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#سکوت‌بودونسیم

1#پارت

فصل‌اول:

سرمای‌پاییز‌داشت‌استخوان‌سوز‌می‌شد‌اما‌هنوز
روی‌پشت‌بام‌می‌خوابید.#‌با‌این‌که‌نگاهش‌را‌به
آسمان‌دوخته‌بود،‌آنقدر‌خیال‌در‌سرش‌داشت‌که
نمی‌توانست‌ستاره‌ها‌را‌بشمارد‌یا‌حتی‌آنها‌را

ببیند.

باد‌ملایمی‌می‌وزید‌و‌با‌خودش‌زمزمه‌ی‌رود،
صدای‌کم‌جان‌مرغ‌و‌خروس‌ها،‌تنه‌زدن

گوسفندها‌به‌هم،‌زوزه‌ی‌سگ‌ها‌و‌زمزمه‌های‌دور
مردم‌را‌می‌آورد.‌اما‌وسط‌همه‌ی‌این‌صداها،‌او

صدای‌نازک‌دختری‌را‌می‌شنید‌که‌التماس
می‌کرد:

#‌ولم‌نکن‌خسرو‌توروخدا‌...‌

دست‌های‌خشکش‌زیر‌دست‌های‌نرم‌دخترک
متلاشی‌می‌شد‌همان‌طور‌که‌سختی‌قلبش‌زیر‌بار
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نگاه‌او...‌رهایش‌کرده‌بود.‌هرگز‌صورت‌اشکی
و‌ناباور‌او‌را‌از‌یاد‌نمی‌برد.‌هرچند...‌

پلک‌زد،‌حالا‌خیال‌دیگری‌توی‌سرش‌افتاد‌با‌درد
زمزمه‌کرد:‌کجایی!

انگار‌باد‌صدایش‌را‌با‌بوی‌شالیزار‌برد.‌کلافه
غلتید#‌‌و‌وزنش‌را‌روی‌شانه‌ی‌چپ‌انداخت.‌می

خواست‌دیگر‌فکر‌نکند.‌نه‌به‌چشم‌های
وحشت‌زده‌اش،‌نه‌به‌دست‌هایش!‌اما‌همین‌دیروز
وقتی‌داشت‌تنه‌درخت‌بزرگی‌را‌که‌از‌دشت

آورده‌بود‌تکه‌تکه‌می‌کرد،‌صدای‌ننه‌نسا‌با‌خنده
ای‌ریز‌توی‌گوشش‌نشست‌که‌به‌خاله‌بانو

می‌گفت:

#‌دُدَر‌سی‌خسرو‌زرنظر‌کردین؟)دختر‌برای
خسرو‌در‌نظر‌گرفتین؟(

دوباره‌دست‌و‌دلش‌لرزید‌.

خاله‌بانو#‌گفته‌بود:‌

#‌دیه‌خوسون‌وا‌پسند‌کنن‌ننه،‌ایما‌چکاره‌ایم؟
)‌بایدخودشون‌‌پسند‌کنن‌ننه،‌ما‌چه‌کاره‌ایم؟(
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ننه‌نسا‌لب‌هایش‌را‌به‌پایین#‌آویزان‌کرده‌و‌جواب
داده‌بود:

#‌دُدَر‌کل‌رستم‌عقل‌رسه‌...)دخترکربلایی‌رستم
بزرگ‌شده(

خسرو‌تبر‌را‌محکم‌به‌زمین‌انداخت‌و‌با‌این
حرکت،‌خاله‌بانو‌را‌به‌خود‌آورد.‌هیچ‌‌دوست
نداشت‌اسم‌دختر‌مردم‌را‌توی‌خانه‌شان‌بیاورد.
خودشان‌دختر‌داشتند‌و‌حرف‌ناموس‌مردم‌توی

خانه‌ممنوع‌بود.‌

حالا‌همان‌صدای‌زنگ‌دار‌ننه‌نسا‌شده‌بود
خوره‌ی‌روحش،‌دختر‌کَل‌رستم‌را‌می‌شناخت‌چند
بار‌با‌گلپر‌آمده‌بود‌خانه‌شان‌...‌گلپر‌آه‌گلپر...

دست‌هایش‌را‌توی‌صورتش‌کشید.‌باید#‌می‌خوابید
و‌صبح‌اول‌وقت‌قبل‌ازبانو‌بیدار‌می‌شد‌و‌حرکت

می‌کرد.

باید#‌می‌رفت.‌باید‌پیدایش#‌می‌کرد.‌تا‌اینقدر‌توی
چشمهای‌همه‌مردم‌دنیا‌دنبال‌او‌نگردد.

یک‌هفته‌پیش‌گلپر‌جلوی‌چشمش‌گریه‌کرده‌و
نالیده#‌بود:‌خسروکاکا‌قربونت‌یه‌کاری‌کن‌ابرام‌وِ
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حونه‌بی‌صاحاب‌بووش‌سواکنه!)‌خسرو‌داداش
قربونت‌یه‌کاری‌کن‌ابراهیم‌از‌خونه‌بی‌صاحب

پدرش‌جدا‌بشه!(

گلپر‌مظلوم‌بود.‌گلپر‌رفیق‌بچگی‌هایش‌بود.‌با
گلپر‌و‌ایلناز‌قد‌کشیده‌بود.با‌هم‌توی‌کوه‌دنبال#
آویشن‌و‌پونه‌کوهی‌گشته‌بودند.‌توی‌سرمای

زمستان‌تن‌به‌آب‌رود‌زده‌بودند#‌و‌بعد‌تنبیه‌بانو
را‌هم‌به‌جان‌خریده‌بودند.#‌چشمهای‌همیشه
غمگین#‌گلپر‌یک‌دم‌ازسرش‌بیرون‌نمی‌رفت.
به‌قول‌خاله‌بانو‌گلپر‌»تیه‌کال‌سیه‌بخت«‌بود.

گلپرغمگین‌بود.‌گلپرخودش#‌را‌گناهکار‌می‌دانست
و‌از‌شادی‌توی‌جمع‌خجالت‌می‌کشید.‌فقط‌اگر‌سه
نفری‌با‌هم‌تنها#‌می‌شدند،#‌می‌خندید...آه‌گلپر!‌گلپر
که‌دایی‌پیروز‌بدبختش#‌کرده‌بود.‌سرتکان‌داد
حالا‌باید‌فکر‌خانه‌و‌زندگی‌ابراهیمِ‌لعنتی‌را‌هم
می‌کرد‌که‌جدا‌کردنش‌از‌کَل‌رستم‌عین‌از‌شیر

گرفتن‌بچه‌ی‌دوساله‌بود.

بلند‌شد‌و‌توی‌رختخواب‌نشست.‌بازوهایش‌یخ‌زده
بود.‌نگاه‌گرداند#‌توی‌سیاهی‌شب،‌لیوان‌را

برداشت‌و‌کمی‌آب‌نوشید.دلش‌این‌دل‌بی‌صاحب
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که‌اصلابه‌فرمانش‌نبود‌و‌مثل‌سم‌اسبش،‌خرسان،
که‌از‌سنگینی‌خسرو‌نفس‌نفس‌می‌زد،گرومپ
گرومپ‌می‌تپید.#‌نبضش‌را‌حتی‌توی‌گلویش

احساس‌می‌کرد.‌فکر‌رفتن‌و‌دوباره‌تن‌سپردن‌به
ماجراها‌دیوانه‌اش‌می‌کرد.

صدای‌خروس،‌دوباره‌نگاهش‌را‌به‌آسمان‌خیره
کرد.‌ابری‌گیج‌سلانه‌سلانه‌از‌بالای‌سرش

گذشت.‌مثل‌همین‌تکه‌ابر‌گیج‌بود.‌آنقدر‌گیج‌که
قدرت‌پاهایش‌گرفته‌شد.‌بانگ‌بعدی‌از‌خروس
بانو‌بود.‌انگار‌خروس‌ها‌با‌هم‌عهد‌بسته‌بودند#‌که
دیوار‌به‌دیوار‌یکدیگر#‌را‌بیدار‌کنند.‌صدای‌اذان
که‌از‌بلندگوی‌قدیمی‌مسجد‌پخش‌شد،‌فهمید‌دیگر

خواب‌معنا‌ندارد.‌

نیم‌نگاهی‌به‌ساعت‌گوشی‌اش‌انداخت،‌از‌جا‌بلند
شد‌و‌پایین#‌رفت.‌یکی‌از‌همسایه‌ها‌روی‌خاک
کوچه‌آب‌می‌پاشید‌و‌بوی‌نمش‌توی‌محل‌پیچیده
بود.‌سر‌حوض‌نشست‌و‌وضو‌گرفت.‌ساعتی‌بعد
روی‌پشت‌بام‌قامت‌نماز‌بست.‌صدای‌الله‌اکبرش
توی‌صدای‌رعد‌گم‌شد.‌وقتی‌که‌آماده‌شد،‌باران

می‌بارید.‌کیفش‌را‌دست‌گرفت‌و‌راه‌افتاد.
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#سکوت‌بودونسیم‌

2#پارت

نزدیک‌در‌حیاط‌رسیده‌بود‌که‌خاله‌بانو‌صدایش
زد:‌

#‌دا‌خسرو...‌)خسرو‌مادر(#

به‌سوی‌او‌برگشت.‌بانو‌مثل‌همیشه‌سرش‌را‌از
دردی‌قدیمی‌بسته‌بود.‌دردی‌که‌بعد#‌از‌رفتن‌آقا
منوچهر‌همدم‌او‌شده‌بود‌و‌همه‌شان‌به‌دیدن#‌او‌با
سر‌بسته‌عادت‌کرده‌بودند.‌تلاشش‌برای‌بیدار
نکردن‌شان‌بی‌ثمر‌مانده‌بود.‌زمزمه‌کرد:‌

#‌سلام.‌

بانو‌با‌ابرویی‌گره‌خورد‌به‌کیفش‌اشاره‌کرد‌و
پرسید:

#‌‌کجه؟‌)کجا؟(#

#‌برم‌دنبال‌کار.

#‌چه‌کاری!‌ایخوی‌ولمون‌کنی‌بری؟‌کوشته
ورکش‌سر‌برنجا‌خومون‌واسا.)چه‌کاری؟‌‌می
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خوای‌ولمون‌کنی‌بری؟‌کفشتو‌بپوش‌توی
شالیزارهای‌خودمون‌کار‌کن.(

#‌نه‌خاله‌یو‌چه‌حرفیه‌کجه‌برم؟با‌شهریار‌کار
اداری‌داریم.‌چندروز‌!

بانو‌چشم‌هایش‌را‌ریز‌کرد.‌سردرد‌از‌یادش‌رفته
بود:‌

#‌بری‌تبریز!‌من‌ای‌اوروبارون‌بزنی‌جاده؟‌)توی
این‌ابرو‌بارون‌بزنی‌به‌جاده؟(#

با‌سر‌به‌سوالش‌جواب‌مثبت‌داد.‌بانو‌برگشت‌و
روی‌تخت‌نشست.‌یک‌پایش‌را‌عمود‌کرد‌و‌دامن
پرچین‌لباس‌محلی‌اش‌را‌با‌نوک‌انگشت‌ها‌روی

پایش‌صاف‌کرد.‌متفکر‌گفت:‌

#‌برو‌بی‌قضا!‌

بعد‌گره‌بال‌می‌نایش‌را‌باز‌کرد‌و‌اسکناسی‌تا
شده‌بیرون‌کشید.‌از‌همان‌جا‌که‌نشسته‌بود،‌آن‌را

دور‌سر‌خسرو‌چرخاند.#‌

خسرو‌می‌دانست‌این‌»برو«‌که‌‌ازسر‌رضایت
نیست،‌برمی‌گشت‌به‌اعتقاد‌بانو‌که‌نمی‌خواست‌دم
رفتن‌»نه«‌توی‌کارش‌بیاورد.‌نمی‌توانست‌دل‌به
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دل‌بانو‌بدهد.‌بماند#‌و‌زیر‌بار‌افکار‌و‌اوهامی‌که
احاطه‌اش‌کرده‌بودند،#‌زندگی‌کند.‌زیر‌نگاه‌سنگین
او‌در‌خانه‌را‌باز‌کرد.‌این‌بار‌ایلناز‌صدایش‌زد.
به‌جای‌جواب‌دستش‌را‌توی‌هوا‌تکان‌داد.‌بیرون

رفت‌و‌در‌را‌بست.‌

بانو‌با‌خشی‌که‌از‌سردرد‌توی‌صدایش‌افتاده‌بود
نالید:#

#‌‌ناشتا‌بیار!

ایلناز‌نگاهش‌را‌از‌رد‌پاهای‌خسرو‌گرفت‌و
داخل‌خانه‌برگشت.‌رختخواب‌تاشده‌خسرو‌وسط

هال‌بود.‌بلندش‌کرد‌و‌برد‌توی‌اتاق،‌روی
رختخواب‌های‌دیگر‌چید‌و‌چادرشب‌سبز‌را
دوباره‌روی‌آن‌ها‌کشید.‌از‌آن‌جا‌که‌ذهنش

مشغول‌به‌افکاری‌پراکنده‌بود،‌با‌نوک‌انگشتِ‌پا
کتاب‌»فلسفه‌ی‌آموزش‌و‌پرورش«‌را‌بست.
همانطور‌که‌به‌طرف‌آشپزخانه‌می‌رفت،

سرچرخاند‌و‌به‌مادرش‌نگاه‌کرد‌که‌هنوز‌مثل
مجسمه‌در‌همان‌حال‌مانده‌بود‌و‌به‌باران
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یک‌ریزی‌که‌روی‌زمین‌سیمانی‌می‌بارید،‌نگاه
می‌کرد.

‌بانو‌فارغ‌از‌نگاه‌او،‌به‌گذشته‌رفته‌بود.‌اولین
بار‌منوچهر‌را‌توی‌آزمایشگاه‌دیده‌بود.‌ماه‌طلعت
را‌برده‌بودند‌شهر‌برای‌درد‌بی‌امانی‌که‌به‌جان
معده‌اش‌افتاده‌بود.‌نگاه‌خیره‌ی‌پسری‌جوان‌با
موی‌کوتاه‌که‌از‌بالای‌شانه‌ی‌پیروز‌به‌او‌چشم
دوخته‌بود،‌زیادی‌سنگین‌بود‌و‌چیزی‌نبود‌که‌به
این‌راحتی‌بشود‌نادیده‌اش#‌گرفت.‌هراز‌گاه‌نگاه‌او
هم‌می‌رمید‌و‌در‌چشم‌های‌مرد‌جوان‌می‌نشست.
به‌نظر‌نمی‌رسید‌که‌هم‌ولایتی‌شان‌باشد.‌حتی‌بعید
بود‌از‌اهالی‌آن‌حوالی‌باشد.‌آن‌نگاه‌ادامه‌پیدا

کرد‌تا‌وقتی‌که‌برای‌برگشت‌به‌روستا،‌توی‌مینی
بوس‌نشسته‌بودند#‌و‌بانو‌پرده‌ی‌کرپ‌زرشکی‌را
عقب‌زده‌بود‌و‌از‌شیشه‌ی‌خاک‌گرفته‌ی‌مینی

بوس‌به‌غبار‌بلند‌شده‌از‌کنار‌تایرها‌نگاه‌می‌کرد.‌

وقت‌پیاده‌شدن‌بود‌که‌مرد‌جوان‌جلو‌آمد‌دست
پیروز‌را‌فشرد‌و‌گفت:‌
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#‌سلام‌حاج‌آقا!‌من‌صیادی‌هستم‌معلم‌جدید
روستا.

پیروز‌مثل‌همیشه‌گوشت‌تلخ‌بود‌و‌با‌ابرویی‌در
هم‌کشیده‌آبروی‌روستا‌را‌جلوی‌میهمان‌تازه‌برد.

بانو‌توی‌دلش‌به‌او‌و‌این‌همه‌بداخلاقی‌اش
دهن‌کجی#‌کرد.‌دلش‌می‌خواست‌جراتش‌را‌داشت
جلو‌می‌رفت‌و‌به‌مرد‌جوان‌خوش‌آمد‌می‌گفت‌و

ممنونش#‌می‌شد‌که‌بعد‌از‌یک‌ماه‌از‌شروع‌مهر‌که
هیچ‌معلمی‌برایشان‌نفرستاده‌بودند،#‌حاضر‌شده
بیاید‌تا‌بچه‌ها‌از‌درس‌عقب‌نمانند.‌حتی‌دعا‌می
کرد‌یکی‌مردم‌دارتر‌از‌پیروز‌پیدا‌می‌شد‌که‌نشد.
پیروز‌با‌همان‌ابروی‌درهم‌‌گره‌خورده‌گفت:‌همین
راه‌رو‌بگیر‌برو‌پشت‌خونه‌علی‌خان،‌کلید‌مدرسه

رو‌هم‌از‌علی‌خان‌بگیر.

مرد‌لبخندی‌زد‌و‌با‌تشکری‌کوتاه‌دور‌شد.
ماه‌طلعت‌با‌نگاه‌جوان‌را‌دنبال‌کرد‌و‌گفت:‌

#‌پیا‌باس‌مردمدار#‌بو‌دا!‌ایچنو‌که‌تو‌جوابش
کردی‌یونم‌نیواسه!)مرد‌باید#‌مردم‌دار‌باشه‌مادر!
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اینطور‌که‌تو‌بهش‌جواب‌دادی‌این‌یکی‌هم‌نمی
مونه!(

پیروز‌بی‌اعتنا#‌جلوتر‌راه‌افتاد#‌و‌گفت:

#‌دلت‌محلی‌خَشه‌دالو...‌دلت‌سی‌ای‌جغله‌شهریا
نسوزه!)انگار‌دلت‌خیلی‌خوشه‌پیرزن،‌دلت‌واسه

این‌جوون‌های‌شهری‌نسوزه(

‌از‌آن‌دیدار‌با‌معلم‌جدید‌روستا‌که‌تا‌رسیدن‌به
خانه‌ی‌علی‌خان‌از‌چند‌نفر‌دیگر‌هم‌آدرس‌گرفت،
تا‌روزی‌که‌به‌خواستگاری‌اش‌آمد‌فقط‌دوماه

گذشت.‌هنوز‌حسش‌را‌به‌اوپیدا‌نکرده‌بود.‌گاهی
از‌دور‌می‌دید‌که‌آقا‌معلم‌در‌حلقه‌ی‌بچه‌های
روستا‌می‌آید‌و‌می‌رود‌اما‌برایش‌ناشناخته‌مانده
بود.‌حتی‌فرصت‌نکرده‌بود‌از‌بمانی‌چیزی
ازعشق‌بپرسد.‌رویش‌را‌هم‌نداشت.‌خواهر

بزرگش‌یک‌سال‌قبل‌ازدواج‌کرده‌بود‌و‌حالا‌در
حالی‌ماه‌های‌ابتدایی‌بارداریش‌را‌می‌گذراند‌که
همسرش‌توی‌بیمارستان‌بستری‌بود‌و‌معلوم‌نبود
چه‌بر‌سرش‌می‌آید.‌بمانی‌سخت‌و‌جدی‌بود.‌بانو
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شاهد‌ازدواجش‌با‌سیف‌الله‌بود‌که‌از‌روی‌عقل‌و
به‌حرف‌بزرگترها‌انتخابش#‌کرده‌بود.

#سکوت‌بودونسیم

3#پارت

‌حتی‌حالا‌که‌چند‌ماه‌از‌سقوط‌سیف‌الله‌از‌کوه‌و
بستری‌شدنش‌می‌گذشت،‌هیچ‌نشانه‌ای‌از‌خم‌شدن
زیر‌بار‌این‌درد‌در‌او‌نمی‌دید.‌شاید‌اگر‌بانو
حرفی‌از‌عشق‌می‌زد،‌مثل‌همه‌ی‌اعضای

خانواده#‌ربطش‌می‌داد‌به‌چند#‌کلاس‌درس‌بیشتری
که‌خوانده!‌یا‌شاید‌دلش‌می‌گرفت‌از‌این‌که‌در
روزهای‌غمگینی‌که‌او‌می‌گذراند،#‌بانو‌حرفی‌از
عشق‌و‌عاشقی‌بزند.‌همان‌طور‌که‌وقتی‌حرف

خواستگاری‌شد‌اخم‌کرد‌و‌به‌مهمانها#‌روی‌خوش
نشان‌نداد.‌بانو‌حرف‌هایش‌را‌خورد‌و‌منتظر‌ماند#

تا‌ببیند#‌چه‌می‌شود.

ماه‌طلعت‌خوش‌بین‌بود.‌پیروز‌را‌هم‌خودش
راضی‌کرده‌بود.‌هرچند‌پیروز‌بعد‌از‌انتخاب
صنم‌دیگر‌روی‌مشاجره‌با‌ماه‌طلعت‌را‌نداشت.
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ماه‌طلعت‌به‌معلم‌بودن‌منوچهر‌می‌بالید‌وبانو‌شنیده
بود‌که‌به‌ننه‌نسا‌می‌گفت:

##‌پیا‌دولتیه،‌دَس‌پرُه؛نیخا‌تی‌ره‌زمین‌و‌اورو
بارون‌بو.)مرده‌دولتیه،‌مالداره،‌نمی‌خواد
چشم‌به‌راه‌زمین‌و‌ابرو‌بارون‌باشه(‌

##‌ایسو‌دیه‌دُدَر‌دادینس؟)حالا‌دیگه‌دخترو‌بهش
دادین؟(#

##‌ها‌تیگس‌خیره،‌چهارشنبد#‌پسین‌بلگه‌ایارن
شیربها‌برونی‌ایکنیم.)آره؛‌پیشونیش‌خیره،

چهارشنبه‌عصر‌نشونه‌میارن؛‌بله‌برون‌می‌کنیم.(

وهمان‌جا#‌بود‌که‌بانو‌کار‌را‌تمام‌شده‌دید.‌کسی
لازم‌ندیده#‌بود‌منتظر‌عاشق‌شدنش‌بماند.‌از

همان‌دم‌که‌انتظار‌مادرش‌برای‌روز‌چهارشنبه‌را
دید،#‌از‌همان‌وقت‌که‌پا‌به‌پای‌مادر‌افتاد‌به‌جان

خانه‌و‌حیاط‌گلی‌را‌آب‌و‌جارو‌کرد،‌مهر
منوچهر‌به‌دلش‌افتاد.‌این‌قانون‌زن‌بودن#‌در
خانه‌شان‌بود.‌زن‌ها‌به‌مردی‌دل‌می‌بستند‌که

اسمش‌کنار‌اسمشان‌می‌نشست.‌تا‌قبل‌از‌آن‌هرگز
به‌مردی‌فکر‌نمی‌کردند.
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تا‌سر‌عقد‌با‌منوچهر‌حرفی‌نزد.‌ماه‌طلعت‌و
پیروز‌راضی‌بودند‌و‌نیازی‌به‌حرف‌زدن‌او‌هم
نبود.‌هنوز‌دل‌دل‌زدن‌های‌سرسفره‌ی‌عقدش‌را‌به

یاد‌داشت.‌هیچ‌وقت‌یادش‌نمی‌رفت‌که‌وقتی
منوچهر‌دستش‌را‌در‌دست‌گرفت،‌چطور‌سریع‌با
احساس‌گناهی‌عمیق‌دستش‌را‌عقب‌کشید‌و‌باعث
خنده‌ی‌منوچهر‌شد.‌فاصله‌ی‌عقد‌تا‌عروسی‌یک

ماه‌بود.‌ماه‌طلعت‌توی‌خلوت‌گفته‌بود:‌

##‌ای‌پیا‌بمیره‌یه‌سال‌سرعزاشیم...‌)مرده‌بمیره
باید#‌یک‌سال‌عزادار‌باشیم(

و‌می‌دانست‌پیا،‌سیف‌الله‌بینواست‌که‌دکترها
جوابش‌کرده‌اند.‌همین‌حالا‌هم‌روی‌تخت

بیمارستان#‌با‌مرده‌فرقی‌ندارد‌و‌زندگی‌اش‌با
منوچهر‌با‌همین‌حس‌عذاب‌شروع‌شد‌

‌منوچهر‌قبل‌از‌عروسی‌توانست‌انتقالی‌بگیرد.
باید#‌دورمی‌شد‌از‌ولایتی‌که‌دوست‌می‌داشت.‌باید
دور‌می‌شد.‌از‌کینو،‌باید‌دور‌‌می‌شد‌از‌رود،‌از
دشتگل‌زیبایش‌و‌می‌رفت‌به‌جایی‌که‌نمی‌شناخت
و‌حتی‌میلی‌به‌شناختنش‌نداشت.‌مثل‌بمانی‌نبود
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که‌وقتی‌از‌خانه‌می‌رفت،‌مقصدش‌خانه‌ای‌دیگر
توی‌همان‌کوچه‌باشد.‌با‌خودش‌فکر‌می‌کرد،
انگار‌منوچهر‌برای‌بردن‌او‌بود‌که‌چندماهی

میهمان‌دشتگل‌شده‌بود.‌بعدها#‌فهمید‌که‌از‌مدتی
پیش‌به‌دنبال‌این‌جابجایی‌بوده‌است.‌هر‌چند‌که
دانستنش‌هم‌برایش‌فرقی‌نمی‌کرد‌چون‌حکمش‌را
بزرگترها‌بریده‌بودند.‌حالا‌که‌خوب‌نگاه‌می
کرد،‌می‌دید‌برای‌کسی‌هم‌اهمیتی‌نداشت‌که‌او
چه‌می‌خواهد.‌که‌می‌خواهد‌دشتگل‌بماند.#‌که‌هر
شب‌نگاهش‌را‌به‌»برَدمَه«‌بدوزد‌و‌به‌جای

شمردن‌ستاره‌ها،‌با‌غرورافتخارات‌ایلش‌را‌بشمرد
تا‌خوابش‌ببرد.‌که‌صبح‌با‌هی‌هی‌چوپان‌ها#‌و
مخلوطی‌از‌بوی‌برنج‌چمپا#‌و‌آویشن‌و‌سبزی

بیدار‌شود.

دومین#‌روز‌عروسی‌اش‌بود.‌از‌سر‌عادت،‌آفتاب
نزده‌از‌خواب‌بیدار‌شد.‌دوش‌گرفت‌و‌موهای

پرپشت‌سیاهش‌را‌باروغن‌چرب‌کرد‌و‌فرقش‌را
از‌وسط‌باز‌کرد.‌همان‌طور‌که‌دسته‌مویی‌را‌دور
انگشتش‌می‌پیچید‌تا‌ترُنه‌هایش‌را‌زیر‌کلاچه‌اش
جا‌دهد،‌از‌توی‌آینه‌منوچهر‌را‌دید.‌با‌شرمی
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دخترانه#‌سرش‌را‌به‌زیر‌انداخت‌و‌بی‌معطلی
می‌نایش‌را‌به‌سر‌انداخت‌و‌سه‌دور‌پیچید‌و‌با
سنجاقی‌روی‌سر‌محکمش‌کرد.‌منوچهر‌با

لبخندی‌عاشقانه‌گفت:

##‌خیلی‌خوشکلی‌بانو!‌بانوی‌قشنگ‌من،‌بانوی
دشتگل‌...

پشت‌سرش‌ایستاد.‌دست‌هایش‌را‌از‌روی
برجستگی‌لگن‌نرم‌و‌نوازش‌گونه‌تا‌گودی

پهلوهایش#‌بالا‌اورد.‌بانو‌یخ‌کرد‌وتوی‌آن‌سرما
رد‌عرق‌را‌روی‌تیره‌ی‌کمرش‌احساس‌می‌کرد.
چشم‌هایش‌را‌به‌آینه‌دوخت.‌صورت‌منوچهر‌بین
سرو‌شانه‌اش‌قرار‌گرفته‌بود‌و‌مستانه‌او‌را‌می
بویید...‌دلش‌داشت‌از‌سینه‌بیرون‌می‌زد.‌حال
دوگانه‌ی‌عجیبی‌داشت‌چیزی‌میان‌عشق‌و‌گناه!
انگار‌خودش‌را‌برای‌آن‌همه‌محبت‌کم‌می‌دید.#
حتی‌بلد‌نبود‌جواب‌مهربانی‌مردش‌را‌با‌چه‌کلمه

یا‌حرکتی‌بدهد.‌شده‌بود‌بی‌دست‌وپاترین‌آدم
جهان!‌کم‌کم‌میل‌نوازش‌در‌انگشت‌هایش‌رویید.
اما‌می‌ترسید‌که‌اگر‌دست‌هایش‌را‌کمی‌عقب

بکشد‌و‌روی‌دست‌های‌بزرگ‌و‌پرموی‌منوچهر#

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بگذارد،#‌وقیح‌به‌نظر‌برسد.‌شاید‌ازهمین‌اندیشه
بود‌که‌ناگهان#‌چشم‌هایش‌پر‌از‌اشک‌شد.‌منوچهر
او‌را‌کمی‌به‌خود‌فشرد،‌سربلند‌کرد‌و‌بوسه‌ای
عمیق‌روی‌گونه‌ی‌ملتهبش#‌گذاشت‌و‌نرم‌رهایش

کرد‌و‌گفت:

##‌امروز‌زود‌از‌مدرسه‌میام.‌ببخش‌که‌نمی‌تونم
خونه‌بمونم.‌روزای‌اول‌کار‌تو‌مدرسه‌جدیده#‌و

مدیر‌دنبال‌بهانه‌ست.

توی‌سرش‌کلمات‌زبان‌مادری‌و‌زبان‌فارسی‌که
منوچهر‌با‌آن‌حرف‌می‌زد‌به‌جان‌هم‌افتادند.#‌با

لهجه‌ای‌غلیظ‌گفت:

##‌عیب‌نداره!‌منم‌ایرم‌دور‌کارام‌.‌تا‌پسین‌که
بازگردی!

منوچهر‌دوباره‌خندید.‌گرچه‌خنده‌اش‌عاشقانه‌بود
ولی‌بانو‌را‌ناگهان‌وادار‌به‌سکوت‌کرد.‌توی

سرش‌کسی‌شورگرفته‌بود‌و‌فریاد‌می‌زد:‌زبون
خوت‌می‌چشه!‌نه‌بعض‌زبون‌شهریه؟‌سیچه

ایترسی؟‌گپ‌بزن...)مگه‌زبون‌خودت‌چشه؟‌بهتر
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از‌زبون‌شهری‌نیست؟‌چرا‌می‌ترسی؟‌حرف
بزن(

اما‌انگار‌زبانش‌را‌بریده‌بودند.#‌مثل»‌تاته
سلیمون«‌لال‌شده‌بود‌و‌حرفی‌برای‌گفتن‌پیدا#‌نمی
کرد.‌چانه‌اش‌لرزید‌و‌نقطه‌های‌سبز‌خال‌کوبی‌اش

جمع‌شد‌و‌شکل‌دیگری‌گرفت.

با‌شنیدن‌صدایی‌سربلند‌کرد.‌ایلناز‌در‌آستانه‌در،
سینی‌استیل‌به‌دست‌ایستاده‌بود‌و‌با‌ابرویی

گره‌خورده‌نگاهش‌می‌کرد.‌سر‌بلند‌کرد‌و‌بی‌حال
گفت:‌

##‌ها؟

##‌نمیای‌داخل؟‌بارونه!

نفسش‌را‌پرصدا‌بیرون‌داد.‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌داخل
رفت.‌پای‌سفره‌ای‌که‌ایلناز‌چیده‌بود‌نشست‌و

گفت:‌

##‌ای‌خسرو‌یه‌چیش‌بید.‌بی‌درونگ‌رهد...‌)این
خسرو‌یه‌چیزیش‌می‌شد.‌بی‌سروصدا‌رفت.(
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##‌تو‌که‌به‌موقع‌مچشو‌گرفتی...‌ولی‌واقعا‌چرا
رفت؟‌مامان#‌خسرو‌از‌وقتی‌برگشت‌یه‌جوری

شده‌نه؟

ایلناز‌به‌لهجه‌ی‌پدرش‌حرف‌می‌زد.‌منوچهر#
بچه‌ها‌را‌عادت‌داده‌بود.‌گاهی‌از‌این‌بابت

احساس‌غربت‌می‌کرد.‌آن‌وقت‌ها‌هم‌صحبتی‌با
گلپر‌آرامش‌می‌کرد.‌با‌یادآوری‌گلپر‌بی‌هوا‌کف
دستش‌را‌به‌پیشانی‌کوبید‌و‌آه‌کشید.‌درمانده#‌گفت:

##‌چه‌دونم؟

***

کینو:‌کوهی‌در‌خوزستان

برَدمَه:‌سنگ‌ماه

ترُنه:‌آرایش‌موی‌زنان‌بختیاری‌که‌فرق‌آن‌را‌باز
کرده‌و‌تا‌زیر‌چانه‌به‌هم‌می‌تابند.#

کلاچه:‌نیم‌کلاه‌سنگ‌دوزی‌شده‌ای‌که‌زینت
موی‌زنان‌بختیاری‌است.
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می‌نا:‌پوششی‌شبیه‌شال‌برای‌موی‌زنان،‌اغلب‌از
پارچه‌ی‌توری‌یا‌نازک‌که‌بسیار‌بزرگ‌است

دوخته‌می‌شود.

تاته:‌عمو

برنج‌چمپا:‌برنج‌خوش‌عطر‌منطقه‌بختیاری
خوزستان

#سکوت‌بودونسیم

‌4#پارت

فصل‌دوم

خسته‌از‌راه‌ممتد‌که‌با‌سوت‌قطار‌شروع‌شده‌بود
و‌انگار‌تمامی‌نداشت‌پلک‌روی‌هم‌گذاشت.

روز‌اعزامش‌و‌عروسی‌گلپر‌همزمان#‌شد.‌جهاز
گلپر‌را‌جوانها#‌روی‌دوش‌گرفته‌ومیان‌شوخی
های‌پسرانه‌‌می‌بردند‌تا‌خانه‌ی‌کل‌رستم.

دستهایش#‌را‌به‌کمر‌زده‌بود،‌با‌بغضی‌که‌تمامی
نداشت‌صحنه‌هایی‌که‌ظاهری‌شاد‌و‌درونی‌تلخ
داشتند#‌را‌نگه‌می‌کرد‌و‌با‌انزجار‌از‌صدای‌کل
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کشیدن‌های‌ننه‌نسا‌و‌گل‌بیگم‌و‌چند‌زن‌دیگر‌دم
به‌دم‌آه‌می‌کشید،‌لب‌به‌هم‌می‌فشرد‌و‌سینه‌اش
از‌حجم‌نفس‌هایش‌بالا‌و‌پایین‌می‌شد.‌قدغن‌کرده

بود‌ابراهیم‌تا‌قبل‌از‌عقد‌پایش‌را‌توی‌خانه
بگذارد.‌پیروز‌آمده‌بود‌گلپر‌را‌ببرد‌جلویش‌قد

علم‌کرده‌و‌گفته‌بود:‌بخت‌ننه‌ماه‌طلعت،
ایکشمش!‌)به‌روح‌مادربزرگ‌می‌کشمش(

پیروز‌از‌چشمهای‌دریده#‌وسط‌صورت‌برنزه‌ی
آفتاب‌سوخته‌اش‌ترسید.‌از‌نفس‌های‌داغش‌که‌با
غضب‌به‌صورت‌سیلی‌می‌زد.‌و‌این‌همه‌زوری
بود‌که‌می‌توانست‌برای‌گلپر‌بزند‌و‌خدا‌می‌داند
چقدر‌از‌خودش‌بیزار‌بود‌توی‌آن‌ساعات‌که‌می
دانست‌جز‌پیروز‌هیچ‌کس‌نمی‌تواند#‌برای‌گلپر
تصمیم‌بگیرد‌و‌پیروز‌هم‌هر‌چند‌کوتاه‌آمده‌اما
غد‌تر‌از‌این‌حرفهاست‌که‌به‌حرف‌خسرو‌پا‌پس
بکشد.‌همانطور‌که‌سر‌خواستگاری‌پشت‌دستش
را‌روی‌سینه‌ی‌خسرو‌زد‌و‌گفت:‌بمیره‌بمهنه#
عروس‌کل‌رستمه‌خلاص!)بمیره‌یا‌بمونه‌عروس

کربلایی‌رستم‌میشه‌تمام(
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و‌او‌گلپر‌را‌دیده‌بود‌که‌نم‌نم‌خلاص‌می‌شود
روی‌پشت‌بام‌وقتی‌می‌نای‌نارنجی‌اش‌را‌باد‌می
برد‌چشم‌دوخته‌بود‌توی‌چشمهای‌خسرو‌و‌گفته

بود:‌ایخان‌از‌مو‌انتقام‌بِگِرِن‌خسرو!‌

چشم‌خسروخیره‌ماند‌روی‌کک‌مک‌هایی‌قهوه
ای‌ریز‌که‌روی‌گونه‌و‌بینی‌اش‌پخش‌بودند‌و

پوست‌سفیدش‌و‌بورش‌را‌جذاب‌تر‌از‌آنی‌که‌بود
می‌کردند.#‌حرفی‌برای‌گفتن‌نداشت‌اگر‌این‌نبود#
پس‌چرا‌پیروز‌باید‌دختر‌به‌این‌قشنگی‌را‌اینطور
شوهر‌می‌داد‌اینطور‌شوهر‌دادنی‌که‌انگار‌دارد

دختر‌را‌از‌کوه‌پرت‌می‌کند‌پایین.#

شب‌عروسی‌درگیر‌و‌دار‌آمدن‌ها‌ورفتن‌ها‌و
صدای‌تشمال،‌و‌دستمال‌هایی‌هفت‌رنگی‌که‌بی
فکرِدل‌خون‌شده‌ی‌عروس،‌توی‌هوا‌چرخی

میخورد#‌و‌پایین#‌می‌آمد‌و‌پایی‌که‌زمین‌کوبیده#‌می
شد‌،‌میان‌آن‌همه‌خشمی‌که‌سینه‌اش‌را‌می
سوزاند‌‌فکرش‌مانده‌بود‌پی‌شهری‌که‌باید#‌می

رفت.‌‌تا‌آن‌روز‌پایش‌را‌از‌استان‌بیرون‌نگذاشته
بود‌.‌دوره‌ی‌آموزشی‌اش‌اهواز‌بود‌وحالا‌باید
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می‌رفت‌تبریز‌که‌فقط‌شنیده‌بود‌سرد‌است
یخبندان‌است‌و‌شلوغ!‌

روی‌تخت‌سیمی‌توی‌حیاط‌نشسته‌بود‌زیر‌درخت
کُنار‌بزرگی‌که‌برگهایش‌هر‌از‌گاه‌بازیچه‌ی‌باد#
می‌شد‌و‌جلوی‌چشمش‌می‌پیچید#‌ومی‌افتاد‌روی
زمین.‌انگشتهایش‌در‌هم‌مشت‌شده‌و‌سرش‌را
پایین#‌انداخته‌بود.‌کلاه‌نقاب‌داری‌که‌بعد‌از

تراشیدن‌موهایش‌روی‌سر‌گذاشت.‌سایه‌انداخته#
بود‌روی‌صورتش‌و‌فضای‌تاریک‌حیاط‌را‌از
آنی‌که‌بود‌تاریک‌تر‌کرد.‌خاله‌بانو‌شال‌سفیدی

جلویش‌گرفت‌و‌گفت:‌بیوقدَِ‌دُدَر‌ببند#‌دارن
ایبرنش...)بیا#‌کمر‌دختر‌رو‌ببند#‌دارن‌می‌برنش(

و‌اشکهایش‌سرریز‌شد.‌

سربلند‌کرد.‌لبهایش‌را‌روی‌هم‌فشردو‌با‌اخم
گفت:‌پیروزه‌بگو‌کمرشه‌ببنده‌با‌غیرت!

بانو‌لب‌به‌دندان‌کشید‌و‌گفت:‌خسرو...‌آبروریزی
در‌نیورین.

مشتش‌را‌جایی‌بالای‌زانوی‌تا‌شده‌اش‌کوبید‌و
بی‌حال‌از‌جا‌بلند#‌شد‌داخل‌خانه‌رفت‌نگاهش‌را
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با‌بیزاری‌از‌ابراهیم‌گرفت‌و‌از‌راهی‌که‌میان
زن‌ها‌برایش‌باز‌شده‌بود‌به‌سمت‌گلپر‌رفت‌که
زیر‌تور‌سفید‌آنقدر‌اشک‌ریخته‌بود‌که‌سرمه‌اش
پخش‌شده‌بود‌توی‌همه‌صورتش‌و‌چهره‌اش‌را
از‌آنی‌که‌بود‌زارتر‌نشان‌داد.‌خم‌شد‌شال‌را‌دور
کمر‌گلپر‌می‌بست‌که‌او‌تور‌را‌عقب‌زد‌و‌نالید:#

خسرو...

سربلند‌نکرد‌نگاهش‌را‌گرداند‌توی‌چشمهای
رنگی‌دختر‌و‌او‌میان‌هق‌هقی‌پردرد‌دوباره‌زار

زد:‌خسرو...

دندان#‌هایش‌را‌آنقدر‌روی‌هم‌فشرد‌که‌تمام‌شب
از‌درد‌فک‌نخوابید‌از‌درد‌توی‌قلبش‌که‌پخش
شده‌بود‌در‌سراسر‌تنش‌و‌داشت‌جانش‌را‌می
گرفت‌از‌دردی‌که‌از‌چشمهای‌روشن‌گلپر

سرایت‌کرده‌بود‌به‌چشمهایش‌و‌مدام‌میل‌گریه‌ای
داشت‌که‌غرور‌مردانه‌اش‌از‌آن‌بیزار‌بود.‌

دور‌کمر‌دختر‌را‌محکم‌بست‌و‌زمزمه‌کرد:‌برو
بی‌قضا...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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نگاهشان‌توی‌هم‌نشست.‌با‌همان‌نگاه‌یکبار‌دیگر
رازشان‌را‌مرور‌کردند.#‌نگاه‌محکمش‌به‌گلپر
اطمینان#‌می‌داد.‌خسرو‌دست‌عقب‌کشید‌و‌گلپر
دوباره‌تور‌را‌انداخت‌روی‌صورتش‌و‌با‌درد
گریه‌کرد.‌دیگر‌نماند‌تا‌رفتن‌گلپر‌را‌ببیند.‌از
همان‌مسیر‌که‌زنها‌باز‌کرده‌بودند‌گذشت‌بیرون
رفت‌و‌زد‌به‌کوه‌وتا‌وقتی‌صدای‌تشمال‌و‌کِل

زنها‌توی‌روستا‌پیچیده‌بود‌همانجا‌ماند.#‌

صبح‌آن‌شب‌درست‌به‌اندازه‌ی‌همین‌حالا‌خسته
بود.‌و‌پای‌رفتنش‌می‌لنگید.‌دلش‌مانده#‌بود‌پیش

گلپر‌و‌ذکر‌خسرو‌خسرواش!

_‌می‌ری‌تبریز؟‌‌‌‌

نگاهش‌را‌به‌جوان‌مقابلش‌دوخت‌سرتکان‌داد‌و
او‌دوباره‌پرسید:‌سربازی؟

#سکوت‌بودونسیم

5#پارت
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دستی‌به‌موهایش‌که‌این‌اواخر‌از‌روی‌بی
حوصلگی‌مدام‌کوتاهشان#‌می‌کرد‌کشید‌و‌گفت:

نه!‌خدمتم‌تمام.

_‌من‌سربازم.‌افتادم‌تبریز،‌راست‌می‌گن‌سخته؟

_‌سخت‌بگیری‌سخته!‌آسون‌بگیری‌آسون.

بی‌آن‌که‌بخواهد#‌حرفی‌که‌یک‌روز‌خودش‌شنیده
بود‌را‌تکرار‌کرد.‌سرگرداندسوی‌پنجره‌تا‌از‌این

همصحبتی‌اجباری‌فرار‌کند‌که‌جوان‌دوباره
پرسید:‌تبریز‌بودی‌نه؟

_‌آره.‌

_‌من‌رانندگی‌بلدم‌ماشین‌بهم‌می‌دن؟

نیشخندی‌زد‌و‌گفت:‌مسئولیت‌قبول‌نکنی‌بهتره!

_‌کلا‌چطوره؟

بی‌حوصله‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌طور‌خاصی
نیست‌نترس‌برو‌اونجا‌می‌بینی‌...

و‌به‌یاد‌خودش‌افتاد‌که‌روز‌اول‌معرفی‌به‌یگان
ندانسته‌به‌صورت‌ارشد‌خوابگاه‌سیلی‌زد‌فقط

چون‌گفته‌بود‌کف‌سالن‌را‌تی‌بکش...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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دوروز‌بازداشت‌شد‌و‌وقتی‌به‌خوابگاه‌برگشت
شهریار‌روی‌شانه‌اش‌زد‌و‌گفت:‌کوچیکتم

داداش!

از‌همان‌وقت‌با‌شهریار‌هم‌تختی‌شد‌او‌پایین#‌و
شهریار‌بالا‌می‌خوابید.‌خیلی‌حوصله‌مزه‌پرانی

های‌او‌را‌نداشت‌اما‌زود‌فهمید#‌به‌یک‌نفر
نیازدارد#‌تا‌کنارش‌باشد‌حتی‌بی‌حرف،‌کسی‌که
هوای‌وسایلش‌را‌داشته‌باشد‌وآنقدری‌بتواند#‌بهش
اعتماد#‌کند‌که‌اسبابش‌را‌دستش‌بسپارد‌یا‌روزهای
مرخصی‌اجباری‌تا‌شهر‌همراهی‌اش‌کند‌و‌آنقدر
حرفهای‌بی‌ربط‌بزنند#‌تا‌روزهای‌تلخ‌غربت

کوتاه‌شوند.‌

این‌ها‌چیزی‌نبود‌که‌بتواند#‌به‌پسر‌منتظر‌روبه
رویش‌بگوید#‌باید#‌خودش‌می‌رفت‌توی‌پادگان
خودش‌تجربه‌میکرد‌خودش‌آدمش‌را‌پیدا‌می

کرد.‌آدم‌درستش‌را!‌شاید‌دراین‌راه‌زخم‌هم‌می
خورد‌اما‌اینها‌چیزی‌نبود‌که‌کسی‌بگوید‌و
دیگری‌به‌کار‌گیرد‌هر‌کس‌باید‌با‌تجربه‌ی

خودش‌انجامش‌می‌داد.‌
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پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌تا‌دیگر‌ناچار‌نشود
به‌سوال‌های‌او‌جواب‌بدهد#‌اما‌ذهنش‌پریده‌بود‌به
آن‌روزها.‌به‌شهریار‌فکر‌میکرد‌که‌خیلی‌ساده
توی‌دلش‌جا‌باز‌کرده‌بود‌و‌شد‌ه‌بود‌خانواده‌اش
در‌غربت‌تبریز‌به‌هر‌عصری‌که‌بعد‌از‌کلاس
ها‌از‌پادگان‌بیرون‌می‌زدند#‌می‌رفتند‌توی‌شهر
می‌گشتند‌و‌گاهی‌اگر‌هوا‌سرد‌بود‌توی‌ایستگاه

اتوبوس‌می‌نشستند‌تا‌مرخصی‌اجباری‌را
بگذرانند.‌

این‌آوارگی‌توی‌خیابان‌های‌شهری‌که‌نمی
شناختند#‌با‌جیب‌های‌خالی‌برای‌شهریار‌بازی

بود.‌اما‌او‌با‌جدیت‌دنبال‌سرپناهی‌برای‌گذراندن#
آن‌چندساعت‌بود.‌اخم‌هایش‌را‌توی‌هم‌فرو‌می
کرد‌و‌زیر‌لب‌به‌شهریار‌که‌دور‌ستون‌های‌آهنی
سایبان‌ایستگاه‌می‌پیچید‌بدوبیراه‌می‌گفت،‌تا‌بلکه
آرام‌بگیرد‌و‌یک‌گوشه‌بنشیند#‌تا‌چند‌ساعت‌باقی
مانده#‌بگذرد‌شهریار‌اما‌نه‌به‌حرفهای‌او‌اعتنایی#
می‌کرد‌و‌نه‌نگاه‌عجیب‌عابران‌و‌پوزخندی‌که
روی‌لب‌می‌آوردند.‌بعدها‌که‌صمیمی‌تر‌شدند
خسرو‌با‌هر‌حرکت‌بی‌وقتش‌غر‌می‌زد:‌لباس
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نظام‌تنته‌بیشعور‌بیا‌بشین‌تا‌برامون‌دردسر
درست‌نکردی.‌

و‌او‌با‌خنده#‌می‌گفت:‌جون‌خسرو‌یه‌جا‌نشستن
کار‌من‌نیست.‌پاشو‌بریم‌بگردیم.

خسرو‌دستهایش‌را‌زیر‌بغل‌گرفت‌و‌همانطور‌که
پاهایش#‌را‌تکان‌می‌داد‌گفت:‌کجا‌بگردیم‌تو‌انگار

هیچی‌حالیت‌نیست...‌زیر‌صفره!

_‌بشینی‌اینجا‌دما‌می‌ره‌بالا؟‌بیا‌بریم‌ائل‌گلی‌می
گن‌خیلی‌جای‌باحالیه!

دوباره‌پرید‌تا‌میله‌ی‌بالای‌ایستگاه‌را
بگیرد.خسرو‌با‌حرص‌گفت:‌این‌میمون#‌بازیا‌رو
ول‌کن‌شهریار‌یا‌بیا‌مثل‌بچه‌ی‌آدم‌بشین‌اینجا‌یا

یه‌جای‌گرم‌پیدا‌کن‌همین‌دور‌و‌بر‌.

_‌این‌دور‌و‌بر‌فقط‌یه‌قهوه‌خونه‌هست‌که‌اونم
راست‌کار‌تو‌نیست!‌

لبها‌را‌به‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌واسه‌تو‌هست؟

_‌نه‌جون‌خسرو‌من‌غلط‌بکنم‌همچین‌جایی‌پا
بذارم.
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خودش‌خندید#‌و‌گفت:‌بیا‌بریم‌قهوه‌خونه‌داش
علی!‌

_‌اگر‌باز‌پاتوق‌پیدا‌کردی‌من‌نمیام.‌

_‌نه‌بابا‌چه‌پاتوقی‌یه‌چایی‌می‌خوریم‌یه‌قلیون
می‌کشیم‌این‌زمان‌بی‌پیر‌بگذره!

خسرو‌از‌جا‌بلند‌شد‌زیپ‌اورکتش‌را‌تا‌زیر‌چانه
بالا‌کشید‌و‌گفت‌بریم.

شهریار‌هم‌بالاخره‌از‌میله‌ی‌که‌به‌آن‌اویزان‌بود
دل‌کند#‌دنبالش#‌راه‌افتاد‌و‌گفت:‌تو‌به‌من‌شک

داری؟

برگشت‌کمی‌نگاهش‌کرد‌و‌بی‌حس‌گفت:‌مردی
حرف‌زدی‌بقیه‌ش‌با‌خودت!

شهریار‌با‌خنده‌گفت‌مرررررررررررد‌زبانش‌را
در‌آورد‌بین‌لبهایش#‌گرفت‌‌و‌صدای‌نخراشیده‌ای
توی‌خیابان#‌پیچید.‌خسرو‌داغ‌شد‌از‌این‌حرکت
برگشت‌ضربه‌ی‌محکمی‌پس‌گردنش‌زد‌و‌گفت:

آدم‌باش!‌

اگر‌چه‌رفتار‌سبکسرانه‌ی‌شهریار‌نامانوس‌ترین
رفتاری‌بود‌که‌تا‌آن‌روز‌از‌یک‌مرد‌دیده#‌بود‌اما
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نمی‌توانست‌رهایش‌کند‌درست‌از‌همان‌اولین
روزی‌که‌این‌پسر‌بی‌قید‌روی‌شانه‌اش‌زده‌بود

برایش‌مهم‌شده‌بود.‌

با‌دستهایی‌که‌توی‌جیب‌اورکت‌هم‌یخ‌زده‌بودند
زیر‌تکه‌سنگی‌زد‌و‌گفت:‌حالا‌قهوه‌خونه‌ای‌که

گفتی‌کجاست!

_‌همین‌نزدیکیه...‌خسرو‌

برگشت‌نگاهش‌کرد‌شهریار‌با‌چشم‌و‌ابرو‌به‌دو
دختر‌اشاره‌کرد‌خسرو‌نگاه‌گذرایش‌به‌دخترها#‌را
به‌سرعت‌دزدید‌و‌خنده‌ی‌شهریار‌به‌هوا‌بلند‌شد
و‌خسرو‌برزخ‌از‌نگاه‌چند#‌عابر‌خشک‌و‌جدی

لب‌زد:‌تکرار‌کنی‌خودم‌گزارشتو‌میدم.‌

_‌باشه‌بابا‌.

#سکوت‌بودونسیم
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روزهایشان‌پر‌بود‌از‌این‌ماجراها‌و‌کشمکش
هایی‌که‌شب‌توی‌پادگان#‌با‌صدای‌شهریار‌از
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تخت‌بالا‌تمام‌می‌شد‌وقتی‌خاموشی‌می‌زدند
شهریار‌سرش‌را‌از‌تخت‌پایین#‌می‌آورد‌کمی

توی‌تاریکی‌به‌خسرو‌که‌ساعدش‌را‌روی‌چشمها
گذاشته‌بود‌نگاه‌می‌کرد‌و‌می‌گفت:‌خسرو...

داداش!

همیشه‌اولین‌نچ‌بعد‌از‌بلند‌شدن‌صدای‌شهریار‌را
محمود#‌می‌کشید‌که‌تختش‌چسبیده‌به‌تخت‌آنها

بود.‌و‌بعدادامه#‌پیدا#‌میکرد#‌تا‌صدای‌همه‌ی‌بچه‌ها
در‌بیاید‌و‌شهریار‌با‌گفتن»‌پادگانه‌یا‌مرغداری«
صدای‌خنده‌بعضی‌و‌اعتراض‌بعضی‌دیگر‌را
بلند‌می‌کرد.و‌خودش‌سرجایش‌برمی‌گشت‌و
اینبار‌به‌جای‌سرش‌پایش‌را‌آویزان‌می‌کرد‌تا
بالاخره‌یک‌جوری‌ارتباطش‌را‌با‌خسرو‌حفظ

کرده‌باشد.‌

نفس‌بلندی‌کشیدآدمهای#‌کمی‌اطرافش‌داشت‌اما
همانها#‌که‌بودند#‌همان‌عده‌کم‌حضورشان‌نفس‌گیر
بود‌رسوخ‌می‌کردند‌تا‌اعماق‌جانش‌و‌تا‌سالها

نمی‌توانست‌از‌یادشان‌ببرد.‌
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نگاهش‌چرخید‌روی‌پسر‌جوان‌که‌خوابش‌برده
بود‌و‌زیر‌پوسته‌ی‌خواب‌اضطرابش‌پیدا‌بود
پوزخندی‌زد‌و‌دوباره‌چشمهایش‌را‌بست.‌

از‌هیچ‌چیز‌غربت‌به‌اندازه‌ی‌بی‌خبری‌از‌بانو
و‌دخترها‌کلافه‌نبود‌هر‌هفته‌چند‌بار‌زنگ‌می
زد‌صدای‌ایلناز‌را‌می‌شنید‌که‌با‌ناز‌می‌گفت:

کی‌میای‌خسرو؟‌

صدای‌بانو‌که‌قربان‌صدقه‌اش‌می‌رفت‌و‌همان
سوال‌ایلناز‌را‌به‌هزار‌شکل‌می‌پرسید‌و‌صدای
خشک‌خودش‌که‌می‌پرسید:‌از‌گلپر‌چه‌خبر!‌و
دلش‌پر‌می‌زد‌برای‌شنیدن‌صدای‌گلپر‌حتی‌برای

شنیدن‌خبری‌که‌انتظارش‌را‌می‌کشید.‌

بانو‌می‌گفت‌خوبه!‌

ایلناز‌اما‌می‌گفت:‌می‌خواستی‌چطور‌باشه؟‌با
اون‌عوضیا‌سریه‌سفره!

بانو‌غر‌می‌زد:‌تش‌به‌دلش‌مزن‌مِن‌شهر‌غریب!

و‌اصلا‌بانو‌نمی‌دانست‌که‌آتشی‌که‌توی‌دلش
روشن‌شده‌برای‌گلپر،‌هیچ‌جوری‌خاموش‌نمی
شود.‌داغ‌گلپر‌دارد‌موهایش‌را‌سفید‌می‌کند
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خودش‌‌توی‌آینه‌ی‌شکسته‌ی‌حمام‌پادگان#‌دیده
بود‌که‌چند‌تار‌سفید‌افتاده‌میان‌موهای‌نیم‌سانتی
اش!‌توی‌این‌سن‌اگر‌دردش‌درد‌گلپر‌نبود‌چه

بود؟‌

بی‌قرار‌قوز‌کرد‌و‌آرنج‌هایش‌را‌روی
زانوهایش‌گذاشت‌کارش‌را‌توی‌تبریز‌تمام‌می

کرد‌برمی‌گشت‌دشتگل‌و‌اول‌از‌همه‌تکلیف‌گلپر
را‌روشن‌می‌کرد‌نمی‌گذاشت‌دیگر‌اشک‌توی
چشمهایش‌حلقه‌بزند‌به‌هرقیمتی‌شده‌ناموسش‌را
از‌سر‌سفره‌ی‌کل‌رستم‌بلند‌می‌کرد‌برمی‌گرداند#
به‌خانه‌حالا‌پیروز‌هر‌کاری‌هم‌که‌می‌خواهد
بکند.‌با‌این‌حرف‌خودش‌را‌راحت‌کرد‌و‌توی

دلش‌نالید:‌یه‌کم‌دیگه‌تحمل‌کن‌گلپر،‌قربونت‌برم
ستمکش!

و‌با‌این‌ستم‌کشی‌که‌به‌اسم‌گلپر‌بست‌قلبش‌تیر
کشید.‌یاد‌لحن‌ننه‌ماه‌طلعت‌افتاد‌که‌همیشه‌می

گفت:‌گلپرستمکش!

***
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#سکوت‌بودونسیم

7#پارت

نشسته‌بود‌زیر‌ایوان،‌باز‌هم‌باران‌می‌بارید#‌سیر
نمی‌شد‌از‌باران.‌با‌منوچهر‌آمده‌بود‌دشتگل
باران‌نم‌نم‌می‌بارید‌توی‌جاده‌با‌ذوق‌گفته‌بود
بارون‌بهاره‌منوچهر#‌بریم‌دشت‌گل‌سُور‌بچینیم!

منوچهر‌توی‌چشمهایش‌لب‌زد:‌شقایق‌همیشه
عاشق!

با‌شرم‌نگاهش‌را‌کُند‌از‌چشمهای‌منوچهر‌گرفت
وسرش‌را‌پایین#‌انداخت.‌بال‌می‌نایش‌را‌میان

انگشتها‌به‌بازی‌گرفت‌و‌منوچهر‌قهقه‌زد‌و‌گفت:
نازتو‌قربون‌بانو!‌

برف‌پاک‌کن‌های‌پیکان‌روی‌شیشه‌قیژ‌قیژی
کردند#‌و‌حواس‌بانو‌را‌از‌ناز‌دلبرانه‌ای‌که‌توی
چهره‌اش‌داشت‌دور‌کرد.‌چشم‌دوخت‌به‌قله‌ی

کوه،‌هر‌چه‌به‌کینو‌نزدیک‌می‌شدند.‌روحش‌تازه
می‌شد‌جان‌می‌گرفت‌زنده‌می‌شد.‌منوچهر

ماشین‌را‌کنار‌جاده‌کشید‌با‌چشم‌به‌بیرون‌اشاره
کرد‌و‌گفت‌:‌یه‌هوایی‌تازه‌کنیم.
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دستپاچه#‌نگاهش‌را‌گرداند‌بین‌دستهای‌لرزان
خودش‌و‌دست‌بزرگ‌و‌پرموی‌منوچهر#‌روی
دنده،#‌منوچهر‌مکثش‌را‌که‌دید‌دست‌کشید‌در‌را
باز‌کرد‌و‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌گفت:‌بهَ‌هوا‌جون

می‌ده‌واسه‌چایی‌خوردن‌.

بانو‌با‌همان‌شتاب‌دستش‌را‌به‌سوی‌سبدی‌که
پایین#‌پایش‌بود‌کشید‌منوچهر‌دستش‌را‌بالا‌آورد‌و
گفت:‌نمی‌خواد‌تو‌بپر‌پایین#‌هوایی‌تازه‌کن‌من

چایی‌بریزم‌بیارم.‌

_‌نه‌آقا...‌خُم‌می‌ریزوم.

منوچهر‌انگشتش‌را‌نرم‌روی‌گونه‌اش‌کشید‌و
گفت:‌تو‌فقط‌دل‌ببر!‌

بانو‌سرخ‌شد.‌گُر‌گرفت.‌پیاده#‌شد‌هوا‌را‌که‌بلعید#
انگار‌منوچهر‌همانجا‌پشت‌سرش‌ماند‌خودش‌را
سپرد‌به‌طبیعتِ‌پای‌کوه،‌دستهایش#‌را‌باز‌کرد‌و
پاهایش#‌را‌سپرد‌به‌قلقلک‌نرم‌علف‌ها‌روی‌ساق
ها!‌چشم‌منوچهر‌وقت‌برداشتن‌فلاسک‌چای‌خیره
ماند#‌روی‌بند‌مرواریدی‌که‌پشت‌می‌نای‌بانو‌یک
هفت‌به‌بزرگی‌عرض‌شانه‌اش‌ساخته‌بود.‌لبخند
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زد‌لیوان‌های‌شیشه‌ای‌را‌پر‌کرد‌و‌جعبه‌مربع
مخصوص‌قند‌که‌بانو‌با‌خوش‌سلیقگی‌میان#
قندهایش#‌غنچه‌های‌گل‌سرخ‌گذاشته‌بود‌را

برداشت‌و‌پیاده‌شد.‌

بانو‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌آسمان‌قطره‌های‌درشت
باران‌روی‌سروصورتش‌راه‌گرفتند‌مشامش‌پر
شد‌از‌بوی‌پونه‌‌های‌کوهی‌که‌وحشی‌و‌تند#

درمشامش‌می‌پیچیدند.‌منوچهر‌لیوان‌ها‌را‌روی
کاپوت‌ماشین‌گذاشت‌و‌صدا‌زد:‌بانو‌بیا!

اما‌بانو‌دویده#‌بود‌تا‌پایه‌کوه‌،‌گوشه‌ی‌تنبانش#‌را
بالا‌گرفته‌بود‌حالا‌این‌لباس‌برایش‌از‌همیشه
عزیزتر‌بود.‌از‌روزی‌که‌همراه‌منوچهر‌رفته
بود‌شهر‌و‌به‌خواست‌او‌به‌جای‌لباسهای‌محلی
اش‌بلوز‌و‌دامن‌ساده‌ای‌پوشیده‌بود‌تا‌همرنگ
جماعت‌شود‌جای‌این‌لباس‌سنگین‌روی‌تنش
خالی‌بود.‌خودش‌را‌لخت‌احساس‌کرده‌و‌توی

جمع‌خانواده‌ی‌همسرش‌مدام‌به‌خود‌پیچیده‌بود‌تا
کمی‌دامن‌لباس‌را‌گشاد‌تر‌کند‌یا‌پایین#‌تر‌از
زانویش‌ببرد.‌خودش‌را‌کشته‌بود‌تا‌به‌آن

روسری‌سبک‌با‌یک‌گره‌زیر‌چانه‌همانقدر‌عادت
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کند‌که‌به‌سه‌لای‌می‌‌نا‌،‌از‌روزی‌که‌منوچهر
گفته‌بود‌تعطیلات‌نوروز‌می‌رویم‌دشتگل‌دلش
خون‌بود‌چطور‌به‌شوهرش‌بگوید‌خجالت‌می
کشد‌با‌این‌لباسها‌برگردد‌روستا.‌از‌پیروز‌می

ترسد،‌از‌ننه‌ماه‌طلعت،‌حتی‌از‌نگاه‌چپ‌چپ‌ننه
نسا‌و‌درگوشی‌های‌صنم‌با‌خواهرانش‌می‌ترسد.
حتی‌ترسیده‌بود‌بمانی‌ملامتش#‌کند.‌خودش‌را

خورده‌بود‌تا‌روزی‌که‌منوچهر‌گفت:‌اگر‌دوست
داشتی‌لباس‌محلی‌بپوشی‌اون‌پرطاوسی‌رو‌بپوش

که‌خیلی‌بهت‌میاد.‌

انگار‌دنیا‌را‌بهش‌داده‌بود.‌با‌ذوقی‌لباسهایش‌را
پوشید‌انگار‌این‌اولین‌بار‌بود‌که‌تن‌عریانش
رنگ‌لباس‌به‌خود‌می‌دید.‌سینه‌ریز‌سبکی‌که
منوچهر‌به‌عنوان‌عیدی‌برایش‌خریده‌بود‌را‌به
جای‌»زرنا«‌به‌می‌نای‌سبزش‌بست‌و‌منوچهر

هزارباره‌عاشق‌اصالت‌چهره‌اش‌شد.‌

اگر‌دوباره‌صدایش‌نمی‌زد‌از‌کوه‌بالا‌رفته‌بود
به‌هوای‌چیدن‌پونه‌کوهی‌وقتی‌برگشت‌توی

دستش‌چند‌گل‌زرد‌بود‌که‌بوی‌تازگی‌شان‌عجیب
دلش‌را‌برده‌بود.‌و‌یک‌شاخه‌بابونه#‌هم‌میان‌آنها
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طنازی‌می‌کرد.‌نزدیک‌منوچهر‌که‌رسید‌نفس
نفس‌می‌زد‌منوچهر‌باخنده#‌گفت:‌نگفته‌بودی‌از

کوه‌بالا‌می‌ری!

با‌شرم‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌گزید‌و‌گفت:‌خواستم‌یه
کم‌پینه‌بچینمُ‌سی‌دام!‌

منوچهر‌مثل‌همه‌آن‌مدت‌با‌عشق‌جمله‌اش‌را‌به
فارسی‌برگردان#‌کرد:‌پونه‌هم‌برای‌مامانت#‌می

چینیم!

و‌باز‌بانو‌خجالت‌کشید.‌و‌رنگ‌به‌رنگ‌شد.
چایی‌اش‌یخ‌شده‌بود‌به‌لیوان‌خالی‌منوچهر#‌نگاه

کرد‌و‌گفت:‌دوباره‌بریزم؟

منوچهر‌سرعقب‌داد‌و‌گفت:‌اگه‌سرده‌برات
عوض‌کنم.‌

_‌نه‌خوبه!

چایی‌یخ‌زده‌را‌طوری‌خورد‌که‌انگار‌داغ‌ترین
چای‌دنیاست.‌حالا‌یادش‌نمی‌آمد‌از‌چه‌چیز

عوض‌شدن‌چایی‌اش‌خجالت‌می‌کشید؟!‌از‌این
که‌منوچهر#‌برایش‌عوض‌کند#‌یا‌...‌آهی‌بلند‌کشید

و‌صدا‌زد:‌ایلناز...‌ایلناز!
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ایلناز‌در‌آستانه‌در‌ایستاد#‌و‌گفت:‌جانم‌مامان!

#سکوت‌بودونسیم

8#پارت

_‌یه‌تلیفون‌به‌خسرو‌بزن!

_‌مامان‌خسرو‌رفت‌دنبال‌کار‌هی‌زنگ‌بزنیم‌که
چی‌می‌دونی‌که‌جواب‌درست‌حسابی‌به‌آدم

نمیده!هنوز‌نیم‌روزم‌نیست‌رفته.

_‌تو‌بگو‌دوساعت‌دلوم‌جا‌نیگره‌سیش،‌تیام‌وِ
درنگه‌خشک‌وابید‌تا‌ورگرده!)تو‌بگو‌دوساعت
دلم‌آروم‌نمیشه‌براش،‌چشمام‌به‌در‌خشک‌شد‌تا

برگرده!(

ایلناز‌غر‌زد:‌بچه‌که‌نیست،‌رفت‌کارشو‌انجام‌بده
برگرده‌اصلا‌شاید‌هنوز‌پاش‌نرسیده‌تبریز‌امان

از‌دلشوره‌ی‌تو.‌

گوشه‌ی‌لبش‌را‌گزید‌لیلی‌می‌خواست‌قانعش‌کند
دلشوره‌اش‌بی‌معناست‌اما‌او‌قانع‌نمی‌شد.‌دلش
کنده‌می‌شد‌هر‌بار‌منوچهر‌قراری‌را‌یادآوری
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اش‌می‌کرد.‌لیلی‌لیلی‌شاید‌اگر‌لیلی‌نبود‌منوچهر
نمی‌رفت.‌سر‌تکان‌داد‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم
فشرد‌و‌با‌صدایی‌ضعیف‌گفت:‌بعد‌زنگ‌بزن‌به

آقات‌حالشه‌برس!‌اما‌نگو‌مو‌گفتوم.

ایلناز‌خندید#‌و‌گفت:‌ای‌شیطون‌دلت‌تنگ‌شده
براش!

با‌اخم‌برگشت‌دمپایی#‌اش‌را‌به‌طرف‌او‌پرت
کرد‌و‌گفت:‌بی‌حیا!‌

ایلناز‌بی‌خیال‌خندید‌و‌او‌زمزمه‌کرد:‌خُو‌دیدم!
)خواب‌دیدم(#

ضربه‌های‌محکمی‌که‌به‌در‌خورد‌قلبش‌را
دوباره‌به‌تپش‌انداخت‌ایلناز‌هنوز‌چهار‌شماره
باقی‌مانده#‌تلفن‌خسرو‌را‌نگرفته‌بود‌که‌با‌صدای
در‌بلند#‌شد‌و‌بی‌حوصله‌گفت:‌مامان‌اگر‌باز‌ننه

نسا‌باشه‌و‌...

_‌هُس،‌در‌واز‌کن.)هیس‌درو‌باز‌کن(‌‌

حدس‌ایلناز‌درست‌بود.‌ننه‌نسا‌فرز‌داخل‌آمد‌و
بانو‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌فقط‌دوسال‌از‌ننه‌ماه

طلعت‌کوچکتر‌است‌ننه‌نسا‌بی‌سلام‌گفت:‌دا‌می
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تو‌گپو‌گلپر‌نیستی‌دا‌یو‌خو‌مردمه‌کُهی‌کرد‌یو
دیه‌چه‌دُدریه‌والا‌کل‌رستم‌خیلی‌مسلمونه!)‌مادر

مگه‌تو‌بزرگ‌گلپر‌نیستی؟‌مادر‌این‌که
مردمودیوونه‌کرد.‌این‌دیگه‌چه‌دختریه‌والله‌کل

رستم‌خیلی‌با‌ایمانه(#

بانو‌بی‌حوصله‌از‌بحث‌تکراری‌گفت:‌ننه‌نسا
بخت‌کُرت‌گَپ‌گلپر‌نیار‌من‌حونه‌ایما،‌دا‌خسرو
بفهمه‌خین‌اینه!‌)‌ننه‌نسا‌تو‌رو‌روح‌پسرت‌حرف
خسرو‌رو‌نیار‌تو‌خونه‌ی‌ما،‌خسرو‌بفهمه‌خون

به‌پا‌می‌کنه(

ایلناز‌میانه‌حرف‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌ننه‌نسا‌به
زندایی‌صنم‌بگو،‌چرا‌چپ‌راست‌میای‌سراغ‌ما؟

بانو‌با‌چشم‌غره‌ایلناز‌را‌وادار‌به‌سکوت‌کرد‌و
با‌لحنی‌نرم‌تر‌گفت:‌دا‌پیروز‌خوش‌دونه‌و

دُدَرش‌ما‌چه‌کاره‌بیدیم‌مِن‌ای‌کار؟‌)مادر‌پیروز
خودش‌می‌دونه‌و‌دخترش‌ما‌چه‌کاره‌بودیم‌توی

این‌کار؟(

ننه‌نسا‌دستهایش‌را‌باز‌کرد‌و‌به‌نشانه‌ی‌بی
حاصلی‌به‌هم‌کوبید#‌و‌نومیدانه‌لبهایش‌را‌جلو‌داد.
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فرز‌تا‌بالای‌صحن‌رفت.‌زیر‌سایبان‌همانجا‌که
بانو‌گلیمی‌قدیمی‌انداخته#‌بود‌و‌بساط‌پخت‌نانش
را‌به‌تازگی‌جمع‌کرده‌و‌هنوز‌رد‌آرد‌را‌می‌شد

روی‌سطح‌سیمانی‌دید.

ننه‌نسا‌نشست‌و‌‌ایلناز‌بی‌توجه‌به‌اشاره‌ی‌چشم
و‌ابروی‌بانو‌که‌می‌خواست‌او‌را‌بفرستد‌دنبال
چای‌نشست‌پشت‌دارِ‌گلیمی‌که‌دیگرآخرش‌بود
می‌دانست‌بانو‌اهل‌حرف‌زدن‌نیست‌و‌مانده‌بود
تا‌جواب‌دندان‌شکنی‌به‌ننه‌نسا‌بدهد.#‌هرچند

آخرش‌خشم‌و‌غضب‌بانو‌باشد.‌ننه‌نسا‌یک‌پایش
را‌عمود‌کرد‌سرخم‌کرد‌نگاهش‌را‌از‌بانو‌که

هنوز‌ایستاده‌بود‌گذراند‌دوخت‌به‌ایلناز‌و‌گفت:‌دا
چویی‌ندوری!)مادر‌چایی‌نداری؟(

ایلناز‌با‌حرص‌شانه‌را‌یک‌بار‌دیگر‌روی‌نخ
های‌پشم‌بزر‌که‌عمودی‌از‌تار‌رد‌کرده‌بود‌کوبید#

و‌گفت:‌چشم.

ایلناز‌که‌رفت‌ننه‌نسا‌رو‌کرد‌به‌بانو‌به‌پنهانی
ترین‌لحن‌ممکن‌گفت:‌دا‌ای‌گپل‌وِ‌گوش‌پیروز
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برسه‌دُدَره‌ایکشه!)‌مادر‌این‌حرفا‌به‌گوش‌پیروز
برسه‌دختره‌رو‌می‌کشه!(

بانو‌با‌کلافگی‌گفت:‌خاله‌اوسو‌که‌ما‌گفتیم‌پیروز
گهو‌این‌کاره‌نکن‌کی‌گوشمون‌دا؟‌)‌خاله‌اون
وقتی‌که‌ما‌گفتیم‌پیروز‌برادر‌این‌کارو‌نکن‌کی

گوش‌داد؟(#

_‌دِ‌گذشت‌حالا‌تو‌وا‌گفتری‌کنی!‌)‌دیگه‌گذشت
حالا‌تو‌باید#‌بزرگتری‌کنی(

_‌مو‌نیتروم‌خاله،‌خسرو‌هنی‌هیچ‌نونه!‌الا‌‌رهد
تبریز،‌خوش‌نه‌خووه،‌چی‌مار‌من‌خوس‌فیچ
ایزنه!‌)‌من‌نمی‌تونم‌خاله،‌خسرو‌هنوز‌هیچی
نمی‌دونه‌!‌الان‌رفت‌تبریز‌خودش‌خوب‌نیست

مثل‌مار‌تو‌خودش‌می‌پیچه!(

ایلناز‌آمد‌حرفی‌بزند‌که‌ننه‌نسا‌تیز‌از‌جا‌بلند‌شد
و‌گفت:‌دیه‌مو‌گفتوم‌ای‌دُدر‌کشتن‌...)دیگه‌من

گفتم‌اگر‌دخترو‌کشتن...(

ایلناز‌خیره‌توی‌چشمهای‌ننه‌نسا‌گفت:‌چه‌کار
کرد‌که‌باید‌بکشنش؟‌واسه‌اون‌یارو‌زن‌خوبی
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نیست؟‌والا‌گلپر‌اگر‌روش‌اسید‌بپاشن‌هم‌از
سرشون‌زیاده.

بانو‌غرید‌:‌ایلناز‌بسه!

ننه‌نسا‌با‌تاسف‌توی‌چشمهای‌ایلناز‌زمزمه‌کرد:
تو‌دُدر‌من‌حونه‌ای‌خوبیت‌نداره‌من‌ای‌حرفا
سردراوری‌دا!)تو‌دختر‌خونه‌ای‌خوب‌نیست‌تو

این‌حرفا‌سردربیاری‌مادر(

ننه‌نسا‌که‌فرز‌از‌خانه‌بیرون‌رفت‌بانو‌خراب‌شد
روی‌گلیم‌درست‌سرجای‌ننه‌نسا‌سرش‌را‌توی

دست‌گرفت‌و‌گفت:‌ای‌دا!‌

ضربه‌ای‌با‌کف‌دست‌روی‌رانش‌زد‌و‌دوباره
تلخ‌گفت:‌ای‌دا!‌

اگر‌ننه‌ماه‌طلعت‌بود‌هرگز‌گلپر‌به‌این‌روز‌نمی
افتاد‌که‌این‌همه‌حرف‌پشت‌سرش‌بماندو‌ننه‌نسا
بیاید‌برای‌زنده‌ماندنش#‌وساطت‌کند.‌توی‌دلش

غرید:ای‌تف‌به‌تو‌پیروز...‌

ایلناز‌گفت:‌چایی‌می‌خوری؟‌
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سربلند‌کرد‌و‌داد‌زد:‌نیتری‌بی‌دُرُنگ‌بنشینی‌؟
باید#‌گپت‌برسه‌تا‌هفت‌آسمون!‌)نمی‌تونی‌بی‌صدا

بشینی؟‌باید#‌حرفت‌بره‌تا‌هفت‌آسمون؟(

_‌یه‌بار‌ساکت‌موندیم‌گلپرو‌بدبخت#‌کردن‌یه‌بار
دیگه‌ساکت‌بمونیم‌خسرو‌رو‌بدبخت‌کنن؟‌نه
مامان#‌جون‌خسرو‌که‌بچه‌ی‌دایی‌پیروز‌نیست
بخواد‌به‌حرفشون‌باشه‌یا‌براشون‌تو‌دردسر

بیافته!‌نشنیدی‌خسرو‌گفت‌بار‌بعدی‌که‌حرف‌گلپر
شد‌یا‌پیروزو‌می‌کشم‌یا‌ابراهیم‌رو!

دست‌بانو‌دوباره‌بالا‌رفت‌و‌محکم‌روی‌پایش
فرود‌آمد‌دلش‌گواهی‌بد‌می‌داد‌و‌روی‌ریتم‌نمی
زد.‌سربلند‌کرد‌ابر‌سیاهی‌بالای‌حیاط‌از‌حرکت
ایستاد‌و‌در‌چشم‌به‌هم‌زدنی‌باران‌شدت‌گرفت.
به‌نفس‌نفس‌افتاد‌یک‌اتفاق‌در‌راه‌بود‌و‌می

دانست‌همین‌دیشب‌هم‌خواب‌دیده‌بود.‌خواب‌دیده
بود‌توی‌عروسی‌گلپرتشمال‌ها‌دارند‌چپ‌می

زنند.

****
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#سکوت‌بودونسیم
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همه‌تنش‌خشک‌شده‌بود.‌شانه‌هایش‌را‌کمی‌بالا
داد‌گردنش‌را‌به‌دوطرف‌چرخاند‌وباز‌خیره‌شد
به‌شیشه‌ای‌که‌تصویر‌در‌حال‌عبور‌آن‌طرفش

هیچ‌تاثیری‌روی‌افکارش‌نداشت.‌

توی‌پادگان‌هنوز‌سرش‌به‌بالش‌نرسیده‌و‌پلک
های‌داغش‌رنگ‌خواب‌ندیده‌بودند#‌که‌صدایی‌در

سالن‌پیچید:‌گروهان‌آماده‌...

قلبش‌تند#‌تند#‌می‌تپید#‌دستی‌که‌روی‌چشمهایش
گذاشت‌بود‌را‌با‌شدت‌برداشت‌و‌برای‌لحظه‌ای
زمان‌و‌مکان‌را‌از‌یاد‌برد.‌صدای‌پایین‌پریدن
سربازهایی‌که‌روی‌تخت‌های‌بالایی‌خواب

بودند،‌صدای‌پر‌هیجانی‌که‌مدام‌فریاد‌می‌زد،‌پچ
پچ‌های‌سربازانی‌که‌هنوز‌صدایشان‌بوی‌گیجی
می‌داد‌همه‌توی‌سرش‌ضرب‌گرفته‌بود.شهریار
همانطور‌که‌کنار‌تخت‌ایستاده‌بود‌گفت:‌خسرو

دادا‌بپر‌...
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با‌هوفی‌بلند‌از‌جا‌بلند#‌شد‌همانطور‌که‌دکمه‌های
روپوشش‌را‌می‌بست‌رو‌به‌شهریار‌گفت:

گندبزنن!

_‌گندزدن#‌فقط‌بپا‌نیاد#‌بالا!

زیر‌چشمی‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌و‌او‌در‌سکوتی
مرگ‌آور‌که‌ناگهان‌کل‌پادگان#‌را‌فرا‌گرفته‌بود
سرتکان‌داد‌یعنی‌که‌بعد‌حرف‌می‌زنیم‌.‌خسرو
بی‌تفاوت‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌خیره‌به‌روبه‌رو
منتظر‌ماند‌ببیند#‌این‌بیدار‌باش‌بی‌وقت‌برای

چیست.‌از‌سرش‌گذشت‌اگر‌باز‌هم‌مثل‌دفعه‌های
گذشته‌بی‌هیچ‌دلیلی‌اینطور‌از‌خواب‌پرانده‌شان
باشند‌یک‌سیلی‌دیگر‌خرج‌ارشد‌عوضی‌گروهان
می‌کند.‌از‌این‌فکر‌نفسش‌را‌کینه‌جو‌و‌عصبی
پوف‌کرد‌چراغها‌که‌خاموش‌شد‌شهریار‌با

صدای‌بلندوتغییر#‌یافته‌گفت:‌گور‌بابای‌هرچی
مردم‌آزاره!

روی‌تخت‌پرید‌ارشد‌دادزد:#‌کی‌همچین#‌غلطی
کرد؟
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خسرو‌نیم‌خیز‌شد‌و‌شهریار‌با‌‌خنده‌گفت:‌خون
کثیف‌خودتو‌کثیفتر‌نکن‌داداش‌هرکی‌بوده‌خوابش

حروم‌شد.

_‌تو‌ببند#‌شهریار!‌کی‌بود‌حرف‌زد‌خودش‌بیاد#
جلو‌.

از‌تکان‌تخت‌متوجه‌بلند‌شدن‌خسرو‌شد‌زیر‌لب
گفت:‌بتمرگ‌سرجات‌تو...‌کسی‌نمی‌فهمه‌من

بودم‌.

می‌دانست‌کسی‌حریف‌زبان‌شهریار‌نمی‌شود.
می‌دانست‌پای‌تقلید‌صدا‌بیافتد#‌وسط‌توی‌تاریکی
آسایشگاه‌هیچکس‌حتی‌بو‌نمی‌برد‌شهریار‌بود
مگر‌تخت‌های‌همجوار‌که‌آنها‌هم‌پایه‌بودند#‌با

شوخی‌های‌وقت‌و‌بی‌وقت‌شهریار.

بالاخره‌ارشد‌کوتاه‌آمد‌و‌با‌غرغری‌دور‌روی
جایش‌آرام‌گرفت‌سکوت‌توی‌پادگان#‌هنوز‌سنگین
نشده‌بود‌که‌باز‌صدای‌ناآشنایی‌بلند‌شد:‌ولی‌جدا

گور‌پدر‌مردم‌آزار!

خسرو‌نچی‌کشید‌و‌غرید:‌بس‌کن.
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شهریار‌در‌جواب‌جوش‌و‌خروش‌ارشد‌با‌خنده
گفت:‌میلاد‌دادا‌تو‌ببخش‌این‌»اندک‌ماه«‌رو!

صدای‌خنده‌از‌تخت‌های‌اطراف‌بلند‌شد‌ارشد
کلافه‌داد‌زد:‌شهریار‌تو‌ببند!

باز‌خسرو‌توی‌تخت‌چرخید#‌و‌شهریار‌گفت:‌بابا
بی‌خیال‌تو‌چرا‌مثل‌تیر‌تو‌کمون‌فوری‌می‌خوای

از‌چله‌رها‌بشی؟

خسرو‌آهی‌بلند‌کشید‌و‌گفت:‌بخواب!

شهریار‌پایش‌را‌از‌تخت‌آویزان‌کرد‌و‌گفت:
خرابتم‌رفیق!

و‌خسرو‌خیره‌با‌انگشتهای‌پای‌او‌که‌حرکتی‌رفت
و‌برگشتی‌را‌شروع‌کرده‌بود‌فکر‌کرد‌از‌کی

اینطور‌با‌شهریار‌یکی‌شده‌،‌هشت‌ماه‌گذشته‌بود.
هشت‌ماه‌عمرش‌را‌با‌این‌آدم‌گذرانده‌بود‌از

پادگان‌تا‌خیابان‌های‌تبریز‌سر‌پست‌توی‌خیابان#
های‌شلوغ‌به‌هر‌مناسبت.‌حتی‌چند‌بار‌که‌تقسیم
شان‌کرده‌بودند‌توی‌کلانتری‌ها‌برای‌انضباط

شهر،‌با‌هم‌بودند#‌.‌هیچ‌نشده‌بود‌از‌هم‌جدا‌باشند.
اصلا‌وجود‌همین‌شهریار‌باعث‌شده‌بود‌که‌کمتر

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



فکر‌کند‌کمتر‌از‌درد‌نگاه‌گلپر‌بسوزد‌و‌بی‌تاب
تنهایی#‌بانو‌و‌ایلناز‌شود‌و‌دلش‌را‌خوش‌کند‌به
همان‌تلفن‌های‌گاه‌و‌بی‌گاه‌که‌می‌دانست‌به‌هیچ
کدام‌از‌خبرهایش‌نمی‌شود‌اعتماد‌کرد.‌نه‌به‌حال
بانو‌که‌خوب‌است‌نه‌ایلناز‌که‌راحت‌می‌رود
اهواز‌سر‌کلاسهایش‌و‌برمی‌گردد‌و‌نه‌گلپر‌که
عادت‌کرده‌به‌خانواده‌ی‌کل‌رستم‌و‌هربار‌بانو‌با
این‌جمله‌تکراری‌خیالش‌را‌راحت‌می‌کرد:‌اتفاقا
همی‌دوش‌با‌پری‌دُدَر‌کل‌رستم‌اومدن#‌اینجو.

)اتفاقا‌همین‌دیروز‌با‌پری‌دختر‌کل‌رستم‌اومدن
اینجا(#

اتفاقا‌این‌جمله‌بیشتر‌دیوانه‌اش‌می‌کرد.‌بیشتر
می‌ترساندش‌از‌حال‌گلپر.‌می‌خواست‌به‌بانو

بگوید#‌یه‌روز‌که‌گلپر‌اومد‌زنگ‌بزن.‌اما‌خودش
هم‌نمی‌دانست‌چرا‌زبانش‌را‌بسته‌چرا‌بعد#‌از
شب‌عروسی‌گلپر‌قرارمیانشان‌را‌مدام‌به‌تعویق

می‌اندازد‌.‌

آه‌بلندی‌کشید‌از‌جا‌بلند#‌شد‌از‌کوپه‌بیرون‌رفت‌و
توی‌راهرو‌تنگ‌قطار‌کمی‌قدم‌زد‌.‌توی‌سالن‌کم
عرض‌مقابل‌شیشه‌ای‌ایستاد‌حرکتش‌مثل‌فرار
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بود‌فرار‌از‌افکاری‌که‌از‌هرکجا‌شروع‌می‌شد
برمی‌گشت‌به‌گلپر!‌دوباره‌صدایش‌توی‌سرش
پیچید‌یه‌کاری‌کن‌ابرام‌وِحونه‌‌بی‌صاحاب‌بوش

سوا‌کنه!

#سکوت‌بودونسیم

10#پارت

یعنی‌رضایت‌داده‌بود‌یعنی‌می‌خواست‌زندگی
کند.‌یعنی‌می‌شد‌زندگی‌با‌ابراهیم‌تااین‌اندازه
قابل‌تحمل‌شده‌باشد‌که‌دغدغه‌ی‌گلپر‌شده‌باشد

خانه‌ی‌جدا‌گرفتن؟‌

سرش‌را‌میان‌دستها‌کشید‌دوباره‌نگاهی‌به‌ساعت
گرد‌روی‌دستش‌انداخت.‌سقف‌کوتاه‌قطار‌و

فضای‌تنگی‌که‌انگار‌در‌آن‌گیر‌افتاده‌بود‌باعث
خفقانش‌شد‌دوباره‌به‌کوپه‌برگشت‌گوشی‌اش‌را
بیرون‌کشید‌برای‌ایلناز‌نوشت:‌با‌گلپر‌حرف

بزن.‌

از‌روزی‌که‌برگشته‌بود‌با‌گلپر‌هیچ‌نگفته‌بود
جز‌همان‌یک‌جمله‌ی‌هول‌هولی‌که‌گلپر‌در
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فرصتی‌مناسب‌روی‌زبان‌آورده‌و‌رفته‌بود.‌غیر
از‌آن‌فرصتی‌دست‌نداد#‌حالا‌که‌فکر‌میکرد‌اصلا

بانو‌نگذاشته‌بود‌این‌فرصت‌به‌وجود‌بیاید.
چرایش‌را‌نمی‌دانست.‌

در‌گیرو‌دار‌پاک‌کردن‌پیام‌بود‌که‌ایلناز‌نوشت:
سلام‌خوبی‌خسرو؟‌چه‌حرفی؟

حالا‌مانده‌بود‌چه‌حرفی‌اگر‌چه‌این‌دو‌دختر‌همه
ی‌گذشته‌اش‌بودند#‌اما‌هرگز‌با‌آنها‌درباره‌مسائل
خصوصی‌شان‌مستقیم‌حرف‌نزده‌بود.‌حرفهایشان
خلاصه‌شده‌بود‌توی‌بازیهای‌کودکی،‌درس‌،
جمع‌کردن‌هیمه‌و‌چیدن‌گیاه!‌بعد‌که‌بزرگتر
شدند،‌او‌رفت‌توی‌زمین‌های‌برنج‌و‌نگذاشت

دخترها#‌دیگر‌بیایند.‌کارگر‌گرفته‌بودند‌تا‌دخترها#
توی‌خانه‌باشند.‌بانو‌می‌گفت‌همه‌دخترها‌روی
زمین‌کار‌میکنند‌و‌خسرو‌جواب‌می‌داد:‌همه

دخترا‌به‌ما‌ربط‌نداره‌دخترای‌ما‌کار‌نمی‌کنن.‌

ازوقتی‌آقا‌منوچهر‌رفته‌بود‌حرف‌حرف‌خسرو
بود.‌زنها‌مرد‌می‌خواستند‌مردی‌که‌برایشان
تصمیم‌بگیرد‌که‌بگوید‌چه‌بکنند#‌چه‌نکنند.‌بانو
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زندگی‌را‌بدون‌چنین#‌مردی‌نمی‌توانست‌تصور
کند.‌فرقی‌نداشت‌آن‌مرد‌پدر‌باشد‌همسر‌یا

فرزند.‌او‌کسی‌را‌می‌خواست‌که‌با‌همین‌تحکم
خسرو‌برای‌خانه‌تصمیم‌بگیرد.‌و‌خسرو

تصمیمش#‌را‌گرفته‌بود‌نمی‌گذاشت‌دخترها#‌کار
کنند#‌حتی‌اگر‌مجبور‌می‌شد‌تا‌نیمه‌شب‌با‌پاچه
های‌ورکشیده‌توی‌زمین‌»تولک«‌بزندو‌قامتش

زیر‌بار‌درد‌‌تاشود.‌

حالا‌نمی‌دانست‌چطور‌به‌ایلناز‌بگوید‌با‌گلپر‌از
زندگی‌اش‌حرف‌بزند.برای‌فرار‌از‌سوالهای
ایلناز‌از‌صفحه‌ی‌او‌خارج‌شد‌و‌صفحه‌ی
دیگری‌را‌باز‌کرد‌انگشتش‌را‌روی‌تصویر

تاردختری‌که‌موهایش‌توی‌باد‌رها‌شده‌بود‌کشید.
اینترنت‌ضعیف‌بود‌فقط‌انگار‌مامور‌بود‌پیام‌های
ایلناز‌را‌سر‌وقت‌برساند‌که‌هی‌تند‌تند‌بالای
صفحه‌نقش‌می‌بستند‌و‌او‌نمی‌خواندشان.#

انگشتش‌را‌روی‌موهای‌دختر‌کشید‌تصویر‌را
کوچک‌کرد‌و‌به‌آخرین‌بازدیدش#‌چشم‌دوخت.

مدتها‌از‌آخرین‌بازدیدش#‌می‌گذشت!
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آهی‌کشید‌به‌ایلناز‌برگشت‌و‌نوشت:‌هیچ‌خودم
برمیگردم.

_‌تو‌چرا‌رفتی‌خسرو؟

_‌کار‌داشتم.

_‌چه‌کاری؟

_‌میام‌می‌گم.

_‌مامان‌خیال‌می‌کنه‌نمی‌خوای‌برگردی‌همش
دلشوره‌داره!

_‌برمی‌گردم.‌

_‌خسرو!

بی‌این‌که‌جوابی‌به‌‌اسمش‌بدهد‌خیره‌به‌صفحه
ماند#‌تا‌تایپ‌ایلناز‌تمام‌کند#‌و‌پیامش‌برسد‌که

بالاخره‌رسید:‌بیا‌مامان‌رو‌راضی‌کنیم‌زمینا‌رو
بفروشیم‌بریم‌اهواز.‌بخدا‌خسته‌شدیم‌اینجا‌همه
مردم‌دارن‌پیشرفت‌می‌کنن‌ما‌موندیم#‌به‌هوای
چند‌هکتاز‌زمین‌که‌خودت‌بهتر‌از‌من‌می‌دونی
هیچ‌حاصلی‌جز‌پیری‌زودرسمون‌نداره‌...‌خودتو

ببین#‌تو‌این‌سن‌.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



لبش‌به‌خنده‌ای‌کج‌بالا‌رفت‌و‌نوشت:‌بانو‌به
حرف‌ما‌می‌ره‌اهواز؟

_‌تو‌بگی‌می‌خوای‌بری‌آره!

_‌من‌که‌نمی‌خوام‌برم.

_‌بخاطر‌من‌خسرو‌تو‌رو‌خدا!‌

_‌حرف‌نشدنی‌نزن‌ایلناز‌بانو‌نمی‌ره‌جایی‌تا
وقتی‌که‌بانو‌نره‌منم‌نمیرم.‌اذیتش‌نکن‌تا‌برگردم

بعد‌یه‌فکری‌میکنم.

_‌چه‌اذیتی‌دارم‌من؟

_‌گفتم‌نخوای‌راضیش‌کنی‌دوباره‌سردرد‌بگیره!

_‌اصلا‌نمی‌دونم‌من‌چرا‌زنده‌م‌هیچکس‌به‌من
اهمیت‌نمی‌ده‌تو‌بگو‌بانو‌بانو‌بگه‌خسرو...‌

به‌کولی‌بازی‌ایلناز‌خنده‌ی‌بی‌جانی‌کرد‌و
نوشت:‌هُس‌بشین‌مشقاته‌بنویس‌!

خودش‌می‌دانست‌جوابش‌شکلکی‌با‌زبان‌بیرون
افتاده‌است‌که‌پیشاپیش#‌خندید.‌ایلناز‌نازپروده‌بود
همه‌چیزش‌با‌گلپر‌فرق‌داشت‌همه‌چیزش‌...

گوشی‌را‌به‌لبش‌چسباند‌و‌فکر‌کرد‌شاید‌فقط‌یک
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چیز‌ایلناز‌با‌گلپر‌فرق‌داشت‌پدرش!‌پدر‌که‌حامی
باشد‌دختر‌می‌شود‌یکی‌مثل‌ایلناز‌اعتماد#‌به
نفسش‌کوه‌را‌جابجا#‌می‌کند‌و‌صدای‌خنده#‌اش
حتی‌با‌وجود‌چشم‌غره‌بانو‌تا‌سر‌کینو‌بالا‌می

رود.‌پدر‌که‌پشت‌و‌پناه‌دختر‌باشد‌دختر‌جسارت
پیدا‌می‌کند.‌گلپر‌پدر‌نداشت‌حامی‌نداشت‌گلپر
تک‌بود‌تنها#‌بود‌و‌دردهایش‌همه‌از‌همان‌روزی
شروع‌شد‌که‌توی‌پنج‌سالگی‌پابرهنه‌فرار‌کرد

پاهایش#‌پر‌از‌خار‌و‌خاشاک‌بود‌و‌نگاهش‌وحشت
زده.‌دوروز‌توی‌کوه‌پناهش‌داده‌بود‌خسرو.‌و
هنوز‌هم‌نمی‌دانست‌چرا‌آن‌دیوانگی‌را‌کرد‌که
دختر‌را‌برد‌میان‌آن‌صخره‌ها‌فقط‌فهمیده‌بود

همبازی‌اش‌توی‌خطر‌افتاده‌و‌باید‌یک‌کاری‌کند.

قفل‌گوشی‌را‌باز‌کرد‌و‌دوباره‌بی‌هدف‌بست‌این
راه‌لعنتی‌مدام‌کش‌می‌آمد.

#سکوت‌بودونسیم

11#پارت

فصل‌سوم:‌‌
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_‌الو‌آقا!

پلک‌هایش‌را‌محکم‌روی‌هم‌فشرد‌از‌توی‌آینه‌به
مرد‌نزار‌پشت‌سرش‌نگاه‌کرد‌و‌با‌قدمهایی‌بلند
از‌سالن‌بیرون‌رفت‌و‌گفت:‌مگه‌نگفتم‌وقتی‌تو

خونه‌هستم‌زنگ‌نزن‌مرتیکه!

_‌آقا‌کارگرا‌اومدن‌در‌کارخونه‌...‌آقا‌ما‌دیگه
بریدیم‌نمی‌تونیم‌جوابگوی‌این‌همه‌آدم‌باشیم.

_‌تعدیل‌نیرو‌کن!

_‌هههه‌آقا‌یه‌جوری‌می‌گید‌تعدیل‌نیرو‌انگار‌از
وضع‌کارخونه‌خبر‌ندارین!‌اینا‌از‌خدا‌می‌خوان

حقوق‌معوقه‌رو‌بگیرن‌و‌تعدیل#‌بشن.

کلافه‌موهای‌بلند‌حالت‌دارش‌را‌با‌چنگ‌عقب
کشید‌و‌گفت:‌الان‌من‌چه‌غلطی‌کنم‌تو‌دست‌از
لفاظی‌برداری!‌دوماه‌فرصت‌بدین‌ببینم‌چه‌غلطی
می‌کنم‌بابا‌من‌تازه‌رسیدم‌هنوز‌نمی‌دونم‌چه

خبره‌تو‌اون‌خراب‌شده‌...‌زنگ‌نزن‌به‌خونه‌می
فهمی‌سعادت؟

تماس‌را‌قطع‌کرد‌به‌پیام‌کوتاه‌روی‌صفحه‌که
نوشته‌بود‌کجایی‌چشم‌دوخت‌دهانش‌را‌پر‌باد
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کرد‌و‌یکباره‌بیرون‌داد.‌داخل‌خانه‌برگشت‌باید#
حرف‌می‌زد‌اما‌نه‌حالا،‌حالا‌وقتش‌نبود.‌این
سفر‌چند‌روزه‌اش‌را‌به‌سرانجام‌می‌رساند‌بعد
می‌آمد‌به‌وضع‌کارخانه‌ی‌لعنتی‌می‌رسید‌که‌در
ده‌سال‌گذشته‌شده‌بود‌وبال‌گردن‌زندگی‌شان‌و
هربار‌از‌جایی‌به‌او‌ضربه‌زده‌بود.‌کارخانه#‌ای
که‌حتی‌توی‌دوران‌اوج‌هم‌برای‌او‌جز‌ضرر

هیچ‌نداشت.

باید#‌این‌مرد‌را‌به‌حرف‌می‌آورد‌و‌لاقل‌می
پرسید:‌حالا‌چه‌کنم؟‌با‌این‌افتضاحی‌که‌در‌آن

گیر‌افتادیم‌چه‌خاکی‌توی‌سرم‌بریزم.

تلفنش‌یکبار‌دیگر‌زنگ‌خورد‌اینبار‌شمیم‌بود.‌بی
توجه‌تماس‌را‌رد‌کرد‌و‌ساک‌کوچکش‌را

برداشت‌و‌گفت:‌سپردم‌سعادت‌یکی‌رو‌بفرسته
خونه‌رو‌جمع‌و‌جور‌کنه‌و‌برات‌غذا‌بپزه!‌به
خودت‌برس‌برگردم‌می‌ریم‌سراغ‌کارای

کارخونه!

_‌کی‌برمی‌گردی؟

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌نمی‌دونم.
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_‌الان‌وقت‌انتقام‌گیری‌نیست‌پسر!

_‌والا‌نمی‌دونم‌کار‌برام‌پیش‌اومده!‌چه‌انتقامی؟
نوشین‌‌انتقام‌همه‌رو‌از‌تو‌گرفته.

‌توی‌دل‌هر‌دوشان‌ناگهان#‌خالی‌شد.‌انگار
همزمان‌داشتند‌یک‌خاطره‌مشترک‌را‌مرور‌می
کردند#‌نگاهش‌را‌از‌او‌گرفت‌با‌قدمهایی‌بلند

بیرون‌رفت‌و‌در‌را‌کوبید.‌همان‌روزی‌که‌رسید
ماشین‌ها‌و‌همه‌ی‌تابلوهای‌قیمتی‌را‌فروخت‌تا
بتواند#‌با‌تعدادی‌از‌کارگرها‌تسویه‌حساب‌کند.

عصبی‌و‌حرصی‌در‌بزرگ‌خانه‌را‌به‌هم‌کوبید#
و‌توی‌آژانسی‌که‌دقایقی‌برای‌آمدنش‌معطل‌شده

بود‌نشست‌و‌آدرس‌داد.

هنوز‌از‌خم‌کوچه‌بیرون‌نزده‌بودند‌که‌ماشینی
شاسی‌بلند‌با‌سرعت‌جلویشان‌پیچید.‌راننده‌روی
ترمز‌کوبید#‌شهریار‌دستش‌را‌روی‌کنسول‌فشرد
و‌با‌نفسی‌که‌سرد‌شده‌بود‌گفت:‌چه‌خبره‌داداش!

راننده‌باسر‌به‌ماشین‌پیش‌رو‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:
یابو‌سواره!
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فرمان‌را‌چرخاند#‌دنده‌عقب‌گرفت‌و‌همانطور‌که
شیشه‌را‌پایین#‌می‌کشید‌و‌فحش‌آب‌نکشیده‌ای

حواله‌ی‌راننده‌شاسی‌بلند‌می‌کرد‌از‌کوچه‌خارج
شد‌صدای‌بوق‌های‌معنا‌دار‌و‌فریادهای‌گنگ

راننده‌پشت‌سرشان‌ماند.

اما‌برای‌شهریار‌فقط‌یک‌اتفاق‌نبود؛‌ذهنش‌را
برده‌بود‌به‌یک‌تایر‌بزرگ‌که‌جا‌خوش‌کرده‌بود

درست‌روی‌گردن‌زنی.

سرتکان‌داد‌و‌نفسش‌را‌سنگین‌داخل‌ریه‌داد‌و
یکباره‌فوت‌کرد‌موهای‌طلایی‌دخترک‌توی
گردباد‌افکارش‌می‌پیچید#‌و‌آرامشش‌را‌می

گرفت.‌

شمیم‌دوباره‌زنگ‌زد‌و‌بلافاصله‌پیام‌داد:‌اینبارم
جوابمو‌ندی‌بلایی‌سرخودم‌میارما.

کوتاه‌نوشت:‌فعلا‌گرفتارم‌عزیزم.‌می‌بوسمت!

چطور‌می‌توانست‌به‌شمیم‌اعتمادکند.‌چطور‌می
توانست‌به‌زندگی‌برگردد؟‌دوباره‌توی‌چشمهای

یک‌زن‌نگاه‌کند‌و‌از‌عشق‌بگوید؟
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اصلا‌مگر‌عشقی‌بود؟‌مگر‌دلش‌برای‌شمیم
لرزیده‌بود؟شمیم‌را‌اولین‌بار‌با‌یک‌لایک‌ساده

شناخت‌و‌کامنت‌»چه‌سرباز‌خوشکلی!«‌

گوشی‌اش‌عاریه‌بود‌و‌هر‌وقت‌توی‌کافه‌داش
علی‌می‌نشست‌اگر‌خسرو‌نبود‌با‌گوشی‌داش

علی‌سری‌به‌صفحات‌اجتماعی‌اش‌می‌زد‌و‌وقت
رفتن‌همه‌را‌حذف‌می‌کرد.‌توی‌غربت‌تبریز

کامنت‌ساده‌ی‌دختر‌به‌دلش‌نشسته‌بود.‌شوخی‌و
شیطنتش‌گل‌کرد‌و‌برایش‌نوشت:‌قابل‌شما‌رو
نداره!‌و‌حتی‌فکر‌نمی‌کرد‌بار‌بعد#‌که‌صفحه‌را
باز‌می‌کند#‌دختر‌توی‌دایرکت‌برایش‌نوشته‌باشد:

تعارف‌نکن‌یهو‌دیدی‌گرفت!‌

کمی‌فکر‌کرد‌تا‌معنای‌جمله‌ی‌دختر‌را‌بفهمد
وارد‌صفحه‌اش‌شد‌همشهری‌بودند.‌تردید‌داشت

اما‌نوشت:‌بذار‌بگیره!‌

و‌حرفهایشان‌از‌همان‌جا‌گل‌انداخت‌تا‌دیداری‌که
یک‌ماه‌بعد‌شکل‌گرفت‌وقتی‌به‌مرخصی‌رفته
بود‌چند‌باری‌دخترک‌را‌دیده‌بود.‌خیلی‌شکننده
تر‌از‌آنی‌بود‌که‌تو‌عکسهایش‌نشان‌می‌داد.‌یک
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دختر‌کوچولو‌که‌تازه‌دبیرستانش#‌را‌تمام‌کرده‌و
معصومیت‌صورتش‌می‌گوید‌تجربه‌عاشقانه‌ای
نداشته!‌می‌شناخت،‌این‌جنس‌دخترها‌را‌خوب‌می
شناخت‌طرز‌نگاهشان‌را‌از‌بر‌بود‌و‌شاید‌برای
همین‌بود‌که‌دور‌شمیم‌یک‌دایره‌سرخ‌کشید‌و

هیچ‌وقت‌دستش‌را‌از‌آن‌دایره‌ی‌سرخی‌که‌حریم
شمیم‌بود‌درازتر‌نکرد.

و‌از‌همان‌ابتدا‌گفت:‌من‌نه‌اهل‌عشق‌و‌عاشقی‌ام
و‌نه‌ازدواج‌پس‌با‌من‌نه‌انتظار‌قربون‌صدقه

داشته‌باش‌و‌نه‌دنبال‌آینده‌باش!‌سربازم‌و‌علاف
می‌حرفم‌روزم‌بگذره،‌می‌بینمت‌تا‌مرخصی

تموم‌شه‌...‌پام‌باز‌بشه‌پادگان‌یادم‌رفته‌هستی‌...

بودونسیم#سکوت

12#پارت

می‌خواست‌ناامیدش‌کند‌و‌شمیم‌هم‌ساده‌جواب
داده‌بود:‌حالا‌کی‌خواست‌با‌تو‌ازدواج‌کنه؟‌دچار

توهم‌خودشاخ‌پنداری‌شدی‌حضرت‌آقا!‌
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از‌حاضر‌جوابی‌به‌موقع‌او‌خوشش‌آمد‌و‌گفت:
جذابیت#‌من‌این‌قلدریا‌سرش‌نمی‌شه‌خوشکل
خانم!‌یهو‌می‌بینی‌دلت‌رفته‌و‌افتادی‌تو‌چاله!

خندیدو‌شمیم‌با‌حرص‌گفت:‌به‌همین‌خیال‌باش!

دومین#‌باری‌که‌به‌مرخصی‌رفت‌وقت‌برگشتن
شمیم‌برای‌بدرقه‌اش‌آمد‌ایستگاه‌قطار،‌چشمهایش
پر‌اشک‌بود.‌سعی‌می‌کرد‌خودش‌را‌قوی‌و
محکم‌نشان‌بدهد‌حتی‌بی‌خیال‌اما‌نبود‌همه

خوراکی‌هایی‌که‌آورده‌بود‌را‌توی‌یک‌کیسه‌به
دست‌شهریار‌داد‌و‌گفت:‌گرسنه‌نمونی‌تو‌راه!‌یه

کمم‌گذاشتم‌واسه‌وقتی‌که‌می‌رسی‌...

محبت‌دختر‌که‌می‌خواست‌به‌زور‌خودش‌را
بیندازد‌توی‌دنیای‌آدم‌بزرگها‌به‌دلش‌نشسته‌بود
نه‌از‌آن‌به‌دل‌نشستن‌هایی‌که‌یکبار‌تجربه‌کرده
بود‌و‌هنوز‌طعم‌تلخش‌را‌یدک‌می‌کشید‌حس
دیگری‌پشت‌مهربانی‌های‌شمیم‌بود.‌دلش‌نیامد
برای‌اشکهایی‌که‌می‌ریزدسربه‌سرش‌بگذارد.
پایش‌را‌روی‌رکاب‌واگن‌گذاشت‌و‌زمزمه‌کرد‌:

مرامتو!
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شمیم‌خندید#‌و‌شهریار‌طبق‌عادت‌ته‌ریشش‌را
خاراند#‌و‌گفت:‌کوچیکتم!

از‌حالتش‌شمیم‌به‌خنده‌افتاد#‌موی‌بلند‌بافته‌ی‌قهوه
ای‌اش‌را‌روی‌شانه‌انداخت‌و‌گفت:‌اگر‌توبرج‌و

بارو‌پادگان‌گیر‌افتادی‌بگو‌گیسو‌کمند#‌بیاد!‌

دستش‌را‌به‌پیشانی‌کوبید‌و‌گفت:‌حالا‌همه‌عالم
باید#‌بفهمن‌با‌این‌قد‌و‌قواره‌ما‌رو‌نشوندی‌پای

کارتون!

سوت‌قطار‌دوباره‌اشکهای‌دختر‌را‌پیش‌کشید
چند‌قدم‌جلو‌رفت‌و‌شهریار‌ضربه‌ی‌کاری‌را
زد:‌واسه‌من‌گریه‌نکن‌به‌زندگیت‌برس‌یه

دوستی‌چند‌روزه‌بود‌و‌تمام.

قطار‌آهسته‌حرکت‌کرد‌و‌او‌هنوز‌روی‌رکاب
نگاهش‌به‌چشمهای‌حیران‌دختری‌بود‌که‌درست

در‌آخرین‌لحظه‌آچمز‌شده‌بود.

برگشت‌به‌پادگان‌و‌شد‌همان‌شهریار‌شوخ‌که
معرکه‌اش‌را‌حتی‌ارشد‌پادگان‌ازدست‌نمی‌داد.
درستش‌هم‌همین‌بود‌وقتی‌دلش‌نلرزیده‌بود‌پابند#
کردن‌دختری‌که‌از‌سادگی‌هنوز‌دلش‌گیر‌یوجینِ#
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کارتون‌گیسو‌کمند#‌و‌تکه‌کلام‌هایش‌‌بود‌آخر
نامردی‌بود.

به‌موقع‌رسید‌پایش‌را‌روی‌رکاب‌واگن‌که‌می
گذاشت‌دوباره‌صورت‌لاغر‌و‌کشیده‌ی‌شمیم‌پیش
چشمش‌آمد.‌لبخند‌زد،‌نمی‌توانست‌حسی‌که‌به‌او
دارد‌را‌انکار‌کند‌اما‌آن‌حس‌عمیقِ‌دوستی‌بیشتر
شبیه‌رفتن‌دل‌یک‌عابر‌برای‌چشمهای‌معصوم
دختربچه#‌ی‌شیرینی‌بود‌که‌توی‌آغوش‌مادرش
بالا‌و‌پایین‌می‌شد‌و‌دستش‌را‌به‌سوی‌هر

رهگذری‌می‌کشید.‌او‌نمی‌توانست‌عاشق‌باشد
نمی‌توانست‌...‌

روی‌صندلی‌خودش‌نشست‌و‌بی‌قراری‌اش
درست‌از‌همان‌دم‌شروع‌شد.‌اگر‌پیدایش#‌نمی
کردند#‌این‌عذاب‌دست‌از‌سرش‌برنمی‌داشت.‌

گوشی‌اش‌را‌کمی‌بالا‌گرفت‌و‌نوشت:‌الان
حرکت‌کردم.‌

جوابی‌نگرفت‌سرش‌را‌به‌عقب‌تکیه‌داد‌پلک
روی‌هم‌گذاشت.‌و‌انگار‌این‌مسیر‌تکراری

ذهنش‌را‌می‌برد‌به‌خسرو‌انگار‌این‌سفر‌محکوم

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بود‌به‌یادآوری‌خسرو‌،‌خسرو‌حاتم‌داداش‌خدمتیِ
سرد،‌خشک‌مغرور‌بی‌حرف،‌با‌آن‌پوست‌برنزه
و‌ابروهای‌کمانی‌به‌هم‌پیوسته‌که‌اخمش‌را‌غلیظ

تر‌به‌رخ‌می‌کشید.‌اولین‌بار‌با‌شک‌به‌او
نزدیک‌شده‌بود‌همقد‌بودند#‌اما‌خسرو‌شانه‌های
پهن‌تری‌داشت‌و‌کمر‌باریکتر.‌برعکس‌همه‌ی
آدمهای‌پادگان‌به‌رویش‌نخندید.‌وقتی‌گفته‌بود
نوکرتم‌داداش!‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌جواب‌داد:

نوکر‌مرتضی‌علی!

و‌راهش‌را‌گرفت‌که‌برود.‌شهریار‌با‌خنده
دنبالش#‌کرد‌و‌گفت:‌منم‌تازه‌واردم.‌

با‌خودش‌که‌تعارف‌نداشت‌از‌خسرو‌خوشش‌آمده
بود‌از‌لهجه‌ی‌غلیظ‌و‌لحن‌محکمش‌از‌سری‌که
جلوی‌هیچکس‌خم‌نمی‌شد‌از‌قامتی‌که‌مثل‌سنگی
تراشیده‌سخت‌و‌محکم‌بود.‌و‌اراده‌کرده‌بود‌دوره
خدمتش#‌را‌با‌این‌مرد‌بگذراند.‌به‌نظرش‌خسرو
تنها#‌کسی‌بود‌که‌مرد‌آمد‌خدمت‌نه‌مثل‌بقیه‌که
پسربچه‌هایی‌بودند‌که‌به‌هوای‌مرد‌شدن‌آمدند#
دوره‌ای‌را‌سپری‌کنند.‌عاقبت‌هم‌موفق‌شد.‌چند
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ماه‌گذشته‌بود‌که‌لبخند#‌آورد‌روی‌لبهای‌بی‌حس
خسرو.‌

ماه‌ها‌سرش‌را‌از‌تخت‌آویزان‌کرده‌بود‌در‌میان
نچ‌کشیدن‌همه‌با‌او‌حرف‌زده‌بود‌و‌بعدپایش#‌را
آویزان‌کرد‌و‌روز‌بعد#‌با‌خنده‌گفت:‌مثل‌این
زنهایی‌شدم‌که‌می‌خوان‌یه‌دم‌از‌جلو‌چشم

شوهرشون‌دور‌نشن‌بابا‌یه‌گوشه‌چشمی‌نشون
بده!‌

خسرو‌خندیدو#‌گفت:‌ساکت!‌‌

_‌جون‌مرد‌باس‌خشن‌باشه.

خسرو‌چپ‌چپ‌نگاهش‌کرد‌و‌او‌ریشش‌را
خاراند#‌و‌گفت:‌جون‌داداش‌شوخی‌کردم‌غلط

خوردم.

خودش‌برای‌خسرو‌را‌نمی‌دانست‌اما‌خسرو
برای‌او‌شده‌بود‌همان‌برادر‌بزرگتری‌که‌نداشت
همان‌حمایتی‌که‌همه‌ی‌عمرش‌یک‌گوشه‌ی‌دلش

حسرتش‌را‌می‌خورد.‌

اولین‌چهارشنبه‌سوری‌خدمتی#‌شان‌وقتی
فرستادندشان#‌گشت‌زنی‌توی‌لباس‌های‌فرم
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سربازی‌با‌آن‌فانوسقه‌که‌تنگ‌به‌کمرش‌بسته‌بود
و‌باتوم‌توی‌دستش‌داشت‌دیوانه‌می‌شد‌آنقدر
دیوانه‌که‌قید‌همه‌چیز‌را‌زد‌و‌میخواست‌فرار
کند.‌می‌خواست‌برگردد‌خانه‌هر‌چند‌توی‌خانه
هم‌خبرهای‌خوبی‌نبود#‌و‌آمدنش‌به‌خدمت‌خودش

یک‌فرار‌دیگر‌بود.

#سکوت‌بودونسیم

13#پارت

مقابل‌خسرو‌ایستاد‌و‌گفت:‌باید‌برم...‌کلافه‌م
خسرو‌باید‌برم...

خسرو‌طبق‌عادت‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌که
چی؟‌باید‌برم‌یعنی‌چه؟‌بچه‌ای؟

_‌نمی‌تونم‌بمونم‌.‌‌

کلاهش‌را‌برداشت‌دستی‌روی‌سر‌بی‌مویش
کشید‌و‌گفت:‌وگرنه‌می‌زنه‌به‌سرم.‌

_‌بازداشت‌می‌شی!‌

_‌به‌درک.‌
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خودش‌هم‌نمی‌دانست‌آن‌بغض‌از‌کجا‌آمده‌بیخ
گلویش‌را‌گرفته.‌خسرو‌دست‌کشید‌برچسب‌اسم‌و
فامیلش‌را‌از‌روی‌سینه‌اش‌کشید‌و‌با‌مال‌خودش

عوض‌کرد‌و‌گفت:‌برو‌

_‌نچ‌خسرو‌نخواستیم‌فردین‌بشی‌بابا...‌

_‌گفتم‌برو‌یه‌جا‌استراحت‌کن‌تونستی‌بیا
نتونستی‌هم‌بخواب.‌

خسرو‌دست‌گذاشت‌روی‌سینه‌اش‌و‌همانطور‌که
به‌عقب‌می‌راندش‌گفت:‌اینقدر‌حرف‌تو‌حرف

نیار‌فقط‌با‌این‌لباس‌جایی‌که‌نباید#‌نرو‌شهریار‌...
فهمیدی‌چی‌می‌گم.

_‌جون‌داداش‌زیر‌سایه‌اسمت‌آسه‌می‌رم‌آسه
میام.

خسرو‌بی‌حس‌خندید#‌و‌به‌شیوه‌ی‌خودش‌گفت‌:
لفاظی‌نکن‌دادا‌برو.

رفت‌کافه‌داش‌علی‌سیگار‌دود‌کرد‌و‌اشک
ریخت‌و‌از‌دردی‌که‌جز‌خودش‌هیچ‌کس‌نمی
شناختش‌به‌خود‌پیچید.‌توی‌غربت‌شهری‌هیچ
گوشه‌ی‌دنجی‌برای‌او‌نداشت.‌‌وقتی‌به‌خودش
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آمد‌که‌برای‌برگشتن‌دیر‌بود‌سروصدای‌ترقه‌ها
خوابیده#‌و‌کم‌و‌بیش‌از‌گوشه‌و‌کنار‌شهر‌صدایی
دور‌می‌آمد‌آخرین‌نخ‌سیگارش‌را‌که‌می‌کشید
توی‌دلش‌گفت:‌گه‌خوردم‌داداش‌دیگه‌آخریه‌!‌

خسرو‌دفعه‌پیش‌قول‌گرفته‌بود‌سیگار‌دستش‌نبیند
نه‌برای‌فروش‌به‌بچه‌های‌آسایشگاه‌و‌نه‌برای
دود‌کردن.‌نفروخته‌بود‌اما‌خودش‌هنوز‌تا‌خلوتی
پیدا‌می‌کرد‌عین‌ماشین‌دودی‌با‌حرص‌به‌آن‌پک

می‌زد.‌

تا‌سه‌روز‌بعد‌خسرو‌را‌ندید.‌بازداشت‌شده‌بود
بخاطر‌ترک‌پست‌و‌وقتی‌آمد‌انگار‌از‌مرخصی
برگشته‌باشد‌می‌خندید#‌و‌برعکس‌همیشه‌که‌کمتر
حرف‌می‌زد‌با‌شوخ‌طبعی‌گفت:‌جات‌خالی!

شهریار‌توی‌صورت‌خودش‌زد‌و‌گفت:‌تف‌به
من‌که‌رفیق‌ازم‌در‌نیومد#‌واسه‌تو.

خسرو‌با‌اخم‌گفت:‌خودتو#‌جمع‌کن.

صدای‌زنگ‌گوشی‌اش‌بلند‌شد‌دوباره‌شمیم‌بود:
راستشو‌بگو‌دنبال‌یه‌دختر‌داری‌می‌ری!

خندید‌و‌نوشت:‌اگر‌بخوام‌راست‌بگم‌آره!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌خسرو‌هم‌هست‌دیگه!

می‌توانست‌بغض‌شمیم‌را‌تصور‌کند‌نوشت:
بدون‌خسرو‌مگه‌میشه؟

_‌خیلی‌بی‌معرفتی.

_‌اوچیکتم.

زیر‌اسم‌شمیم‌به‌جای‌آنلاین‌ساعت‌بازدیدش‌نقش
بست‌و‌او‌گوشی‌را‌خاموش‌توی‌جیبش‌انداخت.

****

#سکوت‌بودونسیم

14#پارت

فصل‌چهارم

ترسناک‌بود.‌انگار‌توی‌حفره‌ی‌تنگ‌و‌سیاهی
گیر‌کرده‌بود.‌قاب‌عکس‌کل‌رستم‌کنار‌قاب

چهار‌قل‌روی‌دیوار‌کج‌شده‌بود‌وچشمهای‌براق
کل‌رستم‌زیر‌آن‌‌ابروهای‌سفیدِ‌بلند‌دچار‌وهمش

می‌کرد.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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نگاهش‌را‌چرخاند‌سمت‌پنجره،#‌شبحی‌از‌درختِ
بید‌میان‌هو‌هوی‌باد‌افتاده‌بود‌روی‌پلاستیکی‌که
صبح‌به‌جای‌شیشه‌ی‌شکسته‌ی‌پنجره‌چسبانده#
بودند.#‌شیشه‌را‌آصف‌شکسته‌بود.‌و‌سنگش

صاف‌خورده‌بود‌توی‌سر‌گلپر.‌کل‌رستم‌قیامت
به‌پا‌کرد‌و‌آصف‌بی‌حرف‌از‌خانه‌بیرون‌رفت.
هیچ‌کس‌نمی‌دانست‌درد‌آصف‌چیست‌جز‌خود

گلپر.‌

خانه‌ی‌آصف‌دو‌اتاقِ‌آن‌طرف‌حیاط‌بود‌با‌زن‌و
چهار‌بچه‌اش‌و‌دیگر‌کسی‌توی‌روستا‌نبود‌که
نداندآصف#‌از‌گلپر‌بیزار‌است.‌یکبار‌وقتی‌کل
رستم‌سوال‌پیچش‌کرده‌بود‌گفت:‌ای‌دُدَر‌تیاس

سوره)این‌دختر‌چشمش‌شوره(

صدای‌لخ‌لخ‌دمپایی‌توی‌حیاط‌پیچید#‌دلش‌به‌شور
افتاد‌نگاهش‌را‌چرخاند#‌سوی‌ابراهیم‌که‌طاق‌باز
خوابیده#‌بود.‌سفیدی‌چشمهایش‌از‌لای‌پلک‌های
نیمه‌بسته‌پیدا‌بود‌و‌صدای‌خرناس‌از‌میان‌لبهای
باز‌مانده‌اش‌اتاق‌را‌گرفته‌بود.‌خودش‌را‌به

طرف‌او‌کشاند‌می‌دانست‌خواب‌ابراهیم‌سنگین
است‌می‌دانست‌ابراهیم‌اصلا‌وقت‌بیداری‌هم‌توی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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این‌دنیا‌نیست‌چه‌برسد‌وقتی‌خوابیده!‌دستش‌را
روی‌شکم‌او‌گذاشت‌و‌به‌ژاکت‌خاکستری‌اش
چنگ‌انداخت‌با‌هر‌نفس‌بوی‌تند#‌عرق‌و‌دود
قلیانِ‌ابراهیم‌توی‌مشامش‌می‌پیچید.#‌‌صدای‌پا
جلوی‌در‌اتاق‌متوقف‌شد‌مثل‌هر‌شب‌رختخواب
ها‌را‌پیچیده#‌در‌چادر‌شب‌کپه‌کرده‌بود‌پشت‌در
و‌باز‌هم‌یک‌گوشه‌ی‌ذهنش‌درگیر‌این‌بود‌که
باید#‌صبح‌زودتر‌بیدار‌شود‌رختخواب‌ها‌را‌جمع

کند.‌

صدای‌پا‌نرم‌از‌در‌اتاق‌دور‌شد‌نفسش‌را‌پر
صدا‌بیرون‌داد‌چرخید‌صدای‌جرینگ‌النگوهایش
نفسش‌را‌دوباره‌حبس‌کرد.‌طاقباز‌خوابید#‌و‌با‌لبی
که‌هنوز‌گوشه‌اش‌میان‌دندانهایش#‌مانده‌بود‌به
سقف‌خیره‌شد،‌آب‌دهانش‌را‌فرو‌داد‌به‌خسرو
گفته‌بود‌برایش‌یک‌کاری‌کند‌و‌خسرو‌حتما‌می
کرد.‌منتظر‌می‌ماند‌این‌ته‌مانده‌ی‌جانش‌را‌هم
برای‌این‌مقاومت‌می‌داد‌و‌صبر‌می‌کرد‌تا
خسرو‌با‌پیروز‌با‌کل‌رستم‌یا‌بالاخره‌یکی‌از

آدمهایی‌که‌دستشان‌به‌جایی‌می‌رسد‌حرف‌بزند.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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النگوهایش‌را‌بالای‌ساعد‌دستش‌محکم‌کرد‌و
دوباره‌چرخید‌پشت‌به‌ابراهیم‌دستش‌را‌زیر‌گونه
اش‌گذاشت‌و‌خیره‌شد‌به‌پنجره‌آن‌شب‌هم‌پشت

پنجره‌بود‌شبی‌که‌حرفها‌داغ‌روی‌دلش
گذاشتند...‌دیوانگی‌کرده‌بود‌اما‌چه‌می‌دانست؟
بچه‌بود‌و‌حتی‌خیال‌نمی‌کرد‌بچگی‌اش‌این

زندگی‌را‌برایش‌رقم‌بزند.‌

قطره‌اشکی‌از‌گوشه‌ی‌چشمش‌سُر‌خورد‌و‌آمد
نوک‌بینی‌ایستاد‌و‌با‌کمی‌مکث‌چکید‌روی

ساعدش‌هوای‌مسموم‌اتاق‌را‌داخل‌ریه‌کشید‌و‌از
بوی‌نای‌فرش‌دلش‌به‌هم‌خورد.‌بال‌می‌نایش‌را
کشید‌زیر‌بینی‌تا‌عق‌نزند.‌بعد‌از‌آن‌فرار‌وقتی
جلوی‌مدرسه‌خسرو‌را‌دیده#‌بود‌و‌با‌هم‌رفته
بودند#‌کوه‌دیگر‌زندگی‌روی‌خوشش‌را‌نشانش

نداد.‌

خسرو‌توی‌عالم‌بچگی‌پناهش‌داده‌بود‌توی
شکاف‌کوه‌ژاکت‌خودش‌را‌از‌تنش‌بیرون‌کشیده
و‌تن‌او‌کرد‌با‌شالِ‌دور‌کمرش‌برایش‌پاپوش
ساخت‌تا‌توانست‌آن‌شب‌یخبندان#‌را‌از‌سر

بگذراند#‌و‌عوضش‌خودش‌کبود‌شده‌بود‌از‌سرما.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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دندان#‌هایش‌به‌هم‌می‌خورد‌و‌می‌پرسید:‌دایی
پیروز‌سیچه‌ایخا‌بکُُشِت؟)‌چرا‌دایی‌پیروز‌می

خواد‌بکشدت؟

و‌او‌میان‌هق‌هق‌سر‌عقب‌انداخته#‌بود‌یعنی‌که
نمی‌دانم‌اما‌می‌دانست.‌دلش‌به‌حال‌خودش

سوخته‌بود‌به‌حال‌خسرو‌و‌به‌حال‌مادرش‌حتی،
هر‌چند‌دقیقه‌یکبار‌سیلی‌محکمی‌به‌صورت

خودش‌می‌زد‌و‌می‌نالید:‌دا!)مادر(#

سپیده‌زده‌بود‌که‌سرو‌صداها‌را‌پای‌کوه‌شنیدند‌.
خسرو‌با‌صورت‌کبود‌از‌سرما‌کوه‌را‌فرز‌پایین#
رفت‌و‌همراه‌بقیه‌شد‌برای‌پیدا‌کردن‌گلپر‌که‌دل

پیروز‌از‌دستش‌خون‌بود.‌

ساعتها‌بعد‌با‌دو‌تکه‌نان‌برگشت‌و‌گفت:‌چه
کِردی‌گلپر!‌

نفس‌نفس‌می‌زد‌و‌گلپر‌با‌خودش‌گفت‌همین‌الان
است‌که‌چشمهایش‌از‌حدقه‌در‌بیاید.#‌چنگ‌انداخت
به‌سرزانوی‌وصله‌خورده‌ی‌‌شلوار‌خسرو‌و

گریه‌کرد.‌ترسیده‌بود‌خسرو‌دستش‌را‌بگیرد‌ببرد
تحویلش‌بدهد#‌اما‌خسرو‌از‌این‌خیال‌ها‌نداشت
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دستش‌را‌نوازش‌گونه‌کشید‌روی‌ترُنه‌های‌او‌که
وحشت‌کرده‌بود‌و‌با‌بغض‌زمزمه‌کرد:‌تا‌هفته
واسیم‌تا‌ننه‌ماه‌طلعت‌تی‌پیروز‌منجی‌کنه!)هفت
روز‌صبرکنیم‌تا‌ننه‌ماه‌طلعت‌پیش‌پیروز‌میانجی

گری‌کنه(

حالا‌که‌فکر‌میکرد‌خسرو‌توی‌پنج‌سالگی‌خیلی
بزرگتر‌از‌سنش‌بود‌شاید‌رنج‌هایی‌که‌دنیا‌از‌بدو
تولد‌به‌او‌تحمیل‌کرده‌بود‌پخته‌اش‌می‌کرد.‌آنقدر
آینده‌نگر‌بود‌که‌بداند#‌باید‌ننه‌ماه‌طلعت‌را‌در

جریان‌فرار‌کودکانه‌شان‌بگذارد.

بودونسیم#سکوت

15#پارت

توی‌غروب‌دلگیر‌کینو‌وقتی‌تشمال‌ها‌چپ‌می
زدند‌خسرو‌نان‌را‌تکه‌کرد‌به‌دستش‌داد.

»گرده«‌های‌ننه‌ماه‌طلعت‌بوی‌سیاه‌دانه‌می
دادند.‌اما‌آن‌شب‌طعمشان‌زهرماری‌بود.‌

از‌یادآوری‌آن‌شب‌نفسش‌تنگ‌شد.‌توی
رختخوابش‌نشست‌دوباره‌به‌شبح‌بید‌نگاه‌کرد
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سرچرخاند‌نیم‌نگاهش‌به‌ابراهیم‌بود‌از‌سرش
گذشت‌بالش‌سفید‌را‌روی‌صورتش‌بگذارد#‌فشار
بدهد#‌تا‌صدای‌خرناسش‌را‌قطع‌کند#‌و‌دوباره

پناهنده‌شود‌به‌خسرو‌با‌هم‌بروند‌توی‌شکاف‌کوه
...‌مثل‌همه‌ی‌سالهای‌بعد‌از‌آن‌که‌هر‌وقت‌دلش
از‌هر‌جا‌پر‌بود‌می‌رفت‌کوه‌با‌خسرو‌می‌رفت
پشت‌صخره‌ها‌که‌گم‌می‌شدند‌خسرو‌می‌گفت:

بخون.

واو‌می‌زد‌زیر‌آواز،‌سوز‌داشت‌صدایش‌و‌ایلناز
خسته‌می‌شد‌سرش‌را‌می‌گرفت‌و‌میگفت:‌منم
مثل‌مامانم‌سردرد‌می‌گیرم‌از‌دست‌شما‌...
نافتونو‌به‌درد‌بریدن‌بابا‌یه‌چیز‌شاد‌بخون!

دوباره‌سرجایش‌دراز‌کشید.‌خسرو‌برگشته‌بود،#
حتما#‌نجاتش#‌می‌داد‌یک‌کاری‌برایش‌می‌کردو‌با
این‌امید‌چشم‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌نمی‌دانست‌همان
وقت‌خسرو‌در‌توی‌قطار‌در‌راه‌تبریز‌است‌و‌بی

تاب‌هزار‌مسئله‌ای‌که‌توی‌سرش‌می‌چرخد
خواب‌به‌چشمهایش#‌نمی‌آید.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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‌زمستان‌بود‌دومین#‌زمستان‌تبریز،‌همه‌چیز‌را‌از
سرگذرانده‌بود.‌و‌حالا‌در‌انتظار‌به‌سر‌رسیدن
چند‌ماه‌پایانی‌خدمت‌سرما‌را‌راحت‌تر‌تحمل‌می
کرد.‌حتی‌اگر‌سرمای‌اولین‌روز‌دی‌بی‌رحم‌و
سمج‌چسبیده‌باشد‌به‌استخوانش‌و‌از‌آن‌بدتر

شهریار‌هم‌همراهش‌نباشد.‌

اطراف‌ایستگاه‌زودتر‌از‌همیشه‌خلوت‌شد‌و
تاریکی‌سایه‌انداخت‌روی‌حال‌خوبی‌که‌از‌دیدن#
رفت‌و‌آمد‌مردم‌می‌گرفت‌.‌صدای‌کشیده‌شدن

لاستیک‌اتوبوس‌روی‌نم‌آسفالت‌از‌دور‌چند‌نفری
که‌در‌ایستگاه‌بودند#‌را‌تا‌نزدیک‌خیابان‌برد.‌کمی
بعد‌صدای‌باز‌شدن‌درهای‌اتوبوس‌توی‌فضا
پیچید‌و‌صدای‌همهمه‌ی‌مردمی‌که‌انگار‌پشت
شیشه‌ها‌حبس‌بودند#‌مثل‌نسیمی‌گذرا‌به‌گوشش
رسید‌و‌با‌بسته‌شدن‌درها‌دوباره‌خفه‌شد.‌‌

سر‌عقب‌داد‌به‌شب‌بی‌ستاره‌نگاه‌کرد‌ودلش
پرکشید‌تا‌کوه،‌دلش‌پر‌کشید‌برای‌دشت‌برای

دویدن#‌با‌گلپر‌برای‌خسته‌برگشتن‌به‌خانه‌و‌بوی
نان‌خاله‌بانو‌که‌پیچیده‌بود‌توی‌خانه!‌فرقی‌نمی
کرد‌نان‌تیری‌یا‌تنوری‌بانو‌هر‌دو‌را‌آنقدر‌خوب
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می‌پخت‌که‌بویش‌چند‌محله‌را‌برمی‌داشت!‌دلش
از‌یاداوری‌بوی‌نان‌مالش‌رفت.‌ظهر‌توی‌پادگان
لوبیا‌پلو‌داشتند‌شهریار‌با‌مسخره‌گی‌گفته‌بود:‌به
بازم‌که‌ساچمه‌پلو‌داریم.‌و‌او‌بی‌حرف‌و‌بی‌میل
چند‌قاشق‌از‌غذای‌بی‌طعم‌را‌توی‌دهانش‌ریخت.

‌نگاهش‌را‌در‌انتظار‌شهریار‌گرداند‌و‌آه‌کشید.
معلوم‌نبود#‌دوباره‌سرش‌کجا‌گرم‌شده‌بود‌که
رفتار‌مشکوکش‌را‌از‌سرگرفت.‌با‌این‌فکر

ناخودآگاه‌ابروهایش‌درهم‌کشیده‌شد.‌تنهایی‌کلافه
اش‌می‌کرد‌جز‌عبور‌ماشین‌ها‌و‌صدای‌فروشنده

های‌فروشگاه‌آنسوی‌خیابان#‌که‌چراغ‌هایش
روشن‌بود‌صدایی‌نمی‌شنید.‌برای‌تعطیلی‌شهر
شلوغی‌مثل‌تبریز‌خیلی‌زود‌بود.‌دوباره‌بی
اختیار‌به‌صفحه‌ساعتش‌نگاه‌کرد.‌حدود‌شش
عصر‌بود‌و‌تا‌دوساعت‌دیگر‌باید‌برمی‌گشتند
پادگان‌که‌به‌آمار‌شب‌برسند.‌دوباره‌زیر‌لب
لعنتی‌برای‌شهریار‌فرستاد‌و‌سرچرخاند#‌بدون#
شهریار‌بیرون‌نیامده#‌بود‌تا‌آن‌روز،‌حتی

روزهای‌مرخصی‌شهریار‌یا‌توی‌پادگان#‌مانده‌بود
یا‌اگر‌فضای‌آسایشگاه‌برایش‌غیر‌قابل‌تحمل‌می
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شد‌بعد‌از‌کلاس‌ها‌بیرون‌از‌پادگان#‌همان
اطراف،‌گوشه‌ای‌می‌خوابید#‌تا‌شب.‌به‌سرش‌زد
بلند‌شود‌برود‌از‌پول‌برنج‌ها‌که‌یک‌ماه‌پیش
عباسعلی‌ریخته‌بود‌توی‌کارتش‌یک‌شام‌مفصل
بخورد.‌بوی‌کباب‌از‌آنسوی‌خیابان‌بدجور‌زیر
مشامش‌می‌زد‌انگشتهایش‌را‌مشت‌کرد‌صدای

قدمهایی#‌که‌نزدیک‌می‌شد‌باعث‌شد‌دوباره‌سربلند
کند.‌با‌دیدن‌دختری‌که‌آهسته‌و‌مغموم‌جلو‌می
آمد‌نتوانست‌مثل‌همیشه‌نگاه‌بدزدد.#‌چشمهایش#
خیره‌ماند‌به‌او‌که‌کلاه‌را‌تا‌وسط‌‌پیشانی‌اش

کشیده‌بود‌و‌موهایش‌از‌زیر‌کلاه‌رها‌بودند#‌روی
شانه‌اش،‌دستهایش#‌را‌فرو‌برده‌بود‌تو‌ی‌پالتو
سیاهی‌که‌بالای‌زانویش‌بود‌و‌زیپش‌بی‌توجه‌به
سرمای‌هوا‌باز‌مانده‌بود.‌‌چکمه‌ای‌چرمی‌تا

زیر‌زانویش‌را‌می‌پوشاند‌و‌روی‌شلوار‌جین‌آبی
روشن‌مرز‌کشیده‌بود.‌

دختر‌جلوتر‌آمد‌و‌هنذفری‌توی‌گوشش‌با‌قطره
اشکی‌که‌توی‌چشمش‌مانده‌و‌خیال‌ریختن‌نداشت
بیش‌از‌قبل‌توجهش‌را‌جلب‌کرد.‌‌با‌فاصله‌روی
نیمکت‌نشست‌و‌او‌هنوز‌خیره‌بود‌به‌نیم‌رخی‌او
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با‌آن‌ابروهای‌سیاه‌کشیده‌و‌مرتب‌و‌پلک‌های
پایین#‌افتاده‌که‌مژه‌های‌بلندش#‌را‌به‌نمایش#‌می
گذاشت.‌شبیه‌نقاشی‌بود،‌شبیه‌یک‌خواب‌آشنا‌که
بارها‌دیده‌بود.‌انگار‌یک‌بار‌دیگر‌این‌لحظه‌را
زندگی‌کرده‌بود‌درست‌همین‌لحظه‌ای‌که‌دختر
سرش‌را‌توی‌یقه‌فرو‌کرده‌بود‌را!‌به‌ذهنش‌فشار
آورد‌تا‌شاید‌یادش‌بیاید‌که‌یکبار‌دیگر‌دختر‌را

اینجا#‌دیده#‌یا‌نه!‌مطمئن‌بود‌که‌ندیده‌است‌و‌مطمئن
بود‌یکبار‌قبلا‌بوی‌او‌را‌نفس‌کشیده.

#سکوت‌بودونسیم

16#پارت

موهای‌دختر‌از‌زیر‌کلاه‌لغزیدند#‌‌روی‌ابرویش‌و
جلوی‌منظره‌ی‌خوبی‌که‌او‌از‌نیمرخش‌داشت‌را
گرفتند.‌انگار‌پرده‌کشیده‌بودند‌میان‌او‌و‌دنیا!
انگار‌باید‌آن‌پرده‌را‌کنار‌می‌زد‌از‌جا‌بلند‌شد

دستش‌را‌بی‌اراده‌به‌سمت‌صورت‌دختر‌کشید‌که
او‌کوله‌اش‌را‌از‌کنارش‌برداشت‌عقب‌رفت‌و

وحشت‌زده‌گفت:‌ها!‌چیه...‌
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ماتش‌برد‌مثل‌وقت‌هایی‌که‌شهریار‌از‌ستون
ایستگاه‌بالا‌می‌رفت‌وسط‌سرمای‌زمستان‌تب

کرد.‌تازه‌متوجه‌حرکت‌ناگهانی‌اش‌شد‌دستش‌را
عقب‌کشید.‌‌دنبال‌توجیهی‌برای‌رفتارش‌بود‌که
دختر‌گفت:‌چیه‌تو‌ایستگاه‌نشستن‌هم‌جرم‌شده؟
نزدیکم‌نیای‌ها‌جیغ‌می‌کشم...‌هی‌چته‌مثل‌اجل

زل‌زدی‌بهم...

چشمهایش‌...‌چشمهایش‌مثل‌تنورِ‌بانو‌گرم‌بود‌و
بوی‌نان‌می‌داد.‌دختر‌از‌نگاه‌مبهوتش#‌استفاده
کرد‌کوله‌اش‌را‌به‌سینه‌چسباند‌و‌دوید‌کمی‌دور
تر‌ایستاد،#‌‌برگشت‌و‌داد‌زد:‌جوجه‌سرباز‌.‌

نگاهش‌هنوز‌دنبال‌دختر‌می‌رفت.‌این‌اولین‌بار
در‌همه‌زندگی‌اش‌بود‌که‌با‌دختری‌تا‌این‌اندازه
احساس‌آشنایی‌داشت‌آنقدر‌که‌می‌خواست‌دستش
را‌بکشد‌روی‌موهای‌نرمش‌و‌آنها‌را‌از‌جلوی
چشمش‌کنار‌بزند.‌بعد‌از‌آن‌شبی‌که‌توی‌شکاف
کوه‌از‌روی‌دلسوزی‌دستش‌را‌روی‌موهای‌گلپر
کشیده‌بود‌دیگر‌موی‌هیچ‌زنی‌را‌لمس‌نکرده‌بود
جز‌موی‌ننه‌ماه‌طلعت‌را‌وقتی‌داشت‌توی‌گور
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می‌گذاشتش‌و‌پیرمحمد#‌گفته‌بود‌دفنه‌ی‌از‌ری
صورتش‌وردار.‌)کفن‌رو‌از‌صورتش‌کنار‌بزن(

گوشه‌ی‌کفن‌را‌کنار‌زد‌انگشتش‌را‌روی‌موهای
حنا‌بسته‌ی‌ننه‌ماه‌طلعت‌کشید‌و‌اشکی‌که‌به

سختی‌نگه‌داشته‌بود‌همانجا#‌افتاد‌روی‌پیشانی‌ننه
ماه‌طلعت.‌

دستهایش#‌را‌توی‌جیب‌اورکت‌ارتشی‌اش‌فرو
کرد‌سر‌عقب‌داد‌و‌خیره‌شد‌به‌ماه‌که‌پشت‌ابرو
مه‌تار‌دیده‌می‌شد‌ها‌کرد‌و‌بخار‌گرم‌نفسش‌توی
هوا‌گم‌شد.‌انگار‌آن‌لحظه‌روی‌زمین‌نبود‌جایی
بود‌معلق‌میان‌دل‌زدن‌های‌کوتاهش‌برای‌دختر،
دلتنگی‌اش‌برای‌ننه‌ماه‌طلعت‌و‌دلواپسی‌اش
برای‌گلپر.‌‌صدای‌شهریار‌را‌از‌پشت‌سرش

شنید:‌خسرو...‌داداش...‌کجا‌می‌ری!

برگشت‌فاصله‌شان‌زیاد‌بود.‌دل‌توی‌دلش‌نبود.
عصبانیتش‌از‌بی‌وقتی‌های‌شهریار‌را‌پس‌زد
حتی‌دلتنگی‌و‌دلواپسی‌اش‌را‌و‌ذهنش‌گیر‌کرد
روی‌‌خنده#‌ای‌محو‌از‌دختری‌که‌در‌آن‌فاصله
شجاع‌شده‌و‌صدایش‌زده‌بود‌»جوجه‌سرباز«
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دلش‌گرم‌شده‌بود‌مثل‌روزهایی‌که‌از‌رود‌برمی
گشت‌و‌خاله‌بانو‌کره‌محلی‌با‌نان‌داغ‌جلویش‌می

گذاشت.‌

نمی‌دانست‌با‌کدام‌واژه‌ها‌درباره‌ی‌دختر‌با
شهریار‌حرف‌بزند‌با‌شهریاری‌که‌فردا‌صبح‌می

رفت‌مرخصی‌و‌تا‌آخر‌هفته‌نمی‌آمد.‌

دوباره‌به‌عقب‌برگشت‌اثری‌از‌دختر‌نبود#
شهریار‌دستهای‌پرش‌را‌نشان‌داد‌و‌گفت:‌واسه

شروین‌و‌شمیم‌خرت‌و‌پرت‌خریدم...‌جون‌داداش
دل‌تو‌دلم‌نیست‌تا‌فردا‌بشه!‌خسرو‌تو‌هیچ‌نرفتی

مرخصی‌از‌چهارماه‌پیش.

قدمهایش#‌را‌با‌شهریار‌کی‌کرد‌سرعقب‌انداخت‌و
گفت:‌لازم‌نبود.

‌نمی‌خواست‌خیال‌آشفته‌اش‌را‌با‌گفتن‌این‌که
»طاقت‌دوباره‌دیدن#‌گلپر‌توی‌آن‌وضع‌را‌ندارم«
آشفته‌تر‌کند.‌فکرش‌افتاده‌بود‌دنبال‌دختر‌وگاهی
خودش‌را‌برای‌آزردن‌دختر‌مردم‌که‌آمده‌بود
چند‌دقیقه‌توی‌ایستگاه‌بنشیند‌و‌حتما‌منتظر
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اتوبوس‌بود‌لعنت‌کرد.‌شهریار‌گفت:‌نمی‌خوای
اینا‌رو‌از‌دستم‌بگیری؟‌یخ‌زده‌از‌دهن‌می‌افته!‌

تازه‌نگاهش‌افتاد‌به‌ساندویچی‌که‌شهریار‌خریده
بود.‌یکی‌را‌برداشت‌اما‌طعمش‌را‌دوست‌نداشت
دلش‌آن‌شب‌فقط‌نان‌می‌خواست‌نان‌تازه‌ی
نازکی‌که‌بانو‌با‌حوصله‌خمیرش‌را‌ورز‌داده
باشد‌با‌عشق‌رویش‌تیر‌کشیده‌و‌روی‌تاوه‌پخته

باشد.‌

روز‌بعد‌شهریار‌رفته‌بود‌مرخصی‌و‌خسرو
برای‌اولین‌بار‌تنها‌رفت‌شهر،‌دوباره‌سر‌همان
ساعت‌دختر‌آمد‌اینبار#‌بی‌تفاوت‌تر‌از‌قبل‌اشکی
توی‌چشمهایش‌نبود‌و‌موهایش‌هم‌مرتب‌زیر‌کلاه
بافتش‌جمع‌شده‌بودند.به‌جای‌کوله‌کیس‌گیتارش
را‌به‌دوش‌می‌کشید.‌ایستگاه‌شلوغ‌بود‌هر‌بار
اتوبوسی‌از‌دور‌می‌آمد‌چند‌نفر‌سوار‌می‌شدند.
غروب‌خورشید‌کامل‌شده‌بود.‌هوا‌تاریک‌می‌شد
که‌دختر‌از‌جا‌بلند#‌شد‌دستهایش#‌را‌فرو‌برد‌توی
جیب‌پالتو‌‌وراه‌افتاد.‌خسرو‌دنبالش‌رفت‌این‌حال
را‌نمی‌فهمید#‌این‌پاهایی‌که‌انگار‌با‌نخ‌نامرئی‌به
پاهای‌دختر‌بسته‌شده‌بودند‌را‌نمی‌فهمید.‌اولین
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بار‌بود‌‌که‌راه‌می‌افتاد‌دنبال‌یک‌دختر‌غریبه‌و
آرزو‌می‌کرد‌یکبار‌فقط‌یکبار‌دیگر‌سر‌برگرداند

و‌نگاهش‌را‌ببیند.‌

دختر‌کمی‌دورتر‌زیر‌تابلوی‌ایست‌تاکسی‌ها
ایستاد.‌زیاد‌طول‌نکشید‌که‌دستش‌را‌جلوی‌یک
تاکسی‌زرد‌بلند#‌کرد‌روی‌صندلی‌عقب‌نشست‌و
رفت‌.‌خسرو‌همانجا‌که‌بود‌ماند.‌خیره‌به‌رد‌پای
دختر‌که‌هر‌بار‌توسط‌عابری‌لگد‌مال‌می‌شد.

سه‌روز‌بعد‌از‌آن‌به‌همین‌ترتیب‌تکرار‌شد.
دختر‌انگار‌او‌را‌نمی‌دید#‌و‌خسرو‌نمی‌دانست‌از
این‌وضع‌راضی‌است‌یا‌ناراحت؟‌می‌خواست

دیده#‌شود‌یا‌نشود.‌از‌این‌که‌حتی‌وقتی‌فاصله‌اش
را‌کم‌می‌کرد‌دختر‌او‌را‌نمی‌دید‌کلافه‌بود‌و‌در
عین‌حال‌نمی‌خواست‌با‌برگشتن‌او‌فاصله‌شان

برداشته‌شود.‌اینبار#‌دختر‌قبل‌از‌رسیدن‌به‌ایستگاه
تاکسی،‌کنار‌باجه‌روزنامه‌فروشی‌ایستاد

سرچرخاند‌و‌نگاهی‌سطحی‌به‌او‌که‌ناشیانه
سرجایش‌متوقف‌شده‌بود‌انداخت.‌پول‌خوراکی
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هایی‌که‌خریده‌بود‌را‌پرداخت‌و‌دوباره‌راه‌افتاد
تا‌ایستگاه‌تاکسی.‌

دلخوشی‌کوچکی‌بود‌اما‌جز‌ایستگاه‌اتوبوس‌و
تاکسی‌حالا‌یک‌جای‌مشترک‌دیگر‌با‌او‌داشت‌که
توی‌خلوتِ‌شب‌های‌آزار‌دهنده‌ی‌پادگان‌به‌آن
فکر‌کند‌.‌حالا‌یک‌نگاه‌بیشتر‌از‌دختری‌داشت
که‌حتی‌بی‌دانستن‌اسمش‌دلش‌را‌به‌او‌باخته‌بود.
شاید‌همان‌نگاه‌کافی‌بود‌برای‌این‌که‌احساس

حماقتش‌را‌پس‌بزند.

***

#سکوت‌بودونسیم

17#پارت

شب‌قبل‌از‌آمدن‌شهریار‌در‌آسایشگاه‌به‌شدت‌باز
شد،‌درآهنی‌توی‌دیوار‌سرامیکی‌خورد‌و‌صدای

آونگی‌اش‌چندبار#‌تکرار‌شد.صدای‌تیر‌مثل
ضربه‌هایی‌پی‌در‌پی‌به‌سر‌و‌گوشه‌ی

چشمهایش‌فرود‌می‌آمد.‌صدای‌فریادها#‌و‌خوردن
ضربه‌های‌باتوم‌به‌در‌کمد‌ها‌،از‌جا‌پرید‌مثل
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همه‌ی‌سربازهاپیراهن‌فرم‌که‌بالای‌سرش‌بود‌را
پوشید‌و‌با‌عجله‌شروع‌به‌بستن‌دکمه‌هایش‌کرد.
دیگر‌عادت‌کرده‌بود‌به‌این‌بازی‌ها‌که‌اسمش‌را
گذاشته‌بودند#‌»خشم‌شب«‌هر‌ماه‌یکی‌دوبار‌یک
دفعه‌می‌ریختند‌توی‌پادگان‌و‌با‌همین‌صداها‌از
خواب‌می‌پرید.‌حتی‌گاهی‌بی‌این‌که‌در‌آسایشگاه

باز‌شود‌این‌صحنه‌ها‌کابوس‌وار‌پشت‌پلک
هایش‌جریان‌می‌یافت‌و‌تپش‌قلبش‌را‌بالا‌می‌برد
کسی‌چه‌می‌دانست‌تا‌چند‌سال‌بعد‌از‌اتمام‌خدمت
سربازی‌تاثیر‌این‌ورود‌های‌ناگهانی#‌و‌صدای
تیرها‌با‌روح‌و‌روان‌جوان‌هایی‌که‌بهترین#
سالهای‌عمرشان‌را‌در‌آسایشگاه‌پادگان‌می

گذراندند#‌چه‌می‌کند.‌

گروهبان‌تک‌تک‌‌مقابلشان‌ایستاد‌گاهی‌به‌یکی
از‌سربازان‌خواب‌آلود‌پس‌گردنی‌زد‌و‌گاهی‌به
چرک‌یقه‌ی‌کسی‌گیر‌داد.‌خون‌خسرو‌به‌جوش
آمده‌بود‌انگشتهایش‌مدام‌باز‌و‌بسته‌می‌شد‌و

انگار‌منتظر‌یک‌تلنگر‌برای‌خالی‌کردن‌حرصش
بود‌که‌آسایشگاه‌از‌آن‌حالت‌بیرون‌آمد‌همه‌بی
حرف‌و‌بی‌حال‌سر‌جایشان‌برگشتند‌فکر‌کرد
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بقیه‌هم‌مثل‌خودش‌بی‌‌حس‌شده‌اند.‌دیگر‌حسی
به‌این‌از‌خواب‌پریدن#‌ها‌ندارند‌دیگر‌وحشت‌نمی
کنند#‌مگر‌چند‌نفری‌که‌تازه‌وارد‌بودند‌و‌صدای
گریه‌ی‌یکی‌شان‌هنوز‌از‌چند‌تخت‌آن‌طرف‌تر

می‌آمد.‌

ساعدش‌را‌روی‌پیشانی‌اش‌گذاشت‌اگر‌همین‌چند
هفته‌پیش‌بود‌حتما#‌بعد#‌ازاین‌مراسم‌وحشت‌تا

ساعتها‌بعد‌به‌آن‌فکر‌می‌کرد‌اما‌حالا‌دلش‌دست
خیالش‌را‌گرفته‌بود‌و‌برده‌بود‌ایستگاه‌اتوبوس
پی‌دختری‌که‌چشمهای‌سیاهش‌عجیب‌برق‌می
زد.‌کف‌دستهایش#‌را‌روی‌پلک‌های‌داغش
گذاشت‌صدای‌پای‌»پاس‌آماده«‌که‌از‌سالن
بیرون‌می‌رفت‌توی‌سکوت‌آسایشگاه‌پیچید#‌و

دلش‌را‌برای‌شهریار‌تنگ‌کرد.‌کاش‌شهریار‌می
آمد‌کاش‌زودتر‌فردا‌می‌شد‌چشمهایش‌را‌باز‌می
کرد‌و‌می‌دید‌شهریار‌پایش‌را‌از‌تخت‌بالایی

آویزان‌کرده‌بعد‌حرفهایی‌که‌توی‌دلش‌تلنبار‌شده
بودند#‌را‌به‌زبان‌می‌آورد‌به‌شهریار‌می‌گفت‌که
دختره‌انگار‌از‌دل‌آسمون‌افتاده‌پایین#‌و‌درست
نشسته‌وسط‌دلش،‌به‌شهریار‌می‌گفت‌تمام‌یک
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هفته‌ی‌گذشته‌که‌نبود#‌مثل‌همه‌وقتهای‌دیگری‌که
او‌می‌رفت‌مرخصی‌غریب‌نبود#‌و‌دلش‌به

عصرهایی‌که‌توی‌ایستگاه‌اتوبوس‌می‌گذشت
گرم‌بود.‌

اولین‌بار‌بود‌اینطور‌بی‌تابانه‌می‌خواست‌دلش‌را
خالی‌کند#‌از‌این‌عادتها‌نداشت‌قلبش‌هم‌مثل‌چهره
اش‌سخت‌بود‌و‌بی‌انعطاف‌هر‌چیزی‌داخل‌می
شد‌محال‌بود‌دیگر‌بیرون‌بزند.‌اما‌این‌حس‌تازه
ای‌بود‌نمی‌توانست‌بیشتر‌نگهش‌دارد‌باید‌یک
جایی‌فریادش‌می‌زد.‌شاید‌اگر‌دشتگل‌بود‌می

رفت‌کینو‌می‌ایستاد‌روی‌قله‌سرش‌را‌می‌گرفت
سمت‌آسمان‌و‌داد‌می‌زد‌دوستش‌دارم.و‌بعد

دوباره‌آرام‌می‌شد‌و‌به‌زندگی‌اش‌ادامه‌می‌داد.
اما‌حالا‌توی‌خفقان‌و‌سکوت‌آسایشگاه‌وقتی

پاهایش#‌از‌تمرین‌رژه‌ی‌صبح‌زق‌زق‌می‌کرد‌و
توی‌سرش‌هنوز‌صدای‌کوبیده#‌شدن‌در‌کمدها#‌و
تیراندازی‌می‌پیچیدبه‌احساس‌تازه‌ای‌رسیده‌بود
که‌وادارش‌می‌کرد‌حرف‌بزند.‌برای‌اولین‌بار
بخاطر‌این‌که‌مثل‌خیلی‌از‌بچه‌های‌آسایشگاه
دفتر‌خاطراتی‌ندارد‌افسوس‌خورد.‌توی‌دفترچه
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کوچکی‌که‌یادداشت‌های‌مهم‌و‌شماره‌تلفن‌هایش
را‌می‌نوشت‌با‌خطی‌خوش‌که‌یادگار‌شاگردی‌آقا
منوچهر‌بود‌نوشته‌بود:‌ایستگاه!‌و‌جز‌خودش‌چه
کسی‌می‌دانست‌پشت‌این‌کلمه‌چه‌جادوی‌دل

لرزانی‌خوابیده‌است.‌می‌خواست‌بیشتر‌بنویسد‌اما
هیچ‌وقت‌اعتماد#‌نکرده‌بود‌حتی‌شماره‌تلفن‌ایلناز
را‌هم‌توی‌دفتر‌چه‌ننوشته‌بود‌و‌حفظ‌کرده‌بود.
آدم‌توی‌ناامنی‌پادگان#‌که‌سرباز‌ها‌از‌بیکاری‌هر

کاغذی‌را‌روزها‌بازیچه‌ی‌خنده‌هایشان‌می
کردند#‌اسم‌و‌رسم‌ناموسش‌را‌توی‌هیچ‌کاغذی

نمی‌نوشت‌نگه‌می‌داشت‌توی‌دلش‌یا‌به‌محرمی
مثل‌شهریار‌می‌گفت.

18#پارت

از‌این‌فکر‌که‌دختر‌ایستگاه‌را‌مثل‌ناموسش
عزیز‌می‌کند‌خنده‌ای‌بی‌رمق‌روی‌لبش‌آمد.
پلکهایش#‌را‌روی‌هم‌فشرد‌شاید‌بخوابد#‌اما‌خواب
به‌چشمش‌نمی‌آمدبا‌خودش‌گفت‌کاش‌امشب‌نوبت
پست‌نگهبانی‌اش‌بود‌می‌رفت‌بالای‌برجک‌و‌به
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آسمان‌خیره‌می‌شد.‌سوی‌سوی‌ستاره‌ها‌توی
شب‌حتما#‌شبیه‌چشمهای‌دختر‌بود.‌

نفهمید#‌کی‌خوابش‌گرفت.‌برای‌نماز‌صبح‌بیدار
شد‌قبل‌از‌همه‌وضو‌گرفت‌به‌آسایشگاه‌برگشت.
بیدار‌باش‌داده‌بودند.‌باید‌منتظر‌می‌ماند#‌تا‌همه‌با

هم‌به‌نمازخانه#‌بروند.‌شهریار‌حتما‌تا‌یکی
دوساعت‌دیگر‌خودش‌را‌می‌رساند.‌لبخند#‌روی
لبش‌آمد‌توی‌راهرو‌منتهی‌به‌نمازخانه‌آهسته‌قدم
برمی‌داشت‌که‌کسی‌نزدیکش‌ایستاد.‌از‌بالای
شانه‌به‌تازه‌وارد‌نگاه‌کرد‌و‌انگار‌همان‌دم‌تازه
یادش‌آمد‌شهریار‌روز‌رفتن‌گفته‌بود‌هوایش‌را
داشته‌باشد.‌چرایش‌را‌نپرسید‌و‌اصلا‌یادش‌رفته
بود‌که‌چرا!‌حالا‌چشمهای‌سرخ‌پسری‌که‌قدش‌تا
نزدیک‌شانه‌ی‌او‌بود‌انگار‌توصیه‌ی‌دم‌رفتن
شهریار‌را‌به‌یادش‌آورده‌و‌باعث‌شد‌از‌بی

حواسی‌خودش‌آهی‌بکشد.‌لبخند#‌کمرنگی‌روی‌لب
آورد‌و‌گفت:نترس،‌ماهی‌یکی‌دوباره‌برنامه

دیشب‌رو‌داریم.

پسر‌سرعقب‌انداخت‌و‌گفت:‌نه‌نمی‌ترسم.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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مردد‌بود.‌خسرو‌برای‌به‌یاد‌آوردن‌اسمش‌کمی
تلاش‌کرد‌و‌در‌نهایت‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌اتیکت
روی‌سینه‌اش‌»ارسطو‌منصوری«‌و‌حالا‌که

اسمش‌را‌فهمیده‌بود‌نمی‌دانست‌آن‌را‌برای‌گفتن
کدام‌حرف‌لازم‌داشته.‌خودش‌هم‌می‌دانست‌آدم
خوش‌مشربی‌نیست.‌می‌دانست‌که‌اصلا‌حوصله
ی‌آدمها‌را‌ندارد‌و‌تا‌ضرورتی‌نباشد‌حرفی

نخواهد#‌زد‌و‌حتی‌نمی‌دانست‌چه‌حرف‌مشترکی
می‌تواند‌با‌این‌پسر‌داشته‌باشد.‌رسیدن‌به‌سالن
انگار‌خیالش‌را‌راحت‌کرده‌بود.‌به‌نماز‌ایستاد#‌و
طبق‌عادت‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.‌توی
دشت‌هم‌که‌نماز‌می‌خواند‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم

می‌گذاشت‌سر‌خم‌می‌کرد‌روی‌مهر‌و‌با
چشمهای‌بسته‌علف‌های‌نمناکی‌که‌همجوار

شالیزارها‌بودند#‌را‌بو‌می‌کرد.

سلام‌نمازش‌را‌داد.‌چشم‌باز‌کرد‌به‌در‌نمازخانه
نگاه‌کرد‌خبری‌از‌شهریار‌نبود.‌بی‌قراری‌اش
بیشتر‌شددو‌روز‌پیش‌که‌تلفنی‌حرف‌زده‌بودند#
شهریار‌با‌مسخره‌گی‌گفته‌بود:‌من‌سرباز‌فراری

شدم‌دارم‌می‌رم‌اونور‌دیگه‌نمیام.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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و‌او‌گفته‌بود:‌مرد‌فرار‌نمی‌کنه‌!‌

همینقدر‌خشک‌و‌بی‌انعطاف‌شهریار‌هم‌خندیده#‌و
طبق‌معمول‌شیطنتش‌گل‌کرده‌بود‌اگر‌خسرو‌نمی

گفت‌شارژ‌کارت‌تلفنش‌رو‌به‌پایان‌است‌می
خواست‌همانطور‌به‌شوخی‌هایش‌ادامه‌بدهد.‌حالا
ترس‌برش‌داشته‌بود‌که‌نکند#‌برنگردد#‌نکند‌واقعا
فرار‌کرده‌باشد.‌بی‌هوا‌بلند#‌شد‌مهر‌را‌از‌روی
زمین‌برداشت‌و‌همانطور‌که‌زیر‌لب‌ذکری‌می
گفت‌با‌عجله‌تا‌در‌آسایشگاه‌رفت‌کارت‌تلفنش‌را
برداشت‌هنوز‌تا‌شروع‌کلاس‌ها‌ی‌صبح‌کمی
وقت‌داشت‌خودش‌را‌به‌باجه‌تلفن‌رساند.‌شماره
ی‌شهریار‌را‌گرفت.‌خاموش‌بود.‌چندین#‌بار
تکرار‌کرد‌تنها‌شماره‌ای‌که‌از‌او‌داشت‌همین

بود.‌

ناامید‌برگشت‌توی‌سالن‌بعد‌از‌هر‌کلاس‌انتظار
آمدنش‌را‌کشید‌بی‌فایده‌بود.‌توی‌سالن‌غذاخوری
چشمش‌به‌در‌خشک‌شد.‌کوکو‌سبزی‌بی‌مزه‌ی
لاستیکی‌را‌بخشید‌به‌یکی‌از‌هم‌میزی‌هایش‌و
بلند‌شد.‌برای‌استراحت‌برگشتند#‌آسایشگاه،‌فرید

نشسته‌بود‌روی‌یک‌صندلی‌فلزی‌که‌توی
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آسایشگاه‌بود‌و‌بقیه‌روی‌زمین‌یا‌روی‌تخت‌های
پایینی#‌دورش‌جمع‌شده‌بود‌و‌خسرو‌از‌روی‌تخت
خودش‌آنها‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌فرید‌پاهایش‌را‌باز
کرد‌و‌با‌ضرب‌گرفتن‌روی‌لبه‌ی‌صندلی‌با
نوایی‌غمگین‌با‌لهجه‌مازندرانی‌آواز‌سرداد:‌

غریب‌جا‌سربازی‌مثل‌زندونه‌

رئیس‌پادگان#‌مه‌زندون‌بونه،‌

روزگاها‌کرده‌چرخش‌و‌بازی‌کی‌در‌بموئه

‌برار‌سربازی‌‌

از‌دور‌به‌قیافه‌ی‌درهم‌و‌مغموم‌سربازهایی‌که
زانوهایشان‌را‌بغل‌گرفته‌بودند#‌نگاه‌کرد‌شاید‌اگر
خیال‌شهریار‌و‌حرفهایی‌که‌از‌دخترِ‌توی‌ایستگاه
توی‌قلبش‌جای‌همه‌دلتنگی‌ها‌را‌گرفته‌بود،#

نبودند‌او‌هم‌حالا‌مثل‌آنها‌نشسته‌بود‌توی‌آن‌حلقه
زانوهایش‌را‌بغل‌کرده‌و‌به‌یک‌سال‌ونیم‌گذشته
با‌همه‌ی‌سختی‌ها‌و‌رنج‌هایش‌فکرمیکرد.‌و
حتی‌شاید‌مثل‌منصوری‌اشک‌توی‌چشمش‌حلقه

می‌زد.‌

می‌برار‌ره‌بوردنه‌سلمانی‌
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وی‌بور‌بور‌زلف‌ره‌هادانه‌قیچی‌

غریب‌جا‌سربازی‌مثل‌زندونه‌

رئیس‌پادگان#‌می‌زندونه‌بونهه‌

نگاهی‌به‌ساعت‌مچی‌اش‌انداخت‌یکبار‌دیگر
کارت‌تلفنش‌را‌توی‌دستش‌فشرد‌داشت‌بلند#‌می
شد‌برود‌یکبار‌دیگر‌به‌شهریار‌زنگ‌بزند‌که‌در

آسایشگاه‌باز‌شد‌با‌دیدن‌شهریار‌دو‌حس
خوشحالی‌و‌عصبانیتش#‌در‌هم‌آمیخت.

#سکوت‌بودونسیم

19#پارت

‌سرپا‌ایستاد‌شهریار‌از‌دور‌بوسه‌ای‌روی
انگشتها‌برایش‌فرستاد‌و‌گفت:‌مخلص‌داشم‌خسرو

...‌کوچیکتم‌رفیق...‌

در‌حال‌آمدن‌به‌سوی‌خسرو‌با‌نوک‌پوتین#‌به
پشت‌یکی‌از‌سربازها‌زد‌و‌گفت:‌جمع‌کنین#‌بابا#
آبغوره‌ها...‌دستهایش#‌را‌دور‌کمر‌خسرو‌که
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خشک‌ایستاده‌بود‌حلقه‌کرد‌و‌گفت:‌جون‌دادا‌اگر
یه‌لبخند#‌بزنی‌پررو‌نمی‌شم.

دستهایش#‌را‌پشت‌کمر‌او‌در‌هم‌گره‌کرد‌به‌سختی
کمی‌از‌زمین‌بلندش‌کرد‌و‌گفت:‌د‌بخند‌بابا...‌

خسرو‌با‌نقابی‌از‌بی‌تفاوتی‌گفت:‌برو‌بی‌معرفت
دیروز‌باید‌می‌رسیدی.‌چی‌شد‌فرارت‌پس!

_‌ساده‌ای‌ها‌من‌تا‌دم‌مرزم‌رفتم‌واسه‌تو
برگشتم.

_‌چاخان‌نکن.

چرخید#‌قری‌به‌کمرش‌داد‌و‌با‌برداشتن‌سینی
استیل‌کوچکی‌که‌روی‌میز‌کوتاه‌کنار‌کمد‌ها‌بود
روی‌آن‌ضرب‌گرفت‌و‌در‌حالی‌که‌روی‌نوک‌پا
می‌رقصید‌وسط‌جمعی‌که‌با‌آمدنش‌خودبه‌خود
از‌آن‌حالت‌غمگین‌در‌آمده‌بودند#‌رفت.‌در‌کسری
از‌ثانیه‌جو‌سنگین‌آسایشگاه‌برگشت‌چند‌نفری
دور‌شهریار‌را‌گرفتند.‌خسرو‌دوباره‌سر‌جایش
نشست‌دست‌هایش‌را‌پشتش‌عمود‌کرد‌و‌به‌آنها
تکیه‌داد‌آمدن‌شهریار‌آرامش‌کرده‌بود‌و‌حالا‌می
توانست‌صبر‌کند‌تا‌مسخره‌بازی‌هایش‌تمام‌شود
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یا‌داد‌ارشد‌و‌گروهبان‌را‌در‌بیاورد‌و‌قبل‌از
کلاس‌های‌ظهر‌بتوانند‌حرف‌بزنند.‌

برای‌اولین‌بار‌از‌پریدن#‌ارشد‌وسط‌معرکه‌بدش
نیامده‌بود‌و‌حتی‌خندید#‌وقتی‌دادزد:‌باز‌تو‌اومدی
شهریار!‌جمع‌کن‌بابا‌آسایشگاه‌رو‌گذاشتی‌رو

سرت.‌

شهریار‌لرزی‌به‌سینه‌اش‌داد‌و‌گفت:‌بیا‌وسط!

_‌بیا‌برو‌سرجات‌دیر‌اومدی‌صبح‌باید#‌می
رسیدی‌گزارشتو‌رد‌نکردم‌پررو‌نشو.‌

حریف‌شهریار‌که‌نمیشد‌رو‌کرد‌به‌بقیه‌و‌گفت:
جمع‌کنید.‌

پراکنده#‌شدند.‌هر‌کس‌به‌طرف‌تخت‌خودش‌رفت
شهریار‌هم‌به‌سوی‌خسرو‌که‌خنده‌ای‌کنج‌لبش
جا‌خوش‌کرده‌بود‌رفت‌ضربه‌ای‌روی‌پایش‌زد

و‌گفت:‌چطوری؟

_‌خوبم!‌دیر‌اومدی؟

_‌دم‌مرز‌بودم‌.‌

_‌حرف‌مفت‌نزن‌.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌شروین‌رو‌برده‌بودم‌بیمارستان#‌بلیط‌قطارم‌از
دست‌رفت.‌منتظر‌قطار‌بعدی‌موندم‌که‌اونم
دوازده‌ساعت‌فاصله‌داشت‌کل‌محاسباتم‌به‌هم
ریخت‌.‌تو‌چته‌حالا؟‌عجیب‌غریبی،‌رفتم‌و

برگشتم‌صدبار‌زنگ‌زدی.‌نگو‌دلت‌برام‌تنگ‌شد
که‌بهت‌شک‌می‌کنم‌می‌برم‌یه‌راست‌تحویلت
می‌دم‌به‌فرمانده،#‌می‌گم‌بهم‌نظر‌داری‌و‌امنیت

ندارم‌.

_‌چرا‌چرت‌می‌گی؟

شهریار‌خندید‌و‌گفت:‌نه‌جون‌دادا‌چی‌شده‌بود؟

_‌هیچی‌عصر‌بریم‌بیرون!

_‌چه‌خبره؟

_‌یه‌نفرو‌نشونت‌بدم‌.

_‌کیو؟

شانه‌بالا‌انداخت‌همه‌ی‌حرفهایی‌که‌برای‌گفتن
آماده‌کرده‌بود‌از‌ذهنش‌پر‌کشید.‌نمی‌دانست
چطور‌باید#‌از‌دختری‌که‌خودش‌هم‌نمی‌شناسد

حرف‌بزند.‌
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شهریار‌زیر‌دستش‌زد‌و‌گفت:‌کیه‌طرف‌با‌توام!

_‌هیچی‌ول‌کن‌شهریار!

_‌عجب‌آدمی‌هستیا!‌آدمو‌می‌بری‌لب‌چشمه‌تشنه
برمی‌گردونی...‌دختره؟‌خوشکله؟

یک‌تای‌ابروهای‌گره‌خورده‌اش‌بالا‌رفت.
شهریار‌چهار‌انگشت‌دست‌راستش‌را‌محکم‌روی
لبهایش#‌کوبید#‌وهمانطور‌که‌صدایش‌پشت‌انگشتها
حبس‌شده‌بودگفت:یا‌حسین،‌غلط‌خوردم‌دادا!

داستان‌ناموسیه!

_‌شهریار‌ول‌کن!

_‌زن‌داداشمو‌پیدا‌کردی؟

_‌چرا‌چرت‌می‌گی‌؟‌من‌به‌زن‌داداش‌تو‌چیکار
دارم.‌

چشمهای‌گرد‌شده‌ی‌خسرو‌خنده‌اش‌را‌کامل‌کرد
میان‌همان‌خنده‌با‌تردید#‌لب‌زد:‌آخه‌تو‌به‌زن
داداش‌من‌کار‌نداشته‌باشی‌کی‌داشته‌باشه!‌

_‌بی‌غیرتی‌نکن‌شهریار‌خوشم‌نمیاد.#‌
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_‌بابا‌من‌جز‌تو‌مگه‌داداش‌دارم‌که‌وقتش‌زنش
باشه!‌

خسرو‌هوفی‌کشید‌و‌گفت:‌پاشو‌لباستو‌عوض‌کن
مسخره!

شهریار‌در‌کوله‌اش‌را‌باز‌کرد‌بسته‌پسته‌ای‌به
طرفش‌گرفت‌و‌گفت:‌بخور‌شمیم‌فرستاده!

_‌مگه‌نگفتی‌دیگه‌باهاش‌نیستی!

_‌میام‌اینجا‌نیستم‌برمی‌گردم‌خونه...‌اینطور
نگام‌نکن‌دیگه،‌نمی‌ذاره‌نباشم‌لامصب‌نمی‌دونم

از‌کجا‌می‌فهمه‌که‌رسیدم.‌

_‌از‌اونجا‌که‌موبایل‌دستته‌پست‌و‌کوفت‌و
زهرمار‌می‌ذاری‌دختر‌مردم‌می‌بینه.‌شهریار
اگر‌نمی‌خوایش‌دست‌بکش‌خوب‌نیست‌آدم‌با

ناموس‌مردم‌این‌کارو‌نمی‌کنه!

_‌ول‌کن‌بابا‌ناموس‌مردم‌صدتای‌من‌و‌تورو
حریفه،‌گذشت‌اون‌زمان‌ها‌که‌دخترا‌کنج‌خونه

بودن‌و‌ناموس‌مردا!‌الان‌هر‌دختری‌خودش‌واسه
خودش‌یه‌پا‌بزرگتره،‌یه‌دخترایی‌می‌شناسم

عرضه‌شون‌از‌صدتا‌مرد‌بیشتر.‌
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_الان‌این‌چه‌ربطی‌به‌حرف‌من‌داشت؟‌می‌گم
دختره‌رو‌نمی‌خوای‌با‌احساسش‌بازی‌نکن.‌

_‌ربط‌داره‌دیگه‌مثلا‌همین‌شمیم‌بخدا‌مرام‌و
معرفتش‌از‌بعضی‌مردا‌بهتره!

_‌خوبه‌اینو‌می‌دونی‌و‌باز‌...

_‌کاری‌نمی‌کنم‌که‌من‌از‌اولم‌بهش‌گفتم‌رو‌من
حسابی‌وا‌نکنه!‌اونم‌گفت‌فهمیدم.

_‌به‌نظر‌من‌که‌این‌کار‌نامرداست.

_‌چی؟

_‌این‌که‌دَم‌پرَ‌دختری‌باشی‌دلشو‌ببری‌بعد‌واسه
آروم‌کردن‌وجدان‌خودت‌بگی‌رو‌من‌حساب

نکن.

_‌تو‌امروز‌منو‌بستی‌به‌تیرها!‌چته؟‌من‌راضی
اون‌راضی‌...

خسرو‌با‌ابرویی‌گره‌خورده‌خیره‌به‌چشمهایش#
نگاه‌کرد‌شهریار‌گونه‌اش‌را‌نمایشی‌خاراند‌و

گفت:‌گورپدر‌من‌خوبه؟
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خسرو‌لبهایش‌را‌به‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌آدم‌که
نمیشی‌ولی‌وجدانا‌با‌این‌دختره‌بازی‌نکن‌فکر‌کن

خواهرخودته!#

نفس‌شهریار‌رفت‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌زیر‌دندان#
گرفت‌و‌آهسته‌لب‌زد:‌باشه!

#سکوت‌بودونسیم‌

20#پارت

این‌اولین‌بار‌بود‌شهریار‌بحثی‌را‌اینطور‌قیچی
می‌کرد‌کوله‌اش‌را‌روی‌تخت‌خودش‌انداخت‌و
در‌یک‌چشم‌به‌هم‌زدن‌بالا‌پرید‌خسرو‌کلافه

دستی‌به‌سربی‌مویش‌کشید‌و‌آهسته‌گفت:‌داداش!

_‌خسته‌م‌خسرو‌بخوابم‌که‌عصر‌بریم‌بیرون.

_‌شهریار!

پایش‌را‌پایین‌انداخت‌و‌با‌همان‌صدای‌پر‌بغض
گفت:‌زهرمار!

نباید‌اسم‌خواهرش‌را‌می‌آورد.‌شهریار‌هیچ‌وقت
از‌خانواده‌اش‌نگفته‌بود.‌حتی‌آن‌یکباری‌که
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خسرو‌جلوی‌او‌با‌ایلناز‌حرف‌زده‌و‌احوال‌گلپر
را‌پرسیده‌بود‌و‌بعد‌از‌سوال‌جواب‌شهریار

برایش‌توضیح‌داد‌که‌چرا‌اینقدر‌نگران‌گلپر‌است
هم‌شهریار‌حرفی‌از‌خانواده#‌اش‌نزد.‌انگار‌همه
خانواده#‌اش‌خلاصه‌می‌شد‌توی‌وجود‌شروین
داداش‌کوچیکه‌ی‌با‌هوش‌و‌زبروزرنگش‌که

سرو‌زبان‌خوبی‌داشت‌و‌توی‌ده‌سالگی‌یک‌محله
را‌حریف‌بود‌و‌فقط‌حیف‌که‌مریض‌بود.

ساعتی‌بعد‌شهریار‌بیدار‌شد.‌خوب‌بود.‌همان
شهریار‌همیشگی‌شده‌بود‌اما‌هنوز‌چیزی‌خسرو
را‌آزار‌می‌داد‌حساسیت‌یک‌مرد‌به‌خواهرش‌را
می‌فهمید.‌نباید‌اسم‌خواهرش‌را‌می‌آورد‌و‌می
خواست‌این‌را‌هرطور‌شده‌به‌شهریار‌بگوید#‌اما
از‌این‌عادت‌ها‌نداشت‌نمی‌توانست‌کلمات‌را

برای‌عذرخواهی‌جفت‌و‌جور‌کند.‌

کلاس‌که‌تمام‌شد‌هر‌دو‌راه‌افتادند#‌سمت‌ایستگاه
سر‌خیابان‌اصلی‌ایستاده‌بودند‌منتظر‌ماشین‌که

خسرو‌کلاهش‌را‌کمی‌روی‌سرش‌جابه‌جا‌کرد‌و
گفت:‌شهریار‌واسه‌ظهر!
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_‌بی‌خیال‌بشی‌نوکرتم‌هستم.‌بخوای‌کش‌بدی
اعصابم‌نمی‌کشه‌والا‌خودمو‌می‌ندازم‌زیر‌یه

ماشین‌جفتمون‌خلاص‌بشیم.

برگشت‌نگاهش‌کرد‌نگاه‌شهریار‌آنقدر‌جدی‌بود
که‌ممکن‌بود‌همان‌لحظه‌دیوانگی‌کند‌و‌خودش‌را
وسط‌جاده‌بیندازد‌.خسرو‌انگشتهایش‌را‌مشت

کرد‌و‌گفت:‌باشه!

شهریار‌دستش‌را‌از‌پشت‌گردنش‌رد‌کرد‌روی
شانه‌اش‌گذاشت‌و‌گفت:‌ناسلامتی‌بعد‌عمری
رفیقمون‌افتاده‌دنبال‌دختر،‌نزن‌تو‌برجکمون

دیگه!

خسرو‌سرتکان‌داد‌و‌شهریار‌دوباره‌گفت:‌نمی
خوام‌تو‌عذرخواهی‌کنی‌یعنی‌منتظر‌عذر‌خواهی
تو‌نیستم‌ما‌رفیقیم‌داداشیم‌حرفمون‌شاید‌به‌دل‌هم
نشینه‌اما‌قرار‌نیست‌همدیگه#‌رو‌بندازیم‌تو‌هچلِ
تعارف‌و‌شرمندگی!‌تمامش‌کنیم‌دیگه‌خب؟

خسرو‌همزمان‌با‌بلند‌کردن‌دستش‌جلوی‌یک
ماشین‌شخصی‌گفت:‌تمام.
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تا‌شهر‌هر‌دو‌سکوت‌کرده‌بودند.#‌مسیری‌را‌پیاده
رفتند‌و‌اینبار‌سوار‌اتوبوس‌شدند‌و‌ایستگاه‌مورد
نظر‌پیاده#‌شدند.‌خسرو‌هیچ‌یادش‌نمی‌آمد‌که

اولین‌بار‌چطور‌این‌ایستگاه‌را‌به‌عنوان‌پاتوقشان
انتخاب‌کردند#‌اما‌حالا‌می‌دید‌توی‌این‌انتخاب

حکمتی‌بود.‌

ایستگاه‌شلوغ‌بود‌اتوبوس‌ایستاد‌عده‌ای‌پیاده‌شدند
و‌عده‌ای‌به‌سرعت‌جای‌آنها‌را‌گرفتند‌خسرو
نگاهی‌به‌ساعتش‌انداخت‌و‌نگاهش‌را‌گرداند

میان‌چهره‌های‌توی‌ایستگاه‌شهریار‌هم‌بی‌هیچ
هدف‌خاصی‌میان‌آدمها‌دنبال‌کس‌می‌گشت‌در

همان‌حال‌آهسته‌گفت:‌بهش‌گفتی‌که‌امروز‌میای؟

خسرو‌گفت:‌نه‌.

_‌چرا؟‌خب‌شاید‌ندونه‌!

_‌تا‌حالا‌باهاش‌حرف‌نزدم.

_‌منو‌گرفتی‌خسرو؟‌با‌طرف‌حرف‌نزدی‌پس
چطور‌اومدی‌سرقرار!
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_‌هر‌روز‌همین‌ساعتا‌میاد#‌یک‌ربع‌می‌شینه
اینجا#‌بعد#‌بلند#‌می‌شه‌می‌ره‌ایستگاه‌تاکسی‌سوار

میشه‌و‌می‌ره.

_‌خنگه؟

_‌شهریار!

_‌یه‌ربع‌اینجا‌می‌شینه‌می‌ره‌تاکسی‌سوار
میشه؟‌یعنی‌چی‌این؟

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌بی‌حوصله‌گفت‌نمی‌دونم
خودت‌بمون‌ببین.#

_‌دیدنی‌هم‌هست.

_‌شهریار‌مسخره‌بازی‌درنیاری‌پشیمون‌بشم‌از
اوردنت.‌سنگین‌می‌شینی‌یه‌جا‌حرف‌هم‌نمی

زنی.‌

_‌یعنی‌چی‌حرف‌هم‌نزنم؟‌لال‌که‌نیستم.‌

_‌لال‌شو‌امروز‌رو.

شهریار‌راهش‌را‌کج‌کرد‌و‌گفت:‌برو‌بابا‌من
نیستم.‌

_‌شهریار...
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حرفش‌را‌نیمه‌کاره‌رها‌کرد‌و‌گفت:‌اومد.‌

شهریار‌برگشت‌دو‌دختر‌کناهم‌به‌طرفشان‌می
آمدند#‌با‌دیدن#‌ظاهرشان‌وا‌رفت.‌حتی‌خیالش‌را
هم‌نمی‌کرد‌یکی‌از‌دو‌دختری‌که‌به‌سمت

ایستگاه‌می‌آیند‌انتخاب‌خسرو‌باشد.‌زیر‌لب‌گفت:
کدوم؟

_‌اون‌که‌کلاه‌قرمز‌داره!

_‌جدی‌هستی‌خسرو؟

خسرو‌کلافه‌برگشت‌نگاهش‌کرد‌و‌او‌گفت:‌می
تونی‌صرفنظر‌کنی؟

_‌یعنی‌چی؟

دختر‌آمد‌توی‌ایستگاه‌نشست‌و‌دوستش‌دستی
تکان‌داد‌و‌به‌سمت‌اتوبوسی‌که‌همان‌لحظه‌ایستاد
رفت.‌ایستگاه‌خلوت‌شده‌بود‌خسرو‌و‌شهریار
جای‌دو‌خانمی‌که‌تازه‌بلند‌شده‌بودند#‌را‌گرفتند
شهریار‌تکیه‌دادسرش‌را‌به‌گوش‌خسرو‌نزدیک
کرد‌و‌گفت:‌خب‌معطل‌چی‌هستی‌شماره‌ای

چیزی‌بده!
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خسرو‌برگشت‌متعجب‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:
منظورت‌چیه؟

_‌این‌که‌من‌می‌بینم‌بی‌معطلی‌شماره‌رو‌می
گیره‌همین‌امشب‌هم‌زنگ‌می‌زنه‌سر‌هفته‌نشده

هم...

_‌می‌تونی‌لال‌شی‌یانه؟

شهریار‌با‌لودگی‌گفت:‌یا‌نه!

دختر‌از‌جا‌بلند‌شد‌خسرو‌و‌به‌دنبال‌او‌شهریار
هم‌بلند‌شدند‌و‌بی‌حرف‌طبق‌روال‌هرروز‌تا
ایستگاه‌تاکسی‌دنبالش‌کردند#‌دختر‌روی‌صندلی
جلوی‌تاکسی‌نشست‌از‌پشت‌شیشه‌نگاهشان‌کرد
و‌ابرو‌بالا‌انداخت.‌خسرو‌وا‌رفته‌برگشت‌به

شهریار‌که‌خیره‌به‌شیشه‌ی‌تاکسی‌می‌خندید#‌نگاه
کردو‌چیزی‌در‌دلش‌فرو‌ریخت.

#سکوت‌بودونسیم

21#پارت

شهریار‌آهسته‌پرسید:‌گفتی‌اسمش‌چیه؟
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‌بی‌این‌که‌سرش‌را‌بلند‌کند‌گردن‌چرخاند#‌سمت
او‌و‌گفت:‌نمی‌دونم.

_‌نوبری‌ها‌پس‌عاشق‌چی‌شدی؟

_‌نگفتم‌عاشق‌شدم.

_‌نمی‌خواد‌بگی‌ظاهرت‌داد‌می‌زنه!‌

شانه‌بالا‌انداخت.‌یک‌مرتبه‌سایه‌ای‌افتاد‌روی
احساسش.‌اصلا‌می‌خواست‌انکار‌کند#‌که‌این
دختر‌همانی‌ست‌که‌از‌چشمهایش‌بوی‌نان‌داغ
بانو‌را‌حس‌کرده.‌بی‌حوصله‌گفت:‌برگردیم؟

_‌چیزی‌شده‌خسرو؟

_‌نه‌سرده‌هوا،‌یه‌شام‌بخوریم‌برگردیم.

شهریار‌با‌ابرویی‌درهم‌کشیده‌گفت:‌باشه‌منم‌یه
زنگ‌بزنم‌به‌شمیم‌خبر‌رسیدنمو‌بدم.‌نریم‌کافه

داش‌علی؟

_‌تو‌می‌خوای‌برو،‌من‌نه‌حالشو‌ندارم.

_‌خسرو‌یه‌چیزی‌بگم.

_‌ها؟

_‌به‌نظرم‌بی‌خیال‌این‌دختره‌شو!
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_‌چرا؟

_‌نمی‌دونم‌انگار‌واسه‌تو‌نیست‌هرجور‌فکر
میکنم‌نمیشه!

دستهایش#‌را‌توی‌جیب‌ها‌فروکرد‌و‌گفت:‌حالا‌که
خبری‌نیست‌اصلا!‌بقول‌تو‌حتی‌اسمشو‌نمی

دونم.‌

_‌پیدا‌کردن‌اسمش‌سخت‌نیست‌شماره‌ش‌هرچی
ازش‌بخوای‌سه‌سوت‌برات‌ردیف‌می‌کنم‌اما‌به

نظرم‌نکن!

_‌چرا؟

_‌بخاطر‌همون‌چیزایی‌که‌ظهر‌به‌من‌گفتی!

_‌مگه‌من‌قراره‌با‌احساسش‌بازی‌کنم؟

_‌همین‌که‌اهل‌بازی‌نیستی‌بده!‌همین‌که‌اینقدر
جدی‌هستی‌تو‌هرکاری‌و‌اصلا‌برات‌مهم‌نیست

اون‌کار‌واسه‌طرف‌چقدر‌مهمه!

حرف‌زدن‌با‌شهریار‌کمی‌آرامش‌کرده‌بود‌و
نگاه‌آخر‌دختر‌را‌از‌یادش‌برد.‌دوباره‌به‌یاد
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عشق‌پرشور‌هفته‌ی‌گذشته‌افتادآهسته‌گفت:‌من
کار‌خودمو‌می‌کنم.‌من‌به‌دلم‌ایمان‌دارم‌شهریار!

_‌همه‌واسه‌شروع‌خریت‌همینو‌می‌گن.‌

_‌تو‌چرا‌ازش‌خوشت‌نیومد؟#

_‌کی‌گفت‌خوشم‌نیومد؟من#‌فقط‌می‌گم‌تای‌تو
نیست.‌می‌گم‌این‌شهر‌پره‌از‌این‌دخترا!و

خسرویی‌که‌من‌می‌شناسم‌با‌این‌جماعت‌کنار‌بیا
نیست.

نزدیک‌باجه‌ایستاد‌و‌گفت:‌کارت‌تلفن‌داری؟

کارتش‌را‌بیرون‌کشید‌به‌دستش‌داد‌و‌گفت:‌این
شبیه‌بقیه‌نیست.‌کور‌که‌نبودم‌تا‌الان‌همه‌جور

دختری‌دیدم.

شهریار‌با‌خنده‌گفت:‌ندیدی‌سرت‌تو‌یقه‌ت‌بود.

_‌برو‌زنگتو‌بزن.

کمی‌بعد‌وقتی‌شهریار‌از‌باجه‌بیرون‌آمد‌کارت
را‌گرفت‌تا‌با‌ایلناز‌تماس‌بگیرد.‌درست‌وقتی‌بعد
از‌شنیدن‌چندبوق‌انتظار‌شنیدن‌صدای‌ایلناز‌را
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داشت‌صدای‌بانو‌توی‌گوشش‌پیچید:‌داخسرو!
رودُم.)خسرومادر!عزیزم(

صدای‌پر‌بغض‌بانو‌حالش‌را‌عوض‌کرد‌لبخندی
روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌خوبی‌بانو!

_‌تو‌خشی؟‌دردت‌من‌سرم‌دا!‌)تو‌خوبی؟‌دردت
به‌سرم‌بخوره‌مادر(

حالا‌حتما‌بانو‌داشت‌اشک‌می‌ریخت‌و‌بال
می‌نایش‌را‌گرفته‌بود‌گوشه‌ی‌چشمهایش،‌صدای
ایلناز‌از‌کمی‌دورتر‌می‌آمد‌که‌می‌گفت:‌خسرو
باز‌اشک‌مامانمو#‌در‌اوردی!‌من‌می‌رم‌اهواز
میام‌اصلا‌عین‌خیالش‌نیست‌والا‌خوب‌نیست‌آدم

اینقدر‌پسردوست‌باشه!

_‌دا‌دلت‌ایا‌؟!‌)دلت‌میاد؟(

خسرو‌نمی‌خواست‌حرف‌بزند‌بیشتر‌می‌خواست
صدای‌آنها‌را‌بشنود.‌گوشی‌را‌بیشتر‌به‌گوشش
چسباند#‌دلش‌برای‌درددل#‌های‌بانو‌تنگ‌شده‌بود
بانو‌انگار‌حالش‌را‌می‌فهمید#‌که‌پچ‌پچ‌وار‌گفت:
دا‌حونه‌بی‌خوت‌پتیه!‌دلوم‌جا‌نیگره‌تا‌ورگردی!
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)مادر‌خونه‌بی‌تو‌خالیه!‌دلم‌آروم‌نمی‌گیره‌تا
برگردی(

_‌باشه‌ایام،‌حالا‌فعلا‌مرخصی‌ندارم.

_‌سیچه!)چرا(

_‌دم‌عیده!

_‌دا‌کو‌تا‌عید.

عید‌آه‌هردوشان‌را‌در‌می‌آورد.‌خسرو‌حرف‌را
عوض‌کرد:‌ایام.‌

بانو‌زمزمه‌کرد:‌مندیرتم.)منتظرتم(#

شهریار‌به‌شیشه‌زد‌و‌خسرو‌اینبار‌عجولانه#
پرسید:‌گلپرچه‌خبر؟

_‌هیچ‌سرحونه‌شه...‌)هیچ‌سرخونه‌زندگیشه(

_‌حالش‌خوبه!‌

_‌خوب‌سرحال.‌

_‌خدا‌رو‌شکر‌مو‌وا‌برم‌.)من‌باید‌برم(

_‌بی‌قضات‌دا!‌شوم‌چه‌خردی؟)‌بی‌بلا‌مادر،
شام‌چی‌خوردی(
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_‌یه‌چی‌خردم‌سلام‌به‌ایلناز‌برسون.‌)یه‌چیزی
خوردم‌به‌ایلناز‌سلام‌برسون(

بانو‌میان‌گریه‌خداحافظی‌کرد‌خسرو‌از‌وابستگی
بانو‌به‌خودش‌خبر‌داشت‌خودش‌هم‌جانش‌برای
بانو‌در‌می‌رفت.‌اهل‌بروز‌این‌علاقه‌نبود#‌اما
مگر‌گفتن‌می‌خواست؟‌همه‌می‌دانستند#‌که‌بانو
قبله‌ی‌خسرو‌است‌و‌نمی‌گذارد‌خم‌به‌ابروی‌او

بیاید.‌

***

#سکوت‌بودونسیم

22#پارت

شهریار‌یقه‌ی‌لباسش‌را‌مرتب‌کرد‌و‌پرسید:
کاری‌نداری؟

_‌نه‌برو!‌

_‌می‌خوای‌بپیچونم؟‌تو‌بری‌من‌بمونم!

_‌نه‌بابا‌برو‌.

_‌بی‌تعارف‌گفتم‌خسرو‌.
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_‌دردسر‌داره،‌وقتی‌حجتی‌گفت‌خسرو‌بمونه
خودم‌باشم‌بهتره‌تو‌برو‌.

_‌والا‌حالشم‌ندارم‌ولی‌به‌داش‌علی‌قول‌دادم‌برم
یه‌کاری‌براش‌بکنم.

_‌شهریار!

_‌ها؟

_‌چه‌کاری؟

_‌یه‌طلبی‌از‌یکی‌داره‌گفت‌با‌هم‌بریم‌بگیریم!

_‌به‌تو‌چه؟

_‌حق‌داره‌گردنم‌بابا#‌زشته‌یه‌بار‌رو‌زده‌!

_‌دنبال‌دردسر‌نرو.

_‌نه‌دردسری‌نداره‌حواسم‌هست.‌

_‌بذار‌یه‌روز‌که‌با‌هم‌بودیم‌برو‌دنبال‌این‌کار!

_‌اگر‌دیدم‌خطریه‌نمی‌رم‌جون‌خسرو‌نمی‌رم.

خسرو‌با‌تردید#‌نگاهش‌کرد‌و‌او‌با‌خنده‌گونه‌اش
را‌خاراند‌و‌گفت:‌گفتم‌جون‌خسرو!
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شهریار‌رفت‌و‌او‌هم‌یکساعت‌بعد‌خودش‌را‌به
دفتر‌فرمانده#‌رساند.‌همراه‌چند‌نفر‌دیگر‌از

سربازهای‌که‌می‌شناخت‌همقواره‌ی‌خودش‌بودند#
و‌آدمهای‌معقولی‌به‌نظر‌می‌رسیدند.#‌کمی‌منتظر

ماندند#‌تا‌بالاخره‌حجتی‌آمد‌و‌ماموریتشان‌را
مشخص‌کرد.‌برخلاف‌تصورش‌لازم‌نبود‌از
پادگان‌بیرون‌بروند‌مسئول‌بازرسی‌آسایشگاه

شماره‌دو‌شدند.‌از‌این‌کار‌بیزار‌بود.‌از‌این‌که
بی‌هوا‌خراب‌شود‌سر‌سربازهایی‌که‌هرچند‌توی
یک‌آسایشگاه‌نبودند#‌اما‌گاهی‌توی‌محوطه‌پادگان
چشمشان‌به‌هم‌می‌افتاد.‌کمدها‌و‌حتی‌گاهی‌کیف
هایشان‌را‌باید‌می‌گشت‌حتما‌باز‌هم‌گزارش‌از
مواد‌یا‌اشیا‌ممنوعه#‌رسیده‌بود‌که‌باید#‌بی‌خبر‌می
رفتند.‌حتی‌وقتی‌دنبال‌حجتی‌راه‌افتادند‌به‌سمت

آسایشگاه‌شماره‌دو‌این‌فکر‌توی‌سرش‌می
چرخید#‌برگردد#‌به‌حجتی‌بگوید#‌معافم‌کن‌اما‌می
خواست‌مرخصی‌بگیرد‌به‌دیدن‌بانو‌برود‌و

ممکن‌بود‌همین‌تمرد‌کارش‌را‌بسازد.‌کلافه‌آهی
کشید‌داخل‌آسایشگاه‌شدندکمی#‌از‌خوابگاه‌خودشان
سردتر‌بود‌نگاهش‌را‌چرخاند#‌روی‌ساعت‌بزرگ
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و‌گرد‌سالن‌نزدیک‌شش‌بود.‌حتما#‌دختر‌حالا‌آمده
بود‌ایستگاه‌و‌برگشته‌بود.‌لبهایش‌را‌به‌هم‌فشرد
به‌دستور‌حجتی‌به‌سویی‌رفت‌بقیه‌همراهانش‌هم
پخش‌شدند‌حجتی‌تاکید#‌کرده‌بود‌حتی‌از‌یه‌نخ
سیگار‌هم‌نگذرید‌گزارش‌کنید.‌و‌خودش‌راهش

را‌کج‌کرد‌سمت‌دفتر‌آسایشگاه.‌

یکی‌از‌سربازها‌در‌کمدها#‌را‌باز‌کرد،‌ولوله‌ای
توی‌سالن‌افتاد‌هر‌کس‌چیزی‌می‌گفت‌سربازی
که‌پست‌بالاتری‌داشت‌فریاد‌زد:‌ساکت‌دستور‌از

سروانه!

همهمه‌تبدیل‌به‌پچ‌پچ‌هایی‌خفه‌شد.‌می‌خواست
همانطور‌بی‌نقش‌بماند‌و‌تماشاچی‌باشد‌که‌یکی

از‌سربازها‌گفت:‌حاتم‌تخت‌ها‌باتو!

کلافه‌پوفی‌کرد‌و‌از‌تختی‌که‌روبه‌رویش‌بود
شروع‌کرد‌حالا‌سربازهای‌آسایشگاه‌همه‌یک

طرف‌ایستاده‌بودند‌و‌توی‌نگاه‌بعضی‌ها‌کلافگی
از‌این‌توهینی‌که‌بهشان‌می‌شد‌دیده‌می‌شد‌و‌در
نگاه‌بعضی‌اضطراب.‌بالش‌را‌از‌روی‌تخت‌سوم
برداشت‌یک‌نخ‌سیگار‌که‌بالایش‌دستپیچ‌شده‌بود
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نشان‌می‌داد.‌سیگار‌معمولی‌نیست‌گوشه‌ی‌لبش
را‌به‌دندان#‌کشید‌آمد‌کمر‌راست‌کند‌که‌نگاهش
افتاد‌به‌پسرجوانی‌از‌میان‌سربازان‌که‌نگاه

ملتمس‌پراشکش‌را‌دوخته#‌بود‌به‌او‌و‌دستش‌را
به‌نشانه‌ی‌التماس‌به‌چانه‌اش‌می‌کشید.‌جوان‌را
می‌شناخت‌چندباری‌از‌شهریار‌سیگارخریده‌بود.
زیر‌لب‌لعنتی‌برای‌شهریار‌فرستاد‌خم‌شد‌سیگار
را‌مچاله‌کرد‌و‌به‌زحمت‌توی‌پوتینش‌فرستاد.
بقیه‌تخت‌ها‌را‌یکی‌یکی‌اما‌بی‌حوصله‌و‌بی

حواس‌گشت‌و‌دیگر‌جز‌یک‌چاقوی‌ضامن‌دار‌و
یک‌دست‌ورق‌بازی‌چیزی‌پیدا‌نکرد.‌

تشریفات‌بازرسی‌و‌گزارش‌که‌تمام‌شد‌حرصی
از‌آسایشگاه‌شماره‌دو‌بیرون‌رفت‌و‌با‌قدمهایی#
بلند‌خودش‌را‌به‌دستشویی‌رساند‌سیگار‌مچاله‌را
توی‌چاه‌انداخت‌و‌برگشت‌آسایشگاه‌روی‌تختش
نشست‌و‌در‌انتظار‌شهریار‌مشت‌دستش‌را‌کف

دست‌دیگر‌کوبید.‌نزدیک‌آمار‌شب‌بود‌که
شهریار‌آمد‌سرحال‌به‌نظر‌نمی‌رسید‌اما‌برایش
مهم‌نبود.‌خاموشی‌سراسر‌سالن‌را‌گرفته‌بود
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وقتی‌شهریار‌داشت‌بالا‌می‌رفت‌مچش‌را‌گرفت
و‌گفت:‌بشین.‌

شهریار‌کنارش‌نشست‌و‌زمزمه‌کرد:‌چیزی‌شده؟

_‌چی‌می‌فروشی‌به‌بچه‌ها!

_‌من؟

_‌آره‌تو.

_‌خیلی‌وقته‌دیگه‌هیچی!

_‌حرف‌مفت‌بزنی‌بدجور‌جواب‌می‌دم‌شهریار
پرسیدم‌چی‌می‌فروشی‌به‌بچه‌های‌پادگان‌!‌به
اون‌پسر‌تپله‌تو‌آسایشگاه‌شماره‌دو‌چی‌فروختی!

_‌چی‌داری‌می‌گی‌خسرو؟‌والله‌من‌از‌روزی‌که
گفتی‌یه‌نخ‌سیگارم‌به‌کسی‌نفروختم.‌

_‌رفتیم‌بازرسی‌امروز.‌آسایشگاه‌شماره‌دو،‌زیر
بالش‌رفیقت‌سیگار‌دست‌ساز‌بود...‌نمی‌دونم‌چه
کوفتی‌داخلش‌بود‌که‌ترسید.‌یه‌نخ‌سیگار‌که‌نباید#

اینقدر‌ترس‌داشته‌باشه‌نه؟
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شهریار‌سر‌کج‌کرد‌کمی‌خیره‌به‌چشمهای
غضبناک#‌خسرو‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌تو‌خیال‌کردی

من‌مواد‌میارم‌می‌دم‌دست‌بچه‌های‌مردم؟

از‌لای‌دندان‌های‌به‌هم‌فشرده‌با‌صدایی‌که‌به
زحمت‌خفه‌نگه‌می‌داشت‌تا‌توجه‌بقیه‌را‌جلب

نکند#‌گفت:‌پس‌کی‌اورده؟

_‌من‌از‌کجا‌بدونم.‌گرفتی‌منو‌ها!

چشمهایشان#‌تیز‌در‌چشم‌هم‌نشست‌خسرو‌یقه‌ی
فرم‌شهریار‌را‌محکم‌توی‌انگشتها‌فشرد‌و‌گفت:

قسم‌خوردی‌دیگه‌خلاف‌نکنی!

_‌برو‌بابا‌خلاف‌من‌یه‌سیگار‌فروختن‌بود‌واسه
خرجم،‌مواد‌فروش‌که‌نیستم‌یقه‌ی‌منو‌گرفتی.
تحویلش‌می‌دادی‌اصلا.‌خودش‌لو‌می‌داد‌مال

کیه!

_‌اگر‌می‌گفت‌از‌تو‌گرفت‌چی؟

#سکوت‌بودونسیم

23#پارت
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_‌چشمم‌کور‌مجازات‌فرمانده‌کمتر‌از‌بازپرسی
تو‌بود.‌

پشیمان‌از‌تندی‌اش‌دستش‌را‌پایین#‌انداخت
شهریار‌گفت:‌عجب‌آدمی‌هستیا!

خسرو‌آرنج‌هایش‌را‌به‌جایی‌بالای‌ران‌ها‌تکیه
داد‌و‌سرش‌رامیان‌انگشتها‌گرفت.‌شهریار‌بلند
شد‌کمی‌ایستاد‌خم‌شد‌دستش‌را‌پشت‌سر‌خسرو
گذاشت‌وسط‌سرش‌را‌بوسید‌و‌گفت:‌قربونت

داداش‌چاکرتم‌که‌هوامو‌داری.‌به‌رفاقتت‌قسم‌من
مواد‌تو‌عمرم‌نفروختم.‌سیگار‌بود‌که‌گذاشتم

کنار.

صدای‌نچی‌از‌میان‌آسایشگاه‌باعث‌شد‌فرز‌بالا
بپرد‌خسرو‌کلافه‌از‌قضاوت‌زودهنگامش#‌سست
دراز‌کشید‌و‌آنقدر‌خیره‌به‌تخت‌بالایی‌نگاه‌کرد
تا‌بالاخره‌پای‌شهریار‌پایین‌افتاد.‌خنده‌ای‌کرد‌و

پلک‌روی‌هم‌گذاشت.‌

روزبعد‌دلش‌پر‌می‌زد‌برای‌رفتن‌به‌ایستگاه،
نزدیک‌ساعت‌چهار‌چندین‌بار‌صورتش‌را‌شست
و‌یک‌دست‌لباس‌فرم‌دیگرکه‌معمولا‌برای‌مراسم
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های‌رسمی‌توی‌پادگان‌می‌پوشید‌و‌همیشه‌آماده‌و
اتوکشیده‌بودند#‌را‌تن‌کرد.‌کمی‌بعد#‌همراه‌شهریار
راه‌افتاد‌اما‌شهریار‌آن‌آدم‌همیشه‌نبود#‌حرفی‌تا
پشت‌لبهایش‌می‌آمد‌و‌برمی‌گشت.‌خسرو‌این‌را
احساس‌می‌کرد‌نزدیک‌ایستگاه‌رسیده‌بودند#‌که
شهریار‌گفت:‌می‌خوای‌امروز‌به‌جای‌اینجا#‌بریم

کافه!‌یا‌بریم‌...

_‌حالا‌یه‌کم‌اینجا‌بشینیم‌بعد‌بریم!

_‌خسرو.

_‌بله!

_‌می‌خوام‌یه‌حرفی‌بزنم‌بهت.

خسرو‌به‌ساعتش‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌بزن.

پیاده#‌شدند.‌به‌سوی‌نیمکت‌راه‌افتادند.‌شهریار
کمی‌این‌پا‌و‌آن‌پا‌کرد‌خسرو‌ایستاد‌و‌گفت:

چیزی‌شده‌شهریار!

_‌می‌گم‌این‌دختره‌رو‌می‌تونی‌بی‌خیالش‌بشی.

_‌دو‌روز‌پیشم‌همینو‌پرسیدی!

_‌جواب‌درستی‌ندادی!
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_‌دلیلتو‌بگو!

دوباره‌راه‌افتادند#‌هنوز‌به‌ایستگاه‌نرسیده‌بودند‌که
دختر‌از‌دور‌آمد‌مثل‌هر‌روز‌پالتو‌به‌تن‌نداشت
لباسش‌برای‌آن‌سرمای‌سخت‌کم‌به‌نظر‌می‌رسید
یک‌هودی‌لیمویی‌رنگ‌روی‌شلوار‌خاکستری،
شاید‌برای‌همین‌بود‌که‌تند‌راه‌می‌آمد‌و‌دستهایش#

را‌محکم‌به‌هم‌می‌مالید.‌به‌جای‌کلاه‌های
همیشگی‌که‌همه‌شبیه‌هم‌بودند#‌و‌فقط‌رنگشان
فرق‌داشت‌یک‌شال‌مشکی‌ساده‌را‌شلخته‌روی
موهایش‌انداخته#‌بود‌و‌نگاه‌گریزانش‌هربار‌به

سویی‌می‌چرخید‌خسرو‌با‌ابرویی‌گره‌خورده‌به
ساعتش‌نگاه‌کرد.‌هنوز‌یک‌ربع‌به‌قرار‌نانوشته
شان‌مانده#‌بود.‌بلاتکلیف‌نزدیکی‌ایستگاه‌ایستادند.#
دختر‌کنار‌زنی‌نشست‌آنچنان‌نزدیک‌که‌انگار

داشت‌گرما‌را‌از‌چادر‌مشکی‌زن‌گدایی‌می‌کرد.
ماندنش‌توی‌ایستگاه‌زیاد‌طول‌نکشید‌خسرو‌حتی
خیال‌نمی‌کرد‌با‌دیدن#‌آشفتگی‌دختری‌که‌فقط‌چند#
بار‌دیده‌گلویش‌اینطور‌خشک‌شود‌و‌قلبش‌از‌تب
و‌تاب‌بیافتد#‌به‌سوی‌ایستگاه‌تاکسی‌که‌می‌رفت
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راه‌افتاد‌که‌دنبالش‌برود‌شهریار‌مچ‌دستش‌را
گرفت‌خسرو‌گفت:‌ولم‌کن‌ببینم‌چی‌شده!

_‌به‌تو‌چه‌که‌ببینی‌چی‌شده.

_‌شهریار‌چته‌تو؟‌دردت‌چیه؟

_‌ولش‌کن‌خسرو‌این‌لنگه‌ی‌تو‌نیست‌ببین‌چند
بار‌می‌گم‌.

_‌یا‌دلیل‌بگو‌یا‌ولم‌کن‌برم‌حالش‌خوب‌نبود.

دلش‌گیر‌کرده‌بود‌بین‌رفتن‌دنبال‌دختری‌که‌حال
بدش‌دیوانه‌اش‌میکرد‌و‌شهریاری‌که‌کمتر‌پیش
آمده‌بود‌با‌چنین‌جدیتی‌روی‌حرفش‌پافشاری‌کند.
دختر‌که‌سوار‌تاکسی‌شد‌شانه‌هایش‌افتاد‌انگار

خون‌از‌تنش‌رفته‌بود‌یکباره‌یخ‌زد‌حرصی‌گفت:
راحت‌شدی؟

_‌دنیا‌پر‌از‌این‌دخترا!‌همین‌شکلی‌با‌همین‌اداها
مثل‌بچه‌ها‌افتادی‌دنبال‌دختره‌حتی‌نمی‌دونی‌کیه

و‌چکاره‌ست.

_‌تو‌می‌دونی‌مگه؟
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شهریارنگاه‌کلافه‌اش‌را‌به‌چراغانی‌فروشگاه
آنسوی‌خیابان‌چرخاند#‌نفسش‌را‌پر‌صدا‌بیرون‌داد

و‌گفت:این‌یا‌معتاده‌یا‌دست‌کم‌مواد‌فروش!

_‌می‌خوای‌دیشبو‌تلافی‌کنی؟‌لاقل‌یه‌مزخرفی
بگو‌که‌بگنجه‌لعنتی،‌حرف‌درمیاری‌واسه‌دختر

مردم!‌این‌اصلا‌مواد‌دیده#‌به‌عمرش!

_‌آره‌بیشتر‌از‌تو‌دیده‌.‌تلافی‌کدومه#‌دادا‌مگه
دشمنیم‌با‌هم.‌

_‌آخه‌این‌بدبخت#‌اصلا‌سرش‌از‌تو‌یقه‌ش‌در
نمیاد‌تیپشو‌دیدی‌چه‌فکری‌کردی‌با‌خودت!‌

_‌تو‌چرا‌فکر‌کردی‌هرکی‌سرش‌تو‌برفه‌کبکه!

_‌شهریار‌تو‌می‌خوای‌آسمون‌ریسمون‌ببافی‌منم
هیچ‌وقت‌حریف‌زبون‌تو‌نشدم.‌اما‌در‌این‌یه

مورد‌بکش‌کنار‌داداش!‌حق‌نداری!

_‌درمورد‌اون‌حق‌ندارم‌باشه‌حرف‌نمی‌زنم‌اما
در‌مورد‌تو‌که‌حق‌دارم.‌نمی‌ذارم‌بیافتی‌تو

دردسر.

_‌چه‌دردسری‌آخه؟
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_‌چند‌ماه‌از‌خدمتمون‌مونده‌تمام‌کنیم‌بریم‌گمشیم
از‌این‌شهر‌ول‌کن‌این‌دختره‌رو‌خسرو‌اصلا‌این
دختر‌فرشته‌ست‌تو‌با‌همین‌تیپش‌کنار‌میای؟!

_‌درست‌می‌شه‌خب!

_‌برو‌بابا!‌عروسکه‌مگه‌تیپشو‌عوض‌کنی؟‌آدمه
.

کلافه‌کلاهش‌را‌از‌سرش‌کشید‌و‌گفت:‌تو‌حرف
حسابت‌چیه؟‌مشکلت‌با‌تیپشه‌یا‌مواد‌فروشه؟

معتاده‌یا‌کبک‌نیست؟‌کدوم؟

_‌همه‌ش!

_‌آخ‌شهریار‌من‌صبرم‌خیلی‌کمه،‌حرف‌داری
سرراست‌بگو.‌می‌شناسیش؟

_‌نه‌والله!

_‌پس‌غلط‌کردی‌درموردش‌حرف‌می‌زنی.

_‌باشه‌من‌غلط‌کردم‌ولی‌تو‌هم‌غلط‌می‌کنی
دختره‌رو‌اسکورت‌می‌کنی‌تا‌دم‌ایستگاه‌تاکسی
تو‌این‌ده‌قدم‌چی‌فهمیدی‌که‌دل‌باختی‌تو؟‌حتی

اسمشو‌نمی‌دونی.
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_‌می‌فهمیم.‌

_‌اگر‌فهمیدی‌ول‌می‌کنی؟

#سکوت‌بودونسیم

‌‌24#پارت

لبهایش#‌را‌به‌هم‌فشرد‌کلافه‌یک‌دور‌،‌دور
خودش‌چرخید‌و‌گفت:‌بگو!

_‌فردا‌می‌ریم‌دنبالش#‌تا‌ته‌خط،‌مرد‌باش‌تا‌تهش
بیا‌و‌سر‌حرفت‌بمون.

_‌می‌مونم‌اما‌فقط‌اشتباه‌کرده‌باشی‌شهریار.

_‌شرط‌می‌بندم‌.‌

_‌سرچی؟

_‌مچم!

ناباور‌خیره‌شد‌به‌شهریار‌و‌گفت:‌اینقدر‌رو‌مخ
نباش‌پسر!

_‌شرطه‌دیگه‌تو‌ببند.

_‌این‌از‌اونا‌نیست.‌..
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گردن‌کشید‌صورتش‌را‌مقابل‌صورت‌شهریار
گرفت‌و‌غرید:‌مچم.

شهریار‌خودش‌را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌مچ‌تو‌هم
گرفتن‌داره‌ها!

کلاهش‌را‌روی‌سینه‌ی‌شهریار‌زد‌او‌را‌به‌عقب
راند‌و‌راه‌آمده‌را‌برگشت.‌مقصدی‌نداشت‌ولی
نمی‌توانست‌بماند‌آنقدر‌کلافه‌بود‌که‌اگر‌می‌ماند
حتما#‌بحثش‌با‌شهریار‌بالا‌می‌گرفت.‌شهریار‌از
پشت‌سر‌صدا‌زد‌:‌خسرو‌صبرکن‌قدمهایش#‌را‌تند#
تر‌برداشت‌شهریار‌با‌خنده‌گفت:‌حالا‌کار‌نداریما

اگر‌موادفروش‌باشه‌نونت‌تو‌روغنه.

با‌شدت‌برگشت‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌توی‌صورت
شهریار‌گرفت‌و‌گفت:‌تا‌فردا‌اصلا‌حرفشو‌نزن

فهمیدی!

_‌آره‌دادا‌نوکرتم‌هستم.‌

دوباره‌راه‌افتاد‌باد‌سرد‌به‌تیره‌ی‌برآمده‌ی‌بینی
اش‌می‌خورد‌و‌یخ‌زدگی‌صورتش‌از‌همانجا

شروع‌شد.‌داشت‌دیوانه‌می‌شد‌گوشها‌و‌گردنش
برعکس‌صورتش‌داغ‌و‌سرخ‌بودند.‌و‌قلبش‌تند
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تند‌می‌زد.‌وحشت‌کرده‌بود‌از‌حرفهای‌شهریار‌و
حسی‌عجیب‌از‌قلبش‌می‌جوشید‌می‌آمد‌راه

نفسش‌را‌می‌بست.سرش‌پر‌شده‌بود‌از‌حرفهای
شهریار‌و‌سوال‌های‌خودش.

افسانه‌ای‌به‌نام‌عشق‌چطور‌می‌توانست‌اینطور
ناگهانی‌در‌زندگی‌اش‌خیمه‌بزند؟‌چطور‌ممکن

بود‌به‌این‌سادگی‌و‌فقط‌با‌یک‌نگاه‌بخواهد‌تا‌آخر
دنیا#‌همراه‌دختری‌که‌نمی‌شناسد‌برود؟‌انگار‌این
راز‌بود‌این‌حسی‌که‌داشت‌تجربه‌اش‌می‌کرد
رازی‌بود‌که‌سینه‌به‌سینه‌در‌قلب‌همه‌ی‌مردان
زمین‌چرخیده‌تا‌به‌او‌رسیده‌بود.‌شاید‌هیچوقت‌از
آن‌سر‌در‌نمی‌آورد‌و‌سوال‌های‌پی‌درپی‌اش

برای‌همیشه‌بی‌جواب‌می‌ماند.‌بی‌دلیل‌مهم‌شدن
یک‌زن‌می‌تواند#‌شروع‌عشقی‌باشد‌که‌به‌سادگی
زندگی‌مردی‌که‌هیچ‌وقت‌بی‌محاسبه‌بازی‌نکرده
است‌را‌می‌سوزاند.‌شهریار‌راست‌گفته‌بود‌دختر
شبیه‌هیچ‌کدام‌از‌معیارهایش#‌نبود#‌اما‌دلش‌را‌چه
می‌کرد؟‌مگر‌این‌دل‌می‌فهمید‌چهارچوب‌اخلاقی
او‌درباره‌ی‌زن‌زندگی‌و‌عشق‌چه‌می‌گوید؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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با‌شنیدن‌چندین‌باره‌ی‌اسمش‌از‌سوی‌شهریار
ایستاد‌نفسش‌را‌آه‌گونه‌بیرون‌داد‌و‌تلاش‌کرد
دیگر‌حرفی‌نزند‌تا‌روز‌بعد‌که‌به‌ایستگاه‌برمی
گردند#‌و‌دختر‌را‌تا‌مقصدش‌تعقیب‌می‌کنند.

#سکوت‌بودونسیم

25#پارت

آنقدر‌حرفهای‌شهریار‌ذهنش‌را‌درگیر‌کرده‌بود
که‌نمی‌توانست‌حتی‌حفظ‌ظاهر‌کند‌لبهایش‌چنان
به‌هم‌چسبیده‌بودند#‌که‌شهریار‌هم‌می‌ترسید

حرف‌بزند.‌پشیمان‌بود.‌تند‌رفته‌بود‌و‌بی‌مقدمه
هر‌چه‌از‌سرش‌گذشته‌بود‌را‌آوار‌کرد‌روی‌سر
خسرو.‌خودش‌هم‌می‌دانست‌خسرو‌توی‌این

مسائل‌باکسی‌شوخی‌ندارد‌اما‌حتی‌خیال‌هم‌نمی
کرد‌که‌این‌دختر‌اینقدر‌برایش‌مهم‌شده‌باشد.‌از
همین‌ترسیده‌بود‌شاید،‌عجله‌اش‌اصلا‌برای‌همین
بود.‌میخواست‌پیش‌از‌این‌که‌خسرو‌دل‌بدهد#‌به
دیدن#‌هر‌روزه‌ی‌دختر‌منصرفش‌کند.‌اما‌انگار
بدراهی‌را‌انتخاب‌کرده‌بود.‌هردو‌بی‌شام‌به
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پادگان‌برگشتند‌خسرو‌بی‌هیچ‌حرف‌یا‌حرکت
خاصی‌روی‌تختش‌دراز‌کشید‌پتو‌را‌تا‌روی

سرش‌بالا‌کشید‌و‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.

شهریار‌سرخم‌کرد‌آهسته‌نجوا‌کرد:‌خسرو.

_‌بخواب‌شهریار!

_‌داداش‌من...

چرخید#‌رو‌به‌دیوار‌و‌دوباره‌غرید:‌بخواب!

شهریار‌ساکت‌شد.‌اگر‌یک‌سر‌این‌ماجرا‌خودش
نبود‌می‌گفت:‌باز‌اون‌روزی‌سگت‌بالا‌اومدا!‌و
خسرو‌هم‌نیشخندی‌تحویلش‌می‌داد.‌اما‌حالا

خودش‌گند‌زده‌بود.‌دست‌گذاشته‌بود‌روی‌نقطه
حساس‌خسرو.‌

آن‌شب‌هر‌دو‌در‌یک‌خیال‌بودند.‌فردا،‌که‌می
رفتند‌تا‌دختر‌ایستگاه‌اتوبوس‌را‌تعقیب‌کنند.‌قدم
به‌قدم‌تا‌مقصد.‌خسرو‌میان‌عقل‌و‌دلش‌حیران

مانده#‌بود‌اما‌شهریار‌به‌فردا‌فکر‌میکرد‌که‌چطور
باید#‌خسرو‌را‌آرام‌کند‌و‌چطور‌قانعش‌کند#‌به‌این

دیدار‌کوتاه‌نمی‌شود‌عشق‌گفت.‌
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niceroman.ir



هنوز‌ساعتی‌از‌خاموشی‌آسایشگاه‌نگذشته‌بودکه
آماده‌باش‌دادند.‌گروهبان‌از‌روی‌لوحی‌که‌توی
دستش‌بود‌اسامی‌را‌خواند.‌سربازها‌که‌جلوی
تخت‌هایشان‌خواب‌آلود‌اما‌خبردار‌ایستاده‌بودند#
یکی‌یکی‌از‌بقیه‌جدا‌شدند.‌اسم‌خسرو‌و‌شهریار
هم‌خوانده‌شد.‌از‌محدود#‌اوقاتی‌بود‌که‌سلاح‌گرم
دستشان‌دادند‌ژ_سه‌ها‌را‌که‌گرفتند#‌برگشتند#‌با
اخم‌به‌صورت‌هم‌نگاه‌کردند.‌انگار‌بی‌کلام

معنی‌این‌ماموریت‌بی‌وقت‌را‌از‌هم‌می‌پرسیدند.

سرباز‌بودند.‌همان‌ماموران‌معذوری‌که‌حتی‌نمی
دانستند#‌به‌کجا‌می‌روند.‌اگر‌دستشان‌روی‌ماشه
می‌رود‌چرا؟‌اگر‌خونشان‌ریخته‌می‌شود‌به‌پای
کیست؟!‌همان‌ها‌که‌گاهی‌در‌جاده‌به‌قعر‌دره‌می

روند‌گاهی‌زیر‌سنگرها‌خاک‌می‌شوند‌و
چشمهای‌بازمانده‌شان‌نمی‌بینند‌مادرانی‌را‌که

چشم‌به‌راه‌مانده#‌اند.‌

چشمشان‌به‌فرمانده#‌بود‌که‌قصد‌هیچ‌توضیحی
نداشت.‌توی‌ماشین‌های‌رو‌باز‌نشستند‌با‌وجود
اورکتی‌که‌یقه‌اش‌را‌تا‌روی‌گوشها‌بالا‌کشیده
بودند#‌سوز‌سرما‌تا‌مغز‌استخوانشان‌نفوذ‌کرد.
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شهریار‌دستهایش#‌را‌به‌هم‌مالید‌و‌گفت:‌خدا‌رحم
کنه‌چه‌خبره‌باز!

خسرو‌بی‌حال‌شانه‌بالا‌انداخت.‌

شهریار‌گفت:‌تو‌هنوز‌از‌من‌ناراحتی؟

_‌نیستم.

_‌هستی‌.

_‌هنوز‌آفتاب‌نزده‌باز‌نرو‌مخ‌شهریار!

_‌یعنی‌آفتاب‌بزنه‌می‌تونم‌برم.

نگاه‌خسرو‌تیز‌توی‌نگاهش‌نشست‌او‌خندید‌و
گفت:‌حرف‌نمی‌زنی‌خیلی‌ترسناکی‌خسرو‌می

دونستی!

خسرو‌قد‌کشید‌نگاهش‌را‌از‌او‌گرفت‌و‌دوخت‌به
منظره‌ی‌اطراف‌که‌توی‌سیاهی‌گم‌شده

بود.دوباره‌به‌سمت‌شهریار‌که‌روبه‌رویش‌بود
قوز‌کرد‌و‌گفت:‌بیرون‌شهریم.

_‌خدا‌رو‌شکر‌از‌درگیری‌تو‌شهر‌بیزارم.‌اونم
با‌این‌لعنتی!
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با‌کف‌دست‌ضربه‌ای‌به‌اسلحه‌زد‌و‌سرش‌را
پایین#‌تر‌برد.‌داشتند‌یخ‌می‌زدند#‌خسرو‌دستمال
سه‌گوشی‌که‌بانو‌برای‌دور‌گردنش‌بافته‌بود

وگاهی‌سرپست‌به‌بینی‌و‌دهانش‌می‌بست‌را‌باز
کرد‌به‌طرف‌شهریار‌گرفت‌و‌گفت:‌بگیر.

_‌چیه؟

_‌ببند‌صورتت‌یخ‌زد.‌

_‌خودت‌چی؟

_‌سردم‌نیست.

_‌مگه‌می‌شه‌آخه؟

_‌چقدر‌حرف‌می‌زنی‌شهریار.‌

دستمال‌را‌روی‌پایش‌انداخت‌و‌پلک‌هایش‌را
روی‌هم‌گذاشت.‌سردش‌بود‌اما‌او‌به‌سرما‌عادت
داشت‌از‌کودکی‌توی‌چله‌ی‌زمستان‌از‌کوه‌بالا
رفته‌بود‌حتی‌شبهایی‌سیاه‌تر‌از‌این‌و‌خوب‌می
دانست‌شهریار‌هرگز‌چنین‌تجربه‌هایی‌را‌از‌سر

نگذرانده#‌است.
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‌سربازها‌همه‌بی‌حال‌و‌خواب‌آلود‌بودند.‌مسیر
طولانی‌به‌نظر‌می‌رسید‌و‌انگار‌همه‌این‌را

فهمیده#‌بودند‌که‌در‌سکوت‌چشم‌بسته‌بودند#‌برای
خواب.‌خسرو‌به‌ماشین‌های‌ارتشی‌که‌پشت
سرشان‌قطار‌شده‌بودند#‌چشم‌دوخت.‌آخری‌را
نمی‌دید‌حتما‌جلوتر‌از‌آنها‌هم‌چنین‌صفی‌بود
اصلا‌معلوم‌نبود‌قرار‌است‌کجا‌بروند‌و‌چه

چیزی‌انتظارشان‌را‌می‌کشد.‌آهی‌کشید‌دوباره‌به
دختر‌فکر‌کرد‌که‌امروز‌قرار‌بود‌بروند‌و‌سر‌از

کارش‌در‌بیاورند.

#سکوت‌بودونسیم

26#پارت

صدای‌سوت‌باد‌و‌غرش‌های‌خفه‌اتومبیل‌ها‌که
همراه‌جاده‌دیواری‌از‌هوا‌را‌می‌شکافتند#‌و‌جلو
می‌رفتند‌دیوانه‌اش‌می‌کرد.‌چنین‌شب‌سرد‌بی
ستاره‌ای‌که‌سیاهی‌آسمان‌مثل‌بختک‌می‌افتاد

روی‌قلب‌آدم‌باید‌خانه‌می‌بود.‌اگر‌چه‌هیچ‌وقت
توی‌همه‌زندگی‌اش‌آنچنان‌که‌باید#‌طعم‌بی‌خیالی
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و‌آرامش‌را‌نچشیده‌بود‌اما‌لاقل‌تکلیفش‌معلوم
بود.‌نه‌دل‌بسته‌بود‌به‌دختری‌بی‌نام‌و‌نشان‌و‌نه
در‌جاده#‌ای‌که‌نمی‌شناخت‌و‌کوه‌هایش‌غریبه
بودند#‌به‌سمت‌مقصد‌نامعلوم‌می‌رفت،‌آن‌هم‌با
اسلحه‌ای‌در‌دست‌که‌فرمانده#‌گفته‌بود‌فقط‌اگر
لازم‌بود‌به‌پا‌شلیک‌کنید#‌و‌او‌فکر‌میکرد‌به‌پای
چه‌کسی؟‌با‌اسلحه‌بیگانه‌نبود.‌گاهی‌با‌»برنو«
یادگار#‌پدر‌به‌شکار‌می‌رفت.‌بیشتر‌پرنده‌می‌زد
می‌آورد‌خانه،#‌روی‌آتشی‌که‌خودش‌ساخته‌بود
کباب‌می‌کرد.‌ایلناز‌قهر‌می‌کرد‌و‌می‌گفت:‌چرا
کشتیشون‌و‌او‌با‌خنده‌می‌گفت:‌چطور‌مرغ‌می

خوری؟

ایلناز‌با‌اخم‌می‌گفت:‌فرق‌داره‌اونو‌برای‌خوردن
ساختن!

و‌او‌با‌بدجنسی‌ابرو‌بالا‌می‌داد‌و‌می‌گفت:‌آ
دیدی‌خوتم‌گفتی،‌او‌مرغا‌پرورشیه‌طعم‌نداره!

ایلناز‌با‌حرص‌می‌گفت:‌مامان‌ببین...

از‌معدود#‌وقتهایی‌بود‌که‌بانو‌می‌خندید#‌اصلا‌هر
وقت‌خسرو‌فارغ‌از‌گرفتاری‌های‌روزمره‌ی
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زندگی‌به‌یکی‌از‌کارهای‌دلخواهش‌می‌پرداخت
روز‌بانو‌بود.‌انگار‌آشتی‌خسرو‌با‌خودش‌آشتی

او‌با‌دنیا‌بود.‌

بی‌حوصله‌به‌ایلناز‌می‌گفت:‌یا‌بیو‌بخور‌یا
وریس‌برو‌درساته‌بخون!)‌یا‌بیا‌بخور‌یا‌بلند#‌شو

برو‌درساتو‌بخون(

خسرو‌تکه‌های‌کباب‌را‌از‌روی‌سیخ‌می‌کشید‌به
دست‌گلپر‌می‌داد‌وزیر‌چشمی‌به‌ایلناز‌نگاه‌می
کرد‌که‌بین‌وجدان‌و‌اشتهایش‌گیر‌افتاده‌بود.

سربلند‌کرد.‌کمرش‌را‌به‌دو‌طرف‌کشید‌و‌صدای
قلنجش‌نگاه‌شهریار‌را‌به‌سویش‌کشاند.آهسته

پرسید:‌کجاییم!

توی‌تاریکی‌چشم‌گرداند‌روی‌نوشته‌ی‌سفیدی‌که
زیر‌نور‌چراغ‌اتومبیل#‌روی‌تابلوی‌سبز‌خودنمایی#

می‌کرد.‌زمزمه‌وار‌گفت:‌ماکو‌بیست‌و‌پنج
کیلومتر!

نگاهش‌تا‌قله‌ی‌نه‌چندان‌بلند‌پیش‌رویش‌بالا
رفت‌شهریار‌انگار‌باورش‌نمی‌شد‌نیم‌خیز‌شد‌از
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تابلو‌رد‌شده‌بودند#‌چرخید‌نگاهش‌را‌دوخت‌به
تابلو‌و‌گفت:‌ماکو‌چرا؟

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت.‌و‌از‌سرش‌گذشت‌یعنی
جنگ‌شده‌و‌ما‌بی‌خبریم؟‌داریم‌برای‌جنگ‌می
رویم‌حتی‌بی‌این‌که‌به‌بانو‌خبری‌داده‌باشم!
اسلحه‌را‌برای‌همین‌به‌دستمان#‌دادند.‌کلافه‌و
حرصی‌انگشتهایش‌دور‌لوله‌ی‌تفنگ‌محکم
ترشدند.‌هیچ‌چیز‌از‌این‌بلاتکلیفی‌بدتر‌نبود.‌

مدتی‌بعد‌از‌چراغانی‌متوجه‌شدند‌به‌شهر‌رسیده
اند.‌ماشین‌ها‌سرعت‌گرفتند‌و‌فاصله‌میان‌اتومبیل
ها‌بیشتر‌شد‌شهریار‌با‌بیزاری‌گفت:‌اعصابم‌خرد

شد‌از‌بی‌خبری‌کجا‌می‌ریم.‌

و‌کم‌کم‌این‌پچ‌پچ‌میان‌همه‌ی‌سربازهایی‌که
همراه‌آنها‌پشت‌اتومبیل‌نشسته‌بودند#‌شکل‌گرفت.
دوباره‌جاده‌میان‌کوه‌ها‌فرو‌رفت‌و‌یکی‌از
سربازها‌گفت:‌داریم‌می‌ریم‌سمت‌بازرگان!‌

همه‌نگاه‌ها‌به‌سوی‌او‌برگشت‌و‌او‌با‌بی‌خیالی
پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.‌کسی‌حوصله‌ی
بیشتر‌پرسیدن‌نداشت.‌بیش‌از‌سه‌ساعت‌توی‌راه
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بودند#‌و‌حالا‌ته‌مانده‌ی‌انرژی‌شان‌هم‌از‌بین
رفته‌بود.‌نه‌می‌توانستند‌بخوابند#‌از‌شدت‌فکر‌و
خیالی‌که‌این‌ماموریت‌ناگهانی#‌به‌سرشان‌انداخته
بودو‌نه‌توان‌بیداری‌داشتند‌با‌آن‌پلک‌های‌داغ‌که
از‌صبح‌روز‌قبل‌دقیقه‌ای‌روی‌هم‌نیافتاده‌بودند.‌

بالاخره‌اتومبیل‌ها‌متوقف‌شدند‌سربازهای‌پیاده
مسیری‌که‌برایشان‌معین#‌شده‌بود‌را‌پیش‌رفتند
شهریار‌همانطور‌که‌پش‌سر‌خسرو‌می‌رفت

گفت:‌خسرو‌

_‌ها؟

_‌درگیر‌بشیم‌می‌زنی؟

_‌با‌کی‌قراره‌درگیر‌بشیم.

شهریار‌خندیدو‌گفت:‌دشمن‌فرضی.

_‌مسخره‌نباش‌جدیه‌جریان.‌

_‌حالا‌که‌جدیه‌می‌زنی؟

_‌نمی‌دونم.

_‌من‌نمی‌زنم‌خسرو.‌درگیری‌بشه‌می‌رم‌من
نمی‌تونم‌آدم‌بکشم.
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_‌مگه‌قراره‌بکشی!

_‌آره.‌اگر‌جدی‌باشه‌باید‌بزنیم.

_‌اگر‌دشمن‌باشه‌چی؟بازم‌نمی‌زنی؟

شهریار‌بی‌مکث‌غرزد:دشمنم‌تو‌چشام‌زل‌زد
نتونستم‌یه‌سیلی‌بزنم‌تو‌صورتش!‌کدوم‌دشمن؟
سربازی‌که‌از‌جلوی‌ما‌بیاد‌مثل‌خودمونه!#‌قرار
بود‌امروز‌بره‌سر‌یه‌ایستگاهی‌یه‌دختری‌رو
ببینه#‌تعقیبش‌کنه‌یهو‌از‌خواب‌خوش‌بیدارش

کردن‌تفنگ‌دادن#‌دستش...

خسرو‌خفه‌گفت:‌قصه‌می‌گی‌شهریار!‌نزن‌تو‌.

_‌ما‌حتی‌نمیدونیم‌کجاییم.

_‌می‌فهمیم...

با‌اشاره‌دست‌فرمانده‌دوباره‌تقسیم‌شدند‌شهریار
کنار‌خسرو‌ایستاد‌و‌گفت:‌اگر‌فقط‌ما‌دوتا‌باشیم

بخوان‌تقسیممون‌کنن.

_‌ترسیدی‌شهریار؟

_‌ترس‌نداره؟

_‌نداره!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌باورنکن‌اما‌از‌مردن‌نمی‌ترسم‌از‌زدن‌یه‌آدم
بیگناه#‌وحشت‌دارم.

_‌وقتی‌ماموری‌از‌جفتش‌نترس!‌

بالاخره‌با‌اشاره‌دستی‌پشت‌صخره‌ای‌پناه‌گرفتند.
پشتش‌را‌به‌سنگهای‌سخت‌کوه‌چسباند‌انگار‌به
اصلش‌بازگشته‌باشد‌آرام‌گرفت.‌صدای‌تیر‌از
کمی‌دورتر‌می‌آمد.‌درگیری‌شروع‌شده‌بود.
دویدن#‌ها‌رفتن‌ها‌و‌آمدن‌های‌دیوانه‌وار‌میان#
صدای‌تیر‌و‌فریاد‌آژیر‌اتومبیل‌های‌آگاهی‌که
تازه‌رسیده‌بودند‌به‌وحشت‌فضای‌تاریک‌شب

افزود.

#سکوت‌بودونسیم

27#پارت

نفهمیدند#‌زمان‌چطور‌گذشت.‌سپیده‌زده‌بود.
صدای‌آمبولانس#‌ها‌اضافه‌شد.‌آن‌ها‌آخرین‌گروه
بودند#‌پای‌شهریار‌از‌زانو‌آسیب‌جزئی‌دیده‌بود‌و
حرکتشان‌کند‌شده‌بود‌همراه‌چند‌سرباز‌دیگر‌آرام

پایین#‌می‌آمدند.
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حتی‌یادش‌نبود#‌چطور‌از‌آن‌کوه‌بالا‌رفته‌بود‌فقط
تصویری‌گنگ‌از‌دویدن‌و‌کشیدن‌شهریار‌به
دنبال‌خودش‌را‌یادش‌مانده‌بود‌و‌حالا‌توی

تاریک‌روشن‌هوا‌شهریار‌دیگر‌جان‌نداشت‌که
همراهی‌اش‌کند.‌سرزانوی‌شلوارش‌پاره‌شده‌و
کمی‌خون‌مانده‌بود‌روی‌پارچه‌ی‌آویزان‌شده!

‌سروصداها‌خوابیده#‌بود‌و‌نیرو‌ها‌داشتند#‌جمع‌می
شدند‌و‌بعضی‌بی‌حال‌تا‌نزدیک‌ماشین‌هایی‌که

دورتر‌پارک‌شده‌بودند#‌می‌رفتند.‌

افرادی‌دستبند#‌زده‌به‌زورباتوم‌و‌ناسزا‌توی‌ون
پلیس‌می‌نشستند.‌تعدادشان#‌زیاد‌بود‌و‌زن‌و‌مرد
توی‌هم‌می‌پیچیدند.‌از‌تب‌و‌تاب‌ماجرا‌فاصله
گرفته‌بودند‌پای‌کوه‌فرمانده‌داشت‌ماموریت‌چند
گروه‌را‌مشخص‌می‌کرد‌که‌باید#‌می‌ماندند#‌و

نگهبانی#‌می‌دادند.‌

کسی‌فریاد‌زد:‌پورحسینی‌بیا‌داریم‌حرکت‌میکنیم.
حاتم...

بازوی‌شهریار‌را‌فشرد‌و‌گفت:‌بهتری؟

_‌خراش‌جزئیه‌می‌تونم‌بیام‌اما‌آروم.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



سلانه‌به‌سمت‌آخرین‌اتومبیل#‌می‌رفتند‌که‌چند
موتور‌با‌سرعت‌از‌جاده‌خاکی‌نسبتا‌همواری‌از
میان‌کوه،‌بیرون‌آمدند.#‌هر‌دو‌از‌باد‌و‌خاکی‌که
عبور‌موتورها‌بلند‌کرده‌بودعقب‌کشیدند#‌فریاد

حجتی‌توی‌گوشش‌نشست‌:‌حاتم‌بزنش!

اسلحه‌را‌بالا‌برد‌قنداق‌را‌به‌شانه‌اش‌چسباند.
یک‌چشمم‌را‌بست‌موی‌دختری‌توی‌سیاهی‌شب
پریشان‌بود‌گردن‌دختر‌به‌عقب‌چرخید‌و‌برق

چشمهایش‌همه‌تنش‌را‌لرزاند.‌نشستن‌نگاهشان‌در
هم‌به‌صدم‌ثانیه‌هم‌نرسید‌اما‌نگاه‌پر‌از‌آشنایی

بود.‌شهریار‌با‌گلویی‌خشک‌نالید:#‌وای!

ذهنش‌قفل‌شده‌بود‌روی‌این‌وای‌شهریار‌که‌می
فهمید#‌از‌چیزی‌بزرگتر‌از‌درد‌توی‌زانویش‌برمی

آید.

صدایی‌که‌نمی‌شناخت‌فریاد‌زد:‌سرباز‌بزن...

از‌سرش‌گذشت‌این‌همه‌آدم‌چرا‌من...‌عضلات
ساعدش‌منقبض‌شد‌مچش‌را‌تکانی‌داد‌و‌یکبار
دیگر‌سلاح‌را‌توی‌دستش‌جابجا‌کرد‌نفسش‌بند
آمده‌بود‌و‌انگشتش‌روی‌ماشه‌می‌لرزید.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



موتورها‌در‌سمت‌دیگر‌جاده‌میان‌کوه‌ها‌گم
شدند.‌و‌او‌تیری‌رها‌کرد‌که‌واضح‌بود‌بیهوده
هدر‌رفته‌است.‌‌راه‌عبوری‌برای‌اتومبیل‌نبود#
چند‌سربازی‌که‌پیاده‌به‌آن‌سمت‌دویده‌بودند#

برگشتند.‌هنوز‌مات‌مانده#‌بود‌مطمئن‌بود‌اگر‌می
خواست‌تیرش‌به‌خطا‌نمی‌رفت‌و‌همین‌تنش‌را

می‌لرزاند.‌

فرمانده‌یگان‌ویژه‌که‌از‌لحظه‌ی‌رسیدنشان‌دیده
بود‌مدام‌در‌حال‌دستور‌دادن‌است‌.در‌حالی‌که

کلت‌کمری‌اش‌را‌در‌دست‌داشت‌مقابلش‌ایستاد#‌و
گفت:‌چکار‌می‌کنی‌‌پسر!

اسلحه‌از‌دستش‌رها‌شد‌با‌گلویی‌خشک‌گفت:
نمی‌شد...‌حکم‌تیر‌نداشتم.

_‌دستور‌من‌حکمه‌احمق!

همزمان‌با‌این‌جمله‌دست‌مرد‌مقابل‌بالا‌رفت‌و
روی‌صورتش‌فرود‌آمد.‌همه‌ی‌تنش‌گر

گرفت.انگشتهایش‌یکبار‌دیگر‌دورسلاح‌محکم‌شد
و‌انگشت‌اشاره‌اش‌تا‌نزدیک#‌ماشه‌رفت‌اسلحه‌را
مقابل‌چشمهای‌گرد‌و‌به‌خون‌نشسته‌ی‌مرد‌بالا

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



می‌آورد‌که‌شهریار‌دستپاچه‌از‌اتفاقهایی‌که‌در
کمتر‌از‌چند‌دقیقه‌افتاده‌بود‌ساعدش‌را‌گرفت.
نفسش‌توی‌سینه‌گره‌خورده‌بود‌و‌حتی‌نمی

توانست‌آن‌جمله‌ی‌»بخاطر‌مادرت«‌را‌بیان‌کند
تا‌خسرو‌از‌خر‌شیطان‌پیاده‌شود.‌چشم‌گرداند#

روی‌درجه‌های‌مرد‌مقابل‌که‌سرهنگ‌دوم‌بود‌و
حتما#‌مسئول‌این‌پرونده!‌

حجتی‌از‌آن‌برزخ‌نجاتشان‌داد.‌آمد‌همانطور‌که
دست‌گذاشت‌روی‌سینه‌ی‌خسرو‌و‌فریاد‌زد‌:

حاتم‌عقب‌وایسا!

رویش‌را‌گرفت‌طرف‌سرهنگ‌و‌شروع‌به‌حرف
زدن‌کرد.‌

خسرو‌نمی‌شنید.‌دیگر‌هیچ‌چیز‌نمی‌شنید‌داغ
دلش‌سوزان‌تر‌از‌آن‌سیلی‌ای‌بود‌که‌هنوز

پوست‌صورتش‌را‌می‌سوزاند.‌تا‌آن‌روز‌مقابل
کسی‌گردن‌خم‌نکرده‌بود.‌زور‌از‌کسی‌نشنیده
بود‌و‌خیال‌می‌کرد‌اگر‌روزی‌کسی‌بخواهد#‌به
ناحق‌دستش‌را‌بلند‌کند‌نگاه‌نمی‌کند‌به‌درجه‌اش
و‌جوابش‌را‌می‌دهد‌اما‌حالا‌اصلا‌آن‌گز‌گزی
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که‌افتاده‌بود‌به‌جان‌پوست‌گونه‌اش‌اهمیت
نداشت.‌شهریار‌دنبال‌حرف‌می‌گشت،‌پیدا‌نمی
کرد‌دوباره‌به‌همان‌ترتیب‌که‌آمدند#‌نشستند‌توی

ماشین‌ومدتی‌بعد‌راه‌افتادند‌سوی‌تبریز!

ویران‌تر‌از‌وقتی‌می‌آمدند#‌پاهایش#‌را‌تا‌سمت
مقابل‌کشیدو‌دوباره‌تصویر‌دختر‌پیش‌چشمش
جان‌گرفت‌که‌موهایش‌پخش‌بودند#‌توی‌هوا‌و

دستهایش#‌حلقه‌شده‌بودند#‌به‌کمر‌مرد‌موتور‌سوار
یک‌جای‌سرش‌نبض‌گرفت‌از‌غیرت،‌خونش‌به

جوش‌آمد.

‌شهریار‌کمی‌توی‌چشمهایش‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:
خسرو!

_‌چه‌خبر‌بود‌اینجا؟چیزی‌فهمیدی؟

_‌می‌خواستن‌از‌مرز‌رد‌بشن.‌زدن‌به‌کوه‌حدود#
صدتا‌خانواده#‌بودن.‌

_‌خانواده؟‌یعنی‌...

_‌نه‌دختر‌و‌پسر‌جوون‌هم‌میونشون‌بود.‌

_‌اینجا‌چیکار‌میکرد؟
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شهریار‌شانه‌بالا‌انداخت!‌و‌خسرو‌نالید:‌کجا
بردنش!

#سکوت‌بودونسیم

28#پارت

نگاهش‌خیره‌ماند#‌روی‌مچی‌که‌همین‌دیروز‌سر
نجابت‌دختر‌شرط‌بسته‌بود.‌احمقی‌زیر‌لب‌به
خودش‌گفت‌و‌منتظر‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد.
شهریار‌گفت:‌ولش‌کن‌خسرو‌داشتی‌خودتو#

بدبخت#‌می‌کردی‌سر‌آدمی‌که‌نمی‌شناسی!‌شانس
اوردی‌حجتی‌می‌شناسدت،‌شانس‌اوردی‌اومد
وسط‌معرکه‌وگرنه‌یارو‌سرهنگ‌بود‌کارتو‌می
ساخت.‌باید‌می‌رفتی‌دادسرای‌نظام‌بخاطر‌این
سهل‌انگاری...‌اعصابش‌خرد‌بود‌تو‌عصبانیت
تصمیم‌می‌گرفت‌شاید‌حتی‌متهمت‌می‌کرد‌به

همدستی‌و‌فراری‌دادنشون...‌

_‌حتی‌یه‌کلاه‌رو‌سرش‌نبود.

_‌من‌چی‌می‌گم‌تو‌چی‌می‌گی‌...‌مجنونی؟‌یارو
نشسته‌ترک‌موتور‌رفته‌تو‌کوه‌و‌کمر‌اصلا
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معلوم‌نیست‌سروتهش‌به‌کجا‌وصله‌دختره،‌تو
سنگ‌کیو‌به‌سینه‌زدی!‌می‌فهمی‌چی‌می‌گم‌تنها#
کسی‌که‌می‌تونست‌بزنه‌تو‌بودی‌که‌نزدی‌برو

خدا‌رو‌شکر‌کن‌که‌ختم‌به‌خیر‌شد.‌

_‌باید‌می‌زدمش؟

_‌باید‌می‌زدیشون.‌به‌توبیخش#‌نمی‌ارزید‌می
فهمی!‌

چشمهایش‌را‌ریز‌کرد‌و‌گفت:‌نمی‌فهمم...

همه‌خسته‌تن‌کشیده‌بودند‌توی‌ان‌یک‌وجب‌جا‌به
سرعت‌خوابشان‌برده‌بود‌بی‌توجه‌به‌نور

خورشید‌که‌پهن‌شده‌بود‌روی‌زمین‌اما‌او‌تازه
داشت‌کوه‌ها‌را‌نگاه‌می‌کرد‌و‌صدای‌عبور

موتورها‌مثل‌ناخن‌کشیدن‌روی‌یخ‌‌بند‌کرده‌بودند#
به‌گوشهایش‌.‌آهسته‌به‌پای‌شهریار‌زد‌چشمهایش

را‌که‌باز‌کرد‌پرسید:‌می‌شنوی؟

_‌چیو؟

_‌صدای‌موتور!

_‌صدایی‌نیست.‌
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_‌ترسیده‌بود.‌من‌وحشت‌رو‌تو‌نگاهش‌دیدم
شهریار.‌این‌آدما‌کی‌بودن؟

_‌اگر‌می‌ترسید‌اینجا‌نبود!‌موتوری‌ها‌قاچاق‌بر
بودن.‌یه‌پولی‌می‌گیرن‌از‌بین‌کوه‌ها‌رد‌می‌کنن
ترکیه‌.‌خسرو‌به‌خاطر‌خدا،#‌جون‌مادرت‌بی

خیال‌این‌دختره‌شو.‌

همانطور‌که‌از‌سرش‌گذشت‌هنوز‌نفهمیده‌بانو
مادرم‌نیست‌زمزمه‌کرد:باید#‌پیداش#‌کنم.

_‌گمشو‌بابا‌چیو‌پیدا#‌کنی؟‌

دیگر‌با‌شهریار‌حرف‌نمی‌زد‌دوباره‌زمزمه‌کرد:
باید#‌پیداش‌کنم.

خودش‌را‌سپرد‌دست‌راه‌چشمهایش‌را‌بست
تصاویر‌گنگ‌و‌مبهم‌از‌گذشته،‌حال‌و‌حتی‌آینده#
آمدند#‌از‌سرش‌گذشتندو‌توی‌خواب‌و‌بیدار‌هنوز
نگاه‌دختر‌را‌دید#‌که‌درست‌مثل‌عصرهای‌ایستگاه

مظلوم‌و‌معصوم‌و‌بی‌پناه‌بود.‌

در‌خلسه‌ای‌میان‌خواب‌و‌بیداری‌فکر‌کرد‌عشق
و‌ایمان‌دوچیز‌جدا‌هستند!‌آدم‌می‌تواند‌عاشق
هرکسی‌شود‌اما‌نمی‌تواند‌به‌هرکسی‌ایمان‌پیدا
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کند‌زیرا‌که‌عشق‌ممکن‌است‌با‌یک‌اشتباه‌به
پایان#‌برسدو‌باز‌از‌نو‌آغاز‌شود،‌اما‌ایمان#‌چشمه
ی‌جوشانی‌ست‌در‌قلب‌که‌هرگز‌به‌پایان‌نخواهد
رسید.‌به‌نگاه‌آن‌دختر‌به‌معصومیت‌چشمهایش
ایمان‌داشت‌و‌نه‌می‌توانست‌حرفهای‌شهریار‌را
بپذیرد‌و‌نه‌حتی‌آنچه‌با‌چشمهای‌خودش‌دیده
بودرا!‌اشتباه‌شده‌بود‌یک‌اشتباه‌دختر‌را‌آورده

بود‌آنجا‌و‌حالا‌نمی‌خواست‌فکر‌کند‌او‌چرا‌اینجا
بود‌فقط‌می‌خواست‌پیدایش‌کند.‌لبخندی‌دیوانه
کنج‌لبش‌نشست.‌نور‌خورشید‌به‌پلک‌های‌بسته
اش‌خورد‌و‌او‌باز‌هم‌به‌اسم‌دخترک#‌فکر‌کرد.
توی‌ان‌خستگی‌عجیب،‌خیالِ‌اسم‌دختر‌مثل‌یک
لیوان‌چای‌بود‌که‌پای‌کوه‌روی‌هیمه‌های‌گُر
گرفته‌توی‌کتری‌روحیِ‌دوده‌گرفته‌دم‌کرده‌و

داغ‌داغ‌می‌نوشید.

#سکوت‌بودونسیم

29#پارت

فصل‌پنجم
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چه‌خوب‌که‌نرسیده‌به‌دشتگل‌توقف‌کرده‌بودند.
چه‌خوب‌که‌منوچهر‌به‌سرش‌زده‌بود‌زیر‌انداز
را‌از‌توی‌ماشین‌بیرون‌بیاورد‌زیر‌درخت‌بلوط
پهن‌کند‌و‌به‌متکا‌مسافرتی‌اش‌لم‌بدهد‌و‌چه

خوب‌که‌دل‌به‌دلش‌داده‌بود‌و‌همراهش‌از‌کوه
بالا‌رفت.‌پونه‌کوهی‌و‌بابونه‌چید‌برای‌ننه‌ماه
طلعت،‌وقتی‌هر‌دو‌‌خسته‌زیر‌سایه‌ی‌درخت
نشستند‌منوچهر‌تکیه‌داد‌به‌بالش‌دست‌بانو‌را

گرفت‌به‌طرف‌خودش‌کشید‌و‌وقتی‌بانو‌تکیه‌داد
به‌شکم‌و‌سینه‌اش‌گفت:‌اینم‌از‌دشتگل‌عشق‌اول

بانو!

بانو‌با‌خجالت‌سرش‌را‌پایین‌انداخت‌و‌گفت:
آقامنوچهر!

دنبال‌حرفی‌بود‌که‌با‌آن‌ثابت‌کند‌منوچهر‌را
بیشتر‌می‌خواهد‌می‌خواست‌بگوید‌خدای‌روی
زمینش‌منوچهر‌است‌می‌خواست‌بگوید:‌باید#

زمینی‌باشد‌که‌زنی‌روی‌آن‌زندگی‌کند‌و‌مردی
خدای‌آن‌شود.‌و‌دشتگل‌را‌با‌او‌دوست‌دارد‌این
خاک‌را‌با‌منوچهر‌دوست‌دارد‌اما‌خجالت‌کشید
بعد‌از‌اسم‌منوچهر‌دیگر‌حرفهایش‌برای‌گفتن
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ردیف‌نشدند‌منوچهر‌این‌را‌می‌فهمید‌و‌خنده‌ی
نرمی‌که‌روی‌لبش‌نشست‌از‌همین‌بود‌آهسته‌لب

زد:جانم!

وقتی‌دوباره‌بانو‌رنگ‌عوض‌کرد‌با‌صدای‌بلند
خندید.‌بانو‌برای‌عوض‌کردن‌بحث‌گفت:‌یه‌کم
استراحت‌کردین‌بریم.‌بچه‌امشو‌به‌دنیا#‌ایا!

_‌چشم‌الان‌حرکت‌می‌کنیم.‌اما‌هوا‌اینقدر‌خوبه
آدم‌دلش‌نمیاد‌کاش‌چادر‌می‌زدیم‌همین‌حوالی

امشبو‌اینجا#‌بودیم.

دل‌بانو‌به‌شور‌افتاد#‌که‌اگر‌منوچهر‌واقعا‌بخواهد
بماند‌چه‌کند؟‌به‌ننه‌ماه‌طلعت‌قول‌داده‌بود
خودش‌را‌برساند‌که‌کمک‌حالش‌باشد‌خاله

رخساره‌گفته‌بود‌بمانی‌امشب‌یا‌فردا‌شب‌فارغ
می‌شود.‌شب‌عید‌هم‌بود‌و‌حتما‌مردم‌همه‌می
آمدند#‌خانه‌ننه‌ماه‌طلعت‌.‌از‌صنم‌که‌آبی‌گرم
نمی‌شد‌خودش‌پا‌به‌ماه‌بود‌و‌اگر‌نبود‌هم‌هیچ

وقت‌دلش‌به‌حال‌آنها‌نسوخته‌بود.‌با‌این‌افکار‌از
جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌بریم؟
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منوچهر‌با‌سستی‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌امر‌امر
بانوجان.

آفتاب‌کم‌کم‌غروب‌می‌کرد‌که‌به‌دشتگل‌رسیدند.
منوچهر‌پیچید‌به‌جاده‌خاکی‌و‌صدای‌جیغ‌زنها‌از
شیشه‌های‌‌بالا‌کشیده‌ی‌اتومبیل‌عبور‌کرد‌و‌توی
گوش‌بانو‌نشست.‌صدای‌تیر‌نگاه‌هراسانش‌را
چرخاند#‌سوی‌منوچهر،‌روستا‌آن‌روستای

همیشگی‌نبود.چند‌پسر‌بچه‌بازی‌شان‌را‌رها
کرده‌وبه‌سویی‌می‌دویدند.‌ناگهان#‌یک‌توپ

کوچک‌توی‌گلویش‌حجم‌گرفت.‌چانه‌اش‌لرزید.
او‌این‌هوای‌غیرعادی‌روستا‌را‌خوب‌می‌شناخت
دلش‌به‌شور‌افتاد.‌منوچهر‌ابروهایش‌را‌در‌هم
گره‌کرد‌و‌گفت:‌چیزی‌نشده‌که‌چرا‌می‌خوای

گریه‌کنی!

می‌خواست‌به‌حرفهای‌منوچهر‌امیدوار‌باشد‌اما
بدبختی‌اش‌این‌بود‌که‌او‌بوی‌عزا‌را‌می‌شناخت.
او‌می‌توانست‌تصور‌کند‌همین‌حالا‌که‌انگار

دارند‌توی‌دلش‌رخت‌می‌شورند‌توی‌حیاط‌یکی
از‌این‌خانه‌ها‌که‌همه‌با‌هم‌نسبتی‌هرچند‌دور

دارند‌زنان‌دور‌هم‌نشسته‌اند‌با‌لباس‌سیاه‌و‌موی
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پریشان‌به‌صورتشان‌چنگ‌می‌زنند‌و‌مردها‌توی
کوچه‌و‌خیابان‌پراکنده#‌اند‌آنچنان#‌که‌انگار‌آتش

افتاده‌میانشان‌و‌نمی‌توانند#‌جمع‌شوند.‌

‌او‌حتی‌از‌خاکی‌که‌از‌پشت‌پای‌پسربچه‌ها‌بلند
می‌شد‌می‌توانست‌احساس‌کند‌دشتگل‌امشب
سیاهپوش‌می‌شود.فقط‌نمی‌دانست‌بوی‌عزا‌از
کدام‌خانه‌بلند‌می‌شود.‌از‌پیرترها‌شروع‌کرد‌به
مریض‌ها‌رسید.‌و‌از‌فکر‌هرکدام‌یک‌گوشه‌ی
دلش‌به‌درد‌آمد‌و‌هربار‌تلاش‌کرد‌خیالش‌را‌از
دورو‌بر‌خانه‌ی‌ماه‌طلعت‌دور‌کند.‌انگار‌با‌این
کار‌بلا‌را‌دور‌می‌کرد.‌انگار‌اگر‌به‌دلش‌نمی
افتاد‌که‌برای‌یکی‌از‌کسانش‌اتفاقی‌افتاده‌بلا‌رفع

می‌شد.‌بی‌معطلی‌دست‌کرد‌از‌توی‌کیفش
اسکناس‌بیست‌تومانی‌بیرون‌کشید‌و‌یک‌گوشه‌ی
دیگر‌کیفش‌گذاشت‌و‌نالید:یا#‌پیربویر...‌یا‌اما‌م

حسین...

و‌چانه‌اش‌با‌شدت‌بیشتری‌لرزید‌انگار‌هربار
اسم‌خدا‌را‌می‌آورد‌هربار‌امام‌و‌امامزاده‌ای‌را

صدا‌می‌کرد‌دلشوره‌اش‌شدت‌می‌گرفت.‌
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‌‌نزدیکتر‌رفتند‌آن‌روزها‌هنوز‌کوچه‌خاکی‌بود،
نگاهش‌را‌گرداند‌بین‌آدمها!‌کوچه‌غلغله‌بود‌همه
جمع‌شده‌بودند،#‌زن‌ها‌در‌خانه‌ی‌ماه‌طلعت‌و
مردها‌جلوی‌درِخانه‌ی‌آممدعلی‌...‌صدای‌جیغ
را‌می‌شناخت‌بی‌حس‌شد‌انگار‌داشت‌خودش‌را
آماده‌می‌کرد‌برای‌آوار‌شدنِ‌خبری‌که‌حدسش

زیاد‌هم‌سخت‌نبود.‌پاهایش‌راه‌نمی‌رفتند‌منوچهر
ماشین‌را‌خاموش‌کرد‌و‌منتظر‌عکس‌العمل‌بانو
ماند.#‌بانو‌اما‌می‌خواست‌حتی‌شده‌یک‌لحظه
دیرتر‌برسد.‌صدای‌تیرهای‌پی‌درپی‌تنش‌را

لرزاند‌ناچار‌در‌را‌باز‌کرد‌پیاده‌شد.

#سکوت‌بودونسیم‌‌

30#پارت

‌میانه‌ی‌کوچه‌رسیده‌بود‌که‌زنی‌جلویش‌ایستاد
توی‌صورتش‌چنگ‌کشید‌،‌اینقدر‌چشمهایش‌تار
شده‌بود‌که‌نمی‌توانست‌تشخیص‌بدهد‌این‌زن،
کدامیک#‌از‌همسایه‌هاست‌که‌چادر‌سیاهش‌را‌به
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رسم‌عزا‌پشت‌گردنش‌بسته!‌منوچهر‌بازویش‌را
گرفت‌و‌گفت:‌بانو‌جان!

دوباره‌سربلندکرد‌چشمهای‌اشکی‌اش‌را‌گرداند#
توی‌صورت‌جدی‌منوچهر‌و‌منتظر‌بود‌او‌حرفی
بزند،#‌حرفی‌که‌آرامش‌کند‌یا‌لاقل‌بگوید#‌که‌هنوز
نرسیده‌اند‌دشتگل‌و‌دارد‌کابوس‌می‌بیند.‌میان
همین‌خیالات‌بود‌که‌رسید‌جلوی‌در‌خانه‌یک
دستش‌میان‌انگشتهای‌منوچهر‌بود‌و‌دست‌دیگر
را‌گرفته‌بود‌به‌در‌و‌نگاهش‌کش‌آمده‌بود‌تا‌روی
موهای‌بریده‌ی‌بمانی‌و‌صورت‌خراشیده‌ی‌ماه
طلعت!‌صدای‌جیغ‌خواهرهای‌سیف‌الله‌از‌سویی
و‌گاگریو‌خواندن‌مادرشان‌از‌سوی‌دیگر‌روی

دلش‌خط‌می‌کشید.‌زنانی‌که‌راه‌را‌برای‌ورودش
باز‌کرده‌بودند#‌میان‌گریه‌پچ‌پچی‌بی‌پایان#‌را

شروع‌کردند‌که‌حتما#‌ربط‌داشت‌به‌دست‌منوچهر
که‌بی‌توجه‌به‌نگاه‌سنگین‌همه‌دستش‌را‌رها‌نمی
کرد‌تا‌او‌هم‌یقه‌اش‌را‌بدرد‌و‌برای‌همدردی‌با

بمانی‌صورتش‌را‌چنگ‌بزند.‌

قدم‌توی‌حیاط‌گذاشت‌دوباره‌چند‌نفر‌مقابلش
ایستادند‌و‌میان‌زاری‌به‌صورت‌خود‌چنگ‌زدند.
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این‌رسم‌مردم‌روستا‌بود‌که‌مردم‌می‌آمدند#‌جلوی
صاحب‌عزا‌می‌ایستادند‌و‌همپای‌او‌اشک‌می
ریختند#‌و‌از‌دردی‌که‌اشک‌تسلایش‌نمی‌داد‌به

صورت‌خود‌چنگ‌می‌زدند.

‌انگشتهای‌منوچهر‌ناگزیر‌باز‌شد‌و‌بانو‌انگار
رها‌شد،‌افتاد‌توی‌مرداب‌مثل‌ماهی‌که‌بیرون‌از

آب‌افتاده‌باشد‌به‌نفس‌نفس‌افتاد.‌انگشتهای
ظریفش‌را‌برد‌سوی‌موهایی‌که‌همین‌صبح‌با

دقت‌آراسته‌بود،‌چنگ‌انداخت‌میان‌موها‌و‌فریاد
زد:‌برارُم!‌)برادرم(

صدای‌منوچهر‌از‌فرسخ‌ها‌دورتر‌می‌آمد‌که
بهت‌زده‌می‌گفت:‌بانو...‌بانو...

راهی‌برای‌داخل‌شدنش‌نبود‌و‌صدایش‌هم‌به‌بانو
نمی‌رسید.‌کسی‌از‌پشت‌پیراهنش‌را‌کشید‌و‌او
را‌به‌سوی‌مجلس‌مردانه‌برد‌اما‌دلش‌مانده‌بود
آنجا‌وسط‌حیاط‌خانه‌ی‌ماه‌طلعت‌کنار‌بانو‌که
دستش‌را‌بلند‌کرد‌محکم‌به‌سینه‌اش‌زد،‌همانجا#
که‌قلبش‌در‌حال‌آتش‌گرفتن‌بود‌از‌داغ‌سیف‌الله
که‌آخرش‌هم‌بچه‌اش‌را‌ندیده#‌و‌ناکام‌از‌دنیا‌رفته
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بود‌.‌دست‌دیگرش‌را‌به‌صورت‌کوبید#‌برای
بمانی‌که‌توی‌جوانی‌داغ‌همسر‌روی‌دلش‌مانده#

بود.‌

چنگ‌انداخت‌به‌پیراهنی‌که‌منوچهر‌دوست‌داشت
جوری‌پاره‌اش‌کرد‌انگار‌تقصیر‌آن‌لباس‌های
رنگارنگ‌بود‌که‌سیف‌الله‌طاقت‌نیاورد‌و‌مُرد!‌

زن‌ها‌دستهایش#‌را‌گرفتند‌یک‌نفر‌آب‌آورد‌به
صورتش‌پاشید.‌کمی‌بعدمقابل#‌بمانی‌نشست‌که‌با
آن‌شکم‌برآمده‌و‌رنگ‌پریده‌دلش‌را‌به‌درد‌می

آورد.‌

سیف‌الله‌مرده‌بود‌درست‌یک‌روز‌مانده#‌به‌عید‌و
او‌داشت‌به‌تابلو‌کوچک‌معرق‌چوب‌فکر‌میکرد

‌و1374که‌منوچهر#‌رویش‌حک‌کرده‌بود‌نوروز‌
با‌ذوق‌گفته‌بود‌اینو‌ببریم‌دشتگل‌بذاریم‌سر‌سفره

عید!‌

حالا‌عیدشان‌عزا‌شده‌بود.‌به‌سیف‌الله‌فکر‌میکرد
با‌آن‌قامت‌کشیده‌و‌دستهایی‌که‌از‌بس‌به‌سنگ

های‌کوه‌پتک‌زده‌بود‌ورزیده‌بودند#‌و‌صورتش‌با
این‌که‌همیشه‌اخمو‌بود‌اما‌مهربانی‌هم‌داشت.‌او
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را‌از‌بازی‌های‌کودکی‌می‌شناخت‌و‌هیچ‌خیال
نمی‌کرد‌یک‌روز‌بنشیند‌سر‌عزایش‌همانطور‌که
یکی‌دوسال‌پیش‌خیال‌نمی‌کرد‌سیف‌الله‌عاشق

بمانی‌بشود‌و‌بیاید#‌خواستگاری‌با‌آن‌همه
غرورجلوی‌پیروز‌سرخم‌کند#‌تا‌دختر‌بگیرد.‌

این‌فکرها‌انگار‌داغ‌دلش‌را‌تازه‌تر‌می‌کرد‌که
دستها‌را‌بالا‌برد‌روی‌پاها‌کوبید.‌

خانه‌پر‌از‌آدم‌بود.‌او‌بی‌جان‌کنار‌بمانی‌نشسته
بود‌که‌دیگر‌گریه‌نمی‌کرد‌فقط‌از‌درد‌به‌خودش
می‌پیچید‌و‌لب‌می‌گزید‌و‌حرف‌نمی‌زد.‌بمانی
بود‌دیگر‌عزاداری‌اش‌هم‌با‌همه‌عالم‌فرق‌داشت
خشک‌و‌عبوس!‌ننه‌ماه‌طلعت‌به‌خود‌آمده‌بود‌و
دستوراتی‌برای‌پخت‌حلوا‌و‌آماده‌گی‌پذیرایی‌شام

می‌داد.‌

شب‌تلخ‌و‌غریبی‌بود.‌خصوصا‌آن‌وقتی‌که‌همه
خوابیده#‌بودند‌و‌پلک‌هایش‌تازه‌روی‌هم‌افتاده‌بود
که‌صدای‌»بی‌بی‌دلدار«‌مادر‌سیف‌الله‌توی‌خانه
پیچید‌که‌پسرش‌را‌صدا‌می‌زد‌و‌با‌سوز‌برایش
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لالایی‌می‌خواند‌انگار‌همان‌دم‌کودکش‌را‌بغلش
داده‌بودند.#‌

بمانی‌توی‌رختخواب‌غلتی‌زد‌رخ‌به‌رخ‌بانو‌شد
بانو‌سرش‌را‌روی‌سینه‌اش‌گرفت‌و‌زمزمه‌کرد:

رودُم!)عزیزم(

صدای‌بمانی‌روی‌سینه‌ی‌او‌خفه‌شده‌بود‌نالید:
بانو،‌مو‌دارم‌ایمیرم‌بانو‌سیف‌اله‌قرار‌نبید#‌بی‌مو
بره!‌بانو...)‌بانو‌من‌دار‌می‌میرم،بانو‌سیف‌الله

قرار‌نبود‌بدون‌من‌بره!‌بانو...(

زمزمه‌اش‌انگار‌از‌روی‌پیراهن‌می‌گذشت
پوستش‌را‌می‌شکافت‌و‌درست‌وسط‌قلبش‌می
نشست‌دستهایش#‌را‌کشید‌روی‌موهای‌او‌‌بوسه
ای‌بی‌قرار‌روی‌پیشانی‌بلندش‌گذاشت‌بمانی

دست‌کشید‌روی‌شکمش‌و‌دوباره‌نالید:#‌آخ!‌مو‌با
ای‌کُربی‌بو‌چه‌کُنمُ؟)من‌با‌این‌پسر‌بی

پدرچکارکنم؟(

دوباره‌هر‌دو‌سر‌در‌گریبان‌فرو‌بردند#‌و‌آرام
گریستند#‌تا‌ساعتها‌بعد‌که‌میان‌صدای‌تشمال‌ها‌که

چپ‌می‌زدند‌سیف‌الله‌را‌به‌خاک‌سپردند.
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#سکوت‌بودونسیم

‌‌‌‌31#پارت

‌مثل‌لشکر‌شکست‌خورده‌در‌راه‌برگشت‌به‌خانه
بودند#‌که‌بمانی‌دستش‌را‌زیر‌شکمش‌گذشت‌و
روی‌زانوهایش‌افتاد‌منوچهر‌که‌از‌ساعتها‌قبل
بانو‌را‌زیر‌نظر‌داشت‌به‌طرفشان‌دوید‌نگاهشان
برای‌دقیقه‌ای‌توی‌نگاه‌هم‌نشست‌منوچهر‌لب

زد:‌چیکار‌کردی‌با‌صورتت.

به‌جای‌جواب‌زیر‌بازوهای‌خواهرش‌را‌گرفت‌و
گفت:‌حالش‌خوب‌نیست‌.‌

منوچهر‌با‌تردید‌دست‌انداخت‌دور‌بمانی،‌تا‌آن
روز‌بیشتر‌از‌احوالپرسی‌با‌این‌خواهرزن

بداخلاق‌هم‌کلام‌نشده‌بود.‌اما‌حالا‌با‌دیدن#‌حال
زارش‌انگار‌خواهرش‌را‌از‌جا‌بلند‌می‌کرد‌که
دلش‌آنطور‌به‌رحم‌آمده‌و‌داشت‌از‌حال‌بدش‌دق

می‌کرد.‌

او‌را‌در‌آغوش‌گرفت‌تا‌نزدیک‌ماشین‌دوید.
روی‌صندلی‌عقب‌خواباند.‌فریادهای‌دیوانه#‌وار
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بمانی‌همه‌را‌جمع‌کرده‌بود‌نزدیک‌ماشین‌بانو
کنار‌بمانی‌نشست‌با‌دیدن#‌رطوبت‌پیراهن‌بلند‌و

سیاه‌بمانی‌گفت:‌منوچهر#‌بریم‌حونه!‌

شیشه‌را‌پایین#‌کشید‌و‌داد‌زد:‌دا!‌دا‌خاله‌رخساره
بیار‌حونه!

آشفتگی‌آنها‌به‌بقیه‌سرایت‌کرد‌هرکس‌به‌سویی
می‌دوید#‌منوچهر#‌گفت:‌ببریمش‌بیمارستان؟

_‌تا‌برسیم‌شهر‌بچه‌به‌دنیا‌ایا!‌

_‌بانو‌خطرناکه‌الان‌موقعیت‌عادی‌نیست.‌

_‌خاله‌رخساره‌کارشو‌بلده!

هنوز‌ماشین‌کاملا‌متوقف‌نشده‌بود‌که‌توی‌خانه
دوید.‌هر‌کاری‌که‌می‌دانست‌لازم‌است‌را‌انجام
داد‌منوچهر‌بمانی‌را‌روی‌رختخوابِ‌پهن‌شده

روی‌زمین‌خواباند.#‌ماه‌طلعت‌و‌خاله‌رخساره‌که
رسیدند،#‌بیرون‌رفت.‌حیاط‌شلوغ‌بود‌و‌او‌بی‌تاب

نمی‌توانست‌صبرکند#‌اما‌کاری‌هم‌از‌دستش
برنمی‌آمد.‌

ساعتی‌بعد‌صدای‌گریه‌ی‌بچه‌ای‌توی‌خانه‌پیچید
که‌انگار‌دل‌همه‌را‌بیشتر‌از‌آن‌که‌بود‌خون
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کرد.‌بانو‌نوزاد‌پیچیده#‌در‌ملحفه‌های‌سفید‌را
محکم‌به‌خود‌فشرد‌،‌به‌شروه‌های‌زنانِ‌توی
حیاط‌گوش‌داد‌که‌دور‌مادر‌سیف‌الله‌را‌گرفته

بودند#‌و‌همنوایی‌می‌کردند.#‌

بمانی‌با‌چشمهایی‌که‌از‌بی‌حالی‌به‌سفیدی‌می
رفت‌نالید:‌خسرو!

بانو‌میان‌گریه،‌لبخند‌کوچکی‌زد.‌پیشانی‌اش‌را
به‌پیشانی‌بلند‌و‌پرموی‌کودک‌چسباند‌و‌زمزمه

کرد:‌دورت‌بگردم‌خسرو!

چه‌روزی‌آمده‌بود‌درست‌روز‌عید،‌چه‌عیدی
شده‌بود‌درست‌روز‌عزای‌پدرش!

با‌صدای‌کوبه‌های‌در،‌‌پشت‌دستش‌را‌روی
گونه‌ها‌کشید‌و‌داد‌زد‌:‌ایلناز‌درواز‌کن!

بعدشاکی‌از‌بی‌حواسی‌خودش‌کف‌دستش‌را‌به
پیشانی‌کوبید.‌دوباره‌در‌را‌زدند#‌.‌سطل‌شیر‌را
از‌پشت‌پاهای‌گاو‌برداشت‌و‌اینبار‌داد‌زد:

صبرکن!‌چته‌می‌سر‌اوردی!

سطل‌شیر‌را‌بیرون‌از‌آغل‌روی‌زمین‌گذاشت
فرز‌به‌سمت‌در‌رفت‌و‌با‌دیدن#‌گلپر‌که‌آشفته
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ایستاده‌و‌آماده‌بودیکبار#‌دیگر‌به‌در‌بکوبد#‌روی
رانش‌زد‌و‌گفت:‌ها؟‌چه‌وابید!

گلپر‌او‌را‌عقب‌راند‌داخل‌آمد‌و‌داد‌زد:‌خسرو...
خسرو...

بانو‌توی‌کوچه‌سرکشید‌کسی‌نبود.‌در‌را‌بست‌و
گفت:‌هم‌چته‌گلپر!‌چا‌خسرو‌ایخوی؟‌)باز‌چته

گلپر؟‌با‌خسرو‌چکار‌داری؟(

_‌کارش‌داروم...‌سر‌زمینا‌نبید!‌رفتم‌کوه‌هم
نبیدش.#‌)کارش‌دارم‌سرزمینا‌نبود‌رفتم‌کوه‌هم

نبودش!(#

_‌تو‌چه‌کار‌خسرو‌دوری؟‌تو‌می‌زینه‌نیستی‌من
کوه‌چه‌ایکنی‌هر‌روز!)تو‌با‌خسرو‌چکاری

داری؟‌تو‌مگه‌زن‌نیستی‌تو‌کوه‌چکار‌می‌کنی
هر‌روز؟(

_‌عمه‌دردت‌من‌سرُم‌فقط‌بگو‌خسرو‌کجه‌رهد؟
)عمه‌دردت‌به‌سرم‌فقط‌بگو‌خسرو‌کجا‌رفت(

_‌خسرو‌رهد‌تبریز...‌ولش‌کن‌گلپر‌ایفهمی؟
اوسو‌که‌وا‌به‌بوت‌بگفتی‌ابرامه‌نیخوم‌نگفتی
ایسو‌چه‌ز‌جون‌ای‌کُر‌ایخوی؟)‌خسرو‌رفت
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تبریز...ولش‌کن‌گلپر‌می‌فهمی؟اون‌وقتی‌که‌باید#
به‌بابات‌می‌گفتی‌ابراهیم‌رو‌نمی‌خوام‌نگفتی

حالا‌چی‌از‌جون‌این‌پسر‌می‌خوای؟(

_‌پیروز‌به‌حرف‌مو‌بید؟‌عمه‌تو‌نونی‌مو‌چه
کشیدوم؟‌خسرو‌سیچه‌رهد؟‌خسرو‌گهد‌ایام

ایبرمت‌...‌)پیروز‌به‌حرف‌من‌گوش‌می‌داد؟
عمه‌تو‌نمی‌دونی‌من‌چی‌کشیدم؟‌خسرو‌چرا

رفت؟‌خسرو‌گفت‌میام‌می‌برمت(

_‌کجه‌ببرت‌!‌ای‌چه‌گپیه‌که‌ایزنی‌...‌)کجا
ببردت؟‌این‌چه‌حرفیه‌که‌می‌زنی؟(

_‌عمه‌مو‌تا‌خسرو‌نیا‌هیچ‌جا‌نیرم.)عمه‌من‌تا
خسرو‌نیاد‌جایی‌نمی‌رم(

بانو‌خراب‌شد‌روی‌زمین‌از‌فکر‌مصیبتی‌که
شاید‌با‌لجبازی‌پیروز‌و‌گلپر‌دامنش‌را‌می‌گرفت
دستش‌را‌بالا‌برد‌و‌همانقدر‌محکم‌که‌یک‌روز
در‌عزای‌سیف‌الله‌به‌پایش‌کوبیده#‌بود‌روی‌پای
خودش‌کوبید‌و‌گفت:‌تو‌وِ‌بوت‌بتر‌بوت‌وِ‌تو

بتر‌...‌خوت‌دونی‌و‌زندگیت‌برو‌ولمون‌کن!)تو
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از‌بابات‌بدتر‌بابات‌از‌تو‌بدتر؛‌خودت‌می‌دونی‌و
زندگیت‌برو‌ولمون‌کن(

گلپر‌ناباور‌با‌بغض‌گفت:‌عمه!

#سکوت‌بودونسیم

‌‌32#پارت

_‌عمه‌مرد،‌کُر‌هنی‌نرسی‌ایخوی‌بندازیش‌من
ری‌کل‌رستم‌و‌کرل‌کلوش!‌)عمه‌مرد،پسره‌هنوز
نرسید‌می‌خوای‌بندازیش#‌تو‌روی‌کل‌رستم‌و

پسرای‌دیوونه‌ش(

چانه‌ی‌گلپر‌لرزید‌وسط‌حیاط‌نشست‌وگفت:
خوش‌گهد.)#‌خودش‌گفت(

_خوش‌غلط‌کِرد.)خودش#‌غلط‌کرد(

فریاد‌بانو‌پایان‌همه‌ی‌حرفها‌بود.‌گلپر‌با‌شانه
های‌افتاده‌از‌جا‌بلند‌شد‌بانو‌پشیمان‌از‌ناامید

کردن‌دختری‌که‌توی‌آغوش‌خودش‌بزرگ‌شده
بود‌دنبال‌حرفی‌می‌گشت‌که‌به‌زبان‌خوش

راضی‌اش‌کند#‌دردسر‌را‌بزرگتر‌از‌این‌نکند‌اما
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پیدا‌نمی‌کرد.‌گلپر‌رسیده‌بود‌نزدیک‌در‌خانه‌که
بانو‌گفت:‌زندگی‌سخته‌عمه!‌سی‌زینه‌جماعت
سخت‌تر،‌تو‌خیال‌نکن‌مو‌نیفهمم‌بخت‌ننه‌ماه
طلعت‌ایدونم‌اما‌چه‌کنیم؟‌خوت‌هیچ‌نگفتی‌آقات
نافهمی‌کرد‌دات‌بی‌لیاقتی‌کرد.‌حقه‌خسرو‌تاوون
بده؟)زندگی‌سخته‌عمه!‌برای‌زن‌جماعت‌سخت
تر،‌تو‌خیال‌نکن‌من‌نمی‌فهمم‌به‌روح‌ننه‌ماه

طلعت‌می‌دونم‌اما‌چه‌کنیم؟‌خودت‌هیچی‌نگفتی،
بابا‌نفهمی‌کرد،‌مادرت‌بی‌لیاقتی‌کرد،‌حالا‌حقه

خسرو‌تاوان‌بده؟(

_‌مو‌نخواستم‌خسرو‌تاوون‌بده!)‌من‌نخواستم
خسرو‌تاوان‌بده!(

_‌خوم‌با‌منوچهر‌حرف‌ایزنم‌.‌یه‌راهی‌سیت
ایجوریم.)خودم‌با‌منوچهر#‌حرف‌می‌زنم‌یه‌راهی

برات‌پیدا‌می‌کنیم(

گلپر‌لجوجانه‌سر‌عقب‌انداخت‌و‌بانو‌بی‌توجه
ادامه‌داد:‌تا‌اوسو‌اینقدر‌خین‌من‌دل‌مردم‌نکن.

)تا‌اون‌وقت‌اینقدر‌خون‌تو‌دل‌مردم‌نکن(
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گلپر‌بیرون‌رفت‌در‌را‌کوبید.#‌حتما‌او‌هم‌مثل
خود‌بانو‌می‌دانست‌این‌وعده‌ای‌محال‌است.

وقتی‌خودش‌مدتها#‌منوچهر#‌را‌ندیده#‌بود‌چطور‌می
خواست‌در‌مورد‌مشکل‌گلپر‌با‌او‌حرف‌بزند؟!

‌مدت‌زیادی‌نگذشت‌که‌ایلناز‌رسید.‌کوله‌اش‌را
روی‌شانه‌جابجا‌کرد‌وگفت:‌گلپر‌چش‌بود‌اصلا

منو‌ندید!

_‌بی‌بختِ‌بدشانس!‌می‌نرفتی‌پیش‌آقات؟

_‌رفتم‌مهمان#‌داشت‌نموندم.

ابروهای‌بانو‌در‌هم‌کشیده‌شد‌پرسید:‌مهمون#
داشت؟

_‌آره‌یه‌خانم‌خوشکل.

بانو‌دمپایی#‌اش‌را‌به‌طرفش‌پرت‌کرد‌و‌او
همانطور‌که‌به‌سوی‌خانه‌می‌دوید‌گفت:‌به‌من
چه؟‌یکی‌دیگه‌مهمونی‌می‌ده‌کتکشو‌من‌می

خورم.‌

و‌بانو‌در‌حالی‌که‌به‌سمت‌سطل‌شیر‌می‌رفت
گفت:‌حتما‌عمه‌هات‌بیدن!
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_‌نه‌خیر‌لیلی‌جون‌بود،‌با‌یه‌خانم‌دیگه‌که‌من
نمی‌شناختم‌همکارای‌بابا‌بود.‌بابا#‌گفت‌بمون‌اما

حوصله‌نداشتم‌

سطل‌شیر‌را‌به‌آشپزخانه‌برد‌توی‌قابلمه‌ی‌روی
اجاق‌گذاشت‌و‌از‌میان‌لبهای‌به‌هم‌فشرده‌اش

گفت:‌بی‌وفا!

***

#سکوت‌بودونسیم

‌‌33#پارت

_‌باز‌شال‌و‌کلاه‌کجا‌خسرو؟

_‌بیکار‌نشستیم‌اینجا!‌

_‌به‌درک‌که‌بیکار‌نشستیم‌اومدیم‌خدمت‌مهمونی
که‌نیستیم.‌

_‌ببین‌کی‌اینو‌می‌گه‌!‌تو‌نمیای‌یعنی؟

_‌خسرو‌اون‌روی‌منو‌نیار‌بالا!‌‌من‌که‌می‌دونم
تو‌چرا‌یهو‌فیلت‌یاد‌هندستون‌کرده!
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سرش‌را‌پایین#‌انداخت.‌نمی‌خواست‌دوباره‌حرفی
از‌دختر‌با‌شهریار‌بزند.‌لاقل‌تا‌قبل‌از‌این‌که‌از
حال‌و‌روزش‌مطمئن‌نمی‌شد،‌نمی‌خواست.‌لب

تخت‌نشست؛‌کلاهش‌را‌از‌سر‌کشید،‌میان
انگشتهایش#‌فشرد‌دنبال‌حرفی‌بود،‌بهانه‌ای‌که
بخاطرش‌بیرون‌بزند.‌سه‌روز‌گذشته‌هربار

اتفاقی‌مانع‌بیرون‌رفتنشان‌شده‌بود.‌شهریار‌نمی
فهمید#‌سه‌روز‌بی‌خبری‌از‌دختری‌که‌همه‌ی
دلش‌را‌برده‌بود‌و‌آخرین‌بار‌پشت‌موتور‌یک
قاچاق‌بر‌دیده‌بودش‌چه‌دردی‌به‌جانش‌انداخته

وگرنه‌حالا‌که‌فرصتی‌دست‌داد‌اینطور‌جلویش‌قد
علم‌نمی‌کرد.‌شهریار‌بی‌معطلی‌کنارش‌نشست‌و
گفت:‌خسرو‌تو‌خودت‌با‌چشمهای‌خودت‌دیدی

کجا‌بود!‌تو‌خودتو‌می‌شناسی‌با‌دختری‌که‌چنگ
انداخته#‌بود‌به‌کمر‌یه‌نره‌خر‌دو‌متری‌...

_‌اهَ‌شهریار!

_‌حتی‌نمی‌تونی‌بشنوی‌اونوقت‌می‌خوای‌با
دختره‌کنار‌بیای؟‌روسری‌نداشت،‌این‌واسه‌من

عادیه#‌واسه‌تو‌هست؟‌معلوم‌‌نیست‌اون‌شب‌با‌کی
کجا‌رفت‌و‌کجا‌موند...
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اینبار‌خسرو‌چشم‌دراند‌و‌غرید:شهریار!

_‌با‌شهریار‌گفتن،‌با‌خفه‌کردن‌من،‌واقعیت
عوض‌نمیشه،‌نشناختی‌دختر‌جماعتو،#‌از‌راه
رسیدی‌دلتو‌باختی‌به‌یکی‌از‌اون‌هفت‌خطا!

بی‌تاب‌نگاه‌از‌شهریار‌گرفت‌و‌جوری‌که‌انگار
داشت‌از‌کلمه‌به‌کلمه‌حرفهایی‌که‌توی‌سرش
شکل‌می‌گیرد‌درد‌می‌کشد،‌گفت:‌نمی‌تونم‌بی
خیالش‌باشم،‌واسه‌همون‌شبی‌که‌تو‌اون‌حال‌بود

باید#‌برم‌ببینمش#‌می‌فهمی‌شهریار؟‌می‌خوام
خودمو‌قانع‌کنم‌به‌حرفای‌تو،‌نمیشه!‌اون‌شب
برگشت‌نگام‌کرد‌نمی‌دونست‌منم،‌شاید‌تو‌اون
تاریکی‌اگر‌تو‌چشماش‌همون‌چیزی‌که‌همه‌این
روزا‌تو‌ایستگاه‌اتوبوس‌دید‌رو‌نمی‌دیدم‌منم‌نمی
فهمیدم‌خودشه‌!شاید‌یه‌تیر‌می‌زدم‌و‌خلاص!‌می
زدم‌من‌مثل‌تو‌تردید‌نمی‌کردم‌شاید‌خدا‌به‌دلش
انداخت‌برگرده‌شاید‌خدا‌به‌دلم‌انداخت‌صبر‌کنم.
گفتنش‌سخته‌شهریار‌اما‌این‌دختر‌از‌سرم‌بیرون
نمی‌ره،‌تو‌بگو‌من‌احمقم،‌بگو‌باز‌ساده‌شدم،
عشق‌دختره‌خرم‌کرد،‌رفته‌رو‌مخم‌چشممو‌رو
همه‌چی‌بستم،‌اما‌من‌می‌گم‌باید‌بفهمم‌چشه‌بفهمم
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چرا...‌اصلا‌بفهمم‌این‌دل‌بی‌پیر‌چرا‌دست‌و
پاشو‌واسه‌ش‌گم‌کرده!‌

اینبار‌شهریار‌بود‌که‌بی‌قرار‌از‌جا‌بلند#‌شد‌و
همانطور‌که‌مقابل‌خسرو‌می‌ایستاد#‌فکرکرد‌چه
خوب‌آسایشگاه‌بخاطر‌هواخوری‌بعد‌از‌کلاس
خلوت‌است.‌کمی‌خم‌شد‌مستقیم‌توی‌چشمهای

خسرو‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌خودت‌داری‌می‌گی‌دل،
خسرو‌دل‌عقل‌نداره،‌دل‌نفهمه،‌هرچی‌می‌کشیم
از‌این‌دل‌بی‌صاحب‌می‌کشیم‌که‌بی‌وقت‌بال‌بال
می‌زنه‌واسه‌یه‌نااهل.‌داداش‌گوش‌کن‌به‌من‌...‌

کلافه‌دستهایش‌را‌روی‌سر‌بی‌مویش‌کشید‌و‌از
دردی‌که‌برای‌خسرو‌معلوم‌نبوداز‌چیست‌به‌خود
پیچید.پشت‌به‌او‌ایستاد‌سر‌عقب‌داد‌و‌نگاهش‌را
دوخت‌به‌سقف‌نگاه‌خسرو‌ماند‌روی‌انگشتهای

شهریار‌که‌پشت‌سرش‌در‌هم‌قفل‌شده‌بودند#‌و‌هر
لحظه‌سرخ‌تر‌از‌قبل‌می‌شدند.‌اگر‌نمی‌رفت

امشب‌هم‌مثل‌سه‌شب‌گذشته‌بی‌خواب‌می‌شد.‌از
جا‌بلند‌شد‌پشت‌سر‌شهریار‌ایستاد،#‌ملایم‌تر‌از
پیش‌گفت:‌بیا‌بریم‌دنبالش!‌قرارمون‌مگه‌همین
نبود.‌می‌رم‌تا‌ته‌خط‌ببینیم‌کیه‌از‌کجاست!
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_‌اگر‌نبود‌چی؟

_‌آخرین‌باره‌چه‌باشه‌چه‌نباشه‌.

شهریار‌دستهایش#‌را‌انداخت‌و‌گفت:‌بریم.

مدتی‌بعد‌هر‌دو‌در‌ایستگاه‌بودند.‌دل‌توی‌دل
خسرو‌نبود‌نگاهش‌مدام‌می‌چرخید‌به‌همان

مسیری‌که‌دختر‌همیشه‌می‌آمد‌و‌بعد#‌هم‌از‌همان
طرف‌میرفت‌سمت‌ایستگاه‌اتوبوس‌!‌شهریار‌اما
بی‌خیال‌به‌رفت‌و‌آمد‌آدمها‌نگاه‌می‌کرد‌و‌توی
دلش‌دعا‌می‌کرد‌دختر‌نیاید‌و‌این‌ماجرا‌برای
همیشه‌تمام‌شود.‌می‌دانست‌خسرو‌حرف‌زده‌و
به‌هیچ‌قیمتی‌زیر‌حرفش‌نمی‌زند.‌اگر‌دختر‌نمی

آمد‌...

_‌اومد‌شهریار!

هوفی‌کشید‌و‌نگاهش‌را‌چرخاند‌به‌سمتی‌که
خسرو‌چشم‌دوخته‌بود.‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:‌چه

دقیق‌هم‌هست.

خسرو‌کنایه‌ی‌شهریار‌را‌نمی‌شنید.‌دختر
موهایش‌را‌دو‌طرفش‌بافته‌بود‌و‌پایین‌هر‌بافت
را‌یک‌روبان‌قرمز‌زده‌بود‌و‌چتری‌های‌سیاهش
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همه‌ی‌پیشانی‌اش‌را‌گرفته‌بود.‌انگشت‌شستش
را‌انداخته‌بود‌زیر‌بندِ‌کیس‌گیتار‌با‌دیدن‌پسرها
نرسیده‌به‌نیمکت‌کمی‌مکث‌کرد‌بعد‌به‌جای‌آمدن
سوی‌نیمکت‌کنار‌خیابان‌ایستاد‌شهریار‌گفت:‌خب

دستور؟

خسرو‌از‌جا‌بلند‌شد.‌و‌شهریار‌گفت:‌هی‌کجا؟
جلو‌این‌همه‌آدم.‌

خسرو‌بی‌توجه‌به‌او‌تا‌نزدیکی‌دختر‌رفت.
صدای‌اتوبوس‌از‌دور‌آمد‌نگاه‌دختر‌چرخید‌به
آنسو؛‌خسرو‌مردد‌مانده‌بود.‌منتظر‌بود‌مثل

همیشه‌به‌سمت‌ایستگاه‌تاکسی‌برود‌اما‌خبری‌نشد
با‌توقف‌کامل‌اتوبوس‌دختر‌سوار‌شد.‌شهریار‌و

خسرو‌هم‌سوار‌شدند.‌توی‌شلوغی‌اتوبوس
نگاهش‌دنبال‌دختری‌با‌کلاه‌بافت‌آبی‌می‌گشت
پیدا‌کردنش‌سخت‌نبود‌پشت‌به‌او‌ایستاده‌بود‌و
انگار‌اصلا‌آنها‌را‌نمی‌دید.‌شهریار‌کنار‌گوشش

گفت:‌جان‌من‌ازش‌شماره‌داری؟

_‌نه‌بابا!
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#سکوت‌بودونسیم

‌‌34#پارت

_‌پس‌چطور‌سرساعت‌اومد؟‌چطور‌سوار
اتوبوس‌شد!

خسرو‌خندید#‌و‌شهریار‌گفت:‌خاک‌تو‌سرت‌از
دست‌رفتی‌.‌تا‌رسید‌گل‌از‌گلت‌شکفت‌و‌من

فهمیدم‌دیگه‌تمامه‌رفیقم!

چند‌ایستگاه‌رفتند؟‌چند‌بار‌صدای‌کشیده‌شدن
لاستیک‌های‌اتوبوس‌توی‌خیابان#‌پیچید؟‌چند‌بار
درها‌باز‌شدند؟‌چند‌نفر‌رفتند‌و‌چند‌نفر‌جایشان
را‌گرفتند؟‌هیچ‌چیز‌نمی‌فهمید‌همه‌حواسش‌به‌او
بود‌که‌میان‌جمعیت‌گاهی‌گم‌می‌شد‌و‌گاهی‌پیدا!‌

بالاخره‌نیم‌نگاهی‌به‌آنها‌انداخت.‌نزدیک‌ایستگاه
آخر‌بودند#‌انگار،‌پیاده#‌شد.‌خسرو‌و‌شهریار‌هم
دنبالش.#‌مسیری‌را‌پیاده‌رفتند.‌نزدیکی‌کوچه‌ای
عریض‌چند‌دوچرخه‌سوار‌نزدیک‌شدند‌کنار
دختر‌ایستادند.#‌دو‌دختر‌و‌سه‌پسر‌بودند.‌از
فاصله‌ای‌که‌ایستاده‌بودند‌حرفهایشان‌را‌نمی

شنیدند#‌اما‌برخوردشان‌دوستانه‌بود.‌یکی‌از‌پسرها
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پایین#‌پرید.‌دختر‌روی‌دوچرخه‌نشست‌و‌تا‌خسرو
بتواند#‌ماجراها‌را‌تحلیل‌کند‌در‌خم‌کوچه‌ای‌گم

شد.‌

شهریار‌گفت:‌اینم‌یه‌چشمه‌دیگه‌ش.‌رضایت‌می
دی‌بریم‌پادگان.‌

سرخسرو‌فرو‌افتاده‌بود.‌خنده‌هایش‌پر‌کشید‌و
همه‌بغض‌های‌عالم‌آمده‌بودند#‌راه‌گلویش‌را
گرفتند.‌نه‌بغض#‌نبود،#‌جانش‌انگار‌بالا‌آمده‌بود
گیر‌کرده‌بود‌توی‌گلویش‌و‌از‌فشار‌خفگی‌همه
خون‌تنش‌دویده#‌بود‌توی‌سرش‌و‌شهریار‌سرخی
گونه‌ها‌تا‌بناگوشش‌را‌می‌دید.‌انگار‌یکهو‌از

کینو‌پرت‌شده‌بود‌پایین.#‌انگار‌پیروز‌دوباره‌لوله
ی‌برنو‌را‌گذاشته‌بود‌روی‌سینه‌اش‌درست‌روی
قلبش‌و‌با‌چشمهای‌خون‌گرفته‌محکم‌می‌فشرد‌و
او‌گلپر‌را‌پشت‌سرش‌پنهان‌کرده‌و‌تیز‌ایستاده
بود‌توی‌صورت‌پیروز...‌دلش‌داشت‌از‌توی

سینه‌می‌زد‌بیرون‌منتظر‌بود‌شهریار‌حرفی‌بزند
سرزنشش‌کند‌یا‌حداقل‌بگوید‌»دیدی‌گفتم!«‌اما
شهریار‌ساکت‌بود‌و‌صداهای‌لامروت‌شهر‌حجم
گرفته‌بودند‌توی‌سرش!‌هیچ‌صدایی‌نمی‌توانست
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صدای‌رکاب‌زدن‌دختری‌روی‌دوچرخه‌را‌از
ذهنش‌پاک‌کند.‌

دلش‌می‌خواست‌برود.‌آنجا‌نباشد.‌برگردد‌دشتگل
با‌گلپر‌بنشیند‌روی‌یکی‌از‌صخره‌های‌کینو‌و

گلپر‌برایش‌بزند‌زیر‌آواز

‌صدای‌گلپر‌بهشتی‌بود‌کمتر‌کسی‌آوازش‌را
شنیده‌بود‌گاگریو‌خواندنش#‌را‌شاید‌اما‌آوازش‌را

جز‌او‌و‌ایلناز‌کسی‌نشنیدهرگز.‌

دلش‌می‌خواست‌از‌کینو‌که‌برمی‌گردند‌سرش‌را
بگذارد#‌روی‌دامن‌بانو‌که‌از‌وقتی‌پشت‌لبش‌سبز
شده‌بود‌دیگر‌تجربه‌اش‌نکرد.‌اصلا‌دلش‌هر

چیزی‌را‌می‌خواست‌که‌متعلق‌به‌غربت‌این‌شهر
و‌این‌حس‌تازه‌که‌به‌جای‌گرم‌کردن‌دلش‌هر‌بار

ناامید‌ترش‌می‌کرد‌نباشد.‌

در‌همان‌سکوت‌سنگین‌به‌پادگان#‌برگشتند.‌اصلا
کسی‌چه‌می‌داند‌شبهای‌زمستانی‌پادگان‌آن‌هم
توی‌شهر‌یخبندانی#‌مثل‌تبریز‌وقتی‌دلش‌برای
هزارمین‌بار‌در‌زندگی‌هزار‌تکه‌شده‌و‌اینبار
بیشتر‌از‌هربار‌دیگر‌دارد‌دردش‌را‌می‌کشد
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یعنی‌چه؟!‌حتی‌خودش‌هم‌نمی‌دانست،‌فقط‌می
فهمید#‌که‌این‌حال‌با‌همه‌بدحالی‌های‌دیگرش‌فرق
دارد.‌هر‌بار‌شکست‌یک‌جوری‌خودش‌را‌بلند
کرد‌و‌به‌فردا‌سپرد،‌اما‌آن‌شب‌انگار‌حتی
خودش‌هم‌یک‌تکه‌از‌شکسته‌های‌قلبش‌را

برداشته‌بود‌و‌روی‌دیوار‌های‌سینه‌اش‌خط‌می
کشید.‌با‌هر‌کلمه‌ی‌شهریار،‌با‌خاطره‌ی‌هر

دیدار‌آن‌دختر،#‌حتی‌با‌این‌که‌اسم‌دختر‌رویاهایش#
را‌نمی‌داند#‌و‌هی‌توی‌آن‌حال‌خراب‌دختر

صدایش‌می‌کرد.‌

شب‌طولانی‌بود.‌برای‌هر‌دویشان،#‌شهریار‌هم
بهتر‌از‌او‌نبود#‌سرخم‌کرد‌پرسید:‌خوبی‌خسرو؟!

سینه‌اش‌تیر‌می‌کشید‌خودش‌را‌به‌خواب‌زد
شهریار‌دوباره‌گفت:‌من‌امشب‌بجات‌پست‌بدم؟

نچ‌کوتاهی‌گفت‌و‌به‌پای‌شهریار‌که‌از‌تخت
آویزان‌شد‌چشم‌دوخت.‌شهریار‌آدم‌شناس‌بهتری
بود.‌خصوصا‌زن‌ها‌را،‌اصلا‌همان‌روز‌که

درباره‌ی‌شمیم‌حرف‌می‌زد‌و‌با‌خنده‌می‌گفت‌:
دختره‌می‌شینه‌کارتون‌می‌بینه‌ولی‌شوهرم‌می
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خواد.‌فهمید‌او‌‌روحیات‌دخترها‌و‌جزئیات
احساسشان‌‌را‌خوب‌می‌شناسد.‌حتما‌این‌دختر

ایستگاه‌اتوبوس‌را‌هم‌می‌شناخت‌که‌از‌روز‌اول
یک‌کلام‌مانده‌بود‌روی‌حرفش‌که‌خسرو‌این

یکی‌نه‌.‌کلافه‌آه‌کشید‌و‌سر‌جایش‌نشست‌دفترچه
یادداشت‌کوچکش‌را‌برداشت‌می‌خواست‌چیزی
بنویسد‌اما‌حرفی‌نمی‌یافت‌یک‌حرف‌رمزی‌که
مثل‌آن‌روزی‌که‌ایستگاه‌اتوبوس‌شده‌بود‌همه

خوشحالی‌اش‌توی‌آن‌دفتر،‌حالا‌مثلا‌باید#‌چه‌می
نوشت‌تا‌دردش‌را‌تسکین‌بدهد؟‌می‌نوشت‌خوش
و‌بش‌با‌یک‌پسر‌توی‌کوچه؟‌می‌نوشت‌پشت
موتور‌قاچاق‌بر؟‌می‌نوشت‌بی‌روسری‌؟‌می
نوشت‌بلاتکلیف‌...‌کلافه‌دفتر‌را‌بست‌نه‌هیچ
چیز‌آرامش‌نمی‌کرد‌دلش‌فقط‌فریاد‌زدن‌می

خواست‌نه‌فریاد‌زدن‌های‌معمولی،‌می‌خواست
به‌زبان‌مادری‌اش‌گریه‌کند!

#سکوت‌بودونسیم
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بلند‌شد‌کمی‌زودتر‌سر‌پست‌رفت‌سرباز‌قبلی‌را
مرخص‌کرد‌و‌توی‌برجک‌نگهبانی‌ایستاد‌خیره
شد‌به‌سیاهی‌شب‌قنداق‌اسلحه‌را‌روی‌زمین
گذاشت‌انگشتهایش#‌را‌دور‌لوله‌اش‌محکم‌کرد.
حجمی‌توی‌گلویش‌بالا‌و‌پایین‌شد‌از‌خودش

پرسید‌گریه‌برای‌چه؟‌مگر‌مرد‌بیهوده#‌برای‌هر
چیزی‌اشک‌می‌ریزد؟‌نفس‌تند‌و‌پرصدایی‌کشید
و‌به‌بخار‌نفسش‌توی‌هوا‌نگاه‌کرد‌فراموشش‌می
کرد!‌درست‌که‌به‌همین‌سادگی‌هم‌نبود‌اما‌می
توانست‌.‌سرد‌بود‌،‌به‌لرز‌افتاد.‌نه؛‌شاید‌هم
گرما‌از‌قلبش‌رفته‌بود‌که‌ناگهان‌شانه‌هایش

لرزید‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان‌گرفت.

‌درست‌از‌همان‌لحظه‌که‌تصمیم‌گرفت‌فراموشش
کند‌دختر‌با‌قدرت‌بیشتر‌آمد‌توی‌ماه‌نشست
موهایش‌پخش‌شد‌توی‌آسمان‌چشم‌از‌آسمان

برداشت‌از‌سرباز‌توی‌برجک‌آسمان‌را‌بگیری
چه‌می‌ماند#‌جز‌ستون‌ها‌و‌زمینی‌یک‌در‌یک‌که

شبیه‌قبری‌ایستاده‌است.

نشست‌روی‌زمین‌سرش‌را‌چسباندبه#‌اسلحه‌که
عمود‌بود‌باد‌وحشی‌می‌وزید‌و‌دندان‌هایش‌محکم
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تر‌از‌پیش‌به‌هم‌خورد‌پشت‌پلک‌هایش‌داغ‌بود
لوله‌ی‌یخ‌زده‌ی‌اسلحه‌را‌کشید‌پشت‌پلک‌ها‌تا

خوابش‌را‌بپراند.#‌

سپیده‌زده‌بود‌که‌خودش‌را‌رساند‌دفتر‌فرمانده
مدتها‌بود‌مرخصی‌نرفته‌بود‌و‌حسن‌رفتارش‌کار
را‌راحت‌تر‌می‌کرد‌وقتی‌به‌آسایشگاه‌برگشت
وسایلش‌را‌جمع‌کرد.‌شهریار‌با‌اخمی‌میان‌دو

ابرو‌پرسید:‌چی‌شده!

_‌می‌رم‌دشتگل!‌یه‌هفته‌مرخصی‌گرفتم.

_‌خسرو‌خوبی؟

_‌خوبم!‌می‌تونی‌یه‌کاری‌برام‌بکنی؟

_‌بگو!

_‌سراز‌کار‌این‌دختره‌در‌بیار!

_‌خیال‌کردم‌می‌ری‌که‌فراموشش‌کنی!

_‌می‌رم‌که‌فراموش‌کنم‌وقتی‌برگشتم‌هرچی
ازش‌فهمیدی‌رو‌بزن‌تو‌صورتم‌تا‌دیگه‌پام‌نلغزه!

_‌تو‌گفتی‌بهش‌ایمان#‌داری!
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شهریار‌را‌نمی‌فهمید.‌تا‌همین‌شب‌قبل‌می
خواست‌قانعش‌کند#‌دست‌از‌این‌دختر‌بکشد‌حالا
که‌می‌خواست‌مدرک‌جمع‌کند‌تا‌دلش‌را‌خفه‌کند#
و‌اینقدر‌بهانه‌ی‌دختر‌را‌نگیرد‌از‌دل‌و‌ایمانش
حرف‌می‌زد.‌کلافه‌گفت:‌همین‌که‌گفتم‌هر‌چی

بدتر‌بهتر!

_‌یعنی‌چی‌خسرو!

_‌تمام‌شهریار‌تمام.‌

کیفش‌را‌برداشت‌با‌برگ‌مرخصی‌از‌آسایشگاه
بیرون‌رفت‌و‌آنقدر‌سریع‌که‌تا‌شهریار‌به‌خودش
بیاید‌و‌لباسش‌را‌مرتب‌کند#‌از‌پادگان‌هم‌رفته‌بود.

تصمیمش#‌جدی‌بود‌تمام‌راه‌فکر‌کرده‌بود‌به‌هر
چیزی‌که‌بتواند#‌فکر‌دختر‌را‌پس‌بزند‌روز‌اول‌با
بوسه‌ی‌بانو‌روی‌صورتش‌دلخوش‌بود‌رفت‌کینو

فریاد‌زد‌روی‌پشت‌»خرسان«‌نشست‌و‌تمام
دشت‌را‌تاخت‌شب‌سرش‌به‌بالش‌نرسیده‌‌خوابید#
اما‌روز‌دوم‌پشیمان‌بود.‌بی‌قرار‌بود‌خصوصا
وقتی‌گلپر‌خبر‌رسیدنش‌را‌شنید‌و‌خودش‌را
رسانده‌بود‌خانه!‌مقابلش‌نشست‌و‌فقط‌نگاهش
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کرد.‌برق‌چشمهای‌روشن‌گلپر‌می‌توانست‌چهار
مرد‌پرزور‌را‌از‌پا‌در‌بیاورد#‌چه‌برسد‌به‌او‌که

خراب‌بود‌.

سرکج‌کرد‌و‌گفت:‌ها‌گلپر!

_‌خسرو‌سیچه‌سیلوم‌نیکنی؟‌خسرو‌چرا‌نگام‌نمی
کنی؟(

بانو‌پایش‌را‌به‌در‌اتاق‌خسرو‌زد‌در‌را‌نیمه‌باز
کرد‌و‌ایلناز‌به‌این‌حرکت‌با‌نو‌خندید.‌خسرو

گفت:‌گلپر‌مو‌الان‌من‌حال‌خوم‌نیستوم!)گلپر‌من
الان‌تو‌حال‌خودم‌نیستم(

_‌سیچه؟!)چرا؟(

چانه‌ی‌گلپر‌گرد‌شد‌و‌نقش‌خالکوبی‌سبز‌روی
چانه‌اش‌چین‌خورد‌آهی‌کشید‌و‌گفت:‌چه‌دونم‌.

_‌بیو‌بریم‌کوه‌!‌)بیا‌بریم‌کوه(

بانو‌طاقتش‌را‌از‌دست‌داد‌داخل‌اتاق‌شد‌و‌گفت:
یعنی‌چه‌گلپر‌؟‌تو‌اصلا‌میره‌ت‌ایدونه‌اینجونی
که‌ایخوی‌با‌خسرو‌بری‌سر‌کوه؟)‌یعنی‌چه‌گلپر؟
تو‌اصلا‌شوهرت‌می‌دونه‌اینجایی‌که‌می‌خوای‌با

خسرو‌بری‌کوه(
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رو‌کرد‌به‌خسرو‌و‌نالید:‌دا‌یو‌اصن‌نیفهمه!‌نکنی
واش‌بری‌پیش‌مردم.‌وریس‌برو‌حونه‌ت‌گلپر!
)مادر‌این‌اصلا‌نمی‌فهمه‌!‌نکنه‌باهاش‌بری‌جلو

مردم.‌پاشو‌برو‌خونه‌ت‌گلپر(

خسرو‌آه‌پر‌دردی‌کشید‌و‌گفت:‌چکارش‌دوری
خاله!‌یه‌تلیت‌اوگوشت‌سیمون‌درست‌ایکنه

ایخوریم.)‌چیکارش‌داری‌خاله!‌یه‌ترید‌آبگوشت
برامون‌درست‌می‌کنه‌می‌خوریم.(

خنده‌ی‌عمیقی‌که‌روی‌لب‌گلپر‌نشست‌با‌آن
اشکی‌که‌توی‌چشمهایش#‌جمع‌شده‌بود‌دلش‌را
بیشتر‌از‌آن‌که‌بود‌فشرده‌کرد.‌پوست‌گوشه‌ی
لبش‌را‌به‌دندان#‌کشید‌و‌گفت:‌ایلناز‌تونم‌الکی

سرنکن‌من‌کتاب‌همه‌ایدونن#‌درس‌خون‌نیستی‌.‌)
ایلناز‌تو‌هم‌الکی‌سرتو‌توی‌کتاب‌نکن‌همه‌می

دونن‌درس‌خون‌نیستی‌.(

ایلناز‌سربلند‌کرد‌حرف‌بزن‌خسرو‌با‌نیشخندی‌که
روی‌لب‌آورده‌بود‌یک‌تای‌ابرویش‌را‌بالا‌داد‌و

گفت:‌هُس‌بدو!
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ایلناز‌خودکار‌را‌به‌طرفش‌پرت‌کرد‌و‌او‌با‌پا‌در
اتاق‌را‌بست.‌خودکار‌به‌در‌خورد‌و‌بانو‌تسلیمِ

بچه‌بازیهای‌آنها‌که‌عجیب‌بوی‌زندگی‌می‌ریخت
توی‌خانه،‌گفت:‌‌گرگنَ‌گرهدن،‌پند‌دادن،‌گُد‌ولم
کنین،#‌گله‌رهد...)‌گرگ‌رو‌گرفتن‌نصیحت‌کردن

گفت‌ولم‌کنید#‌گله‌رفت.(

با‌خنده‌نگاهش‌را‌میانشان‌چرخاند#‌و‌کمی‌آرامتر
از‌قبل‌ادامه‌داد:‌مو‌ایگوم‌شر‌راست‌نکنین#‌زینه
بره‌حونه‌ش‌ایشان‌سی‌ناهار‌دعوت‌ایگرین.‌)من
می‌گم‌شر‌به‌پا‌نکنین،‌زنه‌بره‌خونه‌ش‌شما‌واسه

ناهار‌دعوتش‌می‌کنین(

خسرو‌همانطور‌که‌بلند‌می‌شد‌گفت:‌خوت‌زنگ
بزن‌بگو‌گلپر‌سی‌ناهار‌اینجونه.‌اسیرشون‌خو
نی)‌خودت‌زنگ‌بزن‌بگو‌گلپر‌برای‌ناهار

اینجاست‌اسیرشون‌که‌نیست(

_‌اسیر‌نی‌ولی...

#سکوت‌بودونسیم
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_‌بگو‌خسرو‌واداشتش‌بینوم‌کی‌ایخا‌حرف‌بزنه!)
بگو‌خسرو‌نگهش‌داشت‌ببینم‌کی‌می‌خواد‌حرف

بزنه(

بانو‌به‌نشانه‌ی‌درماندگی‌دستهایش‌را‌باز‌کرد‌به
هم‌زد‌و‌گفت:‌باشه!

خسرو‌بال‌می‌نای‌گلپر‌را‌کشید‌و‌گفت:‌وریس
تونم‌سر‌عزا‌کی‌نشستی؟‌ایلناز‌با‌تو‌نبیدم؟‌)تو‌هم
بلند‌شو‌به‌عزای‌کی‌نشستی؟‌ایلناز‌با‌تو‌نبودم؟(

دخترها#‌فرز‌از‌جا‌بلند‌شدند.‌خودش‌هم‌می‌دانست
صدایش‌را‌که‌توی‌گلو‌بیندازد#‌با‌اخمی‌که‌میان
دو‌ابرویش‌نشسته‌دیگر‌حرفی‌روی‌حرفش‌نمی
آید.‌کمتر‌پیش‌می‌آمد‌از‌این‌خاصیت‌توی‌خانه
در‌حضور‌بانو‌و‌برای‌دخترها‌استفاده‌کند.‌اما

همین‌تنها‌راهی‌بود‌که‌بانو‌را‌ساکت‌کند‌و‌وادارد
که‌یک‌امروز‌را‌دل‌به‌دل‌گلپر‌بدهد.‌

وقتی‌هر‌کس‌دور‌کارش‌رفت‌برای‌چندین‌بار‌در
آن‌روز‌شماره‌پادگان#‌را‌گرفت‌و‌خواست‌شهریار
را‌صدا‌کنند#‌اما‌باز‌هم‌گفتند‌نیست!‌دلش‌شور
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افتاده‌بود.‌سرتکان‌داد‌و‌برای‌جلوگیری‌از‌این
افکار‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.

توی‌آشپزخانه‌گلپر‌تنها‌مانده‌بود.‌رفت‌تکیه‌داد
به‌کابینت‌کمی‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌ایدونم!

صبرکن‌به‌وقتش،‌والله‌ایدونم.)‌می‌دونم‌صبرکن
تا‌وقتش‌به‌ولله‌می‌دونم(

_‌تو‌خوت‌چته؟)‌تو‌خودت‌چته؟(

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌لیوه‌وابیدم!)دیوونه‌شدم(

و‌ادایی‌در‌آورد.‌گلپر‌خندید‌و‌گفت:‌بیدی!‌دردت
چنه؟‌)بودی،‌دردت‌چیه؟(

دوباره‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌نخند!#

این‌جور‌اخم‌هایش‌را‌دخترها‌می‌شناختند‌زود
تبدیل#‌به‌خنده‌می‌شدند.‌گلپر‌کفگیر‌را‌تا‌نزدیک#
گلویش‌برد‌و‌گفت:‌ایگوی‌یا‌ببرمت‌از‌سر‌کینو
ورت‌بدم‌)می‌گی‌یا‌ببرمت‌از‌سر‌کینو‌پرتت‌کنم

پایین؟(#

نمی‌دانست‌از‌کجا‌شروع‌کند.بدش‌نمی‌آمد‌بعد‌از
مدتها‌حرفی‌با‌گلپر‌بزند‌چه‌بهتر‌که‌درباره‌ی
دختری‌باشد‌که‌توی‌دل‌و‌زندگی‌اش‌جا‌باز
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کرده،هنوز‌مردد‌بود‌که‌‌گلپر‌با‌زیرکی‌گفت:
اسمش‌چنه؟)اسمش‌چیه؟(

خسرو‌زد‌زیر‌کفگیری‌که‌کم‌کم‌آب‌سرخی‌از‌آن
شُره‌می‌کرد‌و‌گفت:‌برووو!

گلپر‌با‌سرخوشی‌زد‌زیر‌خنده‌و‌گفت:‌دیدی‌گفتمُ!
بگو‌خسرو‌کیه!

دستهایش#‌را‌فرو‌کرد‌توی‌جیب‌های‌شلوارش‌و
گفت:‌اسمش‌نفهمیدوم‌فکر‌کنم‌همسن‌و‌سال

ایلنازه!‌

ابروهای‌گلپر‌بالا‌رفت‌و‌خسرو‌با‌سری‌که‌پایین
افتاده‌بود‌گفت:‌اما‌دردم‌یونه‌اصن‌عین‌تو‌ایلناز
نی!‌)‌اما‌دردم‌اینه‌اصلا‌شبیه‌تو‌و‌ایلناز‌نیست(

_‌می‌همه‌مردم‌باید#‌عین‌ایما‌بون؟)مگه‌همه‌مردم
باید#‌شبیه‌ما‌باشن؟(

_‌نه‌ولی‌...‌ولش‌کن‌دیه‌تمامش‌کردم!‌

گلپر‌آهی‌که‌توی‌گلویش‌گیر‌افتاده‌بود‌را‌با
چرخیدن#‌به‌سوی‌اجاق‌بیرون‌داد.‌خسرو‌در

یخچال‌را‌بی‌هدف‌باز‌کرد‌و‌بست‌و‌کمی‌بعد‌از
خانه‌بیرون‌رفت.‌دوباره‌دلش‌هوایی‌شد‌و‌یادش
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رفته‌بود‌اصلا‌برای‌فراموش‌کردن‌همین‌دختر
آمده‌دشتگل.

****

#سکوت‌بودونسیم

37#پارت

_‌خسرو‌...‌خسرو‌دادا!

با‌ابرویی‌گره‌خورده‌برگشت‌بند‌کوله‌ارتشی‌اش
را‌روی‌دوش‌جابجا‌کرد‌.‌از‌زیر‌نقاب‌کلاه‌نگاه
سردش‌را‌دوخت‌به‌چشمهای‌شهریار‌و‌پرسید:

چی‌میگی؟

_‌سلام‌خوش‌اومدی!

دستِ‌کشیده‌شده‌ی‌شهریار‌را‌به‌سردی‌فشرد‌و
گفت:‌سلام‌.

دوباره‌خواست‌برای‌رفتن‌راهی‌باز‌کند‌که
شهریار‌مقابلش‌ایستاد.

_‌حرف‌بزنیم؟
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_‌تمام‌هفته‌ی‌گذشته‌زنگ‌زدم‌که‌حرف‌بزنیم
گفتن‌نیستی؟‌مرخصی‌بودی؟

_‌نه!

_‌پس‌چطور‌تو‌پادگان#‌نبودی؟

سرش‌را‌پایین#‌انداخت‌و‌گفت:‌بذار‌توضیح‌بدم.

_‌چه‌توضیحی؟‌

_‌داداش!

_‌چه‌داداشی‌که‌اگر‌من‌برم‌دشتگل‌هرچی‌راه
ارتباطه‌قطع‌میشه؟‌چه‌رفاقتی‌وقتی‌یه‌بار‌از
صدباری‌که‌بهت‌زنگ‌زدم‌جواب‌ندادی‌.

_‌خواستم‌بیای‌حضوری‌حرف‌بزنیم.

_‌تو‌مگه‌می‌دونستی‌من‌چه‌حرفی‌قراره‌بزنم؟
شاید‌می‌خواستم‌حالتو‌بپرسم.‌شاید‌وقتی‌گفتن‌تو

پادگان‌نیستی‌دلم‌نگرانت‌شد‌شاید...‌

_‌غلط‌کردم.

_‌»غلط‌کردم«‌همه‌جا‌جواب‌نمی‌ده.

_‌دنبال‌ماموریت‌بودم.
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پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌مزخرف
نباف‌فقط‌شهریار،‌خسته‌ام‌...‌از‌آدم‌دودره‌باز
بیزارم‌که‌از‌شانس‌خراب‌به‌تورم‌خورد!‌

شهریار‌لبهای‌به‌هم‌فشرده‌اش‌را‌به‌لبخندی‌تلخ
گشود‌و‌گفت:‌دنبال‌ماموریت‌رفیقم‌بودم.‌دنبال‌آوا

رفتم.

ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌پرسید:‌کی؟

_‌دختر‌ایستگاه‌دیگه،‌اسمش‌آواست!

پوزخند#‌زد.‌یک‌دفعه‌بهش‌برخورده‌بود‌که
شهریار‌اسم‌دختر‌را‌قبل‌از‌او‌فهمیده#‌از‌خودش‌و

شهریار‌و‌دختر‌بدش‌آمد.

_‌خوب‌پیش‌رفتی‌ولی‌دیگه‌واسه‌م‌مهم‌نیست‌.
این‌یه‌هفته‌هم‌اگر‌زنگ‌زدم‌واسه‌خودت‌بود.

شاید‌بار‌اول‌می‌خواستم‌پی‌اون‌دخترو‌بگیرم‌اما
بعد‌خواستم‌ببینم‌خودت‌چکار‌کردی‌که‌مدام‌می

گن‌نیستی‌تو‌پادگان.#

بی‌این‌که‌بخواهد‌اسم‌آوا‌با‌صدای‌شهریار‌توی
سرش‌تکرار‌شد.‌دوباره‌داشت‌راهش‌را‌می
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گرفت‌به‌سمت‌آسایشگاه‌که‌شهریار‌گفت:‌بمون‌یه
لحظه‌حرف‌بزنیم.

_‌چه‌حرفی‌تو‌سالمی،‌دختر‌هم‌دیگه‌برام‌مهم
نیست.

دوباره‌توی‌سرش‌اسم‌آوا‌تکرار‌شد.‌می‌خواست
بشنود‌برایش‌مهم‌بود.‌دل‌توی‌دلش‌نبود‌برای
یک‌خبر‌دیگر‌از‌او،‌اما‌نمی‌دانست‌چرا‌لج
کرده؟‌چرا‌با‌دیدن#‌شهریار‌که‌سالم‌توی‌پادگان#
است‌حالش‌گرفته‌شد‌بخاطر‌آن‌همه‌حرص‌و

نگرانی‌که‌مرخصی‌اش‌را‌زهر‌کرده‌بود.‌حسی
بد‌همه‌قلبش‌را‌گرفت‌و‌از‌لحظه‌شنیدن‌اسم‌دختر
ایستگاه‌که‌انگار‌مالکش‌بود‌از‌زبان‌شهریار‌آن

حس‌بد‌منتشر‌شد‌توی‌همه‌ی‌رگهایش!

به‌غرورش‌برخورده‌بود‌انگار،‌دیگر‌نمی
خواست‌بیشتر‌از‌آن‌خرد‌شود‌و‌وقتی‌اطلاعات
دقیقتر‌شهریار‌را‌می‌شنود‌به‌بی‌عرضه‌گی

خودش‌بیشتر‌پی‌ببرد.‌

تا‌توی‌آسایشگاه‌هر‌دو‌ساکت‌بودند.#‌کنار‌تختش
ایستاد‌با‌چند‌نفری‌که‌بیش‌از‌بقیه‌می‌شناخت
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احوالپرسی‌مختصری‌کرد.‌خوراکی‌هایی‌که
برای‌شهریار‌آورده‌بود‌را‌بی‌حرف‌روی‌تخت
بالا‌گذاشت‌و‌خودش‌نشست.‌شهریار‌کنارش

نشست‌و‌گفت:‌هر‌روز‌یا‌لاقل‌یک‌روز‌درمیون
می‌ره‌یه‌محله‌دیگه!‌یه‌محله‌تقریبا‌قدیمی‌...

ردشو‌تا‌در‌یه‌خونه‌زدم‌اما...

تردید#‌شهریار‌در‌ادامه‌حرفها‌بوی‌یک‌دردسر
دیگر‌می‌داد‌که‌اصلا‌حوصله‌اش‌را‌نداشت.
نفسش‌را‌پر‌صدا‌بیرون‌داد‌وگفت:‌می‌ری‌بالا

می‌خوام‌بخوابم!

_‌خونه‌از‌سال‌هفتاد‌و‌هفت‌خالیه...‌نه‌کسی‌رفته
نه‌کسی‌اومده‌!‌هیچکس‌هم‌نمی‌دونه‌صاحبش

کیه!‌

شانه‌هایش‌را‌عقب‌داد.‌ریه‌اش‌را‌از‌هوای
گرفته‌ی‌سالن‌‌پر‌کرد‌دوباره‌بیرون‌داد‌و‌گفت:

خب!

_‌بیشتر‌از‌این‌سر‌از‌کارش‌در‌نیاوردم‌این‌هفته
دو‌روز‌فرستاده#‌بودن‌کلانتری‌نتونستم‌بیشتر

بفهمم...
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سرش‌را‌پایین#‌انداخت‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌کف
دستهایش#‌و‌گفت:‌خواستم‌بسپرم‌از‌بچه‌ها‌که
آمارشو‌در‌بیارن‌اما‌ترسیدم‌خوشت‌نیاد!

_‌هرگز‌این‌کارو‌نکن.

_‌هنوز‌اخمی‌!

_‌اسمشو‌از‌کجا‌فهمیدی؟

_‌رفیقاش‌تو‌کوچه‌صداش‌می‌کنن.

پوزخندی‌زد‌و‌گفت:‌منظورت‌از‌رفیق‌همون‌چند
تا‌پسره‌دوچرخه‌سواره!

شهریار‌با‌درماندگی#‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌خب
هم‌محله‌ای‌هاش!

می‌خواست‌نشان‌بدهد‌دیگر‌برایش‌مهم‌نیست.‌اما
تازه‌یکی‌یکی‌سوال‌هایش‌داشت‌می‌آمد‌روی
لبها.‌خشمش‌از‌دیدن‌آوا‌سر‌مرز‌و‌بعد‌همراهی
اش‌با‌چند‌پسر‌دوچرخه‌سوار‌و‌کل‌اتفاق‌هایی‌که
حول‌این‌دختر‌می‌چرخید#‌درست‌مثل‌روز‌اول
قلبش‌را‌به‌درد‌آورده‌بودو‌پنهان‌کردن‌این‌همه
از‌نگاه‌تیز‌شهریار‌سخت‌ترین‌کار‌ممکن‌بود.‌
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شهریار‌با‌نوک‌ناخنش‌خطی‌خیالی‌روی‌زانوی
تاشده‌اش‌کشید‌و‌گفت:‌اگر‌می‌تونی‌بی‌خیالش
شو.‌دردسرش‌بیشتر‌از‌اونیه‌که‌خیال‌کنی.

قبل‌از‌این‌که‌خسرو‌فرصت‌کند‌حرفی‌بزند‌از‌جا
بلند‌شد‌و‌گفت:‌ببینم‌چی‌اوردی‌برام.

نگاهش‌را‌چرخاند‌تا‌صورت‌شهریار‌که‌بلند‌شده
بود.‌پرسید:‌چیز‌دیگه‌ای‌هم‌هست؟

_‌اگر‌بخوای‌به‌دلت‌بفهمونی‌که‌تموم‌کنه
همینایی#‌که‌تا‌الان‌دیدی‌و‌گفتم‌کافیه!‌اگر‌نخوای

هم‌من‌هر‌حرفی‌بزنم‌بی‌فایده‌ست.

راست‌می‌گفت‌شهریار‌مشکل‌او‌حرفهای‌نیمبند
شهریار‌یا‌رفتاردختر‌نبود.‌مشکل‌توی‌دلش‌بود
توی‌سرش‌دختر‌افتاده‌بود.‌میان‌خط‌ممتد‌زندگی

اش‌و‌خیال‌نداشت‌دست‌از‌سرش‌بردارد.

#سکوت‌بودونسیم

38#پارت
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ساعتها‌بعد‌با‌همان‌بی‌قراری‌که‌از‌لحظه‌ی
شنیدن‌حرفهای‌شهریار،‌نگذاشته‌بود‌پلک‌روی
هم‌بگذارد‌از‌جا‌بلند‌شد.‌لباسهایش‌را‌مرتب‌کرد
و‌بیرون‌رفت.‌می‌خواست‌تنها#‌باشد‌مدام‌به

خودش‌می‌گفت‌به‌ایستگاه‌نمی‌روم‌اما‌ته‌ذهنش
کسی‌دستش‌را‌گرفته‌و‌می‌کشاندش‌سمت‌ایستگاه
هنوز‌از‌در‌بیرون‌نرفته‌بود‌که‌شهریار‌صدایش

زد‌بی‌حوصله‌صورت‌پراخمش‌را‌گرداند#
شهریار‌با‌خنده‌گفت:‌رفیق‌نیمه‌راه‌نباش!‌

بی‌توجه‌بیرون‌رفت.‌شهریار‌هم‌دنبالش‌راه‌افتاد.
یک‌جای‌رفتار‌شهریار‌برایش‌فهمیدنی#‌نبود.‌هر
دو‌سکوت‌کرده‌بودند‌ایستگاه‌خلوت‌بود.‌دختر
آمد‌نزدیکی‌ایستگاه‌ایستاد،‌دستش‌را‌تا‌نزدیک#

سینه‌اش‌بالا‌برد‌و‌آهسته‌انگشتهایش‌را‌تکان‌داد.
خسرو‌‌رد‌نگاه‌خندانش#‌را‌گرفت‌و‌به‌صورت
ملتهب‌شهریار‌رسید.‌با‌این‌گمان‌که‌اشتباه‌دیده
چرخید#‌به‌پشت‌سر‌نگاه‌کرد.‌هیچ‌فرد‌خاصی

نبود.‌مثل‌آدمهای‌بازی‌خورده‌مات‌مانده‌بود.‌از
آن‌همه‌گیجی‌که‌دچارش‌شده‌بود‌بیزار‌بود‌و‌نمی
دانست‌چطور‌همه‌ی‌افکار‌پراکنده‌ی‌ذهنی‌و
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تصاویر‌پیش‌چشمش‌را‌به‌هم‌ربط‌بدهد،‌به‌یک
نتیجه#‌درست‌و‌حسابی‌برسد‌و‌تحویل‌دلش‌بدهد‌تا
دست‌بردارد‌از‌این‌تعقیب‌و‌گریز‌بیهوده!‌از‌این
عشقی‌که‌افسارگسیخته‌است‌و‌فرمان‌که‌نمی‌برد
هیچ،‌با‌دستورهای‌گاه‌و‌بیگاهش‌مغزش‌را‌مختل
کرده‌و‌نمی‌گذارد‌زندگی‌اش‌به‌روال‌گذشته

برگردد.‌

هنوز‌نگاهش‌سرگردان‌بود‌که‌اتوبوس‌رسید.
دختر‌با‌همان‌سرخوشی‌که‌انگار‌یکباره‌ریخته
بودند#‌ته‌دلش‌پایش‌را‌روی‌رکاب‌گذاشت‌و‌باز
چشم‌دوخت‌به‌شهریار‌.‌شهریار‌پرسید:‌بریم؟

زمزمه‌کرد:‌بریم.‌‌‌

چهره‌اش‌سخت‌بود‌و‌این‌چهره‌را‌شهریار‌خوب
می‌شناخت.‌شهریار‌مسیر‌را‌از‌بر‌بود.‌درست
همانجایی‌که‌حدس‌می‌زد‌دختر‌پیاده‌می‌شود‌به

خسرو‌گفت:‌پاشو..

نمی‌دانست‌چرا‌خودش‌را‌سپرده‌دست‌شهریار،
چرا‌چیزی‌از‌حس‌بدی‌که‌به‌قلبش‌هجوم‌آورده
نمی‌گوید‌و‌چرا‌حتی‌نمی‌پرسد‌با‌کدام‌آشنایی
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برایت‌دست‌تکان‌داد؟‌چرا‌همه‌چیز‌را‌نادیده#
گرفته‌و‌دوباره‌احمقانه‌افتاده‌دنبال‌دختری‌که

اسمش‌را‌هم‌از‌شهریار‌شنیده!

مسیری‌را‌پیاده‌رفتند.‌حالا‌حتی‌این‌که‌آوا‌بدش
نیامده‌بود‌دو‌پسر‌غریبه‌افتاده‌اند‌دنبالش‌و‌با
فاصله‌ای‌کوتاه‌از‌او‌قدم‌می‌زدند‌مثل‌بختک

افتاده‌بود‌روی‌قلبش‌و‌داشت‌جانش‌را‌می‌گرفت.
سینه‌اش‌سنگین‌بود‌و‌خون‌به‌چشمش‌رسیده‌بود

از‌جوشی‌که‌می‌خورد.‌

آوا‌با‌بی‌خیالی‌داخل‌کوچه‌ای‌شد!‌کوچه‌قدیمی
بود‌و‌درخت‌هایش‌پیر،‌به‌نظرش‌رسید‌صنوبری
که‌آوا‌زیر‌آن‌ایستاد‌و‌مشکوک‌کوچه‌را‌پایید#‌از
همه‌پیرتر‌است.‌دستهایش‌را‌فرو‌برد‌توی‌جیب‌و
از‌همان‌فاصله‌به‌او‌نگاه‌کرد‌و‌آهسته‌از‌شهریار

پرسید:‌این‌همون‌خونه‌قدیمیه؟

_‌آره!

_‌میاد‌اینجا‌که‌چی؟

شهریار‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌از‌کجا‌بدونم؟
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سرتکان‌داد‌چندبار،‌سنگین‌و‌پر‌معنا،#‌آوا‌کلید#
انداخت‌داخل‌شد‌کاغذهایی‌که‌از‌لای‌در‌افتادند#
را‌برداشت‌دوباره‌سرکی‌توی‌کوچه‌کشیدداخل#

خانه‌رفت‌و‌در‌را‌بست‌.‌

خسرو‌تکیه‌اش‌را‌داد‌به‌دیوار؛‌صدایش‌جان
نداشت‌وقتی‌توی‌چشمهای‌شهریار‌لب‌زد:‌کی‌تو
اون‌خونه‌ست؟!‌این‌ماجرا‌داره‌یه‌کم‌عجیب‌می

شه‌نه؟

لحنش‌عوض‌شده‌بود.‌نشان‌می‌داد‌دیگر‌نگران
دختر‌توی‌ایستگاه‌که‌دلش‌را‌برده‌نیست،‌شاید‌هم
می‌خواست‌تظاهر‌کند‌که‌برایش‌مهم‌نیست.‌انگار
ناگهان‌آتش‌درونش‌فروکش‌کرد‌سرد‌شد‌وحتی
رو‌به‌انجماد#‌بود.‌هر‌چه‌بود‌نگاه‌شهریار‌را‌به
سوی‌چشمهای‌‌بی‌حس‌او‌کشاند.‌اما‌زود‌نگاه

گرفت‌و‌گفت:‌عجیبه‌که‌بهت‌گفتم‌بی‌خیال‌دختره
بشی...‌حالام‌دیر‌نیست‌اصلا‌اگر‌می‌خوای‌تو

برو‌پادگان‌من‌می‌مونم‌حواسم‌هست!

‌یک‌پایش‌را‌تا‌کرد‌زد‌به‌دیوار‌پشت‌سر،
دستهایش#‌را‌برد‌توی‌جیب‌،‌سرکج‌کرد.‌گوشه‌ی
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لبش‌را‌به‌خنده‌ای‌تلخ‌بالا‌کشید‌و‌گفت:‌من
برگردم‌تو‌بمونی؟‌

لبهایش#‌را‌جلو‌داد‌و‌چند‌بار‌سرش‌را‌بالا‌و‌پایین
کرد‌یعنی‌که‌دارم‌به‌نتیجه#‌ای‌می‌رسم‌.‌نرسیده
بود‌و‌فقط‌داشت‌ادایش‌را‌در‌می‌آورد.‌می

خواست‌شهریار‌را‌وادار‌که‌نگفته‌ی‌پشت‌لبهایش
را‌به‌زبان‌بیاورد.‌شهریار‌از‌روی‌عادت‌با
دهانی‌نیمه‌باز‌گونه‌اش‌را‌خاراند‌و‌با‌زیرکی

گفت:‌خب‌...‌

حرفی‌پیدا‌نکرد‌تا‌آن‌»خب«‌که‌میانشان‌معلق
مانده#‌را‌ادامه‌بدهد.‌نگاه‌خسرو‌همچنان#‌سنگین
بود‌واو‌طاقتش‌را‌نداشت.‌هوفی‌کشید‌و‌بی‌قرار

گفت:‌بریم...‌اصلا‌من‌رفتم.

_‌کجا؟‌قرار‌بود‌من‌برم‌که!

_‌چته‌تو‌خسرو؟!

_‌‌شهریار‌چرا‌بازی‌در‌میاری‌چرا‌اگر‌حرفی
داری‌به‌من‌نمی‌گی؟

_‌شمیم‌منتظره‌بهش‌زنگ‌بزنم.
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_‌باز‌تو‌کم‌اوردی‌پای‌این‌دختر‌بیچاره‌رو
کشیدی‌وسط؟‌‌تو‌کی‌دلت‌واسه‌شمیم‌سوخت!

_‌دستت‌درد‌نکنه‌داداش‌یزید‌که‌نیستم.‌اتفاقا
خیلی‌هم‌دل‌رحمم‌من‌خبر‌نداری...

دوباره‌داشت‌از‌در‌شوخی‌وارد‌می‌شد‌که‌خسرو
ضربه‌ی‌کاری‌را‌زد:‌حالا‌از‌دل‌رحمیت‌با

دخترا‌باید#‌بترسم‌یا‌چی؟

شهریار‌اینبار‌دلخور‌گره‌انداخت‌میان#‌دو‌ابرو‌و
بی‌حرف‌نگاهش‌را‌از‌اوگرفت.‌داشت‌می‌رفت

که‌خسرو‌گفت:‌داره‌میاد‌.

شهریار‌بی‌این‌که‌به‌سمت‌کوچه‌برگردد‌گفت:
خودتو‌خر‌کن‌حالا‌زوده‌که‌بیاد.

#سکوت‌بودونسیم

‌‌39#پارت

_‌آمار‌همه‌چیو‌داری‌شهریار!‌

صدای‌بسته‌شدن‌درِ‌خانه‌توی‌کوچه‌پیچید.
ازهمانجا#‌که‌بودنگاهش‌کرد.‌خبری‌از‌آن‌شادمانی
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دقایقی‌پیش‌نبود.‌دستهایش‌را‌فرو‌برده‌بود‌توی
جیب‌کت‌مخملی‌که‌به‌تن‌داشت‌و‌سرش‌افتاده#

بود‌توی‌یقه‌اش‌از‌این‌که‌دوباره‌دلش‌تند‌تند‌تپید
بدش‌آمد.‌موتوری‌از‌آن‌سوی‌کوچه‌به‌دختر
نزدیک‌می‌شد‌تکیه‌اش‌را‌از‌دیوار‌برداشت.

شهریار‌گفت:‌ما‌بریم؟‌

برگشت‌سمت‌شهریار‌هنوز‌کلامی‌از‌میان‌لبهایش
بیرون‌نیامده#‌بود‌که‌صدای‌آوا‌به‌جای‌صدای
موتور‌توی‌گوشش‌پیچید.‌سرچرخاند#‌و‌با‌نفسی
که‌به‌شماره‌افتاده‌بود‌از‌دیدن‌کوله‌ی‌آوا‌که‌یک
طرفش‌توی‌دست‌موتور‌سوار‌بود‌از‌شهریار

پرسید:این‌یارو‌کیه!

شهریار‌کلافه‌برگشت‌و‌گفت:‌بابا#‌بهت‌میگم‌ول
کن‌اینو‌تا‌دهن‌منو‌باز‌نکنی‌دست‌بردار

نیستی‌...‌باید‌حتما‌تا‌تهش‌بری،‌باید‌گندشو
دربیاری‌تا‌ول‌کنی!

_‌پرسیدم‌این‌کیه‌شهریار؟‌چه‌خبره‌اینجا!

ظرفیتش‌پر‌بود.‌تا‌چند‌دقیقه‌پیش‌خیال‌می‌کرد
برایش‌مهم‌نیست‌اما‌حالا‌انگار‌خنجر‌گذاشته
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بودند#‌روی‌شاهرگش،‌انگار‌دست‌گذاشته‌بودند#
درست‌روی‌نقطه‌ی‌حساس‌حیاتش‌که‌آنطور

سنگین‌نفس‌می‌کشید.‌شهریار‌حالش‌را‌‌می‌دید‌و
می‌فهمید.‌بارها‌خسرو‌را‌توی‌این‌حال‌دیده‌بود.
هر‌وقت‌پای‌خانواده‌اش‌در‌میان‌بود‌وکسی

حرف‌زیادی‌می‌زد‌رنگ‌و‌رویش‌درست‌مثل
همان‌لحظه‌از‌سرخی‌به‌کبودی‌می‌رفت‌و‌رگ
برجسته‌ی‌پیشانی‌اش‌بیرون‌می‌پرید‌.‌با‌گره‌ی
میان‌ابرویش‌می‌توانست‌یک‌لشکر‌آدم‌را‌خفه
کند‌و‌مشت‌هایش‌که‌بی‌قرار‌باز‌و‌بسته‌می‌شد
بعید#‌نبود‌همین‌حالا‌توی‌صورت‌خود‌شهریار‌هم
فرود‌بیاید.‌عصبی‌از‌دقایقی‌که‌با‌بحث‌آن‌دو‌نفر
میان‌کوچه‌هر‌لحظه‌پر‌تنش‌تر‌می‌شد‌گفت:‌چه
می‌دونم؟‌دو‌سه‌بار‌دورو‌برش‌دیدمش‌میاد‌یه
چیزی‌می‌ده‌یه‌چیزی‌می‌گیره‌گورشو‌گم‌می

کنه!

_‌تو‌برگرد‌اینو‌نگاه‌کن،‌چرا‌نگاه‌نمی‌کنی
شهریار؟‌این‌آدم‌عادی‌نیستی‌از‌خط‌رو‌صورتش
هزارتا‌شر‌می‌باره‌...‌دورو‌بر‌این‌دختر‌چکار

میکنن#‌این‌آدما!
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_‌آره‌می‌دونم‌طرف‌کمِ‌کم‌آدم‌کشه!‌ولی‌دختره
چی؟‌تو‌اول‌ببین‌او‌خودش‌چیه‌که‌اینا‌دنبالشن،

که‌لب‌مرز‌می‌گیرنش،‌که...‌

کف‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌کوبید‌و‌گفت:‌دست‌بکش
دیگه...

_‌این‌همه‌رو‌می‌دونستی‌و‌هیچ‌نگفتی‌؟

_‌خسرو‌جان‌مادرت‌ول‌کن‌...‌پیله‌کردیا!#‌تو
مگه‌هر‌چی‌می‌بینی‌دست‌برمی‌داری؟!‌

_‌امروز‌تمامه‌...

‌قدمی‌به‌سوی‌کوچه‌برداشت‌شهریار‌دو‌قدم‌بلند
برداشت‌خودش‌را‌به‌او‌رساند‌پشت‌بازویش‌که
منقبض‌شده‌بود‌را‌فشرد‌و‌گفت:‌بمون...‌کجا؟‌

_‌یا‌این‌آدما‌رو‌از‌دورش‌می‌پرونم‌یا‌خودم...

_‌خیال‌کردی‌مشکل‌از‌آدماست؟

_‌از‌هرکی!‌

_‌خسرو‌تا‌خود‌دختره‌نخواد#‌اینا‌واسه‌عمه‌من‌که
نمیان#‌اینجا!
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خسرو‌نگاهش‌را‌تنگ‌کرد‌و‌دوخت‌به‌آوا‌و
گفت:‌حرفاشون‌دوستانه‌نیست،‌چرا‌نگاه‌نمی‌کنی

شهریار؟‌چی‌می‌دونی‌که‌نمی‌خوای‌من
بدونم...چرا‌ولم‌نمی‌کنی‌برم...‌حرف‌بزن‌دِ‌تو

رفیقی‌لامصب!

_‌چیو‌نگاه‌کنم‌خسرو‌خر‌نشو‌بیا‌برگردیم...

ناچاری‌آوا‌را‌می‌دید#‌نمی‌توانست‌برگردد.#‌افتاده
بود‌توی‌شیب‌ملایم‌کوچه‌و‌دیگر‌پاهایش#‌از‌او
فرمان‌نمی‌بردند.‌شهریار‌یک‌وقتهایی‌می‌گفت
»مغزت‌خاموش‌شده‌الان‌بی‌ترمزی«!‌از‌همان

وقت‌ها‌بود‌مغزش‌فرمان‌نمی‌داد‌فقط‌می
خواست‌خودش‌را‌برساند‌به‌انها‌دست‌موتور

سوار‌را‌خرد‌که‌آنطور‌از‌روی‌کوله‌سرخورده
بود‌روی‌ساعد‌آوا!

از‌میانه‌راه‌داد‌زد:‌آهای‌اونجا‌چه‌خبره؟

توجه‌چند‌عابر‌که‌دورادور‌کشمکش‌آوا‌و‌مرد
موتور‌سوار‌را‌نگاه‌می‌کردند‌جلب‌شد.و‌پچ‌پچه
ها‌شدت‌گرفت‌شهریار‌گفت:‌خسرو‌جان‌من‌دست

بردار،‌یکی‌زنگ‌بزنه‌پلیس‌بدبختیم‌به‌خدا!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



نمی‌خواست‌حرفهای‌شهریار‌را‌بشنود.‌رسیده،
نرسیده‌دستش‌چنگ‌شد‌روی‌یقه‌ی‌مرد‌موتور
سوار‌و‌دوباره‌داد‌زد:‌چه‌غلطی‌می‌کنی!

با‌هر‌نفس‌سینه‌اش‌بالا‌و‌پایین‌می‌شد.‌چشمهای
به‌خون‌نشسته‌اش‌پر‌غضب‌گرد‌شده‌بود‌توی
صورت‌مرد‌و‌عضلات‌صورتش‌می‌لرزید.
انگشتهای‌دست‌دیگرش‌مشت‌شده‌بود‌و‌فقط
منتظر‌یک‌تلنگر‌برای‌بالا‌رفتن‌و‌فرود‌آمدن
روی‌صورت‌پسر‌بود.‌شهریار‌با‌یک‌دست‌مچ
خسرو‌را‌گرفت‌و‌دست‌دیگرش‌را‌آهسته‌روی
سینه‌ی‌مرد‌مسنی‌که‌نزدیک#‌می‌شد‌تا‌قائله‌را
بخواباند‌گذاشت‌و‌باخوشرویی‌گفت:‌چیزی‌نیست

حاجی...‌

مرد‌پاهایش‌را‌از‌رکاب‌موتور‌برداشت.‌بی‌آن
که‌پیاده#‌شود‌مقابل‌خسرو‌ایستاد‌و‌با‌ابرویی‌در
هم‌گره‌خورده‌گفت:‌به‌تو‌چه‌برو‌آقا!‌مسئله

شخصیه!

همزمان‌تقلایش‌باآوا‌ادامه‌داشت‌سرچرخاند‌سمت
آوا‌و‌گفت:‌بشین‌دیگه‌مردمو‌کشوندی‌تماشا!‌
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‌کلامش‌را‌به‌آخر‌رساند‌و‌بوق‌را‌فشرد.صورت
ترسیده‌ی‌آوا‌صبر‌خسرو‌را‌به‌حد‌رساند.

شهریار‌سر‌چرخاند‌به‌سر‌کوچه‌‌موتور‌دیگری
با‌دو‌سرنشین‌چراغ‌می‌زدند‌پوفی‌کشید‌و‌گفت:

خسرو...‌

یقه‌ی‌موتور‌سوار‌میان‌انگشتهای‌خسرو‌بیشتر
فشرده‌شد.‌او‌هم‌کوتاه‌نیامد#‌کوله‌آوا‌را‌کمی

بیشتر‌کشید‌و‌گفت:‌دِبشین‌بریم.

#سکوت‌بودونسیم

40#پارت

خسرو‌می‌خواست‌عادی‌باشد‌آنقدر‌عادی‌که
انگار‌یک‌سرباز‌مزاحمت‌کسی‌را‌برای‌یک
دختر‌دیده‌و‌از‌روی‌وظیفه‌دخالت‌می‌کند.‌با

صدایی‌که‌لرزش‌را‌نمی‌توانست‌کنترل‌کند#‌گفت:
این‌آقا‌باشما‌نسبتی‌داره‌خانم؟

مردمک‌چشمهای‌آوا‌توی‌صورت‌خسرو‌لرزید
وحشت‌دختر‌قابل‌لمس‌بود.‌نمی‌فهمید‌از‌چه،‌اما

این‌ترس‌را‌با‌همه‌وجود‌احساس‌کرده‌بود.
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چشمهایش‌همان‌چشمهای‌معصوم‌و‌غمگینی‌شده
بود‌که‌اولین‌بار‌توی‌ایستگاه‌دیده‌بود.‌چانه‌اش
گرد‌شده‌و‌می‌لرزید،‌سیبک‌گلویش‌با‌هر‌نفس
بالا‌و‌پایین‌می‌شد.‌به‌جای‌او‌موتور‌سوار‌گفت:

بله‌نسبت‌داریم‌جناب‌!‌دِ‌حرف‌بزن.‌

دوباره‌دست‌آوا‌را‌به‌شدت‌کشید.‌و‌جیغ‌ملایم‌آوا
توی‌کوچه‌پیچید.‌زنی‌از‌میان‌‌زمزمه‌های

مردمی‌که‌تماشا‌می‌کردند‌بلند‌شد:‌دعواتونو‌ببرید
بیرون‌از‌این‌کوچه‌ما‌دختر‌جوون‌داریم.‌

مشت‌خسرو‌بالا‌رفت.‌شهریار‌دوباره‌مچش
رامحکم‌گرفت‌و‌او‌همانطور‌که‌برُاق‌شده‌بود
توی‌صورت‌مرد‌مزاحم‌گفت:‌ولش‌کن‌بار‌آخره
دست‌دراز‌می‌شه‌سمتش،‌خرد‌می‌کنم‌دستتو

مرتیکه‌ی‌بی‌شرف!

مرد‌نمی‌خواست‌با‌خسرو‌و‌شهریار‌درگیر‌شود.
ترجیح‌می‌داد‌فریادهای‌خسرو‌را‌بی‌جواب
بگذارد#‌انگار‌فقط‌مامور‌شده‌بود‌آوا‌را‌ببرد.

دوباره‌غرید:‌سوار‌می‌شی‌یا‌بگم‌بیان؟‌واسه‌من
بادیگارد‌گرفتی؟‌اینقدر‌احمق‌بودی‌و‌خبر‌نداشتیم!
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خسرو‌دستش‌را‌از‌میان#‌انگشتهای‌شهریار‌بیرون
کشید‌محکم‌زیر‌دست‌مرد‌زد‌و‌با‌فریاد‌تکرار
کرد:‌دستتو‌بنداز‌عوضی‌...‌گفتم‌دستتو‌بنداز!‌‌

شهریار‌کلافه‌لب‌زد:‌خسرو‌دادا‌ما‌اومدیم‌گشت
بزنیم‌...

مرد‌بی‌حوصله‌گفت:‌چرا‌بهشون‌نمی‌گی
خواهرمی!

شهریار‌بی‌قرار‌و‌همزمان#‌با‌مرد‌گفت:‌خانم‌یه
کلمه‌به‌رفیق‌ما‌بگو‌مسئله‌تون‌خانوادگیه#‌ما‌بریم!

آوا‌مردد‌لب‌زد:‌آقا‌مسئله‌خانوادگیه!#

اصلا‌حوصله‌نداشت‌مثل‌شهریار‌نقش‌بازی‌کند.
توی‌کتش‌نمی‌رفت‌این‌حرفها،‌برادری‌آن‌مرد
باورش‌نشده‌بود.‌ترس‌آوا‌آنقدر‌شدید‌بود‌که‌کلمه
به‌کلمه‌ی‌جمله‌ی‌کوتاهش‌این‌حس‌را‌در‌او‌به

وجودمی‌آورد‌که‌باید#‌نجاتش‌بدهد.

دو‌دستش‌را‌دور‌گردن‌موتور‌سوار‌حلقه‌کرد‌کم
کم‌تعادلش‌از‌بین‌می‌رفت‌و‌اگر‌شهریار‌فرمان
موتور‌رو‌نگرفته‌بود‌هر‌دو‌با‌هم‌افتاده‌بودند#
همانطور‌خیره‌توی‌چشمهای‌مرد‌داد‌زد:‌دیگه
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دورو‌بر‌این‌خانم‌نمی‌بینمت#‌...‌نمی‌خوام‌که
ببینمت#‌فهمیدی!

نگاه‌مرد‌می‌گفت‌دارد‌صبرش‌را‌از‌دست‌می
دهد.‌دست‌برد‌توی‌جیب‌شلوار،‌شهریار‌خطر‌را
حس‌کرده‌بود‌که‌گفت:‌خسرو...‌و‌اینبار‌آوا‌با
صدایی‌که‌جیغ‌شده‌بود‌رو‌به‌مرد‌داد‌زد:

یاشار،بولارکوهیارین#‌آداملاریدی)‌یاشار‌اینا‌آدمای
کوهیارن(#

یاشار‌غضبناک#‌دستش‌را‌خالی‌از‌توی‌جیبش
بیرون‌کشید،‌زیر‌دست‌خسرو‌زد.‌چندبار‌در‌جا
گاز‌داد‌و‌با‌عقب‌راندن‌خسرو‌گفت:‌کوچه‌باشین
دا‌بش‌دیقه‌منتظیر‌گالارام‌)‌سرکوچه‌پنج‌دقیقه

منتظر‌می‌مونم.(

دندان#‌های‌خسرو‌روی‌هم‌فشرده‌می‌شد.‌از
مکالمه‌شان‌هیچ‌نفهمیده#‌بود‌جز‌تهدیدی‌که‌در

صدای‌مرد‌بود.‌آوا‌کوله‌اش‌را‌روی‌شانه‌جابجا#
کرد‌و‌گفت:‌نباید#‌دخالت‌کنید#‌...

داشت‌می‌رفت‌که‌خسرو‌گفت:‌کجا؟‌چی‌گفت؟
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_‌تو‌چیکارش‌داری‌خسرو‌اینا‌با‌همن‌...‌برو
خانم‌برو‌...‌خوش‌بگذره!

نگاهش‌را‌میان‌مردمی‌که‌هنوز‌دلشان‌نمی‌آمد
پراکنده#‌شوند‌چرخاند،غضبناک#‌به‌شهریار‌دوخت
و‌دوباره‌دندان‌هایش‌را‌محکم‌روی‌هم‌فشرد.‌آوا
یک‌قدم‌به‌جلو‌یک‌قدم‌به‌عقب‌برمی‌داشت.‌دو

موتور‌سوار‌سر‌کوچه‌انتظار‌می‌کشیدند.
شهریاربا‌حرص‌گفت:‌یه‌»غلط‌کردی‌دنبالم

افتادی«هم‌به‌رفیق‌ما‌بگو‌ما‌گورمونو‌گم‌کنیم.‌

خسرو‌اما‌بی‌توجه‌به‌حرص‌و‌جوش‌شهریار
آستین‌دختر‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌فامیله؟‌برادرته؟

پدرته؟‌کیه؟

_‌هیچکی‌آقا‌شما‌با‌من‌چیکار‌دارید؟‌خودم‌حلش
می‌کنم.

به‌خسرو‌نگاه‌نمی‌کرد‌چانه‌اش‌مدام‌می‌لرزید.
این‌لرز‌از‌سرما‌نبود،‌از‌اشکی‌بود‌که‌به‌زحمت
پشت‌پلک‌هایش‌نگه‌می‌داشت.‌و‌دقیقا‌همین‌بود
که‌خسرو‌را‌قانع‌می‌کرد‌بماند.‌سعی‌کرد‌نرمتر
باشد‌آهسته‌گفت:‌یا‌یه‌چیز‌قانع‌کننده#‌بگو‌که
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مطمئن‌بشم‌خطری‌نداره‌واست‌یا‌بذار‌از‌اینجا#
ببرمت!‌سه‌نفرن‌چطور‌می‌خوای‌حلش‌کنی؟

_‌نمی‌دونم‌یه‌کاریش‌می‌کنم‌آقا‌تو‌رو‌خدا‌ول
کن...

و‌همانطور‌که‌به‌انگشتهای‌خسرو‌نگاه‌می‌کرد
فکر‌همه‌ی‌دستهایی‌بود‌که‌توی‌آن‌مدت‌کوتاه،
محکم‌دور‌بازویش‌گره‌شده‌بودند#‌و‌او‌‌بارها‌و
بارها‌روی‌کبودی‌شان‌پماد‌مالیده‌بود.‌اما‌حالا

این‌پسر‌چنان‌با‌احتیاط‌گوشه‌ی‌آستینش‌را‌گرفته
بود‌که‌انگار‌اگر‌نوک‌انگشتش‌حتی‌از‌روی

لباس‌به‌تن‌او‌می‌خورد‌آسمان‌به‌زمین‌می‌رسید.
سربلند‌کرد‌و‌گفت:‌واسه‌من‌خطرناک‌نیستن

واسه‌شما‌هستن،‌بذار‌برم‌من‌مجبورم‌ولی‌کاریم
ندارن‌به‌خدا!

_‌مجبور‌نیستی!

_‌وای‌...‌

نگاهش‌را‌گرداند‌سمت‌شهریار‌و‌گفت:‌تو‌یه
چیزی‌بگو!
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آنقدر‌لحنش‌صمیمی‌بود‌که‌خسرو‌هم‌برگشت
سمت‌شهریار!‌و‌او‌عصبی‌شانه‌بالا‌انداخت‌و
گفت:‌به‌جای‌این‌مظلوم‌نمایی‌ها‌یه‌کلام‌بگو

همدستید#‌تا‌این‌رفیق‌احمق‌ما‌به‌خودش‌بیاد!‌بهش
بگو‌احمق‌برو‌پی‌خدمتت‌...‌یه‌احمق‌خرجش

کن!

#سکوت‌بودونسیم

41#پارت

چانه‌ی‌آوا‌گرد‌شد.‌اینبار‌اشکهایش‌ریخت.‌به
ساعت‌مچی‌اش‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌گفت‌پنج

دقیقه‌...‌ولم‌کن‌دیگه‌!

‌خسرو‌انگار‌اصلا‌حرفهای‌شهریار‌را‌نمی‌شنید.
باز‌دلش‌رفته‌بود‌برای‌چشمهای‌سیاه‌دختر‌نرم
شده‌بود‌آرام‌گرفته‌بود‌قلبش‌روی‌ریتم‌می‌زد.
نگاهش‌را‌به‌سمت‌دیگر‌کوچه‌دوخت‌و‌ملایم

گفت:‌این‌کوچه‌به‌کجا‌می‌رسه‌بلدی؟

_‌یعنی‌چی؟
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_‌‌بلدی‌یانه!

_‌بلدم.

دستش‌را‌کشید‌با‌خودش‌برد‌سمت‌مردمی‌که
هنوز‌ایستاده‌بودند.#‌کلاهش‌را‌از‌سر‌برداشت

توی‌چنگش‌مچاله‌کرد‌شهریار‌پرسید:‌می‌خوای
چه‌کنی؟

_‌کلاهتو‌بردار!‌

_‌چرا؟

_‌که‌گم‌بشیم‌بین‌بقیه!

_‌منو‌گرفتی‌عینهو#‌دکل‌وایسادی‌وسط‌کوچه‌هیچ
آدمی‌تو‌رو‌پوشش‌نمیده#‌برادر!

میان‌آن‌هم‌عصبانیت‌به‌لحن‌پر‌حرص‌شهریار
خنده‌ای‌زد‌و‌گفت:‌بردار‌کلاهتو...‌نگاهش‌را‌تا
سرکوچه‌برد.‌موتور‌سوارها‌کمی‌دور‌تر‌بودند.
شهریار‌همانطور‌که‌کلاه‌را‌برمی‌داشت‌گفت:
خب‌دوستان‌تماشا‌تمام‌شد‌بلیط‌ها‌رو‌بندازید#‌این

تو‌و‌بفرمائید.#

مرد‌جوانی‌گفت:‌عجب‌پررویی‌...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



اما‌لبهایش‌می‌خندید.#‌زن‌دیگری‌با‌ابرویی‌در‌هم
کشیده‌چادر‌گلدارش‌را‌زیر‌گلو‌محکم‌کرد‌و

گفت:‌بی‌حیاها‌اینجایی‌نیستن‌...‌

راهش‌را‌گرفت‌که‌برود‌و‌رفتن‌او‌بقیه‌را‌هم
پراکنده#‌کرد.‌شهریار‌و‌خسرو‌از‌فرصت‌استفاده
کردند.#‌همراه‌جماعت‌کمی‌جلو‌رفتند#‌و‌بعد‌ناگهان
خسرو‌آوا‌را‌که‌هنوز‌آستینش‌میان‌انگشتهایش

مانده#‌بود‌دنبال‌خود‌کشید‌و‌گفت:‌بیا.

فرصت‌حرف‌زدن‌یا‌حتی‌فکر‌کردن‌به
هیچکدامشان‌نداده‌بود.‌‌صدای‌بوق‌و‌نور

موتورها‌در‌تعقیبشان‌بود.‌آوا‌فریاد‌زد:‌لعنتی‌من
نمی‌تونم‌بدوم...‌هر‌جا‌بریم‌پیدامون‌می‌کنن‌...

_‌حالا‌بیا!

شهریار‌داد‌زد:‌چیکار‌میکنی‌خسرو‌...‌

_‌هر‌دوتون‌ساکت...‌از‌کدوم‌طرف‌می‌رسه
خیابون#‌اصلی!

آوا‌بریده‌داد‌زد:‌چپ...

مدتی‌بعد‌نزدیک‌خیابان#‌اصلی‌بودند#‌و‌خبری‌از
موتورهایی‌که‌تا‌مسیری‌دنبالشان#‌بودند‌نبود.‌
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_‌شهریار‌یه‌تاکسی‌نگه‌دار!

شهریار‌با‌همان‌نقاب‌خونسردی‌که‌روی‌خشمش
کشیده‌بود‌غرید:‌هیچ‌پولی‌نداریم‌محض‌اطلاع!‌

_‌لباس‌نظامی‌تنته‌مسخره؛‌نگه‌دار!

_‌خوبه‌می‌دونی‌لباس‌نظام‌تنته‌و‌گند‌زدی‌به
روزگارمون‌...

کمی‌بعد‌کنار‌خیابان#‌ایستاده‌بودند‌هر‌سه‌به‌نفس
نفس‌افتاده،‌با‌نگاهی‌رمیده‌و‌قلبی‌که‌روی‌صد
می‌زد.‌آوا‌میان‌همان‌دل‌زدن‌ها‌داد‌زد:‌احمق!

به‌هق‌هق‌افتاد‌همه‌ی‌تنش‌می‌لرزید‌از‌وحشتی
که‌به‌جانش‌افتاده‌بود.‌خسرو‌لجوجانه#‌برگشت
توی‌چشمهای‌اشکی‌اش‌زل‌زد‌و‌گفت:یه‌کم

دیرگفتی!

واکنش‌شهریار‌به‌رفتار‌عجیب‌خسرو‌خنده‌ای
عصبی‌و‌بلند‌کردن‌دستش‌برای‌نگه‌داشتن‌تاکسی

بود.‌

همزمان‌با‌توقف‌یک‌تاکسی‌خالی‌سروکله‌ی
یاشار‌پیدا#‌شد.‌هر‌سه‌روی‌صندلی‌عقب‌نشستند
درماشین‌که‌بسته‌شد‌با‌حرکت‌آهسته‌ی‌ماشین
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توی‌خیابان#‌شلوغ،‌انگار‌به‌آن‌آرامشی‌که‌می
خواستند‌رسیدند.‌شهریار‌سرش‌را‌به‌پشتی‌تکیه
داد‌و‌میان‌نفس‌نفس‌زدن‌هایش‌زمزمه‌کرد:

خرشدی‌خسرو،‌خیالشم‌نمی‌کردم...‌فکر‌شب‌که
می‌ریم‌پادگان#‌هستی؟

_‌هستم!

_‌ولله‌نیستی...‌زدی‌به‌سیم‌اخر...‌

راننده‌از‌توی‌آینه‌نگاهی‌به‌صورت‌خسرو
انداخت‌و‌گفت:‌کجا‌برم؟

_‌فعلا‌فقط‌برو...

آوا‌آهسته‌انگشتهایی‌که‌از‌فشار‌دست‌بزرگ
خسرو‌بی‌حس‌شده‌بودند#‌را‌تکان‌داد‌و‌خسرو
تازه‌متوجه‌شده‌بود.‌نمی‌دانست‌کی‌و‌کجا‌دست
آوا‌را‌گرفت.‌ناگهان‌دستش‌را‌عقب‌کشیدو‌گوشه
ی‌لبش‌را‌به‌دندان‌گرفت.‌آوا‌سربلند‌کرد‌ترسیده
نگاهش‌را‌دوخت‌به‌چشمهای‌او‌و‌نسیمی‌از‌رگ
گردن‌خسرو‌که‌نبض‌گرفته‌بود‌گذشت.‌کف

دستش‌را‌روی‌رانش‌گذاشت‌و‌با‌روی‌هم‌گذاشتن
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پلک‌ها‌آن‌نسیم‌ملایم‌که‌مخلوطی‌بود‌از‌نفس
های‌آوا‌و‌بوی‌خنک‌عطرش‌را‌بلعید.‌

شهریار‌با‌صدای‌بلند‌خندید#‌و‌گفت:‌آی‌خدا!

خنده‌ی‌ادامه‌دارش‌خسرو‌را‌کلافه‌می‌کرد‌با
آرنج‌به‌پهلویش‌زد‌و‌گفت:‌بسه!

_‌کجا‌ببریمش‌حالا؟

شانه‌بالا‌انداخت!‌

_‌کرایه‌تاکسی‌از‌کجا؟

با‌اطمینان‌سر‌تکان‌داد.‌آوا‌کوله‌اش‌را‌روی
پایش‌گذاشت‌زیپش‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌پول

هست‌.

اسکناس‌های‌درشت‌را‌به‌طرف‌شهریار‌گرفت.
خسرو‌میانشان‌بود‌به‌هیچ‌کدام‌نگاه‌نمی‌کرد‌و
آنها‌هر‌دو‌خم‌شده‌بودند‌برای‌دیدن#‌هم،‌خسرو
زیر‌دست‌آوا‌زد‌و‌گفت:‌نمی‌خواد‌پول‌هست!

شهریار‌اما‌دست‌کشید‌یک‌اسکناس‌برداشت‌و
گفت:‌شوخی‌می‌کنه‌رفیقم،‌سرباز‌جماعت‌تو

جیبش‌شپش‌معلق‌می‌زنه.
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به‌سمت‌شهریار‌برگشت‌زیر‌لب‌غرید:‌اگر
صلاح‌می‌دونی‌یه‌کم‌آبروداری‌کن.

_‌ول‌کن‌بابا‌دیگه‌طرف‌خودیه‌واسه‌نجات‌اون
الان‌اینجاییم.‌وگرنه‌خرج‌ما‌یه‌بلیط‌اتوبوس‌بود.‌

_‌خیلی‌بی‌فکری‌شهریار‌خیلی!

_‌آره‌من‌بودم‌یهو‌فکر‌کردم‌تبریز‌تگزاسه‌و
دختره‌رو‌از‌سه‌تا‌آدم‌معلوم‌الحال‌دزدیدم‌و‌الان
آواره‌ی‌خیابونم؛‌اونم‌با‌لباس‌نظام.‌اونم‌وقتی‌تا
یه‌ساعت‌دیگه‌باید‌پادگان‌باشیم.‌اونم‌وقتی...

سرش‌را‌به‌گوش‌شهریار‌نزدیک‌کرد‌و‌آهسته
گفت:خب‌بسه‌!‌ازش‌بپرس‌کجا‌ببریمش؟

_‌زبون‌نداری‌خودت؟

_‌تو‌بپرس!

_‌نمی‌فهمم‌والله!

#سکوت‌بودونسیم
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ترجیح‌داد‌به‌شهریار‌هم‌نگاه‌نکند‌همانطور‌که
در‌تمام‌آن‌دقایق‌تلاش‌کرده‌بود‌نگاهش‌را‌از
صورت‌آوا‌بدزدد.‌این‌یکی‌را‌خودش‌هم‌نمی

فهمید.#

شهریار‌آدرس‌داد.‌نزدیکی‌همان‌کوچه‌ای‌که
دفعه‌ی‌قبل‌سر‌کوچه‌اش‌آوا‌دوچرخه‌سوار‌شده
بود‌پیاده‌شدند.‌آوا‌جلو‌افتاد‌خسرو‌چند‌قدم‌دنبالش
رفت.‌‌برگشت‌و‌گفت:‌دیگه‌بسه‌دنبالم‌نیایید.‌

به‌صورت‌خسرو‌نگاه‌نمی‌کرد‌مخاطبش‌او‌بود‌و
نگاهش‌به‌شهریار.

_‌دردسر‌می‌شه‌هم‌برای‌شما‌هم‌برای‌من...‌

شهریار‌به‌جای‌خسرو‌گفت:‌خونه‌تون‌اینجاست؟‌

_‌آره‌دیگه‌همین‌کوچه‌ست‌دوستامم‌هستن‌.

_‌باشه‌برو‌مواظب‌خودت‌باش!

باز‌آوا‌چند#‌قدم‌نرفته‌بود‌که‌خسرو‌دنبالش‌راه
افتاد.‌شهریار‌زد‌زیر‌آواز:‌بی‌قرااااااارم‌عاشقی

بی‌قرااااارم...
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خسرو‌سرزنش‌گر‌به‌سمتش‌چرخید.‌آوا‌دوباره
ایستاد‌به‌سمتشان‌برگشت‌و‌گفت:‌می‌گم‌نیا!

باز‌هم‌شهریار‌را‌نگاه‌می‌کرد‌و‌خسرو‌دلیل
فرارش‌از‌خودش‌را‌نمی‌دانست.‌شهریار‌هم‌بود
که‌جواب‌داد:‌این‌نیا‌یعنی‌بیا!‌نه‌یعنی‌آره‌؟‌نمی

خوام‌یعنی‌می‌خوام...‌

آوا‌با‌سادگی‌خندید#‌و‌گفت:‌محله‌مونه‌خب‌بابام
می‌بینه!

_‌بابات‌اون‌چند‌تا‌نره‌غول‌رو‌نمی‌بینه!‌ما‌دوتا
رو‌می‌بینه؟

_‌وای‌زبونتو!‌کل‌انداختی‌با‌من؟‌میگم‌نیا‌دیگه!‌

_‌اوف‌زبون‌تو‌رو‌!‌یه‌ساعت‌پیش‌که‌لال‌شده
بودی!‌کی‌بود‌طرف؟‌واقعا‌داداشته؟

شانه‌بالا‌انداخت‌انگار‌رفته‌بود‌توی‌یک‌نقش
دیگر‌با‌بی‌قیدی‌ای‌که‌به‌صورت‌ظریف‌و

صدای‌لطیفش‌نمی‌آمد‌گفت:‌یکی‌مثل‌تو‌علاف،
دنبال‌من‌کرده!‌
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_‌اولا‌کی‌گفت‌من‌دنبال‌توام‌؟‌نه‌قیافه‌درست
درمون‌داری‌آدم‌بیافته‌دنبالت‌نه‌حال‌و‌اوضاع

خوبی...

_‌شهریار!

شهریار‌انگار‌به‌خود‌آمده‌باشد‌نوک‌چهار
انگشتش‌را‌روی‌لبهایش#‌زد‌و‌گفت:‌چشم‌رئیس!
می‌گم‌چطوره‌با‌پولای‌آوا‌بریم‌رستورانی‌جایی!

خسرو‌خسته‌از‌بی‌فکری‌شهریار‌روی‌یک‌پا
چرخید#‌و‌گفت:‌بریم‌پادگان‌دیر‌شد.‌

می‌خواست‌آوا‌را‌تا‌خانه‌همراهی‌کند.‌می
خواست‌خیال‌خودش‌را‌از‌سالم‌رساندنش‌به‌خانه
راحت‌کند‌اما‌با‌این‌حرف‌شهریار‌گیر‌افتاده‌بود
توی‌دام‌انگار،‌که‌اگر‌دختر‌هم‌خیال‌کند‌به‌طمع
پول‌ها‌پاپی‌اش‌شده‌اند‌چقدر‌برایش‌سنگین‌تمام
می‌شود.‌همانطور‌که‌دور‌می‌شد‌توی‌دلش‌برای
شهریار‌خط‌و‌نشان‌می‌کشید‌که‌صدای‌آوا‌را‌از

پشت‌سر‌شنید‌:‌منم‌موافقم‌اسمت‌چیه‌تو؟

_‌شهریار!
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خونش‌به‌جوش‌آمد‌از‌صمیمت‌بی‌معنای‌آن
دونفر،‌غرید:‌شهریار‌دیر‌شد.‌خانم‌مواظب

خودتون#‌باشید.

و‌باز‌صدای‌دختر‌بود‌که‌توی‌گوشش‌نشست:
قاش‌قاباخلی)اخمو(

شهریار‌همانطور‌که‌آهسته‌دنبال‌خسرو‌می‌رفت
گفت:‌نداشتیم‌رفیقمو‌بخوای‌فحش‌بدی‌بد‌می‌شه!

آوا‌دوباره‌خندید:#‌فحش‌نبود‌که!‌اخموئه‌خب
نیست؟‌ترسناکه!

_‌دیگه‌چی؟

آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌اما‌تو‌خوبی!‌

_‌چشم‌برادری‌ببین‌لطفا!‌

باز‌هر‌دو‌خندیدند.‌اینبار‌فقط‌صدای‌خنده‌شان
بود‌که‌به‌گوش‌خسرو‌می‌رسید‌و‌نمی‌فهمید#‌چرا
آوا‌هم‌دارد‌همپای‌شهریار‌می‌آید.‌شهریار‌آهسته

گفت:‌خب‌برگرد‌دیگه‌این‌کله‌خره،‌درست
فهمیدی‌وقتی‌گفته‌بریم‌پادگان#‌یعنی‌باید#‌بریم‌عمرا

بمونه.‌تو‌برو‌خونه!‌
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_‌صبرکن‌من‌درستش‌کنم.‌آقا‌..‌آقا

دوید#‌خودش‌را‌رساند‌به‌خسرو‌که‌با‌تعلل‌ایستاده
بود‌کنار‌خیابان‌و‌نشان‌می‌داد‌منتظر‌تاکسی
است.‌خسرو‌که‌برگشت‌به‌سرعت‌نگاهش‌را
گرفت‌و‌گفت:‌بریم‌شام‌بخوریم...‌من‌حوصله

خونه‌ندارم‌بمونم‌تو‌خیابون#‌باز‌یاشار‌میاد#‌ها!‌منو
می‌برن‌ها...‌کت‌بسته‌می‌برن‌ها!

شهریار‌با‌صدای‌بلند‌به‌آن‌لحن‌مظلوم‌و‌لهجه‌ی
شیرین‌خندید‌وسمت‌دیگر‌خسرو‌ایستاد‌و‌کنار

گوشش‌لب‌زد:‌اگه‌مردی‌بهش‌بگو‌نه!

‌خسرو‌هنوز‌حرفی‌برای‌گفتن‌پیدا#‌نکرده‌بود‌که
آوا‌روی‌پنجه‌هایش‌ایستاد‌با‌حرکتی‌نمایشی‌خیره
شد‌به‌اتیکت‌روی‌لباسش‌و‌گفت:‌خسرو‌حاتم!
آقای‌حاتم‌بیایید‌بریم‌دیگه‌بخاطر‌من‌و‌شهریار!

مانده#‌بود‌چه‌بگوید#‌به‌این‌دختر‌که‌نمی‌داند#‌توی
دلش‌چه‌غوغایی‌به‌پا‌کرده‌با‌این‌لهجه‌ی‌عاشق

کُش!‌
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سکوتش‌که‌طولانی‌شد‌آوا‌پا‌پس‌کشید‌و‌گفت:
باشه‌بی‌خیال‌شما‌برید‌منم‌یه‌گِلی‌به‌سرم‌می

گیرم‌دیگه!

خسرو‌نفسش‌را‌بیرون‌داد‌و‌گفت:‌بریم.

_‌دیدی‌من‌بردم‌شهریار...

_‌بله‌شما‌خیلی‌وقته‌برنده‌ای‌خودت‌خبر‌نداری.

خسرو‌گفت:‌دیره‌باید‌برگردیم‌شهریار!

آوا‌نگاه‌دوخت‌به‌صورت‌شهریار‌واضح‌بود‌نمی
خواهد‌به‌خانه‌برود.‌حاضر‌بود‌از‌سر‌کوچه
برگردد#‌به‌هرجایی‌اما‌داخل‌خانه‌نشود‌و‌این

چیزی‌بود‌که‌رفتارش‌آن‌را‌فریاد‌می‌زد.‌شهریار
دست‌خسرو‌را‌گرفت‌کمی‌دور‌شدند‌آهسته‌گفت:
چته‌تو؟‌الان‌خودش‌داره‌می‌گه‌بریم‌یه‌جا!‌بیا
بریم‌بشینیم‌حرف‌بزنیم.لاقل‌ازش‌بپرسی‌دردش

چی‌بود.

_‌چرا‌باید‌به‌ما‌بگه!

_‌بابا‌بادیگارد#‌هم‌باشیم‌باید#‌بدونیم#‌چرا‌نجاتش#
دادیم.
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_‌اون‌که‌نخواست‌ما‌خودمون#‌افتادیم‌دنبالش!#

_‌خودمون‌نه،‌تو‌خواستی‌خسرو.

_‌باشه‌بابا‌من‌خواستم.

_‌دعوا‌و‌فراری‌دادن#‌دختر‌مردمم‌کار‌تو‌بود.

_‌کار‌من‌بود.‌دیگه؟

_‌خرابتم‌رفیق‌منم‌شریکتم‌تو‌همه!

_‌بیا‌برو‌ردش‌کنه‌بره‌خونه‌ش‌ما‌هم‌برگردیم
پادگان.

#سکوت‌بودونسیم

‌‌43#پارت

_‌اون‌الان‌ویرش‌گرفته‌با‌دوتا‌سرباز‌خوش‌تیپ
شام‌بخوره‌عمرا‌خونه‌بره!

_‌شهریار‌یه‌کم‌تلاش‌کن.

_‌واسه‌چی؟

_‌که‌بفهمی‌داری‌چیو‌درباره‌کی‌می‌گی!

_‌اها‌ببخشید‌حواسم‌نبود.‌
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_‌چرا‌بهمون‌اعتماد#‌می‌کنه؟

_‌چه‌می‌دونم‌یا‌زیاد‌ساده‌ست‌یا‌خنگ‌تر‌از‌من
و‌تو‌پیدا‌نکرده!

آوا‌از‌انتظار‌خسته‌شده‌بود‌دوباره‌گفت:‌چیکار
می‌کنید؟#‌میایید‌بریم‌یه‌جا‌غذا‌بخوریم؟‌

شهریار‌گفت:‌آره‌اومدیم.

دوباره‌رو‌به‌خسرو‌گفت:‌ببین‌امشب‌پی‌غیبت
خوردن‌رو‌به‌تنت‌بزن‌به‌نظرم‌ارزششو‌داره‌که
بشناسیش‌بشین‌یه‌جا‌باهاش‌حرف‌بزن‌ببین#‌اصلا

چه‌کاره‌ست!

بی‌حرف‌تا‌نزدیک#‌سوپر‌مارکتی‌رفت‌و‌کمی‌بعد
برگشت‌.‌با‌فاصله‌از‌شهریار‌و‌آوا‌که‌مشغول
حرف‌زدند‌بودند#‌ایستاد.‌دستش‌را‌برای‌یک

تاکسی‌بلند#‌کردشهریار‌و‌آوا‌صندلی‌عقب‌نشستند
و‌او‌جلو‌راهنما‌آوا‌بود‌آدرس‌داد‌و‌مدتی‌بعد‌در
رستوران‌بودند.‌خسرو‌همچنان‌سکوت‌کرده‌بود
و‌شهریار‌تلاش‌می‌کرد‌چیز‌بیشتری‌از‌آوا

بفهمد.‌خسرو‌در‌سکوت‌فکر‌میکرد‌دختر‌زیادی
زیرک‌است.‌شهریار‌در‌تمام‌طول‌مدتی‌که
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انتظار‌غذا‌را‌می‌کشیدند‌موفق‌نشد‌جز‌اسم‌و
فامیل‌و‌سنش‌چیز‌بیشتری‌از‌او‌بفهمد.‌آوا

رادمهر‌حدودا‌بیست‌ساله‌.‌حرفهایش‌با‌شهریاراما
گل‌انداخته#‌بود‌از‌فوتبال،‌از‌هوای‌سرد‌تبریز‌از
ترکیه‌و‌برند‌های‌معروفش‌از‌جاهای‌دیدنی

تبریزکه‌آوا‌قول‌داده‌بود‌همه‌را‌یکی‌یکی‌نشان
شان‌بدهد.‌خسرو‌بی‌میل‌غذایش‌را‌نیمه‌کار‌رها
کرد‌و‌از‌جا‌بلند‌شد.‌صیمیت‌آوا‌با‌دو‌مرد‌در
روز‌اول‌آشنایی‌اصلا‌به‌مزاقش‌خوش‌نیامده
بود.شهریار‌انگار‌تازه‌به‌خود‌آمده‌و‌متوجه

حضور‌خسرو‌شده‌باشد‌گفت:‌کجا؟

_‌دستامو‌بشورم.

مدتی‌بعد‌جلوی‌صندوق‌بود.‌کارتش‌را‌به‌طرف
صندوق‌دار‌گرفت‌و‌میز‌را‌حساب‌کرد.‌همانجا
منتظر‌ماند‌اگر‌این‌کار‌را‌نمی‌کرد‌هر‌دو‌هنوز
نشسته‌بودند#‌و‌تن‌هایشان‌را‌از‌دو‌طرف‌میز‌به
سوی‌هم‌کش‌آورده‌و‌پچ‌پچ‌می‌کردند‌و‌خسرو
محکوم‌بود‌به‌این‌که‌نگاه‌کند#‌و‌از‌خودش‌بپرسد
میان‌آن‌دو‌چه‌می‌کند.‌اگر‌آن‌دختر‌را‌می‌خواهد
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چرا‌اینطور‌بی‌تفاوت‌است‌به‌گفتگو‌و‌خنده#‌اش‌با
شهریار‌که‌تمامی‌ندارد.‌

نه‌بی‌تفاوت‌نبود...‌حتی‌این‌را‌نمی‌دانست.‌نمی
خواست‌بهش‌فکر‌کند.‌خسته‌بود‌دیوانه‌می‌شد‌و
از‌نو‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسید‌که‌نه‌دیگر‌تحمل‌یک
ساعت‌از‌این‌شهر‌را‌دارد‌و‌نه‌عشق‌این‌دختر

را!‌می‌خواست‌برگردد#‌دشتگل.

شهریار‌کنارش‌ایستاد‌کمی‌سنگین‌تر‌از‌قبل‌و
انگار‌دست‌به‌تلاشی‌تازه‌برای‌حرف‌نزدن‌با‌آوا
زده‌بود.‌پیاده‌راه‌افتاده‌بودند‌توی‌خیابان#‌آوا‌رو
به‌آنها‌گامهایش‌را‌به‌عقب‌برمی‌داشت‌و‌با‌خنده

می‌گفت:‌بریم‌شهر‌بازی؟

به‌جای‌شهریار‌که‌انگار‌حاضر‌بود‌واقعا‌قید‌همه
چیز‌را‌بزند‌و‌دل‌به‌دل‌این‌دختر‌بدهد.‌خسرو
خشک‌و‌جدی‌گفت:‌نه‌خانم‌ما‌باید‌برگردیم

پادگان‌شما‌رو‌می‌ذاریم‌خونه‌و‌برمی‌گردیم.‌

بی‌این‌که‌بخواهد‌صدایش‌بالا‌رفته‌بود.
پسرجوانی‌از‌پشت‌سر‌آوا‌می‌آمد‌بی‌آن‌که

خودش‌را‌بکشد‌با‌خنده#‌به‌آوا‌نزدیک#‌شد‌قبل‌از
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این‌که‌آوا‌به‌پسر‌بربخورد#‌،خسرو‌کلافه‌و
حرصی‌بازوی‌آوا‌را‌کشید‌آنطرف‌شهریار‌راند.
پسر‌قبل‌از‌این‌که‌فرصت‌عکس‌العمل‌به‌خسرو
بدهد#‌قدمهای‌بلندی‌به‌آنسوی‌خیابان‌برداشت‌و
خسرو‌حرصش‌را‌سر‌آوا‌خالی‌کرد.‌بی‌این‌که
نگاهش‌کند‌گفت:‌خیابون#‌شلوغ‌جای‌این‌بچه‌بازی
ها‌نیست.‌آدم‌راه‌راستشو‌می‌گیره‌می‌ره‌به‌صد
نفر‌برمی‌خوره‌چه‌برسه‌این‌طور‌بی‌حواس...

آوا‌کنار‌شهریار‌قدمهای‌سست‌برمی‌داشت‌واضح
بود‌‌ذوقش‌برای‌رفتن‌به‌شهربازی‌که‌پیشنهادش#
را‌داده‌بود‌کور‌شده‌و‌دلش‌از‌تشر‌و‌حرکت‌تند
خسرو‌گرفته،‌تلاش‌کرد‌دیگر‌حرف‌نزند.‌معقول

و‌آرام‌باشد‌و‌برگردد‌خانه!‌سرش‌را‌پایین#
انداخت.‌نمی‌توانست‌بغض‌خفه‌کننده‌ی‌توی
گلویش‌را‌بیش‌ازآن‌پنهان‌کند.‌شهریار‌کمی
فاصله‌گرفت‌خودش‌را‌به‌خسرو‌که‌یک‌قدم

جلوتر‌می‌رفت‌رساند‌و‌گفت:‌تو‌مریضی؟‌اشک
بچه‌رو‌در‌اوردی!

_‌بچه‌ست‌این؟
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_‌برگرد‌نگاه‌کن‌تا‌بفهمی!

_‌تا‌دیروز‌که‌قاچاقچی‌بود.

‌شهریار‌حرف‌را‌عوض‌کرد:‌نباید‌داد‌می‌زدی
سرش!

_‌داشت‌می‌رفت‌تو‌بغل‌یارو!

_‌حواسش‌نبود‌خب.

_‌بی‌خیال‌شهریار!

_‌حالا‌می‌خوای‌تا‌خونه‌طرف‌پیاده‌بری؟

_‌خسته‌شدی؟

_‌آره‌بابا‌من‌که‌مثل‌تو‌خر...‌چیزه‌ببخشید#‌عاشق
نشدم...

باز‌هم‌بی‌حرف‌کنار‌خیابان‌ایستاد.‌شهریار
برگشت‌سمت‌آوا‌و‌دلجویانه#‌گفت:‌یه‌کم‌دیر‌رفتیم

پادگان‌ممکنه‌جریمه‌بشیم‌بازداشتی‌چیزی!‌

_‌باشه!

_‌گریه‌نکن‌دیگه...‌داد‌نزد،‌صداش‌بلنده‌با‌منم
همینطور‌حرف‌می‌زنه!‌اصلا‌مهربون‌هم‌که

هست‌صداش‌همینه‌جونِ‌آوا!
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پشت‌دستش‌را‌روی‌گونه‌های‌برجسته‌اش‌که‌گل
انداخته#‌بودند‌کشید‌و‌گفت:‌جون‌خودت!

_‌ازش‌به‌دل‌نگیریا!

_‌نگرفتم‌ولی‌اصلا‌خوشم‌نیومد.‌بداخلاقِ‌بداخم
سر‌من‌داد‌می‌زنه!‌حیف‌که‌مهمانه#‌وگرنه‌می

زدم‌...

_‌خسرو‌رو‌می‌زدی!‌بابا‌دمت‌گرم‌...

#سکوت‌بودونسیم

‌‌44#پارت

هر‌دو‌خندیدند‌آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌صادقانه
گفت:‌ازش‌ترسیدم.

_‌نترس‌خیلی‌عشقه،‌یه‌مدت‌بگذره‌بشناسی‌می
فهمی!

_‌یالانچی!

_‌باز‌زدی‌کانال‌ترکی!

_‌دروغگو!
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ماشینی‌به‌اشاره‌خسرو‌ایستاد‌دوباره‌به‌همان
ترتیب‌قبل‌سوار‌شدند.آوا‌را‌سر‌کوچه‌پیاده‌کردند#
شب‌شده‌بود‌و‌خیابان#‌خلوت‌تر‌از‌ساعاتی‌پیش

شهریار‌صدا‌زد‌آوا!

برگشت‌و‌سوالی‌نگاهش‌کرد.‌شهریار‌گفت:
شماره‌رو‌یادداشت‌کن!

دست‌برد‌از‌توی‌جیب‌کوله‌اش‌گوشی‌را‌بیرون
کشید‌و‌گفت:‌بگو!

شماره‌پادگان‌را‌خواند‌و‌گفت:‌بگو‌با‌خسرو‌حاتم
کار‌دارم‌یا‌شهریار‌پورحسینی!

سرتکان‌داد‌شهریار‌انتظار‌می‌کشید‌تا‌او‌هم
شماره‌اش‌را‌بگوید.‌نگران‌بود‌اگر‌شماره‌بخواهد#
باز‌خسرو‌شاکی‌شود.‌آوا‌هم‌انگار‌خیالش‌را
نداشت.‌برایشان‌دست‌تکان‌داد‌و‌گفت:‌من‌رفتم

خداحافظ!

وسط‌کوچه‌دوباره‌برگشت.‌برایشان‌دست‌تکان
داد‌کمی‌بعد#‌کلید#‌انداخت‌در‌خانه‌ای‌را‌باز‌کرد

داخل‌رفت.‌
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هر‌دو‌با‌قدمهایی‌سنگین‌از‌کوچه‌دور‌شدند
شهریار‌دست‌چپ‌خسرو‌را‌گرفت‌کمی‌بالا‌آورد
نگاهی‌به‌ساعتش‌انداخت‌و‌گفت:‌اوه‌اوه‌خیلی

دیر‌شد.‌

خسرو‌فقط‌سرتکان‌داد‌و‌بخار‌نفسش‌پخش‌شد
توی‌هوا!‌شهریار‌گفت:‌باید#‌از‌زیر‌سیم‌خاردارا

بریم‌...‌امشب‌کی‌نگهبانه؟

_‌نمی‌دونم.

برعکس‌شهریار‌او‌اصلا‌حوصله‌ی‌حرف‌زدن
نداشت.‌حوصله‌فکر‌کردن‌به‌پادگان#‌را‌هم!‌می
خواست‌فقط‌قدم‌بزند‌تمام‌شب‌را‌قدم‌بزند‌تا

خودش‌و‌حسی‌که‌کم‌کم‌در‌مرور‌خاطرات‌آن
روز‌گم‌می‌شد‌را‌پیدا‌کند.‌

کم‌کم‌مه‌غلیظی‌احاطه‌شان‌می‌کرد.‌و‌رطوبت
از‌لباس‌ضخیمی‌که‌به‌تن‌داشتند‌رد‌میشدو‌می
رسید‌به‌پوست‌دم‌کرده‌ی‌تنشان.‌هر‌دو‌پر‌از
حرفهایی‌بودند#‌که‌خیال‌گفتنش‌را‌نداشتند#‌و‌از
همین‌به‌خود‌می‌پیچیدند.‌بالاخره‌خسرو‌بود‌که
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برای‌چندمین‌بار‌در‌آن‌روز‌تاکسی‌را‌نگه
داشت‌.

****

#سکوت‌بودونسیم

45#پارت

کشی‌به‌بدنش‌داد.‌از‌نشستن‌توی‌قطار‌بیزار‌بود.
دلش‌می‌خواست‌هر‌چه‌زودتر‌برسد‌و‌این‌عذاب

را‌تمام‌کند‌.‌عذاب‌نشستن‌توی‌قطار‌و
مرورخاطراتی‌که‌حالا‌کارشان‌به‌آزار‌وجدانش#
رسیده‌بود.‌صفحه‌اینستاگرامش‌را‌باز‌کرد‌بی
هدف‌چند‌عکس‌را‌بالا‌و‌پایین‌کرد.‌شمیم‌پست
جدید#‌گذاشته‌بود:‌تصویر‌صورت‌اشکی‌دختری
که‌زیرش‌این‌شعر‌نوشته‌شده‌بود.»آنقدر‌دوستت
دارم‌و‌آنچنان‌دلتنگت‌هستم‌که‌جز‌این‌دو‌فعل‌اگر

چیز‌دیگری‌بگویم‌بیهوده#‌ست«

لبخندی‌زد‌و‌در‌جوابش‌دو‌قلب‌سرخ‌گذاشت!
هنوز‌چند#‌ثانیه#‌نگذشته‌بود‌که‌پیام‌شمیم‌رسید:‌کی

گفت‌زیرپست‌من‌عشوه‌بیای!
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برای‌جلو‌گیری‌از‌خنده‌لبهایش‌را‌تو‌کشید‌و
نوشت:‌واسه‌تو‌نبود‌عکس‌دختره‌خوشکله!

_‌آره‌دیگه‌دورو‌بر‌تو‌پر‌دخترای‌خوشکله،
اینقدر‌زیادن‌دلتو‌زده‌داری‌می‌ری‌تبریز‌دنبال

یکی‌دیگه!

_‌اونجورام‌که‌فکر‌میکنی‌نیست.‌

_‌اگر‌نیست‌منم‌بیام‌تبریز!

هنوز‌جواب‌نداده#‌بود‌که‌تلفنش‌زنگ‌خورد‌و
کمی‌بعد‌صدای‌شمیم‌پرتمنا#‌توی‌گوشش‌پیچید:#
شهریار...‌بیام؟‌الان‌زنگ‌زدم‌دفتر‌هواپیمایی

برای‌شب‌پرواز‌تبریز‌دارن...‌بیام؟

_‌کجا‌بیای‌مسخره‌شو‌در‌اوردی‌ها!

_‌شهریار‌...‌

_‌جواب‌بابا‌ننه‌تو‌می‌خوای‌چی‌بدی؟

_‌بابا‌همدان‌یه‌جلسه‌ی‌مهم‌داشتن،‌چند‌روزی
نیست.‌مامان‌هم‌راضی‌می‌کنم‌می‌گم‌با‌دوستامم.

_‌آخه‌بیای‌چیکار‌کنی؟‌من‌خودم‌معلوم‌نیست
کجا‌می‌خوام‌برم.
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_‌بیام‌با‌خسرو‌آشنا‌بشم.

_‌چه‌غلطا!

_‌تو‌که‌گفتی‌دوستم‌نداری!‌به‌تو‌چه‌اصلا‌شاید
بخوام‌با‌خسرو‌دوست‌بشم.

_‌بیشعور‌نشو‌دیگه‌.‌

می‌دانست‌بعد‌از‌این‌سکوت‌با‌صدای‌بغض‌آلود
شمیم‌مواجه‌می‌شود‌که‌گفت:‌قطع‌کن‌بی‌کلام‌.

_‌دیگه‌هیچ‌وقت‌بهت‌زنگ‌نمی‌زنم.‌دیگه‌واسم
مُردی‌...‌دیگه‌آدمی‌به‌اسم‌شهریار‌وجود‌نداره!

_‌چون‌مُردم‌داری‌گریه‌می‌کنی؟‌

صدای‌نفس‌ها‌و‌فین‌فینش‌را‌می‌شنید‌با‌خنده
گفت:‌ببین‌از‌حلوا‌برام‌نگه‌دار‌تا‌بیام.

_‌تکلیفت‌با‌خودت‌معلوم‌نیست‌منم‌بلاتکلیف‌نگه
داشتی،‌نمی‌دونم‌دوستتم‌خواهرتم‌عشقتم‌چی‌ام؟
یه‌روز‌عاشقمی‌یه‌روز‌داداشمی‌یه‌روز‌دوست
معمولی‌!‌دوسال‌بس‌نبود‌بهت‌ثابت‌بشه‌من‌بچه
نیستم‌من‌آدمم‌من‌دوستت‌دارم!‌دنبال‌هوس‌نیستم
و‌جز‌تو‌سرم‌جایی‌گرم‌نیست؟‌هر‌کاری‌گفتی
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کردم.‌که‌آخرش‌چی؟‌همینطور‌حیرون‌ولم‌کنی
از‌تو‌راه‌بهم‌زنگ‌بزنی‌بگی‌داری‌دنبال‌یه

دختره‌که‌معلوم‌نیست‌چیکاره‌ست‌می‌ری‌تبریز!

_‌شمیم....

_‌شمیم‌مُرد.‌اینقد‌نگو‌شمیم‌.بذار‌حرفمو‌بزنم.‌

_‌بزن‌عزیزم‌بگو.

_‌نگو‌عزیزم.

_‌چشم‌نمی‌گم‌.

زیر‌نگاه‌های‌سنگین‌همسفرانش‌از‌جا‌بلند‌شد،
بیرون‌رفت.‌توی‌راهرو‌ایستاد‌و‌باز‌گوش‌سپرد

به‌هق‌هق‌بی‌انتهای‌شمیم‌که‌مثل‌هر‌وقت
دیگری‌اعصابش‌را‌به‌بازی‌گرفته‌بود.‌آهسته

گفت:‌شمیم.

_‌من‌دیگه‌صبر‌نمی‌کنم.‌حالا‌که‌تو‌منو‌دوست
نداشتی‌حالا‌که‌هیچ‌وقت‌از‌یه‌صفحه‌ی‌مجازی
بیشتر‌نشدم‌برات؛‌اینبار‌که‌اومدن#‌جوابم‌مثبته#

فهمیدی!

_‌بله‌فهمیدم.
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_‌منو‌نگاه‌کن!‌کیو‌با‌چی‌تهدید#‌می‌کنم.‌از‌خدا
میخواد.#‌برا‌خودم‌متاسفم‌.

_‌شمیم‌بذاریم‌بعد‌حرف‌بزنیم؟‌الان‌داری
بیخودی‌خودتو‌اذیت‌می‌کنی!‌

_‌نه‌دیگه‌تمام،‌دیگه‌خودمو‌اذیت‌نمی‌کنم.‌می
رم‌دنبال‌زندگیم‌تو‌هم‌برو‌دنبال‌عشقت!

_‌شمیم!

دوباره‌هق‌هق‌پردرد‌شمیم‌فضای‌خالی‌ذهنش‌را
پر‌کرد.‌از‌همان‌وقتها‌بود‌که‌شمیم‌می‌گفت

»عاشق‌می‌شود.«‌طاقت‌گریه‌اش‌را‌نداشت‌و
حالا‌بود‌که‌زبانش‌باز‌بشود‌به‌قربان‌صدقه‌رفتن
برای‌اشکهایش.‌چنگی‌زد‌توی‌موهایش‌و‌گفت:
داری‌دق‌می‌دی‌دختر!‌یه‌سفر‌اومدم‌.کار‌دارم.
عشق‌کدومه؟‌ببین‌منو‌شمیم‌جون‌شهریار‌گریه

نکن‌دیگه!‌شهریار‌بمیره!

_‌دور‌ازجون!

می‌توانست‌بینی‌سرخ‌شده‌و‌لبی‌که‌به‌دندان
گرفته‌را‌تصور‌کند‌خندیدو‌گفت:‌خب‌بدو‌یه

صدقه‌کنار‌بذار‌یوقت‌بلایی‌سرم‌نیاد!‌
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_‌خب‌حالا!

_‌پاشدی؟

_‌آره‌دیگه‌دارم‌می‌ذارم‌.

_‌حالام‌بخند#‌وگرنه‌اعصابم‌خرده‌می‌زنه‌به‌سرم
خودمو‌پرت‌می‌کنم‌پایین...

شمیم‌ساکت‌شد‌و‌شهریار‌گفت:‌عکسشو‌برام‌می
فرستی‌همین‌الان!

_‌عکس‌چیو؟

_‌خودتو‌به‌خریت‌نزن‌عکس‌خنده‌تو!

_‌شهریار‌جدی‌مسئله‌عشق‌و‌عاشقی‌نیست!

_‌خب...بذار‌بعد‌کامل‌برات‌بگم.

همان‌»خب«‌پر‌تردید#‌برای‌شمیم‌کافی‌بود‌که
دوباره‌اشکش‌جاری‌شود‌و‌اینبار‌نرم‌تر‌از‌قبل

بگوید:شهریار#‌من‌می‌میرم‌اگر‌بخوای‌...

حتما#‌حالا‌دوباره‌لب‌پایینش‌آویزان‌شده‌و‌می
لرزید‌شهریار‌آهی‌کشید‌و‌گفت:‌می‌ذاری‌بعد

حرف‌بزنیم؟‌قول‌می‌دم‌برگردم‌تکلیف‌هر‌دومون
واسه‌همیشه‌روشن‌بشه!
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اینبار‌شمیم‌میان‌هق‌هقش‌تماس‌را‌قطع‌کرد‌و
شهریار‌گوشی‌را‌محکم‌روی‌لبهای‌خودش‌کوبید.
چرا‌دلش‌برای‌این‌همه‌عشق‌این‌دختر‌نمی‌تپید.
چرا‌خیالش‌راحت‌نمیشد‌چرا‌نمی‌خواست‌قبول

کند..

#سکوت‌بودونسیم

46#پارت

همه‌چیز‌شاید‌از‌حرکت‌شانه‌به‌شانه‌اش‌با‌نگار
شروع‌شد!‌از‌لحظه‌لحظه‌ی‌رشدی‌که‌با‌این
خواهر‌همسان‌داشت.‌دوقلو‌بودند‌اگر‌نگار
موهایش‌را‌کوتاه‌می‌کرد‌انگار‌خودش‌بود.

اماموهای‌نگار‌بلند#‌بود،‌بافته‌و‌افتاده‌روی‌شانه
اش،‌چشمهایش#‌گرد‌و‌خندان‌بود.‌همین‌حالا‌انگار
صورت‌نه‌سالگی‌نگار‌را‌توی‌شیشه‌ی‌مقابلش
می‌دید.‌دستش‌را‌جلو‌برد.‌می‌خواست‌یکبار

دیگر‌لمسش‌کند.‌اما‌ناگهان#‌تصویر‌خراشیده‌شد‌و
با‌وحشت‌یک‌قدم‌عقب‌رفت‌و‌محکم‌به‌دیوار
پشت‌سر‌برخورد.‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد
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دوباره‌به‌صفحه‌گوشی‌چشم‌دوخت‌هیچ‌اثری‌از
پیام‌شمیم‌نبود.‌کلافه‌داخل‌کوپه‌برگشت.‌وقتی

هنوز‌تکلیفش‌با‌خودش‌روشن‌نبود‌چرا‌این‌دختر
را‌گرفتار‌کرده‌بود‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان
کشید.‌خسرو‌گفته‌بود‌نکن!‌اما‌حتی‌خیالش‌را

نمی‌کرد‌به‌اینجا‌برسند.‌

‌برای‌فرار‌از‌فکرهایی‌که‌اگر‌درگیرشان‌می‌شد
حال‌خرابش‌توی‌قطار‌کار‌دستش‌می‌داد‌به

صفحه‌اینستاگرام‌پناه‌برد‌انگشتش‌را‌روی‌عکس
شمیم‌کشید‌و‌بعد#‌با‌انگشت‌کشیدن‌روی‌ذره‌بین

نوشت:‌نوشین!

اضافه‌شده‌به‌اسم‌نوشین‌ماند#‌و‌shنگاهش‌روی‌
بعد‌عکس‌یک‌جفت‌چشم‌کشیده‌که‌زل‌زده‌بودند#

به‌چشمهایش،#‌لبهایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.

آن‌روز‌هم‌خیره‌شده‌بود‌به‌چشمهای‌کشیده‌اش‌و
هیچ‌خیال‌نمی‌کرد‌خمار‌این‌چشمها‌یک‌روز
زندگی‌شان‌را‌به‌باد‌بدهد.‌و‌همه‌شان‌را‌توی
حالی‌گرفتار‌کند‌که‌آرزویشان‌بشود‌همان‌دوری

که‌لااقل‌دوستی‌داشت.‌‌
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هنوز‌هم‌نمی‌توانست‌آن‌حس‌عجیب‌و‌دلفریب
توی‌چشمهای‌نوشین‌را‌تعبیر#‌کند.‌فقط‌یک‌حس
تازه‌قاطی‌همه‌ی‌حس‌های‌دیگرش‌شده‌بود.به

سایه‌ی‌خودش‌توی‌صحفه‌خاموش‌گوشی‌پوزخند#
زد‌و‌زمزمه‌کرد:‌زن‌بابا!

یادش‌هست‌روز‌عروسی‌هم‌چشمهای‌نوشین
همینطور‌که‌حالا‌توی‌عکس‌پر‌از‌آشوب‌بودند.
غوغا‌به‌پا‌کرده‌بودند.‌همه‌انگشت‌به‌دهان‌مانده#
بودند#‌حیرانِ‌زنی‌که‌شهرام‌آورده‌بود‌تا‌بالاخره
خانم‌خانه‌اش‌شود.‌زنی‌که‌شهرام‌را‌از‌پا‌در

آورده‌بود.‌

شهریار‌یک‌گوشه‌ایستاده‌بود‌ودلش‌ریش‌بود
برای‌مظلومیت‌مادرش،#‌داغ‌بود.‌نگاهش‌مدام‌می
پرید‌سمت‌چاقوی‌میوه‌خوری‌حتی‌به‌سرش‌زده
بود‌گیلاس‌های‌نوشیدنی‌را‌خرد‌کند‌بگیرد‌زیر

گردن‌شهرام‌و‌توی‌صورتش‌تف‌کند‌که‌هیچ‌وقت
پدر‌نبود‌و‌راه‌پدری‌کردن‌را‌نمی‌دانست.‌اما‌در
عین‌جوش‌و‌خروش‌درونی‌عجیب‌بی‌حس‌بود.
نه‌آن‌شهریار‌بذله‌گوی‌همیشگی‌بود‌و‌نه‌از

کوره‌در‌رفته‌بود.‌تا‌آخر‌مراسم‌ایستاده‌بود‌مثل
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آینه‌دق‌جلوی‌رویشان.‌حتی‌می‌خواست‌شب‌هم
همانجا#‌بماند.در#‌خانه‌پدر‌اتراق‌کند‌و‌شب

عروسی‌اش‌را‌زهرمارش‌کند.‌مهمان‌ها‌رفته
بودند#‌شهریار‌اما‌هنوز‌وسط‌سالن‌بود.‌شهرام
رفته‌بود‌آشپزخانه#‌و‌نوشین‌با‌همان‌لباس‌سفید

مدل‌ماهی‌که‌دنباله#‌اش‌روی‌زمین‌کشیده‌می‌شد
مقابلش‌ایستاد‌و‌گفت:‌همه‌ساقدوش‌ها‌رفتن.‌

دستهایش#‌را‌توی‌جیبش‌برد‌و‌گفت:‌خب‌منظور؟

_‌منظورم‌اینه‌که‌می‌خوایم‌تنها#‌باشیم.

وقاحت‌نوشین‌که‌چیز‌عجیبی‌نبود.‌این‌که‌با‌همین
دریده‌گی‌و‌زبان‌بی‌چفت‌و‌بستش‌خواستنی‌و
محبوب‌همه‌بود‌یکی‌از‌ویژگی‌هایش‌بود‌اصلا.
شهریار‌اما‌آن‌شب‌اصلا‌حوصله‌ی‌آن‌نگاه

اغواگر‌را‌نداشت.‌شهرام‌صدا‌زد:‌نوشین‌جان
قهوه‌بیارم؟

_‌بیار‌عزیزم.

نگاهش‌اما‌هنوز‌خیره‌بود‌به‌چشمهای‌شهریار!
دست‌برد‌سمت‌یقه‌اش‌و‌گفت:‌عاشق‌وقتایی‌ام

که‌اخم‌می‌کنی‌پسرم...
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بعد‌خودش‌دلبرانه‌خندید.شهریار#‌تنه‌اش‌را‌عقب
کشید.‌دست‌نوشین‌افتاد‌شهرام‌صدا‌زد:‌شهریار

سوئیچ‌روی‌کنسوله.‌با‌ماشین‌برو.‌

عذرش‌را‌خواسته‌بود.‌روی‌پاشنه‌پا‌چرخید‌از
سالن‌بیرون‌رفت‌و‌در‌را‌کوبید.‌ماشین‌را‌نبرده
بود‌هوس‌کرده‌بود‌پیاده‌برود‌تا‌آخر‌دنیا!‌پاهایش#
که‌به‌زق‌زق‌افتاد‌فهمید#‌دنیایی‌که‌تویش‌گیر
کرده‌ته‌ندارد.‌سرش‌به‌بالش‌نرسیده‌پر‌شد‌از
هزار‌خیالی‌که‌باید‌از‌آنها‌فرار‌می‌کرد.‌فرار

کرده‌و‌رسیده‌بود‌به‌تبریز!‌

پشت‌سرش‌را‌تیر‌می‌کشید.‌خم‌شد‌سرش‌را
میان‌دستها‌گرفت‌اگر‌دیوانه‌می‌شد‌حق‌داشت

صدای‌اعلان‌گوشی‌که‌آمد‌با‌این‌تصور‌که‌شمیم
پیام‌داده‌به‌سرعت‌صفحه‌را‌باز‌کرد‌اما‌به‌جای
او‌با‌پیام‌سیمین‌مواج‌شد:‌شهریار‌عمو‌از‌دست

من‌غذا‌نمی‌خوره‌چیکار‌کنم؟

_‌به‌درک‌گرسنه‌می‌شه‌می‌خوره!

_‌کجا‌رفتی‌تو؟

_‌کار‌داشتم.
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_‌راست‌می‌گه‌از‌لج‌اون‌رفتی؟

_‌چه‌لجی‌دارم‌با‌یه‌آدم‌از‌کار‌افتاده‌ی‌پیزوری!

_‌خوب‌نیست‌اینطور‌می‌گی‌باباته!

_‌ممنون‌از‌پند‌اخلاقی‌امروز‌دختر‌عمو‌جان!‌

_‌بی‌نمک!

جوابی‌برایش‌نداشت‌ذهنش‌مدام‌می‌کشاندش‌به
و‌تاریخ‌آشنای‌کنار‌اسمش.‌shنوشین‌و‌آن‌

***

#سکوت‌بودونسیم

47#پارت

این‌آخرین‌توقف‌قطار‌بود؛‌در‌ایستگاه‌تبریز.
ساکش‌را‌برداشت‌آخرین‌دم‌را‌از‌هوای‌گرفته‌ی

قطار‌گرفت‌و‌کمی‌بعد،‌بی‌عجله،‌پشت‌سر
آدمهایی‌که‌برای‌پیاده#‌شدن‌عجله‌داشتند#‌به‌سوی
در‌خروجی‌قطار‌رفت.‌روی‌رکاب‌مکث‌کوتاهی
کرد‌و‌بعد‌پایش‌را‌روی‌زمین‌گذاشت‌کمی‌همان
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اطراف‌قدم‌زد‌نگاهی‌به‌گوشی‌اش‌انداخت‌برای
شهریار‌نوشت:‌کی‌می‌رسی؟

جواب‌نگرفت‌از‌خودش‌پرسید:‌حالا‌کجا‌برم؟‌از
کجا‌شروع‌کنم؟

تصمیم‌سختی‌نبود.‌‌هر‌وقت‌گمش‌کرده‌بود
برگشت‌به‌خانه‌اول،‌به‌ایستگاه!‌درست‌مثل

روزهای‌بعد‌از‌آن‌شب‌که‌با‌هم‌گذراندند.‌وقتی
افتاد‌سر‌لج‌و‌چند‌روزی‌اصلا‌از‌پادگان#‌بیرون
نرفت.‌وقتی‌هم‌رفت‌خبری‌از‌آوا‌نبود.‌از‌یکشنبه
تا‌پنجشنبه‌هر‌روز‌رفته‌بودند#‌ایستگاه‌و‌آوا‌نبود
تماس‌هم‌نگرفته‌بود.‌جانش‌به‌لب‌رسیده‌بود‌از
انتظارِ‌این‌که‌از‌مخابرات‌صدایش‌کنند،#‌او‌با

شور‌گوشی‌را‌بچسباند‌به‌گوشش‌و‌صدای‌لطیف
آوا‌با‌آن‌لهجه‌ی‌شیرین‌آذری‌توی‌گوشش‌بنشیند.

آخری‌ها‌حتی‌راضی‌شده‌بود‌به‌این‌که‌از
مخابرات‌شهریار‌را‌صدا‌کنند‌بعد‌شهریار‌بیاید#

خبری‌از‌آوا‌بدهد.‌اما‌روزها‌گذشت‌و‌هیچ‌اتفاقی
نیافتاد‌.‌روز‌جمعه،‌آن‌‌رویش‌بالا‌آمد‌و‌هر‌چه
شهریار‌اصرار‌کرد‌بروند‌ایستگاه‌یک‌کلام‌گفته
بود‌نه!‌و‌به‌جایش‌رفتند#‌کافه‌داش‌علی!‌حالا‌لهجه
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ی‌ترکی‌داش‌علی،‌برایش‌معنا‌پیدا‌کرده‌بود‌و
دلتنگی‌اش‌را‌هم‌‌بیشتر‌می‌کرد!‌شهریار‌زود‌با
آدمهای‌کافه‌برُخورده‌بود.‌اصلا‌از‌همان‌پنج‌شش
ماه‌پیش‌که‌پاتوقش‌را‌عوض‌کرده‌و‌آمده‌بود
پیش‌داش‌علی‌شده‌بود‌جزئی‌از‌آنها،‌همه‌را
قرداشیم)داداشم(‌صدا‌می‌زد‌و‌کارگر‌کافه‌که

قلیان‌را‌می‌آورد‌سرخم‌می‌کرد‌وزمزمه‌وار‌می
گفت:‌ساغول!)ممنون(

روز‌جمعه‌ای‌سرحال‌تر‌از‌همیشه‌بود‌و‌چند
کلمه‌ی‌دیگر‌که‌حالا‌خسرو‌بیشتر‌بهشان‌توجه
می‌کرد‌را‌هم‌آورده‌بود‌توی‌دایره‌لغاتش‌و‌حتما
مردم‌توی‌کافه‌به‌لهجه‌ی‌ناشیانه‌ی‌او‌وقت‌ترکی
حرف‌زدن‌می‌خندیدند‌و‌در‌عین‌حال‌لذت‌می

بردند.#‌خب‌شهریار‌دوست‌داشتنی‌بود،‌همانقدر‌که
او‌خشک‌و‌نچسب‌بود‌شهریار‌به‌دل‌ها‌می

نشست.‌سر‌قلیان‌را‌میان‌لب‌هایش‌گرفت.‌نگاهش
مانده#‌بود‌روی‌قلُ‌قلُ‌آب‌توی‌شیشه‌و‌خیالش

پرواز‌کرده‌بود‌سوی‌ایستگاه‌از‌خودش‌می‌پرسید
یعنی‌فراموشش‌کردم؟‌
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شهریار‌همانطور‌که‌سر‌کرده‌بود‌توی‌گوشیِ
داش‌علی‌و‌تند‌تند‌چیزهایی‌می‌نوشت‌گفت:‌ولی

الان‌آوا‌اونجا‌منتظره!

_‌حرفشو‌نزن.

_‌خسرو‌من‌تو‌رو‌نمی‌فهمم.‌ببین‌دختره‌عجیب
هست‌اما‌تو‌عجیب‌تری!‌دوستش‌داری‌بسم‌الله،
برو‌جلو.‌نداری‌چرا‌خودتو#‌اذیت‌می‌کنی‌مگه

مریضی؟‌

_‌می‌گم‌نمی‌خوام‌حرفشو‌بزنم.

_‌‌نمی‌خوای‌اما‌می‌خوای،‌من‌این‌حالو‌می
شناسم.‌تکلیفتو‌با‌خودت‌روشن‌کن.

_‌یه‌زنگ‌نزد.

_‌آها‌پس‌منتظر‌زنگ‌زدنش‌بودی!

_‌دروغ‌چرا‌بودم.

_‌خب‌الاغ‌یه‌کم‌وا‌بده!‌بذار‌طرف‌بفهمه
منتظرشی!‌اون‌شبی‌که‌دعوت‌کرد‌شام‌چرا‌مثل

خر‌جفتک‌انداختی؟
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_‌چون‌تو‌بیشعور‌پای‌شکمتو‌کشیدی‌وسط،
نخواستم‌فکر‌کنه‌به‌هوای‌پولش‌دنبالشیم.

_‌مخت‌عیب‌ورداشته،‌تا‌کجای‌هر‌حرفو‌می
گیری‌می‌ری!‌راستی‌پول‌از‌کجا‌اوردی‌حساب

کردی؟‌

_‌کارتم‌همراهم‌بود.‌

_‌یه‌روز‌آخرش‌این‌کارتتو‌می‌دزدم.

_‌مال‌من‌نیست.‌یعنی‌همه‌ش‌مال‌من‌نیست.
خاله‌و‌دخترا‌هم‌سهم‌دارن‌از‌این‌پول...‌نباید#
حیف‌و‌میلش‌کنم.‌ایلناز‌درسشو‌بخوادادامه#‌بده

پول‌می‌خواد.‌واسه‌گلپر‌هم...

_‌ایلناز،‌گلپر‌...‌من‌چی‌این‌وسط؟‌

_‌تو‌چی‌؟

_‌جهاز‌نمی‌خوای‌واسم‌بخری!

_‌گمشو...

_‌ایلناز‌چند#‌سالشه؟

_‌شهریار‌حرف‌مفت‌بزنی‌گردنتو#‌خرد‌می‌کنم.

_‌نه‌به‌جون‌شهریار‌حرف‌مفت‌نمی‌زنم.‌
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_‌خفه‌شو‌چتتو‌بکن!

شهریار‌خندید.‌گونه‌اش‌راخاراند‌وگفت:‌نمیشه‌که
تو‌سر‌همه‌تعصب‌داشته‌باشی‌آوا‌ایلناز‌فقط‌مونده

شمیم‌هم...

خسرو‌دست‌کشید‌زغال‌گر‌گرفته‌ای‌از‌روی
کلاهک‌قلیان‌برداشت‌به‌سمت‌یقه‌ی‌باز‌مانده#‌ی

شهریار‌پرت‌کرد‌و‌گفت:‌گفتم‌خفه!‌

شهریار‌شیطنتش‌گل‌کرده‌بود‌با‌خنده‌گفت:
سوختم‌مرتیکه‌ی‌خر...‌جنست‌چیه‌تو‌که‌آتیش

رو‌اینطور‌برمی‌داری؟

دستش‌را‌روی‌سینه‌اش‌کشید‌شانس‌آورده‌و
زغال‌به‌سرعت‌افتاده‌بود‌روی‌تخت‌خسرو‌با
خونسردی‌گفت:‌دفعه‌بعد‌می‌فرستمش‌تو‌حلقت

که‌دیگه‌اسم‌کسیو‌نیاری!

_‌یه‌چیزی‌بگم؟

_‌بگو

_‌درسته‌خشن‌جذابه‌ولی‌همه‌خشن‌دوست‌ندارن.
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خودش‌زودتر‌سر‌عقب‌داد‌و‌قهقه‌زد.خسرو‌زیر
لب‌»الله‌اکبری«‌گفت‌و‌نفسش‌را‌پر‌صدا‌بیرون
داد.‌سر‌شیلنگ‌قلیان‌را‌عوض‌کرد‌و‌گفت:‌اینو

بذار‌دهنت‌بلکه‌خفه‌شدی‌.

شهریار‌نی‌قلیان‌را‌گوشه‌ی‌دهانش‌گذشت‌و‌با
لبهایی‌که‌به‌شکل‌خنده‌داری‌به‌یک‌طرف‌کج

کرده‌بود‌گفت:‌آوا‌اون‌شب‌ازت‌ترسید.

_‌اینو‌صد‌بار‌گفتی‌از‌اون‌شب‌تا‌الان!‌چه‌کنم
که‌ترسید.

_‌هنوز‌یه‌ربع‌وقته‌میای‌بریم‌ایستگاه؟

_‌تو‌برو‌من‌نه!

شهریار‌بلند‌شد‌وگفت:‌پس‌تو‌با‌کارت‌پس‌انداز
خانوادگیتون#‌تختو‌حساب‌کن‌منم‌می‌رم‌ایستگاه

پیش‌آوا!

خسرو‌با‌حرص‌لبهایش‌را‌به‌هم‌فشرد‌شهریار
ناخن‌به‌گونه‌اش‌کشید‌و‌گفت:‌یا‌هم‌حساب‌کن‌با

هم‌بریم.

خسرو‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌می‌ریم،‌اما‌ایستگاه
نه!
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#سکوت‌بودونسیم

48#پارت

شهریار‌اما‌می‌خواست‌برود.‌می‌خواست‌آوا‌را
ببیند‌انگار‌به‌دیدن‌آن‌دختر‌در‌غربت‌تبریز‌نیاز
داشت.‌مخالفت‌خسرو‌هم‌برایش‌مهم‌نبود#‌او

حرف‌دل‌و‌زبانش‌یکی‌نبود‌و‌می‌دانست‌آخر‌می
کشاندش‌ایستگاه‌!‌

همان‌هم‌شد‌از‌ساعت‌قرارشان‌کمی‌گذشته‌بود.
اما‌آوا‌هنوز‌روی‌نیمکت‌نشسته‌بود.‌دستهایش‌را

به‌هم‌چسبانده‌و‌میان‌زانوهایش‌گرفته‌بود.
مشخص‌بود‌سردش‌شده!‌ایستگاه‌برعکس

روزهای‌دیگر‌خلوت‌بود‌شهریار‌با‌دیدن#‌آوا
خندید‌واز‌همان‌فاصله‌صدا‌زد:‌آوا‌...‌آوا!

خسرو‌محکم‌پس‌گردنش‌زد‌و‌گفت:‌چته‌صداتو
سر‌انداختی‌تو‌خیابون،#‌اسم‌دختره‌رو‌صدا‌می

کنی‌چرا؟

_‌بابا‌بی‌خیال‌خسرو...‌حالا‌مگه‌مردم‌بیکارن#
اسم‌اینو‌از‌بر‌کنن.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌نمی‌فهمی‌تو!

_‌آره‌بابا‌فقط‌تو‌می‌فهمی!‌

آوا‌داشت‌نگاهشان‌می‌کرد‌نزدیک‌ایستگاه‌بودند#
شهریار‌کمی‌در‌جای‌خودش‌تکان‌خورد‌و‌گفت:

چه‌سرمای‌بی‌پیری‌داره‌شهرتون‌دختر!‌

آوا‌خندیدو‌گفت:‌تبریزه‌دیگه!‌سوسول‌نبودی!‌

_‌بودم‌رو‌نمی‌کردم‌...‌تا‌با‌رفیقم‌آشنا‌می‌شی
من‌برم‌و‌بیام...

_‌کجا‌نرو‌...‌شهریار!

نگاه‌خسرو‌چرخید#‌روی‌صورت‌آوا‌که‌حالت‌قهر
و‌ناز‌گرفته‌بود‌و‌خون‌خونش‌را‌می‌خورد.

شهریار‌که‌چند#‌قدمی‌رفته‌بود‌برگشت‌و‌گفت:‌بابا
مسئله‌حیثیتیه...‌بمونم‌آبرو‌ریزی‌می‌شه...‌این

دورو‌بر‌سرویس‌بهداشتی‌سراغ‌نداری!

آوا‌سر‌عقب‌داد‌و‌ریسه‌رفت‌از‌خنده،‌انگشتهای
خسرو‌مدام‌مشت‌می‌شدند‌از‌بی‌مزگی‌شهریار‌و

خنده‌های‌آوا‌که‌تمامی‌نداشت.‌وقتی‌بالاخره
شهریار‌رفت‌هر‌دو‌بی‌کلام‌نشستند.‌آوا‌گفت:

خوبید#‌شما؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌خوبم‌ممنون.

_‌منم‌خوبم‌...‌نبودین‌چرا؟

_‌ما‌بودیم‌شما‌نبودین#‌چی‌شد‌این‌مدت‌کجا
بودین؟#

_‌من‌خب‌...‌کار‌داشتم.

_‌چه‌کاری؟

_‌به‌تو‌چه‌خب!

ابروهای‌خسرو‌بالا‌پرید‌سرش‌را‌بالا‌و‌پایین‌کرد
و‌گفت:‌درسته‌به‌من‌مربوط‌نیست.

از‌جا‌بلند#‌شد.‌دختری‌از‌رو‌به‌رو‌می‌آمد‌به
خسرو‌تنه‌زدو‌خندید.‌آوا‌بلند‌شد‌دنبالش‌رفت‌و

گفت:‌خسرو‌عزیزم‌بمون...

در‌همان‌حال‌تنه‌ی‌محکمی‌به‌دختری‌که
سرخوشانه‌می‌خندید#‌زد‌و‌گفت:‌عزیزم‌چشاتو‌وا

کن.

چهره‌ی‌بهت‌زده‌ی‌دختر‌حالش‌را‌جا‌آورد.
خودش‌را‌به‌خسرو‌رساند‌و‌گفت:‌خب‌من‌بابام

یهو‌روانی‌میشه‌نمی‌ذاره‌بزنم‌بیرون!‌
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_‌به‌من‌مربوط‌نیست‌همونجا#‌بشینید‌تا‌شهریار
برگرده!

_‌ببخشید.‌

هربار‌خسرو‌را‌تست‌می‌کرد‌تا‌خیالش‌راحت
شود‌که‌با‌او‌هم‌می‌تواند‌درست‌به‌اندازه‌شهریار
خودمانی‌شود‌می‌خورد‌توی‌ذوقش؛‌خسرو‌بی
تفاوت‌قدمهای‌کوتاه‌برمی‌داشت‌و‌فکر‌میکرد

درباره‌ی‌دیدنش‌توی‌مرز‌بازرگان‌حرفی‌بزند‌یا
نه!‌تا‌آن‌لحظه‌هیچ‌کدام‌به‌روی‌خودش‌نیاورده
بود‌که‌آنجا‌یکدیگر‌را‌دیده‌اند.‌آوا‌اینبار‌آهسته‌و

با‌احتیاط‌گفت:‌بریم‌بشینیم‌تا‌شهریار‌بیاد؟

_‌گفتم‌که‌شما‌برید.‌

_‌آقای‌حاتم؟

_‌بله؟

_‌هیچی!

نفهمید#‌چرا‌دوباره‌بغضش‌گرفته،‌خیال‌کرده‌بود
اتفاقات‌اخیر‌قوی‌ترش‌می‌کند‌اما‌هر‌روز‌داشت
شکننده‌تر‌از‌پیش‌می‌شد.‌آنقدر‌که‌لحن‌خشک‌و
بی‌انعطاف‌این‌آدم‌رویش‌تاثیر‌می‌گذاشت‌همه‌ی
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خشونت‌های‌ریز‌و‌درشتی‌که‌در‌زندگی‌اش‌دیده#
بود‌آزارش‌نمی‌داد.‌دعا‌می‌کرد‌شهریار‌زودتر
برگردد.‌یا‌لاقل‌خودش‌دست‌بردارد‌و‌برود‌خانه
یا‌یک‌گوری‌خودش‌را‌از‌دید‌این‌دو‌سرباز‌که

نقطه‌ی‌مخالف‌هم‌بودند‌پنهان‌کند.‌

سکوت‌میانشان‌که‌طولانی‌شد‌گیتار‌‌را‌کمی
روی‌دوشش‌جابجا‌کرد‌و‌قدم‌تند‌کرد.‌از‌خسرو
پیش‌افتاد‌و‌گفت:‌دیگه‌دنبالم‌نیایید!‌خداحافظ!

تازه‌آنوقت‌بود‌که‌خسرو‌پشیمان‌شد.‌خودش‌هم
نمی‌فهمید‌چه‌مرگش‌شده‌که‌با‌این‌دختر‌اینطور

تا‌میکند.‌پرسید:‌چرا‌نیاییم؟

_‌بهم‌استرس‌می‌دی!

_‌اون‌آدما‌بهت‌استرس‌نمی‌دن‌ما‌میدیم؟

_‌شما‌نه،‌فقط‌تو!

خسرو‌عصبانیتش#‌را‌با‌یک‌»هه«‌که‌از‌عمق
گلویش‌پرت‌شد‌بیرون‌نشان‌دادوآوا‌قدمهایش#‌را
بلند‌تر‌برداشت‌خسرو‌دوباره‌دنبالش#‌رفت.‌از‌این
کار‌خودش‌کلافه‌بود‌اما‌حالا‌که‌بعد#‌از‌روزها
دیده#‌بودش‌نمی‌خواست‌باز‌ازدستش‌بدهد.‌زیاد
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دور‌نشده‌بودند‌که‌آوا‌کلافه‌برگشت‌کمی‌نگاهش
کرد‌و‌ناگهان‌روی‌زمین‌نشست.

‌خسرو‌متعجب‌از‌این‌حرکتش‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و
گفت:‌این‌چه‌کاریه‌وسط‌خیابون!

_‌ولم‌کن‌به‌تو‌چه‌اصلا؟

_‌بلندشو.

_‌دوست‌ندارم‌کسی‌دنبالم‌باشه!

_‌بلندشو.

_‌می‌ترسم‌

_‌بلند‌شو...

_‌خسته‌شدم.

_‌بلندشو.

‌آوا‌برای‌اولین‌بار‌فهمید،تکرار‌محکم‌و‌بی
رحمانه‌ی‌یک‌جمله‌ی‌ساده‌چقدر‌می‌تواند

ویرانگر‌باشد.چانه‌اش‌گرد‌شد‌کیس‌گیتارش‌را
توی‌آغوش‌گرفت.زمین‌سرد‌بود،‌داشت‌یخ‌می
زد،‌اما‌پاهایش‌قدرت‌نداشت‌نمی‌توانست‌بلند

شود.‌شهریار‌از‌دور‌با‌تعجب‌به‌آن‌حال‌نگاه‌می
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کرد‌خسرو‌تقریبا‌داد‌زد:‌بلند‌شو‌مسخره‌بازی‌در
نیار‌وسط‌خیابون!

شهریار‌به‌طرفشان‌قدم‌تند‌کرد.‌با‌اشکهای‌آوا
مواجه‌شد‌و‌مثل‌چند‌دقیقه‌پیشِ‌خسرو‌مات‌ماند.

رو‌کرد‌به‌او‌گفت:‌چیکارش‌کردی؟

#سکوت‌بودونسیم

49#پارت

خسرو‌دو‌دستش‌را‌به‌کمر‌گرفت‌و‌چرخید‌پشت
به‌آنها‌رو‌به‌خیابان#‌ایستادو‌فکر‌کرد‌حالا‌مردمی
که‌گاهی‌برمی‌گردند‌نگاهشان‌می‌کنند‌چه‌فکری
درباره‌شان‌میکنند.#‌توی‌تاریکی‌پشت‌درخت‌های
صنوبر‌توی‌آن‌حالت‌ایستاده‌بودند‌معطل‌دختری
که‌روی‌زمین‌یخ‌زده‌نشسته‌و‌گریه‌می‌کرد.‌

شهریار‌روی‌پنجه‌های‌پا‌نشست‌و‌گفت:‌آوا‌چی
شد؟

خسرو‌برگشت‌و‌گفت:‌انگشت‌نما‌شدیم‌ها!‌
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شهریار‌گفت:‌بلند‌شو‌دختر،‌بابا‌ما‌تو‌رو‌شیرزن
حساب‌می‌کردیم‌تو‌که‌هرچی‌می‌شه‌زرتی‌می

زنی‌زیر‌گریه‌...‌پاشو‌ببینم.‌

آوا‌به‌همان‌سرعتی‌که‌اشکهایش‌پایین#‌ریخته
بود،خندید.‌شهریار‌بلند‌شد‌آوا‌دستش‌را‌کشید
سوی‌شهریار‌و‌منتظر‌ماند‌تا‌برای‌بلند‌شدنش
کمک‌کند.‌شهریار‌نگاه‌گرداند#‌سمت‌خسرو‌که
کلافه‌نگاهشان‌می‌کرد.‌شهریار‌ازدر‌شوخی

وارد‌شد‌و‌گفت:‌خسرو‌دست‌آبجی‌مون‌رو‌بگیر
زمین‌گیره!

انگشتهای‌آوا‌که‌مشت‌شد‌خسرو‌با‌قدمهای‌بلند‌از
آنها‌عبور‌کرد.‌شهریار‌کلاهش‌را‌از‌سر‌برداشت
به‌سمت‌آوا‌گرفت‌و‌گفت:‌بلند‌شو‌که‌گند‌زدی‌به

اعصابش!

آوا‌سمت‌دیگر‌کلاه‌را‌گرفت.

_‌‌تو‌هم‌ازش‌می‌ترسی؟

_‌مگه‌تو‌می‌ترسی!

_‌طبیعی‌نیست!
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_‌تو‌رو‌خدا‌ببین#‌کی‌به‌خسرو‌می‌گه‌غیر
طبیعی.

_‌چرا‌تنها‌نمیای؟

_‌چون‌بدون‌خسرو‌بهشتم‌جهنمه!

_‌ایش‌حالم‌به‌هم‌خورد.‌

شهریار‌خندیدو‌گفت:‌الان‌صداش‌می‌کنم‌بیاد#
بخوردت‌ها!

بلند‌تر‌صدا‌زد:‌خسرو...

چنگ‌زد‌به‌آستین‌شهریار‌و‌گفت:‌اییییی‌صداش
نکن.‌

خسرو‌برگشت‌و‌بادیدن#‌آن‌حالت،‌قدمهایش#‌بلندتر#
شد.‌حالا‌صدای‌نفس‌نفس‌زدن‌هایش‌توی‌خلوتی
خیابان‌پیچیده#‌بود.شهریار‌ناراحت‌از‌برداشتی‌که
شاید‌خسرو‌می‌کرد‌گفت:‌آوا‌جان‌مادرت‌اینقدر

از‌سروکول‌من‌بالا‌نرو!

آوا‌به‌لحن‌نیمه‌جدی‌شهریار‌خندید#‌و‌شهریار
صدا‌زد:‌خسرو‌داداش‌صبرکن‌با‌همیم‌ما!
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خسرو‌ایستاد‌تصمیم‌گرفت‌همین‌امشب‌تمامش
کند.‌درست‌مثل‌شهریار‌او‌را‌یک‌دختر‌توی
خیابان‌ببیند#‌که‌وقتش‌را‌پر‌می‌کند#‌تا‌باقیمانده
روزهایش‌را‌بگذراند.#‌با‌این‌فکر‌بیش‌از‌قبل
عصبی‌شد‌آوا‌آهسته‌گفت:‌بریم‌یه‌جا‌بشینیم؟

شهریار‌برگشت‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد‌آوا‌هم‌فهمیده
بود‌برای‌هر‌کاری‌باید#‌خسرو‌را‌راضی‌کند

تلاش‌کرد‌دوباره‌دیدش‌را‌به‌او‌مثبت‌کند‌لبخندی
روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌قول‌می‌دم‌جای‌خوبیه!

شهریار‌با‌او‌همدستی‌کرد‌و‌گفت:‌از‌گیتار‌چیزی
سر‌درمیاری‌یا‌فقط‌داری‌حمالیشو‌می‌کنی؟

آوا‌خندید‌و‌گفت:‌بمیری‌تو‌خب‌معلومه‌که‌بلدم.

خسرو‌گفت:‌من‌می‌رم‌کافه‌شهریار،‌کارت‌تمام
شد‌بیا‌که‌برگردیم‌پادگان#‌باز‌دیر‌نشه!

شهریار‌وا‌رفته‌به‌صورت‌پر‌اخم‌خسرو‌نگاه
دوخت‌و‌گفت:‌با‌هم‌می‌ریم‌خب!

سرعقب‌داد‌و‌گفت:‌چند‌تا‌کار‌دارم‌بایدزنگ‌بزنم
خونه،‌فقط‌یه‌لحظه‌بیا!
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کمی‌از‌آوا‌فاصله‌گرفتند‌کارتش‌را‌توی‌جیب
پیراهن‌شهریار‌گذاشت‌و‌گفت:‌این‌پیشت‌باشه!‌

_‌خسرو‌تو‌چی‌خیال‌می‌کنی‌با‌خودت‌والله‌من
واسه‌تو‌اینجام‌داداش!‌نکن‌این‌کارو‌همین‌امشب

خودم‌بهش‌می‌گم‌.

_‌مدیونی‌اگر‌حرف‌بزنی...

_‌خسرو.

_‌ول‌کن‌شهریاربذار‌برم.‌تو‌هم‌زود‌بیا!

دستش‌را‌روی‌شانه‌ی‌شهریار‌کوبید#‌و‌به‌زحمت
لبخندی‌زد‌که‌نمی‌توانست‌پیام‌قلبی‌اش‌را

برساند.‌به‌شهریار‌اعتماد#‌داشت‌اما‌خودش‌آدم‌این
بازی‌ها‌نبود.‌خنده‌ها‌و‌گریه‌های‌آوا‌که‌وصل
بودند#‌به‌هم‌و‌هیچ‌تعادل‌و‌تناسبی‌با‌حال‌‌و

روزشان‌نداشتند‌دیوانه‌اش‌می‌کرد.‌نمی‌توانست
تحمل‌کند.‌شهریار‌هم‌مانده#‌بود‌چه‌بگوید#‌و
چطور‌خسرو‌را‌راضی‌به‌ماندن#‌کند.‌

وقتی‌دستهایش‌را‌فرو‌کرد‌توی‌جیبش‌و‌در‌حال
راه‌رفتن‌هر‌از‌گاه‌شی‌ای‌خیالی‌را‌شوت‌کرد
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شهریار‌هنوز‌همانجا#‌ایستاده‌بود‌بلاتکلیف‌آوا‌با
چند‌قدم‌بلند‌خودش‌را‌رساند‌و‌گفت:‌چی‌شد؟

_‌ببخش‌آوا‌ما‌باید‌بریم‌تو‌هم‌بهتره‌بری‌خونه!‌

_‌چرا؟‌من‌نمی‌خوام‌برم‌خونه،‌تو‌رو‌خدا
بخاطر‌اونه؟‌اون‌گفت‌باید#‌برگردی!

شهریار‌دختر‌را‌نمی‌فهمید‌خنده‌اش‌از‌روی
استیصال‌بود‌گفت:‌تو‌خداییش#‌هیچی‌نمی‌فهمی‌یا

خودتو‌زدی‌خریت؟

_‌چیو‌بفهمم؟

_‌خسرو‌رو!

_‌من‌کاریش‌ندارم‌بخدا‌سه‌تایی‌بریم‌خب‌!
خودش‌یهو‌می‌زنه‌به‌سرش‌یه‌جور‌نگام‌می‌کنه

من‌دلم‌هری‌می‌ریزه‌پایین...

نگاهش‌را‌به‌بالا‌چرخاند‌و‌گفت:‌می‌گم‌آی‌امان
الله‌هیم)‌پناه‌برخدا(،‌باز‌این‌پسر‌خیره‌شد‌به‌من

الان‌مصیبتش‌سرم‌می‌باره!

شهریار‌نتوانست‌از‌خنده‌اش‌جلوگیری‌کند.
برگشت‌نگاهی‌به‌خسرو‌که‌تنهایی#‌اش‌بدجور
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توی‌ذوق‌می‌زد‌انداخت‌وگفت:‌بیا‌تاکسی‌بگیر
برو‌خونه...

_‌من‌الان‌رفیقتو‌میارم‌...‌خودم‌می‌رم‌یه‌کم
چاخان#‌می‌بافم‌...‌به‌قول‌تو‌از‌سرو‌کولش‌بالا

می‌رم‌یعنی...‌

چشمکی‌زد‌و‌خندید‌شهریار‌گفت:‌عرضه‌شو
نداری.

_‌دارم‌ما‌رو‌نشناختی‌شهریارم...

_‌اون‌میم‌لامصبو‌بردار‌بعد‌برو‌سراغ‌خسرو...

#سکوت‌بودونسیم

50#پارت

خسرو‌اما‌فارغ‌از‌آنها‌توی‌سیاهی‌شب‌پیش‌می
رفت‌و‌گام‌های‌بلند‌برمی‌داشت.‌ته‌دلش‌منتظر

بود‌صدای‌آشنایی‌بشنود...‌

مثل‌همین‌حالا‌که‌رسیده‌بود‌تبریز‌و‌منتظر‌بود
گمشده‌اش‌پیدا‌شود‌صدایش‌کند‌و‌او‌برگردد.

اینبار‌به‌جای‌ایستگاه‌یک‌جای‌بهتر‌برود‌و‌توی
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چشمهایش‌زل‌بزند‌از‌دلش‌بگوید‌که‌این‌روزها
مثل‌سیروسرکه‌برایش‌می‌جوشد.‌

کنار‌خیابان#‌ایستاد‌چراغ‌قرمز‌بود.‌اما‌او‌هم‌خیال
عبور‌نداشت.‌خودش‌هم‌نمی‌دانست‌چرا‌آنجا

ایستاده؟!‌اتومبیلی‌درست‌جلوی‌پایش‌توقف‌کرد.
بی‌آن‌که‌بخواهد#‌نگاهش‌چرخید‌سوی‌دختری‌که
عقب‌ماشین‌نشسته‌بود.‌موهایش‌را‌بالای‌سرش
بسته‌و‌با‌انواع‌گل‌سرهای‌ریز‌رنگی‌تزئین‌کرده
بود.‌خودش‌را‌کشیده‌بود‌جلو‌دستهایش‌را‌حلقه
کرده‌بود‌دور‌گردن‌مرد‌راننده‌و‌می‌گفت:‌بابا
آمینم‌واسه‌من‌‌از‌اون‌دوچرخه‌که‌مبین‌داره

میخری؟

_‌می‌خرم‌تو‌جون‌بخواه‌طنازی.

اینبار‌نگاهش‌چرخید‌روی‌مرد‌و‌زنی‌که‌نوزادش
را‌در‌آغوش‌گرفته‌و‌کنارش‌نشسته‌بود.‌دوباره
صدای‌دختر‌بود‌که‌سکوت‌‌را‌شکست‌:‌الان

بخریم‌بابایی؟!

به‌جای‌مرد،‌زن‌سرچرخاند‌و‌گفت:‌الان‌اومدیم
سفر،‌وقتی‌برگشتیم‌اگر‌دختر‌خوبی‌بودی‌...
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دختر‌خودش‌راکمی‌به‌سوی‌پدر‌کشید‌بوسه‌ی
محکمی‌روی‌گونه‌اش‌گذاشت‌و‌گفت:‌باباجونی!
مبین#‌دوچرخه‌شو‌سفر‌هم‌می‌بره!‌اگر‌واسه‌من

بخری‌قول‌که‌بذارم‌داداشی‌هم‌سوار‌بشه!

پدر‌با‌صدای‌بلند‌به‌شیرین‌زبانی‌دخترش‌خندید.

زن‌اما‌جدی‌و‌خشک‌گفت:طناز!بسه!

_‌الان‌یه‌جا‌پیدا‌می‌کنم‌دوچرخه‌میخریم‌از‌مال
مبین#‌خوشکلتر!‌

لبهای‌آویزان‌دخترک‌به‌خنده‌ای‌عمیق‌باز‌شد.
زن‌با‌ابروی‌در‌هم‌کشیده‌به‌سوی‌مرد‌چرخید#‌تا
حرفی‌بزند‌که‌او‌نگاه‌شیفته‌اش‌را‌گرفت‌و‌به
چراغی‌که‌سبز‌شد‌دوخت‌و‌در‌همان‌حال‌گفت:
نمیشه‌که‌بچه‌تو‌سفر‌حسرت‌دوچرخه‌بخوره،
میشه‌طلوع؟‌بخریم‌دیگه؟‌قول‌که‌تو‌وپسرزشتتم

بازی‌بدیم،‌مگه‌نه‌طنازی؟

ماشین‌که‌حرکت‌کرد.‌صدای‌خنده#‌شان‌تا‌لحظه
ای‌بعد‌توی‌گوش‌خسرو‌ماند.#‌انگار‌‌زندگی‌را‌با
خود‌بردند.‌آنقدر‌به‌امید،عشق‌و‌صمیمیت‌آن

خانواده#‌نیاز‌داشت‌که‌می‌خواست‌تا‌ساعتها‌چراغ
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قرمز‌بماند#‌و‌او‌خیره‌به‌شیرین‌زبانی‌های‌دختر،
نگاه‌شیفته‌ی‌مرد‌که‌بین‌همسر‌و‌دخترش‌می
چرخید#‌و‌حتی‌جنبش‌نوزادی‌که‌توی‌آغوش

مادرش‌بود‌نگاه‌کند.‌

****

#سکوت‌بودونسیم

51#پارت

هنوز‌داشت‌بی‌هدف‌قدم‌می‌زد‌که‌آوا‌خودش‌را
رساند.‌با‌صد‌وهفتاد‌سانت‌قد‌برای‌شانه‌به‌شانه

قدم‌زدن‌با‌او‌هنوز‌بیست‌سانتی‌کم‌داشت.
دستهایش#‌را‌به‌هم‌زد‌و‌گفت:‌می‌گم‌که‌شهریار

گفت‌هنوز‌یه‌کم‌وقت‌دارید.

آن‌دل‌لرزه‌ها‌شده‌بودند#‌عادی‌ترین‌حالت‌آن
روزهایش،‌با‌خودش‌می‌گفت‌کاش‌صدایش‌اینقدر
قشنگ‌نبود.‌کاش‌این‌لهجه‌ی‌شیرین‌با‌هرم‌نفس
هایش‌ترکیب‌نمیشد.‌لااقل‌کاش‌وقتی‌نگاهش‌نمی
کنم‌تا‌چشمهایش‌زیرورویم‌نکند،#‌حرف‌هم‌نزند.
آوا‌اما‌بی‌خیال‌از‌هر‌چه‌در‌سر‌خسرو‌می
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گذشت،‌با‌احتیاط‌گفت:‌تو‌از‌من‌بدت‌میاد،#‌واسه
اون‌شب‌که‌تنها‌بودی‌من‌بهت‌گفتم‌جوجه‌سرباز!
خب‌ببین‌من‌ترسیدم‌حق‌داشتم‌مگه‌نه؟‌من‌تازه
از‌کلاس‌برگشته‌بودم‌اونم‌چه‌کلاسی‌تو‌فکر‌کن
بعد‌از‌سه‌سال‌تازه‌بابام‌اجازه‌داد‌بیام‌بیرون

کلاس،‌قبل‌از‌اون‌معلم‌داشتم‌تو‌خونه!‌بگو‌خب!

خسرو‌برگشت‌نگاهش‌کرد‌و‌او‌خنده‌ی‌دندان
نمایی‌کرد‌و‌گفت:‌یه‌خب‌که‌دیگه‌می‌تونی‌بگی؟

‌خسرو‌آهسته‌گفت:‌خب!

_‌خب‌تو‌بلند‌شدی‌یهو‌اومدی‌طرف‌من،
واویلا...

دستهایش#‌را‌به‌نشانه‌ی‌قد‌و‌بالای‌خسرو‌از‌پایین
تا‌بالا‌حرکت‌داد‌و‌در‌همان‌حال‌ادامه‌داد‌:
ماشالله‌قد‌و‌فواریع!‌یعنی‌قدوبالا‌هزار‌الله‌و

اکبر‌...

خودش‌می‌گفت‌و‌خودش‌ترجمه‌می‌کرد.خسرو
سرش‌را‌پایین#‌انداخت‌و‌خنده‌اش‌زیر‌سایه‌ی
نقاب‌کلاه‌پنهان#‌شد.‌آوا‌همچنان#‌دستهایش‌را‌با
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هیجان#‌تکان‌می‌داد‌و‌می‌گفت:دیدم‌اگر‌بمونم‌که
هیچی‌ننه‌م‌‌باید#‌بشینه‌به‌عزام!‌

_‌من‌باهات‌کاری‌نداشتم.

_‌خب‌من‌که‌تو‌ذهن‌تو‌نیستم‌والله‌حالا‌هم‌چیزی
نشد‌که،‌جوجه‌نشدی‌به‌حرف‌من؟‌

_‌باشه‌منم‌ناراحت‌نبودم‌اصلا!

_‌خب‌پس‌بریم؟

سکوت‌خسرو‌را‌به‌پای‌رضایتش‌گذاشت‌برگشت
صدا‌زد:‌شهریار‌بیا‌بابات‌اجازه‌داد!

و‌دوباره‌خودش‌ریسه‌رفت‌از‌خنده؛#‌شهریار
همانطور‌که‌آهسته‌به‌طرفشان‌می‌رفت‌گفت:
خاک‌تو‌سرت‌نیشتو‌ببند‌دختره‌ی‌خنگ!

خسرو‌دوباره‌راه‌افتاد.‌شهریار‌نفسش‌را‌با‌پوف
بلندی‌بیرون‌داد‌و‌آوا‌آهسته‌گفت:‌این‌عاشقه‌به
خدا!‌من‌می‌دونم‌این‌حتی‌به‌خاطر‌عشقش‌مواد

هم‌زده!

شهریار‌گفت:‌سیگار‌هم‌لب‌نزده‌اما‌آره‌عاشقه!

_‌جان‌من‌شهریار؟‌عاشق‌کی‌هست‌حالا؟
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_‌از‌خودش‌بپرس!

_‌من‌بپرسم؟‌این‌نگام‌می‌کنه‌من‌خودمو‌...‌خب
یعنی‌می‌ترسم...

_‌بهت‌نمیاد#‌این‌مدل‌حرف‌زدن!‌یعنی‌قشنگ
معلومه‌مدل‌تو‌نیست!

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌مدل‌من‌همینه‌که‌می
بینی!حالا‌بهم‌بگو‌دختره‌کیه!

_‌عینهو‌عنتره،‌ببینی‌باورت‌نمیشه‌خسرو‌اینو
می‌خواد‌ولی‌خب‌عشق‌اسمش‌روشه‌دیگه!‌

_‌بیا‌براش‌درستش‌کنیم.‌این‌خوشکله‌،‌دختره‌هم
که‌می‌گی‌عنتره‌یه‌کم‌رو‌اخلاق‌رفیقت‌کار

میکنیم.

_‌تو‌جرات‌داری‌بهش‌نزدیک‌شو‌بعد‌رو
اخلاقش‌کار‌کن.

_‌ولش‌کن‌دختر‌مردمو‌بدبخت‌نکنیم.‌یه‌دوست
دارم‌خیلی‌بلده‌اونو‌میارم‌براش!‌

_‌اینطور‌حرف‌بزنی‌می‌ندازدت‌زیر‌ماشین
برمی‌گرده‌پادگان!#‌زشته‌درست‌حرف‌بزن.
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_‌نه‌منظورم‌اینه‌که‌میارم‌آشنا‌بشن.

_‌حالا‌می‌خوای‌امتحان#‌کن!خونت‌پای
خودت.کجا#‌قراره‌بریم‌حالا؟

_‌بیایید#‌بریم‌سفره‌خونه!‌

_‌کجا‌هست‌حالا؟

_‌بریم‌بهت‌می‌گم‌باید‌با‌ماشین‌بریم.

دوباره‌دوید‌تا‌نزدیک‌خسرو‌و‌گفت:‌آقای‌حاتم!

_‌هوم؟

_‌جان‌من‌اخمتو‌وا‌کن‌.‌‌

خسرو‌ایستاد.‌کمی‌خیره‌به‌چشمهای‌سیاهش‌نگاه
کرد.‌خنده‌هایش‌انگار‌دود‌شده‌بودند#‌رفته‌بودند
هوا،‌گونه‌اش‌گز‌گزمی‌کرد‌و‌لبهایش‌بی‌دلیل
روی‌هم‌فشرده‌می‌شدند.‌آوا‌از‌حرکت‌دندان
هایش‌روی‌هم‌که‌از‌روی‌پوست‌هم‌پیدا‌بود‌و
لرزی‌که‌توی‌مردمک#‌قهوه‌ای‌چشمهایش‌افتاده

بود‌ترسید...‌آب‌دهانش#‌را‌فرو‌داد‌نوک‌انگشتهای
دست‌راستش‌را‌کشید‌روی‌موهایی‌که‌از‌زیر
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کلاه‌بیرون‌زده‌و‌یک‌طرف‌پیشانی‌اش‌افتاده
بودند#‌و‌آهسته‌گفت:‌ببخشید.

خسرو‌چشم‌تنگ‌کرد‌و‌گفت:‌واسه‌چی؟

_‌هیچی‌...‌شهریار‌گفت‌بریم‌سفره‌خونه‌من
خواستم‌بگم‌باید‌با‌تاکسی‌بریم.

_‌پس‌چرا‌ترسیدی؟

_‌من‌که‌هیچی‌...‌یعنی‌...‌اماان‌الله‌هیم...‌یه
لحظه‌منو‌نگاه‌نکن‌جان‌مادرت‌...‌

خسرو‌لبهایش‌را‌تو‌کشیدکه‌به‌خنده‌باز‌نشوند.
همانطور‌که‌دستهایش‌را‌پشت‌کمرش‌گره‌کرده
بود‌کمری‌که‌کمی‌به‌سوی‌آوا‌خم‌شده‌بود‌را
صاف‌کرد‌و‌گردن‌چرخاند#‌سمت‌شهریار‌که‌بی
هیچ‌عجله‌ای‌ایستاده‌بود‌کنار‌خیابان#‌تا‌مثلا

تاکسی‌بگیرد.‌آوا‌چند‌نفس‌عمیق‌کشید‌و‌گفت:
الان‌تاکسی‌نگه‌می‌داره‌نمیای؟

دوباره‌برگشت‌به‌چشمهای‌آوا‌که‌اینبار‌لایه‌ای
اشک‌رویشان‌پرده‌کشیده‌بود.‌تک‌سرفه‌ای‌کرد
تا‌شاید‌به‌واسطه‌ی‌آن‌صدایش‌کمی‌ملایم‌تر‌شود
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آهسته‌گفت:‌میام؛‌کلاهتو‌بکش‌رو‌گوشات‌سرده
هوا!

لبهای‌آوا‌لرزید‌برای‌خندیدن#‌مردد‌بود‌اما‌بالاخره
لبخندی‌کنج‌لبش‌نشست‌که‌دل‌خسرو‌را‌برد.
همزمان‌قطره‌اشکی‌از‌گوشه‌ی‌چشمش‌سُر

خورد.‌خسرو‌انگشتش‌را‌کشید‌تا‌نزدیک‌گونه‌ی
او‌و‌بعد‌انگشتهای‌مشت‌شده‌اش‌را‌پس‌کشید‌به
سمت‌شهریار‌چرخید‌و‌گفت:‌بریم‌.ما‌هم‌وقتمون

کمه‌!

صدای‌آوا‌پشت‌سرش‌ماند:‌تو‌هم‌خوبی‌هم‌بد!

#سکوت‌بودونسیم

52#پارت

برگشت‌آوا‌پشت‌دستهایش#‌را‌روی‌گونه‌اش‌کشید
و‌به‌سمت‌شهریار‌دوید‌خیال‌کرد‌اشتباه‌شنیده
دستش‌را‌محکم‌پشت‌گردنش‌کشید‌و‌نزدیکشان

ایستاد.‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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سفره‌خانه‌ای‌که‌آوا‌می‌گفت‌خانه‌ای‌بزرگ
قدیمی‌بود‌.‌راهرو‌اش‌با‌پیچک‌ها‌مسقف‌شده
بود‌و‌چراغانی‌رنگینی‌داشت.‌شهریار‌نزدیک#
یکی‌از‌دیوارهای‌کاذبی#‌که‌راهرو‌را‌از‌فضای
بیرونی‌جدا‌می‌کرد‌ایستاد‌و‌گفت:‌آوا‌گوشیت‌رد

کن‌ببینم.

_‌واسه‌چی؟

_‌عکس‌بگیرم‌همچین‌فضایی.

آوا‌گوشی‌اش‌را‌به‌طرف‌او‌گرفت‌و‌گفت:‌حالا
همچینم‌قیافه‌نداری‌!

هر‌دو‌خندیدند.‌شهریار‌چند‌سلفی‌از‌خودش
گرفت‌بعد‌رو‌به‌خسرو‌که‌حوصله‌اش‌سر‌رفته

بود‌گفت:‌بگیرم؟

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت‌شهریار‌گفت:‌آوا‌دو‌قدم
برو‌طرف‌خسرو!‌

آوا‌به‌سمت‌خسرو‌رفت‌شهریار‌با‌شیطنت‌زاویه
عکس‌را‌طوری‌تنظیم‌کرد‌که‌انگار‌آوا‌که‌یک‌قد
جلوتر‌ایستاده‌بود‌تیکه‌داده‌به‌خسرو.‌بالاخره
خسرو‌بود‌که‌یادآوری‌کرد:‌شهریار‌دیره‌!
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میز‌و‌صندلی‌های‌وسط‌حیاط‌خالی‌مانده‌بودند#‌و
میهمانان#‌نشسته‌روی‌تخت‌هایی‌که‌دور‌حیاط‌با
فاصله‌از‌هم‌چیده#‌شده‌بودند#‌زیاد‌قابل‌تشخیص
نبودند.‌به‌محض‌نشستن‌روی‌تختی‌که‌آوا‌به‌آن
اشاره‌کرده‌بود‌شهریار‌خودش‌را‌عقب‌کشید
روی‌بالشی‌لم‌داد‌و‌رو‌به‌آوا‌گفت:‌گوشیتو‌که

لازم‌نداری!

آوا‌با‌بی‌قیدی‌گفت:‌نه!

_‌من‌برم‌اینستاگراممو#‌چک‌کنم‌پس!

آوا‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد.‌خسرو
چهارزانو‌نشسته‌بود‌دستهایش#‌را‌کشیده‌بود‌و‌مچ
هایش‌محکم‌قرار‌گرفته‌بودند‌روی‌زانوها،‌حالت

جدی‌اش‌آوا‌را‌بلاتکلیف‌نگه‌داشت‌بین‌آنها
نشسته‌بود‌و‌نمی‌دانست‌چرا؟!‌یکبار‌دیگر‌دلش
به‌حال‌خودش‌سوخت‌خودش‌را‌روی‌زمین‌کشید
به‌سمت‌تاج‌کوتاه‌وسط‌تخت‌رفت،‌تکیه‌داد‌و
زانوهایش‌را‌در‌آغوش‌کشید.‌شهریار‌که‌در

زاویه‌بود‌با‌چشم‌و‌ابرو‌به‌خسرو‌که‌سمت‌دیگر
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نشسته‌بود‌اشاره‌کرد:‌یعنی‌که‌سر‌حرف‌را‌باز
کند.‌

در‌همان‌حال‌با‌سری‌که‌افتاده‌بود‌توی‌گوشی
گفت:‌من‌برم‌یه‌چرخ‌بزنم.

خسرو‌نیم‌خیز‌می‌شد‌که‌شهریار‌گفت:‌خودم‌تنها
بلدم‌بابا‌می‌خوام‌تلفنی‌حرف‌بزنم...‌آوا‌اشکال‌که

نداره؟

_‌نه‌بابا‌حرف‌بزن!‌دختر‌نباشه‌فقط.

شهریار‌ادایی‌در‌آورد‌و‌خندید#‌شهریار‌کمی‌دور
شد‌آوا‌پرسید:‌دختره؟

_‌نمی‌دونم‌باید#‌از‌خودش‌بپرسی؟

_‌تو‌نمی‌خوای‌به‌نامزدت‌زنگ‌بزنی؟

_‌نامزدم؟

_‌شهریار‌گفت‌که‌...‌

نگاه‌خیره‌ی‌خسرو‌از‌گفتن‌منصرفش‌کرد.‌سرش
را‌پایین‌انداخت‌کمی‌به‌نوک‌موهایش‌که‌ریخته
بودند#‌روی‌سینه‌اش‌ور‌رفت‌و‌بعد‌آهسته‌گفت:

ببخشید.#
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_‌اینقدر‌به‌من‌نگو‌ببخشید،#‌اشکال‌نداره!‌حتما#
شهریار‌یه‌چیزی‌می‌دونسته‌که‌گفته!

_‌احساس‌می‌کنم‌ازش‌خیلی‌ناراحتی!

_‌از‌شهریار؟

_‌نه‌از‌نامزدت‌یا‌همونی‌که‌دوست‌داری!

_‌آره‌یه‌جورایی!

_‌ناراحت‌نباش،‌ببین‌برو‌باهاش‌حرف‌بزن!

خسرو‌لبخند‌زد.‌نگاه‌آوا‌از‌چشمهایش‌کشیده‌شد
به‌تیزی‌گوشه‌ی‌لب‌و‌گونه‌اش‌که‌وقت‌خنده
برجسته‌می‌شد.‌این‌شاید‌اولین‌بار‌بود‌که‌لبخند
این‌مرد‌را‌می‌دید‌و‌حق‌داشت‌هیجان#‌زده‌شود.
روی‌زانو‌ها‌بلند‌شد‌یک‌قدم‌خودش‌را‌جلو‌کشید.

روی‌زانوها‌در‌حالتی‌نیمه‌نشسته‌روبه‌روی
خسرو‌ماند.‌دستهایش‌را‌گذاشت‌روی‌ران‌هایش
و‌خم‌شد‌تا‌نزدیک‌صورت‌خسرو‌وگفت:‌بخدا#‌من

هرکاری‌ازم‌بربیاد#‌برات‌می‌کنم.

‌خسرو‌با‌خونسردی‌ای‌که‌خودش‌هم‌نمی‌دانست
از‌کجا‌آمده‌زل‌زد‌توی‌چشمهای‌سیاهش‌و‌گفت:

تو‌فقط‌با‌من‌حرف‌بزن!
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ابروهای‌آوا‌بالا‌پرید‌با‌چشمهایی‌که‌کمی‌گرد
شده‌بود‌زمزمه‌کرد:‌باشه!‌یعنی‌دلداریت‌بدم؟‌بگم
که‌خیلی‌خوبی‌خوشتیپی‌اون‌از‌خداشم‌باشه؟‌خب
والله‌همینه‌خوش‌تیپی‌دیگه،‌رفیقام‌تو‌رو‌ببینن#

همه‌جای‌ترنج‌دستشونو‌می‌برن‌...

خندید.‌خسرو‌را‌هم‌به‌خنده‌انداخت‌و‌خودش
هیجان#‌زده‌از‌این‌که‌خنده‌ی‌خسرو‌را‌می‌بیند#

گفت:آی‌الاه!‌اورییم‌گتدی.

دستش‌را‌روی‌قلبش‌گذاشت‌زبانش‌را‌بیرون
آورد‌و‌با‌چشمهایی‌گرد‌شده‌زل‌زد‌توی‌چشمهای
خسرو‌و‌کمی‌بعد‌خودش‌خندید.‌خسرو‌با‌همان
لبخند#‌جامانده#‌روی‌لبش‌پرسید‌:‌چی‌گفتی؟

و‌آوا‌ژست‌مغرورانه‌ای‌به‌خود‌گرفت‌و‌گفت:
خب‌دیگه‌اینو‌خودت‌باید‌بفهمی‌برو‌یاد‌بگیر

دوساله‌اینجا#‌چیکار‌میکنی؟‌

_‌خدمت‌!‌

_‌زبان‌یادبگیر‌خب‌!‌طرف‌همشهری‌منه‌؟

سرتکان‌دادن#‌خسرو‌صدای‌خنده‌اش‌را‌بلند‌کرد
و‌او‌گفت:‌پس‌شهریار‌می‌گفت‌یارو‌شکل‌عنتره!
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_‌شهریار‌بیخود‌می‌گفت!

_‌آره‌والا‌ما‌تو‌شهرمون‌اینجوری‌نداریم‌همه
خوشکل‌نگاه‌کن‌منو‌...

خسرو‌سرکج‌کرد‌کمی‌نگاهش‌کرد.‌لبهایش#‌به
گفتن‌حرفی‌می‌لرزید‌که‌شهریار‌با‌قلیانی‌در
دست‌آمد‌و‌گفت:‌ببین‌چی‌ردیف‌کردم‌خسرو.

آوا‌دستهایش‌را‌به‌هم‌کوبید‌و‌گفت:‌من‌اول!

خسرو‌اما‌با‌اخم‌رو‌کرد‌به‌شهریار‌و‌گفت:‌ببر
پس‌بده!

_‌چرا؟

سعی‌می‌کرد‌لبخند#‌بزند‌و‌دیگر‌با‌خشکی
رفتارش‌آنقدر‌آزارشان‌ندهد.‌اما‌خنده#‌ای‌که‌گوشه
ی‌لبش‌مانده‌بود‌بیشتر‌تظاهر‌به‌آرامش‌به‌نظر

می‌رسید:‌چون‌خانم‌همراهمونه.

_‌طرف‌خودش‌پایه‌ست.

کمی‌خیره‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌و‌او‌گفت:‌کلی
پولشو‌دادم‌اصلا‌تو‌بشین‌اینجا‌با‌این‌سرو‌کله

بزن‌من‌می‌رم‌می‌کشم.
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#سکوت‌بودونسیم

53#پارت

قبل‌از‌این‌که‌حرفی‌پیدا‌کنند#‌رفت.‌آوا‌آهسته
گفت:‌من‌ازدود‌بدم‌نمیادا!#

_‌فکرمیکنی‌بدت‌نمیاد!

_‌یعنی‌تو‌بهتر‌از‌من‌می‌دونی!

آهسته‌سرتکان‌دادو‌برای‌تغییر‌صحبت‌پرسید:
چرا‌میای‌ایستگاه؟‌تو‌که‌همیشه‌با‌تاکسی‌برمی

گردی؟

_‌همینطوری!

_‌جواب‌من‌نشد.

صدا‌و‌چهره‌اش‌دوباره‌جدی‌شده‌بود.‌آوا‌عقب
کشید.‌نشست‌زانوهایش‌را‌در‌بغل‌گرفت‌این

تغییر‌حالت‌ناگهانی‌اش‌خسرو‌را‌به‌خود‌آورد.
کلافه‌بود‌از‌این‌که‌بلد‌نیست‌به‌اندازه‌ی‌چند

جمله‌با‌این‌دختر‌گرم‌بگیرد.‌‌دوباره‌پرسید:‌دلیل
خاصی‌داری؟
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_‌وقتی‌تو‌انتظار‌باشی‌به‌هرجایی‌که‌خیال‌کنی
میاد#‌سرمی‌زنی!

ناگهان‌انگار‌آب‌یخ‌روی‌سر‌خسرو‌ریخته‌باشند
کمرش‌را‌کمی‌صاف‌تر‌کرد.‌ابرو‌درهم‌کشید‌و

گفت:‌منتظر‌کسی‌هستی؟

آوا‌پوزخند‌زد‌و‌گفت:‌آره‌خیلی‌احمقانه،‌خیلی‌بی
دلیل،‌اما‌عادت‌کردم‌بهش!

_‌کی‌هست؟

_‌چه‌فرقی‌داره‌کیه؟‌مهم‌اینه‌که‌بیش‌از‌ده‌ساله
که‌من‌چشمم‌به‌راهه!‌

_‌ده‌سال؟‌تو‌ده‌سال‌پیش‌بچه‌بودی‌نبودی؟

_‌آره‌همه‌خیال‌ی‌کردن‌بچه‌م‌اما‌خب‌بچه‌هم
آدمه‌حس‌داره‌می‌فهمه‌!

خسرو‌نفسی‌که‌توی‌سینه‌اش‌گره‌خورده‌بود‌را
بیرون‌داد‌آماده‌پرسیدن‌سوال‌دیگری‌بودکه‌پیش
خدمت‌غذا‌را‌آورد‌می‌خواست‌سفره‌را‌پهن‌کند
که‌خسرو‌از‌دستش‌گرفت‌و‌گفت:‌ممنون‌بذار‌رو

میز‌داداش!
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با‌حرکاتی‌سست‌سفره‌را‌پهن‌کرد‌آوا‌توی‌فکر
رفته‌بود‌و‌کمی‌بعد‌همانطور‌که‌چشمش‌مانده‌بود
روی‌بخار‌بلند‌شده‌از‌غذا‌گفت:‌اینجا‌...‌اینجا‌هم

بودیم...‌

اشکش‌چکید‌خسرو‌بی‌قرار‌گفت‌:‌ما‌رو
برداشتی‌اوردی‌محل‌قرار‌بچگیت‌که‌اشکاتو‌نگاه

کنیم؟

_‌محل‌قرار‌‌نبود#‌با‌هم‌اومدیم‌.

خسرو‌قاشق‌چنگالی‌که‌توی‌دستش‌بود‌را‌پرت
کرد‌وسط‌سفره‌و‌پشت‌به‌او‌نشست‌شهریار‌انگار
زیر‌نظرشان‌داشت‌که‌با‌عجله‌خودش‌را‌رساند
نگاهش‌را‌بین‌آن‌دو‌چرخاند‌و‌گفت:‌چی‌شده؟

خسرو‌با‌گفتن‌»هیچ«دست‌برد‌سمت‌پوتینش#
شهریار‌خم‌شد‌مچ‌دستش‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌غذا

اوردن!

کمی‌خم‌تر‌شد‌وزمزمه‌کرد:‌باز‌چرا‌داری‌می
ری!‌خسرو‌خودآزاری‌داری‌تو‌پسر؟

خسرو‌میان‌حرفش‌رفت:‌سیرم‌من!‌منتظرم‌تا
بیای!
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شهریار‌برگشت‌سمت‌آوا‌و‌پرسید:‌چته‌تو‌چرا
گریه‌می‌کنی؟

بی‌کلام‌اشاره‌کرد‌به‌خسرو‌و‌با‌افسوس‌دست
تکان‌داد‌و‌لبهایش‌را‌به‌گفتن:‌»گند‌زدم«‌جنباند.
شهریار‌خنده‌اش‌را‌فرو‌خورد‌و‌گفت:‌خسرو‌دادا

یه‌شام‌بخوریم‌بعد‌بریم.‌

_‌بخور‌منتظرم‌.‌

_‌من‌بی‌تو‌نمی‌خورم‌می‌دونی‌...

_‌شهریار‌ول‌کن‌بشین‌شامتو‌بخور‌برگردیم
پادگان.‌

بندهای‌پوتین#‌را‌شلخته‌بست‌و‌از‌جا‌بلند‌شد.‌کمی
دورتر‌از‌تخت‌سرش‌را‌برای‌آوا‌تکان‌داد‌و

گفت:‌خدانگهدار!‌

این‌اولین‌خداحافظی‌ای‌بود‌که‌با‌آوا‌می‌کرد‌و
آنقدر‌محکم‌که‌هر‌سه‌فهمیدند‌می‌تواند‌آخری‌هم

باشد.‌

تا‌نزدیک‌راهرو‌ورودی‌رفت‌شهریار‌موبایل‌آوا
را‌به‌دستش‌داد‌و‌گفت:‌چیکار‌کردی؟‌چی‌گفتی؟
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_‌پرسید‌چرا‌ایستگاه‌بودی‌بهش‌گفتم‌از‌انتظار
والله‌این‌آدم‌کارش‌از‌عشق‌گذشته‌مجنونه!#‌

_‌خب‌تو‌خر‌نباش‌بفهم‌چرا‌پیش‌تو‌مجنونه!

_‌یعنی‌چه؟‌تو‌الان‌ربط‌ندی‌به‌من‌می‌میری
شهریار؟‌دختره‌بهش‌خیانت‌کرده‌شک‌نکن.‌من

می‌شناسم‌این‌حالت‌ها‌رو‌.

_‌اوه‌کارشناس‌امور‌خانواده؛#‌خب‌می‌گفتی!‌

_‌بیا‌یه‌کار‌کن‌بیاد#‌شام‌بخوره‌بخدا‌من‌از‌گلوم
پایین#‌نمی‌ره‌!‌

_‌نمیاد،#‌زده‌به‌کله‌ش‌تو‌بخور‌زود‌بریم.‌

_‌بذار‌من‌برم.

_‌آوا‌یا‌بفهمش‌یا‌اینقدر‌دم‌پرش‌نباش‌متوجهی
چی‌می‌گم؟

_‌می‌فهمم‌بخدا،‌فکر‌نکن‌من‌اینقدر‌منت‌هر
کسی‌رو‌می‌کشم.‌اصلا‌بیا‌تو‌محل‌ما‌ببین‌چقدر
آدم‌ریخته‌منتظر‌یه‌گوشه‌چشم‌من؛‌چیکار‌کنم
مهر‌شما‌دوتا‌غریبه‌افتاده‌تو‌این‌دل‌بی‌صاحب

شده‌ی‌من!
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_‌اصلا‌همین‌چیزا‌تو‌رو‌مشکوک‌می‌کنه‌!‌چرا
مهر‌ما‌دوتا؟

_‌چون‌پاک‌بودین.‌عین‌آدم‌افتادین‌دنبال‌من
نجاتمم‌دادین#‌دمتون‌گرم‌بخدا‌هر‌کسی‌نمی‌تونه!‌

_‌آها‌پس‌بگو‌مدیونی!#

_‌اصلا‌برام‌مهم‌نیست‌چی‌فکر‌میکنی‌شهریار!
بخوای‌الاغ‌بازی‌در‌بیاری‌می‌رم‌به‌خسرو‌می

گم‌دود‌و‌دم‌بهم‌تعارف‌کردی!

چشمکی‌زد‌کفش‌هایش‌را‌به‌پاکرد#‌و‌رفت‌سمت
خسرو‌که‌دستهایش‌را‌گره‌زده‌بود‌روی‌سینه
کمی‌مقابلش‌ایستاده‌بعد‌خیلی‌ناگهانی#‌خم‌شد

تعظیم‌کوتاهی‌کرد‌و‌گفت:‌من‌معذرت‌می‌خوام
بیا‌غذا‌بخوریم!

خسرو‌کلافه‌پوف‌کشید‌و‌گفت:‌مگه‌من‌بچه‌م‌که
قهر‌کنم‌تو‌بیای‌دنبالم!

_‌میای‌غذا‌یا‌بشینم‌همین‌وسط!‌سابقه‌مو‌که
دیدی!

خسرو‌دنبالش‌راه‌افتاد‌از‌خودش‌بدش‌آمده‌بود
توی‌دلش‌می‌گفت:‌یعنی‌چه‌که‌هی‌قهر‌عین

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



دختربچه#‌ها!‌حرفتو‌بزن.‌حرفهایش‌از‌توی‌قلبش
می‌جوشید‌می‌آمد‌تا‌توی‌گلو‌و‌دوباره‌باز‌می
گشت.‌و‌تازه‌می‌فهمید‌این‌رفتارش‌قهر‌نیست.
برای‌همین‌است،‌همین‌که‌نمی‌تواند#‌حرفی‌از

علاقه‌اش‌به‌آوا‌بزند‌این‌که‌نمی‌تواند‌وقتی‌دارد
از‌انتظارش‌می‌گوید‌بغرد‌و‌فریاد‌بزند‌از‌انتظار

برای‌یک‌نفر‌دیگر‌پیش‌من‌حرف‌نزن!‌

حتی‌از‌این‌که‌اگر‌قهر‌هم‌باشد‌با‌یک‌کلام‌آوا
نرم‌می‌شود‌و‌برمی‌گردد‌به‌خانه‌ی‌اول‌و

کنترلش‌روی‌همه‌چیز‌را‌از‌دست‌می‌دهد‌.‌این
رفتار‌بی‌سابقه‌ی‌خودش‌بود‌که‌‌آزارش‌می‌داد

و‌مدام‌باعث‌فرارش‌میشد.

با‌رسیدنشان‌به‌تخت‌شهریار‌محکم‌به‌پیشانی‌اش
کوبید#‌و‌گفت:‌ای‌خاک‌تو‌سرت‌شهریار!‌دوسال

نتونستی‌این‌بشر‌رو‌رام‌کنی‌ببین‌دختره‌با
دوکلوم‌چطور‌افسارشو‌گرفته!

‌قبل‌از‌هر‌عکس‌العملی‌از‌طرف‌خسرو‌سرش
را‌دزدید#‌و‌کنار‌رفت‌.‌دیر‌وقت‌بود‌غذایشان‌در
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سکوت‌و‌تقریبا‌با‌عجله‌صرف‌شد‌ساعتی‌بعد‌هر
سه‌توی‌تاکسی‌بودند‌خسرو‌آدرس‌خانه‌ی‌آوا‌را
داده‌بود.‌دوباره‌با‌وجود‌شهریار‌احساس‌غریبگی

به‌خسرو‌غلبه‌کرده‌بود‌و‌با‌وجود‌اصرار
شهریار‌،‌روی‌صندلی‌کنار‌راننده#‌نشسته‌بود‌و
تمام‌مسیر‌به‌پچ‌پچ‌های‌ملایم‌آن‌دو‌نفر‌گوش
داد.‌وقتی‌جدا‌می‌شدند‌قرار‌دو‌روز‌بعد#‌را

گذاشتند#‌اما‌فردای‌همان‌روز‌ماموریتی‌برایشان
پیش‌آمد‌و‌حتی‌نتوانستند‌خبر‌کنسل‌شدن‌قرار‌را

به‌آوا‌بدهند.

***

#سکوت‌بودونسیم

54#پارت

فصل‌ششم‌

دعوت‌بودند‌خانه‌پیروز،‌ترسیده‌ودستپاچه‌بود.‌با
خودش‌فکر‌می‌کرد‌هرچه‌باشد‌گلپر‌دست

پرورده‌ی‌ماست،‌‌من‌و‌ننه‌ماه‌طلعت.‌به‌خودش
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نهیب‌زد‌اصلا‌مگر‌ما‌خواستیم؟‌خودشان‌دختر‌را
فرستادند#‌اینجا!‌

نه‌خودشان‌نفرستادند.‌ننه‌ما‌ه‌طلعت‌دختر‌را‌دزدید!
نه‌ننه‌ماه‌طلعت‌نه،‌خسرو‌دختر‌را‌دزدید!‌وای
خسرو،‌اگر‌خسرو‌می‌فهمید‌یک‌ایل‌شورا‌گرفته

اند‌توی‌خانه‌ی‌پیروز‌چه‌می‌کرد؟‌شاید
برمی‌گشت.‌شاید‌باید#‌همین‌حالا‌زنگ‌می‌زد‌به
خسرو‌می‌گفت‌برگرد‌که‌به‌تو‌نیاز‌داریم.‌بی‌تو
بی‌سروسامانیم؛#‌نمی‌دانم‌بروم‌آنجا‌چه‌بگویم.
شاید‌هم‌باید#‌به‌منوچهر‌میگفت.‌چه‌می‌گفت‌به
مردی‌که‌بیش‌از‌هیجده‌سال‌رهایش‌کرده‌بود.

می‌گفت‌بیا‌سپر‌بلای‌من‌و‌بچه‌ی‌برادرم‌باش‌که
از‌شر‌پدر‌در‌امان‌نیست؟‌

به‌خود‌پیچید.#‌ایلناز‌بی‌خیال‌دراز‌کشیده‌بود‌وسط
سالن‌پاهایش‌را‌زده‌بود‌به‌مبل‌و‌کتابش‌را‌نگه
داشته‌بود‌بالای‌صورتش،‌درس‌می‌خواند.‌با
موهایی‌که‌پراکنده‌بودند#‌روی‌فرش.‌باید#‌همین

حالا‌بهش‌میگفت‌بلند#‌شو‌موهاتو‌جمع‌کن‌اگر‌مو
بیافته‌روی‌سفره‌اگر‌خسرو‌ببینه‌اگر‌...‌خسرو

از‌موی‌ریخته‌بیزار‌بود‌منوچهر‌اما‌بدش‌نمی‌آمد
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منوچهر‌می‌گفت‌موی‌زن‌گندیده‌اش‌هم‌خوب
است.‌یکبار‌توی‌غذایش‌مو‌افتاد،‌بانو‌دستپاچه
شده‌بود‌و‌او‌با‌خنده‌گفت:‌موی‌خودته‌دیگه؟‌

برای‌منوچهر‌همه‌چیز‌سهل‌بود،‌کاش‌نبود.
سرتکان‌داد‌دوباره‌برگشت‌به‌میهمانی#‌خانه‌ی

پیروز.‌اصل‌مطلب‌معلوم‌بود‌وگرنه‌پیروز‌را‌چه
به‌مهمانی‌دادن‌آن‌هم‌برای‌خانه‌ی‌کل‌رستم!
اصلا‌نمی‌شد‌اسمش‌را‌میهمانی‌گذاشت.گلرخ

گفته‌بود:‌کل‌رستم‌گهد‌آخوندعلی‌و‌ملا‌یوسف‌هم
ایان!‌

نکند#‌آخوند#‌علی‌را‌می‌آورد‌طلاق‌گلپر‌را‌بدهد؟
اگر‌طلاقش‌می‌دادندچطور‌دوباره‌از‌دست‌پیروز
نجاتش#‌می‌داد؟‌آخ‌قلبش‌گنجایش‌نداشت،‌کاش‌می
توانست‌زنگ‌بزند‌به‌منوچهر،#‌نگاهش‌نشست
روی‌تلفن‌سیاه‌که‌رنگ‌شماره‌هایش‌پریده‌بود.

آهسته‌گفت‌ایلناز‌یه‌زنگی‌بزن‌به‌خسرو!

نمی‌خواست‌ایلناز‌صدایش‌را‌بشنود،‌اما‌ایلناز
شنید.‌بی‌این‌که‌برگردد#‌گفت:‌این‌پسرو‌ول‌می
کنی‌یا‌نه‌مامان؟‌بخدا‌فراریش‌می‌دی‌گفت‌میام،
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دیگه‌چی‌می‌خواید‌تو‌و‌گلپر؟‌یه‌کم‌منطقی‌باش
اونم‌آدمه‌زندگی‌خودشو‌داره!

_‌‌ایگوم‌ایخان‌گلپر‌طلاق‌بدن‌ایفهمی؟‌)‌می‌گم
می‌خوان‌گلپر‌رو‌طلاق‌بدن‌می‌فهمی؟(

_‌طلاق‌بدن‌بهتر،#‌خیلی‌تحفه‌ست؟‌خاک‌تو‌سر
ما‌که‌ابرام‌شده‌دامادمون!‌همینه‌دیگه‌کی‌میاد‌منو

بگیره!

_‌تف‌من‌ریت‌دهدر!‌)‌تف‌به‌روت‌دختر(#‌

ایلناز‌خندید#‌و‌گفت:‌نه‌که‌حالا‌منتظر‌شوهر‌باشم
نه!‌ولی‌خوبه‌خودتون#‌می‌دونید‌هیچکی‌به‌کل
رستم‌دختر‌نمی‌داد‌ورداشتید‌یه‌تیکه‌جواهرو
دادین#‌به‌پسر‌کل‌رستم‌اونم‌بدترینشون...‌آصف

یادته#‌رفتن‌از‌ناکجا#‌براش‌زن‌گرفتن‌...

_‌ایلناز‌ایتری‌یه‌ساعتی‌خفه‌وابی‌دا؟)‌ایلناز‌،
می‌تونی‌یه‌ساعت‌خفه‌بشی‌مادر؟(

به‌پرسش‌بی‌پرده‌ی‌مادر‌خندید#‌و‌گفت:‌چشم‌من
یه‌ساعت‌خفه‌می‌شم‌ولی‌هی‌راه‌به‌راه‌زنگ

نزن‌به‌خسرو!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌پ‌چه‌گِلی‌من‌سرُم‌کنم؟)پس‌چه‌گلی‌به‌سرم
بگیرم(

_‌به‌نظرم‌برو‌اونجا‌بگو‌دایی‌پیروز‌هیچ‌حقی‌به
گردن‌این‌بچه‌نداره‌و‌من‌بزرگش‌کردم.‌طلاقش
بدن،#‌دست‌گلپرو‌بگیر‌بیار‌اینجا.#‌طلاق‌هم‌که
الکی‌نیست‌حداقل‌ده‌باری‌باید#‌برن‌و‌بیان‌تا

طلاقش‌بده‌تا‌اونوقتم‌خسرو‌اومده‌دایی‌پیروز‌نمی
تونه‌کاریش‌کنه!‌مهریه‌گلپر‌رو‌هم‌بگیر.‌تازه
همه‌اینا‌تو‌شرایطیه‌که‌بخوان‌طلاق‌بدن‌که‌نمی
خوان‌،‌فقط‌می‌خوان‌زهر‌چشم‌بگیرن‌لعنتیا!

متعجب‌چشم‌دوخت‌به‌ایلناز‌که‌انگار‌اصلا‌توی
دنیای‌آنها‌زندگی‌نمی‌کرد‌با‌خودش‌فکر‌کرد

بیشتر‌از‌خودش‌شبیه‌لیلی‌شده‌و‌چقدر‌این‌آزارش
می‌داد‌غرید:‌مهریه‌داره‌گلپر؟‌

_‌نداره؟

دهان‌باز‌مانده#‌ی‌ایلناز‌و‌چرخ‌ناگهانی‌که‌زد
باعث‌شد‌بانو‌با‌حرص‌روی‌پایش‌بکوبد#‌و‌بگوید:

بی‌غیرت‌شیربها‌ایسید‌مهریه‌صد‌تومن‌برید
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سیش!‌)‌بی‌غیرت‌شیربهاشو‌گرفت‌و‌مهریه
صدهزارتومن‌براش‌در‌نظر‌گرفت(

_‌آی‌لعنت‌بهت‌دای#...

اخم‌در‌هم‌رفته‌ی‌بانو‌جمله‌اش‌را‌ناتمام‌گذاشت.
از‌روی‌ناچاری‌سرجایش‌نشست‌و‌گفت:‌زنگ

بزنم‌بابا‌بیاد#‌حرف‌بزنه!

_‌نه‌آقات‌چه‌کاره‌ایمانه؟‌فعلا‌سرش‌با‌همکاراش
گرم‌بو!)‌نه‌بابا‌چه‌کاره‌ی‌ماست؟‌فعلا‌سرش‌با

همکاراش‌گرم‌باشه!(

_‌آی‌حسود.

با‌غیظ‌نگاهش‌را‌از‌ایلناز‌گرفت‌نگاهش‌ماند
روی‌عقربه‌های‌ساعت،‌هنوز‌چند‌ساعتی‌مانده#
بود‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌روی‌پهلو
دراز‌کشید‌ایلناز‌آهسته‌گفت:‌مامان‌باز‌سردرد

گرفتی؟

_‌نه‌!

می‌خواست‌فکر‌کند.‌چاره‌ای‌برای‌گلپر‌پیدا‌کند
اما‌خیالش‌دوباره‌رفته‌بود‌به‌آن‌سالها!
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#سکوت‌بودونسیم

55#پارت

بعد‌از‌مرگ‌سیف‌الله،‌بمانی‌با‌کودکی‌که‌روی
دستش‌مانده‌بود‌بیشتر‌شبیه‌زنی‌مجنون‌بود‌تا
مادری‌جوان!‌ننه‌ماه‌طلعت‌نگذاشته‌بود‌خسرو
شیر‌بمانی‌را‌بخورد.‌می‌گفت:‌شیرجوشیه!

به‌جایش‌از‌گاو‌شیر‌می‌دوشید‌می‌جوشاند‌و‌به
خورد‌کودک‌می‌داد!‌از‌شانس‌بد‌خسرو،‌جز
صنم‌که‌چندماه#‌تا‌زایمانش‌مانده‌بود‌هیچکس

نوزاد‌شیرخوار‌نداشت!

یادش‌هست‌بعد#‌از‌سیزدهم‌وقتی‌منوچهر‌مقابلش
ایستاد‌و‌گفت:‌باید#‌برگردیم‌کلاسا‌شروع‌شده!

انگار‌گناه‌نابخشودنی‌مرتکب‌شده‌بود‌با‌اخم‌گفت:
تو‌ای‌حونه‌ورکنده‌ئه‌نیبینی؟)‌تو‌این‌خونه‌ی

خراب‌شده‌رو‌نمی‌بینی؟(

منوچهر‌خواست‌در‌آغوشش‌بکشد‌او‌خودش‌را
عقب‌کشید‌و‌اشکهایی‌که‌ریخته‌بود‌را‌با‌بال

می‌نایش‌جمع‌کرد‌و‌گفت:‌تو‌برو‌.
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_‌بانو‌جان‌من‌تنها‌برم؟‌عزیزم‌می‌دونم‌اوضاع
خوب‌نیست‌اما...‌می‌خوای‌بمانی‌رو‌ببریم‌با

خودمون؟#

_‌هنی‌چله‌میره‌شه‌ندادن‌وریسه‌بیا‌بگرده؟
)‌هنوز‌چهلم‌شوهرش‌رو‌ندادن‌بلند‌شه‌بیاد#

بگرده؟(

_‌کی‌گفت‌بیاد#‌بگرده‌عزیزم؟‌می‌بریمش‌دکتر.
از‌تو‌بعیده#‌این‌حرفا‌قربونت‌برم.

_‌نه‌نیا!‌مونم‌نیام.‌‌

ناگهان‌افتاده‌بود‌روی‌دنده‌ی‌لج‌ودیگر‌حتی‌تلاش
نمی‌کرد‌برای‌کمتر‌شدن‌لهجه‌اش!‌برایش‌مهم

نبود‌منوچهر‌حرفهایش‌را‌می‌فهمد‌یا‌نه،‌همین‌که
اخمش‌را‌می‌فهمیدو#‌این‌که‌ناراحت‌است‌از

درخواستش‌برایش‌کافی‌بود.‌منوچهر‌کمی‌نگاهش
کرد‌بعد‌آهسته‌گفت:‌باشه‌عزیزم‌می‌رم‌آخر‌هفته
میام.‌کلاس‌دارم‌بخدا‌مدرسه‌فشار‌میاره‌وگرنه

تنهات‌نمی‌ذاشتم.

بعد‌بی‌توجه‌به‌امتناع‌بانو‌جلو‌رفت‌سرش‌را
توی‌آغوش‌گرفت،‌بوسه‌ای‌به‌فرق‌باز‌شده‌ی
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موهایش‌گذاشت‌و‌گفت:‌می‌فهمم‌ناراحتی،‌درک
می‌کنم‌.‌کاش‌می‌شد‌بیشتر‌بمونم‌.‌مواظب
خودت‌و‌بمانی‌باش!‌راضیش‌کن‌بیاریش‌بریم

دکتر.‌اینطو‌ر‌کمتر‌عذاب‌می‌کشه‌اون‌بچه‌مادر
می‌خواد!‌

دلش‌نرم‌شده‌بود‌حالا‌که‌صدای‌قلب‌منوچهر
مخلوط‌شده‌بود‌با‌صدای‌بمش‌حالش‌جا‌آمده‌بود
و‌انگار‌یادش#‌آمد‌خودش‌کیست،‌منوچهر‌کیست‌و

چرا‌باید#‌همراهش‌برود.‌

منوچهر‌بوسه‌ی‌دیگری‌روی‌موهایش‌گذشت‌و
گفت:‌هر‌کاری‌داشتی‌زنگ‌بزن‌بهم.‌

خودش‌را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌باشه!

منوچهر‌توی‌صورتش‌لبخند#‌زد‌با‌مکثی‌طولانی
خداحافظی‌کرد‌و‌رفت.‌دوباره‌او‌ماند#‌و‌خسرو
که‌تمام‌مدت‌چسبیده‌بود‌به‌آغوشش‌و‌بمانی‌که
هر‌روز‌با‌آن‌نگاه‌مجنون‌زل‌می‌زد‌به‌بی‌بی
دلدار‌که‌وسط‌حیاط‌خانه‌شان‌می‌نالید‌به‌سرو
سینه‌اش‌می‌زد.‌خسرو‌را‌در‌آغوش‌می‌گرفت

دستهایش#‌را‌به‌سمت‌آسمان‌بالا‌می‌برد‌و‌فریادمی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



زد...‌انگار‌می‌خواست‌خسرو‌را‌هدیه‌کند‌به‌پسر
از‌دست‌رفته‌اش.‌آنوقت‌بود‌که‌بانو‌وحشت‌زده
می‌دوید#‌خسرو‌را‌می‌گرفت‌از‌صحنه‌دور‌می
کرد.‌هم‌به‌بی‌بی‌دلدار‌حق‌می‌داد‌هم‌دلش‌برای
کودک‌چند‌روزه‌که‌نافش‌را‌توی‌عزای‌پدرش

بریده‌بودند#‌می‌سوخت.‌

به‌چهلم‌سیف‌الله‌نرسیده‌کار‌بمانی‌به‌جنون‌کشید.
بانو‌باور‌نمی‌کرد‌آن‌که‌یقه‌ی‌پیراهن‌سیاهش‌را
دریده‌و‌با‌سر‌برهنه‌به‌سمت‌کوه‌می‌دود‌بمانی
باشد.‌صدای‌فریاد‌مردم‌بلند‌شده‌بود‌ننه‌ماه‌طلعت
با‌فریاد#‌دنبال#‌بمانی‌می‌دوید‌اما‌او‌مات‌مانده‌بود
و‌فکر‌میکرد‌کاش‌به‌حرف‌منوچهر‌گوش‌می
داد.‌کاش‌از‌حرف‌بی‌بی‌دلدار‌و‌ننه‌ماه‌طلعت
نمی‌ترسید‌و‌بمانی‌را‌باخودش#‌می‌برد.‌لبهایش
می‌لرزید‌و‌جیغش‌توی‌سینه‌خفه‌شده‌بود‌بچه‌به
بغل‌دنبالشان‌رفت‌و‌دلش‌پر‌می‌زد‌برای‌آمدن
منوچهر‌یک‌نگاهش‌به‌خاک‌پشت‌پای‌آدمهایی

بود‌که‌به‌گرد‌بمانی‌هم‌نمی‌رسیدند‌و‌یک‌چشمش
به‌جاده،#‌پایش‌به‌سنگی‌گرفت‌افتاد‌دستهایش‌بی
جان‌بود‌و‌می‌ترسید‌خسرو‌از‌دستش‌بیافتد#
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صدای‌جیغ‌توی‌گوشش‌پیچید‌بارها‌و‌بارها!‌جیغ
های‌ننه‌ماه‌طلعت‌را‌می‌شناخت!‌اصلا‌همه‌ی
صداها‌را‌می‌شناخت‌چشمهایش#‌را‌که‌بست‌حتی
می‌توانست‌صدای‌تاته‌سلیمون‌که‌لال‌بود‌را‌هم

تشخیص‌بدهد.‌

خسرو‌را‌محکم‌به‌خود‌فشرد‌همان‌جا‌میان#‌راه
نشست‌با‌دست‌آزادش‌خاک‌برداشت‌توی‌سر

خودش‌ریخت.‌‌وقتی‌مشت‌پر‌خاکش‌را‌روی‌سر
خسرو‌ریخت‌و‌با‌چشمهایی‌از‌حدقه‌در‌آمده‌به

خبرهایی‌که‌از‌دور‌می‌آمد‌گوش‌می‌داد،‌احساس
کرد‌عقلش‌دارد‌از‌دست‌می‌رود.‌هیچکدام‌از

آدمهایی‌که‌رفته‌بودند‌دنبال‌بمانی‌برنگشتند.‌و‌او
بیهوده#‌به‌انتظار‌نشست‌تا‌وقتی‌که‌همه‌بدون
بمانی‌برگشتند‌همه‌زنهایی‌که‌به‌سر‌و‌سینه‌ی
خود‌می‌زدند‌انگار‌یکبار‌دیگر‌ماجرای‌مرگ
سیف‌الله‌تکرار‌شده‌بود.‌انگار‌نوار‌برگشته‌بود
به‌اول،‌انگار‌از‌اول‌آن‌مرگ‌تدریجی‌شروع‌شده
بود‌تمام‌ساعتی‌که‌تنها#‌آنجا‌نشسته‌بود‌به‌همین
فکر‌میکرد‌که‌طاقت‌یک‌عزای‌دیگر‌را‌ندارد‌و
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حالا‌همه‌آمده‌بودند#‌تا‌شروعش‌کنند#‌و‌او‌عجیب
به‌دنبال#‌راهی‌برای‌فرار‌بود.‌

منوچهر‌همان‌شب‌خودش‌را‌رساند‌و‌با‌زنی
مواجه‌شد‌که‌شبیه‌هر‌کسی‌بود‌الا‌بانوی‌خودش،#

ویران‌بود‌وغمگین!‌تنها‌دغدغه#‌اش‌شده‌بود
خسرو.

#سکوت‌بودونسیم

56#پارت

هر‌روز‌حرف‌زدن‌با‌بانو‌هیچ‌تاثیری‌در‌حالش
نداشت.‌هفته‌دوم‌بعد‌از‌مرگ‌بمانی‌بود‌که

منوچهر‌با‌لیلی‌آمد‌لیلی‌را‌قبلا‌توی‌عروسی‌شان
دیده#‌بود.‌همراه‌مریم‌خواهر‌منوچهر‌بود‌و

صمیمانه#‌دستش‌را‌فشرده‌بود.‌هفته‌پیش‌وقتی
خانواده#‌منوچهر‌برای‌مراسم‌آمده‌بودند#‌لیلی
میانشان#‌نبود#‌و‌حالا‌همراه‌منوچهر‌آمده‌بود.

مقابلش‌نشست‌دستش‌را‌روی‌دست‌بانو‌گذاشت‌و
مهربانانه‌گفت:‌خوبی‌عزیزم؟‌تسلیت‌می‌گم‌این
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درد‌فراموش‌شدنی‌نیست!‌می‌دونم‌اما‌تو‌رو‌زن
قوی‌ای‌می‌بینم!‌

بانو‌چشم‌هایش‌را‌گرداند‌روی‌صورت‌لیلی،
گونه‌هایش‌براق‌بود‌و‌چشمهای‌عسلی‌اش‌او‌را

به‌یاد#‌بمانی‌می‌انداخت‌چانه‌اش‌لرزید‌و
اشکهایش‌جاری‌شد.‌نگاهش‌را‌از‌او‌گرفت‌برد
به‌سوی‌منوچهر‌که‌صورتش‌تکیده‌بود.‌در‌آن
لباس‌سیاه‌و‌با‌وجود‌ریش‌بلندی‌که‌شلخته‌بود‌او
را‌کسی‌جز‌منوچهر#‌همیشگی‌می‌دید.#‌منوچهر#‌به
رویش‌لبخندی‌تلخ‌زد‌و‌گفت:‌می‌خوای‌بچه‌رو

بدی‌به‌من‌ببرم‌بیرون؟

سرش‌پایین‌افتاد.‌خسرو‌خوابیده#‌بود.‌لیلی‌دست
کشید‌کودک‌را‌از‌آغوش‌بانو‌بیرون‌آورد‌و‌گفت:

ببینمش!#

بوسه‌ای‌روی‌پیشانی‌بلند‌کودک‌گذاشت‌و‌گفت:
ماشالله‌منوچهر‌گفت‌دوماهش‌تمام‌نیست‌اما‌چه

درشته!

بانو‌بی‌حرف‌به‌منوچهر‌خیره‌شد.‌انگار‌می
پرسید‌تو‌کی‌با‌لیلی‌درباره‌خسرو‌حرف‌زدی؟
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چرا‌با‌این‌زن‌آمدی‌دیدن#‌من؟‌و‌هزار‌چرای
دیگر‌که‌مثل‌تیرهای‌نامرئی‌فرو‌می‌رفتند‌به
چشمهای‌منوچهر.‌حتما#‌خودش‌هم‌خوب‌درک

کرده‌بود‌که‌بی‌قرار‌دنبال‌فرصتی‌برای‌توضیح
همه‌چیز‌به‌بانو‌می‌گشت‌.‌

لیلی‌اما‌خونسرد‌رو‌کرد‌به‌منوچهر#‌خسرو‌را‌به
طرفش‌گرفت‌و‌گفت:‌می‌بری‌یه‌دورش‌بدی‌تو
هوا‌آزاد؟‌من‌و‌بانو‌یه‌کم‌حرف‌بزنیم‌و‌استراحت

کنیم!

نگاه‌بانو‌هنوز‌سنگین‌بود‌منوچهر‌خسرو‌را‌از
لیلی‌گرفت‌تا‌نزدیک‌بانو‌رفت‌خم‌شد‌بوسه‌ای
روی‌پیشانی‌اش‌گذاشت‌و‌گفت:‌حواسم‌بهش

هست.

با‌صدای‌لیلی‌چشم‌از‌منوچهر‌که‌بیرون‌می‌رفت
گرفت‌و‌سرش‌را‌پایین‌انداخت.‌لیلی‌پشت‌دستش
را‌آهسته‌نوازش‌کرد‌و‌گفت:‌داغ‌عزیز‌خیلی
سنگینه‌می‌دونم‌اما‌آدم‌زنده‌ست‌باید‌زندگی‌کنه
خواهرت‌عزیز‌بود‌اما‌الان‌بچه‌ش‌عزیزتره‌مگه
نه؟‌بخاطر‌اونم‌شده‌باید#‌خودتو‌جمع‌و‌جور‌کنی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



این‌بچه‌می‌فهمه‌چشم‌باز‌کرده‌همه‌ش‌غم‌و
غصه‌دیده!‌

دوباره‌از‌سرش‌گذشت‌این‌زن‌از‌همه‌چیز‌خبر
دارد‌می‌خواست‌چهره‌در‌هم‌بکشد‌اما‌لیلی
میهمان‌بود‌آمده‌بود‌سرسلامتی‌بدهد#‌و‌توی

مرامش‌نبود‌میهمان‌را‌برنجاند.#‌

آن‌شب‌لیلی‌و‌منوچهر‌ماندند#‌رختخواب‌لیلی‌را
توی‌اتاق‌خودش‌انداخت‌اما‌ننه‌ماه‌طلعت‌صدایش

زد‌با‌اخم‌گفت:‌سیت‌جا‌انداختم‌تی‌میره‌ت!
)‌برات‌رختخواب‌انداختم‌پیش‌شوهرت(

نگاه‌ننه‌ماه‌طلعت‌جای‌مخالفت‌نمی‌گذاشت
خسرو‌را‌از‌دستش‌کشید‌و‌او‌با‌شرمی‌که‌نمی
دانست‌از‌کجا‌می‌آید‌به‌اتاقی‌رفت‌که‌رختخوابی
دونفره‌وسط‌آن‌انداخته‌بودند#‌و‌منوچهر#‌یک‌گوشه
ی‌آن‌دراز‌کشیده،‌ساعدش‌را‌گذاشته‌بود‌روی
پیشانی‌و‌به‌سقف‌خیره‌بود.‌در‌اتاق‌را‌که‌بست

منوچهر‌آهسته‌گفت:‌خوبی؟

_‌تو‌خوبی؟
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منوچهر‌نیم‌خیز‌شد‌تکیه‌داد‌به‌آرنج‌دست‌راستش
و‌گفت:‌تو‌بیای‌کنارم‌حرف‌بزنیم‌دلتنگیم‌رفع‌بشه

عالی‌می‌شم.

نزدیک‌تر‌رفت‌با‌فاصله‌نشست‌حرفها‌توی‌قلبش
کوه‌می‌شدند‌سوال‌هایش‌سنگ!‌منوچهر‌دست
برد‌زیر‌چانه‌اش‌آرام‌صورتش‌را‌بالا‌کشید‌و

گفت:‌بانوجان!‌

_‌ها؟

منوچهر‌شستش‌را‌نرم‌روی‌چانه‌اش‌حرکت‌دادو
گفت:‌نمی‌خوای‌نگام‌کنی‌دلم‌تنگه‌برای‌نگاهت

قربونت‌برم!

برای‌فرار‌از‌او‌بود‌که‌دراز‌کشید.‌سرش‌را
روی‌بالش‌گذاشت‌و‌چشم‌دوخت‌به‌سقف‌منوچهر
اما‌در‌همان‌حالت‌ماند‌انگشتهایش‌را‌کشید‌روی
می‌نای‌سبک‌سیاهی‌که‌دور‌سرش‌بسته‌بود.
آهسته‌بازش‌کرد.بانو#‌چشمهایش‌را‌بست‌و

منوچهر‌زمزمه‌کرد:‌چشماتو‌رو‌من‌نبند‌جون
دلم!‌من‌چکار‌کردم‌که‌ناراحتی؟
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اشکش‌چکید‌از‌حرفی‌که‌نمی‌توانست‌به‌زبان
بیاورد.‌بلد‌نبود‌بگوید‌چرا‌با‌این‌زن‌آمده‌ای!‌بلد
نبود‌نشانش‌بدهد‌که‌می‌خواهد‌توضیحی‌بشنود.‌و
از‌این‌نابلدی‌خودش‌دلش‌خون‌بود.‌از‌این‌که
شاید‌اگر‌بگوید‌تاب‌دیدن#‌این‌زن‌را‌که‌همراه‌او
وارد‌روستا‌شده‌ندارد‌به‌نظر‌منوچهر‌احمق‌بیاید
حتی‌شاید‌خبر‌این‌کوتاه‌بینی‌اش‌به‌لیلی‌برسد

و‌...‌

منوچهر‌با‌نوک‌انگشت‌اشکش‌را‌برداشت‌دستش
را‌مشت‌کرد‌روی‌قلبش‌فشرد‌و‌لب‌زد:‌می‌دونی
چقدر‌سخت‌بود‌که‌نمی‌تونستم‌کنارت‌باشم؟‌می
دونی‌اون‌روزایی‌که‌تو‌کوچه‌پشت‌در‌خونه
صدای‌جیغ‌زدنتو‌می‌شنیدم‌چی‌بهم‌می‌گذشت؟
بیا‌ببینم‌عزیز‌من...‌بیا‌که‌دلم‌یه‌دل‌سیر‌بوی

موهاتو‌می‌خواد‌...

سر‌بانو‌را‌در‌آغوش‌کشید‌بوسه‌ی‌نرمی‌روی
پیشانی‌اش‌گذاشت‌و‌کنار‌گوشش‌زمزمه‌کرد:

لیلی‌می‌خواست‌بیاد‌تسلیت‌بگه!‌و‌هم‌می‌خواست
کنارت‌باشه!‌بد‌که‌نبود‌اوردنش؟‌
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می‌خواست‌بگوید‌کنار‌تو‌بودنش‌بد‌است.‌اما
زبان‌لعنتی‌اش‌مگر‌می‌چرخید؟‌سرعقب‌انداخت
و‌منوچهر‌نفس‌راحتی‌کشید‌انگشت‌انداخت‌میان
موهای‌به‌هم‌پیچیده#‌اش‌نرم‌آنها‌را‌باز‌کرد‌و

بوی‌میخک‌پیچید#‌توی‌اتاق.

صدای‌کوبه‌های‌در‌باعث‌شد‌بی‌معطلی‌از‌جا
بلند‌شود‌ایلناز‌هم‌از‌جا‌بلند#‌شد‌شالی‌روی‌سرش
انداخت‌به‌سمت‌در‌خانه‌رفت‌و‌در‌همان‌حال

گفت:‌کیه؟

در‌دوباره‌کوبیده#‌شد.‌ایلناز‌در‌را‌باز‌کرد‌گلرخ
خودش‌را‌داخل‌انداخت‌و‌گفت:‌عمه‌عمه‌بانو!

بانو‌خودش‌را‌به‌حیاط‌رساند.‌گلرخ‌قبل‌از‌این‌که
حرفی‌گفته‌شود‌گفت:‌آصف‌و‌کل‌رستم‌رختن‌وِ
هم‌آصف‌سر‌بوشه‌وِ‌بیل‌اشکناد‌آقام‌گفت‌دیه
امشو‌نیشینیم!)‌آصف‌و‌کل‌رستم‌دعوا‌کردن،

آصف‌سر‌باباشو‌ب‌بیل‌شکست.‌پدرم‌گفت‌دیگه
امشب‌مهمانی‌نمی‌دیم.(

_‌سیچه‌بوش‌زید!)‌چرا‌باباشو‌زد؟(
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_‌جر‌سر‌گلپر‌بید،#‌چه‌دونم‌آقام‌ایگو‌گلپر‌مردمه
رخت‌و‌هم!)‌دعوا‌سر‌گلپر‌بود،‌چه‌می‌دونم!

بابام‌می‌گه‌گلپر‌مردم‌رو‌دعو‌انداخت!(

بانو‌نفسی‌بلند‌کشید‌و‌گفت:‌باشه‌.

خیالش‌راحت‌شده‌بود‌لاقل‌تا‌برگشتن‌خسرو‌وقت
خریده‌بودند.#‌توی‌دلش‌به‌گلپر‌آفرین‌گفته‌بود‌که
یک‌ایل‌را‌معطل‌خودش‌می‌کرد‌و‌دم‌به‌تله‌نمی
داد.‌نیشخندی‌که‌از‌این‌فکر‌گوشه‌ی‌لبش‌نشسته
بود‌را‌با‌عذاب‌وجدان‌فرو‌خورد‌و‌به‌گلرخ‌گفت:

بیو‌حونه!‌

نه‌ایرم‌.

گلرخ‌که‌رفت‌خیالش‌تا‌حد‌زیادی‌راحت‌شده‌بود.

***‌

#سکوت‌بودونسیم

56#پارت

اولین‌بار‌بود‌که‌شهریار‌را‌از‌مخابرات‌پادگان#
صدا‌می‌زدند.‌پیش‌از‌آن‌سابقه‌نداشت‌آخر‌اصلا
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شماره‌‌را‌به‌کسی‌نداده#‌بود.‌از‌روی‌تخت‌پایین#
پرید‌و‌به‌خسرو‌گفت:‌منو‌صدا‌زدن؟

خسرو‌بی‌حوصله‌گفت:‌اگر‌شهریار‌پورحسینی
تویی‌آره!

لبه‌های‌پیراهنش‌را‌زیر‌کمر‌شلوار‌زد‌و‌در‌حال
بیرون‌رفتن‌گفت:‌آخه‌کسی‌رو‌ندارم‌من!

زمزمه‌ی‌غریبانه‌اش‌آنقدر‌دلتنگ‌بود‌که‌برای
دقایقی‌نگاه‌خسرو‌را‌به‌دنبالش#‌کشاند.‌دوباره

سرش‌پر‌شده‌بود‌از‌مرور‌چند‌روز‌گذشته،‌چند
ساعتی‌که‌با‌آوا‌گذرانده‌بود‌و‌چند‌کلام‌بیشتری
که‌با‌او‌حرف‌زده‌بود.‌کاش‌حرف‌نمی‌زد.‌کاش
سردردِ‌آوا‌باز‌نمی‌شد‌و‌از‌انتظارش‌برای‌آدمی
که‌با‌او‌توی‌ایستگاه‌و‌سفره‌خانه‌و‌شاید‌هزار
جای‌دیگر‌این‌شهر‌قرار‌داشته‌نمی‌گفت.‌عشق

کودکی!‌عجیب‌بود‌برایش‌،‌اگر‌آوا‌ده‌سال‌انتظار
کسی‌را‌کشیده‌باشد‌چطور‌می‌تواند‌مهر‌خسرو
را‌به‌دل‌بگیرد؟‌وقتی‌هنوز‌اینطور‌دیوانه‌وار‌به
همه‌ی‌قرارها‌پایبند#‌است!‌از‌اول‌هم‌مثل‌روز

روشن‌بود‌که‌باید‌این‌دختر‌را‌فراموش‌کند.‌اصلا

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



از‌همان‌روز‌اول‌که‌از‌چشمهایش‌بوی‌نان‌داغ
بانو‌را‌چشیده‌بود‌آن‌هم‌توی‌یخبندان‌شهر‌غریب
که‌بوی‌تنور‌تنها‌می‌توانست‌رویایی‌شیرین‌باشد
باید#‌می‌فهمید#‌که‌فکر‌کردن‌به‌این‌دختر‌عین

حماقت‌است!‌اگر‌آن‌روز‌نفهمید#‌حداقل‌بعد‌از‌آن
دیدار‌کوتاه‌که‌بی‌شباهت‌به‌یک‌شوک‌نبود‌توی
کوه‌وقتی‌مامورِ‌شلیک‌به‌قاچاق‌برها‌بود‌و‌او‌را

درست‌پشت‌سر‌یکی‌از‌انها‌دیده‌بود‌باید‌به
خودش‌می‌آمد.‌یا‌بعدتر‌که‌درگیری‌اش‌با‌یاشار
را‌دید.‌و‌بعد‌از‌آن‌صمیمیت‌بی‌دلیلش‌با‌دو‌مرد
غریبه،حتی#‌این‌که‌یکی‌از‌آن‌دو‌مرد‌خودش‌است
راضی‌اش‌نمی‌کرد.‌چطور‌ممکن‌بود‌دختری‌را
بخواهد#‌که‌راحت‌به‌پیراهن‌دوستش‌چنگ‌می
اندازد‌شوخی‌می‌کند‌و‌ادایش‌برای‌همه‌است‌.
برای‌همه!‌پچ‌پچ‌های‌آن‌شبشان‌روی‌صندلی

عقب‌تاکسی‌هنوز‌توی‌گوشش‌بود‌و‌انگار‌این‌تیر
خلاص‌بود.‌انگار‌همین‌یکی‌را‌کم‌داشت‌برای
این‌که‌کلکسیون‌رفتار‌عجیب‌و‌غریب‌آوا‌را

کامل‌کند‌و‌چشمهای‌اورا‌باز‌کند.‌بفهمد‌که‌دیگر
باید#‌روی‌آتش‌این‌عشق‌آب‌بریزد‌و‌خاکسترش‌را
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هم‌به‌باد‌بدهد.‌برای‌همین‌هم‌بود‌که‌در‌تمام
دوروز‌گذشته‌راضی‌نشده‌بود‌برود‌ایستگاه‌یا

اصلا‌بیرون‌از‌پادگان.‌به‌شهریار‌گفته‌بود‌تو‌اگر
خواستی‌برو.‌شهریار‌آدم‌یک‌جا‌بند‌شدن‌نبود.
روز‌قبل‌رفته‌بود‌بیرون،‌وقتی‌برگشت‌خسرو
مدام‌منتظر‌یک‌خبر‌بود‌اما‌شهریار‌عادی‌و‌مثل
همیشه‌از‌کافه‌ی‌داش‌علی‌گفته‌بود.‌از‌شمیمِ‌بی
کله‌که‌بند‌کرده‌بیاید#‌تبریز‌.‌اما‌اینها#‌راضی‌اش
نکرده‌بود‌شاید‌شهریار‌به‌دیدن#‌آوا‌هم‌رفته‌بود
اما‌نمی‌گفت.‌این‌فکر‌دیوانه#‌اش‌می‌کرد‌و‌هر
بار‌در‌اوج‌دیوانگی‌به‌خودش‌نهیب‌می‌زد‌قرار

بود‌فراموش‌کنی!‌می‌کرد‌می‌توانست.‌

شهریار‌آمد.‌کنجکاو‌نبود‌اما‌چشم‌دوخت‌به
صورت‌او‌که‌بالای‌سرش‌ایستاده‌بود‌شهریار
شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌تا‌برسم‌قطع‌شد‌معلوم

نیست‌کی‌بود.‌

خسرو‌جواب‌سوال‌نپرسیده‌اش‌را‌گرفت.
چرخیدرو‌به‌دیوار،‌کف‌دستش‌را‌زیر‌گونه‌اش
گذاشت‌و‌تلاش‌کرد‌ذهنش‌را‌ببرد‌به‌دشتگل‌و‌کم
کم‌خودش‌را‌آماده‌کند‌برای‌ان‌که‌بلند‌شود‌یک
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زنگ‌به‌بانو‌بزند.‌شهریار‌لب‌تخت‌او‌نشست‌و
گفت:‌خسرو!

_‌بله؟‌‌

_‌داداش‌تو‌چیزیت‌شده؟

_‌نه‌می‌خوام‌یه‌استراحت‌کنم،‌امشب‌پست
نگهبانی#‌دارم.

_‌می‌گم‌آوا!

_‌شهریار‌می‌تونی‌دیگه‌هیچ‌وقت‌اسم‌این‌دخترو
نیاری؟‌پیش‌من‌نیار.

_‌چرا؟

_‌به‌هزار‌دلیلی‌که‌خودت‌گفتی‌و‌من‌نخواستم
قبول‌کنم.

_‌من‌اشتباه‌کردم.‌یعنی‌هنوزم‌می‌دونم‌یه‌چیزی
هست‌اما‌اونطور‌که‌من‌خیال‌می‌کردم‌نیست.
دختره‌بنده‌خدا‌به‌اون‌خفنی‌که‌من‌گفتم‌نیست.

فقط‌انگار‌می‌خواد‌خودشو‌اونجوری‌نشون‌بده‌...

این‌که‌شهریار‌درباره‌ی‌آوا‌بیشتر‌می‌دانست‌و
بهتر‌تحلیل‌می‌کرد‌آزاردهنده‌تر‌بود.‌خودش‌هم
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می‌دانست‌دلخوری‌ها‌و‌رفتارش‌دارد‌رو‌به
مسخره‌گی‌می‌رود.‌اما‌تنهایی‌و‌سکوت‌می
خواست‌دوست‌داشت‌فرار‌کند‌یا‌اصلا‌او‌بماند
آدمها#‌بروند.‌بماند#‌درون‌خودش‌در‌همان‌انزوای
که‌سالها‌آجر‌به‌آجرش‌را‌روی‌هم‌گذاشته‌و

ساخته‌بودش‌و‌این‌دختر‌تبریزی‌آمده‌بود‌با‌یک
نگاه‌سنگ‌زیرین‌را‌برداشته‌و‌ویرانش‌کرده‌بود.
اگر‌تنهایش#‌می‌گذاشتند‌شاید‌می‌توانست‌از‌نو

بسازدش‌و‌توی‌خودش‌زندگی‌کند.‌

شهریار‌نمی‌گذاشت،‌اصلا‌خیالش‌را‌نداشت‌دست
از‌سر‌خسرو‌بردارد.‌انگار‌نمی‌دانست‌با‌هر

کلامی‌که‌درباره‌ی‌آوا‌می‌گوید‌هزار‌حس‌مختلف
را‌در‌خسرو‌به‌طغیان‌وا‌می‌دارد.

_‌می‌دونی‌خسرو‌دخترا‌عجیبن‌همش‌دنبال
چیزی‌هستن‌که‌ندارن‌و‌داشته‌های‌خودشونو‌نمی
بینن..‌دلش‌می‌خواد‌یه‌داداش‌داشته‌باشه!‌از
دست‌بابا‌و‌مامانش‌عاصیه‌باورت‌می‌شه‌دلش
می‌خواد‌تو‌یه‌خونه‌ی‌پایین#‌شهری‌شلوغ‌زندگی
کنه‌که‌صدتا‌آدم‌دورو‌برش‌باشن‌و‌اینم‌اون
وسطا‌وول‌بخوره‌هیچکی‌بهش‌اهمیت‌نده!
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#سکوت‌بودونسیم

57#پارت

شهریار‌خندید‌و‌خسرو‌با‌صدایی‌خش‌دار‌گفت:
چه‌خوب‌که‌این‌همه‌با‌هم‌دردِدل‌گفتین.

شهریار‌نیش‌کلامش‌را‌دریافت‌اما‌به‌سادگی‌از
آن‌گذشت‌و‌گفت:‌خب‌اون‌روز‌که‌تو‌زودتر‌بلند

شدی‌رفتی‌حساب‌کنی‌یه‌کم‌حرف‌زد‌اما
بیشترشو‌تو‌گوشیش‌دیدم.

خسرو‌عصبی‌برگشت‌و‌گفت:‌تو‌گوشی‌دختر
مردمو‌چک‌کردی؟

شهریار‌به‌خشم‌ناگهانی‌او‌خندید‌و‌گفت:‌بابا
اطلاعات‌نیاز‌داشتیم.

_‌تو‌غلط‌کردی‌سر‌کشیدی‌تو‌گوشی‌مردم‌شاید
یه‌چیزی‌بوده‌که‌نمی‌خواست‌تو‌ببینی!‌

_‌حالا‌اونجورام‌که‌تو‌خیال‌می‌کنی‌نیست‌.‌من
که‌نرفتم‌بگردم.‌وقتی‌خواستم‌زنگ‌بزنم‌شمیم
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تماساشو‌دیدم‌یک‌درمیون‌بابا‌و‌مامانش#‌بودن‌و
الهام‌...

_‌الهام‌کیه؟‌

_‌نمی‌دونم‌حتما#‌دوستشه،‌ببین‌خودتم‌خوشت
اومد.‌

_‌اصلا‌خوشم‌نیومد.‌دختر‌حریم‌شخصی‌داره
نباید‌واردش‌بشی!

_‌دختر‌یا‌فقط‌آوا!

_‌هر‌دختری‌فرقی‌نمی‌کنه‌گوشیش‌مثل‌اتاقش
می‌مونه‌مرد‌نباید#‌بره‌اتاق‌دختر‌اونم‌بی‌خبر‌.

_‌اوه‌کشتی‌ما‌رو‌با‌این‌قوانینت‌باشه‌بابا‌دیگه
نمی‌رم‌گفتم‌که‌فقط‌وقت‌تماس‌دیدم‌.‌بعدم‌رفتم
اینستا‌قبل‌از‌این‌که‌اکانت‌خودمو‌وارد‌کنم‌یه

نگاهی‌به‌صفحه‌ش‌انداختم‌عجب‌گیتاری‌می‌زنه
خسرو‌صداشم‌...

خسرو‌کلافه‌نگاهش‌کرد‌و‌او‌حرفش‌را‌قیچی
کرد‌و‌با‌خنده‌گفت:‌ولی‌خیالت‌راحت‌پاک‌پاکه!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌خیلی‌بد‌کردی‌شهریار‌دیگه‌نکن‌یا‌گوشیشو
نگیر‌یا‌مثل‌آدم‌کارتو‌انجام‌بده‌...

در‌حال‌گفتن‌این‌جمله‌کسی‌توی‌ذهنش‌تکرار‌می
کرد‌معلومه‌پاکه‌ده‌سال‌انتظار‌یکی‌رو‌کشیده‌که
حتی‌نمی‌دونه‌برمی‌گرده‌یا‌نه‌همچین‌آدمی‌کسی

رو‌نمی‌بینه!

دوباره‌قلبش‌گُر‌گرفت.‌تن‌بی‌جانش‌را‌انداخت
روی‌تخت‌شهریار‌دو‌ضربه‌به‌شانه‌اش‌زد‌و

گفت:‌فردا‌برو‌دیدنش!‌

_‌که‌چی؟

_‌من‌فردا‌نیستم‌البته‌می‌رم‌کافه‌پیش‌داش‌علی،
ولی‌تو‌برو‌حتما‌دختره‌رو‌چندروز‌معطل‌نگه

داشتیم‌زشته‌.

_‌حالا‌فکر‌کردی‌اون‌منتظر‌ما‌نشسته؟‌نه‌خیر
کار‌مهمتر‌از‌ما‌زیاد‌داره‌.

_‌حالا‌تو‌برو‌رسم‌مردونگی‌نیست‌اینجوری
معطلش‌کردیم.‌سه‌روز‌پیش‌قرار‌داشتیم‌حالا‌اون
روز‌کار‌پیش‌اومد.‌یه‌شماره‌هم‌ازش‌بگیر‌واسه

همچین#‌وقتایی!
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_‌دیگه‌چی؟

_‌والا‌کار‌که‌زیاد‌هست‌ولی‌واسه‌تو‌باید‌یه
کلاس‌آموزشی‌بذارم‌نمیشه‌اینطوری.‌خیلی‌بی

دست‌و‌پایی!

در‌جواب‌شهریار‌سکوت‌کرد.‌اما‌تمام‌شب‌وقتی
سرپست‌بود‌داشت‌به‌آوا‌فکر‌میکرد‌به‌خنده‌ها‌و
اداهای‌دخترانه‌اش‌،‌لهجه‌ی‌شیرینش‌را‌هزار
بار‌زیر‌دندان#‌کشید‌و‌به‌فردا‌فکر‌کرد‌که‌می
رفت‌دیدنش.‌چه‌سست‌بود.‌هنوز‌چندساعتی‌از
این‌که‌می‌خواست‌فراموشش‌کند‌نمی‌گذشت‌که
دوباره‌دلش‌هوایی‌شد.‌حجم‌سفید‌سبکی‌از‌پیش
چشمش‌عبور‌کرد.‌هنوز‌باورش‌نکرده‌بود‌که
یکی‌دیگر‌امد‌انگار‌کسی‌در‌آسمان‌پنبه‌می‌زد
در‌سکوت‌وهم‌آور‌شب‌صدای‌پنبه‌زدن‌مش
قربون‌توی‌گوشش‌پیچید#‌خندید#‌و‌به‌فال‌نیک
گرفت.‌ذهنش‌پر‌کشید‌تا‌آن‌روزها‌که‌بانو‌مش

قربون‌را‌می‌آورد‌توی‌حیاط‌و‌پنبه‌ی‌تشک‌های
قدیمی‌را‌جلویش‌باز‌می‌کرد.‌خسرو‌مامور‌بود
بالا‌سر‌مش‌قربون‌بماند‌تا‌اگر‌کاری‌داشت‌انجام
بدهد.#‌گاهی‌که‌شاگرد‌دراز‌و‌لاغرش‌می‌آمد
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دخترها#‌حبس‌می‌شدند‌توی‌اتاق‌اگر‌پایشان‌به
حیاط‌می‌رسید‌خون‌خسرو‌به‌جوش‌می‌آمد‌و‌بعد
از‌رفتن‌مش‌قربون‌خانه‌قیامت‌میشد‌از‌دعوای
خسرو‌و‌ایلناز‌که‌همیشه‌سنت‌شکنی‌می‌کرد‌.

توی‌آن‌سوز‌سرما‌و‌تاریکی‌بی‌انتها#‌به‌خنده‌ای
از‌ته‌دل‌نیاز‌داشت‌حالا‌دلیلش‌را‌پیدا‌کرده‌بود.
ایلناز‌دیوانه‌گوشش‌را‌به‌دندان‌گرفته‌بود‌و‌حتی
طعم‌شور‌خون‌هم‌باعث‌نمی‌شد‌دست‌بردارد.

نگاهش‌را‌چرخاند‌روی‌دانه‌های‌برف‌پلک‌روی
هم‌گذاشت‌دیدن‌آوا‌توی‌برف‌چه‌حالی‌می

توانست‌داشته‌باشد.‌

دل‌توی‌دلش‌نبود‌تا‌روز‌بعد#‌کارش‌شده‌بود‌خدا
خدا‌برای‌این‌که‌برف‌همینطور‌یک‌ریز‌ببارد
آنقدر‌که‌تبریز‌را‌سفید‌پوش‌کند.‌تا‌وقتی‌به‌دیدن#
آوا‌می‌رود‌وقتی‌دنبالش‌قدم‌برمی‌دارد‌یک

نگاهش‌به‌او‌باشد‌یک‌نگاهش‌به‌ردِپاهایش‌روی
سفیدی‌برف‌!

‌تا‌روز‌بعد‌آنقدر‌باریده‌بود‌که‌وقتی‌توی‌حیاط
پادگان‌به‌سمت‌آسایشگاه‌می‌رفت‌تا‌چند‌سانتی‌از
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پوتینش#‌فرومی‌رفت.‌می‌دانست‌اگر‌آفتاب‌بزند
برف‌آب‌می‌شود.

کلاس‌های‌صبح‌پر‌از‌بوی‌خواب‌بود.‌ناهار‌را
خورده‌و‌نخورده‌از‌جا‌بلند‌شد‌باید#‌کمی‌می

خوابید#‌تا‌برای‌عصر‌جان‌داشته‌باشد‌.‌وقتی‌افسر
با‌لوحه‌نگهبانی‌آمد‌دعا‌می‌کرد‌اسم‌او‌میان
گشت‌زن‌ها‌نباشد‌که‌برخلاف‌همیشه‌نبود.‌

ساعت‌چهار‌عصر‌بود‌که‌بی‌قرار‌از‌جا‌بلند‌شد
لباسش‌را‌با‌لباسی‌همیشه‌اتوکشیده‌اش‌عوض‌کرد

شهریار‌گفت:‌می‌بینم‌که‌صفا‌دادی!

خندید.‌با‌هم‌بیرون‌رفتند‌اما‌نزدیک‌ایستگاه‌جدا
شدند.‌حالا‌از‌این‌که‌شهریار‌می‌رفت‌زیاد‌هم

راضی‌نبود.‌

شهر‌برخلاف‌تصورش‌سفیدپوش‌نبود.‌گوشه‌و
کنار‌خیابان،#‌گله‌گله‌برف‌جمع‌شده‌بود،‌و‌آب
جاری‌شده،‌زمین‌را‌خیس‌و‌لغزنده‌کرده‌بود‌که

با‌تصور‌او‌فرسنگ‌ها‌فاصله‌داشت.

#سکوت‌بودونسیم
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58#پارت

ایستگاه‌خالی‌بود‌و‌تنهایی#‌روی‌سینه‌اش‌حجم
گرفته‌بود.‌مدت‌زیادی‌نگذشت‌که‌او‌را‌دید‌اینبار
وحشت‌زده‌به‌سمتش‌می‌دوید.‌انگار‌صدای‌نفس
های‌آوا‌همان‌لحظه‌توی‌گوشش‌بود‌از‌جا‌بلند
شد.‌چند‌قدم‌جلو‌رفت‌آوا‌روی‌زمین‌سُر‌خورد.
با‌زانو‌‌افتاد#‌دوباره‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌دوید.‌سطح
خیس‌پیاده‌رو‌حرکتش‌را‌کند‌کرده‌بود‌مردد‌بود
جلو‌برود‌یا‌نه‌و‌در‌همان‌حال‌خودش‌را‌برای
این‌تردید‌همیشگی‌لعنت‌می‌کرد.‌آوا‌خودش‌را
روی‌نیمکت‌انداخت‌به‌جلو‌خم‌شد‌و‌نفس‌نفس

زد.‌خسرو‌نگاه‌چرخاند#‌و‌موتورهایی‌که‌دور‌می
شدند‌را‌دید.‌آهسته‌گفت:‌دنبالت‌بودن؟

بغض‌آوا‌زودتر‌از‌کلماتش‌آب‌شدند‌خودش‌را‌به
طرف‌خسرو‌کشید،‌دستش‌را‌دور‌گردن‌خسرو
انداخت‌و‌گفت:‌چه‌خوب‌که‌اینجا#‌بودی!‌چه

خوب!

به‌هق‌هق‌افتاد‌خسرو‌سر‌خم‌کرد‌بی‌اراده‌سر
چرخاند#‌اطراف‌را‌نگاه‌کرد.‌بعد‌تلاش‌کرد‌برای
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آن‌لحظه‌هر‌فکری‌جز‌هق‌هق‌آوا‌روی‌شانه‌اش
را‌فراموش‌کند.حتی‌تپش‌های‌دیوانه#‌وار‌قلبش‌را

آهسته‌گفت:‌چیکارت‌داشتن؟

_‌چیزی‌نپرس‌بذار‌نفسم‌بالا‌بیاد...‌

کمی‌در‌همان‌سکوت‌ماندند.#‌دستش‌را‌با‌احتیاط
توی‌کمر‌دختر‌برد‌گرم‌و‌اطمینان#‌بخش،‌آوا
انگار‌همین‌را‌می‌خواست‌برای‌آرام‌شدن.‌بی
توجه‌به‌موقعیتی‌که‌در‌آن‌بودند#‌گونه‌اش‌را

گذاشت‌روی‌شانه‌ی‌خسرو‌و‌لابه‌لای‌آهی‌که‌از
عمق‌جانش‌می‌آمد‌دوباره‌تکرار‌کرد:‌چه‌خوب

که‌اینجایی!‌این‌نهایت‌خوشبختی‌من‌بود.

فرصت‌جواب‌دادن#‌به‌خسرو‌نداد#‌خودش‌را‌عقب
کشید‌دستهایش‌را‌چند‌بار‌تند‌روی‌گونه‌هایش

کشید‌و‌گفت:‌پس‌شهریار‌کو؟

خسرو‌کمی‌نگاهش‌کرد.‌و‌آوا‌بی‌توجه‌به‌انتظار
توی‌چشمهای‌او‌گفت:‌دیوونه‌گفته‌بود‌میاد#‌که!‌

_‌کی‌گفت؟
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_‌دیروز‌زنگ‌زدم‌...‌مگه‌واسه‌اون‌اینجا
نیستی؟وای‌خسرو‌من‌نمی‌دونستم‌تو‌پادگان
اینجوریه‌که!‌یهو‌یه‌آدم‌برداشت‌صداش‌...

صدایش‌را‌توی‌گلو‌انداخت:‌بله!‌

خودش‌ریز‌خندید#‌و‌گفت:‌مردم‌و‌زنده‌شدم‌تا‌بگم
با‌شهریار‌کار‌دارم‌فامیلشم‌یادم‌رفته‌بوددیگه#‌کم

کم‌داشتن‌بهم‌شک‌می‌کردن‌...

_‌تو‌به‌پادگان‌زنگ‌زدی؟

_‌آره‌دیگه‌خودتون#‌گفتید...‌شهریارم‌گفت‌فردا
میایم.‌گفت‌هر‌طور‌شده‌میاییم...‌بی‌معرفت
بودین#‌این‌چند‌روز‌البته‌خودمم‌نبودم...‌نه‌که
نبودم‌زندانی‌خونه‌بودم.‌نمی‌دونم‌کدوم‌خری

گزارش‌داده‌که‌منو»کوچه‌باغ«‌دیده!

هر‌کدام‌از‌حرفهایش‌یک‌ضربه‌بود.‌همه‌را‌رها
کرد‌حساب‌شهریار‌را‌گذاشت‌تا‌وقتی‌خودش‌را

ببیند‌و‌آهسته‌گفت:‌می‌ری‌اونجا‌چیکار؟‌

_‌خونه‌مونه‌خب!

_‌خونه‌شما؟
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_‌آره‌اما‌خالیه‌چند‌ساله‌!‌خب‌من‌دلم‌می‌خواد
گاهی‌برم‌اونجا!‌مردم‌فضولن‌والا.

خسرو‌نگاه‌جدی‌اش‌را‌چرخاند#‌توی‌صورت‌آوا
که‌براثر‌گریه‌و‌وزش‌باد#‌سرخ‌شده‌بود‌و‌گفت:
اگر‌خونه‌خودتونه‌چرا‌باید#‌کسی‌گزارش‌بده!

_‌خب‌...‌به‌خاطر‌خدا‌منو‌اینجوری‌نگاه‌نکن‌تا
بگم.‌خونه‌مونه‌خالیه‌بابا‌می‌گه‌نرو‌...

_‌وقتی‌می‌گه‌نرو‌چرا‌می‌ری!

_‌خسرو!

_‌ها؟

_‌بی‌ذوق‌جواب‌اسمت‌ها‌نیست!‌

_‌چیه‌پس؟

_‌آخ‌حرفمو‌از‌یادم‌بردی‌تو!‌شهریار‌کی‌میاد؟

_‌نمی‌دونم‌رفت‌کافه‌حتما‌بعدش‌یاد.

_‌کافه‌داش‌علی؟

خسرو‌چشم‌تنگ‌کرد‌و‌آوا‌گفت:‌زنگ‌بزنی‌به
داش‌علی‌بفرستدش؟
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_‌شماره‌داری‌مگه؟

_‌تو‌داری‌دیگه؟‌شماره‌رفیقتو‌نداری؟

_‌داش‌علی‌رفیقم‌نیست.

_‌شهریار‌که‌هست‌واسه‌خاطر‌شهریارم‌نگرفتی!

کلافه‌از‌حاضر‌جوابی‌دختر‌لب‌به‌هم‌فشرد‌و
گفت:‌گرفتم.

آوا‌گوشی‌اش‌را‌مقابل‌چشم‌خسرو‌باز‌کرد‌و
گفت:‌خب‌بگو!

شماره‌را‌خواند‌حالا‌حتما‌گوشی‌دست‌خود
شهریار‌بود‌آوا‌کمی‌در‌جای‌خود‌تکان‌خورد‌و

بالاخره‌گفت:‌سلام‌سن‌نجورسن‌قارداشیم!

خسرو‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌آوا‌با‌خنده‌گفت:‌آی
نمیری‌چطور‌منو‌شناختی‌تو!‌بدو‌بیا‌که‌من‌و
خسرو‌داریم‌می‌ریم‌یه‌جا‌بگردیم‌جا‌می‌مونی!

_‌چی‌چیو‌نمی‌ام‌شهریار!‌ببین‌خسرو‌چسبیده#‌به
نیمکت،‌می‌گه‌من‌نمیام.‌میگه‌شهریار‌نباشه

بهشت‌هم‌نمی‌رم.‌
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دوباره‌سر‌عقب‌داد‌و‌خندید‌خسرو‌خم‌شد‌آرنج
هایش‌را‌روی‌ران‌ها‌گذاشت‌و‌آوا‌گفت:‌ببین‌می
خوام‌از‌شهر‌یه‌کم‌دور‌بشم‌رسوندی‌خودتو#‌!‌‌به

خدا‌سپردمت‌.

تماس‌را‌قطع‌کرد‌و‌گفت:‌خوب‌گفتم؟

_‌که‌من‌بدون#‌شهریار‌بهشت‌هم‌نمی‌رم؟

_‌دروغ‌که‌نیست!‌اونم‌گفت‌من‌بدون‌خسرو
بهشتم‌جهنمه!‌

_‌شهریار‌گفت؟

_‌آره‌اون‌روز‌تو‌کافه!

دوباره‌از‌سرش‌گذشت‌چقدر‌حرف‌زده‌اند‌این
دونفر‌!‌کافه‌داش‌علی‌زیاد‌دور‌نبود.‌شهریار‌اگر
می‌خواست‌تا‌یک‌ربع‌دیگر‌می‌رسید.‌زنی‌آمد
نگاهش‌را‌کمی‌بین‌آن‌دونفر‌گرداند‌و‌رفت

آنطرف‌آوا‌نشست‌آوا‌خودش‌را‌کشید‌به‌سمت
خسرو‌و‌پا‌روی‌پا‌انداخت.‌مدتی‌بعد‌دختری

دیگر‌آمد‌آن‌طرف‌خسرو‌ایستاد#‌آوا‌از‌جا‌بلند‌شد
و‌گفت:‌یه‌کم‌پیاده#‌بریم‌تا‌شهریار‌بیاد؟
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خسرو‌بی‌تفاوت‌شانه‌بالا‌انداخت.‌حتی‌نمی
دانست‌می‌خواهد‌شهریار‌بیاید#‌یانه!‌کمی‌از
ایستگاه‌فاصله‌گرفتند‌گیتار‌آوا‌را‌گرفت‌و‌آوا

گفت:‌ببین‌اصلا‌بهت‌نمیاد!

_‌چی؟

_‌یعنی‌با‌این‌قیافه‌ی‌اخمو‌یهو‌مهربون‌میشی‌آدم
قلبش‌وامیسته!

به‌جای‌جواب‌گفت:‌حالا‌قراره‌کجا‌بریم؟

_‌تپه!‌دعا‌کن‌برف‌گرفته‌باشدش!‌دیدن‌داره
الان!

#سکوت‌بودونسیم

59#پارت

سردی‌و‌کم‌حرفی‌خسرو‌که‌به‌فکر‌فرو‌رفته‌بود
آوا‌را‌هم‌ساکت‌کرد.‌سرش‌به‌زیر‌انداخت‌و

فکرش‌دوباره‌رفت‌دنبال‌دردسر‌تازه‌اش‌کم‌مانده
بود‌توی‌این‌افکار‌غرق‌شود‌که‌صدای‌موبایلش
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بلند‌شد‌شماره‌عجیب‌و‌ناشناسی‌بود‌گرفت‌به
سوی‌خسرو‌و‌گفت:‌ممکنه‌شهریار‌باشه!

_‌آره‌حتما‌داره‌از‌تلفن‌عمومی‌زنگ‌می‌زنه!

_‌تو‌جواب‌می‌دی؟

_‌ممکنه‌نباشه!

_‌اونوقت‌بگو‌اشتباهه!

_‌به‌جای‌این‌کارا‌اگر‌بهم‌بگی‌دردت‌بااون‌آدما
چیه‌شاید‌برات‌کاری‌کنم.

_‌حالا‌جواب‌بده‌بچه‌تو‌سرما‌یخ‌زد!

خسرو‌گوشی‌را‌نزدیک‌گوشش‌گرفت‌و‌توی
چشمهای‌آوا‌لب‌زد:‌بله!

_‌به‌به‌می‌بینم‌که‌با‌خسرو‌گشتی‌صدات‌ابهت
پیدا‌کرده‌!‌حالا‌امیدوارم‌خسرو‌مثل‌تو‌دلبر‌نشده

باشه!

_‌مسخره‌نشو‌کجایی؟

_‌بگو‌ببینم‌صمیمی‌شدی؟‌حرف‌زدی‌باهاش؟
واسه‌همین‌گوشیش‌دستته؟‌

_‌شهریار.
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آوا‌انگشتهایش‌را‌جلوی‌دهانش‌گرفت‌تا‌خسرو
متوجه‌خنده‌اش‌نشود‌و‌شهریار‌از‌آنسوی‌خط
گفت:‌ایستگاه‌نبودین.#‌جون‌داداش‌من‌نیام

مزاحمت‌ایجاد‌کنم‌بالاخره...

_‌اینقدر‌حرف‌مفت‌نزن‌یه‌کم‌از‌ایستگاه‌فاصله
گرفتیم‌بدو‌بریم‌برگردیم‌شب‌شد.‌

_‌چشم‌اومدم.

گوشی‌را‌به‌طرف‌آوا‌گرفت‌و‌او‌گفت:‌نمی
خوای‌به‌نامزدت‌زنگ‌بزنی!‌

طبق‌عادت‌سر‌کج‌دستهایش#‌را‌گرفت‌به‌کمرش‌و
مانده#‌بود‌این‌یکی‌را‌دیگر‌چطور‌حل‌کند.‌آوا‌هم
انگار‌محکم‌ایستاده‌بود‌پای‌این‌که‌سر‌در‌بیاورد#
خسرو‌واقعا‌نامزد‌دارد‌یا‌نه،‌کوتاه‌نمی‌آمد.‌

_‌دلت‌واسش‌تنگ‌نشده؟‌یه‌زنگ‌بزن‌خب...

شهریار‌به‌سمتشان‌می‌دوید.گوشی‌هنوز‌میانشان#
معلق‌بود‌شهریار‌مشت‌کم‌جانی‌به‌سینه‌ی‌خسرو
زد‌و‌با‌چشمکی‌اوضاع‌را‌پرسید.‌آوا‌مصرانه
گفت:‌بهش‌می‌گم‌یه‌زنگ‌بزن‌به‌نامزدت،‌نمی

زنه!‌
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_‌ول‌کن‌سر‌جدت،‌بریم‌بگردیم!

خسرو‌پرسید:‌کجا‌بریم؟‌

_‌یه‌تاکسی‌بگیریم‌اول‌بریم‌تا‌ایستگاه‌...‌بعد‌از
اونجا‌با‌اتوبوس‌بریم‌.

_‌اوه‌امشب‌قید‌پادگان#‌بزنیم‌پس!

خسرو‌برای‌نگه‌داشتن‌تاکسی‌تا‌لب‌خیابان‌رفت
اما‌گوشش‌به‌صدای‌آنها‌بود‌آوا‌گفت:‌باصد‌من
عسل‌نمی‌شه‌خوردش‌خدا‌به‌داد‌نامزدش‌برسه!‌

_‌آوا‌گیجی‌یا‌خودتو‌زدی‌به‌گیجی‌نامزدش#‌کجا
بود؟

_‌تو‌گفتی!‌

_‌من‌یه‌چیزی‌پروندم.‌

_‌نه‌خیر‌خودش‌هم‌گفت‌همشهری‌منه‌!‌نامزدش
نیست‌فهمیدم‌اما‌دوستش‌داره!

توی‌تاکسی‌نشستند‌و‌بعد‌به‌همان‌ترتیب‌که‌آوا
گفته‌بود‌سوار‌اتوبوس‌شدند.‌خسرو‌وشهریار
قسمت‌مردانه‌سر‌پا‌ایستاده‌بودند#‌و‌آوا‌قسمت
زنانه؛‌خسرو‌میله‌را‌گرفته‌بود‌و‌به‌او‌که‌از
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پنجره‌بیرون‌را‌نگاه‌می‌کرد‌چشم‌دوخت.‌آوا
برگشت‌نگاهش‌بین‌آنها‌بود‌خسرو‌تیز‌به‌سمت
شهریار‌برگشت.‌که‌داشت‌با‌پیرمردی‌که‌روی
صندلی‌نشسته‌بود‌خوش‌و‌بش‌می‌کرد.‌پلک
هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌خودش‌را‌برای‌آن
بدبینی‌لعنت‌کرد‌برگشت‌به‌طرف‌آوا‌و‌او‌با

نگاهی‌متاسف‌سر‌تکان‌داد‌و‌با‌غیط‌نگاهش‌را
دوخت‌به‌خیابان.

خجالت‌زده‌بود‌و‌بی‌قراری‌داشت‌کار‌دستش‌می
داد.شهریار‌برادرش‌بود‌در‌غربت‌تبریز،‌چطور
به‌او‌شک‌کرده‌بود؟‌به‌آوا‌چرا؟‌که‌ادعا‌می‌کرد
عشقش‌به‌او‌از‌ایمان‌سر‌برآورده!‌این‌دیوانگی‌ها

تا‌کجا‌می‌خواست‌خوره‌ی‌جانش‌شود؟‌

با‌این‌خیالاتی‌که‌به‌جانش‌افتاده‌بودند#‌متوجه
خالی‌شدن‌اتوبوس‌نشد‌تا‌وقتی‌که‌شهریار‌گفت:

بیا‌بشین.

کنار‌او‌نشست‌شهریار‌سر‌خم‌کرد‌به‌سمت‌او‌و
گفت:‌ببین‌الان‌رفتیم‌اونجا‌مثل‌بچه‌ی‌آدم‌می
شینی‌باهاش‌حرف‌می‌زنیا!‌خسرو‌بخدا‌بخوای
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مسخره‌بازی‌در‌بیاری‌خودت‌می‌دونی!‌یعنی‌چی
که‌بلد‌نیستی‌دو‌کلوم‌حرف‌بزنی‌والا‌اگر‌دومتر
قد‌و‌این‌ریش‌و‌پشمتو‌نمی‌دیدم‌به‌مردبودنت

شک‌می‌کردم...

_‌اینقدر‌حرف‌نزن.‌

_‌نه‌بذار‌حرف‌بزنم.‌اگر‌این‌ماجرا‌اینقدر‌داره
اذیتت‌می‌کنه‌حرف‌بزن‌خسرو.‌من‌می‌فهمم
داری‌حرص‌و‌جوش‌می‌خوری‌داداش‌خودتم

بفهم‌.‌به‌رفاقتمون‌قسم‌تو‌نگی‌من‌گفتم.‌

_‌شاید‌اون‌منو‌نخواد!

_‌گه‌خورده‌...

_‌نچ‌شهریار!

_‌نه‌منظور‌اینه‌که‌خواهرمون‌تا‌دلشم‌بخواد#‌...

_‌یه‌کم‌فقط‌یه‌ذره‌درست‌حرف‌بزن!‌

_‌درست‌دارم‌می‌گم‌دیگه‌!‌

_‌دلش‌گیر‌یکی‌دیگه‌ست‌که‌ده‌ساله‌ندیدش،#
الانم‌پر‌واضحه‌سلیقه‌ش‌هرکی‌باشه‌من‌نیستم.
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_‌مگه‌مطمئن‌نیستی‌؟‌خب‌بهش‌بگو‌بذار‌بگه‌نه
خیالمون#‌راحت‌بشه!

توی‌دلش‌نالید#‌بعد‌چطور‌و‌به‌چه‌بهانه‌ای‌دوباره
ببینمش!#

ایستگاه‌آخر‌بودند‌با‌اشاره‌آوا‌پیاده‌شدند.‌آوا
نزدیک‌فروشگاهی‌ایستاد‌و‌گفت:‌خوراکی‌بخرم

بیام.

خسرو‌زودتر‌داخل‌رفت‌و‌گفت:‌چی‌بگیرم؟

_‌خودم‌می‌خرم‌به‌خدا!

خسرو‌که‌داخل‌رفت‌‌شهریار‌گفت:‌تو‌واقعا
خوشت‌میاد‌با‌ما‌باشی؟

_‌خب‌آره!

_‌چرا؟

_‌خب‌دوستون‌دارم.‌خوبید‌شما!

_‌پس‌به‌رفتار‌خسرو‌عادت‌کن‌می‌تونی؟

_‌نه‌!

_‌اگر‌قرار‌باشه‌اذیت‌بشه‌این‌رابطه‌همین‌جا
تمومه‌اینو‌می‌فهمی؟
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_‌چطور‌تمامه؟

_‌دیگه‌نمیاییم.

_‌واقعا؟‌خب‌تو‌تنها‌چی؟

_‌من‌یه‌بار‌بهت‌گفتم‌اگر‌هستم‌بخاطر‌خسرو
هستم!

_‌تو‌چه‌جور‌آدمی‌هستی؟

#سکوت‌بودونسیم

60#پارت

_‌از‌اونجور‌آدما‌که‌نباید#‌بهشون‌اعتماد#‌کنی،
برعکس‌من‌خسرو‌از‌اوناست‌که‌باید#‌دلت‌قرص

باشه‌از‌بودنشون!

_‌ولی‌من‌به‌تو‌اعتماد#‌دارم‌به‌خسرو‌هم‌دارم‌اما
اون‌رو‌نمیده#‌به‌آدم‌می‌ترسم‌باهاش‌حرف‌بزنم.

_‌اولش‌اینجوریه‌...‌خسرو‌دادا‌پاستیل‌یادت‌نره!
نقش‌موثری‌تو‌دلبری‌داره.

خسرو‌از‌داخل‌فروشگاه‌برگشت‌نیم‌نگاهی‌به
خیره‌گی‌آوا‌کرد‌و‌زمزمه‌وار‌از‌فروشنده‌سراغ
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پاستیل‌گرفت‌مدتی‌بعد‌با‌نایلونی‌پر‌از‌خوراکی
برگشت‌آوا‌گفت:‌یه‌مسیری‌باید‌پیاده#‌بریم‌تا‌به

تپه‌برسیم.‌

_‌‌خب‌گوشیتو‌بده‌به‌من!

_‌عه‌شهریار‌تو‌پدر‌گوشی‌منو‌در‌اوردی.

_‌همینه‌که‌هست.‌رد‌کن‌بیاد!

گوشی‌را‌به‌سمت‌او‌انداخت‌و‌رو‌به‌خسرو‌گفت:
این‌رفیقت‌عادی‌نیستا!‌بده‌من‌بگیرم‌هم‌گیتار

دستته‌هم‌اینا‌خسته‌می‌شی!

_‌نمی‌خواد.‌

_‌خسرو.‌

_‌هوم!

_‌هیچی‌بیا‌از‌راه‌مخفی‌بریم.‌

_‌راه‌مخفی‌هم‌داره‌مگه!

_‌آره‌ولی‌فقط‌من‌بلدم‌.

_‌چطور‌فقط‌تو؟
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_‌هر‌راه‌مخفی‌به‌تپه‌رو‌اصلا!‌چون‌تپه‌مال
منه!

خسرو‌به‌لحن‌پر‌هیجانش#‌لبخند‌زدو‌گفت:‌یه
جوری‌حرف‌می‌زنی‌که‌انگار‌این‌تپه‌رو‌خودت

ساختی!

_‌خودم‌که‌نه‌ولی‌خدا‌واسه‌من‌ساخته‌قبول
نداری‌خدا‌گاهی‌یه‌چیزایی‌رو‌تک‌آفریده‌واسه‌یه

عده‌خاص!

_‌آره‌قبول‌دارم.

و‌ذهنش‌کشیده‌شد‌سوی‌کینو‌که‌انگار‌مال‌خودش
تنها#‌بود.‌خودش‌تنها‌که‌نه،‌برای‌خودش‌و‌گلپر.‌

آوا‌گفت:‌خب‌همین؛#‌این‌تپه‌هم‌برای‌منه‌با‌این‌هم
قشنگی‌سال‌تا‌سال‌کسی‌اینجا‌نمیاد.‌اصلا‌شاید

کسی‌بلد‌نباشه!کاش‌دوچرخه‌داشتیم‌.‌

خسرو‌حرفی‌نزد‌.‌پیاده‌روی‌با‌خسرو‌کسل‌کننده
بود‌آوا‌برگشت‌به‌شهریار‌که‌دورتر‌از‌آنها‌می
آمد‌نگاه‌کرد‌و‌بعد‌پیچیدند‌توی‌راه‌فرعی‌سکوت
را‌دوست‌نداشت‌وقتی‌توی‌سکوت‌فرو‌می‌رفت
همه‌دردهایش‌را‌به‌یاد‌می‌آورد‌اصلا‌شاید‌برای
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همین‌شهریار‌را‌دوست‌داشت‌برای‌این‌که‌مدام
حرف‌می‌زدند‌و‌افکار‌بدش‌را‌پراکنده‌می‌کرد.
با‌خنده‌های‌بلند‌با‌سوال‌ها‌و‌حتی‌خط‌و‌نشان
هایش‌درباره‌ی‌خسرو.‌سر‌بلند‌کرد‌کمی‌به‌نیم
رخ‌خسرو‌نگاه‌کرد‌لبخندی‌به‌چهره‌ی‌جدی‌اش
زد‌پای‌تپه‌رسیده‌بودند#‌آنطور‌که‌خیال‌می‌کرد
برف‌گرفته‌نبود#‌اما‌برف‌بیشتری‌از‌خیابان#‌های

شهر‌روی‌آن‌جمع‌شده‌بود‌‌

تپه‌با‌آن‌چیزی‌که‌توی‌ذهن‌خسرو‌بود‌فرق
داشت‌کمی‌بلند‌تر‌از‌تصورش‌بود.پرسید:‌می

تونی؟

_‌آره‌می‌تونم‌بریم.‌

با‌این‌حال‌فاصله‌اش‌را‌با‌خسرو‌کم‌کرد‌هر‌بار
پاییش#‌روی‌سنگی‌که‌پیدا#‌نبود#‌می‌لرزید‌دست‌می
کشید‌سمت‌خسرو‌و‌بعد‌انگار‌قانونی‌را‌به‌یاد
آورده‌باشد‌دستش‌را‌به‌سرعت‌پس‌می‌کشید.

خسرو‌اما‌همه‌حواسش‌به‌او‌بود‌به‌لغزیدن‌هایش
به‌زیر‌لب‌زمزمه‌کردنش‌به‌لبهایی‌که‌ناگهان#‌با
غیظ‌به‌یک‌طرف‌کشیده‌می‌شد‌و‌از‌سرش
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گذشت‌حتما#‌اینجا#‌هم‌خاطره‌دارد‌با‌آن‌عشق
کودکانه‌اش،‌بی‌حرف‌ساعد‌دستش‌را‌به‌طرف
او‌‌کشید‌تا‌این‌فکر‌را‌پس‌بزند‌و‌آهسته‌گفت:‌بیا!

آوا‌لبخند#‌زد‌چنگ‌زد‌به‌ساعد‌خسرو‌و‌بی‌دلیل‌با
صدای‌بلند‌خندید.‌خسرو‌هم‌از‌خنده‌ی‌او‌به‌خنده

افتاد‌

بالا‌که‌رسیدند‌خسرو‌نگاهش‌را‌گرداند‌روی‌چند
درختی‌که‌جای‌برگ،‌برف‌رویشان‌نشسته‌بود‌و
زمینی‌که‌مرطوب‌بود.‌به‌چشمهای‌خیس‌آوا

رسید‌که‌ناگهان‌به‌هق‌هق‌افتاد‌و‌او‌را‌مبهوت‌به
جا‌گذاشت.‌آهسته‌زمزمه‌کرد:‌چی‌شد؟

آوا‌دستهایش‌را‌مقابل‌صورتش‌گذاشت‌سر‌خم
کرد‌و‌اینبار‌صدای‌گریه‌اش‌پیچید‌توی‌فضای
خالی‌تپه!‌خسرو‌مستاصل‌به‌سمت‌شهریار

برگشت‌و‌او‌گفت:‌چی‌شده؟‌هوی‌با‌توام!‌باز
روانی‌شدی‌چرا؟

آوا‌پشت‌دستهایش‌را‌کشید‌توی‌صورتش‌و‌آهسته
گفت:‌دلم‌یهو‌گرفت!
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از‌ذهن‌خسرو‌گذشت‌حتما‌باز‌هم‌دست‌به‌گریبان
خاطره‌ای‌دیگر‌شده،‌شهریار‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و

گفت:‌مسخره‌بازیا‌چیه؟

خسرو‌کیسه‌های‌خوراکی‌را‌روی‌زمین‌انداخت
شهریار‌از‌سرخی‌صورتش‌می‌توانست‌حدس
بزند‌توی‌دلش‌چه‌خبر‌شده‌دست‌کشید‌گیتار‌را

گرفت‌میان‌حالا‌بد‌آن‌دو‌نفر‌مانده#‌بود.

_‌‌بس‌کن‌دیگه‌آوا!‌زشته‌بخدا!‌ما‌رو‌اوردی
اینجا#‌گریه‌کنی؟

آوا‌دوباره‌تند‌تند‌دستهایش‌را‌زیر‌چشمها‌کشید‌و
گفت:‌ببخشید‌...‌دست‌خودم‌نبود...‌بخدا‌نبود...

خسرو‌دستهایش‌را‌پشت‌سرش‌به‌هم‌حلقه‌کرد‌و
پشت‌به‌آنها‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌خطی‌از‌جاده‌که
از‌آن‌فاصله‌فقط‌نور‌اتومبیل‌هایش‌پیدا‌بود.‌این
فکر‌که‌آمده‌به‌محل‌قرار‌آوا‌با‌عشق‌کودکی‌اش
و‌شاهد‌اشکهایش‌بود‌بدجور‌اعصابش‌را‌به‌بازی
گرفته‌بود.‌به‌سختی‌خودش‌را‌حفظ‌می‌کرد‌تا‌راه
آمده‌را‌باز‌نگردد.‌صدای‌بغض‌آلود‌آوا‌که‌داشت
شهریار‌را‌قانع‌می‌کرد‌یک‌حس‌زودگذر‌بود‌و
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حالا‌خوب‌می‌شود‌اعصابش‌را‌بیشتر‌تحریک
می‌کرد‌در‌همان‌حالی‌که‌بود‌چند‌قدم‌فاصله
گرفت.‌شهریار‌نگاهش‌را‌از‌او‌گرفت‌و‌گفت:
نمی‌فهمی‌واقعا‌یا‌خودتو#‌می‌زنی‌به‌نفهمی!

_‌چیو؟

#سکوت‌بودونسیم

61#پارت

با‌سر‌به‌خسرو‌اشاره‌کرد‌پیش‌از‌آن‌که‌حرفی
بزند‌آوا‌گفت:‌اون‌از‌دخترا‌بدش‌میاد؟‌از‌گریه‌و

خنده‌ی‌ما‌دخترا‌بدش‌میاد؟

_‌آوا!‌‌

صدای‌پر‌سرزنش‌شهریار‌باعث‌شد‌سر‌کج‌کند‌و
بگوید:‌یه‌جوریه‌آخه‌من‌باهاش‌استرس‌می‌گیرم.

_‌آخ‌گیر‌افتادم‌بین‌شما‌دوتا!‌

زیپ‌کیس‌گیتار‌را‌باز‌کرد‌در‌حال‌بیرون
کشیدنش‌گفت:اشکاتو‌پاک‌کن.

آوا‌گفت:‌بلدی؟
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_‌آره‌یه‌چیزایی!

_‌شوخی‌نکن.‌

_‌نه‌بلدم.‌

_‌خب‌اونم‌صدا‌کن.

_‌الان‌دستشو‌گرفته‌بودی‌اومدی‌بالا‌یهو‌شد
اون؟!

_‌یهو‌گریه‌م‌گرفت‌اشتباه‌کردم‌ببخشید#‌روزتون
خراب‌شد‌اما‌الان‌...

شهریار‌ناخنش#‌را‌روی‌سیم‌ها‌کشید‌و‌گفت:‌اون
رو‌آدمایی‌که‌دوست‌داره‌خیلی‌حساسه!‌البته‌دیگه

نمیشه‌بهش‌گفت‌حساسیت،‌تعصب‌داره‌...
تعصب‌کوره‌آوا!‌تعصب‌یه‌مردو‌فقط‌باید#‌بپرستی
تا‌بتونی‌تحملش‌کنی.‌اما‌اگر‌تحملش‌کنی،‌پشت

اون‌تعصب‌یه‌عالمه‌عشق‌می‌بینی!

انگار‌واژه‌هایی‌به‌زبانی‌دیگر‌می‌گفت‌که‌آوا
مات‌مانده#‌بود.‌حرکت‌انگشتهایش#‌روی‌سیم‌ها
ریتم‌گرفت‌‌آوا‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌اما

تعصب‌خوب‌نیست.‌منطق‌نداره!‌
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_‌نگاه‌به‌طرفت‌کن!‌طرف‌آدم‌اگر‌آدم‌حسابی
باشه‌تعصبش‌هم‌خوب‌و‌به‌جاست!‌آدم‌حسابی

نباشه‌که‌منطقش‌هم‌به‌دلت‌نمی‌شینه!

_‌حالا‌تو‌با‌این‌حرفا‌می‌خوای‌چی‌به‌من‌بگی؟

_‌می‌خوام‌بگم‌بار‌بعدی‌که‌زنگ‌زدی‌پادگان
جای‌شهریار‌پورحسینی‌که‌داداشته‌بگو‌با‌خسرو

حاتم‌کار‌دارم.

از‌همه‌حرفها‌فقط‌کلمه‌داداش‌را‌شنیده‌بود‌انگار،
دوباره‌چشمهایش‌پر‌اشک‌شد‌و‌گفت:‌سنه‌قوربان

قردشیم،‌تو‌داداشم‌می‌شی‌واقعی؟

شهریار‌خندید‌و‌گفت:‌عاشق‌همین‌خل‌بازیاتم‌.

ضرب‌انگشتهایش‌را‌بیشتر‌کرد‌و‌صدا‌زد:
خسرو‌دادا‌بیا‌...‌خسرو....

خسرو‌برگشت‌نگاهشان‌کرد‌شهریار‌پا‌مرغی
نشسته‌بود‌و‌زانویش‌را‌زده‌بود‌به‌زمین‌که‌گیتار
را‌نگه‌دارد‌و‌آوا‌هم‌به‌همان‌شکل‌مقابلش‌نشسته

و‌اشک‌و‌خنده‌اش‌در‌آمیخته‌بود.‌کاش‌می
توانست‌فرار‌کند‌از‌هر‌دوی‌آنها‌کاش‌اصلا‌غیب

می‌شد‌و‌چشم‌باز‌می‌کرد‌دشتگل‌بود.‌کاش
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هردویشان‌اینقدر‌برایش‌عزیز‌نبودند.#‌کاش‌دلش
برای‌چشمهای‌این‌دختر‌که‌در‌عین‌سیاهی‌هر

لحظه‌به‌رنگی‌در‌می‌آمدند‌نمی‌رفت.‌

آوا‌برگشت‌نگاهش‌کرد‌شهریار‌با‌خنده‌گفت:
جون‌بکن‌مرد!‌سه‌سوت‌اینجا‌نباشی‌می‌گم‌کلاغ

پر‌بیای!

نیشخندی‌به‌شادی‌بی‌دلیل‌شهریار‌زد‌.‌به
سمتشان‌قدم‌برداشت‌و‌شهریار‌زد‌زیر‌آواز!

نگاهش‌افتاده‌بود‌به‌نگاه‌خیره‌ی‌خسرو‌و
آوا‌،جان‌گرفته‌بود‌انگار،‌از‌آن‌وقتها‌بود‌که

شیطنتش‌گل‌کرده‌بود‌در‌حال‌نواختن‌از‌جا‌بلند
شد.‌ریتم‌را‌تند‌تر‌کرد‌دسته‌ی‌گیتار‌را‌به‌طرف
صورت‌آوا‌گرفت‌و‌گفت:‌هی‌رفیقمو‌اینطور‌دید

نزن!‌

آوا‌خندید‌نگاهش‌را‌از‌خسرو‌دزدید‌و‌گفت:
بروووو!‌تحفه!

شهریار‌سر‌عقب‌داد.‌خسرو‌بهشان‌رسیده‌بود
کیسه‌های‌خوراکی‌را‌بلند‌کرد‌یکی‌را‌خالی‌کرد،
کیسه‌نایلونی‌را‌باز‌کرد‌و‌روی‌زمین‌پهن‌کرد.
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به‌آوا‌اشاره‌کرد‌بنشیند#‌و‌بعد#‌نگاهش‌را‌دوخت‌به
شهریار‌که‌با‌خنده‌ای‌سرخوشانه‌گفت:‌حالا‌از

زبون‌خسرو!

»دلبر‌ناب‌دل#####م،‌‌با‌چشای‌خوشکل‌مشکیت‌یه
ک#######م،‌یه‌نگاه‌ریز‌زیر‌چشمی‌به‌م######ن،‌بنداز

که‌من‌دیوونه‌شم‌ای‌وای‌م########ن.«

خسرو‌بسته‌پفک‌را‌به‌سوی‌صورتش‌انداخت‌و
او‌با‌خنده‌چشمهایش#‌را‌گرد‌کرد‌و‌فریاد‌زد‌:‌ای

وای‌من...

آوا‌سر‌شوق‌آمده‌بود،‌با‌ریتم‌گیتار‌دستهایش#‌را
به‌هم‌می‌کوبید‌و‌همصدای‌شهریار‌می‌خواند

دلبر‌ناب‌دلم...

و‌در‌همان‌حال‌نگاهش‌وقت‌و‌بی‌وقت‌سر‌می
خورد‌سوی‌خسرو...‌

دستش‌را‌محکم‌روی‌سیم‌ها‌کشید‌و‌گفت:‌خب
دیگه‌بسه‌...‌بده‌ببینم‌چی‌خریدی!‌خسرو‌فکر

میکردی‌یه‌روز‌از‌این‌چیزای‌دخترونه‌بگیری‌؟
تازه‌بشینی‌با‌لذت‌بخوری!

خودش‌بیشتر‌به‌حرف‌خودش‌خندید.#‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



ساعتی‌بعد‌هر‌سه‌حال‌خوبی‌داشتند‌اصلا‌دلشان
با‌رفتن‌نبود.‌خسرو‌زودتر‌از‌آنها‌به‌خود‌آمد‌بلند

شد‌و‌گفت:‌دیگه‌کم‌کم‌بریم.‌

آوا‌گفت:‌آخه‌اینجا‌شبش‌قشنگه!

_‌حالا‌یه‌بارم‌شب‌میاییم.

شهریار‌با‌خنده‌گفت:‌اوه‌اوه!‌شب‌میایید؟#‌خسرو!

_‌زهرمار...‌ببند.#‌

آوا‌به‌حرفهایشان‌خندید‌شهریار‌گیتار‌را‌دوباره
توی‌کیس‌گذاشت‌و‌گفت:‌راهی‌نیست‌آوا‌خانم
فعلا‌ما‌اسیر‌پادگانیم.‌پاشو‌جمع‌کنیم‌بریم.

آوا‌با‌تاسف‌نفسش‌را‌فوت‌کرد.‌کلاهش‌را‌از‌سر
برداشت‌موهایش‌پخش‌شد‌روی‌صورتش‌خنده
روی‌صورت‌شهریار‌خشکید‌حرکتش‌انگار
تودهنی‌بود‌به‌خنده‌ی‌کوتاه‌و‌کم‌جان‌خسرو،
داشت‌پالتواش‌را‌هم‌از‌تن‌بیرون‌می‌کشید‌و‌در
همان‌حال‌می‌گفت:‌خب‌یه‌کم‌لباسمو‌مرتب‌کنم

بری...‌اوه‌چه‌بادی‌شده...‌

پالتو‌که‌تا‌نیمه‌بازوهایش#‌پایین#‌کشیده‌بود‌را
دوباره‌بالا‌برد‌...‌
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چنگ‌زد‌توی‌موها‌همه‌را‌پشت‌سرش‌جمع‌کرد.
خسرو‌نگاه‌تندش#‌را‌از‌شهریار‌که‌به‌احترام‌او
پشتش‌را‌کرده‌بود‌به‌آوا‌گرفت‌به‌او‌دوخت‌و

گفت:‌زبون‌داری؟

_‌یعنی‌چی؟

_‌زبون‌داری‌یا‌نداری؟

گلوی‌آوا‌از‌فریاد‌ناگهانی‌خسرو‌خشک‌شده‌بود.
مردد‌نگاه‌ترسیده‌اش‌را‌چرخاند‌سمت‌شهریار‌که
کلافه‌با‌نوک‌پوتین#‌به‌زمین‌ضربه‌می‌زد‌...

خسرو‌داد‌زد‌:‌نمی‌فهمی‌یهو‌جلو‌دوتا‌مرد‌لخت
نشی؟

_‌لخت‌نشدم‌من...

#سکوت‌بودونسیم‌

62#پارت

اشکهایش‌که‌ریخت‌خسرو‌انگار‌تازه‌یادش‌آمد
فریادهایش#‌چقدر‌می‌تواند‌وحشتناک‌باشد.
انگشتهای‌را‌روی‌لبهای‌خودش‌کوبید‌و‌با
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قدمهایی#‌بلند‌از‌تپه‌پایین‌رفت.‌صدای‌گریه‌ی‌آوا
توی‌فضا‌می‌پیچید#‌و‌همراهش‌پایین‌می‌رفت.
شهریار‌کلافه‌برگشت‌کمی‌به‌آوا‌نگاه‌کرد‌و

گفت:‌بپوش‌بریم...

_‌دیوونه‌ست‌دیدی‌گفتم‌دیوونه‌ست!‌چرا‌سر‌من
داد‌می‌زنه‌کی‌بهش‌گفته‌...‌کیه‌اصلا...‌

گردن‌کشید‌به‌همان‌سمتی‌که‌خسرو‌رفته‌بود‌و
جیغ‌کشید:‌ها‌کی‌هستی‌تو...‌

_‌آوا‌بلند‌شو‌...‌اینطور‌نکن‌خب‌...‌یهو‌اونم
ظرفیتش‌پر‌شد.

_‌به‌تو‌چه؟‌تو‌چرا‌همش‌هوادار‌اونی‌...‌لعنت
بهت...‌

کلاهش‌را‌سر‌کشید‌گیتارش‌را‌از‌شهریار‌گرفت
و‌در‌حال‌پایین#‌رفتن‌از‌تپه‌‌به‌خودش‌گفت:‌دختر

احمق‌به‌دوتا‌غریبه‌رو‌داده!

خسرو‌پای‌تپه‌ایستاده‌بود.‌آوا‌مقابلش‌ایستاد‌کمی
پاهایش#‌را‌بلند‌کرد‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌گرفت

نزدیک‌صورت‌خسرو،‌صورتش‌از‌سرما‌یخ‌زده
و‌سفید‌بود‌و‌خسرو‌حالا‌که‌دقیق‌نگاه‌می‌کرد
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رگهای‌ظریف‌زیر‌پوستش‌را‌می‌دید‌نقاب
خشونت‌زده‌بود‌روی‌چهره‌اش‌که‌جیغ‌و‌گریه‌ی
چند‌دقیقه‌پیشش‌را‌جبران‌کند‌و‌خسرو‌آنقدر‌کلافه

بود‌که‌خنده‌و‌خشم‌،‌سرما‌و‌داغی‌نامطبوع#
سرش‌را‌همه‌با‌هم‌احساس‌می‌کرد‌قبل‌از‌این‌که

آوا‌حرفی‌بزند‌نگاهش‌را‌گرداند‌روی‌چتری
ریخته‌روی‌پیشانی‌اش‌و‌باز‌لجوجانه‌گفت:‌بازم

موهات!

آوا‌با‌حرص‌انگشتش‌را‌جمع‌کرد‌و‌گفت:زَهَر!

شهریار‌بهشان‌رسید.‌آوا‌که‌داشت‌می‌رفت
کنارش‌توقف‌کرد‌و‌گفت:‌به‌این‌بگو‌رئیس‌من

نیستا!

شهریار‌ادایی‌به‌گردنش‌داد‌و‌رو‌به‌خسرو‌گفت:
رئیسش‌نیستیا!

چانه‌آوا‌دوباره‌لرزید‌پشت‌دستش‌را‌روی‌سینه
ی‌شهریار‌زد‌و‌در‌حال‌رفتن‌گفت:‌خاک‌تو‌سر
من‌که‌با‌شما‌دوتا‌اومدم‌بیرون...‌داش‌باشو‌وا

آوا!

خسرو‌رو‌به‌شهریار‌غر‌زد:‌اذیت‌می‌کنی‌چرا؟
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_‌خواستم‌بخنده‌بخدا!‌من‌اذیت‌می‌کنم؟‌تو‌فریاد
زدی‌منم‌ترسیدم‌چه‌برسه‌به‌این‌دختره...

_‌خب‌حالا!‌برو‌نگهش‌دار‌تنها‌نره‌!

_‌به‌من‌چه!‌

_‌شهریار!‌ناراحتش‌کردیم‌برو...

_‌من‌که‌همیشه‌همینم‌اونم‌مشکلی‌نداشته‌تا‌حالا،#
خودت‌می‌دونی‌و‌عشقت!

_‌از‌این‌رابطه‌عشق‌در‌نمیاد‌شهریار...‌

_‌امشب‌برسونیمش‌خونه‌ش‌و‌بعد‌از‌این‌حتی
اگر‌من‌خواستم‌بیام‌تو‌مردی‌کن‌رفاقت‌کن‌نذار!

_‌مطمئنی!

_‌به‌موی‌بانو‌دیگه‌نمیام.

_‌وای‌خسرو...‌قسم‌نخور.

_‌همین‌تمام.

شهریار‌کلاهش‌را‌برداشت‌با‌آن‌محکم‌توی‌سر
خودش‌کوبید‌و‌در‌حال‌دویدن‌به‌سمت‌آوا‌گفت:
صبر‌کن‌دیگه‌تو‌هم‌...‌آوا!‌جون‌داداش‌صبر‌کن

ببین#‌چی‌می‌گم.
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خسرو‌دنبالشان‌راه‌افتاد‌وقتی‌رسید‌که‌شهریار‌آوا
را‌نگه‌داشته‌بود‌اما‌هیچکدام‌حرفی‌نمی‌زدند‌.‌با
رسیدن‌او‌آوا‌گیتار‌را‌کمی‌توی‌دستش‌جابجا#
کردو‌خواست‌دوباره‌راه‌بیافتد‌که‌خسرو‌دست
پیش‌برد‌گیتار‌را‌از‌دستش‌کشید‌و‌گفت:‌می

رسونیمت‌خونه‌بعدم‌تمام.‌

قدم‌تند‌کرد‌و‌تا‌رسیدن‌به‌خیابان‌اصلی‌بی‌توقف
رفت‌یک‌تاکسی‌نگه‌داشت‌و‌منتظر‌آمدنشان#‌ماند.#
شهریار‌زمزمه‌وار‌گفت:‌بشین‌کنارش‌از‌دلش‌در

بیاد.#‌

لازم‌نکرده!‌در‌جلو‌را‌باز‌کرد‌نشست‌و‌دوباره
گوش‌سپرد‌به‌زمزمه‌های‌آن‌دو‌نفر‌که‌روی‌خط

ممتد#‌ترانه‌که‌عجیب‌حرف‌دلش‌را‌می‌زد
پارازیت‌انداخته#‌بود.‌هنوز‌باورش‌نمی‌شد‌به

موی‌بانو‌قسم‌خورده‌دور‌آوا‌را‌خط‌بکشد‌و‌دلش
از‌همان‌لحظه‌عزا‌گرفته‌بود.‌

***

#سکوت‌بودونسیم
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63#پارت

دوباره‌منوچهر‌آمده‌بود.‌مثل‌تمام‌یک‌ماه‌گذشته،
تنها#‌آمده‌و‌تنها‌رفته‌بود.‌حالا‌دیگر‌صدای‌ماشین
که‌توی‌کوچه‌می‌پیچید،#‌قلبش‌می‌ایستاد.‌صدبار
ردش‌کرده‌بود.‌هر‌بار‌منوچهربا‌احتیاط‌پرسیده

بود:‌بانوجان#‌بریم‌خونه؟‌

بی‌حرف‌شانه‌بالا‌انداخته‌بود‌و‌سیل‌اشکهایش
منوچهر‌را‌از‌پرسش‌پشیمان‌کرد.‌نزدیک#‌به‌سه
ماه‌از‌آمدنش#‌به‌دشتگل‌می‌گذشت.‌سه‌ماهی‌که
آنچنان#‌با‌مصیب‌آمیخته#‌بود‌که‌هر‌روزش‌بر‌او
هزار‌سال‌گذشت.‌اما‌حالا‌که‌روزهاگذشته‌بودند.#
نمی‌توانست‌باور‌کند‌این‌همه‌قصه‌ی‌به‌سر

رسیده‌را!‌مرگ‌سیف‌الله‌و‌بمانی‌را،‌دست‌و‌پا
زدن‌و‌رشد‌خسرو‌میان‌دردهایشان‌را!‌سکته‌ی

بی‌بی‌دلدار‌را،‌هیچ‌کدام‌هیچ‌کدام‌را‌نمی
توانست‌باور‌کند.‌

وهربار‌با‌یکی‌از‌همین‌ها‌منوچهر‌را‌رد‌کرده
بود‌و‌حواله‌اش‌داده‌بود‌به‌هفته‌ی‌دیگر،‌اما

اینبار‌دیگر‌باید‌می‌رفت.‌همین‌هفته‌ی‌پیش‌وقتی
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منوچهر‌نگاه‌دلخورش‌را‌از‌او‌گرفت‌و‌برخلاف
هر‌هفته‌شب‌را‌دشتگل‌نماند.‌ننه‌ماه‌طلعتی

قیامت‌به‌پا‌کرد.‌حالا‌درست‌که‌عزادار‌بودند#‌اما
اینطور‌دست‌رد‌زدن‌به‌سینه‌ی‌مردی‌که‌نشان
داده‌بود‌هیچ‌از‌مردی‌کم‌نمی‌گذارد‌برای‌ننه‌ماه
طلعت‌مثل‌پشت‌کردن‌به‌قبله‌بود‌واصلا‌طاقتش
را‌نداشت.‌ابرو‌در‌هم‌کشیده‌بود.‌وهمانوقت‌که
بانو‌داشت‌به‌تارهای‌سفید‌میان‌موهای‌مشکی
ضخیمش‌فکر‌می‌کرد،‌با‌لرزی‌که‌به‌غبغب‌و
چین‌های‌چانه‌ی‌گوشتی‌اش‌افتاده‌بود‌گفت:
سیچه‌وا‌پیا‌نرفتی؟‌می‌تو‌حونه‌ندوری‌می‌تو

صاحاب‌ندوری؟‌می‌کم‌خاک‌و‌خین‌من‌سرمونه!
)چرا‌با‌مرده‌نرفتی؟‌مگه‌تو‌خونه‌نداری؟‌مگه

صاحب‌نداری؟‌مگه‌کم‌خاک‌و‌خون‌تو‌سرمونه!(

انگشتش‌را‌گرفت‌جلوی‌صورت‌گریان‌بانو‌و‌با
تحکم‌گفت:‌ای‌هفته‌منوچهر‌اومه‌واش‌ایورگردی
حونه!‌)این‌هفته‌که‌منوچهر‌اومد‌همراهش‌برمی

گردی‌خونه(

_‌خسرو...
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_‌خسرو‌وِ‌تو‌چه؟‌می‌خوم‌مرده‌م‌تا‌کُرُمه‌تو
ضفت‌کنی؟‌خوم‌هِستوم‌بی‌بی‌دلدارم‌هِست!

)خسرو‌به‌تو‌چه؟‌مگه‌من‌خودم‌مرده‌م‌که‌تو‌از
پسرم‌نگهداری‌کنی؟‌خودم‌هست‌بی‌بی‌دلدارم

هست(

_‌بی‌بی‌دلدار‌یکی‌نی‌او‌بده‌دَس‌خوش!)‌بی‌بی
دلدار‌یکی‌نیست‌آب‌دست‌خودش‌بده(

_‌خوم‌هم‌او‌ایدم‌دس‌دلدار‌هم‌خسرو‌نه‌گپ
ایکنم.‌تو‌ورگرد‌سر‌حونه‌ت‌.)‌خودم‌هم‌آب

دست‌دلدار‌می‌دم‌هم‌خسرو‌رو‌بزرگ‌می‌کنم‌تو
برگرد‌سر‌خونه‌و‌زندگیت(

چرخید#‌و‌رفت‌دنبال‌کارش‌جای‌هیچ‌حرفی‌برای
بانو‌نگذاشته‌بود.‌و‌حالا‌منوچهر‌آمده‌بود.‌هرچند
هفته‌ی‌پیش،‌بانو‌دلخورش‌کرده‌بود‌و‌خیال‌نمی
کرد‌به‌این‌زودی‌ها‌برگردد.#‌اما‌توی‌کوچه‌کسی
ماشین‌نداشت.‌فقط‌منوچهر‌که‌می‌آمد‌هفته‌ای

یکبار‌صدای‌ماشین‌می‌پیچید.‌چمدان‌کوچکش‌را
شب‌قبل‌در‌حالی‌که‌ننه‌ماه‌طلعت‌دست‌به‌سینه

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بالای‌سرش‌ایستاده‌بود‌بست.‌ننه‌گفته‌بود:‌ایَ
نومد‌خوم‌ایبرمت!‌)اگر‌نیومد‌خودم‌می‌برمت(

‌و‌او‌چقدر‌دلش‌بمانی‌را‌می‌خواست‌تا‌درباره‌ی
غرغرهای‌ننه‌ماه‌طلعت‌شکایت‌کند‌و‌او‌هم‌با
اخمی‌درست‌شبیه‌اخم‌مادر‌بگوید:‌پشت‌سر‌دام
حرف‌ایزنی؟)‌پشت‌سر‌مادرم‌حرف‌می‌زنی؟(‌

و‌او‌هم‌بقیه‌حرفهایش‌را‌از‌ترس‌بمانی‌بخورد...
چرا‌خورده‌بود‌حرفهایش‌را؟‌چرا‌آنقدر‌که‌باید‌با
بمانی‌چیزی‌نگفته‌بود...‌آخ‌دلش‌داشت‌از‌جا
کنده‌می‌شد.‌سوال‌خوره‌ی‌جانش‌شده‌بود،‌که
چرا‌بمانی‌را‌کم‌درک‌کرد!‌چرا‌وقتی‌او‌دل

نگران‌همسرش‌بود،‌ازدواج‌کرد.‌چرا‌به‌اخمش
اهمیت‌نداد‌و‌چرا‌آن‌روزها‌برایش‌مهم‌نبود‌که
بمانی‌توی‌عروسی‌اش‌حتی‌یک‌بار‌هم‌دستمالش
را‌بالا‌نبرد‌و‌توی‌هوا‌نچرخاند‌و‌پا‌نکوبید.#‌همه

را‌گذاشت‌به‌حساب‌بارداری‌اش!

این‌چرا‌ها‌آدم‌را‌می‌کشد،‌این‌فکرها‌که‌تازه‌بعد
از‌مرگ‌کسی‌به‌جان‌آدم‌می‌افتد.‌این‌مالیخولیا
که‌نکند#‌فراموشش‌کنم،‌نکند#‌چهره‌اش‌از‌یادم
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برود.‌کاش‌امشب‌خوابش‌را‌ببینم،‌کاش‌توی
بیداری‌بیاید#‌روبه‌رویم‌بنشیند.‌یعنی‌می‌شود
یکبار‌دیگر‌احساسش‌کنم!‌این‌به‌هر‌در‌زدن
برای‌یکبار‌دیگر‌تجربه‌ی‌آنچه‌روزی‌در

دسترس‌ترین‌حس‌ممکن‌بود‌و‌قدرش‌را‌ندانستی
دیوانه‌می‌کند.‌و‌هر‌چه‌پیش‌تر‌می‌روی‌داغ
دلت‌به‌جای‌سرد‌شدن‌گر‌می‌گیرد‌و‌بالا‌می
رود.‌شاید‌عشق،‌تازه‌از‌اینجا#‌شروع‌می‌شود.

همان‌عشقه‌ی‌معروف‌که‌می‌پیچید#‌دور‌پیکر‌آدم
در‌واقع‌این‌درد‌است،‌درد‌از‌دست‌دادن‌عزیزی
که‌می‌خواهی‌با‌آزار‌خودت‌زنده‌نگاهش‌داری!

پشت‌پنجره‌ایستاد.‌ننه‌ماه‌طلعت‌در‌را‌باز‌کرد،
منوچهر‌کناری‌ایستاد#‌لیلی‌داخل‌شد.‌پرده‌را

انداخت‌و‌به‌طرف‌اتاف‌دیگری‌رفت‌تا‌خودش‌را
به‌خواب‌بزند.‌دوباره‌به‌جوش‌و‌خروش‌افتاده
بود‌از‌این‌همراهی‌...‌برای‌اولین‌بار‌به‌ذهنش

آمد‌حتما‌در‌تمام‌این‌سه‌ماه‌همراه‌بودند.
انگشتهایش#‌را‌مشت‌کرد‌امروز‌دیگر‌باید#‌حرف

می‌زد.‌هزار‌خط‌و‌نشان‌کشید.
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#سکوت‌بودونسیم

64#پارت

ننه‌ماه‌طلعت‌مهمان‌را‌تعارف‌کرد‌توی‌اتاق
پذیرایی‌بعد‌سراغ‌بانو‌رفت‌که‌توی‌اتاق‌خون

خونش‌را‌می‌خورد.‌با‌اخمی‌پچ‌پچ‌وار‌گفت:‌ای
زینه‌کیه؟‌)این‌زن‌کیه؟(

_‌دوستشه!

چشمهای‌ننه‌ماه‌طلعت‌از‌این‌جواب‌گرد‌شد.
محکم‌به‌گونه‌ی‌خودش‌کوبید#‌و‌گفت:‌دوستشه!
ریم‌سه...‌می‌آخر‌زمونه...)‌دوستشه؟‌روم‌سیاه،

مگه‌آخر‌زمانه؟(

دو‌قدم‌جلو‌برداشت‌با‌نوک‌انگشتهای‌پا‌به‌پای
بانو‌که‌تکیه‌داده‌بود‌به‌رختخواب‌های‌تا‌شده‌ی
گوشه‌ی‌اتاق‌کوبید‌وگفت:‌همی‌یو؟‌راحت‌ایگوی
دوستشه!‌آل‌برده‌سرت‌هوو‌ایاره!‌می‌کفر‌کافریه
می‌ایما‌مسلمون‌نیستیم...)‌همین؟‌راحت‌می‌گی
دوستشه؟‌آل‌برده)نفرین(‌سرت‌هوو‌میاره!‌مگه

کافریم؟‌مگه‌ما‌مسلمون‌نیستیم؟(
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‌بانو‌وحشت‌زده‌از‌کلامی‌که‌مادر‌گرفته‌بود
وخشمی‌که‌توی‌چشمهایش‌زبانه‌می‌کشید‌حرفش
را‌پس‌گرفت:‌دا‌دوست‌مریمه‌ددیشه!‌)‌مامان

دوست‌مریم‌خواهرشه!(

_‌پ‌سیچه‌ای‌دوباره‌با‌منوچهر‌ایا!)پس‌چرا‌این
دوبار‌با‌منوچهر#‌میاد؟(#‌‌

_‌چه‌دونم‌.

_‌وریس‌وریس‌جمع‌و‌جیل‌کن‌برو‌حونه!‌)پاشو
پاشو‌جمع‌وجور‌کن‌برو‌خونه(

انگار‌هنوز‌در‌ذهن‌ننه‌ماه‌طلعت‌دوستی‌منوچهر
با‌زنی‌جوان‌نمی‌گنجید.#‌همانطور‌که‌با‌خودش
حرف‌می‌زد‌برگشت‌به‌سالن،‌حتی‌این‌فکر‌هم
نمی‌توانست‌لبخندی#‌که‌از‌روی‌مهمان‌نوازی
روی‌لبش‌آمده‌بود‌را‌محو‌کند.‌چابک‌پذیرایی
کرد‌و‌وقتی‌بعد#‌از‌چند‌بار‌صدا‌زدن،‌بانو‌آمد‌و
با‌فاصله‌سمت‌دیگر‌لیلی‌نشست‌دنبال‌تدارک‌شام

رفت.‌

منوچهر‌آهسته‌پرسید:‌بهتری؟

_‌خوبم!
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لیلی‌با‌لبخندی‌عمیق‌خودش‌را‌به‌او‌نزدیک‌کرد
و‌گفت:‌چه‌خبر؟‌کوچولوتون‌کجاست؟

_‌خووه!)خوابه(

منوچهر‌تصحیح‌کرد:‌خوابه!

بانو‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌لیلی‌گفت:‌بلدم،‌دوست
دارم‌این‌لهجه‌رو!

و‌بانو‌بیشتر‌جوشید.‌انگشتهای‌مشت‌شده‌اش‌را
روی‌رانش‌گذاشت‌و‌خیره‌شد‌توی‌چشمهای

منوچهر‌و‌گفت:‌کار‌هم‌داشتین‌ایورا!

منوچهر‌متعجب‌از‌سوالش‌پرسید:‌مگه‌کاری
مهمتر‌از‌تو‌هم‌دارم؟

بانو‌هول‌شد.‌زودتر‌از‌آن‌که‌توی‌خیالاتش
طراحی‌کرده‌بود‌پا‌پس‌کشید‌سر‌به‌زیر‌انداخت
و‌کمی‌بعد#‌بلند#‌شد‌و‌گفت:‌مو‌برم‌کمک‌دام‌کنم.

لیلی‌دستش‌را‌گرفت‌و‌سر‌چرخاند‌سمت‌منوچهر
و‌گفت:‌تو‌می‌ری؟‌

آخ‌اگر‌می‌دانستند‌این‌ریتم‌هماهنگ#‌میانشان‌چه
خط‌های‌عمیقی‌می‌کشد‌روی‌دل‌و‌جان‌بانو،‌این
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زن‌که‌همسرش‌سراپا‌گوش‌بود‌برای‌حرفهایش
دیوانه‌اش‌می‌کرد.‌منوچهر#‌از‌جا‌بلند#‌شد‌و‌بانو
نشست.‌لیلی‌خودش‌را‌کشید‌بوسه‌ای‌روی‌گونه
اش‌گذاشت‌و‌گفت:‌ببخشید#‌می‌خوام‌باهات‌حرف

بزنم.‌

لیلی‌مهربان#‌بود.‌اصلا‌هم‌بحث‌بانو‌با‌خودش،
بحث‌مهربانی‌یا‌نامهربانی#‌لیلی‌نبود.‌حرف

منوچهر‌بودکه‌وسط‌دلش‌افتاده‌بود.‌برای‌زن‌که
فرق‌نمی‌کند‌طرف‌کی‌باشد.‌حرف‌شنوی‌مرد
زندگی‌اش‌از‌یک‌زن‌دیگر‌است‌که‌ویرانش‌می
کند.‌نگاه‌پر‌ستایش‌مردش‌به‌زنی‌دیگر،‌حالا‌می
خواهد‌دیو‌باشه‌یا‌پری!‌او‌برعکس‌ننه‌ماه‌طلعت
قبله‌نمی‌خواست!‌که‌رویش‌به‌همه‌باز‌باشد.‌او
تسبیح‌می‌خواست‌که‌اگر‌می‌پیچد#‌دور‌دستهایش
و‌اسیرش‌می‌کند‌در‌عبادتی‌زنانه،‌خودش‌هم‌بر

اثرآن‌پیچش‌سرخم‌کند‌در‌برابر‌آن‌دستها!‌

درگیر‌و‌دار‌این‌افکار‌حرفهای‌لیلی‌را‌هم‌یک‌در
میان‌می‌شنید:‌خب‌مردا‌با‌ما‌فرق‌دارن!

طاقتشون‌کمه‌حتما‌می‌ره‌خونه‌می‌بینه‌نیستی
جای‌خالیتو#‌تحمل‌نمی‌کنه‌اینه‌که‌میاد#‌دنبالت!
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مردایی‌که‌زنشون‌رو‌خیلی‌دوست‌دارن‌بند
نافشونو‌از‌مادر‌می‌برن‌پیوند#‌می‌زنن‌به‌همسر!
دیدی‌بچه‌میاد‌تو‌خونه‌صدا‌می‌کنه‌مامان#‌کجایی؟
کار‌هم‌نداره‌ها!‌فقط‌می‌خواد‌ببینه#‌هست‌یانه!
خب‌مردا‌هم‌همینن#‌دیگه،#‌خونه‌ی‌خالی‌دیوونه
شون‌می‌کنه!‌نذار‌شوهرت‌دیوونه‌بشه‌هنوز‌یه
سال‌نشده‌عروسی‌تون،‌من‌منکر‌درد‌تو‌نیستم
قشنگم...‌این‌غمی‌که‌افتاده‌رو‌شیرینی‌صورتت
رو‌می‌بینم.‌اما‌آخه‌زندگی‌جریان‌داره!‌تو‌از

تولد‌بچه‌ی‌خواهرت‌چه‌نتیجه‌ای‌می‌گیری؟‌اونا
هر‌دو‌رفتن‌اما‌یه‌زندگی‌به‌جا‌گذاشتن.‌الان

سرنوشت‌این‌پسر‌دست‌تو‌هست‌یانه؟‌می‌خوای
براش‌کاری‌کنی‌یانه؟‌خب‌برو‌اهواز‌زمینه‌رو
مهیا#‌کن‌واسه‌این‌که‌بچه‌رو‌ببری‌پیش‌خودت،
زندگیشو‌متحول‌کنی‌پرورشش‌بدی‌اونجوری‌که

مادرش‌می‌خواست...‌بد‌می‌گم‌بانو‌جان؟

سر‌عقب‌انداخت.‌و‌لیلی‌انگار‌جان‌گرفته‌باشد
کمی‌خودش‌را‌جلوتر‌کشید‌و‌گفت:‌چشم‌رو‌هم
بذاری‌می‌خواد‌بره‌مدرسه‌،‌تو‌شهر‌بزرگ‌بره
مدرسه‌بهتر‌نیست؟‌امکانات‌رفاهی‌همه‌چی‌داره!
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چه‌خوب‌حرف‌می‌زد.‌حتما‌لیلی‌می‌دانست‌امید
چقدر‌خوب‌است‌چقدر‌آدم‌را‌آرام‌می‌کند‌که

اینطور‌واضح‌آینده#‌را‌برایش‌ترسیم‌می‌کرد.‌دلش
را‌سپرده‌بود‌دست‌حرفهای‌لیلی‌وقتی‌منوچهر‌با
سفره‌آمد.‌لیلی‌بلند‌شد‌تا‌دستهایش‌را‌بشوید‌و‌او
دوباره‌پر‌شد‌از‌بغض،‌چرا‌این‌زن‌اینقدر‌خوب
حرف‌می‌زد؟‌چرا‌اینقدر‌قد‌و‌بالایش‌خوب‌بود؟
چرا‌چشمهایش‌میشی‌بود؟‌چرا‌سایه‌ی‌مژه‌هایش
می‌افتاد‌روی‌گونه‌های‌گل‌انداخته‌اش‌و‌لبهای

برجسته‌اش‌مدام‌مرطوب‌بود؟

منوچهر‌نزدیکش‌شد‌روی‌پنجه‌های‌پا‌نشست‌و
گفت:‌به‌نظرت‌یه‌بوس‌از‌لپت‌بردارم‌ننه‌ماه

طلعت‌می‌بینه!

#سکوت‌بودونسیم

‌‌65#پارت

سرخ‌شد‌و‌منوچهر‌با‌خنده#‌گفت:‌همین‌امشب
برگردیم‌اهواز؟‌دلم‌پوسید‌بی‌تو‌اصلا‌اون‌شهر

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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برام‌هوا‌نداره‌دیگه!این#‌هفته‌هم‌نیای‌ممکنه‌به
عزام‌برسی.

_دیرِگوشت،‌هفت‌بسم‌الله!)‌دور‌از‌جونت(

به‌دلنگرانی‌بانو‌با‌صدا‌خندید#‌سر‌جلو‌برد‌بوسه
ای‌کشدار‌گوشه‌ی‌لبش‌گذاشت.‌و‌ریه‌اش‌را‌پر
کرد‌از‌نفس‌های‌بانو‌که‌به‌شماره‌افتاده‌بودند.‌

با‌تک‌سرفه‌های‌لیلی‌خودش‌را‌عقب‌کشید‌توی
چشمهای‌بانو‌خندید‌و‌گفت:سفره‌می‌نداختیم.

بانو‌خندید‌و‌لیلی‌خونسرد‌گفت:‌آره‌دارم‌می‌بینم.‌

سفره‌را‌گرفت‌انداخت‌بانو‌از‌جا‌بلند‌شد‌به‌سوی
آشپزخانه‌قدم‌تند‌کرد.‌

چای‌بعد#‌از‌شام‌که‌بخاطر‌رفتنشان‌خیلی‌زودتر
صرف‌شده‌و‌تبدیل#‌به‌عصرانه‌شده‌بود‌را‌ماه

طلعت‌آورد.‌کمی‌بعد‌آماده‌ی‌رفتن‌بودند.‌دوباره
بغض‌نشسته‌بود‌توی‌گلویش‌هزار‌بوسه‌به

صورت‌و‌دست‌و‌پای‌خسرو‌کم‌بود.‌هرچه‌می
بوسید‌عطش‌میان‌قلبش‌عمق‌می‌گرفت.‌
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منوچهر‌چمدانش#‌را‌توی‌ماشین‌گذاشت‌.لیلی
زودتر‌خداحافظی‌کرد‌و‌رفت‌منوچهر‌داخل

برگشت‌و‌گفت:‌بانوجان#‌بریم؟

ماه‌طلعت‌هم‌گریه‌می‌کرد‌دیگر‌نمی‌توانست
خوددار‌باشد‌خسرو‌را‌از‌او‌گرفت‌بانو‌تا‌نزدیک#

کُنارپیر#‌توی‌حیاط‌رفت‌سر‌بلند#‌کرد‌هنوز
تورهای‌سبز‌نذری‌یادگاری‌کودکی‌نوجوانی‌شان
رویش‌مانده#‌بود.‌خودش،‌بمانی‌،‌صنم،‌سیف‌الله!
و‌حتی‌بقیه‌بچه‌های‌روستا‌که‌باورشان‌شده‌بود
این‌درخت‌چون‌ننه‌ماه‌طلعت‌خاک‌کربلا‌پایش
ریخته‌و‌یکبار‌هم‌شیخ‌مرتضی‌زیرش‌قرآن

خوانده‌حاجت‌می‌دهد.‌تورهای‌قدیمی‌تر‌زیر‌نور
خورشید‌رنگ‌باخته‌بودند#‌بعضیها#‌که‌گره‌شان
شل‌بود‌را‌باد‌برده‌بود‌و‌آنها‌خندیده‌بودند#‌بی‌آن
که‌بدانند‌کدام‌آرزویشان‌برآورده‌شد.‌بعضی

پوسیده‌شده‌بودند‌و‌ازآنها‌فقط‌گره‌ای‌بر‌شاخه‌ای
مانده#‌بود.‌اما‌بعضی‌هنوز‌سبز‌بودند.#‌مثل‌همان
تور‌بلندی‌که‌بمانی‌روی‌شاخه،‌گره‌روی‌گره

زده‌بود‌برای‌ماندن‌سیف‌الله!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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منوچهر‌به‌درخت‌نزدیک‌شد‌گوشه‌ی‌آویزان
یکی‌از‌تورها‌را‌گره‌زد‌و‌گفت:‌باز‌بشه‌پیش‌من

جایزه‌داری!

از‌در‌بیرون‌می‌رفتند#‌که‌پرسید:‌چه‌نیت‌کردی؟

_‌سال‌دیگه‌بچه‌به‌بغل‌بیاییم.

سرش‌را‌آنقدر‌پایین#‌انداخت‌که‌مهره‌ی‌گردنش
تیر‌کشید‌منوچهر‌خندید‌در‌ماشین‌را‌برایش‌باز

کرد‌و‌کنار‌هم‌نشستند.‌

از‌کوچه‌بیرون‌می‌رفتند.‌انگار‌دلش‌جا‌مانده
بود.‌دوباره‌همان‌موج‌غریب‌آمد‌روی‌سینه‌اش
نشست.‌تکیه‌داد‌به‌درماشین،‌توی‌نگاهش‌هیچ
حسی‌نمانده#‌بود.‌از‌دشتگل‌که‌بیرون‌می‌شدند

شیون‌های‌ننه‌ماه‌طلعت‌دوباره‌توی‌سرش‌جریان
پیدا‌کرد‌که‌تا‌آفتاب‌می‌زدزیر‌نور‌مستقیم

خورشید‌می‌نشست.‌سینه‌اش‌را‌عریان‌می‌کرد
ومی‌کوبید#‌درست‌وسط‌سینه‌اش‌روی‌سفیدی

برآمده‌ای‌که‌چند‌لحظه‌بعد‌به‌رنگ‌خون‌می‌شد.
و‌بعد‌با‌سوز‌می‌خواند:‌چی‌به‌ای‌دلوم‌کُنمُ‌خیلی
دردمنده،چی#‌کُنارِ‌دَمِ‌ره‌برگ‌وِس‌نمََنده)#‌با‌این‌دلم
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چیکار‌کنم‌خیلی‌درد‌داره،‌مثل‌درخت‌کُنار‌توی
راه‌برگی‌براش‌نمونده(#‌و‌آنچنان#‌دردمند#‌می

خواند‌که‌آن‌سوزِ‌عمیقِ‌کنج‌دلش‌را‌بانو‌می‌دید.
خسرو‌توی‌سایه‌ی‌ایوان‌از‌خواب‌کودکانه#‌اش
می‌پرید‌گریه‌می‌کرد‌و‌از‌نظر‌ننه‌ماه‌طلعت،
بچه‌ی‌بی‌پدر‌و‌مادر‌این‌گریه‌ها‌را‌برای‌مرد
شدن‌نیاز‌داشت.‌برای‌وقتی‌رها‌می‌شد‌توی
دنیای‌که‌برایش‌هیچ‌پشتیبانی‌نیست.‌بچه‌ی‌بی
مادر‌ناز‌نداشت.‌بچه‌ی‌بی‌پدر‌پشت‌نداشت.‌باید
هم‌گریه‌می‌کرد.‌بانوطاقت‌نمی‌آورد‌خسرو‌رادر

آغوش‌می‌گرفت‌پستانک‌را‌توی‌دهانش‌می
گذاشت‌و‌می‌نالید:‌دا‌بسه!

و‌ماه‌طلعت‌اینبار‌پاهایش‌را‌نشان‌می‌رفت‌و
صدا‌می‌زد:‌بمانی...‌دا‌بمانی...‌بیو...‌)بمانی#

مادر‌بیا(

حالا‌فکر‌می‌کرد‌صبح‌که‌باز‌ننه‌ماه‌طلعت
شروع‌می‌کند‌کی‌خسرو‌را‌در‌آغوش‌می‌گیرد‌تا

آرامش‌کند.
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منوچهر‌صدایش‌زد‌اینبار‌به‌سمت‌او‌چرخید.#‌اما
به‌جای‌نیمرخ‌او‌چشمش‌افتاد‌به‌گل‌های‌بابونه‌و

گل‌سرخ‌هایی‌که‌میانشان‌رویده‌بودند.#‌توی
تاریک‌روشن‌غروب‌آن‌منظره‌را‌مثل‌نفس‌بلعید.
نگاهش‌کشیده‌شد‌تا‌کینوی‌باشکوهش‌که‌برف
اندک‌قله‌اش‌آب‌شده‌بود‌و‌او‌حالا‌می‌توانست
صدای‌جویبارهای‌نحیفش‌را‌بپیچد‌در‌انعکاس

صدای‌خنده‌ی‌خودش‌و‌بمانی!‌بمانی‌را‌رها‌کرده
بود؟‌داشت‌می‌رفت‌شهر‌که‌زندگی‌بکند‌چطور
دلش‌می‌آمد؟‌ماه‌طلعت‌حق‌داشت‌که‌هر‌صبح
آنطور‌خودش‌را‌به‌آفتاب‌سوزان‌می‌سپرد‌وقتی
بمانی‌توی‌آن‌گرما‌که‌روز‌به‌روز‌بیشتر‌می‌شد
زیر‌خروارها‌خاک‌خوابیده#‌بود.‌آنها‌چرا‌زنده
بودند؟#‌بدون‌خواهر‌جدی‌و‌بداخمش‌که‌خنده
هایش‌مانده‌بود‌توی‌روزهای‌کودکی‌و‌عکس

های‌معدودی‌که‌از‌عروسی‌اش.‌و‌خودش‌طعمه
ی‌مور‌شده‌بود‌در‌آن‌گور!

هین‌بلندی‌که‌کشید‌برای‌جلوگیری‌از‌پیچیده#‌شدن
تپش‌های‌قلب‌و‌نفس‌هایش‌در‌سینه‌بود.‌منوچهر
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فرمان‌را‌رها‌کرد‌کامل‌به‌سمت‌چرخید‌و‌گفت:
بانو‌جان...

لیلی‌خودش‌را‌جلو‌کشید‌شانه‌های‌بانو‌را‌گرفت
و‌گفت:‌حواست‌به‌رانندگیت#‌باشه‌...

اگر‌لیلی‌حرف‌نمی‌زد‌می‌توانست‌خیال‌کند‌این
دستهای‌بمانی‌است‌اما‌لیلی‌مدام‌با‌آن‌لهجه‌ی

غلیظ‌فارسی‌اش‌حرف‌می‌زد‌و‌ذهنش‌را‌به‌این
سوال‌می‌برد‌که‌این‌زن‌اینجا#‌توی‌زندگی‌اش‌چه

می‌کند؟

#سکوت‌بودونسیم

66#پارت

»تبریز،تبریز،#‌تبریز،‌که‌هزار‌زمستان‌در
دستهایت‌پنهان#‌داری،‌زمین‌یکدست‌سپیدت‌پر‌از
حفره‌های‌غمگینی‌ست‌از‌قدم‌های‌مردان‌و‌زنان

که‌مثل‌جای‌خالی‌عشق‌افتاده‌توی‌دلت!‌

تبریزآه‌تبریز؛‌داغِ‌استخوان‌سوز‌روی‌سینه‌ی
مردِ‌در‌انتظار،‌بهارت‌کجاست؟شکوفه‌های
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درختانت#‌را‌به‌من‌بده‌تا‌بر‌گیسوی‌محبوبم‌بگذارم
»‌...

پلک‌های‌داغش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.‌از‌این‌کلمه
ها‌بیزار‌بود.‌از‌قصه‌ی‌این‌شهرکه‌داشت‌وطن
دومش‌می‌شد.‌از‌هزار‌قناری‌عاشقی‌که‌در

گلویش‌عاشقانه‌می‌خواندند#‌و‌او‌با‌فشردن‌دندان
ها‌روی‌هم‌حنجره‌ی‌هر‌هزار‌تا‌را‌می‌درید‌تا
دیگر‌فکر‌نکند...‌تمام‌میشد،‌تمامش#‌می‌کرد.‌می
توانست!‌همانطور‌که‌در‌همه‌این‌مدت‌توانسته

بود.‌

از‌آخرین‌باری‌که‌با‌آوا‌روی‌تپه‌نشسته‌بودند‌و
شهریار،‌انگشت‌روی‌سیم‌های‌گیتار‌کشیده‌و
عاشقانه‌خوانده#‌بود‌چند‌روز‌می‌گذشت؟‌دیگر
حتی‌توی‌همان‌دفترچه‌ی‌کوچک،‌با‌رمز‌و‌راز
دلتنگی‌اش‌را‌ننوشته‌بود.‌می‌خواست‌فراموشش
کند.‌می‌خواست‌از‌یاد‌ببرد‌اگر‌قسم‌موی‌بانو

نبود‌توی‌همین‌مدتی‌که‌به‌اندازه‌ی‌همه‌روزهای
غربتِ‌تبریز‌کش‌آمده‌بودند‌برمی‌گشت‌به‌محل
قراری‌که‌دلش‌آنچنان‌برایش‌می‌تپید#‌که‌انگار

وطنش‌را‌بازیافته.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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شاید‌اگر‌حالا‌توی‌برجک‌نگهبانی‌نبود‌و‌شلاق
باد‌را‌روی‌گونه‌ها‌و‌گوش‌هایش‌احساس‌نمی

کرد‌باز‌هم‌می‌توانست‌پسش‌بزند.‌می‌توانست‌آن
حس‌کوتاه‌اما‌عمیق‌را‌زیر‌همه‌روزمره‌گی‌ها
پنهان#‌کند‌و‌چهره‌ی‌خشک‌و‌جدی‌اش‌را‌بگیرید
جلوی‌چشمهای‌شهریار‌و‌بگوید:‌تمام!‌اون‌دختر

دیگه‌برای‌من‌تمام‌شد.

کاش‌تمام‌شدن‌به‌همین‌راحتی‌بود‌.کاش‌میشد
اینقدر‌ساده‌لبخندهای‌یک‌آدم‌را‌پیچید#‌توی‌دستمال
حریر‌و‌گذاشت‌یک‌گوشه‌مثلا‌لای‌کتاب‌لیلی‌و
مجنون#‌و‌سال‌به‌سال‌که‌هوای‌عاشقی‌به‌سر‌زد

رفت‌سراغش!‌

کاش‌می‌شد‌دست‌می‌کشید‌حجم‌سنگینی‌که‌از
دستهای‌آوا‌دور‌گردن‌و‌روی‌شانه‌هایش‌مانده#
بود‌را‌باز‌می‌کرد‌تا‌این‌بار‌از‌دوشش‌برداشته

شود‌...‌

سر‌چرخاند.‌تا‌چشم‌کار‌می‌کرد‌برف‌بود.‌چقدر
می‌خواست‌توی‌این‌برف‌با‌آوا‌قدم‌بزند،‌چقدر
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می‌خواست‌آوا‌یک‌آدم‌دیگر‌باشد،‌یکی‌جز‌اینی
که‌حالا‌بود‌.‌

کسی‌صدایش‌زد‌:‌حاتم‌..‌حاتم...

سرچرخاند‌پناهی‌را‌تشخیص‌داد.‌اما‌خشک‌و
گرفته‌گفت:‌رمز‌شب‌!

دیگر‌به‌این‌اخلاقش‌عادت‌کرده‌بودند.‌اسم‌شب
را‌که‌شنید‌سست‌پایین#‌آمد.‌صدای‌فرو‌رفتن
پوتین#‌ها‌توی‌برف‌تا‌عمیق‌جانش‌رفت.‌این

صداها‌را‌چطور‌باید#‌فراموش‌می‌کرد؟‌صدا‌تا
جلوی‌آسایشگاه‌همراهش‌بود.‌وقتی‌جلوی‌آینه

ایستاد‌با‌دست‌راست‌دوبار‌به‌صورتش‌آب‌پاشید،
صدای‌ذهنش‌با‌الله‌اکبرِ‌اذان‌که‌از‌مسجد‌می‌آمد
درهم‌پیچید.#‌کمی‌بعد‌‌جلوی‌در‌نمازخانه‌انتظار
می‌کشید‌تا‌بقیه‌به‌ترتیب‌وارد‌شوند.‌دلش‌یک
اقامه‌در‌دشت‌می‌خواست،‌رو‌به‌کینو‌و‌پشت‌به
همه‌دنیا.‌نقش‌چشمهای‌سیاه‌آوا‌میان‌هر‌لااله
الاالله‌اش‌نشست.‌سلام‌که‌می‌داد‌به‌خوش‌گفت
لعنت‌به‌تو‌و‌ایمانت!‌اما‌عشق‌هم‌ایمان‌بود‌مگر

نبود؟‌
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روی‌تخت‌دراز‌کشید.چشم‌روی‌هم‌نگذاشته‌بود
که‌شهریار‌صدایش‌زد.‌از‌آن‌روزهای‌پرکار

بود.‌آخرین‌چهارشنبه‌ی‌سال‌بود‌و‌باید‌‌ماموریت
می‌رفتند.‌شهریار‌منتظرش‌نماند‌یقه‌اش‌را‌مرتب
کرد‌و‌گفت:‌من‌برم‌یه‌کار‌اداری‌انجام‌بدم‌و‌بیام.

خسرو‌ابرو‌درهم‌کشید‌و‌گفت:‌باز‌چی‌شده؟

_‌برم‌پیش‌حجتی.‌

_‌چرا؟‌‌

_‌خب‌ما‌رو‌هم‌ببینه.#

خسرو‌سر‌پایین#‌انداخت.‌دستش‌را‌پشت‌گردنش
کشید.‌حوصله‌ی‌بحث‌با‌شهریار‌را‌نداشت‌با
سکوت‌او‌را‌تشویق‌به‌رفتن‌کرد.‌شقیقه‌هایش
نبض‌گرفته‌بودند‌از‌بی‌خوابی‌و‌سرمایی‌که‌به

جانش‌نشسته‌بود.‌کلافه‌گی‌و‌همه‌دردهایی‌که‌مثل
غباری‌غلیظ‌نشسته‌بودند‌رو‌دلتنگی‌شدیدش.‌

کمی‌بعد‌حجتی‌آمد‌با‌لوحه‌نگهبانی،‌چقدر‌از‌این
لوحه،‌از‌صدای‌خشک‌حجتی‌که‌اسمها‌را‌صدا
می‌زد.‌از‌سربازهای‌زبده‌و‌درشت‌اندام‌که

خودش‌هم‌یکی‌از‌آنها‌بود‌و‌همیشه‌اسمشان‌‌جز
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نفرات‌اول‌خوانده‌می‌شد،‌متنفر‌بود.‌چقدر‌این
روند‌تکراری‌که‌در‌دوسال‌گذشته‌بارها‌و‌بارها

تکرار‌شده‌بود‌آزارش‌می‌داد.‌

تا‌چشم‌به‌هم‌بزنند‌ناهارشان‌را‌خورده‌بودند.
شهریار‌مشکوک‌بود،#‌بی‌جهت‌می‌خندید‌و

آسایشگاه‌را‌گذاشته‌بود‌توی‌سرش‌و‌جوابش‌به
خسرو‌که‌دلیل‌خوشحالی‌اش‌را‌می‌پرسیدفقط

نگاه‌بود.‌ساعت‌چهارعصر‌بود‌که‌توی‌ماشین‌ها
نشستند.سرگروهبان‌در‌طول‌راه‌ماموریتشان#‌را
دیکته#‌می‌کرد»‌تا‌حد‌ممکن‌درگیر‌نشید.‌از
اسلحه‌استفاده‌نکنید،#‌فقط‌دستتون‌باشه،‌مجبور
شدید‌با‌باتوم،‌فقط‌به‌پا‌بزنید،‌اگر‌اخلال‌گر

بودن.‌اینو‌شما‌باید‌اثبات‌کنین#‌پس‌حواستون‌باشه
دستتون‌بی‌جهت‌رو‌مردم‌بلند‌نشه...‌وقت‌گشت
زنی‌از‌حوزه‌خودتون‌فاصله‌نگیرید.دوبه#‌دو
جاهاتونو#‌مدام‌عوض‌کنید‌همو‌گم‌نکنید...

صحبت‌هایش‌تمامی‌نداشت.‌هر‌کدام‌را‌چند‌باره
تکرار‌می‌کرد‌و‌انگار‌لازم‌می‌دید#‌یکبار‌دیگر‌با

تاکید‌بیشتربگوید.
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ماشین‌که‌متوقف‌شد.‌شهریار‌آرنجش‌را‌به
بازوی‌خسرو‌زد‌و‌گفت:‌حال‌کردی‌داداش...

بیین#‌کجا‌اوردمت.

پیاده#‌شد‌لبهایش#‌را‌به‌هم‌چسباند‌و‌گفت:‌از‌صبح
تا‌الان‌داشتی‌...

_‌هیس!‌هیچ‌نگو،‌ماموریته‌ما‌هم‌معذوریم.‌حالا
این‌که‌حجتی‌خواسته‌سرباز‌خوش‌تیپا#‌رو‌بفرسته

محله‌پولدارا‌یه‌حرف‌دیگه‌ست.

_‌من‌قسم‌خوردم‌مرتیکه‌می‌فهمی؟‌منو‌ورداشتی
اوردی‌اینجا‌که‌چی؟‌

_‌اولا‌که‌تو‌قسم‌خوردی‌دنبال#‌آوا‌نری‌ایستگاه،
که‌ماشالله‌بنازم‌به‌ابهت‌بانو...

_‌ببند‌دهنتو...

به‌اخم‌‌و‌تندی‌خسرو‌خندید‌و‌گفت:‌الانم‌که‌به
اختیار‌نیومدی،#‌با‌پس‌گردنی‌اوردنت‌بدبخت،پس#
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تقدیرت‌رو‌بپذیر،اصلا‌تو‌برو‌به‌این‌برج
زهرمار‌بگو‌نمی‌خوام‌اینجا‌باشم‌ببین‌چوب...

_‌شهریار...

_‌می‌گم‌مثل‌چوب‌خشک‌وانستا‌اینجا‌دادا‌...‌

خندید.‌خسرو‌بی‌قرار‌بود.‌خنده#‌اش‌مثل‌بغض#
گیر‌کرده‌بود‌توی‌گلویش‌و‌نمی‌آمد.‌آه‌بلندی

کشید‌تقسیم‌شدند.‌هنوز‌خبری‌نبود.‌خیابان‌خلوت
بود‌پیاده‌تا‌بوستان‌کوچکی‌رفتند.‌روی‌یکی‌از
نیمکت‌ها‌نشست.‌هنوز‌ذهنش‌درگیر‌بود.‌فقط‌دو
کوچه‌تا‌خانه‌ی‌آوا‌فاصله‌بود.‌اینقدر‌نزدیک

اینقدر‌دور،‌برف‌هم‌باریده#‌بود‌...‌

اینقدر‌سفید!‌و‌درخت‌ها‌چه‌بی‌وقت‌بیدار‌شده‌و
شکوفه‌زده‌بودند.‌مثل‌دل‌خسرو‌که‌همین‌حالا

شور‌گرفته‌بود‌و‌گرم‌می‌تپید.‌بیم‌آن‌می‌رفت‌که
یک‌موج‌زمستانی‌این‌بیداری‌نابه‌هنگام‌را‌دچار

یخبندان‌کند.

کلافه‌بلند‌شد‌به‌دنبال‌شهریار‌چشم‌گرداند‌با‌دو
دختر‌جوان‌حرف‌می‌زد‌و‌می‌خندید.‌صدا‌زد:

شهریار...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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کمی‌بعد‌او‌کنارش‌بود‌اما‌حرفی‌برای‌گفتن
نداشت.

با‌تاریک‌شدن‌هوا‌کم‌کم‌خیابان#‌شلوغتر‌می‌شد.
از‌دورترها‌صدای‌ترقه‌ها‌بلند‌شده‌و‌گاهی
انفجارها‌مثل‌موج‌آرامش‌شهر‌را‌می‌گرفت.
نگاهش‌هر‌از‌گاه‌می‌رمید‌سمت‌آن‌کوچه‌ی
عریض،‌که‌آخرین‌بار‌در‌خم‌آن‌ایستاده‌و‌نگاه
پنهانی#‌اش‌را‌بدرقه‌ی‌آوا‌کرده‌بود‌که‌هر‌دو‌قدم
یکبار‌برمی‌گشت‌با‌تردید‌نگاهشان‌می‌کرد.

شهریار‌با‌بی‌خیالی‌گفت:‌خب‌گشت‌زنی‌مون‌به
طور‌رسمی‌شروع‌شد‌اگر‌صلاح‌می‌دونی‌از

اون‌نیمکت‌دل‌بکنیم‌.

_‌کجا‌بریم؟‌

توی‌صدایش‌اضطراب‌بود.شهریار‌با‌خنده‌گفت:
تو‌می‌گی‌کجا؟

دستهایش#‌را‌به‌هم‌مالید.‌شهریار‌هم‌می‌فهمید#‌این
حرکات‌ارادی‌نیست‌و‌به‌زحمت‌لبهایش#‌را‌جمع
کرده‌بود‌تا‌نخندد.#‌بالاخره‌خسرو‌گفت:همین
محدوده#‌می‌چرخیم‌یا‌بریم‌جامونو#‌عوض‌کنیم.
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داشت‌می‌رفت‌که‌شهریار‌بازویش‌را‌گرفت‌و
گفت:بی‌خیال‌خسرو‌اینقدر‌محکم‌نباش‌پسر،‌بیا

بریم‌با‌آوا‌خوش‌بگذرونیم‌.

دستش‌را‌با‌شدت‌از‌میان‌انگشتهای‌شهریار‌در
آورد‌و‌عصبی‌پشت‌گردنش‌کشید.‌این‌شهریار

اصلا‌حرفهایش‌را‌نمی‌فهمید.‌نگاه‌خیره‌ی‌خسرو
تازه‌متوجهش‌کرد‌باید#‌آنچه‌گفته‌را‌اصلاح‌کند‌اما
خنده‌اش‌هم‌ارادی‌نبود.‌دستپاچگی‌خسرو‌باعث
تفریحش‌شده‌بود.‌از‌صبح‌پای‌سیستم‌کلی‌برای

حجتی‌کد‌زده‌بود‌تا‌راضی‌اش‌کند‌برگ
ماموریتشان#‌‌را‌برای‌این‌محله‌بنویسد،‌تا‌خسرو
را‌بیاورد‌به‌دیدن#‌آوا!‌دیگر‌طاقت‌دیدن‌بی‌قراری
و‌خودخوری‌اش‌را‌نداشت‌اما‌حالا‌رفتارهای
شتاب‌زده‌ی‌خسرو‌خودش‌ماجرایی‌شده‌بود‌که
نمی‌گذاشت‌به‌اصل‌مطلب‌بپردازد.‌با‌خنده#‌گفت:
غلط‌خوردم‌...‌تو‌با‌آوا‌خوش‌بگذرون،من‌با
رفیقاش...‌به‌نظرت‌چند‌تا‌رفیق‌داره‌خسرو...

و‌خسرو‌با‌لحنی‌لج‌درآر‌و‌ابروهایی‌که‌بالا‌پریده
بودند#‌گفت:شمیم...
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_‌الان‌که‌شمیم‌نیست‌.

_‌اینطور‌حرف‌نزن.

_‌چطور؟

_‌مثل‌نامردا!

واضح‌بود‌خسرو‌با‌آن‌اخم‌تند‌و‌زبان‌تلخ‌قصد
تلافی‌دارد‌اما‌خودش‌هم‌خوب‌می‌دانست،‌غیظ‌و
غضبش‌روی‌تنها‌کسی‌که‌اثر‌ندارد‌همین‌شهریار

است.‌که‌همه‌چیز‌را‌به‌شوخی‌گرفته.

_‌ننداز‌منو‌تو‌معذورات‌...‌شمیم‌دوستمه‌مثل
تو...‌

نگاهش‌را‌از‌سرتا‌پای‌خسرو‌کشاند‌و‌با‌خنده
گفت:‌نه‌خداییش‌مثل‌تو‌نه‌من‌غلط‌بکنم‌...

خودش‌زیر‌خنده‌زد‌و‌گفت:‌بسه‌بابا‌انگار‌الان
شهریارو‌کفن‌کردن،‌چهارشنبه‌سوریه‌می

فهمی‌...‌الان‌من‌کرج‌بودم‌یه‌محله‌رو‌آباد‌کرده
بودم.‌تو‌لباس‌نظام‌دست‌و‌بالم‌بسته‌ست‌این‌قیافه

تو‌هم‌قوز‌بالا‌قوز!
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سرکوچه‌ایستاده‌بودند.#‌نرسیده‌هم‌مشخص‌بود
همه‌خبرهای‌آن‌محله‌توی‌همان‌کوچه‌است.‌از
همانجا#‌که‌بودند#‌بوی‌پیاز‌و‌نعناع‌داغِ‌آش‌پیچید

توی‌فضا‌و‌ترکیبش‌با‌بوی‌چوب‌سوخته‌محشر‌به
پا‌کرده‌بود‌.‌

خودش‌را‌به‌شهریار‌سپرد،شهریار‌می‌بردش‌به
همان‌جا‌که‌دلش‌می‌خواست.‌نگاهش‌توی

شلوغی‌دنبال‌یک‌جفت‌چشم‌آشنا‌می‌گشت‌...
نزدیکتر#‌شدند.‌پسری‌جوان‌با‌اندامی‌کشیده

همانطور‌که‌دف‌می‌نواخت‌پاهایش#‌را‌روی‌ریتم
آهنگ‌آذری‌می‌رقصاند‌و‌‌پیرزن‌فربهی‌روی
یک‌صندلی‌نشسته‌بود،دستهایش‌که‌تا‌وسط‌ساعد
با‌النگوهای‌طلا‌پوشیده‌شده‌بودند#‌را‌به‌هم‌می

کوبید#‌و‌با‌لهجه‌شیرینی‌می‌خواند:

‌آتیل‌ماتیل‌چرشنبه

بختیم‌آچیل‌چرشنبه

نگاه‌مشتاقش‌را‌به‌دنبال‌جواب‌می‌گرداند‌بین‌زن
هایی‌که‌اطرافش‌بودند#‌جواب‌را‌که‌می‌شنید‌با

شور‌بیشتری‌می‌زد‌زیر‌آواز:
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آغریم‌اوغروم‌تؤکولسون

اودا‌توشوب‌کول‌اولسون
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همه‌با‌هیجان‌جواب‌می‌دادند:#‌

آتیل‌ماتیل‌چرشنبه‌بختیم‌آچیل‌چرشنبه

_‌یانسین‌الَوُ‌ساچیلسین‌‌

منیم‌بختیم‌آچیلسین

آغیرلیغیم،#‌اوغورلوغوم‌گِئت

قادا‌بالام،‌یورقونلوقوم‌گِئت

کم‌کم‌جمعیت‌نظم‌بیشتری‌گرفتند.‌گروه‌رقص
دور‌پسر‌دف‌نواز‌و‌پیرزن‌جمع‌شدند.‌گروهی
دور‌میزهایی‌نشستند‌و‌دخترها‌و‌پسرها‌دو‌به‌دو
دست‌هم‌را‌گرفته‌از‌روی‌کپه‌های‌آتش‌می

پریدند.‌همه‌چیز‌به‌زیبایی‌زندگی‌کردن‌در‌یک
سنت‌بود.‌همانقدر‌اصیل‌و‌باوقار،‌اما‌نگاهش
هنوز‌دنبال#‌آن‌آشنا‌می‌گشت.‌بالاخره‌او‌را‌دید.
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یک‌جفت‌چشم‌سیاه‌که‌شعله‌ی‌آتش‌افتاده‌بود
رویشان‌و‌از‌آن‌فاصله‌هم‌می‌توانست‌شورشان

را‌ببیند.#

دست‌دختری‌هم‌قد‌خودش‌را‌محکم‌گرفته‌بود.‌به
جای‌کلاه‌های‌بافت‌همیشگی،‌یک‌دستمالِ‌حریرِ
کوتاه‌دور‌موهایش‌بسته‌‌و‌دور‌گردن‌گره‌اش

داده‌بود.‌سرخی‌دستمال‌حریر‌کش‌آمده‌بود‌روی
پیراهن‌خردلی‌رنگی‌که‌به‌تن‌داشت‌و‌اصلا‌این
خودش‌آتش‌بود‌که‌افتاد‌به‌جان‌خسرو.‌وقت

نداشت‌به‌حجاب‌نداشته‌اش‌فکر‌کند‌دل‌و‌دینش
رفت‌برای‌سرخی‌ای‌که‌گونه‌هایش‌از‌آتش
گرفته‌بود.‌همه‌تنش‌تماشا‌بود‌با‌هزار‌حس
اززخم‌خوردن‌غیرتش‌و‌‌بیزاری‌و‌دلخوری

گرفته‌تا‌عشق‌عشق‌عشق‌...

شهریار‌پرسید:‌بریم‌جلو؟

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌خبری‌نیست‌که‌دارن
شادیشون‌رو‌می‌کنن.

_‌بریم‌سهیم‌بشیم.

_‌می‌فهمی‌واسه‌چی‌اینجایی؟
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شهریار‌دستهایش#‌را‌توی‌جیبش‌فرو‌کرد‌با‌پا‌زیر
سنگی‌زد‌و‌مظلومانه‌گفت:‌یعنی‌ما‌آدم‌نیستیم

شادی‌کنیم؟

_‌فعلا‌فقط‌سربازیم.

_‌ولی‌آدمم‌هستیم.

_‌شهریار‌ول‌می‌کنی‌یا‌نه؟‌دنبال‌چی‌هستی؟‌تو
همونی‌نیستی‌منو‌نصیحت‌کردی‌گفتی‌چند‌ماه
مونده‌مثل‌آدم‌خدمتمون#‌رو‌کنیم‌بریم‌گمشیم؟

_‌آخه‌گوش‌ندادی‌به‌حرفم.‌اونوقت‌باید#‌مثل‌آدم
رفتار‌می‌کردی.‌

_‌چه‌فرقی‌داره؟

_‌فکر‌کنم‌دوستت‌داره!

_‌باهاش‌در‌ارتباطی؟

_‌نه‌جون‌خسرو!‌چه‌فکرا‌می‌کنی‌تو!‌از‌اولم
بهم‌مشکوک‌بودی‌نه؟

به‌جای‌جواب‌شانه‌بالا‌انداخت.‌و‌شهریار‌انگار
فرصت‌گفتن‌حرفی‌که‌مدتها‌توی‌دلش‌مانده#‌بود
را‌پیدا‌کرد:‌خودم‌فهمیدم.‌خب‌حق‌داری‌شاید!
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ولی‌هیچی‌نبود‌این‌مدت‌هم‌فقط‌یکبار‌دیدم
ایستگاه‌ست.‌یه‌بار‌زنگ‌زد‌پادگان‌سراغتو

گرفت.

_‌چاخان!

_‌جون‌تو‌سراغ‌تو‌رو‌گرفت.‌

_‌نگفتی‌بهم!

_‌فرقی‌می‌کرد‌مگه؟‌من‌خودمو‌کشتم‌بری
دیدنش...‌واسه‌دل‌خودتم‌شده،‌اما‌تو‌به‌خودت
رحم‌نداری‌وقتی‌حرف‌می‌زنی‌دیگه‌تمامه!‌

نگاه‌خسرو‌با‌بالن‌های‌رنگین‌آرزو‌که‌یک‌به
یک‌بالا‌می‌رفت‌به‌سمت‌آسمان‌کشیده‌شد.‌نفس
عمیقش‌را‌بیرون‌داد‌و‌گفت:‌من‌دنبال‌دوستی
نبودم.‌عاشقش‌شدم.‌خریت‌بود،‌از‌همون‌اول

فهمیدم‌خودم،‌نه‌من‌اهل‌اینجام‌نه‌اون‌اهل‌دشتگل
میشه‌این‌اولیشه‌...‌با‌رفتارهایی‌که‌دیدم‌شاید
کوچکترینشم‌باشه!‌اینجور‌حسی‌محکوم‌به

فراموشیه!

_‌اینجورام‌نیست.‌اگرم‌باشه‌مدیون#‌دلت‌نباش.
چند‌ماه‌اینجایی‌با‌هم‌خوش‌باشین‌چیکار‌به
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عاقبتش‌داری.‌همیشه‌که‌عاقبتِ‌عشق‌وصل
نیست!

_‌من‌اهل‌این‌شعرا‌نیستم‌شهریار!‌من‌هیچ‌وقت
فقط‌به‌امروز‌فکر‌نکردم‌جز‌همین‌چندباری‌که
دنبال‌آوا‌راه‌افتادم‌و‌بقیه‌زندگیمو#‌دادم‌پاش!

_‌چی‌بگم!‌زیاد‌جدی‌گرفتی‌زندگی‌رو.‌منو
ببین#‌...

_‌تو‌فرق‌داری!‌

حالا‌شهریار‌هم‌سر‌عقب‌داد.‌بعضی‌بالن‌ها‌نیمه
راه‌از‌اوج‌‌افتادند#‌و‌بعضی‌نقطه‌های‌کوچک

نورانی‌شدند‌توی‌آسمان،‌این‌آرزوی‌آدمها‌بود‌یا
شانس‌هر‌کدام؟‌نفسش‌را‌پر‌صدا‌بیرون‌داد‌و‌با
سوزی‌عمیق‌که‌افتاده‌بود‌توی‌صدایش‌گفت:‌منم

اونقدری‌که‌خیال‌می‌کنی‌خوش‌نبودم‌...‌

_‌نگفتی‌هیچی‌از‌خودت‌منم‌خیالی‌نکردم!‌همه
آدما‌درد‌دارن‌.

شراره‌های‌نور‌در‌آسمان‌و‌صدای‌ذوق‌زده‌ی
اهالی‌کوچه‌شهریار‌را‌از‌گفتن‌حرفی‌که‌آماده
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کرده‌بود‌منصرف‌کرد‌به‌جای‌آن‌به‌رو‌به‌رو
نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌آتیش‌بازی‌دارن...‌

خسرو‌دو‌قدم‌به‌جلو‌برداشت.‌چشم‌هایش‌مثل‌هم
وقت‌دیگری‌که‌اخم‌می‌کرد‌جمع‌شده‌بودند#‌و

صدایش‌خش‌دار‌شد:‌اون‌یاروئه‌درست‌می‌بینم؟

وسط‌هیاهو‌کوچه‌آوا‌را‌می‌دید‌که‌یک‌چشمش‌به
آسمان‌بود‌و‌یک‌چشمش‌به‌کپه‌آتشی‌که‌می
خواست‌از‌روی‌آن‌بپرد.‌می‌خندید‌و‌حتی‌به
نظرش‌رسید‌همه‌ی‌صداهای‌کوچه‌دارد‌از

حنجره‌او‌بیرون‌می‌زند.‌

یاشار‌با‌همه‌ی‌آدمهای‌آن‌محل‌فرق‌داشت.‌سرتا
پا‌سیاه‌پوشیده‌بود‌ومی‌شد‌تشخیص‌داد‌از‌آنها
نیست‌قدمهایش#‌توی‌شیب‌ملایم‌کوچه‌بلندتر

برداشته‌می‌شد‌و‌دیگر‌کنترلی‌روی‌آنها‌نداشت.
شهریار‌صدا‌زد:‌کجا‌می‌ری‌خسرو...

به‌وسط‌کوچه‌رسید‌حالا‌در‌مرکز‌تجمع‌بود.‌آوا
از‌روی‌کپه‌آتش‌دوم‌پرید.‌آماده‌ی‌پرش‌آخر‌بود.
یاشار‌این‌سوی‌شعله‌ها‌انتظارش‌را‌می‌کشید.‌تا
خسرو‌برسد‌آوا‌پریده‌و‌دستش‌از‌میان#‌دست
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دوستش‌رها‌شده‌بازویش‌چنگ‌شد‌توی‌انگشتهای
یاشار!

#سکوت‌بودونسیم
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خسرو‌یقه‌ی‌کت‌یاشار‌را‌از‌پشت‌کشید‌و‌داد‌زد:
هی‌...‌

او‌را‌به‌سمت‌خود‌کشید.‌با‌دست‌دیگرآوا‌را‌به
عقب‌هُل‌داد‌شهریار‌بود‌که‌او‌را‌نگه‌داشت‌تا

توی‌آتش‌نیافتد.#‌مشت‌دومی‌که‌خسرو‌به‌صورت
یاشار‌زد،‌بقیه‌افرادی‌که‌هنوز‌نگاهشان‌به‌آسمان

بود‌را‌به‌آن‌سو‌کشاند.‌اما‌توی‌گوش‌خسرو
هنوز‌صدای‌جیغ‌و‌گریه‌ی‌آوا‌بود‌و‌هق‌هقی‌که
تمامی‌نداشت.‌شهریار‌او‌را‌رها‌کرد.‌تلاش‌می
کرد‌خسرو‌را‌آرام‌کند،#‌بی‌فایده‌بود.‌خودش‌هم
درگیر‌شده‌بود...‌وساطت‌چند‌نفر‌از‌جوانترهای
کوچه‌یاشار‌را‌از‌ضربه‌هایی‌که‌به‌صورتش
خورده‌و‌غافلگیرش‌کرده‌بود‌نجات‌داد...
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‌با‌فرار‌او،کسی‌جلو‌آمد‌تا‌با‌خسرو‌حرف‌بزند‌و
توضیح‌بدهد‌جشن‌شان‌بی‌دردسر‌است.‌اما

خسرو‌نمی‌شنید‌هنوز‌گوشش‌پر‌بود‌از‌جیغ‌های
آوا‌و‌چشمش‌لبریز‌از‌او‌که‌از‌روی‌آتش‌پریده‌و
تقریبا‌افتاده‌بود‌توی‌بغل‌یاشار!‌نفسش‌به‌شماره
افتاده‌و‌گز‌گز‌مشتی‌که‌به‌گوشه‌ی‌لبش‌خورده
بود‌سرایت‌کرده‌بود‌تا‌مغز‌استخوانش!‌چرخید#

سمت‌آوا‌که‌میان‌آغوش‌دوستش‌می‌لرزید‌و‌نگاه
اشکی‌اش‌به‌او‌و‌شهریار‌بود.‌لبهایش‌را‌روی‌هم
فشرد‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌جلوی‌صورتش‌گرفت
هنوز‌حرفی‌برای‌بروز‌آن‌همه‌خشم‌پیدا‌نکرده
بود‌که‌دستی‌روی‌شانه‌اش‌خورد‌به‌شدت

برگشت.‌مرد‌میانه#‌قد‌روبه‌رویش‌ایستاده‌بود.‌با
موهای‌جوگندمی‌که‌به‌یک‌سو‌شانه‌زده‌بود‌و

عینک‌طبی‌ظریفش‌همه‌ی‌نورهای‌توی‌کوچه‌را
منعکس‌می‌کرد.‌

بعضی‌افراد‌پراکنده‌شدند.‌دوباره‌صدای‌شادی‌و
هلهله‌شان‌از‌کمی‌دورتر‌به‌گوش‌رسید.‌چند‌نفر
از‌بزرگترها‌مانده‌بودند#‌پشت‌سر‌مرد‌که‌با‌تعلل
نگاهش‌را‌از‌روی‌چهره‌ی‌خسرو‌تا‌اتیکت‌روی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



سینه‌اش‌کشاند‌و‌با‌لبخندی‌ملایم‌گفت:‌سلام
جناب!‌

دستش‌را‌جلو‌کشید‌و‌پیش‌از‌این‌که‌خسرو
نگاهش‌را‌بگیرد‌گفت:‌رادمهر‌هستم!‌کوهیار

رادمهر!‌پدر‌آوا‌جان.

با‌سر‌به‌آوا‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌ممنونم‌که‌آوا‌رو
از‌حادثه‌نجات‌دادید.‌

شهریار‌به‌جای‌او‌دست‌رادمهر‌را‌فشرد‌و‌خسرو
غرید:‌حادثه‌نبود.‌داشتن‌دخترتون‌رو‌می‌دزدیدن.

نگاه‌آتشینش‌فراتر‌از‌نگاه‌یک‌سرباز‌وظیفه
شناس‌بود‌و‌رادمهر‌این‌را‌می‌فهمید.#‌دو‌انگشتش
را‌دوطرف‌ریش‌آرایش‌شده‌اش‌کشید‌و‌گفت:

شبای‌شلوغ‌زیاد‌به‌خودش‌دیده#‌این‌کوچه!‌ممنون
از‌وظیفه‌شناسی‌شما!‌ولی‌این‌حوادث‌عادیه!

پوزخند#‌خسرو‌را‌دریافت.‌زنی‌که‌کنارش‌بود‌از
میانشان#‌عبور‌کرد،‌دستهایش#‌را‌برای‌آوا‌باز‌کرد
و‌گفت:‌قربونت‌برم‌ترسیدی؟‌داشتی‌می‌افتادی‌تو

آتیش؟بیا#‌بغل‌مامان...
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از‌لحنی‌که‌به‌شدت‌کودکانه#‌بود‌و‌نه‌به‌سن‌و
سال‌زن‌می‌خورد‌و‌نه‌آوا‌چندشش‌شد.‌نگاهش
را‌از‌رادمهر‌گرفت‌سطحی‌به‌آوا‌دوخت‌و‌گفت:

بیشتر‌مواظب‌باشید‌خدانگهدار!

با‌سری‌پایین‌افتاده‌قدمهای‌کندش‌را‌به‌جهت
مخالف‌کشاند.‌صدای‌شهریار‌را‌می‌شنید‌که‌برای
رادمهر‌توضیح‌می‌داد‌آن‌مرد‌عادی‌نبود#‌وخسرو
وظیفه‌داشت‌دخالت‌کند.‌و‌حس‌کرد‌دیگر‌برایش
هیچ‌چیز‌مهم‌نیست.‌به‌پوچی‌بی‌نهایتی#‌رسیده
بود‌که‌هیچ‌چیز‌نمی‌توانست‌تغییرش‌بدهد.‌میانه
راه‌رسیده‌بود‌که‌آوا‌صدایش‌زد‌بی‌توجه‌نشنیده
اش‌گرفت.‌صدای‌دویدن‌‌او‌را‌شنید‌و‌شهریار‌که
می‌گفت:‌ول‌کن‌دیگه‌آوا‌...‌این‌دیگه‌ته‌همه

گندزدنات‌بود.‌

_‌تقصیر‌من‌بود‌شهریار؟!‌خسرو‌صبر‌کن‌...
خسرو‌جان...

این‌جان‌آخر‌اسمش‌جانش‌را‌می‌سوزاند.‌حالا
پدر‌این‌دختر‌کجای‌کوچه‌ایستاده‌بود؟‌بقیه

چطور؟‌می‌دیدند‌آوا‌دارد‌دنبال#‌او‌می‌دود؟‌امید

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



داشت‌لاقل‌توی‌آن‌همهمه‌و‌شلوغی‌و‌نورافشانی
هایی‌که‌دوباره‌شروع‌شده‌بود‌صدایش‌شنیده

نشود.‌و‌باز‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌چرا‌باید‌برای‌من
مهم‌باشد‌که‌دیگران‌درباره‌اش‌چه‌فکری‌میکنند#
وقتی‌مردک،‌پدرش‌اینقدر‌خونسرد‌از‌حادثه#

حرف‌می‌زد!

دوباره‌صدای‌آوا‌توی‌گوشش‌نشست‌نزدیکتر#‌بود:
خسرو‌عزیزم...‌ببخشید...‌من‌که‌نخواستم،‌بمون

یه‌لحظه!‌

بالاخره‌فاصله‌را‌برداشت‌مقابل‌خسرو‌که‌قصد
ایستادن#‌نداشت،‌توقفی‌کوتاه‌کرد‌و‌بعد‌قدمهایش#
را‌رو‌به‌عقب‌برداشت‌و‌گفت:‌گوش‌کن!‌من‌نمی

دونم‌چرا‌اینجا‌بود!‌

بالاخره‌خسرو‌لب‌باز‌کرد:‌تو‌می‌دونی‌خودت
کجایی؟‌

نگاهش‌را‌گرداند‌روی‌موهای‌پریشان‌آوا‌که
همان‌یک‌تکه‌تور‌هم‌از‌رویشان‌افتاده‌بود.‌باد
عطرشان‌را‌پخش‌کرده‌بود‌در‌فضا!‌با‌حرصی
که‌سینه‌اش‌را‌می‌سوزاند‌گفت:‌خیال‌کردی‌پات

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



رسیده‌اونور‌مرز!‌رسیدی‌ترکیه‌لخت‌شدی؟‌یا
نه؟‌برات‌مهم‌نیست‌کجای‌دنیا#‌باشی!‌یه‌نگاه‌به
سرو‌قیافه‌ی‌خودت‌بکن!‌ببین‌کی‌هستی‌تو؟‌چرا

هر‌نره‌خری‌می‌رسه‌می‌خواد‌بغلت‌بزنه!

_‌خسرو...

صدای‌جدی‌و‌پر‌خشم‌شهریار‌بود‌که‌حرفش‌را
برید.‌و‌خسرو‌بعد#‌از‌مکث‌کوتاهی‌گفت:‌بابات
هم‌که‌حمایت‌می‌کنه،‌از‌اون‌پدر‌و‌مادر،‌تو
شاهکاری!‌برو‌خوش‌باش...‌به‌باباتم‌بگو‌کلاه

غیرتشو‌بذاره‌بالاتر...

_‌بسه‌دیگه‌خسرو‌هرچی‌به‌دهنت‌می‌رسه‌می
گی!
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نه‌صورت‌سرخ‌شده‌و‌مات‌آوا‌آرامش‌می‌کرد‌و
نه‌صدای‌پر‌غضب‌شهریار‌که‌می‌خواست
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ساکتش‌کند...‌آوا‌آمد‌لب‌باز‌کند#‌که‌خسرو‌گفت:
اول‌خودتو‌جمع‌کن‌بعد‌با‌من‌حرف‌بزن!

آوا‌نگاه‌درمانده‌اش‌را‌چرخاند‌سمت‌شهریار‌به
زحمت‌حریر‌دور‌گردنش‌را‌باز‌کرد‌روی‌سرش
کشید‌موهایش‌را‌با‌یک‌دست‌زیر‌آن‌داد‌و‌گفت:
ما‌اینجا‌چهارشنبه‌سوری‌داشتیم‌خب!‌من‌با‌الهام
بودم‌همش‌به‌قران‌...‌به‌جان‌مادرم‌فقط‌با‌الهام
بودم‌دست‌الهام‌رو‌گرفتم‌از‌روی‌آتیش‌داشتیم‌می

پریدیم...‌خب...

همه‌چیز‌را‌خودش‌دیده#‌بود.‌اما‌انگار‌اینطور‌که
آوا‌داشت‌با‌اصرار‌و‌التهاب‌برایش‌توضیح‌می

داد‌آرامش‌می‌کرد.

_‌من‌ندیدم#‌این‌آدمو،‌پریدم‌‌دیدم‌جای‌الهام،‌این
بیشعور‌دست‌منو‌گرفته‌...‌بذار‌الهام‌رو‌صدا‌کنم

قسم‌بخوره‌برات...‌ها‌خسرو؟‌صداش‌کنم..

عرقی‌سرد‌نشست‌روی‌پیشانی‌اش‌سر‌کج‌کرد‌و
آهسته‌گفت:‌به‌من‌چه؟

جای‌آوا‌که‌فقط‌نفس‌پر‌دردی‌بیرون‌داد‌شهریار
گفت:‌خسرو‌وا‌بده‌دادا!
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می‌خواست‌از‌میانشان#‌راهی‌برای‌رفتن‌باز‌کند
که‌آوا‌گفت:‌حالا‌که‌اومدی‌تا‌اینجا!...

_‌بابات‌براش‌مهم‌نیست‌وایسادی‌سر‌راه‌دو‌تا
پسر‌غریبه؟‌

_‌خب‌نجاتم‌دادی‌...‌‌

_‌مگه‌براش‌مهم‌بود‌که‌تو‌بغل‌یارو‌بودی!

اینبار‌شهریار‌یقه‌ی‌خسرو‌را‌گرفت‌و‌گفت:
عصبانی‌هستی‌که‌باش‌دهنتو‌دو‌دقیقه‌ببند...‌تو

هم‌برو‌آوا‌مگه‌نمی‌بینی‌اخلاق‌گهشو!

خیره‌توی‌چشمهای‌شهریار‌ابرو‌بالا‌دادو‌گفت:
بهش‌حالی‌کن‌اومدیم‌اینجا‌ماموریت‌خیلی‌اتفاقی،

جای‌اونم‌هرکس‌دیگه‌بود‌همین‌کارو‌می
کردیم‌...

_‌نمی‌کردی‌پس‌زر‌نزن.

_‌می‌کردم‌تو‌هم‌یقه‌ی‌منو‌ول‌کن‌.

همزمان‌با‌این‌حرف،‌زیر‌دستهای‌شهریار‌زد‌از
میانشان#‌گذشت‌و‌با‌قدمهای‌بلند‌خودش‌را‌تا‌سر
کوچه‌رساند‌کمی‌بعد#‌از‌نظرشان‌دور‌شده‌بود.
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آوا‌آهسته‌گفت:‌ببین#‌شهریار‌تو‌می‌دونی‌راست
می‌گم.

_‌برات‌مهمه‌آوا!

_‌آره‌بخدا‌مهمه‌نمی‌خوام‌ناراحت‌باشه!

_‌چرا؟

_‌چه‌می‌دونم،‌سوال‌می‌پرسیا!‌خب‌دوستیم...

_‌دوستی‌فرق‌داره‌مثل‌بچه‌آدم‌جواب‌بده‌که‌من
برم‌پیشش!

_‌چکار‌کردم‌من؟

_‌هیچ؛‌به‌نظرم‌دیگه‌زنگ‌و‌اینا‌نزن‌واسه
خسرو.‌منم‌اشتباه‌کردم‌امشب‌ترتیبی‌دادم‌بیاییم

اینجا!

_‌چرا‌آخه؟

_‌چون‌داره‌اذیت‌میشه!

_‌از‌یاشار؟

_‌از‌وضع‌تو،‌شبیه‌هم‌نیستید#‌آوا!

_‌مگه‌همه‌آدمای‌دنیا‌باید#‌شبیه‌هم‌باشن.
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_‌بخوان‌با‌هم‌بمونن‌لاقل‌باید#‌دوتا‌آیتم‌مشترک
داشته‌باشن‌یا‌اعتقاد‌نداری‌به‌این‌چیزا؟

_‌دارم‌اما‌...

_‌کاری‌نداری؟‌بشین‌با‌خودت‌دودوتاچهارتا#
کن...‌خسرو‌دوست‌نمیشه‌واسه‌تو‌خودتو#‌نزن‌به
خریت،‌ببین‌چرا‌اینقدر‌می‌خوای‌که‌باشه!‌بعد
ببین#‌چقدر‌واسه‌بودنش‌می‌تونی‌هزینه‌کنی.‌از
چی‌می‌تونی‌بگذری‌چند‌قدم‌می‌تونی‌عقب

نشینی‌کنی‌و‌از‌اون‌انتظار‌چند‌قدم‌عقب‌نشینی
داری!‌تازه‌اخلاقشم‌ببین‌می‌دونی‌که‌از‌یه

چیزایی‌یه‌قدمم‌عقب‌نمی‌ره!‌واضح‌تر‌از‌این
نمی‌تونم‌بهت‌بگم‌آوا!‌بشین‌خودت‌فکر‌کن

تصمیم‌بگیر‌با‌این‌رفیقت‌مشورت‌کن‌یا‌هرچی
نمی‌دونم‌...‌راستش‌بهت‌قول‌دادم‌مثل‌داداشت

باشم‌اما‌اولویت‌من‌خسروئه‌حتی‌اگر‌خودِخواهرم
بودی!

گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان‌کشید.‌صورت‌معصوم
نگار‌آمد‌جلوی‌چشمش،‌زیاد‌هم‌از‌این‌حرفی‌که
زده‌بود‌مطمئن‌نبود.‌آخر‌مگر‌می‌شد‌کسی‌را‌به
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نگار‌ترجیح‌بدهد؟‌اما‌باید‌تکلیف‌هر‌سه‌نفرشان
را‌توی‌این‌رابطه‌معلوم‌می‌کرد‌و‌برای
انتظارات‌آوا‌خط‌و‌مرز‌می‌کشید.‌لبخندی

اجباری‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌داداشمه‌آخه!‌من
برم‌که‌هرچی‌دیرتر‌برسم‌بدتره!

آوا‌مستاصل‌همانجا#‌ماند‌و‌شهریار‌سر‌کوچه
دنبال‌خسرو‌نگاه‌گرداند.#‌مدت‌زیادی‌نگذشت‌که
او‌را‌دید.‌با‌جدیت‌از‌توی‌یکی‌دیگر‌از‌کوچه‌ها
بیرون‌زد.‌می‌دانست‌حالا‌برای‌این‌که‌به‌خودش
ثابت‌کند‌برای‌ماموریتش#‌آنجاست‌یکی‌یکی‌همه
کوچه‌های‌اطراف‌را‌که‌همگی‌خلوت‌یا‌حتی

خالی‌بودند‌را‌سر‌می‌زند.‌

زمزمه‌کرد:‌آخ‌داداش‌کله‌خرابم...‌بدجور‌افتادی
تو‌هچل!‌

به‌سمتش‌قدم‌برداشت‌و‌صدا‌زد:‌حاتم...‌سرباز
حاتم...‌چرا‌اینقد‌شلی‌اسم‌رمز‌بده‌ببینم...‌

صدای‌خنده‌اش‌پیچید#‌توی‌فضا‌به‌هم‌رسیده‌بودند#
که‌رادمهر‌صدایشان‌زد:‌آقای‌حاتم.‌
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زمزمه‌وار‌گفت:‌برو‌اینو‌رد‌کن‌بره‌اصلا‌نمی
تونم‌تحملش‌کنم.

_‌بابا‌پدرخانمته!

_‌این‌آدم‌درست‌نیست،‌هرکی‌می‌خواد‌باشه!

_‌قیافه‌شناسی؟

_‌آره‌مشکلی‌داری؟

_‌بابا‌بفهم‌همه‌یه‌جور‌فکر‌نمی‌کنن.

رادمهر‌مقابلشان‌ایستاد‌و‌گفت:‌بفرمائید#‌بریم‌خونه
در‌خدمت‌باشیم.

خسرو‌گفت:‌ما‌سر‌پست‌هستیم‌ممنون‌از‌لطفتون.

_‌خب‌فردا‌ما‌یه‌دورهمی‌داریم.‌تولد‌آواست،‌می
خوایم‌باشید‌به‌پاس‌این‌لطفی‌که‌کردید...‌حتما‌رد

نمی‌کنید.‌

_‌آقا‌ما‌سربازیم‌اینجا،‌مهمانی#‌نیومدیم.‌کارمون
این‌بود‌که‌مشکلی‌پیش‌اومد‌حل‌کنیم‌انتظار

جبران‌هم‌نداریم.‌ممنون.‌همین‌که‌شما‌مواظب
ناموستون‌باشید‌برای‌ما‌کافیه!
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شهریار‌با‌خنده‌ای‌مصنوعی‌گفت:‌خسرو‌جان
داداش!

رادمهر‌هم‌خنده#‌ای‌کرد‌و‌گفت:‌اون‌قضیه‌در
حال‌پیگیریه؛#‌انتظار‌که‌نداشتید#‌تو‌کوچه‌جلوی
همسایه‌ها‌تائید#‌کنم‌داشتن‌دخترمو‌می‌دزدیدن؟!
نمیشه‌همه‌مسائل‌رو‌با‌فریاد‌حل‌کرد‌اما‌اون‌آدم
قسر‌در‌نمیره‌خیالتون#‌راحت‌باشه!‌مسئولیت

پذیری‌شما‌هم‌بی‌مزد‌نمی‌مونه!‌اما‌فعلا‌دعوت
دوستانه‌منو‌قبول‌کنید#‌آوا‌گفت‌بار‌اول‌نیست

نجاتش#‌دادید‌پس‌این‌فقط‌یه‌اتفاق‌نبود.‌

با‌توضیجاتی‌که‌رادمهر‌داده‌بود‌جای‌حرفی‌برای
خسرو‌نماند#‌به‌نظرش‌منطقی‌آمده‌بود‌هرچند#

هنوز‌نتوانسته‌بود‌حسش‌به‌این‌مرد‌را‌مثبت‌کند
اما‌به‌تندی‌قبل‌نبود#‌سعی‌کرد‌آرام‌تر‌بگوید:‌ما

مرخصی‌نداریم‌دیگه!

_‌اونو‌بسپر‌به‌من...

رو‌کرد‌به‌شهریار‌و‌گفت:‌سرهنگ‌سیاهپوش‌رو
می‌شناسید؟
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شهریار‌ابرو‌بالا‌داد.‌انگار‌رادمهر‌هم‌همین‌را
می‌خواست‌که‌با‌خنده‌گفت:‌مرخصی‌فردا‌حله!

آماده‌باشید...‌

دوباره‌چرخید‌سوی‌خسرو‌و‌گفت:‌لبتون‌زخم‌شده
به‌نظرتون‌نیاز‌به‌درمانگاه‌هست؟

_‌نه‌ممنون‌من‌خوبم.

برای‌رفتن‌رادمهر‌لحظه‌شماری‌می‌کردحتی
برای‌تمام‌شدن‌آن‌شب.‌و‌همزمان‌در‌سرش

تاریخ‌تولد‌آوا‌افتاده‌بود‌که‌فاصله‌ی‌تقویمی‌اش‌با
تولد‌خودش‌فقط‌یک‌روز‌بود.‌

صبح‌روز‌بعد‌توی‌پادگان#‌هنوز‌پلک‌روی‌هم
نگذاشته‌بود‌از‌مرور‌خاطرات‌شب‌پیش!‌از
مخابرات‌شهریار‌را‌صدا‌زدند‌و‌حالا‌دیگر
حدسش‌سخت‌نبود‌که‌آوا‌پشت‌خط‌است.‌

بی‌قرار‌روی‌تخت‌نشسته‌بود‌و‌انگشتهایش#‌را
درهم‌می‌فشرد‌که‌شهریار‌آمد‌بالای‌سرش‌ایستاد
تکه‌کاغذی‌را‌به‌طرفش‌گرفت‌و‌گفت:‌آوا‌بود!

حفظم‌نشد،‌نوشتمش.
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سربلند‌کرد‌خیره‌توی‌چشمهای‌شهریار‌کاغذ‌را
میان‌دو‌انگشتش‌گرفت.

‌_‌جون‌آوا‌بیا‌تولدم،‌ببین‌چه‌قشنگه‌خسرو،‌»دل
تو‌اولین‌روز‌بهار،‌دل‌من‌آخرین‌جمعه‌ی‌سال‌و

چه‌دورند#‌و‌چه‌نزدیک#‌به‌هم.«

حرفهایش‌را‌شهریار‌نوشته‌بود‌تند‌و‌بدخط؛#‌با
چند‌خط‌خوردگی‌روی‌کاغذی‌که‌ناشیانه‌از‌گوشه
ی‌دفتری‌جدا‌شده‌بود‌و‌حالا‌که‌خسرو‌در‌حال
نگاه‌کردن‌به‌آن‌بود‌زمزمه‌کرد:قشنگ‌گفته‌ها!

نگاهش‌ماند‌روی‌سطرهایی‌که‌اگر‌چه‌به‌خط
شهریار‌بود‌اما‌با‌لهجه‌ی‌آوا‌توی‌گوشش‌تکرار

میشد.

****

#سکوت‌بودونسیم
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پیراهنی‌سورمه‌ای‌پوشیده‌بود‌با‌شلوار‌جین
مشکی‌و‌کتی‌از‌همان‌جنس‌و‌رنگ،‌وقتی‌توی
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کافه‌ی‌داش‌علی‌لباسها‌را‌پوشیده‌بود،‌شهریار
دستی‌به‌تیشرت‌نارنجی‌اش‌کشید‌کلاهش‌را‌روی

سر‌مرتب‌کرد‌و‌گفت:‌تولدشه‌ختم‌باباش‌که
نیست.‌

_‌نباید#‌بریم‌.

_‌رسما‌برامون‌مرخصی‌گرفته‌می‌فهمی؟‌یارو
کاره‌ای‌هست‌شک‌نکن‌وگرنه‌سیاهپوش‌سفارش

ما‌رو‌کنه؟‌سرهنگ‌مملکت!

_‌هرکی‌می‌خواد‌باشه.

_‌باشه‌بابا‌تو‌شاخی.‌

نیشخندی‌زد.‌نوک‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌زیر‌کلاه
نقاب‌دار‌مشکی‌زد‌و‌گفت:‌حالا‌چرا‌اینقدر‌هول

کردی؟

_‌تولد‌دخترونه‌ست‌دیگه،‌خوبم‌حالا؟

_‌تا‌حالا‌با‌همچین#‌لباسی‌ندیده‌بودمت‌وگرنه
عمرا‌باهات‌قدم‌برمی‌داشتم.

_‌چشه؟
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با‌شیطنت‌گفت:‌هیچ‌بدرد‌همون‌تولد‌دخترونه#‌می
خوره‌فقط!

قبل‌از‌شهریار‌از‌کافه‌بیرون‌زد‌و‌کمی‌منتظر
ماند#‌تا‌او‌هم‌بیاید‌می‌خواست‌به‌خودش‌بقبولاند#
برایش‌مهم‌نیست‌با‌چه‌ظاهری‌برای‌اولین‌بار‌به
خانه‌ی‌آوا‌می‌رود.‌اما‌حالا‌همانطور‌که‌انتظار
می‌کشید‌توی‌شیشه‌ی‌نه‌چندان‌تمیز‌کافه‌به‌سرتا
پای‌خودش‌در‌آن‌لباسهای‌تیره‌نگاه‌می‌کرد.‌مثل
همیشه‌مرتب‌بود.‌لباسهایش‌اتوکشیده‌و‌منظم‌روی
تنش‌نشسته‌بودند‌و‌همیشه‌همین‌کافی‌بود.‌همیشه
جز‌حالا‌که‌می‌خواست‌مقابل‌خانواده‌ی‌آوا‌ظاهر

شود.‌

مدتی‌بعد‌تاکسی‌سر‌کوچه‌متوقف‌شد.‌هیچ‌اثری
از‌شلوغی‌شب‌قبل‌نبود#‌کوچه‌شده‌بود‌همان
کوچه‌ی‌‌روشن‌و‌تمیز‌و‌آراسته‌ی‌قبل‌...

هماهنگ#‌قدم‌برداشتند#‌شهریار‌گفت‌:‌یه‌چیری
بخوام‌رد‌نمی‌کنی؟‌

_‌نه‌بگو‌.

_‌نزن‌تو‌برجک‌این‌بچه!
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_‌کدوم‌بچه؟

_‌همین‌که‌تولدشه؛‌خنگه‌ولی‌دوست‌داره.

_‌تو‌الان‌داری‌بهش‌لطف‌می‌کنی؟‌

_‌آره‌چطور؟‌

_‌شهریار!‌

_‌ها!

_‌بیا‌بی‌خیال‌بشیم‌.

_‌بی‌خیال‌آوا‌میشی؟‌اگر‌میشی‌از‌همین‌جا
برگردیم.‌

_‌میشم.‌

_‌نمی‌تونی،‌به‌محض‌این‌که‌تصمیم‌بگیری
فراموشش‌کنی‌چشاش‌پدر‌دلتو‌در‌میاره‌...
چشمتو‌رو‌هر‌آدمی‌باز‌کنی‌اونو‌می‌بینی‌...

یوقت‌به‌خودت‌میای‌می‌بینی‌دیگه‌اون‌آدم‌سابق
نیستی‌.

_‌تجربه‌داری؟‌

شهریار‌دستش‌را‌روی‌زنگ‌گذاشت‌و‌گفت:‌اون
وقتی‌که‌گفتم‌بی‌خیالش‌شو‌هم‌از‌روی‌تجربه‌بود
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برادرمن!‌ولی‌تو‌با‌کله‌رفتی‌تو‌دیگ‌حلیم،‌دختر
ندیده#‌ی‌بدبخت...‌

_‌کوفت.‌

_‌دیده‌بودی؟‌به‌جان‌خودم‌اون‌روزم‌اشتباهی
سرتو‌بالا‌گرفته‌بودی‌اونورتر‌از‌نوک‌دماغتو

دیدی‌از‌شانس‌گندت‌اولین‌دختر‌همین‌آوا‌بود‌...

خسرو‌خندید#‌و‌گفت:‌خوب‌نیست‌مرد‌چشمش
دنبال‌این‌و‌اون‌باش‌چی‌بهش‌می‌گید#‌شما‌خوش

تیپا؟‌مرد‌نبایدهَوَل‌باشه‌...

_‌دست‌شما‌درد‌نکنه‌ما‌شدیم‌خوش‌تیپ‌و
هول‌...

در‌باز‌شد‌شهریار‌داخل‌شد‌و‌گفت:‌الان‌مخ‌این
تیمسارو‌می‌زنم‌دخترشو‌نده‌بهت‌بفهمی‌با‌کی
طرف‌شدی.‌یه‌مردی‌بهت‌نشون‌می‌دم‌تا‌صد

کیلومتری‌هرچی‌مرده‌رد‌نشی!

همه‌حرفهایش‌را‌نشنیده‌گرفت‌و‌گفت:کی‌گفته
تیمساره؟‌

_‌می‌خورد‌به‌قیافه‌ش،آوا‌رو‌هم‌واسه‌همین‌می
خوان‌بدزدن‌که‌آدم‌حسابی‌مملکت‌بیافته#‌تو‌هچل.
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_‌اینجورا‌نیست.‌

شهریار‌نگاهش‌را‌تا‌روی‌ایوان‌مرمری‌خانه
کشاند.‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌آوا‌که‌پیراهن‌قرمز
پوشیده‌بود‌با‌آستین‌های‌توری‌دانه‌برفی‌که‌پف
بودند#‌و‌کمی‌پرتر‌از‌همیشه‌نشانش‌می‌دادند.#

چقدر‌تلفنی‌سفارش‌کرده‌بود‌مثل‌آدم‌لباس‌بپوش
و‌آوا‌با‌گیجی‌مخصوصی‌که‌گاهی‌به‌خنده‌اش
می‌انداخت‌گفت:‌به‌من‌بگو‌چی‌بپوشم؟و‌عکس

چند‌لباس‌فرستاده‌بود‌به‌گوشی‌داش‌علی.
شهریار‌همه‌را‌رد‌کرده‌بود.‌این‌یکی‌میانشان
نبود‌یقه‌اش‌از‌جنس‌آستین‌ها‌تا‌میانه‌گردنش‌را
پوشانده‌بود‌و‌خنده‌ی‌شهریار‌از‌همین‌بود‌.

خسرو‌نگاه‌نمی‌کرد.‌آوا‌صدا‌زد:‌زودتر‌بیایید
دیگه!‌

شهریار‌با‌خنده‌گفت:‌سرویس‌بذارید‌این‌دم‌در
پرنسس،‌ما‌عادت‌نداریم‌اینقدر‌پیاده#‌روی‌...

آوا‌خندید‌نگاهش‌به‌خسرو‌بود‌که‌سر‌به‌زیر
انداخته#‌و‌بر‌عکس‌چند‌دقیقه‌پیش‌که‌با‌شهریار
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می‌خندید‌ابرو‌در‌هم‌کشیده‌بود‌اما‌مخاطبش
شهریار‌بود:خدا#‌نکشدت‌پسر‌...‌

پسرها‌که‌نزدیک#‌پله‌ها‌رسیدند#‌دستی‌به‌دامن
مشکی‌لباسش‌کشید‌جلوی‌پله‌ها‌ایستاد.‌درست
روبه‌روی‌خسرو‌بالاخره‌خسرو‌ناچار‌سر‌بلند
کرد.‌برای‌لحظه‌ای‌کوتاه‌نگاهشان‌درهم‌نشست.
لبهایش#‌برخلاف‌همیشه‌سرخ‌بود‌و‌دندان#‌های
سفید‌و‌ردیفش‌را‌بهتر‌نمایش#‌می‌داد.‌با‌همان

لبخند#‌دست‌ودلبازگفت‌:‌خیلی‌خوب‌کردی‌اومدی
خیلی‌خوشحال‌شدم‌.

_‌واسه‌خوشحالی‌شما‌نیومدم،#‌انگار‌یه‌جور
ماموریته#‌..

خنده‌ی‌آوا‌روی‌لبهایش‌ماسید.‌گوشه‌لبها‌به‌پایین#
کشیده‌شد‌و‌مثل‌کودکی‌که‌بعد‌از‌سیلی‌ای‌سخت

به‌دامن#‌مادر‌پناه‌می‌برد‌نگاه‌گرداند‌سوی
شهریار‌که‌تلاش‌می‌کرد.‌حرفی‌برای‌لطیف

کردن‌جو‌پیدا‌کند‌صدای‌بلند‌مادر‌آوا‌از‌جلوی‌در
سالن‌فرصت‌حرف‌دیگری‌نداد.‌آوا‌دستش‌را‌به
موهای‌سیاه‌موج‌دارش‌که‌روی‌شانه‌ریخته‌بودند
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کشید‌به‌سمت‌مادر‌برگشت‌و‌گفت:‌خسرو‌و
شهریار‌اومدن‌.‌بچه‌ها‌مامانم‌فرخنده‌جون!

فرخنده‌پیراهن‌دکلته‌پولکی‌پوشیده‌بود.‌رنگ
طلایی‌اش‌چشم‌را‌می‌زد.‌خسرو‌تا‌بناگوش‌سرخ

شده‌و‌سرش‌را‌پایین‌انداخته#‌بود.

#سکوت‌بودونسیم
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‌فرخنده‌جلو‌آمد‌با‌حرکت‌سر‌موهای‌قهوه‌ای‌اش
را‌پشت‌شانه‌فرستاد.‌دستش‌را‌اول‌به‌سمت
شهریار‌کشید‌و‌گفت:فرخنده‌سیاهپوش!‌

ابروهای‌بالا‌رفته‌و‌نگاه‌مستقیمش‌می‌گفت‌این
معرفی‌بیشتر‌یک‌یادآوری‌است.‌لبخندی‌گوشه‌ی
لبش‌نشاند‌و‌با‌خوشرویی‌ادامه‌داد:‌پس‌خسرو

تویی!

شهریار‌دستش‌را‌نرم‌فشرد‌و‌گفت:‌شهریارم
خوشبختم‌..
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نگاه‌فرخنده‌کشیده‌شد‌تا‌خسرو‌که‌همچنان#‌نگاه
یخی‌اش‌را‌به‌جایی‌دورتر‌از‌آنها‌دوخته#‌و‌از
خودش‌می‌پرسید‌آنجا‌چه‌می‌کند؟!‌دستش‌را
اینبار‌به‌سمت‌او‌کشید‌و‌گفت:‌خسرو‌جانم‌...

آفرین‌به‌آوا‌و‌این‌دوستا‌...‌

آوا‌دست‌دراز‌شده‌ی‌مادر‌را‌گرفت‌و‌شتاب‌زده
از‌ترس‌ناراحتی‌خسرو‌گفت:‌مامان‌جان‌خسرو
که‌دست‌نمی‌ده‌...‌بریم‌داخل‌دیگه‌اینجا‌موندیم

چرا؟

نگاهش‌را‌چرخاند‌سمت‌شهریار‌تا‌کمکش‌کند.
شهریار‌با‌خنده‌یک‌قدم‌به‌سوی‌در‌سالن‌برداشت
و‌همراهش‌شد.‌هر‌دو‌چند‌قدم‌جلوتر‌از‌فرخنده‌و
خسرو‌بودند.‌خسرو‌قدم‌سنگینش‌را‌به‌سوی‌آنها
برداشته‌بود‌که‌فرخنده‌چنگ‌انداخت‌به‌ساعدش،
نگاهش‌رنگ‌اضطراب‌گرفته‌بود.‌از‌آرامش‌و
اعتماد#‌به‌نفس‌دقایقی‌پیش‌خبری‌نبود#‌با‌صدایی
خفه‌گفت:‌تو‌لنگه‌ی‌دختر‌من‌نیستی‌ناراحت‌نشو
اونم‌نیست...‌بیچاره‌ت‌می‌کنن‌این‌پدر‌و‌دختر!
من‌مادرم‌دلم‌می‌سوزه‌خودمو‌به‌جای‌مادرت‌می

ذارم...
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پچ‌پچ‌های‌نامفهومش‌قدمهای‌آوا‌که‌در‌آستانه‌ی
در‌سالن‌بود‌را‌سست‌کرد.‌برگشت‌با‌دیدن‌دست
فرخنده‌روی‌ساعد‌خسرو‌و‌نگاه‌بهت‌زده‌ی
خسرو‌که‌مانده‌بود‌بین‌هزار‌احساس‌و‌نمی

توانست‌تصمیم‌درستی‌بگیرد‌با‌شدت‌به‌طرف‌او
رفت‌دست‌او‌را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌چیکار‌می

کنی؟‌گفتم‌دست‌نمیده!‌باز‌شروع‌نکن‌!

خسرو‌با‌گلویی‌خشک‌شده‌زل‌زد‌توی‌چشمهای
شهریار‌انگار‌می‌خواست‌او‌را‌وادار‌به‌فهمیدن#
چیزی‌غیرعادی‌کند.‌او‌هم‌ابرو‌درهم‌کشیده‌بود.
به‌بالا‌کشیده‌شدن‌گوشه‌ی‌لب‌فرخنده‌به‌نظر
غیر‌ارادی‌می‌آمد‌اما‌چشمهایش#‌حرف‌داشت

هنوز،‌شهریار‌گفت:‌آوا!‌بالاخره‌ما‌دعوتیم‌یا‌نه؟

_‌این‌چه‌حرفیه!‌بفرما...‌ببخشید...‌مامانم‌با‌همه
صمیمیه!‌ببخشید#‌خسرو.‌بیا‌تو‌خواهش‌می‌کنم.

مامان#‌جان‌میهمان‌نگه‌داشتیم‌تو‌جلو‌در!

فرخنده‌هم‌خندید#‌و‌گفت:‌ببخشید‌من‌همیشه‌در
مواجهه‌با‌دوستای‌جدید‌دستپاچه#‌ام!‌این‌بی‌ادبی

رو‌ببخشید‌بفرمائید.#
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شهریار‌و‌خسرو‌با‌قدمهایی#‌سست‌همراهشان
شدند.‌برخلاف‌تصورشان‌هنوز‌مهمانی#‌نبود#‌جز
الهام،‌که‌یک‌گوشه‌نشسته‌پا‌روی‌پا‌انداخته‌بود‌و
از‌خودش‌عکس‌می‌گرفت.‌از‌رادمهر‌هم‌خبری
نبود.‌الهام‌برای‌دقایقی‌دست‌از‌عکس‌گرفتن

برداشت‌و‌با‌آنها‌احوالپرسی‌کرد.‌

با‌اشاره‌ی‌آوا‌روی‌مبلی‌سه‌نفره‌کنار‌هم‌نشستند
خسرو‌آرنجش‌را‌به‌دسته‌ی‌مبل‌تکیه‌داد‌و

نگاهش‌خیره‌ماند#‌به‌گلدان‌طلایی‌روی‌میز‌وسط
که‌نور‌لطیفی‌از‌آن‌منعکس‌شده‌بود‌روی‌فرش
خوش‌نقش‌و‌نگاری‌که‌وسط‌سالن‌پهن‌بود.‌

به‌محض#‌خلوت‌شدن‌اطرافشان‌شهریار‌سرش‌را
نزدیک‌گوش‌خسرو‌برد‌و‌گفت:‌چی‌می‌گفت

مادره؟

_‌نفهمیدم...‌در‌مورد‌آوا‌و‌رادمهر‌حرفایی‌زد...
می‌گفت‌نزدیک‌نشو.

_‌اوه‌اوه‌مادرزنه‌...

_‌چرت‌نگو‌شهریار،‌رفتارش‌عادی‌نبود.‌

_‌چطور؟
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زنی‌جلو‌آمد‌خم‌شد‌مقابلشان‌فنجان‌های‌قهوه‌را
از‌توی‌سینی‌برمی‌داشتند‌که‌صدای‌اتومبیل‌خبر
آمدن‌رادمهر‌را‌داد‌وهمزمان‌با‌او‌چند‌دسته‌دیگر
از‌مهمانان‌داخل‌شدند‌در‌شلوغی‌ورود‌افراد‌تازه
وارد،‌آوا‌کنار‌خسرو‌ایستاد‌با‌اضطراب‌دستهایش
را‌کمی‌در‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌می‌دونم‌بخاطر‌من
نیومدی‌اما‌حالا‌که‌اینجایی‌...‌خسرو‌لاقل‌بهم

نگاه‌کن!‌لطفا!

دردش‌را‌نمی‌دانست‌و‌نمی‌فهمید‌این‌نگاه
دزدیدن‌از‌بی‌علاقگی‌نیست‌چشمهایش#‌را‌کنترل
می‌کند‌تا‌تپش‌های‌دیوانه‌وار‌قلبش‌کار‌دستش
ندهد.#‌با‌لبهایی‌روی‌هم‌فشرده‌کمی‌به‌صورتش
نگاه‌کرد‌و‌آوا‌انگار‌جان‌گرفته‌باشد‌خندید#‌و

گفت:‌شهریار‌بهم‌گفت‌تو‌روز‌عید‌به‌دنیا‌اومدی!
فردا‌واسه‌تو‌تولد‌بگیریم!

هنوز‌خسرو‌جوابی‌نداده#‌بود‌که‌رادمهر‌مقابلش
ایستاد‌دستش‌را‌جلو‌کشید‌و‌گفت:‌به‌به‌جناب

حاتم!‌آقا‌چقدر‌تعریف‌هست‌از‌شما!‌
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خسرو‌برخلاف‌دفعه‌پیش‌دستش‌را‌فشرد‌و
زیرلب‌تشکر‌کرد.‌الهام‌دست‌آوا‌را‌کشید‌به

طرف‌خودش‌برد‌و‌رادمهر‌روی‌مبل‌تک‌نفره
ای‌که‌رو‌به‌خسرو‌بود‌نشست‌وبه‌او‌هم‌تعارف
کرد‌بنشیند.‌نمی‌توانست‌با‌آن‌فضا‌ارتباط‌برقرار
کند.‌در‌میان‌همه‌ی‌لحظه‌های‌به‌ظاهر‌عادی‌که
در‌جریان‌بود‌یک‌اتفاق‌متناقض#‌را‌احساس‌می

کرد‌که‌در‌میانشان‌می‌چرخید#‌از‌گرما‌و
صمیمیت‌پدر‌آوا‌گرفته‌تا‌اشاره‌های‌چشم‌و

ابروی‌فرخنده‌که‌نمی‌دانست‌می‌خواهد‌چه‌چیز
را‌بفهماند.‌و‌خود‌آوا‌که‌اگر‌چه‌دور‌از‌آنها‌در
حلقه‌ی‌دوستهایش‌و‌شهریار‌مشغول‌صحبت‌بود

اما‌نگاهش‌هر‌از‌گاه‌می‌چرخید‌سمت‌آنها!

تلاش‌می‌کرد‌حواسش‌آنجا‌به‌حرفهای‌رادمهر
باشد.‌اما‌ذهن‌آشفته‌اش‌حتی‌تا‌دشتگل‌و‌تنهایی

بانو‌هم‌رفته‌بود.

#سکوت‌بودونسیم
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رادمهر‌اما‌با‌ملایمت،‌صدای‌گیرایش‌را‌کمی
پایین#‌آورده‌بود‌و‌در‌حالی‌که‌خودش‌را‌کشیده
بود‌سمت‌خسرو‌می‌گفت:‌آوا‌دوست‌زیاد‌داشته!

خب‌آدم‌معاشرتی‌هست‌و‌من‌عاشق‌این
خصوصیتشم‌نگاش‌کن...

خسرو‌به‌تکان‌دادن‌سر‌اکتفا‌کرد‌و‌رادمهر‌گفت:
مثلا‌همین‌بهراد‌...

با‌اشاره‌ی‌ابرو‌توجه‌خسرو‌را‌به‌پسری‌که‌تا‌آن
لحظه‌ندیده#‌بودش‌جلب‌کرد‌و‌ادامه‌داد:‌اما‌این‌ها
آدم‌حسابی‌نیستن!‌بچه‌اند‌همه!‌مثل‌خودش...‌توی
سرشون‌هواست...‌دختر‌من‌رو‌شاید‌همین‌ها

هوایی‌کردن‌که‌بره‌اونور...‌

خسرو‌هنوز‌به‌بهراد‌نگاه‌می‌کرد‌که‌با‌شهریار
گرم‌گرفته‌بود‌و‌بیشتر‌شبیه‌زنگ‌خطری‌بود‌که
رادمهر‌انگار‌عمدا‌برایش‌به‌صدا‌در‌آورده‌بود.‌

_‌اما‌شما‌توی‌همون‌برخورد‌اول‌نشون‌دادی
فرق‌داری‌با‌بقیه‌!‌و‌حتی‌شاید‌بتونی‌کمک‌کنی

آوا‌رو‌نگه‌داریم.‌
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عرق‌سرد‌روی‌پیشانی‌اش‌نشست‌دوباره‌برگشت
به‌رادمهر،#‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌فکر‌کرد‌چرا

چنین#‌چیزی‌از‌او‌می‌خواهد؟‌اصل‌منظورش‌از
این‌حرفها‌چیست؟‌

صدای‌موزیک‌بلند‌شد‌و‌او‌فقط‌توانست‌زمزمه
کند:‌من‌فقط‌چندماه‌از‌خدمتم‌مونده‌و‌میهمان#‌شهر
شما‌هستم.‌آشنایی‌با‌دختر‌شما‌هم‌اونطور‌که‌فکر

می‌کنید#‌نیست.

و‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌چطور؟‌رادمهر‌که‌هنوز
چیزی‌نگفته،‌نفس‌پر‌صدایش‌را‌بیرون‌داد‌و
حرفش‌را‌اینطور‌اصلاح‌کرد:‌در‌واقع‌دوستی
حساب‌نمیشه‌و‌من‌و‌شهریار‌تاثیری‌روی‌عقاید

آوا‌خانم‌نداریم.

_‌دوستی‌به‌وجود‌میاد!‌تاثیرپذیری‌آوا‌هم‌فوق
العاده‌ست!

خودش‌به‌جمله‌ای‌که‌با‌لحنی‌شوخ‌ادا‌کرده‌بود
خندید‌و‌نگاهش‌را‌چرخاند#‌به‌جوانها‌که‌وسط
سالن‌مشغول‌شده‌بودند.‌در‌حال‌بلند‌شدن‌گفت:
لباسشو‌ببین!‌این‌اصلا‌لباس‌امشبش‌نبود.‌
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انگار‌ضربه‌ی‌آخر‌را‌زده‌باشد‌سرش‌را‌با
اطمینان#‌تکان‌داد‌و‌‌دور‌شد.‌خسرو‌با‌عجله‌چند
برگ‌دستمال‌از‌جعبه‌بیرون‌کشید‌روی‌پیشانی

اش‌کشید‌و‌توی‌ذهنش‌جنگی‌ناخواسته‌با‌شرایطی
غیر‌عادی‌که‌در‌آن‌قرار‌گرفته‌بود‌شروع‌شد...

_‌سلام‌تنها‌نشستید.

نگاهش‌از‌پای‌ظریف‌عریانی‌که‌مماس‌پایش
قرار‌گرفته‌بود‌کشیده‌شد‌تا‌صورت‌لاغر‌دختری
که‌توی‌چشمهایش‌می‌خندید.در‌حاشیه‌نگاهش‌می
توانست‌خنده‌ی‌پررنگ‌شهریار‌که‌مجلس‌را

دست‌گرفته‌و‌کوتاه‌نمی‌آمد‌را‌ببیند...

#سکوت‌بودونسیم
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خودش‌را‌کنار‌کشید‌و‌لب‌زد:‌سلام!

_‌دوست‌آقا‌کوهیار‌هستی؟‌من‌نیلام.
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دستش‌را‌جلو‌کشید.‌خسرو‌با‌دستهایی‌که‌روی
زانوهایش‌به‌هم‌رسیده‌و‌درهم‌گره‌خورده

بودندسرتکان‌داد‌و‌گفت:‌خب؟

نیلا‌دستش‌را‌جلوی‌لبهای‌برجسته‌اش‌گرفت‌و
گفت:‌وای!‌

خندید.‌خسرو‌بی‌تفاوت‌نگاهش‌را‌گرداند#‌سمت
شهریار‌که‌دستش‌را‌انداخته#‌بود‌روی‌شانه‌بهراد
انگار‌هزار‌سال‌با‌او‌دوست‌بوده‌و‌به‌دوربین
گوشی‌الهام‌می‌خندید.#‌چه‌خوب‌که‌آوا‌پشت‌سر
آنها‌دست‌به‌سینه‌ایستاده‌و‌فاصله‌اش‌را‌با‌پسری
که‌کوهیار‌نشانده‌بود‌یک‌گوشه‌ی‌ذهنش‌حفظ

کرده‌بود.آوا‌به‌محض#‌حس‌کردن‌توجه‌او‌نگاهش
را‌دزدید.

نیلا‌کمی‌خودش‌را‌روی‌مبل‌کشید‌و‌گفت:‌مثل
منی‌با‌این‌بچه‌بازیا‌جور‌نمیشی...

خشک‌و‌کوتاه‌جواب‌داد:مثل‌شما‌نیستم.‌‌

نیلا‌می‌رفت‌که‌دوباره‌یکی‌از‌آن‌خنده‌های
دلبرش‌را‌سر‌بدهد‌که‌خسرو‌گفت:‌لطفا‌پاتون‌رو
بردارید#‌دیگه‌جایی‌واسه‌عقب‌رفتن‌من‌نیست.
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نیش‌کلام‌و‌لحن‌خشکش‌دختر‌را‌درجا‌متوقف
کرد،‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌این‌پسر‌آنقدرها‌که‌فکر
میکند#‌هم‌دستپاچه#‌و‌خجالتی‌نیست،‌برعکس‌به

نظرش‌رسید‌او‌زیادی‌به‌اوضاع‌مسلط
است‌.ابروهایش‌را‌بالا‌داد‌کمی‌عقب‌رفت

همانطور‌که‌آرنجش‌را‌به‌پشتی‌مبل‌تکیه‌می‌داد
انگشتهای‌کشیده‌اش‌را‌تا‌نزدیک‌شانه‌ی‌خسرو
برد.‌خسرو‌کلافه‌سری‌گرداند.#‌‌آوا‌بالاخره‌به

تردیدش#‌غلبه‌کردبا‌قدمهای‌بلند‌از‌میان‌جمع‌عبور
کرد،خودش‌را‌رساند‌سمت‌دیگر‌خسرو،‌ایستاد،
نفسش‌به‌شماره‌افتاده‌بود.‌نه‌برای‌این‌که‌آنقدر
تیز‌تا‌نزدیک‌آنها‌آمده‌بود‌از‌بغض‌ناخودآگاهی#
که‌توی‌گلویش‌نشسته‌بود‌داشت‌دیوانه‌می‌شد.
مردد‌بود،‌با‌خود‌فکر‌می‌کرد‌همین‌مانده#‌خسرو
جلوی‌چشم‌نیلا‌‌سکه‌ی‌یک‌پولش‌کند.‌آنوقت
چکار‌باید‌می‌کرد؟‌با‌تشنجی‌که‌از‌این‌وسواس
در‌افکارش‌افتاده‌بود‌گفت:‌نیلا‌جان‌بچه‌ها‌دارن

عکس‌می‌گیرن‌نمی‌خوای‌با‌ما‌باشی...

_‌بیشتر‌دوست‌دارم‌با‌میهمان#‌آقا‌کوهیار‌آشنا‌بشم
..‌تو‌راحت‌باش‌آوا‌جان!
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آوا‌چشمهایی‌که‌به‌سرعت‌پر‌شده‌بودند‌را‌گرداند
سوی‌چهره‌ی‌بی‌حالت‌خسرو،‌به‌زحمت

اشکهایش‌را‌نگه‌داشت‌خنده‌ی‌بی‌جانی‌روی‌لب
آورد‌و‌آب‌دهانش‌را‌طوری‌فرو‌داد‌که‌چشمهای
خسرو‌دنبال‌سیب‌گلویش‌فرو‌افتاد‌و‌وقتی‌دوباره
نگاه‌بالا‌گرفت،‌نفسش‌را‌پر‌صدا‌بیرون‌داد.

دستش‌را‌‌روی‌دسته‌ی‌مبل‌عقب‌کشید‌با‌سر‌به
آوا‌اشاره‌داد‌و‌گفت:‌بشین...

بعد‌نگاه‌سطحی‌اش‌را‌چرخاند‌به‌طرف‌نیلا‌و
گفت:‌مهمان‌آوا‌هستم‌.‌اگر‌جواب‌سوالتون‌رو

گرفتین‌بفرمائید#‌با‌بقیه‌آشنا‌بشید.

‌آوا‌آسمان‌را‌پرواز‌می‌کرد.‌روی‌دسته‌ی‌مبل
یک‌وری‌نشست.‌دامنش‌را‌روی‌زانو‌مرتب‌کرد
به‌خودش‌جرات‌داد‌دست‌انداخت‌روی‌شانه‌ی

خسرو‌و‌گفت:‌سنه‌قوربان‌عشقیم!

نیلا‌لبهایش‌را‌به‌سویی‌کج‌کرد‌و‌گفت:‌ماشالله‌آوا
جانیم،‌تولده‌یا‌بوی‌فرند‌پارتی؟

خسرو‌با‌گفتن‌هوف‌سینه‌اش‌را‌جلو‌داد‌و‌نفس
تازه‌کرد.‌آوا‌آماده‌ی‌گفتن‌چیزی‌بود‌که‌شهریار
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خودش‌را‌رساند.‌نزدیک‌آنها‌مقابل‌خسرو‌ایستاد
و‌با‌خنده‌گفت:‌می‌بینم‌محاصره‌ت‌کردن‌..‌ببینید#
خانما#‌آرامشتونو‌حفط‌کنید#‌ماالان‌ماموریت‌نیستیم

کاملا‌خلا‌سلاح‌شدیم‌...‌فقط‌...

_‌شهریار!

_‌جانم‌دادا؟‌آخه‌می‌بینم‌اذیتی‌یه‌دست‌از‌این
شونه‌ت‌زده‌بیرون‌یه‌دست‌از‌اون‌یکی،‌بخدا‌یاد

ضحاک‌افتادم.‌می‌ترسم‌مخت‌خورده‌بشه!

ناخن‌های‌بلند‌و‌تیز‌نیلا‌در‌حال‌خنده‌به‌حرف
شهریار‌با‌حرکتی‌آرام‌از‌شانه‌ی‌خسرو‌تا‌روی
بازویش‌سر‌خورد‌و‌شهریار‌با‌همان‌هیجان‌ادامه

داد:‌‌پروپاچه‌از‌زمین‌و‌آسمون‌ریخته‌رو
هیکلت..

_‌چرت‌می‌گی‌چرا؟

شهریار‌با‌گیجی‌مصنوعی‌رو‌کرد‌به‌آوا‌و‌گفت:
چی‌بود‌تو‌آبی‌که‌بهم‌دادی؟‌شنگولم‌چرا؟‌

آوا‌با‌حساسیت‌خنده‌ها‌و‌حرکات‌اغراق‌آمیز‌نیلا
را‌دنبال‌می‌کرد‌و‌اصلا‌حواسش‌به‌حرفهای
شهریار‌نبود.‌توی‌ذهنش‌دنبال‌راهی‌برای‌دور
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کردن‌او‌می‌گشت.‌برای‌اثبات‌مالکیت‌خودش‌که
انگار‌همین‌دیروز‌به‌آن‌مطمئن‌شده‌بود‌و‌توی
کتش‌نمی‌رفت‌که‌خسرو‌نمی‌خواهد‌روی‌خوش
نشان‌بدهد‌و‌تائیدش‌کند.‌شهریار‌گفت:‌هوی‌آوا‌با
توام‌...‌بپر‌گیتارتو‌بیار‌چشم‌دوستاتو‌در‌بیارم‌!

_‌نمی‌خواد!

_‌عجب‌دختر‌پررویی‌هستی‌من‌با‌چی‌مخ‌بزنم
پس؟

_‌شهریار!‌نمیشه‌گیتار‌...

_‌چرا‌نمیشه؟

نیلا‌با‌پوزخند#‌گفت:‌مامانش‌اجازه‌نمی‌ده!

آوا‌با‌حرص‌مشتش‌را‌کف‌دست‌دیگر‌فشار‌داد‌و
گفت:‌خب‌الان‌جشن‌داریم‌گیتار‌واسه‌چی؟‌مگه

نه‌خسرو؟

ناامید‌بود‌از‌این‌که‌تائید#‌شود.‌خسرو‌هم‌حوصله
اش‌از‌همه‌ی‌آن‌بازی‌سر‌رفته‌بود.‌هیچ‌نمی

فهمید.#‌نه‌رفتار‌نیلا‌را،‌نه‌خانواده#‌ی‌آوا‌و‌خودش
را‌و‌نه‌حتی‌شهریار‌که‌انگار‌شده‌بود‌جزیی‌از
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آن‌نمایش؛#‌فقط‌سر‌تکان‌داد‌شهریار‌اما‌دست
بردار‌نبود.

#سکوت‌بودونسیم
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_‌چیه‌نکنه‌می‌ترسی‌خسرو‌رو‌تنها#‌بذاری‌با‌این
خانم...‌من‌حواسم‌هست‌به‌جفتشون...‌خانم‌دست

به‌سینه‌لطفا!‌خسرو‌...

و‌نیلا‌انگار‌خوشش‌آمده‌باشد‌از‌شوخی‌شهریار
با‌خنده‌دنباله‌ی‌حرفش‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌اینقدر
ترسناکم‌نمی‌دونستم؟‌شنیده‌بودم‌خانمای#‌خوشکل

ترس‌دارن‌ولی‌نه‌اینجور‌دیگه!

آوا‌حرصش‌را‌جمع‌کرد‌توی‌نوک‌تیز‌کفش
مشکی‌اش‌ضربه‌ای‌به‌پای‌شهریار‌زد‌و‌خیره

توی‌چشمهای‌او‌گفت:

نیلا‌می‌شه‌اینقدر‌حرف‌نزنی؟‌والله‌اینجا#‌دفتر
نیست‌که‌بابت‌وراجی‌بهت‌حقوق‌بدن!‌و‌جذب
مشتری‌درآمد‌داشته‌باشه!‌اینا‌هم‌مشتری‌نیستن.
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_‌چرا‌عصبی‌شدی‌عزیزم؟‌

چانه‌ی‌آوا‌که‌لرزید‌شهریار‌گفت:‌شوخی‌کردم
بابا!

صدای‌خسرو‌کمی‌بلند‌تر‌از‌حد‌معمول‌بود:‌هر
شوخی‌ای‌نکن‌داداش!‌تمام‌کن‌دیگه!‌خانم‌شما

گیر‌دادی‌به‌چی؟‌تبلیغ‌لوازم‌آرایشی‌چیزی‌هستی
می‌خوای‌ثابت‌کنی‌خوشکلی‌یا‌چی؟‌

شهریار‌با‌چشمهای‌گرد‌شده‌گفت:‌خسرو‌زشته!

نیلا‌اما‌بی‌تفاوت‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌در‌حال‌گفتن:
برو‌بابا!‌از‌آنها‌دور‌شد.‌

همه‌چیز‌به‌هم‌ریخته‌بود‌و‌توجه‌بقیه‌به‌آنها‌جلب
شد.‌فرخنده‌را‌کوهیار‌عقب‌نگه‌داشته‌بود‌و‌این
چیزی‌نبود‌که‌از‌چشم‌خسرو‌دور‌بماند.#‌انگار
روی‌نگاهش‌این‌حرکت‌خط‌می‌کشید.‌شهریار
گفت:‌چرا‌کنترل‌نداری‌رو‌اعصابت؟‌زشته‌به

خدا!‌

_‌تمام!‌
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صدای‌موزیک‌کمی‌بلندتر‌شد‌و‌الهام‌با‌کوبیدن
دستها‌به‌هم‌و‌گفتن:‌چیه‌همه‌چشم‌شدید‌یالله

قر‌...شهریار‌بیا!‌

توجه‌بقیه‌را‌جلب‌کرد.‌خسرو‌مچ‌دستش‌را‌از
زیر‌دست‌آوا‌بیرون‌کشید‌و‌با‌همان‌گره‌ای‌که
هنوز‌میان#‌ابروهایش‌بود‌گفت:‌جمع‌کن‌این
مسخره‌بازیو!‌ما‌رو‌آزاد‌کنین‌از‌اینجا‌بریم.

_‌خسرو‌جان؟‌مگه‌اسیری‌اینجا#‌!‌دعوت‌کردیم
اومدین!#

_‌نه‌خیر،‌پدرت‌مرخص‌کرد‌از‌پادگان#‌کشوند
اینجا!‌نه‌واسه‌تو‌اینجام،‌نه‌واسه‌مهمونای

رنگارنگت.‌حوصله‌ی‌این‌بازیا‌رو‌هم‌ندارم‌...

_‌خسرو!

_‌جمع‌کن‌این‌اشکا‌رو!

آوا‌چند‌بار‌پلک‌زد‌و‌گفت:‌گریه‌نمی‌کنم.

خم‌شد‌سرش‌را‌میان‌دستها‌گرفت.‌آوا‌گفت:
ببخشید.#
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_‌واسه‌این‌ببخشیدا‌که‌انگار‌یه‌دنیا‌حرف
پشتشونه‌چه‌توضیحی‌داری؟‌

_‌هیچی!

لیوانی‌آب‌به‌طرفش‌گرفته‌شد.‌سر‌بلند‌کرد‌الهام
بود.‌لبخند‌شیرینی‌روی‌لب‌داشت‌آهسته‌گفت:

خوبید؟#

_‌ممنون‌.

لیوان‌را‌گرفت‌یک‌نفس‌نوشید‌آوا‌لیوان‌را‌از
دستش‌گرفت‌و‌الهام‌گفت:‌من‌الهامم‌دوست‌آوا!‌

لبخند#‌این‌دختر‌ساده‌بود.‌بدش‌نیامد،‌توی‌این
مهمانی#‌که‌پیچیدگی#‌اش‌سرش‌را‌درد‌می‌آورد‌به
چنین#‌چیز‌ساده‌ای‌نیاز‌داشت.‌الهام‌اشاره‌داد‌آوا
از‌جا‌بلند#‌شد‌و‌خود‌روی‌مبل‌روبه‌رویی‌نشست.
دستهایش#‌را‌روی‌زانوها‌گذاشت‌و‌آهسته‌گفت:
ببخشید#‌اگر‌اینجا‌بهتون‌خوش‌نمی‌گذره!‌من‌همه
چیو‌می‌دونم...‌یعنی‌آوا‌بهم‌گفت‌در‌مورد‌شما
که‌دوست‌ندارید#‌هرجایی‌باشید...‌می‌خوام‌فقط
خواهش‌کنم‌امشب‌رو‌تحمل‌کنید#‌تولدشه‌خراب

نشه!‌لطفا!
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_‌درست‌فهمیدین‌من‌نمی‌تونم‌خودمو‌مجبور‌کنم
جایی‌بمونم.‌جایی‌که‌سر‌از‌حساب‌کتابش#‌در

نمیارم.‌اگه‌واسه‌تون‌راه‌داره‌یه‌کم‌سرعت‌بدید
به‌برنامه#‌تون.

_‌امشب‌یه‌کم‌صبور‌باشید.

_‌کار‌ما‌به‌شب‌نمی‌کشه‌باید‌بریم‌پادگان.#

_‌فرخنده‌خانم‌گفتن‌یه‌روز‌کامل‌مرخصی
گرفتن.

لبهایش#‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌همه‌از‌همه‌چی
خبر‌دارن‌جز‌ما!

_‌آقا‌خسرو...

با‌نگاه‌منتظر‌ادامه‌جمله‌اش‌ماند‌و‌او‌گفت:‌آوا
تنهاست‌از‌تنهاییه‌که‌داره‌زور‌می‌زنه‌بره‌ترکیه!
من‌نمی‌تونم‌زیاد‌بگم،‌من‌دوستشم‌نباید‌هرچی
ازش‌می‌دونم‌به‌شما‌بگم،‌فقط‌اینقدر‌بدونید#‌که
اگر‌شما‌بخواید...‌نمی‌دونم‌شاید‌بتونید#‌یه‌کاری

کنید#‌بمونه!

_‌من‌چه‌کاره‌ام؟
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_‌خب‌حداقل‌تنها‌آدمی‌هستید‌که‌دیدم‌یه‌کم‌ازتون
حساب‌می‌بره!‌یه‌کم‌حواسش‌به‌این‌که‌چی
ناراحتتون#‌می‌کنه‌هست!‌براش‌مهمه‌یوقت

عصبانی‌نشید.

_‌چطوره‌که‌شما‌و‌پدرش‌هر‌دو‌همزمان‌به‌این
نتیجه#‌رسیدین؟‌

_‌من‌آقا‌کوهیارو‌نمی‌دونم.حدس‌خودمو‌گفتم
فقط!‌و‌از‌من‌می‌شنویی‌به‌این‌دو‌نفر‌اصلا
اعتماد#‌هم‌نکنید#‌...‌ولی‌حساب‌آوا‌از‌مامان‌و
باباش‌جداست.‌از‌اون‌دوتا‌خودخواه‌که‌از‌بچه
داری‌فقط‌به‌دنیا#‌اوردنش‌رو‌فهمیدن.‌باز‌آقا

کوهیار‌دلش‌سوخته‌شاید‌یه‌تکونی‌به‌خودش‌داده
اما...

#سکوت‌بودونسیم
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دندان#‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌خسرو‌را‌مطمئن#
کرد‌از‌حرفهایی‌که‌می‌زند‌حرص‌می‌خورد.

رسیدن‌فرخنده#‌بالای‌سر‌الهام‌باعث‌شد‌نگاهش‌را
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بالا‌بکشد.‌کمی‌به‌صورت‌آرایش‌شده‌ی‌زن‌نگاه
کرد‌به‌معنای‌واقعی‌درمانده‌بود‌مدام‌توی‌دلش
خالی‌می‌شد.‌خصوصا‌وقتی‌زن‌با‌اشاره‌می
خواست‌چیزی‌به‌او‌بفهماند‌آوا‌گیتارش‌را‌به

دست‌شهریار‌داد‌و‌نگاه‌ملتمسش‌را‌گرداند#‌سوی
کوهیار‌.‌کوهیار‌زیر‌بازوی‌فرخنده‌را‌گرفت‌با
خود‌به‌سمت‌آشپخانه‌برد‌و‌خسرو‌از‌همانجا‌که
نشسته‌بود‌می‌توانست‌حالت‌غیر‌عادی‌حرف

زدنشان‌را‌ببیند.‌

الهام‌از‌جا‌بلند#‌شد‌نگاه‌خسرو‌ماند#‌به‌دنباله‌ی
لباس‌شیری‌رنگ‌او‌که‌روی‌زمین‌کشیده‌می‌شد
سرش‌از‌هجوم‌آن‌همه‌سوال‌داشت‌می‌ترکید.‌

شهریار‌انگشتش‌را‌روی‌سیم‌های‌گیتار‌کشید‌و
خسرو‌خیره‌در‌نگاه‌خیس‌آوا‌که‌در‌تضاد‌با

لبخندش#‌بود‌گوش‌سپرد‌به‌آواز‌شهریار‌که‌انگار
حرفهای‌او‌را‌ترانه‌کرده‌بود:

موهاش‌که‌پیچیدس#‌که‌تاریکه‌پیچاش#‌یه‌راست‌تا
عمق‌شب‌میره

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



تا‌روسریش‌یکم‌عقب‌میره‌من‌صاحب‌رویای
بارونم

توی‌چشمهای‌مضطرب‌آوا‌اولین‌لبخند#‌آن‌شب‌را
زد.‌ناخودآگاه‌خندیده‌بود‌آوا‌سرچرخاند‌سمت
شهریار‌تا‌شاید‌از‌ریزش‌قطره‌ی‌اشکش

جلوگیری‌کند.‌اما‌خسرو‌دیده#‌بود‌و‌اینبار‌نگاه
شهریار‌را‌به‌جان‌خرید‌که‌هزار‌حرف‌داشت‌که
همزمان‌با‌ترانه‌اش‌توی‌چشمهایش‌می‌ریخت:

یه‌قهوه‌هایی‌توی‌عمرت‌هست‌از‌هول‌همش‌رو
تلخ‌مینوشی

از‌بس‌که‌دریا‌توو‌چشماش‌داره‌از‌بس‌که‌غرق
موج‌گیسوشی

با‌ابرو‌به‌آوا‌اشاره‌کرد.‌خسرو‌از‌جا‌بلند‌شد‌آوا
هم‌نیم‌خیز‌شده‌بود‌همه‌تنش‌ترس‌شده‌بود‌از
رفتن‌خسرو،‌حتی‌به‌سرش‌زده‌بود‌اگر‌خسرو

درست‌وسط‌جشن‌تولدش‌برود‌می‌میرد‌و‌خودش
هم‌نمی‌فهمید‌آن‌احساس‌ساده‌به‌یک‌سرباز

غریبه‌چطور‌ناگهان‌اینقدر‌بزرگ‌شد.‌الهام‌قبل
از‌او‌جلو‌آمد‌و‌گفت:‌حتی‌از‌دور‌هم‌نمی‌تونی؟
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در‌حال‌قدم‌برداشتن‌به‌سمت‌آوا‌گفت:‌صدای
رفیقمو‌از‌نزدیک‌نشنوم؟

الهام‌خندید‌و‌گفت:‌می‌مونی؟خیلی‌خوبید‌شما!

شهریار‌انگشتهایش#‌را‌با‌ضرب‌بیشتری‌روی‌سیم
ها‌کشید.‌خسرو‌یک‌قدمی‌آوا‌ایستاد‌و‌زمزمه

کرد:‌آدم‌شب‌تولدش‌گریه‌نمی‌کنه!

آوا‌فکر‌کرد‌دیگر‌از‌این‌که‌صدای‌ساز‌توی‌خانه
پیچیده‌و‌فرخنده‌را‌عصبی‌تر‌از‌پیش‌می‌کند#‌نمی
ترسد.‌خنده‌اش‌با‌صدا‌از‌عمق‌سینه‌اش‌بیرون

پرید.‌

عشق‌از‌نگاش‌سر‌خورد‌چکید‌آروم‌توو‌قهوه‌ای
که

از‌دهن‌افتاد‌وقتی‌که‌نگاهش‌روی‌من‌افتاد...‌

آوا‌لب‌زد:‌می‌شینی؟

_‌اینطور‌راحتم،‌اگر‌گریه‌نکنی!

آوا‌چشم‌دوخت‌توی‌چشمهای‌سیاه‌خسرو‌آنچنان
که‌انگار‌هیچ‌کس‌در‌سالن‌بزرگ‌خانه‌نیست
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زمزمه‌کرد:‌بیرپارلدین#‌اولدوز‌کیمی‌قارانیخ‌کجه
دَ...

همینطورم‌کار‌دلم‌ساخته‌ست،‌نرو‌تو‌لهجه!‌

آوا‌خندید‌وخسرو‌زمزمه‌وارگفت:ترجمه‌کن‌تا‌یه
دل‌رو‌دستت‌بمونه!

آوا‌با‌خنده‌لب‌زد:‌مثل‌ستاره‌ی‌چشمک‌زن‌تو
سیاهی‌آسمون!‌تو‌رو‌می‌گم.

خسرو‌توی‌چشمهایش‌خندید.#‌شهریار‌ریتم‌را
عوض‌کرد‌و‌داد‌زد:‌آقا‌شد‌اونی‌که‌خواستیم.‌

ذهن‌خسرو‌اما‌انگار‌ناگهان‌افتاد‌روی‌دور
لجبازی‌با‌خودش‌تکرار‌کرد:‌فقط‌امشب‌فقط

بخاطر‌تولدش!‌فقط‌بخاطر‌دلم...

روی‌تار‌مویی‌قدم‌برمی‌داشت‌که‌هر‌آن‌ممکن
بود‌ببرُد...

وقتی‌از‌خانه‌ی‌بزرگ‌رادمهر‌بیرون‌می‌آمدندو
ترجیح‌داده‌بودند#‌پیاده‌مسیری‌را‌طی‌کنند،‌حتی
خیال‌نمی‌کردند#‌آوا‌تاوان‌آن‌همصدایی‌با‌ساز
شهریار‌را‌درست‌بعد#‌از‌رفتن‌میهمان‌ها‌بدهد.

وقتی‌گیتارش‌به‌دیوار‌کوبیده‌می‌شد‌و‌او‌با‌گریه
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داد‌می‌زد:‌نه...‌مامان...‌تو‌رو‌خدا!‌نکن...‌بابا
گفت‌عیب‌نداره...‌گوش‌کن...‌آنا...‌

فرخنده‌فریاد‌زد:‌به‌من‌گفتی‌کی؟‌

_‌نه‌آنا‌یعنی‌مادر‌...‌ببخشید...‌عمه‌...‌عمه
جون‌نکن‌تو‌رو‌خدا!‌

گیتار‌خرد‌شده‌که‌فقط‌دسته‌اش‌مانده‌بود‌توی
دست‌فرخنده‌با‌شدت‌بیشتری‌کوبیده‌شد‌توی

دیوار...‌

از‌آنسوی‌در‌اتاق‌کوهیار‌بود‌که‌با‌صدای‌بلند‌می
گفت:‌خب‌دیگه‌شکست‌فرخنده‌بیا!‌بسه‌تو‌هم‌آوا

فردا‌می‌ریم‌یکی‌می‌خریم...‌

فرخنده‌دست‌برنداشت‌بیهوش‌شد.‌همانجا‌یک
گوشه‌ی‌اتاقِ‌آوا‌و‌او‌وقتی‌زانوهایش‌را‌بغل
گرفته‌بود‌فقط‌با‌فکر‌کردن‌به‌خنده#‌ای‌که‌روی
لب‌خسرو‌نشسته‌بود‌توانست‌رنجش‌عیقش‌از
نابودی‌گیتاری‌که‌به‌آن‌عادت‌کرده‌بود‌را

فراموش‌کند.‌درست‌همان‌وقت‌که‌گیتار‌را‌به
دست‌شهریار‌می‌داد‌عاقبت‌ماجرا‌را‌می‌دانست

اما‌می‌ارزید‌به‌لبخند#‌خسرو!‌
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کف‌دستهایش#‌را‌روی‌گونه‌ها‌کشید‌و‌بعد‌تا‌پلاک
بالرینی‌که‌ساعتی‌پیش‌خسرو‌به‌گردنش‌آویخته
بود‌پایین‌برد.‌آن‌را‌توی‌مشتش‌فشرد‌و‌زمزمه
کرد:‌عشق‌از‌نگات‌سرخورد‌آروم‌افتاد‌تو‌قهوه
ای‌که‌از‌دهن‌افتاد...‌مثل‌زندگی‌یخ‌زده‌ی‌من...

بمون‌خسرو!

***

#سکوت‌بودونسیم
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با‌ابرویی‌در‌هم‌کشیده‌به‌سمت‌او‌برگشت‌یک
دستش‌مانده‌بود‌روی‌دستگیره‌ماشین‌و‌دست
دیگرش‌معلق‌مانده#‌بود‌توی‌هوا!‌ذهنش‌آنقدری
مغشوش‌شده‌بود‌که‌حتی‌نمی‌فهمید‌باید‌همین‌جا
پیاده#‌شود‌و‌قبل‌از‌این‌که‌کسی‌آنها‌را‌ببیند‌راهی
اش‌کند‌برود.‌نگاه‌منتظر‌کامران‌روی‌اعصابش
خط‌می‌کشید‌چشمهایش‌را‌تنگ‌کرد‌و‌پرسید:

چی‌گفتی؟

پرسیدم:‌چرا‌باید#‌منتظر‌خسرو‌بمونیم؟
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_‌نه‌قبلتر‌چی‌گفتی؟‌‌

_‌ایلناز‌الان‌دنبال‌چی‌هستی‌قربونت‌برم!

_‌دنبال‌اینم‌که‌تو‌چی‌گفتی؟‌

_‌گفتم:‌ربط‌خسرو‌به‌تو‌چیه‌که‌اینقدر‌منتظری!

_‌صدبار‌این‌سوال‌مزخرفتو‌پرسیدی،‌منم‌صدبار
جواب‌دادم‌داداشمه!‌فکر‌نمی‌کردم‌با‌اون‌همه

ادعا‌اینقدر‌کند‌ذهن‌باشی!

_‌باز‌شروع‌نکن‌به‌توهین‌کردن.

_‌همینه‌که‌هست‌حوصله‌نداری‌به‌سلامت!

_‌ایلناز!

_‌ها؟‌چیه؟‌یه‌سوالو‌چند‌بار‌می‌پرسی؟‌یه‌بار
گفتم‌داداشمه‌بار‌دوم‌چرا‌می‌پرسی؟

_‌داداشت‌نیست!

_‌گمشو‌بابا!

در‌ماشین‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌فقط‌زودتر‌گم‌شو
کسی‌این‌دورو‌بر‌نبیندت‌یه‌وقت‌به‌خسرو‌بگن

برام‌بد‌میشه!
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عمداً‌روی‌اسم‌خسرو‌تاکید#‌کرد‌و‌به‌صورت‌کبود
از‌عصبانیت‌کامران‌نیشخندی‌زد.‌رو‌گرداند#
سمت‌کوچه!‌دلش‌آشوب‌بود‌کافی‌بود‌یکی‌از
همسایه‌ها‌سرش‌را‌از‌در‌نیمه‌باز‌خانه‌بیرون

بیاورد.‌

وسط‌کوچه‌نرسیده‌بود‌که‌گوشی‌اش‌زنگ‌خورد.
شماره‌ی‌کامران‌نقش‌بسته‌بود‌روی‌صفحه‌و
یادش‌آورد‌باید#‌قبل‌از‌رسیدن‌به‌خانه‌اسم‌سیو

را‌تغییر‌بدهد‌به‌پریا!«‌myloveشده‌»

با‌کشیدن‌انگشتش‌تماس‌را‌رد‌کرد‌و‌بلافاصله
پیام‌کامران‌رسید:‌ببخشید#‌ایلناز،‌بیا‌بریم‌یه‌دور

این‌اطراف‌بزنیم‌برگردیم.‌

جلوی‌در‌خانه‌ایستاد‌به‌همین‌راحتی‌دو‌دل‌شده
بود.‌شوخی‌که‌نبود#‌یکسال‌در‌بدترین‌روزهای

زندگی‌اش‌کامران‌تنها‌کسی‌بود‌که‌پای‌دردهایش#
نشسته‌بود‌و‌همانقدر‌که‌خنده#‌ها‌و‌شیرین‌زبانی
هایش‌را‌خواست‌غرزدن‌ها‌و‌اخم‌هایش‌را‌هم

خواسته‌بود.‌گریه‌هایش‌را‌به‌جان‌خریده‌بود‌و‌با

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



همه‌ی‌مقررات‌سفت‌و‌سختی‌که‌برای‌دوستی
شان‌گذاشته‌بود‌کنار‌آمد.‌

همان‌روزهای‌اول‌برای‌راحتی‌خیال‌ایلناز‌رفت
آموزشگاه‌با‌منوچهر‌درباره‌ی‌آینده‌شان‌حرف
زد.‌و‌هرسه‌توافق‌کردند#‌فعلا‌بانو‌چیزی‌نداند!‌تا
این‌دوره‌آشنایی‌بی‌دردسر‌بگذرد.‌حالا‌کار‌از
آشنایی‌گذشته‌بود‌اما‌هنوز‌می‌ترسیدندو‌این
ترسی‌بود‌که‌ایلناز‌به‌جان‌دو‌نفر‌دیگر‌ریخته
بود.‌منوچهر‌را‌با‌این‌مسئله‌که‌بانو‌توی‌روستا
تنها#‌می‌ماند#‌و‌کامران‌را‌با‌این‌حقیقت‌که‌اگر‌او

را‌بخواهد‌باید‌همراه‌خانواده#‌اش‌برای
خواستگاری‌به‌خانه‌ی‌بانو‌بیایند‌نه‌خانه‌ی

منوچهر!‌

لبهایش#‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌شاید‌بهتر‌بود‌فراموش
می‌کرد.‌این‌عشق‌سرانجام‌نداشت.‌کامران‌برای

اولین‌بار‌قاطعانه‌گفته‌بود‌خانواده#‌اش‌برای
خواستگاری‌به‌روستا‌نمی‌آیند#‌و‌بهتر‌است
مادرش‌را‌بکشاند‌شهر.‌محال‌بود‌بانو‌چنین

خانواده#‌ای‌را‌قبول‌کند.‌
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سرش‌را‌پایین#‌انداخت‌توی‌باکس‌پیام‌نوشت:‌برو
دنبال‌زندگیت‌منو‌فراموش‌کن.

_‌چرا‌اینقدر‌سطحی‌حرف‌می‌زنی‌ایلناز‌جان!
مگه‌زندگی‌من‌چیه‌جز‌تو؟

انگشت‌اشاره‌اش‌را‌تا‌کرد‌پشت‌بند‌انگشتش
رازیر‌چشم‌کشید‌و‌نوشت:‌خدانگهدار.

کلید‌انداخت‌داخل‌خانه‌شد‌در‌را‌بست‌به‌آن‌تکیه
داد‌و‌صدا‌زد:‌مامان#‌من‌اومدم.‌

صدای‌بانو‌ضعیف‌به‌گوشش‌رسید:‌خَش‌اویدی.
بیو‌حونه‌!‌)خوش‌اومدی‌بیا‌خونه(

قدمهایش#‌را‌دنبال#‌خودش‌کشید‌و‌فکر‌کرد‌کامران
هنوز‌ایستاده‌یا‌رفت؟‌کوله‌اش‌را‌روی‌دوش
جابجا#‌کرد.‌در‌آستانه‌ی‌در‌ورودی‌ایستاد‌خنده
ای‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌به‌به‌بانو‌مامان!‌حموم
بودی؟‌خوشکل‌شدیا!‌می‌گم‌تو‌چیکار‌میکنی

اینقدر‌قشنگی‌...

بانو‌بی‌حال‌خندیدو‌گفت:‌چویی‌ایخوری؟)چایی
می‌خوری؟(

_‌خودم‌درست‌می‌کنم.‌
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کوله‌اش‌را‌انداخت‌به‌سمت‌آشپزخانه‌رفت‌و‌در
همان‌حال‌گفت:‌نه‌واقعا!‌حالا‌چرا‌دماغ‌ما‌باید#‌به
خاندان#‌پدری‌بره‌گوشت‌کوبی‌بشه‌وقتی‌تو‌اینقدر

خوشکلی!

_‌عیبه!‌چه‌هیزم‌تری‌وت‌فروختن؟‌)چه‌هیزم
تری‌بهت‌فروختن(

_‌نه‌از‌نظر‌هیزم‌و‌اینا‌نمی‌گم‌دارم‌سوال‌خلقتی
می‌پرسم...‌کنجکاوم‌این‌همه‌ژن‌!چرا‌باید‌ژن

دماغشون‌بره‌تو‌تن‌من.

_‌چشه‌دماغت‌خیلی‌هم‌قشنگه!‌

_‌چرا‌تو‌خوشت‌نمیاد‌پشت‌سر‌قوم‌شوهر‌بد
بشنوی...‌ذوق‌نداری‌مامان‌جان.‌منو‌بگو‌خواستم

خوشحالت‌کنم.

_‌مردومون‌خوبی‌بیدن.)آدمای‌خوبی‌بودن(

ایلناز‌به‌سایه‌ی‌خودش‌روی‌در‌یخچال‌نگاه‌کرد
با‌بغض‌ادایی‌برای‌خودش‌در‌آورد‌و‌فکر‌کرد
راست‌میگه‌مامان‌با‌همین‌دماغ#‌هم‌خوشکلم.‌

بعد‌شانه‌بالا‌انداخت‌بی‌هدف‌در‌یخچال‌را‌باز
کرد‌و‌بست‌و‌گفت:‌خسرو‌زنگ‌نزد؟
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_‌ایلناز‌ای‌کُر‌دیه‌رهد!‌دیه‌واپس‌نیا!)ایلناز‌این
پسر‌دیگه‌رفت،‌برنمی‌گرده(

آه‌عمیق‌بانو‌را‌به‌جان‌کشید‌و‌دلداری‌دهنده
گفت:‌خسرو‌همچین#‌آدمی‌نیست.‌ولی‌شاید‌از

زندگی‌تو‌روستا‌خسته‌شده!

#سکوت‌بودونسیم

78#پارت

_‌نه‌دا،دینشو#‌ایمونش‌همی‌دشتگله‌،‌یه‌چی
وابید...‌از‌روزی‌که‌ورگشت‌همیطو‌بید.‌می

انگشت‌روی‌تش‌من‌خوس‌ایفیچست!‌آقات‌چطور
بید؟)نه#‌مادر،‌دین‌و‌ایمانش#‌همین‌دشتگله،‌یه

چیزی‌شده،‌از‌روزی‌که‌برگشت‌همینطور‌بود،
مثل‌اسفند‌روی‌آتیش‌به‌خودش‌می‌پیچید!#‌بابات

چطور‌بود؟(

_‌نرفتم‌اونجا‌کلاسم‌تمام‌شد‌یه‌راست‌اومدم
خونه!‌

_‌گاه‌وقتی‌برو‌سر‌بزن!‌‌‌‌‌
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_‌چشم‌گاه‌وقتی‌می‌رم‌سر‌می‌زنم‌به‌عشق‌بانو!

_‌بی‌حیا!

با‌خنده‌تکیه‌اش‌راداد‌به‌آستانه‌ی‌در‌و‌گفت:
مامان#‌می‌دونی‌بعضی‌دوستام‌که‌اهل‌روستا
هستن‌چیکار‌میکنن؟‌خونه‌روستایی‌شون‌رو
همونطور‌که‌هست‌می‌ذارن‌می‌رن‌شهر‌واسه
زندگی،‌اونوقت‌سه‌روز‌آخر‌هفته‌رو‌می‌رن

خونه‌روستایی‌خیلی‌کیف‌می‌ده!

بانو‌معنا‌دار‌نگاهش‌کرد‌وگفت:‌خو؟

_‌همین‌دیگه‌اونا‌رو‌می‌گم‌ما‌که‌نه!‌

_‌مطمئنی‌نرفتی‌تی‌آقات؟)‌مطمئنی‌نرفتی‌پیش
بابات؟(

ایلناز‌با‌صدای‌بلند‌خندید‌و‌گفت:‌نه‌بخدا#‌نرفتم
پیش‌بابا!‌همینطور‌به‌سرم‌زد‌اینو‌برات‌بگم‌تو

چرا‌اینقدر‌خشکی‌مامان#‌نمیشه‌شوخی‌کرد‌باهات.

پشت‌بانو‌نشست‌شانه‌هایش‌را‌مالید‌و‌گفت:
قربونت‌برم‌ما‌اینجاییم‌تا‌وقتی‌تو‌بخوای‌...‌ولی
اگر‌بخوای‌و‌بریم‌من‌یکی‌بدم‌نمیاد.‌مطمئنم
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زندگی‌خسرو‌گلپر‌هم‌از‌این‌رو‌به‌اون‌رو‌می
شه!

_‌گلپر‌که‌بختس‌چی‌خوم‌سیه!‌خسرو‌هم‌خوس
پیاییه!#‌شاید‌بره!‌)‌گلپر‌که‌بختش‌مثل‌خودم‌سیاهه،

خسرو‌هم‌خودش‌مرده‌شاید‌بره(

_‌محاله‌خسرو‌تو‌رو‌ول‌کنه‌بره!اگر‌بره‌تو
باهاش‌می‌ری؟!

بانو‌نگاهش‌را‌گرداند#‌توی‌اتاق‌هایی‌که‌هنوز
بمانی‌و‌ماه‌طلعت‌را‌می‌دید‌که‌در‌آن‌می

چرخند.‌مبل‌های‌سلیقه‌ی‌منوچهر،#‌میز‌ناهار
خوری‌که‌چند‌سال‌پیش‌با‌ایلناز‌خریده‌بودند.

تابلو‌های‌جدید#‌آویخته‌به‌دیوار‌که‌در‌کمتر‌خانه
ی‌روستا‌پیدا‌می‌شدند‌هیچکدام‌نتوانسته‌بود‌این
حس‌را‌عوض‌کند.‌هنوز‌یک‌گوشه‌از‌خانه،#
بمانی‌پاهایش‌را‌کشیده‌بود‌و‌با‌اخم‌به‌کلاف
سردرگم‌توی‌دستش‌ور‌می‌رفت‌که‌برساند‌به

دست‌ننه‌ماه‌طلعت‌پای‌دار‌گلیم!
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آهی‌کشید‌ایلناز‌دست‌از‌ماساژ‌شانه‌هایش
برداشت‌و‌او‌فرز‌بلند‌شد.‌ایلناز‌پرسید:‌کجا؟‌می

خوام‌چایی‌بریزم.

_‌یه‌سری‌به‌گا‌بزنوم!

چند‌دقیقه‌بعد#‌آنجا‌بود.‌نه‌وقت‌دوشیدن#‌شیر‌بود‌و
نه‌کار‌خاصی‌آنجا‌داشت‌انگار‌از‌خواسته‌ی
دخترش‌فرار‌کرده‌و‌پناه‌برده‌بود‌به‌سکوت

طویله!‌گاوی‌که‌ایلناز‌با‌بی‌حوصله‌گی‌بخاطر
کتکی‌که‌خورده‌بود‌اسمش‌را‌گذاشته‌بود‌قهوه‌ای
»ما«‌کم‌جانی‌کرد‌و‌کمی‌در‌جای‌خود‌جابجا‌شد

‌.

دستش‌را‌کشید‌روی‌پشتش‌و‌به‌آن‌روز‌فکر‌کرد
که‌ایلناز‌با‌وحشت‌شاهد‌به‌دنیا#‌آمدن‌قهوه‌ای‌بود

و‌او‌با‌کتک‌فرستادش‌بیرون!

روی‌چهار‌پایه‌نشست‌دیگر‌به‌آن‌بو‌عادت‌کرده
بود.‌و‌چه‌بد‌که‌آن‌بوی‌نامطبوع‌برای‌همه،‌برای
او‌جزیی‌جدانشدنی#‌از‌زندگی‌بود.‌مشتش‌را‌زیر

چانه‌گذاشت.
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برگشته‌بود‌خانه!‌خانه‌ی‌خودش‌اما‌هرگز‌این
حس‌را‌نداشت.‌حس‌خانم‌آن‌خانه‌بودن‌را

منوچهر‌دو‌شیفت‌مدرسه‌می‌رفت.‌صبحانه‌ی
منوچهر‌را‌می‌داد‌راهی‌اش‌می‌کرد‌در‌حال

تمیز‌کردن‌بیهوده‌ی‌خانه‌ای‌که‌همیشه‌مرتب‌بود
و‌همه‌چیزش‌سرجای‌خود،‌اشک‌می‌ریخت.

ناهارش‌را‌هم‌می‌پخت‌وقت‌اضافه‌می‌آورد.‌به
ساعت‌نگاه‌می‌کرد‌و‌حساب‌می‌کرد‌حالا‌ماه

طلعت‌خسرو‌را‌بسته‌روی‌کولش‌دارد‌گاو‌را‌می
دوشد.‌گاوشان‌آن‌وقت‌ها‌اسم‌نداشت‌گاو‌بود‌فقط!

جد‌همین‌قهوه‌ای‌بود.‌

آه‌کشید‌سرتکان‌داد.‌اگر‌می‌توانست‌همه‌ی
گذشته‌را‌دور‌بریزد‌شاید‌حالش‌بهتر‌می‌شد.‌اما

بدون‌هرروز‌مرور‌کردنش‌هیچ‌کاری‌نمی
توانست‌بکند‌حتی‌فراموش‌کردن!‌

ظهرها‌منوچهر#‌می‌آمد‌خانه،‌برای‌ناهار‌یک
ساعتی‌وقت‌داشتند.‌ظهرها‌منوچهر‌متوجه‌سرخی
چشمهایش‌نمی‌شد.‌حواسش‌می‌رفت‌پی‌رنگ‌و
بوی‌غذا‌و‌حرکات‌فرز‌بانو‌که‌می‌خواست‌در
این‌یک‌ساعت‌هم‌ناهار‌هم‌چای‌و‌میوه‌را‌به
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خوردش‌بدهد.‌ظهرها‌کشنده‌تر‌از‌هر‌وقت
دیگری‌بود.‌کارهایش‌ته‌کشیده‌بودند‌و‌یک‌جا
نشستن،‌دستش‌را‌می‌گرفت‌می‌برد‌سر‌مزار

بمانی،#‌زیر‌لب‌برای‌خودش‌می‌خواند‌و‌گریه‌می
کرد.‌گریه‌همیشه‌دوا‌نیست‌گاهی‌آنقدر‌اشک‌می
ریزی‌گونه‌هایت‌کویر‌می‌شوند‌و‌دلت‌بیابانی#‌که

از‌خشکی‌می‌خواهد‌ترک‌بردارد.‌دستش‌را
مشت‌می‌کرد‌می‌کوبید#‌روی‌سینه‌اش‌و‌از‌لای
دندان#‌های‌به‌هم‌فشرده‌می‌نالید:‌ددیم‌...‌بمانی...
دا‌خسرو...‌دا‌خسرو...)‌خواهرم...‌بمانی...‌مادر

خسرو...‌مادر‌خسرو(

همیشه‌همین‌بود‌دلتنگی‌اش‌از‌بمانی‌شروع‌می
شد‌و‌به‌یتیمی‌خسرو‌ختم!‌منوچهر‌که‌برمی

گشت.‌با‌تن‌خسته‌او‌را‌در‌بر‌می‌گرفت‌هر‌جای
خانه‌که‌نشسته‌بود،‌فرقی‌نداشت‌جلوی‌در

آشپزخانه‌یا‌توی‌اتاق‌خواب!‌با‌همان‌لباس‌بیرون
کیفش‌را‌کناری‌می‌انداخت.‌دستهایش‌را‌دور‌بانو
حلقه‌می‌کرد‌و‌خسته‌از‌این‌سوگواری‌هرروزه،
همانطور‌که‌بانو‌را‌در‌آغوش‌داشت‌دراز‌می

کشید.‌بوسه‌ای‌روی‌پیشانی‌اش‌می‌زد‌.‌پایش‌را
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میان‌دامن‌های‌پرچین‌محلی‌اش‌حرکت‌می‌داد‌و
ساق‌پای‌او‌را‌نرم‌لمس‌می‌کرد‌توی‌گوشش
زمزمه‌می‌کرد:‌می‌خوای‌ظهرا‌نرم‌مدرسه؟

_‌نه‌مو‌خوبوم!)‌نه‌من‌خوبم(

#سکوت‌بودونسیم
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_‌کاش‌خوب‌بودی‌بانو.‌خوب‌نیستی‌قربونت‌برم
.‌من‌که‌چغندر‌نیستم‌این‌کنار‌وایسم‌هیچ‌کاری

نکنم.‌بهم‌بگو‌چی‌آرومت‌می‌کنه؟

_‌ایخام‌ورگردوم!)‌می‌خوام‌برگردم(

روی‌سینه‌ی‌منوچهر‌هق‌هق‌می‌کرد.‌مثل
کودکی‌که‌از‌مادر‌دور‌مانده!‌کودک‌نبود‌اما‌چه
کسی‌می‌دانست‌دور‌ماندن#‌از‌مادر‌در‌هر‌سالی
از‌زندگی‌ات‌که‌باشد‌چه‌می‌کند‌با‌روزهایت!

منوچهر‌دستش‌را‌می‌کشید‌روی‌ترُنه‌های
سیاهش‌و‌آهسته‌می‌گفت:‌بلندشیم‌الان‌بریم؟
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ناگهان‌دلش‌برای‌خستگی‌منوچهر‌می‌سوخت.
انگار‌به‌خودش‌می‌آمد.‌سرعقب‌می‌انداخت.
اشکهایش‌را‌پاک‌می‌کرد.‌و‌فرز‌بلند‌می‌شد‌و

می‌گفت:‌شوم‌نخردیم...)شام‌نخوردیم(#

‌نگاه‌ناامیدش‌را‌می‌دوخت‌به‌غروب‌آفتاب‌از
پشت‌پنجره‌ها،‌حسرتش‌را‌فرو‌می‌خورد‌و‌می

گفت:‌دیه‌شو‌وابید...‌)‌دیگه‌شب‌شد(

منوچهر‌می‌فهمیدش.‌اما‌دل‌به‌دلش‌می‌داد.‌بلند
می‌شد‌و‌می‌گفت:‌پس‌پنجشنبه#‌زودتر‌بیام‌که

بریم.‌شام‌بامن؟‌

_‌نه‌خوم‌ایپزم‌خسته‌ای!)‌نه‌خودم‌می‌پزم‌خسته
ای(

_‌نه‌تو‌بیا‌بشین‌بهت‌بگم‌اون‌پسره‌بهروزی‌رو
چیکارش‌کردم.

_‌می‌دوباره‌ایخاست‌شر‌بنه؟‌)‌مگه‌دوباره‌می
خواست‌شر‌درست‌کنه(

_‌پسرن‌دیگه‌زورش‌به‌معلم‌جماعت‌رسیده!‌‌
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خندید‌و‌شبشان‌پر‌شد‌از‌خنده#‌به‌خاطرات
شاگردهای‌منوچهر‌که‌خیال‌می‌کردند#‌عامل‌همه

بدبختی‌هایشان‌مدرسه‌و‌معلم‌است.‌

روزها‌را‌می‌شمرد‌تا‌پنجشنه‌بشود.‌منوچهر‌از
مدرسه‌برگردد#‌فرقی‌نداشت‌غروب‌باشد‌یا‌حتی
شب‌می‌نشستند‌توی‌پیکان‌می‌رفتند#‌دشتگل‌...

از‌مدتی‌بعد‌لیلی‌گاه‌و‌بیگاه‌سر‌از‌تنهایی‌هایش
در‌آورد.‌اغلب‌عصرها‌می‌آمد‌و‌توی‌آن‌دلتنگی
و‌دیوانگی‌هر‌روزه،‌خونش‌را‌بیشتر‌به‌جوش

می‌آورد.‌از‌همه‌رفتارهای‌لیلی‌حرص‌می‌خورد
حتی‌از‌خودش‌که‌اینطور‌با‌روی‌باز‌از‌او

پذیرایی‌می‌کند،#‌کنارش‌می‌نشیند،‌بغضش‌را‌فرو
می‌دهد‌و‌در‌هر‌موردی‌که‌او‌می‌خواهد‌حرف
می‌زند.‌انگار‌نخ‌بادبادک#‌حرفهایش‌افتاده‌بود

دست‌لیلی‌و‌او‌بود‌که‌می‌رقصاندش.‌لیلی‌که‌می
رفت‌خط‌و‌نشان‌می‌کشید.‌برای‌خودش،‌برای
لیلی،‌برای‌منوچهر‌که‌همیشه‌نیم‌ساعت‌بعد‌از
رفتن‌لیلی‌می‌رسید.‌و‌عادی‌مشغول‌کارهای

هرروزه‌اش‌می‌شد.‌
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اولین‌باری‌که‌به‌خودش‌جرات‌داد‌و‌در‌مورد
لیلی‌پرسید‌چند‌ماه‌از‌رفت‌و‌آمدش‌گذشته‌بود.
وقتی‌توی‌رختخواب‌دراز‌کشیده‌بود‌با‌اضطراب
پرسید:‌ای‌لیلی‌از‌اولش‌کی‌بید؟)#‌این‌لیلی‌از‌اول

کی‌بود؟(

منوچهر‌با‌صدا‌به‌این‌سوالش‌خندید#‌و‌گفت:‌از
اولش‌آدم‌دوپا!‌

خودش‌هم‌خنده#‌اش‌گرفت.‌نرمتر‌از‌قبل‌پرسید:
نه‌یعنی‌ایگوم‌...‌تو‌چطور‌شناختیش!)‌نه‌یعنی

می‌گم‌تو‌چطور‌شناختیش(

_‌بچه‌بودیم‌همسایه‌مون‌بود.‌همبازی‌بودیم‌تو
کوچه‌...

_‌خب‌بعدش؟

منوچهر‌چرخید#‌تکیه‌داد‌به‌آرنجش‌و‌با‌خنده
گفت:‌بانوجان‌اگر‌بازپرسیه‌بگو‌بدونم.

_‌ها‌تو‌فکر‌کن‌بازپرسیه!‌جواب‌بده!

_‌اوه‌بازپرسشم‌عصبیه‌چیزی‌شده؟

_‌یعنی‌تو‌نونی؟)‌یعنی‌تو‌نمی‌دونی؟(
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_‌چیو؟

_‌لیلی‌سیچه‌هر‌دو‌روزی‌ایا‌حونه‌ایما!)‌لیلی
چرا‌هرروز‌میاد‌خونه‌ی‌ما؟(

برایش‌عادی‌نشده‌بود‌که‌لهجه‌ی‌بانو‌وقت
عصبانیت‌و‌دلتنگی‌غلیظ‌تر‌می‌شود.‌خنده‌اش‌را

به‌زحمت‌فرو‌خورد‌و‌گفت:‌چرا‌بهم‌گفت.

_‌همی‌یو؟)‌همین؟(

_‌چی‌عزیزدلم،‌قربونت‌برم‌دوست‌نداری‌بیاد؟
خب‌بهش‌بگو‌نیا!‌بهم‌گفت‌می‌خواد‌بهت‌سر
بزنه‌خونه‌هستی‌یا‌نه‌منم‌گفتم‌هستی.‌ببخشید#
هماهنگ#‌نکردم‌مدرسه‌بودم‌به‌تلفن‌دفتر‌زنگ

زد.‌وقت‌نشد.

ذهن‌بهانه‌گیر‌بانو‌ماند#‌روی‌این‌سوال‌که‌بعد#‌از
چند‌ماه‌هنوز‌وقت‌نشد؟‌اما‌زبانش‌پرسید:شماره

تلفن‌دفتر‌هم‌داره؟

_‌خب‌یه‌مدتی‌اونجا‌کار‌میکرد.‌

_‌با‌هم‌؟

_‌بانو!
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_‌بگو!

_‌آره‌همکار‌بودیم.

_‌لیلی‌کیه؟

_‌به‌چی‌شک‌داری؟

_‌به‌هیچ!

پشت‌کرد‌به‌منوچهر،#‌می‌دانست‌هنوز‌باید‌حرف
بزند‌اصلا‌حرفهایش‌تا‌پشت‌لبهایش‌هم‌آمده‌و‌به
صف‌شده‌بودند‌منوچهر‌دستش‌را‌کشید‌روی

بازویش‌خسته‌بود‌و‌اصلا‌نمی‌خواست‌با‌حرف
زدن‌به‌این‌شک‌بانو‌بال‌و‌پر‌بدهد.‌آهسته‌زمزمه
کرد:‌اگر‌دیدی‌خوشت‌نمیاد#‌رفت‌و‌آمد‌کنی‌بهش

بگو‌که‌نیاد.‌

توی‌سرش‌پرسید:‌سیچه‌مو‌بگوم؟)‌چرا‌من‌بگم؟(

اما‌لبهایش‌همچنان‌خاموش‌بود‌و‌منوچهر#‌با
صدایی‌که‌از‌خستگی‌کشدار‌میشد‌گفت:‌ولی‌بعد
یه‌فکری‌واسه‌تنهاییت‌باید‌بکنیم.‌نمی‌تونم‌بذارم
تو‌خونه‌تنها‌بمونی‌و‌خودخوری‌کنی.‌من‌مجبورم

فعلا‌دو‌شیفت‌برم.‌استخدامی‌نداریم،‌نیرو
آموزشی‌کمه!‌اونقدر‌کم‌که‌معلم‌ریاضی‌داره
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زبان‌انگلیسی‌درس‌می‌ده‌و‌معلم‌قرآن‌ادبیات
تدریس‌می‌کنه!‌نگرانم.‌اینطور‌پیش‌بره‌در‌آینده
یه‌حجم‌جبران‌ناپذیری‌از‌بیسوادهای‌مدرک‌دار
روی‌دست‌این‌مملکت‌می‌مونه‌که‌نه‌می‌دونن
شاهنامه‌چیه‌و‌نه‌یه‌بیت‌از‌حافظ‌حفظ‌کردن.
البته‌خودمون‌هم‌به‌این‌حقوق‌نیاز‌داریم...‌می

شنوی‌بانو؟

فقط‌سرتکان‌داد.‌منوچهر‌بیزار‌بود‌از‌این‌روزه
ی‌سکوتی‌که‌گاهی‌بانو‌می‌گرفت.‌با‌این‌حال
صبورتر‌از‌پیش‌گفت:‌خواهرام‌وقت‌نمی‌کنن،
بچه‌هاشون‌شیطونن،‌هزار‌گرفتاری‌دارن‌تو‌بلند#

شو‌برو‌اونجا!‌سر‌بزن‌فامیل‌واسه‌همین
روزاست‌دیگه!‌تو‌نمی‌ری‌اونا‌هم‌روشون‌نمیشه

بیان.

_‌مو‌در‌حونه‌م‌ری‌همه‌وازه!)‌من‌درخونه‌م
روی‌همه‌بازه(
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_‌قربوت‌دل‌تو‌برم‌که‌خوبیات‌ته‌نداره‌،‌من‌می
خوام‌بری‌بیرون‌بگردی‌شاد‌باشی.‌بانو‌آدما‌می
میرن‌قرار‌نیست‌ما‌هم‌پشت‌سرشون‌بمیریم.‌

شانه‌های‌بانو‌لرزید‌و‌نشان‌داد‌هنوز‌ظرفیت
شنیدن‌در‌مورد‌مرگ‌را‌ندارد‌لباس‌سیاهش‌هم
همین‌را‌می‌گفت.‌آهی‌کشید‌دوباره‌طاقباز‌شد‌و

گفت:‌می‌خوای‌درستو‌ادامه‌بدی؟‌

_‌نچ!

از‌ان‌وقتها‌بود‌که‌حرف‌بیشتری‌نمی‌توانست‌از
زبان‌بانو‌بکشد‌او‌را‌در‌آغوش‌کشید‌و‌چند‌دقیقه

بعد‌صدای‌نفس‌هایش‌اتاق‌را‌پر‌کرد.‌

خمودگی#‌و‌غم‌چادر‌سیاهش‌را‌کشیده‌بود‌روی
خانه‌شان.‌حتی‌با‌این‌که‌بانو‌مدتی‌بعد‌یادگرفته
بود‌چطور‌دردهایش‌را‌پنهان‌کند.‌چطور‌سرخی
سینه‌اش‌بعد‌از‌کوبیدن#‌مشت‌ها‌را‌محو‌کند‌و
چطور‌بخندد‌که‌منوچهر‌شک‌نکند‌حالش‌خوب

است‌اما‌همان‌پنجشنبه‌هایی‌که‌خودش‌را‌رها‌می
کرد‌روی‌خاک‌های‌مزار‌بمانی‌و‌فریاد‌می‌کشید
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کافی‌بود‌تا‌منوچهر#‌بداند‌سالها‌زمان‌نیاز
داردبرای‌فراموشی‌این‌سوگ!

لیلی‌رفت‌و‌آمدش‌را‌کم‌کرده‌بود‌همان‌روزهای
اندکی‌هم‌که‌می‌آمد‌هزار‌پیشنهاد#‌برای‌بانو‌داشت

که‌او‌با‌لجبازی‌رد‌می‌کرد.

#سکوت‌بودونسیم

‌‌80#پارت

با‌نفسی‌عمیق‌از‌جا‌بلند#‌شد.‌هوا‌تاریک‌شده‌بود
مشتی‌یونجه‌که‌وقت‌بلند‌شدن‌توی‌مشت‌گرفته
بود‌را‌‌بی‌هدف‌در‌هوا‌رها‌کرد.‌نگاهش‌رادر
تاریکی‌گرداند‌و‌خسته‌بیرون‌رفت.‌دری‌که‌به
فاصله‌ی‌چند‌قدم‌از‌طویله‌رو‌به‌حیاط‌خانه‌باز
می‌شد‌را‌هُل‌داد.‌داخل‌حیاط‌شد‌و‌پاهایش‌را‌تا
زیر‌درخت‌کُنار‌کشید.‌دستش‌را‌به‌تن‌پیرش

کشید‌و‌بعد‌سر‌بلند‌کرد.‌بندهای‌سبز‌همراه‌برگ
درخت‌ها‌می‌رقصیدند.#‌هر‌پنجشنبه#‌که‌می‌آمدند
دشتگل‌بعد#‌از‌طواف‌مزار‌بمانی‌می‌آمد‌زیر‌کُنار
می‌نشست.‌ننه‌ماه‌طلعت‌می‌خواست‌او‌را‌به
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خود‌بیاورد‌اما‌منوچهر#‌انگار‌این‌یک‌روز‌در
هفته‌را‌حق‌او‌می‌دانست.‌با‌اشاره‌از‌ننه‌ماه
طلعت‌می‌خواست‌تنهایش‌بگذارد‌و‌وقتی‌او

می‌رفت‌تا‌شام‌را‌آماده‌کند‌خودش‌می‌رفت‌زیر
درخت‌کنارش‌می‌نشست‌و‌می‌گفت:‌به‌نظرت
چند‌تا‌ازاینا‌باید#‌گره‌بزنم‌که‌دیگه‌گریه‌نکنی

بانو!

بانو‌گریه‌نمی‌کرد‌اما‌نگاهش‌رمق‌نداشت.‌جلای
چشمهایش‌همراه‌اشکها‌می‌ریخت‌روی‌مزار،‌و
احساس‌گناه،‌این‌احساس‌گناه‌بود‌که‌رهایش‌نمی
کرد.‌شاید‌اگر‌می‌توانست‌بدون‌عذاب‌وجدان‌به
خودش‌و‌زندگی‌اش‌فکر‌کند،می‌توانست‌با‌مرگ
بمانی‌هم‌کنار‌بیاید.#‌همانطور‌که‌با‌مرگ‌پدرش
کنار‌آمده‌بود.‌اما‌جوان‌مرگ‌شدن‌بمانی‌در‌حالی
که‌رشد‌کودکش‌را‌ندیده#‌بود‌و‌قبل‌از‌آن‌هم‌از
زندگی‌مشترکش‌خیری‌ندیده#‌بود‌دیوانه‌اش‌می
کرد.‌مدام‌در‌حال‌مقایسه‌ی‌زندگی‌خودش‌با

بمانی‌بود.‌مدام‌در‌حال‌یادآوری‌روزهای‌دلتنگی
بمانی‌که‌او‌مشغول‌سوروسات‌عروسی‌اش‌بود.
مدام‌در‌اضطراب‌این‌که‌نکند#‌فراموشش‌کند.‌نکند
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بمانی‌را‌از‌یاد#‌ببرد‌مثل‌همه‌سالهایی‌که‌سرگرم
خودش‌بود‌و‌او‌را‌از‌یاد‌برده‌بود.‌

منوچهر‌دست‌کشید‌دستهایش‌را‌گرفت‌و‌گفت:
عزیزم...‌بانو!‌

لبهایش#‌چسبیده‌بود‌به‌هم،‌پلک‌زد‌و‌آهسته‌گفت:
هوم؟

_‌قربونت‌برم‌نذار‌اینقدر‌احساس‌ناتوانی‌کنم.
بگو‌برات‌چکار‌کنم‌که‌حالت‌یه‌کم‌بهتر‌بشه!

امشب‌با‌مامان#‌حرف‌بزنم‌خسرو‌رو‌ببریم‌شهر؟!

_‌بی‌بی‌دلدار‌نیله!‌)بی‌بی‌دلدار‌نمی‌ذاره(

_‌برم‌با‌بی‌بی‌دلدار‌حرف‌بزنم؟‌برم‌با‌کل
دشتگل‌حرف‌بزنم‌.‌بالاخره‌یکی‌باید‌حرف‌ما‌رو
بفهمه!‌بخدا‌رو‌چشمام‌نگهش‌می‌دارم‌فقط‌بیاد

حال‌تو‌رو‌خوب‌کنه!

_‌نه‌کُر‌مردم‌ببریم‌کُجَه!)‌نه‌پسر‌مردمو‌ببریم
کجا؟(

_‌پس‌چی؟‌تو‌بگو‌چه‌کنم؟

_‌خسته‌ای؟‌
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_‌از‌دیدنت‌تو‌این‌حال‌بد،‌خیلی!‌داغونم‌دارم
جون‌می‌دم‌که‌نمی‌تونم‌حالتو‌خوب‌کنم.

_‌ایخوی‌بری؟‌من‌همینجو‌بمونم؟)‌می‌خوای
بری‌من‌همین‌جا‌بمونم؟(

به‌چند#‌کلمه‌ی‌فارسی‌که‌افتاده‌بودند‌به‌جان‌لهجه
ی‌بانو‌لبخندی‌مستاصل‌زد‌و‌گفت:‌آخه‌بی

انصاف‌من‌بدون‌تو‌کجا‌برم!‌

_‌برو‌زینه‌بگیر‌سی‌خوت‌...)‌برو‌زن‌بگیر
واسه‌خودت(

قلب‌خودش‌از‌این‌پیشنهاد‌تیر‌کشید.‌منوچهر‌پلک
هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌همزمان‌لبش‌را‌به

دندان#‌گرفت‌آنقدر‌فشرد‌تا‌مبادا‌حرفی‌بزند‌که‌بانو
را‌بیشتر‌بیازارد.‌ننه‌ماه‌طلعت‌صدا‌زد:‌بفرمائین

شوم!)‌بفرمائید#‌شام(

منوچهر‌دست‌بانو‌را‌رها‌کرد‌برگشت‌و‌آهسته
گفت:‌ننه‌ماه‌طلعت‌یه‌دقیقه‌میایید#‌اینجا!‌

_‌هیچی‌به‌دام‌نگو!)‌چیزی‌به‌مادرم‌نگو(

_‌مگه‌نگفتی‌زن‌بگیر؟‌مادرت‌بدونه‌لاقل!
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_‌منوچهر‌هیچی‌به‌دام‌نگو‌...‌دلش‌خینه!
)‌منوچهر#‌چیزی‌به‌مادرم‌نگو‌دلش‌خونه(

_‌فکر‌دل‌همه‌هستی‌الا‌خودت!

فاصله‌در‌هال‌تا‌درخت‌کنار‌آنقدری‌بود‌که
منوچهر‌بهانه#‌ای‌برای‌صدا‌زدن‌ننه‌ماه‌طلعت
پیدا‌کند.‌و‌به‌التماس‌چشمهای‌بانو‌جواب‌بدهد:
نمی‌گم.‌تو‌هم‌بار‌آخرت‌باشه‌به‌زبون‌اوردی!

ننه‌ماه‌طلعت‌که‌بالای‌سرشان‌ایستاد‌با‌خنده
گفت:‌اینجا‌بساط‌شام‌بندازیم؟‌هوا‌خیلی‌خوبه!

ننه‌ماه‌طلعت‌بی‌حرف‌برای‌آوردن‌سفره‌رفت.
بانو‌از‌جا‌بلند‌شد.‌منوچهر‌دستش‌را‌گرفت‌سرش

را‌بالا‌برد‌و‌گفت:‌ببین#‌منو!‌

بانو‌براق‌به‌سمت‌او‌گردن‌کج‌کرد‌و‌گفت:‌ها؟

_‌قربون‌ها‌گفتنت‌بشم‌من!‌بیام‌صورتتو‌بشورم؟

خنده‌اش‌سرایت‌کرد‌به‌لبهای‌بانو!‌هرچند‌می
خواست‌جلوی‌لبهایش‌را‌بگیرد‌خنده‌ی‌پررنگ
منوچهر‌نمی‌گذاشت‌با‌همان‌خوشی‌زودگذری‌که
توی‌صورتش‌نشسته‌بود‌گفت:‌دستمه‌ول‌کن!
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_‌عاشقتم‌بانو!‌

_‌خو‌حالا!‌عیبه‌منوچهر!‌

منوچهر‌از‌جا‌بلند#‌شد‌یکی‌از‌بندهای‌سبز‌که
روی‌شاخه‌های‌پایینی‌بسته‌شده‌بود‌را‌باز‌کرد‌و

گفت:‌می‌خوام‌ببندمش‌به‌بالاترین#‌شاخه!

_‌که‌چه؟

_‌که‌اخمت‌باز‌بشه!‌ننه‌ماه‌طلعت‌گفت‌حاجت
می‌ده!

_‌کو؟‌اگر‌حاجت‌بده‌بید،‌سیف‌الله‌نه‌ایداد‌به
بمانی!)کو؟#‌اگر‌حاجت‌بده‌بود،‌سیف‌الله‌رو‌به

بمانی‌می‌داد(

_‌خدا‌رو‌چه‌دیدی‌شاید‌به‌من‌حاجتمو#‌داد.

_‌باید‌نذری‌کنی‌سیش!

_‌حاجتمو‌داد‌نذری‌می‌کنم...‌

_‌چی‌؟

_‌خنده‌بیارم‌رو‌لب‌چند‌نفر‌با‌یه‌کار‌خیر...‌نمی
دونم‌چه‌کاری‌ولی‌میارم!

_‌منوچهر‌مو...
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_‌هیس...‌تو‌هیچی‌نگو!‌بار‌دوم‌نداره‌یهو‌دیدی
رفتم‌زن‌گرفتم.

#سکوت‌بودونسیم

81#پارت

باز‌بانو‌خندید‌و‌منوچهر‌با‌خنده#‌همانطور‌که
شاخه‌را‌می‌گرفت‌و‌دنبال#‌پیدا#‌کردن‌جا‌پایی

محکم‌می‌گشت‌گفت:‌والله‌شوخی‌بردار‌نیست‌این
پیشنهادا#‌بار‌قبل‌به‌مادرم‌گفتم‌لباسمو‌اتو‌کن،‌گفت
من‌دیگه‌پیر‌شدم‌زن‌بگیر.‌اومدم‌عاشق‌تو‌شدم
زن‌گرفتم.‌مغز‌مردا‌به‌این‌کلمات‌حساسه‌بانو

جان!‌به‌شدت‌حرف‌گوش‌کن‌می‌شن.

_‌نیافتی‌منوچهر‌...‌

ننه‌ماه‌طلعت‌میانه‌حیاط‌متعجب‌نگاهشان‌می‌کرد
و‌منوچهر‌خودش‌را‌از‌لای‌شاخه‌هایی‌که‌گاهی
به‌پیراهنش‌می‌گرفتند‌و‌گاهی‌پوستش‌را‌خراش
می‌دادند‌به‌بالای‌درخت‌پیر‌رساند‌ودر‌حال‌نفس
نفس‌زدن‌گفت:‌بانو‌برو‌از‌دور‌نگاه‌کن‌ببین#

همینه‌بالاترین#‌شاخه!
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بانو‌کمی‌دور‌رفت‌و‌زیر‌نور‌ضعیف‌تنها‌چراغ
خانه‌گفت:‌همینه!

_‌ببندمش!#

_‌ها‌دیه!)‌آره‌دیگه(#‌‌

ننه‌ماه‌طلعت‌گفت:‌دا‌ای‌درخت‌مراد‌ایده!‌یه‌بار
ملا‌حیدر‌خو‌دید‌جد‌سی‌ابراهیم‌اومد‌زر‌همی
درخت‌ایمان‌نماز‌خوند‌...‌)‌مادر‌این‌درخت
حاجت‌میده!‌یه‌بار‌ملاحیدر#‌خواب‌دید#‌جد‌سید
ابراهیم‌اومد‌زیر‌همین‌درخت‌ما‌نماز‌خوند..(

منوچهر‌گفت:‌ننه‌من‌این‌بند‌رو‌گره‌زدم‌،دعا#
خوندنش#‌با‌شما!

ننه‌ماه‌طلعت‌همانطور‌که‌سفره‌را‌در‌دست
داشت‌و‌توی‌دست‌دیگرش‌ظرف‌سبزی‌سرش‌را
روی‌به‌آسمان‌گرفت‌و‌گفت:‌ای‌الله‌شیرُم‌دیندا
بچیلم...‌)ای‌خدا‌حق‌شیرم‌نگهدار‌بچه‌هام‌باشه(

و‌انگار‌فرزند‌حذف‌شده‌اش‌را‌به‌یاد‌آورد‌که
چانه‌اش‌لرزید‌و‌اشک‌توی‌چشمهایش#‌جمع‌شد.
بغض‌را‌فرو‌داد‌فرز‌سفره‌را‌زیر‌درخت‌پهن
کرد‌و‌گفت:‌یه‌سال‌پیروز‌کلو‌خواست‌درخت
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ببره!‌گفتم‌میر‌مو‌مرده‌بوم!‌ای‌درخت‌پاکه...‌ای
درخت‌از‌عالم‌بالا‌بالا‌ایان‌ری‌پرش‌قسم‌ایخورن
...‌دینش‌ایواسه‌و‌نا‌خوم‌و‌اولادم‌...‌درخت‌سیده
می‌نیبینی#‌ایچنو‌سوزه؟‌)‌یه‌سال‌پیروز‌دیوونه
خواست‌درخت‌رو‌قطع‌کنه!‌گفتم‌مگر‌من‌مرده
باشم!‌این‌درخت‌پاکه‌از‌عالم‌بالا‌میان#‌روی
برگش‌قسم‌می‌خورن‌.‌دینش#‌به‌گردن‌خودم‌و
بچه‌هام‌می‌مونه‌،‌درخت‌سیده‌،‌مگه‌نمی‌بینی

اینطور‌سرسبزه؟(

منوچهر‌همانطور‌که‌پایین‌می‌آمد‌گفت:‌خوب
کردی‌نذاشتی‌ننه!‌این‌خونه‌ست‌و‌درختش‌باید
سبز‌بمونه!‌عین‌خونه‌ی‌من‌که‌بی‌بانو‌سبز

نمیشه!

ننه‌ماه‌طلعت‌عادت‌نداشت‌این‌حرفها‌را‌از‌زبان
مردها‌بشنود‌حتی‌خود‌بانو‌هم‌هنوز‌عادت‌نکرده
بود‌گونه‌های‌هردوشان‌سرخ‌شد.‌رفتن‌ننه‌ماه
طلعت‌بیشتر‌شبیه‌فرار‌بود‌بانو‌با‌صورت‌شسته
برگشت‌بی‌قرار‌بیدار‌شدن‌خسرو‌بود.‌سر‌سفره
منوچهر‌سَرخود‌حرف‌بردن‌خسرو‌را‌پیش‌کشید
و‌ننه‌ماه‌طلعت‌جوری‌نگاهش‌کرد‌انگار‌گناهی
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نابخشودنی#‌مرتکب‌شده‌!لبش‌را‌گزید‌و‌گفت:‌می
ایما‌مرده‌ایم؟)‌مگه‌ما‌مُردیم؟(

منوچهر‌نگاهش‌را‌گرداند‌توی‌صورت‌بانو‌و
لبخند#‌نامفهومی‌زد.‌بعد#‌از‌همان‌سفر‌بود‌که‌لیلی
دوباره‌بی‌خبر‌آمده‌خانه‌شان...و‌او‌با‌هر‌بار
آمدن‌لیلی‌ویران‌شد‌هر‌بار‌ویران‌تر‌از‌پیش.
حتی‌وقتی‌یکباره‌رفت‌و‌آمدش‌قطع‌شد‌هم‌آن

حس‌بد‌از‌دلش‌نرفت.

دستش‌را‌از‌روی‌تنه‌ی‌درخت‌برداشت‌دوباره
سلانه‌تا‌نزدیک‌در‌هال‌رفت.‌صدای‌ایلناز‌در‌جا
متوقفش‌کرد:‌نه‌بابا‌جون‌تو‌رو‌خدا!...‌خب‌بیای
چیکار؟‌بازبه‌هم‌می‌ریزه!‌اعصابش‌داغونه‌الان،
خسرو‌ول‌کرده‌رفته،‌گلپر‌اینجوری‌شده‌یه‌درد

دیگه‌...

کمی‌در‌سکوت‌منتظر‌ماند#‌و‌باز‌ایلماه‌بود‌که‌با
همان‌لحن‌التماس‌گونه‌گفت:‌بله‌من‌بچه‌شم،
خودش‌هم‌حواسش‌هست.‌اصلا‌اون‌مسئله‌رو
منتفی‌بدون.‌حق‌نداشتن‌بیان‌با‌شما‌حرف‌بزنن

من‌همین‌امروز‌همه‌چیو‌تمام‌کردم.‌
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بانو‌به‌مسئله‌ای‌که‌ایلناز‌درباره‌ی‌آن‌حرف‌می
زد‌فکر‌کرد.‌هیچ‌اتفاق‌تازه‌ای‌نیافتاده‌بود‌ایلناز
با‌صدایی‌ملایم‌تر‌از‌قبل‌گفت:‌ببین‌باباجون!#‌باز
خاله‌لیلی‌رو‌ننداز‌وسط‌بهت‌التماس‌می‌کنم.
دست‌از‌این‌یه‌مورد‌بردار.‌دیوونه‌ش‌نکن

باز!...‌قربونت‌برم.‌می‌گه‌مشکل‌ندارم‌اما‌داره،
بارها‌اینو‌بهت‌گفتم.‌

حرفهای‌ایلناز‌نشان‌می‌داد‌وارد‌شوخی‌های‌پدر
دختری‌شده‌اند.‌بانو‌چراغ‌حیاط‌را‌روشن‌کرد‌و
صدا‌زد:‌‌ایلناز‌...‌تو‌مسافر‌داری‌سیچه‌لامپ
حیاط‌کور‌کردی!)‌تو‌مسافر‌داری‌چرا‌چراغ

حیاط‌رو‌خاموش‌کردی؟(

_‌اومدم‌مامان...‌باباجونم‌فعلا‌بای‌بوس‌بوس!

تماس‌را‌قطع‌کرد‌و‌با‌شیرین‌زبانی‌به‌سوی‌بانو
رفت.‌دلش‌داشت‌پر‌می‌کشیدن‌برای‌رفتن‌به
اهواز‌و‌قدم‌زدن‌زیر‌چراغ‌های‌بازار‌امام‌با
کامران‌و‌دید‌زدن‌مغازه‌ها‌و‌پاساژ‌ها!‌و‌همه
این‌حس‌ها‌دقیقا‌از‌وقتی‌توی‌قلبش‌شکل‌گرفت
که‌منوچهر#‌گفت‌مادر‌کامران‌زنگ‌زد‌و‌وقتی
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برای‌آشنایی‌بیشتر‌دو‌خانواده‌خواست.‌این‌که
کامران‌می‌خواست‌بگذاردش‌توی‌عمل‌انجام‌شده
مهم‌نبود.‌فقط‌تپش‌های‌قلبش‌روی‌ریتم‌شادی
افتاده‌بود‌از‌درک‌این‌که‌کامران‌تحت‌هر

شرایطی‌او‌را‌می‌خواهد.‌

بی‌دلیل‌گونه‌های‌بانو‌را‌با‌بوسه‌ای‌آبدار‌نواخت
و‌اخم‌او‌را‌پیش‌کشید.‌با‌خنده‌گفت:‌بوسیدمت

خب!

_‌با‌کی‌حرف‌ایزیدی؟

_‌با‌بابام.‌شنیدی‌مگه؟

_‌کر‌خو‌نیستم!‌چه‌گفتی؟‌

_‌هیچی‌واسه‌کار‌...‌دنبالم‌کارم‌یعنی!

#سکوت‌بودونسیم

‌‌82#پارت

_‌ها‌که‌بری‌اهواز!

_‌نه‌بابا‌کار‌از‌راه‌دور‌مشاوره‌تحصیلی‌و
کنکور‌و‌این‌چیزا!‌
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_‌ای‌خواستی‌هم‌برو...‌عیب‌نداره‌برو‌اهواز
تونم‌برو‌دنبال#‌زندگیت‌.

_‌قربونت‌برم‌زندگی‌ما‌تویی!

_‌ها‌از‌آقات‌که‌سالی‌به‌دوازده‌ماه‌خبری‌ازش
نی‌فهمیدم!

_‌مامان‌خودت‌بهش‌گفتی‌نیاد.‌

توی‌دلش‌نالید#‌:‌حالا‌من‌یه‌حرفی‌زدم.‌

اما‌لبهایش‌خاموش‌ماند.‌به‌سوی‌آشپزخانه#‌رفت‌و
گفت:‌یه‌زنگ‌به‌خسرو‌بزن.‌

_‌ای‌به‌چشم‌همین‌الان.‌

‌_‌این‌تنها‌چیزی‌بود‌که‌حال‌بانو‌را‌خوب‌می
کرد.‌شماره‌خسرو‌را‌گرفت‌و‌توی‌گوشی‌گفت:
سلام‌بر‌سرباز‌وظیفه‌شناس‌جناب‌خسرو‌حاتم‌که
حتی‌وقتی‌خدمتش#‌تمام‌شد‌جفت‌پا‌کرد‌تو‌کفش‌که

بره‌تبریز!

_‌سلام‌خوبی‌ایلناز!

_‌خوبم‌کجایی‌تو؟
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خسرو‌نگاهش‌را‌توی‌ایستگاه‌گرداند#‌و‌گفت:‌کجا
باشم؟‌رسیدم‌تبریز.‌خوبین‌شما‌بانو‌خوبه؟

زبانش‌به‌پرسیدن‌حال‌گلپر‌نچرخید.#‌ایلناز‌گفت:
همه‌خوبن.‌مامان#‌می‌گه‌کی‌برمی‌گردی؟

_‌تازه‌رسیدم‌معلوم‌نیست.

_‌جان‌من‌واسه‌چی‌رفتی؟‌نکنه‌اونجا‌زن‌گرفتی
کار‌و‌بار‌به‌هم‌زدی‌روت‌نمیشه‌بگی؟‌جان‌من

بده‌صدای‌بچه‌تو‌بشنوم.

_‌چرت‌و‌پرت‌نگو‌جلو‌بانو‌باور‌میکنه!

_‌نگرفتی؟

_‌برو‌بمیر‌سر‌درسات‌تا‌بیام‌حسابتو‌برسم.

_‌یعنی‌میای؟

_‌گوشیو‌بده‌بانو!

_‌بانو‌آی‌بانو!‌آی‌بانو‌بانو‌بانو...

خسرو‌با‌خنده‌به‌لحن‌خوش‌آهنگ‌ایلناز‌گفت:‌بی
مزه!‌

بانو‌گوشی‌را‌کشید‌قبل‌از‌گفتن‌سلام‌چشمهایش‌نم
دار‌شد‌با‌صدایی‌خش‌دار‌گفت:‌خوبی؟
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_‌خوبم!‌اومدم‌یه‌کاری‌کنم‌زی‌ایورگردم!‌سیچه
ایگریوی‌خاله؟‌)خوبم!‌اومدم‌یه‌کاری‌کنم‌زود

برمی‌گردم!‌چرا‌گریه‌می‌کنی‌خاله؟(

_‌دلم‌سیت‌جوش‌ایزنه!‌)‌دلم‌برات‌پرمیکشه(

_‌قربون‌دلت‌برم‌تو‌می‌مونه‌نیشنوسی‌مو‌بی
نوم‌تو‌زنده‌نیواسم‌بانو!)‌قربون‌دلت‌برم‌تو‌مگه
منو‌نمی‌شناسی‌من‌بی‌اسم‌تو‌زنده‌نمی‌مونم‌بانو(

_‌هفت‌بسم‌الله‌قربونت‌برم.‌زی‌بیو!‌)‌زود‌بیا(

_‌ری‌تیام.‌ای‌کار‌انجام‌ایدم‌ایام‌دست‌بوسیت!
)‌رو‌چشمام‌این‌کارو‌انجام‌می‌دم‌میام‌دست

بوست(

_‌قربونت‌برم‌رودم.‌

تماس‌که‌قطع‌شد‌بانو‌لبخند‌می‌زد‌خیالش‌راحت
شده‌بود.‌فقط‌یک‌گوشه‌ی‌ذهنش‌درگیر‌اسم‌لیلی
میان‌حرفهای‌ایلناز‌با‌منوچهر#‌مانده#‌بود.‌در‌حال
آماده‌کردن‌شام‌بانوی‌جوان‌دستش‌را‌گرفت‌و‌به

سفر‌گذشته‌بود.‌
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توی‌خانه‌تنها‌بود‌منوچهر‌گفته‌بود‌وقتی‌برگردم
می‌ریم‌سینما.‌و‌تا‌او‌خواست‌مخالفت‌کند
منوچهر‌گفت:‌بلیط‌گرفتم‌تو‌فقط‌آماده‌باش!

وقتی‌منوچهر‌و‌لیلی‌همزمان‌رسیدند#‌گُر‌گرفت.
مدتها‌بود‌از‌لیلی‌بی‌خبر‌بود.‌خیال‌نمی‌کرد

دیگر‌پیدایش‌بشود‌وخوشحال‌بود‌که‌لاقل‌مجبور
نیست‌خودش‌به‌حرف‌بیاید#‌و‌مهمان#‌را‌از‌خانه

اش‌بیرون‌کند.‌یکبار‌از‌مریم‌شنیده‌بود‌لیلی‌برای
ادامه‌تحصیلش‌رفته‌تهران‌خیلی‌کم‌اهواز‌می‌آید
و‌آنها‌هم‌زیاد‌پیگیر‌اخبارش‌نیستند.#‌همین‌را‌به
فال‌نیک‌گرفته‌بود‌و‌حالا‌بعد‌از‌حدود‌یکسال‌از
آخرین‌دیدارشان‌دوباره‌او‌را‌می‌دید‌از‌پشت

پنجره‌ی‌خانه‌اش،‌‌منوچهر‌گوشه‌ای‌ایستاده‌در
را‌نگه‌داشته‌و‌آهسته‌حرف‌می‌زد‌با‌همان

لبخندی‌که‌گوشه‌ی‌لبش‌مانده‌بود.‌لیلی‌جعبه‌ی
شیرینی‌را‌توی‌دستش‌جابجا#‌کرد‌و‌با‌تعارف

داخل‌آمد.‌

برخلاف‌هر‌روز‌ماشین‌را‌داخل‌نیاورده‌بود.
درحیاط‌که‌بسته‌شد‌پرده‌را‌انداخت‌کمی‌جلوی
کولر‌ایستاد‌خودش‌را‌خنک‌کرد‌و‌بعد#‌به‌استقبال
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رفت‌سلام‌سردش‌را‌هر‌دو‌به‌گرمی‌جواب‌دادند.
راه‌را‌برای‌ورودشان‌باز‌کرد‌و‌خودش‌به

آشپزخانه‌رفت.‌لیلی‌گفت:‌دو‌شیفت‌سخت‌نیست؟

_‌سخته‌ولی‌وقتی‌معلم‌هایی‌مثل‌شما‌خودشونو
کنار‌می‌کشن‌...

_‌می‌دونی‌که‌با‌روحیه‌من‌جور‌نبود.

_‌تدریس؟

_‌سروکله‌زدن‌با‌بچه‌ها‌آسونه‌با‌اداری‌ها‌نه!
زیر‌بار‌این‌که‌به‌پوششم‌گیر‌بدن‌نرفتم.

_‌چی‌بگم‌!‌خب‌بالاخره‌ما‌مجبوریم‌از‌خودمون
بگذریم‌یه‌جاهایی!

_‌من‌حس‌نکردم‌که‌مجبورم.

_‌بله‌شما‌رفتی‌دنبال‌درست‌حالا‌خانم‌دکتر‌شدی
و‌برگشتی‌...‌خوش‌اومدی‌به‌وطن!‌

می‌توانست‌خنده‌ی‌روی‌لب‌لیلی‌را‌حس‌کند.
فنجان‌های‌چیده‌توی‌سینی‌را‌پر‌کرد‌قندان‌را
کنارشان‌گذاشت‌و‌بیرون‌رفت.‌نگاه‌سنگینش‌را
دوخت‌به‌چشمهای‌منوچهر‌و‌گفت:‌خوش‌آمدین.
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منوچهر‌نیم‌خیز‌شد.‌سینی‌را‌از‌دستش‌گرفت‌و
به‌لیلی‌تعارف‌کرد‌و‌بعد‌سینی‌را‌روی‌میز‌وسط
گذاشت‌دست‌بانو‌که‌هنوز‌ایستاده‌بود‌را‌گرفت

کنار‌خودش‌و‌نزدیک#‌لیلی‌نشاند‌سر‌خم‌کرد‌بوسه
ای‌نرم‌به‌سرش‌گذاشت‌و‌گفت:‌خوبی؟

_‌خوبم!

همینقدر‌کوتاه،‌لیلی‌کمی‌با‌ناخن‌های‌لاک‌خورده
اش‌ور‌رفت‌و‌گفت:‌بانو‌جون‌چقدر‌دلم‌برات
تنگ‌شد‌...‌فکر‌کنم‌یکساله‌همدیگه‌رو‌ندیدیم

مگه‌نه؟‌آخرین‌بار‌کی‌بود‌منوچهر؟

منوچهر‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌یادم‌نیست.‌فکر
کنم‌آخرین‌بار‌اومدی‌شیرینی‌قبولیت‌رو‌دادی.

لیلی‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌بانو‌فکر‌کرد‌چقدر‌از‌قبل
زیباتر‌شده،‌و‌نمی‌دانست‌چرا‌زیبایی‌لیلی‌دارد
روی‌افکارش‌خط‌می‌کشد.‌منوچهر‌پا‌روی‌پا

انداخت‌و‌گفت:‌آره‌بعد‌از‌اون‌دیگه‌اینجا#‌نیومدی.
بی‌معرفت!

:✍سحرممبنی✍رمان‌سکوت‌بودونسیم

#سکوت‌بودونسیم
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هر‌دو‌خندیدند.‌و‌لیلی‌گفت:‌خیلی‌سخت‌بود‌رفت
و‌آمد.‌خب‌اونجا‌کار‌هم‌پیدا‌کرده‌بودم‌...‌می
دونی‌که‌واسه‌من‌اونجا‌سخت‌بود‌زندگی‌.

_‌بگذریم‌حالا‌چی؟‌کجا‌مشغولی؟

_‌گفتم‌بهت‌که‌...

حتما#‌منوچهر#‌اشاره‌داده‌بود‌که‌حرفش‌را‌ناتمام
رها‌کرد‌و‌گفت:‌فعلا‌تو‌یه‌مرکز‌مشغولم‌.‌

نگاهش‌را‌چرخاند‌سمت‌بانو‌و‌بی‌مقدمه
پرسید:امروز‌وقت‌داری‌یه‌کم‌با‌هم‌بریم‌بیرون.

_‌ما‌قراره‌بریم‌سینما!

_‌واقعا‌چه‌فیلمی؟

به‌جای‌اومنوچهر‌گفت:‌قراره‌بریم‌»دوزن«‌رو
ببینیم#‌،‌بانو‌از‌»نیکی‌کریمی«‌خوشش‌میاد!

لیلی‌با‌خنده‌گفت:‌منم‌عاشق‌بازی‌»فروتنم«.

بانو‌عقب‌کشید‌انگار‌پرسیدن‌نظر‌او‌بهانه‌ای‌بود
تا‌دوباره‌سرحرف‌آن‌دونفر‌باز‌بشود.‌اما‌طولی
نکشید‌لیلی‌جعبه‌ی‌شیرینی‌را‌با‌همان‌صبر
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همیشگی‌اش‌بازکرد‌و‌گفت:‌دهنتون#‌شیرین‌بشه‌تا
من‌بگم‌چرا‌مزاحم‌شدم‌و‌زود‌برم‌که‌برسید‌به

فیلم!

منوچهر‌خم‌شد‌جعبه‌را‌مقابل‌بانو‌گرفت‌و‌گفت:
خیر‌باشه!

لیلی‌بسته‌کادو‌شده‌ای‌را‌مقابل‌بانو‌گذاشت‌و
گفت:‌عزیزم‌این‌یه‌هدیه‌کوچیکه‌واسه‌تو!‌دوست
داشتم‌که‌رابطه‌و‌دوستیمون‌توی‌شرایط‌بهتری
شکل‌بگیره‌با‌هم‌بریم‌بیرون،‌با‌هم‌خرید‌کنیم،
بگردیم،‌حرف‌بزنیم‌و‌با‌دوستای‌دیگه‌م‌آشنات

کنم.‌اما‌خب‌اون‌زمان‌شرایط‌خوبی‌نبودمتاسفانه،#
بعد‌هم‌من‌درگیر‌درسم‌شدم‌و‌رفتم‌تهران،‌اما
مدام‌به‌یادت‌بودم‌و‌جویای‌احوالت‌...‌‌البته

هنوزم‌فرصت‌زیاد‌هست.‌اما‌حالا‌که‌نشد‌اومدم
این‌هدیه‌رو‌بهت‌بدم‌و‌بگم‌که‌عزا‌همیشگی

نیست‌همون‌طور‌که‌شادی‌نیست...‌من‌این‌هدیه
رو‌برات‌خریدم‌چون‌می‌دونستم‌هنوز‌بعد‌از‌سه
سال‌از‌مرگ‌خواهرت‌سیاه‌تنت‌می‌کنی‌و‌دلم

گرفت‌واقعا!
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زبان‌بانو‌نچرخید‌بپرسد‌تو‌از‌کجا‌فهمیدی‌هنوز
سیاه‌تن‌می‌کنم.‌و‌لیلی‌با‌آرامش‌گفت:‌بازش‌کن.

بانو‌تا‌حدودی‌ماجرا‌را‌حدس‌زده‌بود.‌ابرو‌درهم
کشید‌و‌با‌اکراه‌بسته‌را‌برداشت.‌باز‌کرد.‌قلبش
به‌سختی‌می‌تپید#‌و‌دعا‌می‌کرد‌آنچه‌فکر‌میکند
پشت‌کاغذ‌براق‌کادو‌در‌انتظارش‌نباشد‌که‌بود...
پیراهنی‌با‌زمینه‌ی‌آبی‌و‌گلهای‌صورتی‌خونش
را‌بیشتر‌به‌جوش‌آورد...‌لیلی‌با‌همان‌آرامش
ادامه‌داد:‌من‌وقتی‌بابام‌فوت‌کرد‌خیال‌می‌کردم
دیگه‌هیچوقت‌آباد‌نمیشم.‌اما‌مجبور‌بودم‌زندگی
کنم‌بخاطر‌بقیه،‌بعد‌داداش‌بزرگم‌از‌دست‌رفت
گفتم‌اینبار‌دیگه‌می‌میرم،‌اما‌بازم‌زنده‌بودم‌اینبار

حتی‌به‌خاطر‌خودم‌.‌

بانو‌به‌نفس‌نفس‌افتاده‌بود.‌سیاهش‌را‌از‌تن
بیرون‌می‌کشید‌پیراهن‌گلدار‌می‌پوشید‌و‌بمانی
را‌فراموش‌می‌کرد‌آن‌هم‌در‌این‌مدت‌کوتاه...
نزدیک‌به‌سومین‌سالگرد‌مرگ‌بمانی‌بودند.#‌او
خوددارتر#‌شده‌بود.‌دیگر‌بلد‌بود‌خودخوری‌هایش
را‌بگذارد‌برای‌همان‌هفته‌ای‌یکبار‌که‌می‌رود

دشتگل‌و‌توی‌خانه‌با‌روی‌باز‌به‌استقبال
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همسرش‌برود.‌اما‌هنوز‌هم‌رخت‌عزا‌را‌از‌تن
بیرون‌نکرده‌بود.‌چانه‌اش‌لرزید‌چنگ‌زد‌توی
پیراهن‌منوچهر‌دستش‌را‌کشید‌توی‌کمرش،‌از
دستِ‌منوچهر‌بیزار‌بود.‌‌خودش‌را‌عقب‌کشید.
از‌جا‌بلند#‌شد‌با‌قدمهای‌بلند‌خودش‌را‌رساند‌به
اتاق‌خواب،‌کمی‌بعد‌وقتی‌با‌قیچی‌برگشت‌اثری
از‌لیلی‌توی‌خانه‌نبود#‌وفقط‌صدای‌بسته‌شدن‌در
حیاط‌را‌شنید‌...‌قیچی‌را‌فرو‌کرد‌توی‌یکی‌از
گلهای‌صورتی‌پیراهن‌و‌جیغ‌کشید...‌منوچهر‌که
برای‌بدرقه‌رفته‌بود‌و‌با‌سستی‌در‌هال‌را‌می
بست‌با‌دیدن#‌وضعیت‌او‌‌با‌دوقدم‌بلند‌خودش‌را
رساند.‌بانو‌جیغ‌می‌کشید‌و‌هربار‌با‌قیچی‌گوشه
ای‌از‌پیراهن‌را‌هدف‌می‌گرفت‌منوچهردستش‌را
برای‌گرفتن‌قیچی‌جلو‌برد‌تیزی‌قیچی‌بین‌انگشت
اشاره‌و‌شستش‌فرو‌رفت‌و‌صبری‌که‌در‌طی
سالها‌تحلیل‌رفته‌بود‌را‌یکباره‌به‌انتها‌رساند.
فریاد‌زد:‌بسه‌دیگه‌بسه‌خسته‌م‌کردی‌....‌این

دیوونه‌بازی‌رو‌تمامش‌کن.

انگار‌این‌لبهای‌منوچهر#‌نبود...‌انگار‌حتی‌این
دست‌خون‌چکان‌که‌معلق‌مانده‌بود‌توی‌هوا
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دست‌منوچهر‌نبود‌دستش‌را‌جلو‌کشید‌و‌منوچهر#
عصبی‌یک‌قدم‌عقب‌رفت‌دستش‌را‌عقب‌برد‌و
گفت:‌بس‌کن‌دیگه‌بچه‌نیستی‌به‌خودت‌بیا...
مهمان#‌رو‌با‌چه‌وضعی‌از‌خونه‌بیرون‌کردم...

_‌نگران‌هونی؟‌)نگران‌اونی؟(

#سکوت‌بود‌ونسیم

84#پارت

_‌آره‌نگران‌اونم...‌نگران‌خودمم،‌نگران‌تو‌نه!
تو‌منو‌دیوونه‌کردی...‌سه‌ساله‌عروسی‌کردیم
عین‌سه‌سال‌رو‌من‌پا‌به‌پای‌تو‌اومدم‌یه‌بار‌تو
بیا!‌یه‌بار‌تو‌راه‌بیا...‌دیگه‌چشمام‌سیاهی‌می

ره‌...‌همش‌عزا‌عزا‌عزا!

_‌تو‌بهش‌گفتی...‌‌

_‌من‌بهش‌گفتم‌که‌چی‌؟‌گفتم‌بیا‌سیاه‌رو‌از‌تن
زن‌من‌که‌حرف‌هیچکسو‌قبول‌نداره‌در‌بیار!
گفتم‌مادرم‌اومد‌گفت‌نه،‌پدر‌ریش‌سفیدم‌اومد
گفت‌نه‌...‌خواهرام‌یکی‌یکی‌اومدن‌گفت‌نه‌...
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مادر‌خودش‌اومد‌گفت‌نه...‌این‌نه‌تو‌از
خودخواهی‌وگرنه‌دلت‌برای‌بمانی‌نسوخت.‌خسته

کردی‌همه‌رو..‌یه‌پامون‌اهوازه‌یه‌پامون
دشتگل...‌هر‌بار‌اون‌بچه‌تا‌سر‌حد‌مرگ‌داغون
می‌شه‌دنبال‌تو...‌تو‌به‌فکر‌کی‌هستی‌که‌انتظار
داری‌ما‌به‌تو‌فکر‌کنیم‌ها؟‌فقط‌دلت‌به‌این‌پیرهن

سیاه‌خوشه؟‌

حرفهایش‌را‌گم‌کرده‌بود‌همه‌دلیل‌هایی‌که‌برای
پیراهن‌سیاهش‌داشت.‌همه‌تشرهایی‌که‌نگه‌داشته
بود‌بعد‌از‌رفتن‌لیلی‌بزند‌را‌فراموش‌کرده‌بود‌و
مات‌و‌مبهوت‌به‌مردی‌نگاه‌می‌کرد‌که‌سکوت
روزهای‌پیش‌را‌اینطور‌توی‌چشمهایش‌فریاد‌می
زد.‌باورش‌نمی‌شد.‌انگار‌برای‌باور‌این‌حقیقت
نیاز‌به‌زمان‌داشت‌.‌حالا‌چشمش‌مانده‌بود‌روی
خونی‌که‌بند‌نمی‌آمد.‌از‌کنار‌منوچهر‌گذشت‌به
آشپزخانه‌رفت‌نمی‌دانست‌برای‌برداشتن‌چه

چیز...‌همیشه‌چند‌باند#‌توی‌کابینت#‌داشتند‌اما‌حالا
یادش‌نمی‌آمد‌دقیقا‌کجا!‌همه‌را‌یکی‌یکی‌باز‌کرد
دیگر‌صدایی‌از‌منوچهر‌نمی‌آمد‌و‌همین‌دلشوره
اش‌را‌بیشتر‌می‌کرد.‌توی‌دلش‌به‌لیلی‌لعنت‌می
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فرستاد‌که‌آمدنش‌آرامششان‌را‌به‌هم‌زد.‌وقتی
توانست‌بانداستریل‌را‌پیدا‌کند‌منوچهر‌توی

دستشویی‌دستش‌را‌شسته‌بود‌و‌یک‌گوشه‌لم‌داده
بود‌به‌مبل‌پلک‌روی‌هم‌گذاشته،‌ابروهایش‌هنوز
در‌هم‌گره‌خورده‌بود‌و‌لبهایش‌چنان‌می‌لرزید
انگار‌هنوز‌حرف‌داشت.‌بانو‌آهسته‌کنار‌نشست
نرم‌دست‌کشید‌مچش‌را‌گرفت‌و‌با‌دست‌دیگر

باند#‌را‌روی‌دستش‌گذاشت‌بی‌آن‌که‌چشمهایش‌را
باز‌کند‌دستش‌را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌ولم‌کن.

_‌منوچهر!

_‌چیه؟

_‌هیچ!

_‌همیشه‌هیچ!‌ما‌همیشه‌تو‌زندگیمون‌با‌یه‌هیچ
بزرگ‌مواجه‌ایم‌مگه‌نه؟‌از‌نظر‌تو‌کل‌جهان

هستی‌یه‌هیچه!‌منم‌هیچم‌بی‌اهمیت‌ترین‌مسئله‌ی
زندگیت.

_‌سیچه‌اوردیش‌اینجو!)#‌چرا‌اوردیش‌اینجا(

_‌الان‌دردت‌لیلیه؟‌
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مثل‌هر‌وقت‌دیگری‌بغض‌کرد.‌حرفهایش‌بودند#
که‌گره‌می‌خوردند#‌توی‌گلویش‌...‌لعنت‌به
حرفهای‌نگفته‌که‌می‌شوند‌درد؛‌منوچهر‌از

فرصت‌استفاده‌کرد‌و‌گفت:‌برو‌لباس‌سیاهتو‌در
بیار‌بعد‌بیا‌با‌من‌حرف‌بزن.‌

_‌دستت...‌

دستمم‌بعد#‌از‌عوض‌کردن‌لباست،‌یه‌بار‌ازت‌یه
چیزی‌خواستم‌نه‌بگی‌به‌جون‌خودت‌اوضاع‌از
این‌رو‌به‌اون‌رو‌می‌شه‌...‌همه‌چیو‌داغون‌می

کنم.

دندان#‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌هیچ‌وقت‌منوچهر#
را‌اینقدر‌جدی‌ندیده‌بود.‌لاقل‌وقتی‌گریه‌می‌کرد
منوچهر‌آرام‌می‌شد‌و‌تلاش‌می‌کرد‌او‌را‌هم

آرام‌کند.‌

لباسش‌را‌با‌یکی‌از‌لباسهای‌رنگی‌اوایل
ازدواجش‌عوض‌کرد‌و‌برگشت‌اما‌هنوز‌اشک
می‌ریخت‌هنوز‌خودش‌را‌توی‌آن‌لباس‌باور
نداشت‌و‌مدام‌از‌بمانی‌عذر‌می‌خواست‌میان
همان‌هق‌هق‌دست‌منوچهر‌را‌بست‌و‌ناگهان#
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پلک‌هایش‌با‌درد‌شدیدی‌در‌سر‌روی‌هم‌افتاد.
منوچهر‌انگار‌تازه‌به‌خودش‌آمده‌باشد‌کنارش
روی‌زمین‌زانو‌زد‌سرش‌را‌کمی‌بالا‌گرفت‌و

مضطرب‌کنار‌گوشش‌لب‌زد:‌بانو...‌بانو‌جان...‌

جواب‌نگرفت.‌بانو‌صدا‌را‌می‌شنید‌اما‌سردرد
امانش‌را‌بریده‌بود.‌و‌ضعف‌شدیدی‌که‌دچارش
شده‌بود‌نمی‌گذاشت‌پلک‌هایش‌را‌باز‌کند.

منوچهر‌دستپاچه#‌چندبار‌دیگر‌صدایش‌زد‌وقتی
جواب‌نداد#‌دست‌زخمی‌اش‌را‌به‌لب‌میز‌کوبید‌و

خودش‌را‌لعنت‌کرد.‌

همان‌شب‌وقتی‌از‌درمانگاه‌برگشتند،#‌خشم،‌اندوه
و‌دلخوری‌هایشان‌آمیخته‌به‌لبخندی‌بود‌که‌از
خبر‌بارداری‌بانو‌روی‌لبشان‌نشسته‌بود.‌

منوچهر‌دنبال‌راهی‌برای‌دلداری‌دادن‌بودو‌بانو
میان‌مرور‌همه‌ی‌حرفهایی‌که‌شنیده‌بود‌و
حضور‌لیلی،‌زیر‌پوستش‌موجود‌تازه‌ای‌را
احساس‌می‌کرد‌که‌شاید‌اگر‌نبود#‌شبانه‌برمی
گشت‌دشتگل‌و‌دوباره‌پیراهن‌سیاهش‌را‌تن‌می

کرد.‌
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#سکوت‌بودونسیم

85#پارت

_‌خسرو‌کاش‌زودتر‌بیای،‌خیلی‌بهت‌نیاز‌داریم
هر‌سه‌مون!‌من‌،‌مامان#‌،‌گلپر!

تازه‌تماسشان‌قطع‌شده‌بودو‌معنی‌این‌حرف‌ایلناز
را‌نمی‌فهمید.‌با‌ابرویی‌گره‌خورده‌نوشت:‌چیزی

شده؟

_‌نه‌اتفاقی‌نیافتاده#‌اما‌...‌خسرو‌من‌دیگه‌نمی‌تونم
دشتگل‌بمونم.‌نمی‌تونمم‌مامان#‌رو‌تنها‌بذارم.‌

_‌بهت‌گفتم‌صبر‌کن‌کارم‌انجام‌بشه‌میام‌با‌هم
حل‌می‌کنیم.‌

_‌چقدر؟‌یعنی‌کی‌میای؟

_‌سعی‌می‌کنم‌به‌هفته‌نکشه!‌یه‌کم‌تحمل‌کن
باشه؟‌می‌تونی؟‌

_‌سعی‌می‌کنم‌بتونم.‌بابا‌هم‌زنگ‌زد.‌خواست
بیاد#‌اینجا‌با‌مامان‌حرف‌بزنه‌نذاشتم.
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_‌باید‌بذاری‌حرف‌بزنن.‌

_‌به‌هم‌می‌ریزه‌مامانم.‌برو‌زودتر‌کاراتو‌انجام
بده‌نمی‌دونم‌چیه‌اما‌خواهش‌می‌کنم‌زود‌تمامش

کن‌و‌بیا!

_‌باشه،‌تو‌ناراحت‌نباش‌میام.‌از‌گلپر‌خبر‌داری؟

_‌دیروز‌هرچی‌کاه‌تو‌طویله‌بود‌رو‌ریخته‌توی
حیاط‌خونه‌کل‌رستم.‌

خسرو‌به‌صورتک‌خنده‌ی‌انتهای‌جمله‌خندید#‌و
نوشت:‌چرا؟

_‌کل‌رستم‌و‌پسراش‌با‌اون‌هم‌دبدبه‌و‌کبکبه
زیر‌نگهداری‌گلپر‌خم‌شدن.‌دایی‌پیروز‌هم‌عذاب

اون‌دنیاشو‌همین‌جا‌داره‌می‌کشه!‌

دوطرف‌خیابان#‌را‌نگاه‌کرد.‌خبری‌از‌شهریار
نبود.‌ایلناز‌هنوز‌داشت‌می‌نوشت‌که‌از‌صفحه‌ی

او‌خارج‌شد‌صفحه‌ی‌شهریار‌را‌باز‌کرد‌و
نوشت:‌کجا‌موندی؟

نگاهش‌ماند‌روی‌آنلاین#‌زیر‌اسم‌شهریار‌و‌منتظر
ماند#‌زیاد‌طول‌نکشید‌که‌نوشت:‌قطارمون‌پنجر

شده!
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_‌یخ‌کنی!‌کی‌می‌رسی؟

_‌یکی‌دو‌ساعت‌دیگه!‌جایی‌رفتی؟‌خبری
گرفتی؟

_‌نه‌موندم‌تا‌بیای!‌

_‌می‌خوای‌خودم‌برم‌قطارو‌برونم.

حوصله‌اش‌سر‌رفته‌بود‌بیشتر‌از‌آن‌چند‌کلمه
جان‌حرف‌زدن‌نداشت.‌صفحه‌شهریار‌را‌بست‌و
بی‌توجه‌به‌پیام‌های‌ایلناز‌که‌پشت‌سر‌هم‌می
رسید‌صفحه‌ی‌آوا‌را‌باز‌کرد.‌از‌مدتها‌پیش
بازدیدی‌نداشت‌تنها‌مکالمه‌شان‌در‌این‌صفحه
یک‌جمله‌از‌طرف‌آوا‌بود‌که‌نوشته‌بود:‌شاید
دیدارمون‌به‌قیامت‌بیافته#‌اما‌تو‌اولین‌و‌آخرین

عشق‌منی...

بعد‌از‌آن،‌همه‌ی‌صدا‌زدن‌هایش‌بی‌جواب‌ماند.
همه‌ی‌پیام‌های‌یک‌کلمه‌ای‌اش‌که‌ختم‌می‌شد

به‌اسم‌آوا!‌

توی‌مدت‌کوتاه،‌هربار‌پیام‌را‌خواند‌دلش‌ریخت.
و‌حالا‌هم‌اگر‌اینجا#‌بود‌تاثیر‌همان‌یک‌جمله‌بود
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نه‌دلتنگی‌هایی‌که‌یاد‌گرفته‌بود‌چطور‌به
جنگشان‌برود.‌

پنجمین‌روزِ‌سالِ‌جدید،دلشوره‌امانش‌را‌بریده
بود.‌از‌صبح‌به‌خود‌می‌پیچید.‌وقتی‌حجتی‌با

لوحه‌آمد‌و‌اسمش‌را‌میان#‌اسامی‌دیگر‌خواند‌دلش
می‌خواست‌یکبار‌دیگر‌تا‌باجه‌تلفن‌بدود‌شماره
ی‌خانه‌را‌بگیرد‌و‌برای‌چندمین#‌بار‌در‌آن‌روز
صدای‌بانو‌را‌بشنود‌هرچند‌که‌تا‌همان‌وقت‌هم‌به
اندازه‌ی‌کافی‌نگرانش‌کرده‌بود.‌دلیل‌این‌دل‌زدن
هایش‌را‌نمی‌فهمید‌و‌کلافه‌بود.‌شهریارگفت:‌باز

شروع‌!‌بابا‌عیده‌خیر‌سرمون.‌

_‌چون‌عیده‌باید#‌آماده#‌باشیم.

_‌عین‌پنج‌روز‌رو‌آماده#‌بودیم‌یه‌روز‌مرخصی
رو‌از‌دماغمون#‌در‌اوردن.

_‌غر‌نزن‌شهریار؛‌من‌خودم‌الان‌یه‌حالی‌ام.

_‌چیه‌هوای‌ولایت‌کردی؟‌

_‌نمی‌دونم.‌

تا‌محوطه‌ی‌باز‌پادگان#‌رفتند.‌سرما‌اگر‌چه‌به
قوت‌یک‌ماه‌پیش‌نبود‌اما‌هنوز‌باقی‌مانده‌و‌در
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طولانی‌مدت‌با‌وجود‌آفتاب‌کم‌جان‌استخوان‌را
می‌سوزاند.‌شهریار‌گفت:‌می‌خوای‌تا‌وقت‌هست

بری‌اورکت‌برداری‌یخ‌می‌کنی؟

سر‌عقب‌داد‌و‌گفت:‌حوصله‌ی‌بار‌اضافی‌ندارم.
تا‌این‌حدشو‌می‌تونم‌تحمل‌کنم.

_‌ده‌بار‌زنگ‌زدی‌خونه،‌اگر‌چیزی‌بود‌بالاخره
از‌صداشون‌می‌فهمیدی‌مگه‌نه؟

_‌می‌ترسم‌واسه‌گلپر‌اتفاقی‌افتاده‌باشه‌...‌به
ایلناز‌گفتم‌بره‌به‌یه‌بهانه‌ای‌اونجا‌تا‌زنگ‌بزنم.

_‌دلم‌می‌خواد‌ببینمش!

با‌اخم‌برگشت‌و‌پرسید:‌کیو؟

_‌گلپر‌رو‌بخدا!‌ایلناز‌رو‌که‌غلط‌بکنم...‌

خنده‌اش‌را‌پشت‌لبها‌پنهان#‌کرد‌و‌خسرو‌با‌همان
کلافگی‌سرتکان‌داد‌و‌گفت:‌خفه‌شو!

_‌آخه‌دختری‌که‌پا‌به‌پای‌تو‌غول‌بیابونی#‌توی
کوه‌و‌کمر‌راه‌افتاده‌حتما‌دختر‌خاصیه!‌

_‌هست!

_‌پس‌چرا‌باهاش‌ازدواج‌نکردی؟
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_‌شهریار‌یه‌امروز‌رو‌چرت‌نگو‌جان‌من!

#سکوت‌بودونسیم

86#پارت

_‌جدی‌برام‌سواله،‌این‌همه‌دل‌زدنت‌واسه
دختری‌که‌اونم‌چشم‌امیدش‌همیشه‌به‌تو‌بود‌عادی

نیست.

_‌آخه‌همه‌چی‌که‌نباید‌به‌اون‌فکر‌مریض‌تو‌ختم
بشه‌.‌

_‌می‌خوای‌بگی‌مثل‌خواهرت‌بود.

_‌نه،‌مثل‌خواهرم‌نبود.‌مثل‌رفیقم‌بود،‌مثل‌تو،
درکش‌چرا‌سخته؟

_‌خب‌سخته‌واقعا!‌دختر‌جماعت‌یا‌خواهره‌یا‌...

_‌بمیر‌نمی‌خواد‌حرف‌بزنی!‌

در‌فرصتی‌که‌گرفتند‌دوباره‌به‌سمت‌تلفن‌رفت.
کارت‌را‌انداخت‌شماره‌ایلناز‌را‌گرفت‌و‌با‌شتاب

گفت:‌چی‌شد‌رفتی؟

_‌آره‌منتظر‌بودیم‌زنگ‌بزنی.
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_‌زود‌باش‌باید#‌برم‌ماموریت.

کمی‌بعد‌صدای‌گلپر‌توی‌گوشش‌پیچید:‌خسرو...

گلپر‌عادت‌نداشت‌سلام‌کند،#‌لبخندی‌زد‌و‌آهسته
گفت:‌سلام‌خوبی؟

_‌مو‌خوبمُ،‌کی‌ایای؟)‌من‌خوبم‌کی‌میای؟(

_‌چی‌زیادی‌نمنده!#‌یه‌کم‌دیگه‌صبرکنی‌ایرسم.
)‌چیز‌زیادی‌نمونده!‌یه‌کم‌دیگه‌صبرکنی‌می

رسم(

_‌بی‌قضات.‌تی‌رهیت‌ایکنم.)‌بی‌بلا‌باشی،‌چشم
به‌راهتم(

_‌مواظب‌خوت‌بو...‌هروقت‌نترستی‌برو‌تی
خاله‌بانو.‌)‌مواظب‌خودت‌باش‌هر‌وقت‌نتونستی

برو‌پیش‌خاله‌بانو(

_‌نیلن!)‌نمی‌ذارن(

_‌غلط‌کردن‌بگو‌خسرو‌گهد.)غلط#‌کردن‌بگو
خسرو‌گفت(

_‌باشه‌باشه‌مو‌حواسم‌هس‌تو‌برو‌.
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خیالش‌از‌همه‌راحت‌شده‌بود.‌اما‌هنوز‌یک‌جای
دلش‌شور‌می‌زد.‌خیالش‌ناراحت‌بود.‌غروب‌بود

که‌از‌پادگان‌بیرون‌رفتند‌فهمیده#‌بود‌برای
ماموریت‌به‌ویلاهای‌خالی‌از‌سکنه‌نزدیک‌شهر

می‌روند.‌

این‌چندمین#‌بار‌در‌آن‌چند‌روز‌بود،می‌رفتند#
مجلس‌عیش‌چند‌جوان‌را‌برهم‌می‌زدند‌و‌برمی
گشتند‌پادگان‌و‌به‌نظرش‌این‌کار‌بیهوده#‌ترین‌کار

جهان‌بود.

سکوت‌پررنگ‌حاکم‌بر‌منطقه،‌صدای‌لغزیدن#
پای‌سربازها‌روی‌سنگ‌ریزه‌ها‌را‌توی‌گوشش
منعکس‌می‌کرد.‌هربار‌چند‌نفر‌با‌اشاره‌ی‌دست
فرمانده‌به‌سمتی‌می‌دویدند.‌آهسته‌سمت‌شهریار
چرخید#‌و‌گفت:‌حالم‌دیگه‌داره‌از‌این‌کار‌بهم‌می

خوره!‌

_نمی‌دونی‌چه‌حالی‌میشم‌من.‌دلم‌می‌خواد‌بپرم
اون‌وسط‌جای‌اینوریا‌با‌اونا‌باشم‌لاقل‌قد‌خوردن

یه‌نوشیدنی!
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پوزخندی‌به‌شهریار‌زد‌و‌گفت:‌همچین‌جاهایی
می‌رفتی؟

_‌یه‌زمانی‌زیاد!‌

_‌فکر‌نمیکردم.‌یعنی‌...‌نه‌که‌بهت‌نیاد‌اما‌...

_‌آره‌اما‌اگر‌می‌دونستی‌محال‌بود‌باهام‌رفاقت
کنی.‌خوبه‌اول‌باطنمو#‌شناختی‌بعد‌ظاهرمو!

_‌مطمئنی‌باطن‌خوبی‌داری؟

شهریار‌خندید‌و‌خسرو‌گفت:‌شاید‌فردا‌مرخصی
گرفتم‌اگر‌بتونم‌راضی‌شون‌کنم...‌باید#‌برم
دشتگل‌می‌دونم‌یه‌اتفاقی‌داره‌می‌افته!

_‌نترس‌هیچی‌نشده...این‌فقط‌دلتنگیه!

گروه‌بعدی‌بودند#‌با‌اشاره‌دست‌دویدند.‌شهریار
در‌حال‌دویدن‌گفت:‌اوه‌اوه‌مهمانی‌کله‌گنده#

هاست‌.

و‌با‌اشاره‌اش‌نگاه‌خسرو‌را‌متوجه‌اتومبیل#‌هایی
که‌نزدیکی‌ویلا‌پارک‌شده‌بودند#‌کرد.‌در‌ویلا‌باز

بود‌و‌دو‌مامور‌درشت‌اندام‌که‌کت‌و‌شلوار
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پوشیده‌بودند#‌پشت‌در‌بیهوش‌افتاده‌و‌چند‌مامور
در‌حال‌حمل‌آنها‌به‌بیرون‌بودند.‌

حیاط‌ویلا‌خالی‌و‌تاریک‌بود.‌فاصله‌ی‌در‌تا
سالنی‌که‌پشت‌شیشه‌هایش‌نورهای‌رنگی‌و
صدای‌موزیکی‌شلوغ‌جریان‌داشت،‌زیادبود.

نگاهش‌را‌گرداند‌سوی‌سربازهایی‌که‌جلوتر‌آمده
و‌به‌پشت‌بام‌رفته‌بودند.‌و‌عده‌ای‌دیگر‌که

اطراف‌باغچه‌ها‌پناه‌گرفتند‌و‌همه‌گی‌آماده‌ی
اشاره‌ی‌فرمانده‌بودند.#‌اولین‌نفر‌که‌از‌پله‌های
کوتاه‌عمارت‌بالا‌رفت‌سرعتشان‌را‌بیشتر‌کردند.#
و‌دقایقی‌بعد‌وقتی‌پا‌به‌سالن‌مه‌آلود‌گذاشتند،#‌هر
کس‌از‌سویی‌فرار‌می‌کرد.‌صدای‌موزیک‌وجیغ
و‌فریاد‌میهمانان‌در‌صدای‌مرگبار‌اسلحه‌و‌ایست
کشیدن‌چندتن#‌از‌ماموران‌رده‌بالای‌کلانتری‌در
هم‌پیچیده#‌بود.‌شهریار‌مثل‌هروقت‌دیگری‌از

دیدن#‌این‌صحنه‌ها‌به‌هم‌ریخته‌به‌سمت‌پله‌های
مارپیچ#‌ویلا‌رفت‌و‌گفت:‌بیا‌یه‌جا‌سرمونو‌گرم

کنیم‌تا‌تمام‌بشه‌...‌اعصابم‌داغون‌شد.‌

خسرو‌نگاهش‌را‌بین‌آدما‌چرخاند،#‌خودش‌هم‌آدم
این‌کار‌نبود.‌دیدن‌زن‌های‌عریان‌فقط‌عصبی
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اش‌می‌کرد‌و‌مردهایی‌که‌مستی‌از‌سرشان‌نمی
پرید‌مبهوت.‌دنبال‌شهریار‌راه‌افتاد‌.‌اما‌هنوز
نگاهش‌به‌سالن‌بود‌اغلب‌تسلیم‌شده‌بودند#‌و‌به
سوی‌در‌سالن‌می‌رفتند‌مامورها‌به‌تکاپو‌افتادند#
حالا‌به‌جای‌موزیکی‌که‌قطع‌شده‌بود‌صدای
همهمه‌می‌آمد‌و‌باز‌وبسته‌شدن‌در‌اتاق‌های

ویلا.‌

کسی‌که‌انگار‌بالا‌رفتنشان‌را‌می‌دید‌گفت:‌همه
اتاق‌ها‌رو‌بگردید#‌هر‌چیزی‌دیدین‌بکشین‌بیرون،

آدم،‌مواد‌مشروب،‌حتی‌شیشه‌خالی‌...‌

شهریار‌محکم‌گفت:‌چشم‌قربان!

به‌سرعت‌قدمهایشان‌افزوده‌شد.‌شهریار‌در‌اتاق
اول‌را‌باز‌کرد‌خسرو‌پشت‌سرش‌بود‌که‌ناگهان

شهریار‌گفت:‌وای!

_‌چیه!‌

دهانش‌به‌سرعت‌خشک‌شد.انگار‌همه‌ی‌دلشوره
هایش‌خلاصه‌شد‌در‌همان‌وای‌از‌روی‌دردی‌که
شهریار‌گفته‌بود.‌شهریار‌برگشت‌یک‌نگاهش‌به
سرباز‌دیگری‌بود‌که‌از‌در‌سالن‌به‌سمت‌راه‌پله
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می‌آمد‌و‌یک‌چشمش‌به‌خسرو،‌دستگیره‌در
هنوز‌توی‌دستش‌مانده#‌بود.‌خسرو‌خیره‌به‌رنگ

پریده‌اش‌گفت:‌چی‌دیدی؟

#سکوت‌بودونسیم

87#پارت

دستش‌را‌گذاشت‌روی‌سینه‌ی‌خسرو،‌دیر‌شده
بود.‌از‌لای‌در‌نیمه‌باز‌آوا‌را‌دید‌که‌ایستاده‌وسط
اتاق‌و‌به‌خودش‌می‌لرزد.‌نفسش‌برای‌دقیقه‌ای
رفت‌دلی‌که‌از‌صبح‌شور‌می‌زد‌ناگهان#‌از‌تپش
ایستاد.‌ناباور‌آهی‌عمیق‌را‌از‌میان#‌لبهایش#‌بیرون

داد‌شهریار‌گفت:‌دارن‌میان‌اینور...‌

شهریار‌نتوانست‌جلویش‌را‌بگیرد‌وقتی‌آنطور
مسخ‌قدم‌داخل‌اتاق‌گذاشت.‌تمام‌حواس‌شهریار
متوجه‌سربازی‌بود‌که‌در‌حین‌بالا‌آمدن‌از‌پله‌ها
سرش‌را‌چرخانده#‌بود‌سوی‌سالن‌و‌حرفهایی‌می
زد.‌شهریار‌در‌را‌بست‌و‌خسرو‌از‌آنسوی‌در
صدایش‌را‌شنید:‌این‌اتاق‌خالیه‌کاملا...‌برو‌رو

به‌رو...‌
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نگاهش‌خیره‌ماند#‌توی‌چشمهای‌اشکی‌آوا‌،‌نمی
خواست‌جز‌چشمهایش‌چیزی‌ببیند.‌آن‌تن‌نیمه

عریان‌که‌اگر‌با‌چشمهای‌خودش‌نمی‌دید‌باورش
نمی‌شد‌متعلق‌به‌آوا‌باشد.‌چشمهایش#‌بی‌اراده‌پر

اشک‌شد‌لب‌زد:‌اینجا#‌چه‌غلطی‌میکنی!

_‌خسرو!

ابرو‌بالا‌انداخت.‌برای‌گفتن‌کلمات‌آنقدر‌به
مغزش‌فشار‌آورده‌بود‌که‌صورتش‌سرخ‌شد‌و
رگ‌پیشانی‌اش‌متورم.‌همه‌چیز‌را‌گم‌کرده‌بود
و‌حجمی‌که‌از‌صبح‌مدام‌در‌خونش‌می‌جوشید
ناگهان‌هجوم‌آورد‌سوی‌گلویش،‌می‌خواست
حضور‌آوا‌در‌آن‌مهمانی#‌را‌حتی‌برای‌خودش
انکار‌کند‌اما‌قامت‌کشیده‌ی‌آوا‌در‌نور‌کم‌سوی
اتاق،‌موهای‌عرق‌کرده‌ی‌آوا‌که‌چسبیده‌بودند‌به
گردن‌و‌سینه‌ی‌لختش،‌کمر‌باریکش‌که‌با‌کمربند

براق‌بسته‌شده‌بود‌و‌پاهایی‌که‌تنها‌پوششان
جورابی‌نازک‌بود،‌حتی‌چانه‌ای‌که‌معصومانه

می‌لرزید‌و‌تعصب‌او‌را‌ریشخند‌می‌کرد،‌روشن
ترین‌حقیقت‌آن‌لحظه‌های‌کند‌و‌کش‌دار‌بود.‌‌
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تکانی‌به‌گردنش‌داد‌که‌اصلا‌ارادی‌نبود‌صدای
به‌هم‌سابیده‌شدن‌مهره‌های‌گردنش‌شانه‌های‌آوا

را‌لرزاند‌و‌یه‌قدم‌به‌عقبش‌برد‌از‌چشمهای
خسرو‌ترسیده‌بود‌حتی‌برای‌لحظه‌ای‌بیشتر‌از
گیر‌افتادن‌در‌آن‌اتاق‌لعنتی‌آب‌دهانش#‌را‌با

وحشت‌فرو‌داد‌و‌دعا‌کرد‌خسرو‌حرف‌بزند‌حتی
یک‌کلمه‌،‌خسرو‌زیاد‌منتظرش‌نگذاشت‌و‌از

لای‌دندان#‌های‌به‌هم‌فشرده‌اش‌غرید:‌چه‌غلطی
می‌کنی‌اینجا!#

همین‌کافی‌بود‌به‌ترسش‌غلبه‌کند‌و‌زبان‌باز
کند:خسرو‌منو‌ببر‌تو‌رو‌خدا!‌بابام‌می‌کشه‌منو

بفهمه‌اینجا‌بودم‌.

_‌به‌درک‌کاش‌غیرت‌داشته‌باشه‌بکشه!‌

دوباره‌صدای‌ضعیف‌شهریار‌از‌آن‌سو‌آمد‌که‌پا
کوبید#‌و‌گفت:‌کسی‌نبود‌قربان!‌

سرباز‌دیگری‌فریاد‌زد:‌اینجا‌در‌قفله!‌

صدای‌پاهایی‌که‌به‌آن‌سو‌می‌رفتند‌را‌شنید‌و‌بعد
صدای‌شهریار‌که‌می‌گفت:‌خسرو‌چکار‌میکنی

بیا!‌بیا‌تا‌سرگرمن‌گورمونو‌گم‌کنیم.
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لبهایش#‌را‌همزمان‌با‌تو‌کشیدن#‌نفس‌گزید.‌یه
عالمه‌فریاد‌در‌گلو‌داشت‌که‌نه‌زمانی‌برای‌پرت
کردنشان‌به‌صورت‌آوا‌داشت‌و‌نه‌موقعیتش‌را!
به‌سمت‌در‌چرخید.‌صدای‌آوا‌تقریبا‌جیغ‌شده‌بود
وقتی‌اسمش‌را‌صدا‌می‌زد.‌با‌عجله‌روی‌پاشنه
پا‌چرخید‌دستش‌را‌روی‌دهانش‌گذاشت‌و‌گفت:

خفه‌شو!‌

دستش‌روی‌دهان‌و‌بینی‌آوا‌ماند‌و‌چشمهایش
خیره‌به‌چشمهای‌پر‌التماسش‌که‌دوخته‌شده‌بود
به‌صورت‌او‌و‌هزار‌حرف‌نگفته‌داشت.‌نمی

توانست‌اینجا‌رهایش‌کند‌و‌برود‌با‌این‌حال‌گفت:
به‌من‌مربوط‌نیست‌می‌فهمی؟‌اینجا‌بودنت‌فقط
بهم‌ثابت‌کرد‌چه‌احمقی‌بودم.‌‌من‌می‌رم‌بیرون
یه‌سرباز‌دیگه‌میاد‌می‌بردت‌خوشبینانه#‌ترین

حالت‌اینه‌که‌از‌کلانتری‌زنگ‌می‌زنن‌بابات‌میاد#
می‌بردت‌خونه!

لبهای‌آوا‌پشت‌دستش‌جنبید‌پلک‌زد‌و‌اشکهایش
ریخت‌روی‌دستش‌و‌نفسش‌را‌بیش‌از‌پیش‌در
گلو‌گره‌داد.‌مثل‌کسی‌که‌تازه‌به‌خودش‌آمده،
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دستش‌را‌آهسته‌برداشت‌کلافه‌بود.‌آوا‌نالید:#‌تو
رو‌خدا!‌

_‌با‌همون‌نامردی‌که‌اومدی‌بگو‌بیاد#‌ببرت‌!‌

_‌می‌کشه‌منو‌کوهیار!‌

_‌از‌این‌غیرتا‌نداره!

_‌منو‌ببر‌قسم‌می‌خورم‌دیگه‌از‌خونه‌بیرون‌نیام
...‌منو‌ببر‌دلیل‌دارم‌واسه‌اینجا‌بودنم.

شهریار‌تقه‌ای‌به‌در‌زد‌و‌گفت:‌خسرو‌تا‌گور
جفتمو‌نکنی‌ول‌کن‌نیستیا‌بدو‌مرد.‌

دوباره‌چند‌صدای‌پا‌آمد‌آوا‌را‌به‌سمت‌خودش
کشید‌دستش‌را‌پشت‌کمرش‌محکم‌کرد‌و‌بین
فاصله‌ی‌کم‌بین‌دیوار‌و‌کمد‌بلندی‌که‌گوشه‌ی
اتاق‌بود‌کشاند.‌قلبش‌زیر‌انگشتهای‌کشیده‌ی‌آوا
پر‌تلاطم‌می‌تپید.‌فشار‌دستش‌روی‌کمر‌آوا‌کمتر
شد‌و‌او‌انگار‌احساس‌خطر‌کرده‌باشد‌خودش‌را
بیشتر‌به‌خسرو‌چسباند#‌و‌نالید:#‌خواهش‌میکنم.‌

سرش‌را‌پایین#‌اورد‌نفس‌های‌کوتاه‌و‌ملتهبش
صورت‌یخ‌زده‌ی‌آوا‌را‌گرم‌می‌کرد‌آهسته‌گفت:

هیس!
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‌آوا‌آرام‌گرفت.‌خیالش‌کمی‌راحت‌شد‌می‌شد‌از
این‌رفتار‌خسرو‌نتیجه#‌گرفت‌که‌می‌خواهد‌نجاتش
بدهد.#‌چشمهای‌امیدوارش‌را‌دوخت‌به‌نگاه‌پر‌اخم
خسرو‌که‌از‌توی‌شیشه‌ی‌پنجره،‌درِ‌اتاق‌را‌زیر

نظر‌گرفته‌بود‌.‌شهریار‌گزارش‌داد:‌شانس
اوردیم‌تو‌اون‌اتاق‌یه‌محموله‌پیدا‌کردن‌دارن‌می
برن‌بیرون‌.‌خسرو‌بیا‌خونه‌خالی‌شد‌باید‌بریم.‌

وقتی‌صدایشان‌در‌نیامد#‌شهریار‌با‌تردید‌در‌اتاق
را‌باز‌کرد‌و‌صدا‌زد:‌خسرو.‌

خسرو‌از‌پشت‌کمد‌گفت:‌برو‌الان‌میام.

_‌کجا‌برم،‌همه‌رفته‌طبقه‌بالا‌خالیه!‌پایینم‌داره
خالی‌میشه‌من‌عین‌اسکلا‌هی‌دو‌قدم‌تا‌پله‌ها
رفتم‌و‌هی‌برگشتم‌...‌پیدامون‌کنن‌بدبختیم.

_‌باشه‌شهریار‌باشه!‌می‌گم‌برو‌الان‌میام.‌

_‌میای‌ها!

#سکوت‌بودونسیم

88#پارت
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نگاه‌پر‌غضبش‌را‌به‌آوا‌دوخت‌و‌گفت:‌خودت‌با
مشکلت‌مواجه‌شو‌...‌ولش‌می‌کنی‌بیاد#‌وگرنه‌بد

می‌بینی!

خسرو‌کلافه‌گفت:‌شهریار‌یه‌لحظه‌!گفتم‌زود‌میام
دیگه.

شهریار‌با‌همان‌اخمی‌که‌نشسته‌بود‌توی
صورتش‌بیرون‌رفت‌جایی‌پنهان‌شد‌و‌طبقه‌ی

پایین#‌را‌زیر‌نظر‌گرفت‌

خسرو‌تکانی‌خورد‌خواست‌خودش‌را‌از‌آن
فضای‌تنگ‌بیرون‌بکشد‌آوا‌یقه‌ی‌پیراهنش‌را

کشید‌و‌گفت:‌خسرو‌اینجا‌تنهام‌نذار.

_‌داری‌با‌خودت‌چیکار‌میکنی‌آوا!‌با‌من‌می
خوای‌چیکار‌کنی؟

_‌نمی‌دونم‌فقط‌منو‌از‌اینجا‌ببر‌اونوقت‌هرچی
تو‌بگی‌...‌

کلافه‌مشتش‌را‌به‌لبها‌کوبید#‌و‌نالید:#‌چطور
ببرمت؟‌کجا‌ببرمت؟

از‌این‌که‌به‌این‌راحتی‌نرم‌شده‌بود‌از‌خودش
بیزار‌شد.‌توی‌ذهنش‌خط‌و‌نشان‌هایی‌برای‌بعد
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از‌رهایی‌از‌این‌جهنم‌کشید‌تا‌لاقل‌حس‌بدی‌که‌به
خودش‌پیدا‌کرده‌بود‌را‌پس‌بزند.‌آوا‌را‌عقب‌زد.
نزدیک‌پنجره‌ایستاد.‌به‌پشت‌ویلا‌باز‌می‌شد‌کمی
به‌دیوار‌کوتاه‌دور‌باغ‌نگاه‌کرد.‌مشخص‌بود

ساکنان‌ویلا‌حتی‌خیال‌نمی‌کردند#‌ان‌ویلا‌لو‌برود
خیلی‌ساده‌انگارانه‌برخورد‌کرده‌بودند‌حتی‌دیوار
و‌حصار‌درست‌و‌حسابی‌در‌کار‌نبود.‌آهسته

گفت:‌باید‌بپری.

_‌از‌اینجا؟‌طبقه‌ی‌دومه،‌نمی‌تونم.‌‌

_‌می‌دونم‌کجاست‌نپرسیدم‌می‌تونی‌یانه‌گفتم‌باید
بپری!

_‌خسرو‌.

_‌اینقدر‌اسم‌منو‌نیار‌...‌اینقدر‌حالمو‌از‌خودم‌بهم
نزن‌.‌

آوا‌با‌سری‌به‌زیر‌افتاده‌نزدیکش‌ایستاد.‌خسرو
چرخید.‌در‌تنها#‌کمد‌اتاق‌را‌باز‌کرد‌تا‌شاید‌لباسی
پیدا‌کند‌جز‌لباسهای‌مجلسی‌با‌بوهای‌مختلف‌که
مشامش‌را‌می‌آزردچیزی‌نبود.‌در‌کمد#‌را‌کوبید#
و‌بعد‌از‌ترس‌این‌که‌صدایش‌در‌ساختمان‌پیچیده
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باشد‌بی‌اراده‌تا‌وسط‌اتاق‌رفت‌و‌‌حرصی‌به
سوی‌آوا‌برگشت.‌‌با‌سر‌به‌پنجره‌اشاره‌کرد‌و

گفت:‌برو...

_‌کجا‌برم‌می‌افتم‌بخدا!

_‌به‌درک!‌برو

_‌خسرو.

_‌خسرو‌مُرد...‌

آوا‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان#‌کشید‌و‌زمزمه‌کرد:
خدانکنه!#

دوباره‌ابروهای‌خسرو‌بالا‌پرید‌به‌زحمت‌جلوی
اشک‌جمع‌شده‌پشت‌پلک‌هایش‌را‌گرفت‌و‌گفت:
گفتم‌چی؟‌اسم‌منو‌نیار!‌بذار‌فکر‌کنم‌یه‌سرباز
احمقم‌که‌دلم‌واسه‌یه‌دختر‌با‌همه‌بی‌بندوباریش#

سوخته!‌برو

آوا‌دو‌قدم‌مردد‌به‌سوی‌پنجره‌برداشت‌لب‌آن
نشست‌و‌هق‌زد‌.‌و‌خسرو‌با‌همان‌جوشی‌که‌از
دیدن#‌لباس‌بدون‌یقه‌و‌پاهای‌عریانش‌هر‌بار

بیشتر‌به‌دلش‌می‌افتاد‌غرید:‌بپر!‌
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آوا‌بی‌صدا‌لبه‌های‌پنجره‌را‌میان‌انگشتهایش
فشرد‌ودامن‌براقش‌روی‌زانو‌ها‌لغزید‌خسرو‌از
فکری‌به‌خود‌پیچید‌و‌اینبار‌اینقدر‌محکم‌لبش‌را

به‌دندان‌کشید‌که‌طعم‌خون‌را‌روی‌زبانش
احساس‌کرد‌با‌عصبانیتی#‌که‌تمامی‌نداشت‌گفت:

می‌پری‌یا‌پرتت‌کنم‌پایین!#‌

آوا‌گردن‌لرزانش‌را‌گرداند#‌سوی‌ارتفاعی‌که
خسرو‌انتظار‌داشت‌از‌آن‌بپرد.‌گوشه‌ی‌لبش‌را

به‌دندان‌کشید‌و‌گفت:‌من‌از‌این‌ارتفاع‌می
میرم‌...‌

خسرو‌دستهایش‌را‌دو‌طرف‌پنجره‌ستون‌کرد‌به
سوی‌او‌خم‌شد‌و‌گفت:‌وقتی‌با‌این‌لباس‌بی‌درو
پیکر‌اومدی‌وسط‌این‌مهمونی‌با‌خودت‌چی‌فکر

کردی؟!

آوا‌‌نگاهش‌را‌‌از‌چشمهای‌به‌خون‌نشسته‌اش
دزدید#‌و‌گفت:‌من...‌

نگاه‌خسرو‌از‌بالای‌شانه‌اش‌خیره‌ماند‌روی
سطح‌شنی‌زیر‌پنجره‌شهریار‌به‌در‌زد‌و‌گفت:
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خسرو‌ماشینا‌رفتن‌فقط‌چند‌تا‌سرباز‌اینجان#‌واسه
نگهبانی،#‌پیدامون#‌کنن‌خلاصیم!

دستش‌را‌عصبی‌توی‌صورتش‌کشید.‌دست‌برد
فانوسقه‌اش‌را‌از‌کمر‌باز‌کرد‌و‌دو‌دست‌آوا‌را
گرفت‌و‌گفت:‌هر‌اتفاقی‌افتاد#‌صدات‌در‌نیاد

فهمیدی!

_‌چیکار‌میخوای‌بکنی؟

فانوسقه‌را‌دور‌مچ‌های‌آوا‌بست‌.آوا‌وحشت‌زده
دستهایش#‌را‌جلو‌برد‌دو‌طرف‌صورت‌خسرو‌را

گرفت‌و‌گفت:‌می‌خوای‌حبسم‌کنی‌اینجا؟
خسرو‌...‌

وحشتِ‌افتاده‌توی‌چشمهایش#‌دیوانه#‌اش‌می‌کرد.
ناخن‌های‌تیز‌آوا‌فرو‌رفت‌توی‌گونه‌هایش‌آوا‌به
خودش‌جرات‌داد‌کمی‌گردنش‌را‌جلوتر‌کشید‌و
گفت:‌منو‌ببخش‌یه‌بار‌دیگه!‌می‌میرم‌اینجا‌دق

می‌کنم.‌

آنقدر‌عصبی‌بود‌که‌این‌حرفها‌نتواند#‌حالش‌را
دگرگون#‌کند.‌زیر‌دستهایش‌زد‌و‌گفت:‌ارتفاعش
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زیاد‌نیست‌تا‌حدی‌آروم‌آروم‌می‌فرستمت‌پایین،
هرجا‌دیگه‌نشد‌می‌پری...‌

این‌بار‌دستهای‌بسته‌اش‌را‌از‌دو‌طرف‌به‌گردن
خسرو‌کشید‌و‌گفت:‌نمی‌تونم.

_‌کسی‌که‌اینجا‌بین‌این‌آدما‌بوده‌از‌پس‌همه‌چی
برمیاد#‌برو‌تا‌گیر‌نیافتادیم.‌

آوا‌را‌تقریبا‌در‌آغوش‌کشید.‌با‌همه‌ی‌کششی‌که
به‌این‌دختر‌داشت‌از‌لمس‌تن‌عریانش‌در‌آن
لحظه‌دچار‌حال‌بدی‌شد.‌وقتی‌داشت‌تلاش‌می
کرد‌از‌پنجره‌عبورش‌بدهد#‌و‌چانه‌ی‌آوا‌محکم
روی‌شانه‌اش‌مانده#‌بود‌توی‌گوشش‌زمزمه‌کرد:

ازت‌متنفر‌شدم.‌حالمو‌بهم‌زدی!

و‌همزمان‌صدای‌آوا‌توی‌گوشش‌پیچید:‌می‌ای
مگه‌نه؟‌تنها‌نمی‌ذاری!‌

‌سر‌آوا‌عقب‌رفت‌نگاه‌اشکی‌اش‌در‌نگاه‌سخت
خسرو‌نشست.‌در‌حالی‌که‌سر‌دیگر‌فانوسقه‌را
در‌دست‌داشت‌کمک‌کرد‌از‌پنجره‌پایین#‌برود
حالا‌دستهایش‌به‌لب‌پنجره‌بود‌و‌پاهایش‌معلق
اشکهایش‌داشت‌خسرو‌را‌دیوانه‌می‌کرد.
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بودونسیم#سکوت

89#پارت

‌آهسته‌لب‌زد:‌دستاتو‌بردار‌من‌گرفتمت.‌‌هیچ
صدایی‌نده‌فهمیدی؟‌

رو‌گرداند‌به‌سمت‌شهریار‌و‌گفت:‌شهریار‌برو
بیرون‌اگه‌راه‌داره!

_‌چه‌غلطی‌کنم؟‌‌

_‌فقط‌برو‌بیرون‌سرگرم‌کن.‌

_‌وای‌خسرو...

_‌برو.

دوباره‌برگشت‌به‌آوا

_‌گرفتمت‌نترس...‌ببین‌فاصله‌ت‌با‌زمین‌خیلی
کمه‌...‌نه‌نگاه‌نکن‌...‌

خم‌شد‌نیم‌تنه‌اش‌از‌پنجره‌بیرون‌افتاده‌بود.
فانوسقه‌یک‌متر‌از‌فاصله‌ی‌آوا‌با‌زمین‌را‌کم
کرده‌بود.‌اما‌هنوز‌هم‌می‌ترسید‌رهایش‌کند‌و
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آسیب‌ببیند#‌روی‌پنجه‌ها‌ایستاد‌و‌کمی‌بیشتر‌خم
شد‌و‌آهسته‌گفت:‌آماده‌ای؟

آوا‌با‌صدایی‌خفه‌نالید:‌میای‌مگه‌نه؟‌حتی‌اگه
قراره‌بعدش‌ببری‌تحویلم‌بدی‌میای‌آره‌خسرو؟‌تو

رو‌خدا‌!

_‌میام‌اینقدر‌حرف‌نزن‌پیدامون‌می‌کنن.‌

سکوت‌کرد‌نسیم‌ملایم‌موهایش‌را‌به‌بازی‌گرفت
خسرو‌کمی‌دیگر‌خودش‌را‌کشید‌و‌گفت:‌می

خوام‌بپری.‌

آوا‌چشمهایش‌را‌بست‌و‌کمی‌بعد#‌خسرو‌با
چشمهایی‌بسته‌فانوسقه‌را‌رها‌کرد‌چشم‌که‌باز
کرد‌آوا‌کمی‌دور‌از‌جایی‌که‌انتظار‌داشت‌در
خود‌مچاله‌شده‌بود‌و‌فقط‌از‌تکان‌های‌شانه‌اش

می‌شد‌فهمید#‌که‌بیهوش‌نشده!‌

حالا‌نوبت‌خودش‌بود‌دستهایش‌را‌به‌لب‌پنجره
گرفت‌هیچ‌جایی‌برای‌قرار‌دادن‌پایش‌نبود‌.‌از
همان‌ارتفاع‌خودش‌را‌رها‌کرد.‌با‌آرنج‌دست
چپ‌روی‌زمین‌افتاد‌صدای‌آخش‌را‌پشت‌لبهای
به‌هم‌فشرده‌پنهان‌کرد‌و‌بلند‌شد.‌بالای‌سر‌آوا
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ایستاد‌و‌گفت:‌پاشو‌...‌با‌دست‌راست‌آرنج‌دست
دیگرش‌را‌فشرد.‌آوا‌ترسیده‌از‌جا‌بلند#‌شد.

دستهای‌آوا‌را‌باز‌کرد.‌تا‌نزدیک‌یک‌در‌نرده‌ای
رفتند.‌فاصله‌بین‌نرده‌ها‌برای‌عبور‌آوا‌کافی
بود.‌با‌اضطراب‌این‌که‌خسرو‌آن‌سوی‌دیوار

رهایش‌کند‌از‌میان‌آنها‌عبور‌کرد.‌دستهایش‌را‌به
دیوار‌گرفت‌‌خودش‌را‌بالا‌کشید‌هنوز‌آن‌طرف
نپریده#‌بود‌که‌صدای‌خفه‌در‌گلوی‌شهریار‌را

شنید‌:‌خسرو...‌صبر‌کن‌خسرو...

پایش‌رسیده‌بود‌به‌سطح‌ریگی‌بیرون‌از‌ویلا...
کلافه‌پوفی‌کشید.‌شهریار‌هم‌از‌روی‌دیوار‌پرید.
با‌نزدیک‌شدن‌شهریار‌دست‌برد‌دکمه‌ی‌اول
پیراهنش‌را‌باز‌کرد‌و‌با‌سستی‌بقیه‌ی‌دکمه#‌ها
را،‌درد‌امانش‌را‌بریده‌بود‌به‌سختی‌با‌یک‌دست
پیراهن‌را‌از‌تن‌بیرون‌کشید.‌شهریار‌مقابلش

ایستاد‌و‌گفت:‌کجا‌به‌سلامتی‌!

_‌برو‌پادگان#‌تو...‌من‌ببرمش‌تا‌یه‌جایی‌...

بی‌این‌که‌برگردد‌پیراهنش‌را‌به‌سمت‌آوا‌که
پشت‌سرش‌ایستاده‌بود‌گرفت‌.‌و‌شهریار‌غرید:
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ببریش‌تا‌یه‌جایی؟‌از‌خونه‌خاله‌داری‌میای
پسرم؟

_‌شهریار!

_‌خفه‌بابا‌گندشو‌در‌اوردی‌...‌یکی‌دو‌ماه‌مونده
از‌این‌خدمت‌کوفتی‌پدرمون#‌در‌نیومد‌که‌حالا‌سر

عیش‌و‌نوش‌یه‌دختر‌بدبخت‌بشیم.‌

عصبی‌انگشتهایش#‌را‌به‌اشکگاه‌فشرد‌عصبی‌بود
و‌نمی‌خواست‌شهریار‌شاهد‌اشکهایش‌باشد.‌نمی
خواست‌هنوز‌شکست‌را‌بپذیرد‌داشت‌درد‌می

کشید‌و‌تلاش‌می‌کرد‌آرام‌باشد:‌باشه‌می‌دونم‌می
فهمم‌چی‌می‌گی‌...‌

نفسش‌در‌سینه‌گره‌خورد‌شهریار‌درمانده‌گفت:
خسرو‌داداش!

دستهایش#‌را‌به‌کمر‌زد‌گردن‌عقب‌داد‌چقدر
آسمان‌بی‌رحمانه#‌سیاه‌بود.‌نفس‌گره‌خورده‌در
سینه‌اش‌را‌بیرون‌داد‌و‌گفت:می‌برمش‌تا‌یه

جایی‌و‌برمی‌گردم‌.

_‌هیچ‌جا‌نمی‌ری‌از‌ویلا‌کشوندی‌بیرون...
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نگاهش‌را‌گرداند‌روی‌ساعد‌خسرو‌و‌گفت:
زخمی‌هم‌شدی‌واسش‌بسه‌...‌بقیه‌ش‌به‌ما

مربوط‌نیست.‌

دنبال‌پیدا‌کردن‌حرفی‌که‌شهریار‌را‌راضی‌کند
زبانش‌را‌چند‌بار‌روی‌لبهایش‌کشید.‌‌پلک‌هایش
را‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌آهسته‌گفت:‌شهریار‌ببین

منو!‌

_‌نمی‌بینم‌یا‌میای‌با‌من،‌یا‌می‌برم‌تحویلش‌می
دم‌خودم.‌شوخی‌ندارم‌با‌کسی.

_‌خر‌نشو‌دیگه!

_‌شدم‌دیگه‌دیر‌گفتی‌.‌

گردن‌کشید‌سوی‌آوا‌و‌گفت:‌چی‌می‌خوای‌از
جونش‌...‌ها؟‌بهت‌هشدار‌ندادم...‌نگفتم‌اگر‌آدم
نیستی‌دورو‌بر‌خسرو‌پیدات‌نشه!‌خاک‌تو‌سر‌ما

که‌خام‌تو‌یه‌الف‌بچه‌شدیم...‌چه‌گهی‌می
خوردی‌اینجا...

خسرو‌بازوی‌شهریار‌را‌گرفت‌عقبش‌کشید‌و
گفت:‌بسه‌بابا...‌
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شهریار‌عصبی‌بازویش‌را‌از‌دست‌خسرو‌بیرون
کشیدو‌با‌یک‌دست‌‌مچ‌خسرو‌‌را‌گرفت‌و‌با

دست‌دیگر‌پیراهنی‌که‌هنوز‌توی‌آغوش‌آوا‌مانده
بود‌را‌کشید‌و‌گفت:‌بسه،‌واقعا‌دنبال‌دختری‌که

معلومه‌چیکاره‌ست‌دویدن#‌بسه‌...

خسرو‌با‌حرص‌چنگ‌زد‌به‌پیراهن‌انداختش#‌به
سوی‌آوا‌و‌گفت:‌بپوش‌این‌بی‌صاحبو...‌

آوا‌انگار‌هنوز‌این‌تلاش‌مظلومانه‌ی‌خسرو‌برای
سرپوش‌گذاشتن‌روی‌گوشه‌ای‌از‌آنچه‌آزارش
می‌داد‌را‌درک‌نمی‌کرد‌که‌با‌تعلل‌پیراهن‌را‌به
تن‌کرد.‌شهریار‌خنده‌ی‌بی‌معنایی‌سر‌داد‌و
گفت:‌این‌همینجوری‌وسط‌اون‌آدما‌بوده‌...‌تو

بغلِ...

خسرو‌عصبی‌روی‌سینه‌اش‌کوبید#‌و‌گفت:‌خفه
شو...‌

_‌خفه‌شم‌که‌گه‌بزنی‌به‌زندگیت‌.

_‌آخ‌شهریار‌بفهم‌که‌الان‌وقتش‌نیست.‌

یقه‌ی‌زیر‌پوش‌خسرو‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌یا‌مثل
آدم‌راه‌می‌افتی‌میای‌یا‌می‌برمت‌.
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دستهای‌خسرو‌هم‌روی‌یقه‌ی‌شهریار‌مشت‌شد.
نگاهشان‌نشست‌توی‌نگاه‌هم‌شهریار‌غرید:‌اینقدر

خر‌نباش!‌بخدا‌می‌زنم‌و‌می‌برمت.

#سکوت‌بودونسیم‌

90#پارت

_‌باشه‌بزن‌اما‌نمیام.‌می‌دونی‌که‌اینطور‌ولش
نمی‌کنم‌بیام‌پس‌کمکم‌کن‌...‌برو‌اونور‌هوای
اوضاع‌رو‌داشته‌باش‌تا‌یه‌خاکی‌تو‌سرم‌بریزم.
اسلحه‌م‌جا‌موند‌تو‌اتاق،‌لامصب‌داغونم‌خودم‌...
بفهم‌...‌نمی‌تونم‌اینطور‌ولش‌کنم‌ناموسمه‌...

بفهم...

_‌ناموسته‌این؟‌اینجا‌بود‌چرا؟

_‌دیوونه‌م‌نکن‌شهریار!‌برو‌مرتب‌کن‌.‌

شهریار‌با‌کوبیدن‌روی‌سینه‌اش‌او‌را‌به‌عقب
هُل‌داد‌وگفت:‌قبل‌از‌نماز‌صبح‌پادگانی‌وگرنه

کار‌دست‌هر‌دومون‌می‌دم‌.‌

_‌چشم‌برو‌تو‌...
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_‌دیگه‌هم‌دنبال‌این‌دختره‌راه‌نمی‌افتی!

چشم‌دوم‌بی‌جان‌بود.‌شهریار‌رو‌به‌آوا‌غر‌زد
دیگه‌پشت‌گوشتو‌دیدی‌خسرو‌رو‌ببینی‌...‌

منتظر‌جواب‌نماند.‌به‌سرعت‌دور‌شد.‌خسرو
کلافه‌نگاه‌گرداند#‌بین‌ویلاهایی‌که‌سوت‌و‌کور
بودنشان#‌وهم‌بیابان#‌را‌بیشتر‌می‌کرد‌آهسته‌گفت:
جایی‌رو‌بلدی؟‌چطور‌از‌این‌جهنم‌بزنیم‌بیرون؟

_‌باید‌بریم‌تو‌شهر!

آره‌حتما‌با‌این‌وضع‌می‌برم‌تو‌شهر‌می
گردونمت.‌ببند#‌اون‌دکمه#‌ها‌رو...‌اینقدرم‌با

اشکات‌کفرمو‌در‌نیار!‌

در‌حال‌بستن‌دکمه‌های‌پیراهن‌خسرو‌که‌به‌تنش
زار‌می‌زد‌گفت:‌یه‌راه‌هست‌که‌می‌رسه‌به‌تپه
اما‌خیلی‌دوره‌...‌باید#‌از‌پشت‌این‌ویلاها‌بریم‌.

_‌راه‌بیافت.‌

تا‌وقتی‌از‌منطقه‌ی‌ویلاها‌خارج‌شوند‌ترس‌دیده#
شدن‌در‌جانشان‌بود.‌اما‌وقتی‌به‌فضای‌بازی‌که

جز‌زوزه‌ی‌باد‌چیزی‌در‌آن‌نبود#‌رسیدند#
عضلات‌منقبض‌تنش‌را‌آزاد‌کرد‌خیالش‌تا‌حدی
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راحت‌شده‌بود.‌و‌تازه‌سرمای‌هوا‌را‌احساس
کرد.‌نیم‌نگاهش‌را‌چرخاند#‌سوی‌آوا‌که‌دستهایش#
را‌زیر‌بغل‌زده‌و‌در‌خود‌جمع‌شده‌بود‌حرفی‌که
تا‌پشت‌لبهایش‌آمد‌را‌فرو‌خورد‌و‌دوباره‌به‌رو

به‌رو‌نگاه‌کرد.‌

سرش‌پر‌سوالش‌را‌بارها‌‌بارها‌تکان‌داد‌و‌توی
ذهنش‌هزار‌خط‌و‌نشان‌برای‌این‌دختر‌کشید‌که
نمی‌دانست‌از‌پس‌عمل‌کردن‌به‌آنها‌برمی‌آید‌یا
نه‌!‌آن‌هم‌وقتی‌با‌هر‌بار‌لغزیدن‌پایش‌در‌آن

کفش‌پاشنه‌بلند#‌ناخودآگاه‌با‌نگرانی‌به‌سویش‌می
چرخید#‌و‌صدای‌گریه‌اش‌مثل‌مشت‌آهنین‌به

جمجمه#‌اش‌فرود‌می‌آمد.‌برای‌فرار‌از‌این‌حس
قدمهای‌بلندتری‌برداشت‌و‌هر‌چه‌دورتر‌شد
صدای‌گریه‌ی‌آوا‌هم‌بلندترشد.#‌دوباره‌قدم‌کند
کرد‌ایستاد‌اما‌اینبار‌خبری‌از‌آوا‌نبود.‌برگشت،
روی‌زمین‌نشسته‌بود.‌کلافه‌نگاهش‌را‌تا‌تپه‌که
کم‌کم‌پیدا‌می‌شد‌کشاند‌و‌باز‌گردن‌چرخاند#‌سوی

آوا‌و‌گفت:‌چرا‌نشستی؟

راه‌رفته‌را‌برگشت‌بالای‌سرش‌ایستاد‌و‌به
انگشتهای‌لاک‌خورده‌اش‌که‌روی‌مچ‌پایش
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کشیده‌می‌شد‌و‌ناخن‌شکسته‌ی‌پا‌که‌از‌کفش‌جلو
باز‌بیرون‌زده‌بود‌و‌بندهای‌بریده‌کفش‌نگاه‌کرد.

ریه‌اش‌را‌از‌هوا‌پر‌کرد‌و‌یکباره‌بیرون
فرستاد‌.‌کنارش‌روی‌زمین‌نشست‌زانوهایش‌را
خم‌کرد‌و‌شروع‌کرد‌به‌باز‌کردن‌بندهای‌پوتین،
در‌حالی‌که‌دندن‌هایش‌را‌روی‌هم‌می‌فشرد‌به
صدای‌گریه‌ی‌آوا‌گوش‌می‌داد‌و‌بی‌عجله‌بندها
را‌باز‌می‌کرد.‌نمی‌خواست‌قبول‌کند‌که‌این‌تعلل
برای‌این‌است‌که‌آوا‌کمی‌بیشتر‌استراحت‌کند‌و
همه‌اش‌را‌ربط‌داده‌بود‌به‌ساعد‌دردناک#‌دست

چپش!

‌پوتین‌ها‌را‌از‌پا‌بیرون‌کشید‌از‌جا‌بلند#‌شد‌آنها
را‌جلوی‌پای‌او‌انداخت‌و‌خیره‌به‌ناخن‌شکسته
ی‌پایش‌غرید:‌دلیل‌داشته‌باش‌واسه‌این‌وضع،
وگرنه‌نمی‌دمت‌دست‌بابات،‌نمی‌دمت‌دست

پلیس.‌خودم‌می‌کشمت‌و‌همونجا#‌رو‌تپه‌چالت‌می
کنم‌کنار‌خاطرات‌عشق‌لعنتیت.

از‌این‌که‌بعد‌از‌مدتها#‌دوباره‌یاد‌عشق‌کودکانه#‌ی
آوا‌افتاده‌حالش‌به‌هم‌خورد‌و‌صدایش‌بلند‌تر‌شد:

بپوش.
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خودت‌چی؟

تو‌اگه‌به‌فکر‌من‌بودی...‌در‌نیار‌صدامو‌بپوش!

آوا‌پوتین‌های‌خسرو‌را‌به‌پا‌کشید.‌آنقدر‌بزرگ
بودند#‌که‌باید‌پایش‌را‌روی‌زمین‌می‌کشید‌و‌این
وضعیت‌کنار‌تهدیدو‌نامهربانی#‌خسرو‌بیچاره‌گی

اش‌را‌بیشتر‌به‌رخ‌می‌کشید‌.

#سکوت‌بودونسیم
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‌در‌حال‌بالا‌رفتن‌از‌تپه‌بودند.‌به‌سختی‌خودش
را‌بالا‌می‌کشید.‌خسرو‌کمی‌صبر‌کرد‌تا‌برسد.
با‌تردید‌چنگ‌انداخت‌به‌دست‌خسرو‌،‌اینبار

عقبش‌نزد‌ترسش‌از‌تاریکی‌و‌محیطی‌که‌اصلا
شبیه‌آن‌تپه‌ی‌زیبایی‌که‌همین‌چند‌روز‌پیش‌هم
کنار‌هم‌روی‌آن‌نشستند‌نبود،#‌را‌درک‌می‌کرد‌و
نمی‌خواست‌بیشتر‌از‌آن‌آزارش‌بدهد.‌هرچند
خودش‌در‌آتش‌عصبانیت‌می‌سوخت‌بهتر‌دیده#

بود‌کمی‌فرصت‌بدهد.#
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بالای‌تپه‌که‌رسیدند‌قبل‌از‌این‌که‌آوا‌حرکتی‌کند
دستش‌را‌عقب‌کشید.‌و‌قدمی‌فاصله‌گرفت‌آوا
دستهای‌معلقش‌را‌زیر‌بغل‌کشید‌و‌دوباره‌قطره
ای‌اشک‌از‌گوشه‌ی‌چشمش‌راه‌گرفت.‌می

خواست‌همه‌چیز‌را‌برایش‌توضیح‌بدهد‌اما‌وقتی
هنوز‌خودش‌هم‌نمی‌دانست‌توجیه‌منطقی‌بودنش
در‌آن‌مهمانی‌چیست‌چطور‌توضیح‌می‌داد؟‌

ایستاده‌بودند#‌وسط‌سیاهی‌مطلق،‌خسرو‌به‌چند
درجه‌اختلاف‌دمای‌تپه‌با‌آن‌پایین‌فکر‌می‌کرد‌و
شب‌سختی‌که‌پیش‌رو‌داشتند.‌دست‌خودش‌نبود
که‌ذهنش‌مدام‌کشیده‌می‌شد‌به‌آن‌شبی‌که‌همراه
گلپر‌در‌شکاف‌کوه‌گذرانده‌بود.‌پوفی‌کشید.‌مانده

بود‌سوالهایش‌را‌بپرسد‌یا‌تا‌صبح‌صبر‌کند.
حواسش‌بود‌هر‌یک‌قدمی‌که‌جلو‌می‌رود‌آوا‌هم

پایش‌را‌روی‌زمین‌می‌کشد‌و‌جلو‌می‌آید.‌

کمی‌اطراف‌را‌نگاه‌کرد‌و‌کمی‌به‌خودش‌که‌با
آن‌ظاهر‌بدون‌پیراهن‌و‌پوتینش‌شبیه‌سربازی
مجنون#‌و‌فراری‌بود.‌فرصت‌نداشت‌از‌خودش

بپرسد‌اینجا‌چه‌می‌کنی؟‌فرصت‌نداشت‌به‌خودش
بگوید#‌مگر‌به‌بانو‌قول‌ندادی‌زودتر‌تمامش‌کنی
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برگردی‌خودت‌هوای‌زمین‌ها‌را‌داشته‌باشی.
مگر‌به‌گلپر‌قول‌ندادی‌قبل‌از‌این‌که‌کم‌بیاورد
برگردی.‌همه‌تیتر‌وار‌در‌پس‌ذهنش‌می‌گذشتند.
می‌خواستند‌خودی‌نشان‌بدهند‌که‌عقب‌رانده‌می
شدند‌و‌دوباره‌ذهنش‌درگیر‌وهم‌تپه‌می‌شد‌و
سرمایی‌که‌دم‌به‌دم‌بیشتر‌خودنمایی‌می‌کرد‌و
دختر‌عریانی‌که‌می‌دانست‌تا‌چند‌ساعت‌دیگر
دوام‌نمی‌آورد.‌چه‌کنم‌هایش‌جای‌همه‌ی‌افکار
را‌گرفته‌بود.‌هنوز‌جوابی‌برای‌هیچ‌کدام‌پیدا#
نکرده‌بود‌که‌صدای‌آوا‌توی‌فضا‌پیچید:‌کاش
اولومون‌قورخوسو،‌کیمسه‌سیز‌لیخدان#‌آز

اولاردی!

سرش‌را‌سوی‌آسمان‌گرفت‌و‌با‌صدایی‌که‌توی
گلو‌گره‌خورده‌بود‌نالید:‌الله‌داها‌الیه‌بیلمیرم‌بو

یولا‌ایدامهَ‌وِرَم.

مقاومت‌خسرو‌در‌هم‌شکست،به‌طرفش‌برگشت.
جز‌سوزی‌که‌در‌صدایش‌بود‌هیچ‌نمی‌فهمید،‌اما
همان‌صدا‌و‌همان‌حال‌زار‌کافی‌بود‌برای‌به

آتش‌کشیده‌شدن‌جانش.‌دنبال‌حرفی‌برای‌دلداری
بود.‌نابلدترین#‌آدم‌دنیا‌بود‌در‌این‌مورد،‌در‌خیالش
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آرزوی‌بودن#‌شهریار‌را‌کرد‌و‌در‌همان‌حال‌چند#
کلمه‌را‌در‌ذهنش‌آماده‌کرد‌و‌پشت‌سر‌هم‌چید‌تا

آرامش‌کند.‌اما‌‌تا‌آمد‌حرف‌بزند‌آوا‌روی
زانوهایش‌افتاد‌و‌میان‌هق‌هق‌نالید:آنا#‌بی‌دفعه‌دَ

سن‌منی‌تاپ...

کار‌کلمات‌نبود.‌خم‌شد‌بازوهایش‌را‌گرفت‌و
گفت:‌چیکار‌میکنی؟‌

آوا‌سربلندکرد.‌آرایش‌چشمهایش‌همراه‌اشک
ریخته‌بود‌روی‌گونه‌ها‌و‌رد‌تیره‌روی‌سفیدی

گونه‌هایش،‌میهمانی‌را‌به‌یاد‌خسرو‌می‌آورد.‌کم
مانده#‌بود‌جنگ‌درونی‌اش‌جاری‌شود‌میان‌لحظه
های‌پر‌تنشی‌که‌می‌گذراندند‌که‌آوا‌میان‌لرز‌لبها
نالید:#‌این‌زندگی‌خالی‌به‌هیچ‌حیله‌ای‌پرُ‌نشد.‌

زاری‌اش‌خسرو‌را‌از‌هر‌حرفی‌منصرف‌کرد.
می‌توانست‌کمی‌دیگر‌صبر‌کند‌بعد‌غر‌بزند.‌بعد#
فریاد‌بزند‌سوال‌بپرسد‌و‌هردویشان‌را‌از‌آنی‌که
بودند#‌ویران‌تر‌کند‌اما‌حالا‌باید#‌یک‌فکری‌برای
آوا‌می‌کرد.‌لبهایش#‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:

گریه‌نکن‌.‌بلند‌شو‌سرده‌زمین!
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آوا‌بی‌حال‌دستهایش#‌را‌ستون‌بدن‌کرد.‌گردنش
را‌خم‌کرد‌در‌حفره‌ای‌که‌با‌تنش‌ساخته‌بود‌و‌به
هق‌هقش‌ادامه‌داد.‌خسرو‌کلافه‌از‌جا‌بلند‌شد.
جستجوی‌بیهوده#‌ای‌را‌برای‌بهتر‌کردن‌شرایط

شروع‌کرد.‌خودش‌هم‌نمی‌دانست‌روی‌آن‌تپه‌ای
که‌احتمالا‌آخرین‌بازدید‌کنندگانش‌خودشان‌بودند#
دنبال‌چه‌چیزی‌می‌گردد.‌هنوز‌خیلی‌دور‌نرفته
بود‌که‌صدای‌پای‌آوا‌را‌پشت‌سرش‌شنید‌و‌کمی

بعد‌صدای‌خودش‌را

_‌خسرو...‌

_‌ها؟‌‌

_‌صبرکن‌منم‌بیام.

_‌کجا‌بیای؟

بی‌آن‌که‌بخواهد#‌لحنش‌تهاجمی‌شده‌بود‌آوا‌ایستاد
و‌گفت:‌خسرو...

_‌نگفتم‌اسم‌منو‌نیار!برو‌بشین‌گریه‌تو‌کن
حوصله‌ندارم.

_‌من‌سنین‌آدین‌اولمادان‌اولرَم‌حیاتیم!
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_‌نمی‌فهمم!‌

_‌بی‌اسمت‌می‌میرم‌اسمتو‌از‌من‌نگیر!

خسرو‌پوزخند‌زد‌و‌گفت:‌بی‌اسمم‌می‌میری‌اما
خودمو‌زنده‌زنده‌می‌ندازی‌تو‌آتیش!‌

انگشت‌اشاره‌اش‌را‌گذاشت‌روی‌قلبش‌و‌میان‌دل
زدن‌های‌از‌روی‌عصبانیتش‌غرید:‌بی‌اسمم‌می
میری‌اما‌دلمو‌زیر‌پات‌له‌می‌کنی!‌غرور‌و

غیرتمو‌نادیده‌می‌گیری‌با‌این‌لباس‌می‌ری‌وسط
یه‌مشت‌آشغال‌اونم‌وقتی‌فقط‌پنج‌روز‌از‌عهد‌و
پیمون#‌بستنت‌رو‌همین‌تپه‌می‌گذره!‌چی‌حسابم

کردی‌آوا!

_‌خسرو...

اینبار‌فریاد‌زد:‌بمیر‌اما‌اسممو‌نیار‌فهمیدی؟‌نیار!
تا‌نگفتی‌سرو‌تن‌ناموس‌من‌به‌چه‌قیمتی‌لخت‌شد
جلوی‌هر‌کس‌و‌ناکس‌اسممو‌حتی‌به‌ذهنتم‌نیار!

#سکوت‌بودونسیم

92#پارت

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌مجبور‌بودم‌برم‌اونجا!

_‌آره‌مجبوری،‌تو‌مجبوری‌بری‌ایستگاه‌منتظر
بشینی،‌مجبوری‌عین‌دیوونه‌ها‌همه‌جای‌شهر
سربزنی‌واسه‌کسی‌که‌معلوم‌نیست‌ده‌سال‌پیش
کدوم‌گوری‌رفته‌و‌تو‌هنوز‌خاطراتشو‌انداختی
رو‌کولت‌اینور‌اونور‌می‌بری!‌اما‌من‌مجبور

نیستم...‌می‌فهمی؟‌مجبور‌نیستم‌اینقدر‌بی‌غیرتی
رو‌به‌خودم‌ببینم‌که‌دنبال‌تو‌راه‌بیافتم‌دنبال

عشقت!‌

_‌کمکم‌کن‌پیداش#‌کنم.‌‌

از‌این‌درخواست‌دیوانه‌میشد.‌دستش‌را‌بالا‌برد،
دستهای‌آوا‌که‌جلوی‌صورتش‌دیوار‌ساخت‌بیزار

از‌خودش‌فریاد‌کشید‌دست‌بالا‌رفته‌اش‌را
انداخت،‌سرش‌را‌میان‌دستها‌گرفت‌و‌فریاد
زد:چی‌حساب‌کردی‌منو‌؟‌کشوندی‌کشوندی،

حالا‌می‌خوای‌کمکت‌کنم‌عشقتو‌پیداکنی؟‌منو‌چی
فرض‌کردی‌تو؟‌همه‌کارات‌برنامه‌بود‌واسه
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همین؟‌من‌شبیه‌احمق‌هام؟‌آره‌که‌هستم...
معلومه!‌

میان‌نعره‌های‌خسرو‌صدایش‌گم‌می‌شد‌و‌مجبور
بود‌چند‌باره‌تکرار‌کند:مادرمه!

ناگهان‌تپه‌توی‌سکوت‌ترسناکی‌فرو‌رفت.‌انگار
حتی‌همان‌صدای‌سوت‌آرامی‌که‌از‌پیچیدن‌نسیم
میان‌شاخ‌و‌برگ‌سپیدارهای‌کوتاه‌قامت‌و‌جوان
تپه‌به‌گوش‌می‌رسید‌هم‌خاموش‌شده‌بود.‌هردو
کمی‌در‌همان‌بهت‌ماندند#‌خسرو‌برگشت‌نگاهش
را‌دوخت‌به‌او‌که‌اشکش‌دوباره‌سرازیر‌شده‌بود
و‌با‌آستین‌پیراهن‌خسرو‌سعی‌در‌پاک‌کردنشان

داشت.‌

درمانده‌لب‌زد:‌اینقدر‌منو‌بازی‌نده‌آوا!

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌منم‌از‌این‌بازی‌خسته‌م،
بخدا‌منم‌نمی‌دونم.‌یعنی‌نمیذارن#‌که‌بفهمم.

_‌منظورت‌چیه؟‌پس‌‌فرخنده‌خانم‌کیه؟‌اون
عشقی‌که‌گفتی‌باهاش‌سفره‌خونه‌و‌تپه‌و‌کوفت‌و
زهرمار‌رفتی‌چی؟‌مادرت‌اینجا‌چیکار‌می‌کنه
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اصلا!‌وسط‌این‌مهمونی؟‌اصلا‌می‌دونی‌کجا
بودی‌؟‌وسط‌چه‌جور‌آدمایی‌بودی؟

_‌خسرو‌بیر‌بیر!

ابروهایش‌را‌به‌هم‌نزدیک‌کرد‌و‌گفت:‌چی؟

_‌یکی‌یکی‌بپرس‌خب!

_‌عین‌خیالت‌نیست؟‌مزه‌می‌پرونی؟

_‌الان‌خیالم‌راحته‌بخدا!‌چون‌تو‌هستی!‌دلم‌خونه
اما‌می‌خوام‌تو‌عصبانی‌نباشی!‌نباش‌خب؟‌

_‌دنبال‌کی‌بودی‌اونجا؟‌واضح‌آوا‌واضح‌توضیح
بده‌.

_‌یه‌زن!

_‌تا‌الان‌مادرت‌بود.

_‌آره‌اما...‌

دهانش‌را‌باز‌کرد‌مظلومانه‌به‌چهره‌ی‌ناباور‌و
عصبی‌خسرو‌که‌دست‌به‌کمر‌مقابلش‌ایستاده‌بود
نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌دیگه‌جون‌ندارم!‌بیا‌بشینیم‌بیا

بخوابیم‌اصلا!

_‌این‌زمین‌یخه‌اینجا#‌بخوابی‌صبح‌یخ‌زدی‌!
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_‌بذار‌یخ‌بزنم،‌اگر‌تمام‌می‌شه‌این‌بازی‌بذار‌...

_‌اینقدر‌کلمه‌بازی‌نکن‌من‌نازکش‌نیستم‌تا‌الان
اینو‌فهمیدی!‌یه‌کلام‌اونجا‌چیکار‌میکردی؟بعدم
اگر‌گوشیت‌همراهته‌زنگ‌بزن‌یکی‌بیاد‌ببردت!

_‌گوشی‌ندارم.‌یعنی‌جا‌موند‌اونجا!‌

چشمهای‌ترسیده‌اش‌را‌دزدید.‌پاهایش‌را‌کشید‌و
کمی‌بعد‌روی‌زمین‌دراز‌کشید.‌از‌رطوبت‌زمین
پوستش‌جمع‌شد‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و
نفس‌سردش‌را‌بیرون‌داد‌خسرو‌نگاهش‌را‌از
پاهای‌او‌گرفت‌پشت‌به‌او‌ایستاد‌و‌گفت:‌بعد

حرف‌می‌زنیم.‌بخواب!

_‌خسرو‌قول‌می‌دم‌کامل‌بگم‌دور‌نشو‌می‌ترسم
من...‌من‌از‌شب‌می‌ترسم!‌

کلافه‌برگشت.‌تلاش‌می‌کرد‌نگاهش‌نکند#‌اما
خودش‌هم‌خسته‌بود‌با‌نشستن‌روی‌زمین‌خستگی
بیشتر‌هم‌شد.‌بی‌خیال‌شد‌و‌روی‌زمین‌دراز
کشید.‌خرده‌سنگ‌ها‌که‌در‌شانه‌های‌عریانش
فرو‌رفت‌درد‌ساعد‌زخمی‌اش‌را‌هم‌به‌یادش

آورد.‌کم‌کم‌همه‌دردها‌خودی‌نشان‌دادند،#‌پاهای
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برهنه‌اش‌که‌تمام‌آن‌مسیر‌هربار‌با‌شیی‌تیز
خراشیده‌و‌سوخته‌شده‌بودند.‌زانوهایش‌که‌وقت
پریدن#‌آسیب‌دیده‌بودند#‌و‌قلبش‌...‌قلبش‌بیشتر‌از
همه‌می‌سوخت‌.‌چشم‌دوخت‌به‌آسمان‌ابرهای

پراکنده#‌گاهی‌از‌مقابل‌ماه‌عبور‌می‌کردند#‌و‌او‌را
به‌یاد#‌شبهایی‌که‌باید‌نزدیک‌شالیزار‌می‌خوابید

می‌انداخت.‌پلک‌هایش‌را‌آهسته‌روی‌هم
گذاشت‌.‌آوا‌انگار‌منتظر‌همین‌بود‌تا‌قصه‌اش‌را
شروع‌کند:‌فرخنده#‌هم‌مادرمه‌هم‌نیست!‌اولین‌بار
وقتی‌شک‌کردم‌که‌هفت‌سالم‌بود‌و‌بابام‌برام‌یه
ویولن‌خرید.‌خیلی‌دوستش‌داشتم‌روش‌اسممو
حک‌کرده‌بود‌و‌تاریخ‌تولدمو!‌یه‌کلاس‌هم‌ثبت
نامم‌کرد‌همه‌رو‌بی‌خبر‌انجام‌داده‌بود.‌من‌قبل
از‌اونم‌همیشه‌با‌ترانه‌ها‌می‌خوندم‌مامان#‌بدش
می‌اومد.‌می‌گفت:‌صدات‌خوب‌نیست‌نخون‌.
می‌گفت‌سردرد‌می‌گیرم‌...‌هربار‌به‌یه‌بهانه!#
خب‌منم‌نمی‌خوندم.‌فقط‌الهام‌می‌گفت‌صدام

خوبه!‌الهام‌دوست‌داشت‌آخه!‌

ویولنمو‌شب‌تو‌بغلم‌گرفتم‌و‌خوابیدم‌اما‌صبح‌که
بیدار‌شدم‌هزار‌تیکه‌شده‌بود.‌و‌خبری‌از‌کوهیار
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و‌فرخنده‌نبود‌تنها‌تو‌خونه‌بودم‌هرکاری‌کردم
نشد‌به‌هم‌وصلش‌کنم...‌یعنی‌اصلا‌قابل‌تشخیص

نبود.

#سکوت‌بودونسیم

93#پارت

اینقدر‌از‌نبودن#‌اون‌دوتا‌ترسیده‌بودم‌که‌درد
ویلون‌از‌یادم‌رفت‌وقتی‌برگشتن‌فهمیدم‌بیمارستان#
بودن‌فرخنده‌کتک‌خورده‌بود‌و‌کوهیار‌بهم‌گفت
مامانت#‌از‌پله‌ها‌افتاد!‌بعدها#‌فهمیدم‌کتک‌خورده،

بزرگ‌که‌شدم‌فهمیدم!‌

_‌خب!

_‌واسه‌ویولن‌هیچکدوم‌توضیحی‌نداشتن‌کوهیار
گفت‌شاید‌از‌دست‌خودت‌افتاده!‌از‌فردای‌اون
روز‌رسیدگی‌فرخنده‌مثل‌قبل‌افراطی‌شد.

هوف...‌من‌یه‌بچه‌ی‌نازپرورده‌بودم‌از‌اونا‌که
همیشه‌همه‌چی‌بیش‌از‌حد‌در‌اختیارشونه،

فرخنده‌با‌وسواس‌بهم‌رسیدگی‌می‌کرد.‌هر‌روز
حمام،‌هر‌روز‌موهای‌بافته‌و‌مرتب‌.‌لباسهای
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اتوکشیده،#‌صبحانه#‌کامل‌انواع‌اسباب‌بازی‌و
درست‌وقتی‌همه‌چی‌عالی‌بود‌فرخنده‌یه‌دفعه

دیوونه‌میشد‌و‌فریاد#‌می‌زد:‌صدام‌نزن‌مامان!#‌از
کلمه‌ی‌آنا‌متنفر‌بود...‌آخه‌می‌دونی‌تو‌زبون‌ما
آنا‌یعنی‌مادر!‌همه‌دوستام‌همینطور‌صدا‌می‌زدن
مادرشون‌رو‌حتی‌خود‌فرخنده‌مادربزرگمو#‌آنا
صدا‌می‌زد.‌اما‌من‌اجازه‌نداشتم‌وقتی‌بهش‌می
گفتم‌آنا‌دیوونه#‌می‌شد‌و‌می‌گفت‌من‌عمه‌تم!‌عمه
ی‌تو!‌داشتم‌دیوونه‌میشدم‌من‌بچه‌بودم‌خسرو!
نمی‌فهمیدم‌چطور‌می‌شه‌عمه‌ی‌من‌زن‌پدرم

باشه‌و‌شب‌با‌پدرم‌رو‌یه‌تخت‌بخوابه!‌بعد‌فهمیدم
فرخنده‌یه‌اختلال‌داره!‌بابام‌گفت‌اگر‌داروهاشو
مصرف‌نکنه‌وسواس‌میشه‌...‌یه‌عالمه‌آسمون

ریسمون‌بافت‌تا‌من‌دیگه‌از‌فرخنده‌نپرسم‌که‌چرا
تو‌بعضی‌روزا‌به‌جای‌مادرم،‌عمه‌ی‌من‌می

شی؟

دوسال‌بعد‌یه‌زن‌اومد‌که‌ادعا‌می‌کرد‌مادرمه!
خیلی‌خوشکل‌بود.‌باورم‌نمیشد#‌این‌مادر‌منه!‌الهام
هنوزم‌می‌گه‌اون‌زن‌شبیه‌من‌بود.‌اومده‌بود

جلوی‌در‌مدرسه‌و‌می‌درخشید.‌گفت‌من‌مامانتم!
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با‌خنده‌می‌گفت:‌صدام‌کن‌آنا!‌من‌حسرت‌داشتم
کسی‌رو‌آنا‌صدا‌کنم.‌با‌هم‌اومدیم‌اینجا!‌گریه‌می
گرد‌رو‌خاک‌تپه‌نمی‌دونم‌چرا‌درکش‌نمی‌کردم.
رفتیم‌سفره‌خونه‌همه‌جای‌تبریز‌اشک‌می‌ریخت!
بعد‌از‌سه‌روز‌باورش‌کردم.‌می‌خواست‌منو

ببره‌ترکیه‌!‌دم‌خروجمون‌بود‌که‌کوهیار‌پیدامون
کرد.‌ا‌زمدرسه‌خبرش‌کرده‌بودن‌که‌غیبت‌داشتم

اون‌چند#‌روز‌رو.‌

اینقدر‌گرفتار‌خودم‌بودم‌که‌یادم‌نیست‌دیدارشون
رو!‌فقط‌میدونم‌کوهیار‌شکایت‌آدم‌رباییش‌رو‌پس
گرفت،‌اونم‌رفت‌ترکیه‌و‌من‌حبس‌خونه‌شدم.‌

حبس‌خونه‌ای‌که‌فرخنده‌مشکوک‌تر‌از‌هر‌وقتی
منو‌زیر‌نظر‌گرفته‌بود.‌تاچند#‌سال‌پیش‌حتی

اجازه‌نداشتم‌آهنگ‌گوش‌بدم.‌از‌آهنگ‌بیزاره‌!
وقتی‌لجبازی‌کردم‌که‌ویولن‌می‌خوام‌تو‌خونه‌یه
جنگ‌واقعی‌شد.‌آخر‌هم‌کوهیار‌منو‌قانع‌کرد
واسه‌آرامش‌همه‌مون‌به‌جای‌ویولن‌یه‌گیتار

بخریم!‌معلم‌هم‌اومد‌تو‌خونه‌و‌فرخنده‌اون‌ساعت
ها‌رفت‌بیرون.‌هر‌بار‌به‌هم‌ریخت‌گیتار‌منو‌به
دیوار‌کوبید.‌هر‌بار‌منو‌تو‌مشتش‌له‌کرد‌و‌فریاد
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زد‌من‌عمه‌تم!‌بهم‌نگو‌مامان...‌اما‌روز‌بعد‌یادش
رفت‌و‌گفت:‌چرا‌صدام‌نمی‌کنی‌مامان#‌مگه‌کم
برات‌زحمت‌کشیدم...‌چرا‌اینقدر‌بی‌چشم‌و

رویی!‌

کوهیار‌می‌گفت‌هیچی‌به‌روش‌نیار!‌مادرت
مریضه‌اما‌تحت‌هر‌شرایطی‌مادرته!

‌توضیحات‌کوهیار‌هیچ‌وقت‌از‌این‌بیشتر‌نمیشد.
به‌نظرم‌اونا‌یه‌اتحادن‌که‌خوب‌بلدن‌وسط‌همه‌ی
اختلافاشون‌پشت‌هم‌باشن‌اونجا‌من‌دارم‌له‌میشم

خسرو‌می‌فهمی!

آرام‌گرفته‌بود.‌هرچند‌دردهای‌آوا‌حالا‌روی‌دلش
سنگینی‌می‌کرد‌اما‌این‌حرفها‌گوشه‌ای‌از‌فاجعه
ای‌که‌در‌چند‌ساعت‌گذشته‌با‌آن‌دست‌به‌گریبان
بود‌را‌جبران‌می‌کرد.‌آهسته‌گفت:‌از‌اون‌زن

دیگه‌خبری‌نشد؟

نه‌بابام‌می‌گفت‌آدم‌ربا‌بود.‌و‌منم‌قبول‌کرده‌بودم
تا‌چند‌وقت‌پیش‌که‌یه‌پیام‌گرفتم‌درست‌همون
روزایی‌که‌بالاخره‌اجازه‌دادن‌بیام‌بیرون‌کلاس
موسیقی!‌یه‌پیام‌گرفتم‌از‌یه‌ناشناس‌که‌بهم‌یه‌پیج

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



اینساگرام‌داد‌به‌عنوان‌یه‌نشونه‌از‌مادر‌واقعیم!
رفتیم‌و‌عکسای‌اون‌زن‌رو‌دیدم!‌یاشار‌همون‌آدم

که‌...

_‌می‌دونم‌خب!

_‌اون‌پیغام‌می‌اورد.‌امشب‌هم‌قرار‌بود‌آملی‌رو
ببینم‌دوست‌مادرمه‌!‌قرار‌بود‌که‌باهاش‌حرف

بزنم.

_‌حرف‌زدی؟

_‌نه‌ندیدمش!‌

_‌به‌اون‌پیج‌پیام‌دادی؟

_‌جوابمو‌نداد!

_‌فکر‌نمی‌کنی‌زیادی‌ساده‌گرفتی؟

_‌من‌به‌این‌امید‌نیاز‌دارم.‌به‌یه‌خانواده#‌ی‌بهتر،
به‌آدمی‌که‌مطمئن‌باشم‌مال‌خودمه،‌به‌نجات‌پیدا

کردن‌از‌کابوس‌این‌خونه!

_‌از‌پدرت‌بپرس‌درموردش!شاید#‌همه‌اینا
دروغه!
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_‌پرسیدم‌هیچ‌جوابی‌نمیده.‌من‌می‌دونم‌فرخنده
مادرم‌نیست.‌فرخنده‌زن‌دوم‌بابامه!‌اما‌هنوز‌منو
اونقدر‌احمق‌فرض‌می‌کنه‌که‌به‌دروغاش‌ادامه
می‌ده‌چطور‌از‌این‌آدم‌انتظار‌داری‌بیاد‌به‌من
راستش‌رو‌بگه؟‌به‌آدمایی‌که‌منو‌تا‌همین‌یکسال
پیش‌حبس‌خونه‌و‌نهایتا‌محله‌کرده‌بودن.‌من

بیست‌سالمه‌خسرومی‌فهمی‌این‌یعنی‌چی؟‌برای
بیرون‌زدن‌از‌محله‌باهاشون‌جنگیدم.

_‌واسه‌همین‌سر‌مرز‌بودی؟

_‌آره‌کلی‌پول‌برداشتم‌از‌کوهیار‌می‌خواستم‌برم
اونورکه‌نشد.‌

_‌دیوونه‌ای!

_‌خب‌من‌بدون‌اجازه‌ی‌پدرم‌نمی‌تونم‌برم‌.‌یا
باید#‌ازدواج‌کنم‌یا‌...‌من‌راه‌دومو‌انتخاب‌کردم.

_‌حالا‌چرا‌دست‌از‌سرت‌برنمی‌دارن؟‌یاشار‌رو
می‌گم.

_‌یاشار‌باقی‌پولشو‌می‌خواد‌خب!‌قرار‌بود‌سر
مرز‌باقی‌رو‌بدم‌که‌اونطور‌شد‌کوهیار‌هم‌همه

پول‌رو‌ازم‌گرفت.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌خوب‌کاری‌کرد.

#سکوت‌بودونسیم

94#پارت

_‌خسرو...

_‌ها؟

به‌خودش‌جرات‌داد‌سرش‌را‌بلند‌کرد‌روی‌دست
خسرو‌که‌تاشده‌بود‌زیر‌سرش‌گذاشت‌و‌گفت:

بخشیدی‌منو؟

_‌نه!‌هیچ‌کدوم‌ازاین‌حرفا‌توجیه‌این‌وضع
نیست!‌

_‌مجبور‌بودم.

نیم‌چرخی‌زد‌سر‌آوا‌هنوز‌روی‌بازویش‌بود،
خیره‌توی‌چشمهایش#‌با‌صدایی‌خفه‌غرید:‌مجبور

نبودی!‌

_‌باید‌شبیه‌خودشون‌می‌شدم.
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دست‌دردناکش#‌را‌به‌سختی‌بالا‌اورد‌چانه‌آوا‌را
میان‌انگشتها‌فشرد‌و‌گفت:مجبور‌نبودی،‌گندی‌که

زدی‌رو‌توجیه‌نکن...

انگار‌ناگهان‌چیزی‌به‌یادش‌آمده‌باشد‌پرسید:‌با
کی‌اومدی‌اینجا؟!

_‌با‌یاشار...

خسرو‌همزمان‌با‌عقب‌راندن#‌سرش‌چانه‌اش‌را
رها‌کرد‌و‌گفت:‌حرف‌نزن‌دیگه!

_‌خسرو...

_‌مُرد.‌از‌این‌تپه‌که‌رفتیم‌پایین‌روزی‌سه‌بار‌با
خودت‌تکرار‌کن‌خسرو‌مُرد‌تا‌یادت‌بمونه‌و‌دیگه

اسم‌منو‌به‌زبون‌نیاری!‌

_‌من...

_‌دیگه‌نمی‌خوام‌بشنوم‌تمام.‌

خسرو‌دوباره‌طاقباز‌خیره‌ماند#‌به‌سیاهی‌بی
انتهای‌شب‌و‌آوا‌کمی‌دورتر‌پشت‌به‌او‌در‌خود
مچاله‌شد.‌لرز‌خفیفی‌به‌اندامش‌افتاد‌پلک‌های
ملتهبش#‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌همین‌پنج‌روز‌پیش
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را‌به‌یاد‌آورد‌که‌با‌همدستی‌شهریار‌برای‌خسرو
تولد‌گرفته‌بودند.#‌

نشسته‌بود‌وسط‌تپه‌کیک‌شکلاتی‌خریده‌بود،
وقتی‌صدای‌پایشان‌را‌شنید‌فشفشه‌ها‌را‌روشن

کرد‌و‌توی‌دو‌دستش‌گرفت‌پلک‌هایش‌را‌بست‌و
از‌دوربین‌گوشی‌اش‌که‌روی‌سلفی‌تنظیم‌شده‌بود
قامت‌بلند#‌خسرو‌را‌پشت‌سرش‌دید#‌که‌برای‌لحظه

ای‌ایستاد‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌و‌بعد‌به‌او!
دستهایش#‌را‌رقصاند‌و‌گفت:‌تولدت‌مبارک!‌

در‌حال‌بلند‌شدن‌به‌سمت‌آنها‌چرخید#‌به‌طرف
خسرو‌دوید‌از‌همان‌فاصله‌پرید‌دستهایش#‌را‌دور
گردنش‌حلقه‌کرد‌شهریار‌فشفشه‌ها‌را‌از‌دستش
گرفت‌و‌او‌گردن‌خسرو،‌درست‌روی‌نبضش‌‌را
بوسید‌و‌زمزمه‌کرد:‌سنی‌چوخ‌سویریم‌حیاتیم!‌

حالا‌فکر‌میکرد‌هرگز‌کسی‌را‌تا‌این‌اندازه‌که
خسرو‌را‌دوست‌دارد‌نمی‌خواست!‌اصلا‌کسی

نبود‌که‌بتواند#‌دوستش‌داشته‌باشد.‌حتی‌نزدیکترین#
آدمهای‌زندگی‌اش‌را‌تا‌خواست‌عاشقانه‌بخواهد#‌با
قهر‌و‌غضبشان‌مواجه‌شد.‌همان‌روز‌هم‌بود‌که
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شهریار‌هشدار‌داد:‌اگر‌با‌خسرو‌هستی‌واقعی
باش‌خسرو‌شبیه‌بقیه‌نیست.‌اگر‌دوستش‌داری‌یه
جوری‌داشته‌باش‌که‌لایقشه!‌خسرو‌اگر‌بره‌دیگه

برنمی‌گرده‌آوا‌از‌اون‌آدماست!

و‌حالا‌می‌دید‌رفتن‌خسرو‌را،‌طرد‌شده‌بود.
قلبش‌فشرده‌شد.‌صدای‌گریه‌اش‌کم‌کم‌خاموش
شد.‌خسرو‌به‌طرفش‌چرخید.‌نیم‌خیز‌شد.‌کمی
نگاهش‌کرد‌پلک‌های‌بسته‌اش‌می‌لرزید‌مثل
اندام‌ضعیفش‌که‌از‌سرما،‌سرش‌را‌کمی‌جلوتر

برد‌صدا‌زد:آوا!

صدایش‌بی‌جان‌بود:‌هوم!

_‌بیا!

پاسخی‌که‌به‌اسمش‌داده‌بود‌از‌روی‌هوشیاری
نبود.‌این‌را‌از‌حالت‌نیمه‌بیهوشش‌فهمید.#‌به

طرف‌خود‌کشیدش،‌دستش‌را‌زیر‌گردنش‌گذاشت
با‌دست‌دیگر‌به‌سختی‌اندامش‌را‌بلند‌کرد‌و‌روی
پای‌خودش‌که‌خمیده#‌بود‌گذاشت‌پای‌دیگرش‌را
روی‌پاهایش‌کشید‌و‌با‌دستش‌او‌را‌به‌خود

پیچاند.‌تنش‌مثل‌همیشه‌گرم‌بود‌و‌شاید‌لرزی‌که
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در‌بدن#‌آوا‌افتاده‌بود‌با‌این‌کار‌کمی‌آرام‌می
گرفت.‌آن‌همه‌نزدیکی‌قلبش‌را‌به‌تپش‌واداشته
بود‌و‌داغی‌بدنش‌بیشتر‌شبیه‌تب‌چهل‌درجه‌در
سرمای‌زمستان‌می‌شد.‌توی‌برزخ‌گیر‌افتاده#‌بود
نه‌می‌توانست‌با‌آن‌لرز‌همانطور‌رهایش‌کند

روی‌زمین‌یخ‌بسته‌و‌نه‌تاب‌این‌همه‌نزدیکی‌را
داشت‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌در‌آرزوی
برآمدن#‌خورشید‌نگاهش‌را‌چرخاند#‌سوی‌آسمان!

#سکوت‌بودونسیم

95#پارت

هربار‌پلک‌هایش‌روی‌هم‌افتاد‌وحشت‌زده‌و‌با
شتاب‌سرتکان‌داد.‌به‌صورت‌یخ‌زده‌ی‌آوا‌ها
کرد‌و‌دوانگشتش‌را‌با‌احتیاط‌روی‌گردنش

گذاشت‌و‌نبضش‌را‌چک‌کرد.‌خودش‌هم‌دلیل‌این
ترس‌نمی‌فهمید،‌هوا‌گرگ‌و‌میش‌بود.‌ساعت
مچی‌اش‌پنج‌صبح‌را‌نشان‌می‌داد.‌صدای‌اذان
را‌از‌ناخودآگاهش#‌می‌شنید.‌پلک‌هایش‌را‌روی
هم‌فشرد.‌سرفه‌های‌خشک‌آوا‌نشان‌می‌داد‌حال
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خوبی‌ندارد.‌باید#‌قید‌تعصب‌خودش‌و‌خشم
کوهیار‌را‌می‌زد.‌آوا‌را‌می‌رساند‌خانه!‌حتی
شاید‌بیمارستان،#‌هر‌اتفاقی‌هم‌می‌خواست‌بیافتد.
نمی‌توانست‌بنشیند#‌یخ‌زدنش‌را‌تماشا‌کند.‌نیم‌خیز
شد.‌دستش‌زیر‌سر‌آوا‌لمس‌شده‌بود‌و‌پایش‌براثر
بی‌حرکت‌ماندن#‌زیر‌تن‌او‌سنگین،‌لب‌زیرینش
را‌به‌دندان#‌کشید‌تکان‌کوچکی‌به‌خودش‌داد‌و

زمزمه‌کرد:‌آوا!

گردن‌آوا‌روی‌دستش‌رها‌شد.‌ضربه‌ی‌آرامی‌به
صورتش‌زد‌و‌دوباره‌اسمش‌را‌صدا‌کرد.‌شانه
اش‌را‌گرفت‌آهسته‌تکانش‌داد.‌افتادن‌گوشی

موبایل‌از‌میان‌یقه‌ی‌آوا‌باعث‌شد‌پلک‌هایش‌را
محکمتر#‌از‌پیش‌به‌هم‌بفشارد‌و‌اینبار‌با‌حرص

صدا‌بزند:‌آوا!

چندمین‌بار‌بود‌که‌بالاخره‌چشمهایش‌باز‌شد.
سرخ،‌تب‌دار‌و‌خسته!‌به‌محض‌باز‌شدن‌چشمها

اشکهایش‌جاری‌شد‌و‌لب‌زد:‌خسرو...‌

صدایش‌خش‌دار‌بود.‌خسرو‌دوباره‌تکانش‌داد‌و
گفت:‌باید‌بلند‌بشی!‌یه‌زنگ‌بزنی‌مادرت...
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_‌سردمه!‌دارم‌یخ‌می‌زنم...

دوباره‌خودش‌را‌به‌او‌چسباند.#‌گونه‌اش‌را
محکمتر#‌به‌تخت‌سینه‌اش‌فشرد‌و‌زمزمه‌کرد:

دارم‌یخ‌می‌زنم.‌

_‌می‌دونم‌واسه‌همین‌باید#‌زنگ‌بزنی‌یکی‌بیاد
دنبالت‌...‌الهام‌یا‌چه‌می‌دونم...‌بلند‌شو‌آوا

خواب‌بسه‌...‌بدتر‌میشی!‌

با‌خودش‌فکر‌کرد‌از‌اول‌هم‌نباید‌می‌گذاشتم
بخوابد.#‌مثل‌همان‌شب‌در‌شکاف‌که‌تلاش‌کرده
بود‌گلپر‌را‌بیدار‌نگه‌دارد‌هرچند‌حریف‌گلپر‌هم
نشده‌بود.‌سرتکان‌داد.‌حالا‌چه‌وقت‌این‌فکرها
بود؟‌چرا‌ذهنش‌مدام‌گریز‌می‌زد‌به‌گلپر،‌نکند
برایش‌اتفاقی‌افتاده‌باشد؟‌عاجزانه‌تلاش‌کرد‌این
خیالات،#‌که‌انگار‌از‌بی‌خوابی‌به‌سرش‌زده

بودند#‌را‌پس‌بزند.‌

زیر‌گوش‌آوا‌زمزمه‌کرد:‌بلندشو‌می‌خوام‌باهات
حرف‌بزنم.‌

انگشتش‌را‌کشید‌زیر‌چشم‌راست‌آوا!‌زخمی‌که
روز‌تولدش‌روی‌همین‌تپه‌دیده‌بود‌و‌کامش‌تلخ
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شده‌بود.‌وقتی‌آوا‌از‌گردنش‌آویزان‌شده‌بود‌و
توی‌چشمهایش‌با‌خنده‌بارها‌و‌بارها‌تولدش‌را
همراه‌دوستت‌دارمی‌گرم‌و‌پر‌ذوق‌تبریک‌گفته
بود‌او‌با‌اخم‌پرسید:‌این‌چیه؟‌صورتت‌چی‌شده؟

آوا‌سر‌پایین#‌انداخت‌و‌او‌یک‌دستش‌را‌پشت‌کمر
او‌حاضر‌نبود‌گردنش‌را‌رها‌کند،محکم#‌کرد.‌با
دست‌دیگر‌چانه‌اش‌را‌گرفت‌بالا‌کشید‌و‌پرسید:

ببینمت!#‌می‌گم‌این‌چیه؟‌

شهریار‌خندیده‌بود‌و‌با‌لودگی‌گفته‌بود:‌ببین‌چه
کرده‌بچه!‌تو‌چرا‌تحت‌هرشرایطی‌داد‌می‌کشی

سرش!

آوا‌سر‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌هیچ!‌‌

خسرو‌خشک‌و‌جدی‌گفت:‌هیچ‌نداریم!‌این‌دیشب
نبود‌رو‌صورتت.‌باز‌اون‌مرتیکه...

هنوز‌اسم‌یاشار‌را‌یادش‌نیامده#‌بود‌که‌آوا‌شتاب
زده‌گفت:‌نه‌نه‌بخدا!‌

با‌کمی‌مکث‌ادامه‌داد:‌خوردم‌لب‌پله!‌

اما‌حالا‌که‌آوا‌بی‌رمق‌میان‌آغوشش‌افتاده‌بود.
حالا‌که‌حرفهای‌شب‌گذشته‌اش‌را‌به‌یاد‌می‌آورد
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به‌دروغی‌که‌در‌آن‌لحظه‌گفته‌بود‌پوزخند‌زد.
حتی‌نبودن‌گیتارش‌هم‌معنا‌پیدا‌کرده‌بود...

دوباره‌آوا‌را‌تکان‌داد‌و‌گفت:‌آوا‌با‌توام‌...‌بلند
شو‌دیگه.

اینبار‌به‌سختی‌نشست‌و‌آوا‌را‌هم‌همراه‌خودش
بلند‌کرد.‌حالا‌آوا‌روی‌پایش‌نشسته‌و‌سرش‌را
تکیه‌داده‌بود‌به‌شانه‌اش.‌گوشی‌اش‌را‌برداشت
کمی‌نگاه‌کرد‌رمزش‌را‌نمی‌دانست.‌گوشی‌را
مقابل‌صورتش‌گرفت‌و‌گفت:‌بزن‌رمز‌اینو.

آوا‌سربلند‌کرد‌کمی‌نگاهش‌کرد‌و‌او‌با‌حرص
غرید:‌داری‌یخ‌می‌زنی...‌بلند‌شو‌برسونمت‌یه

جایی...‌آوا‌...‌آوا!

بالاخره‌با‌فریاد‌خسرو‌از‌خواب‌پرید.‌با‌هینی‌بلند
و‌چانه‌ای‌که‌به‌سختی‌می‌لرزید.خسرو‌از‌دیدنش#
در‌آن‌حال‌جا‌خورد‌واینبارخودش#‌سر‌او‌را‌به
سینه‌‌چسباند#‌و‌گفت:‌ببخشید...‌مجبور‌بودم‌...
بلند‌شو،‌حالت‌خوب‌نیست‌زنگ‌بزن‌به‌الهام‌یا

مادرت.
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آوا‌انگشتی‌که‌از‌شدت‌سرما‌بی‌حس‌و‌بی‌رنگ
شده‌بود‌را‌روی‌صفحه‌کشید.‌قفل‌را‌باز‌کرد‌و‌با

صدایی‌گرفته‌و‌کشدار‌گفت:‌الهام‌شاید‌بیدار
باشه‌...‌بهش‌گفته‌بودم‌تا‌نرسیدم‌خونه‌نخواب...

_‌می‌تونه‌بیاد؟#

_‌نمی‌دونم‌.‌باباش‌شاید‌هنوز‌نرفته‌باشه
بیرون...‌اگر‌باباش#‌باشه‌نمی‌تونه!‌

_‌اینجا‌رو‌بلده؟

_‌نه‌.

_‌آخ...‌‌زنگ‌بزن‌بهش!

به‌جای‌تماس‌صفحه‌ی‌واتساپ‌را‌باز‌کرد.‌اسم
الهام‌را‌لمس‌کرد.‌با‌دیدن‌آخرین‌بازدیدش#‌که‌چند

دقیقه‌پیش‌بود‌لبخندی‌زد‌و‌نوشت:‌الهام...
بیداری؟

_‌وای‌...‌خدا‌لعنتت‌کنه‌آوا...‌مُردم...‌بی
انصاف‌مردم‌از‌ترس‌کجایی!

خسرو‌سر‌تکان‌داد‌آوا‌گفت:‌نمی‌تونم‌بنویسم
انگشتام‌جون‌نداره!
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خسرو‌انگشتش‌را‌روی‌آیکون‌ضبط‌صدا‌فشرد‌و
گفت:‌بهش‌بگو.

_‌الهام‌جانیم‌...‌گرفتار‌شدم‌لباس‌بیار‌برام...

#سکوت‌بودونسیم

96#پارت

به‌ثانیه#‌نرسید‌الهام‌نوشت:‌کجا‌گرفتار‌شدی...
وای‌حرف‌بزن‌آوا‌لباس‌بیارم‌یعنی‌چی؟

خسرو‌بی‌حوصله‌گوشی‌را‌گرفت‌و‌اینبار‌خودش
با‌شرح‌اندکی‌از‌ماجرا‌گفت:‌ببخشید‌ولی‌سعی

کنید#‌خودتونو‌برسونید.‌من‌شهریار‌رو‌پیدا‌کنم‌می
فرستم‌دنبالتون‌که‌بیایید‌اینجا!‌شماره‌پادگان#‌رو‌هم

می‌فرستم‌اگر‌ما‌نتونستیم،‌شماتماس‌بگیرد.
شهریار‌پورحسینی...‌بهش‌بگید‌تپه‌هستیم.‌

_‌تپه‌کجاست؟!‌

_‌می‌دونه‌خودش.‌لباس‌بیارید#‌وکفش.

_‌چه‌لباسی؟‌
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_‌هر‌چیزی‌که‌واسه‌یه‌دختر‌بی‌فکر‌لخت
لازمه!‌

_‌وای!

_‌منتظریم.‌

آفتاب‌بالاخره‌رخ‌نمود.‌اولین‌پرتواش‌را‌انداخت
روی‌چشم‌خسرو.‌نفس‌راحتی‌کشید‌و‌گفت:‌یه‌کم

دیگه‌بهتر‌میشی!

_‌خسرو...

_‌اینقدر‌نگو‌خسرو.

_‌صدام‌کلافه‌ت‌می‌کنه!

_‌صدات‌بیزارم‌می‌کنه‌از‌خودم‌و‌اسمم.‌

_‌دیگه‌صدات‌نمی‌کنم.‌

_‌ممنون‌میشم.

_‌وقتی‌برگردیم‌ولم‌می‌کنی؟

_‌صددرصد،‌حتی‌یه‌ذره‌هم‌شک‌نکن.‌

آوا‌خودش‌را‌در‌آغوش‌گرفت‌کمی‌بازوهایش‌را
فشرد.‌آفتاب‌کم‌کم‌پهن‌شد‌روی‌کمرش‌انگار
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خون‌کم‌کم‌توی‌رگهایش‌به‌جریان‌افتاد.‌خم‌شد
پاهای‌کشیده‌اش‌را‌جمع‌کرد‌و‌پیشانی‌اش‌را

روی‌زانوها‌گذاشت‌خسرو‌خودش‌را‌عقب‌کشید.
دستهایش#‌را‌به‌پشت‌ستون‌کرد‌و‌به‌آنها‌تکیه‌داد
از‌فشار‌وزنش‌روی‌ساعد‌زخمی‌دست‌چپ‌دچار
دردی‌لذتبخش‌شد.‌از‌آن‌لذت‌ها‌که‌آدم‌در‌هنگام

غم‌از‌عذاب‌خودش‌می‌برد.‌

نگاهش‌را‌دوخته‌بود‌به‌آوا‌‌و‌داشت‌فکر‌میکرد
حالا‌چه‌وقت‌این‌حرفهاست‌چرا‌آزارش‌می‌دهی!
خودش‌را‌سرزنش‌می‌کرد‌و‌از‌طرفی‌می‌دانست
حتما#‌رهایش‌می‌کند.‌از‌این‌تپه‌که‌پایین#‌بروند

بدون‌شک‌آوا‌را‌فراموش‌می‌کند.‌

توی‌این‌فکرها‌دست‌و‌پا‌می‌زد‌که‌آوا‌گردن
چرخاند#‌اینبار‌گونه‌اش‌را‌روی‌زانو‌فشرد‌و

گفت:‌من‌بهت‌گفتم‌که‌چرا‌اونجا‌بودم.

_‌قانع‌نشدم،‌یعنی‌اصلا‌این‌چیزا‌به‌درک‌من
نمی‌رسه‌که‌چطور‌با‌آدمی‌که‌می‌خواست
بدزددت#‌راه‌افتادی‌اومدی‌همچین‌جایی!‌دیگه

حوصله‌ی‌بی‌فکریاتو‌ندارم.
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_‌ما‌تازه‌شروع‌کردیم.

_‌تو‌تازه‌شروع‌کردی‌من‌مدتهاست‌درگیرتم!

_‌من‌دوستت‌دارم.

_‌یا‌نداری‌یا‌نمی‌دونی‌دوست‌داشتن‌چیه!

_‌شاید‌ندونم‌آخه‌تا‌الان‌کسی‌رو‌دوست
نداشتم.اما‌می‌دونم‌حسی‌که‌به‌هیچکس‌نداشتم‌و

به‌تو‌دارم‌همون‌دوست‌داشتنه!

_‌مسئله‌اینه‌که‌دیگه‌نمی‌تونم‌باور‌کنم.‌

_‌چرا؟

_‌چرا‌دروغ‌گفتی‌که‌موبایل‌همراهت‌نیست؟‌می
دونی‌من‌تا‌صبح‌چی‌کشیدم‌تو‌وحشت‌این‌که‌بدن

یخ‌زده‌ت‌بمونه‌رو‌دستم؟

_‌الهام‌می‌دونست‌که‌کجام‌کسی‌از‌چشم‌تو‌نمی
دید.

_‌من‌چی‌می‌گم‌تو‌چی!‌اگر‌به‌فکر‌خودم‌بودم
الان‌اینجا‌نبودم‌بفهم...‌من‌دارم‌از‌بدن‌یخ‌زده‌ت

می‌گم‌تو‌خیال‌می‌کنی‌ترسیدم؟
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_‌نه‌خیال‌می‌کنم‌که‌...‌خسرو‌اگر‌بری‌باورم
میشه‌تقدیرم‌اینه‌که‌همیشه‌یکی‌رو‌از‌دست‌بدم.

_‌نمی‌تونم‌با‌آدمی‌باشم‌که‌منو‌نادیده‌می‌گیره!
بهت‌گفتم‌من‌کم‌حوصله‌ام‌همین‌چند‌روز‌پیش!
گفتم‌نه‌تاب‌دیدن#‌اشک‌و‌دردتو‌دارم‌و‌نه‌اعصاب

دروغ‌شنیدن.‌

_‌باید‌پیداش‌کنم.‌منو‌درک‌کن‌سهم‌من‌از
مادر‌...‌اگر‌اون‌زن‌مادرم‌باشه‌این‌نیست‌که‌فقط
پستاشو‌لایک‌کنم‌بدون‌این‌که‌حتی‌براش‌مهم

باشه!

_‌حتی‌مطمئن‌نیستی‌مادرته!

_‌کوهیار‌میگه‌نیست‌کوهیار‌دروغ‌میگه‌،
مادرمه#‌و‌اون‌عاشقشه‌درست‌اندازه‌ی‌من
حسرتشو‌داره‌می‌تونستیم‌یه‌خانواده#‌باشیم.‌

_‌اون‌حسرت‌شما‌رو‌نداره!‌مادری‌که‌باید‌توی
همچین#‌میهمانی‌ای‌دنبالش#‌بگردی‌واسه‌تو‌مادر
نمیشه،‌پدرت‌یه‌چیزی‌می‌دونه‌که‌نمی‌ذاره

بیافتی‌دنبال‌این‌احمق‌بازیا!

_‌من‌پیداش‌می‌کنم.
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_‌به‌چه‌قیمتی؟

_‌هرطور‌شده‌و‌به‌هر‌قیمتی؟

_این‌یعنی‌ممکنه‌دوباره‌همچین‌جایی‌باشی‌نه؟

_‌ممکنه!

پایی‌که‌آوا‌هنوز‌روی‌آن‌نشسته‌بود‌را‌کمی‌تکان
داد.‌آوا‌با‌فشردن‌کف‌دستها‌روی‌پلک‌های

داغش‌از‌جا‌بلند‌شد‌بدنش‌هنوز‌سست‌بود.‌در
لباس‌و‌پوتین‌خسرو‌با‌آن‌موهایی‌که‌باد#‌هر‌بار
به‌سویی‌می‌برد‌زار‌و‌پریشان‌به‌چشم‌می‌آمد.
خسرو‌هر‌آن‌منتظر‌بود‌نقش‌زمین‌شود‌شاید

برای‌همین،‌نیم‌خیز‌شد‌و‌گفت:‌شماره‌پادگان‌رو
توی‌گوشیت‌داری؟

_‌دارم!

_‌زنگ‌بزن‌بگو‌شهریار‌رو‌کار‌داری.‌بفرستش
دنبال‌الهام‌یه‌قرار‌بذار‌که‌یه‌جا‌همدیگه‌رو‌ببینن#

و‌بیان‌اینجا!

کمی‌بعد‌گوشی‌را‌به‌سوی‌خسرو‌گرفت‌هنوز‌آن
را‌به‌گوشش‌نگرفته‌بود‌که‌صدای‌شهریار‌پیچید#

توی‌سرش.
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_‌خاک‌برسرت‌که‌آدم‌نبودی...‌

_‌شهریار‌منم‌خسرو...

_‌کدوم‌گوری‌موندی‌گفتم‌قبل‌از‌نماز‌صبح...
پاشو‌بیا!

_‌ببین‌برو‌یه‌جا‌الهام‌رو‌ببین‌...‌لباس‌بیاره
واسه‌آوا!

_‌دیگه‌چی؟‌

_‌شهریار‌داداش‌تمام‌شب‌بیدار‌بودم.‌خرابم!
بحث‌نکن‌باهام‌از‌این‌تپه‌ی‌لعنتی‌که‌پایین#‌اومدم
تا‌عمر‌دارم‌درخدمتتم‌...‌گردنم‌از‌مو‌باریکتر

الان‌فقط‌کاری‌که‌می‌گم‌بکن...‌

صدایش‌را‌کمی‌پایین‌تر‌برد‌و‌گفت:‌حالش‌خوب
نیست...‌سرده‌اینجا!‌خورشید‌نمی‌تونه‌یخ‌دیشبو

آب‌کنه‌می‌فهمی؟

#سکوت‌بودونسیم

97#پارت

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌می‌فهمم...‌ولی‌به‌خدایی‌خدا‌اگر‌بری‌دنبالش#
دیگه‌نیستم...‌فهمیدی؟‌از‌اون‌تپه‌اومدی‌پایین‌آوا

تمامه!

_‌تمامه!‌

شهریار‌کمی‌مکث‌کرد‌و‌بعد‌نگران‌پرسید:‌خوبی
خسرو!

_‌بیا‌زود...‌می‌دم‌به‌آوا‌که‌یه‌آدرس‌بهت‌بده!‌

_‌باشه!

تماس‌را‌قطع‌کرد‌از‌جا‌بلند‌شد‌اگر‌یکجا‌می‌ماند
خستگی‌و‌بی‌تابی‌از‌پا‌می‌انداختش#‌کمی‌دورتر
زیر‌درخت‌سپیدار،‌نماز‌قضا‌شده‌اش‌را‌خواند.
به‌سجده‌رفت‌و‌شانه‌هایش‌لرزید.‌پلک‌هایش‌را
روی‌هم‌گذاشت.‌این‌صدا‌آشنا‌بود‌صدایی‌که
ازدل‌زمین‌می‌آمد‌و‌با‌صدای‌باد‌که‌درست‌از

کنارگوشش‌روی‌سطح‌مرطوب‌تپه‌عبور‌می‌کرد
در‌هم‌می‌پیچید.#‌فقط‌یک‌چیز‌کم‌بود‌بوی

شالی...‌دلش‌پر‌می‌کشید.‌سر‌که‌بلند‌کرد‌آوا
جلوی‌چشمش‌بود.‌دستهایش‌را‌روی‌زانوها‌فشرد
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بلند‌شدو‌بی‌حرف‌خودش‌را‌سرگرم‌شاخه‌های
درخت‌کرد.‌

آوا‌همانجا#‌که‌نشسته‌بود‌بینی‌اش‌را‌بالا‌کشید‌و
گفت:‌سرما‌خوردم.

_‌معلوم‌بود.‌

_‌کاش‌این‌آخرین‌بار‌نباشه‌که‌می‌بینمت!

و‌ته‌دلش‌هم‌چراغی‌روشن‌بود،‌حدس‌می‌زد
خسرو‌دوباره‌می‌آید‌مثل‌همیشه‌که‌می‌آمد.‌با
امید‌بیشتری‌گفت:‌کاش‌یه‌بار‌دیگه‌بیاییم‌اینجا

گیتار‌جدید#‌خریدم‌بیاریم‌شهریار‌برامون‌بزنه‌...‌

_‌‌از‌خدمتم‌اونقدری‌نمونده#‌که‌به‌ای‌کاش‌های
تو‌برسه.‌برمی‌گردم‌دشتگل!

_‌گفتی‌هم‌پدرت‌و‌هم‌مادرت‌از‌دنیا‌رفتن!

کمی‌فکر‌کرد‌تا‌یادش‌آمد‌همان‌روز‌تولدش‌وقتی
آوا‌گفت:‌ببخشید#‌کمه‌اگه‌خونه‌بودی‌مادرت‌چه
کارا‌که‌برات‌نمی‌کرد.‌در‌جوابش‌گفته‌بود

سهمش‌از‌پدری‌و‌مادری‌آنها‌در‌روز
تولدش،سفره‌هفت‌سین‌پهن‌شده‌روی‌مزار‌بودو
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سه‌ضربه‌روی‌سنگ‌سرد‌مزار‌‌و‌خواندن#‌فاتحه
و‌دعایی‌که‌بانو‌می‌گفت‌پشت‌و‌پناهش‌می‌شود.‌

سرتکان‌داد‌و‌آوا‌ادامه‌داد:‌خواهرو‌برادر‌هم
نداری‌بمون‌اینجا،#‌ها؟‌تبریز‌رو‌دوست‌نداری؟‌

_‌من‌گفتم‌خانواده‌ندارم؟

آوا‌گنگ‌نگاهش‌کرد‌و‌خسرو‌گفت:‌من‌گفتم
زادگاه‌ندارم؟‌

_‌نه!

_‌آدم‌برمی‌گرده‌به‌ریشه‌اش،‌حتی‌اگر‌زیر
خاک‌باشه!‌من‌برمی‌گردم‌دشتگل‌اونجا‌یه‌خاله
دارم‌که‌چشم‌به‌راهمه‌و‌دوتا‌دختر‌که‌منتظرن...
از‌اول‌اشتباه‌بود‌دنبال‌تو‌دویدن‌که‌خودت‌آواره
ی‌یکی‌دیگه‌هستی!‌حالا‌گیریم‌اون‌مادرت‌باشه.
اما‌واسه‌وصل‌شدن‌بهش‌حد‌و‌مرز‌نداری.‌گاهی
باید#‌ترک‌موتور‌یه‌غریبه‌بشینی‌و‌گاهی‌اینطور
با‌این‌لباس‌وسط‌یه‌جماعت‌باشی.‌من‌آدم‌تحمل
اینا‌نیستم.‌عاقل‌باشیم‌و‌بفهمیم‌ما‌تو‌دو‌دنیای‌جدا
زندگی‌می‌کنیم‌و‌تو‌هیچ‌وقت‌نمی‌تونی‌درک
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کنی‌من‌دیشب‌چقدر‌جلوی‌چشم‌رفیقم‌خرد‌شدم
وقتی‌تو‌اونطور...

چشمهایش‌را‌به‌بالا‌گرداند.‌نفسش‌را‌پر‌صدا
فوت‌کرد‌و‌حرفش‌را‌از‌جایی‌دیگر‌شروع‌کرد:
منم‌نمی‌تونم‌درک‌کنم‌که‌تو‌چطور‌تونستی‌به

هیچی‌فکر‌نکنی‌و‌اون‌دختر‌شکننده‌پیش‌چشم‌من
یهو‌اینقدر‌شجاع‌بشه‌که‌بیاد#‌وسط‌چنین‌آدمایی!
حتی‌داستان‌خانواده#‌تو‌درک‌نمی‌کنم.‌من‌یه

خانواده#‌ی‌ساده‌دارم‌خیلی‌ساده،‌شلوغیم‌اونقدر
شلوغ‌که‌در‌خونه‌همیشه‌بازه!‌همه‌روستا‌خانواده#
ی‌منه!‌اما‌جای‌هر‌کس‌معلومه‌،‌خاله،‌عمه،
دایی،‌عمو‌هر‌کی‌سرجای‌خودشه‌...‌من‌نمی
تونم‌درک‌کنم‌که‌چطور‌مادرت،‌حالا‌گیریم
نامادری،#‌خودشو‌عمه‌ی‌تو‌می‌دونه!‌و‌بابات

چطور‌اینقدر‌راحته‌که‌با‌وجود‌آدم‌با‌نفوذی‌مثل
سرهنگ‌سیاهپوش‌رد‌یاشاری‌که‌می‌خواد‌تو‌رو
بدزده‌رو‌نمی‌زنه!‌و‌زنی‌که‌می‌گی‌مادرته

چطور‌دلش‌نمی‌جوشه‌واسه‌تو...

_‌خسرو...
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_‌نمی‌خوام‌بگم‌تو‌خوبی‌یا‌من‌خوب...‌اصلا
بحث‌من‌و‌تویی‌نیست‌بحث‌اینه‌که‌همونقدر‌که
تو‌دردِ‌دیشب‌منو‌نمی‌فهمی‌منم‌دغدغه#‌ی‌تو‌رو
نمی‌فهمم‌و‌این‌یه‌چاله‌ست‌میون‌ما‌که‌شهریار
خواست‌بهم‌نشون‌بده‌اما‌نفهمیدم...‌نگاه‌نکردم
چشمامو‌بستم‌و‌یه‌کله‌گفتم‌آوا!‌می‌دونی‌چرا؟

چون‌من‌اون‌بار‌اول‌از‌چشمهای‌تو‌بوی‌نون‌داغ
فهمیدم‌وقتی‌که‌خیلی‌گرسنه‌بودم‌و‌بعد#‌از‌اون
دیگه‌هیچ‌غذایی‌بهم‌نچسبید.#‌ما‌بمونیم‌هم‌نمی

تونیم‌دیشبو‌پاک‌کنیم...

تلفن‌آوا‌زنگ‌خورد‌پشت‌دستش‌را‌روی‌نوک
بینی‌اش‌کشید‌آب‌دهانش‌را‌دردناک‌فرو‌داد‌و

لب‌زد:‌الو!

صدای‌الهام‌توی‌گوشش‌پیچید:‌آقا‌شهریار‌اومد
آوا‌جان!‌داریم‌می‌یاییم‌همه‌چی‌اوردم‌خوبی؟

صدات‌چرا‌گرفته‌قربونت‌برم‌...

_‌سرماخوردم‌انگار‌...

_‌آوا‌دیدی‌آملی‌رو؟

_‌نه!
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_‌ای‌وای‌ای‌وای‌گفتم‌نرو‌...‌بابات‌شهرو‌زیرو
رو‌کرده‌اومد‌در‌خونه‌ما‌...‌

_‌بیا‌اینجا‌حرف‌می‌زنیم‌.

#سکوت‌بودونسیم
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تماس‌را‌قطع‌کرد‌دوباره‌سرش‌را‌بالا‌گرفت‌به
خسرو‌نگاه‌کرد.‌انگار‌منتظر‌بقیه‌ی‌حرفهایش

بود.‌اما‌خسرو‌حرف‌دیگری‌نداشت.‌شاخه‌درخت
را‌تکاند‌شبنمی‌که‌از‌شب‌قبل‌روی‌برگها‌نشسته
بود‌همراه‌چند‌برگ‌سبز‌روی‌سرو‌صورت‌آوا
ریخت.‌خنده‌ی‌بی‌جانی‌کردحرفی‌مدام‌تا‌پشت
لبهایش#‌در‌رفت‌و‌آمد‌بود.‌بالاخره‌آخرین‌تلاشش

را‌برای‌نگه‌داشتن‌خسرو‌شروع‌کرد:‌اون
زخم...‌همین‌...‌

انگشتش‌را‌گذاشت‌روی‌زخم‌کمرنگ‌گونه‌اش‌.
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_‌گیتارمو‌شکست...‌اون‌شب‌بعد‌از‌رفتن‌شما
خواستم‌بگیرمش‌که‌خرده‌هاش‌پرید‌روی‌صورتم

نفهمیدم‌چی‌شد...‌فرداش‌دیدم.‌

خسرو‌فقط‌سرتکان‌داد‌و‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌آهسته
به‌دندان‌گرفت.‌فرخنده‌را‌حقیقتا‌درک‌نمی‌کرد.
آوا‌دستش‌را‌بیهوده#‌روی‌زمین‌کشید‌و‌پرسید:

اون‌دوتا‌دختر‌کی‌ان!

خسرو‌برگشت‌با‌ابرویی‌گره‌خورده‌نگاه
پرسشگرش‌را‌به‌صورت‌او‌دوخت‌و‌آوا‌گفت:

گفتی‌دوتا‌دختر‌منتظرن!

_‌آها!‌گلپر‌و‌ایلناز.‌دختر‌خاله‌و‌دخترداییم.‌‌

_‌هر‌دو‌با‌هم‌منتظرن؟

_‌اونطور‌که‌خیال‌می‌کنی‌نیست.‌

نگاهش‌را‌گرفت‌و‌دوخت‌به‌جاده،‌حوصله‌ی
توضیح‌بیشتر‌نداشت.‌دلش‌دوباره‌شور‌افتاده‌بود.
فرو‌کردن‌این‌حقیقت‌در‌سرش،‌که‌باید#‌آوا‌را

برای‌همیشه‌فراموش‌کند‌از‌حالا‌مضطربش‌کرده
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بود.‌حتی‌ترس‌این‌که‌نتواند‌روی‌حرفش‌بماند#
مضطرب‌تر!‌

آوا‌گوشی‌اش‌را‌مقابل‌چشمهایش‌گرفت‌و‌گفت:
شماره‌تو‌می‌دی!

_‌واسه‌چی؟من‌اینجا‌گوشی‌ندارم‌خونه‌ست!

_‌همونو!

_‌که‌چی؟

_‌خب‌شاید‌یه‌روز‌یه‌جا‌داشتم‌می‌مردم‌و
خواستم‌باشی!

_‌مزخرف‌نگو!

_‌بخدا‌تا‌اون‌روز‌پیام‌نمی‌دم.‌قسم‌خوردم‌...
جون‌خسرو...‌

پوفی‌کشید‌و‌شماره‌اش‌را‌خواند.‌آوا‌سیو‌کرد‌و
فورا‌واتساپش‌را‌باز‌کرد‌روی‌تصویر‌پروفایل
خسرو‌ضربه‌ای‌زد‌و‌گفت:‌این‌تویی!‌وای‌...
چقدر‌مو‌داری...‌چقدر‌شبیه‌خودت‌نیست...

چقدر...‌
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خنده‌ای‌به‌ذوق‌توام‌با‌اندوهش‌کرد‌و‌گفت:‌الان
این‌آدمی‌که‌روبه‌روت‌ایستاده‌شبیه‌خودم

نیست‌...‌خود‌واقعی‌من‌اونه‌دقیقا‌همون‌که‌می
بینی...

آوا‌دوباره‌چشم‌دوخت‌به‌او‌که‌روی‌یکی‌از
صخره‌های‌کوه‌نشسته‌و‌سمت‌راستش‌را‌نگاه

می‌کند.‌چوبی‌که‌در‌دست‌داشت‌از‌کنار
صورتش‌رد‌شده‌و‌ابروهایش‌درست‌مثل‌همین
حالا‌توی‌هم‌گره‌خورده‌بود.‌عکس‌را‌گلپر
انداخته#‌بود‌و‌خسرو‌بدون‌دیدن‌عکس‌هم‌می
توانست‌آن‌روز‌را‌مثل‌روز‌روشن‌ببیند.‌

آوا‌با‌حسی‌عجیب‌پیشانی‌اش‌را‌به‌موبایل‌چسباند#
کمی‌بعد‌صدای‌گریه‌اش‌فضا‌را‌پرکرد.‌قلبش
داشت‌ازدردی‌می‌سوخت‌که‌نمی‌شناختش!

خسرو‌جلوی‌احساسش‌را‌گرفته‌بود‌تا‌دوباره‌رد
اشکهای‌آوا‌را‌نگیرد‌و‌دنبال‌دلش‌راه‌بیافتاد.
صدای‌شهریار‌را‌شنید.‌کمرش‌را‌کمی‌صاف

کرد‌و‌گفت:‌اومدن!
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شهریار‌از‌دور‌گفت:‌هی‌خسرو...‌بپوش‌بریم‌...
شما‌هم‌پاشو‌خانم‌اولیات‌اومده!

خسرو‌معذب‌از‌آشفتگی‌لباسش‌و‌بالاتنه#‌ای‌که
نیمه‌عریان‌بود‌گفت:‌بلند‌شو‌بیا‌پشت‌این‌درخت
لباس‌منو‌بده‌که‌بتونم‌برم‌اونطرف‌تا‌دوستت‌بیاد!

آوا‌سست‌از‌جا‌بلند‌شد‌پشت‌درخت‌ایستاد‌دکمه‌ی
اول‌پیراهن‌را‌به‌سختی‌باز‌کرد‌وآهسته‌گفت:

دیگه‌از‌اینا‌نداری؟

_‌چطور؟‌

_‌اینو‌بذاری‌واسه‌من!

_‌کی‌چی؟

_‌که‌یه‌چیزی‌ازت‌باهام‌بمونه!

نگاهش‌ماند‌روی‌مدال‌بالرین‌که‌روی‌استخوان
ترقوه‌اش‌می‌درخشیدآوا‌دکمه‌بعدی‌را‌باز‌کرد‌و

گفت:‌منظورم‌یه‌چیزیه‌که‌بوی‌تو‌رو‌بده!

_‌اسم‌آدما،‌بوی‌آدما!‌عکسا‌وخاطره‌هاشون
بیشتر‌از‌خودشون‌می‌ارزه‌مگه‌نه؟

_‌نه‌اما!
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_‌اما‌برنمی‌داره‌این‌چیزا!حفظ‌خاطره‌ها‌از‌حفظ
خود‌آدما‌آسونتره،‌چون‌مسئولیت‌نداره‌درسته؟

از‌گفتن‌این‌حرفها‌دنبال‌هدفی‌بود.‌ناخودآگاه#
داشت‌تلاش‌می‌کرد‌آوا‌را‌وادارد‌تا‌رابطه‌شان

را‌با‌یک‌قول‌نگه‌دارد.‌

شهریار‌صدا‌زد:‌هی‌پشت‌اون‌درخت‌چیکار
میکنین!#

آهی‌کشید‌وبلندتر‌گفت:‌صبرکن‌شهریار‌به‌خاطر
خدا‌صبر‌کن!

آوا‌با‌آن‌ناخن‌ها‌تیز‌با‌دکمه‌ور‌می‌رفت‌و
خسرو‌گفت:‌بهت‌نمیاد.‌

_‌چی‌؟

_‌این‌ناخن‌ها!

آوا‌پوزخندی‌زد‌و‌گفت:‌عاریه‌ست!

_‌عین‌پیراهن‌من...‌که‌اتفاقا‌اونم‌بهت‌نمیاد!
خودت‌باش!

دست‌کشید‌دکمه‌را‌باز‌کرد‌و‌آوا‌با‌بغض‌گفت:
عجله‌داری؟
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_‌مگه‌نمی‌بینی‌چیکار‌می‌کنه؟‌جلوی‌الهام‌یه
نیمچه#‌آبرو‌داشتیم‌که‌اونم‌برد.

_‌سنی‌چوخ‌سورَم‌خسرو،‌الله‌شاهدی‌کی‌هش
کسی‌بو‌حَدَ‌چوخ‌سومَمیشَم)‌خیلی‌دوستت‌دارم
خسرو‌خدا‌شاهده‌من‌تا‌حالا‌کسی‌رو‌اینقدر

دوست‌نداشتم(

جز‌جمله‌اول‌چیزی‌نفهمید.#‌لبخند#‌پردردی‌زد‌و
گفت:‌هنوز‌نفهمیدی‌من‌زبونتو‌نمی‌فهمم!

_‌هر‌آدمی‌با‌زبون‌خودت‌بهتر‌می‌تونه‌درداشو
بگه!‌

_‌دوست‌داشتن‌من‌درده!

_‌الان‌دوست‌داشتنت‌دردم‌شده‌خسرو!‌اما‌این
دردو‌می‌خوام.‌

دستهای‌خسرو‌هم‌وقت‌باز‌کردن،‌یک‌به‌یک
دکمه‌ها‌لرزید.‌با‌حرص‌پیراهن‌را‌کمی‌مچاله‌و
بعد‌رها‌کرد‌و‌گفت:‌بس‌کن‌آوا‌تمام‌کن‌...‌

_‌‌من‌گورتولام‌خسرو،‌هرباشلاماکینان#‌من
گورتولدوم،‌هر‌دورماغینان‌گیخیلدیم.‌داریخیرام
ایندی‌دَن‌کی‌حَلهَ‌گِت‌مَمیسَن‌داریخیرام‌)من‌تمام
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میشم...‌من‌با‌هر‌شروعی‌تمام‌شدم‌و‌با‌هر‌بلند
شدن‌افتادم‌...‌من‌دلتنگم‌از‌همین‌حالا‌که‌هنوز

نرفتی‌دلتنگم!‌(

#سکوت‌بودونسیم

99#پارت

زبانش‌را‌نمی‌فهمید‌اما‌سوزی‌که‌در‌صدایش‌بود
دلش‌را‌لرزاند.‌به‌زحمت‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌می
خوای‌منم‌به‌زبان‌مادریم‌باهات‌حرف‌بزنم!‌

_‌سنین‌لهَجَوَ‌قوربان،#‌منی‌اوتورمه.)قربان‌لهجه
ی‌تو‌بشم‌حیاتیم...‌منو‌رها‌نکن‌!(

_‌آوا‌بسه‌...‌

_‌منو‌رها‌نکن‌...‌اینو‌گفتم.‌من‌می‌افتم‌...‌من
بدون‌تو‌از‌این‌ارتفاع‌می‌افتم!‌مثل‌قطره‌اشکی

که‌از‌چشم‌افتاد...

_‌تو‌نمی‌تونی‌به‌من‌یه‌قول‌بدی!‌یه‌قول
کوچیک‌که‌دیگه‌دنبال‌این‌بازی‌نمی‌ری‌و
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درنهایت#‌به‌همین‌جا‌می‌رسیم‌پس‌چه‌بهتر‌امروز
تمام‌کنیم‌اینقدر‌سخت‌نکن!

آوا‌انگار‌حرفهایش‌را‌نمی‌فهمید#‌همانطور‌خیره
به‌چشمهایش#‌زمزمه‌کرد:‌اشک‌از‌درون‌آدمه،
اما‌تا‌وقتی‌که‌پشت‌پلک‌ها‌مونده‌جون‌داره‌اگر
بریزه‌این‌پیوند‌بریده‌میشه،‌بی‌جون‌میشه،‌فرقی

نداره‌از‌شادی‌باشه‌یا‌غم‌...

_‌شعر‌می‌گی‌آوا؟‌شهریار‌اونجا‌ایستاده‌منتظر
بی‌آبروییه!

_‌از‌شهریار‌نمی‌ترسی‌تو‌...‌از‌هیچکی‌نمی
ترسی...‌اگر‌داری‌می‌ری‌از‌بیزاریه...‌من‌از

همین‌می‌ترسم.

دکمه‌ی‌آخر‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌دربیار‌بده‌من
برم‌اونور‌رفیقت‌بیاد#‌بپوشی‌بریم‌بابات‌تا‌الانم

حتما#‌حسابی‌دیوونه#‌شده!

_‌من‌همه‌رو‌رام‌می‌کنم‌حتی‌فرخنده#‌رو‌...‌تو
خودتو‌بهم‌برگردون‌...

پیراهن‌را‌از‌تن‌بیرون‌کشید.‌پاهایش‌را‌کمی‌در
پوتین#‌های‌بزرگ‌خسرو‌که‌از‌شب‌قبل‌پایش
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مانده#‌بودند‌جابجا#‌کرد‌و‌خودش‌را‌جلو‌کشید
دستهایش#‌را‌دور‌گردن‌خسرو‌حلقه‌کرد‌و‌گفت:

خودتو‌از‌من‌نگیر...‌

شهریار‌دوباره‌فریاد‌زد:‌خسرو‌دارم‌می‌بینمت!
هی‌آوا‌ولش‌کن...دیرمون‌شد...‌باید#‌برگردیم

پادگان‌تا‌همینجاشم‌خیلی‌خریت‌کرد‌دنبالت‌افتاد!

حلقه‌ی‌دستهای‌آوا‌شل‌شد.‌از‌چشمهای‌خسرو
می‌خواند‌گریه‌اش،‌التماس‌هایش‌همه‌بی‌حاصل

است‌سرتکان‌داد‌و‌نشان‌داد‌می‌فهمد...‌

خسرو‌پیراهن‌را‌به‌تن‌کشید‌با‌صدایی‌گرفته
گفت:‌رفتی‌خونه‌چند‌روز‌استراحت‌کن‌تا‌بهتر

بشی‌...

چشمهایش‌ناگهان‌سوخت.‌حرفهایش‌شبیه‌سفارش
های‌آخرین‌دیدار‌بود.‌پلک‌گرداند‌با‌تعلل‌دکمه‌ی
پیراهنش‌را‌بست‌و‌گفت:‌یه‌راه‌عاقلانه‌برای‌پیدا
کردن‌مادرت‌پیدا‌کن!‌با‌فرخنده‌یا‌پدرت‌حرف
بزن...‌سعی‌کن‌...‌سعی‌کن‌به‌هر‌آدمی‌دیدی
اعتماد#‌نکنی.‌چه‌آدمی‌مثل‌یاشار‌که‌می‌خواد
ازت‌به‌پول‌برسه‌چه‌دوتا‌سرباز‌غریبه!‌نمی
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خوام‌نصیحتت‌کنم‌اما‌...‌هیچی‌به‌اندازه‌ی
خودت‌ارزش‌نداره!‌خودتو‌اول‌ببین‌اول‌خودتو
پیدا‌کن‌بعد‌مادرتو!‌من‌یا‌هر‌آدم‌دیگه‌...‌یه‌برگ
تو‌کتاب‌زندگیت‌میشیم‌اما‌شیرازه‌و‌اصل‌این

کتاب‌تویی.‌به‌خاطر‌یه‌ورق‌شیرازه‌ی‌کتابتو‌باز
نکن...‌من‌می‌رم‌که‌الهام‌بیاد‌گریه‌نکن‌دیگه!‌

قدمهایش#‌سست‌بود‌شاید‌اگر‌شهریار‌حرکت
کردنش‌را‌نمی‌دید‌برمی‌گشت‌و‌آوایی‌که‌روی
زمین‌نشسته‌بود‌را‌در‌آغوش‌می‌گرفت‌و‌قسم

می‌خورد‌رهایش‌نکند.‌اما‌شهریار‌مقابلش‌ایستاده
بود‌و‌بی‌صبر‌دست‌تکان‌می‌داد.‌

نزدیکشان‌که‌رسید‌رو‌به‌الهام‌گفت:‌حالش‌اصلا
خوب‌نیست.‌

_‌شما‌خودتون‌خوبید#‌آقا‌خسرو؟

سر‌پایین‌انداخت.‌شهریار‌گفت:‌من‌رفیقمو‌جمع
می‌کنم‌تو‌سرقولت‌بمون‌دوست‌خودتو‌جمع‌کن

باز‌نیاد‌تو‌زندگی‌ما!

_‌شهریار!

_‌چشم‌داداش‌چشم‌.
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الهام‌آهسته‌گفت:‌آوا‌اونجور‌که‌خیال‌میکنی
نیست‌.‌

با‌غیظ‌به‌سوی‌آوا‌رفت.‌از‌رفتار‌لجوجانه‌ی‌آوا
خسته‌بود‌اما‌نمی‌توانست‌به‌او‌حق‌ندهد‌نزدیکش
که‌رسید‌او‌خودش‌را‌در‌آغوش‌گرفته‌و‌خم‌شده
بود‌کنارش‌نشست‌و‌گفت:‌با‌این‌وضع‌آوا؟‌مگه
نگفتی‌این‌پسر‌روی‌لباس‌تو‌حساسه...‌مگه

نگفتی‌می‌خوام‌بمونه‌...‌اینجوری؟

_‌نمی‌دونستم‌میاد!#‌کاش‌نمی‌اومد.‌از‌دستش‌دادم
الهام‌برای‌همیشه!

_‌گریه‌نکن...‌پاشو‌لباس‌بپوش‌ای‌خدا‌باورم
نمیشه‌این‌تویی...برای‌چی‌گریه‌می‌کنی؟‌برای
این‌وضع‌یا‌برای‌رفتن‌مردی‌که‌هنوز‌چندروزه
فهمیدی‌عاشقش‌شدی؟‌عاشقش‌شدی‌آوا؟‌به‌این

زودی؟!

دستش‌را‌روی‌گونه‌اش‌کشید‌و‌گفت:‌تب‌هم
داری.‌تا‌صبح‌اینجا‌بودی؟‌با‌خسرو؟‌

_‌‌کاش‌سحر‌اولمییدع،#‌بوتون‌گجه‌منی
گوجاخلامیشدی،‌اوزوم‌هاالییر‌دی‌کی‌دونمیم‌داها
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بولمیسن‌که‌نجور‌مظلومیدی‌ایستیردی‌که‌تبریزین
شخدسینه‌قاباغین‌دا#‌دورسون‌کی‌تهَ‌اسلحه‌سی

نفسلریدی.‌لباسلاری‌منیم‌اینیمدِیدی‌و‌اوزی‌لوت
بدنین‌مَننَ‌میات‌الوردی.‌گینع‌اولدن‌عاشیق‌اولدوم
و‌اورحدن.‌ایلهام‌آخ‌ایلهام‌بو‌دَدَن‌اولورم.)‌کاش
صبح‌نمیشد...‌تمام‌شب‌منو‌در‌برگرفته‌بود...‌به
صورتم‌ها‌می‌کرد‌که‌یخ‌نزنم‌و‌نمی‌دونی‌چه
مظلوم‌بود،‌می‌خواست‌با‌یخبندون#‌تبریز‌بجنگه
وقتی‌تنها‌سلاحش‌نفس‌هاش‌بود!‌وقتی‌لباسهاش
تن‌من‌بود‌وتن‌عریانش‌روی‌زمین‌سخت‌از‌من
نگهبانی#‌می‌کرد.‌دوباره‌از‌نو‌عاشقش‌شدم‌و

عمیق‌تر‌از‌قبل‌الهام!آخ‌الهام‌دارم‌از‌این‌درد‌می
میرم...(

#سکوت‌بودونسیم

100#پارت

انگار‌شعرمی‌سرود.‌و‌الهام‌می‌دانست‌این‌دختر
احساسی‌درمواجهه‌با‌غم‌هایش‌به‌تنها‌زبانی‌که
آرام‌می‌شود‌زبان‌مادری‌ست‌بی‌این‌که‌برایش
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مهم‌باشد‌او‌یا‌خسرو‌وشهریار‌چیزی‌از‌حرفهایش
می‌فهمند#‌یا‌نه!‌ناباور‌نگاهش‌کرد‌و‌به‌همان

ترکی‌دست‌و‌پا‌شکسته‌ای‌که‌بلد‌بود‌گفت:بسدی
آوا..‌اوزووه‌قوربان‌بسدی)‌بسه‌آوا‌...‌قربان

صورتت‌بشم‌بسه!(‌پاشو‌بریم‌خونه‌رادمهر‌رو‌یه
کاریش‌کنیم‌تا‌بعد‌به‌خسرو‌برسیم...‌حالا‌که
هنوز‌چیزی‌نشده‌شاید‌همه‌چیز‌درست‌شد.

لباسها‌را‌به‌زحمت‌به‌تن‌آوا‌پوشاند‌پوتین‌ها‌را
خود‌آوا‌به‌کندی‌از‌پا‌در‌آورد‌و‌کفش‌کالجی‌که
الهام‌آورده‌بود‌را‌بدون‌جوراب‌پوشید.‌لباس‌الهام
کمی‌به‌تنش‌گشاد‌بود.‌تکیه‌داده‌به‌او‌تا‌نزدیک
خسرو‌و‌شهریار‌رفت‌پوتین‌ها‌را‌بی‌حرف‌مقابل
خسرو‌گرفت‌خسرو‌از‌دستش‌گرفت‌روی‌زمین
نشست‌و‌بی‌عجله‌آنها‌را‌به‌پا‌کرد‌بندها#‌را‌محکم
بست‌و‌بلند.‌شد‌شهریار‌قدم‌تند‌کرد‌خسرو‌گفت:

صبر‌کن‌برسونیم‌خونه‌بعد‌بریم.

شهریار‌با‌اخم‌برگشت‌و‌گفت:‌خودشون‌بلدن.‌‌

_‌باشه‌تو‌برو‌من‌میام.

_‌نه‌دیگه‌داری‌زرنگ‌می‌شی‌داداشم!‌
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قبل‌از‌این‌که‌خسرو‌چیزی‌بگوید‌آوا‌گفت:‌خیال
تو‌راحت،‌خسرو‌منو‌پشت‌سرگذاشت.‌اون‌می
تونه‌می‌دونی‌چرا؟‌چون‌با‌من‌پیوند#‌خواهرو

برادری‌نبست‌اما‌تو‌مدیون‌منی،‌برادر‌از‌خواهر
نمی‌تونه‌جدا‌بشه!‌نگو‌که‌اینا‌همه‌ش‌افسانه‌ست.

من‌برادر‌نداشتم‌تو‌اگر‌داشتی‌به‌من‌بگو‌...
برادر‌چطور‌میشه‌از‌خواهرش‌بگذره؟‌چطور
برادر‌اینقدر‌با‌خواهرش‌بد‌می‌شه‌که‌می‌خواد

زودتر‌نفسش‌رو‌بگیره؟‌

الهام‌ساعد‌دستش‌را‌فشرد‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:
اینقدر‌خودتو‌کوچیک‌نکن.‌

آوا‌معنای‌این‌حرف‌را‌نمی‌فهمید‌بی‌تفاوت‌شانه
بالا‌انداخت.‌تبش‌دم‌به‌دم‌بالاتر‌می‌رفت‌و
گلویش‌آنقدر‌ملتهب‌بود‌که‌گاهی‌لب‌می‌زد‌و
صدا‌نداشت.‌شهریار‌با‌خودش‌فکر‌میکرد‌این

دختر‌از‌کجا‌می‌داند#‌کلمه‌خواهر‌تا‌عمق‌قلبش‌را
می‌سوزاند؟
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از‌در‌لودگی‌وارد‌شد‌و‌گفت:‌ننه‌من‌غریبم‌بازی
در‌نیار،‌بهت‌هشدار‌این‌روزو‌داده‌بودم‌چه

غلطی‌می‌کردی‌تو‌مهمونی‌اون‌مست‌و‌پاتیلا!

خسرو‌کلافه‌گفت:‌شهریار‌ول‌کن‌بذار‌بریم.‌

_‌نه‌خب‌گفته‌برادر،‌بذار‌برادریمو‌ثابت‌کنم...
اگه‌من‌برادرتم‌تو‌غلط‌کردی‌بی‌اجازه‌ی‌من‌پاتو
گذاشتی‌همچین‌جایی!‌اگر‌من‌برادرم‌تو‌بیخود
کردی‌پا‌گذاشتی‌رو‌غیرت‌من...‌چیه؟‌فقط‌وقتی
که‌نیشم‌تا‌بناگوش‌بازه‌و‌همدستت‌می‌شم‌که
خسرو‌رو‌بکشونم‌بیرون‌برادرتم...‌جواب‌بده!
بهت‌گفته‌بودم‌خودخواهرمم‌که‌باشی‌خسرو‌خط
قرمزمه‌گفتم‌یانه؟‌بهت‌گفتم‌با‌خسرو‌هستی‌آدم
باش‌سربه‌زیر‌برو‌وبیا‌گفتم‌یا‌نه...‌من‌برادرتم؟

تو‌خودت‌خواهر‌بودن‌بلدی‌که‌...

_‌بلد‌نیستم...‌من‌هیچ‌وقت‌خواهر‌کسی‌نبودم‌که
بلد‌باشم...‌

خسرو‌بی‌حوصله‌فریاد‌زد:‌بحث‌چیو‌می‌کنید#
شما‌دوتا‌بسه‌دیگه‌...‌خواهر‌برادر‌هر‌کوفت‌و
زهرماری‌می‌خواید‌باشید.‌بذارید‌از‌این‌خراب
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شده‌بریم‌بعد‌حرفشو‌بزنید‌بین‌خودتون،‌من
اعصاب‌دعوای‌شما‌دوتا‌رو‌دیگه‌ندارم.‌ول‌کن
شهریار‌دنبال‌چی‌می‌گردی‌به‌ما‌چه‌که‌چرا

اونجا‌بود...‌

_‌به‌تو‌چه‌خسرو؟‌

_‌آره‌به‌من‌چه!‌بس‌کن‌آوا‌تمام‌بشه!‌حرف
زدیم.

_‌نمی‌خوام‌تمام‌بشه...‌

_‌پس‌بمونین#‌همین‌جا‌ادامه‌بدین#‌من‌نیستم.

قبل‌از‌آنها‌با‌قدمهایی‌محکم‌و‌بلند‌از‌تپه‌پایین#
رفت‌الهام‌ادامه‌ی‌کلام‌او‌را‌گرفت‌و‌گفت:

راست‌می‌گه‌خسرو‌الان‌واقعا‌وقتش‌نیست!‌آقا
شهریار‌آوا‌اصلا‌حالش‌خوب‌نیست‌تبش‌بالاست
خسرو‌هم‌قطعا‌خوب‌نیست.‌می‌دونم‌ناراحت
شدید‌ولی‌خب‌اشتباه‌کرد‌الان‌چی؟‌می‌خواید#

طناب‌بیارید#‌اعدامش‌کنیم.

_‌نه‌اما‌باید#‌بفهمه‌اشتباهش‌اون‌آدمو‌کشت!

_‌می‌دونه‌خودش.‌کور‌که‌نیستیم‌داریم‌حال
خسرو‌هم‌می‌بینیم.‌شما‌مثل‌همیشه‌وسط‌باش
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نذار‌خراب‌بشه‌همه‌چی!‌من‌خودم‌همه‌چی‌رو
توضیح‌می‌دم‌بهتون،‌بخدا‌کامل‌همه‌رو‌اگه‌قانع

نشدی‌بعد‌هر‌چی‌خواستی‌بگو.

شهریار‌لپ‌هایش‌را‌پر‌باد‌کرد‌و‌ناگهان‌هوای
جمع‌شده‌را‌بیرون‌داد‌ناخن‌های‌کوتاهش‌را‌به

گونه‌کشید‌و‌گفت:‌شالتو‌بکش‌جلو!‌

آوا‌بی‌جان‌شال‌الهام‌را‌روی‌سرش‌جلو‌کشید
شهریار‌خنده‌ی‌لج‌در‌آری‌کرد‌و‌گفت:‌شاید‌دادم

برات‌چادر‌دوختن!‌بالاخره‌ما‌آبجی‌مونو
همینطوری‌ول‌نمی‌کنیم‌تو‌خیابون!

آوا‌بی‌تفاوت‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌شهریار‌گفت:
روبند‌هم‌می‌خرم‌برات‌چون‌خیلی‌پررویی!

الهام‌خندیدو‌گفت:‌بخوای‌اینجوری‌طرف‌دوستتو
بگیری‌منم‌بلدما!#

شهریار‌گفت:‌هیچکی‌مثل‌من‌بلد‌نیست.‌

خسرو‌جاده‌ی‌خاکی‌را‌طی‌کرده‌بود‌و‌در
راستای‌جاده‌ی‌اصلی‌قدم‌می‌زد،‌همچنان‌که
منتظر‌آمدن‌آنها‌بود‌جاده‌را‌در‌انتظار‌آمدن
ماشینی‌که‌بشود‌نگهش‌داشت‌می‌پایید.‌
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وقتی‌رسیدند‌هنوز‌ماشینی‌نیامده‌بود‌الهام‌گفت:
اینجا#‌تاکسی‌نیست‌باید#‌یه‌شخصی‌نگه‌داریم.‌

خسرو‌بی‌حرف‌تا‌نزدیک‌ایستگاه‌اتوبوس‌رفت
دوباره‌کمی‌به‌دو‌سر‌خیابان#‌نگاه‌کرد‌وباز‌راه
افتاد‌شهریار‌گفت:‌تا‌خود‌خونه‌رو‌باید‌پیاده‌برید

این‌دوباره‌قاطی‌کرده!‌خسرو...‌خسرو...

#سکوت‌بودونسیم

101#پارت

ایستاد.‌شهریار‌با‌چند#‌قدم‌بلند‌خودش‌را‌رساند‌و
گفت:‌نمی‌تونن‌راه‌بیان‌آوا‌کلا‌بیهوشه!‌یه‌ماشین

بگیریم.

_‌بگیرخودت!

مدتی‌بعد‌در‌تاکسی‌نشسته‌بودند#‌روی‌صندلی‌جلو
بود‌و‌مدام‌انگشتهای‌مشت‌شده‌اش‌را‌روی‌پایش

می‌فشرد‌تا‌از‌چرخیدن#‌و‌پرسیدن‌حال‌آوا
جلوگیری‌کند.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



مقابل‌کوچه‌تاکسی‌متوقف‌شد‌شهریار‌کرایه‌را
پرداخت‌همه‌گی‌پیاده‌شدند.‌

خسرو‌گفت:‌ما‌اینجا‌می‌مونیم‌تا‌برید‌داخل!‌

نگاهش‌به‌صورت‌الهام‌بود:‌مواظب‌خودتون
باشید‌لطفا!

الهام‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌چشم‌مواظبشم!

_‌برید!

آوا‌سرش‌را‌از‌شانه‌ی‌الهام‌برداشت‌و‌دوباره
نالید:#‌خسرو...‌

_‌برید‌حالا!‌

الهام‌با‌فشار‌دست‌آوا‌او‌را‌دنبال‌خودش‌کشاند.
همان‌وقت‌ماشین‌کوهیار‌از‌در‌بیرون‌آمد‌داشت
به‌سمت‌آنها‌می‌پیچید‌که‌با‌دیدنشان#‌متوقف‌شد‌از
ماشین‌پیاده‌شد‌و‌تقریبا‌به‌سوی‌دخترها‌دوید.

مقابلشان‌ایستاد.‌در‌حالی‌که‌نگاهش‌از‌بالای‌سر
آنها‌به‌خسرو‌و‌شهریار‌بود‌دستش‌را‌بلند‌کرد.
دویدن#‌خسروبه‌طرفشان‌بی‌فایده‌بود‌دست

سنگینش‌روی‌صورت‌آوا‌فرود‌آمد‌و‌اگر‌الهام
نگرفته‌بودش‌نقش‌زمین‌می‌شد.‌
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خسرو‌خودش‌را‌میان‌آنها‌انداخت.‌کاسه‌ی
صبرش‌لبریز‌بود‌وبعید#‌بود‌بتواند#‌خودش‌را
کنترل‌کند‌همه‌اجزای‌صورتش‌از‌درد‌سیلی

خوردن‌آوا‌می‌لرزید.‌با‌صدایی‌خش‌دار‌گفت:‌به
جای‌سیلی‌زدن‌چیزی‌که‌می‌خواد‌رو‌بهش‌بدید.#

_‌تو‌کی‌هستی‌که‌به‌من‌می‌گی‌چیکار‌کنم!

_‌من‌هیچکی‌نیستم‌فقط‌اونقدری‌می‌دونم‌که‌این
سیلی‌باید‌تو‌صورت‌تو‌می‌خورد‌نه‌آوا!‌

_‌گمشو‌سرخدمتت#‌تا‌دردسر‌درست‌نکردی.‌چی
خیال‌کردی‌که‌اگر‌یه‌بار‌بنده‌نوازی‌کردیم‌و
دعوت‌شدی‌خبریه؟‌برو‌آقا‌برو!‌‌شب‌بدی

گذروندم.‌اونقدر‌بد‌که‌می‌تونم‌یه‌پادگانو‌به‌خاک
سیاه‌بشونم‌تو‌که‌هیچی‌نیستی‌سرباز!‌

_‌منو‌از‌هیچی‌نترسون‌اون‌شبی‌که‌واسه‌تو‌بد
گذشت‌واسه‌من‌خود‌جهنم‌بود...‌

شهریار‌لب‌زد‌:‌خسرو!‌

_‌پس‌منو‌از‌شب‌و‌پادگان‌و‌بدبیاری‌نترسون‌...
دفعه‌ی‌بعد#‌که‌آوا‌رو‌یه‌جای‌بیجا#‌ببینم‌اولین
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خونه‌ای‌که‌خراب‌میشه‌خونه‌ی‌توئه‌که‌پدر
بودن‌بلد‌نیستی!‌

_‌منو‌تهدیدمی‌کنی؟

_‌تهدید#‌حسابش‌کن!‌تهدید‌یه‌آدمی‌که‌هیچی‌واسه
از‌دست‌دادن‌نداره!‌نه‌از‌اضافه‌خدمت‌می‌ترسه

نه‌از‌بازداشت‌نه‌از‌مرگ‌حتی...‌

شهریار‌مچ‌دستش‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌بی‌خوابی
کشیدی‌چرت‌می‌گی‌چرا!‌ببخشید‌آقای‌رادمهر‌...
شرایط‌هر‌دوتون#‌خوب‌نیست‌...‌ما‌ماموریت
بودیم‌که‌آوا‌رو‌پیدا‌کردیم...‌خسرو‌فراریش‌داد
تمام‌دیشب‌رو‌...‌خب‌خود‌آوا‌شاید‌بهتر‌بتونه
براتون‌بگه.‌هرچند‌اونم‌الان‌اصلا‌حال‌خوبی

نداره!‌ولی‌...‌به‌هرحال‌من‌عذرخواهی‌می‌کنم.‌

رادمهرانگار#‌تازه‌موقعیت‌را‌به‌یاد‌آورده‌باشد
انگشتهایش#‌را‌روی‌پیشانی‌کشید.‌خسرو‌نگاهش
را‌کشاند‌به‌سمت‌آوا،‌دست‌خودش‌نبود‌که‌درست

در‌همین‌لحظه‌هایی‌که‌قسم‌خورده‌بود‌آغاز
فراموشی‌این‌عشق‌باشد‌دلش‌اینطور‌برای‌آوا

خودش‌را‌به‌در‌و‌دیوار‌سینه‌می‌کوبید.#‌با‌حرکت
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چشم‌و‌ابرو‌از‌الهام‌خواهش‌کرد‌او‌را‌ببرد.‌الهام
مطیعانه#‌آوا‌را‌دنبال‌خودش‌کشاند.‌خسرو‌بی

حرف‌چرخید‌و‌گفت:‌بریم‌شهریار.

‌سرکوچه‌رسیده‌بودند#‌که‌رادمهر‌صدا‌زد:
خسرو...‌حاتم‌صبر‌کن...‌

خودش‌را‌با‌قدمهایی‌بلند‌به‌آنها‌که‌قصد‌ایستادن#
نداشتند#‌رساند‌و‌گفت:‌ببخش‌پسرم‌...‌این‌دختر‌با
بی‌فکری‌هاش‌منو‌دیوونه‌کرد..‌آداب‌معاشرت
از‌یادم‌رفت...‌شب‌بدی‌گذروندیم‌مادرش‌رو‌به
دیوانگی‌بود...‌بهت‌گفت‌دنبال‌چی‌می‌گرده؟‌ما
نمی‌فهمیم‌این‌بچه‌رو‌...‌روانپزشک‌باید‌خبر
کنیم‌صحبت‌کنن،‌ما‌رو‌مستاصل‌کرده‌با

توهماتش#‌...‌حتما‌به‌شما‌هم‌گفته‌...‌حتما‌تصویر
اون‌خواننده#‌ی‌بی‌نوا‌رو‌به‌شما‌هم‌نشون‌داده‌و
گفته‌که‌مادرمه!‌اصلا‌نمی‌فهمه‌که‌با‌این‌کار
داره‌مادر‌خودشو‌چقدر‌آزار‌می‌ده!‌یه‌عده‌هم
ساده‌گیرش‌اوردن...ازش‌اخاذی‌می‌کنن...‌پول
از‌من‌و‌مادرش‌می‌دزده‌به‌این‌اون‌می‌ده‌تا
ربطش‌بدن‌به‌اون‌خانمی‌که‌روحش‌از‌این‌آدم

خبر‌نداره‌باورتون‌می‌شه!
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_‌آوا‌با‌ما‌هیچی‌نگفته‌...‌ما‌هم‌دنبال‌چیزی
نیستم.اتفاقی‌دیدیمش#‌و‌خواستیم‌گیر‌مامور‌نیافته

همین.

_‌بذارید‌برسونمتون!

_‌ممنون‌نیازی‌به‌بنده#‌نوازی‌شما‌نیست‌راه
پادگان‌رو‌بلدیم.

_‌تماس‌می‌گیرم‌با‌سیاهپوش‌براتون‌تشویقی
بنویسه!

_‌ممنون‌لازم‌نیست.‌

پشت‌به‌او‌دستهایش‌را‌در‌جیب‌فرو‌کرد‌شهریار
زیر‌لب‌گفت:‌داشت‌به‌غلط‌کردم‌می‌افتاد!‌

_‌بهش‌بدبینم.

_‌می‌ذاشتی‌سفارشمونو‌بکنه‌لاقل!

_‌نشنیدی‌چطور‌منت‌اون‌یک‌شب‌دعوتی‌رو
سرمون‌گذاشت!

_‌شنیدم‌ولی‌به‌حرف‌یارو‌دریا‌نجس‌نمیشد،‌تو
می‌ذاشتی‌به‌یه‌نوایی‌برسیم.

_‌شهریار!‌چه‌کنم‌من‌با‌آوا!
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_‌تو‌با‌خودت‌اول‌بگو‌می‌خوای‌چه‌کنی؟

_‌می‌خوام‌برم‌دشتگل‌...‌همین‌امروز‌اگر
مرخصی‌رو‌جور‌کنی‌با‌حجتی‌حرف‌بزنی

ممنونتم...

_‌بری‌آوا‌رو‌فراموش‌کنی؟

_‌برم‌ببینم‌چه‌غلطی‌باید‌بکنم.‌هواشو‌داری‌تو؟

_‌خواستی‌فراموشش‌کنی‌که!

_‌دیگه‌سراغش‌نمی‌ام...‌هرگز...اما‌دلم‌خبر‌بد
می‌ده‌مدام!‌

_‌برو‌دشتگل‌فکر‌خوبیه!‌حتما#‌برو...

#سکوت‌بودونسیم

102#پارت

از‌چک‌کردن‌مدام‌چند‌صفحه‌ی‌تکراری‌خسته
بود.‌چیزی‌به‌پایان‌راه‌نمانده#‌بود.‌گوشی‌را‌روی
پایش‌گذاشت‌سرش‌را‌به‌عقب‌تکیه‌داد.‌دلش

هربار‌به‌گوشه‌ای‌از‌حادثه‌سر‌می‌زد.‌هنوز‌از
آخرین‌دیدارش‌با‌آوا‌بعد‌از‌رفتن‌خسرو‌به‌دشتگل
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فارغ‌نشده،‌سرش‌پرُ‌می‌شد‌از‌گریه‌های‌شمیم،
اشک‌های‌شمیم‌را‌رد‌می‌کرد‌می‌رسید‌به‌نگاه
سرد‌و‌یخ‌زده‌ی‌شهرام‌و‌کینه‌ای‌که‌قلب‌خودش
را‌می‌فشرد.‌و‌از‌همه‌بدتر‌یک‌جفت‌چشم‌که‌به
طرز‌تهوع‌آوری‌سنجاق‌شده‌بودند#‌به‌مغزش.‌

اولین‌دختری‌نبود‌که‌سرراه‌زندگی‌اش‌قرار‌می
گرفت،‌قبل‌از‌آن‌هم‌گاهی‌با‌دخترها‌قرار‌گذاشته
بود.‌توی‌میهمانی،#‌پارک‌و‌اواخر‌در‌فضای

مجازی‌اما‌او‌اولین‌دختری‌بود‌که‌در‌همان‌دیدار#
اول‌برایش‌جدی‌شد.‌هیجده#‌سالش‌شده‌بود.‌برای
چندمین‌بار‌آزمون‌رانندگی‌داده‌بود‌و‌داشت‌برمی

گشت‌خانه!‌هرچند‌اصلا‌حوصله‌ی‌خانه‌را
نداشت‌اما‌جز‌انجا‌هم‌جایی‌برای‌رفتن‌نبود.‌از
هر‌جای‌عالم‌که‌می‌گریخت‌آخر‌می‌رسید‌به

همان‌خانه‌ی‌کهنه‌و‌خاکستری‌که‌مدام‌جای‌خالی
مادر‌و‌نگار‌را‌به‌رخش‌می‌کشید‌و‌آن‌شب‌نحس

را‌به‌یادش‌می‌آورد.

‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌کاش‌تمام‌روز‌را‌مرخصی
نمی‌گرفت.‌آن‌روزها‌توی‌یک‌رستوران‌کار‌می
کرد.‌نه‌موقعیت‌چشم‌گیری‌بود‌ونه‌حقوق‌خوبی
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داشت‌اما‌تمام‌روزش‌را‌آنجا‌می‌گذراند.‌به‌جای
هر‌کسی‌که‌کار‌داشت‌و‌باید#‌می‌رفت‌توی

رستوران‌می‌ماند‌و‌لحظه‌ها‌را‌می‌کشت‌تا‌فکر
و‌خیالات‌دیوانه‌کننده‌به‌سرش‌نزند.‌حالا‌هم
برای‌فرار‌از‌برگشتن‌به‌خانه‌به‌یکی‌از
دوستهایش#‌زنگ‌زد‌که‌جواب‌نداد.‌با‌بی

حوصلگی‌تصمیم‌گرفت‌به‌جای‌خانه‌و‌استفاده‌از
مرخصی‌یک‌روزه‌اش‌برود‌رستوران‌لاقل‌از

بیکاری‌که‌بهتر‌بود.‌

از‌عرض‌خیابان‌عبور‌می‌کرد‌که‌پراید‌مشکی‌با
سرعت‌کم‌به‌او‌خورد‌و‌متوقف‌شد.‌صدای‌بوق
ماشین‌ها‌فضای‌خیابان‌را‌پر‌کرد.‌برگشت‌به

دختر‌نگاه‌کرد‌که‌با‌ابروهای‌بالا‌رفته‌و‌چشمهای
مینیاتوری‌چشم‌دوخته‌بود‌به‌او‌سرش‌را‌از

شیشه‌ی‌پایین#‌آمده‌اتومبیل‌بیرون‌آورد‌و‌با‌لرزی
که‌از‌ترسِ‌تصادف،‌در‌صدایش‌افتاده‌بود‌گفت:

کوری‌مگه؟

شهریار‌به‌خود‌آمد‌و‌گفت:‌تو‌چشم‌داری؟‌‌

_‌بیا‌بشین‌سرمون‌رفت‌اینقدر‌بوق‌زدن.
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_‌کجا‌بشینم‌.‌بیا‌برو...

_‌ناز‌می‌کنی‌برام؟‌بیا‌بشین‌می‌گم‌...

دروغ‌چرا؟‌بدش‌نیامده‌بود.‌نه‌از‌چهره‌ی‌خاص
دختر،#‌نه‌از‌زبان‌درازش،‌نه‌حتی‌از‌این‌تصادف
که‌به‌واسطه‌اش‌روز‌خسته‌کننده#‌اش‌را‌می

گذراند.#‌روی‌صندلی‌جلو‌نشست‌.‌کمی‌بعد‌توی
مسیر‌افتادند‌و‌فرصت‌کرد‌برگردد#‌به‌دختری‌که

هنوز‌لب‌باز‌نکرده‌بود‌نگاه‌کند.‌چند‌سالی
بزرگتر‌به‌نظر‌می‌رسید.‌نیم‌رخش‌با‌آن‌بینی
سربالا‌و‌لبهای‌برجسته‌شبیه‌تندیس#‌های‌مغرور
یونانی‌بود.‌بی‌تفاوتی‌دختر‌عجیب‌اعتماد#‌به
نفسش‌را‌می‌گرفت.‌بعد‌از‌دقایقی‌پس‌و‌پیش
کردن‌کلمات‌بالاخره‌برای‌این‌که‌سر‌حرف‌را
باز‌کرده‌باشد‌گفت:‌یه‌جا‌منو‌پیاده‌کنید#‌ممنون!

دختر‌بی‌حرف‌ماشین‌را‌در‌حاشیه‌خیابان‌متوقف
کرد‌و‌گفت:‌باشه‌بابا‌فهمیدیم‌مثبتی!‌خسارتت‌رو
بگو‌بدم!‌ممنون‌کولی‌گری‌درنیاوردی#‌وسط

خیابون.#
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به‌لحنش‌خندید#‌و‌گفت:‌خسارت‌نمی‌خوام.
حواستو‌جمع‌کن!

دعا‌می‌کرد‌دوباره‌سکوت‌نکند.‌وقتی‌حرف‌می
زد‌او‌هم‌کلماتش‌را‌پیدا‌می‌کرد.‌دختر‌لبهایش‌را
کمی‌جلو‌داد‌و‌با‌خنده‌گفت:‌جونم‌واست‌بگه‌که
حواس‌ما‌با‌دیدن#‌حوریای‌مذکری‌مثل‌شما‌جمع

شدنش‌مشکله!

_‌مگه‌حوری‌هم‌مذکر‌داره؟

هر‌دو‌خندیدند‌و‌دختر‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:
نمیشه‌نداشته‌باشه‌حالا‌حتما‌اسمش‌یه‌چیز‌دیگه

ست‌نگفتن‌که‌ما‌خانمها‌پررو‌نشیم.

_‌شدی‌که!

_‌زبون‌باز‌کردیا!‌بریم‌دور‌دور؟

_‌بریم.

دوباره‌پایش‌را‌روی‌گاز‌فشرد‌وباز‌همان‌ژست
مغرور‌را‌گرفت‌و‌شهریار‌اینبار‌با‌اضطراب

کمتری‌گفت:‌تازه‌رانندگی‌یاد‌گرفتی؟

_‌اوهوم!
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_‌واسه‌همین‌با‌همه‌وجودت‌تمرکز‌کردی‌رو
فرمون!

صدای‌خنده‌ی‌شهریار‌حواسش‌را‌پرت‌کرد‌و
وحشت‌زده‌گفت:‌زهرمار‌ترسیدم‌...

شهریار‌باز‌سر‌عقب‌داد‌و‌خندید#‌...‌بالاخره
اتومبیل‌را‌یک‌گوشه‌نگه‌داشت‌و‌گفت:‌وحشی!
با‌این‌خنده‌هات‌کم‌مونده‌بود‌بزنم‌یارو‌رو‌له‌کنم.

_‌خوبیش‌اینه‌این‌دفعه‌یه‌مرد‌همراهته!

_‌اوهوع‌مرد!‌به‌قد‌و‌هیکل‌نیستا!‌من‌بزرگترم.

_‌از‌کجا‌معلوم؟

_‌معلوم‌دیگه‌...‌زیر‌بیستی!

_‌نه‌بیست‌و‌پنج!

_‌گمشو‌دروغ‌می‌گی!

_‌نه‌جون‌تو‌بیست‌و‌پنج!

_‌بیبی‌فیسی‌پس!‌من‌بیست‌و‌چهارم.‌

دست‌دختر‌که‌مقابلش‌کشیده‌شد‌دوباره‌دست‌و
پایش‌را‌گم‌کرد:‌آرا‌هستم!
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_‌منم‌شهریارم‌.

حتی‌خیالش‌را‌هم‌نمی‌کرد#‌صبحی‌که‌اینطور‌با
یک‌تصادف‌ساده‌شروع‌شد‌به‌شبی‌عجیب‌در

خانه‌ی‌دختری‌که‌فقط‌یکبار‌دیده‌بودش‌سر‌شود.

#سکوت‌بودونسیم

103#پارت

با‌اعلام‌توقف‌قطار‌در‌ایستگاه‌تبریز‌پلک‌از‌هم
باز‌کرد.‌بالاخره‌رسید.‌شوری‌عجیب‌توام‌با
اضطراب‌به‌قلبش‌چنگ‌زد.‌ساک‌کوچکش‌را
برداشت‌و‌پشت‌سر‌مسافران‌دیگر‌به‌سمت

خروجی‌واگن‌رفت.‌کمی‌بعد‌هوای‌سرد‌تبریز‌را
نفس‌کشید‌و‌خاطرات‌مثل‌خطی‌ممتد،‌پرشتاب‌از
پیش‌چشمش‌عبور‌کردند.‌زندگی‌و‌خانواده‌ی
حقیقی‌اش‌را‌اینجا‌در‌غربت‌این‌شهر‌پیدا#‌کرده
بود‌و‌خودش‌با‌دست‌خودش‌آن‌را‌از‌هم‌پاشید.

حالا‌باید‌چطور‌درستش‌میکرد؟

نگاهی‌به‌ساعت‌گوشی‌اش‌انداخت‌بلافاصله
شماره‌ی‌خسرو‌را‌گرفت‌و‌با‌شنیدن‌صدای‌بی
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حال‌او‌گفت:‌رسیدم‌خسرو!‌نمی‌بینم‌فرش
قرمزتو!

_‌بیا‌ایستگاه‌شهریار!‌

_‌اومدم‌بپر‌غذا‌رو‌سفارش‌بده‌تا‌بیام.‌همون
غذاخوری‌روبه‌رو‌خوبه...‌هلاکم‌جون‌تو‌.‌تو
قطار‌یه‌کف‌دست‌نون‌گذاشتن‌جلوی‌ما...

باشه‌ی‌کم‌جان‌خسرو‌خبر‌از‌حال‌خرابش‌می
داد.‌گوشی‌را‌توی‌جیبش‌سراند‌دستش‌را‌مقابل
یک‌تاکسی‌بلند‌کرد‌و‌آدرس‌داد.‌کمی‌بعد‌برای
آوا‌نوشت:‌فقط‌دعا‌کن‌خوش‌شانس‌باشی‌پیدا

نشی...‌اینبار‌جای‌خسرو‌من‌کشتمت!

کمی‌به‌صورت‌مظلوم‌آوا‌روی‌پروفایلش‌نگاه
کرد،‌صدای‌پر‌بغضش‌با‌آن‌لهجه‌ی‌شیرین‌مدام
توی‌سرش‌می‌چرخید#‌انگشتش‌را‌کمی‌روی‌پیام
نگه‌داشت.‌حذفش‌کرد‌و‌زیر‌لب‌زمزمه‌کرد:

کجایی‌دختر!‌کجایی‌خواهر!‌کجایی‌بی‌معرفت...

کمی‌بعد‌جلوی‌رستوران،‌سعی‌کرد‌دوباره‌ظاهر
شادش‌را‌حفظ‌کند.‌خسرو‌را‌خیلی‌راحت‌پیدا‌کرد
پشت‌یکی‌از‌میزهای‌دونفر‌نشسته‌بود.‌کتِ‌جین
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پوشیده‌بود‌و‌آرنج‌هایش‌را‌روی‌میز‌زده،
بازوهایش‌را‌محکم‌به‌چنگ‌کشیده‌بود.‌انگار
خودش‌را‌با‌همه‌خشم‌ها،‌ترس‌ها،‌دلواپسی

هایش‌و‌انتظارهایش‌در‌آغوش‌گرفته‌بود‌و‌می
فشرد.‌نگاهش‌خیره‌به‌میزمانده#‌و‌معلوم‌بود‌در
دنیای‌دیگری‌سیر‌می‌کند.‌جلورفت‌کیفش‌را

روی‌زمین‌انداخت‌و‌گفت:‌سلام‌دادا!

خسرو‌با‌تعلل‌سر‌بلند‌کرد.‌با‌همه‌دغدغه‌هایی
که‌داشت‌نتوانست‌با‌دیدن‌شهریار‌لبخند#‌نزند

گوشه‌ی‌لبش‌بالا‌کشیده‌شد‌و‌گفت:‌چطوری‌تو!

احوالپرسی‌اش‌بغض‌داشت.‌دستهایش#‌را‌باز‌کرد
و‌شهریار‌سرش‌را‌روی‌شانه‌ی‌او‌گذاشت‌و

گفت:‌اوخ‌بغل‌خسرو...

‌دست‌خسرو‌از‌روی‌کمرش‌مشت‌شد‌و‌به
پهلویش‌خورد‌و‌در‌همان‌حال‌گفت:‌بذار‌برسی

بعد‌شروع‌کن.

آخ‌خسرو‌بذار‌خوب‌ببینمت‌داداشم!‌چطور‌تحمل
کردم‌بی‌تو‌این‌چند‌ماه‌رو‌...‌گندش‌بزنن‌زندگی

بی‌تو‌که‌زندگی‌نیست‌دادا!‌
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خسرو‌با‌خنده‌گفت:‌لفظ‌نیا‌من‌بلد‌نیستم‌از‌اینا!‌

آخ‌قردشیم...‌به‌قول‌آوا‌سنه‌قوربان‌...‌‌

هر‌دو‌همزمان‌آه‌کشیدند#‌خسرو‌لبش‌را‌به‌دندان#
کشید‌کمی‌به‌تار‌موجدار‌موی‌شهریار‌که‌تا

نزدیک‌چشمش‌آمده‌بود‌انگار‌تازه‌می‌فهمید#‌چقدر
دلتنگ#‌این‌چهره‌است‌و‌شیطنت‌ته‌این‌چشمهای
روشن‌را‌چقدر‌نیاز‌داشت.‌چقدر‌دستهای‌شهریار
روی‌بازویش‌حالش‌را‌بهتر‌از‌دقایقی‌پیش‌می

کرد‌و‌چقدر‌حالا‌دلش‌گرم‌بود.

شهریار‌رهایش‌کرد‌و‌در‌حال‌نشستن‌روی
صندلی‌مقابل‌او‌گفت:‌چی‌شد؟‌خبری‌نشد‌ازش؟

پیام‌دادی‌اصلا؟

_‌زیاد؛‌یه‌عالمه‌پیام‌دادم‌بی‌جواب‌موند.‌

دوباره‌چشم‌دوخت‌به‌نقطه‌ای‌روی‌میز‌نمی
دانست‌چطور‌سوالی‌که‌در‌طی‌آن‌مدت‌بارها
پرسیده‌را‌تکرار‌کند.‌کمی‌انگشتش‌را‌روی‌میز

کشید‌و‌آهسته‌گفت:‌آخرین‌بار‌که‌دیدیش...

_‌خسرو...

_‌خب‌یه‌مرور‌کنیم‌با‌هم!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



پیشخدمت‌مقابلشان‌ایستاد.‌غذایی‌که‌از‌قبل‌خسرو
سفارش‌داده‌بود‌را‌روی‌میز‌چید.‌شهریار‌در

حال‌جابه‌جا‌کردن‌بشقاب‌ها‌و‌فکر‌کردن‌به‌این
که‌چطور‌تتمه‌ی‌حقیقت‌را‌به‌خسرو‌بگوید#
زمزمه‌کرد:‌رفتیم‌روبه‌روی‌کتابخونه#‌ای‌که

الهام‌اونجا‌درس‌می‌خوند...‌

_‌خب!

_‌واقعا‌از‌اول‌همه‌رو‌بگم؟‌خسرو‌دنبال‌چی
هستی؟‌اجازه‌نمی‌دادن‌بیرون‌بیاد‌جز‌با‌الهام،
می‌گفت‌کوهیار‌به‌الهام‌خیلی‌اعتماد‌داره!‌اجازه
دادن#‌بیاد#‌کتابخونه#‌با‌منم‌قرار‌گذاشتن‌همون
نزدیکی‌الهام‌نمی‌ذاشت‌جای‌دورتری‌بره‌می
ترسید.‌به‌منم‌گفت‌یه‌جور‌قانعش‌کنم‌...

_‌خب!

_‌خب‌آوا‌هم‌کلافه‌بود...‌مثل‌هر‌وقت‌دیگه‌ای
که‌کلافه‌ست‌ترکی‌حرف‌می‌زد.‌باور‌کن‌هیچی

از‌حرفاش‌نفهمیدم‌فقط‌می‌گفت‌تو‌برادرمی
خسرو‌رو‌برگردون...‌منم‌گفتم‌اینقدر‌ضعیف

نباشه!
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_‌جریان‌اون‌زنی‌که‌دنبالشه‌رو‌فهمیدی؟

شهریار‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌یادآوری‌آن
روز‌زیاد‌سخت‌نبود.‌هر‌روز‌داشت‌با‌خودش
مرورش‌می‌کرد‌و‌به‌خودش‌غر‌می‌زد‌که‌اگر
همان‌وقت‌بدون‌مصلحت‌اندیشی‌همه‌چیز‌را‌به
خسرو‌می‌گفت‌حالا‌این‌عذاب‌را‌متحمل#‌نمی

شدند.اما#‌او‌از‌همه‌چیز‌ساده‌گذشته‌بود‌از‌آوا‌که
دیوانه‌وار‌راه‌می‌رفت‌و‌با‌آن‌صورت‌کتک

خورده‌ی‌کبود‌و‌چشمهایی‌که‌بی‌اراده‌خیس‌می
شدند‌تلاش‌می‌کرد‌حرفی‌بزند.‌

‌توی‌خیابان#‌سنگفرش‌گاهی‌رو‌به‌روی‌شهریار
می‌ایستاد‌و‌عقب‌عقب‌می‌رفت‌با‌چشمهای‌پر
اشک‌می‌گفت:‌من‌اول‌خسرو‌رو‌پیدا#‌کنم.‌

شهریار‌گفت:‌خسرو‌پیداست‌تو‌خودتو‌پیدا‌کن...

_‌کجاست؟

_‌زنگ‌بزن‌شماره‌شو‌بهت‌می‌دم‌‌می‌فهمی‌که
رفته‌خونه‌استراحت‌کن‌سم‌این‌مدتو‌از‌تنش

بیرون‌کنه!
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و‌او‌همه‌ی‌حرفهای‌شهریار‌را‌نشنیده#‌گرفته‌و
نالیده#‌بود:‌نمیشه‌نمیتونم‌زنگ‌بزنم.‌قسم‌خوردم‌.

#سکوت‌بودونسیم

104#پارت

با‌اشاره‌ی‌الهام‌روی‌نیمکتی‌نشستند.‌آوا‌دستش
را‌روی‌جای‌خالی‌کنارش‌کشید‌‌و‌ناگهان‌در

خود‌فرو‌رفت‌زمزمه‌اش‌به‌نظر‌غیر‌ارادی‌می
رسید:‌بیر‌نسیمی‌کیمی‌کی‌آغاچلارین#‌قانادلارینین

آراسیندان‌گِچر،‌منیم‌لوت‌بدنیمین#‌اوستوندن#
گچدی.‌تبریز‌اوندان‌بوش‌قالدی‌و‌منیم‌قلبیم

حیاتدان.‌بوسَس‌سیزلی‌او‌منیم‌قلبیمه‌و‌شهریمه
هدیه‌وردی.)مثل‌نسیمی‌که‌از‌میان#‌شاخ‌های
سپیدار‌می‌گذرد.‌از‌تن‌عریان‌من‌عبور‌کرد...
تبریز‌از‌او‌خالی‌شد‌و‌قلب‌من‌از‌زندگی‌...‌این
سکوت‌را‌او‌به‌قلب‌و‌شهر‌من‌هدیه‌کرد.(‌

شهریار‌چند‌بار‌صدایش‌زد.‌الهام‌دستش‌را‌روی
ساعد‌او‌گذاشت‌و‌تکانش‌داد‌مثل‌کسی‌که‌از

شوک‌مرگ‌عزیزی‌بیرون‌آمده‌باشد،‌زیر‌گریه
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زد.‌شهریار‌انگار‌طاقت‌دیدن#‌این‌صحنه‌را
نداشت‌سر‌خم‌کرد‌سوی‌او‌و‌گفت:‌آوا‌آبجی!

_‌سنین‌هوچولوندان#‌کیفیر‌اولدی.‌منی‌سنین
سوزلریوه‌گوره‌ته‌قویدی‌گتدی‌سیزی‌حلال

المیجام‌نه‌سنی‌نه‌کوهیاری‌نه‌فرخنده‌نی،‌منیم
پناهیم‌اولاجادی‌ایَرَ‌اولماسیدیز‌)از‌دست‌هوچی
گری‌تو‌کفری‌شد.‌منو‌بخاطر‌حرفای‌تو‌ول‌کرد
رفت..‌حلالتون‌نمی‌کنم‌تو‌رو‌کوهیار‌رو‌فرخنده#

رو...‌خسرو‌پناهم‌می‌شد‌اگر‌شما‌نبودین.‌(

نگاه‌گنگ‌شهریار‌باعث‌شد‌الهام‌بگوید:‌آوا‌جان
فارسی‌بگو‌ما‌هم‌بفهمیم.

شهریار‌با‌ابرویی‌گره‌خورده‌زمزمه‌کرد:‌بلد
نیستی؟‌‌

_نه‌زیاد؛‌فقط‌می‌فهمم‌چی‌گفته!

آوا‌بینی‌اش‌را‌بالا‌کشید‌و‌‌اینبار‌همان‌حرفها‌را
به‌فارسی‌تکرار‌کرد.‌شهریار‌گفت:‌نه‌به‌خدا‌به
جون‌خودش‌نه‌،‌خسته‌شد.‌حق‌هم‌داشت‌اما‌تو

هم‌نباید#‌اینطور‌کنی‌با‌خودت.‌
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_‌من‌خسرو‌سیز‌عولرََم‌.‌منیم‌عولوم‌خبریمی‌کیم
اونا‌وِرَر؟‌سن‌وِرَرسَن؟)من‌می‌میرم‌بدون

خسرو!کی‌خبر‌مرگ‌منو‌بهش‌می‌ده؟‌تو‌می‌دی؟
)

_‌آوا!

_‌آخ‌خدا!‌

الهام‌با‌اخم‌دست‌آوا‌را‌فشرد‌و‌گفت:‌آدم‌اینقدر
ضعیف؟‌چند#‌روز‌خسرو‌رو‌می‌شناسی!

_‌هزار‌ساله!‌الهام‌گاهی‌یه‌نگاه‌به‌اندازه‌ی‌چند
قرن‌زندگی‌عمق‌داره!‌

_‌حالا‌هرچی‌!‌

شهریار‌غر‌زد:‌چی‌می‌گید‌بین‌خودتون؟‌اصلا
منو‌چرا‌خبر‌کردی‌بیام‌اینجا؟

_‌خواستم‌یه‌خبر‌به‌من‌بدی‌از‌خسرو!تو
برادرمی‌بهم‌برش‌گردون!

به‌سرعت‌لبش‌را‌به‌دندان‌کشید‌و‌گفت:‌جواب
تلفن‌منم‌نمیده#‌ده‌باز‌زنگ‌زدم‌این‌دختره‌ی

فضول‌جواب‌داد!
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_‌کدوم‌دختر؟

_‌ایلناز!‌گفت‌مریضه‌خوابه!‌

‌_‌باهار‌چیچیه#‌ییم‌‌نوخوشلوا‌گوره‌عولَم)بمیرم
برای‌بیماریت‌شکوفه‌ی‌بهاریم(

خسرو‌انگشتهایش‌را‌مقابل‌او‌روی‌میز‌زد‌و
گفت:‌حالا‌بخور‌اگر‌چیز‌خاصی‌یادت‌اومد‌بگو.

شهریار‌قاشق‌را‌به‌دست‌گرفت‌و‌گفت:‌تو‌هم
بخور...

خسرو‌قاشق‌و‌چنگال‌را‌کمی‌در‌غذای‌پیش‌رو
حرکت‌داد‌و‌گفت:‌تقصیر‌من‌بود.‌نباید#‌ولش‌می
کردم‌می‌رفتم‌.‌نباید‌اونقدر‌می‌ترسوندمش‌که

نتونه‌بهم‌پیام‌بده!

_‌باز‌خوبه‌الان‌اینو‌فهمیدی!‌

_‌خیال‌می‌کردم‌اینطور‌به‌خودش‌میاد.‌می‌فهمه
این‌جستجوی‌بی‌حاصل‌رو‌بذاره‌کنار!

_‌واسه‌ما‌بی‌حاصل‌بود‌واسه‌خودش‌نه!‌خب‌...
ببین#‌خسرو‌وقتی‌آدم‌واسه‌یه‌مسئله‌حاضره‌هر
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خطری‌رو‌بیرون‌از‌خونه‌به‌جون‌بخره‌و‌تو
خونه‌ضرب‌کتک‌اون‌دوتا‌آدم‌رو‌تحمل‌کنه...

_‌کتک؟

نمی‌دانست‌واکنش‌خسرو‌به‌شنیدن‌این‌خبر
چیست!‌با‌خودش‌می‌گفت‌کاش‌حتی‌همین‌چند
روز‌پیش‌گفته‌بودم‌با‌پیامک‌حتی‌همین‌چند#

ساعت‌پیش!‌لبش‌را‌به‌دندان#‌کشید‌خسرو‌گفت:
چی‌می‌دونی‌شهریار!‌

صدایش‌شبیه‌ناله‌ای‌پر‌التماس‌بود.‌دلش‌را‌به
دریا‌زد‌و‌گفت:‌خب‌بار‌آخر‌که‌دیدمش‌صورتش

کبود‌بود...

انگشتهای‌خسرو‌زیر‌نگاهش‌مشت‌شد.‌عقب
رفتنش‌را‌احساس‌کرد‌روی‌نگاه‌کردن‌به

صورتش‌را‌نداشت‌می‌توانست‌حرکت‌بی‌تاب
خسرو‌روی‌صندلی‌را‌احساس‌کند.‌سکوت‌چند
دقیقه‌ای‌میانشان‌سالها‌کش‌آمد.‌تا‌خواست‌حرفی
بزند‌خسرو‌خشک‌و‌خش‌دار‌گفت:نگفتی‌بهم.

اشتباه‌کردم.

به‌همین‌راحتی؟
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نه‌راحت‌نبود...‌خیال‌کردم...‌خسرو‌باورکن
عمدی‌در‌کار‌نبود‌فقط‌فکر‌کردم‌دیکه‌نباید#‌از‌آوا

با‌تو‌حرفی‌بزنم.

_‌‌مسخره‌ست‌...‌ما‌چند‌ماه‌بعد‌از‌اون‌دیدار
شما‌اینجا#‌بودیم‌چرا‌نگفتی؟‌چرا‌تا‌همین‌جا‌بودم
نگفتی؟‌گذاشتی‌خدمت‌تمام‌شه‌برگردم‌دشتگل‌...

گذاشتی‌اون‌تنها‌بمونه‌واسه‌چی؟

خواستم‌از‌تو‌محافظت‌کنم‌به‌مولا!

منو‌از‌چی‌محافظت‌کنی؟‌بابا‌بی‌انصاف‌تو‌می
دونستی‌من‌دارم‌جون‌می‌کنم‌واسه‌یه‌کلمه‌بیشتر
شنیدن‌از‌اون‌دختر!‌تو‌می‌دونستی‌اون‌تو‌خطره

یه‌کلمه‌به‌من‌نگفتی‌از‌چی‌ترسیدی؟

با‌پوفی‌بلند‌قاشق‌و‌چنگال‌را‌وسط‌بشقاب‌رها
کرد‌و‌گفت:‌چی‌می‌گفتم...‌دختری‌که‌داری‌جون
می‌کنی‌فراموشش‌کنی‌کتک‌خورد؟‌خب‌بعدش
چی؟‌چیکار‌می‌کردی؟‌آره‌از‌کله‌خر‌بازی‌تو‌و
نفوذ‌کوهیار‌ترسیدم.‌بابا‌حق‌بده‌تو‌جای‌من‌بودی
چه‌کار‌میکردی!‌تو‌اگر‌می‌فهمیدی‌آوا‌کتک

خورده‌بازم‌می‌رفتی‌سراغش‌بعد...
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‌اینقدر‌داستان‌نباف‌شهریار،‌بهم‌می‌گفتی‌من‌یه
غلطی‌می‌کردم‌به‌هرحال!‌

_‌آره‌یه‌غلطی‌که‌بازم‌ختم‌می‌شد‌به‌حال‌خراب
خودت!

_‌الان‌خوبم؟

#سکوت‌بودونسیم
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_‌خسرو‌من‌نمی‌دونستم‌قراره‌آوا‌گم‌و‌گور
بشه‌...‌فقط‌خواستم‌ازش‌دور‌باشی‌خواستم
آرامشت‌برگرده‌خواستم‌از‌اون‌پدر‌بی‌همه

چیزش‌که‌به‌زبون‌بی‌زبونی‌تهدیدت‌کرده‌بود
دور‌بمونی‌می‌فهمی؟‌فکر‌کردی‌بی‌دلیل‌بود‌که
دیگه‌با‌هیچکدوم‌از‌مرخصی‌های‌توی‌موافقت

نشد؟‌

_‌یعنی...
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_‌من‌نمی‌دونم،‌مطمئن‌نیستم.‌ولی‌خب‌مشکوک
بود.‌انگار‌زیر‌نظر‌بودی.‌بابا‌بفهم‌سیاهپوش‌کم

آدمی‌نیست.

_‌ولی‌کوهیار‌خودش‌خواست‌من‌دوروبرش‌باشم
...‌خودش‌گفت‌مواظب‌آوا‌باش.

_‌بله‌ولی‌تا‌قبل‌از‌این‌که‌حس‌کنه‌اینقدری
نزدیک‌شدی‌که‌انگشتت‌رو‌می‌گیری‌تو‌چشمش
و‌می‌گی‌خونه‌تو‌خراب‌می‌کنم.‌اون‌می‌خواست
دخترشو‌نگه‌داره‌خیال‌کرد‌تو‌آوا‌رو‌ایران‌نگه
می‌داری.‌اگر‌حس‌می‌کرد‌اینطوره‌شرط‌می
بندم‌خودش‌بساط‌عروسیتونم‌جور‌می‌کرد.
چطور‌بگم‌اون‌یه‌آدم‌می‌خواست‌که‌گوش‌به
فرمانش‌باشه،‌یه‌بله‌قربان‌گوی‌به‌تمام‌معنا‌که
بشه‌دوماد#‌سرخونه‌و‌دخترشو‌واسش‌نگه‌داره،
اما‌تو‌نشون‌دادی‌ممکنه‌با‌آوا‌سر‌از‌این‌مهمانی
ها‌در‌بیاری‌و‌دل‌به‌دل‌دخترش‌بدی‌واسه‌پیدا

کردن‌اون‌زن‌که‌هرچی‌هست‌یه‌رازه‌تو
زندگیشون...

_‌من‌با‌آوا‌تو‌مهمانی‌نبودم.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌اون‌که‌نمی‌دونست‌...‌و‌دقیقا‌وقتی‌فهمید‌که
نبودیم‌و‌ماموریت‌بوده‌اومد‌دنبالت‌که‌از‌دلت‌در

بیاره!

_‌چرا‌همون‌وقت‌نگفتی!

_‌خسرو‌دارم‌برای‌هزارمین‌بار‌می‌گم‌می
خواستم‌فراموشش‌کنی‌...‌غلط‌کردم‌آقا‌اما‌اون
موقع‌فکر‌کردم‌بهترین#‌کار‌همینه‌که‌هر‌کی‌بره

سراغ‌زندگی‌خودش!‌این‌مدت‌چند‌بار‌منو
بازخواست‌کردی؟‌کم‌اوردم‌دیگه‌بابا!‌غلط‌کردم

غلط!

خسرو‌پشیمان‌از‌باز‌کردن‌این‌موضوع‌درست
سر‌میز‌شام‌کمی‌خودش‌را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:
ببخشید.#‌بخور‌غذاتو‌مسافرخونه‌می‌شناسی‌این

جا!

_‌می‌شناسم‌اشتهام‌کور‌شد‌پاشو‌بریم.

_‌شهریار‌بشین‌بخور‌ببخشید‌دیگه!‌مغزم‌داره‌می
ترکه‌نمی‌د‌ونم‌کجاست‌تو‌چه‌حالیه‌چکار‌می‌کنه
می‌فهمی؟‌دست‌نااهل‌افتاده‌باشه،‌گیر‌اون‌یاشار
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نامرد#‌باشه...‌برده‌باشنش‌اونور...‌با‌قاچاق‌بر
رفته‌باشه...‌

رگ‌برجسته‌ی‌پیشانی‌‌و‌رنگ‌کبود‌صورتش
می‌گفت‌حال‌خوبی‌ندارد‌شهریار‌قاشق‌را‌به
دست‌گرفت‌و‌گفت:‌باشه‌بابا‌می‌خورم‌چته...
ترمز‌کن...‌الان‌خونت‌می‌پاچه‌رو‌غذامون!#

با‌چند‌نفس‌عمیق‌تلاش‌کرد‌به‌حال‌عادی
برگردد.‌شهریار‌بی‌اشتها،‌کمی‌از‌غذایش‌را

خورد‌لیوانی‌نوشابه‌نوشید‌و‌بلند‌شد.‌از‌رستوران
که‌بیرون‌رفتند‌خسرو‌گفت:‌بریم‌اون‌خونه‌ای‌که

قبلا‌تنها‌می‌رفت؟

_‌اگر‌می‌خوای‌می‌ریم.

مدتی‌بعد‌مقابل‌در‌خانه‌بودند.#‌شهریار‌خونسردانه
دستش‌را‌روی‌زنگ‌گذاشت‌و‌چون‌مطمئن‌نبود
سالم‌است‌با‌کف‌دست‌چند‌ضربه‌به‌در‌زد‌.
خبری‌نشد‌دنبال‌تکه‌سنگی‌می‌گشت‌که‌زنی
جوان‌در‌حال‌عبور‌گفت:‌این‌خونه‌سالهاست

خالیه‌با‌کی‌کار‌دارید!
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شهریار‌با‌ابرویی‌درهم‌کشیده‌گفت:‌خالیه؟‌مگه
اینجا#‌منزل‌سیاهپوش‌نیست؟

زن‌ابرویی‌بالا‌دادو‌گفت:‌نمی‌دونم...‌این‌خونه
از‌وقتی‌یادمه‌خالیه‌شاید‌بیست‌سال!

_‌ممنون!

دست‌خالی‌از‌کوچه‌خارج‌می‌شدند‌که‌شهریار
گفت:‌بریم‌در‌خونه‌خودشون؟

_‌چی‌بگیم؟

_‌خبر‌بگیریم...‌به‌‌هرحال‌اونا‌خودشون‌ما‌رو
دعوت‌کرده‌بودن‌تولد‌آوا!

_‌مطمئن‌نیستم‌درست‌باشه!

_‌اما‌راه‌دیگه‌ای‌نیست‌...‌تو‌راهی‌سراغ‌داری
خسرو؟

_‌نه.

دستش‌را‌مقابل‌تاکسی‌بلند#‌کرد‌و‌گفت:‌پس‌می
ریم.

می‌خواست‌همه‌کارها‌را‌بسپارد‌دست‌شهریار‌اما
دلش‌گواهی‌بد‌می‌داد.‌درست‌مثل‌همان‌روزی
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که‌شبش‌آوا‌را‌توی‌میهمانی‌پیداکرد#‌و‌همان‌شد
آخرین‌دیدارشان‌.‌قلبش‌به‌شدت‌می‌کوبید#‌تاکسی
که‌سر‌کوچه‌متوقف‌شد‌نفسش‌دیگر‌یاری‌نمی
کرد.‌شهریار‌بازویش‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌مسخره
بازی‌در‌نیار‌خسرو‌باورم‌نمیشه‌این‌تویی!

یه‌اتفاق‌بد‌افتاده‌می‌دونم‌شهریار!‌این‌حال‌حالِ
خوبی‌نیست!بذار‌فردا‌بیاییم.

_‌بهتر‌از‌بی‌خبریه!‌بابا‌اگر‌به‌قول‌تو‌دست
نااهل‌افتاده#‌باشه‌یه‌روزم‌یه‌روزه‌!

_‌شبه‌الان...‌دیروقته‌.

_‌خسرو...‌اصلا‌نمی‌تونم‌اینقدر‌ضعیف‌ببینمت
تا‌برسم‌وسط‌کوچه‌وقت‌داری‌خودتو‌جمع‌کنی

بیای!‌

منتظر‌هیچ‌حرفی‌نماند.#‌راهش‌را‌گرفت‌تا‌وسط
کوچه‌دل‌دل‌می‌کرد‌که‌برگردد‌و‌همراهی‌اش
کند‌یا‌نه!‌نزدیک‌در‌خانه‌رادمهر‌رسیده‌بود‌که
خسرو‌رسید.‌بی‌حرف‌زنگ‌را‌فشرد‌و‌انگشتش

را‌روی‌لنز‌دوربین#‌آیفون‌گذاشت.‌

کمی‌بعد‌صدایی‌کلافه‌توی‌گوشی‌پیچید:‌کیه!
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_‌سلام‌پورحسینی‌هستم‌آقای‌رادمهر‌منزل
تشریف‌دارن؟

_‌ههه‌رادمهر...‌نیست...‌نیست!

_‌آوا‌خانم‌چطور؟

همزمان‌با‌باز‌شدن‌در‌صدای‌فرخنده‌توی‌فضا
پیچید:‌کی‌هستی‌تو؟‌بیا‌داخل‌...‌خبر‌داری

ازشون‌مگه‌نه؟

_‌من‌شهریارم‌خانم...‌خوبید؟

نگاه‌شهریار‌در‌نگاه‌مات‌خسرو‌نشست.‌شهریار
تکرار‌کرد‌:‌شهریارم‌همون‌دوست‌خسرو‌که

روز‌تولد‌آوا...‌

کسی‌انسو‌نبود.‌در‌را‌کمی‌باز‌کرد‌و‌زمزمه‌وار
گفت:‌این‌زنه‌دیوونه‌ست‌شک‌ندارم.‌بریم.

خسرو‌گفت:‌وقتی‌نیست‌کجا‌بریم؟

_‌از‌کجا‌معلوم‌که‌نیست؟گفت‌رادمهر‌نیست!

#سکوت‌بودونسیم
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مردد‌قدم‌داخل‌حیاط‌گذاشتند.#‌از‌همان‌فاصله‌هم
فرخنده‌را‌می‌دیدند#‌که‌اصلا‌شبیه‌آن‌فرخنده‌ای
که‌می‌شناختند‌نبود.‌زنی‌خسته‌و‌زار‌با‌رنگی
پریده‌و‌بدون‌آرایش،‌موهایش‌بی‌حال‌روی

دوشش‌رها‌شده‌بودند#‌و‌پلک‌هایش‌آنقدر‌متورم
بود‌که‌نمیشد‌به‌درستی‌مردمک‌چشمهایش‌را‌دید.
یک‌پیراهن‌آستین‌بلند‌خاکستری‌پوشیده‌بود‌با

شلوار‌جین‌روشن‌میانه‌حیاط‌که‌رسیدند#‌لرزی‌که
در‌اندامش#‌افتاده‌بود‌را‌تشخیص‌دادند‌شهریار

زمزمه‌وار‌گفت:‌خودشه؟

_‌آره!

_‌چی‌شده‌یعنی؟

_‌نمی‌دونم‌شهریار!‌

_‌دیدی‌چی‌شد‌خسرو‌جان!‌دیدی؟‌

مقابل‌فرخنده‌ایستاد‌و‌سر‌به‌زیر‌بی‌آن‌که‌بداند#
چرا‌سرتکان‌داد.‌شهریار‌به‌جای‌او‌گفت:‌چه

اتفاقی‌افتاده؟‌خوبید‌شما؟

_‌خوب‌نیستم...‌داغونم...‌رها‌شده‌و‌بدبختم...
بیایید‌...‌بیایید#‌داخل‌...
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خودش‌قبل‌از‌آنها‌داخل‌رفت‌...‌خانه‌اصلا‌شبیه
بار‌اولی‌که‌وارد‌آن‌شده‌بودند‌نبود.‌انگار‌همان
لحظه‌صحنه‌ی‌مشاجره‌ای‌شدید‌و‌طولانی‌بود
فرش‌های‌راهرو‌کج‌شده‌و‌یک‌مجسمه‌ی‌قیمتی

وسط‌سالن‌خرد‌شده‌بود.‌

وسط‌سالن‌ایستاد‌و‌گفت:‌می‌بینید‌هیچکی
نیست...‌خونه‌خالی‌موند...‌می‌بینی‌؟‌تو‌عاشقش
بودی؟‌پس‌چرا‌رفتی؟‌چرا‌نبردیش‌با‌خودت؟

شهریار‌گفت:‌کجا‌رفتن؟‌یعنی‌چی؟‌

_‌اونا‌مشکل‌کوچیکشون‌رو‌جا‌گذاشتن‌و‌رفتن‌تا
خانواده#‌ی‌خوشبختشون‌رو‌داشته‌باشن...‌منو‌جا

گذاشتن‌می‌فهمی؟

_‌یعنی‌آوا‌و‌آقای‌رادمهر‌رفتن؟

_‌تو‌چرا‌به‌آوا‌دل‌بستی‌پسر؟‌چرا؟‌اون‌حاصل
عشق‌کثیف‌کوهیار‌و‌آناست،‌حاصل‌خیانته#‌چرا
فریب‌خوردی؟‌از‌اون‌دوتا‌حیوون‌چیزی‌بهتر

ازآوا‌درست‌نمی‌شد...‌
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چرخید#‌روی‌مبلی‌نشست.‌پاکت‌سیگار‌را‌از‌کنار
دستش‌برداشت‌به‌طرف‌پسرها‌گرفت.‌شهریار‌به

جای‌هردویشان‌گفت:‌ممنون#‌...

یک‌نخ‌سیگار‌میان‌لبهایش‌گرفت‌در‌حال‌روشن
کردنش‌اشاره‌کرد‌به‌مبل‌رو‌به‌رو‌وگفت:‌بشینید.#

هر‌دو‌بی‌حرف‌اطاعت‌کردند.‌او‌بعد‌از‌پک
عمیقی‌به‌سیگار‌سرش‌را‌به‌دو‌انگشت‌دستش
تکیه‌داد.‌هر‌لحظه‌انتظار‌می‌رفت‌آتش‌سیگار
موهای‌تار‌شده‌اش‌را‌بسوزاند.‌بالاخره‌همزمان
با‌قطره‌اشکی‌که‌از‌چشمهایش‌پایین#‌چکید‌نالید:
له‌کردن‌آدما‌براشون‌مثل‌آب‌خوردنه!‌می‌تونن
پلک‌بزنن‌و‌یه‌شهرو‌ویرون‌کنن!‌منو‌ببین،#

کوهیار‌می‌گه‌آوا‌شبیه‌توئه،‌بایدم‌شبیه‌من‌می‌شد
اگر‌همه‌چی‌سرجای‌خودش‌بود،‌اما‌ما‌محکوم
بودیم‌به‌شکستن‌و‌فراموش‌شدن...‌حالا‌اونی‌که
شبیه‌منه‌تویی!‌تو‌پسر‌بیچاره‌که‌بازی‌خوردی...

شهریار‌میان‌حرفش‌رفت‌وگفت:‌میشه‌واضح
بگید#‌چه‌اتفاقی‌افتاد؟
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با‌همان‌دستی‌که‌سیگار‌را‌گرفته‌بود‌اشاره‌کرد
به‌اوضاع‌آشفته‌خانه‌و‌گفت:‌معلوم‌نیست‌چه

اتفاقی‌افتاد؟‌معلومه،‌آنا‌نقشه‌کشید،‌آوا‌اجرا‌کرد‌،
کوهیار‌احمق‌هم‌مثل‌همیشه‌دنبال‌اونا‌دوتا‌دوید.‌

_‌منظورتون‌اینه‌که‌رفتن‌ترکیه!

_‌بله‌رفتن‌ترکیه؟

_‌با‌همون‌زن‌خواننده!

_‌چرا‌نمی‌گی‌همون‌زن‌فاحشه؟

_‌آخه!

_‌فاحشه‌بود‌که‌چشم‌یه‌شهر‌دنبالش‌موند.‌

_‌آدرسی‌ازشون‌ندارید؟

دستهایش#‌را‌روی‌پاها‌کوبید#‌و‌گفت:‌چرا‌من‌باید#
ادرس‌داشته‌باشم؟‌من‌کی‌ام‌مگه؟‌اصلا‌به‌من
گفتن‌که‌دارن‌می‌رن؟‌...‌چشمامو‌بستم‌وقتی‌باز

کردم‌که‌رفته‌بودن#‌...‌کسی‌لازم‌ندید‌به‌من
توضیحی‌بده!
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شهریار‌نفسش‌را‌پرصدا‌بیرون‌داد‌و‌گفت:
ببخشید#‌بی‌وقت‌مزاحم‌شدیم‌ما‌اومده‌بودیم‌آوا‌رو

ببینیم.

_‌دیگه‌دنبال‌آوا‌نباشین#‌بچه‌ها!‌آوا‌دنباله‌ی‌اون
زنه!‌تو‌حیفی‌خسرو...‌تو‌پسر‌خوبی‌هستی...‌

نگاهش‌را‌به‌سوی‌پله‌ها‌چرخاند#‌و‌گفت:‌اون
لیاقت‌تو‌رو‌نداره!

خسرو‌هنوز‌هم‌فکر‌می‌کرد‌زبان‌بدن‌این‌زن
حرفهای‌بیشتری‌برای‌گفتن‌دارد‌درست‌مثل‌روز
تولد‌آوا!‌آماده‌گفتن‌چیزی‌بود‌که‌شهریار‌گفت:

ممنون#‌خیلی‌ممنون‌من‌یه‌شماره‌بهتون‌می‌دم‌اگر
کاری‌داشتید‌...

چشم‌گرداند‌به‌اطراف،‌روی‌میز‌تلفن‌یک‌تکه
کاغذ#‌پیدا#‌کرد‌باخودکاری‌که‌از‌روی‌جیبش

برداشت،‌در‌حال‌نوشتن‌شماره‌خودش‌و‌خسرو
گفت:‌به‌هرحال‌تنها‌هستید‌ما‌رو‌غریبه‌ندونید.

_‌اگر‌پسر‌داشتم‌...‌شاید‌سن‌شما‌بود‌نه؟‌نه
نبود...‌اون‌لعنتیا‌نمی‌ذاشتن‌...‌اگر‌گذاشته‌بودن

شاید‌...‌
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حرفهایش‌پراکنده‌بود‌شهریار‌با‌برداشتن‌قدمی‌به
سوی‌در‌خسرو‌را‌دنبال‌خودش‌برد‌و‌با‌صدای
بلند‌خداحافظی‌اش‌واگویه‌های‌فرخنده‌قطع‌شد.

هر‌دو‌بیرون‌رفتند‌.‌با‌قدمهایی‌بلند‌خودشان‌را‌به
سمت‌در‌حیاط‌کشاندند‌نگاه‌شهریار‌چرخید‌به

گوشه‌ای‌از‌حیاط‌و‌بعد‌سرچرخاند#‌سوی‌پنجره‌ی
اتاق‌های‌بالا!

از‌خانه‌بیرون‌رفتند‌شهریار‌گفت:‌زنه‌دیوونه#‌شد.

_‌آوا‌رفت؟‌یعنی‌واقعا‌رفت؟‌

_‌خسرو!‌اگر‌هم‌رفته‌باشه‌به‌این‌سادگی‌که
فرخنده‌می‌گه‌نبود.‌یه‌چیزی‌اینجا‌درست

نیست‌...‌چرا‌گفت‌آوا‌باید‌شبیه‌من‌می‌شد؟‌

ابروهایش‌را‌به‌هم‌نزدیک‌کرد‌و‌خیره‌به‌خسرو
گفت:‌ولی‌واقعا‌هم‌شبیه‌هم‌هستن‌تو‌هم‌متوجه

شدی؟

_‌به‌چه‌چیزا‌فکر‌میکنی‌شهریار‌من‌اصلا‌این
زن‌رو‌درست‌ندیدم.
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_‌خب‌سرتو‌از‌یقه‌ت‌دربیار‌که‌ببینی...اصلا‌به
نظر‌من‌آوا‌بیشتر‌از‌این‌که‌شبیه‌کوهیار‌باشه

شبیه‌فرخنده‌بود...‌صبر‌کن‌ببینم...

#سکوت‌بودونسیم‌

107#پارت

گوشی‌اش‌را‌از‌جیب‌بیرون‌کشید‌از‌طریق‌پیج
آوا‌پیج‌خواننده‌ای‌که‌او‌همیشه‌دنبال‌می‌کرد‌را
باز‌کرد‌و‌گفت:‌اینجاست...‌ببین‌اینو...‌خسرو‌با

توام‌نگاه‌کن‌...‌بابا‌این‌دیگه‌عکسه!‌

_‌دارم‌نگاه‌می‌کنم‌شهریار‌بگو‌.

_‌این‌شبیه‌آواست؟

نگاه‌خسرو‌خیره‌ماند‌روی‌زنی‌با‌صورتی‌لاغر
و‌آرایشی‌پررنگ‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌به

نظرم‌شبیه‌نیست!‌

البته‌این‌صد‌جراحی‌رو‌صورتش‌اعمال‌شده‌یه
کم‌چشماش‌شبیه‌آواست!
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_‌دنبال‌چی‌هستی‌چه‌فرقی‌داره‌آوا‌شبیه‌این‌زن
باشه‌یا‌نه‌وقتی‌خود‌فرخنده‌داره‌می‌گه‌این‌مادر

آواست...

_‌من‌هنگم‌خسرو.‌چرا‌فرخنده#‌نگاه‌کرد‌به‌پله‌ها
و‌گفت‌لیاقتت‌رو‌نداره!‌آوا‌تو‌خونه‌ست؟

خسرو‌شتاب‌زده‌به‌سوی‌در‌خانه‌برگشت‌و‌گفت:
چی‌؟

انگار‌تازه‌حرکت‌فرخنده‌برایش‌معنا‌گرفته‌بود
دستش‌به‌سوی‌زنگ‌می‌رفت‌که‌شهریار‌او‌را
کشید‌و‌گفت:‌بابا‌صبر‌کن‌...‌حدسه‌این‌...‌شایدم
نباشه‌شاید‌اشتباه‌می‌کنم‌اما‌بعید‌می‌دونم‌آوا‌از
تبریز‌بیرون‌رفته‌باشه‌...‌بیا‌بریم‌...‌فردا‌دوباره

برمی‌گردیم‌.

_‌شاید‌الان‌تو‌خطره!

_‌نه‌بابا‌چه‌خطری‌هر‌جا‌هست‌باباش‌کنارشه...

_‌مگه‌نمی‌گی‌کتکش‌زده‌بود.‌

_‌تو‌بودی‌دخترت‌تو‌مجلس‌اونجوری‌بود‌کتکش
نمی‌زدی؟
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_‌شهریار!

_‌بخدا‌خوابم‌.‌از‌این‌زن‌با‌این‌حال‌خرابش‌هم
حرف‌بیرون‌نمیاد‌باید#‌خودمون‌بفهمیم‌فردا‌شروع

می‌کنیم.

حق‌با‌شهریار‌بود.‌باید#‌کمی‌استراحت‌می‌کرد‌تا
بتواند#‌افکار‌به‌هم‌ریخته‌اش‌را‌سامان‌بدهد

خودش‌را‌به‌دست‌شهریار‌سپرد‌و‌کمی‌بعد‌در
مهمانسرایی،#‌در‌اتاق‌مشترکی‌با‌او‌روی‌تخت

یک‌نفره‌دراز‌کشید.‌

شهریار‌با‌خنده‌گفت:‌حیف‌که‌نمیشه‌پامو‌آویزون
کنم.

خسرو‌ساعدش‌را‌روی‌پیشانی‌گذاشت‌و‌تلاش
می‌کرد‌از‌میان#‌حرفهای‌فرخنده‌چیز‌بدرد

بخوری‌پیدا‌کند‌شهریار‌برای‌خارج‌کردنش‌از‌آن
حال‌گفت:‌شهرام‌حالش‌خرابه!‌گیرم‌بین‌هزار
حس‌مختلف‌ملودی‌پیام‌داد‌گفت‌غذا‌نمی‌خوره!

تو‌بودی‌چکار‌میکردی؟
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آهی‌کشید‌و‌گفت:‌ببخش‌نگفته‌بودی‌اوضاع
اینقدر‌به‌هم‌ریخته‌ست‌وگرنه‌نمی‌کشوندمت

تبریز!

_‌داریم‌حرف‌می‌زنیم‌وقت‌بگذره‌نگفتم‌اینطور
بگی‌!‌کاش‌یه‌شماره‌از‌الهام‌داشتیم!

_‌نداری؟

_‌همون‌روزا‌یکی‌دوبار‌خواستم‌بگیرم‌فکر‌بد
کرد...‌خیلی‌دختر‌سفت‌و‌سختی‌بود.‌‌خونه‌شون
تو‌همون‌کوچه‌‌ست‌اما‌پدرش‌سختگیره‌.کاش

شمیم‌رو‌می‌اوردم‌.

_‌دختر‌مردمو‌کجا‌بیاری؟

_‌باورت‌نمیشه‌میخواست‌پاشه‌دنبال#‌من‌بیاد
تبریز.‌داشت‌دق‌می‌کرد‌که‌فهمید‌دارم‌میام‌دنبال#

یه‌دختر

داری‌عذابش‌می‌دی‌یه‌روز‌پشیمون‌می‌شی!

_‌می‌دونم‌اما‌می‌خوام‌بره‌دنبال‌زندگیش!

_‌شاید‌زندگیش#‌توئی!‌اینقدر‌جای‌آدمها#‌تصمیم
نگیر.‌آوا‌رو‌فرستادی‌دنبال‌زندگیش‌منو‌فرستادی
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دنبال‌زندگیم‌به‌چی‌رسیدیم‌که‌حالا‌نوبت‌شمیم
شد!‌

_‌هنوز‌عصبانی‌هستی؟

_‌از‌این‌که‌بهم‌نگفتی‌آره‌.‌من‌خیالم‌راحت‌بود
که‌حالا‌دیگه‌بیشتر‌هواشو‌دارن.اما‌الان‌حرفم
خودم‌نیست‌حرف‌شمیمه!‌دردت‌چیه؟‌دردت‌با

پدرت‌چیه؟‌شهریارهر‌کاری‌هم‌کرده‌باشه‌پدرته!
دردت‌با‌شمیم‌چیه؟‌اگر‌بچه‌بود‌اگر‌مظلوم‌و

معصوم‌بود‌از‌اول‌بود‌چرا‌اول‌اینا‌رو‌نفهمیدی!
چرا‌الان‌دلت‌واسه‌مظلوم‌بودنش‌نمی‌سوزه!

_‌خسرو‌دادا‌بی‌خیال!‌

_‌می‌خوام‌بدونم‌...‌حق‌دارم‌یا‌ندارم.

_‌حق‌داری‌اما‌الان‌وقتش‌نیست‌والله!‌خسته‌ام
خوابم‌میاد#‌فکرم‌افتاده‌دنبال‌این‌دختره‌آوا!

لامصب‌به‌من‌گفت‌برادر...‌نمی‌دونی‌با‌اون
لهجه‌ی‌خسرو‌کشش‌چطور‌بغض#‌می‌کرد‌می
گفت‌قردشیم...‌سنه‌قوربان.‌نگار‌کم‌بود‌اینم‌داغ
شد‌نشست‌یه‌گوشه‌ی‌دل‌ما!‌آخ‌...‌هرچی‌کشیدیم

از‌این‌برادری‌بود...‌
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روی‌تخت‌غلتید!‌وخسرو‌با‌تردید‌لب‌زد:‌نگار
چطور‌مُرد؟

شهریار‌پلک‌هایش‌را‌محکم‌به‌هم‌فشرد.‌پاهایش
را‌توی‌شکم‌جمع‌کرد‌و‌شانه‌های‌پهنش‌تا‌شد‌به
داخل‌سینه!‌سکوت‌میانشان‌رخنه‌کرد‌هر‌دو‌بیدار
بودند#‌اما‌جریان‌سکوت‌آنقدر‌قوی‌بود‌که‌هیچکدام

جرات‌شکستنش‌را‌نداشتند.

#سکوت‌بودونسیم

108#پارت

در‌ظلمت‌اتاق،‌شهریار‌برگشت‌به‌نگار.‌به
همزادی‌که‌اگر‌موهای‌بلند‌خرمایی‌همیشه‌بافته
اش‌را‌کوتاه‌می‌کرد‌و‌دست‌از‌رویاهای‌دخترانه#
اش‌برمی‌داشت‌خود‌او‌بود.‌هم‌شکل،‌همقد،
همسال.‌سمیرا،‌مادرش،‌می‌گفت:‌وقتی‌دنیا#
اومدین#‌نگار‌شست‌تو‌رو‌گرفته‌بود‌می‌مکید#
پرستارا‌به‌زور‌از‌تو‌دهنش‌در‌اوردن!‌

و‌او‌توی‌سر‌نگار‌می‌زد‌و‌می‌گفت:‌خاک‌تو
سرت‌انگشت‌منو‌می‌خوردی؟
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نگار‌هم‌غش‌غش‌می‌خندید‌و‌می‌گفت:‌خب‌فقط
تو‌همراهم‌بودی!‌

بیشتر‌اوقات‌همراه‌بودند...‌بیشتر‌اوقات‌با‌هم
خوش‌بودند.‌حتی‌وقت‌هایی‌که‌کفر‌شهریار‌را

در‌می‌آورد‌و‌شهریار‌دنبالش#‌تا‌پشت‌بام‌می‌رفت
و‌قیچی‌را‌مدام‌باز‌و‌بسته‌می‌کرد‌و‌می‌گفت‌با

موهات‌خداحافظی‌کن.‌

اینقدر‌این‌کار‌را‌تکرار‌می‌کرد‌تا‌چشمهای‌نگار
پر‌اشک‌می‌شد‌و‌می‌گفت:‌غلط‌کردم‌شهریار

دیگه‌نمی‌کنم.‌

دختر‌ده‌ساله‌ی‌غُد،‌همین‌غلط‌کردم‌از‌سر‌اجبار
را‌هم‌که‌می‌گفت‌جای‌شکر‌داشت‌برای

شهریاری‌که‌دلش‌نمی‌آمد‌بیشتر‌از‌این‌آزارش
بدهد.#‌توی‌چشمهای‌نگار‌یک‌چیزی‌بود‌که‌هرچه
توی‌آینه‌نگاه‌می‌کرد‌توی‌چشمهای‌خودش‌نمی
دید.‌یک‌مظلومیت‌آشکار‌که‌غمگینش‌می‌کرد.
حتی‌در‌اوج‌خنده‌هایشان.‌مادرش‌شهریار‌را‌با
همه‌بچگی‌بزرگتر‌از‌نگار‌می‌دید.‌گاه‌در‌حالی
که‌لبه‌های‌رومیزی‌ها‌را‌‌با‌منجق‌نقش‌می‌زد
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آهسته‌می‌گفت:‌دختر‌بابا‌می‌خواد‌بالا‌سرش،
بابای‌بی‌معرفتتون‌خونه‌رو‌از‌چنگم‌در‌اورد
رفت‌که‌بسازه‌این‌زندگی‌رو‌...‌لعنت‌به‌دل‌من
که‌حتی‌دلش‌نمیاد#‌لعنتش‌کنه!‌تو‌هوای‌خواهرتو
داشته‌باش...‌نگار‌حساسه‌زود‌می‌رنجه‌قربون‌قد
و‌بالای‌تو‌برم‌من،‌تو‌همین‌الانشم‌مرد‌شدی‌اما
اون‌نگاه‌نکن‌که‌همسن‌توئه‌اون‌بچه‌ست!‌

خودش‌را‌توی‌آینه‌مرد‌یازده‌ساله‌ای‌می‌دید#‌که
حتی‌نمی‌توانست‌راه‌کارخانه#‌ی‌پدرش‌را‌پیداکند.
کارخانه#‌ی‌لعنتی‌که‌از‌یکسال‌قبل‌مثل‌موج‌افتاده
بود‌توی‌زندگی‌شان‌.‌قبل‌از‌آن‌هرچه‌بود‌پدرش
می‌رفت‌سرکار‌برمی‌گشت‌خانه،‌سریک‌سفره
غذا‌می‌خوردند.‌نگار‌به‌زور‌هم‌شده‌خودش‌را
توی‌بغل‌شهرام‌که‌همیشه‌خسته‌و‌فکری‌بود‌جا
می‌کرد‌و‌سمیرا‌وقت‌خوردن‌چای‌چند‌کلمه‌ای

از‌زیر‌زبان‌او‌بیرون‌می‌کشید.‌اما‌فکر
خریدِکارخانه#‌ی‌ورشکسته‌ای‌که‌نمی‌دانستند#
فکرش‌را‌کی‌انداخته‌توی‌سرش‌خانه‌همان

آرامش‌نیمبند‌خانه‌را‌هم‌گرفت.‌نتیجه‌ی‌همه‌آن
مشاجره‌های‌طولانی‌میان#‌شهرام‌و‌سمیرا‌و‌دلهره
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هایی‌که‌کشیدند‌شده‌بود‌فروش‌خانه‌ای‌که‌سه
دانگش‌به‌اسم‌سمیرا‌بود‌و‌خرید‌یک‌خانه‌ی
کلنگی‌در‌منطقه‌ای‌دور‌افتاده‌که‌شهرام‌چند
روزی‌یکبار‌به‌آن‌سرمی‌زد.‌می‌گفت‌این

وضعیت‌موقت‌است‌به‌کارخانه‌خوشبین‌بود.‌و
این‌خوشبینی‌ادامه‌داشت.‌پیشرفتی‌که‌از‌آن

حرف‌می‌زد‌فقط‌در‌ظاهر‌خودش‌دیده‌می‌شد‌و
تغییر‌در‌وضعیت‌هیچکدام‌از‌آنها‌حاصل‌نشد.
سمیرا‌خیلی‌زود‌یاد‌گرفت‌از‌هنرش‌کسب‌درآمد#

کند‌و‌هر‌هفته‌چشم‌به‌راه‌خریدهای‌ناقص
همسری‌که‌هیچ‌وقت‌دل‌به‌دلش‌نداده#‌بود‌نباشد‌و
بچه‌ها‌عادت‌کردند‌با‌درآمد‌بخور‌ونمیر‌مادر‌و

غیبت‌های‌طولانی‌پدر‌بسازند.

از‌یک‌جایی‌به‌بعد‌همه‌چیز‌فقط‌رویا‌بود.
رویاهایی‌که‌شهرام‌ساخته‌بود‌تا‌سمیرا‌را‌ساکت

کند‌و‌سمیرا‌به‌خورد‌بچه‌ها‌می‌داد‌تا‌دوام
بیاورند.#‌هر‌روز‌امید‌می‌کاشت،امید‌به‌آینده‌ای
که‌جز‌نگار‌هیچکس‌باورش‌نداشت.‌فقط‌نگار‌بود

که‌بعد#‌از‌رفتن‌شهرام‌تا‌چند‌روز‌درباره‌ی
کارخانه#‌حرف‌می‌زد‌و‌توی‌ذهنش‌برای‌اتاقش
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در‌عمارت‌دو‌طبقه‌ای‌که‌پدر‌وعده‌اش‌را‌داده
بود‌کاغذ‌دیواری‌انتخاب‌می‌کرد.

#سکوت‌بودونسیم

‌109#پارت

سیزده‌ساله‌بودند#‌که‌مادرش‌میان#‌غر‌زدن‌هایش
برای‌اولین‌بار‌سرنگار‌فریاد‌زد:‌ول‌کن‌این

رویاها‌رو،‌بزرگ‌شدی‌هنوز‌نفهمیدی‌اون‌بابای
بی‌همه‌چیزت‌سرکارمون‌گذاشته؟‌از‌روزی‌که
به‌قول‌خودش‌کارخونه‌ی‌وامونده‌ش‌به‌سود‌رسید
تا‌امروز‌چه‌خبری‌ازش‌شد؟‌ما‌شدیم‌چشم‌به‌راه
یه‌تیکه‌نونی‌که‌هفته‌به‌هفته‌آیا‌یادش‌باشه‌بیاره
یا‌نه!‌تقصیر‌منه‌زنی‌مثل‌من‌خودش‌به‌دست
خودش‌بی‌ارج‌می‌شه...‌لعنت‌به‌من‌که‌دل‌به

دلت‌دادم‌شهرام...‌لعنت‌به‌روزی‌که‌با‌تو‌زیر‌یه
سقف‌اومدم‌وقتی‌می‌دونستم‌دلت‌یه‌جا‌دیگه‌گیره

و‌سرت‌هزار‌جا‌مشغول!‌

از‌این‌جای‌حرفهایش‌به‌بعد#‌را‌با‌آنها‌نبود‌واگویه
می‌کرد‌با‌خودش‌حرف‌می‌زد.‌در‌خودش‌گریه

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



می‌کرد‌به‌زندگی‌اش‌را‌دوره‌می‌کرد.‌اولین‌بار
بود‌که‌این‌حرفها‌را‌حتی‌به‌خودش‌می‌گفت
اولین‌بار‌بود‌حتی‌یادش‌می‌آمد‌که‌شهرام‌هیچ
وقت‌دوستش‌نداشت‌و‌حتی‌آمدن‌بچه‌ها‌ذره‌ای
عزیزش‌نکرد‌توی‌چشم‌این‌مردی‌که‌از‌وقتی

دیده#‌بودش‌دنبال‌راه‌گریز‌بود.‌و‌اولین‌بار‌هم‌بود
سرنگار‌فریاد‌می‌زد.‌هر‌دو‌مبهوت‌به‌سمیرا
نگاه‌می‌کردند‌نگار‌با‌لبی‌آویزان‌میان‌زاری‌او
آمد‌و‌گفت:‌خب‌داره‌کار‌می‌کنه‌داره‌کارخونه

رو‌...

_‌اینقدر‌بچه‌نباش‌نگار‌بس‌کن...‌گولمون‌زد.
دیگه‌نمی‌تونم‌نقش‌بازی‌کنم‌واسه‌تون‌...‌خونه
و‌طلاها‌رو‌از‌دستم‌در‌اورد‌دیگه‌از‌اون‌پدر
واسه‌شما‌پدر‌در‌نمیاد‌رو‌پای‌خودتون‌وایسید...
می‌شنوی‌شهریار؟‌به‌خواهرت‌حالی‌کن.‌من‌از
بس‌روی‌این‌رومیزی‌ها‌مهره‌زدم‌گردنم‌خرد
شد...‌دیگه‌نمی‌کشم‌پا‌به‌پای‌رویاهای‌شما

بیام‌...‌همش‌سرابه...‌از‌اون‌کارخونه‌از‌اون
عمارت‌لعنتی‌از‌اون‌پدر‌هیچی‌به‌شما‌دوتا‌و‌من

نمی‌رسه!‌
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و‌اینها‌را‌همان‌مادر‌می‌گفت‌که‌سه‌سال‌تمام
توی‌گوششان‌خوانده‌بود:‌درستون‌رو‌بخونید

کارخونه‌راه‌می‌افته‌و‌کارتون‌آماده‌ست‌می‌رید
پیش‌بابا‌مشغول‌می‌شید‌به‌هرحال‌اونم‌هرکاری

می‌کنه‌واسه‌شماست.‌

حالا‌نمی‌فهمیدند#‌چرا‌همه‌ی‌آن‌رویاها‌مثل‌برگ
خشکیده‌ای‌توی‌دست‌باد‌بالای‌سر‌مادر‌می

چرخید#‌و‌با‌هر‌کلمه‌اش‌دور‌و‌دورتر‌می‌شد.‌

نگار‌ناباور‌آنها‌را‌به‌حال‌خود‌گذاشت‌و‌رفت.‌و
سمیرا‌همان‌جا‌که‌بود‌نشست.‌تلاش‌بی‌حاصلش
برای‌مشغول‌بودن‌به‌کاری‌که‌خودش‌هم‌نمی
دانست‌چیست‌را‌رها‌کرد،‌سرش‌را‌میان#

دستهایش#‌گرفت‌و‌نالید.

‌شهریار‌هیچ‌وقت‌نفهمید#‌آن‌روز‌مادرش‌با‌کدام
خبر‌به‌آن‌روز‌افتاد‌و‌چرا‌یک‌روزه‌آنقدر‌ناامید#
شد‌که‌دیگر‌ملاحظه‌ی‌روح‌حساس‌نگار‌را‌هم
نکرد‌.‌هرچند#‌بعدها#‌فهمیدنش#‌آنقدر‌آسان‌شد‌که
دیگر‌حتی‌مطمئن‌بود‌آن‌حرفهای‌سمیرا‌یک

خودکشی‌پر‌درد‌بود.‌اما‌شاید‌خیالش‌را‌نمی‌کرد
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پرده‌برداری‌اش‌از‌حقیقت‌جان‌دو‌فرزندش‌را‌هم
بگیرد.‌نگار‌را‌به‌آن‌شکل‌دردناک‌و‌شهریار‌را

از‌درون‌.

‌فکر‌کردن‌به‌مرگ‌نگار‌آزارش‌می‌داد.‌بعد#‌از
سالها‌هنوز‌نگاه‌نگار‌تکثیر‌می‌شد‌توی‌چشمهای
همه‌ی‌دختران‌معصومی‌که‌می‌دید.‌اصلا‌شاید
از‌همان‌وقتها‌بود‌که‌دخترها#‌برایش‌دو‌دسته‌شدند
دخترهایی#‌به‌معصومیت‌نگار‌که‌اگر‌هم‌وارد
زندگی‌اش‌می‌شدند‌برای‌پر‌کردن‌جای‌خالی

نگار‌بود‌و‌دخترهایی#‌که‌از‌چندسال‌بعد‌یادگرفت
می‌تواند‌کنارشان‌وقتش‌را‌بگذراند‌تا‌در‌خانه

نباشد...

سالها‌مرگ‌ناگهانی‌نگار‌و‌سمیرا‌شده‌بود‌تیغ
توی‌گلویش‌و‌ناباوری‌حتی‌نمی‌گذاشت‌اشک
بریزد.‌حالا‌بعد‌از‌سالها‌با‌خودش‌فکر‌می‌کرد
کاش‌لاقل‌جنازه‌شان‌را‌دیده‌بود‌اما‌او‌از‌مرگ
آن‌دونفر‌فقط‌یک‌خبر‌شنیده‌بود.‌توی‌اتوبان‌هر
دو‌با‌هم‌پریده‌بودند‌مقابل‌یک‌کامیون!#‌همان

اتوبانی‌که‌منتهی‌می‌شد‌به‌کارخانه#‌ی‌شهرام‌...
همان‌شبی‌که‌مادر‌خبر‌داده‌بود‌نه‌به‌آن‌کارخانه
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چشم‌طمع‌داشته‌باشند‌و‌نه‌به‌پدری‌شهرام!‌و
ربط‌همه‌این‌قضایا‌به‌هم‌خوره‌ی‌جانش‌شده‌بود.

برای‌مدت‌طولانی‌از‌او‌متنفر‌ماند.‌از‌پدری‌که
آمده‌بود‌گوشه‌ی‌حیاط‌با‌تنفر‌به‌او‌و‌هر‌چیزی
که‌آنجا‌بود‌نگاه‌کرد‌و‌از‌چهره‌اش‌بیزاری‌از
وضعیت‌زندگیشان#‌می‌بارید،‌بی‌آن‌که‌ذره‌ای
احساس‌همدردی‌در‌نگاهش‌دیده‌شود.‌‌با‌همان

اکراه‌گفت:‌جمع‌کن‌بریم‌پیش‌من!

_‌کجا‌کارخونه‌؟‌‌‌‌

_‌نه‌خونه‌ی‌من!

_‌خونه‌دارین‌شما؟‌شما‌که‌به‌مامانم‌گفته‌بودین#
جا‌ندارین‌و‌چون‌راه‌دوره‌کارخونه‌می‌خوابین!

_‌اینقدر‌حرف‌نزن‌بچه!‌باید‌واسه‌تو‌هم‌توضیح
بدم؟‌مثل‌خودش‌بار‌اورد‌شمارو‌...‌جمع‌کن‌بیا

زود‌من‌بیکار‌نیستم..

‌بودونسیم#سکوت

110#پارت
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همراهش‌رفت.‌اما‌فقط‌یک‌شب‌توی‌خانه‌ی
شهرام‌که‌عجیب‌شبیه‌رویاهای‌نگار‌بود‌دوام

آورد‌و‌اصولا‌برای‌پدری‌مثل‌شهرام‌هم‌مهم‌نبود
که‌شهریار‌در‌خانه‌هست‌یا‌نه.‌مدتها#‌گذشت‌تا
یادش‌بیاید#‌که‌نیست.‌وقتی‌حریفش‌نشد‌به‌کسی
سپرد‌مایحتاجش#‌را‌تامین#‌کند#‌و‌مبلغی‌برای

مخارجش‌هر‌ماه‌به‌او‌داد!‌هرماه‌که‌نه‌...‌گاهی
اگر‌یادش‌می‌آمد‌که‌یکی‌از‌اعضا‌خانواده‌اش
زنده‌است...‌شهریار‌هم‌پسر‌همان‌مادر‌بود‌زود
راه‌زندگی‌کردن‌و‌زنده‌ماندن‌را‌یاد‌گرفت.‌کنار
درسش‌کار‌کرد‌و‌خیلی‌زود‌هم‌داخل‌دنیای‌آدم
بزرگ‌ها‌شد‌به‌این‌هوا‌که‌غربت‌خانه‌خفه‌اش
نکند.‌تنهایی#‌توی‌آن‌خانه‌ی‌کلنگی‌بغض‌شده‌و

چسبیده‌بود‌بیخ‌گلویش.

*****

_‌شهریار...‌شهریار!

_‌ها؟

_‌نمی‌خوای‌بیدار‌شی؟

_‌که‌چکار‌کنیم؟
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غلتید#‌طاقباز‌دراز‌کشید.‌ساعد‌دستش‌را‌سایبان#
چشمهایش‌کرد‌و‌گفت:‌اون‌یارو‌که‌آوا‌می‌گفت

قراره‌وصلش‌کنه‌به‌مامانش#‌کی‌بود؟

_‌آملی!

_‌خاک‌تو‌سرت‌خسرو...‌چطور‌هیچ‌وقت‌ته‌و
توی‌ماجرا‌رو‌ازش‌نپرسیدی؟‌

_‌تو‌رابطه‌با‌آوا،‌من‌همیشه‌پا‌در‌هوا‌بودم
شهریار!‌چی‌می‌پرسیدم...‌تا‌اومدم‌بهش‌نزدیک

بشم‌یه‌گندی‌زد.

_‌با‌همه‌این‌گندا‌چرا‌دل‌نکندی‌ازش؟

_‌چه‌می‌دونم!‌سوال‌می‌پرسی‌تو‌هم‌!

_‌ببین‌آوا‌خوب‌بود...‌الان‌باز‌غیرتی‌نشی‌اما
همیشه‌حس‌کردم‌این‌بچه‌نرمال‌نیست.‌

_‌نگو‌بچه!

_‌واسه‌من‌بچه‌ست‌خب‌...‌

_‌بیست‌سالشه!‌

_‌بگو‌صد‌سال‌چشماش‌بچه‌می‌زد.‌طبیعی‌نبود
خسرو‌قبول‌کن‌...‌گاهی‌بی‌دلیل‌شاد‌بود‌گاهی
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بی‌دلیل‌غمگین،‌یهو‌یه‌عالمه‌اشک‌می‌ریخت،
یهو‌عاشق‌تو‌می‌شد‌تو‌اوج‌عشق‌و‌عاشقی‌تو
رو‌ول‌کرد‌که‌بیافته‌دنبال‌مادری‌که‌هنوز‌معلوم
نیست‌توهمه‌یا‌واقعیت!‌یعنی‌می‌خوام‌بگم‌الان‌ما
نباید‌دنبال‌یه‌مسیر‌منطقی‌باشیم‌که‌ختم‌بشه‌به

آوا!‌

_‌من‌عقلمو‌از‌دست‌دادم‌شهریار‌تو‌بگو‌چکار
کنیم‌من‌همون‌کارو‌می‌کنم.

_‌من‌اول‌باید‌تو‌رو‌روشنت‌کنم‌که‌بدونی‌ممکنه
همین‌الانم‌آوا‌رو‌پیدا‌کنی‌اما‌بازم‌اون‌بخواد‌بره

دنبال‌مادرش!

_‌می‌خوای‌راه‌حل‌بدی‌یا‌ته‌دل‌منو‌خالی‌کنی!

_‌می‌خوام‌بفهمی‌.

_‌میدونم‌همه‌چیو‌من‌فقط‌نگرانم‌بلایی‌سرش
اومده‌باشه‌می‌فهمی؟‌ببینم‌سالمه‌ول‌می‌کنم‌می

رم.

_‌تا‌دفعه‌بعد‌که‌پیام‌بده‌...

خسرو‌با‌تکان‌سر‌نچی‌کشید‌و‌گفت:‌پاشو‌...
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_‌چته...

_‌دراز‌به‌دراز‌افتادی‌اینجا‌داستان‌می‌بافی‌که
چی؟‌بلند‌شو‌یه‌فکری‌کن‌ببین#‌از‌کجا‌شروع

کنیم...‌

بلند‌شد؛چندبار‌زیر‌بازوی‌شهریار‌که‌همچنان#
خیال‌بلند‌شدن‌نداشت‌زد‌و‌ادامه‌داد:‌ببین#‌چطور

می‌تونیم‌با‌الهام‌حرف‌بزنیم.

_‌باز‌اون‌روی‌خرت‌اومده‌بالا،‌نکن‌دیگه‌خودم
بلند‌میشم...

_‌از‌کجا‌شروع‌کنیم‌واسه‌الهام‌بریم‌در‌خونه
شون؟

_‌نه‌باباش‌حساسه،‌یه‌رگ‌اونو‌کوهیار‌داشت
الان‌آوا‌اینطور‌آواره‌نبود...‌به‌نظرم‌باید#‌بریم

کتابخونه‌دنبالش!

_‌ممکنه‌اونجا‌باشه؟

_‌خودشون‌گفتن‌که‌الهام‌واسه‌درس‌خوندن#‌میاد
اینجا!

_‌بپوش‌بریم‌پس...
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_‌حالا‌جدی‌پیداش‌کنی‌...

_‌شهریار‌...

صدای‌زنگ‌موبایل‌شهریار‌که‌توی‌فضا‌پیچید#
هر‌دو‌سکوت‌کردند‌شهریار‌با‌تعلل‌گوشی‌را
برداشت‌آن‌را‌میان‌گونه‌و‌شانه‌اش‌گرفت‌و‌در
حال‌رفتن‌به‌سوی‌سرویس‌بهداشتی‌گفت:‌بگو...

_‌نه‌نمیام‌فعلا...‌شمیم،‌جان‌ما‌بس‌کن‌...
دستشویی‌ام‌کجا‌می‌خواستی‌باشم...‌

شمیم‌میان‌هق‌زدن‌نالید:‌با‌خسرویی؟‌یعنی‌الان
زنگ‌بزنم‌به‌خسرو‌می‌گه‌با‌هم‌هستین؟

_‌‌آره‌زنگ‌بزن‌خسرو‌الان‌اعصاب‌نداره
خالیت‌می‌کنه‌با‌کی‌طرفی!

خسرو‌نچی‌کشید‌روی‌تخت‌نشست‌و‌دستهایش#‌را
در‌هم‌قلاب‌کرد‌شهریار‌با‌پوفی‌کلافه‌گفت:

خسرو‌اون‌گوشیتو‌بذار‌دم‌دستت‌شمیم‌زنگ‌بزنه
می‌خواد‌مچ‌منو‌بگیره!

خسرو‌فریاد‌گونه‌گفت:‌شهریار‌دیر‌شد.
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_‌آ‌دیدی‌صدای‌خودش‌بود‌یا‌نه؟‌دختر‌مختر
نداریم‌اینجا‌می‌خوای‌فیلم‌بگیرم‌بفرستم...

_‌بگیر‌بفرست!

_‌‌آی‌روتو‌برم!‌فیلم‌بگیرم‌تو‌دستشویی‌ام‌بی
حیا!

_‌قطع‌می‌کنم‌رفتی‌بیرون‌فیلم‌بفرست...‌با‌کی
هستی‌شهریار‌جز‌خسرو‌کی‌همراهته!‌اگر‌دردت
دیدن#‌خسرو‌بود‌که‌می‌رفتی‌خونه‌ش‌یا‌اون‌می
اومد...‌جون‌من‌بگو‌بخدا‌دارم‌دیوونه‌می‌شم.‌بی
انصاف‌منم‌غرور‌دارم.‌خواستم‌بهت‌زنگ‌نزنم

اما‌دارم‌می‌میرم‌اینجا#‌...‌

_‌نکن‌این‌کارو‌قربونت‌برم‌نکن!هیچکی
نیست.‌..

توضیح‌بیشتری‌نداده‌بود‌که‌تماس‌قطع‌شد.
خسرو‌از‌آنسوی‌در‌باصدایی‌بلند‌گفت:‌خیلی
بیشعوری‌که‌دختر‌مردمو‌اینطور‌بازی‌دادی!

بهت‌وابسته‌شده‌قشنگ‌معلومه.‌تکلیف‌آوا‌معلوم
بشه‌بعد‌تو‌رو‌آدم‌می‌کنم.

_‌می‌ذارید‌تمرکز‌کنم‌یا‌نه!‌
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خسرو‌با‌اخم‌لب‌به‌هم‌فشرد.گوشی‌اش‌را‌نگاه
کرد‌صفحه‌ی‌ایلناز‌را‌باز‌کرد.‌پیام‌های‌روز

قبلش‌را‌یکبار‌دیگر‌خواند‌و‌کوتاه‌احوال‌خودش‌،
بانو‌و‌گلپر‌را‌پرسید.‌و‌به‌سرعت‌از‌صفحه
خارج‌شد‌.‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌شهریار‌که

دستهایش#‌خیسش‌را‌به‌پشت‌شلوارش‌می‌مالید‌و
در‌همان‌حال‌می‌گفت:‌باید‌بفهمه‌که‌بره‌دنبال#

زندگیش.‌

_‌با‌من‌حرف‌این‌دخترو‌نزن‌از‌دستت‌کفری‌می
شم.‌خسرو‌نیستم‌اگر‌سر‌این‌قضیه‌حال‌تو‌رو

نگیرم.

_‌باشه‌بابا،‌پاشو‌بریم‌پیش‌الهام‌دیر‌شد.

#سکوت‌بودونسیم

111#پارت

حدسش‌درست‌بود‌...‌نزدیک‌ظهر‌بود‌که‌الهام
را‌دیدند‌از‌کتابخانه#‌بیرون‌می‌آمد‌خسرو‌نفسی‌از

سر‌آسودگی‌کشید‌و‌گفت:‌خودشه‌نه؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌آره‌خودشه!

از‌همان‌فاصله‌شروع‌کرد‌به‌صدا‌زدن‌الهام،
خسرو‌با‌حرص‌گفت:‌شهریار‌دختر‌مردمو

اینطور‌صدا‌نزن‌تو‌خیابون!

الهام‌ایستاد.‌متعجب‌نگاهش‌را‌میان‌آنها‌گرداند
بالاخره‌روی‌صورت‌خسرو‌مکث‌کرد‌و‌گفت:‌آقا
خسرو‌شمایید؟‌چه‌عجب؟‌بالاخره‌یادتون#‌اومد

آوایی‌هست!

بی‌قرار‌گفت:‌کجاست؟‌‌

_‌الان‌می‌پرسی؟

شهریار‌به‌جای‌خسرو‌گفت:‌حالا‌که‌پرسیدیم‌بگو
دیگه!

الهام‌بی‌توجه‌به‌او‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌خسرو‌و
گفت:‌می‌دونی‌بعد‌از‌رفتنت‌چی‌به‌سرش‌اومد؟

_‌الهام‌خانم‌باور‌کن‌به‌اندازه‌کافی‌از‌اون‌رفتن
کشیدم‌اگر‌ازش‌خبر‌داری‌بگو‌جونم‌به‌لب

رسید...
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_‌بعد‌اون‌شب‌همش‌مریض‌بود...‌اون‌شب‌پیش
من‌موند‌مامانش‌اومد‌دنبالش‌بردش‌بار‌بعد‌که
دیدمش#‌کبود‌بود‌و‌گفت‌با‌شهریار‌قرار‌داره

همون‌روز‌که‌...

شهریار‌سر‌تکان‌دادو‌گفت:‌تا‌اونجاشو‌می‌دونیم
بعدش؟

_‌بعد‌مدام‌خونه‌بود‌دو‌سه‌بار‌دعوای‌شدید
داشتن‌...‌آقای‌رادمهر‌خونه‌رو‌واسه‌فروش
گذاشته‌بود‌و‌‌فرخنده‌خانم‌زنگ‌زد‌سرهنگ

سیاهپوش‌تو‌اون‌بلبشو‌آوا‌فرار‌کرد...‌سه‌روز
بعد‌پیداش‌کردن‌دستگیر‌شده‌بود‌با‌وساطت

سرهنگ‌آزاد‌شد...‌من‌از‌اتاقم‌سایه‌هاشونو‌دیدم.
دو‌نفری‌ریخته‌بودن‌تو‌اتاقش‌صدای‌جیغش‌می
اومد...‌کتک‌کاری‌نمی‌کردن.‌نمی‌دونم‌شایدم‌من
متوجه‌نمی‌شدم‌اما‌صدای‌گریه‌های‌آوا‌تو‌همه

کوچه‌پیچیده#‌بود.‌

خسرو‌بی‌قرار‌رو‌پاشنه‌ی‌پا‌نیم‌چرخی‌زد‌چند#
قدم‌در‌جهت‌مخالف‌برداشت‌با‌نفس‌هایی‌عمیق
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خودش‌را‌کمی‌آرام‌کرد‌دوباره‌برگشت‌و‌گفت:
خب‌!

_‌خوبید؟

_‌خب‌الهام‌خانم‌بعدش‌چی‌شد؟

_‌بعد‌از‌اون‌دیگه‌ندیدمش...‌یعنی‌بابام‌دیگه
نذاشت‌گفت‌این‌دختر‌فراریه...‌نمی‌خوام

معاشرت‌کنی‌یکبار‌هم‌یواشکی‌رفتم‌در‌خونه
فرخنده‌خام‌از‌پشت‌آیفون‌گفت‌که‌آوا‌رفته

ترکیه‌!

_‌چطور‌ممکنه‌بدون‌خداحافظی‌از‌تو‌رفته‌باشه؟

خسرو‌چشم‌تنگ‌کرد‌و‌گفت:‌مربوط‌به‌کی
میشه‌؟

_‌اواسط‌تابستون...

خسرو‌نفسش‌را‌با‌بهت‌بیرون‌داد‌و‌گفت:‌چی
میگه‌این‌زن...‌به‌ما‌گفت‌همین‌چند‌روز‌پیش...

درسته‌شهریار‌یا‌اشتباه‌می‌کنم؟

_‌تاریخ‌نداد‌اما‌از‌ظاهرش‌برمی‌اومد‌چند‌روز
پیش.
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_‌ظاهر‌فرخنده#‌خانم؟‌همین‌هفته‌ی‌پیش‌با‌آقای
رادمهر‌تو‌مرکز‌خرید‌دیدمشون#‌هر‌دو‌عالی‌بودن
این‌وسط‌دردشون‌فقط‌آواست‌و‌بس!‌چرا‌چون
مادرشو‌می‌خواد...‌شما‌بد‌کردین#‌تنهاش#‌گذاشتین

من‌گفته‌بود‌شما‌می‌تونین#‌کمکش‌باشین.

_‌رادمهر‌با‌آوا‌نرفت؟

الهام‌سرزنش‌هایش‌را‌همانجا‌که‌بود‌رها‌کرد‌و
با‌اخم‌گفت:وا؟‌نه‌اینطور‌که‌می‌گفت‌آوا‌رو‌تنها

فرستادن‌واسه‌ادامه‌تحصیل!

_‌دروغگوهای‌کثیف...‌آوا‌تو‌خونه‌ست
شهریار...‌تو‌خونه‌ست...

بی‌تاب‌به‌سمت‌خیابان#‌رفت‌دستش‌را‌مقابل‌هر
اتومبیلی‌که‌رد‌می‌شد‌بلند#‌می‌کرد‌بی‌توجه‌به

این‌که‌شخصی‌است‌یا‌تاکسی‌...‌شهریار
نزدیکش‌رفت‌و‌گفت:‌با‌این‌آتیش‌تند‌کجا؟

_‌بازیمون‌می‌دن...‌

الهام‌گفت:‌تو‌رو‌خدا‌از‌من‌نشنیده‌بگیرین.دردسر
میشه‌بابام‌حوصله‌این‌بحثا#‌رو‌نداره‌اصلا!
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_‌می‌تونی‌یه‌کاری‌کنی؟‌یه‌زنگ‌بزن‌به‌خونه
شون‌سراغ‌آوا‌رو‌بگیر...بگو‌یه‌شماره‌از‌ترکیه

بدن‌باهاش‌تماس‌بگیری!

_‌این‌بازیا‌واسه‌چی‌شهریار؟‌می‌رم‌راست‌و
حسینی‌می‌گم‌جریانو‌...‌نیازی‌به‌این‌بازیا

نیست.

_‌چیه‌باز‌آب‌روغن‌قاطی‌کردی؟‌باباشه‌چرا
بازی‌کنه؟‌نهایتا‌می‌گه‌نمی‌خوام‌دم‌پر‌دخترم
بگردی‌...‌بفهم‌یه‌ماجرایی‌هست‌نمی‌شه

اینطوری‌بی‌کله‌بپری‌جلو!

_‌من‌نمی‌تونم‌شهریار!‌نمی‌تونم‌لقمه‌رو‌دور
سرم‌بچرخونم‌می‌رم‌اون‌خونه‌رو‌رو‌سرشون

خراب‌می‌کنم‌تا‌بگن‌کجاست!

شهریار‌کلافه‌گفت:‌دنبال‌شرمی‌گردی‌تو‌بخدا
اومدی‌شر‌به‌پا‌کنی‌...‌اومدی‌خودتو#‌بدبخت#

کنی...

_‌آره‌همینه‌که‌تو‌می‌گی!
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بالاخره‌تاکسی‌مقابل‌پایشان‌توقف‌کرد‌خسرو
روی‌صندلی‌جلو‌نشست‌آدرس‌داد‌شهریار‌صدا

زد:‌الهام‌بیا!‌

_‌خودم‌می‌رم‌ممنون#‌اسم‌منو‌نیاریدا!

_‌باشه‌.

شهریار‌خودش‌را‌جلو‌کشید‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:
خسرو‌داداش‌می‌خوای‌خر‌نشیم‌بی‌کله‌نریم
جلو؟‌می‌خوای‌مثل‌بچه‌آدم‌بشینیم‌فکر‌کنیم‌...

بی‌توجه‌به‌شهریار‌با‌دست‌آدرسی‌به‌راننده#‌داد
مسافت‌آنقدر‌زیاد‌نبود‌که‌مهلت‌فکر‌کردن‌به

حرفهای‌شهریار‌را‌داشته‌باشد‌.‌سرکوچه‌پیاده#‌شد
تاکسی‌که‌رفت‌مقابل‌شهریار‌ایستاد‌و‌گفت:‌ببین
اگر‌می‌خوای‌هی‌منو‌آروم‌کنیف‌اگر‌می‌خوای
مانع‌من‌بشی‌واسطه‌گری‌کنی‌یا‌هرچی‌از

همینجا#‌برگرد‌من‌بی‌آوا‌یا‌یه‌نشونی‌ازش‌از‌این
خونه‌بیرون‌نمیام.

_‌بابا‌پدرشه‌اون‌آدم‌بفهم.

_‌هر‌کی‌می‌خواد‌باشه!
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به‌سمت‌خانه‌تقریبا‌دوید#‌دستش‌را‌دوبار‌روی
زنگ‌فشرد‌و‌سه‌بار‌با‌مشت‌محکم‌به‌در‌زد...

#سکوت‌بودونسیم

112#پارت

قلبش‌تند#‌و‌بی‌وقفه‌می‌کوبید.#‌شهریار‌خیره‌به
عرق‌نشسته‌روی‌پیشانی‌اش‌که‌تناسبی‌با‌سرمای

هوا‌نداشت‌لب‌زد:‌خسرو!‌

یکبار‌دیگر‌مشتش‌را‌بلند‌کرد‌و‌بی‌وقفه‌به‌در
کوبید.#‌صدای‌رادمهر‌از‌آنسوی‌آیفون‌توی‌گوش

هر‌دو‌نشست:‌چه‌خبره؟‌کیه؟‌

_‌باز‌کن‌آقای‌رادمهر،‌چه‌زود‌برگشتی‌از
ترکیه!

در‌بی‌هیچ‌حرفی‌باز‌شد.‌شهریار‌گفت:‌چرا‌اینا
درو‌اینقدر‌راحت‌باز‌می‌کنن...‌بخدا‌این‌جریان

عادی‌نیست‌خسرو‌بیا‌بی‌خیال‌شو...‌

به‌جای‌جواب‌به‌او‌در‌را‌باز‌کرد.مسئله‌دیگر
فقط‌جستجوی‌عشقِ‌معصومی‌که‌روزهای‌سرد
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پادگان‌را‌برایش‌قابل‌تحمل‌می‌کرد‌نبود.‌مسئله
اش‌حالا‌همین‌غیرعادی‌بودن‌جریان‌زندگی‌آوا
بود‌که‌وقتی‌می‌گذاشتش‌کنار‌درد‌توی‌چشمهای
همیشه‌خندانش#‌قلبش‌آتش‌می‌گرفت.‌اگر‌آخر‌این

داستان‌دردسر‌هم‌بود‌به‌جان‌می‌خرید‌اما
ناتمامش‌نمی‌گذاشت.‌

‌با‌قدمهای‌تند#‌تا‌وسط‌حیاط‌رفت.‌چندین#‌بار
مشتش‌را‌باز‌و‌بسته‌کرد.‌نفس‌های‌عمیق‌کشید‌و
تلاش‌کرد‌بغض‌پر‌خشمی‌که‌در‌رگ‌به‌رگ
تنش‌می‌تپید‌را‌مهار‌کند.‌باقیمانده‌راه‌را‌آرامتر
طی‌کرد.‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌در‌سالن
را‌باز‌کرد.‌فضا‌هنوز‌همانطور‌آشفته‌بود‌و

فرخنده‌همانطور‌زار‌نشسته‌بود‌روی‌یکی‌از‌مبل
ها،‌مثل‌آدمهای‌شکست‌خورده‌که‌هیچ‌امیدی‌به

بازگشت‌ندارند#‌و‌حتی‌جانی‌برای‌ایستادن.
رادمهر‌دستش‌را‌توی‌موهای‌جوگندمی‌اش‌کشید،
دست‌دیگر‌را‌به‌کمر‌زد‌و‌نگاهش‌را‌دوخت‌به
خسرو.‌هنوز‌او‌چیزی‌نگفته‌بود‌که‌کوهیار‌گفت:

با‌توپ‌پر‌اومدی؟‌چه‌خبره؟‌چی‌می‌خوای؟

_‌آوا‌کجاست؟
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فرخنده‌خندید.‌خنده‌اش‌توی‌آن‌وضعیت‌بیهوده
بود‌و‌صدای‌خش‌دارش‌جو‌را‌متشنج‌تر‌می
کرد:‌می‌بینی‌کوهیار‌آوا‌رو‌می‌خوان‌اینا

هم‌....همه‌آوا‌رو‌می‌خوان...‌

دوباره‌بلند‌خندید‌و‌گفت:‌تو‌آنا‌رو‌می‌خواستی.
خسرو‌آوا‌رو‌می‌خواد‌...‌شهریار‌تو‌کیو‌می

خوای؟‌

شهریار‌به‌حال‌غیر‌عادی‌او‌و‌صورت‌سرخ‌و
آشفته‌ی‌کوهیار‌نگاه‌کرد‌وآهسته‌گفت:‌آقای
رادمهر‌ما‌دوستای‌آوا‌هستیم‌یه‌خبر‌ازش‌می

خوایم‌فقط‌همین.

_‌واسه‌خبر‌التماس‌نکن‌شهریار!‌همین‌الان،‌یا
آوا‌رو‌ببینم‌یا‌یه‌نشونی‌ازش‌بهم‌بدید‌حتی‌اگر

ترکیه‌ست‌نشونیشو‌می‌خوام‌همین‌الان.

_‌داد‌و‌فریاد‌راه‌ننداز‌بچه!‌تو‌خونه‌ی‌منی
حرمت‌خونه‌مو‌نگه‌دار!‌فرار‌کرد...‌بازم‌فرار
کرد...‌منو‌زیر‌این‌بی‌آبرویی‌خم‌نکن‌حال‌بدمو#

ببین#‌و‌بفهم‌بدترم‌نکن.

_‌باور‌نمی‌کنم.
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_‌مگه‌تو‌مرز‌بازرگان‌تو‌نبودی‌که‌نزدیش‌تا
فرار‌کنه؟‌مگه‌شب‌چهارشنبه‌سوری‌تو‌مهمانی#
آملی‌و‌هزار‌جای‌دیگه‌تو‌به‌دادش‌نرسیدی؟
چطور‌باور‌نمی‌کنی‌باز‌فرار‌کرده...‌به‌جای

اینطور‌با‌ناباوری‌زل‌زدن‌به‌من‌برو‌پیداش‌کن.

شهریار‌یک‌قدم‌جلو‌آمد‌و‌گفت:‌چرا‌خسرو!

_‌چون‌فقط‌این‌پسر‌می‌تونه‌پیداش‌کنه!‌

فرخنده‌دوباره‌قهقه‌زد.‌نگاهش‌را‌به‌سقف‌دوخت
با‌چشمهایی‌که‌پر‌اشک‌شده‌بود‌میان‌خنده‌های
هیستریک‌گفت:‌آوا‌خسرو‌داره‌میاد‌دنبالت‌آروم

تر‌فرار‌کن‌پیدات‌کنه...

دوباره‌خندید..‌خنده‌هایش‌داشت‌اعصاب‌سه‌مرد
مستاصلی‌که‌نه‌چندان‌دوستانه‌روبه‌روی‌هم

ایستاده‌بودند#‌را‌می‌خراشید‌که‌کوهیار‌فریاد‌زد:
خفه‌شو...‌واسه‌یه‌لحظه‌هم‌شده‌خفه‌شو‌بذار

ببینم‌چه‌غلطی‌باید‌بکنیم.‌

فرخنده‌اینبار‌شدید‌تر‌از‌قبل‌فریاد‌زد:‌آوا‌آروم
فرار‌کن...‌ندو‌آوا‌...‌خسرو‌اومده‌پیدات‌کنه!

اون‌مثل‌بابات‌نامرد#‌نیست‌وسط‌راه‌ولت‌کنه....
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کوهیار‌به‌طرفش‌یورش‌برد.‌پشت‌دستش‌برای
کوبیده#‌شدن‌به‌دهان‌فرخنده‌آماده‌بود‌که‌او‌نگاهی
مظلومانه‌خیره‌به‌چشمهای‌کوهیار‌شد‌و‌گفت:‌نه

بابات‌نامرد‌نیست...‌نیست...‌

خنده‌هایش‌اینبار‌تبدیل‌به‌گره‌ای‌دردناک‌شد.
کوهیار‌دستش‌را‌انداخت‌دوباره‌چنگی‌به‌موهایش
زد‌و‌بی‌نگاه‌کردن‌به‌خسرو‌و‌شهریار‌در‌حالی
که‌به‌سمت‌پله‌ها‌می‌رفت‌گفت:‌پیداش‌کن‌هر

طور‌شده‌بیارش‌...‌

_‌بیارم‌اینجا‌که‌چی؟

_‌با‌من‌بحث‌نکن.‌بیارش‌تا‌اینبار‌همه‌چی‌رو
براش‌توضیح‌بدم...‌خواهش‌می‌کنم‌برگردونش...

صدای‌پربغضش‌باعث‌شد‌خسرو‌بیشتر‌از‌آن
اصرار‌به‌ادامه‌بحث‌نکند.‌نگاهش‌را‌چرخاند#

سمت‌شهریار‌فرخنده‌خم‌شد‌کوهیار‌را‌تا‌گم‌شدن
روی‌آخرین‌پله‌دنبال#‌کرد‌و‌بعد‌با‌چشم‌به‌میزی
که‌تلفن‌روی‌آن‌قرار‌داشت‌اشاره‌کرد.‌خسرو
متعجب‌به‌حرکت‌لبهای‌او‌خیره‌شد‌و‌سعی‌کرد
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بفهمد‌او‌بدون‌صدا‌قصد‌دارد‌چه‌بگوید.‌شهریار
آهسته‌گفت:‌تلفن؟

فرخنده‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌روی‌بینی‌اش‌گذاشت
و‌با‌سر‌تائید#‌کردشهریاربه#‌طرف‌میز‌رفت.‌و
فرخنده‌با‌اشاره‌خواست‌در‌کشو‌کوچک‌میز‌را
باز‌کند.‌شهریار‌با‌حیرت‌از‌رفتار‌فرخنده‌در
کشو‌را‌باز‌کرد‌و‌گوشی‌آوا‌آنقدری‌برایش‌آشنا
بود‌که‌دیگر‌سوالی‌نپرسد‌به‌سرعت‌گوشی‌را
توی‌جیبش‌گذاشت‌و‌نگاهش‌را‌چرخاند#‌سوی‌پله
ها.خبری‌از‌رادمهر‌نبود‌چرخید‌سمت‌فرخنده‌و

گفت:‌اینجاست؟

فرخنده‌لب‌زد:‌زیاد‌دور‌نیست‌همین‌اطرافو
بگرد!فعلا‌برید...‌زودتر...برید‌زودتر...

شهریار‌به‌سمت‌در‌رفت‌و‌خسرو‌دنبالش‌کلافه‌و
گیج‌از‌در‌بیرون‌رفتند.‌خسرو‌پرسید:‌گوشی

آواست؟

#سکوت‌بودونسیم
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شهریار‌قدمهای‌بلند‌به‌سمت‌در‌سالن‌برداشت.
دست‌خسرو‌را‌گرفت‌دنبال‌خودش‌کشید.‌جلوی
در‌خانه‌،‌گوشی‌را‌از‌جیب‌بیرون‌کشید‌به‌دست

خسرو‌داد‌و‌گفت:‌یعنی‌امروز‌فرار‌کرده؟‌

_‌یعنی‌چی‌؟‌این‌زن‌دیوونه#‌ست‌اگر‌می‌خواد
کمک‌کنه‌چرا‌دیروز‌نگفت‌که‌آوا‌خونه‌ست؟

_‌نمی‌دونم‌خسرو...‌

موبایل‌آوا‌را‌روشن‌کرد.کمی‌به‌آن‌ور‌رفت‌و‌با
حرص‌گفت:‌رمزش‌چی‌بود؟‌یادم‌رفت.‌

خسرو‌با‌یاد‌آخرین‌بار‌که‌روی‌تپه‌گوشی‌را‌زیر
انگشت‌آوا‌نگه‌داشت‌بود‌گوشی‌را‌گرفت‌رمز‌را

زد‌و‌گفت:‌چیکارش‌کردن!

قطره‌ی‌اشکش‌بی‌آن‌که‌متوجه‌باشد‌روی‌صفحه
ی‌گوشی‌که‌زمینه‌اش‌عکس‌دونفره‌خودش‌و‌آوا

بود.چکید‌شهریار‌ناباور‌گفت:‌خسرو!

پشت‌دستش‌را‌روی‌بینی‌اش‌کشید.‌می‌خواست
خوددار‌باشد.‌برگردد‌به‌خودش‌همان‌پسر‌سخت
و‌مغرور‌قبل‌از‌این‌باشد‌اما‌حسی‌از‌درونش
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فریاد‌می‌زد‌دیگر‌هیچ‌چیز‌به‌قبل‌از‌امروز‌باز
نخواهد#‌گشت.آهسته‌نالید:‌گفت‌همین‌نزدیکی!‌

لپ‌هایش‌را‌پر‌باد‌کرد‌و‌به‌جای‌هق‌زدن،‌نفسش
را‌پر‌درد‌بیرون‌داد!‌شهریار‌تلاش‌کرد‌آن‌حال
خراب‌و‌اشکی‌که‌توی‌بدترین#‌شرایط‌هم‌‌از
چشمهای‌خسرو‌جاری‌نشده‌بود‌را‌نبیند#‌تا‌شاید
کمک‌کوچکی‌به‌حفظ‌غرور‌رفیقش‌کرده‌باشد.
نگاهش‌را‌گرداند‌به‌اطراف‌و‌گفت:‌خب‌شروع
می‌کنیم‌یکی‌یکی‌از‌خونه‌قدیمی‌شاید‌رفته

اونجا‌...‌بعد#‌می‌ریم‌تپه...‌بعد‌...‌

می‌خواست‌به‌همه‌جاهایی‌که‌شهریار‌گفته‌بود
سر‌بزند‌حتی‌تا‌آخر‌دنیا‌برود‌اما‌پاهایش‌جان

نداشت‌خم‌شد‌زانوهایش‌را‌فشرد‌ساق‌های‌کشیده
اش‌بی‌حس‌شده‌بود.‌شهریار‌دو‌ضربه‌به‌شانه

اش‌زد‌و‌گفت:‌پاشو‌می‌رسیم‌بهش!

به‌سختی‌از‌کوچه‌بیرون‌رفتند‌مدتی‌بعد‌بی‌توجه
به‌نگاه‌کنجکاو‌عابرانی‌که‌بعضی‌تند‌و‌بعضی
آهسته‌عبور‌می‌کردند#‌گوشه‌ای‌نشست‌به‌دیوار

پشت‌سر‌تکیه‌داد.‌گوشی‌را‌گرفت‌جلوی
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چشمهایش.‌عکس‌مربوط‌به‌روز‌تولدش‌بود‌وقتی
از‌تپه‌پایین#‌رفته‌بودند‌آوا‌چند‌قدمی‌که‌جلو‌رفته
بود‌را‌برگشته‌سرش‌را‌عقب‌داده‌بود‌و‌موهای
سرکشش‌از‌روسری‌بیرون‌زده‌پخش‌شده‌بودند#
روی‌سینه‌ی‌خسرو‌دوربین‌را‌دورتر‌گرفته‌بود

و‌با‌خنده‌گفته‌بود:‌بخند!‌

خسرو‌اما‌نگاه‌شاکی‌اش‌را‌دوخته‌بود‌به‌دوربین
و‌فکر‌می‌کرد‌چطور‌از‌او‌بخواهد‌موهایش‌را
جمع‌کند‌که‌شادی‌اش‌از‌بین‌نرود.‌شهریار‌از

دور‌داد‌می‌زد:‌بخنددیگه#‌با‌اون‌قیافه‌ی‌نحست...

آوا‌لپ‌هایش‌را‌داخل‌داد‌لبهایش‌را‌غنچه‌کرد‌و
گفت:‌خسرو‌ماهی‌نگاه‌ماهی‌...‌

خسرو‌به‌چشمهای‌لوچش‌توی‌صفحه‌گوشی‌نگاه
کرده‌و‌ناگهان‌خندیده‌بود.‌

_‌دل‌من‌که‌رفت‌برای‌این‌خنده‌خسرو‌همیشه
بخند.#

حالا‌این‌عکس‌مثل‌خار‌مدام‌فرو‌می‌رفت‌به
قلبش،‌به‌چشمهایش،‌به‌نبض‌روی‌گردنش،
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شهریار‌کنارش‌نشست‌و‌گفت:‌باز‌کن‌ببینم‌چی
داره‌تو‌گوشیش!

گوشی‌را‌قفل‌کرد‌وگفت:‌نمی‌خواد.

_‌یعنی‌چی‌برو‌باکس‌پیاما#‌ببین#‌چی‌گفته‌چی
شنفته!

_‌اصلا‌آنلاین‌نمیشده‌چه‌پیامی!

_‌شاید‌مخفی‌بوده‌شاید‌سیم‌جدید‌انداخته#‌...‌خر
نشو‌خسرو‌این‌تعصبای‌سفت‌ومحکمتو#‌نگه‌دار
واسه‌وقتی‌پیدا‌شد‌الان‌یه‌رد‌می‌خوایم‌ازش!

گوشی‌را‌به‌طرف‌شهریار‌گرفت‌و‌گفت:‌خودت
نگاه‌کن‌جز‌چیزی‌که‌مربوط‌به‌پیدا‌کردنشه

هیچی‌به‌من‌نگو.

_‌خر!‌

_‌باشه‌.

_‌احمق!‌

_‌باشه...

گوشی‌را‌کشید‌و‌گفت:‌بقیه‌شو‌وقتی‌بهتر‌شدی
می‌گم‌.
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با‌سرعت‌صفحه‌اینستاگرام‌آوا‌را‌باز‌کرد‌وارد
دایرکت‌شد‌پیامهای‌یاشار‌مربوط‌به‌یک‌ماه‌پیش

بود:‌کجایی‌...‌چی‌شد؟‌میای‌یا‌نه؟‌

چندین‌بار‌این‌پیامها‌تکرار‌شده‌بودند.#‌در‌تاریخ
ها‌و‌ساعت‌های‌مختلف‌‌و‌همه‌بی‌جواب‌مانده#

بود.

چت‌بعد‌مربوط‌به‌آنا‌بود.‌پیامهای‌یک‌طرفه‌ی
آوا‌که‌از‌دو‌کلمه‌تجاوز‌نمی‌کردند:‌مامان‌آنام‌..

آنا‌جانیم...‌

بارها‌و‌بارها...‌تمامی‌نداشتند‌این‌پیام‌هایی‌که
حتی‌با‌وجود‌بی‌احساسی‌خطوط‌تایپ‌شده‌می‌شد

حسرتشان‌را‌درک‌کرد.‌

هوفی‌کشید‌و‌گفت:‌لامصب‌یکبار‌جواب‌این‌بچه
رو‌نداد‌لاقل‌بگه‌اشتباه‌گرفتی.‌

_‌کی‌؟

_‌همین‌زنیکه‌مادرش!‌

_‌شک‌دارم‌مادرش‌باشه!‌فرخنده‌ذهنشو‌خراب
کرد‌معلوم‌نیست‌چرا!
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شهریار‌همانطور‌که‌پیامک‌ها‌را‌چک‌می‌کرد
گفت:‌از‌تو‌هم‌پاکتره‌این‌بچه!

زیر‌چشمی‌به‌خسرو‌که‌بی‌حالت‌نشسته‌بود‌نگاه
کرد.‌وقتی‌هیچ‌واکنشی‌در‌او‌ندید‌گفت:‌باشه‌تو
می‌دونستی‌که‌پاکه‌...‌چی‌بود‌می‌گفتی‌...‌ایمان#
داری‌بهش‌...‌اصلا‌پاکه‌که‌مچت‌سرجاش‌مونده

وگرنه‌می‌زدم‌من‌...شوخی‌که‌نداریم!

#سکوت‌بودونسیم

‌‌114#پارت

_‌شهریار.

_‌ها؟

_‌قبل‌از‌پیدا#‌کردنش‌بهم‌بگو‌اگر‌راضی‌نشد
دست‌برداره‌از‌این‌بازی‌چه‌کنم؟

_‌الان‌می‌پرسی؟‌

_‌فقط‌جواب‌بده!

_‌آرامشتو‌حفظ‌می‌کنی‌و‌یکی‌از‌این‌دوراه‌رو
در‌پیش‌می‌گیری.‌یا‌عقدش‌می‌کنی‌برمی‌داری
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می‌بری‌ترکیه‌یا‌عقدش‌می‌کنی‌برمی‌داری‌می
بری‌دشتگل.‌در‌هر‌دو‌حالت‌هم‌عقده‌ی‌بی

مادریش#‌حل‌می‌شه.‌فقط‌اگه‌رفتی‌دشتگل‌حواست
باشه‌خاله‌ت‌نخواد‌مادرشوهر‌بازی‌در‌بیاره،‌اگر
رفتی‌ترکیه‌حواست‌باشه‌ننه‌رو‌دیدی‌دخترو

فراموش‌نکنی...

_‌مسخره...‌شوخیت‌گرفته‌؟

_‌نه‌والا‌جدی‌می‌گم‌...‌می‌تونی‌منو‌با‌خودت
ببری‌مادرشو‌مدیریت‌کنم.‌بخدا#‌قول‌می‌دم‌...

_‌خفه‌...‌ببر‌صداتو‌با‌همه‌چی‌شوخی‌نکن.

_‌حواسم‌نبود‌تو‌به‌ماده‌مگس‌های‌اطراف‌خونه
شون‌هم‌غیرت‌داری‌ببخشید...‌گوشی‌را‌به

طرفش‌گرفت‌وگفت:‌هیچی‌...‌ولی‌گالریشو‌یه
نگاه‌کن‌پشیمون‌نمیشی‌پر‌از‌توئه‌...‌چه‌فیلمایی

گرفته‌بود‌ما‌نمی‌دونستیم.

_‌رفتی‌فیلماشم‌نگاه‌کردی؟‌نگفتی‌ممکنه‌شخصی
باشه!

_‌خواهر‌خودمه‌...
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خسرو‌با‌حرص‌گوشی‌را‌کشید.‌از‌جا‌بلند#‌شد‌و
راه‌افتاد‌شهریار‌دنبالش‌رفت‌و‌گفت:‌باشه‌بابا
ببخشید#‌نداشت‌هیچی‌بی‌حجاب‌و‌فلان‌نداشت‌.
باز‌رم‌کرد...‌خسرو...‌وایسا‌بابا‌کجا‌بریم؟

_‌خونه‌قدیمی‌...

_‌بعدش؟‌

_‌ویلا!

_‌یه‌ماشین‌در‌اختیار‌بگیرم‌پس.

منتظر‌جواب‌خسرو‌نماند‌دست‌بلند‌کرد‌هر‌دو
روی‌صندلی‌عقب‌نشستند.‌با‌بی‌تابی‌لب‌زد:

شهریار!‌

_‌ها؟

_‌دیروز‌فرخنده‌گفت‌رفتن‌ترکیه!‌امروز‌کوهیار
خونه‌بود...‌

_‌خسرو‌به‌خدا‌دیوونه‌می‌شی‌...

_‌همین‌دروغا‌رو‌به‌الهام‌گفتن...‌این‌دو‌نفر
همدستن.
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_‌دلیل‌نداره‌بچه‌ی‌خودشو‌طعمه‌کنه‌یا‌بخواد‌از
ما‌پنهانش‌کنه!‌بفهم‌اینو‌خسرو‌کاسه‌ی‌از‌آش‌داغ
تر‌نباش‌آره‌بخاطر‌دل‌خودتم‌شده‌بگرد،‌سعی‌کن
پیداش‌کنی‌اما‌زیاده‌روی‌نکن‌...‌بابا‌تو‌حتی

دوست‌پسرشم‌نبودی‌می‌فهمی!

_‌می‌فهمم...‌از‌همین‌دارم‌می‌سوزم‌واسه‌کسی
دارم‌جون‌می‌دم‌که‌هیچیش#‌نبودم.

_‌داداش‌قربونت،‌همین‌جا‌بمون‌ما‌برگردیم...
زیاد‌طول‌نمی‌کشه!

راننده‌به‌تکان‌سر‌اکتفا‌کرد.‌مدتی‌بعد‌زیر‌درخت
قدیمی‌ایستاده‌بودند‌خسرو‌تنش‌را‌به‌تن‌درخت
زد‌و‌گفت:‌برو‌در‌بزن‌...‌تقریبا‌مطمئن‌بود‌مثل
روز‌قبل‌از‌این‌خانه‌چیزی‌عایدشان#‌نمی‌شود‌با
این‌حال‌تلاش‌می‌کرد‌امیدهایش‌را‌به‌این‌راحتی
از‌دست‌ندهد.‌شهریار‌چند‌بار‌به‌در‌کوبید.#‌نا

امیدانه#‌به‌سمت‌خسرو‌برگشت‌سرعقب‌داد‌وگفت:
نه‌خیر‌خبری‌نیست.‌
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اسکناسی‌از‌جیبش‌بیرون‌کشید‌روی‌آن‌نوشت:
آوا‌ما‌تبریزیم‌من‌و‌خسرو‌اگر‌اومدی‌اینجا

باهامون#‌تماس‌بگیر.‌

اسکناس‌را‌از‌لای‌در‌داخل‌فرستاد#‌و‌گفت:‌اگر
بیاد#‌ببینه!

توی‌ماشین‌سرش‌را‌به‌عقب‌تکیه‌داد.‌دیگر
عقلش‌به‌هیچ‌جا‌قد‌نمی‌داد.‌نزدیک‌مسافرخانه

بودند#‌که‌تلفنش‌زنگ‌خورد‌و‌کمی‌بعد‌صدای‌خفه
ی‌فرخنده‌توی‌گوشش‌پیچید:#‌خسرو...‌منم‌فرخنده

!

همانطور‌که‌از‌تاکسی‌پیاده‌می‌شد‌توی‌گوشی
گفت:‌سلام‌.

شهریار‌با‌اخمی‌نشسته‌وسط‌دو‌ابرو‌ماجرا‌را
پرسید‌و‌خسرو‌گوش‌سپرد‌به‌صدای‌فرخنده:
زنگ‌زدم‌یه‌آدرس‌بهت‌بدم‌...‌از‌آملی...‌اون

حتما#‌از‌آوا‌خبر‌داره!

_‌شما‌آملی‌رو‌می‌شناسید...

_‌من‌...‌خب‌...‌کیه‌که‌نشناسه...‌
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صدای‌فرخنده‌به‌نظرش‌طبیعی‌نبود.‌کلافه‌از‌این
فکر‌گفت:‌اینقدر‌منو‌بازی‌ندید#‌خانم.‌

_‌برات‌می‌فرستم‌آدرس‌رو‌...‌پیامک‌می‌کنم
خب!

_‌اگر‌این‌آدرس‌هم‌ساختگی‌باشه‌مثل‌دروغایی
که‌قبل‌از‌این‌دادین#‌مطمئن‌باشید‌که‌دفعه‌بعد‌منو

با‌پلیس‌می‌بینید.#‌

_‌نیست...‌می‌فرستم.

‌تماس‌بی‌خداحافظی‌قطع‌شد‌هنوز‌توضیحی‌به
شهریار‌نداده#‌بود‌که‌دوباره‌تلفنش‌زنگ‌خورد
صدای‌ایلناز‌توی‌گوشش‌پیچید:‌سلام‌خسرو

خوبی؟

_‌خوبم‌تو‌چطوری؟

_‌خدا‌رو‌شکر‌ما‌خوبیم.‌کی‌برمی‌گردی؟

_‌معلوم‌نیست‌چیزی‌شده؟

_‌نه‌نه‌...‌هیچی‌فقط‌خواستم‌حالتو‌بپرسم.

_‌ایلناز‌صدات‌گرفته!
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_‌سرما‌خوردم‌بدجور‌...‌به‌زور‌اومدم‌دانشگاه
حالا‌دارم‌برمی‌گردم‌دشتگل!

_‌مواظب‌خودت‌باش.‌

_‌تو‌هم‌همینطور‌!

تماس‌را‌قطع‌کرد‌و‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌صفحه
گوشی‌و‌در‌همان‌حال‌گفت:‌فرخنده‌آدرس‌یه‌دفتر

وکالت‌رو‌فرستاده#‌که‌ظاهرا‌دفتر‌آملیه!

_‌مگه‌وکیل‌بود؟

_‌نمی‌دونم‌یادم‌نیست‌چیزی‌در‌این‌مورد‌گفته
باشن.‌

_‌بریم‌اونجا‌الان؟

_‌بریم‌دیگه‌راهی‌مگه‌داریم؟‌ولی‌فقط‌بفهمم
بازیم‌دادن#‌همین‌الان‌با‌پلیس‌می‌رم‌اونجا‌اعلام

می‌کنم‌بلایی‌سر‌آوا‌اوردن.‌

_‌پای‌خودتم‌گیر‌می‌افته!

_‌به‌چه‌عنوان؟

_‌به‌عنوان‌بی‌ربط‌ترین‌آدم‌ماجرا‌که‌معلوم
نیست‌چرا‌نخود‌آش‌شده!
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_‌بالاخره‌یه‌کاری‌می‌کنم‌اما‌نمی‌ذارم‌بیشتر‌از
این‌بازیمون‌بدن.

نزدیک‌آدرس‌مورد‌نظر‌بودند‌که‌پیام‌فرخنده
رسید:‌نرید‌اونجا!‌آملی‌نیست...‌من‌باید#‌ببینمت

خسرو...‌همین‌امروز‌باید‌ببینمت!#‌

دیوانه‌وار‌گوشی‌را‌میان‌انگشتهایش‌فشرد‌و‌آن
را‌به‌ران‌پایش‌کوبید‌و‌از‌لای‌دندان‌های‌به‌هم

فشرده‌اش‌غرید:‌لعنتی‌...

شهریار‌سر‌عقب‌داد‌نگاهش‌را‌بین‌تابلوهای
مجتمع#‌گرداند‌و‌گفت:‌همین‌جاست!‌وحید#‌آملی!

چی‌شده‌باز؟!

#سکوت‌بودونسیم‌

115#پارت

صفحه‌پیامک‌را‌به‌سمت‌شهریار‌گرفت‌و
شهریار‌گفت:‌اتفاقا‌خوبه‌براش‌بنویس‌هرجایی

جز‌خونه!

_‌شهریار!
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_‌بده‌به‌من‌گوشیو‌...‌

گوشی‌را‌از‌دست‌خسرو‌کشید‌و‌به‌سرعت‌تایپ
کرد:‌نرفتیم‌جایی.‌منم‌می‌خوام‌شما‌رو‌ببینم‌ولی

بیرون‌از‌خونه‌تون!

فرخنده‌نوشت:کجا؟

شهریار‌آدرس‌مسافرخانه‌را‌تایپ‌کرد‌و‌در‌ادامه
نوشت:‌مطمئن‌باشید‌اگر‌اینم‌یه‌بازی‌باشه‌یه‌نفر
جز‌من‌و‌شهریار‌هست‌که‌منتظره‌همه‌چی‌رو‌به

قانون‌بکشونه!

فرخنده‌به‌جای‌هر‌جوابی‌نوشت‌:‌تا‌یک‌ساعت
دیگه‌می‌رسم.

شهریار‌گوشی‌را‌به‌سمت‌خسرو‌گرفت‌و‌گفت:
بدو‌بریم‌آملی‌رو‌ببینیم‌و‌برگردیم.‌

توی‌آسانسور‌ذهن‌هر‌دوشان‌درگیر‌این‌بود‌که
چطور‌ممکن‌است‌وکیل‌به‌گم‌شدن‌آوا‌ربط‌داشته

باشد‌.‌

درهای‌آسانسور‌که‌باز‌شد‌شهریار‌گفت:‌اگر‌نمی
تونی‌خودتو‌کنترل‌کنی‌همین‌جا‌بمون‌تا‌برگردم.
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_‌نه‌میام.

هر‌دو‌‌پشت‌در‌چوبی‌که‌تابلو‌کوچک‌نام‌وحید
آملی‌روی‌آن‌چسبیده‌شده‌بود‌ایستادند.#‌شهریار
دوبار‌زنگ‌را‌فشرد‌و‌به‌در‌نیمه‌باز‌آپارتمان
روبه‌رو‌نگاه‌کرد‌در‌همان‌حال‌گفت:‌فکر‌نکنم

باشن.

خسرو‌با‌کلافگی‌گفت:‌یعنی‌چی...

شهریار‌زیر‌لب‌گفت:‌می‌تونی‌آروم‌باشی‌یانه!
بمون‌تا‌بیام...

داخل‌آپارتمان‌روبه‌رویی‌شد‌کمی‌بعدبرگشت‌و
گفت:‌نیست.‌می‌گن‌تا‌سه‌ماه‌آینده‌هم‌وقت‌نداره

اما‌منشی‌دفترش‌چهارشنبه‌ها‌میاد.

_‌تا‌چهارشنبه‌هزار‌اتفاق‌افتاده#‌آدرسی‌چیزی‌از
منشی‌نداره؟

_‌نه‌فقط‌یه‌شماره‌هست‌با‌شماره‌دفتر‌هر‌دو‌رو
گرفتم...‌فعلا‌بریم‌تا‌فرخنده‌نرسید.‌نمی‌خوام

بفهمه‌دنبال‌آملی‌اومدیم.

آوارگی،‌بلاتکلیفی‌و‌جستجوی‌بی‌حاصل،‌بیشتر
از‌بی‌خبری‌خسته‌شان‌کرده‌بود.ظاهر‌امر‌نشان
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میداد#‌اسیر‌بازی‌های‌دیوانه‌وار‌فرخنده‌شده‌اند‌و
همین‌بود‌که‌صبر‌خسرو‌را‌تمام‌می‌کرد.‌مدام
حرفهای‌آوا‌را‌به‌یاد‌می‌اورد‌گیتار‌شکسته‌اش
را‌تصور‌می‌کرد‌و‌گونه‌اش‌که‌زخم‌خورده‌بود

و‌او‌تلاش‌می‌کرد‌پنهانش‌کند.

#سکوت‌بودونسیم

116#پارت

‌در‌حیاط‌دلباز‌مسافرخانه‌نشسته‌بودند.‌روی
صندلی‌های‌فلزی‌که‌دور‌میزی‌چیده‌شده‌بودند#‌و

با‌هر‌حرکت‌صدایشان‌در‌می‌آمد.‌شهریار
نگاهش‌را‌به‌بالا‌گرداند#‌در‌تراس‌طبقه‌دوم‌زن‌و
مردی‌حرف‌می‌زدند.‌خسرو‌اما‌نگاهش‌به‌برگ
های‌خشک‌شناور‌روی‌آب‌نه‌چندان‌زلال‌حوض

بود.‌شهریار‌پرسید:‌چیزی‌می‌خوری؟

_‌نه‌ممنون.‌‌

_‌من‌برم‌یه‌چایی‌بیارم.‌

_‌برو.
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شهریار‌در‌حال‌دور‌شدن‌سیگارش‌را‌روشن‌کرد
و‌با‌خودش‌خندید‌که‌مثل‌پسرهای‌تازه‌به‌بلوغ
رسیده‌جلوی‌چشم‌خسرو‌سیگار‌نمی‌کشد.‌این
حرمت‌میانشان#‌را‌دوست‌داشت.‌این‌که‌به‌جای
همه‌سالهای‌بی‌پدری‌یک‌مرد‌توی‌زندگی‌اش
داشت‌که‌با‌وجود‌سن‌و‌سال‌نزدیکشان‌می

توانست‌به‌وقتش‌به‌او‌تکیه‌کند‌و‌به‌وقتش‌از‌او
حساب‌ببرد،‌حالش‌را‌خوب‌می‌کرد.‌احساس
سنگینِ‌بی‌کسی‌را‌از‌روی‌قلبش‌برمی‌داشت‌و

به‌زندگی‌و‌آینده‌امیدوارش‌می‌کرد.‌

برگشتنش‌به‌حیاط‌مصادف‌شد‌با‌زنگ‌زدن
فرخنده،‌خسرو‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌الان‌میام

بیرون‌که‌منو‌ببینید.#‌

سینی‌را‌به‌دست‌خسرو‌داد‌و‌گفت:‌بشین‌من‌میرم
.

بی‌حرف‌نشست‌سینی‌را‌روی‌میز‌گذاشت‌و‌به
بخار‌روی‌چای‌خیره‌شد.‌چه‌خوب‌شهریار‌به
حرفش‌توجه‌نکرد‌و‌برای‌او‌هم‌چای‌آورد.‌کمی
بعد‌فرخنده‌همراه‌شهریار‌آمد.‌نگاهش‌را‌گرداند
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به‌اطراف‌مسافرخانه،‌با‌عینک‌آفتابی‌بزرگی‌که
به‌چشم‌داشت‌موهای‌پراکنده‌در‌اطراف‌صورتش
را‌عقب‌کشید،‌حالا‌چهره‌ی‌معقول‌تری‌پیدا‌کرده
بود.‌یکی‌از‌صندلی‌ها‌را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌چرا

اینجا؟‌

یکبار‌دیگر‌نگاه‌مضطربش‌را‌به‌اطراف‌چرخاند#
و‌ادامه‌داد:‌کاش‌یه‌جای‌بهتر‌می‌رفتید#‌یه‌هتل

خوب.

شهریار‌گفت:‌اینجا‌راحت‌تر‌بودیم.‌اقامت‌ما‌زیاد
طول‌نمی‌کشه‌...

_‌به‌هرحال‌باید#‌می‌رفتید‌یه‌جای‌خوب!‌حیف
نیست.

_‌فرخنده‌خانم‌ما‌وقت‌نداریم‌مثل‌شما‌به‌این‌چیزا
فکر‌کنیم‌این‌سفر‌هم‌تفریحی‌نیست‌به‌هیچ‌وجه؛

اومدیم‌آوا‌رو‌پیدا#‌کنیم‌فقط‌همین.

از‌لحن‌تند#‌خسرو‌کمی‌جا‌خورد‌در‌خود‌جابجا
شد‌و‌گفت:‌می‌فهمم‌درسته‌می‌فهمم.‌

حالا‌که‌غمی‌ناگهانی‌بی‌خیالی‌اش‌را‌کنار‌زده‌و
توی‌چشمهایش‌نشسته‌بود‌خسرو‌فکر‌کرد
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چشمهایش‌شبیه‌چشمهای‌آواست‌چند‌سال‌پیرتر‌..
شاید‌چندین#‌هزار‌بار‌غمگین‌تر!‌واضح‌بود‌این

زن‌سالها‌این‌غم‌را‌کنار‌زده‌تا‌زندگی‌کند.‌و‌حالا
که‌مقابل‌آنها‌نشسته‌بود‌چشمهای‌بی‌آرایشش

نشان‌می‌داد‌چقدر‌موفق‌نبوده‌است.‌فرخنده‌انگار
زیر‌ذره‌بین‌نگاه‌خسرو‌معذب‌شده‌بود‌که‌سرش
را‌پایین‌انداخت‌و‌آهسته‌زمزمه‌کرد:‌آوا‌رو

دوست‌داری؟

خسرو‌پلک‌هایش‌را‌به‌آرامی‌روی‌هم‌گذاشت‌و
گفت:‌ببینید#‌خانم...

_‌جوابش‌یک‌کلمه‌ست‌فقط‌یه‌کلمه!‌لطفا.

خسرو‌نگاهش‌را‌از‌چشمهای‌فرخنده‌تا‌سطح
چایی‌که‌کم‌کم‌از‌دهان‌می‌افتاد‌پایین‌کشید‌و

زمزمه‌کرد:دوستش‌دارم.

_‌زن‌دیگه‌ای‌تو‌زندگیت‌نیست؟

_‌نیست.

_‌می‌دونم‌آوا‌هم‌دوستت‌داره.‌اما‌کوهیار‌اون
بچه‌رو‌بیمار#‌کرد.‌همونطور‌که‌منو‌و‌شاید‌حتی
همه‌زن‌هایی‌که‌سر‌راه‌زندگیش‌قرار‌گرفتن‌رو.
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_‌اونم‌همینو‌در‌مورد‌شما‌می‌گه‌خانم‌...

_‌هیچی‌نگو‌بذار‌من‌حرف‌بزنم...‌آوا‌رو‌با
خودت‌ببر!‌خواهش‌می‌کنم...‌آوا‌رو‌از‌ما‌بگیر
و‌ببر‌جایی‌که‌دست‌هیچکدوممون‌بهش‌نرسه...ما

بهش‌آسیب‌می‌زنیم.

‌دست‌برد‌توی‌کیفش‌دسته‌چکی‌بیرون‌کشید‌و
گفت:‌من‌برات‌یه‌چک‌می‌نویسیم...‌

_‌نیازی‌به‌این‌کارا‌نیست.‌من‌به‌طمع‌پول،‌خونه
و‌زندگیمو#‌ول‌نکردم‌بیام‌اینجا‌که‌شما‌می‌خوای

پولتو‌به‌رخ‌من‌بکشی...

شهریار‌با‌درک‌چهره‌ی‌بهت‌زده‌ی‌فرخنده
زمزمه‌کرد:‌خسرو‌یواش!

خسرو‌بی‌توجه‌به‌او‌گفت:‌من‌فقط‌یه‌آدرس‌از
آوا‌می‌خوام‌و‌بعد‌از‌اون‌نمی‌خوام‌شما‌رو‌ببینم
هر‌بار‌شما‌رو‌دیدم‌ازش‌دورتر‌شدم‌و‌نگرانتر...

فرخنده‌خودکار‌را‌روی‌دسته‌چک‌انداخت‌و‌بی
حال‌نالید:#‌حق‌داری!‌‌نمی‌خواستم‌توهین‌کنم
بهت!‌این‌برای‌تو‌نیست...‌برای‌آوا‌،‌برای

زندگیش...‌تا‌وقتی‌تبریز‌هستید#‌این‌چک‌رو‌نبرید
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بانک!‌برای‌آوا‌از‌دادگاه#‌حکم‌رشد‌بگیرید#‌که‌نیاز
به‌اجازه‌ی‌پدرش‌برای‌عقد‌نباشه...

شهریار‌با‌خنده‌ای‌مرموز‌گوشه‌ی‌لب‌گفت:‌خانم
تا‌عقد‌هم‌رفتیدا‌هنوز‌کسی‌اوکی‌نداد!

_‌گفت‌دوستش‌داره!‌

خسرو‌گفت‌:چرا‌داری‌اجازه‌ی‌ازدواج‌من‌با
دختری‌که‌اصلا‌معلوم‌نیست‌کجاست‌رو‌می‌دی؟

می‌خوای‌از‌سر‌باز‌کنی‌آوا‌رو‌؟

_‌می‌خوام‌تباه‌نشه‌...‌با‌هر‌کدوم‌از‌ما‌سه‌نفر
بمونه‌تباه‌می‌شه...‌تو‌رو‌خدا!‌آره‌شاید‌حق
داشته‌باشم‌اونو‌از‌زندگیم‌دور‌کنم‌تا‌شاید‌بعد

بیست‌سال‌رنگ‌زندگی‌رو‌ببینم...‌شاید
کوهیار‌...‌دوباره‌مال‌من‌شد...‌خیلی‌بیهوده#‌ست

این‌امید‌اما‌شاید...‌

_‌نفر‌سوم‌کیه؟

_‌آنا!

_‌آوا‌کجاست؟
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_‌آوا‌گروگانه‌دست‌کوهیار...‌واسه‌...‌آه‌چطور
باید#‌بگم‌؟‌الان‌نمی‌تونم‌جاشو‌بهت‌بگم،‌می‌ترسم

بدون‌شنیدن‌حرفام‌بلندشی‌بری،‌امامی‌خوام
بشنوی‌می‌خوام‌کلمه‌به‌کلمه‌شو‌به‌آوا‌بگی‌شاید
از‌زبون‌تو‌گوش‌کرد...‌من‌حرفامو‌می‌زنم‌می
رم‌شب‌جای‌آوا‌رو‌بهت‌می‌گم‌و‌برات‌قسم‌می
خورم‌تا‌وقتی‌کوهیار‌تو‌زندگیشه‌جونش‌در

خطره!‌باقیش‌مونده‌با‌تو!

_‌باور‌نمی‌کنم‌و‌حتی‌خیال‌می‌کنم‌برعکس
باشه!

#سکوت‌بودونسیم

117#پارت

_‌تو‌باید‌بدونی‌تو‌این‌سالها‌چی‌به‌سر‌من‌اومده
تا‌باورم‌کنی‌...تو‌باید#‌منو‌ببینی‌که‌یه‌آوای‌دیگه
بودم‌هزار‌بار‌بدشانس‌تر!‌آره‌منم‌بهش‌آسیب‌زدم
و‌بازم‌ممکنه‌بزنم‌اما‌الان‌همین‌الان‌که‌مقابل‌تو
نشستم‌اینطور‌نیست‌می‌خوام‌ببریش‌که‌دیگه

عذاب‌نکشه!‌
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_‌میشه‌اول‌هویت‌خودتون،‌آنا،‌کوهیار‌رو‌برای
من‌مشخص‌کنید..

شهریار‌دستهایش#‌را‌روی‌سینه‌به‌هم‌قلاب‌کرد‌و
گفت:‌بله‌دیگه‌به‌هرحال‌ما‌باید#‌خانواده#‌عروس

رو‌بشناسیم.

_‌شهریار‌داداش!‌‌

_‌نه‌واقعا!‌مگه‌ما‌مسخره‌ایم؟‌آوا‌می‌گه‌آنا
مادرمه#‌...‌خودش‌به‌خسرو‌گفته‌تو‌بهش‌می‌گی
عمه‌ش‌هستی...‌کوهیار‌پدرش‌نیست...‌چیه

داستان؟

_‌داستان؟‌واقعا‌می‌خوای‌داستان‌بشنوی؟‌

_‌آره‌داستان‌هم‌باشه‌باید‌بشنوم‌تا‌بفهمم‌راسته‌یا
دروغ!‌لطفا‌دیگه‌ما‌رو‌بازی‌ندید.‌بعید#‌نیست‌الان
شوهرتون‌اونور‌تر‌ایستاده‌داره‌به‌ریش‌ما‌دوتا

می‌خنده‌و‌آوا‌هی‌دورتر‌میشه!‌

خسرو‌با‌فکری‌که‌از‌حرفهای‌خسرو‌به‌سرش
افتاده‌بود‌نیم‌خیز‌شد‌که‌شهریار‌دست‌روی

بازویش‌گذاشت‌و‌گفت:‌بشین...‌
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فرخنده‌شتاب‌زده‌گفت:‌قسم‌می‌خورم‌دروغ
نیست...‌هیچی‌دروغ‌نیست.‌

_‌پس‌چرا‌دیروز‌گفتی‌که‌کوهیار‌و‌آوا‌رفتن!

_‌کوهیار‌دیروز‌خونه‌بود‌شما‌رو‌دید‌قبلش‌با‌هم
بحث‌داشتیم‌گفت‌دست‌به‌سرتون‌کنم.

_‌امروز‌چی؟‌

‌_‌من‌سعی‌کردم‌کمکتون‌کنم‌متوجهید؟

_‌خسرو‌رو‌نمی‌دونم‌اما‌راستش‌من‌یکی‌تو‌کتم
نمی‌ره‌که‌شما‌اومدی‌اینجا‌با‌التماس‌از‌ما‌می

خوای‌دخترتو‌بدزدیم...‌

فرخنده‌سکوت‌کرد‌داشت‌توی‌ذهنش‌همه‌چیز‌را
مرور‌می‌کرد‌و‌مانده#‌بود‌از‌کجای‌زندگی‌اش
حرفی‌برای‌قانع‌کردن‌آنها‌به‌بردن‌آوا‌پیدا‌کند.‌

‌زمزمه‌کرد‌:من‌فقط‌هفده‌سالم‌بود...‌

به‌نظرش‌رسید‌از‌جای‌خوبی‌شروع‌نکرده،
دستش‌وقت‌روشن‌کردن‌فندک‌گران‌قیمتش‌لرزید

و‌همزمان‌با‌کشیده‌شدن‌دست‌شهریار‌برای
گرفتن‌فندک‌قطره‌اشکش‌پایین‌چکید...‌سیگار‌بین
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لبهایش#‌لرزید.‌آن‌را‌میان‌دو‌انگشتش‌گرفت‌و
نالید:#‌از‌الان‌آوا‌خیلی‌کوچیکتر..‌به‌سال‌نه‌...‌از

هر‌نظر‌فکر‌کنی‌کوچیک‌و‌خام...

پلک‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌قطره‌ای‌درشت‌سرخورد
روی‌گونه‌های‌برجسته‌اش!

برای‌برگشتن‌به‌روزهایی‌که‌هر‌لحظه‌در‌حال
مرورشان‌بود‌نیاز‌به‌تمرکز‌نداشت.

شاد‌بود‌با‌همه‌تنهایی‌ها‌و‌همه‌غم‌هایش‌شادی
های‌مظلوم‌دخترانه‌ای‌داشت‌مثل‌بافتن‌موهایش
که‌چند#‌سال‌بعد‌از‌مرگ‌مادر‌برای‌اولین‌بار‌به
تنهایی#‌توانست‌از‌پسش‌بربیاید#‌و‌بستن‌پایین

دوگیس‌بافته‌با‌ربانی‌قرمز.‌پشت‌پنجره‌ی‌اتاقش
به‌حیاط‌سبز‌خانه‌نگاه‌می‌کرد‌ریه‌اش‌را‌از‌هوا
پر‌می‌کرد‌و‌همانطور‌که‌نان‌خشک‌روی‌رف
می‌ریخت‌فکر‌میکرد‌برای‌آمدن‌بابا#‌و‌مهران‌چه
برنامه‌ای‌ترتیب‌بدهد#‌که‌هر‌سه‌برای‌ساعتی‌هم
شده‌دور‌هم‌باشند‌مثل‌وقتی‌آنا)مادر(#‌هنوز‌بود.
شادی‌اش‌تا‌غروب‌که‌پدر‌می‌آمد‌و‌یک‌راست
به‌اتاقش‌می‌رفت‌ادامه‌پیدا‌می‌کرد.‌و‌هنوز
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مظلومانه‌انتظار‌می‌کشید‌میوه‌ها‌را‌در‌ظرف
می‌چید‌غذای‌نه‌چندان‌لذیذی‌که‌پخته‌بود‌را‌آماده
می‌کرد‌و‌در‌حال‌فشردن‌انگشتهایش‌خیره‌به

ساعت‌لب‌می‌زد‌مهران‌داداشیم‌دردت‌به‌جونم‌بیا
یه‌کم‌زودتر‌بیا!‌

و‌خودش‌برای‌این‌التماس‌خودش‌بغض‌می‌کرد.
شاید‌هم‌چون‌می‌دانست‌مهران‌نمی‌آید.‌به‌او‌حق

هم‌می‌داد‌که‌نخواهد‌بیاید.

‌اواخر‌دهه‌هفتاد‌اوج‌اختلافات‌مهران‌و‌پدرش
بود.‌مهران‌باب‌میل‌آقای‌سیاهپوش‌نبود.‌سربه
هوا‌و‌رفیق‌باز‌بود.‌رفت‌و‌آمدش‌حساب‌و‌کتاب
نداشت.‌فرخنده‌مدام‌فکر‌میکرد‌اگر‌مادر‌زنده‌بود
مهران‌اینقدر‌بابا‌را‌اذیت‌نمی‌کرد‌و‌برعکس‌بابا
هم‌مهران‌را!‌اما‌حالا‌که‌مادر‌نبود‌و‌او‌مانده‌بود

میان‌آنها،‌تلاشش‌برای‌برقراری‌آشتی‌میان
دومرد‌مهم‌زندگی‌اش‌بی‌فایده‌ترین‌کار‌دنیا#‌بود.
پدر‌خلق‌و‌خوی‌عجیبی‌داشت.‌نمی‌شد‌فهمید

خوب‌است‌یا‌بد.‌توی‌خودش‌فرو‌رفته‌بود‌و‌مدام
از‌سرنوشت‌بدی‌که‌گریباش‌را‌گرفته‌بود‌می

نالید.#‌از‌پسری‌که‌به‌جای‌ادامه‌دادن#‌راه‌او‌تنش
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را‌زده‌به‌بی‌خیالی‌و‌حتی‌دیپلمش‌را‌به‌زور
پارتی‌گرفته‌ودلش‌به‌ثروت‌بابایش#‌خوش‌است‌و
دختری‌که‌هیچ‌شبیه‌مادرش‌نیست.‌بی‌دست‌و‌پا

و‌بی‌خیال‌توی‌خانه‌می‌چرخد‌و‌رویاهای
کودکانه‌اش‌آخر‌او‌را‌از‌درس‌و‌زندگی‌می

اندازد.‌

غر‌زدن‌های‌گاه‌و‌بیگاه‌پدر‌از‌نارضایتی‌اش
بود‌و‌مهربانی‌اش‌را‌هم‌گاهی‌پشت‌همین

غرغرکردن‌ها‌به‌خوردشان‌می‌داد.

#سکوت‌بودونسیم
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‌مهران‌با‌خنده‌ای‌بی‌خیال‌می‌گفت:دست‌خودش
نیست‌خیال‌می‌کنه‌ما‌هم‌دانشجوهاشیم‌و‌سر

کلاس‌درسش‌نشستیم.‌منتهی‌هر‌چقدر‌بچه‌های
مردم‌با‌شعور‌و‌عاقلن‌ما‌دوتا‌نفهمیم.‌

فرخنده‌با‌خنده#‌ای‌محجوب‌می‌گفت:‌خب‌چی‌می
شد‌درس‌می‌خوندی‌داداش؟‌بابا‌فقط‌همینو‌ازت

می‌خواد!
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_‌آخ‌شروع‌نکنی‌ادامه‌ی‌حرفهای‌باباتو‌گرفتن
ها!‌من‌اصلا‌حالشو‌ندارم‌...‌بدو‌بریم‌تا‌نرسیده

برات‌یه‌چیز‌جدید‌بزنم.‌

_‌وای‌مهران‌باز‌بابا‌دعوامون#‌می‌کنه‌تو‌رو
خدا!

_‌بی‌خیال‌بابا‌بدو‌بیا‌...‌‌

انگشتهای‌مهران‌که‌روی‌سیم‌های‌گیتار‌کشیده
می‌شد‌با‌آن‌صدای‌بهشتی‌که‌از‌زمزمه‌ای‌گنگ

شروع‌می‌شد‌و‌ناگهان‌اوج‌می‌گرفت‌او‌به
رویاهای‌دخترانه‌اش‌می‌رفت‌.‌دروغ‌چرا‌اگر
از‌پدرش‌نمی‌ترسید‌بدش‌نمی‌آمد‌او‌هم‌گیتار
دست‌بگیرد‌حتی‌شده‌یواشکی‌...‌بدش‌نمی‌آمد

برای‌یکبار‌هم‌شده‌آیریلیق‌را‌با‌همین‌لحن‌و‌حس
مهران‌بخواند.‌اما‌همه‌ی‌حواسش‌جا‌مانده‌بود
روی‌محاسبات‌ریاضی‌اش‌که‌او‌را‌وصل‌می
کرد‌به‌دانشگاه‌دولتی‌و‌رشته‌ی‌محبوب‌پدر‌که
مهندسی‌بود.‌می‌شد‌شاگرد‌استاد‌سیاهپوش

معروف‌که‌همه‌برای‌کلاس‌هایش‌سرودست‌می
شکستند.‌و‌او‌به‌خودش‌افتخار‌می‌کرد‌که‌بین
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خانواده#‌ای‌که‌همه‌یا‌نظامی‌بودند#‌یا‌بازاری‌راه
پیدا‌کرده‌بود‌به‌دانشگاه‌و‌شده‌بود‌بهترین‌استاد#
ریاضیات،‌دیگرحسرت‌نمی‌خورد‌برای‌خودش
که‌دنباله#‌ای‌ندارد.‌و‌بچه‌هایش‌هیچکدام‌عرضه
ی‌ادامه‌دادن#‌راهش‌را‌ندارد.‌لاقل‌اگر‌مهران
نشده‌بود‌اما‌فرخنده#‌می‌شد‌ادامه‌ی‌پدر‌و

سربلندش‌می‌کرد.‌ثابت‌می‌کرد‌آنقدرها‌هم‌بی
عرضه‌نیستند#‌می‌خواست‌جای‌خودش‌و‌مهران
را‌با‌هم‌سر‌کلاس‌های‌بابا‌پر‌کند.‌می‌خواست‌به
واسطه‌ی‌دانشگاه‌رفتن‌او‌هم‌شده‌این‌دعوای
همیشگی‌بین‌پدر‌و‌پسر‌تمام‌شود.‌و‌آرامش‌به

زندگی‌شان‌برگردد.‌

غروب‌بود‌که‌مهران‌رفت‌.‌بعد#‌از‌رفتن‌او‌توی
تراس‌نشست‌و‌به‌حیاط‌خانه‌ای‌که‌برای‌یک
دختر‌هفده‌ساله‌ی‌تنها#‌زیادی‌بزرگ‌بود‌چشم

دوخت‌.‌

حالا‌که‌مهران‌رفته‌بود‌می‌توانست‌به‌دانشگاه
یک‌طور‌دیگر‌هم‌فکر‌کند.‌شاید‌پایش‌از

مرزهای‌این‌خانه‌بیرون‌می‌رفت‌و‌دلش‌برای
کسی‌می‌لرزید‌یا‌دل‌کسی‌برای‌او...‌تجربه‌اش
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را‌داشت‌توجه‌زیاد‌کمیل‌سیاهپوش،‌پسر‌عمویش
که‌دنباله#‌ی‌پدرش‌را‌گرفته‌و‌رفته‌بود‌توی‌نظام
به‌دلش‌می‌نشست‌اما‌هنوز‌نتوانسته‌بود‌احساسی
به‌این‌علاقه‌پیدا‌کند.‌کمیل‌برایش‌یک‌پسر‌عمو
باقی‌مانده#‌بود‌و‌او‌دلش‌چیزی‌فراتر‌از‌یک
علاقه‌ی‌ساده‌ی‌یک‌طرفه‌که‌شاید‌منجر‌به
ازدواجی‌سنتی‌و‌پیوند#‌بین‌دوخانواده‌ی‌از‌قبل

پیوند#‌خورده‌می‌شد،‌داشت‌.‌

صدای‌زنگ‌در‌خانه‌پیچید‌از‌جا‌بلند‌شد‌.‌پله‌ها
را‌دوتایکی‌پایین#‌آمد‌از‌وسط‌حیاط‌فریاد‌گونه

پرسید:‌کیه؟

و‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌اگر‌بابا#‌باشد‌برای‌این‌کار
توبیخش#‌می‌کند.‌با‌دلهره‌پشت‌در‌ایستاد‌آهسته

بازش‌کرد‌و‌دوباره‌آهسته‌تر‌پرسید:‌کیه؟

از‌لای‌در‌سرش‌را‌بیرون‌برد‌دسته‌ی‌بافته‌ی
موهایش‌آویزان‌شد‌و‌چشمش‌افتاد‌به‌مرد‌جوانی
که‌با‌گره‌ای‌محکم‌میان‌دو‌ابر‌ایستاده‌بود‌پشت
در‌گیسش‌را‌گرفت‌پشت‌سر‌انداخت‌و‌گفت:‌بله؟
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_‌سلام‌رادمهر‌هستم!‌کوهیار‌رادمهر،#‌استاد
سیاهپوش‌منو‌فرستادن‌برای‌تدریس‌فیزیک

کنکور!

آهسته‌چهار‌انگشتش‌را‌به‌گونه‌اش‌کوبید#‌و
شرمنده‌از‌حواس‌پرتی‌اش‌گفت:‌ببخشید‌تورو

خدا،‌بابا‌به‌من‌گفت‌اما‌یادم‌رفت...

از‌جلوی‌در‌عقب‌رفت‌و‌همانطور‌که‌چهره‌و
تیپ‌رادمهر‌را‌برانداز‌می‌کرد‌آهسته‌آهسته‌را
روی‌پاشنه‌چرخاند#‌و‌گفت:‌بفرمائید‌...‌بیایید

خونه!

رادمهر‌با‌مکث‌پرسید:‌آقا‌مهران‌هستن؟

_‌نه‌مهران‌که‌همین‌الان‌رفت‌بیرون‌...‌بفرمائید#
شما،‌الان‌بابا‌می‌رسه!

#سکوت‌بودونسیم
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رادمهر‌با‌تردید#‌قدم‌به‌داخل‌خانه‌گذاشت.‌عشق
در‌نگاه‌اول‌حقیقت‌دارد،‌وقتی‌از‌همان‌نگاه‌اول
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شروع‌به‌محاسبه‌ی‌اختلاف‌قدش‌با‌مرد‌جوانی
که‌پدرش‌قبلا‌گفته‌بود‌یکی‌از‌بهترین

دانشجویانش#‌است‌کرد.‌وقتی‌در‌پیچ‌و‌تاب‌مو‌و
خم‌ابروی‌او‌دنبال‌اشاره‌ای‌بود‌و‌میان‌لبهایش

دنبال‌همان‌حرفی‌که‌سالها‌گم‌کرده‌بود.‌

با‌اشاره‌دست‌کوهیار‌را‌به‌داخل‌خانه‌دعوت
کرد.‌قلبش‌بی‌دلیل‌تند‌تند‌می‌تپید‌و‌آماده‌کردن
ظرف‌میوه‌شده‌بود‌سخت‌ترین‌کار‌زندگی‌اش!
کوهیار‌از‌توی‌سالن‌صدا‌زد:‌خانم‌سیاهپوش

نیازی‌به‌پذیرایی‌نیست‌لطفا‌کتابتون#‌رو‌بیارید#‌تا
شروع‌کنیم.‌

بی‌اعتنا‌به‌حرف‌او‌با‌ظرف‌میوه‌از‌آشپزخانه
بیرون‌رفت‌و‌با‌شرمی‌دخترانه‌گفت:‌کاری‌نمی
کنم‌که‌تا‌من‌کتابمو#‌بیارم‌شما‌میوه‌بخورید...‌

کوهیار‌برای‌چند‌ثانیه‌به‌خون‌دویده#‌روی‌گونه
هایش‌خیره‌شد.‌لبخند‌کمرنگی‌زد‌و‌گفت:

منتظرم.
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تقریبا‌به‌سمت‌پله‌ها‌دوید‌خودش‌را‌توی‌اتاقش
انداخت‌دستش‌را‌روی‌سینه‌اش‌فشرد.‌احساس
کرد‌تپش‌های‌قلبش‌پوست‌و‌استخوان‌دستش‌را
می‌درد‌و‌بیرون‌می‌زند‌توی‌همه‌اتاق‌و‌شاید

همه‌ی‌خانه‌می‌پیچد.‌

جلوی‌آینه‌ایستاد‌به‌پیراهن‌ساده‌اش‌نگاه‌کرد‌به
آستین‌هایی‌که‌دور‌مچش‌چین‌می‌خوردند#‌و

موهای‌بافته‌اش‌که‌فرم‌صورتش‌را‌کودکانه#‌می
کرد‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌حالا‌اگر‌لباسم‌را‌عوض

کنم‌می‌فهمد‌توی‌دلم‌چه‌خبر‌شده؟‌

تردید#‌بدی‌که‌به‌جانش‌افتاده‌بود‌را‌با‌باز‌کردن
موها‌و‌کشیدن‌شانه‌روی‌آنها‌که‌موج‌برداشته
بودند#‌کنار‌زد‌به‌اتاق‌مهران‌دوید.‌ادوکلنش‌را

برداشت‌به‌لباسش‌پاشید‌و‌بیرون‌رفت‌.‌

وسط‌پله‌ها‌یادش‌آمد‌کتابش#‌را‌نیاورده‌دوباره‌به
سمت‌اتاق‌دوید‌کتاب‌و‌دفتر‌ش‌را‌برداشت‌و‌با
خنده‌ای‌به‌صورت‌خودش‌توی‌آینه‌پایین#‌دوید.‌

از‌اول‌قرار‌بود‌کوهیار‌رادمهر‌یک‌جلسه‌بیایید
مشکلات‌درسی‌اش‌را‌رفع‌کند.‌اما‌در‌همان‌جلسه
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ی‌اول‌آنقدر‌خودش‌را‌به‌گیجی‌زد‌که‌کوهیار‌با
خنده‌گفت:‌استاد‌گفته‌بودن‌فقط‌یه‌جلسه؟!

دستش‌را‌روی‌گونه‌ی‌تب‌دارش‌کشید‌و‌گفت:
خب‌فیزیک‌سخته!‌یعنی‌من‌درسم‌ضعیف‌نیستا

یوقت‌فکر‌نکنید‌که‌...‌خب‌...

کلمه‌هایی‌که‌گم‌شده‌بودند#‌را‌توی‌چشمهای
کوهیار‌جستجو‌کرد‌و‌به‌جای‌هر‌حرفی‌با‌خنده
ی‌او‌مواجه‌شد.‌پسر‌بداخمی#‌که‌کمی‌پیش‌پشت
در‌خانه‌دیده#‌بود‌حالا‌مدام‌به‌دستپاچگی‌های
کودکانه‌ی‌او‌می‌خندید‌و‌خنده‌اش‌بیشتر‌از‌آن

اخم،‌دلش‌را‌می‌برد.‌

آمدن‌سیاهپوش‌بساط‌درسشان‌را‌جمع‌کرد.‌خود
کوهیار‌بود‌که‌پیشنهاد‌یک‌جلسه‌درس‌دیگر‌را
داد‌و‌تاکید#‌کرد‌آمادگی‌فرخنده‌برای‌کنکور‌خیلی
کم‌است‌.‌نگاه‌خیره‌و‌توبیخ‌گر‌پدر‌می‌گفت‌بعد
از‌رفتن‌کوهیار‌باید‌جواب‌پس‌بدهد#‌اما‌راضی

بود‌برای‌اولین‌بار‌راضی‌بود‌که‌پدرش‌عصبانی
شود‌و‌حتی‌بچه‌های‌مردم‌را‌توی‌سرشان‌بکوبد

که‌از‌آنها‌خیلی‌بهترند.#‌
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جلسه‌ی‌بعد‌و‌جلسات‌بعدتر،#‌باشکوه‌ترین
روزهای‌زندگی‌اش‌را‌تجربه‌می‌کرد.‌با‌نزدیک
شدن‌روز‌کنکور،‌کلاس‌از‌هفته‌ای‌یک‌جلسه
تبدیل#‌شد‌به‌هر‌روز‌هفته،‌سیاهپوش‌بیشتر‌از‌آن

که‌به‌تلاش‌فرخنده‌افتخار‌کند‌به‌قدرشناسی
دانشجویی‌که‌اینطور‌جواب‌زحماتش‌را‌بی‌مزد‌و
منت‌می‌داد‌افتخار‌می‌کرد.‌اوقات‌محدودی‌که‌با
مهران‌هر‌دو‌در‌خانه‌بودند#‌بی‌این‌که‌مخاطب
خاصی‌داشته‌باشد‌می‌گفت:‌گاهی‌یه‌غریبه‌چنان#
آدم‌رو‌مفتخر‌می‌کنه‌که‌با‌خودش‌می‌گه‌کاش

این‌غریبه‌فرزندم‌بود.‌از‌این‌دست‌دانشجو‌ها‌من
کم‌نداشتم‌اما‌حیف‌و‌صد‌حیف‌همگی‌رفتند‌و‌از

تلاشی‌که‌کردم‌نصیبی‌برای‌خودم‌نموند.‌

و‌مهران‌با‌پوزخند‌می‌گفت:‌می‌خوای‌طبقه‌ی
بالا‌رو‌خالی‌کنیم‌دانشجوهای‌نمونه‌رو‌بیاری؟

و‌او‌می‌غرید:‌طبقه‌ی‌بالا‌فعلا‌جای‌افراد‌لاابالیه
که‌عرضه‌ی‌دراوردن‌خرج‌خودشونم‌ندارن

دانشجوهای‌نمونه‌مثل‌همین‌کوهیار‌خوب‌بلدن‌از
پس‌زندگی‌بربیان...‌
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فرخنده‌میان‌آنها‌می‌ایستاد‌انگشتهایش‌را‌به‌هم
می‌فشرد‌و‌با‌نگاه‌به‌مهران‌التماس‌می‌کرد

برود.‌

برادرش‌که‌می‌رفت‌دوباره‌مشتاق‌تعریف‌های
پدر‌از‌کوهیار‌می‌شد‌تشنه‌ی‌شنیدن#‌از‌او‌بود‌و
پدر‌که‌اوقاتش‌تلخ‌شده‌بود‌بی‌توجه‌به‌اشتیاق‌و
انتظار‌او‌سرش‌را‌به‌کارهایش‌گرم‌می‌کرد.‌

جلسه‌ی‌بعد‌که‌کوهیار‌آمد‌بین‌درس‌وقتی‌کوهیار
تکیه‌داده‌بود‌به‌مبل‌و‌نگاهش‌می‌کرد‌گفت:‌بابا

شما‌رو‌خیلی‌دوست‌داره!

کوهیار‌خندید#‌و‌گفت:‌ما‌هم‌استاد#‌رو‌خیلی‌دوست
داریم‌.

_‌بابا‌تو‌دانشگاه‌خوبه‌؟‌‌

_‌از‌اون‌دست‌استاداست‌که‌وقتی‌از‌کلاس‌می
زنه‌بیرون‌یه‌موج‌آدم‌دنبالشه‌...‌اخلاق‌،‌اخلاق
این‌مرد‌بی‌نظیره!‌قدرشو‌بدونید#‌پدرتون‌از‌مفاخر

این‌شهره!

همانطور‌که‌با‌خودش‌فکر‌میکرد‌خودشان‌یا‌حتی
بچه‌های‌فامیل‌هیچ‌وقت‌جرات‌نکرده‌اند‌دنبال
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پدر‌راه‌بیافتند‌و‌راحت‌با‌او‌حرف‌بزنند‌و‌حتی
یک‌روی‌خوش‌از‌او‌ندیده‌اند‌لب‌زد:شما‌هم

اینجایی#‌هستید؟

_‌نه‌اینجا‌دانشجوام‌اما‌موقعیت‌مناسب‌کاری
گیرم‌اومد‌موندم...‌

_‌فهمیدم‌اهل‌تبریز‌نیستید‌آخه‌...‌

_‌آخه‌لهجه‌ی‌شیرین‌تو‌رو‌ندارم؟

#سکوت‌بودونسیم

120#پارت

سرش‌را‌پایین#‌انداخت‌و‌بی‌کلام‌با‌سر‌تائید‌کرد.
کوهیار‌خندید#‌وگفت:‌تو‌شهر‌خودم‌چیزی‌انتظارم
رو‌نمی‌کشید.‌با‌خانواده‌ی‌خاله‌ام‌بزرگ‌شدم‌و
قسم‌خوردم‌واسه‌خودم‌کسی‌بشم‌کسی‌که‌دیگه
محتاج‌هیچکی‌نباشه!‌ارث‌و‌میراثی‌هم‌نبود

البته‌،که‌بخوام‌بهش‌دل‌خوش‌باشم‌.

میان‌حرفش‌رفت‌و‌گفت:‌بابا‌هم‌می‌گه‌آدم‌نباید#
دلش‌به‌میراث‌خوش‌باشه!‌اما‌داداش‌مهرانم‌می
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گه‌یه‌تیکه‌از‌اون‌همه‌زمین‌زندگیمونو#‌زیرو‌رو
می‌کنه!

_‌زمین‌دارید؟‌‌

_‌اوه‌به‌قول‌داداش‌مهرانم‌یه‌شهره!‌هنوز
مسکونی‌نیست‌یعنی‌اون‌اطراف‌خونه‌نیست‌از
بابا‌خواستن‌شهرک‌کنه‌اونجا‌رو،‌خان‌عمو‌چند
سال‌پیش‌سهمشو‌فروخت‌به‌بابا‌...‌الان‌خیلی

پشیمونه‌می‌گه‌نمی‌دونستم‌شهر‌اینطور‌پیشرفت
می‌کنه‌...‌اما‌بابا#‌می‌گه‌چند‌سال‌دیگه‌از‌اینم‌با
ارزش‌تر‌می‌شه‌...‌ولی‌خب‌آدم‌باید‌زندگی

خودشم‌ببینه‌مگه‌نه؟‌الان‌اگر‌بابا‌یه‌تیکه‌زمین‌به
داداش‌مهرانم‌بده‌می‌دونی‌چقدر‌...

کوهیار‌دستش‌را‌زیر‌چانه‌زده‌بود‌و‌حرفهای
مهران‌که‌فرخنده‌مثل‌طوطی‌روی‌زبان‌می‌آورد
را‌گوش‌می‌داد‌و‌لبخند‌گوشه‌ی‌لبش‌دم‌به‌دم

غلیظ‌تر‌می‌شد.‌

بالاخره‌خم‌شد‌خودکار‌را‌برداشت‌و‌گفت:‌خب
برگردیم‌به‌فیزیک‌عزیز‌که‌چیزی‌تا‌کنکور
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نمونده#‌اینطور‌که‌مشخصه‌باید‌قید‌ثروت‌استاد
سیاهپوش‌رو‌بزنید#‌و‌روپای‌خودتون#‌بیاستید.

‌اما‌او‌دلش‌درس‌نمی‌خواست‌می‌خواست‌با
کوهیار‌غرق‌شود‌در‌این‌حرفهای‌غیر‌درسی

حتی‌اگر‌درباره‌مسائل‌مالی‌باشد.‌درباره‌ی‌ارث
یا‌هر‌چیزی.‌بی‌توجه‌به‌حرکت‌دست‌کوهیار
روی‌کاغذ‌گفت:شما‌چی؟‌الان‌چه‌کاره‌هستید؟

_‌من‌فعلا‌به‌سفارش‌استاد‌توی‌دانشگاه
مشغولم‌...‌اما‌نقشه‌های‌دیگه‌ای‌واسه‌زندگیم

دارم‌اگر‌بتونم.

_‌می‌تونید‌شما‌خیلی‌پشت‌کار‌دارید.‌بابا‌هر
روز‌از‌شما‌و‌تلاشتون‌می‌گه‌خیلی‌شما‌رو

دوست‌داره!

کوهیار‌دوباره‌مشغول‌نوشتن‌شد‌و‌با‌دو‌ضربه‌ی
نوک‌خودکار‌تلاش‌کرد‌او‌را‌هم‌برگرداند‌به
فضای‌درس‌اما‌آن‌روز‌دیگر‌حواسش‌به‌درس
جمع‌نشد‌حواسش‌رفته‌بود‌دنبال#‌حرفهایی‌فراتر
از‌درس‌که‌با‌هم‌زده‌بودند‌و‌با‌خودش‌فکر‌کرد
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چه‌می‌شود‌که‌یک‌مرد‌از‌زندگی‌اش‌و‌نقشه
های‌آینده‌اش‌برای‌دختری‌بگوید؟

حتما#‌توی‌دل‌کوهیار‌هم‌خبرهایی‌شده‌بود‌وگرنه
مثل‌هر‌جلسه‌خشک‌و‌رسمی‌قلم‌دست‌می‌گرفت
و‌تند‌وتند‌‌درسش‌را‌می‌داد‌و‌تمام!‌از‌این‌فکر
قلب‌گر‌گرفت‌دلش‌می‌خواست‌کتاب‌را‌ببندد‌سر
بلند‌کند‌و‌خیره‌به‌کوهیار‌بگوید.‌تماش‌کن‌...
اگر‌تو‌باشی‌دیگر‌نیازی‌به‌اثبات‌خودم‌ندارم

نیازی‌به‌درس‌دانشگاه‌و‌حمایت‌بابا‌ندارم.‌اصلا
همین‌که‌بتوانم‌دل‌یکی‌از‌نمونه‌های‌دانشگاه‌را
بزنم‌خودش‌برد‌حساب‌می‌شود‌و‌دل‌بابا‌را‌به

هوشم‌گرم‌می‌کند.‌

حرفهایش‌تا‌لحظه‌ی‌رفتن‌کوهیار‌پشت‌لبهای‌به
هم‌قفل‌شده‌اش‌ماند‌و‌شب‌زودتر‌از‌همیشه‌با
همان‌لبهای‌مهر‌شده‌به‌رختخواب‌رفت‌تا‌آمدن
پدرو‌مهران‌مزاحم‌رویاهای‌شیرین‌دخترانه‌اش

نشود.‌

یک‌روز‌قبل‌از‌کنکور‌وسط‌دستپاچگی‌ها‌و
استرس‌هایش‌کوهیار‌آمده‌بود‌که‌تست‌بزنند.‌تنها
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بودند#‌و‌اینبار‌حجم‌این‌خلوت‌دونفره‌انقدر‌سنگین
شده‌بوددکه#‌نفسش‌را‌بند‌می‌اورد.‌نمی‌فهمید

چرا؟‌نمی‌دانست‌چه‌فرقی‌هست‌میان‌ان‌روز‌و
روزهای‌قبل،‌دلش‌هم‌کمی‌گرفته‌بود.‌دوست

داشت‌همه‌چیز‌همین‌جا‌متوقف‌شود.‌درست‌یک
روز‌قبل‌از‌کنکور؛‌اما‌زمان‌بی‌اعتنا‌به‌دل

آشوبه‌هایش‌با‌سرعت‌می‌گذشت‌و‌وقتی‌کوهیار
خودکارش#‌را‌روی‌میز‌انداخت‌و‌گفت:‌نه‌تو

حواست‌اینجاست‌و‌نه‌من.

‌قلبش‌از‌جا‌کنده‌شد‌آب‌دهانش‌را‌به‌سختی‌فرو
داد‌و‌گفت:‌خب‌یه‌کم‌استرس‌داشتم‌.

کوهیار‌‌با‌از‌جابلند#‌شد‌نشان‌داد‌دارد‌می‌رود.
اگر‌کمی‌فقط‌کمی‌به‌هم‌نزدیکتر‌بودند‌می

توانست‌بگوید‌بمون‌می‌توانست‌بی‌خیال‌استرس
کنکورش‌شود‌و‌یک‌شام‌فوری‌آماده‌کند‌با‌هم

بخورند.‌توی‌همین‌خیال‌ها‌با‌کوهیار‌تا‌جلوی‌در
سالن‌رفت.‌ایستادن#‌کوهیار‌از‌فکر‌بیرونش‌کشید
سربلند‌کرد‌به‌نظر‌رسید‌او‌هم‌حرفی‌دارد‌که
برای‌نگفتنش‌با‌خودش‌می‌جنگد.#‌خیره‌به

چشمهایش‌نگاه‌کرد.‌اگر‌کوهیار‌یک‌دلخوشی
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ساده‌به‌او‌می‌داد‌حتما‌همان‌رشته‌ای‌که‌پدر
انتظار‌داشت‌قبول‌میشد‌و‌دانشگاه‌تبریز‌...

کوهیار‌با‌خنده‌ای‌ساختگی‌گفت:‌اینقدر‌تو‌فکر
نباش‌یا‌قبول‌میشی‌یا‌...

_‌یا‌چی؟

_‌یا‌شوهر‌می‌کنی؟

#سکوت‌بودونسیم

121#پارت

باچشمهای‌گرد‌شده‌به‌او‌که‌اصلا‌اهل‌شوخی
های‌این‌چنینی‌نبود‌خیره‌شد.‌کوهیار‌خنده#‌اش‌را
فرو‌داد‌و‌گفت:‌شوخی‌کردم،‌سال‌بعدم‌هست‌ولی
خب‌خیلی‌خواستنی‌هستی،‌اونقدر‌که‌فکر‌می‌کنم

احتمال‌دومی‌بیشتره...

‌دستپاچه‌زمزمه‌کرد:من...‌‌‌

کوهیار‌به‌طرفش‌خم‌شد.‌چشم‌گرداند#‌روی‌گونه
های‌برجسته‌ی‌سرخش،‌از‌چشمهای‌لرزانش
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گذشت،‌بوسه‌ای‌نرم‌کنج‌لبش‌گذاشت‌و‌لب‌زد:‌با
خودِ‌خودم!

رفت‌مثل‌یک‌خواب‌خوش‌که‌با‌صدای‌زنگ
ساعت‌می‌پرد.‌نفس‌حبس‌شده‌اش‌فرصت‌رهایی
پیدا‌کرد‌و‌همزمان‌با‌بالا‌آمدن‌نفسش‌همه‌تنش

نبض‌گرفت.‌

با‌پاهای‌لرزان‌خودش‌را‌تا‌سالن‌کشاند.‌نیم
نگاهی‌به‌دفتر‌و‌کتابی‌که‌همانطور‌باز‌مانده

بودند#‌انداخت‌و‌تن‌بی‌جانش‌را‌از‌پله‌ها‌بالا‌برد.
حرفهایی‌در‌قلبش‌می‌جوشید‌و‌تا‌پشت‌لبهایش#
بالا‌می‌آمد‌باید‌با‌کسی‌حرف‌میزد‌با‌کسی‌که
نبود.‌او‌سالها‌در‌سکوت‌خانه‌فقط‌رویا‌بافته‌بود
و‌تنها‌وقتی‌مهران‌یا‌پدر‌خانه‌بودند#‌حرف‌می
زد.‌درمورد‌هرچیزی‌که‌آنها‌دوست‌داشتند.‌نه

درباره‌ی‌خودش‌نه‌درباره‌ی‌احساسش،‌این‌اولین
بار‌در‌همه‌ی‌عمرش‌بود‌که‌احساس‌کرد‌به
حرف‌زدن‌نیاز‌دارد‌و‌اصلا‌حرفی‌برای‌گفتن
دارد‌و‌در‌این‌شرایط‌رفتن‌کوهیار‌درست‌بعد‌از
آن‌اعتراف‌غیرمنصفانه#‌ترین‌اتفاق‌ممکن‌بود.
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‌این‌حس‌کم‌کم‌آنقدر‌شدت‌گرفت‌که‌جز‌با‌گریه
های‌خفه‌زیر‌پتو‌نتوانست‌خودش‌را‌آرام‌کند

صبح‌که‌پدرش‌می‌بردش‌برای‌آزمون‌مطمئن‌بود
قبول‌نمی‌شود‌نه‌تنها#‌رشته‌ی‌دلخواه‌پدر‌را‌که

هیچ‌رشته‌ی‌دیگری‌...‌

دو‌هفته‌بعد#‌از‌کنکور‌بودکه‌پدرش‌خبر‌داد‌خاله‌‌ی
کوهیار‌اجازه‌گرفته‌برای‌خواستگاری‌و‌پیشاپیش
برای‌نبودنشان#‌عذرخواهی‌کرد‌.اصلا‌برایش

اهمیت‌نداشت.‌نبودن#‌خاله‌ی‌کوهیار‌و‌فامیل‌از
هم‌گسیخته‌ی‌خودش‌که‌از‌میان‌آنها‌فقط‌گاهی
کمیل‌را‌می‌دید#‌به‌واسطه‌رفاقتش‌با‌مهران‌.‌و
حتی‌نبودن‌مهران‌در‌آن‌روز‌برایش‌مهم‌نبودهر
چند‌پدر‌را‌تا‌سر‌حد‌مرگ‌عصبی‌و‌دیوانه‌کرده

بود‌.‌

جواب‌سیاهپوش‌نپرسیده‌پیدا#‌بود.‌مگر‌آرزویی
بزرگتر‌از‌این‌که‌یکی‌از‌آن‌دانشجوهای‌نمونه‌اش

بشود‌عضو‌خانواده‌و‌احتمالا‌دست‌راستش!
نامزدی‌اش‌با‌کوهیار‌خیلی‌سریع‌اتفاق‌افتاد‌و
ناگهان‌بزرگ‌شد.‌از‌انزوای‌دخترانه‌اش‌بیرون
آمد‌پیراهن‌های‌ساده‌اش‌را‌با‌بلوز‌و‌دامن‌هایی
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به‌دلخواه‌کوهیار‌عوض‌کرد‌و‌چند‌هفته‌بعد‌توی
آرایشگاه‌دستی‌به‌ابرویش‌برد.‌

با‌حضور‌چند‌نفر‌از‌فامیل‌نزدیک‌و‌خاله‌ی
کوهیار‌حلقه‌به‌انگشت‌انداختند#‌و‌شیرینی‌خوردند.#
و‌بازهم‌غایب‌بزرگ‌مهران‌بود.‌نیمه‌های‌همان
شب‌وقتی‌مهران‌برگشت‌او‌هنوز‌بیدار‌روی‌پله
ها‌نشسته‌بود‌با‌همه‌خوشحالی‌دلش‌گرفته‌بود‌و
دلتنگی‌غریبی‌باعث‌می‌شد‌زیر‌لب‌زمزمه‌کند:

آنم‌...‌

مهران‌لحظه‌ای‌کنارش‌مکث‌کرد.‌بعدساعد
دستش‌را‌گرفت‌و‌زمزمه‌وارگفت:‌چیزی‌شده؟‌

سر‌بلند‌کرد‌موهایی‌که‌صبح‌حالت‌داده‌بود‌هنوز
پر‌پیچ‌و‌تاب‌دورش‌رها‌بودند#‌و‌لبهایش‌سرخ‌بود
مهران‌به‌چهره‌‌ی‌تازه‌اش‌لبخند‌زد‌و‌گفت:‌چه

خانم‌شدی!‌

_‌نامزد‌شدم،‌شیرینی‌خورده‌ی‌کوهیار‌شدم،
نبودی‌داداشم‌...‌

_‌ببخشید‌اما‌اصلا‌از‌این‌آدم‌خوشم‌نیومد.

_‌مگه‌تو‌دیدیش؟#
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_‌یکی‌دوبار‌یه‌بارم‌رفتم‌دوروبرمحل‌کارش‌و
دانشگاه‌ببینم‌کیه؟!

_‌تو‌رفتی‌تحقیق؟

_‌تحقیق‌که‌نه،‌یه‌جور‌آشنایی!‌خب‌دیدم‌دیدم‌پدر
ذوب‌شده‌در‌صفات‌بارز‌دانشجوی‌نمونه‌...

از‌جا‌بلند#‌شد‌و‌و‌میان‌حرف‌او‌رفت:‌الان‌می
گی‌مهران؟

_‌خب‌تو‌هم‌ذوب‌شده‌بودی‌توی‌قدوبالای
طرف...

_‌مهران...

مهران‌با‌خنده‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌روی‌بینی
گرفت‌و‌گفت:‌هیس‌بیا‌تا‌بیدار‌نشد.

دنبال‌مهران‌به‌اتاقش‌رفت‌او‌بی‌خیال‌رو‌تک
مبل‌اتاقش‌یله‌داد.‌فرخنده#‌تکیه‌زد‌به‌میز‌و‌گفت:

خب؟

مهران‌‌بی‌خیالِ‌دل‌لرزه‌های‌عاشقانه‌ی
خواهرش‌دوباره‌خندید.‌فرخنده‌دستهایش‌را‌روی
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سینه‌گره‌کرد‌و‌پرسید:‌مهران‌بگو‌دیگه،‌چیز
بدی‌شنیدی؟

خودش‌هم‌نمی‌دانست‌حالا‌اگر‌مهران‌چیز‌بدی
دیده#‌یا‌شنیده‌باشد‌چه‌می‌کند‌اما‌می‌خواست

بشنود‌و‌فقط‌همین‌برایش‌مهم‌بود.‌بالاخره‌مهران
لب‌باز‌کرد:نه‌همه‌گفتن‌پسر‌خوبیه‌سرش‌همیشه
تو‌درس‌و‌کارش‌بوده،‌در‌واقع‌هیچ‌چیز‌بدی
درموردش‌وجود‌نداره‌جز‌این‌حس‌بد‌من،‌نمی
دونم‌چرا‌اما‌یه‌ور‌ذهنم‌نشسته‌و‌بدجور‌داره

ریشخندم‌می‌کنه!‌

نفسی‌از‌روی‌آسودگی‌کشید‌و‌کمی‌بعد‌آهسته
گت:این‌فقط‌یه‌حسه!

مهران‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌با‌لاقیدی‌مخصوصی
که‌گاهی‌در‌رفتارش‌دیده‌می‌شد‌گفت:‌شاید؛

بالاخره‌اینم‌یکی‌از‌هموناست‌که‌یه‌عمر‌تو‌سر
ما‌کوبیدن‌چون‌اون‌خرخون‌بود‌و‌ما‌عشق‌این

لامصب.
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دستش‌را‌روی‌گیتارش‌کشید‌و‌نگاه‌شاکی‌اش‌را
دوخت‌به‌پنجره‌و‌گفت:‌اما‌دیگه‌مهم‌نیست‌ما

تصمیم‌خودمونو‌گرفتیم.

_‌چه‌تصمیمی؟

_‌می‌گم‌بهت...‌از‌این‌آدم‌بدم‌میاد‌اما‌واسه‌دل
تو‌هم‌شده‌تحملش‌می‌کنم‌...

_‌کوهیار‌آدم‌خوبیه.

#سکوت‌بودونسیم

‌‌122#پارت

این‌را‌با‌شرم‌گرفت.‌سرش‌را‌پایین#‌انداخت.
مهران‌گفت:‌باورم‌نمیشه‌اینقدر‌بزرگ‌شدی‌وقتی
مامان#‌مُرد‌هفت‌سالت‌بود.‌خیال‌می‌کردم‌توهم
می‌میری.‌حتی‌نصف‌شبا‌آینه‌می‌ذاشتم‌جلو

دماغت.‌بچه‌نبودم،‌اما‌این‌ترس‌ربطی‌به‌سن‌و
سال‌آدم‌نداره‌فرخنده،‌این‌ترس‌هنوز‌تو‌جونم

مونده.‌خیال‌می‌کنم‌زن‌ها‌ممکنه‌یهو‌بمیرن،‌یهو
ساکت‌بشن،‌خیره‌بشن‌به‌یه‌نقطه‌دستشونو‌آهسته

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



فشار‌بدن‌رو‌قلبشون‌و‌واسه‌خیال‌راحتی‌بقیه‌یه
لبخندبزنن#‌وسط‌همون‌لبخند#‌از‌درد‌اخم‌کنن‌چشم

ببندن‌و‌دیگه‌چشماشون‌باز‌نشه.

فرخنده‌زیر‌لب‌مادری‌که‌در‌حساسترین‌روزهای
زندگی‌اش‌نداشت‌را‌صدا‌زد‌و‌‌قطره‌اشکش‌با
یادآوری‌صحنه‌مرگ‌مادر‌که‌مهران‌لحظه‌به
لحظه‌اش‌را‌توصیف‌کرده‌بود‌پایین#‌چکید.

بغضش‌را‌فرو‌داد.‌خواست‌حرفی‌بزن‌که‌مهران
پا‌روی‌پا‌انداخت‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌تا‌اشکهای
جاری‌اش‌را‌توجیه‌کند‌و‌با‌صدایی‌دورگه

گفت:اما‌تو‌حق‌نداری‌وقتی‌درد‌داشتی‌سکوت
کنی.‌حق‌نداری‌واسه‌دل‌بقیه‌لبخند#‌بزنی‌و‌حق
نداری،‌واسه‌استاد‌دانشگاه‌شدن‌و‌قمپز‌در‌کردن
یه‌مرد‌واسه‌بزرگ‌کردن‌یه‌مرد‌خودتو‌فدا‌کنی
می‌فهمی‌چی‌میگم؟‌مردی‌که‌تو‌و‌زیباییتو‌نمی
بینه‌لایق‌خاکه‌نه‌آغوش‌تو،‌حق‌نداری‌اونقدر

جوون‌بمیری‌...‌هیچ‌زنی‌حق‌نداره‌اونقدر‌جوون
بمیره‌والله‌که‌دنیا‌به‌قشنگی‌های‌شما‌نیاز‌داره،‌به
قد‌کشیده‌و‌لپای‌گلی‌تون‌به‌صدای‌پاشنه‌ی‌کفشا
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و‌موج‌موهاتون‌...‌اگر‌خودتونم‌اینو‌باور‌می
کردید#‌یاد‌می‌گرفتید#‌زود‌نمیرید...‌

برادرش‌را‌می‌شناخت‌حرفهای‌عادی‌اش‌هم
گاهی‌شعرمی‌شد.‌نگاهش‌به‌همه‌دنیا،#‌همین‌نگاه
ساده‌ی‌شاعرانه‌بود.‌همین‌غمی‌که‌گاهی‌با‌پک
زدن‌به‌سیگارش‌پنهان‌می‌کرد،‌گاهی‌با‌زخمه
های‌ساز‌و‌گاهی‌با‌واژه‌ها‌...‌مهران‌غمگین

بود.‌همیشه‌غمگین‌حتی‌وقتی‌می‌خندید‌دردی‌در
نی‌نی‌چشمهایش‌دیده‌میشد‌اما‌این‌اولین‌بار‌بود
زنانگی‌را‌اینطور‌پر‌حس‌توصیف‌می‌کرد‌و

نشان‌می‌داد‌چقدر‌دقیق‌همه‌ی‌زوایای‌زندگی‌و
مرگ‌مادر‌را‌به‌یاد‌دارد.‌فرخنده#‌ناخودآگاه‌گفت:

خوش‌به‌حال‌زن‌تو!

مهران‌کف‌دستش‌را‌روی‌رانش‌کشید‌بلند‌شد‌در
حال‌رفتن‌به‌سمت‌پنجره‌گفت‌بد‌بحالش،‌هیچ
مردی‌اونقدری‌خوب‌نیست‌که‌با‌داشتنش‌یه‌زن
کاملا‌خوشبخت‌بشه،‌و‌اینو‌فقط‌خود‌مردا‌می

فهمن!‌

_‌تو‌خیلی‌خوبی‌مهران!تا‌حالا‌عاشق‌شدی؟
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_‌چقدر‌دیر‌فهمیدی#‌خوشکل!

_‌مهران‌راست‌می‌گی؟‌کیه‌اسمش‌چیه‌چه
شکلیه‌....

_‌اوه‌یکی‌یکی‌...

_‌آخه‌هیچ‌وقت‌نگفتی.

_‌خب‌وقتش‌نبود‌اما‌الان‌دوست‌دارم‌با‌هم
آشناتون‌کنم.

_‌قراره‌بریم‌خواستگاری؟

_‌از‌الان‌ذهنتو‌محسور‌این‌افکار‌نکن‌همه‌ی
عشق‌خواستگاری‌رفتن‌و‌نشون‌بردن‌و‌شیرینی
خوردن‌نیست‌گاهی‌عشق‌با‌ارزش‌تر‌از‌اونه‌که
به‌بند#‌کشیده‌بشه‌و‌گیر‌این‌قراردادها‌بیافته!‌اینو

بفهم‌بعد‌وارد‌زندگی‌شو.

_‌خب‌اگر‌اینا‌نباشه‌چطور‌می‌خوای‌ازدواج
کنی؟

_‌ما‌ازدواج‌کردیم‌.

_‌مهران‌بدون#‌اطلاع‌بابا...‌وای‌عقدش‌کردی؟
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خندید‌و‌گفت:‌اگر‌منظورت‌از‌ازدواج‌تعهد‌داشتن
به‌یه‌آدمه‌ما‌این‌تعهد#‌رو‌به‌هم‌داریم‌خیلی‌وقته
بی‌هیچ‌نوشته‌و‌امضا‌و‌حاضرم‌قسم‌بخورم‌از
خیلی‌آدما‌متعهد‌تریم...‌اما‌گر‌گیر‌یه‌برگ‌سند‌و
یکی‌دوتا‌جمله‌ای‌نه‌هنوز!‌و‌قصدشم‌نداریم.‌با
قلبامون‌پیوندی‌بستیم‌که‌به‌هیچکس‌ربط‌نداره

حتی‌به‌بابا!‌

باورش‌نمیشد‌درمانده‌بود‌و‌بدتر‌از‌همه‌این‌که
می‌دانست‌نمی‌تواند#‌با‌عقاید‌مهران‌مخالفت‌کند...
او‌همیشه‌قانعش‌کرده‌بودآهسته‌پرسید:‌کی‌هست؟

‌کیف‌پولش‌را‌از‌جیب‌عقب‌شلوارش‌بیرون‌کشید
باز‌کرد‌جلویش‌گرفت‌‌عکس‌زن‌جوانی‌در

رویش‌می‌خندید‌همسن‌مهران‌به‌نظر‌می‌رسید
خنده‌اش‌نگاهش‌حتی‌تارهای‌مو‌روی‌پیشانی‌اش
پر‌اعتماد#‌به‌نفس‌بودند.‌زمزمه‌کرد:‌چه‌قشنگه!

_‌مثل‌فرشته‌هاست‌نه؟

_‌آره.

مهران‌انگشتش‌را‌روی‌عکس‌کشید‌و‌گفت:
اسمش‌ماناست،‌دوست‌داری‌ببینیش؟#
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_‌حتما!

_‌همین‌روزا‌یه‌مهمانی#‌داریم‌تا‌اون‌روز‌بهت
نمی‌گم‌واسه‌چیه‌اما‌وقتی‌گفتم‌باید#‌قول‌بدی‌راز

نگه‌دارباشی.

_‌عروسیتونه!

باز‌مهران‌خندید‌و‌گفت:‌فضولی‌نکن‌تا‌وقتش.

_‌واقعا‌می‌خوای‌به‌بابا‌نگی؟

_‌اون‌غریبه‌پرست‌رو‌سالهاست‌به‌حال‌خودش
ول‌کردم‌اونم‌دست‌از‌من‌کشیده‌انشالله‌که‌کوهیار

پسر‌دلخواهش‌میشه.

_‌نگو‌اینو‌هیچکی‌تو‌نمیشه!

مهران‌سیگارش‌را‌گوشه‌ی‌لب‌گذاشت‌و‌زمزمه
کرد:‌برو‌بخواب...‌فرخنده‌خوشبخت‌باش‌نه
خوشبخت‌الکی‌یه‌جور‌واقعی‌خوشبخت‌باش.

تا‌روزی‌که‌همراه‌کوهیاره‌مهمانی‌یوشکی‌مهران
می‌رفت‌نفهمید#‌چرا‌حرفهای‌آن‌شبش‌آنقدرغمگین

بود‌و‌آنطور‌بوی‌سفارش‌می‌داد.
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تن‌خسرو‌که‌کش‌آمد‌و‌به‌جلو‌کشیده‌شد‌فرخنده
لب‌بست‌شهریار‌هم‌از‌نگاه‌خسرو‌خوانده‌بود

نسبت‌به‌شنیدن‌ادامه‌ی‌ماجرا‌علاقه‌ای‌ندارد‌اما
خیالش‌را‌هم‌نمی‌کرد‌خسرو‌لب‌باز‌کند#‌و‌بگوید:

فرخنده‌خانم‌داستان‌ازدواج‌شما‌اصلا‌به‌من
کمکی‌نمی‌کنه‌می‌شه‌لطفا...

شهریار‌میان‌حرفش‌پرید‌و‌همانطور‌که‌به‌او
برای‌این‌بی‌پروایی‌اش‌چشم‌غره‌می‌رفت‌گفت:

خسرو...

#سکوت‌بودونسیم

123#پارت

فرخنده‌سیگار‌دیگری‌روشن‌کرد‌و‌با‌بغضی
ناشی‌از‌مرور‌خاطرات‌گفت:‌از‌من‌بدت‌میاد؟‌

خسرو‌پشتش‌را‌تقریبا‌به‌تکیه‌گاه‌صندلی‌کوبید
از‌خودش‌حرصی‌و‌کلافه‌بود‌گردنش‌را‌به

سمتی‌چپ‌چرخاند#‌و‌فرخنده‌خیره‌به‌نیم‌رخ‌خشن
پسری‌که‌داشت‌همه‌تلاشش‌را‌می‌کرد‌به‌او
ثابت‌کند‌بی‌گناه‌است‌و‌آوا‌را‌به‌دستش‌بسپارد
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لب‌زد:‌این‌حس‌برام‌آشناست،‌حرف‌زدن‌با
آدمهایی‌که‌از‌من‌بیزارن...‌حرفام‌حوصله‌شونو
سر‌می‌بره‌دوستم‌ندارن‌خسته‌شون‌می‌کنم.
مجبورم‌خسرو‌جان،‌این‌آخرین‌کارم‌تو‌این
دنیاست‌که‌آوا‌رو‌دست‌کسی‌بسپرم‌و‌امیدوار
باشم‌آدم‌خوبیه‌از‌اوناست‌که‌می‌تونه‌یه‌زن‌رو

خوشبخت‌و‌خوشحال‌کنه.‌هرچند‌تو‌خیلی
بداخلاقی‌پسرم.‌خیلی‌کم‌طاقتی‌اما‌من‌نگران‌آوا

نمی‌شم‌با‌تو!

خسرو‌دستش‌را‌روی‌گردنش‌گذاشت‌حتی
مهربانی‌این‌زن‌کلافه‌اش‌می‌کرد‌پس‌ذهنش‌همه
این‌حرفها‌پیش‌زمینه‌ی‌یک‌بازی‌دیگر‌بود‌و‌از
فکر‌دوباره‌فریب‌خوردن‌گلویش‌مدام‌خشک‌می
شد‌شهریار‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌من‌چند‌تا‌چایی

بیارم‌...‌

فرخنده‌گفت:‌برای‌من‌آب‌هم‌بیار‌لطفا!

_‌چشم.

شهریار‌دور‌شد‌کمی‌بعد‌صدای‌گوشی‌توجه
خسرو‌را‌جلب‌کرد‌آن‌را‌برداشت‌پیام‌شهریار‌را
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با‌ابرویی‌در‌هم‌کشیده‌خواند:‌یه‌ذره‌تحمل‌کن‌...
بذار‌حرفاشو‌بزنه،‌از‌کجا‌معلوم‌دروغ‌باشه!‌

به‌نوشتن‌یک‌باشه‌ی‌خشک‌و‌خالی‌اکتفا‌کرد.
فرخنده‌سیگار‌نیمه‌کشیده‌را‌کنار‌سیگار‌قبلی
خاموش‌کرد‌و‌گفت:‌با‌خودت‌می‌بریش؟

_‌بستگی‌به‌اون‌داره‌که‌چی‌بخواد.‌نمی‌فهمم
چرا‌اینقدر‌راحت‌دخترتونو‌می‌سپرید‌به‌یه

غریبه!‌

_‌می‌شناسمت.‌

_‌چقدر؟

_‌اسم‌پدرت‌سیف‌الله‌ست‌اسم‌مادرت‌بمانی‌...
بچه‌بودی‌فوت‌کردن‌هیچکدومو‌ندیدی‌با

مادربزرگت‌زندگی‌کردی‌و‌هیچ‌نقطه‌ی‌سیاهی
تو‌زندگیت#‌نیست.‌تو‌پادگان‌سرت‌به‌کار‌خودت
بوده‌فقط‌یه‌بار‌یه‌سیلی‌به‌مافوقت‌زدی...‌یه‌بار
هم‌بازداشت‌شدی‌که‌سر‌اون‌جریان‌آوا‌بود...‌

خسرو‌بهت‌زده‌پرسید:‌اینا‌رو‌همه...

_‌خب‌واسه‌من‌اطلاعات‌گرفتن‌از‌کمیل‌سخت
نیست‌واسه‌اونم‌با‌نفوذی‌که‌داره‌گرفتن‌آمار‌یه
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سرباز‌هرچند‌از‌یه‌جای‌دور‌اومده‌باشه‌خیلی
دور‌از‌ذهن‌نیست‌...‌

_‌منو‌زیر‌نظر‌داشتین؟

_‌نه‌وقتی‌تصمیم‌گرفتم‌آوا‌رو‌دستت‌بسپرم
تحقیق‌کردم.‌به‌کمیل‌گفتم‌همه‌چی‌رو‌در‌موردت
بهم‌بگه‌،‌خب‌اونم‌نمی‌دونم‌چه‌جور‌اما‌یه‌سری
اطلاعات‌داد‌از‌تحصیل‌و‌این‌چیزا‌که‌...‌فقط
گفتم‌که‌بدونی‌من‌بی‌فکر‌نیستم‌و‌آوا‌رو‌به‌هر
قیمتی‌دست‌هرکسی‌نمی‌دم.‌باید‌باور‌کنی‌اون
برام‌مهمه‌قسم‌می‌خورم‌اون‌از‌خون‌منه‌من‌به

خون‌خودم‌خیانت‌نمی‌کنم.‌

شهریار‌با‌سینی‌چای‌برگشت‌و‌فرخنده‌گفت:‌با
گفتن‌ماجراهای‌خودم‌و‌کوهیار‌خسته‌تون‌نمی

کنم‌آخه‌اون‌عشق‌خیلی‌هم‌گفتن‌نداره‌همونقدرش
زیادی‌بود‌که‌باید‌می‌گفتم‌تا‌به‌اینجا‌برسیم.‌به

شب‌مهمونی#‌مهران...‌

لیوان‌را‌برداشت‌کمی‌آب‌معدنی‌توی‌آن‌ریخت
جرعه‌نوشید‌اینبار‌نگاهش‌به‌خسرو‌با‌لبخند

همراه‌بود.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



#سکوت‌بودونسیم
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خودش‌را‌توی‌آینه‌ی‌آرایشگاه‌نگاه‌می‌کرد‌و
باورش‌نمی‌شد‌‌زن‌زیبای‌مقابلش‌همان‌فرخنده
ی‌چندماه#‌پیش‌است‌که‌موهایش‌را‌دوطرفش‌گیس
می‌کرد.‌پیراهن‌شب‌بلندی‌پوشیده‌بود‌و‌مانتو
خفاشی‌که‌تازگی‌خریده‌بود‌را‌روی‌آن‌انداخت.
شالش‌را‌تا‌روی‌پیشانی‌جلو‌کشید‌تا‌موهای
شینیون‌شده‌اش‌را‌بپوشاند.#‌نگاهش‌را‌چرخاند
سمت‌ساعت‌قرار‌بود‌کوهیار‌اتومبیل‌پدر‌را

بگیرد‌و‌دنبالش‌بیاید.‌

زیاد‌از‌زمان‌قرارشان‌نگذشته‌بود‌آخرین‌نگاهش
را‌به‌ساعت‌ظریف‌طلایی‌اش‌انداخت‌و‌به
صدای‌بوق‌لبخند#‌زد.‌خودش‌را‌بیرون‌رساند.
کنار‌کوهیار‌نشست‌و‌منتظر‌تعریف‌او‌از

ظاهرش‌ماند.‌کوهیار‌اما‌انگار‌هنوز‌وقت‌نکرده
بود‌او‌را‌خوب‌ببیند‌همانطور‌که‌ماشین‌را‌روشن

می‌کرد‌پرسید:‌خوبی؟
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با‌لبخند‌خودش‌را‌جلو‌کشید‌و‌گفت:‌خوبم‌به‌بابا
گفتی‌کجا‌می‌ریم؟

_‌گفتم‌خونه‌یکی‌از‌دانشجوهای‌فارغ‌التحصیل
که‌داره‌می‌ره‌خارج‌واسه‌ادامه‌تحصیل‌مهمانیم.

_‌خوب‌کاری‌کردی‌...

مدتی‌بعد‌رسیده‌بودند#‌به‌آدرسی‌که‌مهران‌داده
بود.‌انگار‌همه‌ی‌راه‌های‌زندگی‌اش‌را‌رفته‌بود
تا‌برسد‌به‌آن‌مهمانی،#‌آن‌هم‌با‌کوهیار!‌اصلا
انگار‌به‌دنیا‌آمده‌بود‌زندگی‌کرده‌و‌عاشق‌شده

بود‌تا‌برسد‌به‌آنجا!‌حس‌غریبی‌داشت.‌سالن‌ویلا
دور‌از‌تجملات‌ذهنی‌اش‌بود.‌فکر‌کرد‌کاش‌از
مهران‌می‌پرسید‌به‌چطور‌جایی‌دعوت‌است‌تا
حالا‌مثل‌یک‌وصله‌ی‌ناجور‌وسط‌آن‌جوانان‌با

تیپ‌های‌راحت‌و‌آزاد‌نباشد.‌‌

مهران‌با‌لبخند#‌به‌او‌و‌کوهیار‌که‌کت‌و‌شلوار
اتوکشیده‌و‌موهای‌سشوار‌شده‌اش‌دست‌کمی‌از
لباس‌شب‌فرخنده‌نداشت‌نزدیک‌شد‌و‌با‌خنده
گفت:‌به‌به‌...‌مزین‌فرمودین‌جناب‌رادمهر!
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برادرش‌در‌آن‌ویلای‌اجاره‌ای‌در‌منطقه‌ای‌دور
از‌محله‌ی‌خودشان‌عجیب‌خوشحال‌و‌راحت‌بود.
دو‌مرد‌دست‌یکدیگر‌را‌فشردند.‌در‌نگاه‌مهران

هیچ‌محبتی‌نسبت‌به‌کوهیار‌دیده#‌نمی‌شد.
رفتارهای‌اغراق‌امیز‌و‌از‌روی‌تظاهر‌او‌را
خوب‌می‌شناخت.‌هر‌چقدر‌از‌کسی‌بیشتر‌بدش
می‌آمد‌عنوان‌های‌بیشتری‌به‌او‌می‌داد‌...

بوسه‌ی‌مهران‌روی‌پیشانی‌اش‌نشست‌و‌او
آهسته‌پرسید:‌مهمونی‌اینه‌مهران؟‌چرا‌بهم‌نگفتی؟

_‌طوری‌نیست‌حالا،‌بیا!‌اینجا#‌همه‌خودی‌ان‌...
بچه‌ها‌آبجیم‌و‌کوهیار...‌شمام‌خودتونو‌معرفی

کنید#‌دیگه‌اینطور‌ماست‌نباشید.‌

یکی‌از‌پسرها‌دستش‌را‌بالا‌برد‌و‌گفت:‌مهردادم!

دختری‌با‌خنده‌گفت:‌منم‌میتراشونم...

مهمانی#‌شلوغی‌نبود.‌نگاهش‌یکی‌یکی‌ده‌پانزده
دختر‌و‌پسری‌که‌گاهی‌در‌حین‌معرفی‌خود‌توی

سروکله‌بغل‌دستی‌شان‌می‌زدند‌را‌کاوید‌و
بالاخره‌تا‌نزدیک‌مبلی‌ساده‌و‌دونفره‌که‌مهران
تعارفشان‌کرد‌رفت.‌کوهیار‌در‌حال‌باز‌کردن
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دکمه‌ی‌کتش‌گفت:‌باورم‌نمیشه‌مهران‌ما‌رو
همچین#‌جایی‌اورده‌زودتر‌بریم‌لطفا!‌

و‌او‌باز‌به‌لباس‌زرشکی‌فاخرش‌که‌همرنگ
قالیچه‌ی‌وسط‌سالن‌بود‌فکر‌کرد‌و‌شباهتی‌که‌به

دوستان‌مهران‌نداشتند.‌

کم‌کم‌همان‌که‌خودش‌را‌مهرداد#‌معرفی‌کرده
بود،‌فاصله‌را‌شکست.‌سمت‌دیگر‌کوهیار
نشست.‌بقیه‌هم‌از‌او‌پیروی‌کردند#‌مهران‌اما

نشان‌می‌داد‌در‌بند#‌این‌تعارفات‌نیست.‌می‌رفت،
می‌آمد،‌گاهی‌به‌ساعتش‌نگاه‌می‌کرد‌و‌گاهی‌با
موزیک‌ملایم‌در‌حال‌پخش‌ریتم‌می‌گرفت.‌

کمی‌بعد‌مهرداد‌که‌بلند‌شد.‌مهران‌ظاهرا‌برای
گذران‌وقت‌کنار‌کوهیار‌نشست.‌دستش‌را‌به‌ران

او‌کوبید#‌و‌گفت:‌چه‌خبر‌شاه‌داماد!

‌کوهیار‌کمی‌خودش‌را‌جمع‌کرد‌و‌زیر‌لب‌گفت:
ممنونم.‌

جو‌سنگینی‌که‌دوستان‌مهران‌با‌همه‌شلوغ‌بازی
هایشان‌نمی‌توانستند#‌لطیفش‌کنند‌‌را‌صدای‌شاد

دخترانه#‌ای‌در‌هم‌شکست.
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_‌سلام‌من‌اومدم.‌

سربلند‌کرد.‌دختر‌جوان‌را‌می‌شناخت.‌چشمهای
شوخ‌براقش‌همان‌چشمهای‌توی‌عکسِ‌کیف‌پول
مهران‌بود‌که‌حالا‌براثر‌دم‌اسبی‌بستن‌موها

کشیده‌تر‌نشان‌می‌دادند.#‌چتری‌هایش‌را‌ریخته
بود‌روی‌ابروها‌و‌لبهای‌آلبالویی‌اش‌دست‌و‌دلباز

می‌خندید.‌

با‌یک‌دست‌روسری‌اش‌را‌برداشت‌و‌دست‌دیگر
را‌همزمان‌با‌کمرو‌ریتم‌موسیقی‌در‌هوا‌چرخاند.‌

مهران‌از‌جا‌بلند‌شد‌در‌حال‌تکان‌دادن‌سرش‌با
همان‌ریتم‌گفت:‌دیر‌رسیدی‌پس‌به‌سلامت!

مانا‌چهره‌ی‌بامزه‌ای‌به‌خودگرفت‌و‌گفت:‌برم
مهران؟

_‌برو‌ما‌هستیم‌با‌مهران.‌

صدای‌پر‌شیطنت‌یکی‌از‌دخترها‌بود.‌مانا
دستهایش#‌را‌دور‌گردن‌مهران‌انداخت‌بوسه‌ای‌به
گونه‌اش‌زد‌و‌گفت:‌یه‌درصد‌فکر‌کنین#‌وسط‌شما

لاشخورا‌جاش‌بذارم‌برم‌...
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صدای‌خنده‌ی‌همه‌بلند‌شد‌و‌دستهای‌مهران‌‌دور
کمر‌ظریف‌مانا‌حلقه‌شد.‌دلش‌ریخت‌برای‌لحظه
ای‌خودش‌را‌با‌کوهیار‌در‌آن‌حال‌تصور‌کرد.
آرزوی‌چنین#‌عاشقانه‌ای‌با‌کوهیارمحال‌به‌نظر
می‌رسید،‌برای‌لحظه‌ای‌از‌کت‌و‌شلوار‌او‌و
پیراهن‌خودش‌بیزار‌شد.‌دلش‌یکی‌از‌همان

لباسهایی‌که‌در‌ابتدای‌ورود‌به‌نظرش‌پارچه‌پاره
های‌بی‌قیمت‌آمده‌بودند#‌می‌خواست‌و‌همینقدر‌بی

پروایی!

#سکوت‌بودونسیم
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صدای‌یکی‌از‌پسرها‌که‌خودش‌را‌افشین‌معرفی
کرد‌بود‌آنها‌را‌از‌حال‌بیرون‌کشید:چشم‌سفید‌جلو

خواهرشوهر‌و‌این‌کارا!‌

مانا‌سر‌عقب‌کشید‌به‌سمت‌فرخنده‌برگشت‌و‌با
خنده‌ای‌بلندگفت:‌عه‌فرخنده‌ست‌اومد‌بالاخره!‌
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قدم‌های‌بلندی‌به‌طرف‌او‌برداشت.‌بی‌مقدمه‌در
آغوشش‌کشید‌و‌گفت:‌وای‌چقدر‌خوشکلتر‌از
اونی‌هستی‌که‌مهران‌می‌گفت‌عزیز‌دلم...‌

دستهایش#‌را‌توی‌کمر‌فرخنده‌کشید‌و‌گفت:
خواهرشوهری‌که‌نمی‌کنی؟‌بچه‌ها‌دروغ‌می‌گن

مگه‌نه؟

فرخنده‌همینطور‌که‌غرق‌لذت‌در‌آغوش‌گرفتن
او‌بود‌از‌پس‌ذهنش‌گذشت‌چه‌چشم‌سفیدم‌هست
هنوز‌ازش‌خواستگاری‌نکردیم‌می‌گه‌خواهر

شوهر!‌

ور‌بهانه‌گیر‌ذهنش‌را‌ساکت‌کرد‌و‌ملایم‌گفت:
خیلی‌از‌آشناییت‌خوشحالم.‌

از‌هم‌جدا‌شدند‌فرخنده‌دستش‌را‌به‌طرف‌کوهیار
گرفت‌و‌گفت:‌همسرم‌کوهیار!

خنده‌انگار‌وصله‌ی‌لبهای‌مانا‌بود‌و‌به‌این
راحتی‌ها‌جدا‌نمیشد.‌به‌سوی‌کوهیارنیم‌چرخی
زد‌دستش‌را‌کشید‌و‌گفت:‌سلام‌خوشبختم!‌

لحنش‌برخلاف‌لبخندی‌که‌روی‌لب‌داشت‌چندان
صمیمی‌نبود.‌خیلی‌زود‌نگاهش‌را‌از‌او‌گرفت
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برعکس‌نگاه‌کوهیار‌که‌قفل‌شده‌بود‌روی‌پلک
های‌پایین#‌افتاده‌ی‌دختر‌جوانی‌که‌عجیب‌بوی

زندگی‌و‌زنانگی‌می‌داد.‌‌نگاه‌فرخنده‌به‌دستهای
در‌هم‌فشرده‌ی‌آن‌دو‌نفر،‌بهانه#‌گیر‌بود.

مهران‌انگار‌‌صدای‌قلب‌خواهرش‌را‌شنیده‌باشد
بازوی‌مانا‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌خب‌دیگه‌معارفه

بسه‌...‌

مانا‌که‌همراه‌مهران‌رفت‌انگار‌هر‌دو‌از‌یک
هاله‌بیرون‌کشیده‌و‌به‌مبل‌کوبیده‌شدند.‌

کوهیار‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌فرخنده‌تلاش‌کرد‌آن
لحظه‌ی‌عجیب‌را‌از‌ذهنش‌پاک‌کند.‌موفق‌می
شد‌اگر‌هربار‌رد‌نگاه‌کوهیار‌را‌می‌گرفت‌به
صورت‌مانا‌که‌عاشقانه‌خیره‌به‌گیتار‌نوازی

مهران‌بود‌نمی‌رسید.‌

مانا‌نرم‌آواز‌می‌خواند#‌و‌کوهیار‌با‌لذت‌روی
پایش‌ریتم‌گرفته‌بود.‌مانا‌بلند‌شده‌بود‌وسط‌حلقه
ی‌کوچکی‌از‌مهمانان#‌که‌روی‌زمین‌نشسته‌بودند
می‌رقصید‌و‌کوهیار‌با‌حس‌آدمی‌که‌در‌پوست
خود‌نمی‌گنجد#‌نگاهش‌می‌کرد‌و‌همه‌تلاشش‌را
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می‌کرد‌لبخند‌هیجان‌زده‌اش‌را‌مهار‌کند.‌فرخنده
دستش‌را‌گرفت‌نگاه‌کوهیار‌به‌سمتش‌کشیده‌شد
لبخند#‌پررنگش‌را‌به‌صورت‌او‌پاشید‌و‌دستش

میان‌انگشتهای‌مردانه‌ی‌او‌فشرده‌شد.‌قلبش‌تپیدن
گرفت‌اما‌باز‌هم‌وقوع‌چیزی‌را‌احساس‌می‌کرد
که‌نمی‌توانست‌درکش‌کند.‌‌آهسته‌زمزمه‌کرد:

می‌خوای‌بریم؟‌

اخم‌میان‌دوابروی‌کوهیار‌شیرین‌بود‌وقتی‌به
ساعت‌مچی‌اش‌و‌بعد‌ساعت‌قدیمی‌سالن‌نگاه

کرد‌‌دستش‌را‌باز‌کرد‌دور‌شانه‌ی‌او‌انداخت‌و
گفت:‌سرشبه‌که‌،‌من‌به‌بابا‌قولی‌واسه‌زود

برگشتن‌ندادم‌تا‌هروقت‌می‌خوای‌بمون‌لذت‌ببر
عزیزم.

سرش‌را‌روی‌بازوی‌کوهیار‌گذاشت‌و‌خیره
شدبه‌مانا‌که‌مهران‌با‌دادن‌ویولن‌به‌دستش‌به

نواختن#‌تشویقش‌کرده‌بود.‌آهنگ‌ملایمی‌بود‌همه
در‌سکوت‌گوش‌می‌کردند.‌ریتم‌آهنگ‌کم‌کم
پایین#‌آمد.‌مشخص‌بود‌از‌قبل‌برنامه‌ریزی‌و

تمرین‌شده‌است.‌مهران‌آهسته‌شروع‌به‌صحبت
کرد‌و‌از‌مسیری‌که‌همراه‌مانا‌از‌چند‌سال‌پیش
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شروع‌کرده‌بود‌حرف‌زد.‌از‌عشق‌مقدسی‌که
میانشان#‌وجود‌دارد‌و‌از‌همه‌کارهایی‌که‌مانا#‌کرد

تا‌او‌خودش‌را‌باور‌کند.‌فرخنده‌خیره‌بود‌به
اشک‌نرمی‌که‌از‌گوشه‌ی‌چشم‌مانا#‌راه‌گرفت‌و
فهمید#‌همه‌این‌چند‌سال‌که‌او‌را‌در‌خانه‌نداشتند#‌یا
کم‌داشتند‌مانا‌خانواده#‌اش‌شده‌بود.‌مهران‌بلند‌شد
جوری‌پشت‌سر‌مانا‌ایستاد‌انگار‌هیچ‌کس‌دیگری
در‌سالن‌نیست.‌گردن‌کشید‌بوسه‌ای‌عمیق‌روی
گردنش‌که‌به‌سوی‌ویولن‌خم‌شده‌بود‌زد‌و‌گفت:

و‌این‌پایان‌قصه‌ی‌ما‌تو‌ایرانه!‌می‌ریم‌تا
عشقمون‌به‌هم‌و‌به‌موسیقی‌رو‌یه‌جای‌دیگه‌از

سر‌بگیرم‌بدون‌مرز‌و‌محدوه‌!

بقیه‌دچار‌احساس‌شده‌بودند#‌و‌فرخنده‌آنقدر‌گیج
بود‌که‌تا‌دم‌رفتن‌حرفی‌برای‌گفتن‌پیدا‌نکرد
وقتی‌مهران‌و‌مانا‌برای‌بدرقه‌شان‌رفتند

رودروایسی‌را‌کنار‌گذاشت‌و‌گفت:‌بابا#‌چی؟‌

مهران‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌آدم‌زیاد‌هست‌که‌جای
منو‌بگیره!
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‌کنایه‌اش‌را‌نشنیده‌گرفت‌و‌گفت:مهران!نمی
خوای‌بهش‌بگی؟

_‌حالانه،‌تو‌هم‌یه‌کم‌راز‌نگهداری‌کن‌...

نگاه‌پرمعنایش#‌را‌چرخاند#‌سوی‌کوهیار‌و‌گفت:
البته‌شاه‌داماد‌هم‌مثل‌امشب‌فقط‌به‌نگاه‌خیره

اکتفا‌کنه‌تا‌ببینیم‌چی‌میشه!

فرخنده‌بغض‌کرد:‌مهران...

حرف‌دیگری‌برای‌گفتن‌پیدا#‌نکرد.‌وقتی‌توی
ماشین‌پدرش‌کنار‌کوهیار‌نشسته‌بود‌ذهنش‌گیر
افتاده‌بود‌بین‌رفتن‌مهران‌و‌اشاره‌ی‌مستقیم‌او‌به
خیره‌گی‌کوهیار‌به‌مانا!‌حرصش‌را‌سر‌اولین
چیزی‌که‌پیدا#‌کرد‌خالی‌کرد:‌لعنتی‌ها‌اینا‌مهران
را‌از‌ما‌گرفتن‌مهران‌چنین‌آدمی‌نبود...‌چرا

اینجور‌بودن.

کوهیار‌خونسرد‌از‌عالمی‌دیگر‌جوابش‌را‌داد:
جور‌خاصی‌نبودن#‌خوب‌بودن.‌

_‌خوب‌بودن؟‌با‌لباس‌خواب‌نشسته‌بودن‌وسط
مهمانی...خصوصا#‌این‌دختره‌مانا...

_‌به‌دوست‌داداشت‌حساس‌نشو‌فرخنده!
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_‌تو‌چرا‌ازش‌طرفداری‌می‌کنی؟

#سکوت‌بودونسیم

‌‌126#پارت

صدای‌بلندش‌را‌خودش‌هم‌باور‌نمی‌کرد.‌کوهیار
بی‌توجهی‌به‌اشکی‌که‌در‌چشمهای‌او‌جمع‌شده

بود‌خندید#‌و‌گفت:‌ازش‌خوشم‌اومده‌.

یک‌دفعه‌خون‌از‌صورتش‌رفت‌با‌لبهایی‌که‌بی
حس‌شده‌بودند‌نالید:‌انگار‌فراتر‌از‌خوش‌اومدنه!

کوهیار‌انگشتهایش‌را‌روی‌فرمان‌کشید‌و‌با‌همان
خونسردی‌مزخرفی‌که‌سعی‌در‌حفظ‌آن‌داشت

گفت:‌حالا‌که‌نامزد‌داداشته!

فرخنده‌آماده‌ی‌جیغ‌کشیدن‌بود‌که‌با‌صدای‌بلند
خندید‌و‌گفت:‌شوخی‌کردم‌دیوونه!‌تو‌خیال‌کردی
من‌از‌اون‌مردای‌دمدمی‌ام‌که‌چشمش‌به‌یکی

می‌افته‌و‌تمام؟

به‌همان‌سادگی‌آرام‌گرفت‌.‌
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چند‌روز‌بعد‌هنوز‌در‌گیرو‌دار‌مهمانی‌بود‌که
کمیل‌خبر‌تصادف‌مهران‌را‌آورد‌هنوز‌با‌خبر
مهاجرتش#‌کنار‌نیامده#‌بود‌که‌این‌خبر‌مثل‌آوار
روی‌سرش‌خراب‌شد.‌همراه‌کمیل‌به‌بیمارستان#
رفت‌و‌مهران‌را‌از‌آنی‌که‌کمیل‌شرح‌داده‌بود

بدتر‌دید.‌فقط‌به‌اندازه‌ی‌چند#‌کلمه‌فرصت‌داشتند.
وحشت‌مرگ‌نشسته‌بود‌توی‌چشمهای‌مهران

وقتی‌می‌گفت:‌مانا!‌خانواده#‌ش‌نمی‌دونستن‌که‌با
منه...‌خریت‌کردم...‌خیال‌می‌کردم‌می‌ریم‌و
تمام‌میشه...‌اون‌می‌مونه‌و‌...‌آخ‌...‌فرخنده#

آبجی‌همونطور‌که‌مواظب‌خودتی‌مواظبش‌باش!‌

نفس‌های‌عمیق‌مهران‌نفسش‌را‌بند‌آورده‌بود
چانه‌اش‌تیر‌می‌کشید‌چشمهای‌مهران‌باز‌ماند‌رو
به‌سقف‌اتاقی‌که‌در‌آن‌سایه‌مرگ‌جولان‌می‌داد.
چانه‌ی‌سخت‌و‌محکم‌برادر‌را‌گرفت‌چند‌بار
تکان‌داد‌و‌فریاد#‌زد‌مهران.‌خودش‌را‌انداخت
روی‌سینه‌اش‌نفس‌هایش‌را‌فوت‌کرد‌توی
صورت‌او‌دوباره‌نالید:‌داداش‌مهران‌...

سرچرخاند‌سوی‌در‌و‌داد‌زد‌کمیل‌...‌کمیل‌...‌
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یک‌جای‌ذهنش‌اسم‌کوهیار‌می‌آمد‌و‌می‌رفت.
انگشتهایش#‌چنگ‌شد‌روی‌سینه‌ی‌مهران‌چند#
پرستار‌داخل‌آمدند‌کمیل‌تلاش‌کرد‌از‌سینه‌ی
مهران‌جدایش‌کند.‌برای‌دکتر‌عجیب‌نبود‌این

مرگ،‌از‌اول‌هم‌گفته‌بود‌به‌قدر‌چند‌کلمه‌و‌فقط
فرخنده‌نفهمیده‌بود‌این‌دیدار#‌کوتاه‌برای‌چه!‌

از‌اتاق‌که‌بیرون‌آمد‌مانا‌تازه‌رسیده‌بود‌و‌عکس
العملش‌به‌خون‌تازه‌ی‌روی‌پیراهن‌او‌افتادن

وسط‌سالن‌بیمارستان#‌بود.‌

شهریار‌در‌سکوت‌کمی‌به‌خسرو‌و‌کمی‌به
فرخنده‌نگاه‌کرد‌به‌نظرش‌بی‌شعوری‌بود‌اگر

وسط‌این‌حال‌احساسی،‌دوباره‌سراغ‌آوا‌و‌ربطش
به‌این‌سرنوشت‌را‌می‌گرفت‌اما‌حوصله‌اش‌از
این‌خاطره‌ها‌و‌حال‌فرخنده‌که‌دم‌به‌دم‌خراب‌تر

می‌شد‌هم‌واقعا‌سر‌رفته‌بود‌...‌با‌حرکت‌او
روی‌صندلی‌انگار‌جو‌شکسته‌شد‌فرخنده‌سربلند
کرد‌خیره‌به‌چشمهای‌خسرو‌گفت:‌مهران‌مرد!‌

اشکهایش‌به‌سرعتی‌باورنکردنی#‌پایین‌ریخت‌و
دوباره‌نالید:‌به‌همین‌سادگی‌یه‌زندگی‌تمام‌شد‌بعد#
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از‌مرگ‌مهران‌گیج‌بودم‌دیوونه‌بودم‌می‌خواستم
خیال‌کنم‌نمرده‌رفته‌اونور‌تا‌بدون‌مرز‌به

موسیقی‌برسه‌با‌مانا،‌اما‌مانا#‌بود‌زنگ‌می‌زد‌به
تلفن‌خونه‌و‌ساعتها#‌از‌دوری‌مهران‌می‌نالید#‌و
هربار‌خواهش‌می‌کرد‌یکی‌از‌لباسهای‌مهران
رو‌براش‌ببرم.‌یکبار‌اون‌تیشرت‌سبزی‌که‌شبها
وقت‌خواب‌می‌پوشید.‌یکبار‌پیراهن‌راه‌راه
آبی‌...‌یکبار‌زیر‌پوش‌سفیدش‌رو‌...‌آخرش
دعوتش‌کردم‌خونه‌فرستادمش#‌اتاق‌مهران
دروبستم‌و‌گفتم‌هر‌چی‌می‌خوای‌رو‌بردار
ببر...خراب‌بود‌داشت‌دیوونه#‌می‌شد‌از‌من‌و
بابام‌دیوونه‌تر‌...‌حق‌داشت‌شاید‌همونقدر‌که
اون‌زندگی‌مهران‌بود‌مهران‌هم‌دنیای‌اونو‌می

ساخت...‌یه‌دنیای‌پنهونی‌که‌...

دستهایش#‌را‌روی‌صورتش‌کشید‌و‌گفت:‌آخ‌اون
مرگ‌چه‌ها‌که‌به‌روز‌من‌نیاورد.

فرخنده‌لیوان‌را‌برداشت‌کمی‌آب‌نوشید‌دستهایش#
را‌تند‌تند‌روی‌گونه‌هایش‌کشید‌و‌گفت:

ناراحتتون#‌کردم؟
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_‌خب‌ناراحت‌شدیم‌اما‌مشتاق‌هم‌شنیدم‌برای
ادامه!

فرخنده‌چندبار#‌پلک‌زد‌چشم‌چرخاند#‌سمت‌خسرو
انگار‌از‌او‌هم‌انتظار‌شنیدن‌جمله‌ای‌هرچند‌کوتاه
داشت‌اما‌خسرو‌دستهایش‌را‌گره‌کرده‌بود‌روی
سینه‌و‌با‌ابرویی‌پر‌گره‌به‌نقطه‌ای‌نامعلوم‌خیره
بود‌و‌تلاش‌می‌کرد‌آوا‌را‌به‌مهران‌ربط‌بدهد‌و
مانا‌را‌به‌زن‌خواننده#‌ای‌که‌گمان‌می‌کرد‌مادر

آواست!

استاد‌سیاهپوش‌شده‌بود‌سایه‌ای‌در‌دانشگاه،
فرخنده‌هیچ‌خیال‌نمی‌کرد‌مرگ‌مهران‌بتواند‌پدر

مقتدرش‌را‌آنطور‌از‌پا‌بیاندازد.‌آنقدر‌زار‌و
پریشانش‌کند‌که‌فقط‌بعد‌از‌یک‌ماه‌صادقانه
اعتراف‌کند#‌دیگر‌برای‌تدریس‌در‌دانشگاه‌پیر
شده‌و‌حتی‌پژوهشسرای‌خصوصی‌که‌تازگی
تاسیس‌کرده‌بود‌و‌برایش‌رویاهای‌دور‌ودراز
داشت‌را‌به‌کوهیار‌بسپارد‌و‌جز‌برای‌رفتن‌به
جلسات‌هئیت‌علمی‌که‌گاهی‌به‌عنوان‌مهمان‌در
آن‌ها‌شرکت‌می‌کرد،‌کاملا‌خانه‌نشین‌شود.‌خانه
نشینی‌پدر‌و‌دیدن‌هر‌روزه‌ی‌آب‌شدن‌او‌هم‌غم
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دیگری‌بود‌که‌به‌غمهایش‌افزوده‌می‌شد.‌گیج
مانده#‌بود‌وسط‌معرکه‌و‌بعدها‌با‌خودش‌فکر‌کرد
در‌آن‌روزهای‌پر‌بلا‌کوهیار‌کجا‌بود‌چرا‌اینقدر
کمش‌داشت‌چرا‌هیچ‌وقت‌او‌را‌کنارش‌نمی‌دید.
هرچند‌خود‌کوهیار‌به‌این‌سوال‌با‌قلدری‌جواب
داده‌بود:‌من‌بیام‌اینجا#‌بشینم‌پژوهشسرایی‌که

استاد‌با‌هزار‌امید‌تاسیس‌کرده‌تکلیفش‌چی‌میشه؟

#سکوت‌بودونسیم

127#پارت

و‌مانا!‌مانا‌از‌همه‌بدتر‌بود.‌مانا‌که‌راه‌اتاق
مهران‌را‌یاد‌گرفته‌بود‌می‌آمد‌ساعتی‌را‌آنجا‌می

نشست‌و‌هر‌روز‌رنگ‌پریده‌تر‌از‌قبل‌می
رفت‌.‌

اولین‌مواجهه‌مانا‌و‌کوهیار‌بعد‌از‌مرگ‌مهران
هم‌یکی‌از‌همین‌روزها‌بود.‌مانا‌با‌سردردی
دیوانه‌وار‌از‌اتاق‌مهران‌بیرون‌آمد‌باز‌هم‌یک
تکه‌از‌لباسهای‌او‌را‌روی‌دستش‌انداخته‌بود‌و
چشمهایش‌پف‌کرده‌بود‌فرخنده‌روی‌یکی‌از‌پله
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ها‌نشسته‌و‌به‌سالن‌خالی‌نگاه‌می‌کرد.‌مانا‌که
بیرون‌آمد‌از‌جا‌بلند‌شد‌مقابل‌هم‌ایستادند#‌مانا
دستش‌را‌روی‌صورت‌فرخنده‌کشید‌و‌گفت:

چشمات‌...‌چشمات‌...‌

لبهای‌فرخنده#‌لرزید‌چشمهایش‌با‌چشمهای‌مهران
یکی‌بود.‌این‌را‌توی‌همان‌مدت‌کوتاه‌مانا‌هزار
بار‌تکرار‌کرده‌بود.‌فرخنده‌گفت:‌خوبی‌؟‌چیزی

نیاز‌نداری؟‌منظورم‌اینه‌که‌...‌

_‌خوب‌نیستم‌این‌سردردهای‌مدام‌و‌معده#‌دردهای
وحشتناک‌یادگار#‌رفتن‌داداشته!‌نگفته‌بود‌اینقدر
بی‌وفاست...‌وگرنه‌من‌و‌دل‌بستن‌به‌مردی‌که
رفتنیه؟‌قرار‌بود‌با‌هم‌بریم‌اونور‌...‌بریم‌خوش
باشیم‌...‌قرار‌بود‌زندگی‌کنیم‌دوتایی‌بچه‌هامونو

تو‌مدرسه‌موسیقی‌خودمون‌بزرگ‌کنیم‌.‌

از‌فکر‌بچه‌های‌نداشته‌ی‌مهران‌دلش‌غنج‌زد.
حرفهایشان‌به‌هیچ‌سرانجام‌نرسیده‌بود‌که‌در
سالن‌گشوده‌شد.‌کوهیار‌بود.‌از‌مدتها#‌پیش‌کلید
داشت.‌با‌دیدن#‌مانا‌کمی‌از‌همان‌فاصله‌نگاهش

کرد‌و‌بعد‌بالبخند#‌گفت‌:‌سلام‌اینجایی؟
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مانا‌سربلند‌کرد‌نیم‌نگاهی‌به‌فرخنده‌و‌بعد#‌به
کوهیار‌انداخت‌و‌گفت:‌بله‌خوبید#‌شما؟

_‌ممنون‌.‌‌‌

مانا‌آهسته‌گفت:‌خب‌من‌برم‌دیگه‌.‌

یک‌چیز‌غیر‌عادی‌وجود‌داشت.‌چرخید‌پشت‌به
کوهیار‌ایستاد‌و‌زمزمه‌وار‌به‌فرخنده#‌گفت:‌می

دونم‌مرگ‌برادر‌خیلی‌سخته‌اما...‌الان‌تو
برعکس‌من‌یه‌زندگی‌پیش‌رو‌داری‌لباس‌سیاهت

رو‌در‌بیار‌ابروهاتو‌اصلاح‌کن‌حواستو‌به
شوهرت‌جمع‌کن‌فرخنده!‌چون‌برام‌عزیزی‌می

خوام‌اینا‌رو‌بدونی‌...‌

_‌چیزی‌شده؟

_‌نه‌هیچی‌...

خنده‌ی‌مانا‌آن‌خنده‌ی‌از‌ته‌دل‌و‌عمیقی‌که‌کنار
مهران‌روی‌لبهایش‌می‌دید#‌نبود.‌اصلا‌هیچ‌وقت

دیگر‌آن‌خنده‌را‌روی‌لب‌مانا‌ندید.‌

کوهیار‌با‌صدایی‌بلند‌گفت:‌جایی‌می‌رید
برسونمتون!
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_‌نه‌ممنون‌من‌خودم‌دارم‌می‌رم‌.‌

با‌قدمهایی‌سنگین‌پله‌ها‌را‌پایین#‌رفت‌کوهیار‌به
سمت‌آشپزخانه‌رفت‌بی‌سروصدا‌کارهایی‌کرد‌و
از‌همانجا#‌گفت:‌فرخنده#‌جان‌من‌برم‌یه‌چیزی

برای‌ناهار‌بگیرم‌برگردم.‌

صدای‌فرخنده‌کم‌جان‌بود‌برو.‌ذهنش‌مانده‌بود
پیش‌حرفهای‌مانا‌.‌باید‌بیشتر‌حرف‌می‌زدند‌نمی
دانست‌چرا‌اما‌از‌آن‌روز‌تا‌دفعه‌بعد‌که‌مانا‌بیاید#
مدام‌حرفهایش‌را‌در‌ذهنش‌مرور‌می‌کرد‌اما‌مانا
دیگر‌نیامد#‌برای‌مدت‌طولانی‌از‌او‌بی‌خبر‌بود.
تا‌وقتی‌که‌خبر‌بستری‌شدنش‌در‌بیمارستان#‌را

شنید‌خبر‌را‌کوهیار‌آورده‌بود‌و‌گفت‌منتظر‌است
او‌را‌برساند‌به‌مانا.‌

فرصت‌نکرد‌بپرسد‌او‌چطور‌خبر‌دارد‌دنبال
کوهیار‌روان‌شد‌و‌مدتی‌بعد#‌در‌بیمارستان‌با‌پیکر
لاغر‌مانا‌پوشیده‌در‌لباس‌سیاه‌مواجه‌شد‌که‌یک
دستش‌را‌گذاشته‌بود‌روی‌صورتش‌و‌سخت‌گریه

می‌کرد.‌
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خودش‌را‌به‌تخت‌رساند‌و‌آهسته‌پرسید:‌چی
شده‌؟‌مانا!‌عزیزم‌خوبی؟

مانا‌دستش‌را‌پایین#‌کشید‌صورتش‌خیس‌و‌ملتهب
بود‌با‌بغضی‌پردرد‌گفت:‌بیچاره‌شدم‌فرخنده

بیچاره!

بیچاره‌گی‌مانا‌را‌بعد‌از‌رساندنش‌به‌خانه‌و‌تنها
شدن‌با‌کوهیار‌در‌اتومبیل‌بهتر‌درک‌کرد.
بارداری‌دختری‌که‌خانواده#‌اش‌کوچکترین#

اطلاعی‌از‌رابطه‌اش‌با‌مهران‌نداشتند‌و‌حتی‌به
ذهنشان‌هم‌نمی‌رسید‌دخترشان‌خواسته‌باشد‌با

مردی‌از‌کشور‌فرار‌کند‌چه‌برسد‌به‌این‌که‌مدتی
بعد‌بالا‌آمدن‌شکمش‌را‌تاب‌بیاورند.‌و‌اینا‌را‌همه
کوهیار‌با‌افسوس‌برایش‌آنچنان#‌شرح‌داد‌که‌چاره

ای‌جز‌فهمیدنشان#‌نداشت‌.‌

خیلی‌زود‌به‌چه‌کنم‌افتادند.#‌ساعت‌های‌طولانی
پای‌تلفن‌مانا#‌را‌دلداری‌می‌داد‌و‌نمی‌دانست‌چه
احساسی‌باید‌به‌تولد‌فرزند‌مهران‌داشته‌باشد.
گاهی‌احمقانه‌دعا‌می‌کرد‌بچه‌پسر‌باشد‌تا‌با‌او
اسم‌مهران‌را‌زنده‌نگه‌دارد.‌بی‌این‌که‌فکر‌کند
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اصلا‌چطور‌باید‌این‌بچه‌را‌بدون‌خطر‌برای
مادرش‌به‌دنیا#‌آورد.‌گاهی‌به‌یاد‌آخرین‌لحظه‌که
مهران‌مانا‌را‌به‌او‌سپرده‌بود‌دیوانه‌وار‌گریه‌می
کرد.‌حالا‌دیگر‌کوهیار‌بیشتر‌کنارش‌بود‌چه‌در
خانه‌وچه‌زمانی‌که‌برای‌دیدن#‌مانا‌می‌رفت.‌تمام
وقتی‌که‌مانا‌در‌پارک‌یا‌رستورانی‌سر‌برشانه
اش‌می‌گذاشت‌و‌زمزمه‌وار‌از‌نقشه‌ها‌و
امیدهای‌مشترکش‌با‌مهران‌برای‌آینده‌ی

فرزندانشان‌می‌گفت‌کوهیار‌کمی‌دورتر‌نگاهش
را‌به‌آنها‌دوخته‌بود‌وهمین‌حضور‌کوهیار‌کمی
دلگرمش‌می‌کرد.‌آن‌روز‌هم‌از‌رستوران‌برمی
گشتند‌غذای‌هر‌سه‌دست‌نخورده‌مانده#‌بود‌مانا‌را

جلوی‌خانه‌شان‌پیاده‌کردند#‌و‌توی‌راه‌خانه
فرخنده‌زمزمه‌کرد:‌طفلی‌می‌گفت‌که‌مامانش#
خیلی‌پاپیچش‌می‌شه!‌انگار‌که‌حس‌کرده‌باشه
خبراییه‌،‌مدام‌بهش‌می‌گه‌که‌برای‌معده‌دردش

بره‌دکتر.‌

_‌خب‌حق‌دارن‌عزیزمن!‌

_‌می‌دونم‌حق‌دارن‌اما‌اگر‌بفهمن‌چی؟
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_‌نباید#‌بذارید#‌کار‌به‌اونجا‌برسه!

_‌یعنی‌چی‌می‌گی‌چیکار‌کنیم؟

#سکوت‌بودونسیم
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_‌باید‌یه‌جایی‌رو‌پیدا#‌کنیم‌که‌با‌کمترین#‌خطر
بچه‌رو‌براش‌از‌بین‌ببرن!

ناباور‌به‌سمت‌کوهیار‌چرخید.#‌دیوانه#‌می‌شد‌از
خونسردی‌کوهیار‌وقت‌حرف‌زدن‌از‌کشتن‌بچه
ی‌مهران.‌مدام‌آخرین‌نگاه‌و‌آخرین‌وصیت‌او‌را
به‌یاد#‌می‌آورد‌فک‌باز‌مانده‌و‌چشمهایش‌که

هنوز‌به‌دنیا‌بود.‌برای‌باز‌کردن‌راه‌نفسش‌چند
ضربه‌به‌سینه‌زد.‌بیچاره#‌بود‌و‌بیچاره‌گی‌داشت
از‌پا‌درش‌می‌آورد.‌بغضش‌را‌فرو‌دادو‌نالید:

این‌بچه‌ی‌مهرانه‌می‌فهمی؟

_‌می‌فهمم‌عزیزم!‌اما‌مهران‌الان‌نیست‌که
مسئولیت‌بچه‌شو‌به‌عهده‌بگیره‌و‌جامعه‌از‌یه

دختر‌مجرد‌انتظار‌نداره‌باردار‌باشه!‌
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_‌مانا‌این‌کارو‌نمی‌کنه!‌اون‌با‌یادگار‌مهران‌این
کارو‌نمی‌کنه!

_‌خب‌اگر‌به‌حرفاش‌توجه‌کنی‌متوجه‌می‌شی
که‌فقط‌خجالت‌می‌کشه‌مستقیم‌به‌تو‌بگه‌وگرنه

چاره‌ای‌جز‌این‌نمی‌بینه!

_‌یعنی...‌‌

_‌فرخنده‌جان‌سعی‌کن‌منطقی‌باشی.‌و‌منطقی
ترین‌کار‌همینه‌که‌اون‌بچه‌اصلا‌به‌دنیا‌نیاد.
واسه‌تو‌نه‌،‌چون‌تو‌بچه‌ی‌برادرت‌رو‌می

خوای‌اما‌واسه‌اون‌دختر‌بدبخت‌با‌پدر‌تعصبی‌و
تو‌یه‌محله‌ی‌قدیمی‌که‌همه‌به‌کار‌هم‌کار‌دارن
این‌بچه‌دیگه‌یادگاری‌حساب‌نمیشه،‌یه‌رسواییه

که‌امروز‌یا‌فردا‌تشتش‌از‌رو‌بوم‌می‌افته
واونوقت‌نه‌فقط‌بچه‌که‌خودشم‌از‌بین‌می‌ره!

راستش‌قبل‌از‌امروز‌با‌من‌حرف‌زد.‌روش‌نشد
بهت‌بگه‌از‌من‌خواست‌یه‌جوری‌بگم‌که‌آسیب
نبینی...‌و‌من‌تا‌امروز‌نمی‌دونستم‌چطور‌بگم!

دلش‌لرزید.‌بچه‌ی‌مهران!‌فرقی‌نداشت‌خودش
توی‌این‌دنیا‌باشد‌یا‌نه.‌اگر‌بود‌شاید‌بهترین‌ها‌را
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برای‌این‌بچه‌مهیا‌می‌کرد.‌اصلا‌شاید‌همین‌که
خودش‌نبود‌برای‌او‌مسئولیت‌بیشتری‌ایجاد‌می

کرد.‌

ناگاه‌از‌کوهیار‌گرفت‌و‌مستاصل‌گفت:‌یه‌کاری
کن‌کوهیار!‌خواهش‌می‌کنم‌یه‌کاری‌کن‌که‌بچه

رو‌نگه‌داریم.‌_‌من‌چه‌کار‌می‌تونم‌بکنم
عزیزم؟

_‌هر‌کاری،‌هر‌قیمتی‌داشته‌باشه‌می‌پردازم.

_‌از‌پول‌استاد‌مایه‌می‌ذاریا!

_‌بابا‌دیشب‌ازم‌خواست‌بریم‌یه‌وکالت‌تام‌بده‌بهم
برای‌همه‌ی‌املاک‌و‌دارایی‌هاش!‌ناامیده،‌دیگه
اون‌بابایی#‌که‌می‌شناختم‌نیست‌وحشت‌مرگ‌رو
توی‌نگاهش‌می‌بینم‌و‌راستش‌خودم‌هم‌ترسیدم.‌

_‌بدون‌اون‌وکالت‌هم‌همه‌چیز‌مال‌توئه‌درسته؟

_‌خب‌نمی‌دونم‌حتما#‌بخاطر‌اون‌اختلاف‌قدیمی‌با
عمو‌می‌ترسه‌!‌حالا‌این‌مهم‌نیست‌کوهیار‌جان
به‌من‌بگو‌چطور‌می‌تونم‌بچه‌ی‌مهران‌رو‌نگه

دارم.‌
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_‌فقط‌یه‌راه‌به‌ذهنم‌می‌رسه‌که‌مادر‌و‌بچه
هردو‌زنده‌بمونن!‌اما‌خیلی‌هم‌ازش‌مطمئن‌نیستم.

_‌بگو‌هر‌چی‌باشه‌خوبه‌.

_‌مانا‌ازدواج‌کنه‌...‌

وا‌رفته‌از‌تصور‌مردی‌به‌جای‌مهران‌گفت:
یعنی‌مانا‌حاضره‌ازدواج‌کنه؟

_‌آره‌!‌یعنی‌فکر‌می‌کنم‌باشه‌واسه‌نگه‌داشتن
یادگاری‌عشقش‌هم‌شده‌باید‌راضی‌بشه!

_‌برگردیم‌باهاش‌حرف‌بزنیم؟

_‌اول‌خوب‌به‌موضوع‌فکر‌کن.‌ببین‌کی‌می
تونه‌بیاد‌جای‌پدر‌بچه‌ی‌برادرت‌رو‌بگیره؟‌و
بعد‌از‌اون‌وصلت‌به‌چه‌بهانه‌ای‌قراره‌باهاش

رفت‌و‌آمد‌کنی‌و‌بچه‌رو‌ببینی!‌

_‌قرار‌نیست‌اون‌پدرش‌بشه،‌یکی‌یه‌مدت‌با‌مانا
ازدواج‌کنه‌تا‌بچه‌به‌دنیا‌بیاد‌بعد‌...

_‌کی‌حاضره‌چنین‌کاری‌کنه؟

_‌گیج‌شدم‌کوهیار‌واضح‌بگو!
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_‌آخه‌هیچ‌مردی‌حاضر‌نمیشه‌بیاد#‌با‌یه‌دختر
باردار‌ازدواج‌کنه‌و‌چنین‌دردسری‌رو‌به‌جون

بخره!

_‌از‌دوستات،‌دوستای‌خودش‌چه‌می‌دونم
دانشگاه‌...‌بالاخره‌باید#‌یکی‌باشه‌پول‌خوبی‌می

دم‌بهش!

_‌همه‌چی‌با‌پول‌قابل‌حل‌نیست‌عشق‌من!‌می
خوای‌...‌اوم‌نمی‌دونم‌چطور‌بگم‌می‌خوای‌من

این‌کارو‌بکنم؟

همزمان‌با‌توقف‌ماشین‌در‌حاشیه‌ی‌خیابان#‌به
سوی‌کوهیار‌برگشت‌و‌پرسید:‌کدوم‌کار‌رو؟

_‌واسه‌یه‌مدت‌کوتاه‌باهاش‌ازدواج‌کنم‌یه
ازدواج‌صوری‌واسه‌نگه‌داشتن‌بچه‌ی‌مهران‌بعد
سهم‌مانا‌رو‌می‌دیم‌و‌بچه‌رو‌پیش‌خودمون‌نگه

می‌داریم.

چشم‌تنگ‌کرد‌و‌گفت:‌داری‌از‌من‌می‌خوای
اجازه‌بدم‌با‌مادر‌بچه‌ی‌برادرم‌ازدواج‌کنی؟‌چی

فکرکردی‌که‌چنین#‌پیشنهادی‌دادی؟
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_‌باور‌کن‌فکری‌نکردم‌عزیز‌دلم!‌یه‌دفعه‌به
ذهنم‌رسید.‌چرا‌عصبانی‌شدی‌؟...‌می‌دونم
احمقانه‌بود‌ببخشید...‌خب‌تکرار‌نمی‌کنم.‌

_‌آفرین‌تکرار‌نکن‌!‌درست‌فهمیدی‌احمقانه‌بود
خیلی‌احمقانه!‌

_‌تو‌بارها‌گفتی‌مهران‌نامزدشو‌دست‌تو‌سپرده
به‌فکر‌بودی‌براش‌چه‌کار‌کنی.الان‌با‌بررسی
همه‌راه‌هایی‌که‌پیش‌رو‌داریم‌فقط‌این‌به‌ذهنم

رسید‌که‌بهت‌کمک‌کنم.‌همین!‌

به‌سمت‌او‌مایل‌شد‌کمی‌او‌را‌به‌سمت‌خود‌کشید
و‌گفت:‌نمی‌تونم‌ببینم‌داری‌اینطور‌آب‌می‌شی.
به‌ما‌ربطی‌نداره‌مانا‌می‌خواد‌با‌بچه‌ش‌و‌مشکل
خانوادگیش‌چیکار‌کنه‌تا‌الان‌هم‌به‌اندازه‌ی‌کافی

از‌هم‌دور‌شدیم‌.‌

بقیه‌مسیر‌گوشش‌پر‌شده‌بود‌از‌زمزمه‌های
عاشقانه‌ی‌کوهیار‌که‌مدتها‌بود‌نشنیده‌بود.‌درست
بعد‌از‌نامزدی‌شان.‌نزدیک#‌خانه‌بودند#‌که‌گفت:

بگرد‌یکی‌رو‌پیدا‌کن‌یه‌آدم‌مطمئن!
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_‌آدمی‌که‌مطمئن#‌باشم‌بعد‌از‌تولد‌بچه،‌بازی‌در
نمیاره‌و‌مادرو‌بچه‌رو‌با‌هم‌صاحب‌نمیشه‌نمی
شناسم.‌این‌بچه‌بدنیا#‌بیاد‌اما‌تو‌نتونی‌اثبات‌کنی

بچه‌ی‌برادرته‌خیلی‌بیشتر‌بهت‌آسیب‌می‌زنه‌پس
چنین#‌مسئولیتی‌به‌عهده‌نمی‌گیرم.

#سکوت‌بودونسیم
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_‌چرا‌باید‌کسی‌این‌کاری‌که‌گفتی‌رو‌بکنه؟‌چرا
باید#‌آزارم‌بدن؟‌چرا‌بچه‌رو‌از‌من‌بگیرن؟

_‌چون‌این‌بچه‌صاحب‌حق‌میشه‌وقتی‌بزرگ
بشه‌می‌تونن‌با‌یه‌آزمایش‌ساده‌اثبات‌کنن‌از‌نسل
سیاهپوشه‌و‌ارثش‌رو‌طلب‌کنه!‌به‌اون‌پدر‌قلابی

هم‌حتما‌یه‌چیزایی‌می‌رسه!‌مفهومه؟

کوهیار‌از‌هرجای‌مغزش‌جمله‌ای‌آورده‌و‌کنار
هم‌چیده‌بود.‌درک‌همه‌ی‌آن‌جمله‌ها‌و‌ربطشان
به‌هم‌برای‌فرخنده#‌سخت‌ترین‌کار‌دنیا‌بود.

ذهنش‌قفل‌شده‌بود‌روی‌همان‌یک‌خواهش؛‌نگه
داشتن‌بچه‌ی‌مهران‌به‌هر‌قیمتی‌و‌وقتی‌مانا#
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تماس‌گرفت‌تا‌از‌او‌بخواهد‌برای‌از‌بین‌بردن
بچه‌همراهی‌اش‌کند‌در‌نهایت‌بیچارگی‌دریافت
برای‌داشتن‌تنها#‌فرزند‌برادرش‌راهی‌جز‌قبول
پیشنهاد#‌کوهیار‌ندارد.‌و‌با‌همان‌پیشنهاد#‌مانا‌را

منصرف‌کرد.

موضوع‌را‌با‌کوهیار‌در‌میان‌گذاشت‌و‌خوب‌به
چهره‌اش‌خیره‌شد‌اخم‌درهم‌کشیده‌و‌بی

حوصلگی‌اش‌نشان‌می‌داد‌دیگر‌مایل‌به‌این‌کار
نیست.‌فرخنده‌گفت:‌فقط‌چندماه!#

_‌نامزدیمون‌چی‌میشه؟

_‌بعد‌ازاین‌ماجرا‌عقد‌می‌کنیم.‌کوهیار‌خودت
پیشنهاد#‌دادی!

و‌کوهیار‌تاکید#‌کرد:‌عقد‌می‌کنیم‌و‌بعد‌از‌تولد
بچه‌جدا‌میشیم.‌بخاطر‌تو‌فقط‌بخاطر‌تو‌فرخنده!
و‌فعلا‌مانا#‌یا‌خانواده‌اش‌هیچی‌ندونن#‌بذار‌خیال

کنن‌همه‌چی‌واقعیه!

_‌باشه‌جبران‌می‌کنم‌برات‌عزیزم...‌قول‌می‌دم.

‌با‌وجود‌بی‌میلی‌آشکاری‌که‌کوهیار‌سعی‌در
نمایش#‌آن‌داشت‌می‌فهمید‌که‌یک‌جای‌کار‌می
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لنگد‌اما‌احساسات‌دهان‌منطقش‌را‌بسته‌بودند.
فقط‌می‌خواست‌بچه‌ی‌مهران‌را‌نگه‌دارد.‌و

برای‌بعدش‌هم‌بعد#‌فکر‌می‌کرد.‌

خیال‌می‌کرد‌همه‌چیز‌را‌تحت‌کنترل‌دارد‌اما
بعد‌از‌آن‌خواستگاری‌لعنتی‌دیگر‌هیچ‌چیز‌در

اختیار‌او‌نبود.‌کنار‌آنها‌سایه‌وار‌حرکت‌می‌کرد
به‌انگشتهای‌در‌هم‌تنیده‌شان‌نگاه‌می‌کرد‌و‌با
مادر‌مانا‌درباره‌ی‌خریدهای‌عروسی‌حرف‌می
زد.‌خواهر‌داماد#‌بود‌و‌حق‌حسادت‌نداشت‌باید

همه‌چیز‌طبیعی‌می‌بود‌به‌اندازه‌ی‌خنده‌های‌شاد
کوهیار،‌به‌اندازه‌ی‌دل‌آشوبه‌هایش‌وقتی‌مانا‌از
حرکت‌می‌ایستاد‌و‌دچار‌تهوع‌می‌شد.‌به‌اندازه
ی‌همه‌ی‌توجهی‌که‌هرگز‌به‌او‌نداشت‌باید#

طبیعی‌می‌بود.‌

باید#‌بغض‌هایش‌را‌فرو‌می‌خورد‌و‌صبورانه
برای‌تولد‌فرزند‌برادرش‌انتظار‌می‌کشید.‌این
انتظار‌تلخ‌و‌شیرین‌را‌به‌جان‌میخرید‌تا‌یک‌بار
دیگر‌صدای‌نفس‌های‌مهران‌را‌توی‌گوشش

بشنود.‌
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خانواده#‌ی‌مانا‌موافق‌بودند#‌عروسی‌به‌سرعت
برگزار‌بشود.‌تنها#‌مشکل‌جهیزیه‌بود.‌تنها‌مشکل
کوهیار‌هم‌نداشتن‌خانه‌مستقل‌هر‌دو‌را‌فرخنده‌به

پشتوانه‌ی‌پول‌پدر‌که‌بعد‌از‌خانه‌نشینی‌اش
دیگر‌کمتر‌اعتنایی‌به‌آن‌داشت‌حل‌کرد.‌خیلی
زود‌خانه‌ای‌به‌همان‌مساحتی‌که‌کوهیار‌می

خواست‌تهیه‌شد‌و‌به‌سلیقه‌ی‌مانا#‌و‌مادرش‌چیده
شد.

تنها#‌دلخوشی‌اش‌ردپای‌غمی‌بود‌که‌در‌چهره‌ی
مانا‌می‌دید.‌دلخوش‌بود‌که‌هرچند‌کوهیار‌بی‌وفا
باشد‌اما‌مانا‌به‌مهران‌خیانت‌نمی‌کند‌و‌آخر‌این
ماجرا‌می‌تواند‌هم‌فرزند‌برادرش‌را‌در‌آغوش
بگیرد‌و‌هم‌کوهیار‌را‌برای‌این‌همه‌بی‌معرفتی
تنبیه#‌کند.‌هرچند‌کوهیار‌هر‌بار‌تنها‌شده‌بودند#
خیالش‌را‌راحت‌می‌کرد‌همه‌ی‌اینها‌برای‌جلب
اعتماد#‌خانواده‌ی‌ماناست‌.‌برای‌فراهم‌کردن

بستر‌تولد‌فرزند‌مهران!

سکوت‌کرد.‌نشان‌می‌داد‌دیگر‌توان‌مرور‌ندارد
غروب‌شده‌بود‌هر‌سه‌بی‌حرکت‌و‌بی‌حالت‌دور
هم‌نشسته‌بودند‌و‌هر‌کدام‌زل‌زده‌بود‌به‌گوشه
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ای!‌شهریار‌آهسته‌پرسید:‌یعنی‌آوا‌بچه‌ی‌مهران
و‌ماناست؟‌این‌وسط‌آنا‌کیه؟

چشمهایش‌را‌به‌بالا‌گرداند‌و‌گفت:‌کوهیار‌مانا
رو‌آنا‌صدا‌می‌زد.‌واسه‌این‌که‌ردی‌از‌گذشته
نمونه!‌نمی‌دونم‌هر‌چی‌بود‌بین‌خودشون‌بود‌اما
اون‌اسم‌دیگه‌روی‌مانا#‌موند#‌الان‌هم‌انگار‌با

همون‌اسم‌مشغوله!

_‌واقعا‌اینقدر‌بی‌معرفت‌بودن؟‌عروسی‌کردن؟
تو‌رو‌جا‌گذاشتن؟

_‌می‌بینی‌که‌جا‌نموندم...‌اما‌به‌ظاهر...
توضیحش‌سخته‌خسته‌شدم.‌بچه‌به‌دنیا#‌اومد.‌خیال

کردم‌همه‌چی‌تمام‌شد‌اما‌یه‌روز‌که‌رفتم‌تا
تکلیف‌همه‌چیو‌روشن‌کنم‌مانا‌جلوم‌ایستاد.

نذاشت‌برم‌توی‌خونه‌می‌گفت‌خسته‌شده‌از‌این
دوگانگی#‌...‌می‌گفت‌گولش‌زدیم‌.‌کوهیار‌یا‌باید#
طلاقش‌بده‌یا‌همراهش‌بره‌...‌نمی‌خواست‌دیگه
منو‌ببینه‌به‌همین‌سادگی‌می‌گفت‌وجودت‌آرامشم
رو‌می‌گیره‌و‌نمی‌ذاره‌از‌نو‌شروع‌کنم.‌می
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خواست‌با‌بچه‌ش‌زندگی‌آرومی‌داشته‌باشه‌من
مبهوت‌بودم‌که‌کوهیار‌اومد.‌بیرونم‌کرد.

شهریار‌عصبی‌غرید:‌همین؟‌بیرونت‌کرد؟

_‌همین!‌بهش‌گفتم‌تو‌عاشقم‌بودی‌فکرمیکنی
جوابش‌چی‌بود؟

هر‌دو‌با‌ابروهایی‌در‌هم‌کشیده‌زل‌زدند‌به
چشمهای‌اشکی‌اش‌و‌او‌گفت:‌اگر‌چندماه‌هر

روز‌یه‌بوته‌گل‌رو‌هم‌ببینی‌عاشقش‌می‌شی‌بفهم
فرخنده‌تو‌هیچ‌وقت‌عشق‌نبودی‌فقط‌خیال‌می
کردم‌که‌هستی‌...‌می‌خوام‌با‌آنا‌زندگی‌کنم
بخاطر‌آرامش‌بچه‌ی‌برادرت‌هم‌شده‌برو‌از

زندگیمون.

#سکوت‌بودونسیم

130#پارت

_‌چرا‌خونه‌رو‌ازشون‌نگرفتی؟‌چرا‌گذاشتی
ازت‌سواستفاده‌کنن؟
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خسرو‌نشان‌داد‌این‌همه‌خشم‌و‌خروش‌شهریار
را‌درک‌نمی‌کند.‌فقط‌نگاهش‌کرد‌و‌دوباره

گوشش‌پر‌شد‌از‌صدای‌پر‌درد‌فرخنده:‌خونه‌رو
به‌نام‌خود‌کوهیار‌خریده‌بودم.‌کارش‌توی

پژوهشسرا‌هم‌که‌نمیشد‌بگیرم‌خیلی‌پیش‌رفته‌بود
و‌همه‌چی‌از‌هم‌می‌پاشید.‌داشتم‌فکر‌میکردم

چطور‌می‌تونم‌با‌گرفتن‌یه‌بخشی‌از‌همه‌چیزایی
که‌بهشون‌دادم‌خودمو‌آروم‌کنم‌‌که‌کوهیار

سراسیمه‌اومد‌بچه‌رو‌سپرد‌بهم‌و‌رفت‌و‌بعد‌از
دو‌هفته‌وقتی‌اومد‌بچه‌رو‌گرفت‌هیچ‌توضیحی
نداد.‌هنوزم‌نمی‌دونم‌چی‌شده‌بود‌ولی‌خب‌منم
بیکار‌نموندم‌نامزدیم‌با‌کوهیار‌خودبه‌خود‌به‌هم
خورده‌بود‌ودیگه‌می‌دونستم‌بابا‌هم‌خبر‌داره

یعنی‌از‌همون‌اولین‌روزهایی‌که‌کوهیار‌ازدواج
کرد‌خبر‌داشت‌اما‌براش‌مهم‌نبود‌انگار،‌منم‌به
آملی‌نزدیک‌شدم‌دوست‌کوهیار‌که‌وکیل‌حقوقی

پژوهشسرا‌هم‌بود.‌با‌این‌یکی‌هم‌به‌همون
سرعت‌نامزد‌شدم‌و‌باز‌شدم‌آینه‌دق‌اون‌دو‌نفر!

پوزخندی‌به‌جمله‌ی‌آخر‌خودش‌زد‌و‌گفت:‌دیگه
خسته‌م‌بچه‌ها!‌جدا‌خسته‌ام‌...‌این‌خاطره‌ها‌یه
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عمره‌داره‌ذره‌ذره‌روح‌منو‌می‌خوره...‌از‌اینجا
به‌بعدش#‌کمکی‌به‌هیچ‌کدومتون‌نمی‌کنه‌حتی‌به
آوا‌از‌جا‌بلند‌شد‌خسرو‌هم‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌قرار

بود‌آدرس‌رو‌بدید.‌

_‌می‌ترسم‌عجله‌کنی‌...‌فردا‌می‌فرستمش‌یه‌جا
و‌بهت‌زنگ‌می‌زنم‌بری‌پیداش‌کنی!‌

_‌اگر‌...‌‌

_‌تهدیدم‌نکن‌پسر!‌داستانمو#‌گفتم‌بفهمی‌من‌هیچی
برای‌از‌دست‌دادن#‌ندارم‌.‌وقتی‌گفتم‌می‌فرستم
یعنی‌می‌فرستم‌.‌می‌خوام‌از‌اینجا‌بره‌همه

مدارکشو‌می‌ذارم‌تو‌کوله‌ش‌هواشو‌داشته‌باش...
مثل‌کوهیار‌نباش...‌مثل‌همین‌مدت‌عاشقش

باش...

نگاهش‌را‌چرخاند‌سمت‌شهریار‌و‌گفت:‌تو
حواست‌هست‌مگه‌نه؟‌

شهریار‌سر‌تکان‌دادو‌فرخنده‌گفت:‌مثل‌بزدلا
سرتکون‌نده‌مردونه‌یه‌قول‌بهم‌بده‌.

شهریار‌نیشخندی‌زد‌و‌گفت:‌تو‌ذهن‌من‌از‌شما
یه‌قصه‌ی‌نصفه‌مونده‌اما‌از‌من‌پیش‌شما‌یه‌قول

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



مردونه‌بمونه‌آوا‌همونقدری‌می‌تونه‌روی‌من
حساب‌کنه‌که‌یه‌خواهر‌رو‌برادرش!‌اینو‌فقط
واسه‌خودش‌نمی‌گم‌واسه‌این‌که‌یه‌سر‌ماجرا

بهترین#‌رفیقمه‌می‌گم.

فرخنده‌با‌رضایت‌سر‌تکان‌داد‌از‌میان‌آنها
گذشت‌خداحافظی‌اش‌پراکنده‌شد‌در‌هوای‌سرد
حیاط‌مسافرخانه‌شهریار‌پرسید:‌گرسنه‌نیستی؟

_‌نه‌.‌

_‌بیخود‌بیا‌بریم‌یه‌چیزی‌بخوریم.

_‌باید‌یه‌کم‌بخوابم.‌به‌فردا‌خوش‌بین‌نیستم‌به
این‌آدم‌خوش‌بین‌نیستم‌و‌به‌هر‌چیزی‌که‌دور‌و

بر‌این‌خانواده‌ست.‌

_‌من‌حس‌کردم‌صادقه‌خسرو!

شانه‌بالا‌انداخت‌شهریار‌او‌را‌دنبال‌خود‌کشاند‌و
گفت:‌بریم‌یه‌چیزی‌بخوریم‌بی‌تو‌از‌گلو‌پایین

نمی‌ره!

پشت‌میز‌رستوران‌که‌نشسته‌بودند‌پیامک#‌های
متعدد‌از‌طرف‌ایلناز‌توجه‌اش‌را‌به‌گوشی‌جلب
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کرد:‌کجایی؟‌خسرو!‌جوابمو‌بده‌...‌نمی‌تونم
زنگ‌بزنم.

وهمین‌کافی‌برای‌دلنگرانی‌اش‌به‌سرعت‌نوشت:
چی‌شده؟

_‌بلند‌شو‌بیا‌دشتگل‌خسرو.

_‌چی‌شده‌ایلناز‌نگرانم‌نکن‌تو‌موقعیت‌خوبی
نیستم.

_‌ما‌هم‌نیستیم.‌بابا‌اومد‌اینجا!‌با‌مامان‌حرف
زدن‌دعواشون‌شد‌سرم‌داره‌می‌ترکه‌به‌خدا‌دارم
دیوونه‌میشم‌از‌دست‌همه‌...‌بعد‌از‌چندین‌سال

همدیگه#‌رو‌دیدن#‌اونم‌اینطور‌با‌این‌وضع!

_‌بچه‌که‌نیستن‌ایلناز،‌من‌و‌تو‌نمی‌تونیم‌دخالت
کنیم.

شهریار‌با‌دیدن‌ابروی‌در‌هم‌گره‌خورده‌ی‌او
گفت:‌چی‌شده؟

_‌ایلنازه!

_‌باز‌این‌دختره‌ی‌فضول‌رفت‌رو‌مخ‌تو؟‌
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خسرو‌نگاهش‌را‌برای‌لحظه‌ای‌به‌سمت‌او‌کشید
و‌دوباره‌انداخت‌روی‌صفحه‌ی‌گوشی‌.‌ایلناز
نوشت‌سه‌روز‌فرصت‌می‌دم‌که‌بیای‌بعدش#

خودم‌تصمیم‌می‌گیرم‌چکار‌کنم.

_‌چشم‌سه‌روز‌فرصت‌بده‌میام...‌

رفتن‌بدون#‌خداحافظی‌ایلناز‌می‌گفت‌اعصابش‌از
آن‌که‌بتواند‌آرامش‌کند‌خرابتر‌است‌.‌گوشی‌را
روی‌میز‌پرت‌کرد‌و‌گفت:‌حق‌داره!‌ولشون

کردم‌به‌امان‌خدا!

_‌فکر‌کن‌تو‌نبودی‌اصلا!

_‌حالا‌که‌هستم.‌

شام‌را‌در‌سکوتی‌سنگین‌صرف‌کردند‌توی‌اتاق
هم‌حرفی‌برای‌گفتن‌نداشتن‌هر‌کدام‌گوشه‌ای‌از
ذهنش‌را‌فرستاده‌بود‌دنبال‌حرفهای‌فرخنده...

#سکوت‌بودونسیم
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سرش‌پر‌بود‌از‌خاطرات‌فرخنده،#‌کشمکش‌میان
افکار‌مثبت‌و‌منفی‌ای‌که‌بعد‌از‌شنیدن‌خاطرات
او‌در‌ذهنش‌نقش‌بسته‌بود‌دلش‌را‌آشوب‌می‌کرد

و‌توانش‌را‌بیش‌از‌پیش‌می‌گرفت.‌

شهریار‌در‌حال‌دراز‌کشیدن‌گفت:‌ولی‌بد‌هم‌نشد
اومدن‌فرخنده‌از‌خود‌آوا‌که‌نمی‌تونستیم‌این‌همه

حرف‌بکشیم!

_‌آوا‌اصلا‌خبر‌نداره!‌‌

_‌تو‌مشکلی‌با‌این‌چیزایی‌که‌شنیدی‌نداری؟
منظورم‌پدرومادرشه!

با‌خودش‌فکر‌کرد‌حتما‌شهریار‌باز‌هم‌می‌خواهد
دورش‌کند.مصلحت‌اندیشی‌های‌شهریار‌با‌او

زمین‌تا‌آسمان‌فرق‌داشت.‌حتی‌اگر‌می‌خواست
آوا‌را‌فراموش‌کند‌هم‌اول‌باید‌پیدایش#‌می‌کرد

دنبال‌ردیف‌کردن‌کلماتی‌بود‌که‌با‌آنها‌شهریار‌را
قانع‌کند‌اما‌لبهایش‌به‌جای‌هر‌حرفی‌به‌گفتن‌نمی

دانم‌اکتفا‌کردند.

شهریار‌میان‌خمیازه‌ای‌کشدار‌گفت:خسرو!

_‌ها؟
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_‌هیچ!

حرفهایی‌توی‌ذهنش‌می‌چرخید#‌که‌می‌دانست
خود‌خسرو‌هم‌حتما‌به‌آنها‌فکر‌میکند‌اما‌خستگی
مجال‌نمی‌داد‌آنطور‌که‌می‌خواهد‌توضیحشان

بدهد#‌و‌از‌سویی‌فکر‌می‌کرد‌وقت‌بازگو
کردنشان‌نیست.‌یک‌دستش‌را‌زیر‌گونه‌اش

گذاشت‌و‌گفت:‌بخواب.

‌خسرو‌بی‌حرف‌گوشی‌آوا‌را‌از‌جیبش‌بیرون
کشید‌با‌تردید#‌انگشتش‌را‌روی‌آیکن‌گالری‌فشرد

پوشه‌ی‌فیلمهای‌دوربین‌را‌باز‌کرد‌.‌

چند‌عکس‌را‌ورق‌زد‌و‌تنها‌فیلمِ‌پوشه‌را‌باز
کرد.‌آوا‌روی‌تپه‌نشسته‌بود‌دوربینِ‌روشن‌را
تنظیم‌می‌کرد‌و‌در‌همان‌حال‌شعرگونه‌زمزمه
می‌کرد:‌اوجابویلی‌عاشیق‌کیشی‌،‌ایکی‌یومروقو
باقلی‌،‌قیش‌کیمی‌دونموش‌گوزلرینن‌‌یازین‌اول
گونی‌گلدی‌کی‌،‌اورحینی‌قاراگوزلی‌قیزا‌اوتوزا.
من‌اونون‌بویونا‌قوربان‌اولوم‌کی‌گوزلرینده‌مین
قوش‌شارکی‌اوخور.‌)مرد‌قد‌بلند#‌عاشق،‌با‌دو
مشت‌گره‌خورده‌و‌چشمهای‌یخ‌زده‌چون
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زمستان،‌در‌اولین‌روز‌بهار‌آمد‌تا‌دلش‌را‌به
دختر‌چشم‌سیاه‌ببازد.#‌من‌فدای‌قامت‌او‌شوم‌که
در‌چشمهایش#‌هزار‌پرنده‌آواز‌می‌خوانند.#‌(

بالاخره‌کادر‌دوربین‌آنطور‌که‌می‌خواست‌تنظیم
شد.‌شمع‌های‌روی‌کیک‌را‌مرتب‌کرد‌شالش‌را
جلو‌کشید‌و‌با‌خنده‌توی‌دوربین‌گفت:‌بوگون‌ایلین
اول‌مینجی‌گونودی‌،‌حیاتیمین‌اول‌مینجی#‌گونوی
خسروینان،خسرو‌نین‌اول‌مینجی‌اد‌گونو‌منیم‌له
و‌بیریمجیلر#‌گونودی‌.بیز‌همشَه‌بوقدَ‌‌خوش
قالاجاخ.‌‌،‌سوگیلیم‌‌من‌سنی‌دونیانین#‌بوتون

بیریجلری‌جان‌‌سویرم‌.سنی‌سوُمیه‌باشلانیچ‌وار
آما‌سونو‌یوخ..الله‌چوخ‌ممنونم‌که‌منی‌یاددان#
چیخاتنادین)#‌امروز‌اولین‌روز‌ساله!‌اولین‌روز

زندگیم‌با‌خسرو...‌اولین‌تولد‌خسرو‌با‌من...‌روز
اولین‌هاست.‌ما‌همینقدر‌شاد‌می‌مونیم...‌عشقم
تورو‌به‌اندازه‌ی‌همه‌ی‌اولین‌های‌دنیا#‌دوست
دارم.‌برای‌دوست‌داشتنم‌شروع‌هست‌اما‌نهایتی
نیست.‌خدایا‌خیلی‌ممنونم‌که‌فراموشم‌نکردی!(
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خسرو‌و‌شهریار‌از‌پشت‌سر‌می‌آمدند#‌و‌او‌به
سرعت‌دو‌فشفشه‌کوچک‌روی‌کیک‌را‌روشن
کرد‌در‌دودست‌گرفت.‌چشمهایش‌را‌روی‌هم
گذاشت‌و‌زیر‌لب‌زمزمه‌کرد:‌الله‌بویون‌اخلاقی
یاخجی‌اولسون‌ها‌،‌نذیر‌وِرّرّم.)خدایا#‌امروز

خوش‌اخلاق‌باشه‌من‌نذری‌می‌دم.‌(

خسرو‌حرفهایش‌را‌نمی‌فهمید‌فکر‌کرد‌به‌محض
پیدا‌شدنش‌او‌را‌می‌نشاند‌و‌وادارش‌می‌کند‌کلمه
به‌کلمه‌را‌‌برایش‌ترجمه‌کند.‌دلتنگ#‌انگشتش‌را
روی‌صورت‌‌خندان‌آوا‌کشید.‌شهریار‌گفت:

هندزفری‌بذار‌من‌می‌خوام‌بخوابم.‌

و‌همزمان‌هندزفری‌را‌به‌طرفش‌انداخت.‌حالا
صدای‌آوا‌جزئی‌از‌صداهای‌درونش‌شده‌بود.
همزمان‌با‌بلند‌شدن‌چرخید‌به‌سمت‌آنها‌که‌به
سمتش‌قدمهای‌کوتاه‌برمی‌داشتند،#‌دوید.#‌نزدیکی
آنها‌ایستاد‌دو‌فشفشه‌ای‌که‌در‌دستهایش‌بود‌را
کمی‌با‌ریتم‌آهنگ‌در‌هوا‌چرخاند#‌بعد‌روی‌پنجه
های‌پا‌ایستاد،دستهایش‌را‌دور‌گردن‌خسرو‌گره
کرد.‌صورت‌خودش‌را‌بالای‌شانه‌ی‌آوا‌می‌دید
سرد‌و‌سنگی!‌چقدر‌بداخلاق#‌بود‌آن‌روز،‌چقدر
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تحویلش‌نگرفته‌بود.‌‌سرش‌را‌که‌عقب‌کشید‌آوا
هنوز‌از‌گردنش‌آویزان‌بود‌و‌هر‌چند#‌حالا‌توی
فیلم‌پیدا‌نبود‌اما‌یادش‌مانده#‌بود‌به‌محض#‌عقب
بردن‌سرش‌گیر‌داده‌بود‌به‌زخم‌روی‌صورتش
که‌حالا‌می‌فهمید#‌چه‌دردی‌از‌آن‌می‌کشد.‌

بالاخره‌آوا‌گردنش‌را‌رها‌کرد‌چند‌قدم‌به‌عقب
برداشت.‌به‌سمت‌دوربین‌و‌کیک‌شکلاتی‌که‌آوا
تدارک‌دیده‌بود‌رفتند.‌آرنج‌شهریار‌توی‌کادر‌آمد
و‌صدایش‌در‌ذهنش‌تکرار‌شد:‌خسرو‌نکن‌این

کارو‌بذار‌بچه‌خوش‌باشه!

نگذاشته‌بود،‌خودش‌را‌لعنت‌کرد.‌به‌سمت‌چپ
غلتید.#‌گوشی‌را‌مقابل‌صورتش‌گرفت.‌اینبار
آهنگ‌شلوغ‌ترکی‌از‌اسپیکر‌پخش‌شد‌و‌آوا

هیجان#‌زده‌از‌شنیدن‌آوازی‌که‌ظاهرا‌مورد‌علاقه
اش‌بود‌دستهایش‌را‌باز‌کرد‌و‌‌همصدای‌خواننده#
زد‌زیر‌آواز!‌‌آوا‌عاشق‌آواز‌بودن‌و‌‌این‌که

فهمیده#‌بود‌او‌دختر‌مردی‌مثل‌مهران‌و‌زنی‌به‌نام
مانا‌است‌این‌عشق‌به‌رقص‌و‌آواز‌را‌برایش

معنایی#‌دیگر‌می‌داد.معنایی‌توام‌با‌ترس‌و‌تردید.
فیلم‌شهریار‌را‌نشان‌می‌داد‌که‌خندان‌سرش‌را
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نزدیک‌گوشش‌برد‌و‌چیزی‌گفت.‌صدای‌شهریار
رنگ‌التماس‌داشت‌و‌هنوز‌توی‌گوشش‌مانده#‌بود.

_‌خسرو‌دل‌به‌دلش‌بده‌یه‌امروز‌رو‌من‌می‌رم
پایین#‌..‌خواستید‌کیک‌بخوریدصدام‌کنید.

#سکوت‌بودونسیم
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داشت‌می‌رفت‌که‌‌آوا‌صدا‌زد:‌کجا‌شهریار؟

_‌میام.‌‌‌

_‌سن‌دنیانین#‌یاخچی‌قر‌دشیسن‌!‌الله‌سننین
دایاغین‌‌اولسون‌‌کی‌سندع‌منیم‌،‌پناهیم‌اولاسان.
)تو‌بهترین‌داداش‌دنیای‌شهریار!‌خدا‌پشت‌و
پناهت‌باشه‌که‌تو‌هم‌پناه‌هم‌باشی‌داداشم!‌(

شهریار‌بی‌این‌که‌حرفهایش‌را‌کامل‌فهمیده‌باشد
با‌خنده‌جواب‌داد:‌ساغول.)ممنون(#

آوا‌یک‌دست‌را‌روی‌سینه‌‌نگه‌داشته‌و‌دست
دیگر‌در‌راستای‌شانه‌باز‌کرده‌بود.با#‌حرکت‌نرم

پاها‌به‌سمت‌خسرو‌می‌رفت‌‌و‌موهایش
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موهایش،#‌هوا‌را‌پر‌کرده‌بود‌از‌عطری‌گرم‌که
نمی‌شناخت‌و‌اسمی‌برایش‌پیدا‌نمی‌کرد‌.‌

یک‌بار‌دور‌خسرو‌چرخید‌با‌همان‌رقص‌نرم
روی‌پنجه‌های‌پا‌ایستاد‌و‌به‌صورت‌خشک‌او
بوسه‌زد.‌حالا‌که‌فیلم‌را‌می‌دید#‌دلش‌می‌خواست
به‌خودش‌سیلی‌بزند‌به‌جوان‌بی‌انعطاف‌توی‌فیلم
که‌حتی‌زحمت‌در‌آوردن‌دستهایش#‌از‌توی‌جیب
را‌به‌خودش‌نداده‌بود.‌و‌تپش‌های‌قلبش‌را‌پنهان#

کرده‌بود‌زیر‌نقاب‌روی‌صورتش.‌برایش
نامانوس#‌بود‌این‌تولد،‌این‌که‌اولین‌روز‌بهار‌را
به‌جای‌دیدن‌زاری‌بانو‌روی‌مزار‌پدر‌و‌مادرش
اینجا#‌روی‌تپه‌ای‌در‌تبریز‌با‌رقص‌آذری‌آوا

بگذراند#‌دچار‌احساس‌گناهش‌می‌کرد‌و‌در‌میان
همه‌ی‌خوشی‌هایی‌که‌دلش‌را‌قلقلک‌می‌داد،#
حسی‌موذی‌چسبیده‌بود‌به‌دلخوشی‌هایش‌باوری
به‌قدمت‌سالهای‌زندگی‌اش‌که‌می‌گفت‌روز‌اول
بهار‌برای‌او‌هیچ‌وقت‌روز‌تولد‌نمی‌شود‌بلکه
روز‌مرگ‌پدرش‌و‌به‌نوعی‌مادرش‌است‌و‌نباید

این‌خیانت‌را‌در‌حق‌بانو‌بکند.‌
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رقص‌و‌پایکوبی‌آوا‌با‌شیطنت‌های‌گاه‌و‌بی‌گاه
و‌ذوقی‌که‌با‌همه‌بداخلاقی‌خسرو‌کور‌نمی‌شد

رو‌به‌پایان#‌بود.

مقابل‌خسرو‌ایستاد‌.پشت‌به‌دوربین#‌بود‌اما‌خسرو
هنوز‌به‌یاد‌داشت‌که‌با‌همه‌ی‌صورتش‌می

خندید‌و‌نگاه‌خسرو‌هنوز‌به‌زخم‌روی‌صورتش
بود.‌و‌انتظار‌می‌کشید‌تا‌او‌همه‌حقیقت‌را‌بگوید.
و‌حالا‌با‌خودش‌فکر‌میکرد‌در‌طول‌این‌سالها‌به
نام‌پدر‌و‌مادر‌با‌آوا‌چه‌کرده‌بودند#‌که‌اینطور
عمیق‌و‌شدید‌دل‌بسته‌بود‌به‌دو‌پسر‌غریبه‌!

با‌تمام‌شدن‌آهنگ‌آوا‌پایش‌را‌روی‌زمین‌کوبید‌و
گفت:‌آخ‌...‌چقدر‌خوشبختم‌امروز‌خسرو،‌باورت
نمیشه‌یه‌جور‌خوبه‌حالم‌که‌انگار‌همین‌الان‌بینا
شدم‌و‌می‌تونم‌آبی‌آسمون‌رو‌ببینم.‌بخند‌جانم...‌

_‌آوا!

_‌نمنع‌آوا؟‌گولماعین‌مگع‌گوناهی‌وار‌خسرو؟
)آواچی؟‌خنده‌مگه‌گناهه‌خسرو؟‌(هان؟‌بگو‌گناهه

خنده؟
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شانه‌بالا‌انداخت‌و‌به‌این‌دروغ‌متوسل‌شد:‌باید#
برم‌پادگان#‌زودتر!

خودش‌هم‌می‌دانست‌دارد‌از‌جشنی‌درست‌در
اولین‌روز‌بهار‌فرار‌می‌کند.‌آوا‌آستین‌های
لباسش‌را‌بالا‌زد‌و‌گفت:‌الان‌کیک‌رو‌می

بریم...

صدایش‌را‌بلندتر‌کرد‌و‌گفت:‌شهریار‌داداش‌...
شهریار...‌

همان‌وقت‌هم‌درست‌به‌اندازه‌ی‌همین‌لحظه‌که
داشت‌فیلم‌را‌نگاه‌می‌کرد‌دلش‌برای‌تقلای‌او
سوخته‌بود.‌نوک‌انگشتهایش#‌را‌روی‌شقیقه‌اش
فشرد‌و‌آنها‌را‌تا‌وسط‌سرش‌کشید.پشت‌پلک

هایش‌تیر‌می‌کشید‌کاش‌می‌توانست‌زمان‌را‌به
عقب‌برگرداند‌برای‌یک‌ساعت‌فقط‌به‌اندازه‌ای
که‌به‌همه‌ی‌تلاش‌های‌آوا‌یک‌لبخند‌خشک‌و
خالی‌بزند‌یا‌اگر‌نمی‌توانست‌بخندد#‌برایش

توضیح‌بدهد‌که‌چرا‌روز‌اول‌بهار‌برایش‌اینطور
پر‌از‌دلهره‌و‌اضطراب‌است.‌بگوید#‌که‌سالهاست

روز‌اول‌بهار‌صدای‌مویه‌ی‌بانو‌قلبش‌را
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صدپاره‌می‌کند‌و‌این‌درد‌به‌اندازه‌ی‌تک‌تک
بهارهای‌عمرش‌قدمت‌دارد‌ریشه‌اش‌همقد‌اوست

و‌نمی‌تواند#‌به‌این‌راحتی‌فراموشش‌کند.

‌شهریار‌آمده‌و‌با‌آوا‌همدستی‌کرد‌تا‌جشن‌سه
نفره‌شان‌را‌پرشورتر‌برگزار‌کند.‌اما‌باز‌هم‌او
بود‌که‌زانوهایش‌را‌در‌آغوش‌کشیده‌بود‌و

تصویر‌بانو‌یک‌دم‌از‌سرش‌بیرون‌نمی‌رفت.
کیکی‌که‌آوا‌به‌زور‌توی‌دهانش‌گذاشته‌بود‌طعم

زهرمار‌می‌داد.‌

فیلم‌را‌به‌گوشی‌خودش‌فرستاد‌اینبار‌با‌پلی‌کردن
فیلم‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌فقط‌صدای
آواز‌خواندن‌و‌خنده‌های‌آوا‌را‌گوش‌داد.‌دوباره

خودش‌را‌لعنت‌کرد.‌

***

#سکوت‌بودونسیم
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میان‌دو‌ابرویش‌تیر‌می‌کشید.‌سرش‌سنگین‌بود‌و
کم‌کم‌کارش‌به‌التماسِ‌آسمان‌رسیده‌بود‌برای

دیدن#‌طلوع‌خورشید.‌همراه‌با‌نفسی‌سنگین‌گوشی
را‌از‌روی‌سینه‌اش‌برداشت‌و‌از‌جا‌بلند‌شد.‌لب
تخت‌نشست.‌آرنج‌هایش‌را‌جایی‌بالای‌زانوها
فشرد‌و‌سرش‌را‌میان‌دستها‌گرفت.‌از‌درد

گلویش‌فهمید‌سرمای‌شب‌قبل‌در‌تنش‌نشسته.‌بی
حوصله‌نگاهی‌به‌گوشی‌اش‌انداخت‌با‌صدایی

خش‌دار‌گفت:‌شهریار!‌پاشو...

شهریار‌در‌جا‌غلتید.‌انگشتهای‌دودستش‌را‌روی
سینه‌ی‌عریانش‌به‌هم‌رساند‌وبدون‌باز‌کردن

پلک‌هایش‌گفت:‌زوده!

_‌فرخنده‌پیام‌داده،‌نیم‌ساعت‌دیگه‌آدرس‌می
فرسته!

_‌نیم‌ساعت‌دیگه...‌‌‌‌‌

_‌شهریار‌پاشو‌آماده‌بشیم.‌

شهریار‌نچی‌ادامه‌دار‌کشید‌و‌گفت:‌تو‌روح
خودت‌و‌عشقتو‌مادر‌زنتو‌و‌...

_‌هییییی‌چته؟
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_‌‌تو‌روح‌عمه‌ت‌آوا!

_‌چرت‌می‌گیا!‌بلند‌شو‌ببینم...

پیراهنش‌را‌مچاله‌کرد‌به‌صورت‌شهریار‌انداخت
و‌در‌حال‌رفتن‌به‌سوی‌سرویس‌بهداشتی‌گفت:
برگردم‌بیدار‌نباشی‌خودم‌می‌رم.‌اصلا‌حوصله

صبرکردن‌ندارم‌.‌

شهریار‌پیراهن‌او‌را‌از‌روی‌صورتش‌برداشت
همانطور‌مچاله‌به‌کف‌اتاق‌کوبید‌و‌گفت:‌ادوکلنتو#

عوض‌کن‌لاقل.

کمی‌بعد‌به‌سمت‌مقصدی‌که‌فرخنده‌پیامک‌کرده
بود‌حرکت‌کردند.‌نزدیکی‌پل‌عابر‌خسرو‌یکبار
به‌ساعت‌گوشی‌و‌یکبار‌به‌ساعت‌مچی‌اش‌نگاه
کرد‌و‌برای‌فرخنده‌نوشت:‌ما‌مقابل‌پل‌ایستادیم.

دوباره‌گردن‌کشید‌وزمزمه‌وار‌گفت:‌نیست...

دوباره‌دلش‌آشوب‌شد.‌دوباره‌صورت‌آوا‌جلوی
چشمهایش‌رقص‌گرفت‌و‌بی‌اعتمادی‌اش‌به

فرخنده‌مدام‌مثل‌پتک‌توی‌سرش‌می‌خورد‌و‌این
هراس‌را‌به‌جانش‌می‌انداخت‌که‌نکند#‌فقط‌یک
روز‌وقت‌خریده‌باشند‌برای‌سردرگم‌تر‌کردن
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آنها.‌توی‌ذهنش‌هزار‌خط‌و‌نشان‌برای‌فرخنده‌و
کوهیار‌کشید‌و‌تلاش‌کرد‌دردی‌که‌از‌شب‌قبل
یک‌لحظه‌دست‌از‌سرش‌برنداشته‌بود‌را‌با‌فشار
انگشت‌روی‌پلکهایش#‌آرام‌کند.‌شهریار‌همانطور
که‌اطراف‌را‌می‌پایید‌گفت:‌بازم‌سرکاریم‌...‌آخ
اگر‌داستان‌بافته‌باشه‌این‌زنه‌...‌اینبار#‌خودم

گردنشو‌خرد‌می‌کنم...‌

‌خسرو‌متاثر‌از‌طغیان‌درونی‌اش‌انگار‌همین
یک‌جمله‌ی‌شهریار‌را‌می‌خواست،‌شماره‌ی

فرخنده‌را‌گرفت‌رد‌شدن‌تماسش‌مثل‌آب‌داغ‌فرق
سرش‌را‌سوزاند.‌دندان#‌هایش‌را‌به‌هم‌فشرد‌و
تند‌تند‌تایپ‌کرد:‌آوا‌نیست...‌اینجا#‌نیست.‌من
دارم‌می‌ام‌.‌اینبار‌دیگه‌بازی‌نمی‌خورم.‌

برای‌گرفتن‌پاسخ‌فرخنده#‌زیاد‌انتظار‌نکشید.
شهریار‌پرسید:‌چی‌می‌گه؟

همان‌وقت‌پیام‌فرخنده‌رسید:خودم‌فرستادمش#‌یه
پلیور‌سبز‌تنشه‌با‌کوله‌و‌گیتار‌لعنتیش‌...‌

سر‌از‌روی‌گوشی‌بلند‌کرد.حالا‌چشمهایش‌همه
چیز‌را‌سبز‌می‌دید‌و‌از‌فکرش‌گذشت‌نکند‌اشتباه
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آمده‌باشند‌نکند‌آوا‌جای‌دیگری‌رفته‌باشد.‌نکند#
موقعیت‌را‌مناسب‌دیده‌و‌باز‌فرار‌کرده‌باشد.‌

‌شهریار‌پله‌ها‌را‌بالا‌رفت‌و‌در‌همان‌حال
گفت:بمون‌تا‌من‌برم‌اون‌سر!

فرخنده‌در‌پیامی‌دیگر‌نوشت:‌من‌تا‌عصر‌نمی
ذارم‌کوهیار‌بفهمه‌...‌زود‌برید...

دوباره‌اطراف‌را‌نگاه‌کرد‌و‌دنبال‌شهریار‌راه
افتاد.‌هر‌پله‌را‌که‌بالا‌رفت‌نگاهش‌را‌به‌سویی
دوخت‌دنبال‌دختری‌با‌پلیور‌سبز‌که‌حتما‌موهایش

از‌اطراف‌کلاه‌سرکشیده‌بودند‌بیرون‌و‌...

‌شهریار‌کمرش‌را‌از‌روی‌پل‌خم‌کرد‌و‌صدا
زد:‌خسرو،‌اینجاست...

‌شهریار‌کمی‌جلوتر‌بود.‌خسرو‌‌قدم‌تند#‌کرد.
صدای‌پاهای‌خودش‌را‌روی‌پل‌می‌شنید.‌راه‌با
وجود‌قدمهای‌بلندش‌باز‌هم‌کش‌می‌آمد...‌پله
های‌آن‌طرف‌پل‌را‌دوتا‌یکی‌کرد.‌در‌پیاده‌رو
سنگفرش‌بالاخره‌چشمش‌به‌دختر‌سبز‌پوشی‌افتاد
که‌زمین‌تا‌آسمان‌با‌آنی‌که‌در‌تصورش‌بود‌فرق

داشت.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



پشت‌به‌آنها‌ایستاده‌بود.‌نزدیک‌یک‌نیمکت‌که
گیتارش‌را‌روی‌آن‌گذاشته‌بود.‌شهریار‌صدا

زد:آوا!

#سکوت‌بودونسیم
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خسرو‌انگار‌تازه‌واژه‌ها‌را‌به‌یاد‌آورده‌باشد
دستش‌را‌به‌نرده‌ی‌کنار‌پله‌ها‌گرفت‌و‌صدا‌زد
آوا!‌نمی‌دانست‌آن‌بغض‌از‌کجا‌آمده‌درست
نشسته‌وسط‌سینه‌اش‌که‌با‌هر‌دم‌و‌بازدم‌باید

جان‌بکند‌برای‌نگه‌داشتن‌اشکهایش.‌‌آوا‌برگشت.
انگشتهایش#‌جلوی‌سینه‌اش‌درهم‌فشرده‌می

شدند.نشان‌می‌داد‌همراه‌انتظار‌چه‌اضطرابی‌می
کشد.‌نفسش‌از‌دیدن#‌صورت‌بی‌حال‌و‌موهای
پریشانی‌که‌از‌شال‌ساده‌ی‌نارنجی‌اش‌بیرون

افتاده‌بودند#‌رفت.‌زمزمه‌کرد:‌شهریار!

‌و‌از‌این‌همه‌ضعف‌خودش‌بیزار‌شد‌از‌لرزی
که‌افتاده‌بود‌توی‌زانوهایش،‌می‌خواست‌همه
چیز‌را‌ربط‌بدهد#‌به‌علائم‌سرماخوردگی‌نابه
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هنگامی‌که‌دچارش‌شده‌بود‌اما‌قلبش‌که‌روی
ریتم‌تند‌می‌زد‌می‌گفت‌این‌حال‌خراب‌آواست‌که

سرایت‌می‌کند‌به‌همه‌وجودش!‌شهریار‌هم
درست‌به‌اندازه‌ی‌او‌جا‌خورده‌بود‌مانده#‌میان

آنها‌نمی‌دانست‌صبر‌کند‌تا‌خسرو‌پیش‌قدم‌شود‌یا
به‌سمت‌آوا‌برود‌و‌از‌آن‌حال‌بیرونش‌بیاورد.
بالاخره‌خود‌آوا‌بود‌که‌هرچند#‌کم‌جان‌امابه

سمتشان‌دوید#‌و‌آنها‌را‌به‌خود‌آورد‌.‌خسرو‌با
تکان‌دادن‌چندباره#‌ی‌سرش‌نرده‌را‌رها‌کرد‌و

چند‌گام‌برداشت.‌‌

‌‌دو‌قدم‌فاصله‌ی‌‌میانشان#‌را‌آوا‌با‌پریدن#‌و‌حلقه
کردن‌دستهایش‌دور‌گردن‌او‌از‌میان‌برداشت‌هر
چیزش‌غریبه‌بود‌این‌یک‌حرکت‌نشان‌می‌داد‌این
دختر‌شلخته‌و‌زار‌خودِخودآواست‌که‌اینطور‌بی
وزن‌آویزان‌شده‌‌به‌گردن‌خسرو‌و‌بوسه‌های

گرم‌و‌پر‌شورش‌را‌به‌رگ‌تپینده#‌ی‌گردن‌او‌می
زند‌و‌میان‌هق‌هق‌می‌نالد:باشئوا‌دولانیم‌حیاتیم...

دورت‌بگردم...‌زندگیم.

یکی‌از‌دستهایش‌پشت‌کمر‌آوا‌و‌دست‌دگیر‌پشت
سرش‌محکم‌شد.‌بوسه‌ای‌نرم‌روی‌موهایش
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گذاشت‌جز‌اسمش‌هیچ‌کلمه‌ای‌پیدا‌نمی‌کردبی
جان‌لب‌زد:‌آوا!

و‌نگاهش‌چرخید‌سمت‌نگاه‌کنجکاو‌مردمی‌که‌تا
قبل‌از‌این‌لحظه‌آنچنان#‌مشغول‌خود‌بودند#‌که
انگار‌جز‌خودشان‌چیزی‌در‌جهان‌وجود

ندارد.شال‌افتاده‌ی‌آوا‌را‌با‌نوک‌دوانگشت‌آهسته
روی‌سرش‌کشید‌و‌یکبار‌دیگر‌وسط‌موهایش‌را
بوسه‌زد‌و‌کمرش‌را‌محکم‌تر‌به‌خود‌فشرد.

شهریار‌همانطور‌که‌برای‌برداشتن‌گیتار‌و‌کوله
ی‌افتاده‌روی‌زمین‌می‌رفت‌گفت:‌خسرو‌تو

خیابونیم!

خودش‌این‌را‌درک‌کرده‌بود‌اما‌نمی‌توانست
بخاطر‌مردم‌و‌خیابان‌لرز‌افتاده‌در‌تن‌آوا‌را

نادیده‌بگیرد.‌گلویش‌خشک‌و‌دردناک#‌بود.‌حرفی
مدام‌تا‌پشت‌لبهایش#‌می‌آمد.‌سرخم‌کرد‌نزدیک
گوش‌آوا‌لای‌بوی‌موهایش‌پچ‌پچه‌ای‌بی‌معنا
کرد‌و‌دوباره‌لب‌بست.‌دستش‌را‌کشید‌توی‌کمر

آوا‌و‌برای‌چندمین#‌بار‌زمزمه‌کرد:‌آوا!
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اگر‌کلمه‌ها‌را‌پیدا‌می‌کرد‌شاید‌می‌توانست
آرامش‌کند.‌شاید‌می‌توانست‌از‌او‌بخواهد‌خوددار
تر‌باشد‌و‌آنوقت‌خودش‌را‌هم‌جمع‌و‌جور‌کند
هیجانشان#‌را‌یک‌جور‌دیگر‌مثلا‌با‌قدم‌زدن‌با
حرف‌زدن‌حتی‌با‌گریه‌بروز‌بدهند‌اما‌کلمه

نداشت‌و‌حتی‌صدا‌هم‌لال‌شده‌بود‌و‌حنجره‌اش
تنها#‌از‌روی‌عادت‌اسم‌آوا‌را‌تکرار‌می‌کرد‌.‌

بالاخره‌بوسه‌های‌آوا‌روی‌گردنش‌تمام‌شد‌و
جای‌آن‌را‌لب‌زدن‌های‌پردردش‌گرفت.‌او
برعکس‌خسرو‌پر‌از‌حرف‌بود.‌مثل‌ماهی‌از
تنگ‌بیرون‌افتاده#‌میان#‌هر‌دم‌و‌بازدم‌می‌نالید:
سن‌یوخیدین،‌اورییم‌آزیما‌گلدی‌و‌سن‌‌بیر
یوماغین‌اوجو‌کیمی‌اوزونده‌ایتدین....عیبی

یوخدو....‌ها؟‌بی‌خیال‌آوا؟‌فیکر‌اِلمََدین‌کی‌آوا
وار‌یا‌یوخ...من‌سنین‌عشقیوه‌اورح‌باغلادیم‌ایَرَ
بیر‌آلبالی‌کانادی‌کیمیدَ#‌نازییدی،‌آنجاخ‌سن‌گتدین#
آرخادان‌بیر‌باخمادین‌کی‌گورسن‌‌عاشیق‌الِدین

قیز‌نه‌گونه‌توشوبدی)‌نبودی!‌جونم‌به‌لب‌رسید‌و
تو‌مثل‌سرکلاف‌گم‌شدی‌تو‌خودت‌...‌بی‌خیال
من‌...‌بی‌فکر‌این‌که‌آوا‌هست‌یا‌نیست...‌من‌به
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عشق‌تو‌دل‌بستم‌هر‌چند#‌مثل‌شاخه‌ی‌آلبالو‌نازک
بود‌اما‌تو‌رفتی‌بی‌یه‌نیم‌نگاه‌به‌پشت‌سرت‌تا
ببینی‌دختری‌که‌عاشق‌کردی‌به‌چه‌روزی

افتاد...(‌

سرش‌را‌عقب‌کشید‌تنها‌چیزی‌که‌نگهش‌داشته
بود‌دست‌خسرو‌پشت‌کمرش‌بود‌دو‌دستش‌را

روی‌سینه‌ی‌خسرو‌گذاشت‌و‌اینبار‌با‌اخم‌و‌خشم
گفت:‌ولم‌کن‌...‌بی‌وفا!

حالش‌حال‌کودکی‌بود‌که‌دامان#‌مادرش‌را‌یافته‌و
حالا‌خیال‌دارد‌ناز‌کند.‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌میان#
نفس‌زدن‌های‌پر‌التهابش#‌با‌غیظ‌گفت:بازم‌رهام

کن‌...‌منو‌بنداز‌وسط‌این‌شهر‌و‌برو‌...‌

خسرو‌دوباره‌لب‌زد‌آواا‌‌‌

_‌آوا‌نمنع؟‌هی‌آوا‌آوا‌...‌حالا‌یادت‌افتاد#‌آوایی
هست؟‌کجا‌بودی‌تا‌امروز؟

با‌تمام‌شدن‌جمله‌اش‌مشت‌بی‌جانی‌به‌سینه‌ی
خسرو‌‌زد‌و‌خودش‌را‌عقب‌کشید.‌گوشه‌ی‌لب
خسرو‌به‌خنده‌ای‌بی‌دلیل‌وسط‌آن‌همه‌اضطراب
بالا‌رفت‌و‌آوا‌با‌حرص‌گفت:‌نخند#‌منو‌بذار‌زمین
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...‌آدم‌آهنی‌بعد‌از‌چند‌ماه‌هیچ‌حرفی‌نداره
بزنه‌...‌حتی‌نمی‌گه‌ببخشید‌آوا‌جانیم‌من‌شما‌رو
جا‌نذاشتم‌برم...‌توبه...‌این‌آدم‌مگه‌ببخشید‌بلده
اصلا!‌منو‌بذار‌زمین‌انگشت‌نمای‌مردم‌شدیم.‌

همین‌راه‌می‌خواست‌همین‌شلوغ‌بازی‌های‌آوا
را‌لازم‌داشت‌تا‌خودش‌را‌پیدا‌کند.‌حتی‌وقتی‌که
میان‌غرزدن‌هایش‌حال‌خرابش‌را‌می‌دید#‌باز‌هم
از‌این‌که‌تند‌تند‌کلمات‌را‌پشت‌هم‌ردیف‌می‌کرد
راضی‌بود‌و‌خیالش‌لاقل‌از‌یک‌چیز‌راحت‌می

شد.

#سکوت‌بودونسیم
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شهریار‌نفس‌زنان‌به‌آنها‌برگشت‌و‌گفت:‌با‌شما
بودما!#‌مردم‌دارن‌نگاه‌می‌کنن‌...‌تابلو‌شدیم‌...

برای‌اولین‌بار‌در‌همه‌زندگی‌اش‌نگاه‌مردم
برایش‌بی‌اهمیت‌ترین‌مسئله‌ی‌ممکن‌بود.‌هیچ
خط‌قرمزی‌برایش‌وجودنداشت‌فقط‌دل‌آوا‌مهم

بود‌که‌آرام‌بگیرد‌که‌نمی‌گرفت.‌
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شهریار‌با‌حالی‌میان‌بغض‌و‌خنده‌گفت:‌باشه
فهمیدیم‌زن‌ذلیلی‌بسه‌دیگه!‌آوا‌آبجی‌تو‌هم‌بسه
بریم‌یه‌جا‌خودم‌می‌دمش‌دستت‌بزنی‌دلت‌خنک

شه‌الان‌جمع‌کنیم‌تا‌جمعمون‌نکردن.

خنده‌ی‌بی‌معنایی‌چاشنی‌حرفش‌کرد‌بالاخره
دست‌خسرو‌شل‌شد‌پاهای‌آوا‌به‌زمین‌رسید‌و
درست‌از‌همان‌لحظه‌‌مثل‌کسی‌که‌از‌جا‌ماندن#

ترسیده‌باشد.‌سرعقب‌داد‌چشم‌دوخت‌توی
چشمهای‌خسرو‌و‌نالید:‌حالا‌کجا‌بریم؟

شهریار‌گفت:‌تو‌یه‌کم‌خودتو‌بگیری‌بد‌نیست.
زود‌وا‌دادی‌که‌داشتم‌بهت‌امیدوار‌می‌شدم.

آوا‌پشت‌دستش‌را‌توی‌صورتش‌کشید‌و‌گفت:‌این
فرخنده‌منو‌پیدا‌کنه‌بیچاره‌ام‌دوباره‌...

شهریار‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌مگه‌خودش‌تو
رو‌نفرستاد؟

_‌هزار‌بار‌تا‌الان‌منو‌فرستاد‌که‌فرار‌کنم‌باز
خودش‌پیدا‌کرد‌برگردوند‌داد‌دست‌بابا!‌تو‌رو

قران‌بریم‌از‌اینجا!

زنیکه‌روانی...
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خسرو‌با‌ابروی‌در‌هم‌کشیده‌به‌شهریار‌نگاه
کردو‌گفت:‌نگفتم‌یه‌جای‌کار‌می‌لنگه!

_‌خب‌اگر‌اینطور‌باشه‌نمونیم‌اینجا‌دیگه!‌

_‌یعنی‌چی‌نمونیم؟‌این‌یعنی‌هرچی‌درباره
رادمهر‌گفته‌غلطه!‌کجاست‌بابات‌آوا؟‌باید#‌باهاش

حرف‌بزنیم.

_‌نه‌هرگز‌تو‌رو‌خدا‌خسرو...‌باز‌دوباره‌منو
نبر‌اونجا!‌

شهریار‌نفس‌عمیقش‌را‌بیرون‌داد‌و‌گفت:‌بخدا
الان‌وقت‌تصمیم‌گیری‌نیست.‌یهو‌هیجانی‌می
شی‌چرا‌خسرو؟‌از‌تو‌بعیده‌بیا‌بریم‌یه‌جا‌بشینیم

حرف‌بزنیم.

خودش‌راه‌افتاد‌و‌آنها‌را‌وادار‌کرد‌پشت‌سرش
راه‌بیافتند.#

آوا‌صدا‌زد:شهریارداداشیم!

شهریار‌باخنده‌برگشت‌و‌گفت:‌ای‌جان‌تو‌فقط‌منو
صدا‌کن‌داداشیم.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



آوا‌با‌خنده‌همانطور‌که‌به‌شهریار‌نگاه‌می‌کرد
دست‌کشید‌دست‌خسرو‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌تند‌نرو
خب‌با‌هم‌باشیم.‌آدمای‌فرخنده‌می‌رسن‌یک

وقت.‌

_‌آدمم‌داره؟‌عجب.

دوباره‌بی‌طاقت‌پرسید:‌کجا‌بریم‌بچه‌ها؟‌بده‌به
من‌کوله‌رو‌شهریار‌...‌خسته‌می‌شی‌داداش

سنگینه!

_‌یعنی‌اندازه‌تو‌یه‌الف‌بچه‌هم‌نیستم‌؟

خسرو‌دست‌کشید‌کوله‌را‌ازشهریار‌گرفت‌روی
دوشش‌انداخت‌و‌غر‌زد:‌تو‌این‌شرایط‌گیتار‌می

خواستی‌چیکار؟

شهریار‌با‌خنده‌چشمکی‌به‌آوا‌زد‌و‌گفت:‌کم‌کم
داره‌برمی‌گرده‌تنظیمات‌کارخانه!‌

آوا‌خنده‌ی‌بلندی‌سرداد‌و‌از‌این‌فکر‌که
مدتهاست‌اینطور‌از‌ته‌دل‌به‌چیزی‌نخندیده#

اشکهایش‌جاری‌شد.‌

خسرو‌غر‌زد:‌چیزی‌نگفتم‌که‌گریه‌می‌کنی!‌
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_‌واسه‌اون‌نیست‌دلم‌براتون‌تنگ‌شده‌بود.‌خیال
کردم‌دیگه‌نمی‌بینمتون.‌

_‌حالا‌که‌دیدی‌گریه‌نکن‌!‌

_‌مثل‌بچه‌آدم‌خواهش‌کن‌گریه‌نکنه‌.‌خیلی
خوب‌بودی‌صداتم‌گرفته‌منم‌خوف‌کردم‌چه‌برسه

این‌بچه!

آوا‌تند‌تند‌دستهایش‌را‌روی‌پلک‌و‌گونه‌اش
کشید.‌دیگر‌نمی‌خواست‌گریه‌کند#‌خیالش‌راحت
شده‌بود‌دست‌توی‌دست‌امن‌ترین‌مردی‌که‌در
زندگی‌دیده‌بود‌قدم‌می‌زد‌و‌یک‌طرفش‌مردی
بود‌که‌نشان‌می‌داد‌می‌تواند‌روی‌او‌حساب‌کند.

برای‌اولین‌بار‌می‌توانست‌با‌اطمینان‌بگوید
امنیت‌خیابان#‌بیشتر‌از‌خانه‌ای‌ست‌که‌هنوز‌هم
نمی‌داند‌چطور‌بیست‌سال‌از‌عمرش‌را‌در‌آن

گذرانده!#

سرش‌را‌به‌بازوی‌خسرو‌چسباند‌و‌زمزمه‌وار
گفت:‌چه‌خوب‌کردی‌که‌اومدی!‌بخدا‌باورم‌شد

که‌خدا‌صدامو‌می‌شنوه.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



خسرو‌انگشت‌شستش‌را‌پشت‌دستش‌کشید‌و
گفت:‌هزار‌بار‌مردم‌و‌زنده‌شدم‌تا‌پیدات‌کنم.

حتی‌الان‌باورم‌نمیشه‌که‌دستتو‌گرفتم.

شهریار‌همانطور‌که‌برای‌نگه‌داشتن‌تاکسی
راهش‌را‌به‌سمت‌خیابان‌کج‌می‌کرد‌گفت:‌اینقدر

بدم‌میاد‌از‌این‌اداها‌وسط‌خیابون‌که‌نگو!
آویزونای‌حال‌به‌هم‌زن.

آوا‌با‌خنده‌جواب‌داد:‌حسودی‌می‌کنی‌به‌خدا!
چرا‌هنوز‌تنهایی#‌تو؟‌عاشق‌نشدی؟

مگه‌من‌مثل‌خسروام‌هر‌روز‌عاشق‌باشم.‌چندماه#
دشتگل‌چندماه‌تبریز!

آوا‌به‌سرعت‌جدی‌شد‌سر‌از‌بازوی‌خسرو
برداشت‌و‌شهریار‌با‌جدیت‌گفت:‌البته‌اگر‌پیامای

تو‌نبود#‌الان‌داشت‌زندگیشو‌می‌کرد.‌

خسرو‌با‌اخمی‌شیرین‌میان‌دو‌ابرو‌غرید:‌اینقدر
چرت‌نگو!

_‌باشه‌بقیه‌شو‌نمی‌گم!

_‌بقیه‌ی‌چی؟‌دشتگل‌چه‌خبر‌بود‌خسرو؟
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_‌نامزدشو‌که‌قبلا‌بهت‌گفته‌بودم‌یادته!

_‌اون‌که‌دروغ‌تو‌بود؟!

_‌دروغ‌من‌نبود،‌بگرد‌دروغگو‌رو‌پیدا‌کن.

خسرو‌داد‌زد:‌تاکسی‌بگیر‌شهریار‌اینقدر‌حرف
مفت‌نزن!

_‌خلاصه‌با‌یه‌تماس‌کار‌خودتو‌کردی‌آوا!

تاکسی‌را‌نگه‌داشت‌و‌با‌خنده‌روی‌صندلی‌جلو
نشست‌خسرو‌در‌اتومبیل‌را‌باز‌کرد‌آوا‌مقابلش
ایستاد‌دستش‌را‌‌گذاشت‌روی‌قلبش‌و‌گفت:‌بگو

جون‌آوا!

_‌نچ!‌این‌کارا‌چیه؟‌نمی‌شناسی‌شهریارو!

_‌گفت‌نامزدی‌و‌...

_‌بی‌تو‌حتی‌زندگی‌نکردم.‌دقیق‌تر‌از‌این‌نمی
تونم‌بگم‌از‌حالم.بشین‌بریم‌بعد‌بیشتر‌حرف‌می

زنیم.

هر‌دو‌روی‌صندلی‌عقب‌تاکسی‌جا‌گرفتند‌آوا
هنوز‌دنبال#‌حرف‌بود.‌نه‌برای‌رد‌یا‌تائید#‌شوخی
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های‌شهریار‌که‌هر‌چند‌دلش‌را‌لرزانده‌بودند‌اما
می‌توانست‌حدس‌بزند‌از‌شیطنت‌های‌او‌آب‌می
خورد.‌می‌خواست‌دنباله‌اش‌را‌بگیرد‌و‌‌دوباره
جمله‌ای‌دلگرم‌کننده#‌بشنود‌از‌خسرو‌که‌عجیب

خسیس‌بود‌در‌بروز‌احساسش.‌سرش‌را‌به‌شانه‌ی
او‌فشرد‌و‌گفت:‌من‌خیلی‌دلتنگت‌بودم‌اما‌اگر‌می
دونستم‌که‌داری‌به‌زندگیت‌می‌رسی‌زنگ‌نمی
زدم‌...‌مثل‌تمام‌اون‌چند‌ماه‌که‌زنگ‌نزدم‌...
فقط‌وقتی‌که‌احساس‌کردم‌دیگه‌داره‌جونم‌به‌لب

می‌رسه!‌می‌دونی...‌

خسرو‌انگشتهای‌او‌که‌روی‌پایش‌بود‌را‌نرم
فشرد‌و‌گفت:‌من‌کار‌خاصی‌نمی‌کردم‌که‌پیام
دادی‌...‌هیچ‌کاری‌نداشتم‌جز‌انتظار‌واسه‌یه

اشاره‌از‌طرف‌تو.

_‌یعنی‌...‌

_‌یعنی‌شهریار‌بیخود#‌گفته‌و‌دیگه‌پی‌حرفو‌نگیر!

شهریار‌برگشت‌با‌خنده#‌گفت:‌یعنی‌خاک‌تو
سرت!‌
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نیشخند#‌راننده#‌از‌نظرش‌دور‌نماند#‌هوفی‌کشید‌و
گفت:‌باشه‌به‌وقتش‌حرف‌می‌زنیم‌داداش!فعلا

آدرس‌بده.

به‌این‌ترتیب‌توپ‌را‌در‌زمین‌شهریار‌انداخت‌که
مانده#‌بود‌باید#‌کجا‌بروند!

***

#سکوت‌‌بودونسیم

136#پارت

_‌مامان‌گوش‌کن،‌بخدا‌من‌چیزی‌نگفتم.‌

_‌ایلناز‌ولوم‌کن‌...‌دست‌از‌سرم‌وردار‌برو‌تی
آقات!‌)‌ایلناز‌ولم‌کن‌دست‌از‌بردار‌برو‌پیش

بابات.(

_‌آخه‌مگه‌میشه‌من‌تو‌رو‌ول‌کنم‌برم؟‌قربونت
برم‌الهی‌...‌

کمی‌نگاهش‌کرد‌حوصله‌کشمکش‌با‌ایلناز‌را
نداشت.‌حریف‌زبانش‌نمی‌شد.‌خسته‌از‌کار
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روزانه‌دراز‌کشید‌و‌گفت:‌امروز‌زنگ‌زدی
خسرو؟

_‌نه!‌دیشب‌باهاش‌حرف‌زدم‌گفت‌تا‌دو‌سه‌روز
دیگه‌برمی‌گرده!

_‌تو‌ایگوی‌وِ‌یاسمن‌خوشش‌ایا!)‌به‌نظرت‌از
یاسمن‌خوشش‌میاد؟(

_‌یاسمن‌کیه؟‌‌‌

_‌دهدر‌عمه‌ماهرخش!‌

_‌که‌چی؟

_‌امرو‌بی‌بی‌دلدار‌اینجو‌بید،#‌حرف‌خسرو‌و
یاسمنه‌زی.‌هونم‌ترسیده‌بتر‌ز‌خُم‌مبادا#‌خسرو
ورداره‌بره‌تبریز!‌ایمانیم‌و‌همی‌یه‌کُر!)‌امروز
بی‌بی‌دلدار‌اینجا‌بود،‌حرف‌خسرو‌و‌یاسمن‌رو
زد.‌اونم‌ترسیده‌بتر‌از‌خودم‌مبادا‌خسرو‌برداره

بره‌تبریز‌ماییم‌و‌همین‌یه‌پسر(

_‌بعد‌به‌نتیجه‌رسیدین‌یاسمن‌رو‌بگیرین‌براش؟‌

_‌خو‌هرچی‌بو‌دهدر‌عمه‌شه!‌)خب‌هر‌چی‌باشه
دختر‌عمه‌شه!(
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_‌مامان‌عهد‌بوق‌که‌نیست‌خسرو‌خودش‌بلده‌زن
انتخاب‌کنه!

_‌مو‌چکارشون‌دارم‌چی‌که‌ننه‌ش‌گهد.)#‌من
چیکارشون‌دارم،‌چیزیه‌که‌مادربزرگش‌گفته(

_‌تو‌هم‌معلومه‌بدت‌نیومده!

_‌‌دهدر‌خوبیه‌...‌دانشجوئه‌.‌خیاطه،‌هزارتا‌هنر
داره‌بی‌کار‌بی‌عار‌خو‌نی.‌قشنگه،‌تیاش‌سوزه!

ز‌خومونه‌)‌دختر‌خوبیه،‌دانشجوئه،‌خیاطه
هزارتا‌هنر‌داره‌بی‌کار‌و‌بی‌عار‌که‌نیست،

قشنگه‌چشماش‌سبزه!‌از‌خودمونه(

_‌الان‌داری‌به‌من‌می‌زنی؟‌بی‌هنرم‌تیامم‌سوز
نی؟

به‌جمله‌ی‌آخر‌خودش‌خندید.‌بانو‌هم‌نیشخندی‌زد
و‌گفت:‌بی‌هنری‌اما‌تیات‌قشنگه!‌

ایلناز‌خودش‌را‌تا‌آغوش‌مادر‌کشید‌سرش‌را
روی‌بازوی‌او‌گذاشت‌و‌گفت:‌مامان!‌

_‌ها؟

_‌بابا‌حرف‌بدی‌نزد‌چرا‌اینقدر‌عصبانی‌شدی؟
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_‌آقات‌حرف‌خوبشم‌آدمه‌داغ‌ایکنه!‌

_‌چرا؟

پیا‌باس‌حرفشم‌مال‌خوش‌بو‌...‌حتی‌اگر‌ناشرع
بِگُو!)‌مرد‌باید#‌حرفش‌مال‌خودش‌باشه‌حتی‌اگر

بی‌منطق‌بگه(

_‌تو‌از‌کجا‌می‌دونی‌حرف‌خودش‌نیست؟

_‌ایدونم.)‌می‌دونم(‌

از‌یادآوری‌دردی‌پلک‌هایش‌روی‌هم‌افتاد.‌ایلناز
آهسته‌گفت:‌بابا#‌خیلی‌دوستت‌داره‌بخدا‌دوستت

داره!‌

توی‌دلش‌نالید:#‌مو‌هم‌دوستش‌دارم.

ایلناز‌زمزمه‌اش‌را‌ادامه‌داد:‌تنهاست‌و‌از‌این
تنهایی#‌درد‌می‌کشه‌...

_‌آقات‌هیچ‌وقت‌تنها‌نموند.‌

_‌مامان‌اشتباه‌می‌کنی!

_‌ولم‌کن‌ایلناز‌...‌

سکوت‌ایلناز‌دوباره‌هولش‌داد‌به‌خاطراتی‌که
خوشایند#‌نبود.‌
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ننه‌ماه‌طلعت‌کنار‌ننه‌نسا‌نشسته‌بودند‌توی‌هال
بزرگ‌خانه؛#‌ننه‌نسا‌طبق‌عادت‌چای‌را‌در‌نلبکی
ریخته‌بود‌و‌آرنجش‌را‌به‌زانوی‌عمودش‌تکیه
داد‌و‌نلبکی‌پر‌چای‌در‌دستش‌می‌لرزید.‌بی‌این
که‌به‌شخص‌خاصی‌نگاه‌کند#‌گفت:‌یو‌هم‌سی‌بانو
دیه،‌خسرو‌از‌نو‌یتیم‌وابید.‌)‌اینم‌از‌بانو‌دیگه،#

خسرو‌‌دوباره‌یتیم‌شد.(

ننه‌ماه‌طلعت‌گفت:‌دا‌ایطور‌نگو‌...‌می‌خوم
مرده‌م!‌)‌اینطور‌نگو‌مادر‌مگه‌خودم‌مرده‌م(

و‌بانو‌خشم‌گرفته‌بود‌سینه‌اش‌را‌از‌دهان‌ایلناز
بیرون‌کشید‌و‌گفت:‌چه‌فرقی‌ایکنه‌می‌صنم‌پنج
تا‌دهدر‌نداره؟‌مو‌هم‌دوتا#‌بچه‌دارم!‌درد‌خسرو
من‌جونوم...‌هیچکس‌خسرو‌نیبو!)‌چه‌فرقی‌می
کنه؟‌مگه‌صنم‌پنج‌تا‌دختر‌نداره؟‌منم‌هم‌دوتا#‌بچه
دارم!‌دردخسرو‌به‌جونم‌هیچکس‌خسرو‌نمیشه!(

و‌دلش‌لرزید‌که‌نکند‌آمدن‌این‌کودکی‌که‌همین
حالا‌دارد‌زیر‌سینه‌اش‌گریه‌می‌کند‌حواسش‌را
از‌خسرو‌پرت‌کند.‌رو‌کرد‌به‌ننه‌ماه‌طلعت‌و
اینبار‌نالید:‌بخدا‌ار‌بیلین‌ایبرمش‌اهواز...‌دوسال
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دیه‌بچه‌ایخا‌بره‌مدرسه‌اونجو‌بختره!‌بی‌بی‌دلدار
هم‌‌راضی‌ایکنم.)‌بخدا‌اگه‌بذارین#‌می‌برمش
اهواز،‌دوسال‌دیگه‌بچه‌می‌خواد‌بره‌مدرسه
اونجا‌بهتره!‌بی‌بی‌دلدار‌هم‌راضی‌میکنم.(

_‌بینوم‌ایتری‌یه‌کاری‌کنی‌کُره‌زمون‌بسونن.
)‌ببینم‌می‌تونی‌کاری‌کنی‌پسره‌رو‌ازمون

بگیرن(

ننه‌نسا‌مقداری‌از‌چای‌اش‌را‌هورت‌کشید‌و
گفت:‌هرچی‌بو‌ای‌بچه‌وِ‌گوشت‌خوته‌وِشیر

خوته!‌)هرچی‌باشه‌این‌بچه‌از‌گوشت‌خودته‌،‌از
شیر‌خوته(

حوصله‌ی‌حرفهای‌نسا‌را‌نداشت.‌هیچ‌وقت
نداشت‌حتی‌روزهای‌نوجوانی‌که‌اعصابش‌تا‌این
حد‌متشنج‌نبود‌هم‌وقتی‌ننه‌نسا‌می‌آمد‌او‌خودش
را‌توی‌آغل‌سرگرم‌می‌کرد.‌خسرو‌آمد‌خودش
را‌زیر‌پتوی‌بانو‌جا‌کرد‌ننه‌ماه‌طلعت‌غر‌زد:
وری‌از‌سر‌جا‌...‌خسرو...)‌خسرو‌از‌روی

رختخواب‌پاشو(
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بانو‌پادرمیانی‌کرد:‌دا‌ولش‌کن‌...‌خسته‌ی
قربونش‌برم...‌جونم...‌)‌مامان#‌ولش‌کن،‌خسته

ست‌قربونش‌برم‌جونم(

خسرو‌از‌حمایت‌او‌جان‌گرفت‌و‌بلند#‌شد‌روی
دوشش‌سوار‌شد‌و‌ننه‌ماه‌طلعت‌با‌پای‌دردناکش
از‌جا‌برخاست‌به‌سمت‌او‌رفت‌.‌‌پیش‌از‌رسیدن
مادر،‌خسرو‌را‌به‌خود‌فشرد‌روی‌گونه‌اش‌بوسه
زد‌و‌حرف‌ننه‌نسا‌ماند‌یک‌گوشه‌ی‌خاطرش‌که
مبادا#‌آمدن‌ایلناز‌حواسش‌را‌از‌خسرو‌پرت‌کند.

#سکوت‌بودونسیم

137#پارت

مثل‌تمام‌یک‌ماه‌بعد‌از‌زایمانش‌که‌مانده#‌بود
خانه‌ی‌ماه‌طلعت،‌منوچهر‌در‌رفت‌و‌آمد‌بود.
خانواده#‌اش‌هم‌یکبار‌آمده‌و‌نوه‌شان‌را‌دیده
بودند.#‌مادرش‌اصرار‌کرده‌بود‌بانو‌برگردد‌و
قول‌داد‌خودش‌مواظب‌بانو‌و‌کودکش‌باشد،‌اما
بانو‌حاضر‌نبود‌این‌فرصت‌را‌از‌دست‌بدهد.

رسم‌بود‌توی‌خانواده‌که‌زن‌زائو‌چهل‌روز‌خانه
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مادر‌بماند#‌تا‌رسم‌بچه‌داری‌را‌یادبگیرد‌هرچند‌او
قبلا‌با‌خسرو‌مادر‌بودن‌را‌تجربه‌کرده‌بود‌و‌همه
چیز‌را‌می‌دانست‌اما‌حالا‌به‌این‌بهانه‌دشتگل‌بود
و‌چه‌چیز‌بهتر‌از‌این‌می‌خواست؟‌منوچهر‌دل‌به
دلش‌داده‌بود‌و‌دیگر‌نه‌اصرار‌کرد‌و‌نه‌حتی
برای‌نبودنش‌اظهار‌دلتنگی،#‌هر‌چندروز‌یکبار
می‌آمد‌کنارش‌می‌نشست‌و‌به‌شیر‌خوردن‌ایلناز
نگاه‌می‌کرد.‌انگشتهایش‌را‌نرم‌روی‌گونه‌های
سرخ‌دخترکش#‌می‌کشید‌و‌همانطور‌که‌در‌سرش
برای‌او‌آرزوهای‌بلند‌پرورش‌می‌داد‌زمزمه‌می

کرد:‌خیلی‌شبیه‌تو‌شده‌مگه‌نه؟

و‌بانو‌با‌خجالت‌گفت:‌دام‌ایگو‌تا‌از‌چله‌در‌بیا
هزار‌رنگ‌ایبو،‌فرق‌ایکنه!)‌مادرم‌می‌گه‌تا‌بعد
از‌چهل‌روزه‌گی‌هزار‌رنگ‌میشه،تغییر‌می‌کنه(

منوچهر‌توی‌چشمهایش‌خیره‌شد‌و‌با‌دلتنگی‌ای
عجیب‌گفت:‌نکنه‌بدشانس‌باشه‌چشمهای‌تورو‌به

ارث‌نبره!
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بانو‌خندید‌و‌منوچهر‌هم‌با‌خنده‌ادامه‌داد:‌بد‌هم
نیست‌البته،‌هیچکس‌طمع‌نمی‌کنه‌به‌خوشکلی

دخترم‌و‌تا‌ابد‌مال‌خودمه!

بانو‌جدی‌گرفت‌و‌جواب‌داد:‌اینطور‌خو‌نیبو!
دختر‌باید#‌ازدواج‌کنه!)‌اینطور‌که‌نمیشه‌دختر‌باید#

ازدواج‌کنه(

_‌هیچ‌بایدی‌وجود‌نداره!‌اصلا‌من‌الان‌می‌رم‌یه
بند‌سبز‌می‌بندم‌به‌این‌درخت‌که‌ایلناز‌تا‌ابد‌مال

خودم‌باشه!

با‌مسخره‌گی‌به‌سمت‌درخت‌دوید#‌و‌بانو‌که‌از
در‌باز‌هال‌او‌را‌می‌دید‌محکم‌به‌گونه‌اش‌کوبید

و‌گفت:‌نکن‌منوچهر‌...‌بخت‌دختره‌نبند!#

و‌منوچهر‌قاه‌قاه‌می‌خندید.‌دو‌گره‌پشت‌هم‌به
یکی‌از‌بندهای‌سبز‌آویزان‌از‌درخت‌می‌زد‌و
می‌گفت:‌خدایا‌دفعه‌قبل‌سرسال‌خواستیم‌دوسال

بعد‌دادی!‌اینبار‌زودتر‌...‌

بانو‌با‌چشمهای‌گرد‌دوباره‌به‌صورت‌کوبید‌و
گفت:عیبه‌منوچهر...‌دام‌دیاره!)‌مادرم‌بیداره(
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منوچهر‌شانه‌بالا‌‌انداخت‌برگشت‌سرش‌را‌روی
پای‌او‌‌گذاشت‌و‌همانطور‌که‌بوی‌پودر‌بچه‌و‌تن

بانورا‌با‌هم‌به‌مشام‌می‌کشید‌گفت:‌تا‌وقتی
هستی،‌دنیام‌اینقدر‌قشنگه‌که‌دلم‌می‌خواد‌آدمای
بیشتری‌رو‌توش‌شریک‌کنم.‌چه‌بهتر‌از‌خون‌من

و‌تو!

و‌بانو‌فکر‌کرد‌کاش‌همیشه‌دشتگل‌بودند.‌با‌همین
آرامش‌خاطرمنوچهر#‌سرش‌را‌می‌گذاشت‌روی
پایش‌و‌حتی‌فکر‌حضور‌مادر‌و‌خجالتی‌که
متحمل‌می‌شد‌از‌این‌نزدیکی‌را‌هم‌نمی‌کرد.

چندبار‌این‌درخواست‌تا‌پشت‌لبهایش‌آمد‌و‌رفت‌و
بالاخره‌با‌نفسی‌عمیق‌کمر‌راست‌کرد‌ایلناز‌که‌به
خواب‌رفته‌بود‌را‌بوسید‌و‌بی‌اختیار‌گفت:‌کاش

بمانی‌زنده‌بید!

گرد‌غم‌نشسته‌در‌هوا‌هر‌دوشان‌را‌به‌سکوتی
سنگین‌فرو‌برد‌.

‌‌***

چهل‌روزگی‌ایلناز‌برایش‌درد‌بود.‌شبِ‌پیش،‌ننه
ماه‌طلعت‌به‌منوچهر‌که‌آماده‌ی‌برگشتن‌به‌اهواز
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بود‌گفت:‌دیه‌تمام‌صبح‌او‌چله‌دهدره‌ایریزیم‌،
اوسو‌بیو‌زینته‌ببر...‌بی‌قضات‌دا!)دیگه#‌تمام،

فردا‌آب‌چله‌دختر‌رو‌می‌ریزیم)حمام‌چهل‌روزه
گی‌نوزاد(‌اونوقت‌بیا‌زنتو‌ببر،‌بی‌بلا‌مادر(

منوچهر‌رفته‌بود‌واو‌تمام‌شب‌به‌فردایی‌فکر
میکرد‌که‌طبق‌رسم،‌حمام‌چهل‌روزه‌گی‌ایلناز
بود‌و‌بعد‌از‌آن‌اقامت‌در‌دشتگل‌به‌پایان‌می

رسید‌باید#‌برمی‌گشت‌به‌اهواز‌که‌هرگز‌شهرش
نشد‌و‌به‌خانه‌ای‌که‌برایش‌گوشه‌ای‌از‌غربت‌آن

شهر‌بود.‌

ننه‌نسا،‌بی‌بی‌دلدار‌و‌دخترهایش،صنم‌و‌چند‌زن
دیگر‌آمده‌بودند‌برای‌کمک‌به‌ننه‌ماه‌طلعت‌هر
کدام‌کادویی‌در‌دست‌داشتند#‌و‌ننه‌نسا‌با‌کوبیدن#
دستهایش#‌به‌هم‌اشعاری‌می‌خواند‌که‌بانو‌هیچ
حوصله‌شان‌را‌نداشت‌و‌در‌گوش‌ننه‌ماه‌طلعت
پچ‌پچ‌کرده‌بود:‌می‌اومیدین#‌عروسی؟)‌مگه

اومدین#‌عروسی(

و‌ننه‌ماه‌طلعت‌با‌کوبیدن#‌آرنجش‌به‌پهلو‌او
ساکتش‌کرد.‌‌زن‌ها‌ساعتی‌دور‌ننه‌نسا‌جمع
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بودند#‌و‌به‌شعر‌خوانی‌او‌جواب‌می‌دادند.‌بانو
بادلهره#‌به‌ساعت‌نگاه‌می‌کرد‌به‌دست‌و‌پا‌زدن
ایلناز‌که‌قنداقش‌باز‌مانده‌بود‌و‌خسرو‌که‌بی‌صدا
کنارش‌‌روی‌دو‌زانو‌نشسته‌بود‌دستهایش‌را‌زده
بود‌زیر‌چانه‌و‌نگاهش‌می‌کرد.‌قلبش‌فشرده‌شد
نمی‌دانست‌دعا‌کند#‌زمان‌متوقف‌شود‌یا‌زودتر
بگذرد#‌تا‌از‌صداهای‌اضافی‌خلاص‌شود.‌دلش
هوای‌قبرستان‌کرده‌بود‌که‌چهل‌روز‌گذشته‌ننه
ماه‌طلعت‌نگذاشته‌بود‌برود.‌قلبش‌فریاد‌می

خواست‌و‌حتی‌شیون‌و‌مویه‌ای‌درست‌مثل‌روز
درگذشت‌بمانی!

منوچهر‌ظهر‌رسید‌و‌زن‌ها‌هنوز‌کاری‌نکرده
بودند.#‌رنگ‌پریده‌ی‌بانو‌حالش‌را‌آشکار‌می‌کرد
اما‌او‌ترجیح‌داده‌بود‌نادیده#‌بگیرد.‌راهی‌نداشت
جز‌چشم‌بستن‌روی‌حال‌بد‌او‌که‌می‌دانست‌برای
دل‌کندن#‌از‌دشتگل‌است‌.‌‌برای‌این‌که‌زن‌ها

راحت‌باشند‌از‌خانه‌بیرون‌رفت.‌در‌دشتگل‌بدون
بانو‌غریب‌ترین‌ادم‌جهان‌بود.‌پیاده‌تا‌پای‌کوه
رفت‌تا‌مراسم‌زنانه‌خانه‌ی‌ننه‌ماه‌طلعت‌تمام

شود.‌و‌امید‌بسته‌بود‌به‌این‌که‌ننه‌ماه‌طلعت‌گفته
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بود‌غروب‌نشده‌و‌زن‌و‌بچه‌ت‌را‌بردار‌و
برو‌...

#سکوت‌بودونسیم

138#پارت

حالا‌بی‌صبر‌چشم‌دوخته‌بود‌به‌آسمان‌انتظار
غروب‌را‌می‌کشید‌و‌کارهایی‌که‌باید‌می‌کرد‌تا
بانو‌از‌نو‌به‌خانه‌و‌زندگی‌اش‌عادت‌کند‌را

مرور‌کرد.‌به‌حرفهایی‌که‌باید#‌می‌زدفکر‌کرد‌به
هدایایی#‌که‌خریده‌و‌توی‌خانه‌گذاشته‌بود.‌

ساعاتی‌بعد‌وقتی‌توی‌راه‌برگشت‌بودند.‌بانو
چنان‌در‌خود‌فرو‌رفته‌بود‌که‌نمی‌دانست‌چطور
باید#‌سر‌صحبت‌را‌باز‌کند‌و‌ازدعوت‌مادرش

برای‌روز‌بعد#‌بگوید.#‌افکارش‌به‌هم‌ریخته‌بود‌و
همه‌نقشه‌هایش‌برای‌از‌سر‌گیری‌زندگی‌بعد‌از
دو‌ماه‌طاقت‌فرسا‌که‌مدام‌در‌رفت‌و‌آمد‌بود،#

نقش‌برآب‌شد.

‌فرمان‌ماشین‌را‌میان‌انگشتهایش‌فشرد،‌هر‌بار
که‌سر‌می‌چرخاند‌تا‌حرفی‌بزند‌بانو‌را‌خیره‌به
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جاده‌می‌دید.‌با‌آن‌گریه‌ای‌که‌خسرو‌کرده‌بود‌و
سستی‌بانو‌وقت‌خداحافظی‌حدس‌دلیل‌حال

خرابش‌خیلی‌هم‌سخت‌نبود.‌از‌پاره‌ی‌تنش‌دور
می‌شد،‌از‌پاره‌های‌تنش‌دشتگل‌و‌خسرو.‌حالا
دیگر‌نمی‌دانست‌کدام‌قوی‌تر‌است!‌دشتگل‌را
برای‌بودن‌خسرو‌می‌خواهد‌یا‌برعکس!‌اگر‌از
تعصب‌مردم‌آن‌روستا‌خبر‌نداشت‌شاید‌به‌هر
دری‌می‌زد‌تا‌خسرو‌را‌به‌اهواز‌ببرد‌اما‌مدام
این‌سوال‌را‌می‌پرسید‌با‌آمدن‌خسرو‌همه‌چیز
درست‌می‌شود؟‌یا‌این‌همه‌دلتنگی‌برای‌عِرق

بانو‌به‌زادگاهش‌است.‌

اولین‌عکس‌العمل‌بانو‌به‌هدیه‌و‌کیکی‌که‌از‌قبل
خریده‌‌و‌توی‌یخچال‌گذاشته‌بود‌آب‌شدن‌بغضش
بود.‌هوای‌خانه‌گرفته‌بود‌و‌انگار‌دیوار‌ها‌روی
قلبش‌بنا‌شده‌بودند#‌که‌آنطور‌سنگینی‌ای‌را‌روی

سینه‌اش‌احساس‌می‌کرد.

اتاق‌ایلناز‌با‌وسایلی‌که‌قبلا‌با‌هم‌خریده‌بودند‌به
بهترین#‌شکل‌تزئین‌شده‌بود.‌منوچهر‌با‌خنده‌گفت:

مریم‌رو‌زحمت‌دادم.
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‌بانو‌همانطور‌که‌دخترش‌را‌توی‌تخت‌می
گذاشت‌گفت:‌دستش‌درد‌نکنه‌!‌

پشه‌بند‌را‌انداخت‌و‌گفت:‌ببخشید‌که‌ای‌مدت‌تنها
بیدی!

منوچهر‌خندید‌و‌گفت:‌چیو‌ببخشم‌تو‌اذیت‌بودی
باید#‌اونجا‌می‌بودی‌که‌مامانت‌کنارت‌باشه‌هرچند
اگر‌اینجا#‌می‌موندی‌هم‌نمی‌ذاشتم‌بهت‌سخت
بگذره‌اما‌دوست‌داشتم‌همه‌چی‌باب‌میلت‌باشه!

کیک‌را‌روی‌میز‌گذاشت‌گذاشت‌و‌گفت:‌اینا‌رو
قبل‌اومدنم‌خریدم...‌جعبه‌ی‌مخمل‌را‌به‌طرفش

گرفت‌و‌گفت:‌قابلت‌رو‌نداره!

بانو‌با‌خنده#‌جعبه‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌کادو‌سر
زایمان‌دادی!

_‌اون‌فرق‌داشت‌این‌واسه‌برگشتنت‌به‌خونه‌ست
.

انگشتر‌را‌خود‌منوچهر‌به‌انگشتش‌انداخت.‌بانو
دقایقی‌به‌آن‌خیره‌شد‌و‌تلاش‌کرد‌احساساتش‌را
پیدا‌کند.‌سربلند‌کرد،‌به‌منوچهر#‌نگاه‌کرد.‌لبخند#
زد‌و‌ناگهان‌دلش‌گرفت.‌تیرهای‌کوچک‌نامرئی
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درست‌از‌لبهایش#‌شروع‌کردند#‌و‌رسیدند‌به‌قلبش
منوچهر‌با‌احساس‌خطر‌بلند‌شد‌میز‌را‌دور‌زد
کنارش‌نشست‌او‌را‌در‌آغوش‌گرفت‌سرش‌را
فرو‌برد‌در‌گردنش‌بوی‌موهایش‌را‌چندین‌بار

عمیق‌نفس‌کشید‌و‌زمزمه‌کرد:‌دیگه‌داشتم‌کم‌می
اوردم.‌خیلی‌دلتنگتم...

پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌وقت‌اشک‌ریختن
نبود.‌و‌اصلا‌چرا‌باید‌اشک‌می‌ریخت‌وقتی‌خانه
اش‌اینقدر‌امن‌بود،‌اینقدر‌روشن،‌اینقدر‌گرم.‌نمی
فهمید#‌این‌درد‌از‌کجا‌می‌آید‌و‌درست‌در‌بهترین#
لحظه‌های‌زندگی‌اش‌می‌نشیند#‌توی‌دلش!‌تلاش
کرد‌خودش‌را‌به‌بوسه‌های‌منوچهر‌بسپارد.
انگشتهای‌سردش‌را‌فرو‌کرد‌در‌موهای‌تازه
اصلاح‌شده‌ی‌او‌و‌زمزمه‌کرد:‌مونم‌دلم‌سیت
تنگ‌بید‌ستینوم!)‌منم‌دلم‌برات‌تنگ‌بود‌تکیه

گاهم(

همین‌یک‌جمله‌برای‌طغیان‌احساسات‌منوچهر
کافی‌بود.‌او‌تشنه‌ی‌شنیدن‌همین‌نیم‌جمله‌های
دست‌و‌پا‌شکسته‌و‌شرمزده‌ی‌زنی‌بود‌که‌هنوز
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به‌اندازه‌ی‌روزهای‌اول‌آشنایی‌شان‌از‌او‌دور
بود‌با‌همه‌نزدیکی!

****

می‌خواست‌آرام‌باشد‌می‌خواست‌بسازد‌با
دردهایش#‌پنهانشان‌کند.‌اما‌این‌زندگی‌سر‌سازش
نداشت!‌و‌این‌را‌روزی‌که‌مریم‌برای‌دیدن#‌ایلناز
آمده‌بود‌و‌بانو‌با‌خجالت‌از‌سلیقه‌اش‌در‌چیدمان
اتاق‌ایلناز‌گفت‌فهمید.‌وقتی‌مریم‌با‌خونسردی‌در
حال‌پوست‌گرفتن‌پرتقال‌توی‌دستش‌گفت:‌نه‌بابا
من‌فقط‌کمک‌دست‌لیلی‌و‌منوچهر‌بودم.‌آن‌آب
یخی‌که‌به‌سرش‌ریختند#‌را‌می‌توانست‌توی‌نگاه
منوچهر‌هم‌بخواند.‌کمی‌نگاهش‌کرد.‌فقط‌نگاه
هر‌دوشان‌می‌دانستند#‌که‌بانو‌آدم‌سروصدا‌نیست
اما‌قلبشان‌تند‌تند‌می‌تپید‌و‌مریم‌از‌همه‌جا‌بی
خبر‌بی‌توجه‌به‌حال‌آنها‌ادامه‌داد:‌لیلی‌عاشق
رنگ‌بندی‌صورتی‌و‌خاکستریه‌وقتی‌دید#‌وسایل
ایلناز‌همه‌همین‌رنگه‌کلی‌ذوق‌کرد.‌اصلا‌مگه
خسته‌می‌شد‌...‌من‌بهش‌گفتم‌شاید‌بانو‌نپسنده

همینجور#‌بذاریم‌تا‌خودش‌بیاد‌گفت‌اون‌بیاد‌خسته
ست‌بچه‌هم‌نمی‌ذاره‌کاری‌کنه!‌
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بی‌پلک‌زدن‌به‌منوچهر‌نگاه‌می‌کرد‌و‌او‌از‌این
نگاه‌خیره‌خسته‌دستپاچه#‌شده‌بود.‌آب‌دهانش#‌را
فرو‌داد‌و‌حرفهای‌مریم‌را‌اینطور‌تصحیح#‌کرد:
البته‌منم‌نبودم...‌کلا‌نیم‌ساعت‌هم‌اینجا‌نبودم
کلاس‌خصوصی‌داشتم‌اون‌روز‌فقط‌وسایل

سنگین‌رو‌جابجا#‌کردم‌...‌هرچی‌بود‌خودشون
کردن.‌لیلی‌خانوم‌هم...

همانطور‌خیره‌به‌چشمهای‌او‌گفت:‌من‌برم‌شام
آماده‌کنم...‌مریم‌جان‌حواست‌به‌دخترم‌هست!

_‌آره‌گلم‌برو‌خیالت‌راحت.‌

تا‌مدتی‌بعد#‌از‌رفتنش‌سنگینی‌نگاهش‌هنوز
احساس‌می‌شد.‌منوچهر‌به‌سرعت‌دنبالش#‌رفت
لب‌از‌لب‌باز‌نکرده‌بود‌که‌بانو‌گفت:‌برو‌بیرون!

_‌چرا؟

#سکوت‌بودونسیم
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_‌برو‌بیرون‌فقط‌به‌حرمت‌مهمون...‌
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_‌اونطور‌که‌خیال‌می‌کنی‌نیست‌قربونت‌برم،
بذار‌حرف‌بزنم‌متوجه‌می‌شی!

پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌قابلمه‌ای‌که‌در
دست‌داشت‌را‌وسط‌آشپزخانه‌کوبید#‌منوچهر#

خودش‌را‌عقب‌کشید‌و‌مریم‌از‌بیرون‌صدا‌زد:
چی‌شد؟

بانو‌همانطور‌که‌یه‌تای‌ابرویش‌لرزان‌بالا‌پریده
بود‌و‌با‌نگاه‌به‌منوچهر‌هشدار‌می‌داد‌لب‌جنباند:

هیچی‌عزیزم‌از‌دستم‌افتاد.

منوچهر‌بیرون‌رفت.‌اما‌دلش‌مانده‌بود‌توی
آشپزخانه‌پی‌زنی‌که‌از‌روی‌غریزه‌آشپزی‌اش
را‌می‌کرد‌و‌اصلا‌حواسش‌به‌دستی‌که‌یکبار
طعمه‌ی‌چاقو‌می‌شد‌و‌گاهی‌به‌داغی‌قابلمه‌می

چسبید‌نبود.‌

مریم‌که‌رفت‌شروع‌ماجرا‌بود.‌رختخوابش#‌را
توی‌هال‌انداخت‌و‌ایلناز‌را‌هم‌توی‌آغوش‌خودش
منوچهر‌زمزمه‌کرد:‌چرا‌همچین‌می‌کنی‌عزیز

من!‌بذار‌توضیح‌بدم‌برات.
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_‌سیچه‌توضیح‌بدی؟‌سی‌کی؟‌اینجو‌حونه‌کیه؟
ای‌دختر‌دختر‌کیه؟‌)‌برای‌چی‌توضیح‌بدی؟
برای‌کی؟‌اینجا‌خونه‌ی‌کیه؟‌این‌دختر‌دختر

کیه؟(

_‌معلومه‌خونه‌تو،‌دختر‌تو...‌چیزی‌نشده‌حالا
دوست‌مریم‌همراهش‌اومده‌کمک‌کرده!

_‌دوست‌مریم‌یا‌دوست‌تو؟‌

_‌بانو‌زشته‌این‌حرفا‌...‌تو‌زن‌امروزی‌هستی!

_‌تمام‌منوچهر‌تمام.‌او‌چرت‌و‌پرتای‌صورتی
خاکستری‌وردار‌ببر‌سی‌همونی‌که‌عاشقشه!‌همی

فردا!‌اگر‌موندن#‌مونه‌ببر‌دشتگل!

_‌بانو‌جان!

_‌تمام‌منوچهر!‌‌‌

_‌باشه‌می‌برم!‌چه‌رنگ‌بگیرم؟

_‌هیچی‌

_‌بانو‌لج‌اشتباه‌منو‌با‌بچه‌نکن.‌

آنقدر‌در‌سرش‌فشار‌احساس‌می‌کرد‌که‌می
خواست‌بلند‌شود‌خودش‌همه‌چیز‌را‌پرت‌کند#
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توی‌کوچه‌اما‌دقیقا‌همین‌بچه‌ای‌که‌منوچهر#
حرفش‌را‌می‌زد‌مانع‌می‌شد.‌

روز‌بعد‌سرویس‌خواب‌صورتی‌ایلناز‌جایش‌را
به‌یک‌سرویس‌قرمز‌داد‌که‌خود‌منوچهر‌بی

حرف‌در‌اتاق‌چید.‌و‌زندگی‌شان‌درست‌از‌همان
روز‌در‌سکوتی‌سنگین‌فرو‌رفت.‌سکوتی‌که‌تا
هشت‌ماهگی‌ایلناز‌ادامه‌پیدا‌کرد.‌و‌تنها#‌گاهی‌با
صحبت‌های‌عادی‌روزمره‌شکسته‌شد.‌با‌تذکر
های‌منوچهر‌که‌می‌خواست‌بانو‌عادت‌کند‌با

ایلناز‌به‌زبان‌فارسی‌صحبت‌کند‌یا‌بانو‌که‌کوتاه
سفارش‌چیزی‌می‌داد.‌

همان‌روزهای‌هشت‌ماهگی‌ایلناز‌بود،‌که‌دوباره
لیلی‌را‌دید.‌اینبار‌همه‌خانه‌ی‌مریم‌دعوت‌بودند.
مثل‌سنگ‌شده‌بود‌ازدیدن‌این‌عضو‌همیشگی
خانواده#‌همسرش‌که‌حتی‌اسمش‌هم‌قلبش‌را‌به
نفس‌نفس‌می‌انداخت.‌لیلی‌دستش‌را‌برای‌در

آغوش‌گرفتن‌ایلناز‌کشید‌و‌او‌با‌چسباندن#‌ایلناز‌به
سینه‌اش‌سنگین‌و‌معنا#‌دار‌گفت:‌فعلا‌خوابه!
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دستهای‌لیلی‌با‌لبخندی‌محو‌کنج‌لبش‌افتاد#‌و
منوچهر‌با‌نگاهی‌متاسف‌عذرخواهی‌کرد.‌کمی
بعد‌از‌شام‌لیلی‌کنارش‌نشست‌لحنش‌دلجویانه‌بود

ونشان‌می‌داد‌از‌همه‌چیز‌خبر‌دارد‌و‌همین
بیشتر‌آزارش‌می‌داد.‌این‌که‌هر‌اتفاقی‌در‌خلوت
خانه‌اش‌افتاده‌باشد‌یا‌یک‌سرش‌برمی‌گردد‌به
این‌زن‌یا‌از‌چندوچونش#‌آگاه‌است.‌و‌با‌خودش
فکر‌میکرد‌مگر‌این‌مسئله‌چقدر‌سخت‌است‌که
آقای‌معلم‌و‌خانم‌روانشناس‌نمی‌فهمندَش؟‌اگر‌هر

دوشان‌تحصیل‌کرده‌اند،‌اگر‌یکی‌با‌تربیت
سروکار‌دارد‌و‌یکی‌با‌روح‌و‌روان‌آدمها،#‌چطور
نمی‌دانند‌اینطور‌آزردن‌زنی‌که‌همه‌خواسته‌اش
از‌زندگی‌داشتن‌تمام‌و‌کمال‌مردش‌است‌می‌تواند
چه‌جنایتی‌باشد.‌چطور‌لیلی‌نمی‌فهمید‌اصلا‌چرا
باید#‌از‌لیلی‌انتظار‌می‌داشت‌درکش‌کند‌وقتی‌هم
خانه‌اش،‌هم‌سفره‌و‌هم‌بسترش‌این‌ساده‌ترین
نیازش‌را‌نمی‌فهمید؟‌همان‌وقت‌که‌این‌ها‌را‌با
خود‌مرور‌می‌کرد‌صدای‌لیلی‌در‌گوشش‌نشست

نرم‌و‌ملایم‌
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_‌بانو‌جان‌من‌می‌دونم‌که‌زیاد‌از‌من‌خوشت
نمیاد!‌دلیلش‌رو‌نمی‌تونم‌درک‌کنم‌ولی‌خب‌وقتی
منوچهر‌گفت‌داره‌زن‌می‌گیره‌فکر‌میکردم‌یه
دوست‌صمیمی‌مثل‌مریم‌پیدا‌می‌کنم.‌یا‌مثل‌خود
منوچهر!‌نمی‌دونم‌گفتن‌این‌حرفا‌درسته‌یانه‌اما
فکر‌میکنم‌چیزی‌بهتر‌از‌صداقت‌نباشه!‌رابطه‌ی
بین‌ما‌سه‌نفر‌یه‌دوستیه‌فقط‌همین.‌می‌تونه‌یه
دوستی‌چهارنفره‌باشه‌اگر‌تو‌بخوای‌...‌دوست

ندارم‌دلیل‌حال‌بدت‌باشم.

_‌ولی‌هستی؟!

تلاش‌می‌کرد‌بدون‌لهجه‌حرف‌بزند.‌نمی‌دانست
چرا؟‌اما‌برای‌اولین‌بار‌در‌همه‌زندگی‌اش

احساس‌کرد‌همین‌لهجه‌است‌که‌دارد‌زندگی‌اش
را‌متلاشی‌می‌کند‌همین‌که‌نمی‌تواند‌مثل‌لیلی
اینقدر‌زیبا‌کلمات‌را‌کنار‌هم‌بچیند‌و‌حرف

بزند.حتما‌همین‌تفاوت‌ها‌بود‌که‌منوچهر‌را‌از‌او
دلزده‌کرده‌و‌به‌سوی‌لیلی‌می‌کشاند.‌ور‌مخالف
ذهنش‌‌سرخورده‌از‌این‌مقایسه‌می‌غرید:‌وقتی

مونه‌دید‌هم‌لهجه‌داشتم‌هم‌لیلی‌دیده#‌بید!
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لیلی‌وا‌رفته‌از‌جوابی‌که‌شنیده‌دستش‌را‌از‌روی
دست‌او‌پس‌کشید‌و‌گفت:‌این‌ارتباط‌...

_‌نمی‌خوام‌درمورد‌ارتباط‌شما‌چیزی‌بدونم.‌فقط
می‌خوام‌که‌نباشه!‌اینو‌حتما‌شوهرم‌زودتر‌بهت
گفته‌اگر‌متوجه‌ش‌نشدی‌خیلی‌واضح‌بهت‌می‌گم

که‌حتی‌ممکنه‌زندگیمون#‌رو‌از‌هم‌بپاشه!

مقابل‌نگاه‌بهت‌زده‌ی‌لیلی‌از‌جا‌بلند‌شد‌نیم
نگاهش‌را‌به‌منوچهر‌که‌با‌شوهر‌مریم‌گپ‌می
زد‌انداخت‌و‌گفت:‌هر‌وقت‌خواستی‌بری‌صدام

کند.‌

خودش‌را‌در‌یکی‌از‌اتاق‌های‌خانه‌ی‌مریم‌حبس
کرد‌به‌بهانه‌ی‌خواباندن#‌بچه‌و‌پشیمان‌از

حرفهایی‌که‌زده‌بود‌در‌حین‌بازخواست‌خودش
اشک‌ریخت.

#سکوت‌بودونسیم
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ساعتی‌بعد‌در‌راه‌خانه‌منوچهر‌آهسته‌پرسید:
خوبی؟

رودروایسی‌را‌کنار‌گذاشت‌و‌گفت:‌اگر‌هر‌اتفاقی
داخل‌خونه‌می‌افته‌به‌دوستت‌نگی‌خوبم!‌اگر‌نمی

تونی‌بذار‌من‌برم‌دشتگل‌با‌بچه‌م...

_‌دشتگل...‌همه‌دغدغه‌ات‌اینه،‌نه‌خونه،‌نه
حرف،‌نه‌دوست‌من‌...‌فقط‌به‌دشتگل‌فکر‌میکنی
و‌خسرو...‌جز‌این‌چی‌هست؟‌تو‌چی؟‌اگر‌می
خوای‌بری‌دشتگل‌چرا‌کارای‌منو‌بهانه#‌کردی!

_‌آره‌می‌خوام‌برم‌چرا‌آزادم‌نمی‌کنی؟!‌‌

_‌چون‌ازدواج‌کردی‌تعهد#‌داری‌نمی‌تونی
همینطور‌ول‌کنی‌بری!‌چون‌نمی‌خوام‌بچه‌م

آواره‌و‌بی‌مادر‌بشه!

_‌فقط‌به‌فکر‌همینی؟‌بچه‌ت‌،‌خونه‌ت،‌فقط‌به
اینا‌فکر‌می‌کنی؟

چشمهایش‌یکباره‌پر‌اشک‌شد.‌همه‌چیز‌به‌کنار
دلش‌از‌این‌می‌سوخت‌که‌منوچهر‌مثل‌همیشه
نگفته‌بود‌دوستت‌دارم‌و‌این‌عذاب‌بس‌بود‌برای
یک‌عمرش،‌که‌اضافه‌شود‌به‌بقیه‌رنج‌هایی‌که
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مدام‌می‌کشد.‌منوچهر‌روی‌فرمان‌کوبید#‌و‌گفت:
آره‌چون‌تو‌فقط‌همینو‌می‌خوای‌بشنوی،‌من‌هر
چقدر‌بگم‌دوستت‌دارم،‌جز‌تو‌کسی‌مهم‌نیست

برام‌که‌باورت‌نمیشه!

‌باورم‌نمیشه‌چون‌رفتارت‌اینو‌نمی‌گه‌،اگر‌مهم
نیست‌چرا‌رابطه‌تو‌قطع‌نمی‌کنی؟

_رچون‌دیگه‌زیادی‌میشه‌کوتاه‌اومدنم.‌لیلی‌رو
بپذیر#‌مثل‌مریم،‌مثل‌مادرم،‌مثل‌بقیه‌اعضا

خانواده#‌م.

هرشکستنی‌یک‌اولین‌بار‌دارد.‌شکستن‌سکوت
منوچهر‌برای‌اولین‌بار‌مثل‌شکستن‌سد‌بود‌که

سیلش‌خرابی‌ها‌به‌دنبال#‌داشت.‌همه‌ی‌شانزده‌ماه
بعد‌این‌شکستن،‌زندگیشان‌دچار‌تنش‌بود.‌نه

منوچهر‌دیگه‌حوصله‌داشت‌رابطه‌اش‌را‌پنهان#
کند‌که‌از‌نظر‌خودش‌گناهی‌و‌اشتباهی‌در‌آن
نبود‌و‌نه‌بانو‌می‌توانست‌این‌رابطه‌که‌منوچهر
تلاش‌داشت‌به‌او‌بفهماند#‌درست‌مثل‌رابطه‌اش‌با
مریم‌پاک‌و‌برادرانه‌است‌را‌بپذیرد.‌هر‌روزشان
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دعوا‌بود‌و‌حرمت‌هایی‌که‌هر‌روز‌بیشتر‌از
دیروز‌می‌شکست.‌

یک‌اتفاق‌می‌خواستند‌برای‌پایان‌دادن‌به‌رنجی
که‌می‌کشیدند#‌از‌این‌هم‌خانگی‌و‌اتفاق‌زمین‌گیر
شدن‌ننه‌ماه‌طلعت‌بود‌که‌از‌سالها‌قبل‌دچار‌پوکی
استخوان‌شده‌بود‌و‌حالا‌با‌وجود‌گلپر‌و‌خسرو‌و
شیطنت‌هایشان‌برای‌چندمین‌بار‌جایی‌از‌بدنش

می‌شکست.‌

روزی‌که‌مقابل‌منوچهر‌نشست‌و‌گفت:‌من‌می
خوام‌برم‌دشتگل‌دیگه‌موندنم#‌اینجا#‌فایده‌ای‌هم

نداره!‌

هنوز‌به‌همه‌ی‌تردیدهایش‌غلبه‌نکرده‌بود‌اما‌می
دانست‌که‌‌باید#‌این‌را‌به‌منوچهر‌بگوید‌و‌لاقل
عکس‌العمل‌او‌را‌ببیند.‌منوچهر‌سرد‌و‌بی‌حال

پرسید:چند#‌روز‌می‌مونی؟

دشتگل‌شده‌بود‌کابوسش‌و‌این‌را‌بانو‌هم‌می
دانست‌لب‌زد:‌برای‌همیشه!

منوچهر‌انگار‌تازه‌به‌خودش‌آمده‌باشد‌مبهوت
کمی‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌چی؟
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_‌می‌رم‌که‌بمونم.‌دام‌ای‌دفعه‌پاش‌شکست.‌دیه
نمی‌تونه‌با‌دوتا#‌بچه!‌او‌پیروز‌از‌خدا‌بیخبر‌هم

دختر‌ول‌کرد‌به‌امون‌خدا!

_‌بعد‌زندگی‌خودمون#‌چی‌میشه؟

_‌تو‌خیلی‌وقته‌ای‌زندگی‌نمی‌خوای‌!

_‌تو‌جای‌من‌داری‌حرف‌می‌زنی؟

_‌من‌دیدم‌...‌ذره‌ذره‌دل‌کندن‌تو‌رو‌دیدم.

_‌بانو!

_‌آره‌قبول‌دارم‌تقصیر‌منه‌که‌مهمترین‌رابطه
زندگیتو#‌نتونستم‌قبول‌کنم.

_‌باز‌دردت‌لیلیه؟

_‌چه‌خوب‌که‌می‌دونی‌دردمه#‌و‌اینقدر‌با‌درد
من‌مدارا‌می‌کنی!

_‌من‌ماه‌به‌ماه‌نه‌با‌لیلی‌حرف‌می‌زنم‌نه‌می
بینمش#‌اگر‌پافشاری‌کردم‌سر‌این‌مسئله‌واسه‌این
بود‌که‌به‌خودت‌بیای‌و‌اینقدر‌بی‌اعتماد#‌نباشی

بهم!‌بفهم‌اینو...

_‌دیگه‌برام‌مهم‌نیست‌منوچهر‌می‌خوام‌برم‌...‌
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_‌مگه‌مسخره‌بازیه‌آخه!

_‌این‌دوسال‌آخر‌از‌مسخره‌بازی‌هم‌مسخره‌تر
بید.‌

به‌سمت‌اتاق‌پا‌تند‌کرد.‌نمی‌خواست‌حرف‌بزند
نمی‌خواست‌بعد‌از‌این‌همه‌مشاجره‌یا‌سکوت
های‌طولانی‌که‌بدتر‌از‌سروصدا‌آزارش‌می
دادند‌باز‌هم‌بحث‌کنند‌و‌شاید‌منصرف‌شود‌از

رفتن.

منوچهر‌آمد.‌با‌حالی‌آمیخته#‌به‌بهت‌و‌وحشت‌به
چمدان#‌باز‌مانده‌ی‌بانو‌و‌ساک‌ایلناز‌نگاه‌کرد‌و

گفت:‌داری‌چمدون#‌می‌بندی؟‌

_‌ها!

_‌بانو...‌خب‌می‌ریم‌با‌هم‌می‌ریم‌یه‌مدت‌می
مونیم‌پای‌ننه‌ماه‌طلعت‌خوب‌بشه‌برگردیم‌ها؟

بیاریمش#‌همینجا؟‌ببریم‌دکتر‌...

_‌نه‌دکتر‌گفت‌باید#‌مواظب‌باشه...‌تو‌خونه،‌پاش
الان‌تو‌گچه‌دکتر‌نمی‌خواد‌.‌

_‌خب‌پاشو‌خودم‌می‌برمت‌...‌این‌همه‌وسیله
نمی‌خواد...
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_‌منوچهر‌مو‌دیه‌نیام...‌

اشکهایش‌یکباره‌لبریز‌شد.‌انگار‌تازه‌متوجه
دلبستگی‌اش‌به‌این‌خانه‌که‌همیشه‌مثل‌قبر‌برایش
تنگ‌بود‌می‌شد.‌بغض‌را‌فرو‌داد‌و‌نالید:‌برم

بهتره!‌

منوچهر‌جلو‌رفت‌نمی‌دانست‌باید‌چه‌کند.‌زانو
زد‌میان#‌چمدان#‌باز‌مانده‌روی‌زمین‌و‌بانو‌که‌با
سستی‌لباسهای‌را‌توی‌آن‌می‌انداخت‌دستهایش‌را
گرفت‌وادارش‌کرد‌به‌صورتش‌نگاه‌کنند#‌و‌آهسته

گفت:‌چیکار‌داری‌می‌کنی‌با‌زندگی‌مون؟

بانو‌به‌جای‌هر‌حرفی‌نفسش‌را‌با‌هینی‌داخل‌داد
و‌فکر‌کرد‌منوچهر‌هیچ‌وقت‌نمی‌فهمد‌وجود‌لیلی
که‌از‌اول‌زندگیشان‌مثل‌بختک‌افتاده‌بود‌روی
خوشبختی‌اش‌چقدر‌آزار‌دهنده#‌است‌پس‌گفتنش
هم‌دردی‌را‌دوا‌نمیکند‌مثل‌همه‌این‌سالها‌که‌به
هر‌روش‌توانسته‌بود‌درست‌یا‌غلط‌گفته‌بود‌نمی
خواهد‌وجود‌لیلی‌را‌و‌منوچهر‌هر‌بار‌بعد‌از
شنیدن‌این‌درخواست‌راه‌بدتری‌را‌در‌پیش

گرفت.
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#سکوت‌بودونسیم
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کلافه‌از‌این‌فکری‌که‌دوباره‌آمده‌بود‌تا‌خوره‌ی
جانش‌شود‌سر‌پایین#‌انداخت‌و‌نالید:‌از‌اولم‌اشتباه

بید!‌مو‌بچه‌دهاتم!‌مو‌لهجه‌داروم!‌مو‌اینجو
غریبمُ!‌مو‌...

منوچهر‌بی‌تاب‌از‌دیدن#‌این‌همه‌مظلومیتش
دستهایش#‌را‌باز‌کرد‌سرش‌را‌در‌آغوش‌کشید
موهایش‌را‌بوسه‌باران‌کرد‌و‌گفت:‌این‌فکرا
چیه؟‌مگه‌من‌مردم‌تو‌غریب‌باشی؟‌من‌قربون
لهجه‌ت‌می‌رم‌.‌این‌که‌می‌گم‌با‌ایلناز‌فارسی
حرف‌بزنیم‌واسه‌اینه‌که‌می‌خواد‌بره‌مدرسه
زبون‌معیارو‌بلد‌باشه‌...‌بانو!‌منو‌ببین‌...

خودش‌را‌عقب‌کشید‌دستهایش‌را‌دوطرف
صورت‌ملتهب‌بانو‌کشید‌با‌نوک‌انگشتهای‌شست
گونه‌های‌خیسش‌را‌نوازش‌کرد‌و‌خیره‌توی
چشمهایش‌گفت:‌من‌بد‌بودم‌ببخش‌حس‌بد‌بهت
دادم‌ببخش،‌اشتباه‌کردم‌ببخش،‌خسته‌ت‌کردم
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ببخش،#‌دلتو‌شکستم‌ببخش،‌اشک‌نریز‌دورت
بگردم‌جبران‌می‌کنم.

سرش‌را‌پایین#‌انداخت‌این‌همه‌عذرخواهی‌از
طرف‌مردی‌که‌خدای‌روی‌زمینش‌بود‌را‌تاب
نمی‌آورد‌چانه‌اش‌جمع‌شد‌آن‌حرف‌بزرگ‌گوشه
ی‌قلبش،هنوز‌پشت‌همه‌ی‌این‌بهانه‌ها‌پنهان#‌شده

بود.‌بی‌قرار‌از‌جا‌بلند‌شد‌بیخودی‌دستی‌به
وسایل‌روی‌میز‌کشید‌کمی‌دور‌خودش‌چرخید#‌و
زمزمه‌اش‌در‌هوا‌معلق‌ماند:‌مو‌وا‌برم.)‌من‌باید

برم(

_‌بهانه‌ست‌اینا‌مگه‌نه‌بانو؟‌واسه‌دشتگل‌داری
می‌ری؟‌واسه‌خسرو!

شنیدن‌اسم‌خسرو‌آشفته‌اش‌کرد‌غرید:‌چه‌فرقی؟
سی‌خسرو‌یا‌سی‌لیلی!

ابروهای‌منوچهر‌از‌این‌اعتراض‌رک‌و
سرراست‌بعد‌از‌آن‌اشکها‌و‌گلایه‌ها‌بالا‌پرید.
لبهایش#‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌ادامه‌همون

خیالاته!#

_‌ها‌خیاله،‌ولوم‌کن‌برم‌با‌خیالاتمُ.‌‌
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_‌سر‌یه‌مسئله‌بیخود#‌از‌روی‌ناباوری‌خودت‌می
خوای‌یه‌زندگی‌رو‌خراب‌کنی‌فکر‌کردی‌طلاق

به‌همین‌راحتیه!

_‌دردت‌طلاقه؟‌مو‌طلاق‌نیخام‌.‌فقط‌ایرم‌دشتگل
خواستی‌بیا‌نخواستی‌هم...

_‌خونه‌کارم‌زندگیمو#‌ول‌کنم‌بیام‌دشتگل!

_‌نیا!

منوچهر‌حرفی‌برای‌قانع‌کردنش‌پیدا‌نکرد‌خوب
می‌دانست‌این‌زنِ‌رام‌و‌صبور‌که‌همیشه‌غمی‌ته
چهره‌اش‌بیداد‌می‌کند‌اگر‌به‌خروش‌بیاید#‌حرفش
دوتا‌نمی‌شود‌این‌را‌بانو‌همیشه‌ثابت‌کرده‌بود.‌با

خشمی‌که‌از‌این‌فکر‌به‌سرش‌افتاد‌زیر‌در
چمدان#‌زد‌و‌همزمان‌با‌صدای‌کوبیده‌شدن‌آن‌بلند#

شد‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.‌

‌روز‌بعدوقتی‌از‌مدرسه‌برگشت.همه‌چیز‌همنجا
مانده#‌بود.‌چمدان‌نیمه‌باز‌و‌همه‌ی‌وسایل‌بانو،
پیراهن‌های‌گلدار‌و‌شال‌های‌رنگی‌اش،‌در‌کمد#
را‌باز‌کرد‌فقط‌یک‌دست‌لباس‌سیاه‌کم‌شده‌بود‌و
ساک‌وسایل‌ایلناز،‌داشت‌دیوانه‌می‌شد.‌سرما‌و
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سیاهی‌خانه‌دلش‌را‌زد‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌بی‌فکر
راه‌دشتگل‌را‌پیش‌گرفت‌مطمئن‌بود‌بدو‌ن‌بانو
نمی‌تواند‌به‌زندگی‌در‌این‌خانه‌ادامه‌بدهد#‌هرچند#
هر‌روز‌میانشان‌دعوا‌و‌قهر‌باشد.‌لاقل‌اینطور‌با
تصور‌بانویی‌که‌با‌برداشتن‌تن‌پوش‌سیاه‌ثابت
کرده‌دیگر‌برنخواهد#‌گشت‌حتی‌به‌زندگی‌برای

خودش‌نمی‌توانست‌ادامه‌بدهد.‌

داشت‌غروب‌می‌شد‌که‌به‌دشتگل‌رسید.‌حیاط
خانه‌ننه‌ماه‌طلعت‌برعکس‌همیشه‌خالی‌بودو

چراغش‌خاموش،‌چندین‌بار‌به‌در‌زد‌تا‌بالاخره
خسرو‌در‌را‌باز‌کرد‌با‌اضطراب‌خم‌شد‌و

پرسید:‌خاله‌بانواینجاست؟

خسرو‌با‌آن‌چشمهای‌سیاه‌و‌خیره‌کمی‌نگاهش
کرد‌و‌بعد‌سر‌عقب‌انداخت.‌نفسش‌بند‌آمد‌کلافه
از‌جا‌بلند#‌شد‌دستی‌به‌موهایش‌کشید‌آماده‌ی
پرسیدن‌سوالی‌دیگر‌بود‌که‌خسرو‌گفت:‌فقط
ایلناز!‌بعد‌همانطور‌که‌به‌طرف‌در‌هال‌میدوید#

صدا‌زد:‌دا‌...‌دا‌منوچهر‌خان‌...‌دا‌...
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منوچهر‌قدم‌به‌داخل‌خانه‌گذاشت‌وجود‌ایلناز
بدون‌بانو‌را‌نمی‌توانست‌درک‌کند.‌یعنی‌بانو‌بچه
را‌رها‌کرده‌و‌رفته‌بود؟‌وحشتناک‌ترین‌افکاری
که‌ممکن‌بود‌از‌غیبت‌یک‌زن‌که‌تن‌پوش‌سیاه
انتخاب‌کرده‌را‌از‌ذهنش‌پس‌زد‌و‌قدمهایش#‌را‌تا
داخل‌هال‌خانه‌ی‌ننه‌ماه‌طلعت‌بلند‌برداشت.

دست‌کشید‌کلید‌برق‌را‌زد‌و‌با‌دیدن‌ننه‌ماه‌طلعت
با‌پای‌گچ‌گرفته‌و‌سر‌بسته‌از‌ورود‌ناگهانی‌اش
پشیمان‌شد.‌سر‌پایین#‌انداخت‌و‌منتظر‌ماند‌تا‌ننه
می‌نایش‌را‌روی‌سر‌مرتب‌کند#‌و‌با‌صدایی‌گرفته
بگوید:‌بیو‌دا!‌بفرما...‌تو‌هم‌کُرومی!‌)بیا‌مادر

بفرما،‌تو‌هم‌پسرمی(

هیچ‌وقت‌ننه‌ماه‌طلعت‌را‌اینطور‌درمانده#‌و‌خسته
ندیده#‌بود.‌جلو‌تر‌رفت‌نگاهی‌به‌ایلناز‌که‌روی
پاهای‌گلپر‌به‌خواب‌رفته‌بود‌کرد‌و‌گفت:‌خدا‌بد

نده‌مادر!

_‌دا‌دیه‌ایما‌رفتنی‌ایم‌...)‌ما‌دیگه‌رفتنی‌هستیم
مادر(
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اشکهایش‌به‌سرعت‌جاری‌شد.‌بال‌می‌نایش‌را
روی‌گونه‌ها‌کشید‌و‌نشان‌داد‌دلتنگی‌اش‌چیزی
فراتر‌شکستگی‌پا‌است.‌منوچهر‌کمی‌صبر‌کرد‌تا

او‌آرام‌شود‌و‌بعد‌با‌احتیاط‌پرسید:‌بانو‌خونه
نیست!

_‌بانو‌لیوه!‌چش‌بید؟‌اومی‌بچه‌نهاد‌اینجو‌خوش
زی‌به‌کُه،‌جرکردین؟!‌)‌بانو‌دیوونه‌دیوونه،‌چش
بود؟‌اومد‌بچه‌رو‌گذاشت‌اینجا‌و‌خودش‌زد‌به

کوه،‌دعوا‌کردین؟

_‌من‌برم‌دنبالش‌شما‌چیزی‌لازم‌ندارین؟

_‌نه‌.

نگاه‌گرداند‌سمت‌گلپر‌و‌گفت:‌بذارش‌زمین
عموجون‌خسته‌می‌شی!

و‌کفرش‌از‌بی‌فکری‌بانو‌در‌آمد.‌گلپر‌با‌آن
چشمهای‌درشت‌رنگی‌زل‌زد‌به‌صورتش

سرعقب‌انداخت‌و‌گفت:‌دیار‌ایبو!)‌بیدارمیشه(

#سکوت‌بودونسیم
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142#پارت

آنها‌را‌به‌حال‌خود‌رها‌کرد‌و‌رفت.‌بانو‌را‌سخت
پیدا‌کرد‌از‌دور‌که‌سایه‌ی‌سیاهش‌را‌دید‌صدا

زد:‌بانو.‌

و‌او‌برگشت‌و‌با‌ناباوری‌گفت:‌ها!‌

گیاهانی#‌که‌چیده‌بود‌از‌دستش‌رها‌شدند.‌باورش
نمی‌شد‌منوچهر#‌آمده‌باشد‌هر‌دو‌به‌سمت‌هم
حرکت‌کردند#‌‌جایی‌نزدیک‌پایه‌ی‌کوه‌به‌هم
رسیدند.‌بانو‌فرزتر‌بود‌و‌به‌مسیر‌کوه‌آشنا!
منوچهر‌همانطور‌که‌نفس‌نفس‌می‌زد‌بی‌نگاه
کردن‌به‌صورت‌او‌گفت:‌بی‌وفا‌اینطور‌بی

خبر؟!‌

بانو‌جوابی‌نداشت‌و‌منوچهر‌گفت:‌حالا‌که‌اومدی
باید#‌بچه‌رو‌ول‌می‌کردی‌به‌امان‌خدا!

_‌دام‌حواسش‌هس!‌)مادرم‌حواسش‌هست(

_‌بریم.

_‌مو‌دیه‌نیام‌اهواز!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌حرف‌اهواز‌رو‌نزدم‌می‌گم‌بریم‌خونه‌مادر
ناخوش‌بود.‌درمورد‌اهواز‌بعد‌حرف‌می‌زنیم.‌

دوشادوش‌هم‌در‌سکوت‌از‌کوچه‌های‌باریک‌و
سیاه‌روستا‌که‌تنها#‌نور‌ضعیفی‌از‌ماه‌و‌چراغ
های‌یک‌در‌میان‌همسایه‌ها‌روشنش‌می‌کرد

حرکت‌کردند.#‌منوچهر‌دست‌کشید‌انگشتهای‌بانو
را‌میان‌دستش‌گرفت‌و‌بانو‌بی‌اختیار‌سرگرداند
به‌سمت‌چند‌زنی‌که‌جلوی‌در‌خانه‌ایستاده‌بودندو

سلام‌کرد.‌

نیشخند#‌زن‌ها‌در‌حین‌احوالپرسی‌و‌نگاهشان‌که
گریز‌می‌زد‌روی‌انگشتهای‌به‌هم‌قفل‌شده‌ی‌آنها

خنده‌ی‌منوچهر‌را‌پیش‌کشید‌سر‌کوچه‌که
رسیدند‌با‌خنده‌گفت:‌آدم‌دست‌زنشم‌نمی‌تونه

بگیره!

_خو‌اینجو‌ایطوریه!

_‌خو‌عادت‌کنن!

بانو‌به‌او‌که‌سعی‌می‌کرد‌لهجه‌اش‌را‌تقلید‌کند
خندید‌و‌گفت:‌وقتی‌همه‌مثل‌همن‌و‌خجالت‌دارن
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وقتی‌حتی‌خود‌زنا‌شمشیر‌از‌رو‌بستن‌سی
خوشون‌چطور‌عادت‌کنن!

_‌تو‌شمشیر‌از‌رو‌نبند‌واسه‌من‌و‌خودت‌و
زندگیمون‌می‌تونی!

_‌مو‌بد‌بیدم‌غم‌داشتم‌درد‌داشتم‌اما‌خرابی‌زندگی
ما‌از‌یه‌جا‌دیه‌بید.)‌من‌بد‌بودم،‌غم‌داشتم‌درد
داشتم‌اما‌خرابی‌زندگی‌ما‌از‌یه‌جای‌دیگه‌بود(

_‌باشه‌منم‌بد‌بودم‌کم‌گذاشتم‌لجبازی‌کردم‌تو‌بانو
باش‌برگرد.

_‌ایخام‌اینجو‌بوم‌تی‌دام‌...‌دیه‌دلم‌من‌شهر‌جا
نیگره!‌)می‌خوام‌اینجا#‌باشم‌پیش‌مادرم،‌دیگه‌دلم

تو‌شهر‌آروم‌نمی‌گیره(

منوچهر‌نفس‌عمیقش‌را‌فرو‌داد‌و‌گفت:‌باشه!
فردا‌صبح‌می‌رم‌اهواز‌کلاس‌دارم‌برگشتن‌چی

بیارم‌با‌خودم.

_‌چی؟

_‌یه‌خونه‌بگیریم‌یا‌می‌خوای‌اونقدری‌نزدیک
مادرت‌باشی‌که‌من‌دوماد#‌سرخونه‌بشم؟
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_‌منوچهر!

_‌من‌بدون‌زن‌و‌بچه‌م‌جایی‌نمی‌مونم.

بانو‌برای‌نرم‌شدن‌انگار‌همین‌را‌می‌خواست.
نگاهش‌را‌گردانددر‌چشمهای‌مردی‌که‌دوستش
داشت،‌کنار‌او‌بودن‌نور‌می‌داد‌به‌زندگی

خاموشش!‌قلبش‌را‌در‌مشت‌او‌اسیر‌می‌دید،#‌اما
مدتها‌با‌همه‌نزدیکی‌با‌او‌زندگی‌نکرده‌بود.‌از
آن‌نزدیکی‌پر‌فاصله‌گریخته‌بود‌تا‌یکبار‌دیگر
پیدایش#‌کند.‌حالا‌که‌در‌دشتگل‌بودند‌آنقدر‌آرام

بود‌که‌بتواند#‌دوباره‌عشقش‌را‌باور‌کند.‌با‌خودش
فکر‌کرد‌مدتی‌می‌ماند#‌ننه‌که‌دوباره‌رو‌به‌راه
شد‌به‌خانه‌اش‌برمی‌گردد‌و‌زندگی‌اش‌را‌با‌این
مرد‌از‌سر‌می‌گیرد.‌با‌مردی‌که‌نرمش‌بلد‌بود.
زن‌را‌آنقدر‌همدوش‌خودش‌می‌دانست‌که‌نترسد
از‌قضاوت‌هیچ‌کسی‌و‌گرفتن‌دستهای‌او‌را‌به
غرور‌مردانه‌اش‌ترجیح‌بدهد.‌خطاهایش‌را‌هم
گذاشت‌به‌پای‌جوانی‌اش،‌به‌خودش‌توپید‌که‌تو
هم‌کم‌گذاشتی،‌همش‌عزا‌همش‌سیاه،‌مگه‌چندسال
از‌تو‌بزرگتره‌...‌جوونه‌خسته‌شد.‌پناه‌برد‌به
اون‌زن!‌از‌حرفهای‌مادرانه‌ای‌که‌به‌خودش‌زد
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دلش‌گرفت‌می‌دانست‌اگر‌حالا‌در‌هوای‌دشتگل
نفس‌نمی‌کشید‌اگر‌به‌آماده‌کردن‌کباب‌و‌نشستن
زیر‌درخت‌کنار‌تا‌نیمه‌های‌شب‌فکر‌نمی‌کرد

حتما#‌یادآوری‌آن‌زن‌دیوانه‌اش‌می‌کرد.‌

با‌سایش‌سر‌ایلناز‌روی‌بازویش‌سرگرداند‌نگاهش
را‌به‌نیم‌رخ‌دخترش‌در‌خواب‌انداخت‌دست‌کشید
موهای‌افتاده‌روی‌صورتش‌را‌کنار‌زد‌سرخم
کرد‌بوسه‌ای‌نرم‌به‌گونه‌اش‌زد‌و‌آهسته‌صدا

زد:‌ایلناز!

وجوابش‌فقط‌تکان‌خوردن‌سرش‌او‌بود‌که‌نشان
می‌داد‌خسته‌است‌.‌ساعت‌را‌نگاه‌به‌خسرو

زنگ‌نزده‌بودند#‌و‌باز‌دلش‌شور‌افتاد.‌

***

#سکوت‌بودونسیم
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خیابانِ‌شلوغِ‌مسافرخانه‌در‌ساعات‌نزدیک#‌به
ظهر‌همانقدر‌که‌آوا‌را‌به‌هیجان‌آورده‌بود‌خسرو
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را‌در‌سکوت‌به‌این‌فکر‌که‌حالا‌باید‌چه‌کند
واداشت!‌حالا‌که‌ساک‌هایشان‌را‌از‌مسافرخانه
برداشته‌بودند‌و‌به‌قول‌شهریار‌آواره‌ی‌تبریز
شده‌بودند#‌با‌دختری‌که‌با‌التماس‌گفته‌بود‌»من

دیگه‌برنمی‌گردم‌خونه!«

آوا‌نزدیک‌شهریار‌شد‌و‌گفت:‌بیا‌بریم‌سفرخونه!

و‌خسرو‌با‌خنده‌ای‌محو‌فکر‌کرد‌هنوز‌هم‌برای
رسیدن‌به‌خواسته‌هایش‌دست‌به‌دامن‌شهریار‌می

شود.‌شهریار‌برگشت‌و‌گفت:‌خسرو‌بریم
سفرخونه؟

با‌عقب‌دادن‌سر‌جواب‌منفی‌داد.‌آوا‌با‌شانه‌های
افتاده‌گفت:‌چرا‌خب؟

‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌تلاش‌کرد‌خنده‌اش‌را‌پشت
اخم‌همیشگی‌پنهان#‌کند.‌شهریار‌گفت:‌نرو‌تو‌قیافه

باز‌بچه‌گرسنه‌ست!

خسرو‌بی‌حرف‌به‌صفحه‌گوشی‌اش‌نگاه‌کرد.
شماره‌ی‌کوهیار‌باعث‌شد‌مکث‌کند.‌آوا‌چند#‌قدم
فاصله‌را‌با‌دستی‌که‌به‌کمر‌زده‌بود‌طی‌کرد‌و

پرسید:‌کیه؟‌
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گردن‌کشید‌توی‌گوشی‌خسرو،‌شهریار‌شیطنت
کرد:‌باز‌نامزدشه‌...

و‌آوا‌نالید:‌خسرو‌تو‌رو‌خدا‌نگی‌من‌اینجام!‌

تماس‌قطع‌شد‌و‌کمی‌بعد‌دوباره‌گوشی‌توی
دستش‌لرزید‌شهریار‌نزدیکشان‌ایستاد‌و‌پرسید:

چی‌شده؟

با‌دیدن‌اسم‌کوهیار‌گفت:‌جواب‌بده‌خب‌!‌الان
بدتر‌شک‌می‌کنه!

_‌چرا‌نمی‌خوای‌بری؟

آوا‌به‌جای‌جواب‌گفت:الان‌بهش‌بگو‌منو‌پیدا#
نکردی‌بهت‌می‌گم‌بخدا#‌همه‌چیو‌کامل!

خسرو‌همانطور‌که‌تماس‌را‌وصل‌می‌کرد
سرتکان‌داد.‌کمی‌بعد#‌صدای‌کوهیار‌توی‌گوشش

پیچید:‌چی‌شد‌حاتم؟‌پیداش‌کردی؟‌

_‌نه!

_‌نه؟‌منو‌دست‌ننداز‌می‌دونم‌همه‌چیو...‌سر‌پل
عابر‌قرار‌داشتین...‌من‌رو‌قول‌مردونه‌ی‌تو
حساب‌کردم‌فرستادمت#‌دنبال#‌دخترم!‌این‌زن
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دیوونه‌چی‌تو‌گوشت‌خووند...‌بهم‌گفت‌که‌آوا‌رو
فرستاده‌...‌بردار‌بیار‌اینجا‌دخترمو.

_‌ما‌رفتیم‌پل‌ولی‌پیداش‌نکردیم.‌به‌خانمتون#‌هم
پیام‌دادم‌که‌پیداش‌نکردم.‌الانم‌دارم‌برمیگردم

خوزستان.

_‌که‌برمی‌گردی‌خوزستان؟

_‌بله‌با‌اجازه‌تون،‌از‌اول‌هم‌نباید#‌تو‌این‌مسئله
دخالت‌می‌کردم.

شهریاربا‌دیدن‌چند‌نفر‌که‌به‌شکل‌مشکوکی‌به
سمتشان‌می‌آمدند‌بی‌اختیار‌صدا‌زد:‌خسرو‌...

مردها‌را‌نمی‌شناخت‌حتی‌چهره‌شان‌برایش‌آشنا
نبود‌فقط‌احساس‌خطر‌کرده‌بود.‌آستین‌آوا‌را‌به
طرف‌خودش‌کشید‌و‌با‌این‌حرکت‌خسرو‌را
وادار‌به‌عکس‌العمل‌کرد.‌کمی‌بعد‌هر‌سه‌در
شلوغی‌خیابان‌می‌دویدند‌بی‌آن‌که‌بدانند‌کسی
دنبالشان#‌می‌کند‌یا‌نه!‌بالاخره‌جلوی‌فروشگاه
بزرگی‌نفس‌بریده‌ایستادند.‌خسرو‌خم‌شد

زانوهایش‌را‌میان‌انگشتها‌فشرد.‌میان‌نفس‌زدن
های‌بی‌وقفه‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌کی‌بود؟
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_‌چه‌می‌دونم.

چشم‌گرد‌کرد:‌یعنی‌چی؟

آوا‌دستش‌را‌روی‌سینه‌فشرد‌و‌گفت:‌آخ‌شهریار!
نگو‌که‌ما‌رو‌اینطور‌دوندی‌واسه‌هیچ!

_‌مشکوک‌بودن‌داشتن‌می‌اومدن‌سمت‌ما!‌مثل
همون‌گردن‌کلفتای‌شب‌چهارشنبه‌سوری‌و‌چه

می‌دونم‌...

نفسش‌را‌پر‌صدا‌بیرون‌داد‌و‌گفت:‌شایدم‌اشتباه
کردم.

خسرو‌کمر‌صاف‌کرد‌و‌رو‌به‌آوا‌گفت:‌اینطور
نمیشه‌یه‌حرف‌درست‌به‌من‌بزن.‌یعنی‌چی‌که
نمی‌خوای‌بری‌خونه؟‌یعنی‌چی‌که‌نمی‌خوای‌با
پدرت‌روبه‌رو‌بشی؟‌من‌از‌کجا‌بفهمم‌بابات‌داره

راست‌می‌گه‌یا‌نامادریت؟

_‌هیچ‌کدوم‌راست‌نمی‌گن،‌هر‌دوشون‌یه
گندن...منو#‌ببری‌بدی‌دست‌اون‌دوتا‌به‌خدا

خودمو‌می‌کشم‌اینبار...‌

_‌پس‌کجا‌ببرمت؟
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چانه‌ی‌آوا‌لرزید.‌انگار‌خبر‌بی‌پناهی‌اش‌تازه‌به
گوشش‌رسیده‌باشد‌اشکهایش‌به‌سرعت‌روی‌گونه
ها‌غلتید#‌نفسش‌را‌با‌هق‌هقی‌پردرد‌بیرون‌دادو
شانه‌بالا‌انداخت‌.‌خسرو‌کلافه‌دست‌به‌کمر‌زد‌و

گفت:‌چرا‌گریه‌می‌کنی‌آخه‌یه‌سوال‌پرسیدم
درست‌جواب‌بده!

شهریار‌با‌درک‌درماندگی‌آن‌دو‌میانشان#‌ایستاد‌و
گفت:‌خیابون‌نه‌جای‌گریه‌توئه‌نه‌چاره‌اندیشی
تو...‌چتونه؟‌چرا‌تا‌به‌هم‌می‌رسین‌عین‌بچه‌ها

می‌پرید‌به‌هم؟

‌نگاه‌خیره‌و‌سرزنش‌گرش‌به‌خسرو‌بود.‌با
اشاره‌ی‌سر‌گفت:‌برو‌یه‌تاکسی‌نگه‌دار‌تا‌ما

بیاییم.

خسرو‌بی‌حرف‌راه‌افتاد‌در‌حالی‌که‌نمی‌دانست
کجای‌کارش‌اشتباه‌بود.‌دلش‌از‌گریه‌آوا‌به‌هم
فشرده‌شده‌بود‌ومی‌خواست‌مسئله‌را‌بدون

اشکهای‌او‌حل‌کند.‌از‌خودش‌می‌پرسید‌کجای
این‌مسئله‌اینقدر‌گنگ‌است‌که‌هیچکدام‌از‌آن‌دو

نفر‌نمی‌فهمندَش؟
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شهریار‌دستمالی‌از‌جیبش‌بیرون‌کشید‌نوک‌تا
شده‌ی‌آن‌را‌زیر‌بینی‌آوا‌زد‌و‌گفت:‌نکن‌دیگه؟

آوا‌نگاه‌مرطوبش‌را‌بالا‌کشید‌و‌گفت:‌راست‌می
گه!‌من‌کجا‌برم‌که‌به‌اون‌خونه‌ختم‌نشه!

_‌باید‌یه‌کم‌واضح‌تر‌در‌موردش‌با‌خسرو‌حرف
بزنی،‌فرخنده#‌یه‌داستان‌گفت‌که‌ما‌هنوز‌نمی

دونیم‌داستانه‌یا‌واقعیت‌زندگی‌تو!‌خسرو‌نگرانته
منم‌هستم‌اما‌مطمئنا#‌نه‌به‌اندازه‌ی‌خسرو.

_‌حتما‌گفته‌من‌بچه‌ی‌برادرش‌هستم‌و‌کوهیار‌و
آنا‌با‌زرنگی‌منو‌از‌چنگش‌در‌اوردن.‌

_‌پس‌به‌خودتم‌گفته؟

_‌یه‌عمر،‌مدام‌تو‌گوشم‌خوند‌که‌تو‌بچه‌ی
مهرانی!‌هر‌وقت‌قرصاش‌دیر‌شد‌هر‌وقت‌حالش
خراب‌شد‌هر‌وقت‌چیزی‌خواستم‌...‌بعد‌اومد

حرفشو‌پس‌گرفت‌اینبار‌برعکس‌من‌شدم‌حاصل
خیانت‌کوهیار‌بچه‌ی‌نامشروع‌کوهیار‌و‌آنا...

دیوونه‌ام‌کرد‌درست‌مثل‌خودش!

_‌تاکسی‌نگه‌داشت‌...‌بریم؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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بودونسیم#سکوت
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_‌بریم.‌ازم‌عصبانیه؟‌

_‌نه‌فقط‌بلد‌نیست‌بهت‌بگه‌طاقت‌دیدن‌اشکاتو
نداره!

آوا‌خندید‌و‌گفت:‌دیوونه‌!

_‌کلید‌خونه‌قدیمی‌رو‌داری؟

_‌خونه‌خودمونو؟#‌‌

_‌آره.‌بریم‌اونجا‌چند‌ساعت‌استراحت‌کنیم‌و‌یه
فکری‌کنیم‌واسه‌این‌اوضاع‌.

نزدیک‌خسرو‌ایستاد‌در‌جلو‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:
می‌ریم‌خونه‌قدیمی‌خوبه؟

خسرو‌با‌تکان‌سر‌کنار‌آوا‌نشست.‌گردنش‌کمی
خم‌شده‌بود‌تا‌به‌سقف‌کوتاه‌پراید‌برخورد‌نکند.
آوا‌با‌احتیاط‌سرش‌را‌به‌شانه‌ی‌او‌چسباند‌و‌پلک

روی‌هم‌گذاشت.
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اولین‌بار‌هنوز‌مدرسه‌نمی‌رفت‌که‌فرخنده‌دستش
را‌گرفت‌برد‌توی‌اتاق‌همانطور‌که‌موهایش‌را
شانه‌می‌زد‌گفت:‌چشمات‌شبیه‌چشمای‌باباته،#
شبیه‌چشمای‌من...‌تو‌یه‌سیاهپوش‌واقعی‌هستی

من‌بوی‌خونت‌رو‌حس‌می‌کنم.‌

و‌او‌از‌این‌که‌فرخنده‌بوی‌خونش‌را‌حس‌می
کرد‌ترسیده‌بود.‌تمام‌شب‌با‌بهانه‌گیری‌چسبیده
بود‌به‌کوهیار،‌در‌روزهای‌کودکی‌کوهیار

پناهگاه#‌خوبی‌بود.‌پدرِ‌همیشه‌خونسردی‌که‌با
همه‌خواسته‌هایش‌راه‌می‌آمد‌و‌حتی‌مقابل

فریادهاو‌دیوانه‌بازی‌های‌فرخنده‌آنچنان‌سکوت
می‌کرد‌که‌انگار‌نه‌می‌بیند#‌و‌نه‌می‌شنود.‌این
خصوصیت‌پدرش‌را‌دوست‌داشت‌ربطش‌می‌داد
به‌عشقی‌که‌به‌خانه‌دارد.‌به‌صبوری‌مردی‌که

همسرش‌اولش‌را‌از‌دست‌داده‌و‌دیگر‌نمی‌خواهد
زندگی‌اش‌از‌هم‌بپاشد.‌سالهای‌کودکی‌اش‌در
کنار‌مادری‌مثل‌فرخنده‌که‌رفتار‌دمدمی‌‌دیوانه
کننده#‌بود‌را‌وجود‌چنین‌پدر‌همراهی‌برایش‌قابل
تحمل‌می‌کرد.‌او‌نقطه‌ی‌مقابل‌فرخنده‌بود.

فرخنده‌ای‌که‌گاهی‌تمام‌شب‌را‌توی‌اتاق‌آوا‌می
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گذراند#‌سرش‌را‌به‌سینه‌می‌گرفت‌و‌زمزمه‌وار
برایش‌لالایی‌می‌خواند‌تا‌خوابش‌ببرد.‌آن‌شبها
آوا‌عاشقانه‌دوستش‌می‌داشت‌گوش‌می‌سپرد‌به
صدای‌قلبش‌و‌آرامترین‌خواب‌زندگی‌اش‌را
تجربه‌می‌کرد.‌اما‌روی‌دیگر‌هم‌داشت‌آن

آرامش،‌با‌فرخنده‌ای‌که‌دیوانه#‌گی‌اش‌را‌هیچ
کس‌نمی‌توانست‌کنترل‌کند‌چه‌باید#‌می‌کرد؟
وقتی‌موهایش‌را‌می‌چید‌و‌داد‌می‌زد:‌موهات
مثل‌موهای‌اون‌لعنتی‌لخته،‌حواس‌کوهیارو‌‌با

این‌موها‌پرت‌می‌کنی‌تو‌رو‌می‌بینه‌دوباره‌فیلش
یاد‌هندوستون‌می‌کنه.‌یاد‌اون‌هرزه‌می‌افته‌...

یا‌رقص‌هایش‌...‌عاشق‌رقص‌بود‌آوا،‌اما‌انگار
رقصیدنش‌خار‌می‌شد‌به‌چشم‌فرخنده‌می‌رفت.
توی‌تولدهایش#‌از‌ترس‌پرخاش‌های‌نیمه‌شب
فرخنده‌و‌بهانه‌جویی‌هایش‌به‌کوهیار‌که‌چرا
اینطور‌با‌لذت‌به‌رقص‌آوا‌نگاه‌می‌کنی‌ترجیح

می‌داد‌تماشاچی‌باشد.‌

اتومبیل‌که‌متوقف‌شد‌تصمیمش‌را‌گرفته‌بود
مطمئن‌بود‌که‌به‌آن‌خانه‌برنمی‌گردد#‌حتی‌می
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دانست‌به‌کجا‌می‌خواهد‌برود‌فقط‌مانده‌بود
چطور‌این‌را‌به‌خسرو‌بگوید.‌

جلوی‌در‌خانه‌که‌ایستادند‌دست‌برد‌توی‌جیب
کوله‌اش‌از‌میان‌خرت‌و‌پرت‌هایش‌دسته‌کلید‌را
بیرون‌کشید‌کلیدی‌را‌به‌سمت‌خسرو‌گرفت‌و

گفت:‌باز‌می‌کنی؟

خسرو‌کلید‌انداخت‌چندبار‌چرخاند#‌و‌گفت:‌باز
نمیشه‌همینه‌کلید؟

_‌همینه!‌بذار‌ببینم.

خودش‌هم‌امتحان#‌کرد‌دوباره‌کلید‌را‌نگاه‌کرد‌و
گفت:‌قفل‌رو‌عوض‌کردن؟

_‌مگه‌جز‌تو‌کسی‌اینجا‌میاد؟

_‌نه‌هیچکس‌...‌فرخنده‌که‌متنفره‌از‌این‌خونه
بابا‌هم‌جراتشو‌نداره‌بیاد.

پوزخندی‌به‌حرف‌خودش‌زد‌و‌گفت:‌و‌فقط‌هم
بابا‌کلید‌داره!

شهریار‌گفت:‌شاید‌بابات‌عوض‌کرده؟!

_‌چرا‌عوض‌کنه‌وقتی‌نمیاد#‌اینجا؟
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_‌چه‌می‌دونم؟

خسرو‌کلافه‌پوفی‌کشید‌و‌گفت:‌خب‌ممکنه‌اینجا
هم‌تحت‌نظر‌گرفته‌باشه‌چون‌می‌دونه‌میای

اینجا!‌

آوا‌وحشت‌زده‌از‌این‌که‌همین‌حالا‌کوهیار
سربرسد‌به‌آستین‌پیراهن‌خسرو‌چنگ‌انداخت‌و

گفت:‌بریم؟

_‌کجا؟

این‌را‌خسرو‌خیره‌توی‌چشمهایش‌پرسید‌و‌آوا
برعکس‌دفعه‌قبل‌گفت:‌من‌می‌رم‌پیش‌آملی‌...

_‌آخ‌آوا‌باز‌نگو‌آملی‌...

سرش‌را‌میان‌دستهایش#‌گرفت‌و‌نیم‌چرخی‌زد.
آوا‌گفت‌اون‌تنها‌کسیه‌که‌می‌تونه‌منو‌ببره‌پیش

مامانم.

خسرو‌اینبار‌به‌شدت‌به‌طرفش‌برگشت‌و‌گفت:
چیکار‌کنه؟
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تردید#‌به‌جانش‌افتاد#‌آب‌دهانش‌را‌به‌سختی‌زیر
نگاه‌سنگین‌خسرو‌فرو‌داد‌و‌گفت:‌خب‌منو‌ببره

پیش‌مامانم.

خسرو‌چشم‌تنگ‌کرد:‌کدوم‌مامان؟#‌اصلا‌مطمئنی
مادرته؟‌مادری‌که‌یه‌کلمه‌جواب‌پیاماتو‌نداد؟
مادری‌که‌باید‌وسط‌مهمونی‌خلافکارا‌دنبالش

بگردی‌مادری‌که...

شهریار‌پادرمیانی‌کرد:‌خسرو‌بسه!‌

و‌آوا‌با‌بغض#‌گفت:‌هرچی‌هست‌مادرمه‌...‌حق
نداشتی‌بری‌گوشی‌منو‌بگردی!‌حق‌نداری...

_‌حالا‌که‌گشتم‌و‌فهمیدم‌مادری‌که‌داری‌واسش
خودتو‌می‌کشی‌و‌حاضری‌سراغ‌هر‌کس‌و

ناکسی‌بری‌براش‌حتی‌نمی‌شناسدت.‌حتی‌جواب
مامان#‌مامان‌گفتنتم‌نداده‌...‌می‌خوای‌چکار‌کنی؟

ها؟

_‌می‌خوام‌برم‌پیش‌آملی‌پیش‌هر‌کس‌و‌ناکسی
که‌منو‌برسونه‌به‌مامانم‌فهمیدی؟‌به‌تو‌هم‌ربط

نداره...‌
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_‌به‌من‌ربط‌داره‌چون‌منم‌که‌مردم‌و‌زنده‌شدم
تا‌پیدات‌کنم.

_‌پیدا‌نمی‌کردی!‌نمی‌اومدی...

ابروهای‌خسرو‌و‌شهریار‌همزمان‌بالاپرید#‌و‌آوا
با‌همان‌صدای‌بلند#‌گفت:‌حق‌نداری‌به‌من‌و

مادرم‌توهین‌کنی‌حق‌نداری‌بگی‌که‌براش‌مهم
نیستم.‌من‌پیداش‌می‌کنم‌واسه‌فهمیدن#‌همین

چیزایی‌که‌شما‌می‌خواید‌تو‌سرم‌بکنید‌واسه‌این
که‌بدونم‌بچه‌شم‌...‌برای‌یکی‌حداقل‌برای‌یکی

تو‌این‌دنیا‌مهمم.

#سکوت‌بودونسیم

145#پارت

_‌برای‌یکی‌مهمی‌اون‌یکی‌هم‌مادرته‌درسته؟

_‌آره‌اون‌یکی‌هم‌مادرمه‌....‌نه‌کوهیار،‌نه
فرخنده،‌نه‌تو.

کوله‌اش‌را‌روی‌دوش‌بالا‌کشید‌دست‌پیش‌برد
گیتارش‌را‌از‌میان‌انگشتهای‌شل‌شده‌ی‌شهریار
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کشید‌و‌گفت:‌آملی،‌یاشار‌یا‌هرکی‌بتونه‌منو‌از
این‌مرز‌لعنتی‌ببره‌اونور‌فرقی‌نمی‌کنه‌می‌رم

پیششون...

چند‌قدم‌اول‌را‌سریع‌برداشت‌خسرو‌از‌شدت
عصبانیت‌رنگ‌به‌رنگ‌شده‌بود‌و‌دنبال‌حرفی
می‌گشت‌که‌آن‌همه‌خشم‌و‌خروش‌درونی‌را
نشان‌بدهد‌بالاخره‌نفس‌بریده‌گفت:‌پاتو‌از‌این
کوچه‌بیرون‌گذاشتی‌خیال‌کن‌خسرو‌مرد.‌‌برو
دنبال‌همون‌یه‌نفری‌که‌برات‌مهمه‌و‌معلوم‌نیست

اصلا‌بخواد‌ببیندت‌یا‌نه!

قدمهای‌آوا‌شل‌شد‌و‌شهریار‌گفت:‌خسرو‌بخاطر
خدا‌بسه‌چرا‌دلشو‌می‌سوزنی‌با‌این‌حرفا...‌بابا#
بهم‌ریخته‌ست‌بفهم‌دیگه‌خودتو‌کشتی‌پیداش#‌کنی

واسه‌این؟

_‌دیگه‌مهم‌نیست...‌بره‌گمشه!‌‌

_‌خسرو!

_‌ول‌کن‌شهریار...

_‌بیا‌برو‌برش‌گردون‌یه‌درصد‌احتمال‌بده‌واقعا
کسی‌دنبالمون#‌می‌کرده!‌یه‌درصد‌احتمال‌بده‌این
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آملی‌آدم‌درستی‌نباشه...‌یه‌درصد‌احتمال‌بده‌سر
همین‌لجبازی‌بیافته#‌دست‌یاشار‌و‌حتی‌از‌اون

بدتر...‌

_‌به‌درک‌...‌دیدی‌که‌گفت‌پیدا#‌نمی‌کردی‌نمی
اومدی...من‌احمق‌بودم‌خیال‌کردم‌بهم‌ربط‌داره

همین‌الان‌گفت‌به‌تو‌مربوط‌نیست!

‌از‌سمت‌دیگر‌کوچه‌راه‌افتاد‌و‌شهریار‌با‌نفسی
بلند‌صدا‌زد:‌آوا‌وایسا!

_‌تو‌هم‌رفتی‌دنبالش#‌دیگه‌پی‌منو‌نگیر.

_‌خر‌نشو‌...‌ولش‌نمی‌کنم‌تو‌این‌شهر،‌تو‌هم
غلط‌می‌کنی‌به‌این‌راحتی‌بگی‌پی‌منو‌نگیرید.#
مثل‌بچه‌آدم‌بمون‌تا‌برش‌گردونم‌خودت‌که

عرضه‌نداری!‌آوا‌با‌توام‌صبرکن‌...

رسیدن‌به‌‌آوایی‌که‌بی‌جان‌و‌مردد‌قدم‌برمی
داشتن‌کار‌سختی‌نبود‌مقابلش‌ایستاد‌و‌گفت:‌چتونه

شما؟‌

_‌بذار‌برم‌شهریار!

دوباره‌اشک‌می‌ریخت.‌شهریار‌ساکش‌را‌روی
دوش‌انداخت‌دستهایش#‌را‌فرو‌برد‌توی‌جیب‌های
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شلوار‌و‌گفت:‌تو‌می‌دونی‌این‌کله‌خره‌چرا‌اسم
آملی‌رو‌میاری؟

_‌بهم‌بگو‌چه‌کنم‌پس؟‌تا‌کی‌شما‌رو‌آواره‌نگه
دارم‌.

_‌تو‌فکر‌ما‌نباش‌جوجه!

_‌می‌دونی‌یه‌عمر‌تو‌وحشت‌این‌که‌هیچکس
نمی‌خوادت‌زندگی‌کردن‌یعنی‌چی؟‌می‌دونی

هزار‌تا‌داستان‌درباره‌گذشته‌از‌زبون‌این‌و‌اون
شنیدن‌یعنی‌چی؟‌تا‌اومدم‌قبول‌کنم‌که‌آره‌شاید
من‌واقعا‌بچه‌ی‌آنا‌و‌داداش‌فرخنده‌م‌یکی‌اومد
گفت‌فرخنده‌هیچ‌وقت‌برادر‌نداشته!‌تا‌اومدم‌قبول
کنم‌کوهیار‌پدرمه‌فهمیدم‌همه‌‌ی‌هم‌و‌غم‌اون‌اینه
که‌منو‌نگه‌داره‌تا‌عشقش‌برگرده...‌راست‌می‌گه
خسرو‌من‌یه‌مادری‌دارم‌که‌حتی‌جوابمو‌نمی
ده‌...‌حتی‌به‌عنوان‌طرفدارش‌...‌اصلا‌شاید

زبونمو‌نمی‌فهمه‌!‌اصلا‌شایدم‌مادرم‌نیست.‌می
فهمی‌این‌تردید‌چقدر‌سنگینه...‌من‌تو‌دلم‌هیچ
حسی‌ندارم‌بهش‌...‌دوستش‌دارم‌اما‌به‌دوست

داشتن‌خودم‌پوزخند‌می‌زنم.‌می‌دونی‌چرا؟‌چون
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هنوز‌مطمئن‌نیستم‌مادرمه...‌من‌فلقط‌یه‌مادر‌می
خوام‌یه‌مادر‌که‌بتونم‌این‌عشق‌توی‌قلبمو‌بهش
بدم.‌فرقی‌نمی‌کنه‌اون‌فرخنده‌باشه‌یا‌آنا‌یا‌هر
کس‌دیگه،#‌من‌کسی‌رو‌می‌خوام‌که‌بهم‌هویتمو
بده‌بهم‌بگه‌کی‌هستم.‌فعلا‌این‌زن‌رو‌نشونم‌دادن#
باید#‌پیداش‌کنم‌می‌فهمی؟‌خسرو‌نمی‌دونه‌نمی
فهمه‌...‌خیال‌می‌کنه‌تمام‌کردن‌به‌این‌راحتیه!

_‌باشه‌حالا‌...‌می‌دونم،‌فرق‌داره‌احساساتش‌با
تو.‌اما‌نگرانته‌و‌خب‌حق‌بده‌هیچ‌مردی‌نمی‌تونه
بشنوه‌که‌دختری‌که‌دوستش‌داره‌می‌گه‌می‌خوام
برم‌دنبال‌هرمردی‌حتی‌اگر‌هدفش‌رسیدن‌به

مادرش‌باشه!

_‌عصبانی‌شدم.‌

_‌می‌دونم‌ولی‌الان‌مجبوری‌یه‌کم‌بداخمیشو
تحمل‌کنی.

_‌من‌برنمی‌گردم‌شهریار!

_‌‌بخدا‌منم‌قدر‌شما‌دوتا‌خسته‌م‌نمی‌تونم‌بین
شما‌بمونم‌...‌من‌تو‌رو‌ول‌نمی‌کنم‌تو‌این‌شهری
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که‌معلوم‌نیست‌چی‌به‌چیه...‌اینجوری‌مجبورم
رفیقمو‌ول‌کنم‌پس‌نذار‌سر‌دوراهی‌منو.‌

آوا‌مردد‌بند‌کوله‌اش‌را‌میان‌انگشتها‌فشرد‌و
گفت:‌ولی‌باهاش‌حرف‌نمی‌زنما!

شهریار‌نیشخندی‌زد‌و‌گفت:‌حالا‌بذار‌ببینیم‌اون
اصلا‌تحویلمون#‌می‌گیره!‌خداییش‌گند‌بزنن

سلیقه‌تو‌آدم‌قحط‌بود؟‌

_‌خیلی‌هم‌خوبه‌فقط‌عصبانیه!#‌

_‌خاک‌تو‌سرت‌شهریار‌ببین‌بین‌کیا‌گیر‌افتادی!

همانطور‌که‌به‌سوی‌خسرو‌می‌رفتند#‌صدا‌زد:
هی‌حاتم...‌

خسرو‌سعی‌کرد‌بی‌تفاوت‌باشد‌و‌او‌گفت:
افسارت‌ول‌شده‌ها!‌گفتم‌صبر‌کن.

خسرو‌ایستاد‌کمی‌نگاهشان‌کرد‌از‌آن‌فاصله‌دیدن
آوا‌که‌آستینش‌را‌زیر‌چشمهایش‌می‌کشید‌دلش‌را

از‌تب‌و‌تاب‌انداخت‌خروش‌درونی‌اش‌آرام
گرفت‌و‌بی‌حرف‌منتظر‌ماند‌تا‌برسند.‌تلفن

شهریار‌زنگ‌خورد‌همزمان‌با‌لمس‌دایره‌سبز،
آوا‌پرسید:شمیم‌کیه؟
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و‌شمیم‌از‌آنسوی‌خط‌با‌بغضی‌که‌به‌راحتی
شکسته‌بود‌گفت:‌الان‌باید#‌بهش‌جواب‌پس‌بدی‌که

من‌کی‌ام!

شهریار‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان‌گرفت‌و‌گفت:
دختر‌تو‌چرا‌اینقدر‌بدبینی؟

#سکوت‌بودونسیم
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_‌‌کر‌که‌نیستم.‌داره‌می‌پرسه‌شمیم‌کیه؟‌چقدر
دیگه‌می‌خوای‌بهم‌دروغ‌بگی‌شهریار؟

نزدیک‌خسرو‌رسیده‌بودند.‌و‌شهریار‌آهسته
زمزمه‌کرد:‌من‌الان‌پیش‌خسروام.‌این‌گریه

داره؟

خسرو‌دستش‌را‌کشید‌شهریار‌ابرو‌در‌هم‌گره
کرد‌که‌یعنی‌چه‌می‌خواهی‌و‌خسرو‌با‌صدایی

که‌شمیم‌بشنود‌گفت:‌می‌خوام‌باهاش‌حرف‌بزنم.‌

‌شهریار‌سرعقب‌انداخت‌یعنی‌که‌لازم‌نیست‌و
خسرو‌بدون‌انداختن#‌دستش‌خیره‌نگاهش‌کرد.‌آوا
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دست‌به‌کمر‌زد‌و‌گفت:‌کیه‌این؟‌چه‌حرفی‌داری
باهاش؟

_‌به‌تو‌مربوطه‌مگه؟

شهریار‌همانطور‌که‌به‌گریه‌ی‌شمیم‌گوش‌می
داد‌نیم‌نگاهی‌به‌صورت‌وا‌رفته‌ی‌آوا‌انداخت‌و

زیر‌لب‌زمزمه‌کرد‌دیوونه!

خسرو‌گوشی‌را‌تقریبا‌از‌میان‌انگشتهایش‌کشید‌و
با‌صدایی‌محکم‌گفت:‌سلام‌خسروام!

خیره‌به‌گره‌ی‌محکم‌میان#‌دوابروی‌آوا‌و‌چانه‌ی
لرزانش‌کمی‌از‌آنها‌فاصله‌گرفت‌و‌گفت:‌یه

چیزایی‌از‌ناراحتیت#‌می‌دونم‌.‌شهریار‌گفته‌ولی
جای‌نگرانی‌نیست‌آوا‌دوست‌منه،‌تبریز

اومدنمون‌هم‌واسه‌همین‌بود.‌من‌از‌شهریار
خواهش‌کردم‌بیاد‌.‌در‌حال‌حاضر‌جز‌شما‌هیچ
دختری‌تو‌زندگیش‌نیست‌گرفتاری‌من‌شهریار‌رو

هم‌به‌دردسر‌انداخت...

شهریار‌صدا‌زد:‌خسرو‌بیا‌دیگه‌...

آوا‌نالید:‌کیه‌این؟‌چرا‌خسرو‌اصرار‌داشت‌باهاش
حرف‌بزنه؟‌
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_‌حالا‌دیگه‌خودمم‌موندم‌کیه؟

_‌خسرو‌می‌شناسدش؟

_‌نه‌بابا‌الان‌از‌دست‌من‌کفریه‌می‌خواد‌تلافی
کنه‌معلوم‌نیست‌چه‌مزخرفی‌داره‌به‌دختره‌می

گه!

_‌چرا‌کامل‌نمی‌گید؟

_شمیم‌دوست‌منه!‌انتظار‌اون‌یه‌چیزی‌فراتر‌از
حسیه‌که‌من‌بهش‌دارم.‌اشتباه‌کردم‌نباید‌درگیرم
میشد‌که‌شد.‌الانم‌شک‌داشت‌که‌من‌با‌خسرو

باشم‌این‌چندروز‌می‌خواست‌با‌خسرو‌حرف‌بزنه
اما‌خسرو‌فکرش‌پیش‌تو‌بود‌حوصله‌نداشت.‌

_‌الان‌حوصله‌دار‌شده؟

_‌فکر‌و‌خیال‌بیخود‌ممنوع،#‌چه‌در‌مورد‌شمیم
چه‌خسرو.

_‌خوبه‌همه‌واسه‌خودشون‌یه‌مدافع‌دارن‌الان
من!

_‌تو‌که‌خط‌قرمز‌منی‌آبجی‌خانوم!‌

_‌یالانچی!
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_‌نه‌جون‌شهریار!‌

آوا‌از‌لحن‌صادقانه‌ی‌شهریار‌دچار‌احساس‌شد‌و
مثل‌هروقت‌دیگری‌که‌احساساتی‌می‌شد‌زمزمه

وار‌گفت:‌سن‌قوربان‌قردشیم.

_‌باز‌گریه‌نکنیا!#‌میاد#‌می‌خوردت!

هر‌دو‌به‌خنده‌افتادند‌خسرو‌برگشت‌گوشی
شهریار‌را‌به‌دستش‌داد‌و‌گفت:‌بگیر.

_‌چی‌گفت؟

_‌هیچ!

_‌یعنی‌چی‌هیچ؟

_‌گفت‌بعد#‌بهت‌زنگ‌می‌زنه‌.

خودش‌پیش‌افتاد‌و‌آوا‌گفت:‌اصلا‌نگام‌نمی‌کنه!

_‌ولش‌کن‌مرتیکه‌ی‌خرو‌...

آوا‌تک‌خنده#‌ای‌کرد‌و‌گفت:‌می‌شنوه!

_‌بشنوه.

_‌چطور‌دوست‌شدین؟

_‌احمق‌شدم.‌زد‌تو‌گوش‌ارشد‌ازش‌خوشم‌اومد.
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_‌چرا‌زد؟

_‌بهش‌گفتن‌تی‌بکش‌آقا‌خیال‌کرده‌بود‌اومده
هتل‌بهش‌برخورد..

به‌لحن‌شهریار‌با‌صدا‌خندید.‌شهریار‌با‌خنده‌و
هیجان#‌‌گفت:‌باید‌می‌بودی‌اونجا‌قیامت‌شد.

شانس‌اورد‌یکی‌از‌هم‌استانی‌هاش‌اونجا‌بود‌می
شناختش‌سفارش‌کردن‌به‌حجتی‌دو‌روز‌بازداشت
بود.‌ولی‌دیگه‌همه‌فهمیدن‌طرف‌چه‌کله‌خره‌تا
روز‌آخر‌کسی‌دم‌پرش‌نمی‌رفت.‌نگاش‌کن‌تو
رو‌خدا‌‌ولش‌کنن‌الان‌تا‌خود‌خوزستان‌پیاده‌می

ره!

آوا‌به‌لحن‌پر‌تاسف‌شهریار‌با‌صدای‌بلند‌خندید#
خسرو‌ایستاد‌و‌شهریار‌با‌همان‌بامزه‌گی‌گفت:
تنها#‌چیزی‌هم‌که‌ترمزشو‌می‌کشه‌خنده#‌ی‌توئه!

_‌وای‌خدا‌نکشدت‌شهریار‌الان‌دوباره‌عصبانی
میشه!

لبهایش#‌را‌جمع‌کرد‌شهریار‌رو‌به‌خسرو‌گفت:‌ها
چیه؟
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خسرو‌خسته‌بود.‌حوصله‌ی‌خوشمزه‌گی‌های
احتمالی‌شهریار‌را‌نداشت.‌در‌کار‌خودش‌مانده
بودو‌نمی‌دانست‌با‌وقت‌کمی‌که‌دارد‌و‌آوایی‌که
به‌هیچ‌شکل‌قانع‌نمی‌شود‌این‌بازی‌را‌رها‌کند
چه‌کند.‌حتی‌آینده‌نزدیک‌را‌نمی‌توانست‌تصور
کند‌چه‌رسد‌به‌آینده#‌ی‌زندگی‌اش‌با‌آوایی‌که
برخلاف‌تصورش‌برای‌لحظه‌ای‌خیال‌رفتن‌به
ترکیه‌از‌سرش‌نیافتاده#‌بود.‌و‌حالا‌با‌هر‌بار

پرسیدن‌این‌که‌چرا‌دنبال‌آوا‌آمده‌بیشتر‌احساس
حماقت‌می‌کرد.‌

شهریار‌نزدیکش‌ایستاد‌و‌گفت:‌اگه‌بهت‌برنمی
خوره‌من‌گرسنه‌مه!

_‌باشه.‌

_‌می‌ریم‌سفره‌خونه!

_‌باشه.

دوباره‌راه‌افتادند#‌مدتی‌بعد‌او‌روی‌صندلی‌جلو
تاکسی‌و‌شهریار‌کنار‌آوا‌روی‌صندلی‌عقب

نشسته‌بودند#‌.‌آوا‌ناخن‌های‌کوتاهش‌را‌مدام‌به
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پوست‌کف‌دستش‌می‌کشید.‌شهریار‌گوشه‌ی
آستینش‌را‌کشید‌و‌گفت:‌نکن‌.

آوا‌سرش‌را‌به‌سوی‌شیشه‌گرداند‌کف‌دستهایش
را‌روی‌زانوها‌گذاشت‌و‌به‌ناخن‌هایش‌فکر‌کرد
که‌هیچ‌وقت‌آنقدری‌بلند‌نشده‌بودند‌که‌بتوانند#

چیزی‌را‌بخراشند.‌فرخنده‌از‌ناخن‌بلند‌بیزار‌بود.
نمی‌گفت‌اما‌حتما#‌ناخن‌هایش‌هم‌او‌را‌یاد‌آنا‌می

انداخت.‌

ریه‌اش‌را‌از‌هوا‌پر‌کرد.‌اگر‌حرفهای‌خسرو
درست‌از‌آب‌در‌می‌آمد!‌اگر‌آنا‌حتی‌وقتی

مقابلش‌می‌ایستاد#‌او‌را‌نه‌می‌شناخت‌و‌نه‌می
خواست‌باید‌چه‌می‌کرد؟‌با‌این‌حجم‌بی‌کسی‌باید

چه‌می‌کرد.‌کمی‌در‌خود‌جمع‌شد.‌کوهیار
بازوهایش‌را‌میان‌چنگ‌فشرده‌و‌گفته‌بود:‌خیلی
شبیهش‌شدی...‌راست‌می‌گه‌فرخنده‌یه‌چیزی‌تو

صورت‌تو‌هست‌که‌شبیه‌آناست...

#سکوت‌بودونسیم
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آن‌اولین‌باری‌بود‌که‌از‌آن‌همه‌نزدیکی‌کوهیار
ترسیده‌بود،‌احساس‌امنیتی‌که‌همیشه‌در‌آغوش‌او
داشت‌گریخته‌بود‌و‌جایش‌را‌یک‌ترس‌عجیب
گرفت.‌تازه‌به‌بلوغ‌رسیده‌بود‌و‌فرخنده‌وادارش
کرده‌بود‌لباسهای‌گشادتری‌انتخاب‌کند.‌موهایش
را‌از‌همیشه‌کوتاهتر‌کرده‌و‌در‌همان‌حال‌که
هردوشان‌اشک‌می‌ریختند#‌قسم‌خورده‌بود‌می
خواهد‌از‌او‌محافظت‌کند.‌زمزمه‌می‌کرد:‌کاش

پسر‌بودی!‌کاش‌اینقدر‌قشنگ‌نبودی.‌کاش
چشمات‌به‌این‌سیاهی‌نبود.‌کاش‌اینقدر‌ظریف

نبودی...

از‌همه‌چیز‌خودش‌بدش‌آمد.‌و‌انگار‌آن‌لحظه‌که
کوهیار‌با‌آن‌هیجان#‌بازوهایش‌را‌می‌فشرد‌معنای
حرفهای‌فرخنده‌را‌می‌فهمید.‌اشکش‌که‌جاری‌شد
کوهیار‌به‌خود‌آمد‌دستهایش#‌را‌رها‌کرد،‌بلند‌شد،
چند‌قدم‌عقب‌رفت،‌به‌موهایش‌چنگ‌زد.‌صدای
نفس‌هایش‌در‌خانه‌پر‌شده‌بود‌و‌عرق‌نشسته

روی‌پیشانی‌اش‌نشان‌می‌داد‌حال‌خوشی‌ندارد.
پاهای‌آوا‌چسبیده#‌بود‌به‌زمین‌نه‌می‌توانست‌فرار
کند‌و‌نه‌می‌دانست‌چرا‌باید#‌از‌پدری‌که‌همیشه
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حمایتش#‌می‌کند‌فرار‌کند.‌فرخنده‌از‌خرید‌آمد
نگاهش‌میان‌آنها‌چرخید‌بسته‌هایش‌روی‌زمین
رها‌شد‌و‌مشکوک‌به‌کوهیار‌گفت:‌اینجا#‌چکار

میکنی؟‌

_‌کار‌داشتم‌خونه‌...‌چرا‌تنها‌رفتی‌خرید؟

فرخنده‌بی‌جواب‌دادن‌به‌او‌به‌سمت‌آوا‌رفت‌حالا
یادش‌نمی‌آمد‌چه‌پوشیده‌بود‌اما‌فرخنده‌گوشه‌ی
پیراهن‌را‌گرفته‌و‌با‌همان‌آوا‌را‌به‌سمت‌خود

کشید‌و‌گفت:‌باز‌اینو‌پوشیدی...‌گمشو‌عوض‌کن
لباستو‌بچه‌ی‌پررو‌...‌بدذات...

کوهیار‌غرزد:‌چیکار‌داری‌با‌بچه؟

_‌به‌تو‌مربوط‌نیست...‌اون‌همه‌پول‌از‌من
گرفتی‌واسه‌اون‌شرکت‌کوفتی‌که‌سروتهتو‌بزنن

تو‌خونه‌باشی...‌گمشو‌بیرون.

_‌فرخنده!

_‌خودش‌نیست‌با‌بچه‌ش‌لاس‌می‌زدی...

_‌درست‌حرف‌بزن...‌این‌بچه‌ی‌منه!‌مریضی
تو...‌
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_‌پس‌اعتراف‌می‌کنی‌بچه‌ی‌مهران‌نیست؟
اعتراف‌می‌کنی‌که‌با‌مانا‌رابطه‌داشتی...

اعتراف‌می‌کنی‌اونقدر‌کثافت‌و‌هرزه‌بودی‌که
حتی‌وقتی‌مهران‌زنده‌بود‌به‌هردوی‌ما‌خیانت

کردین...

_‌تو‌یه‌دیوونه‌ی‌تمام‌عیاری.

_‌دیوونه‌گی‌رو‌بهت‌نشون‌می‌دم.

صدای‌خرد‌شدن‌وقتی‌فرخنده#‌عصبانی‌بود‌عادی
ترین‌صدا‌در‌خانه‌بود.‌و‌او‌همانطورکه‌با‌دست
خودش‌پیراهنش‌را‌قیچی‌می‌کرد‌تا‌شاید‌ذره‌ای
از‌عصبانیت‌های‌بعدی‌فرخنده‌جلوگیری‌کند‌به
این‌خرد‌شدن‌ها‌گوش‌می‌کرد.‌و‌از‌خودش‌می

پرسید‌مهران‌کیه؟‌مانا‌کیه...‌من‌کی‌ام!

‌آدم‌می‌تواند‌بی‌هوا‌زنده‌باشد.‌بی‌آب‌بی‌غذا
حتی‌بی‌عشق؛‌اما‌زنده‌ماندن#‌بی‌هویتِ‌مشخص
مثل‌رها‌شدن‌در‌سیاه‌چاله‌است‌آنچنان#‌که‌هر‌چه
دست‌و‌پا‌می‌زنی‌به‌ته‌آن‌نمی‌رسی‌و‌چشمت‌به
سیاهی‌اش‌عادت‌نمی‌کند.‌هویتش‌را‌در‌همان

روزها‌گم‌کرد.‌تا‌آن‌روز‌تنها‌مشکلش‌این‌بود‌که
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فرزند‌فرخنده‌نیست.‌می‌توانست‌وجود‌یک
نامادری‌نیمه‌دیوانه‌را‌هر‌طور‌شده‌بپذیرد#‌دلش
را‌خوش‌می‌کرد‌به‌محبت‌های‌گاه‌و‌بیگاهش

مثل‌وقتهایی‌که‌برایش‌بورک‌درست‌می‌کرد‌و‌با
عشقی‌وسواس‌گونه‌به‌خوردنش‌خیره‌می‌شد.‌اما
آن‌روز‌برای‌اولین‌بار‌در‌همه‌زندگی‌اش‌پدرانه
های‌کوهیار‌هم‌برایش‌رنگی‌دیگر‌گرفت.‌و‌همه
چیز‌برایش‌دووجه‌پیدا‌کرد‌هر‌بار‌که‌کوهیار‌می
خواست‌به‌او‌نزدیک‌شود‌با‌این‌سوال‌مواجه‌بود

او‌پدرم‌هست‌یا‌نه!‌اگر‌نیست‌چرا‌اینطور
عاشقانه‌به‌من‌محبت‌می‌کند#‌و‌اگر‌هست‌چرا

گاهی‌از‌لمس‌دستهایم‌به‌دست‌او‌دچار‌ناامنی‌می
شوم.

_‌آوا‌...‌آوا...

سر‌گرداند‌ماشین‌متوقف‌شده‌بود.‌جایی‌نزدیک
سفره‌خانه‌بودند.‌شهریار‌گفت:‌بسه‌دیگه‌از‌کجا

میاری‌این‌همه‌اشک.

بینی‌اش‌را‌با‌دستمالی‌که‌توی‌مشتش‌مچاله‌شده
بود‌گرفت‌و‌دنبال#‌شهریار‌پیاده#‌شد.‌مثل‌خانه‌به
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دوش‌ها‌بودند‌لشکر‌شکست‌خورده‌ای‌که‌حرفی
برای‌گفتن‌به‌هم‌پیدا‌نمی‌کردند.#‌دلش‌نزدیک

شدن‌به‌خسرو‌را‌می‌خواست‌اما‌حالا‌که‌حرفهای
خودش‌را‌مرور‌می‌کرد‌و‌درخواست‌خسرو‌را
به‌یاد#‌می‌آورد‌می‌دید#‌محال‌است‌بتوانند‌این
عشق‌را‌به‌سرانجام‌برسانند.‌با‌خسرو‌ماندن#

باعث‌می‌شد‌نتواند‌از‌ایران‌خارج‌شود‌و‌ماندن
یعنی‌یک‌عمر‌با‌هزار‌سوال‌بی‌جواب‌زندگی
کردن.‌خسرو‌هم‌نشان‌می‌داد‌تمایلی‌به‌نرمش‌با
او‌ندارد‌رهایش‌کرده‌بود‌به‌حال‌خود‌و‌حتی
اعتراضی‌کوچک‌به‌همدوشی‌اش‌با‌شهریار‌و
حتی‌خنده‌هایشان‌با‌هم‌نمی‌کرد.‌آوا‌همه‌این‌ها
را‌به‌حساب‌دلسردی‌خسرو‌گذاشته‌بود‌و‌این‌که

دیگر‌برایش‌مهم‌نیست.‌

عجیب‌بود‌تا‌پیش‌از‌این‌هربار‌خسرو‌تعصبی
نشان‌داده‌بود‌به‌نظرش‌زیاده‌آمده‌بود‌و‌آزار

دهنده#‌اما‌حالا‌که‌بی‌اعتنایی‌اش‌را‌می‌دید#‌قلبش
بیش‌از‌پیش‌فشرده‌می‌شد‌و‌بی‌صبرانه‌انتظار
می‌کشید‌لاقل‌به‌شال‌عقب‌رفته‌اش‌اشاره‌ای

بکند.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



سفرخانه‌مثل‌همیشه‌شلوغ‌بود‌شهریار‌نگاه‌گرداند#
به‌تختی‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌اونجا‌خالیه!

هر‌سه‌راه‌افتادند#‌شهریار‌خودش‌را‌به‌خسرو
رساند‌و‌گفت:‌بس‌نمی‌کنی؟

_‌چیو؟

_‌این‌رفتارتو.

_‌ول‌کن‌شهریار!

_‌مرور‌کن‌ببین‌چند‌بار‌همین‌امروز‌اینو‌به‌من
گفتی؟

_‌می‌خوای‌چکار‌کنم؟

_‌یه‌کم‌بهش‌حق‌بده،‌یه‌کم‌به‌دیروز‌خودت‌فکر
کن‌که‌مثل‌مار‌زخمی‌تو‌این‌شهربه‌خودت‌می

پیچیدی‌و‌ردی‌ازش‌نداشتی!

بودونسیم#سکوت

148#پارت

_‌حق‌بدم،‌فکر‌کنم...‌چی‌عوض‌میشه؟‌اون
تصمیمشو‌گرفته‌رفتنیه‌واسه‌کسی‌که‌رفتنیه
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خانواده#‌مو‌ول‌کردم‌اومدم‌این‌فقط‌بهم‌احساس
احمق‌بودن‌میده!

_‌حالا‌که‌ول‌کردی‌اومدی‌منتشو‌سر‌اون‌نذار.
اولا‌واسه‌دلت‌اومدی،‌دوما‌تو‌همین‌دیروزم

فکرشو‌کرده‌بودی‌که‌اگر‌بخواد‌بره‌ترکیه‌چی...
پس‌چرا‌برنگشتی؟‌

_‌چه‌می‌دونم.

آوا‌وسایلش‌را‌روی‌تخت‌گذاشت‌و‌گفت:‌شهریار!

_‌جان‌آبجی؟

_‌میرم‌دستشویی‌من.

نگاهش‌اما‌به‌چشمهای‌خسرو‌بود.‌شهریار‌گفت:
برو‌زود‌بیا!‌چی‌سفارش‌بدم‌برات.

_‌هرچی‌خودت‌خوردی!

هنوز‌به‌خسرو‌نگاه‌می‌کرد‌هنوز‌دنبال‌یک‌ذره
نرمش‌بود‌که‌در‌چهره‌ی‌سخت‌خسرو‌دیده
نمیشد.‌به‌سمت‌سرویس‌بهداشتی‌رفت‌شهریار
ساکش‌را‌جایی‌کنار‌وسایل‌آوا‌انداخت‌و‌گفت:

دردت‌الان‌چیه؟
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_‌متنفرم‌از‌دختری‌که‌زل‌می‌زنه‌تو‌چشمام‌و
می‌گه‌می‌رم‌سراغ‌آملی‌یاشار‌یا‌هرکی...‌از‌این

همه‌بی‌بند#‌و‌باری‌حالم‌به‌هم‌می‌خوره‌می
فهمی؟

_‌متنفر‌که‌نیستی‌ازش‌منو‌خر‌نکن.‌ولی‌حق
داری‌عصبانی‌باشی.‌

_‌ممنون‌که‌حق‌دادی.

_‌من‌یه‌قلیون‌بگیرم‌تا‌ناهار‌اماده‌بشه!

منتظر‌اعتراض‌خسرو‌نماند#‌برای‌گرفتن‌قلیان
رفت.‌فضای‌دلباز‌سفره‌خانه‌با‌وجود‌آفتاب

ملایمی‌که‌سایه‌انداخت‌بود‌روی‌سقفی‌که‌از‌شاخ
و‌برگ‌پیچک#‌ها‌ساخته‌شده‌بود‌دلپذیر‌بود.‌لب

تخت‌نشست‌به‌بازی‌پاهایش‌چشم‌دوخت‌و‌گوشش
پر‌شد‌از‌صدای‌قمری‌توی‌قفس‌که‌با‌فواره‌ی
آب‌وسط‌حوض‌دم‌گرفته‌بود.‌سنگینی‌کلمه‌به
کلمه‌ی‌حرفهای‌آوا‌توی‌ذهنش‌ضرب‌گرفت.‌هر
طور‌فکر‌می‌کرد‌باید‌او‌را‌راهی‌می‌کرد‌می
رفت‌ترکیه‌و‌خودش‌برمی‌گشت‌دشتگل.‌با
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اخباری‌که‌ایلناز‌می‌داد‌مشخص‌بود‌نه‌اوضاع
بانو‌خوب‌است‌و‌نه‌گلپر‌دیگر‌صبر‌دارد.‌

با‌یادآوری‌گلپر‌و‌دیوانگی‌هایی‌که‌می‌توانست
از‌او‌سر‌بزند‌آهی‌کشید‌وپاشنه‌ی‌کفشش‌را‌به
زمین‌کوبید.‌بعد‌از‌رفتن‌آوا‌باید‌چه‌می‌کرد؟
تجربه‌کرده‌بود‌دوری‌اش‌را‌زندگی‌بدون‌او
محالترین#‌امر‌می‌نمود.‌از‌همین‌لحظه‌دلتنگش
بود.‌با‌همه‌دلخوری‌دلتنگ‌بود.‌وبه‌همان‌اندازه
از‌این‌فکر‌که‌آوا‌هم‌می‌رفت‌و‌یک‌آنای‌دیگر
می‌شد‌عصبی.‌شاید‌خواننده‌میشد‌شاید‌نوازنده‌تا
همین‌جا‌هم‌یک‌دنیا#‌فاصله‌میانشان‌بود.‌بیرون
رفتن‌آوا‌از‌ایران‌آن‌هم‌به‌مقصد‌مادری‌که‌با
دیدن#‌تصاویر‌اینستاگرامش#‌می‌شد‌فهمید#‌در‌کدام
مسیر‌قدم‌برمی‌دارد،‌برداشتن‌این‌فاصله‌ها‌را
غیر‌ممکن‌می‌کرد‌.‌باید#‌از‌همین‌حالا‌فکری
میکرد.‌اگر‌قرار‌به‌رفتن‌آوا‌بود‌باید#‌از‌همین
امروز‌این‌ریسمان‌را‌از‌قلب‌هر‌دوشان‌باز‌می
کرد‌اگر‌با‌دست‌نمی‌شد‌با‌دندان‌اگر‌با‌دندان#‌نمی
توانست‌باید#‌می‌بریدش...‌با‌همه‌دردی‌که‌می

کشید.‌
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شهریار‌و‌آوا‌با‌هم‌پیدایشان‌شد‌و‌با‌دیدن‌صورت
آوا‌که‌هنوز‌قطرات‌آب‌رویش‌مانده#‌بود‌تازه
فهمید#‌در‌چه‌خیالاتی‌دست‌و‌پا‌می‌زند.‌چطور
ریسمان‌علاقه‌به‌این‌دختر‌را‌باید‌می‌برید.‌وقتی
با‌اولین‌نگاه‌عاشقش‌شده‌بود.‌وقتی‌تمام‌قلبش‌را
با‌او‌پرکرده‌بود‌وقتی‌حالا‌از‌دیدن#‌رنگ‌پریده‌و
چشمهای‌ترسیده‌اش‌نه‌فقط‌قلبش‌که‌رگ‌به‌رگ
تنش‌لرزیده‌بود.‌چطور‌می‌خواست‌از‌او‌ببرد؟
هیچ‌وقت‌در‌هیچ‌کجای‌زندگی‌اش‌تا‌این‌اندازه

ضعیف‌و‌درمانده‌نبود.‌اینقدر‌سست‌و‌بی
اراده‌...

شهریار‌کفش‌هایش‌را‌در‌آورد.‌بالا‌رفت‌آوا‌با
دیدن#‌خسرو‌که‌همچنان‌مشغول‌خود‌بود‌دلش‌را
به‌دریا‌زد‌و‌گفت:‌شهریار‌واسه‌منم‌می‌گرفتی؟

شهریار‌مردد‌گفت:‌برم‌بگیرم؟

خسرو‌با‌اخم‌گفت:‌نه!

آوا‌خندید‌و‌شهریار‌با‌فهمیدن#‌نقشه‌ی‌زیرکانه‌ی
آوا‌خنده‌اش‌را‌فرو‌دادو‌گفت:‌خب‌اگه‌می‌خوای

بگیرم؟‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



خسرو‌لبه‌های‌تخت‌را‌میان‌انگشتهایش‌فشرد‌و
همانطور‌که‌بلند‌می‌شد‌تا‌به‌سرویس‌بهداشتی

برود‌گفت:‌دودی‌که‌خودت‌بلند‌می‌کنی‌بسه‌نمی
خواد‌بقیه‌رو‌تشویق‌کنی.‌اومدیم‌غذا‌بخوریم.‌

_‌چشم‌اوستا!

با‌فاصله‌گرفتنش‌شهریار‌زد‌زیر‌خنده‌آوا‌با‌خنده#
گفت:‌به‌نظرت‌دوستم‌داره؟

_‌برات‌مهمه؟‌دوسِت‌داشته‌باشه‌می‌مونی؟‌

آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌شهریار‌گفت:‌بلاتکلیف
نباش‌آوا!‌اگر‌می‌خوای‌بری‌دوست‌داشتن‌خسرو

رو‌می‌خوای‌چکار؟

_‌من‌می‌رم‌برمی‌گردم.

_‌اومدیم‌مادرتو#‌دیدی‌نتونستی‌ازش‌دل‌بکنی!

_‌به‌نظرت‌میشه‌اونقدری‌خوب‌باشه‌که‌نتونم
ازش‌دل‌بکنم؟

_‌ببین‌تو‌هنوز‌نمی‌دونی‌می‌خوای‌چکار‌کنی؟
بی‌انصافیه‌خسرو‌رو‌معطل‌خودت‌نگه‌داری‌یه

دله‌شو‌خواهر‌من!‌
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_‌آخه‌خسرو‌رو‌دوست‌دارم.

_‌گاهی‌دوست‌داشتن‌اصلا‌کافی‌نیست.اگه‌نتونی
تو‌عمل‌ثابتش‌کنی‌حرفات‌فقط‌به‌درد‌صفحه‌ی

اینستاگرامت‌می‌خوره‌و‌بس!‌

_‌اون‌چی؟

_‌اگه‌الان‌با‌همه‌مشکلاتی‌که‌داره‌اینجاست‌یعنی
مرد‌عمله!‌یعنی‌اومده‌که‌ثابت‌کنه‌عشقش‌فقط

واسه‌دوروز‌غربت‌این‌شهر‌نبود.‌

_‌چه‌مشکلی؟

_‌همه‌رو‌ول‌کردی‌همونو‌گرفتی؟

_‌خودش‌که‌نمی‌گه‌من‌باید‌بدونم.‌

_‌بیا‌بشین.‌اینقدرم‌سربه‌سرش‌نذار!

پکی‌به‌قلیان‌زد‌آوا‌گفت:‌بده‌منم‌قل‌قل‌کنم.

_‌گمشو...‌دوتامونو‌از‌سر‌در‌تبریز‌آویزون‌می
کنه!

_‌می‌ترسی‌ازش!

_‌مثل‌سگ.
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آوا‌خندید‌و‌شهریار‌گفت:‌البته‌فقط‌سیگار
ممنوعه،#‌بقیه‌خلافا‌آزاده!

#سکوت‌بودونسیم
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خسرو‌نزدیک‌می‌شد‌که‌شهریار‌گفت:‌خودتو
بگیر‌اومد.

باز‌آوا‌خندید.‌خسرو‌کنار‌آوا‌‌و‌روبه‌روی
شهریار‌نشست.‌چهارزانو‌با‌کمری‌صاف‌و
دستهایی‌که‌روی‌دوپایش‌صاف‌گذاشته‌بود
انگشتهایش#‌را‌مشت‌کرده‌بود.‌حالت‌خشک‌و
جدی‌اش‌به‌سکوت‌سنگین‌میانشان#‌دامن#‌زد.
پیشخدمت‌آمد.‌سفره‌را‌به‌دست‌شهریار‌داد‌و
قلیان‌را‌گرفت‌شهریار‌همانطور‌که‌سفره‌یکبار
مصرف‌را‌پهن‌می‌کرد‌گفت:‌می‌گم‌خسرو‌دادا

می‌خوای‌جاتو‌با‌من‌عوض‌کنی؟

صدای‌شهریار‌از‌فکر‌بیرونش‌کشید‌آهسته
پرسید:‌چرا؟
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شهریار‌با‌خنده‌گفت:‌آخه‌زل‌زدی‌به‌جای‌خانم
من‌حالا‌درسته‌نیست‌ولی‌من‌روش‌غیرت‌دارم

می‌فهمی؟

_‌فعلاکه‌غیرت‌و‌اینا‌تعطیله‌داداش!‌یهو‌دیدی
برگشتن‌به‌تو‌هم‌گفتن‌به‌تو‌چه‌می‌خوام‌برم

سراغ‌گردن‌کلفتای‌شهر!

شهریار‌پشیمان‌از‌این‌که‌سرشوخی‌را‌باز‌کرد
لب‌زد:‌خسرو...

آوا‌از‌جا‌بلند‌شد‌خسرو‌بی‌این‌که‌نگاهش‌کند
گفت:‌بشین‌سرجات!

_‌می‌خوام‌برم.

_‌بیخود‌می‌خوای‌بری.‌این‌تو‌بمیری‌از‌اون‌تو
بمیریا#‌نیست.‌هر‌غلطی‌دلت‌خواست‌بکنی‌بعدم
زبونت‌دراز‌باشه...‌من‌بچه‌نیستم‌با‌من‌قهر‌و

آشتی‌راه‌انداختی.#‌

_‌باید‌برم‌کار‌دارم.

_‌گفتم‌بشین.‌بار‌دیگه‌یه‌جور‌دیگه‌بهت‌می‌گم‌.
سروصدا‌درست‌نکن.
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نگاهش‌نمی‌کرد‌اما‌مطمئن‌بود‌باز‌هم‌اشکهای
آوا‌جاری‌شد‌شاید‌اصلا‌برای‌همین‌بود‌که‌سر
بلند‌نمی‌کرد‌تا‌صورتش‌را‌ببیند#‌شهریار‌میان‌را
گرفت‌و‌همانطور‌که‌نشان‌می‌داد‌از‌رفتار‌خسرو

عصبی‌است‌گفت:‌آوا‌آبجی‌بشین.‌

آوا‌با‌حرص‌پایش‌را‌از‌روی‌سفره‌رد‌کرد‌سمت
دیگر‌شهریار‌نشست‌تا‌نشان‌بدهد‌فقط‌بخاطر

خواهش‌شهریار‌مانده.‌پسری‌جوان‌همانطور‌که
نگاهش‌را‌مشکوک‌بین‌آن‌سه‌می‌چرخاند‌بشقاب
های‌غذا‌را‌جلویشان‌چید.‌بوی‌کره‌ی‌تازه‌و
کباب‌درهم‌پیچیده‌و‌اشتهایشان‌را‌تحریک‌کرد.

اما‌هر‌سه‌در‌سکوت‌انتظار‌دیگری‌را‌می‌کشیدند
برای‌شروع‌.‌بالاخره‌خسرو‌قاشق‌و‌چنگالش‌را
برداشت‌و‌بعد‌از‌او‌شهریار،‌در‌حاشیه‌نگاهش
دستهای‌آوا‌که‌روی‌پایش‌در‌هم‌جمع‌شده‌بودند#
را‌می‌دید.‌آهسته‌زمزمه‌کرد:‌غذاتو‌بخور‌بریم.

_‌ممنون‌من‌سیرم.

آهی‌از‌سر‌خستگی‌کشید‌و‌گفت:‌سرد‌نشه!
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دنبال‌کلمه‌ای‌دیگر‌بود،‌حتی‌در‌حنجره‌اش‌دنبال
لحنی‌نرمتر‌می‌گشت‌که‌نمی‌یافت‌و‌شاید‌بخشی
از‌عصبانیتش#‌برای‌همین‌بود.‌تکه‌ای‌کباب‌سر

چنگال‌زد‌به‌طرفش‌گرفت‌و‌گفت:‌بگیر.

شهریار‌با‌خنده‌گفت:‌آخ‌نکن‌خسرو‌تصوراتمو‌به
هم‌نریز.‌تو‌واسه‌من‌اسطوره‌ی‌ابهت‌بودی...‌

آوا‌میان‌حرفهای‌شهریار‌گفت:‌من‌سیرم‌نمی
خورم‌ممنون‌.

و‌خسرو‌اینبار‌با‌صدایی‌بلندتر#‌از‌پیش‌گفت:
مسخره‌بازی‌درنیار‌بگیر...‌گند‌نزن‌به‌اعصابم.

اینبار‌آوا‌خسته‌از‌تشرهای‌وقت‌و‌بی‌وقت‌خسرو
که‌بی‌سابقه‌بود‌با‌این‌فکر‌کرد‌حالا‌بی‌پناه‌تر‌از
قبل‌شده‌و‌فراری‌بودنش‌از‌خانه‌به‌خسرو‌اجازه
ی‌این‌همه‌پرخاش‌می‌دهد‌سرش‌را‌میان‌دستها
گرفت‌و‌شانه‌هایش‌لرزید‌شهریار‌با‌عصبانیت
قاشق‌و‌چنگالش‌را‌توی‌بشقاب‌انداخت‌و‌گفت:

خیلی‌بیشعوری...

خسرو‌دستش‌را‌انداخت‌و‌برگشت‌به‌او‌نگاه‌کرد.
شهریار‌با‌همان‌عصبانیتی‌که‌کمتر‌در‌چهره‌اش
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نمود‌پیدا‌می‌کرد‌غرید:‌نمی‌تونی‌آدم‌باشی؟‌واسه
یه‌ساعت‌واسه‌یه‌روز!‌

_‌باشه‌شهریار‌بسه!

پشیمان‌بود‌گریه‌ی‌آوا‌به‌اندازه‌ی‌کافی‌روی
اعصابش‌خط‌می‌انداخت‌نمی‌فهمید‌چرا‌خیال
کرده‌با‌این‌روش‌می‌تواند‌رامش‌کند.‌شهریار
حق‌داشت‌او‌در‌مواجهه‌با‌دخترها#‌ناشی‌و‌حتی
نابلد#‌است.‌شهریار‌آرام‌نمی‌شد‌کمی‌در‌جای‌خود
جابجا#‌شد‌و‌گفت:‌شهریار‌بسه،‌آوا‌بسه،‌یه‌دقیقه
فکر‌کن‌این‌دوتا‌آدمن،‌عروسک‌من‌نیستن‌که

کوک‌بشن‌و‌باب‌دل‌من‌برقصن...‌چته؟‌خسته‌ای
کلافه‌ای؟‌خب‌باش‌ما‌هم‌هستیم‌...‌دلیل‌نمی‌شه
هر‌غلطی‌دلت‌می‌خواد‌بکنی‌...‌هر‌جور‌دلت
می‌خواد‌حرف‌بزنی‌...هر‌جور‌دلت‌می‌خواد
رفتار‌کنی.‌چی‌خیال‌کردی‌با‌خودت‌که‌راه‌و

بیراه‌داد‌می‌زنی‌...‌

خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌حق‌با
شهریار‌بود‌اما‌نمی‌خواست‌بیشتر‌از‌این‌چیزی
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بشنود.‌تحملش‌کم‌شده‌بود‌و‌نمی‌دانست‌حالا‌با
چه‌حرفی‌قائله‌را‌ختم‌کند.‌

آوا‌میان‌گریه‌گرفت:‌شهریار‌داداش‌...‌غذا
بخوریم‌بریم.

لحن‌مظلوم‌آوا‌خروش‌شهریار‌را‌از‌بیش‌از‌پیش
کرد‌با‌حرص‌همانطور‌که‌جعبه‌ی‌دستمال‌را‌به
سمت‌آوا‌می‌گرفت‌گفت:‌یه‌بار‌دیگه‌بی‌خودی
داد‌و‌بیداد#‌راه‌بندازی‌از‌خودت‌بدتر‌میشم.

گوشهایش‌داغ‌شده‌بود.‌تبی‌که‌از‌شب‌پیش‌به
جانش‌افتاد‌حالا‌انگار‌به‌بالاترین#‌درجه‌رسیده‌بود
چند‌نفس‌عمیق‌کشید‌و‌گفت:‌باشه‌دیگه!‌تمام‌کن.

برای‌دقایقی‌هر‌سه‌سکوت‌کردند‌آوا‌با‌بی‌میلی
آشکاری‌قاشق‌و‌چنگالش‌را‌برداشت‌تا‌شاید

فضای‌سنگین‌میان‌آنها‌شکسته‌شود.‌اما‌صدای
نفس‌های‌سنگینش‌نشان‌می‌داد‌هنوز‌دارد‌به

زحمت‌جلوی‌اشکهایش‌را‌می‌گیرد.‌

خسرو‌به‌پشتی‌تکیه‌داد‌دستهایش#‌را‌روی‌سینه‌به
هم‌پیچاند#‌و‌شهریار‌گفت:‌چیه؟‌باید#‌قاشق‌دستت

بدن؟
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_‌سیرم.

پوزخند#‌شهریار‌کلافه‌اش‌می‌کرد.‌آوا‌قاشق
خسرو‌را‌برداشت‌پر‌کرد‌و‌به‌طرفش‌گرفت‌و

گفت:‌بخور‌که‌بریم.

#سکوت‌بودونسیم

150#پارت

شهریار‌خیره‌به‌خسرو‌که‌نمی‌دانست‌چه‌جوابی
به‌این‌حرکت‌ناگهانی#‌آوا‌بدهد#‌گفت:‌آبجی‌ماست
دیگه‌آدم‌بودن‌آموزش‌می‌ده.‌کوفتت‌بشه‌بخور.

خسرو‌قاشق‌را‌گرفت‌و‌زیر‌لب‌تشکر‌کرد.‌هنوز
فضا‌سنگین‌بود‌خسرو‌آهسته‌گفت:‌ببخشید‌من‌یه

کم‌ناخوشم.‌بد‌حرف‌زدم.‌

_‌از‌صدای‌نخراشیده‌ت‌هم‌معلومه‌ناخوشی،‌باید#
قید‌این‌دختره‌رو‌می‌زدی‌می‌موندی‌مسافرخونه
استراحت‌می‌کری!ولی‌تو‌یه‌ساعت‌قبل‌تماس
فرخنده‌عین‌مرغ‌سرکنده‌نشسته‌بودی‌تو‌تخت...
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حالا‌چرا‌جفتک‌می‌ندازی‌من‌یکی‌نمی‌فهمم
والا!

انگار‌خودش‌هم‌تازه‌وقت‌کرده‌بود‌به‌بی‌خوابی
شب‌قبل‌و‌حال‌بد‌صبحش‌فکر‌کند.‌دلش

استراحت‌می‌خواست‌یک‌خواب‌راحت‌یک
جوشانده‌ی‌آویشن‌که‌بانو‌با‌نبات‌شیرین‌کرده‌باشد
و‌آرامشی‌که‌گاهی‌در‌کینو‌جستجو‌می‌کرد‌گاهی
زیر‌درخت‌کنار‌خانه‌شان‌و‌گاه‌در‌دامن‌بانو.‌

چند‌قاشق‌دیگر‌را‌بی‌میل‌پرو‌خالی‌کرد‌و‌کنار
کشید.‌سرش‌را‌به‌عقب‌تکیه‌داد‌و‌پلک‌هایش‌را
روی‌هم‌انداخت‌آوا‌با‌نگرانی‌سربلند‌کرد‌به‌پلک
های‌قرمزش‌نگاه‌کرد‌و‌چرخید‌سمت‌شهریار

زمزمه‌کرد:‌حالش‌خوب‌نیست.

شهریار‌هم‌با‌همان‌زمزمه‌جواب‌داد:
سرماخورده!‌‌

غذای‌آن‌دو‌نفر‌هم‌نیم‌خورده‌باقی‌ماند.‌دیگر
هیچکدام‌میلی‌نداشتند.#‌آوا‌جستجویی‌بیهوده‌در

کوله‌اش‌را‌شروع‌کرد‌به‌امید‌این‌که‌قرصی‌پیدا
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کند.‌وقتی‌ناامید#‌شد‌با‌احتیاط‌پرسید:‌برم‌داروخانه
قرص‌بگیرم؟

به‌شهریار‌نگاه‌می‌کرد‌اما‌مخاطبش‌خسرو‌بود.‌

پلک‌های‌تبدارش‌را‌از‌هم‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌قرص
واسه‌چی؟

_‌واسه‌تو.

_‌نه‌نمی‌خواد.‌

کمی‌بعد‌وقتی‌از‌سفره‌خانه‌بیرون‌می‌رفتند
خورشید‌رفته‌بود‌ونسیم‌ملایم‌صبح‌تبدیل‌به‌باد

سردی‌شده‌بود‌که‌استخوان‌را‌می‌سوزاند.‌خسرو
با‌سری‌افتاده‌دستهایش#‌را‌در‌جیبهای‌کتش‌فرو
کرده‌بود‌و‌تلاش‌می‌کرد‌حرف‌نزد،‌حتی‌فکر
نکند#‌تا‌دوباره‌موجب‌رنجش‌آن‌دو‌نفر‌نشود‌اما
فشار‌اتفاقاتی‌که‌ممکن‌بود‌در‌ساعت‌آینده#‌بیافتد
داشت‌دیوانه‌اش‌می‌کرد.‌مطمئن‌بود‌بیش‌از‌این
نمی‌تواند‌تبریز‌بماند#‌همین‌که‌تا‌این‌لحظه‌ایلناز
تماس‌نگرفته‌بود‌هم‌جای‌نگرانی‌داشت‌.‌نگاهی
به‌ساعت‌مچی‌اش‌انداخت‌دست‌برد‌از‌جیب
شلوارش‌گوشی‌اش‌را‌بیرون‌کشید‌پیامهایش#‌را
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چک‌کرد‌هیچ‌خبری‌از‌دشتگل‌نبود.‌دلش‌به‌شور
افتاد‌شماره‌ی‌ایلناز‌و‌بعد‌خانه‌را‌گرفت‌هر‌دو

تماسش‌بی‌جواب‌ماند.#‌

آوا‌دستهایش‌را‌نزدیک‌لبها‌برد‌به‌انگشتهای‌یخ
زده‌اش‌ها‌کرد‌و‌از‌شهریار‌پرسید:‌چی‌شده؟

_حتما‌به‌خونه‌زنگ‌می‌زنه!

_‌بریم‌داروخونه؟‌حالش‌خوب‌نیستا!‌همین
نزدیکیه!#‌تقصیر‌منه‌اصلا‌نفهمیدم‌حالش‌بده...

اینقدر‌تو‌فکر‌خودم‌بودم‌توجه‌نکردم‌به‌اون...‌بد
حرف‌زدم‌باهاش‌...‌تو‌چرا‌باهاش‌دعوا‌کردی؟

_من‌طرف‌تو‌رو‌گرفتم‌یه‌چیزم‌بدهکار‌شدم؟

_‌نه‌یعنی‌...‌یه‌دفعه‌هر‌دومون#‌اذیتش#‌کردیم
حالش‌بد‌بود‌واسه‌اون‌می‌گم.

_‌باشه‌بابا‌حالا‌تو‌باز‌گریه‌نکن‌بخدا‌حالم‌دیگه
داره‌بد‌میشه‌بین‌شما‌دوتا...‌

_‌گیر‌من‌و‌زندگیم‌افتادین#‌.‌‌اوف‌به‌تو‌دنیا!‌

_‌خسرو‌...‌
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خسرو‌برگشت‌نگاهش‌کرد‌شهریار‌گفت:‌‌من‌ده
دقیقه‌دیگه‌بهتون‌می‌رسم.

_‌کجا‌می‌ری؟

_‌زود‌میام.‌

آوا‌خودش‌را‌به‌خسرو‌رساند‌به‌خودش‌جرات‌داد
دستش‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌خوبی؟

_‌آره.

_‌به‌خونه‌تون‌زنگ‌زدی؟

_‌جواب‌ندادن.‌سردته؟

_‌نه‌.

_‌لباس‌گرم‌نیاوردی؟

_‌فرخنده‌نذاشت‌چیزی‌بردارم‌...‌یعنی‌گفت
عجله‌کن‌و‌چیز‌زیاد‌برندار‌منم‌فقط‌وسایلی‌که

خیلی‌لازم‌بود‌رو‌برداشتم.‌

خسرو‌لبهایش‌را‌به‌هم‌فشرد‌و‌چشم‌گرداند#‌کمی
بعد‌همانطور‌که‌گوشی‌آوا‌را‌به‌طرفش‌می‌گرفت

گفت:‌یه‌عکس‌از‌خودت‌بگیر.‌

_‌چرا؟
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_‌که‌ببینی‌چه‌به‌روز‌صورتت‌اوردی‌با‌این
گریه‌های‌بیخودی!

_‌مال‌امروز‌نیست.‌

_‌اون‌روزهایی‌که‌خونه‌نبودی‌...

_‌من‌همش‌خونه‌بودم.

_‌کوهیار‌می‌گفت‌که‌...

_‌بابا‌زندانیم‌کرد.‌حتی‌روز‌اول‌که‌اومدین#‌هم
بودم‌من‌و‌بابا‌تو‌یه‌اتاق‌بودیم‌دهنمو‌بسته‌بود
صداتو‌شنیدم‌که‌از‌فرخنده‌سراغمو‌می‌گرفتی.
بابا‌مجبورش‌کرده‌بود‌اون‌حرفا‌رو‌بزنه‌البته

قبلش‌هم‌دعواشون‌شده‌بود‌از‌چند‌روز‌قبل‌واسه
همین‌حالش‌خراب‌بود‌فرخنده!‌

_‌چرا؟‌چرااین‌کارو‌باهات‌می‌کنه؟

بعد‌از‌مهمونی‌وقتی‌برگشتم‌خونه‌یادته‌که‌چقدر
عصبانی‌بود.‌گوشیمو‌گرفت‌و‌دیگه‌نذاشت‌جز
دوسه‌بار‌اونم‌با‌الهام‌از‌خونه‌بزنم‌بیرون.‌منو
زندانی‌کرد‌،واسه‌این‌که‌اگر‌من‌برم‌دیگه‌محاله
مامانم‌برگرده‌و‌اون‌‌امید‌داره‌آنا‌بخاطر‌منم‌شده
یه‌روز‌برگرده!‌این‌امیدوارم‌می‌کنه‌که‌شاید‌آنا
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واقعا‌منو‌می‌خواد...گفته‌بودم‌که‌یه‌بار‌اومد
واسه‌بردنم؟‌

_‌گفتی‌اما...‌یه‌کم‌کل‌این‌ماجرا‌مشکوکه‌آوا‌این
چیزیه‌که‌می‌خوام‌متوجه‌بشی.

_‌کل‌زندگی‌من‌توی‌همین‌شک‌ها‌گذشت‌باید#
پیداش‌کنم‌و‌بفهمم‌جریان‌چیه!

_‌نه‌می‌تونم‌همپات‌بیام‌نه‌می‌تونم‌بیخیالت‌بشم.
نمی‌تونم‌ولت‌کنم‌بین‌این‌آدما،#‌تو‌بگو‌چه‌کنم؟

_‌نمی‌دونم‌منم‌موندم.‌کاش‌نمی‌اومدی‌دنبالم
کاش‌خودتو‌درگیرم‌نمی‌کردم‌.

#سکوت‌بودونسیم

151#پارت

_‌حالا‌که‌کردم‌حالا‌که‌اومدم‌اینو‌جواب‌من‌نکن
.‌عصبی‌و‌خسته‌م‌بد‌حرف‌می‌زنم.‌بلد‌نیستم
بهت‌بفهمونم‌نباید#‌گریه‌کنی‌چون‌وقتی‌گریه‌می

کنی‌انگار‌بی‌عرضه‌ترین‌آدم‌دنیام‌...‌
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انگشتش‌را‌روی‌سینه‌اش‌کوبید#‌و‌گفت:‌قلبم
فشرده‌می‌شه‌از‌این‌که‌نمی‌تونم‌کاری‌کنم‌تا

آروم‌بشی‌می‌فهمی؟

_‌می‌فهمم‌بخدا!‌

تلاش‌کرد‌باز‌چانه‌اش‌جمع‌نشود‌بیخودی‌خندیدو#
گفت:‌می‌گن‌آوا‌دیوونه‌ست...‌می‌گن‌معلوم

نیست‌می‌خنده‌یا‌گریه‌می‌کنه!‌عادت‌کن‌به‌این
هوای‌ابری‌من‌...‌عصبانی‌نشو‌من‌تو‌اوج‌خنده
هامم‌اشکم‌می‌ریزه‌من‌دلم‌پره‌همیشه‌...‌اما‌ته
دلم‌خوشحالم،‌ذوق‌دارم‌...‌ذات‌من‌شاده‌خسرو
مثل‌ذات‌بهار‌که‌شاده‌که‌سبزه‌که‌زنده‌ست‌من
زنده‌م‌مگه‌نه؟‌این‌که‌زود‌گریه‌می‌کنم‌یعنی‌که

زنده‌م‌...‌ولی‌هویت‌ندارم‌...‌

_‌آوا!‌

_‌حتی‌تو‌هم‌کمبود‌اینو‌احساس‌می‌کنی،‌تو‌هم
اگه‌بخوای‌با‌من‌باشی‌باید#‌بفهمی‌که‌کی‌ام.‌

_‌یه‌مدت‌صبر‌کن‌لاقل‌بذار‌یه‌کاری‌کنم‌یه
فکری‌کنم‌یه‌راهی‌پیدا#‌کنم‌دشتگل‌رو‌روبه‌راه

کنم‌شاید...‌شاید‌بتونیم‌با‌هم‌بریم.‌
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_‌نمی‌تونم‌صبر‌کنم.‌هر‌یه‌روزش‌برام‌هزار
ساله‌.

شهریار‌به‌سمتشان‌‌دوید.#‌بسته‌قرص‌را‌با‌بطری
آب‌معدنی‌به‌سوی‌خسرو‌گرفت‌.‌خسرو‌بی‌حال

گفت:‌واسه‌این‌رفتی؟‌گفتم‌نمی‌خواد‌که...

آوا‌به‌جای‌شهریار‌جواب‌داد:‌بخور‌حالت‌خوب
نیست.‌

ورق‌قرص‌سرماخوردگی#‌را‌گرفت‌یکی‌بیرون
کشید‌و‌با‌نگاه‌به‌خورشید‌که‌کم‌کم‌غروب‌می
کرد‌آب‌را‌سرکشید.‌ته‌ذهنش‌دوباره‌این‌فکر‌که
شب‌را‌کجا‌سرکنند#‌وبرای‌روز‌بعد‌چه‌تصمیمی

بگیرند#‌جریان‌گرفت.

***

#سکوت‌بودونسیم
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_‌دیوونه‌شدی؟
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_‌چیکار‌کنم؟‌می‌گه‌خونه‌نمی‌رم.‌مسافرخونه‌و
هتل‌راهمون‌نمی‌دن‌تا‌کی‌تو‌خیابون‌نگهش

دارم؟

_‌خسرو‌ما‌هیچ،‌اون‌دختر‌یخ‌می‌زنه!

دستهایش#‌را‌به‌کمر‌زد‌و‌با‌همان‌صدای‌خفه
گفت:‌تو‌راه‌بذار‌پیش‌پای‌من.‌

_‌نمی‌دونم‌عقلم‌قد‌نمی‌ده‌اما‌باباش‌اگه‌بفهمه
کجاییم‌اگه‌مامور‌بیاره‌اگر‌سیاهپوش‌رو‌خبر‌کنن
پدر‌جفتمونو‌درمیارن!‌هیچکی‌فکر‌نمیکنه‌آوا
خودش‌نخواست‌برگرده‌،‌پای‌من‌و‌تو‌گیره

هزارتا‌انگ‌بهمون‌می‌چسبونن‌که‌کوچکترینش
آدم‌رباییه.

_‌می‌دونم‌والله‌می‌دونم‌شهریار!‌

_‌خسرو...‌این‌خوبه؟

نگاهش‌را‌به‌سوی‌آوا‌کشاند.‌پالتو‌آجری‌رنگ
کمی‌از‌ژاکتی‌که‌به‌تن‌داشت‌بلند‌تر‌بود.‌آوا‌نیم
چرخ‌بی‌رمقی‌زد‌تا‌همه‌چیز‌عادی‌باشد.‌شهریار
کمی‌عقب‌رفت‌به‌دیوار‌پشت‌سر‌تکیه‌داد‌ودست
هایش‌را‌روی‌سینه‌به‌هم‌قلاب‌کرد.‌خسرو‌نفس
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خسته‌اش‌را‌بیرون‌داد‌تلاش‌برای‌زدن‌یک
لبخندخشک‌و‌خالی‌را‌کنار‌گذاشت‌و‌گفت:‌آره
خیلی‌خوبه،‌کلاه‌هم‌بردارو‌هرچیز‌دیگه‌که‌لازم

داری!

_‌چیزی‌لازم‌نیست‌همینم‌تو‌می‌گی‌وگرنه...

_‌آوا!‌

_‌باشه‌.

آوا‌که‌رفت‌شهریار‌تکیه‌از‌دیوار‌گرفت‌با‌شتاب
به‌سمت‌آمد‌وغر‌زد:‌خوشت‌میاد؟

_‌از‌چی؟

_‌یه‌کاری‌کردی‌که‌ازت‌می‌ترسه!

_‌هوا‌سرد‌نیست؟‌یخ‌نمی‌زنه‌تو‌این‌هوا؟

_‌اون‌هتل‌سه‌ستاره‌ای‌که‌تو‌براش‌در‌نظر
گرفتی‌مطمئن‌باش‌فردا‌باید‌مجسمه‌شو‌تحویل

رادمهر‌بدیم.

_‌خودم‌به‌اندازه‌کافی‌دارم‌عذاب‌می‌کشم.

_‌اما‌حرف‌من‌اینا‌نیست‌می‌گم‌اینقدر‌بداخمی
نکن.‌با‌همه‌اتفاق‌هایی‌که‌افتاده،#‌الان‌اینجایی!
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بخاطر‌آوا‌اینجایی،‌پس‌بذار‌لاقل‌این‌یکی‌زهرش
نشه‌حالا‌که‌می‌دونی‌چی‌به‌سرش‌اومده‌یه‌کم

راه‌بیا!

کتش‌را‌از‌تن‌بیرون‌کشید‌روی‌دست‌انداخت‌و
گفت:‌نمیدونم‌چکار‌کنم‌شهریار‌موندم.

_‌اینو‌چرا‌درمیاری؟‌همین‌کارا‌رو‌می‌کنی
سرمامی‌خوری!

_‌گرم‌شد‌یهو.‌

_‌از‌خونه‌خبری‌نشد؟

_‌هیچکدوم‌جواب‌نمی‌دن‌...‌بی‌سابقه‌ست،
وقتی‌نیستم‌بانو‌از‌خونه‌بیرون‌نمی‌ره‌اینقدر

طولانی‌که‌بخوای‌تلفنو‌جواب‌نده!‌ایلناز‌هم‌حداقل
یه‌پیام‌میداد‌امروز‌اصلا‌آنلاین‌نبود.

_‌شاید‌کلاس‌داره!

آوا‌نزدیکشان‌ایستاد‌و‌خسرو‌همانطور‌که‌نگاهش
را‌از‌او‌دوباره‌به‌سمت‌شهریار‌می‌کشید‌گفت:

چندشنبه#‌ست‌مگه؟‌نه‌امروز‌کلاس‌نداره!

_‌کی؟
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_‌ایلناز!

_‌ساعت‌کلاساشو‌حفظی!

خسرو‌لباسها‌را‌از‌دستش‌کشید‌و‌همانطور‌که‌به
سمت‌صندوق‌می‌رفت‌گفت:‌زودتر‌بریم‌.

آوا‌با‌غیظ‌گفت:‌کیه‌این‌ایلناز!‌چرا‌نمی‌گه
دشتگل‌چه‌خبره؟‌چرا‌استرس‌اینا‌رو‌داره؟

_‌اوهو...‌صبر‌کن‌ببینم‌چته؟‌خانواده‌شن‌اینا؟!
جلوی‌خسرو‌اینجور‌حرف‌بزنی‌که‌...

_‌گفت‌دخترخاله#‌نگفت‌خانواده!#

_‌بذار‌بعد#‌از‌خودش‌حرف‌بپرس،‌من‌دیگه
حوصله‌سروکله‌زدن‌با‌شما‌دوتا‌رو‌ندارم.‌ولی
تو‌رو‌خدا‌الان‌اصلا‌به‌این‌موضوع‌گیر‌نده‌آوا!

وقتش‌نیست.

آوا‌با‌غیظ‌سر‌به‌زیر‌انداخت.‌وسط‌این‌همه
دغدغه#‌همین‌یکی‌را‌کم‌داشت‌که‌خسرو‌گرفتار
کسی‌باشد.‌به‌او‌توجه‌کند‌حواسش‌درست‌وقتی
کنار‌اوست‌پرت‌شود‌برای‌دخترخاله#‌ای‌سالها‌هم
کنارش‌بوده.‌زیر‌لب‌نالید:‌خدایا‌به‌من‌صبر‌می

دی‌یا‌مرگ؟
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شهریارهمانطور‌که‌همقدم‌آوا‌به‌سمت‌خسرو‌می
رفت‌وضعیت‌شهرام‌را‌مرور‌می‌کرد‌که‌چند
ساعت‌پیش‌دخترعمویش‌خبر‌داده‌بود‌اصلا

مساعد‌نیست.‌به‌دلش‌رجوع‌کرد‌و‌دید‌هیچ‌اثری
از‌دلسوزی‌برای‌او‌نیست‌حس‌گنگی‌ته‌قلبش‌بود
شاید‌ازسر‌مسئولیت،‌شاید‌پیوند‌خونی،‌هرچیزی
جز‌تپیدن‌دل‌پسری‌برای‌پدرش.‌آن‌حس‌ضعیف
حتی‌آنقدری‌نبود‌که‌خسرو‌را‌در‌این‌شرایط‌رها
کند‌و‌برگردد.‌و‌بدتر‌این‌که‌حتی‌آنقدر‌به‌این‌پدر
اعتماد#‌نداشت‌که‌نگرانش‌شود‌حتما#‌دوباره‌داشت
مظلوم‌نمایی‌می‌کرد،‌مثل‌چند‌سال‌پیش‌که‌با

همین‌کارها‌او‌را‌خط‌زد‌و‌توی‌آن‌خانه‌ی‌کلنگی
تنها#‌گذاشت.‌آن‌روزها‌هم‌می‌گفت‌کارخانه‌در
آستانه‌ی‌ورشکستگی‌است‌نمی‌تواند‌به‌شهریار
سر‌بزند.‌بیمار‌است‌و‌دکترها‌جوابش‌کرده‌اند
دارد‌همه‌چیز‌را‌روبه‌راه‌می‌کند‌که‌اگر‌نبود

شهریار‌دست‌خالی‌نماند.#‌

شاید‌همان‌روزها‌هم‌با‌همه‌نوجوانی‌فهمیده#‌بود
پدرش‌آرتیست‌قهاری‌ست‌و‌حرفهایش‌یک

درمیان#‌دروغ،‌اما‌برایش‌مهم‌نبود.‌مثل‌همین‌حالا
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که‌می‌خواست‌ذهنش‌را‌از‌او‌خالی‌کند‌و‌برایش
مهم‌نباشد.‌

تا‌رسیدن‌به‌تپه‌هر‌سه‌سکوت‌کرده‌بودند.‌هریک
گوشه‌ای‌از‌دنیا#‌سیر‌می‌کرد.‌آوا‌سرش‌را‌روی
شانه‌ی‌خسرو‌گذاشته‌بود‌در‌تایکی‌زل‌زده‌بود
به‌خیابان‌و‌فکر‌میکرد‌اگر‌دوباره‌پیدایش#‌کنند‌چه
باید#‌بکند.‌و‌حالا‌چطور‌پولی‌برای‌رفتن‌به‌آنسوی
مرز‌جور‌کند.‌چطور‌باید‌چنین‌درخواستی‌از

خسرو‌می‌کرد.‌

دست‌خسرو‌روی‌شانه‌اش‌سنگینی‌می‌کرد‌اما‌این
سنگینی‌امن‌را‌دوست‌داشت.‌دست‌راستش‌را‌بالا
برد‌انگشت‌کوچک‌و‌حلقه‌ی‌خسرو‌دستش‌را‌پر

کرد.‌آهسته‌گفت:‌شب‌تپه‌خیلی‌سرده!

_‌می‌دونم‌اما‌چاره‌ای‌نیست.

#سکوت‌بودونسیم
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از‌شنیدن‌چندباره‌ی‌این‌حرف‌که‌گاهی‌شهریار
تکرارش‌می‌کرد‌گاهی‌آوا‌خسته‌بود.‌می‌دانست
هیچ‌کدام‌از‌آنها‌عادت‌ندارد‌توی‌این‌هوای‌سرد
زمین‌فرشش‌باشد‌و‌آسمان‌لحافش.‌انتظار‌نداشت
برایشان‌عادی‌باشد‌همانطور‌که‌برای‌خودش.‌او
شبهای‌زیادی‌را‌کنار‌شالیزار‌روی‌زمین‌سخت
دراز‌کشیده‌و‌به‌جای‌خوابیدن#‌ستاره‌ها‌را‌به‌هم

وصل‌کرده‌بود.‌

آوا‌سرش‌را‌کمی‌به‌سینه‌ی‌خسرو‌فشرد‌و‌گفت:
فردا‌برو‌خونه!‌می‌دونم‌نگرانی.

انگشتهایش#‌را‌از‌میان‌دستش‌بیرون‌کشید‌و‌به
جای‌هر‌حرفی‌شال‌عقب‌رفته‌اش‌را‌با‌دو
انگشت‌روی‌سرش‌کشید.‌سرعقب‌داده‌بود‌و

آنچنان#‌با‌دقت‌این‌کار‌را‌انجام‌می‌داد‌انگار‌این
آخرین‌و‌مهمترین‌کار‌دنیاست.‌چشم‌دوخته‌بود‌به
جایی‌میان‌انگشتهای‌خودش‌و‌شال‌آوا‌ابروهایش
درهم‌گره‌خورده‌بود‌و‌صورت‌سختش‌باعث‌شد
آوا‌در‌انتظار‌شنیدن‌غرغرش‌‌صاف‌بنشیند.

دستش‌آهسته‌از‌کنار‌شال‌روی‌موهای‌رها‌شده
گوشه‌ی‌صورتش‌کشیده‌شد‌انتهای‌موها‌را‌کمی
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میان‌دو‌انگشتش‌نگه‌داشت‌و‌بعد‌یکباره‌رها‌کرد
و‌نگاهش‌را‌به‌روبه‌رو‌دوخت.‌آوا‌به‌طرفش
چرخید#‌کمی‌به‌نیمرخ‌جدی‌اش‌نگاه‌کرد‌هنوز
حرفهایش‌را‌پیدا‌نکرده‌بود‌که‌تاکسی‌متوقف‌شد
شهریار‌کرایه‌را‌پرداخت‌و‌قبل‌از‌آنها‌پیاده‌شد.
مسیر‌خاکی‌تا‌تپه‌سلانه‌و‌بی‌هیچ‌عجله‌قدم‌زدند.
آوا‌لب‌باز‌کرد:‌سرده‌اینجا‌کتت‌رو‌نمی‌پوشی!

_‌فعلا‌خوبه!‌‌‌

تنش‌داغ‌بود‌و‌کت‌برایش‌باری‌اضافی‌محسوب
می‌شد‌که‌اصلا‌حوصله‌اش‌را‌نداشت.کمی‌بعد
دوباره‌آوا‌بود‌که‌لب‌باز‌کرد:‌شاید‌این‌آخرین

شبی‌باشه‌که‌با‌هم‌هستیم.

شهریار‌بی‌این‌که‌برگردد‌گفت:‌آوا‌محض‌رضای
خدا‌بذار‌دهنش‌بسته‌بمونه!

شوخی‌نمی‌کرد‌و‌خستگی‌صدایش‌هم‌همین
خواهش‌را‌داشت‌خسرو‌کیسه‌ی‌خریدهایی‌که‌در

دست‌داشت‌را‌به‌دست‌دیگرش‌داد‌و‌دوباره
شماره‌ی‌ایلناز‌را‌گرفت.‌و‌بلافاصله‌برایش

نوشت:‌کجایی؟‌بانو‌خوبه؟‌
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از‌این‌سوال‌به‌دلشوره‌افتاد.‌اگر‌حال‌بانو‌بد‌می
شد‌در‌حالی‌که‌او‌آمده‌تبریز‌چطور‌خودش‌را‌می
بخشید؟‌با‌این‌فکر‌تند‌تایپ‌کرد:‌ایلناز‌یه‌حرفی

بزن‌.

شهریار‌ازتپه‌بالا‌می‌رفت.‌خسرو‌همان‌پایین
ایستاد‌آوا‌هم‌مقابلش‌اینبار‌شماره‌ی‌خانه‌را

گرفت‌صدای‌بوق‌ها‌کلافه‌ترش‌می‌کرد‌کم‌مانده#
بود‌گوشی‌را‌بکوبد‌زمین؛‌سینه‌و‌گلویش‌از

فکری‌آزاردهنده#‌می‌سوخت‌و‌شعله‌اش‌تا‌رگ‌به
رگ‌مغزش‌نفوذ‌کرد.‌

آوا‌به‌ساعدش‌چنگ‌انداخت‌و‌همقدمش‌از‌تپه‌بالا
رفت.‌دنبال#‌حرفی‌برای‌آرام‌کردنش‌می‌گشت‌پیدا
نمی‌کرد‌هیچ‌وقت‌حتی‌در‌اولین‌دیدارشان‌هم

اینقدر‌خودش‌را‌از‌او‌دور‌نمی‌دید.‌و‌نمی‌فهمید
این‌غریبگی‌بخاطر‌ظاهر‌آشفته‌و‌کلافگی‌خسرو
است‌یا‌خیالاتی‌که‌خودش‌در‌سر‌دارد‌و‌جرات

بیانشان#‌را‌ندارد.‌
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شهریار‌از‌کیسه‌ای‌که‌در‌دست‌داشت‌زیراندازی
بیرون‌کشید‌روی‌زمین‌پهن‌کرد‌و‌گفت:‌اندازه‌یه

سال‌اتراق‌خرید‌کردی.‌

خسرو‌در‌فکر‌دیگری‌بود.‌ساک‌و‌کیسه‌های
خریدش‌را‌روی‌زمین‌گذاشت‌و‌دور‌شد.‌آوا

نالید:#‌چشه؟‌اصلا‌منو‌می‌بینه؟‌حتی‌دیگه‌غر‌نمی
زنه‌حتی‌دعوا‌نمی‌کنه!‌حتی‌...

شهریار‌گفت:‌نق‌نزن‌پاشو‌شام‌رو‌رو‌به‌راه‌کن
مردیم‌از‌گرسنگی!

_‌وا؟!‌شام‌که‌آماده‌ست.‌

_‌خب‌خودش‌که‌پا‌نداره‌بیاد‌سر‌سفره!‌

_‌شهریار‌بی‌خیالی‌ها!‌می‌خوای‌شام‌بخوری؟
دختره‌زنگ‌نمی‌زنه،‌خسرو‌اینطور‌به‌هم‌ریخته

بعد‌تو‌فکر‌شامی؟‌

_‌اگه‌بخوای‌عصبانیش#‌کنی‌قشنگ‌راهش‌همینه!
همین‌جمله‌رو‌بگو‌اونقدر‌اون‌روش‌میاد#‌بالا

دوباره!

_‌شهریار‌مسخره‌می‌کنیا!
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شهریار‌خندید‌و‌گفت:‌نه‌به‌خدا‌جدی‌گفتم.

روی‌زیرانداز‌دراز‌کشید‌و‌نفس‌را‌آه‌گونه‌بیرون
داد‌و‌خیره‌به‌ماه‌که‌هر‌از‌گاه‌پشت‌ابری‌گم‌می
شد‌و‌دوباره‌سر‌بیرون‌می‌آورد.گفت:‌تو‌که

داری‌می‌ری‌چیکار‌به‌خسرو‌داری!

_‌می‌رم‌برمی‌گردم‌حق‌نداره‌که‌با‌یکی‌دیگه
باشه!

برای‌این‌که‌شهریار‌گریه‌اش‌را‌نبیند‌و‌دوباره
غر‌نزد‌سرچرخاند#‌و‌خسرو‌را‌دید‌که‌پشت‌به
آنها‌انگشتهایش‌را‌پشت‌سرش‌به‌هم‌قلاب‌کرده
بود.‌دلش‌برای‌قامت‌کشیده‌و‌حتی‌غمی‌که‌در
طرز‌ایستادنش‌بود‌پرکشید‌صدای‌شهریار

نگذاشت‌بیش‌از‌آن‌خود‌دار‌باشد.

_‌اگه‌به‌حق‌داشتن‌باشن‌اونم‌می‌گه‌آوا‌حق‌نداره
بره‌ترکیه‌گوش‌می‌کنی‌تو؟

به‌هق‌هق‌افتاد‌و‌در‌حالی‌که‌تلاش‌می‌کرد‌لاقل
گریه‌اش‌از‌خسرو‌پنهان‌بماند#‌گفت:‌فرق‌داره
آخه؛‌اون‌زنی‌که‌ترکیه‌ست‌مادرمه‌می‌فهمی؟
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_‌من‌می‌فهمم‌اما‌خسرو‌رو‌بعید‌می‌دونم.‌پاشو
شامو‌آماده‌کنیم‌بخوریم‌من‌که‌هلاکم‌از‌بی

خوابی.‌

آوا‌بلند‌شد‌تکه‌سفره‌یکبار‌مصرف‌را‌از‌روی
غذاها‌برداشت‌همانطور‌که‌پهن‌میکرد#‌گفت:‌تو

باهاش‌حرف‌می‌زنی؟

_‌خودت‌چرا‌نمی‌زنی!

_‌می‌ترسم.

_‌باورکنم‌تو‌از‌چیزی‌می‌ترسی؟

_‌بخاطر‌من؟‌قردشیم...‌بخاطر‌آوا!‌

شهریاراز‌جا‌بلند‌شد.‌به‌لوس‌بازی‌بی‌وقتش
خندید‌و‌گفت:‌تو‌از‌کجا‌اومدی‌بلای‌جون‌ما

شدی!‌

_‌تو‌آبجی‌نداری‌مگه‌نه؟مثل‌منِ‌بدبخت‌بی
داداش!

_‌داشتم،‌یکی‌لنگه‌ی‌خودم.

چشمهایش‌پر‌شد.‌آوا‌مقابلش‌زانو‌زد‌و‌گفت:
خب!‌
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_‌تمام‌شد،‌تمامش#‌کردن...‌خیلی‌خوشبخت‌تر‌از
تو‌نبود.‌مُرد‌تو‌نوجوونی!

_‌آه‌دنیای‌بی‌وفا!‌اسمش‌چی‌بود؟

_‌نگار!

#سکوت‌بودونسیم
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_‌غصه‌نخور‌ببخش‌گفتم.‌ببخش‌پرسیدم...‌غلط
کردم‌داداشم!

شهریار‌خنده‌ی‌بیهوده‌ای‌کرد‌و‌گفت:‌اولین‌باره
با‌کسی‌حرفشو‌زدم.‌بگذریم...‌ببینم‌ترشی‌هم

گذاشت‌یا‌نه؟!

آوا‌هم‌به‌شیوه‌ی‌او‌‌حواس‌خودش‌را‌پرت‌کرد
ظرف‌سالاد‌را‌به‌طرفش‌گرفت‌و‌گفت:‌نه‌سالاد

هست‌می‌خوری؟

_‌اونم‌خوبه‌...

‌چرخید‌و‌با‌دیدن‌جای‌خالی‌خسرو‌گفت:‌کجا
رفت؟
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آوا‌هم‌گردن‌کشید‌و‌با‌دل‌آشوبه‌گفت:‌صداش
کن...‌نکنه‌رفت.

_‌نه‌بابا‌چه‌فکرا‌می‌کنی...‌خسرو‌...‌خسرو...

چندبار‌دیگر‌با‌صدای‌بلند‌اسمش‌را‌صدا‌زد،
بالاخره‌خسرو‌با‌یک‌بغل‌چوب‌های‌نازک‌و‌کمی
خاشاک‌برگشت‌همه‌را‌جایی‌کمی‌دورتر‌از‌زیر
انداز‌روی‌زمین‌ریخت.‌شهریار‌گفت:‌نگفتی‌بیام

کمکت.‌

صدایش‌بی‌جان‌بود:‌فکرنکنم‌راحت‌روشن‌بشن
مرطوبن!

روی‌زانوهایش‌نشست‌و‌شروع‌کرد‌به‌حفر
قسمت‌نرمی‌از‌زمین.‌شهریار‌‌گفت:‌بیا‌شام

بخوریم‌بعد‌.

_‌شما‌شروع‌کنید#‌من‌سیرم.کبریت‌رو‌بنداز!

_‌خسرو.

_‌بله!

_‌من‌فردا‌می‌رم‌پیش‌آملی‌خب!‌
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سربلند‌کرد.‌نیم‌نگاهی‌سرسری‌به‌صورت‌آوا
انداخت‌و‌دوباره‌سرش‌را‌پایین‌انداخت.‌شهریار
نچی‌کشید‌بادی‌سر‌از‌صورت‌آوا‌عبور‌کرد‌و
چانه‌اش‌را‌لرزاند.‌خودش‌بهتر‌از‌آن‌دونفر‌می
دانست‌هدفش‌از‌تکرار‌این‌حرف‌که‌ساعتی‌پیش
بخاطرش‌بحث‌کرده‌بودند‌چیست.‌اگر‌خسرو‌یک
چیزی‌نمی‌گفت‌دیوانه‌می‌شد‌از‌این‌فکر‌که

تماس‌نگرفتن‌ایلناز‌اینطور‌به‌سکوتش‌واداشته‌.
دوباره‌گفت:‌چرا‌حرف‌نمی‌زنی‌با‌من‌خب!‌

خسرو‌کلافه‌مشتی‌خاشاک‌را‌توی‌چاله‌ای‌که
حفر‌کرده‌بود‌ریخت‌و‌گفت:‌تا‌فردا!

شهریار‌ظرفهای‌یکبار‌مصرف‌غذا‌را‌از‌توی
نایلون‌بیرون‌کشید‌و‌گفت:‌آوا‌نمی‌خوای‌یه‌کاری

کنی‌یه‌ساعته‌سفره‌رو‌انداختی#‌ها!

_‌تا‌فردا‌چی؟‌دارم‌می‌گم‌فردا‌می‌خوام‌برم‌پیش
آملی‌که‌بعدش#‌منو‌ببره‌پیش‌آنا‌می‌فهمی؟

خسرو‌ریه‌اش‌را‌پر‌هوا‌کرد‌و‌بلافاصله‌همان
هوایی‌که‌انگار‌مسموم‌بود‌و‌بی‌قرارترش‌می
کرد‌را‌برگرداند‌کمی‌میان‌لپ‌های‌باد‌شده‌اش
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نگه‌داشت‌و‌بعد‌یکباره‌فوتش‌کرد.‌دکمه‌اول
پیراهنش‌را‌با‌همان‌دستهای‌گِلی‌باز‌کرد‌و‌رد‌از
انگشتها‌را‌روی‌یقه‌به‌جا‌گذاشت.‌دستهایش#‌را
روی‌پاها‌کوبید،‌همانجا#‌نگه‌داشت‌و‌خودش‌را
کمی‌جلو‌کشیدخیره‌به‌آوا‌در‌حالی‌که‌تلاش‌می

کرد‌صدایش‌بالا‌نرود‌گفت:‌مگه‌تصمیمتو#
نگرفتی؟‌

آوا‌نگاهش‌را‌گرفت‌به‌همین‌سرعت‌پشیمان‌شد.
خسرو‌آخرین‌آدم‌در‌این‌دنیا‌بود‌که‌می‌خواست
به‌از‌دست‌دادنش‌فکر‌کند.‌حتی‌از‌همین‌فکر‌از
دست‌دادنش‌هم‌قلبش‌فشرده‌شد‌از‌فکر‌این‌که
رفتنش‌برایش‌مهم‌نباشد.‌از‌فکر‌این‌که‌با‌یک

روز‌غیبتِ‌ایلناز‌اینطور‌به‌هم‌ریخته‌باشد‌و‌اصلا
یادش‌آمده‌باشد‌که‌دختر‌محبوبش#‌همان‌دخترخاله#
ایست‌که‌همیشه‌جلوی‌چشمش‌بوده‌و‌برگردد

دشتگل...‌زانوهایش‌را‌با‌استرس‌فشرد.‌خسرو‌به
زحمت‌جلوی‌زبانش‌را‌گرفته‌بود‌جلوی‌فریادی
که‌توی‌حنجره‌اش‌دم‌به‌دم‌حجم‌می‌گرفت‌دیگر
نمی‌خواست‌آزارش‌بدهد.‌لاقل‌حالا‌با‌این‌همه
فکر‌و‌این‌همه‌خستگی‌نمی‌توانست‌لب‌باز‌کند
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که‌ممکن‌بود‌لب‌باز‌کردنش‌زخم‌بزرگتری‌به
روح‌آوا‌بزند.‌فردا‌سر‌فرصت‌همه‌ی‌حرفها‌را
می‌زدند.‌تصمیم‌ها‌را‌می‌گرفتند‌اگر‌می‌توانست
متقاعدش#‌کند#‌فکری‌برای‌با‌هم‌ماندن#‌می‌کرد
وگرنه‌او‌را‌به‌دست‌کسی‌می‌سپرد‌و‌هرکدام

دنبال‌زندگی‌خودشان‌می‌رفتند.‌از‌دومی‌مطمئن
نبود‌اما‌در‌آن‌لحظات‌چاره‌ای‌نداشت‌جز‌این‌که
خودش‌را‌فریب‌بدهد#‌و‌هرطور‌شده‌هیاهوی

مغزش‌را‌خاموش‌کند.‌

دستهایش#‌را‌به‌هم‌زد‌خاکشان‌را‌تکاند#‌و‌با‌بطری
آب‌معدنی‌آنها‌را‌شست‌بی‌خیال‌آتش‌درست

کردن‌کنار‌شهریار‌نشست.‌درِ‌یکی‌از‌ظرفها‌را
باز‌کرد.‌آوا‌هنوز‌پشت‌به‌آنها‌خیره‌به‌چاله‌ای
که‌خسرو‌حفر‌کرده‌بود‌تلاش‌می‌کرد‌اشکهایش
را‌نگه‌دارد.‌خسرو‌آهسته‌صدا‌زد:‌آوا‌بیا‌شام

بخوریم...‌بعد‌حرف‌می‌زنیم.

_‌بعد‌یعنی‌کی؟‌وقتی‌از‌خونه‌بهت‌زنگ‌زدن؟

تجربه‌ثابت‌کرده‌بود‌هشدارهای‌شهریار‌واقعی
ست‌و‌حالا‌می‌ترسید‌مستقیم‌اسمی‌از‌ایلناز
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بیاورد#‌خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و
گفت:‌نه‌فردا‌حرف‌می‌زنیم‌با‌هم‌در‌مورد‌همه
چی‌یه‌تصمیم‌می‌گیریم‌چون‌الان‌خسته‌ایم.‌هر
سه‌مون‌بلاتکلیفیم،‌می‌دونم‌اینجا‌امشب‌اذیت‌می

شی‌...

_‌امشب‌اینجا؟‌مگه‌اولین‌باره‌آواره‌ی‌اینجام؟

_‌آوا!‌

شهریار‌قاشق‌و‌چنگال‌یکبار‌مصرف‌را‌چند‌بار
آرام‌به‌هم‌زد‌و‌گفت:‌منم‌احتمالا‌باید‌برگردم

کرج!‌انگار‌حال‌شهرام‌خوب‌نیست.

_‌شهرام‌کیه؟

به‌جای‌شهریار‌خسرو‌که‌از‌خدا‌می‌خواست
بحث‌عوض‌شود‌زمزمه‌کرد:‌پدرش!

_‌حال‌بابات‌خوب‌نیست‌اومدی‌دنبال‌من؟‌تو
دخترخاله#‌ت‌نیست‌اومدی‌دنبال#‌من.

_‌وقتی‌می‌اومدم‌بودن.

انگار‌هرچه‌خسرو‌خونسرد‌تر‌می‌شد‌بغض‌ها‌و
فریادهای‌آوا‌بهتر‌به‌زبانش‌راه‌پیدا‌می‌کردند.
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خیره‌توی‌چشمهای‌خسرو‌غر‌زد:‌چرا؟‌مگه‌من
کی‌ام؟‌حتما‌باید‌می‌اومدین‌این‌حال‌و‌وضعیتمو#
می‌دیدن#‌تا‌بفهمین‌ارزششو‌نداشت؟ها؟‌باید‌می
فهمیدن#‌تو‌خونه‌زندانی‌ام.‌که‌خانواده#‌ندارم‌...
مادر‌ندارم‌پدر‌ندارم‌...‌معلوم‌نیست‌اصلا‌کی

ام...

#سکوت‌بودونسیم

154#پارت

خسرو‌خودداری‌اش‌را‌از‌دست‌داد‌این‌حرفها
آخرین‌چیزهایی‌بود‌که‌می‌خواست‌بهشان‌فکر
کند.‌قاشق‌چنگال‌توی‌دستش‌را‌وسط‌سفره

انداخت‌و‌داد‌زد:‌‌آخ‌آوا‌چرا‌تمامش‌نمی‌کنی‌...
این‌مزخرفاتو‌تحویل‌من‌می‌دی‌که‌چی؟‌می
خوای‌چیو‌ثابت‌کنی؟‌والله‌نمی‌کشم.‌اگه‌می

خوای‌دیوونه‌م‌کنی‌ادامه‌بده‌وگرنه‌بی‌حرف‌شام
بخوریم‌بخوابیم‌...‌فردا‌حرف‌بزنیم‌فردا‌فردا...‌

_‌باشه‌فردا‌فردا...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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صدایش‌جیغ‌شده‌بود.‌بلند‌شد‌از‌زیر‌نگاه‌پر
غضب‌خسرو‌فرار‌کرد‌شهریار‌صدا‌زد:‌کجا‌می

ری‌آوا‌دور‌نشو...

خسرو‌انگشتش‌را‌از‌کنار‌بینی‌تا‌اشکگاه‌چشم
چندین‌بار‌بالا‌و‌پایین‌کرد‌و‌با‌صدای‌خش‌دار‌و
درمانده‌گفت:جایی‌نمی‌ره‌...‌از‌تاریکی‌می

ترسه‌بذار‌یه‌کم‌آروم‌بشه!

_‌چرا‌اینطور‌می‌کنی‌تو‌باهاش‌داری‌بهش‌حس
بد‌می‌دی‌می‌فهمی؟

_‌من‌چه‌غلطی‌کنم‌تو‌یکی‌راضی‌باشی؟‌حرف
نمی‌زنم‌می‌گی‌چرا‌حرف‌نزدی.‌می‌زنم‌می‌گی

حس‌بد‌می‌دی!

_‌هیچی‌آقا‌هیچی‌.‌فقط‌بفهم‌بلند‌شده‌رفته‌که
بری‌دنبالش‌نه‌اینجا#‌بشینی‌به‌این‌امید‌که‌از

تاریکی‌می‌ترسه‌برمی‌گرده،‌کی‌می‌خوای‌اینا
رو‌بفهمی؟‌اگه‌حوصله‌نداشتی‌بیخود‌این‌همه‌راه
اومدی‌دوباره‌امیدوارش‌کنی‌می‌ذاشتی‌زندانی

خونه‌باباش‌باشه!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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باید#‌به‌خودش‌اعتراف‌می‌کرد‌حتی‌برای‌لحظه
ای‌بلند‌شدن‌و‌رفتن‌آوا‌را‌از‌این‌جهت‌ندیده‌با
این‌حال‌برای‌دنبالش‌رفتن،‌مردد‌بود.‌خسته‌بود
و‌بعید#‌می‌دانست‌با‌این‌خستگی‌بتواند#‌حرف
خوبی‌برای‌آوا‌داشته‌باشد‌زیاد‌طول‌نکشید‌که
حدسش‌درست‌از‌آب‌در‌آمد‌و‌آوا‌برگشت.گوشه
ی‌سفره‌نشست‌بی‌حرف‌ظرفش‌را‌برداشت
چشمهایش‌پر‌بود‌اما‌می‌ترسید‌خالی‌شان‌کند.

چند‌قاشق‌از‌غذایش‌را‌خوردو‌خودش‌را‌به‌کوله
اش‌سرگرم‌کرد.‌بیخودی#‌همان‌وسایل‌اندکی‌که
همراه‌داشت‌را‌زیر‌و‌رو‌کرد‌و‌در‌سرش‌هزار
فکر‌چرخید‌خسرو‌دوباره‌به‌زیر‌و‌رو‌کردن

هیزم‌هایی‌که‌جمع‌کرده‌بود‌مشغول‌شد‌و‌شهریار
برای‌شمیم‌نوشت‌:خوبی؟

نمی‌دانست‌چرا‌اما‌در‌آن‌همه‌درگیری‌به‌او
بیشتر‌از‌همه‌احساس‌نیاز‌می‌کرد.‌همانطور‌که
انتظار‌داشت‌جواب‌شمیم‌خیلی‌زود‌آمد:‌آره‌خوبم

تو‌خوبی؟‌دوستات‌خوبن!

به‌کنایه#‌اش‌خندید‌و‌نوشت:‌تو‌خوب‌باشی‌همه
خوبن!
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_‌زنگ‌بزنم؟

_‌نه‌می‌خوام‌بخوابم‌شاید‌فردا‌برگشتم.

_‌راست‌می‌گی‌شهریار؟‌

_‌گفتم‌شاید،‌ببینم‌چطور‌میشه!

_‌قربونت‌برم‌من‌...‌بیام‌ایستگاه؟‌

_‌نه!

_‌پس‌کجا‌ببینمت؟

_‌گفتم‌هنوز‌معلوم‌نیست‌کی‌بیام‌...

_‌بیا‌دیگه‌فردا!‌موندی‌چکار‌کنی؟‌خسرو‌که‌بچه
نیست‌...

_‌فردا‌حرف‌می‌زنیم‌الان‌فقط‌خواستم‌حالتو
بپرسم.

_‌خوبم‌.‌خوب‌کردی‌پیام‌دادی.‌اون‌دختره
دوست‌خسرو‌بود؟‌راستی‌راستی‌خسرو‌دوست

دختر‌داره؟‌آخه‌به‌قیافه‌ش‌نمی‌خوره!

_‌آره‌راست‌راستی‌دوست‌خسروئه،‌از‌این‌اشتباه
ها‌تو‌طبیعت‌پیش‌میاد‌دیگه!
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خیره‌به‌استیکرهای‌خنده‌خمیازه‌ای‌کشید‌نگاش
را‌به‌عکس‌نیمه‌ای‌از‌چهره‌ی‌شمیم‌با‌آن‌گیس
بافته‌ی‌قهوه‌ای‌اش‌روی‌شانه‌انداخت‌و‌نوشت:

من‌بخوابم‌.

شمیم‌راضی‌شده‌بود‌و‌این‌را‌میشد‌از‌قلب‌بارانِ
توی‌صفحه‌خیلی‌راحت‌فهمید.

#سکوت‌بودونسیم

155#پارت

بالاخره‌آتش‌خسرو‌جان‌گرفت‌آوا‌از‌پشت‌آتش‌به
صورت‌او‌نگاه‌کرد.‌دلش‌همین‌حالا‌هم‌تنگ‌بود.
عشقی‌که‌تجربه‌می‌کرد‌اصلا‌شبیه‌تصوراتش
نبود.‌نه‌خسرو‌شبیه‌آن‌خواننده#‌ها‌و‌هنرپیشه

هایی‌که‌از‌نوجوانی‌زیر‌نظر‌داشت‌بود‌و‌نه‌حتی
یک‌کلمه‌ی‌عاشقانه‌روی‌زبانش‌آمده‌بود.‌اصلا
بعید#‌می‌دانست‌این‌مرد‌بلد‌باشد‌با‌او‌به‌زبان

عشق‌حرف‌بزند.‌شاید‌فقط‌از‌تعصب‌های‌گاه‌و
بیگاهش‌می‌فهمید#‌که‌دوستش‌دارد‌هرچند#‌توی
ذوقش‌می‌زدند#‌اما‌فعلا‌این‌تنها‌نشانه‌ی‌عاشق
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بودن‌خسرو‌بود‌.‌مردی‌که‌با‌لجاجت‌دنبالش#‌می
کرد‌و‌بی‌کلام‌عشق‌می‌ورزید.با‌این‌حال‌در
همین‌فاصله‌ی‌کم‌وقتی‌فقط‌یک‌شعله‌ی‌آتش
میانشان#‌زبانه‌می‌کشید‌دلتنگش‌بود.‌برای‌همه
روزهایی‌که‌نداشتنش‌برای‌همه‌ی‌روزهای‌بعد
از‌این‌که‌می‌آمدند‌بی‌آن‌که‌بتواند#‌این‌فاصله‌را
از‌میانشان‌بردارد‌فقط‌برای‌این‌که‌نگذاشته‌بودند#
هیچ‌هویت‌مشخصی‌داشته‌باشد.‌نگذاشته‌بودند
عادی‌باشد‌عادی‌زندگی‌کند#‌و‌عادی‌عاشق‌شود.
زانوهایش‌را‌در‌آغوش‌گرفت‌نه‌این‌اشتباه‌بود.
عشقش‌به‌خسرو‌نمی‌توانست‌عادی‌باشد‌حتی‌اگر
در‌خانواده#‌ای‌معمولی‌زندگی‌می‌کرد‌او‌همین

عشق‌را‌می‌خواست‌با‌همین‌نابلدی‌هایش‌با‌همین
فریادها‌با‌همین‌ابروهایی‌که‌حالا‌براثر‌نزدیکی
به‌شعله‌آتش‌گره‌شان‌محکمتر#‌از‌پیش‌شده‌بود.
خسرو‌را‌باید‌همینطور‌عجیب‌دوست‌می‌داشت
دلش‌همینطو‌ناگهانی‌برای‌یک‌لبخند‌ناگهانی#
سرباز‌غریبه‌می‌رفت‌و‌بعد‌همینطور‌شیدا‌دل
می‌بست‌به‌او‌و‌همه‌ی‌تفاوتهایشان#‌برایش‌بی
معنا#‌می‌شد.‌اصلا‌اگر‌می‌خواست‌با‌خودش
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صادق‌باشد‌باید#‌اعتراف‌می‌کرد‌او‌به‌چیزی
کمتر‌از‌عشقی‌اینطور‌پر‌ماجرا‌راضی‌نمی‌شد.
از‌این‌فکر‌لبخندی‌محو‌روی‌لبش‌نشست.موهایش
که‌گرفتار‌باد‌بودند‌را‌با‌نوک‌انگشت‌کنار‌زد.
دست‌کشید‌گیتارش‌را‌برداشت‌هنوز‌هم‌نمی

دانست‌چرا‌فرخنده‌لحظه‌ی‌آخر‌گیتار‌را‌دستش
داد.‌اصلا‌در‌تمام‌این‌سالها‌هیچ‌وقت‌معنای

هیچکدام‌از‌کارهای‌فرخنده‌را‌نفهمیده#‌بود.‌حتی
معنای‌عکس‌سیاه‌وسفید‌از‌مردی‌که‌لحظه‌ی‌آخر
توی‌کیفش‌انداخته#‌بود‌و‌آوا‌تا‌این‌لحظه‌جرات
نداشت‌نگاهش‌کند.‌پشت‌عکس‌نوشته‌بود‌مهران
سیاهپوش‌و‌همین‌برای‌تند‌تپیدن#‌قلبش‌کافی‌بود.‌

زیپ‌کاور‌را‌باز‌کرد.‌شهریار‌گوشی‌را‌روی
سینه‌اش‌گذشت‌پا‌روی‌پا‌انداخت‌و‌نگاهش‌کرد
ساکش‌زیر‌سرش‌بود‌و‌تازه‌آماده‌ی‌خواب‌می
شد‌اما‌انگار‌این‌حرکت‌آوا‌خواب‌را‌از‌سرش
پراند.‌با‌لبخند#‌نگاهش‌را‌تا‌خسرو‌که‌با‌گوشی
اش‌ور‌می‌رفت‌و‌توی‌صورتش‌هزار‌جور‌بی

قراری‌دیده#‌می‌شد‌کشاند.‌
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آوا‌انگشت‌هایش‌را‌روی‌سیم‌ها‌کشید‌خسرو
هنوز‌داشت‌برای‌ایلناز‌چیزهایی‌می‌نوشت.‌ریتم
ملایم‌آهنگ‌در‌فصای‌سرد‌تپه‌پیچید.#‌خسرو
صفحه‌ی‌ایلناز‌را‌بست‌و‌میان‌مخاطب‌هایش
دنبال‌کسی‌گشت‌که‌بتواند#‌خبری‌بگیرد...

هیچکس‌نبود.‌

صدای‌نرم‌آوا‌با‌ملودی‌ملایم‌گیتار‌درهم‌پیچید.
خسرو‌سربلند‌کرد‌این‌همان‌چیزی‌بود‌که‌قلبش
را‌می‌لرزاند‌همان‌غمی‌که‌آوا‌از‌میان‌قلبش
بیرون‌کشیده‌و‌توی‌صدایش‌ریخته‌بود.‌

Benim bu derdim‌‌

Ne yağan yağmurda

Ne yalancı sonbaharda

Ne bomboş sokaklarda

خیره‌به‌اشکهای‌آوا‌گوشی‌را‌میان‌انگشتهایش
فشرد‌از‌جا‌بلند‌شد‌شهریار‌چرخید‌پشت‌به‌آنها
دستش‌را‌زیر‌گونه‌اش‌گذاشت‌پلک‌هایش‌را
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بست‌و‌بی‌این‌که‌بخواهد‌به‌چشمهای‌معصوم
نگار‌فکر‌کرد‌و‌به‌تک‌تک‌چشمهایی‌که‌تا‌آن

روز‌دیده‌بود.‌

خسرو‌تا‌نزدیک‌آوا‌رفت.‌پشت‌سرش‌روی‌دوپا
نشست.

و‌او‌همچنان#‌با‌همان‌سوزدر‌صدا‌به‌گلویش،‌به
قلب‌خسرو‌و‌سیم‌های‌گیتار‌زخمه‌می‌زد.‌

Kırılmış her yanım

Kaybolur zaman saçlarında

Gözlerim sokaklarda

Sebebi isyan aşkım

‌خسرو‌نمی‌دانست‌رعایت‌خواب‌بودن‌شهریار‌را
می‌کند‌یا‌حزن‌صدای‌آوا‌باعث‌میشود‌اینطور
آرام‌حرف‌بزند‌توی‌گوشش‌زمزمه‌کرد:‌بخاطر

خدا‌بس‌کن‌این‌گریه‌رو!

از‌لمس‌صورتش‌با‌ته‌ریش‌زبر‌خسرو‌توی‌دلش
خالی‌شد.‌با‌این‌که‌می‌خواست‌این‌نزدیکیِ‌بعید
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هنوز‌ادامه‌پیدا‌کند‌قوز‌کردو‌همانطور‌که‌می
نواخت‌چانه‌اش‌را‌روی‌برآمدگی‌گیتار‌گذاشت.

İçim yanar, içim kanar da

İsyan‌‌!

Geriye bir avuç yalan

Beni bu derde sen attın da, gittin ya

kafam hep duman

#سکوت‌بودونسیم

156#پارت

‌خسرو‌بی‌اختیار‌دست‌کشید‌طره‌ی‌موهایش‌را
پشت‌گوشش‌برد‌و‌آوا‌سرچرخاند#‌اینبار‌گونه‌اش
را‌جای‌چانه‌قرار‌داد.‌خسرو‌لبخند#‌کوچکی‌زد‌و

گفت:‌ترجمه‌نمی‌کنی؟

انگشتهای‌آوا‌روی‌سیمها‌لغزید‌و‌ملودی‌را‌به
پایان#‌رساند.‌برگشت‌توی‌چشمهای‌تب‌دار‌خسرو

لب‌زد:
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این‌درد‌من،‌نه‌از‌بارانی‌یست‌که‌می‌بارد‌نه‌از
پاییز‌دروغگو‌و‌نه‌از‌جاده‌های‌خالی‌...)ترجمه

آهنگ(

آهش‌را‌توی‌صورت‌خسرو‌فوت‌کرد‌و‌خسرو
پشیمان‌از‌درخواست‌ترجمه‌لبهایش#‌را‌به‌هم

فشرد.

_‌ذره‌ذره‌ی‌وجودم‌شکسته‌و‌خرد‌شده،‌‌زمان
تو‌موهایت‌گم‌می‌شه‌‌و‌چشمام‌به‌جاده‌هاست‌...

)ترجمه‌آهنگ(

پیشانی‌اش‌را‌روی‌تنه‌گیتار‌گذاشت‌شانه‌هایش
لرزید‌خسرو‌دست‌روی‌دستش‌گذاشت‌و‌زمزمه

اش‌بی‌صدا‌بود:‌آوا!

_‌درونم‌می‌سوزه،‌خون‌گریه‌می‌کنه...)ترجمه
آهنگ(

سربلند‌کرد‌با‌چشمهای‌اشکی‌خیره‌شد‌به
چشمهای‌سرخ‌و‌تب‌دار‌خسرو‌و‌زمزمه‌کرد:
علتش‌عصیانه‌عشق‌من.‌پشت‌سرم‌یه‌مشت

دروغ‌...)ترجمه‌آهنگ(

_‌آوا‌...
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او‌را‌به‌سمت‌خودش‌کشید.گریه‌ی‌آوا‌شدیدتر‌از
پیش‌شد‌قطره‌های‌ریخته‌روی‌گیتار‌در‌نور‌کم
مهتاب‌برق‌می‌زدند‌‌دست‌کشید‌بازوهایش‌را

گرفت‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:‌یه‌راهی‌بهم‌یاد‌بده‌که
باهاش‌آرومت‌کنم؟‌من‌نابلدم.‌

گیتار‌را‌از‌روی‌پایش‌برداشت‌کنار‌گذاشت.‌آوا
که‌در‌خود‌جمع‌شده‌بود‌را‌به‌سوی‌خود‌کشید.

کلمه‌نداشت‌فقط‌دستهایش‌را‌‌ناشیانه‌روی‌موهای
سیاه‌آوا‌کشید.‌سر‌آوا‌را‌چسباند#‌به‌سینه‌اش‌می
دانست‌که‌همه‌چیز‌حتی‌کوچکترین#‌زخمها‌برای
این‌دختر‌ظریف‌و‌شکننده‌زیادی‌بوده‌اند.‌می

فهمید#‌باید‌کاری‌کند‌اما‌راهش‌را‌نمی‌دانست.‌اگر
غرورش‌اجازه‌می‌داد‌شاید‌از‌شهریار‌می‌پرسید

اما‌این‌از‌مسائل‌خصوصی‌اش‌بودکه#‌نمی
خواست‌حتی‌شهریار‌در‌آن‌راه‌پیدا‌کند‌چیزی
میان‌خودش‌و‌آوا،‌دستش‌را‌چندین#‌بار‌بی‌اراده
روی‌موهایش‌بالا‌و‌پایین#‌برد‌سر‌خم‌کرد‌بوسه
ای‌به‌پیشانی‌اش‌زد‌و‌گفت:‌بگو‌باید‌چکار‌کنم؟‌

_‌باهام‌بیا‌آنا‌رو‌پیدا‌کنیم‌من‌تنهایی‌نمی‌تونم.
می‌ترسم،‌گم‌میشم‌نه‌توی‌راه‌نه‌توی‌کوه‌قبلا
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نمی‌ترسیدم‌حالا‌می‌ترسم‌...‌من‌بدون‌تو‌دنیا#
حتی‌توی‌خودم‌گم‌می‌شم.‌

_‌آوا!‌

_‌نمی‌تونی‌مگه‌نه؟

_‌الان‌نمی‌تونم.‌باید#‌برگردم‌دشتگل‌باید‌ببینم
خاله‌م‌چطوره!‌اگر‌اتفاقی‌افتاده‌باشه‌همین‌الان

که‌ما‌اینجاییم.

_‌تو‌که‌نمی‌تونستی‌چرا‌اومدی‌دنبالم؟‌چرا
نذاشتی‌باور‌کنم‌دوباره‌تنهام؟

_‌به‌محض‌این‌که‌پامو‌گذاشتم‌بیرون‌همه‌چیز
بهم‌ریخت‌فکرشم‌نمی‌کردم‌هنوز‌نمی‌دونم‌اونجا

چه‌خبره‌باور‌کن‌نمی‌دونم.‌

_‌من‌باید#‌پیداش‌کنم‌باید‌برام‌تعریف‌کنه‌که‌چی
شد.‌باید‌بهم‌بگه‌پدرم‌کیه‌باید#‌برام‌روشن‌کنه‌که
چرا‌ولم‌کرد‌رفت‌چرا‌منو‌انداخت‌زیر‌دست‌دوتا
آدمی‌که‌نه‌با‌خودش‌می‌ساختن‌نه‌با‌من‌نه‌با
هیچ‌چیز‌تو‌این‌دنیا!‌تو‌می‌دونی‌من‌چی‌کشیدم
کنار‌پدری‌که‌همیشه‌ته‌نگاهش‌یه‌ناامنی‌دیدم

واسه‌خودم؟‌نه‌می‌تونم‌باور‌کنم‌پدرم‌نیست‌و‌نه
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می‌تونم‌قبول‌کنم‌هست.‌می‌دونی‌هربار‌با
حرفهای‌فرخنده‌چی‌به‌روز‌زندگیم‌اومد؟‌تو‌می
دونی‌من‌چند‌بار‌لباس‌خوابای‌لعنتی‌بزرگتر‌از
قدمو‌پوشیدم‌و‌رقصیدم؟‌رقص‌نصه‌نیمه‌و

مسخره‌ی‌یه‌بچه‌تو‌لباس‌خواب‌مادرش‌که‌اول
واسه‌ش‌سرگرمیه،‌خنده‌داره،‌بازیه‌حتی‌بعد‌تبدیل#

می‌شه‌به‌کابوسش‌...‌

عضلات‌منقبض‌فک‌خسرو‌باعث‌شد‌سکوت‌کند.
خسرو‌غرید:کی‌باهات‌این‌کارو‌کرد؟

_‌فرخنده!‌

_‌وای‌...

یک‌دستش‌را‌محکم‌روی‌صورتش‌کشید‌تا‌شاید
کمی‌از‌آن‌خشم‌کم‌کند.‌داشت‌آتش‌می‌گرفت
دکمه‌ی‌دیگری‌از‌پیراهنش‌را‌باز‌کرد‌تا‌شاید

کمکی‌به‌تنفسش‌بشود.‌آوا‌یقه‌ی‌باز‌پیراهن‌او‌‌را
در‌مشت‌گرفت‌همانطورکه‌انگشت‌شستش‌را

روی‌دکمه‌ی‌آن‌می‌کشید‌گفت:‌بعد‌دعواشون‌می
شد.‌بزرگ‌تر‌که‌شدم‌همین‌چند‌سال‌پیش‌کوهیار
یه‌پیراهن‌بلند‌خواب‌برام‌خرید.‌یواشکی‌بهم‌داد‌و
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گفت‌به‌فرخنده‌نگو‌یه‌هدیه‌پدرونه‌ست‌من‌بازم
نفهمیدم‌یه‌پدر‌چرا‌باید‌به‌دخترش‌لباس‌خواب

هدیه‌بده‌...‌

خسرو‌دوبار‌دستش‌را‌بالا‌برد‌اینبار‌تقریبا‌به
صورت‌خودش‌کوبید#‌و‌باز‌با‌همان‌شدت‌پایین

آورد‌و‌گفت:‌بسه‌نگو...‌

رگ‌گردنش‌آنقدر‌واضح‌می‌تپید#‌که‌آوا‌ناخودآگاه
انگشت‌کشید‌روی‌آن،‌خسرو‌آب‌دهانش‌را‌فرو
داد.‌اگر‌راه‌داشت‌شبانه‌می‌رفت‌گردن‌کوهیار
را‌آنقدر‌می‌فشرد‌تا‌باورش‌بشود‌دیگر‌زنده

نیست‌آوا‌سر‌عقب‌داد‌کمی‌خودش‌را‌بالا‌کشید
سیبک‌گلوی‌خسرو‌را‌نرم‌بوسه‌زد‌و‌گفت:‌برای
همه‌ی‌اینا‌باید‌پیداش‌کنم.‌باید‌ببینم‌اگر‌پدرم‌مُرده
اونورِ‌هویتم‌کیه!‌یکی‌مثل‌کوهیارو‌فرخنده#‌یا...
نمی‌دونم‌شاید‌مهران‌هم‌یکی‌لنگه‌ی‌اینا‌بود.
اصلا‌مهم‌نیست‌خسرو‌فقط‌مهمه‌من‌آنا‌رو‌پیدا
کنم‌تو‌چشماش‌نگاه‌کنم‌و‌سوالامو‌بپرسم...بپرسم
چرا‌با‌این‌همه‌دروغ‌رهام‌کرد.‌اگر‌تو‌باهام‌بیای
اگر‌بتونی‌...خسرو‌بدون‌تو‌قلبم‌دوپاره‌میشه‌...

دورت‌بگردم‌تنهام‌نذار،‌ما...
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#سکوت‌بود‌ونسیم

157#پارت

هنوز‌حرفهایش‌تمام‌نشده‌بود‌که‌تلفن‌خسرو‌زنگ
خورد.‌همانطور‌که‌با‌یک‌دستش‌بازوی‌آوا‌را
گرفته‌و‌او‌را‌به‌خود‌می‌فشرد‌دست‌دیگرش

گوشی‌را‌برداشت‌با‌دیدن‌اسم‌ایلناز‌نفس‌راحتی
کشید‌و‌آیکون‌سبز‌را‌لمس‌کرد‌ساعت‌ده‌شب
بود.‌صدای‌ایلناز‌بغض‌دار‌بود:‌الو‌خسرو...

_‌تا‌الان‌کجا‌بودی؟‌فقط‌اینو‌بگو‌یه‌کلام‌...

_‌خسرو‌گلپر‌رفت‌...

_‌چی؟

_‌گلپر‌رفت‌کوه‌...‌پیداش‌نیست‌دایی‌پیروز‌با
تفنگ‌پای‌کوه‌ایستاده‌می‌گه‌بیاد‌پایین‌می

زنمش‌...‌از‌صبح‌هیچ‌خبری‌ازش‌نداریم‌مامان
داره‌دق‌می‌کنه‌خسرو‌...
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صدای‌گریه‌ایلناز‌دیوانه‌اش‌می‌کرد‌زمزمه‌کرد:
صبر‌کن‌ایلناز...‌چته‌تو؟‌گریه‌نکن‌...‌گلپر‌چه

غلطی‌کرد؟‌

_‌صبح‌دعوا‌داشتن‌دختره‌ی‌دیوونه‌دست‌و‌پای
ابراهیم‌رو‌بست‌انداختش#‌تو‌کمد‌خودش‌فرار‌کرد
رفت‌سمت‌کوه،‌چند‌ساعت‌بعد‌ابراهیم‌رو‌پیدا
کردن‌حالش‌خرابه‌بردن‌بیمارستان‌شهر.‌کل

رستم‌و‌پسراش‌ریختن‌در‌خونه‌دایی‌پیروز‌همه
شیشه‌ها‌رو‌خرد‌کردن‌دایی‌پیروزهم‌عصبانی
شد.‌همه‌با‌هم‌رفتن‌پای‌کوه‌تا‌الان‌بقیه‌برگشتن
اما‌دایی‌پیروز‌اسلحه‌به‌دست‌ایستاده‌که‌اگه‌بیاد
پایین#‌می‌کشدش!‌هرچی‌مامان#‌التماس‌کرد‌دایی
از‌خر‌شیطون‌پیاده‌نشد.‌وای‌خسرو‌من‌دارم‌از
این‌استرس‌می‌میرم‌...‌بیا‌یه‌کاری‌کن‌...‌فقط
منو‌از‌این‌دشتگل‌لعنتی‌تون‌نجات‌بده‌تو‌رو

خدا‌...‌

_‌بابات‌می‌دونه؟

_‌مامان‌نذاشت‌خبرش‌کنم‌...

_‌کجاست‌خاله؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌رفت‌با‌کل‌رستم‌حرف‌بزنه...

_‌کی‌گفت‌بره؟!

_‌می‌خواستی‌چکار‌کنه؟‌صبرکنه‌ببینه‌تو‌کی
میای؟‌

_‌فردا‌میام...‌

_‌تا‌تو‌بیای‌گلپر‌اون‌بالا‌یخ‌زد‌مامان‌هم‌دق
کرد.‌

_‌می‌گی‌الان‌چکار‌کنم؟‌این‌وقت‌شب‌چطور
بیام؟‌از‌صبح‌چرا‌هیچ‌جوابی‌ندادی!

_‌می‌شد‌جواب‌بدم؟‌

_‌داد‌نزن.

ایلناز‌صدایش‌را‌پایین#‌آورد‌و‌دوباره‌با‌بغض
نالید:دارم‌می‌میرم‌خسرو.

_‌بسه‌دیگه‌عین‌بچه‌ها‌گریه‌می‌کنی!‌گفتم‌فردا
اولین‌قطار‌خوزستان‌راه‌می‌افتم‌میام.‌نگران

گلپر‌هم‌نباش‌به‌کوه‌عادت‌داره‌خودم‌میام‌آدمش
می‌کنم‌کار‌پیروز‌نیست.

_‌کار‌پیروز‌نیست؟‌انگار‌نشناختیش!#
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_‌ایلناز!‌

_‌ها!

_-‌الان‌تو‌می‌تونی‌آروم‌باشی‌یا‌قراره‌نگران‌تو
هم‌باشم!

_‌نه‌بابا‌ایلناز‌کیه‌که‌نگرانش‌باشی‌.

خسرو‌کلافه‌از‌این‌که‌نمی‌تواند‌ایلناز‌را‌آرام‌کند
کمر‌راست‌کرد‌نفسش‌را‌کلافه‌فوت‌کرد‌و‌با
خشونتی‌که‌می‌دانست‌ایلناز‌را‌وادار‌به‌عقب

نشینی‌می‌کند#‌گفت:اهههه‌بسه‌دیگه‌.

_‌الهی‌من‌بمیرم.

_‌صبرکن‌برسم‌بعد‌...‌فعلا‌مواظب‌خاله‌باش
بهش‌بگو‌جا‌گلپر‌او‌بالا‌امنه‌رفته‌داخل‌شکاف

خیالت‌راحت‌هیچیش‌نمیشه‌.‌

_‌باباش‌به‌طرفش‌شلیک‌کرد.‌

انگار‌آب‌یخ‌رویش‌ریخته‌باشند‌نفسش‌یکباره
برید،#‌آوا‌با‌دیدن‌رنگ‌پریده‌اش‌کمی‌کنار‌کشید‌و

زمزمه‌وار‌پرسید:‌چی‌شده؟

و‌خسرو‌توی‌گوشی‌لب‌زد:زدش‌یعنی؟‌
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_‌نمی‌دونم.

عصبی‌شده‌بود‌دیگر‌فریاد‌می‌زد:‌این‌چه‌جور
حرف‌زدنه!‌مثل‌ادم‌تعریف‌کن‌ببینم‌چی‌شد!
گلپرو‌زد؟‌والله‌که‌مو‌از‌سرش‌کم‌شده‌باشه

دشتگلو‌آتیش‌می‌زنم...‌حرف‌بزن‌ایلناز...‌حرف
بزن...

شهریار‌با‌صدای‌فریادهایش‌از‌جا‌پرید.‌تا‌آن
لحظه‌با‌این‌که‌بیدار‌بود‌خیالش‌راحت‌بود‌که‌از
خانه‌تماس‌گرفته‌اند‌و‌اخلاق‌خسرو‌حتما#‌کمی

بهتر‌می‌شود.‌اما‌این‌فریادها#‌نشان‌می‌داد‌اوضاع
چندان#‌خوب‌نیست.‌رو‌به‌آنها‌نشست‌و‌گفت:‌چه

خبره؟

صدای‌لرزان‌ایلناز‌توی‌گوش‌خسرو‌نشست:نه‌،
خسرو‌...‌نمی‌دونم‌بخدا‌نمی‌دونم.‌مامان‌گفت
بهت‌نگم‌...‌ندیدیم‌ما‌هیچی‌ندیدیم‌...‌خسرو‌...
بخدا‌ما‌ندیدم‌زده‌باشه‌غلط‌کردم...‌وای‌مامان

کجایی!

_‌اگر‌ندیدی‌چرا‌می‌گی‌زد!‌گریه‌نکن...‌می‌گم
گریه‌نکن‌...‌
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فریادش‌برای‌لحظه‌ای‌صدای‌ایلناز‌را‌برید.‌با
این‌خیال‌که‌تماس‌را‌قطع‌کرده‌باشد‌نفسی‌گرفت

و‌آهسته‌تر‌گفت:‌الو...‌الو...

ایلناز‌تلاش‌می‌کرد‌گریه‌اش‌را‌مخفی‌کند:‌شلیک
کرد‌ندیدیم‌بهش‌بخوره‌دور‌بود‌خیلی‌بالا‌رفت
دیوونه‌مثل‌بز‌از‌این‌کوه‌نخراشیده‌بالا‌می‌ره!

اصلا‌به‌ما‌چه‌باید‌گیر‌گلپرو‌...

ایلناز‌بخاطر‌خدا‌اینقدر‌آسمون‌ریسمون‌نکن‌...
ندیدی#‌بزنش؟‌گلپر‌هم‌رفت‌بالا؟‌

آره!‌

از‌تصور‌وضعیت‌گلپر،‌از‌فکر‌این‌که‌تیر
خورده‌باشد‌پلک‌روی‌هم‌فشرد‌‌اما‌تلاش

کردباور‌کند‌اتفاق‌بدی‌نیافتاده!‌سعی‌کرد‌صدایش
طغیان‌درونی‌اش‌را‌نشان‌ندهد.

_فعلا‌با‌همونی‌که‌گفتم‌بانو‌رو‌آروم‌کن...‌نبنم
دیگه‌عین‌بچه‌ها‌فین‌فین‌کنی‌...‌خودتو‌جمع‌کن.

_‌منم‌آدمم.

_‌اگر‌دیدی‌چاره‌ی‌بانو‌نیستی‌زنگ‌بزن‌آقات.
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_‌من‌اعصاب‌دعوای‌این‌دوتا‌رو‌دیگه‌ندارم.‌

تو‌اصلا‌می‌فهمی‌دارم‌چی‌میگم؟‌می‌فهمی
وضعیتو؟‌دارم‌می‌گم‌دیدی‌نمی‌تونی‌زنگ‌بزن

آقات‌بیاد‌یه‌بار‌بی‌حرف‌پیش‌بگو‌چشم.

ایلناز‌خودش‌را‌از‌تک‌و‌تا‌نیانداخت‌و‌گفت:
خسرو‌فردا‌زنگ‌بزنم‌تو‌راه‌نباشی‌بخدا‌بلند‌می

کنم‌می‌رم‌اهواز‌اونوقت‌تو‌بیا‌و‌خاله‌ت.

_‌فردا‌حرکت‌می‌کنم.

#سکوت‌بودونسیم

158#پارت

تماس‌قطع‌شد.شهریار‌بی‌حال‌دراز‌کشید‌و
منتظر‌ماند‌تا‌خسرو‌حرفی‌بزند.‌آوا‌که‌با‌هر

کلمه‌ی‌خسرو‌اشک‌ریخته‌بود.‌حالا‌تن‌بی‌حسش
را‌عقب‌کشید‌و‌اینبار‌به‌گلپر‌فکر‌کرد.‌خسرو‌با
همه‌دلنگرانی‌ها،‌‌انگشت‌شستش‌را‌زیر‌پلک

های‌او‌کشیدو‌بی‌این‌که‌بداند#‌چرا‌گفت:‌ببخشید.‌
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شاید‌پیشاپیش‌داشت‌بخاطر‌روز‌بعد#‌که‌در‌هر
صورت‌باید‌به‌دشتگل‌می‌رفت‌عذرخواهی‌می
کرد.‌آوا‌با‌عقب‌کشیدن‌صورتش‌گفت:‌با‌یه‌دست

اشک‌دو‌نفرو‌نمی‌شه‌خشک‌کرد.

_‌منظورت‌چیه؟‌‌

_‌باید‌فردا‌برگردی‌درسته؟

_‌مجبورم.

_‌می‌فهمم.‌

_‌اما‌قبلش‌در‌مورد‌تو‌تصمیم‌میگیریم.

آوا‌در‌سکوت‌بلند‌شد‌زمزمه‌کرد‌خوابم‌میاد.‌

جایی‌نزدیک‌آتش‌دراز‌کشید‌و‌کوله‌اش‌را‌زیر
سر‌گذاشت.‌خسرو‌هم‌از‌جا‌بلند‌شد‌شهریار‌گفت:

چی‌شد؟

بالای‌سرشهریار‌ایستاد‌دستهایش‌را‌در‌جیبهای
شلوار‌فرو‌برد‌اول‌نیم‌نگاهی‌به‌آسمان‌انداخت‌و
بعد‌دوباره‌برگشت‌به‌صورت‌در‌تاریکی‌فرو

رفته‌ی‌شهریار‌و‌گفت:‌گلپر‌از‌خونه‌زد‌بیرون،
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رفت‌کوه‌...داییم...‌باباش#‌یعنی‌...آخ،‌بهش‌گفته
بودم‌صبر‌کن‌...‌

شهریار‌گفت:‌حالا‌چیکار‌میکنی؟

_‌فردا‌برمی‌گردم.‌

شهریار‌کمی‌صدایش‌را‌پایین‌آورد‌و‌گفت:‌یه
جور‌آرومش‌کن.‌شاید‌بد‌نباشه‌برگرده‌خونه‌یه
مدت‌دیگه‌اون‌دوتا‌روانی‌رو‌تحمل‌کنه‌که‌با‌هم

برید‌ترکیه!‌می‌کنی‌این‌کارو‌براش‌نه؟‌

_‌باهاش‌حرف‌می‌زنم‌ببینم‌چی‌میگه!

_‌برو.

این‌درخواست‌از‌آوا‌زیادی‌بود،#‌وقتی‌خودش
هنوز‌با‌این‌که‌آوا‌دوباره‌برگردد‌توی‌خانه‌ی
رادمهر‌کنار‌نیامده‌بود‌چطور‌به‌او‌می‌گفت؟‌از
کجا‌معلوم‌دفعه‌بعد‌اینقدر‌خوش‌شانس‌می‌بود‌و
می‌توانست‌پیدایش#‌کند؟‌اگر‌می‌رفت‌و‌کوهیار‌با
احساس‌خطر‌دیوانه‌گی‌های‌بزرگتری‌می‌کرد.
نمی‌خواست‌به‌آن‌سر‌دیگر‌ماجرا‌با‌شنیدن

داستان‌لباس‌خواب‌به‌سرش‌افتاده‌بود‌فکر‌کند‌اما
فکرش‌مسموم‌شده‌بود.‌کنارش‌نشست.‌زانوهایش
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را‌جمع‌کرد‌دستهایش‌را‌دور‌آنها‌حلقه‌کرد.
خیالش‌افتاد‌دنبال‌گلپر‌که‌حتما#‌توی‌شکاف‌به
خواب‌رفته‌بود.‌با‌فکر‌زخمی‌بودنش‌سر‌تکان
داد.‌برگشت‌به‌آوا‌نگاه‌کرد‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:

خوابیدی؟

_‌خسته‌م!‌تو‌هم‌بخواب‌فردا‌مسافری!

_‌آوا!

_‌جان!

_‌میشه‌یه‌مدت‌یه‌جا‌رو‌اجاره‌کنیم‌تا‌...

خودش‌هم‌می‌دانست‌پیشنهادش‌احمقانه‌است‌نیمه
کاره‌رهایش‌کرد‌و‌آه‌کشید‌آوا‌گفت:‌به‌فکر‌من
نباش‌همین‌که‌اومدی‌خوبه‌...‌همین‌که‌فهمیدم

برای‌یکی‌تو‌این‌دنیا‌گم‌شدنم‌مهمه‌...‌تو‌مسئول
من‌نیستی.‌

_‌اینطور‌حرف‌نزن.‌باهام‌همفکری‌کن‌از‌این
شب‌لعنتی‌بیرون‌بیاییم.‌

_‌بخواب‌خسرو‌فردا‌با‌هم‌حرف‌می‌زنیم.
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اینطور‌آرام‌گرفتن‌آوا‌با‌وجود‌خستگی‌اش‌را
نمی‌خواست‌کنارش‌دراز‌کشید.‌غلتید‌روی‌پهلوی
چپ‌دستش‌را‌گذاشت‌زیر‌سرش‌زانوهای‌تاشده
اش‌فقط‌چند‌میلیمتر#‌با‌زانوهای‌آوا‌که‌در‌همان

حالت‌بودند‌فاصله‌داشت‌از‌همان‌فاصله‌زل‌زد‌به
آتش‌و‌زمزمه‌کرد:‌جز‌من‌کسی‌نیست‌که

حواسش‌بهشون‌باشه!

_‌می‌دونم‌.‌

دست‌کشید‌روی‌صورت‌خسرو‌دلش‌دوباره‌آن
حس‌زودگذر‌بعد‌از‌لمس‌زبری‌صورتش‌را‌می
خواست.‌پلک‌هایش‌آنقدر‌از‌صبح‌گریه‌کرده‌بود
داغ‌و‌متورم‌بودند‌روی‌هم‌گذاشتشان‌و‌گفت:

اگرتقدیر‌من‌با‌تو‌دو‌شب‌زندگی‌روی‌یه‌تپه‌بود
حلالم‌باشه!

_‌بر‌می‌گردم.‌

_‌اگر‌سهمم‌ازت‌انتظاره‌حلالم‌باشه!‌

_‌آوا!بیا‌اینجا!#‌

یاد‌آن‌شب‌پر‌دلهره‌ی‌بعد#‌از‌مهمانی‌ویلا‌افتاد‌که
تا‌صبح‌او‌را‌در‌آغوش‌گرفته‌بود‌و‌تلاش‌می
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کرد‌گرمش‌کند.‌دستش‌را‌به‌او‌نشان‌دادو
بلافاصله‌پشیمان‌شد.‌حالا‌شرایط‌با‌آن‌شب‌فرق
داشت‌و‌نمی‌دانست‌برداشتن‌این‌فاصله‌درست
است‌یا‌نه!‌آوا‌حرکتی‌نکرد‌و‌او‌چرخید#‌رو‌به

آسمان‌خیره‌به‌ماه‌گفت:‌بخواب!‌

کمی‌بعد‌صدای‌نفس‌های‌منظم‌آوا‌می‌گفت
خوابیده،‌اما‌او‌هنوز‌پلک‌هایش‌باز‌بود.‌فردا‌می
شد‌بدترین#‌و‌سخت‌ترین‌روز‌زندگی‌اش‌به‌قول
آوا‌قلبش‌دوپاره‌می‌شد.‌یک‌پاره‌اش‌می‌ماند

تبریز‌و‌پاره‌ی‌دیگر‌را‌می‌برد‌دشتگل‌تا‌خانواده
اش‌را‌از‌بلایی‌که‌شاید‌به‌سرشان‌می‌آمد‌نجات
بدهد.#‌با‌همه‌سوزی‌که‌در‌چشم‌داشت‌خواب‌به
چشمش‌راه‌پیدا‌نکرد.‌هر‌بار‌فکر‌و‌خیالی‌از‌جا
پراندش‌هیزمی‌در‌آتش‌انداخت‌و‌دوباره‌پلک

روی‌هم‌گذاشت.

***

#سکوت‌بودونسیم

159#پارت
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پلک‌های‌سوزانش‌را‌باز‌کرد.‌آسمان‌تار‌بود‌یا
مه‌آلود؟!‌نمی‌توانست‌تشخیص#‌بدهد.#‌گرگ‌و
میش‌صبح‌بود‌ابرهای‌پراکنده‌و‌سوزی‌که‌در

هوا‌بود‌موقعیت‌را‌یادش‌می‌آورد.‌تکانی‌به‌اندام
خشک‌و‌دردناکش#‌داد‌تا‌دوباره‌هیزم‌هایی‌که
آماده‌کرده‌بود‌را‌توی‌آتش‌بیاندازد.‌روی‌آرنج
هایش‌کمی‌مکث‌کرد‌آتش‌رو‌به‌افول‌بود.‌شعله
های‌کم‌جانش‌می‌گفت‌که‌اینبار‌خوابش‌طولانی
شده.‌آهی‌از‌روی‌خستگی‌کشید.‌به‌سمت‌آوا

چرخید.‌حتما#‌سردش‌شده‌بود.‌پلک‌های‌داغش‌را
چندبار‌به‌هم‌زد‌و‌اینبار‌بی‌تعلل‌از‌جا‌بلند‌شد.
دقایقی‌طول‌کشید‌تا‌جای‌خالی‌آوا‌کنارش‌‌معنا#
پیدا‌کند‌و‌افکار‌راهشان‌را‌به‌مغز‌نیمه‌خوابش
بیابند.‌‌نگاهش‌را‌به‌اطراف‌گرداند.‌از‌او‌هیچ

اثری‌نبود‌جز‌همان‌پالتو‌و‌کلاهی‌که‌خودش‌شب
قبل‌خریده‌بود.‌و‌حالا‌به‌جای‌آوا‌روی‌زمین
بودند.#‌پشت‌دستهایش‌را‌روی‌پلک‌ها‌کشید.‌

خواب‌از‌سرش‌پرید.‌فرز‌از‌جا‌بلند‌شد.‌گیج‌و
مستاصل،‌مثل‌آدمی‌مست‌که‌راه‌خانه‌را‌پیدا‌نمی
کند‌بدون‌این‌که‌بداند‌به‌دنبال#‌چه‌چیز‌باید‌بگردد
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به‌چپ‌و‌راست‌قدم‌برداشت‌دور‌خودش‌چرخید‌و
بالاخره‌اسم‌آوا‌را‌یادش‌آمد‌رو‌به‌درختی‌که

چندماه‌قبل‌آوا‌پشت‌آن‌به‌گردنش‌آویخته‌بود‌داد
زد:‌آوا!

رگ‌به‌رگش‌می‌سوخت.‌لرز‌افتاده‌بود‌به‌تنش‌و
یکبار‌دیگر‌با‌همان‌صدای‌زخمی‌داد‌زد:‌آوا!

شهریار‌از‌خواب‌پرید‌وحشت‌زده‌پرسید:‌چی‌شده
خسرو...

خسرو‌به‌سمت‌دیگری‌چرخید‌و‌یکبار‌دیگر‌داد
زد:‌آوا!‌

شهریار‌با‌دیدن‌فریادهای‌جنون‌آمیز‌و‌حال‌غیر
عادی‌او‌از‌جا‌بلند‌شد‌جلویش‌ایستاد‌و‌نفس‌زنان
آب‌دهانش‌را‌فرو‌داد‌و‌گفت:‌چه‌خبره؟‌چی‌شده؟

کجاست؟

انگار‌فقط‌سوال‌شهریار‌بود‌که‌وادارش‌می‌کرد
باور‌کند‌آوا‌اینجا#‌نیست.‌دیوانه‌وار‌به‌سمت

درختی‌در‌نزدیک‌شان‌دوید‌مشت‌محکمی‌به‌آن
زد‌و‌داد‌زد:‌نیست...‌رفت...‌لعنتی‌...‌رفت...
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نفس‌نفس‌زدن‌هایش‌کلمات‌را‌عصبی‌و‌نیمه
خورده‌معلق‌در‌هوا‌رها‌می‌کرد.‌

پایش‌را‌عقب‌برد‌و‌با‌نوک‌کفش‌ضربه‌ای‌به‌تن
درخت‌زد‌که‌حاصلی‌جز‌درد‌انگشتهایش

نداشت‌.‌اما‌انگار‌تنها‌چیزی‌که‌آرامش‌می‌کرد
همین‌ضربه‌ها‌بود‌گاهی‌با‌مشت‌گاهی‌با‌پا!

شهریار‌بهت‌زده‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد‌ومدتی‌طول
کشد‌تا‌به‌خودش‌آمد‌به‌طرف‌او‌رفت‌شانه‌اش‌را
عقب‌کشید‌و‌گفت:‌صبرکن‌...‌چکار‌میکنی...

به‌خون‌جاری‌از‌انگشتهایش#‌نگاه‌کرد‌گفت:
روانی!‌این‌چه‌کاریه؟‌به‌درک‌که‌رفت‌چکار

میکنی؟

خودش‌هم‌انگار‌تازه‌درد‌مفاصل‌انگشتهایش#‌را
به‌یاد#‌می‌آورد.‌تازه‌خونی‌که‌مانده‌بود‌روی

درخت‌را‌باور‌می‌کرد.‌ضربان‌قلبش‌کم‌کم‌پایین
آمد‌کمی‌به‌شهریار‌که‌توی‌چشمهایش#‌خیره‌بود
نگاه‌کرد‌و‌بعد‌بی‌جان‌چند‌قدم‌از‌درخت‌فاصله
گرفت.‌دیوانگی‌مگر‌چه‌بود‌نمود‌بیرونی‌همه
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اضطراب‌هایی‌که‌آدم‌روزها‌و‌روزها‌تحمل‌می
کرد‌و‌بالاخره‌یک‌جا‌یکباره‌فواره‌می‌زدند.‌

روی‌زمین‌زانو‌زد.‌گردنش‌را‌آنقدر‌خم‌کرده‌بود
که‌احساس‌کرد‌همین‌حالاست‌مهره‌اش‌خرد‌شود
خیره‌به‌حرکت‌حشره‌ای‌روی‌زمین‌درگیر‌و‌دار
گرفتن‌یک‌تصمیم‌بود‌که‌‌شهریار‌‌دست‌برد‌از
جیبش‌گوشی‌را‌بیرون‌کشید‌شماره‌ی‌آوا‌را
گرفت‌و‌همانطور‌که‌به‌صدای‌اپراتور‌که

خاموشی‌دستگاه‌را‌اعلام‌می‌کرد‌گوش‌می‌داد
گفت:‌خاموشه!

همین‌یک‌کلمه‌برای‌طغیان‌دوباره‌ی‌خسرو‌کافی
بود.‌از‌جا‌بلند‌شد‌سعی‌می‌کرد‌خونسرد‌باشد‌اما
از‌حرکات‌سریعش‌که‌هر‌بار‌به‌یکی‌از‌وسیله‌ها
چنگ‌می‌زد‌یا‌یکی‌را‌با‌پا‌به‌سمتی‌شوت‌می
کردمشخص#‌بود‌اصلا‌آرام‌نیست.‌از‌حرفهایی‌که
معلوم‌نبود#‌مخاطبش‌کسیت‌و‌دیوانه‌وار‌روی

زبانش‌جاری‌می‌شدند.‌

_‌به‌درک‌که‌نیست...‌به‌درک‌که‌رفت‌...‌‌‌
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با‌پا‌زد‌زیر‌ساکش‌و‌داد‌زد:‌احمق‌بودم‌من...‌از
اولش‌بازی‌خوردم‌...‌

گوشه‌ی‌زیر‌انداز‌را‌بلند‌کرد‌و‌دوباره‌پرت‌کرد
روی‌زمین‌اصلا‌نمی‌دانست‌با‌آن‌وسایل‌چه‌کار
دارد‌و‌می‌خواهد‌چه‌کند‌فقط‌دوست‌داشت‌چیزی

را‌نابود‌کند‌شهریار‌تلاش‌کرد‌آرامش‌کند.

_‌خسرو...‌داداش‌یه‌کم‌بشین‌...‌‌اصلا‌شاید
همین‌اطرافه‌...‌صبر‌کن‌برم‌یه‌سر‌بزنم.

_‌بچه‌م‌که‌می‌خوای‌با‌این‌حرف‌خرم‌کنی؟‌این
اطرافه؟‌صدای‌منو‌نشنیده‌؟‌بابا‌تو‌رفیق‌منی‌به
جای‌این‌حرفا‌بزن‌تو‌گوشم‌بگو‌ولش‌کن‌دختره
رو‌...‌بگو‌لعنت‌به‌تو،‌تف‌به‌غیرتت‌اگر‌دیگه
اسم‌این‌دختره‌رو‌بیاری‌...‌جمع‌کنیم‌بریم‌تو‌به
بابات‌برسی‌من‌به‌بدبختی#‌خودم‌چی‌می‌خوایم

دنبال‌دختری‌که‌...

#سکوت‌بودونسیم‌‌
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دندان#‌هایش‌را‌به‌هم‌فشرد‌تا‌حرف‌بیشتری‌نزند.
تبش‌لحظه‌به‌لحظه‌بالاتر‌می‌رفت‌و‌سینه‌اش‌از
شدت‌سنگینی‌نفس‌ها‌داشت‌منفجر‌می‌شد.‌هرچه
با‌قدرت‌بیشتری‌هوا‌را‌می‌بلعید‌و‌بیرون‌می‌داد
باز‌نفس‌کم‌داشت.‌پیشانی‌اش‌از‌این‌تلاش‌برای
تنفس‌میان#‌آن‌خشم‌و‌بغض‌و‌درمانده‌گی‌به‌عرق
نشسته‌بود‌و‌پره‌های‌بینی‌و‌لبهایش‌یک‌دم‌از

لرزیدن‌باز‌نمی‌ایستاد.‌شهریار‌بیشتر‌حرف‌زدن
را‌صلاح‌ندید‌.‌به‌سرعت‌زیر‌انداز‌را‌جمع‌کرد
و‌گفت:‌باشه‌اینا‌رو‌جمع‌می‌کنم‌من‌تو‌یه‌آب‌به

صورتت‌بزن‌.‌

بطری‌آب‌معدنی#‌را‌برداشت‌به‌طرفش‌پرت‌کرد.
خسرو‌بی‌حرف‌بطری‌را‌روی‌سرش‌خالی‌کرد
و‌شهریار‌زیر‌انداز‌تا‌شده‌را‌یک‌گوشه‌انداخت‌و
با‌قدمهای‌بلند‌به‌طرفش‌رفت‌‌همانطور‌که‌بطری

را‌می‌کشید‌گفت:‌احمق‌چه‌می‌کنی؟‌تو‌این
یخبندون؛#‌حالت‌خیلی‌خوبه‌آب‌سرد‌می‌ریزی‌به

کله‌ت!
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سرش‌را‌چند‌بار‌به‌چپ‌و‌راست‌تکان‌داد‌لبهایش
را‌تو‌کشید‌یکباره‌با‌آهی‌بلند#‌بیرون‌داد‌و‌گفت:
من‌آدم‌نبودم‌...‌زمین‌و‌آسمون‌دست‌به‌دست‌هم
دادن#‌به‌من‌بفهمونن‌این‌دختر‌آدمِ‌تو‌نیست‌ولش

کن.‌نفهمیدم#‌.‌حالم‌از‌نفهمی‌خودم‌به‌هم‌می‌خوره
.‌از‌دو‌قدمی‌من‌ول‌کرد‌رفت‌شهریار‌می‌فهمی؟
یعنی‌من‌هیچی‌نیستم‌براش!‌همه‌رو‌ول‌کردم
اومدم‌دنبال‌همچین‌دختری.‌خاله‌مو،‌گلپرو،

ایلنازو‌همه‌رو‌تو‌اون‌وضعیت‌ول‌کردم‌اومدم
دنبال‌این...‌

کتی‌که‌تازه‌برداشته‌بود‌را‌محکم‌به‌زمین‌کوبید
و‌گفت:‌بهش‌گفتم‌صبر‌کن،‌یه‌کم‌وقت‌بده‌یه
غلطی‌بکنم.‌اگر‌صدام‌زدی‌اگر‌گفتی‌بیا،#‌اگر

فکر‌کردی‌کاری‌از‌دستم‌برمیاد‌پس‌بذار‌یه‌کاری
بکنم.‌نذاشت‌یه‌روز‌از‌اون‌حرفا‌بگذره‌اصلا

نذاشت‌به‌صبح‌برسه‌خدا‌می‌دونه‌تو‌تاریکی‌شب
با‌ز‌به‌کی‌متوسل‌شده‌واسه‌رسیدن‌به‌شهر...

_‌چرت‌نگو‌حتما‌تاکسی‌گرفته!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌چرته؟‌حرفای‌من‌چرته؟‌بعد#‌تو‌میگی‌ناز‌این
آدمو‌بخر‌...‌دل‌به‌دلش‌بده...‌این‌اصلا‌منو‌نمی
خواد‌من‌وسیله‌م‌مثل‌همون‌قاچاق‌بر،‌مثل‌آملی

بلکه‌هم‌کمتر‌از‌اونا...می‌خواد‌یکی‌رو‌گیر‌بیاره
باهاش‌بره‌اونور،‌طرف‌هرچی‌خرتر‌بهتر...‌

کف‌دستش‌را‌محکم‌به‌پیشانی‌کوبید‌و‌داد‌زد:‌کی
از‌خسرو‌خرتر...

_‌باشه‌می‌فهمم‌عصبی‌هستی‌اما‌اینطورام‌نیست.

_‌هر‌طور‌می‌خواد‌باشه‌من‌دیگه‌نیستم‌دیگه
بیشتر‌از‌این‌خودمو‌بازیچه‌نمی‌کنم.‌دیگه‌نمی
ذارم‌جوری‌بشه‌که‌خودمم‌به‌ریش‌خودم‌بخندم.

بریم...‌

_‌خسرو‌زود‌تصمیم‌نگیر!‌‌

_چه‌زودی؟‌خواه‌ناخواه‌ما‌امروز‌می‌رفتیم.

شهریار‌کمی‌نگاهش‌کرد.‌از‌دو‌دو‌زدن
چشمهایش‌روی‌وسایل‌پخش‌زمین‌می‌فهمید#
حرف‌زدن‌بی‌فایده‌است‌خسرو‌خم‌شد‌چیزی

بردارد‌شهریار‌گفت:‌من‌جمع‌می‌کنم.‌چیکار‌کنیم
این‌بساط‌رو؟
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_هیچ‌ول‌کن‌همین‌جا‌بمونه‌...‌واسه‌احمق
بعدی‌.

به‌دسته‌های‌ساکش‌چنگ‌زد‌.‌کت‌را‌با‌دست
دیگر‌برداشت‌.‌شهریار‌با‌پا،‌خاک‌جمع‌شده‌کنار
آتش‌را‌روی‌آن‌ریخت‌تا‌خاموشش‌کند#‌و‌در

همان‌حال‌به‌آوا‌فکر‌کرد‌که‌این‌وقت‌صبح‌کجا
رفت.‌خشم‌او‌هم‌کمتر‌از‌خسرو‌نبود‌وسایل‌را
جمع‌کرد‌گوشه‌ای‌زیر‌درخت‌گذاشت.‌ساکش‌را
برداشت‌لحظه‌ی‌آخر‌پالتو‌و‌کلاه‌آوا‌را‌هم‌دست
گرفت‌و‌همانطور‌که‌یکبار‌دیگر‌شماره‌ی‌آوا‌را

می‌گرفت‌دنبال‌خسرو‌از‌تپه‌پایین‌رفت.

توی‌تاکسی‌که‌نشستند‌خسرو‌بلافاصله‌آدرس
ایستگاه‌راه‌آهن‌را‌داد‌شهریار‌گفت:‌نمی‌خوای

اول‌بریم‌تو‌شهر.

_‌کاری‌نداریم‌تو‌شهر‌...‌هیچ‌کاری‌هیچ‌وقت.‌

_‌اون‌احمقه‌تو‌چی؟‌‌

_‌من‌بدترم‌.‌‌

دوست‌داشت‌شهریار‌این‌مکالمه‌را‌ادامه‌بدهد#
آنقدر‌که‌نرم‌شود‌برگردد‌توی‌شهر‌دوباره‌دربه
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در‌دنبال#‌آوا‌بگردد#‌اما‌دیگر‌نه‌شهریار‌چیزی
گفت‌و‌نه‌خودش‌فرصت‌داشت‌باید#‌برمی‌گشت
تکلیف‌گلپر‌و‌زندگی‌اش‌را‌معلوم‌می‌کرد.‌

***

#سکوت‌بودونسیم

161#پارت

قطار‌خوزستان‌ساعت‌دوازده‌حرکت‌می‌کرد‌و
راحت‌تر‌از‌آن‌که‌فکر‌می‌کرد،‌توانست‌بلیط‌پیدا#
کند.‌اما‌شهریار‌باید‌منتظر‌قطار‌شب‌می‌ماند.
این‌هم‌یک‌بار‌دیگر‌شده‌بود‌روی‌دوشش‌حالا
باید#‌زودتر‌می‌رفت‌و‌شهریار‌را‌تنها‌رها‌می

کرد.‌

توی‌سالن‌روی‌نیمکتی#‌در‌انتظار‌نشسته‌بودند.
ظاهرش‌آشفته‌بود‌و‌داشت‌فکر‌می‌کرد‌ذهنش‌که
کمی‌آرام‌گرفت‌بلند#‌شود‌لباسش‌را‌عوض‌کند.‌با
کف‌دست‌زانوهای‌گِلی‌شلوارش‌را‌تکاند‌که‌بی
فایده‌بود.‌شهریار‌گفت:‌لاقل‌می‌رفتیم‌دستتو

پانسمان#‌می‌کردیم.
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پشت‌دستش‌را‌روبه‌روی‌چشمهایش‌گرفت‌و
خیره‌به‌خون‌خشکیده‌روی‌آن‌گفت:‌نمی‌خواد

الان‌می‌رم‌می‌شورمش‌.‌

پسربچه‌ای‌روبه‌رویش‌ایستاد.‌وجودش‌را‌حس
می‌کرد‌اما‌آنقدر‌غرق‌درخیالات‌خود‌بود‌که‌او
را‌نمی‌دید.‌شهریار‌همانطور‌که‌دستش‌را‌روی
زانوی‌او‌که‌ریتمی‌عصبی‌برداشته‌بود‌می‌گذاشت

رو‌به‌پسربچه‌لبخند#‌زد‌و‌گفت:‌جانم‌عمو؟

پسرک‌خندید‌و‌قبل‌از‌این‌که‌چیزی‌بگوید‌کسی
صدایش‌زد.‌گوشی‌خسرو‌زنگ‌خورد.‌سراسیمه
آن‌را‌از‌روی‌نیمکت‌برداشت‌به‌شماره‌عجیبی
که‌روی‌صفحه‌بود‌کمی‌نگاه‌کرد‌و‌ابرو‌درهم

کشید.‌

با‌اضطراب‌تماس‌را‌وصل‌کرد.‌صدای‌آوا‌توی
هزارتوی‌ذهنش‌پیچید‌و‌دوباره‌خونش‌را‌به‌جوش

آورد:‌خسرو‌...‌بیا‌به‌دادم‌برس!

_‌کی‌گفت‌زنگ‌بزنی‌به‌من؟‌بیخود‌کردی‌وقتی
اون‌وقت‌صبح‌یواشکی‌ول‌کردی‌رفتی‌باز‌زنگ

زدی‌به‌من...
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داشت‌تماس‌را‌قطع‌می‌کرد‌که‌شهریار‌گوشی‌را
از‌دستش‌کشید‌و‌گفت:‌چیکار‌میکنی؟...‌الو‌آوا!

_‌شهریار...‌داداش‌بیا!‌پیدام‌کردن‌تو‌رو‌خدا...
بیا‌که‌گیر‌افتادم‌...‌

_‌کجایی؟

خسرو‌غرید:‌چیکارش‌داری‌که‌کجاست؟‌خودش
بلده‌با‌گنده#‌تر‌از‌ما‌در‌بیافته!‌

آوا‌با‌شنیدن#‌صدای‌خسرو‌هق‌زد:‌غلط‌کردم
شهریار‌...‌فکر‌کردم‌می‌خواد‌بره‌پیش‌خانواده#
ش‌...‌بیا‌داداش‌بخدا‌دیگه‌هر‌کار‌بگی‌می
کنم...هیچ‌جا‌نمی‌رم‌اینا‌منو‌پیدا‌کنن‌می‌دن

دست‌کوهیار!‌

_‌اینقدر‌آسمون‌ریسمون‌نباف‌دختر،‌می‌گم
کجایی؟

آوا‌جیغ‌می‌کشید.گریه‌می‌کرد.‌نفس‌نفس‌می‌زد.
و‌شهریار‌با‌درک‌همه‌این‌حالات‌ناخودآگاه‌از‌جا

بلند‌شد‌خسرو‌با‌پایین#‌انداختن‌سر‌و‌فشردن
دستهایش#‌به‌هم‌می‌خواست‌نشان‌بدهد‌بی‌تفاوت
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است‌اما‌نبود.‌همه‌ی‌جانش‌گوش‌شده‌بود‌برای
شنیدن‌حرفهای‌شهریار‌با‌آوا.‌

_‌نزدیک‌دفتر‌آملی‌یه‌کیوسک‌تلفن‌هست‌...
روبه‌روی‌بانک‌من‌می‌رم‌تو‌بانک‌تا‌بیایید...

میای‌شهریار؟‌قربونت‌برم‌داداش‌ولم‌نکن‌اینجا...

_‌گوشیتو‌روشن‌کن!

_‌شارژنداره‌تو‌بانک‌می‌شینم‌خب‌...‌بیا!‌

_‌باشه‌...‌

خسرو‌بی‌قراری‌اش‌را‌با‌کشیدن‌کف‌دستهای
عرق‌کرده‌اش‌روی‌ران‌ها‌نشان‌داد.‌چندبار‌ریه
اش‌پروخالی‌کردو‌منتظر‌ماند#‌شهریار‌چیزی

بگوید.‌حرفی‌بزند‌که‌این‌ساز‌مخالف‌توی‌ذهنش
خاموش‌شود.‌بلند‌شود‌تا‌دیر‌نشده‌خودش‌را‌به
آوا‌برساند.‌زیاد‌طول‌نکشید‌که‌شهریار‌گفت:‌بلند

شو!

زبانش‌برخلاف‌میل‌قلبی‌اش‌چرخید:‌کجا؟

_‌پیداش‌کردن‌انگار‌چند‌نفر‌دنبالش‌می‌کنن‌از
تلفن‌عمومی‌زنگ‌می‌زد.‌نزدیکای‌دفتر‌آملیه!
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شنیدن‌اسم‌آملی‌ضربه‌ی‌محکمی‌به‌سر‌خسرویی
بود‌که‌درگیرو‌دار‌تصمیمی‌مانده‌بود.‌رویش‌را
از‌شهریار‌گرفت‌و‌گفت:‌به‌ما‌چه؟‌به‌آملی‌زنگ

بزنه!

_‌الان‌وقتش‌نیست!

_‌کی‌وقتشه؟‌زندگی‌و‌خانواده‌م‌رو‌هواست‌باز
بیافتم‌دنبال‌آوا‌که‌معلوم‌نیست‌کدوم‌شب‌یا‌صبح

ولم‌می‌کنه‌می‌افته‌دنبال‌آملی؟!

_‌می‌دونم‌حالت‌به‌خدا،‌‌ولی‌الان‌چند‌ساعت
وقت‌هست‌تا‌قطار‌بیاد#‌بلند#‌شو‌بریم‌یه‌فکری

واسش‌بکنیم‌لاقل‌با‌خیال‌راحت‌بریم‌از‌این‌شهر.

هنوز‌حرفهای‌شهریار‌تمام‌نشده‌بود‌که‌تلفنش
زنگ‌خورد‌اینبار‌فرخنده‌بود.‌تماس‌را‌وصل‌کرد
بی‌صدا‌گوش‌سپرد‌فرخنده#‌با‌صدایی‌خفه‌گفت:
فراریش‌بده‌...‌دیوونه‌شده‌کوهیار‌می‌کشدش!‌

_‌چی؟

_‌با‌گوشیش‌ردشو‌زدن...‌من‌مجبور‌شدم‌از
کمیل‌بخوام.‌

_‌آخ‌خدا!‌خانم‌شما...
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تماس‌قطع‌شد.‌دو‌مشتش‌را‌به‌ران‌ها‌کوبید‌از
جا‌بلند‌شد‌بی‌این‌که‌حرفی‌بزنند‌هر‌دو‌به‌سمت

خروجی‌دویدند.‌

**

#سکوت‌بودونسیم
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در‌بانک#‌را‌با‌اضطراب‌باز‌کرد.‌اصلا‌امید
نداشت‌آوا‌را‌ببیند.‌افکارش‌به‌هم‌ریخته‌بود‌و

استرس‌نمی‌گذاشت‌حتی‌به‌درستی‌جلوی‌چشمش
را‌ببیند.#‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌وباز‌کرد
بانک‌شلوغ‌بود‌و‌گرمتر‌از‌بیرون،‌صدایی‌با

آرامش‌شماره‌ها‌را‌می‌خواند‌و‌هر‌چند‌دقیقه‌یکبار
مردم‌را‌به‌همهمه‌وا‌می‌داشت.‌نگاه‌گرداند‌به
سمت‌صندلی‌هایی‌که‌درچند‌ردیف‌چیده#‌شده

بودند،‌هیچ‌نمی‌دید.‌انگشت‌شست‌و‌اشاره‌اش‌را
محکم‌روی‌چشمهایش‌فشرد‌دوباره‌چشمهایش‌را
با‌بالا‌دادن#‌ابروها‌باز‌کرد.‌شهریار‌چند#‌قدم‌جلو
رفت‌روی‌به‌روی‌ردیف‌ها‌ایستاد‌و‌با‌گردن
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کشیدن‌بین‌صندلی‌ها‌نگاه‌ها‌را‌متوجه‌خود‌کرد.
بی‌اراده‌دنبال#‌شهریار‌رفت‌نزدیک‌ایستاد‌و
درست‌وقتی‌می‌خواست‌چیزی‌بگوید‌شهریار

گفت:‌اونجاست.‌

آوا‌که‌تا‌آن‌لحظه‌کنار‌زنی‌چادری‌کز‌کرده‌بود،
با‌دیدن‌شهریار‌بلند‌شد.‌دیدن‌شالی‌که‌روی‌شانه
هایش‌افتاده‌بود،‌صورت‌اشکی‌و‌آن‌حیرانی‌بی
پایانی#‌که‌توی‌چهره‌اش‌موج‌می‌زد‌خسرو‌را‌از
آن‌وقفه‌ای‌که‌گرفتارش‌شده‌بود‌بیرون‌کشید.‌با
چند‌قدم‌بلند‌خودش‌را‌به‌او‌رساند.‌شهریار‌انگار
از‌حالتش‌همه‌چیز‌را‌فهمیده‌باشد‌دنبالش‌راه‌افتاد
و‌بی‌توجه‌به‌نگاه‌کنجکاو#‌بقیه‌گفت:‌خسرو‌احمق

نشیا!

مقابل‌ردیفی‌که‌آوا‌در‌آن‌نشسته‌بود‌ایستاد‌و
گفت:‌بیا‌بیرون!

زن‌چادری‌حامی‌آوا‌شد‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:
چیکارش‌داری؟

خسرو‌می‌خواست‌آن‌چند#‌نفر‌آدم،‌آن‌صندلی‌ها
میانشان#‌نباشند.#‌اصلا‌به‌جز‌خودش‌و‌آوا‌کسی
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نباشد‌صدایش‌را‌کمی‌بالا‌تر‌برد‌و‌تقریبا‌داد‌زد:
گفتم‌بیا‌بیرون...

_‌خسرو‌خرابتر‌نکن،‌بریم‌دیگه‌سروصدا‌می
کنی‌چرا؟

هنوز‌چشمهایش#‌نمی‌دید.‌هیچ‌چیز‌جز‌تصویر‌تار
دختری‌که‌اینطور‌آشفته‌مقابلش‌بود‌و‌نگاه‌همه‌را
به‌تماشا‌می‌کشید.‌زن‌خواست‌حرف‌دیگری‌بزند
که‌آوا‌با‌پاهایی‌که‌هنوز‌از‌اضطرابِ‌فرارِ‌دقایقی
پیش‌می‌لرزید‌از‌ردیف‌بیرون‌آمد.‌مقابلش‌ایستاد
به‌خسرو‌نگاه‌نمی‌کرد‌و‌همین‌او‌را‌کلافه‌تر

کرده‌بود.

_‌منو‌نگاه‌کن،‌کجا‌رفتی‌اول‌صبح!

‌_‌ببین‌تو‌خواستی..

انگشت‌اشاره‌اش‌را‌جلوی‌صورت‌آوا‌گرفت
گردنش‌را‌کمی‌خم‌کرد‌و‌با‌نگاهی‌توبیخ‌گر‌به
چشمهایش‌غرید:نگفتم‌من‌کدوم‌گوری‌خواستم‌برم

گفتم‌تو‌کجا‌رفتی!‌یه‌کلام.

شهریار‌دوباره‌دخالت‌کرد:‌خسرو‌بسه‌اینجا!

‌_‌کجا‌رفتی؟
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_‌خواستم‌برم‌پیش‌آملی...

خسرو‌به‌حالت‌قبل‌برگشت،‌دستش‌بالا‌رفت‌و‌بی
مکث‌روی‌گونه‌ی‌آوا‌فرود‌آمد.‌شهریار‌محکم

روی‌سینه‌ی‌خسرو‌زد‌و‌داد‌کشید:‌هی!‌

آوا‌داشت‌می‌افتاد،‌مردی‌که‌روی‌صندلی‌پشت
سرش‌نشسته‌بود‌عکس‌العمل‌نشان‌داد‌و

بازوهایش‌را‌گرفت‌خسرو‌فریاد‌زد:‌دستتو‌بکش
مرتیکه!‌

کم‌مانده‌بود‌درگیر‌شود‌که‌شهریار‌عقبش‌کشید
آوا‌با‌گرفتن‌یکی‌از‌صندلی‌ها‌خودش‌را‌سرپا
نگه‌داشت‌و‌سربازی‌که‌نگهبان‌جلوی‌در‌بانک

بود‌خودش‌را‌به‌معرکه‌ای‌که‌خسرو‌با
فریادهایش#‌به‌پا‌کرده‌بود‌رساند.‌زن‌همانطور‌که
لیوانی‌آب‌دست‌آوا‌می‌داد‌غر‌زد:‌بگیرید#‌ازبانک

بندازیدش‌بیرون‌معلوم‌نیست‌چی‌زده‌...

مامور‌ساعد‌خسرو‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌آقا‌چتونه!‌با
این‌خانم‌چکار‌دارید؟‌نظم‌بانک‌رو‌بهم‌ریختی

آقا!‌
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خسرو‌تلاش‌کرد‌دستش‌را‌از‌دست‌مامور‌بیرون
بکشد.شهریار‌خودش‌را‌جلو‌انداخت‌و‌گفت:

داداش‌خواهرم‌گم‌شده‌بود،#‌نگران‌بودیم‌یه‌کم‌بهم
ریختیم...‌ببخشید...‌

همانطور‌که‌خسرو‌را‌دنبال‌خودش‌می‌کشید‌ادامه
داد:‌آوا‌آبجی‌...‌بریم‌تا‌بابا‌سکته‌نکرد...

حالا‌نگاه‌مردم‌عوض‌شده‌بود‌و‌این‌بیشتر‌خون
خسرو‌را‌به‌جوش‌می‌آورد.‌دردسر‌نمی‌خواست
حالا‌دم‌رفتنش‌به‌دشتگل‌باید#‌هرطور‌بود‌خودش
را‌کنترل‌می‌کرد‌از‌بانک#‌خارج‌می‌شدند‌و
بعد‌...‌توی‌سرش‌غوغای‌عجیبی‌بود.‌جریان
عصبانیتی‌که‌درذهنش‌افتاده‌بود‌آنقدری‌آرامش
نمی‌گذاشت‌تا‌بتواند‌به‌توبیخ#‌خودش‌برای

سیلی‌ای‌که‌به‌آوا‌زده‌بود‌و‌هنوز‌باورش‌نمی
کرد‌بپردازد.مامور#‌بانک‌تا‌بیرون‌همراهی‌شان
کرد‌خسرو‌قدم‌تند‌کرد‌و‌راه‌افتاد‌آوا‌و‌شهریار
دنبالش#‌حرکت‌کردند‌هر‌سه‌آشفته‌و‌کلافه‌بودند.
شهریار‌چندبار‌صدایش‌زد‌و‌بالاخره‌از‌پشت
پیراهنش‌را‌گرفت‌کشید‌و‌گفت:‌چیه‌؟‌بزن‌درو

شدی؟‌زور‌داری؟‌کتک‌می‌زنی‌...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌بسه‌شهریار!‌

_‌غلط‌کردی‌جلو‌اون‌همه‌آدم‌زدی‌تو‌صورتش!

_‌غلط‌کرد‌زنگ‌زد‌به‌من!

_‌ته‌منطقت‌همینه؟

_‌ندارم‌منطق‌و‌این‌حرفا‌آقا‌...‌ول‌کن‌.

_‌ناامیدم‌کردی!

با‌عصبانیت‌غرید:‌بهتر!

آوا‌میانشان‌ایستاد‌گونه‌اش‌هنوز‌زق‌زق‌می‌کرد
و‌نمی‌دانست‌این‌درد‌توی‌ذهنش‌جا‌خوش‌کرده
یا‌فقط‌سوزش‌پوستش‌دارد‌این‌پیام‌را‌به‌مغزش

می‌دهد.‌نالید:‌ببخشید.

_‌جلو‌چشمم‌نباش!

_‌پیدام‌کردن.‌دنبالمن!

چانه‌اش‌با‌هینی‌بلند‌بالا‌کشیده‌شد.‌خسرو‌دستش
را‌جلوی‌صورت‌او‌گرفت‌و‌گفت:‌با‌این

سرووضع‌یه‌شهر‌دنبالت‌باشه‌کمه!

شهریار‌دوباره‌آرامشش‌را‌از‌دست‌داد‌و
گفت:خسرو‌دهنتو#‌ببند!#‌
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_‌گمشه‌از‌جلو‌چشمم‌که‌دهنم‌بسته‌بمونه!

#سکوت‌بودونسیم

163#پارت

شانه‌های‌آوا‌افتاد.‌نگاهش‌را‌به‌دو‌طرف‌خیابانی
که‌وسطش‌ایستاده‌بودند‌گرداند#‌هیچ‌وقت‌توی
زندگی‌اش‌وقت‌نکرده‌بود‌به‌غرورش‌فکر‌کند.
هیچ‌کجای‌زندگی‌با‌کسی‌آنچنان‌مواجه‌نشده‌بود
که‌اصلا‌بفهمد‌دختر‌مغروری‌هست‌یانه!‌دوستی
هایش‌پا‌نگرفته‌تمام‌می‌شدند.‌تنهایی#‌اش‌آنقدر
عمیق‌بود‌که‌جایی‌برای‌این‌افکار‌نگذارد.‌اما
حالا‌فکر‌میکرد‌شکستن‌غرور‌باید‌چیزی‌شبیه

همین‌باشد.‌له‌شدن،‌تحقیر‌شدن‌و‌بدتر‌از‌همه‌این
که‌با‌همه‌خشمی‌که‌از‌این‌حس‌داشت‌نمی
توانست‌راهش‌را‌بگیرد‌و‌برود‌نه‌از‌ترس

آدمهای‌کوهیار‌که‌دنبالش‌بودند#‌از‌روی‌عشقی‌که
به‌خسرو‌داشت‌نمی‌توانست.‌هربار‌رها‌کردنش
مثل‌جان‌کندن#‌دوباره‌بود‌حالا‌که‌آمده‌بود‌با‌همه
عصبانتیش‌آمده‌بود‌تا‌کنارش‌باشد‌نمی‌توانست
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راهش‌را‌بگیرد‌برود.‌سعی‌کرد‌ملایم
باشد‌:خسرو‌جانیم‌...‌من‌فکر‌کردم‌می‌خوای
برگردی‌گفتم‌پابند‌من‌نباشی...‌گفتم‌بری‌...

‌برخلاف‌تصورش‌خسرو‌آرامتر‌نشد‌با‌همان
غضب‌ادامه‌ی‌سرزنش‌هایش‌را‌گرفت:من‌بهت
گفته‌بودم‌صبرکن‌فردا‌یه‌غلطی‌بکنم‌یه‌فکری
بکنم...‌گفتم‌صبر‌کن‌حرف‌بزنم...‌گفتم‌یا‌نه!

_‌وسط‌خیابونیم‌لعنتی‌ها‌چرا‌حالیتون#‌نیست!

تذکر‌شهریار‌بود‌که‌نشنیده‌گرفته‌شد.‌آوا‌میان
گریه‌ی‌بی‌وقفه‌گفت:‌آره‌تو‌گفتی‌اما‌بعدش

دختره‌زنگ‌زد‌که‌بیا!‌ایلناز‌گلپر‌چند‌نفر‌دیگه‌؟
ها؟

اینبار‌خسرو‌همان‌یک‌ذره‌ملاحظه‌را‌هم‌کنار
گذاشت‌داد‌زد:چه‌مزخرفی‌می‌خوای‌بگی؟

لرز‌میان‌ابروهایش‌گره‌خورده‌اش‌و‌تیزی‌نگاه
عصبی‌اش‌از‌آن‌فاصله‌ی‌کم‌با‌صورت‌آوا،‌دل

او‌را‌لرزاند.‌حتی‌خیالش‌را‌هم‌نمی‌کرد
اعتراضش‌اینطور‌خون‌خسرو‌را‌به‌جوش

بیاورد.‌انگار‌تازه‌می‌فهمید‌جوان‌کم‌حرفی‌که‌به
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او‌دل‌داده‌بود‌تا‌چه‌اندازه‌می‌تواند‌ترسناک
باشد.‌آب‌دهانش‌را‌‌با‌نگاهی‌میخ‌شده‌به

چشمهای‌خسرو‌فرود‌داد.‌شهریار‌دستش‌را‌روی
شانه‌ی‌خسرو‌گذاشت‌و‌گفت:‌بکش‌کنار‌بابا!‌

خسرو‌یک‌قدم‌عقب‌رفت.‌یک‌دور‌دور‌خودش
چرخید#‌دوباره‌سر‌جایش‌ایستاد‌دستهایش‌را‌به
کمر‌زد‌ابروهایش‌را‌بالا‌داد‌و‌گفت:‌دیگه‌هیچ
وقت‌اینطوری‌حرف‌نزن!‌هی‌نشنیده‌می‌گیرم

نیش‌و‌کنایه‌هاتو‌بس‌نمی‌کنی...‌هیچ‌وقت‌تکرار
نکن...‌منِ‌احمق‌سه‌تا‌زنو‌ول‌کردم‌اومدم‌دنبال
تو.‌گلپرو‌با‌بدبختیاش‌ول‌کردم‌ایلناز‌وسط‌درس
و‌کلاسش‌...‌خاله‌ی‌مریض‌مو#‌...‌دشتگل‌دعوا
شده،‌خدا‌می‌دونه‌تو‌چه‌حالی‌ان‌اونوقت‌من
اینجام.‌من‌بی‌غیرت‌بودم‌که‌بی‌ناموسا‌جرات
کردن‌برن‌خونه‌داییمو‌به‌سنگ‌ببندن#‌واسه

دخترش،#‌بی‌غیرت‌بودم‌گذاشتم‌الان‌بانو‌بره‌در
خونه‌کل‌رستم‌می‌فهمی‌اینا‌رو؟‌همه‌چی‌رو‌زیر
پا‌گذاشتم‌بیام‌دنبال‌تو‌که‌آفتاب‌نزده‌بدو‌بدو‌بیای
پیش‌آملی‌؟‌چه‌خریه‌این‌آملی‌که‌دست‌بردارش
نیستی؟‌نامزد#‌عمه‌ت‌بود‌و‌رفیق‌مادرت!‌عقل
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داری‌اینا‌رو‌کنار‌هم‌بذاری‌بفهمی‌آدم‌درستی
نیست‌یانه؟

_‌خسرو‌دیگه‌داری‌چرت‌می‌گی‌به‌قران‌ول
کن.

_‌ول‌کردم‌داشتم‌می‌رفتم،‌چرا‌زنگ‌زد؟‌

_‌چون‌به‌جز‌تو‌کسی‌رو‌ندارم.

پشت‌دستش‌را‌توی‌صورتش‌کشید.‌جمله‌اش‌مثل
آب‌سردی‌روی‌سر‌خسرو‌ریخته‌شد‌انگار‌پرده
ای‌که‌از‌صبح‌جلوی‌چشمهایش‌کشیده‌بودند‌کنار
رفت‌حالا‌جای‌دستش‌را‌واضح‌روی‌صورت‌آوا

می‌دید#‌بیزار‌از‌خودش‌و‌آن‌اوضاعی‌که
گرفتارش‌بود‌لب‌به‌هم‌فشرد‌و‌با‌قدمهای‌بلند
جوری‌راه‌افتاد‌که‌انگار‌داشت‌از‌آنها‌فرار‌می
کرد.‌از‌جای‌انگشتهایش#‌روی‌صورت‌آوا‌و

اشکهای‌که‌می‌ریخت‌فرار‌می‌کرد‌تا‌یادش#‌نیاید
چطور‌به‌دختری‌که‌یک‌روز‌لمس‌گونه‌اش

برایش‌آرزو‌بود‌سیلی‌زده.‌شهریار‌صدا‌زد:‌کجا
می‌ری‌حالا؟

جواب‌نداد.‌
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آوا‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌شهریار‌و‌گفت:‌چکار
کنم؟‌همین‌اطراف‌گمم‌کردن‌اگر‌باز‌بیان#‌چی؟

_‌‌بیا‌بریم.‌

_‌کجا؟

_‌چه‌می‌دونم...‌فعلا‌ببینم‌کی‌از‌خر‌شیطون
پیاده#‌میشه!چقدر‌بهت‌گفتم‌این‌یه‌مورد‌رو‌فاکتور
بگیر.‌نرو‌دنبال‌چون‌و‌چرای‌روابط‌فامیلیش‌...‌

_‌اعصابمو‌خرد‌کرد.‌دختره‌زنگ‌زده‌باهاش
دردل‌و‌دل‌می‌کنه!

_‌اه‌اه‌حالم‌بهم‌خورد‌حسود...‌اونا‌که‌جلو
چشمش‌بودن‌باز‌اومد‌دنبال‌تو.

_‌من‌کجا‌برم‌شهریار!

_‌نمی‌دونم‌...‌اگه‌من‌بتونم‌افسار‌اینو‌بکشم‌یه
فکری‌می‌کنیم.‌شالو‌بکش‌سرت‌جان‌ما!‌سردته؟

_‌نه‌.

_‌پالتوت‌تو‌کیف‌منه.خسرو‌...‌خسرو...

قدم‌کند‌کرد.‌شهریار‌کنارش‌ایستاد‌آوا
شانه‌به‌شانه‌ی‌شهریار،‌خسرو‌گفت:‌تو‌که‌می
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دونی‌ساعت‌دوازده‌حرکت‌دارم.‌باید‌برم‌.
شرمنده‌که‌تا‌شب‌معطل‌می‌شی‌اگر‌شرایط‌بهتر

بود‌می‌موندم‌تا‌اول‌تو‌بری!

_‌بچه‌که‌نیستم‌گم‌بشم‌...‌ولی‌الان‌آوا!

_‌شهریار‌واقعا‌به‌من‌ربط‌نداره!‌اگر‌خیلی
احساس‌مسئولیت‌می‌کنی‌ببر‌بده‌دست‌پدرش

بهترین#‌کاره!

_‌من‌اونجا‌نمی‌رم.‌

خسرو‌ایستاد‌:‌تو‌حرف‌نزن.‌

شهریار‌میانشان#‌بود.‌خسرو‌ادامه‌داد:‌به‌نظرم
جریان‌فرخنده‌و‌تماساش‌رو‌هم‌به‌کوهیار‌بگو

یاحتی‌سرهنگ‌سیاهپوش‌بگو‌...‌

دوباره‌آوا‌لب‌باز‌کرد:‌من...

خسرو‌همانطور‌که‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌توی
چشمش‌گرفته‌بود‌داد‌زد:‌صدات‌در‌نیاد.#‌

آوا‌پشت‌شهریار‌پناه‌گرفت‌و‌اینبار‌فقط‌صدایش
را‌شنید:‌من‌نمی‌رم‌پیش‌کوهیار‌و‌فرخنده!
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#سکوت‌بودونسیم
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قلبش‌برای‌لحظه‌ای‌از‌تپیدن#‌ایستاد.‌شهریار‌سپر
دختری‌که‌عاشقانه‌می‌خواست‌و‌ادعا‌می‌کرد
می‌خواهد‌از‌او‌محافظت‌کند‌شده‌بود.‌آوا‌از
ترس‌او‌به‌شهریار‌پناه‌برده‌بود.‌انگار‌یکباره
همه‌دنیا‌متوقف‌شد‌همه‌چیز‌را‌همانجا#‌رها‌کرد
ودوباره‌با‌قدمهایی‌بلند‌راهش‌را‌از‌آن‌دو‌جدا
کرد.‌شهریار‌گفت:‌همینو‌می‌خواستی؟‌یه‌دقیقه

حرف‌نزن‌بذار‌من‌اینو‌رام‌کنم.‌باز‌شروع‌میکنی
‌...

_‌آخه‌می‌گه‌برو‌پیش‌کوهیار‌و‌فرخنده!

_‌چی‌بگه‌؟‌دست‌کی‌بسپاره‌تو‌رو؟

_‌چرا‌نمی‌مونه؟‌

_‌دیدی‌که‌باید‌بره!

_‌آره‌دیگه‌دختره‌زنگ‌زد‌کل‌فکرشو‌بهم
ریخت.
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_‌وای!‌وای‌!‌باز‌حرف‌خودتو#‌می‌زنی‌دارم‌رد
می‌دم‌دیگه‌...‌می‌گم‌این‌دیوونه‌میشه‌چرا‌نمی

فهمی؟‌بابا‌فرض‌کن‌خواهرشه!

آوا‌با‌لجبازی‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌حالا‌که
نیست!

_‌آوا‌مقاومت‌نکن‌در‌مقابل‌فهمیدن‌خواهر‌من!
این‌الان‌حالش‌خوب‌نیست،‌خبر‌بد‌شنیده،#‌مریض
شده‌داغونه!‌بذار‌من‌باهاش‌حرف‌بزنم‌نرم‌بشه‌تا

ساعت‌دوازده‌یه‌فکر‌اساسی‌بکنیم.

آوا‌انگار‌بهانه#‌ی‌جدیدی‌پیدا‌کرده‌باشد‌با‌بغض
گفت:‌زد‌تو‌صورتم.

_‌کم‌زد.‌اون‌وقت‌صبح‌کدوم‌گوری‌می‌خواستی
بری؟‌کله‌پزی‌هم‌باز‌نیست‌چه‌برسه‌دفتر‌وکیل!‌

_‌دیرتر‌می‌شد‌نمی‌ذاشت،‌همش‌بیدار‌بود‌تا
صبح‌...‌هی‌هیزم‌می‌ریخت‌تو‌آتیرش!

_‌که‌تو‌خرو‌گرم‌کنه‌...‌نمی‌فهمی‌اینا‌رو؟‌باز
گیر‌دادی‌به‌یه‌زنگ‌زدن‌ایلناز!

_‌می‌فهمم‌ولی‌من‌باید‌با‌آملی‌حرف‌بزنم.‌دروغ
می‌گن‌که‌نیست‌...‌همینجاست!
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_‌فرخنده‌زنگ‌زد‌به‌خسرو‌گفت‌جونت‌تو‌خطره
اینا‌رو‌می‌فهمی‌یا‌نه؟

_‌‌توهم‌زده‌باز‌زن‌دیوونه!

_‌خب‌باشه‌برو‌دیگه،‌می‌خوای‌خودم‌برسونمت
دفتر‌آملی؟

_‌پس‌خسرو‌چی؟

_‌آوا‌به‌خاطر‌خدا!‌یه‌دله‌شو‌آملی‌یا‌خسرو؟
انتظار‌نداشته‌باش‌خسرو‌خودش‌تو‌رو‌ببره‌بده

دست‌آملی.‌

خسرو‌تاکسی‌نگه‌داشت.‌دلش‌هنوز‌با‌انها‌بود‌اما
دیگر‌ادامه‌دادن‌فایده‌ای‌نداشت‌باید‌فقط‌فرار‌می
کرد.‌هربار‌از‌آوا‌فاصله‌می‌گرفت‌فکر‌کردن‌به
سیلی‌ای‌که‌به‌صورتش‌زده‌بود‌جانش‌را‌می
سوزاند‌و‌به‌محض#‌رودر‌رو‌شدن‌با‌آوا‌آنقدر
خونش‌به‌جوش‌می‌آمد‌که‌می‌ترسید‌نتواند#
خودش‌را‌کنترل‌کند‌و‌یکبار‌دیگر‌دستش‌بالا

برود.‌در‌جلو‌را‌باز‌کرد‌شهریار‌گفت:‌داره‌می
ره...‌
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آوا‌چرخید‌به‌سمت‌شهریار‌و‌با‌رنگی‌پریده‌گفت:
آروم‌نگاه‌کن‌دارن‌میان‌این‌سمت‌شهریار!‌همینا

بودن‌دنبالم.‌

شهریار‌رد‌نگاهش‌را‌گرفت‌و‌رسید‌به‌چند#‌مردی
که‌از‌آن‌سوی‌خیابان‌بین‌ماشین‌ها‌به‌طرفشان
می‌آمدند.#‌هنوز‌آوا‌را‌ندیده#‌بودند.‌شهریار

همانطور‌که‌آستین‌آوا‌را‌گرفته‌بود‌و‌به‌سمت
تاکسی‌قدمهای‌بلند‌برمی‌داشت‌می‌دوید‌داد‌زد:

خسرو‌در‌عقبو‌باز‌کن.

خسرو‌با‌نگاه‌به‌شهریار‌و‌حالت‌آنها‌متوجه
چیزی‌غیرعادی‌شد‌به‌سرعت‌در‌عقب‌را‌باز

کرد‌و‌به‌راننده‌گفت:‌دوستامم‌هستن.‌

شهریار‌و‌آوا‌خودش‌را‌روی‌صندلی‌عقب
انداختند#‌هنوز‌در‌را‌نبسته‌بودند‌که‌خسرو‌آدرس

داد.

***

#سکوت‌بودونسیم
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ساعت‌یازده‌و‌چهل‌دقیقه‌بود‌آوا‌با‌بیچاره‌گی
روی‌سکویی‌نشست‌و‌خسرو‌وقت‌کرد‌برود
سرویس‌بهداشتی‌لباسش‌را‌عوض‌کند،‌آبی‌به
سرو‌رویش‌بزند‌و‌برگردد.‌از‌دور‌که‌می‌آمد
دستهای‌مرطوبش‌را‌به‌موهای‌کوتاه‌سرش‌کشید
و‌به‌آوا‌که‌روی‌سکو‌کز‌کرده‌بود‌نگاه‌کرد.
نرسیده‌به‌آنها‌شهریار‌به‌طرفش‌قدم‌تند‌کرد‌و

گفت:‌چیکار‌کنیم؟‌

_‌نمی‌دونم.‌

_‌لج‌نکن!

_‌ورداشتی‌اوردی‌اینجا‌چرا؟‌من‌بیست‌دقیقه
دیگه‌باید‌برم‌هیچ‌جوره‌نمی‌تونم‌بمونم‌.

_‌با‌خودت‌ببرش!

_‌می‌فهمی‌چی‌می؟‌دختر‌مردم‌رو‌بردارم‌ببرم
خونه؟به‌‌بانو‌چی‌بگم؟‌تو‌این‌اوضاع!‌

_‌بگو‌خواهر‌شهریاره!
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_‌خواهر‌شهریار‌رو‌بدون‌خودش‌اوردم‌اینجا‌که
چی؟

_‌نچ!

_‌نچ‌نداره‌من‌مسئولیت‌این‌دخترو‌گردن‌نمی
گیرم‌دیگه...‌مگه‌نمی‌خواست‌بره‌...‌مگه‌به‌من
نگفت‌خودم‌از‌پسشون‌برمیام‌چرا‌نذاشتی‌از‌پس

همه‌چی‌بربیاد؟‌چرا‌اوردیش‌با‌خودت؟‌

_‌بابا‌این‌فقط‌زبونه‌اونا‌رو‌دید‌ترکیه‌که‌هیچ
مادرش‌رو‌هم‌فراموش‌کرد‌از‌ترس!‌نگاش‌کن
چطور‌کز‌کرده‌بخدا‌جیگرم‌کباب‌شد‌بابا‌تو

چطور‌آدمی‌هستی‌...

_‌من‌حوصله‌ندارم‌شهریار‌هرکاری‌می‌خوای
کن‌والله‌من‌دیگه‌جون‌استرس‌کشیدن‌ندارم.‌ببرم

دشتگل‌ول‌کنه‌بره‌تو‌این‌اوضاع‌اونجا‌کیو
بفرستم‌دنبالش؟#‌زندگی‌من‌با‌شما‌فرق‌داره!‌نمی
تونم‌فقط‌فکر‌خودم‌باشم.‌الان‌دل‌تو‌دلم‌نیست‌برم
ببینم‌چکار‌کردن!‌اینم‌با‌کاراش‌دیوونه‌م‌می‌کنه

می‌ترسم‌دوباره‌دستم‌روش‌بلند‌بشه...‌

_‌می‌شکنمش!
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خسرو‌بی‌حوصله‌لبخند‌زد‌و‌شهریار‌گفت:‌اگر
خودم‌با‌خواهرم‌بیام‌چی؟

_‌شهریار!

_‌نمی‌تونیم‌ولش‌کنیم‌اینجا‌به‌والله‌نمی‌تونیم،‌تو
هم‌با‌همه‌عصبانیتت‌نیم‌راه‌نرسیده‌پشیمون‌می
شی.‌نه‌تو‌آدمشی‌این‌دخترو‌ول‌کنی‌بری‌نه‌من
می‌تونم‌دختری‌که‌بهم‌گفته‌داداش‌رو‌بذارم‌غلط
اضافه‌کنه‌از‌رو‌نادونی.‌زندگی‌منم‌بهتر‌از‌تو
نیست.‌باهات‌میام‌دشتگل‌بعد‌با‌هم‌می‌ریم‌سراغ
کارخونه‌و‌کارگرا‌و‌شهرام‌که‌از‌پدری‌فقط‌همین

وبال‌شدن‌آخر‌عمرشو‌یاد#‌گرفته‌مرتیکه!

_‌در‌مورد‌بابات‌اینطور‌حرف‌نزن!‌مثل‌من‌بی
پدری‌نکشیدی‌که‌بفهمی‌همین‌پیری‌و‌وبال‌شدنش

هم‌می‌ارزه‌به‌...

_‌نه‌هر‌بابایی!‌ول‌کن،‌‌می‌رم‌ببینم‌بلیط‌گیر
میارم‌یا‌نه!چشمت‌به‌آبجی‌ما‌باشه‌.‌خسرو‌جان
ما‌نپری‌بهش!‌نمی‌خواد‌از‌دلش‌در‌بیاری‌ولی

دعوا‌هم‌نکن‌باهاش...‌

_‌تو‌بمون‌خودم‌می‌رم.
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منتطر‌حرفی‌نماند،‌رفت.‌شهریار‌نزدیک#‌آوا‌شد
و‌گفت:چطوری؟

آوا‌کف‌دستهایش‌را‌به‌زانوهای‌تا‌شده‌اش‌کشید
و‌گفت:‌چی‌شد؟‌خوبه؟

_‌ظاهرا‌خوبه!‌ولی‌خب‌فکر‌اونوره،‌ناراحته#
دست‌بلند‌کرده‌رو‌تو...

_‌یالان!

_‌رو‌پیشونی‌ما‌که‌نوشته‌یالانچی#‌آره‌؟

آوا‌خندید‌و‌گفت:‌واسه‌دلخوشی‌من‌حرف‌نزن
خب!‌من‌الان‌کجا‌برم؟

_‌هرجا‌من‌رفتم‌مثل‌بچه‌ی‌آدم‌سرتو‌می‌ندازی
پایین#‌دنبالم‌می‌ای!

_‌پس‌می‌خواد‌بره؟

_‌هر‌سه‌با‌هم‌می‌ریم.‌

_‌جدی‌شهریار؟‌می‌مونه!

_‌اون‌نمی‌مونه‌ما‌می‌ریم‌یه‌مدت‌می‌مونیم‌بعد
برمی‌گردیم.
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آوا‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌منو‌مسخره‌کردیا!‌من
دارم‌از‌ترکیه‌حرف‌می‌زنم‌تو‌می‌گی‌دنبال

خسرو‌راه‌بیافتم‌برم‌دشتگل؟

_‌اگر‌نمیای‌تا‌بلیط‌پیدا#‌نکرد‌برو...‌اصلا‌هم
دیگه‌سراغشو‌نگیر‌من‌از‌طرف‌تو‌بهش‌می‌گم

که‌موندنی#‌نبودی.

شهریار‌اخم‌کرده‌بود‌و‌همین‌نشان‌می‌داد‌شوخی
ندارد.‌آوا‌دو‌انگشت‌شست‌را‌زیر‌بندهای‌کوله
گذاشت‌کمی‌آن‌را‌روی‌دوشش‌جابجا‌کرد‌و

گفت:‌هر‌دو‌تون‌بی‌رحمید.

شهریار‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌بفهم‌تو‌خودت
هم‌فرصت‌می‌خوای‌برای‌فکر‌کردن‌به‌گندی‌که

قراره‌با‌رفتن‌به‌ترکیه‌به‌زندگیت‌بزنی‌...

_‌من‌قرار‌نیست‌بمونم‌فقط‌می‌رم‌مادرمو#‌پیدا#
می‌کنم.

_‌راهی‌که‌برای‌رفتن‌انتخاب‌کردی‌مهمه!‌

_‌بیچاره‌ام‌می‌فهمی؟‌تا‌حالا‌بیچاره‌بودی؟

_‌بیشتر‌عمرمو!
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_‌اینطور‌مثل‌من؟‌آواره‌بی‌خونه؟‌بی‌پدر‌مادر‌!

_‌همینطور‌مثل‌تو،‌آواره‌بی‌خونه‌بی‌پدرومادر!#

نگاهشان‌برای‌دقایقی‌درهم‌گره‌خورد‌انگار‌نگار
را‌پیدا‌کرده‌بود‌یک‌جای‌دیگر‌با‌یک‌رنگ‌چشم
دیگر‌اما‌همانطور‌شبیه‌به‌خودش!‌بی‌قرار‌گونه
اش‌را‌با‌دو‌انگشت‌خاراند‌و‌گفت:‌برات‌کافیه

این؟

آوا‌ناباور‌لب‌زد:می‌خوای‌کم‌نیاری؟

_‌می‌خوام‌بدونی‌مثل‌همیم‌درکت‌می‌کنم‌می
فهمم‌حالت‌بده‌سوال‌داری.‌اما‌راهش‌پناه‌بردن‌به
آملی‌و‌قاچاق‌بر‌نیست.‌اگر‌کوهیار‌و‌فرخنده#‌در
حقت‌اونقدر‌بد‌کردن‌که‌نمی‌تونی‌برگردی‌خونه،
بهترین#‌گزینه‌همین‌خسروئه!‌بهش‌فرصت‌بده
باور‌کن‌حل‌می‌کنه‌برات.‌نگاه‌به‌سکوتش‌نکن

پشت‌این‌سکوت‌به‌همه‌چی‌فکر‌میکنه!‌

_‌اگر‌به‌این‌زودی‌نتونه؟

_‌اینقدر‌ور‌منفی‌رو‌نبین!#‌
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آوا‌دستهایش‌را‌اینبار‌زیر‌بغل‌گرفت‌کمی‌به
راهی‌که‌خسرو‌از‌آن‌رفته‌بود‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:

اگر‌بلیط‌گیر‌نیاره‌چی؟

با‌این‌حرف‌موافقتش‌با‌حرفهای‌شهریار‌را‌اعلام
کرد‌شهریار‌خندید#‌و‌گفت:‌بلیط‌هست.‌خودش‌هم

خیلی‌راحت‌گرفت.‌

_‌بریم‌اونجا‌خانواده‌اش‌ما‌رو‌ببین‌چی‌میگن؟

_‌می‌گن‌خوش‌اومدین#‌صفا‌اوردین‌...‌به‌چه
دختر‌نازی‌چه‌پسر‌گلی‌...

آوا‌خندید‌و‌گفت:‌بی‌نمک!

_‌نیستیم‌مگه؟

#سکوت‌بودونسیم
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_‌هستیم‌ولی‌فکر‌کنم‌همه‌شون‌خیلی‌عصبانی
باشن!

اینبار‌شهریار‌بود‌که‌با‌صدای‌بلند#‌خندید‌و‌گفت:
ترسیدیا!‌قراره‌بگیم‌تو‌خواهرم‌هستی!
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_‌کاش‌بودم.

‌_‌شک‌کردی‌؟

_‌واقعی!

_‌واقعی‌هستی.‌دیگه‌هم‌نبینم‌اینطور‌آویزون‌و
غمدار‌باشی!

آوا‌یکبار‌دیگر‌سرگرداند‌و‌اینبار‌خسرو‌را‌دید‌که
بی‌هیچ‌عجله‌به‌سمتشان‌می‌آید.‌نگاهش‌را

دوخت‌به‌ساعت‌مچی‌روی‌دست‌شهریار‌و‌گفت:
یعنی‌گرفت؟‌دلم‌شور‌می‌زنه!‌چرا‌اینقدر‌آروم

میاد؟#‌قیافه‌ش‌ناراخته#‌مگه‌نه؟

_‌امتحان‌نهایی‌هم‌اینطور‌رگباری‌سوال‌نمیدادن.
چته‌تو!

دستهایش#‌را‌چندین#‌بار‌به‌هم‌فشرد‌واضح‌بود‌از
نزدیک‌شدن‌خسرو‌دچار‌اضطراب‌شده‌.‌شهریار

صدا‌زد:‌خسرو‌جون‌بکن.‌

اصلا‌حواسش‌به‌آنها‌نبود‌نگاهش‌را‌دوخته‌بود‌به
نوک‌کفش‌هایش‌و‌به‌تماس‌هایش‌با‌دشتگل‌که
باز‌هم‌بی‌پاسخ‌مانده#‌بودند‌فکر‌می‌کرد.‌
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آوا‌برای‌رفتن‌از‌تبریز‌دلشوره‌داشت‌مقصدش
عوض‌شده‌بود‌به‌جای‌یک‌گام‌نزدیک‌تر‌شدن‌به
آنا‌صدگام‌دور‌می‌شد‌و‌حالا‌که‌خودش‌هم‌قبول

کرده‌بود‌جرات‌نداشت‌تردیدش#‌را‌به‌زبان
بیاورد.‌خسرو‌نزدیکشان‌رسید‌و‌رو‌به‌شهریار
گفت:‌الان‌دیگه‌حرکته‌تاخیر#‌نداره‌خوشبختانه‌‌!‌

شهریار‌سرتکان‌داد‌وگفت:‌خداروشکر‌.‌گرفتی؟

_‌آره.

‌داخل‌قطار‌با‌جابجایی‌بلیط‌ها‌هر‌سه‌در‌یک
کوپه‌خانوادگی‌نشستند.‌

صدای‌سوت،‌حرکت‌نرم‌قطار‌روی‌ریل،
تصاویری‌از‌مردم‌پشت‌شیشه‌های‌قطار‌که‌از
آنها‌عبور‌می‌کردند#‌آوا‌که‌رو‌به‌رویش‌کنار
شهریار‌نشسته‌بود‌و‌ناخن#‌هایش‌را‌به‌شکل

اعصاب‌خرد‌کنی‌به‌هم‌می‌زد‌و‌همه‌عضلات
بدنش‌را‌یکباره‌شل‌کرد‌انگار‌یک‌جای‌ذهنش
آرام‌گرفت‌و‌این‌آرامش‌را‌مدیون#‌شهریار‌بود.
این‌لحظه‌بدون‌حضور‌ان‌دونفر‌می‌توانست‌پر

از‌اضطراب‌و‌پشیمانی‌باشد.‌
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شهریار‌پاهایش#‌را‌کشید‌و‌با‌خنده‌گفت:‌آخ...
لعنت‌به‌هر‌چی‌آدم‌فراریه!

خسرو‌گوشی‌اش‌را‌از‌جیب‌شلوارش‌بیرون
کشید.‌شماره‌ی‌ایلناز‌را‌گرفت‌.‌آوا‌سرش‌را

چسباند#‌به‌شیشه‌از‌زیر‌چشم‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد.
هنوز‌جای‌سیلی‌اش‌می‌سوخت‌و‌او‌نه‌تنها

عذرخواهی‌نکرده‌بود‌که‌بی‌خیال‌‌به‌گوشی‌اش
ور‌می‌رفت.‌

صدای‌خسرو‌توی‌فضای‌کوچک‌کوپه‌پیچید:‌الو!
خوبی؟‌

_‌صدای‌ایلناز‌آرامتر‌از‌شب‌پیش‌بود:‌سلام
خوبم‌کجایی؟

_‌همین‌الان‌حرکت‌کردم.‌خاله‌خوبه؟

_‌خوابه‌تو‌اتاق‌پرده‌ها‌رو‌کشیدیم‌سردرد‌داره‌.‌

_‌حواست‌بهش‌هست؟

_‌هست.‌

_‌از‌گلپر‌چه‌خبر؟
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_‌هنوز‌تو‌کوهه.‌ما‌بیرون‌نرفتیم.‌امروز‌گلرخ
اومد‌گفت‌که‌دایی‌پیروز‌برگشته‌خونه‌اما‌‌عبدالله
رو‌گذاشته‌نگهبانی‌بده‌که‌اگر‌گلپر‌داشت‌می‌اومد

پایین#‌خبرش‌کنه!

_‌کسی‌غذا‌براش‌نبرد؟

_کی‌جرات‌داره؟‌

آوا‌از‌جا‌بلند‌شد‌نگاه‌خسرو‌با‌او‌بالا‌کشیده‌شد.
جای‌خسرو‌شهریار‌گفت:‌کجا؟

آوا‌به‌کوله‌اش‌چنگ‌زد‌و‌گفت:‌برم‌لباسمو
عوض‌کنم.‌

خسرو‌با‌اخم‌گوشی‌را‌کمی‌دورتر‌گرفت‌و‌گفت:
نمی‌خواد.‌

آوا‌با‌حرص‌سر‌جایش‌نشست‌وزیرلب‌غر‌زد:
ماشالله‌‌می‌تونه‌دونفرو‌مدیریت‌کنه‌همزمان!‌

شهریار‌باخنده‌گفت:‌آفرین‌همینطور‌تو‌خودت‌غر
بزن‌فعلا!

کوله‌اش‌را‌طوری‌وسط‌خودش‌و‌شهریار‌گذاشت
که‌روی‌پای‌او‌کوبیده‌شد.‌جمع‌شدن‌پای‌شهریار
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گوشه‌ی‌لب‌خسرو‌را‌بالا‌کشید‌توی‌گوشی‌گفت:
هر‌خبری‌شد‌پیام‌بده‌یا‌زنگ‌بزن.‌کلاس‌نداری؟

_‌نرفتم.

_‌زنگ‌بزن‌عمه‌ماهرخ‌ببین‌یاسمن‌می‌تونه‌بیاد
پیش‌خاله‌بری‌به‌کلاست‌برسی؟

_‌مهم‌نیست‌جا‌دارم‌واسه‌غیبت،‌خودم‌می‌مونم.

_‌باشه.‌

تماس‌را‌قطع‌کرد.‌و‌آوا‌بی‌این‌که‌مخاطب
خاصی‌داشته‌باشد‌گفت:‌لباسام‌بو‌گند#‌می‌ده‌باید
عوض‌کنم...زندانی‌که‌نیستم‌از‌تو‌قطار‌که‌نمی
تونم‌پروازکنم‌...‌دزد‌که‌نگرفتین‌.‌امان‌الله‌هیم!

شهریار‌بی‌جهت‌خندید.‌خسرو‌سرش‌را‌به‌عقب
تکیه‌داد‌ابروهایش‌در‌هم‌گره‌خورده‌بود‌آهسته
زمزمه‌کرد‌قطار‌جای‌لباس‌عوض‌کردن‌نیست.‌

کمی‌به‌صورت‌جدی‌خسرو‌نگاه‌کرد‌کمی‌به
شهریار‌که‌داشت‌خبر‌رفتنش‌به‌دشتگل‌را‌با
ملایمت‌به‌شمیم‌می‌داد‌گلویش‌سنگین‌شد.‌اما
دیگر‌حوصله‌گریه‌نداشت‌.‌دستهایش‌را‌روی
سینه‌به‌هم‌گره‌کرد‌نمی‌توانست‌انکار‌کند‌هر
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چند‌دور‌شدن‌از‌تبریز‌یعنی‌یک‌قدم‌دور‌شدن‌از
مادرش‌اما‌این‌لحظه‌ها‌آرامترین‌لحظه‌ی‌همه‌ی
چند‌ماه‌گذشته‌ی‌زندگی‌اش‌است.‌آنقدر‌آرام‌که
حالا‌فقط‌تنها‌دغدغه#‌اش‌موهای‌چرب‌و‌شانه
نخورده،#‌بوی‌عرق‌لباسها‌و‌صورت‌خشک‌و
سرمازده‌اش‌بود.‌تازه‌وقت‌کرده‌بود‌با‌خودش
فکر‌کند‌شاید‌همین‌ظاهر‌به‌هم‌ریخته‌خسرو‌را

دلزده‌کرد.‌

صدای‌اذان‌که‌توی‌واگن‌پیچید‌خسرو‌از‌جا‌بلند
شد‌کشی‌به‌تنش‌داد‌و‌گفت:‌شهریار!‌

_‌ها؟

از‌لای‌چشم‌های‌نیمه‌بازش‌او‌را‌نگاه‌کرد‌و
خسرو‌گفت:‌اگر‌کسی‌می‌خواد‌لباس‌عوض‌کنه

بلند‌شه‌دارم‌می‌رم‌وضو‌بگیرم.

#سکوت‌بودونسیم
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شهریاربا‌نوک‌کفش‌ضربه‌ای‌به‌ساق‌پایش‌زد‌و
گفت:‌بمیری‌منو‌چرا‌بیدار‌می‌کنی‌...‌به‌خودش

بگو...‌

_‌هوف!‌‌

_‌به‌دیوار‌بگو‌بهش‌بگه!

آوا‌بی‌معطلی‌از‌جا‌بلند‌شد.‌خسرو‌صبر‌کرد‌تا
او‌جلو‌تر‌برود.‌چند‌بار‌برگشت‌نگاه‌کرد‌و‌هر
بار‌خسرو‌نگاهش‌را‌دزدید‌به‌منظره‌ی‌بیرون
دوخت‌.‌جلوی‌سرویس‌بهداشتی‌خسرو‌اول

سرکی‌کشید‌بعد‌کنار‌ماند.‌آوا‌کوله‌اش‌را‌روی
دوش‌جابجا‌کرد‌حرفی‌چند‌بار‌تا‌پشت‌لبهایش#‌آمد
و‌رفت‌.‌در‌را‌بست‌و‌تازه‌انوقت‌خسرو‌لبخند
زد.‌کمی‌بعد‌وقتی‌بیرون‌آمد‌سرووضعش‌مرتب
بود‌موهایش‌را‌محکم‌پشت‌سر‌بسته‌بود‌شال

ضخیم‌آبی‌روی‌انها‌انداخته#‌و‌ژاکت‌سبزش‌را‌با
یک‌هودی‌لیمویی‌عوض‌کرده‌بود.‌صورتش‌با
تنها#‌کرمی‌که‌در‌کوله‌اش‌داشت‌مرطوب‌شده
بود.‌و‌حالا‌کمی‌از‌ظاهر‌خودش‌راضی‌تر‌به

نظر‌می‌رسید.‌
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دوباره‌خسرو‌کنار‌ایستاد‌تا‌اول‌او‌راه‌بیافتد‌آوا
چند‌قدم‌رفت‌و‌با‌درک‌این‌که‌خسرو‌پشت‌سرش

می‌اید‌برگشت‌و‌گفت:‌وضو‌نگرفتی!

بدون‌این‌که‌نگاهش‌کند#‌جواب‌داد‌:‌تو‌ایستگاه
گرفتم‌یادم‌نبود.‌

آوا‌بی‌دلیل‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌دوباره‌تا‌کوپه‌بی
حرف‌رفتند.‌

***

با‌ضربه‌هایی‌به‌پایش‌از‌خواب‌بیدار‌شد.‌به
شهریار‌نگاه‌کرد‌و‌او‌گفت:‌پاشو‌بیا‌جای‌من.

_‌چرا؟

_‌چرا‌و‌زهر‌مار‌بعضی‌چیزا‌هم‌خودت‌بفهمی
بد‌نیست!

نگاهش‌به‌سمت‌آوا‌که‌در‌خواب‌بود‌و‌گردنش
گاهی‌به‌سمت‌شیشه‌و‌گاهی‌به‌سمت‌شانه‌ی
شهریار‌خم‌می‌شد‌انداخت‌از‌جا‌بلند‌شد‌جای
شهریار‌نشست‌و‌پچ‌پچ‌کرد:‌خب‌تخت‌بالا!
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_‌بعد‌بی‌خوابی‌دوشب‌بیدارش‌کنم‌بگم‌برو‌تخت
بالا‌چون‌آقاتون‌قهره؟‌خاک‌تو‌سرت‌اصلا‌آدم

فرصت‌ها‌نیستی!‌

_‌برو‌بابا!

_‌نگو‌که‌قند‌تو‌دلت‌آب‌نمیشه!

_‌ساکت!

_‌بیهوشه‌بچه!

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌شهریار‌گفت:‌آره‌جون
خودت!‌تو‌اصلا‌خسرو‌امروز‌صبحی؟‌

_‌حالا‌تا‌بیدار‌نشه‌ول‌کن‌نیستیا!

_‌بری‌تو‌قیافه‌بهش‌می‌گم.

_‌غلط‌کردی‌تو!

_‌جان‌من!

ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌شهریار‌گفت:‌باشه‌دارم‌برات.

از‌جا‌بلند#‌شد‌تخت‌بالا‌را‌مرتب‌کرد‌و‌گفت:‌من
خیلی‌خسته‌ام.

_‌همین‌پایین‌بخواب!‌
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_‌گذاشتم‌واسه‌تو‌اگر‌بیدار‌شد‌درست‌بخوابی‌که
می‌دونم‌برسی‌دشتگل‌هم‌برنامه‌داریم!

با‌فکر‌کردن‌به‌دشتگل‌دوباره‌سرش‌تیر‌کشید.
سر‌آوا‌خم‌شد‌سمت‌شانه‌اش‌خودش‌را‌به‌سمت
او‌کشید‌با‌دست‌آزادش‌پالتو‌آوا‌که‌روی‌پاهایش

بود‌را‌برداشت‌روی‌تنش‌کشید‌از‌بالا‌به
صورتش‌نگاه‌کرد‌اگر‌این‌همه‌معصوم‌و‌مظلوم
به‌نظر‌نمی‌رسید‌حتما‌می‌توانست‌قیدش‌را‌بزند.

کم‌کم‌سر‌آوا‌تا‌روی‌سینه‌اش‌سر‌خورد‌کمی
خودش‌را‌تکان‌داد‌دستش‌را‌روی‌بازوی‌آوا

گذاشت‌و‌آهسته‌سر‌او‌را‌روی‌پایش‌گذاشت‌توی
تاریکی‌به‌حرکت‌نورهای‌بیرون‌چشم‌دوخت

صدای‌اعلان‌گوشی‌حواسش‌را‌پرت‌کرد‌پیام‌را
باز‌کرد‌ایلناز‌بود‌همانطور‌که‌انتظارش‌را‌داشت
پاهایش#‌را‌کشید‌و‌پیام‌را‌خواند:‌کی‌می‌رسی؟

_فردا‌صبح‌دشتگلم.

_‌باشه!

_‌چیزی‌شده‌؟
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سر‌آوا‌روی‌پایش‌تکان‌خورد‌بی‌اراده‌دستش‌را
روی‌بازوی‌او‌فشرد‌با‌دست‌چپ‌به‌سختی

نوشت:‌اتفاقی‌افتاده؟

_‌نه‌هیچی!‌دلم‌شور‌می‌زنه‌فقط.‌

_‌خاله‌بیدار‌نشد؟

_‌بیداره‌اما‌سردرد‌امانش‌رو‌بریده!‌بی‌بی‌دلدار
اینجاست.

_‌خب‌خداروشکر.‌

_‌خسرو!

_‌ها؟

_‌اومدی‌حتما‌با‌بانو‌حرف‌می‌زنی‌دیگه؟‌که
بریم‌اهواز!‌همه‌مون‌با‌هم.‌

_‌بذار‌اول‌جریان‌گلپر‌رو‌درست‌کنیم.

_‌خسرو‌اگر‌گلپر‌درست‌نشه‌چی؟‌چرا‌یکبارم
نمی‌گید‌ایلناز؟‌گلپر‌مگه‌خودش‌ابراهیم‌رو

انتخاب‌نکرد؟

_‌داری‌این‌حرفا‌رو‌جدی‌می‌زنی؟‌ابراهیم
انتخاب‌گلپر‌بود؟‌تو‌دیگه‌چرا؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌تو‌بهش‌گفتی‌اگر‌ساکت‌نمونه‌پشتش‌درمیای
مگه‌نگفتی؟

_‌تهش‌چی‌بود؟‌وقتی‌پدرش‌تصمیم‌گرفت؟

_‌یعنی‌ما‌باید‌پاسوز‌اینجا‌بشیم؟

_‌باور‌کن‌نمی‌دونم.‌بذار‌بیام‌قائله‌ی‌گلپر‌و
پیروز‌ختم‌به‌خیر‌بشه‌بعد‌با‌بانو‌حرف‌می‌زنم

در‌مورد‌تو.

_‌درمورد‌من؟‌مگه‌خودم‌نمی‌تونم‌در‌مورد
خودم‌حرف‌بزنم.‌من‌دارم‌می‌گم‌با‌هم‌بریم.‌بانو

بدون‌تو‌از‌دشتگل‌بیرون‌نمی‌زنه‌!‌

_‌مطمئنی‌با‌من‌می‌زنه؟

_‌نه!

_‌پس‌چی‌میگی؟

_‌کاش‌یه‌کاری‌میشد‌کرد.‌

_‌یه‌کم‌دیگه‌صبرکن‌تا‌برسم.‌می‌دونم‌خسته‌ای
اذیتی‌ترسیدی...‌

_‌باشه!‌
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خسته‌تر‌از‌آن‌بود‌که‌بحث‌با‌ایلناز‌را‌ادامه‌بدهد
ترجیح‌داد‌فکر‌کند‌باشه‌اش‌یک‌باشه‌ی‌عادی‌از

روی‌موافقت‌است‌و‌نه‌قهری‌دخترانه!

گوشی‌را‌روی‌پایش‌گذاشت‌یکبار‌دیگر‌پالتو‌را
روی‌اوا‌مرتب‌کرد‌سرش‌را‌به‌عقب‌تکیه‌داد

وهمانطور‌نشسته‌خوابید.#

***

#سکوت‌بودونسیم

169#پارت

وحشت‌زده‌از‌جا‌بلند‌شد.‌نگاهش‌را‌به‌پرده‌که
به‌شکل‌وهم‌آوری‌تا‌روی‌زمین‌کش‌آمده‌بود

دوخت.‌کف‌دستش‌را‌چندبار‌به‌صورتش‌کشید‌و
زیرلب‌وردی‌خواند.‌نگاه‌گرداند.‌بی‌بی‌دلدار
طاقباز‌خوابیده‌بود.‌عصایش‌کنار‌دستش‌بود‌و

دستهایش#‌را‌روی‌سینه‌به‌هم‌رسانده‌بود‌با‌دهانی
نیمه‌باز‌به‌سختی‌نفس‌می‌کشید.‌نگاه‌دلسوزانه

اش‌کمی‌روی‌بی‌بی‌دلدار‌مکث‌کرد.‌‌به
صورت‌گوشتی‌زنی‌که‌طی‌سالها‌با‌آن‌چه‌در
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کودکی‌دیده‌بود‌زمین‌تا‌آسمان‌فرق‌می‌کرد‌خیره
ماند#‌و‌فکر‌کرد‌بعد‌از‌سیف‌الله‌دیگر‌سرپا‌نشد.
حتی‌یکبار‌هم‌لبخند‌روی‌لبهای‌گوشتی‌اش‌نیامد
و‌روز‌به‌روز‌شکسته‌تر‌شد.‌از‌صبح‌آمده‌بود
که‌مراقب‌بانو‌باشد،‌با‌آن‌حال،‌با‌پای‌بی‌جانی
که‌با‌وجود‌عصا‌هم‌روی‌زمین‌کشیده‌می‌شد.‌از
این‌سوی‌حیاط‌به‌آنسو‌می‌رفت‌و‌سراغ‌خسرو
را‌می‌گرفت.‌غروب‌ماهرخ‌و‌یاسمن‌آمدند‌و‌او
حاضر‌نشد‌با‌آنها‌برگردد.‌این‌دلسوزی‌بی‌بی

دلدار‌چیز‌تازه‌ای‌نبود‌آن‌وقتها‌که‌ننه‌ماه‌طلعت
هم‌بیمار‌بود‌هر‌ازگاه‌می‌آمد‌و‌شب‌پیش‌ننه‌می
خوابید.#‌و‌خودش‌هم‌با‌خنده‌می‌گفت:‌چی‌خو‌و
مو‌برنیا!‌منتهی‌دلم‌جا‌نیگره!‌)کاری‌که‌از‌من

برنمیاد‌ولی‌دلم‌آروم‌نمی‌گیره(

بانو‌لبخندی‌تلخ‌به‌او‌زد.‌از‌جا‌بلند‌شد‌پتویی
روی‌ایلناز‌که‌گوشی‌میان‌انگشتهایش‌فشرده‌می
شد‌کشید.‌از‌میان‌آن‌دو‌گذشت‌به‌حیاط‌رفت.
سرعقب‌داد‌کمی‌به‌آسمان‌پرستاره‌نگاه‌کرد
ودلش‌برای‌هزارمین‌بار‌شور‌گلپر‌را‌زد‌که
مانده#‌بود‌توی‌شکاف‌و‌پیروز‌مثل‌میرغضب
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کمین#‌کرده‌بود‌برای‌انتقامی‌بیست‌ساله‌از‌دختری
که‌اصلا‌درک‌نمی‌کرد‌پاره‌ی‌تنش‌است.‌و

برای‌خسرو‌که‌در‌راه‌بود.‌کمی‌قدم‌زد‌چند‌بار‌تا
نزدیک‌در‌خانه‌رفت‌وبرگشت‌ظهر‌پلک‌هایش
بسته‌بود‌اما‌صدای‌ایلناز‌را‌شنیده‌بود‌که‌به‌بی
بی‌دلدار‌می‌گفت:‌خسرو‌حرکت‌کرد‌تا‌فردا

صبح‌می‌رسه!

کی‌صبح‌می‌شد؟‌کی‌صدای‌خروس‌»گلاب«‌بلند
می‌شد.‌کی‌سپیده‌می‌زد.‌چشمهایش#‌پر‌اشک‌شد

و‌نالید#‌خدا!

کنار‌تنور‌گلی‌اش‌نشست‌طبق‌عادت‌یک‌پایش‌را
عمود‌کرد‌آرنجش‌را‌روی‌زانو‌گذاشت‌و‌سرش
را‌میان‌پنچه‌ها‌گرفت.‌پیشانی‌اش‌تیر‌می‌کشید
این‌سردرد‌لعنتی‌از‌کجا‌به‌جانش‌افتاده‌بود؟‌

دراز‌کشیده‌بود‌کنار‌منوچهر،#‌دشتگل‌بودند‌ایلناز
را‌تازه‌خوابانده#‌بود‌و‌سرشار‌بود‌از‌حسی‌تازه‌!
انگار‌یکبار‌دیگر‌آقا‌معلم‌روستا‌را‌پیدا#‌کرده‌بود.
این‌عجیب‌نبود‌که‌توی‌دشتگل‌با‌شدت‌بیشتری
عاشق‌بود.‌و‌عشقش‌حسی‌مملو‌از‌بیچاره‌گی
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نبود.‌عشقی‌بود‌که‌در‌آن‌اعتماد#‌به‌نفس‌موج‌می
زد.‌حالا‌اگر‌برای‌دل‌منوچهر‌نازی‌به‌صدایش

می‌داد‌و‌فارسی‌حرف‌می‌زد‌احساس
سرخوردگی‌نمی‌کرد.‌این‌تغییر‌او‌را‌از‌خودش
آزرده‌و‌دل‌چرک‌نمی‌کرد.‌منوچهر‌به‌سمتش
چرخید#‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌روی‌انحنای‌لبش

کشید‌و‌گفت:‌یواشکی‌به‌چی‌می‌خندی؟

_‌هوا‌چقدر‌خوبه‌مگه‌نه!

_‌خیلی‌تمیزه‌هوای‌اینجا!‌

_‌کاش‌می‌اومدیم‌اینجا!

منوچهر‌به‌سیاستی‌که‌اصلا‌نداشت‌خندید‌و‌گفت:
ولی‌ما‌خونه‌زندگیمون#‌اهوازه!‌بچه‌مون‌می‌خواد
مدرسه‌بره‌کارمن‌هست...‌تو‌هم‌اگر‌بخوای‌هر
کاری‌کنی‌اونجا‌برات‌بهتره،‌دشتگل‌بمونه‌واسه

تجدید‌خاطره‌و‌تفریحمون!

ننه‌ماه‌طلعت‌هم‌اگر‌بخواد#‌درمان#‌درست‌و
حسابی‌کنه‌باید‌بیاد#‌اهواز‌خودم‌می‌برمش

دکتر‌...‌ببین#‌می‌تونی‌راضیش‌کنی!

_‌نمیاد.‌
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خنده‌ی‌بانو‌پر‌کشید.‌و‌منوچهر‌گفت:‌از‌چی
اینقدر‌دلخوری‌قسم‌بخورم‌که‌هیچ‌ارتباط‌خاصی
بین‌من‌و‌لیلی‌نیست.‌یه‌دوست‌قدیمیه‌یه‌همکار
علائق‌مشترک‌داریم‌...‌بدبین‌شدی‌به‌من‌بانو!‌

_‌بدبینی‌بیخود#‌به‌وجود‌نمیاد.‌اما‌وقتی‌اومد‌مثل
خوره‌ست...‌مثل‌سرطان...‌من‌اگر‌سرطان‌داشتم
تو‌چه‌می‌کردی؟‌اگر‌درد‌می‌کشیدم‌...‌اگر‌می

تونستی‌دردمو#‌ریشه‌کن‌کنی!

_‌می‌کردم.

_‌بکن‌،‌من‌درد‌دارم.‌دردم‌لیلیه!

انگار‌یک‌باربزرگ‌از‌روی‌دوشش‌برداشته‌شد.
همه‌حرفش‌را‌گفته‌بود‌و‌حالا‌سکوت‌میانشان

دلهره‌آور‌بود.‌لبش‌را‌از‌داخل‌می‌گزید‌و‌منتظر
جواب‌منوچهر‌بود‌یک‌جواب‌واضح‌و‌سرراست
اما‌منوچهر‌به‌جای‌آن‌انگشتهایش‌را‌توی‌موهای
او‌فرو‌کرد‌گردن‌کشید‌بوسه‌ای‌گرم‌به‌پیشانی
اش‌زد‌وآن‌بوسه‌های‌ریز‌متوالی‌را‌تا‌شقیقه‌اش

ادامه‌داد.‌می‌توانست‌همین‌را‌جواب‌مثبت
منوچهر‌به‌خواسته‌اش‌حساب‌کند‌.‌چشمهایش‌را
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بست‌قلبش‌آرام‌گرفت!‌بدبین‌نمی‌شد‌دیگر،‌باور
می‌کرد.‌

***

#سکوت‌بودونسیم

170#پارت

خسرو‌عصاهای‌ننه‌ماه‌طلعت‌را‌برداشت‌تلاش
می‌کرد‌با‌آنها‌راه‌برود.‌برایش‌بزرگ‌بودند‌کج
می‌کرد‌تا‌بتواند#‌عصا‌را‌بگذازد#‌زیر‌بغلش‌بعد‌با
گلپر‌قاه‌قاه‌می‌خندید.‌ایلناز‌هم‌یک‌گوشه‌نشسته
و‌هر‌چند‌دقیقه‌یکبار‌عروسک‌بوقی‌اش‌را‌فشار
می‌داد‌و‌به‌خیال‌این‌که‌خنده‌ی‌بچه‌ها‌برای
صدای‌عروسک‌اوست‌هیجان‌زده‌جیغ‌هایی‌از

روی‌خوشحالی‌می‌کشید.‌

گلپر‌عصا‌را‌از‌دست‌خسرو‌کشید‌و‌ننه‌ماه
طلعت‌داد‌زد:‌بس‌کنین.‌

رو‌کرد‌به‌بانو‌وگفت:‌منوچهر‌نیا‌دیندات؟
)منوچهر#‌نمیاد‌دنبالت؟(
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_‌نه‌خوم‌ایرم.‌تلیفون‌زی‌گهد‌کار‌داره!‌)نه
خودم‌می‌رم‌تلفن‌زد‌گفت‌کار‌داره(

_‌بهل‌صبح‌برو.‌)بذار‌فردا‌برو(‌‌

_‌صبح‌هم‌مدرسه‌داره‌خوم‌ایرم‌بچه‌خو‌نیسُم.
)صبح‌هم‌مدرسه‌داره‌خودم‌می‌رم‌بچه‌که‌نیستم(

به‌اتاق‌رفت‌کمی‌به‌لباسهایش#‌نگاه‌کرد.‌دلتنگ#
بود‌دلتنگی‌آدم‌را‌وادار‌می‌کند#‌همانی‌بشود‌که
نیست‌همانی‌که‌یار‌می‌خواهد.‌اصلا‌دلتنگی

باعث‌می‌شود‌دیگر‌آدم‌خودش‌را‌نبیند.‌دستش‌را
تا‌دکمه‌ی‌پیراهنش‌برد‌سه‌دکمه‌را‌با‌صبر‌زیاد
باز‌کرد.‌می‌رفت‌اهواز‌دشتگل‌را‌می‌گذاشت

برای‌تفریح‌و‌خاطره‌بازی!‌به‌خانه‌اش‌می‌رسید
زندگی‌اش‌را‌از‌نو‌شروع‌می‌کرد‌با‌منوچهر‌...
منوچهری‌که‌قول‌داده‌بود‌لیلی‌را‌فراموش‌کند.
مهم‌نبود#‌اگر‌غرورش‌را‌زیر‌پا‌گذاشت‌تا‌از

منوچهر‌این‌را‌بخواهد#‌فقط‌همین‌مهم‌بود‌که‌در
یک‌ماه‌گذشته‌هر‌بار‌منوچهر‌آمده‌بود‌دشتگل،
احساس‌عاشقانه‌اش‌به‌او‌تازه‌شده‌و‌اشتیاقش

برای‌همراهی‌اش‌بیشتر،‌شروع‌دوباره‌شان‌را‌به
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فال‌نیک‌می‌گرفت.‌غمهایش#‌را‌می‌گذاشت‌کنار
ننه‌ماه‌طلعت‌،خسرو‌را‌می‌سپرد‌به‌ننه‌ماه
طلعت‌و‌برمی‌گشت‌به‌خانه‌اش‌...‌مادر‌بودن#

یعنی‌همین؛‌یک‌روز‌هم‌او‌باید#‌همه‌دغدغه‌های
ایلناز‌و‌شاید‌خسرو‌را‌می‌گرفت‌پیش‌خودش‌نگه
می‌داشت‌تا‌آنها‌بروند‌دنبال‌زندگی‌شان،‌دنبال
دلخوشی‌ها‌و‌دلتنگی‌هایشان...‌حتی‌شاید‌مجبور
می‌شد‌دردهای‌گلپر‌را‌هم‌نگهدارد.#‌مادر‌امانت
دار‌دردهای‌فرزند‌است‌و‌فرزند‌میراث‌دار‌اندوه
مادر...‌این‌رابطه‌ازلی‌تا‌ابد‌ادامه‌دارد‌و‌هرگز
کسی‌نمی‌تواند‌از‌زیر‌آن‌شانه‌خالی‌کند‌مگر‌یک
جای‌اصالتش‌بلنگد.‌فرقی‌نمی‌کند‌این‌مادر‌و

فرزند‌کنار‌هم‌باشند‌یا‌دور‌از‌هم‌مهم‌دل‌است‌که
بتپد#‌حتی‌اگر‌به‌جبر‌زمانه‌دور‌مانده#‌باشند.‌

آه‌کشید.‌سرتکان‌داد.‌انتخاب‌منوچهر‌معنایش#
همین‌دوری‌بود.‌شاید‌آن‌روزها‌در‌میان‌تپش
های‌دخترانه‌ی‌قلبش‌زیاد‌به‌این‌ور‌ماجرا‌نگاه
نکرده‌بود،‌شاید‌اگر‌بمانی‌زنده‌می‌ماند‌هنوز‌هم
فکر‌نمی‌کرد.‌اما‌حالا‌همه‌چیز‌با‌آن‌روزها‌فرق
داشت‌و‌او‌ناچار‌بود‌به‌تعهدش#‌پایبند#‌بماند.‌از‌ننه
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ماه‌طلعت‌دور‌می‌شد‌اما‌نه‌ننه‌ماه‌طلعت
امانتداری‌اش‌را‌فراموش‌می‌کرد‌و‌نه‌او‌میراث
ننه‌را‌زیر‌پا‌می‌گذاشت.‌پیراهن‌را‌از‌تن‌بیرون
کشید‌با‌خجالت‌نگاه‌از‌اندام‌خودش‌گرفت.‌دامن
پرچین‌سنگینش‌را‌از‌تن‌به‌در‌کرد‌.‌دست‌برد‌از
‌باز‌مانده‌اش‌بلوز‌صورتی‌رنگی توی‌چمدانِ#

برداشت‌تن‌کرد‌شلوار‌جین‌آبی‌و‌مانتو‌قهوه‌ای
را‌هم‌برداشت‌روسری‌اش‌بلند‌و‌به‌رنگ‌کرم
شکلاتی‌بود‌اول‌زیر‌چانه‌گره‌اش‌زد‌کمی‌به
صورت‌خودش‌توی‌آینه‌نگاه‌کرد‌و‌بعد#‌گره‌را
باز‌کرد‌بال‌روسری‌را‌روی‌شانه‌اش‌انداخت
صورتش‌درقاب‌روسری‌شبیه‌تابلویی‌غمگین‌و
نامانوس#‌بود.‌از‌فکر‌این‌که‌لیلی‌هم‌روسری‌را
همینطور‌روی‌شانه‌می‌اندازد‌خونش‌برای‌لحظه
ای‌به‌جوش‌آمد.‌اما‌بیخود#‌به‌خودش‌لبخند#‌زد.
برای‌منوچهر‌این‌کار‌را‌می‌کرد.‌مثل‌هزاران
زنی‌که‌برای‌بقای‌زندگی‌شان‌دست‌به‌هر‌تلاشی

می‌زدند.‌

درِ‌چمدانی#‌که‌از‌ساعتی‌پیش‌جمع‌کرده‌بود‌را
بست‌.‌ساک‌ایلناز‌را‌روی‌آن‌گذاشت‌و‌بیرون
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رفت.‌باید#‌زودتر‌خودش‌را‌می‌رساند‌سرخیابان#
که‌به‌ماشین‌های‌گذری‌برسد.‌

قبل‌از‌در‌آغوش‌گرفتن‌ایلناز‌خسرو‌را‌صدا‌زد
با‌گلپر‌هردو‌آمدند#‌مقابلش‌ایستادند#‌و‌نگاهشان‌را
به‌بالا‌دوختند.‌دست‌کشید‌روی‌موهای‌روشن
گلپر‌خم‌شد‌روی‌زانو‌ها‌نشست‌تا‌همقد‌بچه‌ها
شود.‌بوسه‌ای‌محکم‌به‌دوطرف‌صورت‌گلپر

گذاشت‌و‌گفت:‌حواست‌به‌ننه‌هست؟

_‌ها‌عمه‌حواسم‌هه!)‌بله‌عمه‌حواسم‌هست(

_‌قربونت‌برُم.‌

او‌را‌رها‌کرد.‌اینبار‌بازوهای‌خسرو‌را‌گرفت.
این‌سن‌توی‌روستا‌معنای‌مرد‌شدن‌می‌داد.‌این
را‌می‌شد‌از‌نگاه‌مستقیم‌و‌محکم‌خسرو‌که‌مثل
سالهای‌پیش‌وقت‌رفتن‌بانو‌نمی‌لرزید‌خواند.

اصلا‌به‌قول‌ننه‌ماه‌طلعت‌خسرو‌از‌همان‌روزی
که‌رفته‌بود‌گلپر‌را‌از‌شکاف‌کوه‌آورده‌بود‌خانه
مرد‌شد.‌دستی‌به‌گلویش‌چنگ‌زد.‌میان‌بغض‌و
اشکی‌که‌جمع‌شده‌بود‌پشت‌پلک‌هایش‌گفت:
ماشالله‌نوم‌خدا،‌پیا‌وابیدی‌سی‌خوت!‌دورت
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بگردم‌هناسم.‌)ماشالله‌به‌اسم‌خدا‌مرد‌شدی‌واسه
خودت!‌دورت‌بگردم‌نفسم(

خسرو‌بی‌حرف‌به‌چشمهای‌او‌نگاه‌کرد‌حالا
آنقدری‌بزرگ‌شده‌بود‌که‌دنبال‌بانو‌گریه‌نکند‌اما
هم‌خودش‌هم‌ننه‌ماه‌طلعت‌و‌شاید‌حتی‌خود‌بانو
می‌دانستند#‌تا‌روزها‌بعد‌از‌رفتن‌او‌حالش‌خوب
نمی‌شود‌وبغضی‌که‌‌تلاش‌می‌کند‌نگهش‌دارد
همانجا#‌کنج‌گلویش‌می‌ماند‌تا‌دفعه‌بعد‌که‌بانو
برگردد#‌و‌یک‌شب‌تا‌صبح‌توی‌بغلش‌بخوابد.

#سکوت‌بودونسیم
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بانو‌چشم‌گرداند#‌به‌بالا‌لبخند‌بیخود‌دیگری‌زد‌و
گفت:‌مو‌وا‌بروم‌...‌ننه‌ماه‌طلعت‌و‌گلپر‌دستت
امونتی!‌مو‌به‌آمو‌منوچهر‌گفتم‌خسرو‌سی‌خوس
پیا‌وابید‌دیه‌حونه‌زندگی‌ایدوم‌دسس‌ایام!‌گاه
وقتی‌هم‌برو‌سر‌زمینا‌سر‌بزن‌ارُد‌بده‌بیل

حواسشون‌بو‌زمین‌صاحاب‌داره‌...‌می‌نه‌دا؟
)‌من‌باید‌برم،‌ننه‌ماه‌طلعت‌و‌گلپر‌دستت‌امانت!
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من‌به‌عمو‌منوچهر‌گفتم‌خسرو‌برای‌خودش‌مرد
شده‌دیگه‌خونه‌و‌زندگی‌رو‌می‌دم‌دستش‌و‌میام!
گاهی‌وقتا‌هم‌برو‌شالیزارسر‌بزن‌دستور‌بده‌بذار
حواسشون‌باشه‌زمین‌صاحب‌داره...‌مگه‌نه

مامان؟(#‌

نگاه‌کرد‌به‌ننه‌ماه‌طلعت‌و‌او‌با‌خنده‌گفت:‌ها
دیه،‌وا‌بره‌خوس‌کار‌کنه‌پیل‌درآره‌زینه‌بسونه!)
آره‌دیگه‌باید‌بره‌خودش‌کار‌کنه‌پول‌در‌بیاره‌زن

بگیره(

هر‌دو‌بیخود#‌خندیدند.‌گلپر‌هم‌خندید‌اما‌خنده‌ی
خسرو‌توی‌گلویش‌گره‌خورد.‌و‌ابروهایش‌بیشتر

در‌هم‌فرو‌رفت.‌

می‌دانست‌خواهرزاده‌اش‌آنقدرتخس‌هست‌که‌با
همه‌ی‌بچگی‌نتواند#‌بخداندش.#‌شبیه‌پدرش‌بود.‌با
یادآوری‌اخم‌همیشگی‌بمانی‌لبخندی‌تلخ‌روی‌لب
آورد‌و‌کسی‌در‌سرش‌زمزمه‌کرد‌شبیه‌مادرش!
با‌این‌حال‌آخرین‌تلاشش‌را‌کرد‌و‌در‌حال‌بلند
شدن‌گفت:‌اول‌وا‌درس‌بخونه‌بعد‌زینه‌بسونه‌مه
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نه‌خسرو؟)‌اول‌باید‌درس‌بخونه‌بعد‌زن‌بگیره
مگه‌نه‌خسرو(

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت.‌بانو‌چمدان‌و‌ساک‌را
توی‌یک‌دست‌گرفت‌و‌ایلناز‌را‌در‌دست‌دیگر‌.

خسرو‌ساک‌را‌از‌دستش‌کشید‌و‌گلپر‌گفت:‌عمه
ایلناز‌بده‌خوم‌سیت‌ایارمش...

تا‌جاده‌ی‌اصلی‌بی‌حرف‌رفتند.‌کمی‌منتظر‌ماند
تا‌یکی‌از‌اهالی‌با‌وانت‌جلوی‌پایش‌ترمز‌کرد
جلوی‌وانت‌نشست‌تا‌خودش‌را‌به‌شهر‌و‌بعد#
ترمینال‌برساند.‌دل‌توی‌دلش‌نبود‌برای‌این

رسیدن‌.‌اولین‌بار‌بود‌که‌قلبش‌برای‌خانه‌اش‌در
اهواز‌می‌تپید.‌

***

‌چراغ‌های‌خانه‌روشن‌بود.‌بی‌جهت‌خندید‌ایلناز
را‌روی‌دستش‌جابجا‌کرد‌انگار‌اولین‌بار‌بود
خستگی‌راه‌دشتگل‌تا‌اهواز‌را‌با‌تمام‌گوشت

وپوستش‌دریافت‌می‌کرد.‌کلید‌انداخت‌در‌را‌باز
کرد‌و‌از‌همان‌فاصله‌چشمش‌افتاد‌به‌کفش‌های
جفت‌جفتی‌که‌جلوی‌در‌سالن‌پخش‌بودند.#‌چمدانی
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که‌نفسش‌را‌بریده‌بود‌را‌زمین‌گذاشت‌یکبار
دیگر‌ایلناز‌را‌روی‌دست‌بی‌حسش‌بالا‌انداخت
چند‌قدم‌به‌سمت‌در‌سالن‌برداشت‌حالا‌صداها‌را
بهتر‌می‌شنید‌کسی‌با‌صدای‌رسا‌شعر‌می‌خواند.

و‌زمزمه‌ی‌بقیه‌‌برای‌تشویق‌او‌بود.‌نگاهش‌را
روی‌کفش‌های‌زنانه‌و‌مردانه‌گرداند#‌در‌سالن‌را
باز‌کرد‌شیشه‌ها‌صدا‌دادند#‌دلش‌لرزید‌انگار‌آمده
بود‌دزدی،‌از‌آن‌همه‌شوقی‌که‌برای‌برگشت
داشت‌پشیمان‌بود.‌منوچهر#‌گفته‌بود‌کارش‌زیاد
است‌و‌شب‌نمی‌رسد‌بیاید‌دنبالش!‌کارش‌همین
بود؟‌نفسش‌گرفت‌از‌این‌سوالی‌که‌پاسخش‌به
واضح‌ترین‌شکل‌ممکن‌پیش‌چشمش‌خودنمایی
می‌کرد.‌راهرو‌را‌پشت‌سر‌گذاشت‌و‌ابتدای

سالن‌ایستاد‌نگاه‌منوچهر‌آخرین‌نگاهی‌بود‌که‌به
او‌جلب‌شد‌و‌ناباوری‌از‌حضور‌او‌در‌سراسر
چهره‌اش‌موج‌می‌زد‌نگاهش‌را‌از‌او‌گرفت

چرخاند#‌سوی‌لیلی‌و‌بعد‌یک‌یک‌مهمانها‌که‌پیش
پای‌او‌بلند‌می‌شدند.‌

لیلی‌آنجا‌بود‌در‌خانه‌اش،‌همان‌زنی‌که‌منوچهر
قسم‌خورده‌بود‌اولویت‌زندگی‌اش‌نیست،‌قول‌داده
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بود‌دیگر‌اثری‌از‌او‌در‌هیچ‌کجای‌زندگی‌شان
نباشد.‌‌به‌سرش‌زد‌قول‌نداد،‌سکوت‌کرد‌هیچ

نگفت‌من‌ساده‌بودم‌که‌بوسه‌هایش‌را‌قول‌حساب
کردم‌.‌آرام‌سر‌تکان‌داد‌اما‌ته‌ذهنش‌هنوز‌آشوب

بود.‌هنوز‌یک‌ماه‌از‌آن‌حرفا‌بوسه‌های‌پر
حرارت‌و‌قرارهایی‌که‌گذاشته‌بودند#‌نمی‌گذشت.
چطور‌منوچهر‌توانسته‌بود‌آنقدر‌راحت‌همه‌چیز
را‌زیرپا‌بگذارد؟‌همه‌ی‌حرفهایش‌را؟‌این‌زن
چقدر‌مهم‌بود‌مگر؟‌اگر‌لیلی‌در‌نقطه‌ای‌از

زندگی‌منوچهر‌بود‌که‌برایش‌دروغ‌به‌این‌بزرگی
بگوید#‌و‌اینطور‌او‌را‌قال‌بگذارد‌تا‌این‌جلسه‌را
در‌جوار‌او‌برگزار‌کند‌پس‌بانو‌کجا‌بود؟‌سرش
پر‌شده‌بود‌از‌سوالهایی‌که‌کمتر‌از‌یک‌دقیقه‌همه
ی‌آنچه‌از‌ابتدای‌آشنایی‌با‌منوچهر‌تا‌آن‌لحظه‌از
سر‌گذرانده‌بود‌را‌به‌چالش‌می‌کشید‌همه‌چیز
حتی‌احساس‌خودش‌را!‌حتی‌تصمیمی‌که‌گرفته
بود.‌لهجه‌اش‌که‌هر‌روز‌تلاش‌کرده‌بود‌کمتر
شود.‌لباسهایش‌که‌جا‌گذاشته‌بود‌در‌خانه‌ی‌مادر
و‌‌حالا‌توی‌چمدانش‌فقط‌لباسهایی‌بود‌که‌منوچهر
هدیه‌داده‌بود.‌همه‌ی‌این‌کارها‌را‌چرا‌کرده‌بود؟
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عشقی‌که‌وقت‌بستن‌چمدانش#‌برای‌برگشتن‌به
خانه‌اش‌بود‌را‌چطور‌در‌دلش‌نشانده#‌بود.‌شلوار
جین‌خار‌شد‌و‌هر‌بار‌جایی‌از‌پایش‌را‌نیش‌زد.
می‌خواست‌جای‌آن‌روسری‌که‌روی‌شانه‌اش
رها‌شده‌می‌نایش‌زیر‌گلویش‌محکم‌شود‌تا‌شاید
جلوی‌بغض‌سنگینی‌که‌توی‌گلویش‌گره‌خورده
را‌بگیرد.‌می‌خواست‌آنجا‌نباشد‌در‌آن‌جمعی‌که
همه‌چشم‌شده‌اند‌و‌انگار‌او‌را‌برای‌ورود‌بی
موقع‌اش‌به‌جلسه‌بازخواست‌می‌کنند.‌در‌خانه
ای‌که‌ناگهان#‌احساس‌کرد‌خانه‌اش‌نیست.‌با

صدایی‌بلندتر‌از‌آن‌که‌توی‌ذهنش‌بود‌گفت‌سلام.

مرد‌جوانی‌گفت:‌چه‌به‌موقع‌رسیدید#‌خانم!
بفرمائید.#

زنی‌برای‌فشردن‌دستش‌پیش‌قدم‌شد‌و‌در‌همان
حال‌گفت:‌خوبید!‌خیلی‌از‌آشنایی‌تون‌خوشحالم.

:✍سحرممبنی✍رمان‌سکوت‌بودونسیم

#سکوت‌بودونسیم
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نمی‌دانست‌منوچهر‌درباره‌ی‌غیبتش‌به‌این
جماعت‌چه‌گفته؟‌اصلا‌او‌را‌چطور‌می‌شناسند.
رفتارهایشان‌به‌نظرش‌عجیب‌آمد‌زن‌همانطور‌که
تلاش‌می‌کرد‌ایلناز‌که‌با‌دیدن#‌غریبه‌ها‌اخم‌کرده

بود‌را‌در‌آغوش‌بکشد‌گفت:‌من‌شکوفه‌ام!

بانو‌به‌سختی‌لبخند#‌زد‌و‌گفت:‌خوشبختم.‌

نمی‌دانست‌باز‌هم‌باید#‌برای‌پنهان#‌کردن‌لهجه‌اش
تلاش‌کند‌یا‌دیگر‌دلیلی‌برای‌راضی‌نگه‌داشتن

این‌مرد‌وجود‌ندارد!

با‌بقیه‌با‌بهت‌کمتر‌و‌گرمای‌بیشتری‌احوالپرسی
کرد‌دست‌زنها‌را‌فشرد،‌همه‌را‌جز‌لیلی‌که‌فقط
به‌مصلحت‌نوک‌انگشتهایش‌را‌لمس‌کرد.‌بابت
تاخیرش‌عذرخواهی‌کرد‌و‌خانمانه#‌جایی‌نزدیک
منوچهر‌نشست‌و‌ایلناز‌را‌هم‌روی‌پایش‌نشاند.
سکوت‌منوچهر‌نشان‌می‌داد‌هنوز‌در‌بهت‌است.
یک‌دستش‌مانده‌بود‌زیر‌گونه‌اش‌و‌تغییر‌حالش
برای‌همه‌آشکار‌بود.‌بانو‌با‌لبخندی#‌ساختگی

نگاهش‌را‌در‌جمع‌گرداند#‌و‌گفت:‌ببخشید‌ظاهرا
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وسط‌شعرخوانی‌رسیدم‌اگر‌ایرادی‌نداره‌من‌هم
گوش‌می‌دم.‌

مردی‌که‌شعر‌می‌خواند‌نگاهی‌به‌کاغذ‌زیر
دستش‌انداخت‌و‌گفت:‌چرا‌که‌نه!‌

شکوفه‌گفت:‌بخون‌جوادجان!‌که‌بعدش‌بریم
مشاعره‌انتقام‌شکست‌بار‌قبل‌رو‌بگیرم‌از

منوچهر‌خان‌اونم‌جلوی‌خانمش‌تا‌دیگه‌واسه‌ما
کُری‌نخونه!

همه‌خندیدند.‌همه‌جز‌منوچهر!‌انگار‌دهانش#‌را
کسی‌بسته‌بود.‌بی‌حس‌و‌بی‌حرکت‌سرجایش

مانده#‌و‌انگار‌انتظار‌می‌کشید‌بانو‌مجلس‌را‌به‌هم
بریزد‌انتظاری‌که‌چون‌محقق‌نمی‌شد‌او‌را‌بیش

از‌پیش‌بهت‌زده‌و‌حیران‌نگه‌می‌داشت.‌‌

بانو‌تا‌انتهای‌شعری‌که‌جواد‌با‌همه‌ی‌احساسش
می‌خواند‌به‌منوچهر#‌فکر‌کرد‌که‌خشک‌و‌بی
حالت‌کنارش‌نشسته‌بود.‌به‌این‌که‌حرکت‌بعدی
اش‌چه‌باید#‌باشد!‌دیگر‌چطور‌باید#‌حرف‌بزند‌تا
این‌مرد‌بفهمد‌یک‌بام‌و‌دوهوا‌نمی‌شود.‌چطور
قلبش‌را‌باز‌کند‌جلوی‌مرد‌بگیرد‌تا‌به‌او‌بفهماند#
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که‌چه‌می‌کشد‌از‌حضور‌به‌ظاهر‌معمولی‌این
زن‌درست‌وسط‌زندگی‌شان!‌اصلا‌باید#‌بماند‌و

چیزی‌را‌بفهماند#‌یا‌از‌همان‌راهی‌که‌آمده
برگرددو#‌همان‌تصمیمی‌را‌عملی‌کندکه‌یک‌ماه
پیش‌گرفته‌و‌بخاطر‌مهربانی‌های‌منوچهر‌رویش
پا‌گذاشته‌بود.‌بشود‌بانوی‌دشتگل‌...‌دوباره‌از
یاداوری‌این‌که‌حتی‌یک‌تکه‌از‌لباسهایش‌را
همراه‌نیاورده#‌تا‌منوچهر‌را‌خوشحال‌کند‌گونه
هایش‌گر‌گرفت‌و‌قلبش‌سوخت‌چند‌نفس‌عمیق
روی‌موهای‌نازک‌ایلناز‌کشید‌و‌آب‌دهانش‌را

فرو‌داد‌همراه‌بقیه‌برای‌جواد‌دست‌زد.‌

شکوفه‌ظاهرا‌سرزنده‌ترین‌عضو‌گروه‌بود.
برعکس‌بقیه‌که‌ساکت‌تر‌از‌قبل‌شده‌بودند#‌وجود
بانو‌نتوانسته‌بود‌او‌را‌آرام‌کند.‌و‌هنوز‌در‌جنب
و‌جوش‌برگزاری‌مشاعره‌بود.‌نگاهش‌را‌روی
همه‌چرخاند‌و‌گفت:‌همون‌ترکیب‌قبل!‌تیم‌برنده

شروع‌کنه!‌لیلی‌جون‌!‌

لیلی‌گفت:‌من‌داور‌بشم؟
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شکوفه‌با‌خنده‌گفت:‌ما‌که‌از‌خدا‌می‌خوایم‌...
پس‌از‌همین‌الان‌برد‌با‌ماست‌مگه‌نه

منوچهرخان؟

منوچهر‌نفس‌حبس‌شده‌در‌سینه‌اش‌را‌بیرون‌داد
در‌حالی‌که‌تلاش‌می‌کرد‌عادی‌باشد‌گفت:

اینجورام‌نیست‌شکوفه‌خانم،‌به‌جاش‌بانو‌هست!

ابروهای‌شکوفه‌بالا‌رفت‌و‌با‌لبخندی‌مهربان‌رو
به‌بانو‌گفت:‌نگفته‌بودی‌بانو‌خانم‌اهل‌شعره!

_‌هست،چه‌جورم!‌

_‌پس‌لیلی‌داور،‌شروع‌کن‌منوچهر!

تردید#‌داشت‌اما‌سر‌چرخاند#‌سمت‌بانو‌و‌با‌لبخند
زمزمه‌کرد:

تو‌را‌بانو‌نامیده‌ام

بسیارند‌از‌تو‌بلندتر،#‌بلندتر

بسیارند‌از‌تو‌زلال‌تر،‌زلال‌تر

اما‌بانو‌تویی

گوشه‌ی‌لب‌بانو‌به‌لبخندی‌معنا‌دار‌بالا‌کشیده
شد.‌هیچ‌دلخوشی‌و‌اشتیاقی‌در‌این‌خنده‌نبودو
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منوچهر‌این‌را‌خوب‌فهمیده#‌بود‌نگاهش‌را‌از‌بانو
گرفت‌به‌سمت‌بقیه‌چرخاند‌و‌صدایش‌کمی‌بلند‌از

پیش‌شد:

از‌خیابان#‌که‌می‌گذری

نگاه‌کسی‌را‌به‌دنبال‌نمی‌کشانی

کسی‌تاج‌بلورینت‌را‌نمی‌بیند«#

_‌می‌بینم‌که‌با‌دلبری‌شروع‌کردی‌منوچهر...
حالا‌شعر‌کامل‌هم‌نمی‌خواستیم‌یه‌بیت‌کافی‌بود!

منوچهر‌دوباره‌‌با‌لبخند#‌به‌سوی‌بانو‌چرخید‌حتما
خودش‌هم‌می‌دانست‌انتظار‌قدردانی‌از‌بانو‌در
این‌شرایط‌زیادی‌است‌آهسته‌گفت:‌د‌بده‌شکوفه

خانم.

_‌دردایره‌قسمت‌ما‌نقطه‌تسلیمیم‌

لطف‌آنچه‌تو‌اندیشی‌حکم‌آنچه‌تو‌فرمایی

لیلی‌چیزی‌روی‌کاغذ‌زیر‌دستش‌یادداشت‌کرد‌و
گفت:‌ی‌
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سیروس‌مردی‌که‌مسن‌تر‌از‌بقیه‌به‌نظر‌می
رسید‌پا‌روی‌پا‌انداخت‌و‌گفت:‌با‌اجازه‌ی

منوچهر‌جان‌و‌بانو

یا‌بزن‌سیلی‌به‌رویم‌یا‌نوازش‌کن‌سرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در
دو‌حالت‌چون‌رسم‌بردست‌تو‌می‌بوسمش

جواد‌با‌خنده#‌گفت:‌گوش‌به‌فرمان‌خانم‌بودن‌رو
بهتر‌از‌این‌نمی‌تونستی‌نمایش#‌بدی‌جناب!

صدای‌خنده‌توی‌سالن‌کوچک‌خانه‌پیچید.
منوچهر‌کمی‌خودش‌را‌به‌سوی‌بانو‌کشید‌و‌گفت:

می‌خوای‌ایلناز‌رو‌ببرم‌بخوابونم.

و‌بانو‌زیر‌لب‌گفت:‌نه‌!‌بذار‌محفل‌باباشو‌ببینه!#

_‌ببخش‌که...

_‌حالا‌مهان‌هست...

_‌بانو‌جانم...

بیت‌خوانی‌مشاعره‌سرعت‌گرفت‌.‌صدای‌لیلی
مثل‌پتک‌هر‌بار‌روی‌سرش‌فرود‌می‌آمد‌که

آخرین‌کلمه‌ی‌بیت‌را‌یاداوری‌می‌کرد.‌نگاهش
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را‌چرخاند#‌سوی‌خانمی‌که‌کنار‌شکوفه‌نشسته‌بود
و‌پر‌حس‌می‌خواند:

_‌شمع‌من‌دور‌تو‌گردم‌که‌به‌کاخ‌شب‌وصل

هر‌که‌توفیق‌پری‌یافته‌پروانه‌توست‌‌)‌شهریار(

#سکوت‌بودونسیم

173#پارت

نوبتش‌شده‌بود.‌همه‌نگاه‌ها‌به‌سوی‌بانو‌چرخید#
انگشتهایش#‌را‌روی‌سر‌ایلناز‌کشید.‌به‌جای‌لیلی،

منوچهر‌گفت:‌عزیزم‌ت‌بده!

اولین‌بار‌نبود‌که‌برای‌منوچهر‌شعر‌می‌خواند.
از‌سالها‌پیش‌هر‌از‌گاهی‌وقتی‌‌کنار‌هم‌دراز‌می
کشیدند#‌و‌آرام‌بودند‌بیت‌هایی‌که‌از‌برداشت‌را
در‌جواب‌شعرهای‌پر‌احساس‌منوچهر‌زمزمه‌می
کرد‌اوایل‌با‌خجالت‌و‌بعدها#‌قربان‌صدقه‌های
منوچهر‌بعد‌از‌هر‌بیت‌آرام‌ترش‌کرد.‌‌اصلا

شعرخوانی‌تنها#‌جایی‌بود‌که‌منوچهر‌لهجه‌اش‌را
دوست‌داشت.‌یکی‌از‌شعرهای‌مورد‌علاقه‌ی
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منوچهر‌را‌‌با‌نفسی‌گره‌خورده‌در‌سینه‌که
صدایش‌را‌کمی‌خش‌دار‌می‌کردخواند:#

تا‌زلف‌یارم‌منه‌ریس‌وست‌و‌ز‌خو‌ور‌پهرست،
داد‌و‌فریاد‌ورستاد‌که‌افتو‌پهرست.‌)‌تا‌موهای
یارم‌‌توی‌صورتش‌ریخت‌و‌از‌خواب‌پرید.‌‌داد

و‌فریاد‌بلند‌شد‌که‌آفتاب‌پرید.‌

کوبیدن‌دستها‌را‌شکوفه‌شروع‌کرد‌و‌بقیه‌ادامه
دادند.‌‌بانو‌معذب‌کمی‌در‌خود‌جابجا#‌شد‌و‌بعد‌به
بهانه#‌ی‌خواباندن#‌ایلناز‌عذرخواهی‌کرد‌و‌از‌جمع
جدا‌شد.‌اما‌حواسش‌در‌همه‌مدتی‌که‌در‌اتاق‌بود

مانده#‌بود‌پیش‌منوچهر‌و‌لیلی!‌

بالاخره‌صداها‌خاموش‌شد.‌نتوانست‌بین‌آن‌همه
صدا‌خداحافظی‌شان‌را‌تشخیص‌بدهداما#‌نگاه‌های
معنادارشان‌وقت‌خداحافظی‌‌را‌تصور‌کرد،حرفی
که‌شاید‌به‌‌زبان‌رمز‌بیان‌می‌شد،‌لبخندی#‌که
شاید‌در‌لحظه‌ی‌آخر‌به‌هم‌می‌زدند!‌‌همین

تصورات‌ساده‌ی‌ناخودآگاه#‌جانش‌را‌بیش‌از‌پیش
سوزاند.‌گلویش‌هر‌لحظه‌متورم‌تر‌می‌شد‌و
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گوشه‌ی‌بیرونی‌چشمهایش‌را‌انگار‌چنگ‌می
زدند.‌

چندبار‌سینه‌اش‌را‌از‌هوای‌گرفته‌ی‌اتاق‌پر
کرد.‌از‌جا‌بلند‌شد.‌کمی‌به‌ایلناز‌نگاه‌کرد‌برای
آرام‌کردن‌گزگز‌انگشتهای‌پایش‌کمی‌در‌طول
اتاق‌راه‌رفت.‌حرفهایش‌را‌تند‌تند‌برای‌خودش
بازگو‌کرد.‌حرفهایی‌که‌لازم‌بود‌با‌منوچهر

بگوید.‌کمی‌بعد#‌وقتی‌صدای‌بسته‌شدن‌در‌حیاط
را‌شنید،‌انگار‌افکارش‌جای‌خود‌را‌پیدا#‌کرده
بودند#‌و‌هر‌کدام‌آرام‌نشسته‌بودند‌در‌انتظار

رودررویی‌با‌منوچهر!‌فکر‌میکرد‌اینبار‌دیگر‌می
تواند‌با‌آرامش‌حرفهایش‌را‌بزند.‌باید‌می‌توانست
باید#‌از‌یک‌سوال‌شروع‌می‌کرد‌خیلی‌ساده‌می
پرسید‌چرا؟‌چه‌نیازی‌به‌این‌دروع‌بزرگ‌بود.
تلاش‌کرد‌دلایلی‌که‌آدم‌برایشان‌دروغ‌می‌گوید
را‌دسته‌بندی‌کند.‌گاهی‌برای‌ترس،‌گاهی‌از

روی‌عشق‌اما‌سوالش‌عمیق‌تر‌بود،‌ترس‌از‌کدام
و‌عشق‌به‌کدام‌؟‌دوباره‌داشت‌می‌افتاد‌توی‌دور
سوالات،‌این‌را‌نمی‌خواست.‌نمی‌خواست‌خودش
از‌خودش‌بپرسد‌و‌به‌خودش‌جوابهایی‌بدهد‌که
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روانش‌را‌آزرده‌می‌کند.‌می‌خواست‌از‌منوچهر
بپرسد‌و‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌که‌حتما‌دوباره‌دروغ

بشنوم.

بیرون‌رفت‌وسط‌سالن‌ایستاد،#‌از‌پشت‌شیشه‌های
طرحدار‌سالن‌سایه‌ی‌منوچهر‌را‌دید‌که‌توی‌حیاط

ایستاده‌دستهایش‌را‌توی‌جیب‌فرو‌کرد‌و‌به
آسمان‌نگاه‌می‌کرد.‌حتما#‌او‌هم‌داشت‌از‌خودش
می‌پرسید‌چرا‌بانو‌آمد!‌چرا‌به‌اینجایش#‌فکر

نکرده‌و‌حالا‌دوباره‌با‌کدام‌حرفها‌آرامش‌کنم.‌

حرکت‌منوچهر#‌به‌سمت‌در‌را‌که‌احساس‌کرد‌آن
آرامشی‌که‌خیال‌می‌کرد‌دارد‌از‌دست‌رفت.
سرش‌نبض‌گرفت‌و‌همه‌خون‌تنش‌به‌سرش
جهید.#‌سوالهایش‌را‌گم‌کرد‌سرگردان‌شد‌و‌نمی
دانست‌اصلا‌باید#‌از‌کجا‌شروع‌کند#‌و‌چرا‌باید#
اصلا‌حرف‌بزند.‌منوچهر‌در‌را‌باز‌کرد.‌داخل
آمد،‌کمی‌همان‌نزدیک‌در‌ایستاد.‌می‌خواست
عادی‌باشد‌اما‌محال‌بود،‌صورت‌برافروخته‌ی
بانو‌نمی‌گذاشت.‌آهسته‌پرسید:‌ایلناز‌خوابید؟
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آرامشی‌که‌منوچهر‌به‌آن‌تظاهر‌می‌کرد‌بیشتر
آزارش‌می‌داد‌به‌جای‌جواب‌پرسید:‌نرسوندیش؟

منوچهر‌اخم‌کرد:‌کیو؟‌‌

و‌او‌برافروخته‌تر‌از‌پیش‌دست‌کشید‌سوئیچ‌را
از‌روی‌جا‌کلیدی‌راهرو‌برداشت‌به‌طرفش

انداخت.‌منوچهر‌سوئیچ‌را‌روی‌سینه‌اش‌با‌دو
دست‌مهار‌کرد‌و‌گفت:‌چیکار‌میکنی؟

_‌برو‌می‌رسی‌بهش‌...‌حتما‌قرار‌بود‌برسونیش
بعد‌از‌این‌محفل‌قشنگتون!

منوچهر‌چند‌قدم‌به‌طرفش‌برداشت‌و‌گفت:
بانوجان!

_‌جان؟‌جان‌چیه؟‌به‌کی‌می‌گن‌جان!‌به‌کسی‌که
چشم‌به‌راه‌نگه‌می‌داری‌تا‌به‌مهمانی‌کنار‌زنی
که‌قول‌دادی‌دیگه‌نبینی‌برسی‌می‌گی‌جان؟‌یا‌به

کسی‌که‌خونه‌ش‌رو‌کردی...

تند‌نرو‌بانو‌تند‌نرو...‌من‌چه‌قولی‌دادم!

آها‌من‌اشتباه‌کردم‌من‌خیال‌کردم‌حرف‌مرد‌یعنی
قول‌...‌می‌دونی‌ما‌دهاتیا#‌اینجوریم‌زن‌و‌مرد
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نداره‌حرف‌بزنیم‌پاش‌وایسادیم‌من‌ساده‌بودم‌که
خیال‌کردم‌بوسه‌های‌تو‌تائیده‌روی‌حرفهای‌من!

‌این‌حرفا‌چیه؟‌شهری‌دهاتی...‌این‌جور‌تفکیک
کردن‌ها‌در‌شان‌تو‌نیست.‌همه‌مثل‌همیم‌این‌هم

یه‌مهمانی‌معمولی‌بود.

اگر‌معمولی‌بود‌صبر‌می‌کنی‌خانم‌خونه‌ت‌برسه
بهتر‌برگزارش‌کنه!‌شاید‌به‌صرف‌شام،‌با

پذیرایی‌بهتر،‌نه‌یواشکی‌!‌همه‌مثل‌همیم‌اما‌تو
خجالت‌کشیدی‌زن‌روستاییت‌تو‌مهمونی‌دوستای
شهریت‌باشه‌ترجیح‌دادی‌یکی‌دیگه‌بغل‌دستت

باشه‌مگه‌نه؟

از‌حرفی‌که‌می‌زد‌تنش‌دچار‌رعشه‌شد‌نمی
خواست‌لرز‌دستهایش#‌را‌منوچهر‌ببیند.#‌دندان
هایش‌را‌روی‌هم‌قفل‌کرد‌تا‌شاید‌کمکی‌به

جلوگیری‌از‌ریزش‌اشکهایش‌کرده‌باشد.‌منوچهر#
با‌درک‌حال‌بدش‌یک‌قدم‌جلو‌رفت‌و‌ملایم‌گفت:
اشتباهه‌عزیزم...‌فقط‌فکر‌کردم‌دوست‌نداری

#سکوت‌بودونسیم
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_‌چطور‌بدون‌پرسیدن‌از‌من‌فکر‌کردی؟‌چطور
نمی‌دونستی‌من‌شعر‌دوست‌دارم؟‌شاید‌می

دونستی‌حضور‌لیلی‌رو‌دوست‌ندارم‌و‌وجود‌اون
مهمتر‌از‌وجود‌من‌بود!‌این‌درسته‌مگه‌نه!

_‌داری‌همه‌چیو‌قاطی‌می‌کنی‌بانو!‌

_‌همه‌چی‌قاطی‌شد‌از‌روزی‌که‌تو‌دروغ
اوردی‌تو‌زندگیم.‌

صدایش‌بالا‌رفته‌بود.‌این‌اصلا‌توی‌برنامه‌اش
نبود‌قرار‌بود‌آرام‌باشد‌اما‌انگار‌لیلی‌نشسته‌بود
یک‌جای‌سرش‌و‌با‌هر‌لبخند‌پتکی‌بلند‌می‌کرد
به‌همه‌ی‌خاطره‌های‌خوبش‌با‌منوچهر‌می

کوبید.#‌به‌همه‌قرارهایشان‌به‌همه‌دلدادگی‌هایشان.
و‌به‌آرامشش،‌برای‌جلوگیری‌از‌گریه‌و‌نشان

دادن#‌ضعفش‌ناچار‌بود‌فریاد‌بزند.‌

منوچهرسعی‌کرد‌نزدیکش#‌شود‌خودش‌را‌عقب
کشید‌و‌گفت:‌برو.

_‌کجا‌برم‌آخه‌این‌وقت‌شب!‌دیدی‌که‌یه‌محفل
دوستانه‌عمومی‌بود.‌چرا‌بزرگش‌می‌کنی؟
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_‌برام‌مهم‌نیست‌که‌چی‌بود.‌تو‌امروز‌قرار‌بود
خیلی‌کار‌داشته‌باشی‌...‌قرار‌بود‌اونقدری‌خسته

باشی‌که‌نتونی‌بیای‌دنبال‌ما!‌

_‌خیلی‌کار‌داشتم‌عصر‌بچه‌ها‌گفتن‌جمع
بشیم‌...‌

_‌نمی‌خوام‌بشنوم‌برو...هر‌بار‌که‌باورت‌کردم
دروغت‌بزرگتر‌شد!‌

_‌بانو‌جانم!‌‌

همانطور‌که‌عقب‌عقب‌می‌رفت‌تا‌منوچهر#‌نتواند#
لمسش‌کند‌زیر‌دستی‌پر‌پوست‌میوه‌را‌از‌روی
میز‌برداشت‌به‌دیوار‌کوبید#‌و‌غرید:‌برو...

دوباره‌فکر‌کرد‌باید#‌آرام‌باشد‌اما‌دیگر‌نمی
توانست‌لرز‌دستها‌سرایت‌کرده‌بود‌به‌زانوهایش،
داشت‌از‌اول‌همه‌چیز‌را‌مرور‌می‌کرد.‌نگاه
نومید#‌ننه‌ماه‌طلعت‌که‌سعی‌می‌کرد‌به‌روی

خودش‌نیاورد‌چقدر‌از‌رفتن‌بانو‌دلتنگ‌است.‌لب
های‌خسرو‌که‌انگار‌به‌هم‌دوخته‌شده‌بودند‌و

هیچ‌جوره‌باز‌نمی‌شدند.‌گلپر‌که‌لحظه‌آخر‌گفته
بود‌عمه‌خیلی‌قشنگی...‌و‌لحنش‌پر‌از‌دلتنگی
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بود.‌همه‌را‌رها‌کرده‌و‌آمده‌بود‌تا‌با‌برسد‌به
مردی‌که‌یک‌زن‌غریبه‌را‌برای‌او‌رها‌نمی
کرد.‌این‌لباسها‌را‌پوشیده‌بود‌که‌ثابت‌کند‌می
تواند‌جای‌هر‌زنی‌را‌برایش‌بگیرد‌و‌حالا‌همان
لباسها‌‌بیشتراز‌کار‌منوچهر‌آزارش‌می‌دادند.

احساس‌پوچی‌و‌بی‌هویتی‌برای‌لحظه‌ای‌رهایش
نمی‌کرد‌.احساس‌می‌کرد‌خودش‌را‌یک‌جایی

رها‌کرده‌و‌آمده‌تا‌دستمزدش‌بشود‌دروغ‌های‌این
مرد‌بخاطر‌زنی‌که‌قرار‌بود‌هیچ‌کجای‌زندگی

شان‌نباشد.‌

منوچهر‌دوباره‌با‌خستگی‌نالید:#‌داری‌بزرگش‌می
کنی!

_‌بزرگه...‌دلم‌پر‌حرفه‌با‌زبون‌تو‌حرف‌زدن
سختمه‌انگار‌همه‌ی‌حرفامم‌که‌بزنم‌باز‌یه‌غده‌تو
گلوم‌می‌مونه،‌تو‌می‌دونی‌زبون‌مادری‌یعنی
شرفِ‌آدم؟‌من‌زبون‌مادریمو‌بخاطر‌تو‌زیر‌پا
گذاشتم‌چطور‌نتونستی‌یه‌زن‌رو‌از‌زندگیت‌خط
بزنی؟‌تو‌می‌دونی‌تمبون‌قری‌یعنی‌عزت‌و

بزرگی‌زن‌دشتگل؟‌من‌امروز‌لباسامو‌جا‌گذاشتم
تو‌خونه‌ی‌مادریم‌بدو‌بدو‌اومدم‌که‌به‌تو‌ثابت‌کنم
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برات‌هر‌کاری‌می‌کنم.‌خواستم‌بفهمی‌بلدم‌برات
چه‌کارا‌کنم.‌اما‌تو‌رو‌دلم‌خاک‌سرد‌ریختی

منوچهر!

‌به‌هرگوشه‌ی‌ذهنش‌سر‌می‌کشید‌تا‌خودش‌را
پیدا‌کند.‌بفهمد‌چه‌بود‌چه‌شد‌چه‌می‌خواهد...

بتواند#‌حرفهایش‌را‌بزند‌و‌نمی‌دانست‌نمی‌دانست
دیگر‌با‌کدام‌لهجه‌باید‌بگوید#‌تا‌این‌مرد‌دردش‌را
بفهمد‌و‌اینطور‌ناباور‌زل‌نزند‌به‌حرکات‌دیوانه
وار‌او...‌احساس‌فهمیده#‌نشدن‌حتی‌بی‌رحم‌تر‌و
زهرآگین‌تر‌از‌خیانت‌است.‌این‌که‌می‌دانست
در‌تمام‌آن‌ساعات‌که‌فریاد‌می‌زد‌و‌ازدردش
می‌گفت‌منوچهر‌در‌فکر‌چنین‌شبی‌و‌چنین

جلسه‌ای‌بود‌روحش‌را‌می‌خراشید.‌و‌ازخودش
می‌پرسید‌دیگر‌با‌کدام‌زبان‌باید#‌بگویم‌که‌فهمیده
شود؟!‌به‌کدام‌کلمات‌متوسل‌شوم.‌از‌کدام‌راه
بروم؟‌کدام‌گوشه‌ی‌وجودم‌را‌‌ویران‌کنم‌از‌نو
بسازم‌تا‌این‌مرد‌بفهمد‌از‌چه‌حرف‌می‌زنم.‌‌

قدم‌برداشتن‌دوباره‌ی‌منوچهر‌خونش‌را‌به‌جوش
آورد.‌با‌حرص‌روی‌پاهایش‌کوبید‌و‌گفت:‌به
جان‌خسرو‌یه‌قدم‌دیگه‌برداری‌شبونه‌می‌زنم
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بیرون‌این‌خونه‌یا‌جای‌منه‌امشب‌یا‌تو...‌می
خوای‌بهم‌کمک‌کنی‌فقط‌برو‌بیرون‌.

_‌قربونت‌برم‌،‌آخه‌من‌با‌چه‌زبونی‌بگم‌اشتباه
فکرت!‌من‌با‌این‌حال‌چطور‌تنهات‌بذارم؟

اگر‌دیدی‌نمی‌تونی‌به‌امروز‌فکر‌کن‌که‌تنها
اومدم‌تا‌اهواز!‌و‌بفهم‌که‌اگر‌بخوام‌می‌تونم‌تنها#
باشم‌اگر‌تا‌حالا‌نخواستم‌بخاطر‌این‌بود‌که‌خیال

کردم‌یه‌مرد‌پشتمه!

منوچهر‌برافروخته‌از‌این‌توهین‌آشکار‌صدایش
را‌بالا‌برد:‌تو‌خیالاتی#‌شدی‌!‌به‌من‌بدبینی‌و‌به

خودت‌اجازه‌می‌دی‌هر‌حرفی‌بزنی!

تو‌جایی‌برای‌بدبینی‌گذاشتی؟‌تو‌جایی‌برای
خیالاتی#‌شدن‌گذاشتی؟‌حتی‌سعی‌نکردی‌از‌خونه

من‌دور‌نگهش‌داری!

_‌سعی‌نکردم‌چون‌هیچ‌چیز‌بدی‌نبود‌تو‌بدش
کردی!‌هیچ‌چیز‌مخفی‌و‌خیانتکارانه#‌ای‌نبود!

_‌پس‌برو‌دنبالش‌...‌چرا‌موندی‌اینجا؟‌

_‌داد‌نکش‌بچه‌رو‌بیدار‌کردی!‌
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_‌دلت‌به‌بیدار‌بچه‌ای‌سوخته‌که‌حاضر‌نشدی
بیای‌دنبالش؟‌برای‌کار‌مهمت!‌

_‌قرار‌بود‌فردا‌بیام‌سعی‌نکن‌منو‌آدم‌بد‌داستان
جلوه‌بدی‌بانو‌...‌سعی‌نکن‌همه‌کاسه‌کوزه‌های
این‌زندگی‌رو‌رو‌سر‌من‌بشکنی‌انگار‌یادت‌رفته

همه‌این‌سالها‌رو‌عزادار‌بودی‌و‌من‌...

بانو‌دستش‌را‌بالا‌گرفت‌و‌گفت:‌بسه‌بدترش‌نکن،
باشه‌من‌خطا‌کردم‌تو‌هم‌تلافی‌کردی‌نه‌یکبار

چندبار...‌

_‌تلافی‌نبود.

#سکوت‌بودونسیم

‌‌175#پارت

از‌حرفت‌جز‌این‌برنمیاد#‌منوچهر،‌تمام‌حالا‌دیگه
من‌حرفی‌ندارم!‌فقط‌نمی‌خوام‌ببینمت‌دیگه،

همین!‌اگر‌نمی‌ری‌ما‌می‌ریم...‌چمدونم‌هنوز‌تو
حیاطه!‌

_‌مسخره‌ست.‌
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_‌خیلی‌مسخره‌ست‌که‌وقتی‌نیستم‌خونه‌ی‌منو
محفل‌دوستات‌کردی‌و‌صدر‌اون‌دوستا‌لیلی

خانمه#‌ولی‌من‌دیگه‌با‌هیچ‌حرفی‌گول‌نمی‌خورم
به‌این‌مسخره‌بازی‌ادامه‌نمی‌دم.

دیگر‌به‌رفتن‌منوچهر‌اصراری‌نکرد.‌به‌اتاق
ایلناز‌رفت‌و‌کمی‌بعدوقتی‌هنوز‌معلق‌وسط‌اتاق
ایستاده‌بود.صدای‌کوبیده‌شدن‌در‌خانه‌را‌شنید‌و
دوباره‌دلش‌شور‌افتاد‌حالا‌حتما‌از‌هر‌راهی‌شده
اخبار‌خانه‌را‌می‌برد‌برای‌لیلی؛‌چرخید‌مقابل
آینه‌ایستاد‌خودش‌را‌در‌آن‌لباسها‌برانداز‌کرد

انگشتهای‌بی‌جانش‌را‌تا‌نزدیک#‌روسری‌برد‌آن
را‌از‌سر‌کشید‌گوشه‌ای‌انداخت.‌موهایش‌پشت
سر‌‌با‌گیره‌ای‌ظریف‌جمع‌شده‌بودند.‌حالا‌بعداز
ساعتها‌از‌بستن‌موها،‌کشیده‌شدن‌تارها‌زیر‌گیره
را‌احساس‌می‌کرد.‌با‌یک‌حرکت‌گیره‌را‌باز
کرد‌جلوی‌آینه‌انداخت‌به‌صورتش‌میان‌قاب

موهای‌پریشان‌نگاه‌کرد‌زشت‌بود؟‌این‌سوال‌را
بارها‌و‌بارها‌از‌خودش‌پرسید!‌یک‌چیز‌در‌چهره
اش‌کم‌بود.‌چیزی‌که‌حتما‌منوچهر‌در‌صورت
لیلی‌پیدا‌کرده‌بود!‌یا‌شاید‌هم‌ایراد‌از‌چهره‌اش
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نبود‌در‌وجودش‌چیزی‌کم‌بود‌...‌ازاین‌فکر
گلویش‌سوخت‌و‌چشمهایش‌پر‌شد.‌چیزی‌کم
داشت‌و‌همان‌منوچهر‌را‌ناامید#‌کرده‌بود‌آنقدر

ناامید‌که‌دنبال‌عشقی‌پنهانی‌باشد.‌

حتی‌آنقدری‌توان‌نداشت‌که‌به‌کنکاش‌خودش
بپردازد#‌تا‌آن‌نقص‌بزرگ‌که‌حتما‌منوچهر‌را
دلزده‌کرده‌بود‌را‌پیدا‌کند.‌همانجا‌زانوهایش
شکست‌و‌کم‌کم‌در‌حالی‌که‌نگاه‌از‌آینه‌می

گرفت‌روی‌زمین‌نشست.‌

کمی‌به‌دستهایش،‌کمی‌به‌اندام‌خسته‌اش‌نگاه‌کرد
و‌کمی‌به‌درونش‌دیگر‌توان‌گریه‌نداشت‌به‌قدر
کافی‌برای‌این‌موضوع‌اشک‌ریخته‌بود.‌حالا

امروز‌دقیقا‌همان‌روزی‌بود‌که‌می‌خواست‌دیگر
گریه‌نکند‌زندگی‌را‌از‌سر‌بگیرد‌هر‌چیز‌را

سرجای‌خودش‌بگذارد#‌و‌به‌اندازه‌بردارد.‌از‌غم
مرگ‌بمانی‌گرفته‌تا‌بی‌مادری‌خسرو‌همه‌را
گذاشته‌بود‌دشتگل‌و‌امده‌بود‌تا‌به‌زندگی‌اش
سروسامان‌بدهد.‌انگار‌حتی‌اشکهایش‌را‌هم

گذاشته‌و‌آمده‌بود.‌
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از‌جا‌بلند#‌شد.‌بیرون‌رفت‌.کمی‌به‌اطراف‌نگاه
کرد‌ردپای‌مهمانی#‌پنهانی#‌منوچهر‌در‌سالن‌به‌او
دهن‌کجی‌می‌کرد‌برای‌برداشتن‌ظرفها‌خم‌شد
نمی‌دانست‌چرا‌اما‌باید‌کاری‌می‌کرد.کاری‌جز
یک‌گوشه‌نشستن‌فکر‌کردن‌و‌اشک‌ریختن
ظرفها‌را‌قرار‌بود‌چه‌کسی‌جمع‌کند؟‌بعد‌از
مهمانی#‌حتما#‌لیلی‌می‌ماند#‌کمک‌می‌کرد‌همراه

منوچهر‌...

میوه‌ها‌را‌توی‌یخچال‌چید‌نباید‌به‌لبخندهایی‌که
منوچهر‌شاید‌به‌لیلی‌می‌زد‌فکر‌میکرد‌به‌صدای
لیلی‌وقتی‌در‌حال‌آب‌کشیدن‌ظرفها‌برای‌‌او‌شعر

می‌خواند.

بسته‌ی‌گوشت‌را‌از‌فریزر‌بیرون‌کشید.‌نگاهش
روی‌عقربه‌های‌ساعت‌که‌یک‌بعد#‌از‌نیمه‌شب
را‌نشان‌می‌دادند#‌کشیده‌شد.‌نمی‌خواست‌فکر‌کند
منوچهر‌حالا‌کجاست!‌لیلی‌چرا‌از‌مدتی‌پیش‌تنها
در‌آپارتمانی‌در‌حوالی‌خانه‌شان‌زندگی‌می‌کند‌و
او‌این‌را‌از‌مریم‌شنیده‌و‌از‌آن‌روز‌تلاش‌کرده

این‌خبر‌را‌خودش‌پنهان#‌کند.‌
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آخرین‌بشقاب‌را‌زیر‌آب‌گرفت.‌بوی‌تلخ‌پیاز
سوخته‌مشامش‌را‌پر‌کرد.‌چرخید‌سمت‌اجاق
خاموشش‌کرد‌و‌کمی‌به‌پیازهای‌سوخته‌که‌در
روغن‌شناور‌بودند#‌نگاه‌کرد‌نه‌هنوز‌هم‌نمی
خواست‌گریه‌کند‌و‌نمیخواست‌فکر‌کند‌که‌چرا
لیلی‌بعد‌از‌آمدن‌او‌اینقدر‌جا‌خورد‌و‌تا‌آخر

مهمانی#‌حتی‌یک‌کلمه‌حرف‌نزد؟!

یکبار‌دیگر‌پیاز‌را‌خرد‌کرد‌نمی‌خواست‌اشکی
که‌می‌ریزد‌برای‌چیزی‌جز‌تندی‌اشک‌آور‌پیاز
باشد.‌اینبار‌همه‌ی‌حواسش‌را‌داد‌به‌پخت‌غذایی
که‌حتی‌نمی‌دانست‌چرا‌دارد‌در‌آن‌وقت‌شب

آماده‌اش‌می‌کند.‌

دم‌صبح‌خانه‌مرتب‌شده‌و‌بوی‌قرمه‌سبزی‌در‌آن
پیچیده‌بود.‌کنار‌ایلناز‌دراز‌کشید‌انگشتهایش‌را
نرم‌روی‌موهای‌او‌کشید‌و‌پلک‌های‌داغش‌را
روی‌هم‌گذاشت‌تا‌برای‌برگشتن‌به‌دشتگل‌جانی
در‌بدنش#‌داشته‌باشد.‌حالا‌فکرهایش‌رنگ‌دیگری
گرفته‌بودند.‌ماجرا‌را‌چطور‌به‌مادر‌می‌گفت؟
پیروز‌حتما#‌مداخله‌می‌کرد!‌ننه‌نسا‌می‌آمد

سرنوشت‌شوم‌همه‌زنهایی‌که‌طلاق‌گرفته‌بودند#
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را‌برایشان‌می‌گفت.‌حتما‌خانواده‌ی‌منوچهر#‌هم
بیکار‌نمی‌نشستند‌تا‌زندگی‌پسرشان‌از‌هم‌بپاشد.
باید#‌دلیل‌می‌آورد‌برای‌همه‌ی‌آنهایی‌که‌مصلحت
می‌دیدند‌زندگی‌شان‌ادامه‌پیدا#‌کند.‌ومی‌دانست
دلیلش‌اصلا‌دلیل‌موجهی‌نیست.‌مرد‌بود‌وشیطنت

هایش‌اقتضای‌طبیعتش!‌مرد‌بود‌و‌اگر‌ابراز
پشیمانی‌می‌کرد‌پذیرفته#‌می‌شد.‌مرد‌بود‌و‌اصلا
چه‌معنا#‌دارد‌زن‌بی‌خبر‌برسد‌خانه!‌مرد‌بود
واصلا‌چرا‌زن‌باید#‌اینقدر‌حسود‌باشد!‌منوچهر#
مرد‌بود‌و‌کفه‌ی‌ترازویش‌آنقدر‌سنگین‌بود‌که
بانو‌از‌همین‌لحظه‌که‌هنوز‌پایش‌را‌از‌اهواز
بیرون‌نگذاشته‌احساس‌کند‌مثل‌یک‌کاه‌توی‌هوا

معلق‌مانده!

هربار‌با‌یادآوری‌یکی‌از‌این‌همه‌سنگی‌که‌جلوی
پایش‌چیده‌اند‌چشم‌باز‌می‌کرد.‌و‌در‌همان‌حال
که‌از‌درون‌می‌جوشیددعا‌می‌کرد‌منوچهر#‌به‌آن

زودی‌ها‌برنگردد.#‌دیگر‌نمی‌خواست‌به
حرفهایش‌گوش‌کند.‌نمی‌خواست‌حتی‌یکبار‌دیگر
صدایش‌را‌بشنود‌.‌نه‌به‌دلش‌اعتماد‌داشت‌که
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بارها‌وبارها‌نرم‌شده‌بود‌مقابل‌حرفهای‌منوچهر
و‌نه‌دیگر‌می‌توانست‌به‌منوچهر‌اعتماد‌داشته

باشد‌وقتی‌یکبار‌پنهان#‌کرده‌بود‌بارها‌و‌بارها‌می
توانست‌ادامه‌اش‌بدهد‌و‌چه‌بسا‌محتاط‌تر‌از

پیش!

****

#سکوت‌بودونسیم

176#پارت

هرچه‌نزدیکتر#‌می‌شدند‌آرامشش‌بیشتر‌از‌دست
می‌رفت.‌کم‌کم‌آنقدر‌بی‌قرار‌شد‌که‌می‌خواست
پیاده#‌شود‌مسیر‌جاده‌تا‌خانه‌را‌بدود.‌چندبار#‌توی
جایش‌عقب‌و‌جلو‌شد.‌شیشه‌را‌پایین#‌کشید‌هوا‌را
بلعید#‌و‌تلاش‌کرد‌از‌دور‌چیزهای‌بیشتری‌ببیند.
مثلا‌گلپر‌را‌روی‌کوه،‌حتی‌شده‌یک‌گوشه‌ی

لباسش‌را!‌یا‌پیروز‌را‌در‌آن‌حوالی‌یا‌حداقل‌یکی
از‌آدمهای‌روستا‌را!‌فرقی‌نمی‌کرد‌کدام‌را‌و
کجا!‌فقط‌یک‌نفر‌را‌می‌دید‌و‌دلش‌آرام‌می
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گرفت‌از‌این‌که‌در‌روستا‌زندگی‌سیر‌عادی‌اش
را‌طی‌می‌کند.

‌آوا‌روی‌صندلی‌عقب‌کنار‌شهریار‌نشسته‌بود.
در‌ایستگاه‌اهواز‌وقتی‌سراز‌روی‌پای‌خسرو
برمی‌داشت‌دلش‌آرام‌گرفته‌بود‌از‌این‌که‌شاید
تنشهای‌دو‌روز‌گذشته‌در‌این‌سفر‌از‌بین‌رفته‌و
حالا‌که‌به‌آرامشی‌نسبی‌رسیده‌اند‌می‌تواند‌با‌او
درباره‌ی‌مادرش‌حرف‌بزند.‌اما‌نگاه‌خسرو

هنوز‌رنگ‌بی‌تفاوتی‌داشت‌و‌به‌او‌می‌فهماند#‌به
این‌زودی‌ها‌روی‌خوشش‌را‌نمی‌بیند.‌اخم‌کرده
بود‌و‌بی‌حرف‌منتظر‌بود‌او‌خودش‌بلند‌شود‌و
بیرون‌بروند.‌آوا‌به‌خودش‌جرات‌داده‌و‌پرسیده

بود:‌از‌این‌که‌اینجام‌ناراحتی؟

باز‌هم‌نگاهش‌نکرد‌و‌سرد‌گفت:‌مهمان#
شهریاری‌و‌هرچی‌به‌شهریار‌ربط‌داره‌قابل

احترامه!

آوا‌لبهایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌همین؟‌مهمان#
شهریارم؟
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خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌خودت‌خواستی
این‌باشی!‌

بی‌انصاف‌منو‌این‌همه‌راه‌اوردی‌که‌همینو
بگی؟

تو‌نشون‌دادی‌تا‌خودت‌نخوای‌هیچکی‌نمی‌تونه
هیچ‌جا‌ببردت!‌الان‌هم‌وقت‌این‌بحث‌نیست‌باید

برسیم‌دشتگل!

من‌از‌همین‌جا‌برمی‌گردم‌تبریز!

خسرو‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌خطاب‌به‌شهریار‌که‌توی
راهرو‌ایستاده‌بود‌گفت:‌بیا‌آبجیتو#‌راه‌بنداز‌وقت

نداریم!

شهریار‌هم‌نمی‌گفت‌می‌دانست‌با‌خسرو‌توی‌آن
شرایط‌حتی‌نباید#‌همکلام‌شود‌چه‌برسد‌حرف‌زدن
از‌انصافش‌بعد‌آن‌همه‌اعصاب‌خردی‌که‌برایش
درست‌کرده‌بود.‌نگذاشته‌بود‌شهریار‌حرف‌بزند
کوله‌اش‌را‌روی‌دوش‌انداخت‌شالش‌را‌چندبار
بیهوده#‌عقب‌و‌جلو‌کرد‌و‌گفت:‌لازم‌نکرده‌تو

طرف‌دوستت‌رو‌بگیری!‌از‌مقابل‌خسرو‌با‌زدن
تنه‌ای‌محکم‌به‌او‌رد‌شد‌و‌همانطور‌که‌زمزمه
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وار‌غر‌می‌زد‌دور‌شد.‌صدای‌خسرو‌را‌از‌پشت
سرش‌شنید‌که‌محکم‌اما‌پر‌خش‌بود‌شهریار
اصلا‌حوصله‌بچه‌بازی‌ندارم‌از‌اینجا#‌به‌بعد

مسئولیت‌این‌بچه‌با‌تو!

حرص‌خورد‌جوشید‌و‌در‌نهایت‌دوباره‌عاشق
بود.‌آنقدر‌عاشق‌که‌مانده‌بود‌سر‌دوراهی‌از‌این
که‌مسئولیتش‌را‌داده‌دست‌شهریار‌حرص‌بخورد
یا‌از‌این‌که‌بچه‌خطابش‌کرده‌دلش‌غنج‌بزند.

‌حالا‌بی‌قراری‌خسرو‌روی‌صندلی‌جلو‌بیش‌از
پیش‌آزرده‌اش‌می‌کرد.‌اضطراب‌رویارویی‌با
خانواده#‌ی‌او،‌پشت‌سر‌گذاشتن‌خانواده‌ی‌خودش
و‌امدن‌دنبال‌خسرو،‌دورتر‌شدن‌از‌آنا‌همه‌مانده
بود‌پس‌ذهنش‌و‌فکرش‌گیر‌کرده‌بود‌روی‌مسئله
ی‌حساس‌رابطه‌ی‌خسرو‌با‌دو‌دختری‌که‌هرچند
شهریار‌می‌گفت‌خیال‌کن‌خواهرانش‌هستند‌اما‌او
می‌دانست‌که‌نیستند.#‌پیچ‌و‌تاب‌خسرو‌را‌می‌دید#
و‌دلش‌بیش‌از‌پیش‌گر‌می‌گرفت.‌برای‌او‌که
فامیل‌درجه‌یکش‌همیشه‌کوهیار‌و‌فرخنده‌بودند#
این‌که‌خسرو‌برای‌خاله‌و‌دخترش‌اینطور‌بی
قراری‌کند#‌قابل‌فهم‌نبود.‌نمی‌دانست‌چطور‌می
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شود‌رابطه‌شان‌اینطور‌در‌هم‌تنیده‌باشد.‌مثل‌این
بود‌که‌دل‌او‌برای‌دخترهای‌کمیل‌سیاهپوش‌که
فرخنده‌اصرار‌داشت‌دختر‌دایی‌هایش‌هستند

بجوشد.‌رو‌کرد‌به‌شهریار‌و‌آهسته‌گفت:‌حالش
خوب‌نیست؟

_‌خب‌سرماخوردگی#‌آدمو‌بی‌قرار‌می‌کنه!

_‌جز‌اون‌انگار‌...

_‌آوا!

زیر‌چشمی‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد‌و‌زمزمه‌وار
گفت:می‌ترسم‌شهریار!

_‌آخه‌چه‌ترسی؟‌بخدا#‌خسته‌کننده#‌می‌شه‌این
وسواس!‌اونم‌وقتی‌تو‌خودت‌هنوز‌نمی‌دونی‌با

خودت‌چندچندی!

گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان‌گرفت‌و‌گفت:‌من‌می
دونم.‌ولی‌...‌فرخنده‌می‌گفت‌مردا‌تنوع‌طلبن!
می‌گفت‌که‌کوهیار‌هم‌اول‌عاشقش‌بود‌دیونه‌وار

اما‌کوهیار‌آنا‌رو‌دید!#

_‌تو‌که‌می‌گفتی‌فرخنده‌توهم‌می‌زنه!
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_‌می‌زنه‌اما‌کوهیار‌همیشه‌عاشق‌هردوشون‌بود
اینو‌دیگه‌خودم‌دیدم!‌یا‌لاقل‌عاشق‌یکی‌بود‌و‌اون

یکی‌رو‌هم‌می‌خواست‌که‌داشته‌باشه!

_‌چقدر‌درکتون‌سخته‌...

نگاهش‌را‌دوخت‌به‌صفحه‌گوشی‌اش‌از‌وقتی
خبر‌آمدنش‌به‌دشتگل‌را‌داده‌بود‌دیگر‌خبری‌از
شمیم‌نشد.‌حتی‌هیچکدام‌از‌پیامهایش#‌را‌جواب
نداد.‌مانده#‌بود‌سردوراهی‌که‌بگذارید‌همین‌جا
ماجرایشان‌تمام‌شود‌یا‌قانعش‌کند‌که‌مجبور‌بود

به‌آمدن!

حالا‌هر‌بار‌آوا‌سرش‌را‌نزدیک‌گوشش‌می‌کرد
و‌زمزمه‌وار‌از‌دغدغه‌هایش‌درمورد‌ادامه‌ی
رابطه‌اش‌با‌خسرو‌می‌گفت‌بی‌این‌که‌بخواهد
چهره‌ی‌شمیم‌جلوی‌چشمش‌جان‌می‌گرفت‌و
گاهی‌از‌خودش‌بیزار‌می‌شد‌برای‌همه‌ی‌بی

اعتنایی#‌هایش!

بالاخره‌رسیدند،#‌اتومبیل‌هنوز‌کاملا‌متوقف‌نشده
بود‌که‌خسرو‌در‌را‌باز‌کرد‌راننده‌کمی‌نگاهش
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کرد‌و‌او‌‌بعد‌از‌بستن‌در،‌منتظر‌پیاده#‌شدن
شهریار‌و‌آوا‌ماند.

#سکوت‌بودونسیم

177#پارت

استخوان‌هایش‌درد‌می‌کرد.‌کشی‌به‌بدنش‌داد‌با
بی‌تابی‌چرخید‌سوی‌کوه‌به‌نقطه‌ی‌حدودی‌که
از‌آن‌شب‌لعنتی‌شده‌بود‌جایگاه#‌گلپر‌نگاه‌کرد.
خیلی‌بالا‌نبود‌اما‌حتما‌بعد‌از‌سه‌روز‌بی‌غذا

ماندن#‌در‌شکاف‌بی‌جان‌شده‌بود.‌اگر‌تیر‌پیروز
حتی‌به‌پوستش‌برخورده‌و‌خونش‌را‌جاری‌کرده
باشد‌با‌وجود‌هوای‌سرد‌آن‌بالا‌محال‌است‌دوام

آورده‌باشد‌.‌

حجمی‌روی‌سینه‌اش‌نشست‌غبار‌بلند‌شده‌از
پیچیدن‌ماشین‌و‌دور‌شدنش‌میانشان‌نشست‌آهسته

گفت:‌بریم؟

شهریار‌سرتکان‌داد.‌می‌خواست‌قدمهایش‌با‌آنها
هماهنگ#‌باشد‌اما‌نمی‌توانست.‌دلش‌می‌خواست
دست‌آوا‌که‌سرش‌مدام‌از‌روی‌کنجکاوی‌به‌این
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سو‌و‌آنسو‌می‌چرخید#‌را‌بگیرد‌و‌داد‌بزند
شهریار‌بدو!‌تا‌خانه‌که‌راهی‌طولانی‌نبود‌را‌یک
نفس‌می‌دویدند.‌د‌ررا‌باز‌می‌کرد‌و‌بانو‌می
گفت‌همین‌دیشب‌پیش‌پای‌شما‌همه‌چیز‌ختم‌به

خیر‌شد.‌

صدای‌زنگ‌تلفن‌اضطرابش‌را‌بیشتر‌کرد‌به‌اسم
ایلناز‌روی‌صفحه‌کمی‌نگاه‌کرد‌و‌وقتی‌رسیده

بودند#‌نزدیکی‌کوچه‌تماس‌را‌جواب‌داد:‌ها‌ایلناز!

_‌سلام‌رسیدی؟‌‌

_‌ها‌اومدم...‌چه‌خبر؟

_‌هیچ!‌

عباسعلی‌از‌آن‌سوی‌جوی‌باریک‌دستش‌را‌بالا
برد‌و‌گفت:‌رسیدن‌بخیر‌خسرو‌...‌هالوت‌پیروز
هم‌کلو‌وابید!)‌داییت‌پیروز‌باز‌هم‌دیوونه‌شد(

به‌جای‌جواب‌به‌لحن‌شوخ‌عباسعلی‌فقط‌دستش
را‌در‌جواب‌سلامش‌بالا‌برد‌...‌و‌روبه‌روی‌در
ایستاد‌زنگ‌را‌فشرد‌و‌کلیدش#‌را‌از‌جیب‌بیرون

کشید.‌
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قبل‌از‌این‌که‌کلید#‌در‌قفل‌بچرخد‌ایلناز‌در‌را‌باز
کرد.‌‌با‌دیدن‌شهریار‌و‌آوا‌پشت‌سر‌خسرو
خودش‌را‌عقب‌کشید‌و‌دستش‌را‌روی‌موهای

پریشانش‌گذاشت‌و‌گفت:‌وای!

خسرو‌چرخید‌سمت‌شهریار‌و‌گفت:‌ببخشید‌خبر
ندادم‌...‌صبر‌کن‌..

داخل‌رفت‌و‌به‌ایلناز‌که‌می‌خواست‌به‌سمت
خانه‌بدود‌غرید:‌صدبار‌گفتم‌وقتی‌می‌خوای‌درو
باز‌کنی‌اون‌دستمال‌بی‌صاحبتو#‌سرت‌بکن!

_‌چه‌می‌دونستم...

_‌گم‌بمیر...

ایلناز‌عصبی‌از‌این‌برخورد‌که‌با‌وجود‌همه
دعواهایشان#‌کمتر‌پیش‌می‌آمد.‌پشت‌دستش‌را
روی‌سینه‌ی‌خسرو‌زد‌و‌گفت:‌باز‌اومدی...

لعنت!

به‌سمت‌خانه‌دوید‌و‌در‌همان‌حال‌گفت:‌مامان#‌بی
بی‌دلدار‌شازده‌تون‌اومد...‌

خسرو‌همانطور‌که‌رو‌به‌اهالی‌خانه‌می‌گفت:‌یا
لله‌در‌را‌باز‌کرد‌کاش‌همراهش‌نبودند!#‌این‌وقت،
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در‌این‌شرایط‌حالا‌که‌نمی‌توانست‌بماند‌تا‌برای
خوردن‌یک‌صبحانه#‌همراهی‌شان‌کند‌حالا‌که
همین‌چند‌دقیقه‌تا‌جایگیر‌شدن‌آنها‌ثانیه‌به‌ثانیه
اش‌برایش‌حکم‌طلا‌داشت‌و‌صبرش‌لبریز‌شده
بود‌برای‌رفتن‌و‌رسیدن‌به‌گلپر!‌با‌سر‌به‌داخل
خانه‌اشاره‌کرد‌و‌به‌آنها‌که‌هنوز‌ایستاده‌بود‌توی
کوچه‌گفت:بیایید‌داخل‌تا‌شما‌یه‌استراحتی‌کنید#‌من

برم‌کوه‌و‌برگردم.

بانو‌از‌پشت‌سر‌صدایش‌زد:‌دا‌خسرو‌...

بی‌خوابی‌شب‌قبل،‌اضطراب‌و‌اندوهی‌که
بخاطر‌ناآرامی‌زندگیشان‌به‌جانش‌افتاده‌بود‌چهره
اش‌را‌حتی‌از‌چند‌روز‌پیش‌که‌خسرو‌داشت‌می
رفت‌تبریز‌شکسته‌تر‌کرده‌بود.‌تا‌به‌خودش‌بیاید#
در‌محاصره‌ی‌دستهای‌نحیف‌بانو‌بود‌سرش‌را
خم‌کرد‌روی‌شانه‌ی‌او‌گذاشت‌و‌صبرکرد‌تا
دلتنگی‌هایش‌را‌رفع‌کند‌حتی‌بی‌بی‌دلدار‌کنار
ایستاده‌بود‌و‌به‌صدای‌پر‌از‌دلتنگی‌بانو‌گوش

می‌داد:‌اومدی‌دا!‌دورت‌بگردم‌ستینوم!‌چنو‌رفتی
که‌گهدم‌بانو‌دیه‌ای‌کر‌نیورگرده!‌الهی‌شکر‌...
قربونت‌برم‌هناسم!‌)‌اومدی‌مادر!‌دورت‌بگردم
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تکیه‌گاهم!‌طوری‌رفتی‌که‌گفتم‌بانو‌دیگه‌این‌پسر
برنمی‌گرده!‌الهی‌شکر‌قربونت‌برم‌نفسم(

_‌سیچه‌نورگردم‌خاله!‌رفتم‌کار‌داشتم!)‌چرا
برنگردم‌خاله؟‌رفتم‌کار‌داشتم(

با‌حرکتی‌شتاب‌زده‌خودش‌را‌از‌بانو‌جدا‌کرد
دست‌کشید‌سمت‌شهریار‌و‌گفت:‌دوستمه‌شهریار
چند‌روز‌مهمون‌ایمانه!‌با‌ددیش!‌یه‌ناشتا‌چی
آماده‌کنین‌تا‌مو‌برم‌کوه‌گلپر‌بیارم.)‌دوستم
شهریار‌چند‌روز‌مهمان‌ماست‌با‌خواهرش‌!

صبحانه‌آماده‌کنید#‌تا‌من‌برم‌کوه‌گلپر‌رو‌بیارم(

با‌شنیدن‌اسم‌گلپر‌انگار‌بانو‌تازه‌به‌خودش‌آمده‌و
موقعیت‌را‌درک‌می‌کرد‌دست‌راست‌خسرو‌که
هنوز‌میان#‌انگشتهایش#‌بود‌را‌رها‌کرد‌نگاهش‌را
چرخاند#‌سمت‌شهریار‌و‌آوا‌به‌سختی‌لبخندی‌روی
لب‌آورد‌آغوشش‌را‌برای‌آوا‌باز‌کرد‌و‌گفت:
خوش‌اومدین!#‌صفا‌اوردین‌...‌بفرمائید#‌ببخشید
آداب‌مهمان#‌نوازی‌از‌یادم‌رفت‌تو‌این‌وضع!‌

آوا‌با‌تردید‌سرش‌را‌روی‌شانه‌ی‌بانو‌گذاشت
حالا‌که‌بوی‌عطر‌بانو‌با‌بوی‌گندم‌و‌روغن‌را‌به
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مشام‌می‌کشید‌می‌فهمید#‌وقتی‌خسرو‌می‌گوید
چشمهایت‌بوی‌نان‌بانو‌را‌می‌دهد‌از‌چه‌بوی

مطلوب‌و‌آشنایی‌حرف‌می‌زند.‌نفس‌عمیق‌تری
کشید‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌این‌آغوش‌می‌توانست
آغوش‌آنا‌باشد.‌اگر‌دنبال‌خسرو‌نیامده‌بود‌می

توانست‌مادر‌حقیقی‌خودش‌را‌در‌آغوش‌بکشید‌و
شاید‌عطری‌متفاوت‌را‌حس‌کند...‌گوشه‌ی‌لبش
را‌به‌خاطر‌این‌مقایسه‌گزید.‌سر‌از‌شانه‌ی‌بانو
برداشت‌و‌آهسته‌گفت:‌ببخشید#‌اگر‌بی‌وقت‌مزاحم

شدیم.

_‌این‌چه‌حرفیه‌مگه‌مهمان‌مزاحم‌میشه!‌بفرما
داخل‌دخترم!‌

خسرو‌بالاخره‌تعارفات‌میان‌خودش‌بی‌بی‌دلدار
و‌بقیه‌را‌به‌پایان‌رساند‌و‌با‌بی‌صبری‌ای‌که‌تا
آن‌لحظه‌به‌زحمت‌جلویش‌را‌گرفته‌بود‌از‌همان

وسط‌حیاط‌صدا‌زد:‌ایلناز!

#سکوت‌بودونسیم
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ایلناز‌هم‌با‌فریاد‌جواب‌داد:‌گم‌مُردم!‌

خنده‌ای‌عصبی‌گوشه‌ی‌لبش‌جا‌گرفت.‌شهریار
زیر‌لب‌به‌آوا‌گفت:‌سرتق!‌

خسرو‌با‌چند‌قدم‌بلند‌خودش‌را‌تا‌سالن‌خانه
کشاند‌و‌به‌او‌که‌وسط‌سالن‌ایستاده‌بود‌گفت:‌این
بچه‌بازیا‌چیه‌جلو‌مردم.‌می‌بینی‌وضعیت‌رو‌یا

نه؟‌می‌گم‌بیا‌آوا‌غریبی‌نکنه‌...

_‌اوهوع‌آوا!‌‌

یک‌تای‌ابرویش‌را‌بالا‌داد‌و‌گفت:‌نفهم‌گلپر
بالای‌کوهه‌شاید‌زخمی‌باشه...‌

_‌من‌نفهمم!‌

انگار‌حالا‌که‌خسرو‌آمده‌بود‌وقتی‌پیدا‌کرده‌بود
برای‌بروز‌همه‌ی‌بغض‌های‌فرو‌خورده‌اش.
صدای‌بفرمائید#‌های‌بانو‌از‌پشت‌سر‌باعث‌شد
خسرو‌از‌جلوی‌در‌عقب‌برود‌و‌در‌همان‌حال
بگوید:‌به‌جان‌بانو‌اصلا‌حوصله‌اشک‌و‌ناله

ندارم‌اینقدر‌نرو‌رو‌مخ!‌
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_‌منم‌ندارم!‌برو‌گلپر‌رو‌بیار‌بعد#‌اومدن#‌گلپر‌فقط
سه‌روز‌وقت‌می‌دم‌بعدش‌منم‌که‌می‌رم‌کوه‌...

بینم‌واسه‌منم‌همینطور‌جوش‌می‌زنی!

_‌نمی‌زنم؟‌بی‌انصاف‌...‌گمشو‌نمی‌خواد‌هیچ
کاری‌کنی!

ایلناز‌تازه‌با‌دیدن‌بقیه‌توی‌سالن‌به‌خودش‌آمده
بود‌دستش‌را‌زیر‌چشمها‌کشید‌بانو‌گوشه‌ی‌لبش
را‌گزید‌و‌با‌چشم‌و‌ابرو‌اشاره‌هایی‌داد.‌خسرو
به‌اتاقش‌رفت‌کمی‌بعد#‌پوشیده‌در‌لباسی‌راحت،
مناسب‌بالا‌رفتن‌از‌کوه‌برگشت‌بانو‌گفت:‌دا‌حالا
چه‌هولی‌داری!‌بیو‌ناشتا‌بخور!)‌مادر‌حالا‌چه

عجله‌ای‌داری؟‌بیا‌صبحانه‌بخور!(

_‌چه‌هولی‌دارم؟‌ناشتا‌بخورم؟‌دیه‌چه؟‌گهو‌بی
غیرتت‌ایخا‌دُهدر‌بکشه‌مو‌بشینم‌ناشتا‌بخورم؟
یعنی‌وِ‌کل‌رستم‌کمترم‌که‌...)‌چه‌عجله‌ای‌دار؟
صبحانه‌بخورم؟‌دیگه‌چی؟‌برادر‌بی‌غیرتت‌می
خواد‌دختره‌رو‌بکشه‌من‌بشینم‌صبحانه‌بخورم؟

یعنی‌از‌کل‌رستم‌کمتر‌که...(

_‌خسرو...
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_‌ها‌خسرو‌چه‌؟‌

_‌نیخام‌بری!

با‌چشمهایی‌گرد‌شده‌خیره‌ماند#‌به‌بانو‌این
درخواست‌بانو‌آنقدر‌سنگین‌بود‌که‌حس‌کرد‌همین
حالا‌پیروز‌با‌آن‌پوتین‌هایی‌که‌همیشه‌وقت‌نشا
زمین‌ها‌به‌پا‌می‌کند‌پا‌گذاشته‌روی‌سینه‌اش‌و
می‌فشارد.‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌سیچه؟‌...

سیچه‌نوا‌برم؟)‌چرا؟‌چرا‌نباید#‌برم؟(

_‌چه‌دونم‌دا!‌ابرام‌حالش‌خرابه‌بردنش‌شهر
گفتن‌اکسیژنش‌کمه‌زر‌دستگاهه‌...‌کل‌رستم‌ایگو
ای‌بمیره‌گلپر‌تقاص‌ایکنم...‌)‌چه‌می‌دونم‌مادر!
ابراهیم‌حالش‌بده‌بردنش‌شهر‌گفتن‌اکسیژنش‌کمه
زیر‌دستگاهه،‌کل‌رستم‌می‌گه‌اگه‌بمیره‌گلپر‌رو

تقاص‌می‌کنم.‌(

_‌ایدونم‌ای‌چیا‌مو‌سیچه‌نوا‌برم؟)‌می‌دونم‌این
چیزا‌رو‌من‌چرا‌نباید‌برم؟(

بی‌بی‌دلدار‌میان‌حرفشان‌پرید‌و‌گفت:‌تو‌سیچه
بری؟‌خوس‌دونه‌و‌بوس!‌می‌پیروز‌کله‌داره‌؟
می‌دلس‌سهد‌که‌تو‌کر‌ددیشی‌یا‌حیا‌می‌اسپید
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مونه‌ایکنه؟‌یه‌تیرم‌دم‌تو‌ایزنه‌خلاص!)‌تو‌چرا
بری؟‌خودش‌می‌دونه‌و‌پدرش!‌مگه‌پیروز‌عقل
داره؟‌مگه‌دلش‌سوخت‌که‌تو‌پسر‌خواهرشی‌یا
حیای‌موی‌سفید‌منو‌می‌کنه؟‌یه‌تیر‌هم‌به‌تو‌می

زنه‌و‌تمام(

_‌یه‌تیرم‌دم‌مو‌ایزنه؟‌می‌تیر‌زی‌به‌گلپر!)‌یه
تیر‌هم‌به‌من‌می‌زنه؟‌مگه‌به‌گلپر‌تیر‌زد؟(

با‌غضب‌برگشت‌به‌ایلناز‌نگاه‌کرد‌و‌او‌شتاب
زده‌گفت:‌والله‌ما‌ندیدم...‌بی‌بی‌ندیدیم‌دیگه!
خونشو‌جوش‌میاری‌چرا!‌دایی‌یه‌تیر‌انداخت

کسی‌هم‌ندید#‌به‌گلپر‌بخوره!

خسرو‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌مو‌ای‌حرفا‌نیفهمم...

دوباره‌به‌اتاقش‌برگشت‌با‌اسلحه‌ای‌شکاری‌که
وقتی‌به‌نوجوانی‌رسید‌بی‌بی‌دلدار‌به‌عنوان

یادگاری‌پدرش‌دستش‌داده‌بود‌بیرون‌آمد...‌بانو
سیلی‌محکمی‌به‌صورت‌خودش‌زد‌به‌طرفش
رفت‌دستش‌را‌روی‌سینه‌اش‌گذاشت‌و‌گفت:
کجه؟‌تفنگ‌سی‌چنته؟)‌کجا؟‌تفنگ‌برای‌چی؟(
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آوا‌آستین‌شهریار‌را‌گرفت‌و‌نفس‌بریده‌گفت:
چیکار‌میکنه!چی‌می‌گن‌اینا!‌دختره‌چی‌گفت

عصبانی‌شد؟

شهریار‌به‌جای‌جواب‌به‌او‌گفت:‌خسرو‌الان
مسئله‌با‌اسلحه‌نمی‌شه!‌این‌چه‌کاریه؟‌

_‌در‌جریان‌نیستی!‌مسئله‌من‌با‌پیروز‌فقط‌با
اسلحه‌حل‌می‌شه!

بی‌بی‌دلدار‌نفس‌زنان‌با‌تکیه‌روی‌عصایش‌چند
قدم‌برداشت‌و‌میان‌نفس‌زدن‌و‌بغض‌و‌اشک
گفت:‌دور‌تیات‌بگردم‌کار‌خراب‌تر‌نکن!)‌دور

چشمات‌بگردم‌کارو‌خراب‌تر‌نکن(

خسرو‌داشت‌بند‌کفش‌هایش‌را‌می‌بست‌در‌همان
حال‌می‌گفت:‌تا‌شما‌ناشتا‌بخورین‌مو‌ورگشتوم!
خاله‌امروز‌یا‌مو‌پیروز‌ایکشم‌یا‌پیروز‌مونه!
گفتمت‌که‌ناراحتی‌از‌مو‌نداشته‌بوی!‌)‌تا‌شما
صبحانه‌بخورید#‌من‌برگشتم!‌خاله‌امروز‌یا‌من
پیروز‌رو‌می‌کشم‌یا‌پیروز‌منو!‌گفتم‌که‌از‌من

ناراحت‌نباشی(
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بانو‌کنارش‌نشست‌دستش‌را‌گذاشت‌روی‌اسلحه
و‌گفت:‌خسرو!

اسلحه‌را‌از‌زیر‌دست‌بانو‌کشید‌بلند‌شد‌خیره
توی‌چشمهایش‌گفت:‌دیه‌وا‌تمامش‌کنه!‌اگر‌باید#
یکی‌نه‌بکشه‌تا‌کینه‌شتریش‌تمام‌کنه‌او‌یکی‌مونم
نه‌گلپر!‌اگر‌ایتره‌بکشه‌ای‌نیتره‌دست‌از‌سر
دهدر‌ایورداره!‌کل‌رستم‌آصف‌پیروز‌هرکی

امروز‌بخواه‌جلوم‌واسه‌خلاصش‌ایکنم!)دیگه‌باید#
تمامش#‌کنه!‌اگر‌باید‌یکی‌رو‌بکشه‌تا‌این‌کینه‌ی
شتری‌رو‌تمام‌کنه‌اون‌یکی‌منم‌نه‌گلپر!‌اگر‌می
تونه‌بکشه‌اگر‌نمی‌تونه‌دست‌از‌سر‌دختر‌برمی
داره!‌کل‌رستم،‌آصف‌پیروز‌هر‌کی‌بخواد‌جلوم

وایسه‌می‌کشمش!(

#سکوت‌بودونسیم
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قبل‌از‌این‌که‌بانو‌فرصت‌پیدا#‌کند#‌حرفی‌بزند‌از
جا‌بلندشد‌اسلحه‌را‌تقریبا‌از‌دست‌بانو‌کشید‌و‌‌با
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قدمهای‌بلند‌به‌سمت‌در‌خانه‌رفت‌بانو‌داد‌زد:
خسرو...‌بخت‌دات‌!)‌خسرو‌به‌روح‌مادرت(

و‌او‌بی‌توجه‌به‌صدای‌بانو‌در‌خانه‌را‌کوبید‌و
به‌سمت‌کوه‌دوید‌در‌راه‌هر‌کس‌او‌را‌دید‌به
صورتش‌کوبید#‌یا‌با‌زمزمه‌ی‌حرفی‌برای‌خبر

کردن‌کسی‌دوید.‌

در‌خانه‌،بی‌بی‌دلدار‌بی‌قرار‌دنبالش#‌را‌افتاد‌...
با‌پایی‌که‌به‌سختی‌دنبال#‌خودش‌می‌کشید‌و‌در
همان‌حال‌غر‌زد:‌مو‌از‌تیه‌تو‌ایبینوم‌بانو...‌اگر
کرم‌چیش‌وابید#‌نیبخشمتون!‌)‌من‌از‌چشم‌تو‌می
بینم‌بانو!‌اگر‌پسرم‌چیزیش‌بشه‌نمی‌بخشمتون(#

بانو‌کمی‌به‌صورت‌زجر‌کشیده‌ی‌او‌نگاه‌کرد‌و
نالید:#‌ریم‌سیاه‌بی‌بی...‌ایارمش‌نیلوم‌کاری‌کنه!
)‌روم‌سیاه‌بی‌بی‌،‌میارمش‌نمی‌ذارم‌کاری‌کنه(

شهریار‌قبل‌از‌او‌به‌سمت‌در‌حیاط‌رفت‌و‌گفت:
من‌می‌رم‌دنبالش!‌

آوا‌پشت‌سرش‌دوید‌ایلناز‌گفت:‌آواجون‌بیا‌...
شلوع‌می‌شه‌اونجا!

_‌نمی‌ترسم!‌نمیای‌تو!‌‌
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‌_‌بچه‌های‌کل‌رستم‌بیان‌دعوا‌بالا‌می‌گیره.
اونجا‌باشیم‌خسرو‌عصبانی‌تر‌میشه!‌

صدای‌اولین‌تیر‌که‌خسرو‌بعد‌از‌دویدن#‌تا‌جایی
که‌پیروز‌نشسته‌و‌سیگار‌دود‌می‌کرد‌به‌سوی
آسمان‌رها‌کرده‌بود‌برای‌لحظه‌ای‌همه‌را‌به
سکوت‌وا‌داشت‌دویدن#‌شهریار‌آنها‌را‌هم‌به

حرکت‌انداخت‌.

وقتی‌رسیدند‌که‌پیروز‌پشت‌به‌کوه‌سینه‌به‌سینه
ی‌خسرو‌ایستاده‌بود‌و‌فریاد#‌می‌زد:‌به‌تو‌مربوط

نی...‌برو!

خسرو‌دست‌پیش‌برد‌بازوی‌پیروز‌را‌فشرد‌او‌را
کناری‌زد‌چند‌قدم‌به‌سمت‌کوه‌برداشت‌باز‌هم
پیروز‌از‌پشت‌یقه‌اش‌را‌گرفت‌.‌و‌اینبار‌خسرو
عصبی‌انگار‌همه‌ی‌کینه‌های‌قدیمی‌اش‌با‌پیروز

را‌یکجا‌به‌خاطر‌آورده‌باشدهمانطور#‌که‌می
چرخید#‌اسلحه‌را‌به‌سمتش‌گرفت‌و‌گفت:‌ولم‌کن!

یا‌دس‌از‌سر‌او‌دهدر‌ایورداری‌یا‌همینجو
ایکشمت‌پیروز‌دیه‌حیا‌هیچی‌نیکنم!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



خیره‌توی‌چشمهای‌پیروز‌خط‌میان‌دو‌ابرویش
می‌لرزید‌و‌از‌هیجان‌در‌آن‌سرما‌عرق‌از

صورتش‌سرخش‌جاری‌بود.‌میان‌نفس‌نفس‌زدن
های‌از‌روی‌خشم‌دعا‌می‌کرد‌کسی‌بیاید#‌این
دایی‌لجوج‌را‌دور‌کند#‌تا‌مجبور‌نشود‌گلوله‌ای
در‌سینه‌اش‌خالی‌کند.‌از‌پیروز‌بدش‌می‌آمد‌اما
نمی‌خواست‌او‌را‌بکشد‌و‌این‌اولین‌بار‌نبود‌که‌با
این‌حس‌دست‌و‌پنجه‌نرم‌می‌کرد.‌اولین‌بار‌که
از‌پیروز‌بدش‌آمد‌همان‌شبی‌بود‌که‌گلپر‌را‌در
شکاف‌پیدا‌کرد.‌و‌بعد‌از‌آن‌پیروز‌بارها‌و‌بارها

دلیلی‌برای‌این‌نفرت‌به‌جا‌گذاشت.‌

از‌دعوایش‌سر‌ارث‌ننه‌ماه‌طلعت‌گرفته‌تا
ازدواج‌گلپر‌همیشه‌چشم‌بسته‌بود‌به‌حرمت‌بانو‌و
مادرش!‌امادیگر‌نمی‌توانست‌همین‌حالا‌هم‌شاید
دیر‌شده‌بود‌برای‌قد‌کشیدن‌مقابل‌این‌دایی‌بی
فکر‌که‌می‌خواست‌با‌انتقام‌از‌گلپر‌عقده‌گشایی
کند...‌سروصدایشان‌بانو،‌بی‌بی‌دلدار‌چند#‌نفر‌از
اهالی‌روستا‌را‌به‌تماشا‌کشید‌یکی‌دونفر‌خودشان
را‌وسط‌دعوا‌انداختند.‌تاته‌سلیمون‌با‌آن‌زبان

الکن‌تلاش‌می‌کرد‌قانعشان‌کند‌که‌دست‌از‌یقه‌ی
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هم‌بکشند‌...‌کسی‌اسلحه‌ی‌خسرو‌را‌کشید‌و‌بانو
با‌بی‌قراری‌حامد‌را‌دنبال‌ملایوسف‌فرستاد‌تا
شاید‌به‌حرمت‌ریش‌سفید‌او‌هم‌شده‌قائله‌را‌ختم

به‌خیر‌کنند...

شهریار‌این‌روی‌خسرو‌را‌تازه‌می‌دید#‌این‌نگاه
جنگنجویی‌که‌دوخته‌بود‌توی‌صورت‌پیروز،
رگ‌برآمده‌ای‌که‌از‌شدت‌غضب‌وسط‌گردن

سرخش‌بی‌وقفه‌می‌تپید#‌و‌فریادهایی‌که‌هر‌لحظه
بیشتر‌برافروخته‌اش‌می‌کرد‌...‌

تلاش‌کرد‌آرامش‌کند...‌دستش‌را‌گرفت‌و‌گفت:
بسه‌دیگه‌خسرو‌به‌خودت‌بیا!

خسرو‌او‌را‌پس‌زد‌و‌دوباره‌حمله‌کرد‌به‌پیروز
که‌زده‌بود‌به‌مظلوم‌نمایی‌و‌مردم‌را‌به‌تماشا

کشیده‌بود‌که‌ننگ‌به‌کوه‌زدن‌گلپر‌کم‌بود‌باید‌قد
علم‌کردن‌خسرو‌را‌هم‌تاب‌بیاورم.‌اسلحه‌را

گذاشت‌زیر‌گلوی‌خودش‌و‌می‌خواست‌همه‌باور
کنند#‌که‌خودش‌را‌می‌کشد.‌خسرو‌داشت‌از

معرکه‌ای‌که‌پیروز‌راه‌انداخته#‌و‌سعی‌دارد‌مردم
را‌برعلیه‌او‌بشوراند‌دیوانه‌می‌شد.‌فریاد‌می‌زد
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و‌می‌خواست‌آدمهایی‌که‌میانشان‌را‌گرفته‌بودند#
را‌کنار‌بزند‌برسد‌به‌او‌و‌کارش‌را‌یکسره‌کند
لالش‌کند#‌لاقل!‌شهریار‌دستش‌را‌روی‌دهان

خسرو‌فشرد‌چشم‌توی‌چشمش‌داد‌زد:‌بابا‌یه‌دقیقه
گوش‌کن‌تا‌این‌مشغوله‌برو‌دختره‌رو‌بیار!

خسرو‌کمی‌با‌چشمهای‌گرد‌شده‌نگاهش‌کرد‌و
بعد‌انگار‌مغزش‌فرصت‌تحلیل‌حرفهایش‌را‌پیدا
کرده‌باشد‌با‌چند‌نفس‌عمیق‌سر‌تکان‌دادو‌بی

حرف‌به‌سمت‌کوه‌دوید!‌

ملا‌یوسف‌رسیده‌بود‌که‌بقیه‌متوجه‌بالا‌رفتن‌او
از‌کوه‌شدند.‌شهریار‌دنبالش‌رفت‌و‌او‌گفت:
برگرد‌دخترا‌روببر‌خونه‌اینجا#‌دعوا‌می‌شه،

شهریار‌دنبالم‌نیا!

_‌بابا‌تو‌رسیده‌نرسیده‌یک‌آبادی‌رو‌ویرون
کردی...‌چه‌خبرته!‌پلیس‌خبر‌می‌کردیم‌خب!

_‌نمیشه‌...‌پلیس‌خبر‌کردن‌واسه‌اینجا‌نیست...
برگرد‌پسرای‌کل‌رستم‌برسن‌دیگه‌زن‌و‌مرد
نمی‌شناسه‌شما‌برید‌خونه‌خیالم‌ازتون‌راحت

باشه!‌
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_‌خسرو...‌بذار‌باهات‌بیام‌.

_‌مرد‌حسابی‌با‌این‌لباس‌کجا‌بیای!‌برو‌میگم‌.

_‌بابا‌یه‌کوه‌رفتنه‌دیگه!

_‌این‌کوه‌فرق‌داره‌وسطش‌که‌برسی‌نفس
کشیدنت‌هم‌سخته‌چه‌برسه‌به‌بالا‌رفتن...‌عادت

نداری‌گیر‌می‌افتیم!‌برگرد.

#سکوت‌بودونسیم‌

180#پارت

_‌تنها‌بری‌با‌دختری‌که‌معلوم‌نیست‌تو‌چه‌حالیه
چطور‌برمی‌گردی...‌گیریم‌برگشتی‌از‌این‌آدما

چطور‌رد‌می‌شی؟

_‌رد‌می‌شم‌من،‌نترس‌...‌دِ‌دنبالم‌نیا‌پسر!‌بذار
برم‌تا‌ملایوسف‌سرگرمش‌کرده!

_‌برو‌...‌‌‌

_‌بچه‌ها‌رو‌ببر‌خونه‌!‌
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_‌آوا‌داره‌از‌ترس‌می‌میره‌خیال‌کرده‌بود‌ته
همه‌شرارت‌ها‌مرز‌بازرگانه#‌تا‌این‌که‌تو‌رو

روبه‌روی‌داییت‌دید!#

پوزخندی‌به‌لحن‌شوخ‌شهریار‌زد‌و‌گفت:‌ببرش
خونه‌یه‌چیزی‌بخوره‌...‌غذای‌قطارو‌دوست

نداشت!

_‌به‌نظرت‌بشنوه‌تو‌این‌حال‌فکر‌غذای‌اون
بودی‌چه‌حالی‌میشه!

_‌شهریار!‌جان‌من‌وقتش‌نیست...‌برو‌دادا!

وسط‌سینه‌اش‌درد‌گرفته‌بود‌چوب‌دستی‌اش‌را
نیاورده#‌بود‌اضطراب‌داشت‌و‌این‌بالا‌رفتن‌با

همه‌ی‌بالا‌رفتن‌های‌دیگر‌فرق‌داشت.‌دل‌دل‌می
زد‌برای‌زودتر‌دیدن‌گلپر‌و‌شاید‌بخاطر‌همان‌بود
که‌بی‌ملاحظه‌ی‌آدمهای‌پای‌کوه‌دادزد:‌گلپر!

شهریار‌نزدیک‌ایلناز‌و‌آوا‌ایستاد#‌و‌گفت:‌نذاشت
برم.‌می‌گه‌برید‌خونه!

_‌آره‌ما‌باید‌بریم‌خونه!‌الاناست‌که‌بیان‌نمی
دونم‌چطور‌می‌خواد‌بیاد‌پایین...‌خدا‌لعنتت‌کنه

گلپر‌آخرش‌هر‌دوشونو‌به‌کشتن‌می‌ده!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



آوا‌با‌چشمهای‌اشکی‌گفت:‌یعنی‌چی‌که‌باید#‌بریم
خونه!‌بذاریمش‌اینجا‌بریم؟

_‌راه‌دیگه‌ای‌می‌بینی؟‌خودش‌گفته‌برید...‌گفته
دخترا‌اینجا‌نباشن!

_‌زنگ‌بزنیم‌پلیس!

_‌نه‌الان‌زنگ‌می‌زنم‌بابام‌بیاد!

_‌چقدر‌طول‌می‌کشه‌بیاد؟‌ازش‌حرف‌شنوی
دارن؟

_‌نه‌اونقدرا!‌ولی‌لاقل‌باشه‌خیال‌من‌راحته!

_‌از‌کی‌حرف‌می‌شنون‌این‌جماعت...‌

سرچرخاند‌سمت‌پیروز‌که‌بی‌توجه‌به‌حرفهای
ملایوسف‌می‌خواست‌اسلحه‌را‌از‌دست‌پیرمردی
بیرون‌بکشد‌و‌بعید#‌دانست‌این‌آدم‌به‌کسی‌جز

خودش‌توجه‌نشان‌بدهد.‌

آوا‌همانطور‌که‌به‌خسرو‌نگاه‌می‌کرد.‌نالید:#‌آلاه
بوداغدان‌گلن‌‌غمنن،#‌سنه‌پناه‌گتیرم‌.شهریار
قردش‌،‌قوربان‌سنه‌بیر‌ایش‌گور‌‌...‌باتوام‌یه
کاری‌کن‌شهریار‌...)خدایا#‌پناه‌برتو‌رنجی‌که
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شاید‌از‌این‌کوه‌به‌ما‌برسه!‌شهریار‌سن‌قوربان
قردشیم‌یه‌کاری‌کن‌...‌(

پاهایش#‌می‌لرزید‌و‌در‌هر‌لحظه‌هزار‌بار‌پیکر
خسرو‌را‌می‌دید#‌که‌تیرخورده‌از‌آن‌بالا‌رها‌می
شود‌و‌هزار‌پاره‌پیش‌پایشان‌می‌افتد.‌با‌نفسی‌که
تنگ‌شده‌بود‌از‌بغض‌ویرانگر،‌چنگ‌انداخت‌به

ساعد‌شهریار‌و‌اینبار‌نالید:چاره‌پیدا‌کن!

_‌من‌هیچی‌نمی‌دونم‌آوا‌اصلا‌مبهوتم‌بیایید#‌شما
رو‌بذارم‌خونه‌بیام‌ببینم‌چه‌میشه‌کرد.

_‌من‌خونه‌نمی‌رم‌همین‌جام‌...‌هانسی‌اِو‌؟
خسرو‌سیز‌آواریم‌.بوردان‌‌قورتار‌‌بیزی‌)کدوم
خونه؟‌بی‌خسرو‌آواره‌ام‌مارو‌از‌اینجا‌نجات‌بده(

_‌نمی‌فهمم‌چی‌می‌گی‌آوا‌اما‌نگران‌نباش...
بخدا‌الان‌می‌فهمن‌یه‌چیزی‌هست‌بین‌تو‌و

خسرو.

_‌چطور‌نگران‌نباشم‌تو‌نیستی؟‌

ایلناز‌مبهوت‌از‌لحن‌تند‌آوا‌نیم‌نگاهی‌به‌شهریار
انداخت‌تا‌شاید‌دلیل‌این‌پرخاش‌او‌را‌بفهمد
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شهریار‌با‌گره‌ای‌محکم‌میان#‌دو‌ابرو‌گفت:‌بسه
آوا‌...‌چته‌تو؟‌

_‌کیمه‌گوره‌بو‌داغی‌چیخیر‌‌کی‌سیلاح‌توتوبلار
اوستونه؟‌)از‌این‌کوه‌برای‌کی‌می‌ره‌بالا‌در

حالی‌که‌اسلحه‌به‌طرفش‌گرفتن؟‌(

شهریار‌زمزمه‌کرد:‌نمی‌فهمم‌چی‌می‌گی!‌

سرش‌را‌نزدیک‌تر‌برد‌در‌گوشش‌گفت:‌تو‌الان
خواهر‌منی‌...‌می‌تونی‌براش‌یه‌دردسر‌تازه
درست‌نکی؟‌قرار‌نیست‌خانواده‌اش‌بفهمن‌چرا
اینجایی!‌یه‌کم‌مسلط‌باش‌یه‌کاری‌می‌کنیم

بالاخره!

ایلناز‌نگاه‌پرخشمش‌را‌از‌آنها‌گرفت‌به‌سمت
دیگر‌دوخت‌و‌یکباره‌گفت:‌یا‌خدا‌آصف‌و‌کل

رستم‌اومدن.‌

شهریار‌رد‌نگاه‌او‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌نمیشه‌پلیس
خبر‌کنیم‌فقط‌واسه‌این‌که‌اینجا‌باشن‌خسرو‌از

اون‌کوه‌میاد‌پایین‌امن‌باشه!

ایلناز‌کمی‌فکر‌کرد‌و‌گفت:‌به‌خدا‌نمی‌دونم‌می
ترسم‌بگم‌خبر‌کنیم‌بدتر‌بشه!‌آخه‌پسرشونو‌گلپر
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راهی‌بیمارستان‌کرده،‌خود‌خسرو‌هم‌هیچ
نگفت...‌می‌ترسم‌بدتر‌عصبانی‌بشه!

_‌خسرو‌با‌من‌...‌از‌نظر‌مادرت‌خودت‌بقیه
چکار‌کنیم؟

_‌صبرکن‌بانو‌رو‌صدا‌کنم‌...‌

_‌کلانتری‌دارین‌اینجا!

_‌میان‌اگر‌زنگ‌بزنیم.

رفت‌کمی‌بعد‌با‌بانو‌که‌رنگ‌پریده‌بود‌و
دستهایش#‌به‌وضوح‌می‌لرزید‌برگشت‌بانو‌چشم
دوخت‌به‌پسر‌غریبه‌ای‌که‌حتی‌فرصت‌نکرده
بود‌رسم‌مهمان‌نوازی‌را‌برایش‌به‌جا‌بیاورد.

پسری‌که‌او‌را‌فقط‌به‌قدر‌حرفهای‌نصف‌و‌نیمه
ی‌خسرو‌می‌شناخت‌و‌اصلا‌نمی‌دانست‌حالا

میان‌آن‌همه‌ماجرا‌می‌تواند‌رویش‌حساب‌کند‌یا
نه!‌

شهریار‌گفت:‌پلیس‌خبر‌کنم؟‌فقط‌واسه‌این‌که
اینجا#‌باشن‌تا‌خسرو‌از‌کوه‌بیاد#‌پایین‌بریم‌خونه‌و
یه‌فکری‌کنیم.‌درگیری‌بالا‌بگیره‌خسرو‌جون
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وایسادن‌میون‌این‌همه‌آدم‌نداره‌وقتی‌از‌کوه‌پایین
می‌آد!

‌بانو‌نگاهش‌را‌گذرا‌تا‌صورت‌اشکی‌آوا‌برد‌و
دوباره‌برگشت‌به‌شهریار،دستهایش#‌را‌باز‌کرد‌به

هم‌کوبید‌و‌گفت:‌خبر‌کن!

خیال‌نمی‌کرد‌بانو‌به‌همین‌سادگی‌بپذیرد.‌نگاهش
را‌گرفت‌سمت‌ایلناز‌و‌گفت:‌خب‌تا‌خسرو‌بخواد

برگرده‌وقت‌داریم‌زنگ‌بزن‌آدرس‌بده‌...

با‌رسیدن‌کل‌رستم‌و‌آصف‌به‌جماعت‌پای‌کوه
اوضاع‌آشفته‌تر‌شد‌کل‌رستم‌یقه‌اش‌را‌درید‌و
داد‌زد:‌آی‌مردم‌کُرمه‌کشتن!)‌پسرم‌رو‌کشتن(

#سکوت‌بودونسیم
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‌و‌آصف‌شروع‌به‌فریاد‌زدن‌وتیر‌انداختن‌‌به
سوی‌آسمان‌کرد...‌مدت‌زیادی‌نگذشت‌که‌همه‌ی

اهالی‌روستا‌جمع‌شدند‌پای‌کوه،‌بانو‌دوید‌به
سمت‌آصف‌اسلحه‌ای‌که‌به‌طرف‌خسرو‌نشانه
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رفته‌بود‌را‌به‌عقب‌هول‌داد‌شهریار‌مانده‌بود
وسط‌معرکه‌شان‌برود‌یا‌نه،‌یک‌چشمش‌مانده
بود‌به‌خسروآوا‌جیغ‌کشید‌از‌شانه‌ی‌شهریار

آویزان‌شد‌و‌گفت:‌وای‌...‌می‌خواد‌بزنه‌...‌می
خواد‌خسرو‌رو‌بزنه‌چرا‌یه‌کاری‌نمی‌کنه‌چرا

هیچکی‌نیست‌چرا‌پلیس‌نیست‌...‌

صدای‌جیغ‌هایش‌گم‌شده‌بود‌میان‌فریادهای‌بانو
که‌به‌زحمت‌سر‌اسلحه‌ی‌آصف‌را‌بالا‌نگه‌داشته
بود‌و‌رو‌به‌پیروز‌می‌گفت:‌بی‌قید‌بی‌صف...
واستادی‌تا‌سر‌کر‌ددیت‌تفنگ‌بکشن...‌شیردام

حرومت!‌

بی‌بی‌دلدار‌افتاده‌بود‌یک‌طرف‌و‌زنها‌دورش
حلقه‌زده‌بودند...‌دخترهایش#‌تازه‌رسیده‌بودند#‌به
معرکه‌و‌بین‌او‌و‌آصف‌بال‌بال‌‌می‌زدند.‌‌ایلناز
که‌نتوانسته‌بود‌آوا‌را‌راضی‌به‌رفتن‌کند‌خودش

هم‌همانجا‌ماند#‌و‌با‌اضطراب‌در‌حالی‌که
دستهایش#‌را‌به‌هم‌می‌فشرد‌برای‌پدرش‌نوشت:
باباجون‌می‌تونی‌بیای‌دشتگل‌...‌دعوا‌شده!

منوچهر‌نوشت:‌باز‌چی‌شده؟‌کی‌دعوا‌کرده؟‌‌
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_‌خسرو‌اومد‌با‌پیروز‌درگیر‌شد‌رفته‌که‌گلپر
رو‌بیاره‌...‌خانواده‌ی‌کل‌رستم‌هم‌رسیدن.‌به

پلیس‌زنگ‌زدم.‌

_‌خوب‌کاری‌کردی!‌من‌الان‌دنبال‌چند‌تا‌کار
اداری‌هستم‌عزیزم‌اما‌خودمو‌می‌رسونم‌.‌

_‌منتظریم‌ها!

گوشی‌را‌به‌لبهایش‌کوبید‌و‌متعجب‌از‌شلوع
کاری‌آوا‌شهریار‌به‌زور‌نگهش‌داشته‌بود‌تا

خودش‌را‌وسط‌معرکه‌نیاندازد#‌به‌طرفشان‌رفت‌و
مردد‌گفت:‌خوبی؟‌

آوا‌بی‌توجه‌به‌او‌گفت:‌چرا‌نمی‌ذاری‌برم‌چنگ
بندازم‌به‌صورت‌این‌نامرد‌که‌خسرو‌رو‌نشونه

گرفته!

ایلناز‌نگاهش‌را‌تا‌شهریار‌بالا‌برد‌و‌گفت:
ببریمش‌خونه!

شهریار‌گفت:‌می‌ترسه‌از‌درگیری!‌یه‌ترس‌از
بچگی‌...‌آوا‌بریم‌خونه‌آبجی!

الله‌اونو‌اولدورسَلر‌بیز‌نینیاخ؟دیاخ‌گدوخ‌اوِدع
گیزلندوخ؟‌گوزلدوخ‌جنازسین‌گتیسینن‌و‌تعزیه
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توتاخ؟یوخ‌والله‌شهریار‌اِلیمََرَم‌...‌)‌خدا‌اگر
بکشنش‌ما‌چیکار‌کنیم؟‌بگیم‌رفتیم‌تو‌خونه‌پنهان#
شدیم؟‌منتظر‌موندیم#‌جنازه‌شو‌بیارن‌و‌سوگواری
کنیم؟‌نه‌والله‌نمی‌تونم‌شهریار(یا‌تو‌کاری‌کن‌یا
دستامو‌ول‌کن‌خودم‌یه‌کاری‌کنم!‌‌ال‌چح‌‌قردش

ال‌چح‌)ولم‌کن‌داداش‌ولم‌کن.‌(

شهریار‌با‌حرص‌مچ‌او‌را‌به‌دست‌ایلناز‌داد‌و
گفت:‌اینو‌نگه‌دار‌ببینم‌چیکار‌می‌کنم...‌اوف‌...
لعنت‌بهت‌آوا‌این‌ماجرا‌تمام‌بشم‌اول‌تو‌رو‌ادم

می‌کنم‌!‌دختره‌ی‌احمق!

لحظه‌ی‌رفتن‌سرخم‌کرد‌وتوی‌گوش‌آوا‌به
زمزمه‌گفت:‌رسواش‌کردی‌بسه‌...

ایلناز‌دستهای‌آوا‌را‌نگه‌داشت‌ذهنش‌مجال‌خیال
پردازی‌پیدا‌نمی‌کرد‌آنقدر‌که‌درگیر‌صداها‌و
غبار‌بلند‌شده‌از‌هیاهوی‌آدمها‌بود.‌آهسته‌گفت:
بسه‌دیگه‌گریه‌نکن...‌خسرو‌و‌گلپر‌روزی
صدبار‌از‌این‌کوه‌می‌رن‌و‌میان‌نمی‌افته!
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آوا‌مثل‌ماری‌زخمی‌به‌خود‌پیچید‌سربلند‌کرد
توی‌چشمهایش‌را‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌هر‌روز‌هم

یکی‌با‌اسلحهپای‌کوه‌نشسته؟

آصف‌لاف‌می‌زنه!‌جراتشو‌نداره‌...‌

خودش‌به‌حرفی‌که‌می‌زد‌اعتقاد‌نداشت.‌کل
رستم‌و‌پسرهایش‌معروف‌بودند‌به‌شرارت

هایشان‌و‌اصلا‌پیروز‌برای‌همین‌گلپر‌را‌داده‌بود
به‌آنها‌تا‌آدمش‌کنند#‌وگرنه‌در‌کل‌دشتگل‌و
روستاهای‌اطراف‌هیچکس‌خاضر‌نمی‌شد
دخترش‌را‌بدهد‌به‌پسر‌کل‌رستم‌تازه‌آن‌هم

ابراهیمش!‌پسر‌مجنونی#‌که‌خودش‌را‌هم‌درست
نمی‌شاخت‌چه‌برسد‌به‌سر‌و‌همسر!‌آهی‌کشید‌و
گفت:‌آروم‌باش!‌م‌خوای‌بشینیم؟‌الان‌پلیس‌می

رسه‌جمع‌می‌کنن‌این‌بساط‌رو...‌

دوباره‌نگاهش‌را‌تا‌خسرو‌بالا‌برد‌و‌بعد#‌همسو‌با
ایلناز‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌که‌تلاش‌میکرد‌تفنگ

را‌از‌دست‌آصف‌بگیرد.

****
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خسرو‌نزدیکی‌شکاف‌رسید.‌به‌نفس‌نفس‌افتاده
بود‌تا‌آن‌روز‌چندین#‌بار‌این‌کوه‌را‌تا‌قله‌رفته
بود...‌بار‌اول‌آنقدر‌ترسید‌که‌قسم‌خورد‌دیگر‌از

شکاف‌آنطرف‌تر‌نرود.‌نفس‌کم‌آورده‌بود
چشمهایش‌سیاهی‌رفت‌و‌احساس‌کرد‌هر‌آن‌می
افتد.‌اما‌بارهای‌بعد#‌میل‌به‌فتح‌قله‌باعث‌شد
قسمش‌را‌بشکند.‌گاهی‌برای‌اثبات‌خودش‌بالا
رفته‌بود‌و‌گاهی‌برای‌آرام‌کردن‌قلبش،‌گاهی

حتی‌برای‌این‌که‌نفس‌کم‌بیاورد#‌چشمهایش#‌سیاهی
برود‌و‌از‌آن‌بالا‌پرت‌بشود‌پایین#‌و‌به‌زندگی

خالی‌اش‌پایان#‌بدهد‌اما‌هر‌بار‌بعد‌از‌برگشتن‌از
قله‌راضی‌و‌راحت‌بود.‌

بارها‌هم‌با‌گلپر‌آمده‌بودند‌روی‌صخره‌ها‌نشسته
و‌او‌به‌صدای‌بهشتی‌گلپر‌گوش‌داده‌بود‌که

برایش‌آواز‌می‌خواند.‌و‌با‌هم‌گیاهان‌کوهی‌می
چیدند.‌اما‌حالا‌هیچ‌نمی‌دانست‌حتی‌از‌برداشتن
یک‌قدم‌دیگر‌هم‌مطمئن‌نبود#‌نمی‌دانست‌داخل
شکاف‌با‌چه‌مواجه‌می‌شود‌با‌دختری‌ترسیده‌و
یه‌زده‌که‌اگر‌چه‌همه‌ی‌دردهای‌عالم‌توی
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چشمهای‌روشنش‌ریخته‌اما‌زنده‌است‌یا‌با‌جسمی
بی‌جان‌که‌فروغ‌از‌چشمهایش‌رفته!

چندبار‌صدا‌زد‌:گلپر!

از‌آن‌فاصله‌باید‌صدایش‌شنیده‌می‌شد‌و‌جوابی
در‌یافت‌می‌کرد‌اما‌جز‌هیاهوی‌دور‌پای‌کوه
هیچ‌نمی‌شنید‌دوباره‌صدا‌زد:‌گلپر‌مونم‌خسرو!

خوم‌تینا!)‌گلپر‌منم‌خسرو‌خودم‌تنها(#

#سکوت‌بودونسیم

182#پارت

کمی‌دیگر‌جلو‌رفت‌گلویش‌خشک‌شده‌بود‌کاش
همراهش‌آب‌می‌آورد...‌لبش‌را‌با‌زبان‌خیس
کرد‌و‌باز‌گفت:‌گلپر‌حرف‌بزن‌تا‌پیدات‌کنم...

به‌دهانه#‌ی‌شکاف‌رسید.‌حدسش‌درست‌بود‌گلپر
کز‌کرده‌بود‌میان#‌سنگها.‌و‌نفسش‌در‌نمی‌آمد.

چشمهایش‌باز‌بود‌و‌از‌لرزشان‌می‌شد‌فهمید#‌زنده
است‌...‌زنده،‌ترسیده،‌ناامید،‌غمگین‌...‌با‌دیدن
خسرو‌چانه‌اش‌لرزید‌با‌اولین‌هقی‌که‌زد‌همه
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تنش‌هم‌به‌لرز‌افتاد.‌لبهای‌کبود‌و‌ورم‌کرده‌اش
به‌زحمت‌جنبید:‌داروم‌ایمیرم‌خسرو!)دارم‌می

میرم‌خسرو(

_‌بی‌فکر‌...‌بی‌شعور...‌حقته‌بمیری...‌حلا
ولت‌کنم‌برم؟‌ها؟‌ولت‌کنم؟‌کی‌گفت‌بیوی‌اینجو!

_‌ابرامه‌کشتم...‌دیه‌کشتمش‌خسرو‌...‌یو‌سی
نفر‌دوم‌.)ابراهیم‌رو‌کشتم‌خسرو،‌دیگه‌کشتمش‌،

اینم‌واسه‌نفر‌نفر‌دوم(

_‌ها‌همی‌راحتی‌یو‌سی‌نفر‌دوم...‌بیو‌بینه‌چه
مردمه‌انداختی‌و‌جون‌هم!)‌آره‌به‌همین‌راحتی
اینم‌واسه‌نفر‌دوم،‌بیا‌ببین#‌چطور‌مردمو‌انداختی

به‌جون‌هم!(

_‌به‌درک‌بیل‌همه‌بکشن‌پیروز‌و‌کل‌رستم‌!)‌به
درک‌بذار‌پیروز‌و‌کل‌رستم‌همدیگه#‌رو‌بکشن(

_‌فعلا‌که‌دوتاش‌با‌هم‌ایخوان‌تونه‌بکش
بدبخت...‌وریس...‌تیر‌خردی؟)‌فعلا‌که‌هر‌دو‌با

هم‌می‌خوان‌تورو‌بکشن‌بدبخت!‌بلندشو‌تیر
خوردی؟(
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_‌نه!‌آرمون‌به‌گور‌ببره‌که‌بتره‌مونه‌بکشه!)‌نه
آرزو‌به‌گور‌ببره‌که‌بتونه‌منو‌بکشه(

خسرو‌وسط‌آن‌همه‌دغدغه#‌به‌لحن‌لج‌درآر‌گلپر
خنده‌اش‌گرفت‌دستش‌را‌به‌سنگی‌گرفت

نیشخندی‌زد‌و‌گلپر‌انگار‌با‌دیدن#‌خنده‌ی‌هرچند
کمرنگ‌او‌جان‌گرفته‌باشد‌گفت:‌مو‌نیمیرم‌تا‌هر
شو‌خو‌ببینه‌آل‌بچه‌بر‌اومد‌کرشه‌ببره!)من#‌نمی
میرم‌تا‌هر‌شب‌خواب‌ببینه#‌آل‌بچه‌بر‌اومده

پسرشو‌ببره!(

_‌دری‌وری‌نگو...

تکیه‌اش‌را‌به‌صخره‌ای‌داد‌و‌همانطور‌که‌تلاش
می‌کرد‌خنده‌اش‌را‌نگاه‌دار‌به‌تصاویر‌پشت
غبار‌مردم‌نگاه‌کرد‌و‌برای‌لحظه‌ای‌از‌سرش
گذشت‌حالا‌آوا‌چه‌فکری‌می‌کند‌...‌در‌مورد‌او
خانواده#‌اش‌مردمش!‌با‌این‌فکر‌گفت:‌وریس‌بریم

مهمون#‌دارم!)‌پاشو‌بریم‌مهمان#‌داریم(

_‌کیه؟

_‌و‌تو‌چه؟
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_‌مو‌که‌تا‌عمه‌بانو‌گهد‌خسرو‌رهد‌تبریز‌تی
خوم‌گفتم‌رهد‌زینه‌و‌بچه‌هاشه‌بیاره!‌)‌من‌که‌تا
عمه‌بانو‌گفت‌خسرو‌رفت‌تبریز‌پیش‌خودم‌گفتم

رفت‌زنه‌و‌بچه‌هاشو‌بیاره!(

_‌تو‌فعلا‌دنگ‌نده!)‌تو‌فعلا‌حرف‌نزن(‌‌

_‌ها‌دیه‌فهمیدم‌همیو‌بید.‌)‌آره‌دیگه‌فهمیدم‌همین
بود(

_‌وریس‌گلپر‌ندونیم‌اونجو‌چه‌خبره!‌تا‌رسیدیم
پایین#‌به‌دو‌ایری‌حونه‌خاله‌بانو!‌اگر‌دشتگل‌با
خاک‌یکی‌کردن‌هم‌نیزنی‌صحرا‌فهمیدی!‌)‌بلند#
شو‌گلپر‌نمی‌دونیم‌اونجا‌چه‌خبره!‌تا‌رسیدیم‌پایین#
می‌دوی‌می‌ری‌خونه‌ی‌خاله‌بانو!‌اگر‌دشتگل

رو‌با‌خاک‌یکسان‌کردن‌هم‌بیرون‌نمیای
فهمیدی؟(

_‌مو‌نیتروم‌بیام‌...‌جون‌ندارم‌دیه...)‌من‌نمی
تونم‌بیام‌،‌دیگه‌جون‌ندارم(

_‌وری‌بیو‌سر‌کولم!)‌پاشو‌بیا‌رو‌کولم(

_‌خسرو!

_‌ایگوم‌وری!
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کمی‌خم‌شد‌تا‌گلپر‌راحت‌تر‌روی‌کولش‌سوار
شود‌اما‌گلپر‌از‌جا‌بلند‌شد‌تکیه‌اش‌را‌داد‌به

عصایی‌که‌در‌دست‌داشت‌و‌گفت:‌دیه‌همیو‌مونده
که‌سیت‌دربیارن‌خسرو‌گلپر‌سر‌کولش‌برد

پویین!)#‌دیگه‌همین‌مونده‌برات‌حرف‌در‌بیارن
خسرو‌گلپر‌رو‌روی‌کولش‌برد‌پایین(#

_‌بیخود‌کردن!

_‌تو‌خو‌ایدونی‌بیخود‌گفتن‌سیشون‌چه‌راحته!مو
یه‌عمره‌داروم‌با‌ای‌حرفا‌بیخود‌زندگی‌ایکنم

خسرو...‌ایدونی؟‌

گلپر!‌)‌تو‌که‌می‌دونی‌بیخود#‌گفتن‌براشون‌چه
راحته!‌من‌یه‌عمره‌دارم‌با‌این‌حرفای‌بیخود

زندگی‌می‌کنم‌خسرو‌می‌دونی؟(

نگاهش‌ماند‌به‌اشکهای‌روی‌گونه‌ی‌های‌دختر‌و
او‌نالید:‌اما‌مو‌آل‌بچه‌بر‌نبیدم!)‌اما‌من‌آل‌بچه‌بر

نبودم(

خسرو‌به‌یاد‌روزهای‌مدرسه‌که‌مدام‌باید‌با‌بچه
هایی‌که‌گلپر‌را‌آل‌بچه‌بر‌صدا‌می‌زدند‌گلاویز
می‌شد‌سرش‌را‌با‌تاسف‌تکان‌داد‌و‌او‌پشت
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دستهایش#‌را‌روی‌گونه‌ها‌کشید‌و‌گفت:‌بچه‌بیدم
نیفهمیدم!‌)‌بچه‌بودم‌نمی‌فهمیدم(#

_‌سی‌کی‌داری‌ایگوی‌گلپر!)‌واسه‌کی‌داری‌می
گی(

گلپر‌چشمهای‌بی‌فروغش‌را‌دوخت‌به‌پولک‌های
یک‌درمیان‌افتاده‌ی‌سردست‌آستینش‌

سنی‌نداشت‌اسمش‌را‌قرار‌بود‌بگذارند#‌دختر
بس،پدر#‌تا‌وقتی‌توی‌خانه‌بود‌به‌این‌اسم‌صدایش

می‌زد.‌امید‌داشت‌بعد‌از‌این‌پنجمین#‌دختر
صاحب‌پسری‌شود‌که‌وارثش‌شود‌واسمش‌را

زنده‌نگه‌دارد.

#سکوت‌بودونسیم

183#پارت

‌یادش‌بود‌که‌پیروز‌هر‌وقت‌کفری‌می‌شد‌دشنام
هایش‌را‌روانه‌ی‌منوچهر‌می‌کرد‌که‌گولشان
زده‌شناسنامه‌را‌برده‌و‌اسم‌دختر‌را‌به‌جای

دختربس#‌گذاشته‌گلپر!‌وقتی‌مادرش‌دوباره‌باردار

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



شد،‌امید#‌داشت‌بعد‌از‌دنیا‌آمدن‌برادرش‌دیگر
دختر‌بس‌نباشد‌اما‌هنوز‌بود.‌هنوز‌این‌احساس
زیادی‌بودن‌را‌با‌همه‌وجودش‌حس‌می‌کرد.‌اگر
چه‌توی‌خانه‌هیچ‌کدام‌از‌دخترها#‌محبت‌خاصی
از‌پدر‌نمی‌دیدند.#‌اما‌لاقل‌آنها‌را‌به‌اسمی‌صدا
می‌زد‌که‌اسم‌بود‌نه‌یک‌دستور‌به‌او‌و‌یک
درخواست‌عاجزانه‌از‌خدا‌که‌انگار‌با‌هر‌بار
صدا‌زدن‌گلپر‌تکرارش‌می‌کرد.‌این‌تفاوت
خودش‌با‌خواهرها‌را‌حس‌می‌کرد‌این‌که‌هر
وقت‌می‌خواستند‌بخندند#‌صدایش‌می‌زدند

دهدربس!‌و‌هنوز‌هم‌هر‌کس‌بخواهد‌خشم‌گلپر‌را
ببیند‌به‌همین‌اسم‌نحس‌صدایش‌می‌زند‌اسمی‌که
او‌را‌برای‌مدتها‌از‌خودش‌از‌جنسیتش‌از‌شکل
اندام‌و‌موهای‌بلندش‌بیزار‌کرده‌بود‌و‌شاید‌اگر
بانو‌نبود‌هنوز‌و‌تا‌همیشه‌این‌بیزاری‌از‌خودش

را‌با‌خود‌حمل‌می‌کرد.‌

برادرش‌که‌به‌دنیا‌آمد‌روی‌دیگر‌پدر‌را‌هم
دیدند.‌پدری‌که‌بلد‌بود‌بخندد#‌و‌همیشه‌با‌گره‌ای
محکم‌میان#‌دو‌ابرو‌به‌خانه‌می‌آمد.‌پدری‌که‌می
توانست‌گوش‌به‌فرمان‌مادر‌باشد‌و‌همانطور‌که
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او‌می‌خواهد‌حواسش‌به‌خواب‌پسرک‌باشد‌و‌در
را‌به‌هم‌نکوبد!‌پدری‌که‌دست‌و‌دلبازانه#‌هر‌بار

می‌رفت‌شهر‌تصدق‌پسرش‌که‌پولاد‌خان
صدایش‌می‌زد‌برای‌آن‌ها‌هم‌چیزی‌بخرد.‌برای
آنها‌یعنی‌مادر‌و‌خواهرهایش‌او‌همیشه‌جا‌افتاده
بود‌از‌این‌مهربانی‌پدر!‌هنوز‌نمی‌تواند‌بفهمد‌بعد
از‌دنیا‌آمدن‌پولاد‌دیگر‌چرا‌پیروز‌با‌او‌خوب
نشد؟‌‌حالا‌که‌خدا‌به‌حرفش‌گوش‌کرده‌بود‌و
اینبار‌صاحب‌پسرش‌کرده‌بود‌دیگر‌چرا‌او‌را

دختر‌بس‌صدا‌می‌زد!‌چرا‌گریه‌های‌پولاد‌را‌هم
از‌چشم‌او‌می‌دید؟‌ایلناز‌همیشه‌اینجای‌حرفهایش
را‌که‌می‌شنید‌می‌گفت:‌نه‌دیگه‌تو‌حساس‌شده
بودی‌اینطور‌فکر‌میکردی‌وگرنه‌پدرت‌بوده‌این

همه‌ظلم‌در‌حقت‌نمی‌خواسته‌بکنه!‌

به‌ایلناز‌حق‌می‌داد‌این‌ظلم‌بی‌دلیل‌را‌درک‌نکند
همیشه‌رابطه‌ی‌منوچهر‌و‌ایلناز‌را‌دیده‌بود
دستهای‌منوچهر‌همیشه‌امن‌ترین‌پناهگاه‌برای
ایلناز‌بود.‌اصل‌رابطه‌ی‌پدر‌و‌دختر‌باید#‌همین
باشد‌محبت‌بی‌دلیل‌پدر‌به‌فرزند‌پذیرفته‌است‌اما
ستم‌به‌واسطه‌ی‌دختر‌بودن‌را‌چطور‌باید‌به
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کسی‌که‌تجربه‌اش‌نکرده‌نشان‌داد‌تا‌درک‌کند؟
او‌این‌ستم‌را‌درک‌کرده‌بود‌و‌سالهای‌اولیه‌ی
زندگی‌اش‌با‌این‌سوال‌گذشت‌که‌چرا؟!‌این

حیرانی‌حتی‌تا‌هنوز‌دست‌از‌سرش‌برنداشت.‌

در‌طول‌چهارماه‌پنج‌بار‌بخاطر‌پولاد#‌خان‌کتک
خورد‌از‌پیروز‌که‌اگر‌می‌توانست‌می‌خواست
صدای‌همه‌ی‌مرغ‌و‌خروس‌های‌محله‌راببرد‌تا
یک‌وقت‌پولاد‌خانش‌را‌از‌خواب‌بیدار‌نکنند.‌بار

پنجم‌خیلی‌درد‌داشت.‌بالای‌گهواره‌ی‌پولاد#
ایستاده‌بود‌که‌صدای‌گریه‌اش‌بلند‌شد.‌هیچ‌کاری
نمی‌کرد‌فقط‌داشت‌نگاهش‌می‌کرد.‌دست‌کشید
گهواره‌را‌تکان‌بدهد‌تا‌کودک‌را‌بخواباند‌که

پیروز‌آمد‌معلوم‌نیست‌دلش‌از‌کجای‌دنیا#‌پر‌بود
که‌صدای‌پولاد#‌هم‌اضافه‌شد‌به‌دلایل‌حال‌بدش.
بی‌این‌که‌چیزی‌بپرسد‌بازوی‌نحیف‌گلپر‌را‌گرد
کشید‌و‌پرت‌کرد‌سمت‌دیوار‌هنوز‌آن‌درد‌گاهی
توی‌کمرش‌می‌پیچید.‌ضربه‌های‌بعدی‌هرگز
نتوانستند‌آن‌درد‌را‌کمرنگ‌تر‌کنند.‌صنم‌با

خونسردی‌ذاتی‌اش‌داخل‌آمد‌و‌داد‌زد:‌گلرخ‌بیو
گلپر‌ببر!
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و‌خودش‌پولاد‌را‌در‌آغوش‌کشید.‌عادت‌داشت‌به
دست‌درازی‌های‌پیروز،‌اصلا‌این‌عادی‌ترین
رفتار‌مردش‌بود‌که‌خودش‌هم‌از‌آن‌بی‌نصیب
نمانده‌بود.‌سرنوشتی‌که‌پذیرفته‌و‌با‌همان‌انفعال

به‌فرزندانش‌هدیه‌داده‌بود.‌

هنوز‌زخم‌های‌صورتش‌خوب‌نشده‌بودند#‌صنم
فرستادش‌سری‌به‌پولاد‌بزند.‌همه‌جز‌خودش
زخمهایش#‌را‌فراموش‌کرده‌بودند‌و‌هیچ‌کس
اصلا‌از‌او‌نپرسیده‌بود‌دردی‌داری‌یانه!‌هنوز
توی‌اتاق‌نرسیده‌بود‌که‌صدای‌گریه‌بلند‌شد‌با

اضطراب‌اولین‌کاری‌که‌به‌ذهنش‌رسید‌را‌انجام
داد‌بالش‌را‌برداشت‌روی‌صورت‌برادرش

گذاشت‌و‌فشرد...‌فشرد‌تا‌قطع‌شدن‌صدای‌گریه
اش‌...‌بالش‌را‌که‌برداشت‌صورت‌کبود‌کودک
حتی‌از‌درد‌به‌دیوار‌کوبیده‌شدن‌سخت‌تر‌و‌تلخ
تر‌بود.‌با‌همه‌بچگی‌اش‌می‌فهمید‌یک‌چیز‌عادی
نیست...‌فهمیده‌بود‌برادرش‌همان‌برادری‌که‌تا
چند‌ساعت‌پیش‌می‌دید#‌نیست...‌ترسید‌و‌فرار

کرد...‌

خسرو‌زمزمه‌کرد:‌گلپر‌...
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قطره‌ی‌درشت‌اشک‌از‌چشمش‌چکید‌روی‌دامن#
های‌رنگینش‌گم‌شد‌و‌او‌آهسته‌گفت:‌اما‌نخواستم
بکشمش!‌اگر‌بیدش‌شاید‌دوسم‌داشت‌شاید‌پشتم‌بید
شاید‌مثل‌تو‌غیرت‌داشت‌...‌)‌اما‌نمی‌خواستم
بکشمش‌اگر‌بود‌شاید‌دوستم‌می‌داست‌شاید‌پشتم

می‌موند.‌شاید‌مثل‌تو‌غیرت‌داشت(

_‌حالا‌داری‌فکر‌چنه‌ایکنی؟‌دارم‌ایگم‌پا‌کوه
واسادن‌تا‌ما‌برسیم‌یکی‌یه‌تیر‌خرجمون‌کنن...

تو‌نبش‌قبر‌چه‌ایکنی؟

_‌چه‌گناهی‌داشت؟‌لپاش‌سرخ‌بید...‌مو‌هر‌شو
خو‌لپاش‌ایبینم‌خسرو...‌هرشو‌...‌هر‌شو...‌ایا
سیلم‌ایکنه‌ایگو‌ددی‌سیچه‌مونه‌کشتی‌مو‌خو‌بچه
بیدم!)‌لپاش‌سرخ‌بود،‌من‌هر‌شب‌خواب‌لپاشو
می‌بینم‌خسرو‌هر‌شب‌هر‌شب‌میاد‌نگام‌می‌کنه
می‌گه‌خواهر‌چرا‌منو‌کشتی‌من‌که‌بچه‌بودم(

#سکوت‌بودونسیم
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_‌تو‌نکشتیش!‌زنده‌بید‌وقتی‌بردنش‌بیمارستان...
بس‌کن‌دیه!‌بچه‌ای؟

_‌کاش‌بچه‌بیدم‌خسرو‌...‌هر‌چه‌بزرگتر‌ایبوم
بیشتر‌ایفهمم‌که‌چه‌کردم!‌بیشتر‌به‌پیروز‌حق
ایدم.‌بیشتر‌دلوم‌سی‌دام‌کباب‌ایبو‌که‌چو‌پشتش

مو‌اشکنادم.)‌کاش‌بچه‌بودم‌خسرو،‌هرچه
بزرگتر‌می‌شم‌بیشتر‌می‌فهمم‌که‌چکار‌کردم!
بیشتر‌به‌پیروز‌حق‌می‌دم‌بیشتر‌دلم‌برای‌مادرم
کباب‌می‌شه‌که‌عصای‌دستش‌رو‌من‌شکستم(

_‌دیه‌قسمت‌یو‌بید.‌)‌دیگه‌قسمت‌این‌بود(

این‌جمله‌ی‌معجزه‌ی‌آسای‌بانو‌بود‌که‌با‌آن‌دل
خودش‌و‌بقیه‌را‌همیشه‌آرام‌می‌کرد.‌حواله‌دادن#
همه‌چیز‌به‌تقدیر‌که‌خسرو‌از‌آن‌بیزار‌بود‌اما
حالا‌اولین‌چیزی‌که‌برای‌آرام‌کردن‌گلپر‌به

ذهنش‌رسیده‌بود‌همین‌بود‌...‌

گلپر‌نالید:‌به‌مو‌ایگن‌بچه‌بیار!‌ایگن‌یه‌کر
بیار‌...‌مو‌الا‌بیست‌ساله‌هر‌کری‌ایبینم‌یاد‌پولاد
ایفتم!‌)‌به‌من‌می‌گن‌بچه‌دنیا#‌‌بیار!‌می‌گن‌یه
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پسر‌بیار...‌من‌الان‌بیست‌ساله‌هر‌پسری‌می‌بینم
یاد‌پولاد‌می‌افتم(

_‌آخ‌گلپر‌ایگوم‌وریس‌...‌بیو‌ری‌کولم‌تا‌ببرمت
دومن‌...‌ایفهمی‌چه‌ایگوم‌...‌من‌راه‌حرف

ایزنیم...‌)‌آخ‌گلپر‌می‌گم‌بلند‌شو،‌بیا‌روی‌کولم
تا‌ببرم‌پایین،‌می‌فهمی‌چی‌می‌گم؟‌تو‌راه‌حرف

می‌زنیم(

به‌عصای‌توی‌دستش‌تکیه‌دادو‌گفت:‌خوم‌ایام!
اما‌نونوم‌تا‌کجه!)‌خودم‌میام‌اما‌نمی‌دونم‌تا‌کجا!(

_‌بیا‌تا‌هرجا‌ترستی‌هرجا‌نترستی‌خوم‌ایبرمت!
دیه‌نیلوم‌نه‌گیر‌کل‌رستم‌بیافتی‌نه‌پیروز!‌بخت
بوم‌نیلوم!‌ای‌بار‌نه‌مثل‌هر‌باره‌...‌دیه‌کوتاه
نیام.)‌‌بیا‌تا‌هرجا‌تونستی،‌هرجا‌نتونستی‌خودم
می‌برمت،‌دیگه‌نمی‌ذارم‌نه‌گیر‌کل‌رستم‌بیافتی
نه‌پیروز!‌به‌روح‌پدرم‌نمی‌ذارم!‌این‌بار‌مثل

همیشه‌نیست‌دیگه‌کوتاه‌نمیام(

زیر‌بازویش‌را‌گرفت‌و‌گلپر‌با‌تکیه‌به‌‌چوب
دستی‌اش‌با‌پایی‌که‌از‌شدت‌ضعف‌لنگ‌می‌زد
راه‌افتاد‌و‌در‌همان‌حال‌گفت:‌نیله‌خسرو،‌پیروز
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تا‌مونه‌جفت‌پولاد‌خاک‌نکنه‌ول‌کنم‌نی!)‌نمی
ذاره‌خسرو،‌پیروز‌تا‌منو‌جفت‌پولاد‌خاک‌نکنه

ول‌کنم‌نیست(

_‌تو‌الا‌حرف‌نزن...‌بیل‌مو‌فکر‌کنم‌وقتی
رسیدیم‌چطور‌فراریت‌بدم.

_‌خوت‌گفتی‌من‌راه‌حرف‌ایزنیم.

خسرو‌خنده‌ی‌بی‌جانی‌کرد‌و‌گفت:‌سیچه‌نیمیری
تو؟‌هرکی‌سه‌روز‌من‌ای‌شکاف‌بید‌تا‌حالا‌مرده

بید‌تو‌زبونتم‌درازه!

_‌خو‌دیه‌جد‌که‌واجد‌نبره‌جدسوزه!‌ننه‌نسا‌نود
سالشه!‌)‌خب‌دیگه،#‌آدم‌اگه‌شبیه‌اجدادش‌نباشه‌بی

اعتبارشون‌می‌کنه،‌ننه‌نسا‌نود‌سالشه!(

خسرو‌اینبار‌بلند‌خندید#‌وگفت:‌ای‌همه‌آدم‌وا‌سر
ننه‌نسا‌برفتی؟)‌این‌همه‌آدم‌باید#‌به‌ننه‌نسا‌می

رفتی؟(

_‌دیه‌هرکی‌خوش‌و‌شانسش!‌تونم‌قد‌و‌بالات‌به
بوات‌کشی‌ایگن‌همیطور‌دراز‌بید.‌)‌دیگه‌هرکس
شانسی‌داره!‌تو‌هم‌قد‌و‌بالا‌به‌بابا‌بزرگت‌کشیده

می‌گن‌همینقدر‌دراز‌بود(#
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_‌خیال‌نکن‌خوته‌زیدی‌موش‌مرده‌ای‌کارت
ندارما!‌یه‌بار‌دیه‌دهنته#‌واز‌کنی‌ایندازمت‌دومن!
)‌فکر‌نکن‌خودتو‌زدی‌به‌موش‌مرده‌گی‌کارت
ندام‌آ!‌یکبار‌دیگه‌دهنتو‌باز‌کنی‌می‌ندازمت

پایین!(#

اینبار‌هر‌دو‌خندیدند.‌این‌خاصیت‌رفاقتشان‌بود.
روزهای‌سخت‌تر‌از‌این‌را‌هم‌با‌همین‌شوخی‌ها
و‌خنده‌ها‌سرکرده‌بودند.#‌اصلا‌به‌محض‌پیدا‌شدن
گلپر‌توی‌شکاف‌وجود‌همه‌آن‌آدمها‌و‌اسلحه‌ها
برایش‌بی‌معنا‌شد.‌هر‌چه‌می‌خواست‌بشود‌مهم
همین‌بود‌که‌گلپر‌زنده‌مانده‌و‌کنارش‌بود.‌مغزش
از‌آن‌تصورات‌وحشتناک‌و‌دیوانه‌وار‌خالی‌شده
بود‌و‌حالا‌انگار‌بهتر‌می‌توانست‌فکر‌کند.‌

دیدن#‌ماشین‌پلیس‌که‌از‌دور‌می‌آمد‌ابروهایش‌را
در‌هم‌کشید.‌هوفی‌کشید‌و‌گفت:‌آخرش‌کار

خوشه‌کرد!

_‌کی‌؟

_‌شهریار‌رفیقوم‌...‌پلیس‌خبر‌کرد!

_‌بهتر...‌کاش‌کت‌بسته‌ببرشون!‌
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_‌بخوان‌ببرن‌تونم‌ایبرن‌!‌

_‌بعض‌حونه‌کل‌رستمه!‌ای‌خراب‌وابو‌من‌سر
ماه‌طلا!‌خسرو‌تفنگت...‌)‌بهتر‌از‌خونه‌ی‌کل

رستمه!‌ای‌خراب‌بشه‌تو‌سر‌ماه‌طلا...

_‌چشه!

_‌بیو‌قایمش‌کنیم...‌پلیس‌ایبرش!

_‌جواز‌دارم!

_‌جواز‌سی‌شکار‌داری‌نه‌تفنگ‌کشیدن‌سر‌بو
مو!)‌جواز‌برای‌شکار‌داری‌نه‌تفنگ‌کشیدن

روی‌پدر‌من(

باز‌خسرو‌خندیدو‌گفت:‌فرقش؟

_‌ای‌بی‌حیا!‌تا‌به‌عمه‌بانو‌نگم!

اسلحه‌را‌از‌دستش‌کشید‌کمی‌به‌اطراف‌نگاه
کردو‌گفت:‌بیو...‌ای‌سنگه‌جا‌به‌جا‌کن.

_‌ول‌کن‌تو‌ایدونی‌ای‌که‌شوخی‌نداره‌سنگشه
جابه‌جا‌کنم‌...

_‌ترسو!
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_‌هرچی‌بو‌بهتر‌از‌بی‌عقلیه‌حالوزا!)‌هرچی
باشه‌بهتر‌از‌بی‌عقلیه‌دایی‌زاده(

گلپر‌بی‌جان‌نشست‌کمی‌به‌او‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌وِ
دلمُ‌بد‌افتا‌بیو‌یه‌جا‌قایمش‌کن.

خسرو‌ناچار‌اسلحه‌را‌میان‌سنگ‌و‌بوته‌خار
گذاشت‌وگفت:‌فقط‌بیافته‌دست‌یکی‌...‌تفنگ

آقامه!

_‌آخی‌...‌

نشست‌سرش‌را‌روی‌زانو‌گذاشت‌و‌دوباره
اشکهایش‌جاری‌شد‌اینبار‌هق‌هق‌می‌کرد‌خسرو
پشیمان‌از‌این‌یادآوری‌روی‌پنجه‌های‌پا‌نشست‌و

گفت:‌گلپر‌...‌می‌تو‌آقا‌مونه‌دیدی‌که‌ایتو
ایگریوی!)‌مگه‌تو‌بابای‌منو‌دیدی‌که‌اینطور

گریه‌می‌کنی؟(

#سکوت‌بودونسیم

185#پارت
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نه‌اما‌عمه‌بانوایگو#‌آقات‌خیلی‌خوب‌بید.‌ایگو
داخل‌زمینا‌برنج‌نیهشت‌عمه‌بمانی‌کار‌کنه...‌از
همو‌بچه‌ای‌عاشقش‌بید.‌خوش‌به‌حال‌عمه‌بمانی
خسرو...‌بعد#‌نصیب‌مونه‌بدبخت‌ابرام‌کلو‌بید.
)‌نه‌اما‌عمه‌بانو‌می‌گه‌بابات‌خیلی‌خوب‌بود.
می‌گه‌تو‌زمینای‌برنج‌کاری‌نمی‌ذاشت‌عمه
بمانی‌کار‌کنه‌،‌از‌همون‌بچگی‌عاشقش‌بود.

خوش‌به‌حال‌عمه‌بمانی‌خسرو...‌بعد‌نصیب‌من
بدبخت#‌ابراهیم‌دیوونه#‌بود(

خسرو‌از‌گریه‌ای‌که‌ناگهان‌تبدیل‌به‌خنده#‌می‌شد
می‌توانست‌بفهمد‌حال‌روحی‌اش‌خوب‌نیست.
اصلا‌زمانی‌را‌به‌یاد‌نداشت‌که‌حال‌روحی‌گلپر
خوب‌بوده‌باشد،‌که‌یکدست‌باشد،‌که‌ناراحتی
اش،‌خوشحالی‌اش‌به‌جا‌و‌به‌موقع‌باشد.‌عادت
داشت‌به‌این‌حالش‌اما‌در‌آن‌لحظه‌از‌همیشه‌بدتر

بود‌.‌

انگار‌دو‌شب‌تنها‌ماندن#‌در‌هراس‌شکاف،‌کار
خودش‌را‌کرده‌و‌توانش‌را‌گرفته‌بود.‌می‌دانست
به‌استراحت‌نیاز‌دارد‌نه‌یک‌روز‌نه‌چند‌روز
شاید‌روزها‌و‌ماه‌ها‌استراحت‌می‌خواست‌...‌تا
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فقط‌بتواند#‌یکسال‌زندگی‌با‌پسر‌دیوانه‌ی‌کل‌رستم
را‌فراموش‌کند.‌

آهی‌کشید‌و‌گفت:‌اگر‌تونم‌مثل‌دا‌مو‌قشنگ‌بیدی
یکی‌مثل‌آقام‌گیرت‌ایومد...‌حالا‌که‌کشیدی‌و‌ننه
نسا‌بگو‌خدا‌شکرت‌...)‌اگر‌تو‌هم‌مثل‌مادر‌من
قشنگ‌بودی‌یکی‌مثل‌بابام‌گیرت‌می‌اومد،‌حالا

که‌کشیدی‌به‌ننه‌نسا‌بگو‌خدا‌رو‌شکر(

می‌خواست‌شوخی‌کند‌اما‌خودش‌هم‌متوجه‌بود
صدایش‌حزن‌دارد.‌و‌نه‌تنها‌گلپر‌را‌نمی‌خنداند#
بلکه‌دلیل‌تازه‌ای‌برای‌گریه‌به‌او‌می‌دهد.

آخرین‌تیرش‌را‌رها‌کرد‌و‌گفت:‌سر‌ایلناز‌داد
کشیدم.‌الان‌تا‌دوروز‌باید#‌اخم‌و‌تخمش‌تحمل
کنی...‌وری‌بریم‌پایین#‌بینیم‌چه‌کنیم‌قیافه‌نگره!

بلند‌شدند.‌ماشین‌پلیس‌به‌معرکه‌ی‌پایین#‌کوه‌که
هنوز‌همچنان#‌ادامه‌داشت‌رسیده‌بود.‌شهریار‌به
عنوان‌یکی‌از‌شاهدان‌بی‌طرف‌جلو‌رفته‌و

مشغول‌توضیح‌ماجرا‌بود.‌نگاه‌خیره‌ی‌کل‌رستم
و‌آصف‌به‌او‌مانده‌و‌پیروز‌سعی‌می‌کرد‌با
فریادهایش#‌توجه‌ها‌را‌به‌خودش‌جلب‌کند.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



شهریار‌آهسته‌مختصری‌از‌ماجرا‌را‌برای‌ستوان
تعریف‌کرد‌و‌در‌میان‌حرفهایش‌چندبار#‌به‌کوه
اشاره‌کرد‌وقتی‌ستوان‌سراغ‌کدخدا‌را‌گرفت‌او
عقب‌رفت.‌آوا‌با‌صورتی‌سرخ‌از‌گریه‌گفت:
نگاش‌کن‌...‌جون‌منو‌گرفت‌حالا‌دست‌تو‌دست
میان‌پایین.#‌حالا‌هم‌بگو‌هیچی‌نیست...‌نمی‌فهمم

چرا‌باید#‌دم‌گلوله‌وایسه‌واسه‌یه‌دختر!

_‌نمی‌دونم‌منم!

_‌یعنی‌چی‌می‌دونم.

_‌شاید‌دوستش‌داره،‌شاید‌عاشقشه!‌

_‌پس‌چرا‌منو‌کشونده‌اورده‌اینجا!

_‌که‌ببینی‌یکیو‌دوست‌داره‌دست‌از‌سرش
برداری!

آوا‌ناباور‌زل‌زد‌به‌چشمهای‌کلافه‌ی‌شهریار‌و
گفت:‌یعنی‌چی؟

_‌آخه‌تو‌می‌خوای‌همینو‌از‌من‌بشنوی‌...‌پدر
منو‌در‌اوردی‌از‌صبح‌هی‌می‌گم‌صبر‌کن‌تو
این‌وضعیت‌بدتر‌دردسر‌درست‌نکن‌وسط‌این
همه‌آدم‌کنجکاو#‌چه‌تماشایی‌درست‌کردی!‌هی
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خسرو‌خسرو..‌خسرو‌و‌درد.‌همین‌مونده‌بود
اینجا#‌معروف‌بشم‌به‌خوش‌غیرتی‌که‌آبجیم‌داره

واسه‌رفیقم‌بال‌بال‌می‌زنه!‌

_‌چیکار‌میکردم!

_‌می‌مردی‌ده‌دقیقه‌ببینیم‌چی‌میشه!

_‌وحشی‌شدی‌تو‌هم‌با‌اون‌خسرو‌گشتی!

_‌الان‌بیاد#‌جلو‌خودشم‌اینو‌می‌گی!

_‌نمی‌مونم‌اینجا‌چشمم‌به‌هیچکدومتون‌نیافته!

_‌باشه‌برو..

_‌می‌رما‌شهریار‌بخدا‌می‌رم.

_‌ای‌خدا‌تف‌به‌روزی‌که‌خسرو‌عاشق‌تو‌شد...
لعنت‌به‌روزی‌که‌...

چانه‌ی‌آوا‌لرزید‌و‌باز‌دلش‌آب‌شد‌دستهایش‌را
دوطرف‌پاهایش‌کوبید#‌و‌گفت:‌غلط‌کردم‌جمع‌کن

اون‌لب‌و‌لوچه‌رو!

_‌خودشم‌همینقدر‌پشیمونه!

_‌عزیزم‌دورو‌برت‌رو‌نگاه‌کن‌الان‌وقتشه‌که
آدم‌جوش‌خودشو‌بزنه؟‌جان‌من‌وقتشه؟
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_‌نه‌نیست.‌

_‌پس‌صبر‌کن‌یه‌کم‌.به‌ایلناز‌بگم‌ببردت‌خونه؟

_‌نه‌می‌خوام‌بموم‌ببینم‌روش‌می‌شه‌جلو‌چشم
من‌دست‌تو‌دستش‌بیاد‌پایین!

_‌تو‌کی‌اینقدر‌حساس‌بودی‌من‌نمی‌دونستم؟

_‌من‌همیشه‌به‌خسرو‌حساس‌بودم‌کور‌که
نبودی!‌اونم‌به‌من‌هست‌یادت‌که‌نرفته!

_‌نه‌یادمه‌همه‌چی‌...‌یعنی‌یه‌جوری‌ثبتش
کردین#‌تو‌ذهنم‌بچه‌بازیاتونو‌عمرا‌یادم‌بره!‌

خسته‌از‌این‌بحث‌تکراری‌با‌آوا‌دستهایش‌را‌به
کمر‌زد‌و‌به‌خسرو‌که‌حالا‌با‌نزدیکتر‌شدن‌بهتر

می‌توانست‌ببیندش#‌خیره‌شد.‌

مدتی‌بعد‌خسرو‌بی‌آن‌که‌بداند‌این‌کار‌چه‌آتشی
در‌قلب‌آوا‌شعله‌ور‌می‌کند‌گلپر‌را‌پشت‌سر
خودش‌راند‌و‌آخرین‌شیب‌کوه‌را‌پشت‌سر

گذاشت.‌بانو‌به‌سمتشان‌دوید.‌هر‌سه‌نفس‌نفس
می‌زدند‌.‌بانو‌مقابل‌گلپر‌ایستاد‌دستش‌را‌بالابرد
سیلی‌محکمی‌به‌گونه‌اش‌زد‌و‌گفت:‌تیه‌دِردَه!
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خسرو‌پلک‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌گفت:‌خاله!

_‌حساب‌تو‌واسه‌سی‌من‌حونه...‌)‌حساب‌تو
بمونه‌واسه‌تو‌خونه(

هنوز‌درست‌مثل‌کودکی‌اش‌از‌نگاه‌غضبناک
بانو‌و‌حسابرسی‌توی‌خانه‌اش‌می‌ترسید.‌با‌این
حال‌خنده#‌ای‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌باشه‌حالا

چطور‌گلپر‌ایبری؟

بانو‌مچ‌دست‌گلپر‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌هرچه
پرسیدن‌بگو‌نونوم...‌بگو‌تبریز‌بیدم‌خاله‌م‌گفت
برو‌دختراز‌کوه‌بیار‌تا‌جونورا‌ندریدنش...‌مو

گفتم‌که‌پیروز‌خواست‌دختره‌بکشه!

_‌از‌ابرام‌چی‌نگفتن؟

_‌نه‌ایخان‌زی‌پلیس‌رد‌کنن‌بره‌بین‌خوشون‌حل
کنن‌وقتی‌کل‌رستم‌هیچ‌نگفت‌یعنی‌نیخان‌پلیس

بفهمه!

_‌باشه‌برو.
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بانو‌همانطور‌که‌بی‌توجه‌به‌حال‌زار‌گلپر‌او‌را
دنبال‌خود‌می‌کشید‌گفت:‌جمع‌کنیم‌بریم...‌مچ
گلپر‌را‌به‌دست‌ایلناز‌که‌قهر‌کرده‌به‌آنها‌نگاه
می‌کرد‌سپرد‌و‌خودش‌برای‌بلند‌کردن‌بی‌بی
دلدار‌رفت‌و‌همانطور‌که‌می‌گفت:‌دیدی‌هیچش

نبید...‌بیه‌کرت‌اومد...‌صحیح‌و‌سالم...‌

با‌کمک‌ماهرخ‌او‌را‌بلند‌کرد‌و‌همگی‌مثل‌لشگر
شکست‌خورده‌تا‌خانه‌رفتند.‌

*****

#سکوت‌بودونسیم

186#پارت

_‌ماشالله‌سرویس‌دهی!

شهریار‌خندیدو‌گفت:‌بمیری!

_‌این‌یکی‌هم‌دخترعمه‌ست!اسمش‌یاسمنه!

_‌آره‌فهمیدم‌خوشکل‌هم‌هست.‌بابا‌خسرو‌این
همه‌خیرو‌برکت‌داشت‌چرا‌افتاد‌دنبال#‌تو؟

_‌شهریار‌اینبار‌دستمو‌بالا‌می‌برم‌می‌زنما!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بانو‌با‌شرمندگی‌مقابلشان‌ایستادو‌گفت:‌ببخشید.
والله‌روم‌سیاهه،‌خیال‌نکنین#‌ما‌همیشه‌اینطور

مهمان#‌نوازی‌می‌کنیما!#‌این‌گرفتاری‌رو‌برادر‌بی
فکرم‌انداخت‌تو‌زندگیمون‌...‌شرمنده‌که‌روز

اومدنتون‌اینطور‌شد‌.‌

آوا‌سر‌پایین#‌انداخت‌و‌شهریار‌کمی‌رو‌مبل‌جابجا#
شد‌و‌جواب‌داد:‌اختیار‌دارید.‌مشکل‌و‌گرفتاری
خسرو‌گرفتاری‌ما‌هم‌هست.‌ببخشید‌ما‌بی‌وقت‌و

بی‌خبر‌اومدیم.

بانو‌گفت:‌نه‌تو‌رو‌خدا‌با‌این‌حرف‌بیشتر‌شرمنده#
ام‌نکنید.‌خیلی‌خوشحالم‌اینجایید.‌الان‌صبحانه

آماده‌میشه!‌بخورید‌استراحت‌کنید.‌

آوا‌دنبال‌خسرو‌سرگرداند.از‌وقتی‌به‌خانه‌رسیده
بودند#‌پیدایش‌نبود.‌زیر‌لب‌غر‌زد‌:‌اصلا‌نمی‌گه

این‌دو‌تا‌مادر‌مرده‌با‌من‌اومدن!

نگاهش‌را‌گرداند‌سمت‌گلپر‌که‌‌زانوهایش‌را‌بغل
گرفته‌و‌همانطور‌با‌لباسهای‌خاکی‌نشسته‌بود‌یک
گوشه‌ی‌سالن‌و‌بعد‌به‌ایلناز‌که‌با‌اشاره‌ی‌بانو
رفته‌بود‌آشپزخانه#‌تا‌چای‌دم‌کند.‌با‌همه‌ی
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حرصی‌که‌از‌این‌دخترها#‌داشت‌یک‌چیزی‌در
آنها‌برایش‌جذاب‌بود.‌چیزی‌که‌خودش‌هم‌نمی
شناخت‌و‌تا‌آن‌روز‌درکش‌نکرده‌بود‌شاید‌هم
بخاطر‌عدم‌شناخت‌از‌زندگی‌خانوادگی#‌بود‌که

اینطور‌با‌کنجکاوی‌حرکات‌آنها‌را‌دنبال#‌می‌کرد.
شهریار‌زمزمه‌وار‌گفت:‌حالا‌اینطور‌بهشون

خیره‌نشو.‌ارث‌بابات‌رو‌که‌نبردن.

‌آوا‌لب‌برچید‌و‌شانه‌بالا‌انداخت.‌می‌خواست
دوباره‌به‌قالب‌خودش‌برگردد‌اما‌انگار‌به‌محض
ورود‌به‌دشتگل‌آدم‌دیگری‌شده‌بود.‌این‌دخترها
بدجور‌اعصابش‌را‌متشنج‌کرده‌بودند‌و‌کنترلی
روی‌این‌موضوع‌نداشت.‌‌پایش‌را‌روی‌پای
دیگر‌انداخت‌و‌گفت:‌ببین‌شهریار‌تو‌باید‌با
خسرو‌حرف‌بزنی!‌باید‌بدونه‌که‌نمی‌تونه

همینطوری‌بی‌خیال‌من‌باشه‌وقتی‌منو‌اورده
اینجا!

شهریار‌از‌تقلایش‌به‌خنده#‌افتاد‌و‌گفت:‌فکر
کردی‌من‌چرا‌اینجام؟‌چون‌خسرو‌مسئولیتت‌رو

نپذیرفته!#‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌پس‌الان‌من‌بلند‌شم‌برم‌تبریز‌عین‌خیالشم
نیست؟‌می‌خوای‌اینو‌بگی‌؟‌پاشم‌برم!

_‌خیال‌کرده‌به‌همین‌راحتیه‌!‌فعلا‌که‌گروگانیم!

خودش‌بی‌صدا‌به‌حرف‌خودش‌خندید#‌و‌آوا‌را
حرصی‌تر‌از‌پیش‌کرد.‌آوا‌نگاهش‌را‌چرخاند
سمت‌بی‌بی‌دلدار‌که‌به‌خانه‌اش‌رفته،‌لباسهایش
را‌عوض‌کرده‌بود‌و‌حالا‌ساعتی‌پس‌از‌دعوای
پای‌کوه،‌نشسته‌بود‌میان‌دخترهایش#‌و‌بلند#‌بلند#
ماجرای‌دعوای‌کل‌رستم‌با‌ده‌بالا‌را‌میگفت‌که
کل‌رستم‌و‌برادرهایش‌به‌هیچ‌کس‌رحم‌نکرده
بودند#‌و‌آخرش‌هم‌ماه‌طلا‌را‌آورده‌بودند#‌جای
خون!‌آوا‌حرفهایش‌را‌نمی‌فهمید.‌زمزمه‌وار‌به
شهریار‌گفت:‌پناه‌برخدا!‌این‌زن‌خیلی‌خسرو‌رو

می‌خواد‌به‌خون‌همه‌تشنه‌ست!

شهریار‌برای‌پنهان‌کردن‌خنده‌اش‌سرش‌را‌پایین
انداخت‌و‌خیره‌به‌نقش‌های‌فرش‌گفت:‌بلندشو
جلوش‌یه‌عرض‌اندام‌کن‌...‌دستشو‌ببوس‌چایی

چیزی‌بذار!
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_‌خسرو‌کجا‌رفت؟‌رسید‌به‌فامیلاش‌بداخلاق#‌تر
شد.‌

_‌والا‌من‌حیرون‌موندم‌بین‌شما‌دوتا!
هیچکدومتون#‌آدم‌نیستین،#‌اون‌از‌مهمون#‌نوازی‌تو

اینم‌از‌خسرو!

_‌من‌بد‌بودم؟‌بی‌انصاف‌واسه‌هوس‌گیتار#‌زدن
تو‌فرخنده‌گیتارمو#‌شکست.

_‌نه‌انصافا‌تو‌خوب‌بودی‌خسرو‌گند‌زده‌بود‌به
مهمون#‌نوازیت!‌من‌می‌گم‌بیا..

هنوز‌حرفش‌تمام‌نشده‌بود‌که‌خسرو‌دوش‌گرفته
و‌پوشیده‌در‌تک‌پوش‌سفید‌و‌شلوار‌گرمکن

راحتی‌آمد‌موهای‌کوتاهش‌هنوز‌نم‌داشت‌سمت
دیگر‌شهریار‌روی‌مبلی‌تک‌نشست‌و‌آرنجش‌را
به‌دسته‌ی‌مبل‌تکیه‌داد.سرش‌را‌نزدیک‌شهریار
برد‌و‌آهسته‌گفت:‌خوبی؟ببخشید‌اینطور‌شد.‌

شهریار‌گفت:‌دست‌تو‌که‌نبود..‌ولی‌جون‌تو‌معده#
م‌سوراخه‌...‌یه‌لقمه‌غذا‌برسون‌که‌مردم.‌

خسرو‌کمر‌راست‌کرد‌و‌گفت:‌ایلناز‌ناشتا‌بیار!
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_‌مرد‌حسابی‌مگه‌رستورانه‌!‌اینطور‌می‌گی‌من
خجالت‌می‌کشم‌بخورم.

_‌چیکار‌کنم‌بالاخره‌یکی‌باید‌بیاره‌دیگه!

آوا‌همانطور‌که‌خیره‌نگاهش‌می‌کرد‌گفت:
اونوقت‌من‌با‌گردن‌کلفتا‌در‌می‌افتم؟

ابروهایش‌را‌بالا‌داد‌خنده‌اش‌را‌به‌زحمت‌پشت
لبها‌نگه‌داشت‌و‌گفت:‌هر‌کس‌به‌اندازه‌ی‌قد‌و

قواره‌ش‌آبجیِ‌شهریار!

آوا‌با‌صورتی‌گر‌گرفته‌از‌گریه‌ی‌ساعتی‌پیش‌و
هیجانی‌که‌هربار‌به‌شکلی‌به‌او‌وارد‌می‌شد
سرش‌را‌جلو‌برد‌و‌لب‌زد:‌به‌‌قواره‌نیست

داداشِ‌همه‌ی‌دخترای‌شهر!

خسرو‌انگشت‌شستش‌را‌کنار‌لبش‌کشید‌تا‌خنده
اش‌را‌جمع‌کندو#‌آوا‌با‌همان‌حرص‌گفت:‌با‌من
قهری؟‌منواوردی‌اینجا‌که‌به‌رخم‌بکشی‌چقدر‌آدم

دورو‌برته؟‌خوشت‌اومده‌به‌رخ‌منِ‌بی‌کس
بکشی!

شهریار‌گفت:‌آوا‌آبجی‌چته‌اینقدر‌بی‌قراری!‌
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با‌سر‌به‌خسرو‌که‌مانده‌بود‌چه‌جوابی‌بدهد#‌اشاره
کرد‌وگفت:‌این‌می‌دونه‌چرا!

‌بودونسیم#سکوت

187#پارت

خسرو‌خودش‌را‌کمی‌روی‌مبل‌جلو‌کشید‌آرنجها
را‌جایی‌بالای‌زانوهایش‌زد‌وتنش‌را‌طوری‌جلو
کشید‌انگار‌می‌خواهد‌به‌آوا‌حمله‌کند.‌با‌نگاهی
برافروخته‌و‌خیره‌در‌چشمهای‌او‌که‌از‌این

حالتش‌جا‌خورده‌و‌عقب‌کشیده‌بود‌گفت‌:‌انتخاب
خودته!‌باید#‌بفهمی‌وقتی‌همه‌کس‌یکی‌هستی‌آفتاب

نزده‌راه‌نیافتی‌دنبال‌آملی...

_‌خسرو‌الان‌سر‌این‌قصه‌رو‌نگیر‌باز‌...

ابروهای‌درهم‌کشیده‌ی‌شهریار‌هر‌دو‌را‌برای
لحظه‌ای‌ساکت‌کرد.‌خسرو‌خواست‌بلند‌شود
شهریار‌دستش‌را‌روی‌پایش‌فشرد‌و‌گفت:‌تمام

کن‌بخدا‌برمی‌دارم‌می‌رم.‌

_‌کاری‌ندارم.‌برم‌ببینم‌صبحانه‌آماده‌ست‌یانه!
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آوا‌آهسته‌انگشتش‌را‌زیر‌چشمش‌کشید.‌شهریار
گفت:‌تو‌هم‌بسه‌دیگه!‌

خسرو‌کمی‌نگاهش‌کرد‌می‌خواست‌نرمِش‌کند
اما‌نمی‌شد.‌تا‌می‌خواست‌لبخند‌بزند‌به‌یاد

صبحی‌می‌افتاد‌که‌به‌هوای‌هیزم‌انداختن#‌توی
آتش‌بیدار‌شده‌بود‌و‌با‌جای‌خالی‌آوا‌مواجه‌شد.
آن‌دردی‌که‌کشیده‌بود‌نمی‌گذاشت‌راحت‌از‌این

ماجرا‌بگذرد.

ایلناز‌سفره‌ی‌پارچه‌ای‌را‌سمت‌دیگر‌سالن‌پهن
کرد.‌یاسمن‌کره‌و‌پنیر‌محلی‌را‌دو‌طرف‌آن

گذاشت‌ماهرخ‌از‌جا‌بلند#‌شد‌و‌فرزتر‌از‌دخترها#
نان‌های‌تازه‌پخته‌ای‌که‌از‌خانه‌اش‌آورده‌بود‌را

از‌لای‌بقچه‌ی‌سفید‌بیرون‌کشید‌روی‌سفره
گذاشت‌و‌دستوراتی‌هم‌داد.‌خسرو‌رو‌کرد‌به
گلپر‌و‌گفت:‌سر‌عزای‌کی‌نشستی؟‌ابرام‌هنو

نمرد..‌

گلپر‌اخم‌کرد‌دلش‌از‌بانو‌پر‌بود‌و‌خسرو‌گفت:
باتونوم‌وریس!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بی‌بی‌دلدار‌خاطره‌گویی‌اش‌را‌که‌حالا‌با‌پراکنده#
شدن‌بقیه‌مخاطب‌خاصی‌نداشت‌قطع‌کرد‌وگفت:

چاس‌ایخوی‌دا!‌بیلس‌من‌حال‌خوس‌بو!
)‌چیکارش‌داری‌مادر!‌بذار‌تو‌حال‌خودش‌باشه(

_‌بیخود‌کرد‌من‌حال‌خوش‌بو...‌

همانطور‌که‌بلند‌می‌شد‌به‌سمت‌آشپزخانه‌می
رفت‌گفت:‌یاد‌گرفتن‌قهر‌و‌اخم‌و‌تخم!

اینبار‌به‌ایلناز‌طعنه‌می‌زد‌و‌او‌که‌منظورش‌را
فهمیده#‌بود.‌به‌محض‌پا‌گذاشتن‌خسرو‌درآشپزخانه
برگشت‌با‌ابروهایی‌درهم‌کشیده‌و‌صدایی‌خفه‌که

تلاش‌می‌کرد‌مهمان#‌ها‌نشنوندگفت:‌ببخشید
گارسون‌های‌این‌خونه‌هنوز‌یاد‌نگرفتن‌با‌روی

باز‌پذیرایی‌کنن!

چشم‌تنگ‌کرد‌کمی‌به‌ایلناز‌خیره‌ماند#‌و‌بعد
لیوان‌آبی‌که‌برداشته‌بود‌را‌بدون‌این‌که‌به‌لب
نزدیک‌کند‌روی‌میز‌گذاشت.‌ایلناز‌پشیمان‌از
حرفی‌که‌بی‌موقع‌به‌زبان‌آمده‌و‌ظاهرا‌جز

خودشان‌یاسمن‌هم‌شنیده‌بود‌لبش‌را‌گزید‌و‌گفت:
شوخی‌کردم‌بخدا!
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دیر‌شده‌بود.‌دست‌کشید‌آستین‌کوتاه‌تیشرت
خسرو‌را‌کشید‌خسرو‌خیره‌در‌چشمهایش‌با‌یک
حرکتِ‌دست‌آستینش‌را‌از‌میان‌انگشتهای‌او
بیرون‌آورد‌و‌رفت.‌تعارف‌کرد‌شهریار‌و‌آوا

کنار‌سفره‌نشستند‌و‌خودش‌به‌احترام‌آنها‌نشست.
سکوت‌یکباره‌ی‌خانه‌آزار‌دهنده‌شده‌بود‌.‌بوی
تخم‌مرغ‌سرخ‌شده‌در‌روغن‌حیوانی‌باعث‌شد
گلپر‌دست‌از‌قهرش‌بکشد‌از‌جا‌بلند‌شود‌و‌کنار
خسرو‌بنشیند.‌ماهرخ‌با‌خوش‌رویی‌به‌آوا‌تعارف
کرد‌شهریار‌قبل‌از‌همه‌دست‌به‌کار‌شد‌خسرو
اما‌قبل‌از‌شروع‌پرسید:‌تخم‌مرغو‌کی‌سرخ

کرد؟

بانو‌گفت:‌ایلناز!‌

و‌خسرو‌گفت:‌بی‌زحمت‌سی‌مو‌مربا‌بیار!

_‌سیچه!)چرا؟(

_‌سیچه‌نداره‌ایخام‌مربا‌بخورم.)چرا‌نداره‌می
خوام‌مربا‌بخورم!(
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بانو‌با‌تردید#‌به‌آشپزخانه‌رفت‌همانطور‌که‌شیشه
ی‌مربا‌را‌باز‌می‌کرد‌گفت:‌آخرش‌زهرتو

ریختی‌نه؟

_‌بخدا‌نفهمیدم‌چی‌شد!‌

_‌همیشه‌ی‌خدا‌تو‌نفهمیده#‌حرف‌می‌زنی!‌

_‌بده‌خودم‌براش‌ببرم!

_‌ولش‌کن‌جلو‌مهمانا‌زشته‌...‌بچه‌بازیاتون#
تمامی‌نداره!‌اونم‌از‌آقات،‌اینجا‌ما‌رو‌بکشن
سرش‌درد‌نمی‌کنه‌که‌یه‌خبر‌از‌مون‌بگیره!

_‌مشکل‌اساسی‌این‌خونه‌من‌و‌بابام‌هستیم!

بانو‌برگشت‌با‌غضب‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌هر
آدمی‌که‌فقط‌به‌فکر‌خودش‌باشه‌مشکل‌اساسی

این‌خونه‌ست!‌

_‌ما‌هم‌آدمیم!

_‌چون‌آدمیم‌خونمون‌برای‌هم‌می‌جوشه!‌چون
آدمیم‌نباید#‌تو‌شرایط‌حساس‌فقط‌به‌فکر‌خودمون

باشیم.
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_‌چون‌آدمیم‌همه‌باید#‌بمیریم‌که‌خسرو‌راحت
باشه!

بانو‌دو‌قدم‌به‌سمت‌ایلناز‌برداشت‌از‌لای‌دندان
های‌به‌هم‌فشرده‌اش‌گفت:‌درد‌تو‌با‌خسرو‌چیه؟

_‌من‌خسرو‌رو‌مثل‌برادر‌نداشته‌م‌دوست‌دارم
دردم‌با‌توئه‌مامان.#‌می‌خوام‌منم‌ببینی!‌

بانو‌با‌تاسف‌سرتکان‌داد‌همانطور‌که‌لبهایش‌را
روی‌هم‌می‌فشرد‌گفت:‌اگر‌جای‌بمانی‌من‌مرده
بودم‌اون‌برای‌تو‌همین‌کارو‌می‌کرد‌که‌من‌واسه

بچه‌ش‌کردم‌حتی‌بیشتر!

یاسمن‌از‌پشت‌سر‌گفت:‌خاله‌بانو...‌مربا
کجاست؟

بانو‌ظرف‌مربایی‌که‌در‌دستش‌مانده‌بود‌را‌به
دستش‌داد‌و‌گفت:‌دستت‌درد‌نکنه‌عزیزم.‌

یاسمن‌با‌توجه‌به‌جو‌غیرعادی‌میان‌مادر‌و‌دختر
ظرف‌را‌گرفت‌به‌سرعت‌بیرون‌رفت‌.‌

وقتی‌بالای‌سر‌خسرو‌ایستاد‌و‌ظرف‌مربا‌را‌به
دستش‌داد‌نگاه‌آوا‌مکث‌کرده‌بود‌روی‌صورت
گرد‌گندمگون#‌او‌و‌نگاه‌خندان‌گلپر‌روی‌صورت
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آوا،‌شهریار‌سر‌بلند‌کرد‌و‌بی‌این‌که‌بخواهد#
نگاهش‌در‌نگاه‌روشن‌و‌خندان‌گلپر‌گره‌خورد

برای‌چند‌ثانیه‌هر‌دو‌به‌هم‌خیره‌ماندند‌و‌جریانی
ناخودآگاه‌از‌قلب‌شهریار‌گذشت‌که‌نفسش‌را‌بند#
آورد.‌آوا‌زانویش‌را‌به‌زانوی‌او‌کوبید‌وزمزمه

وار‌گفت:‌زل‌زدی‌چرا!

تکه‌نانی‌که‌توی‌دستش‌بود‌را‌انداخت‌و‌گفت:
هیچی!

#سکوت‌بودونسیم

188#پارت

خسرو‌سرخم‌کرد‌کمی‌بی‌حرف‌نگاهشان‌کرد‌و
نگاهش‌ماند‌به‌فاصله‌ی‌کم‌زانوهای‌آن‌دو‌نفر
شهریار‌به‌سرعت‌خودش‌را‌جمع‌کرد‌و‌خسرو
هم‌با‌همان‌سرعت‌نگاهش‌را‌گرفت‌تا‌نشان‌بدهد

هر‌چیزی‌که‌به‌آوا‌مربوط‌است‌برایش‌مهم
نیست.‌
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همه‌این‌اتفاقها‌زیر‌سکوت‌خانه‌در‌جریان‌بود‌و
انگار‌همه‌ترجیح‌می‌دادند#‌با‌زبان‌اشاره‌و‌نگاه‌با

هم‌حرف‌بزنند‌مبادا‌آن‌سکوت‌شکسته‌شود.

بعد‌از‌صبحانه‌ایلناز‌برای‌بدست‌آوردن‌دل
خسرو‌آمد‌نزدیکی‌آوا‌نشست‌و‌گفت:‌نمی‌خوای
استراحت‌کنی‌یا‌لباست‌رو‌عوض‌کنی؟‌رسیده

نرسیده‌اینجوری‌شد!

آوا‌به‌سختی‌لبخندی‌روی‌لب‌آورد‌و‌برگشت‌به
خسرو‌و‌شهریار‌نگاه‌کرد‌شهریار‌گفت:‌برو

لباست‌رو‌عوض‌کن.‌

ایلناز‌دستش‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌بیا!‌

بعد‌نگاهش‌را‌چرخاند‌سمت‌گلپرو‌گفت:‌تو‌هم
تعارف‌می‌خوای؟‌مهمانی‌مگه؟‌پاشو‌بیا‌لباستو

عوض‌کن.

گلپر‌بی‌قید‌شانه‌بالا‌انداخت‌شهریار‌نگاهش‌را
محتاط‌تا‌او‌کشاند‌دستهایش#‌عرق‌کرده‌بود‌و
هرآن‌انتظار‌شنیدن‌فریاد‌خسرو‌را‌داشت.‌نفس
حبس‌شده‌اش‌را‌بیرون‌داد،‌به‌خودش‌لعنتی

فرستاد‌و‌برای‌پرت‌کردن‌حواسش‌از‌چشمهای
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دختردایی‌جنجالی‌بهترین‌دوستش‌به‌سمت‌خسرو
چرخید#‌و‌دنبال‌حرفی‌برای‌گفتن‌گشت.‌

ایلناز‌غر‌زد:‌مامان‌بیا‌این‌گلپر‌رو‌بلند‌کن
بفرست‌لباسشو‌عوض‌کنه!‌خسرو‌تو‌یه‌چیزی

بگو!

خسرو‌نیم‌نگاهش‌را‌بین‌آنها‌گرداند‌و‌گفت:‌گلپر!

_‌ها!

با‌سر‌اشاره‌داد‌که‌دنبال#‌ایلناز‌برود.‌گلپر‌خواست
دوباره‌شانه‌بالا‌بیاندازد#‌که‌خسرو‌کوسنی‌را‌از
روی‌مبل‌به‌سمتش‌انداخت‌و‌گفت:‌مُل‌نشکن!

)شانه‌بالا‌ننداز(#

گلپر‌خندید#‌و‌دوباره‌شانه‌بالا‌انداخت.‌خسرو‌به
سختی‌جدیتش#‌را‌حفظ‌می‌کرد‌و‌آوا‌حرصی‌دست

عرق‌کرده‌اش‌را‌روی‌لباسش‌کشید‌و‌برای
جلوگیری‌از‌ریختن‌اشکهایش‌رو‌به‌ایلناز‌گفت:

بریم؟!

گلپر‌همانطور‌که‌بلند‌می‌شد‌گفت:‌صبرکن
خوشکل‌خانم!‌با‌هم‌بریم...‌
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توی‌چشمهای‌خسرو‌با‌شیطنت‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و
دست‌دیگر‌آوا‌را‌گرفت.‌حالا‌میان‌دو‌دختری‌بود
که‌نمی‌دانست‌باید‌از‌کدامیک‌بیزارتر‌باشد.‌

توی‌اتاق‌ایلناز‌پرسید:‌گیتار‌واسه‌داداشته؟

_‌نه‌مال‌منه!‌اما‌خب‌فرقی‌هم‌نداره!

_‌هر‌دوتون‌هم‌گیتار‌می‌زنید؟

_‌آره!

_‌چند‌سالته؟

این‌سوال‌گلپر‌بود.‌آوا‌کمی‌به‌چشمهایش‌نگاه
کرد‌و‌گفت:‌بیست‌...

_‌باید‌به‌حالت‌گریست؟

ایلناز‌لب‌کج‌کرد‌و‌گفت:‌گلپر‌زشته!

_‌از‌خودمونه‌آوا!‌بالاخره‌دوستای‌خسرو‌دوستای
ما‌هم‌هستن‌مگه‌نه؟

آوا‌نمی‌توانست‌تشخیص‌بدهد#‌گلپر‌دارد‌کنایه#‌می
زند‌یا‌تلاش‌می‌کند#‌صمیمی‌باشد‌بی‌جهت‌لبخندی

روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌آره‌راحت‌باش!

_‌پارسال‌هم‌خسرو‌رو‌می‌شناختی؟
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آوا‌نگاه‌سوالی‌اش‌را‌به‌او‌دوخت‌و‌ایلناز‌گفت:
کوله‌ت‌موند‌بیرون‌می‌رم‌بیارم‌که‌بری‌حمام!

_‌زحمت‌نکش‌من‌لباس‌نیاوردم.‌یعنی‌اومدنمون#
خیلی‌عجله‌ای‌شد‌عصر‌با‌شهریار‌می‌رم‌خرید

می‌کنم.

_‌اینجا‌اون‌چیزی‌که‌تو‌بخوای‌گیر‌نمیاد.‌باید#
بریم‌شهر‌واسه‌خرید.‌ولی‌همینجور#‌هم‌که‌نمیشه
خسته‌ی‌راهی‌لباستم‌پای‌کوه‌کثیف‌شده‌...‌

گلپر‌گفت:‌از‌لباسهای‌خودت‌بهش‌بده‌فعلا!‌

ایلناز‌نگاهش‌را‌تا‌طبقه‌ی‌بالای‌کمد‌کشاند‌و
گفت:‌یه‌چمدون‌پر‌لباس‌تن‌نرفته‌دارم...‌

گلپر‌با‌خنده‌اضافه‌کرد:‌واسه‌جهازش‌جمع‌می
کنه،‌اینقدر‌دخترمون‌با‌سیاسته!

ایلناز‌شوخی‌های‌گلپر‌را‌میشناخت‌یک‌وقت
هایی‌که‌هوس‌خنده‌به‌سرش‌می‌زد‌وسط‌همه‌ی
مصیبت‌ها‌از‌همه‌چیز‌دستاویزی‌برای‌خنده‌می
ساخت.‌و‌حالا‌او‌هم‌برخلاف‌همیشه‌اجازه‌داده
بود‌تا‌از‌جهیزیه‌جمع‌کردنش‌که‌برای‌گلپر

نامانوس#‌بودلطیفه‌بسازد‌تحویل‌آوا‌بدهد.‌بلکه‌یخ
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آوا‌باز‌شود‌و‌گلپر‌هم‌کمی‌از‌آن‌حال‌غریبی‌که
از‌چهره‌اش‌می‌شد‌دریافت‌بیرون‌بیاید#‌و‌قبول
کند‌لباسش‌را‌عوض‌کند‌و‌استراحت‌کند.‌باز

کسی‌در‌دلش‌نالید:#‌پس‌من‌چی؟‌من‌کی‌می‌تونم
یه‌دل‌سیر‌واسه‌خودم‌باشم.‌

سرتکان‌داد‌و‌به‌جای‌میدان#‌دادن‌به‌افکارش
گفت:‌بپر‌بالا‌اون‌چمدون‌رو‌بیار!

_‌سیچه‌مو؟

_‌چون‌تو‌بودی‌که‌از‌کوه‌عین‌بز‌رفتی‌بالا!

گلپر‌خندید#‌و‌گفت:‌قانع‌کننده#‌بود.‌

آوا‌عقب‌رفت‌تکیه‌اش‌را‌داد‌به‌پنجره‌و‌به‌آنها
نگاه‌کرد‌که‌نمی‌توانست‌بفهمد#‌حرفهایشان#‌با‌هم
از‌روی‌دشمنی‌ست‌یا‌دوستی!‌کنایه‌می‌زنند‌یا
شوخی‌می‌کنند.‌و‌گلپر‌چرا‌اینقدر‌می‌خندد‌و

ایلناز‌چرا‌برای‌خاطر‌او‌می‌خواهد‌از‌لباسی‌که
نگه‌داشته‌برای‌جهیزیه#‌اش‌دل‌بکند.‌

هنوز‌فکرهایش‌سامان‌نگرفته‌بودند‌که‌ایلناز‌یک
حوله‌و‌یک‌ست‌کامل‌لباس‌به‌دستش‌داد‌و‌گفت:

بیا‌حمام‌رو‌نشونت‌بدم.
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ساعتی‌بعد‌وقتی‌از‌حمام‌بیرون‌آمد‌سبک‌شده‌بود
و‌برخلاف‌انتظارش،‌خانه‌خالی‌از‌حضور‌بی‌بی

دلدار‌و‌دخترهایش‌در‌سکوتی‌دلپذیر#‌برای
استراحت‌فرو‌رفته‌بود.شهریار‌در‌اتاق‌خسرو‌به
خواب‌رفته‌بود‌و‌اولین‌تصویری‌که‌او‌بعد‌از

آمدن‌به‌سالن‌دید#‌تصویر‌خسرو‌بود‌که‌توی‌سالن
سرش‌را‌روی‌پای‌بانو‌گذاشته‌و‌با‌پلک‌های
بسته‌فرصت‌داده‌بود‌تا‌‌بانو‌همانطور‌که

انگشتهایش#‌را‌میان‌موهای‌کوتاه‌او‌راه‌می‌برد
زمزمه‌وار‌برایش‌آواز‌بخواند.‌درست‌مثل‌کودکی

هایش...‌لبخندی‌به‌تصویر‌آرام‌و‌پر‌حس‌آن
دونفر‌زد‌بانو‌نگاهش‌کرد‌و‌با‌لبخند‌برایش
سرتکان‌داد‌و‌آوا‌همانطور‌که‌حوله‌را‌روی

موهایش‌می‌کشید‌با‌تکان‌دادن‌سر‌نگاهش‌را‌از
خسرو‌گرفت‌و‌به‌سمت‌اتاق‌ایلناز‌رفت.‌بعد‌از
رفتنش‌بود‌که‌خسرو‌چشمهایش‌را‌نیمه‌باز‌کرد
لبخند#‌بی‌جانی‌به‌رد‌به‌جا‌مانده‌از‌حضورش‌زد
و‌دوباره‌پلک‌روی‌هم‌گذشت‌.‌خستگی‌آهسته

آهسته‌از‌شانه‌هایش‌حرکت‌کرد‌سمت‌پاها...‌این
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نشانه‌ی‌خوبی‌بود‌داشت‌آرام‌می‌گرفت.‌حالا‌می
توانست‌برای‌ساعتی‌همه‌دغدغه#‌های‌از‌تبریز‌تا
دشتگل‌را‌بگذارد‌یک‌گوشه‌ی‌ذهنش‌و‌حتی‌به
این‌که‌تا‌چند‌ساعت‌دیگر‌از‌یک‌طرف‌پیروز‌و
از‌طرفی‌کل‌رستم‌و‌پسرهایش‌پیدایشان#‌می‌شود
فکر‌نکند.‌حتی‌آنقدر‌راحت‌بود‌که‌استخوان‌درد
و‌تبی‌که‌دم‌به‌دم‌بالا‌تر‌می‌رفت‌را‌نادیده‌بگیرد
و‌همانجا#‌روی‌پای‌بانو‌بهترین‌خواب‌چند‌ماه

گذشته‌اش‌را‌تجربه‌کند.

*********

#سکوت‌بودونسیم

189#پارت

صدای‌کوبه‌های‌در‌خسرو‌که‌در‌خواب‌هم
هوشیار‌بود‌را‌از‌جا‌پراند.‌در‌کمتر‌از‌چند‌دقیقه
شهریار‌و‌دخترها‌هم‌از‌اتاق‌ها‌بیرون‌آمدند.‌بانو
با‌گلویی‌خشک‌از‌جا‌بلند‌شد‌نگاهش‌را‌تا‌ساعت
بردو‌برگشت‌به‌صورت‌خسرو‌که‌پلک‌های
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خسته‌اش‌را‌به‌هم‌می‌فشرد‌و‌منتظر‌عکس‌العمل
او‌بود.‌

خسرو‌تلاش‌می‌کرد‌خونسرد‌باشد.‌انتظار‌این
لحظه‌را‌داشت‌و‌حتی‌خیلی‌زودتر‌از‌این‌ها،‌و
صدای‌کوبه‌های‌در‌ذهنش‌هزاربار‌شدید‌تر‌از
این‌بود.‌انگشتهایش‌را‌توی‌موهایش‌کشید‌و

همانطور‌که‌درسالن‌را‌باز‌می‌کرد‌رو‌به‌حیاط
صدا‌زد:‌کیه؟

صدایی‌بچگانه‌ای‌از‌آن‌سو‌گفت:‌مونم‌!

در‌را‌باز‌کرد.‌موسی،‌‌پسر‌نوجوان‌محمدعلی
بود‌که‌اغلب‌اوقاتش‌را‌توی‌کوچه‌های‌روستا‌می
گذراند#‌و‌گاهی‌وقت‌برداشت‌محصول‌خسرو‌او
را‌کنار‌کارگرهای‌دیگر‌به‌کار‌می‌گرفت.‌موسی

نفس‌زنان‌داخل‌آمد‌و‌گفت:‌سلام‌آمو
خسرو‌...آمو‌خسرو...

دویده#‌بود‌و‌نفس‌کم‌داشت‌نمی‌توانست‌کلمات‌را
کنار‌هم‌بچیند.‌خسرو‌خونسرد‌گفت:سلام‌...‌نفس
چاق‌کن‌بعد‌حرف‌بزن!‌یو‌چه‌در‌زیدنی‌بید؟
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)‌سلام‌،‌نفس‌تازه‌کن‌بعد‌حرف‌بزن!‌این‌چه‌در
زدنی‌بود؟(

موسی‌اخم‌کرد‌و‌گفت:‌مونه‌کل‌رستم‌بسی‌کِرد
بیام‌...)منو‌کل‌رستم‌فرستاد‌بیام...(

خسرو‌نیشخندی‌زد‌و‌گفت:‌خو‌قاصد‌کل‌رستم
بفرما‌بالا!‌قدمت‌ری‌تیامون!)‌خب‌قاصد‌کل‌رستم

بفرما‌بالا‌خونه!‌قدمت‌روی‌چشممون(

موسی‌شرمزده‌از‌قیافه‌ای‌که‌گرفته‌بود‌گوشه
های‌پیراهنش‌را‌گرفت‌کمی‌بی‌دلیل‌به‌پایین‌کشید

و‌گفت:‌کل‌رستم‌گفت‌گلپر‌بیا‌حونه!

گلپر‌که‌همراه‌بقیه‌جلوی‌در‌سالن‌ایستاده‌بود
گفت:‌بهش‌بگو‌می‌هوس‌کردی‌حونه‌ته‌تش
بزنم!)‌مگه‌هوس‌کردی‌خونه‌تو‌آتیش‌بزنم؟(

خسرو‌با‌خنده‌ای‌خونسرد‌گفت:‌تو‌برو‌داخل‌گلپر
بیل‌ما‌با‌قاصد‌کل‌رستم‌چی‌دوتا‌پیا‌گپ‌بزنیم.
)‌تو‌برو‌داخل‌گلپر‌بذار‌ما‌با‌قاصد‌کل‌رستم‌مثل

دو‌تا‌مرد‌حرف‌بزنیم(

شهریار‌دستهایش#‌را‌توی‌جییش‌کرد‌و‌گفت:‌چه
قاصد‌خوشکل‌و‌تپلی‌هم‌هست.‌
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موسی‌با‌اخمی‌تند#‌نشان‌داد‌از‌شهریار‌خوشش
نیامده‌نگاهش‌را‌از‌او‌گرفت‌و‌رو‌به‌خسرو
گفت:‌دیگه‌مو‌پیغامم‌رسوندم‌آمو‌خسرو،‌کل

رستم‌گهد#‌یا‌گلپر‌ایا‌یا‌ایریزیم‌سرتون‌نیلیم‌خین
ابرام‌پامال‌وابو!)‌دیگه‌من‌پیام‌رو‌رسوندم‌عمو
خسرو،‌کل‌رستم‌گفت‌یا‌گلپر‌میاد#‌یا‌می‌ریزیم
سرتون‌نمی‌ذاریم‌خون‌ابراهیم‌پایمال‌بشه(

_‌می‌ابرام‌مُرد؟

_‌نه‌ولی‌خو‌بیمارستانه‌امروز‌قرار‌بید#‌برن
بیارنش!

_‌خو‌تو‌برو‌به‌کل‌رستم‌بگو‌خسرو‌گهد‌سی‌جا
خین‌آصف‌و‌ابرام‌چندتا#‌میش‌بفرستمُ!‌)‌خب‌تو
برو‌به‌کل‌رستو‌بگو،‌خسرو‌گفت‌به‌جای‌خون

آصف‌و‌ابراهیم‌چند‌تا‌میش‌بفرستم؟(

موسی‌متعجب‌گفت:‌همیتو‌بگوم؟)‌همینطور‌بگم؟(

_‌‌ها‌همی‌تو‌بگو‌ماشالله‌کُر‌خوب!)‌آره
همینطور‌بگو‌،ماشالله‌پسر‌خوب(

_‌آمو‌خسرو‌کل‌رستم‌شوخی‌نداشت‌ها!
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خسرو‌اینبار‌دستش‌را‌محکم‌روی‌شانه‌ی‌موسی
زد‌کمی‌خم‌شد‌با‌اخم‌و‌جدی‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:
من‌قیافه‌ی‌مو‌شوخی‌ایبینی؟‌)‌تو‌چهره‌من‌شوخی

می‌بینی؟(

موسی‌آب‌دهانش#‌را‌فرو‌داد‌و‌گفت:‌نه!

_‌پ‌برو‌پیغام‌مُنه‌همینطور‌که‌گفتم‌برسون‌بی
شوخی‌...‌

موسی‌که‌رفت‌خسرو‌در‌را‌کوبید‌بانو‌گفت:‌ای
چه‌پیغومیه‌ایفرستی؟‌بدتر‌مردمه‌جری‌ایکنی؟
)‌این‌چه‌پیغامیه#‌می‌فرستی؟‌مردم‌رو‌بدتر‌جری

می‌کنی؟!(

_‌تلیفون‌وردار‌به‌او‌گهو‌خوش‌غیرتت‌بگو‌بیا
بینیم‌چه‌سربزیری‌تی‌ای‌کل‌رستم‌داره‌..)‌تلفن
رو‌بردار‌به‌اون‌برادر‌خوش‌غیرتت‌بگو‌بیاد
ببینم‌چه‌نقطه‌ضعفی‌دست‌کل‌رستم‌داره...(

_‌خسرو...

خسرو‌بی‌قرار‌از‌پیغام‌علنی‌کل‌رستم‌و‌تهدیدی
که‌کرده‌بود‌آرامشش‌را‌از‌دست‌داد‌و‌با‌صدایی
بلند‌تر‌از‌حل‌معمول‌که‌مقابل‌بانو‌کمتر‌پیش‌می
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آمد‌گفت:ها؟‌خسرو‌چه؟‌حیا‌کیه‌بکُُنمُ‌دیه؟‌ایمانه
انداخت‌من‌ری‌یه‌نامردتر‌از‌خوش‌...‌تو‌خیال
کردی‌پیروز‌الکی‌دخترِ‌داد‌به‌کل‌رستم؟‌خدا
ایدونه‌چه‌قراری‌بینشونه‌ولی‌مو‌ای‌چیا‌نیفهمم

همی‌امروز‌ایا‌همه‌چینه‌ایگو‌پیلی‌چی‌اگر‌از‌کل
رستم‌اسید‌بهش‌ایدیم‌گلپر‌آزاد‌ایکنه!)‌ها؟‌خسرو
چی؟‌حیای‌کیو‌بکنم‌دیگه؟‌ما‌رو‌گذاشت‌مقابل‌یه
نامردتر#‌از‌خودش،‌تو‌فکر‌کردی‌پیروز‌دختر‌رو
الکی‌داد‌به‌کل‌رستم؟‌خدا‌می‌دونه‌چه‌قراری

بینشون‌بود‌ولی‌من‌این‌چیزا‌رو‌نمی‌فهمم.‌همین
امروز‌میاد#‌همه‌چی‌رو‌میگه،‌پولی‌چیزی‌اگر‌از
کل‌رستم‌گرفت‌بهش‌می‌دیم‌گلپر‌رو‌آزاد‌می

کنه!(

_‌می‌گلپر‌اسیره؟!

آهی‌از‌سر‌درماندگی#‌کشید‌دور‌خودش‌چرخید
چند‌قدم‌به‌سمت‌بانو‌برداشت‌و‌همانطور‌که‌تلاش
می‌کرد‌به‌خودش‌مسلط‌باشد‌گفت:خاله‌خاله‌...
اینطو‌حرف‌نزن‌انگار‌هیچی‌نونونی‌...‌انگار
خبر‌نداری‌ابراهم‌لیوهه‌انگار‌خبر‌نداری‌مردم
دهدر‌عیب‌دارشونم‌به‌کل‌رستم‌نیدادن!)‌خاله
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اینطور‌حرف‌نزن‌انگار‌هیچی‌نمی‌دونی!‌انگار
خبر‌نداری‌ابراهیم‌دیوونه‌ست،‌انگار‌خبر‌نداری
مردم‌دختر‌ایراد‌دارشون‌هم‌به‌کل‌رستم‌نمی

دادن!(#

#سکوت‌بودونسیم

190#پارت

شهریار‌مقابل‌خسرو‌ایستاد‌و‌گفت:‌خب‌حالا‌چرا
داد‌می‌زنی؟!

به‌خیال‌خودش‌داد‌نمی‌زد.‌آرام‌بود‌.‌با‌این‌که
حنجره‌اش‌می‌سوخت‌و‌رگی‌در‌پشت‌سرش
خشک‌و‌دردناک#‌شده‌بود‌،تلاش‌می‌کرد‌مقابل

بانو‌درشتی‌نکند.‌اما‌این‌که‌شهریار‌با‌ابروی‌بالا
رفته‌و‌دستی‌روی‌شانه‌ی‌او‌سعی‌می‌کرد‌عقبش
براند‌نشان‌می‌داد‌موفق‌نبود.‌گوشه‌ی‌چشمش
سوز‌گرفت‌انگار‌داشتند‌پلکش‌را‌به‌سفیدی‌چشم
می‌دوختند.‌چهره‌ی‌وا‌رفته‌ی‌بانو‌را‌از‌بالای
شانه‌ی‌شهریار‌می‌دید‌که‌همان‌جایی‌که‌بود
نشست‌کمی‌به‌خسرو‌کمی‌به‌گلپر‌و‌ایلناز‌نگاه
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کرد‌و‌آهسته‌گفت:‌ای‌شر‌روزی‌درست‌وابید‌که
بهت‌گفتم‌سرعقد‌ایتری‌بگوی‌نه‌...‌دوتا‌پاته

کردی‌من‌یه‌کوش‌گفتی‌نه‌ایخام‌بینم‌آقام‌تا‌کجه
ایره...‌حالا‌دیدی‌تا‌کجه!‌)‌این‌شر‌روزی‌درست
شد‌که‌بهت‌گفتم‌سر‌عقد‌می‌تونی‌بگی‌نه،‌اما
دوتا‌پاتو‌کردی‌تو‌یه‌کفش‌و‌گفتی‌می‌خوام‌ببینم

بابام‌تا‌کجا‌می‌ره،‌حالا‌دیدی‌تا‌کجا؟(

خسرو‌سمت‌دیگر‌حیاط‌زیر‌درخت‌کُنار‌نشست‌و
سرش‌را‌پایین#‌انداخت‌از‌این‌که‌سر‌بانو‌داد‌زده
بود‌پشیمان‌بود‌و‌نمی‌دانست‌چطور‌جبران‌کند.
انگشتهای‌دو‌دست‌را‌در‌هم‌گره‌داد‌و‌آهسته

گفت:‌خوم‌ایرم‌با‌پیروز‌حرف‌ایزنم.)‌خودم‌می
رم‌با‌پیروز‌حرف‌می‌زنم.(

شهریار‌سمت‌دیگرش‌نشست‌و‌گفت:‌گوش‌می‌ده
یعنی؟‌می‌خواست‌تو‌رو‌بکشه!

بانو‌آرام‌اما‌قاطع‌گفت:‌نیخا!)‌نمی‌خواد(

خسرو‌سر‌بلند‌کرد‌تلاش‌می‌کرد‌آرام‌باشد‌:
خاله!
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_‌یه‌بارم‌حرف‌گوش‌کنین!‌خوم‌الان‌زنگ‌ایزنم
چهارتا#‌بزرگتر‌بیان‌بشینن‌ای‌جریان‌حل‌کنیم...
دعوا‌نیخام‌خسرو...‌با‌حونه‌کل‌رستم‌دعوا‌نیخام
ایفهمی؟‌نه‌دیه‌جون‌عزا‌دارم‌نه‌حوصله‌شیون!‌)
یک‌بارم‌حرف‌گوش‌کنید!#‌خودم‌الان‌زنگ‌می
زنم‌چند‌تا‌بزرگتر‌بیان‌بشینن‌این‌مشکل‌رو‌حل
کنیم.‌دعوا‌نمی‌خوام‌خسرو‌با‌خانواده#‌کل‌رستم
دعوا‌نمی‌خوام‌می‌فهمی؟‌دیگه‌نه‌جون‌عزاداری

دارم‌و‌نه‌حوصله‌گریه‌و‌زاری(

با‌یک‌حرکت‌از‌جا‌بلند‌شد‌داشت‌داخل‌می‌رفت
که‌خسرو‌گفت:‌نیان#‌حرف‌صلح‌بزنن!‌با‌هرکی
حرف‌زدی‌بگو‌مثل‌آدم‌بیان#‌طلاق‌گلپر‌بدن‌و

خلاص!

بانو‌همانطور‌که‌داخل‌می‌رفت‌بی‌حرف‌دستش
را‌در‌هوا‌تکان‌داد.‌شهریار‌کنار‌خسرو‌نشست‌و
گفت:‌یعنی‌چه!‌بابا‌برید‌دادگاه#‌تقاضای‌طلاق‌بدید#
بالاخره‌اگر‌شوهرش‌مشکلی‌چیزی‌داره‌حل‌کنید.#

_‌ای‌احمق‌...
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با‌سر‌به‌گلپر‌اشاره‌کرد‌و‌ادامه‌داد:‌با‌وجود
مشکلش‌خواستش...‌

گلپر‌با‌غیظ‌گفت:‌مو‌نخواستمش‌مو‌مجبور‌بیدم.

_‌حرف‌نزن!

_‌خسرو‌زشته‌بابا‌هرکی‌دهن‌وا‌می‌کنه‌تو‌می
پری‌بهش!

انگار‌تازه‌این‌روی‌خسرو‌را‌دیده‌بود‌مثل‌آوا‌که
متحیر‌به‌او‌و‌از‌کوره‌دررفتن‌های‌وقت‌و‌بی
وقتش‌نگاه‌می‌کرد‌و‌خیال‌می‌کرد‌با‌مردی‌تازه

مواجه‌است‌که‌باید#‌از‌اول‌بشناسدش.‌

ایلناز‌داخل‌رفت‌با‌چند‌استکان‌چای‌برگشت‌و
همانطور‌که‌آوا‌را‌دنبال#‌خود‌می‌برد‌گفت:‌حالا
یه‌چایی‌بخوریم‌تا‌وقتی‌بخوان‌بیان‌هم‌فکری‌می

کنیم...

لیوانی‌به‌طرف‌خسرو‌گرفت‌نگاهش‌التماس‌می
کرد‌آشتی‌کند.‌خسرو‌لیوان‌را‌از‌دستش‌گرفت‌و
به‌شهریار‌داد‌و‌برای‌این‌که‌خیال‌ایلناز‌را‌راحت
کند‌که‌قهر‌نیست‌گفت:‌تو‌هیچ‌کلاس‌نداری‌نه؟
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_‌خب‌داخل‌این‌شرایط‌چه‌کلاسی؟‌برم‌هم‌حواسم
پیش‌شماست.

گلپر‌بی‌خیال‌یکی‌از‌لیوان‌های‌چای‌را‌برداشت
و‌گفت:‌یعنی‌تو‌خیلی‌درسخونی‌فقط‌الان‌مشکلت

ماییم!

خودش‌خندید.#‌این‌خنده‌هایش‌خسرو‌را‌عصبی
می‌کرد‌.‌می‌دانست‌که‌می‌خندد‌تا‌فرار‌کند.‌مثل

هروقت‌دیگری‌که‌با‌همین‌خنده#‌های‌بیهوده#
امروز‌را‌به‌فردا‌وصل‌کرده‌بود‌بی‌این‌که

زندگی‌کند.‌آوا‌مقابل‌خسرو‌روی‌زمین‌نشست
نگاهش‌را‌تا‌بندهای‌سبز‌بسته‌به‌درخت‌کُنار‌بالا
برد‌و‌آهسته‌گفت:‌چرا‌پارچه‌به‌درخت‌بستید.

ایلناز‌گفت:‌درخت‌مقدسه!‌به‌باور‌قدیمی‌ها
حاجت‌می‌ده‌...‌آرزو‌کن‌یکی‌از‌این‌بندها#‌رو
گره‌بزن!‌خدا‌بخواد‌آرزوتو‌برآورده‌کنه‌گره
خودبه‌خود‌باز‌میشه!‌یا‌یکی‌که‌می‌خواد‌آرزو

کنه‌به‌دلش‌می‌افته‌گره‌ی‌تورو‌باز‌کنه!
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سرش‌را‌پایین#‌آورد‌و‌نگاهش‌نشست‌توی‌نگاه
خیره‌ی‌خسرو؛‌شتاب‌زده‌شال‌افتاده‌اش‌را‌روی

سر‌کشید‌و‌گفت:‌واقعا؟

خسرو‌سر‌تکان‌داد‌و‌گلپر‌گفت:‌ها!‌مثلا‌من
شوهر‌خواستم‌گره‌زدم‌شازده‌ابرام‌اومد

خواستگاریم..

شهریار‌که‌تازه‌جرعه‌ای‌چای‌نوشیده‌بود‌به‌بی
خیالی‌لحن‌گلپر‌خندید#‌و‌جای‌پشت‌گلویش‌پرید...
خنده‌و‌سرفه‌اش‌به‌هم‌آمیخت‌چایی‌با‌پوفی‌بلند
بیرون‌ریخت‌و‌بقیه‌را‌همراه‌او‌به‌خنده‌انداخت.
خسرو‌چند‌بار‌توی‌کمرش‌زد‌و‌رو‌به‌گلپر‌که

می‌خندید‌گفت:‌درد‌لیوه!

گلپر‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌خندید.#‌می‌دانست‌این
حرکتش‌چقدر‌خسرو‌را‌حرص‌می‌دهد.‌بانو‌در
آستانه‌در‌سالن‌ایستاد‌و‌گفت:‌زنگ‌زدم‌ملا

یوسف‌و‌آخوند‌علی‌...‌

_‌خب؟

_‌هیچ‌قراره‌امشو‌برن‌با‌کل‌رستم‌و‌پیروز
حرف‌بزنن‌توافق‌کنن.
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_‌کی‌توافق‌کنه؟‌کل‌رستم‌با‌پیروز؟‌خاله‌مونه
سرکار‌نهادی؟)‌کی‌توافق‌کنه؟‌کل‌رستم‌با

پیروز؟‌خاله‌منو‌سرکار‌گذاشتی؟(

_‌نه‌خاله!‌اتفاقا‌داخل‌این‌جریان‌تنها‌کسی‌که
نیخام‌سرکاری‌بو‌خوتی!

#سکوت‌بودونسیم
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_‌پ‌سیچه‌از‌تبریز‌مونه‌کشوندی‌اینجو؟)#‌پس
چرا‌منو‌از‌تبریز‌کشوندی‌اینجا؟(#

آوا‌با‌شنیدن#‌اسم‌تبریز‌رو‌کرد‌رو‌به‌ایلناز‌و
پرسید:‌چی‌میگن؟

ایلناز‌گفت:‌قراره‌کل‌رستم‌و‌پیروز‌توافق‌کنن‌و
خسرو‌...

دوباره‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌لبهای‌خسرو‌که‌آماده
ی‌حرف‌دیگری‌بود.‌گلپر‌برگشت‌کمی‌به‌بانو

نگاه‌کرد‌هنوز‌از‌او‌برای‌سیلی‌ای‌که‌خورده‌بود
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دلچرک‌بود‌گفت:‌عمه‌ایخوی‌مو‌ورگردم‌حونه
کل‌رستم؟

_‌عمه‌مو‌با‌تو‌کار‌ندارم!‌تو‌اگر‌حرف‌گوش‌کن
بیدی‌اصلا‌پات‌داخل‌حونه‌کل‌رستم‌واز‌نیوبید.‌

خسرو‌کف‌دو‌دستش‌را‌توی‌صورتش‌کشید‌و
چون‌حس‌کرده‌بود‌آوا‌و‌شهریار‌گیج‌شده‌اند
اینبار‌به‌فارسی‌گفت:‌خاله‌بانو!‌قربونت‌برم

عزیزمن‌...‌با‌این‌مصلحت‌اندیشی‌ها‌هیچی‌حل
نمی‌شه!‌امروز‌نه‌فردا‌ما‌باید#‌جلوی‌کل‌رستم

وایسیم‌و‌...

باز‌گلپر‌خندید#‌خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم
گذاشت‌سرچرخاند‌سوی‌گلپر‌و‌عصبی‌داد‌زد:

نخند...‌اینقدر‌نخند...

لیوان‌شیشه‌ای‌‌پر‌چای‌که‌میان‌دستهایش‌بود‌را
پرت‌کرد.‌لیوان‌نزدیک‌پای‌آوا‌خرد‌شد‌و‌او‌را
تکان‌داد.‌سینه‌ی‌آوا‌لرزید‌و‌ناگهان‌همه‌ی‌بغض
هایی‌که‌تلاش‌کرده‌بود‌نگه‌دارد‌تبدیل‌به‌هق‌هق

شدند...
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این‌بهم‌ریختگی‌داشت‌همه‌را‌به‌یک‌اندازه‌دیوانه
می‌کرد.‌انگار‌هرکجای‌ماجرا‌را‌که‌می‌گرفتند
از‌یک‌جای‌دیگر‌راه‌باز‌می‌کرد.‌نمی‌توانستند#
آرامششان‌را‌حفظ‌کنند.#‌هرکدام‌در‌قلبش‌دردهای
انباشته‌ای‌داشت‌که‌یک‌تلنگر‌می‌خواست‌برای
سرریز‌شدن.‌بهانه‌ها‌برای‌فریاد‌زدن،‌جیغ

کشیدن،#‌گریه‌کردن،‌ترسیدن#‌و‌هر‌عکس‌العمل
شدیدی‌زیاد‌بود.‌

خسرو‌حرفی‌که‌روی‌زبانش‌بود‌تا‌به‌گلپر‌بزند
را‌نیمه‌کاره‌رها‌کرد‌جلوی‌آوا‌زانو‌زد‌دو‌دستش
را‌روی‌ران‌ها‌گذاشت‌و‌انگار‌دقیقا‌همان‌لحظه
که‌نگاه‌پر‌اشک‌و‌ترسیده‌ی‌آوا‌را‌دید‌فهمید‌در

آن‌شرایط‌هیچ‌کاری‌از‌دستش‌برنمی‌آید
جزتماشای‌او‌که‌در‌آغوش‌ایلناز‌گریه‌می‌کندو‌به
صدای‌زمزمه‌وار‌ایلناز‌گوش‌می‌دهد:‌ببخش

عزیزم...‌چیزی‌نبود..‌بینم‌پاتو...

شهریار‌باکشیدن#‌شانه‌ی‌خسرو‌جلو‌رفت‌و‌گفت:
آوا‌آبجی...‌چیزی‌نشد‌لیوان‌شکست‌دیگه!
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درد‌آوا‌خرد‌شدن‌لیوان‌صدای‌بلند‌آن‌یا‌احتمال
این‌که‌تیزی‌شیشه‌ها‌پایش‌را‌بخراشد‌نبود.‌او
وحشت‌زده‌بود‌ازدیدار#‌با‌مردی‌که‌شبیه‌آنچه‌از

خسرو‌باور‌کرده‌نبود.‌بانو‌به‌طرفشان‌آمد
همانطور‌که‌با‌جارو‌خرده‌شیشه‌ها‌را‌از‌نزدیک
پای‌آوا‌کنار‌می‌زد‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌چشمهای
خسرو‌و‌گفت:‌شرم‌کن‌از‌مهمان...‌تمامش‌کن

خسرو...‌تمام‌کن!‌

با‌فشار‌روی‌ران‌ها‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌در‌همان
حال‌با‌نیم‌نگاهی‌به‌صورت‌ملتهب‌آوا‌زمزمه
کرد‌ببخشید‌و‌بعد‌رو‌به‌شهریار‌گفت:‌بریم

بیرون!

شهریار‌چند‌بار‌سر‌تکان‌داد.‌آوا‌منتظر‌یک
حرکت‌دیگر‌بود‌اما‌خسرو‌که‌قبل‌از‌شهریار‌بی
حرف‌به‌سمت‌اسطبل‌در‌انتهایی#‌ترین‌قسمت
حیاط‌می‌رفت‌نشان‌می‌داد‌از‌نگاهش‌این

خواهش‌را‌دریافت‌نکرد.‌از‌وقتی‌رسیده‌بودند
دشتگل‌خسرو‌حتی‌از‌قبل‌هم‌غیرقابل‌درک‌تر
شده‌بود‌و‌حالا‌احساس‌می‌کرد‌به‌اندازه‌ی‌همه
ی‌جاده‌های‌دنیا‌با‌او‌فاصله‌دارد.‌آنقدر‌فاصله‌که
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حتی‌نمی‌دانست‌تا‌همین‌چند‌روز‌پیش‌چرا‌این
مرد‌را‌به‌اندازه‌ی‌جانش‌دوست‌داشت‌و‌چرا‌بی
این‌که‌برای‌لحظه‌ای‌فکر‌کند‌غریبه‌است‌دنبالش#

راه‌افتاد‌و‌آمد‌دشتگل!

شهریار‌انگار‌فکرهایش‌را‌یکی‌یکی‌از‌پشت
پرده‌ی‌اشکی‌که‌دیدش‌را‌تار‌کرده‌بود‌خوانده

باشد‌گفت:‌خوبی؟

پره‌های‌بینی‌اش‌لرزید‌لبهایش‌را‌محکم‌روی‌هم
فشرد‌و‌گفت:‌خوبم‌داداش!

_‌می‌خوای‌من‌نرم؟

_‌برو!‌

بعد‌از‌رفتن‌شهریار‌نگاه‌پر‌نفرتش‌را‌تا‌صورت
گلپر‌کشید.‌این‌دختر‌هرطور‌که‌می‌خواست‌می
توانست‌خسرو‌را‌تغییر#‌بدهد.#‌خسرویی‌که‌کنار
این‌دختر‌بود‌را‌نمی‌شناخت.‌خسرو‌خودش‌را
می‌خواست‌که‌انگار‌در‌نزدیکی‌این‌چشمهای
روشنِ‌خیره‌از‌دستش‌داده‌بود.‌بانو‌با‌مهربانی

دست‌روی‌موهایش‌کشید‌و‌گفت:‌بلند‌شو‌قربونت
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برم.‌خدا‌رو‌شکر‌چیزی‌نشد.‌هر‌لحظه‌شرمنده
تر‌می‌شم‌از‌بی‌فکر‌این‌بچه‌ها!‌پاشو‌دخترم.

آوا‌دنبال‌بانو‌بلند‌شد.‌گلپر‌آهسته‌گفت:‌ببخشید#
پسرعمه‌م‌دیوونه‌ست‌یه‌کم!

تا‌پشت‌لبهایش‌آمد‌بگوید‌دیوانه‌تویی‌.‌ایلناز‌با
چشم‌غره‌ای‌به‌گلپر‌گفت:‌البته‌این‌روزا‌اینجا#

همه‌یه‌چیزیشون‌می‌شه!

_‌خب‌دیگه‌بسه‌یه‌فکری‌واسه‌ناهار‌کنید.‌آوا
خانم‌هم‌استراحت‌کنه!

ایلناز‌گفت:‌نه‌بابا#‌دیگه‌کی‌می‌تونه‌استراحت
کنه...

همانطور‌که‌آوا‌را‌دنبال#‌خودش‌می‌برد‌گفت:
ناهار‌با‌گلپر!‌ما‌هم‌یه‌کم‌گپ‌بزنیم.

گلپر‌خندید#‌به‌این‌بدجنسی‌های‌گاه‌و‌بیگاه
دخترعمه#‌اش‌عادت‌داشت‌و‌می‌دانست‌فقط‌روی
زبان‌است‌به‌محض‌این‌که‌دست‌به‌کار‌شود

ایلناز‌پیدایش‌می‌شود‌و‌کمک‌می‌کند.‌با‌این‌حال
شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:ایلناز‌جز‌آمار‌ناهار

نیست!
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ایلناز‌با‌بی‌خیالی‌خندید#‌و‌رو‌به‌آوا‌گفت:‌یه‌کم
اذیتش‌کنم‌بعد#‌برم‌کمک.

داشت‌دیوانه‌می‌شد‌نمی‌فهمیدشان.‌اصلا‌نمی
فهمید.#‌هنوز‌کلمات‌ناشناس‌زبانشان‌داشت‌توی
سرش‌می‌چرخید#‌و‌مهربانی#‌ها،‌دعواها،‌لجبازی
هایشان‌هر‌بار‌جا‌عوض‌می‌کرد‌و‌نمی‌دانست

باید#‌به‌کدام‌اعتماد#‌کند.‌

****

#سکوت‌بودونسیم
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_‌چیکار‌می‌کنی‌پسر!‌انگار‌نمی‌شناسمت!‌

دستش‌را‌به‌کمر‌اسب‌کشید‌و‌به‌جای‌جواب
گفت:‌سواری‌بلدی؟

_‌نه‌بابا‌به‌عمرم‌از‌اسب‌سواری‌نگرفتم.عجب
اسب‌هایی‌داری‌رو‌نمی‌کردی‌مایه‌داری!

_‌فقط‌خرسان‌مال‌منه!‌اون‌یکی‌مال‌پسر‌عمه
ست‌اینجا#‌می‌بنده#‌جا‌ندارن...‌
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زین‌را‌روی‌کمر‌اسب‌قهوه‌ای‌گذاشت‌و‌گفت:
بریم‌یه‌دور‌بزنیم.

در‌بیرونی‌اسطبل‌را‌باز‌کرد‌و‌همانطور‌که‌یال
خرسان‌را‌نوازش‌میکرد‌گفت:‌مغزم‌داره‌می

ترکه!

_‌معلومه‌...‌اما‌باید#‌تعادل‌ایجاد‌کنی...‌از‌وقتی
رسیدی‌یه‌سره‌تو‌سروکول‌این‌و‌اون‌بودی‌خیال

می‌کردم‌برسی‌خونه‌حالت‌بهتر‌میشه!

_‌بهتر‌شده‌بودم‌اما‌...‌پاتو‌بذار‌رو‌رکاب‌خودتو#
بکش‌بالا...‌

_‌نندازه‌زمین‌ما‌رو‌ضایع‌بشیم.‌اما‌چی؟‌

_‌نه‌بابا‌افسارشو‌نکش‌همینطور‌بگیر‌دستت‌فقط،
پاهاتم‌به‌پهلوش‌زیاد‌فشار‌نده‌گاهی‌یه‌ضربه

آروم‌بزن.‌

اسب‌شهریار‌را‌بیرون‌فرستاد‌و‌بعد‌خودش‌روی
پشت‌خرسان‌نشست‌و‌بیرون‌رفت‌این‌بهترین#

حالت‌بود‌اگر‌شهریار‌نبود‌تا‌دشت‌می‌تاخت‌و‌با
هر‌بالا‌و‌پایین‌پریدن‌اسب‌افکار‌مسمومش‌را‌در
هوا‌پراکنده#‌می‌کرد‌تا‌ذهنش‌خالی‌شود‌و‌بتواند#

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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بهتر‌فکر‌کند.‌اما‌حالا‌داشتند‌آهسته‌از‌جاده‌ای
خاکی‌که‌‌دورتر‌از‌مرکز‌روستا‌و‌خصوصا‌خانه
ی‌پیروز‌و‌کل‌رستم‌بود‌عبور‌می‌کردند‌دوباره
شهریار‌بود‌که‌سر‌حرف‌را‌باز‌کرد:‌واقعا

شوهرش‌دیوونه‌ست؟

_‌آره‌

_‌دیوونه‌ی‌‌دیوونه؟

_‌چه‌می‌دونم‌ساده‌ست‌...کندذهنه!‌بچه‌بودیم
همبازی‌ما‌بود..‌الکنه‌چهارتا‌جمله‌حسابی‌پشت

هم‌نمی‌تونه‌بگه‌...

_‌رو‌چه‌حسابی‌دختر‌دادین‌به‌این‌آدم!

_‌رو‌بی‌حسابی...‌سر‌یه‌کینه‌ی‌قدیمی‌پیروز‌با
گلپر!

_‌آخه‌مگه‌داریم‌همچین#‌کینه‌ای؟‌در‌این‌حد‌که
دخترش‌رو‌بده‌به‌آدم‌دیوونه‌تازه‌با‌این‌خانواده‌ی

وحشی!

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌از‌این‌شانه‌بالا‌انداختن#
به‌یاد#‌گلپر‌افتاد.‌آهسته‌پرسید:‌چکار‌کنم؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌به‌نظر‌از‌دست‌تو‌کاری‌برنمیاد‌خسرو...‌اگر
هم‌بیاد‌تا‌وقتی‌اینقدر‌آشفته‌و‌به‌هم‌ریخته‌ای

کاری‌نمی‌تونی‌بکنی!‌باید‌آروم‌بگیری...‌لاقل‌با
خانواده#‌ات‌آروم‌باش!‌ببین‌شاید‌الان‌تو‌این

شرایط‌آوا‌الویتت‌نباشه‌اما‌نگاه‌وحشت‌زده‌ی
اون‌به‌خودت‌رو‌هم‌ببین.‌دختره‌رو‌حالا‌با‌وجود
همه‌ی‌مشکلاتی‌که‌با‌اون‌پدرو‌مادر‌داشت‌از‌تو
نازو‌نعمت‌خونه‌ش‌برداشتی‌اوردی‌اینجا#‌و‌یه

سره‌داری‌داد‌می‌زنی!

_‌بذار‌ببینه!#

_‌تو‌واقعا‌اینی‌که‌میخوای‌اون‌این‌روتو‌ببینه؟

_‌درد‌من‌فقط‌گلپر‌نیست...این‌اضطراب‌واسه
رفتن‌آوا‌هم‌هست...‌می‌دونم‌نمی‌تونم‌اینجا

نگهش‌دارم‌می‌دونم‌نمی‌مونه،‌می‌دونم‌فکرش
از‌اون‌زن‌خالی‌نشده...‌حتی‌تا‌همین‌الان‌هم
شاید‌سیاهپوش‌ردمونو‌زده‌و‌کوهیار‌بیاد‌دنبالش
ببره‌چطور‌می‌تونم‌نگهش‌دارم؟‌منی‌که‌نمی

تونم‌از‌آدمهایی#‌که‌می‌خوامشون‌محافظت‌کنم‌به
چه‌دردی‌می‌خورم‌اصلا؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌این‌چه‌حرفیه؟‌رد‌زدن‌نمی‌خواد‌خیلی‌راحت
پرونده‌تو‌در‌میاره‌آدرست‌رو‌پیدا‌می‌کنه‌اگر‌تا
الان‌خبری‌نشده‌یعنی‌نخواستن‌دنبال‌کنن‌دلیلشو

نمی‌دونم‌اما...

_‌تازه‌امروز‌رسیدیم‌هیچ‌معلوم‌نیست‌فردا‌چی
بشه!

_‌خوشت‌میاد#‌واسه‌خودت‌فکر‌درست‌کنی
خسرو؟‌یکی‌یکی‌حل‌کن.

_‌نمی‌تونم‌آشفته‌ام.‌حق‌داری‌...‌شما‌رو‌هم
اوردم‌اینجا‌و‌...

_‌الان‌من‌حرفم‌خودم‌نیست‌بفهم‌آقا!‌تو‌دوست
منی‌داداش‌منی‌تا‌ته‌هر‌چیزی‌پات‌هستم‌اخلاقت
گند‌باشه‌نهایتش#‌دست‌به‌یقه‌شدنه‌بیشتر‌از‌این‌که
نیست...‌اما‌آوا‌فرق‌داره‌با‌من‌خسرو...‌اینقدر

اذیت‌نکن.

_‌اول‌صبح‌از‌خواب‌پریدم‌فقط‌واسه‌این‌که
یوقت‌آتیش‌خاموش‌نشه‌...‌داغون‌بودم‌...‌یخ‌زده
و‌حیرون‌اتفاقات‌اینجا،‌اما‌بیشتر‌از‌همه‌داشتم
فکر‌می‌کردم‌صبح‌که‌شد‌اول‌واسه‌آوا‌چیکار

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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کنم...‌بعد‌می‌بینم‌خانم‌راه‌افتاده‌رفته‌دنبال‌آملی
بی‌اینکه‌بدونه‌اصلا‌کیه‌یارو...‌از‌این‌که‌هر‌بار

جلو‌چشمم‌چند‌نفر‌دنبالش‌می‌کنن‌آتیش‌می
گیرم...‌به‌خودش‌نمی‌تونم‌بگم‌...‌بگم‌هم‌فایده
نداره‌اصلا‌تو‌یه‌عالم‌دیگه‌سیر‌میکنه‌حرف‌منو
نمی‌فهمه‌جلو‌چشمم‌مرتیکه‌تو‌بانک‌زیر‌بغلشو
گرفت‌...‌من‌فکر‌میکنم‌تا‌بخواد‌اون‌مادرو‌پیدا
کنه‌چند‌بار‌دیگه‌این‌اتفاقا‌تکرار‌میشه...‌چند‌بار
دیگه‌باید‌تحمل‌کنم‌دست‌یه‌غریبه‌بهش‌بخوره‌و
خودش‌عین‌خیالش‌نباشه‌تازه‌منم‌اعتراض‌کنم

انگار‌دارم‌از‌یه‌چیز‌غیر‌قابل‌باور‌حرف‌می‌زنم
که‌اونطور‌گیج‌بهم‌خیره‌میشه...‌نمی‌تونم

شهریار‌...‌حتی‌فکر‌کردن‌بهش‌مضطربم‌می
کنه.

_‌یکبار‌هم‌از‌دید‌اون‌نگاه‌کن‌دیگه‌داداشم.
دختره‌نه‌داداش‌داشته‌روش‌غیرت‌داشته‌باشه‌نه
بابای‌درست‌و‌حسابی...‌زیر‌دست‌اون‌فرخنده

روانی‌بزرگ‌شده‌...‌دوست‌و‌رفیق‌نذاشتن‌داشته
باشن...‌جنبه‌ی‌مثبتش#‌رو‌ببین‌اولین‌مرد‌زندگیش#
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تویی‌تازه‌با‌تو‌داره‌همه‌چیو‌یاد‌می‌گیره‌و‌می
فهمه!

خسرو‌از‌این‌فکر‌لبخندی‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:
به‌نظرت‌تا‌تمام‌شدن‌جریان‌گلپر‌می‌مونه؟

_‌اگر‌دق‌نکنه‌آره!‌‌

_‌چرا‌دق‌کنه؟‌‌

_‌حسادت!‌هیچ‌جوره‌تو‌کتش‌نمی‌ره‌که‌دختر
خاله‌و‌دختر‌دایی‌هم‌می‌تونن‌جز‌خانواده‌باشن.

#سکوت‌بودونسیم
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باز‌خسرو‌خندید‌و‌گفت:‌بهش‌نگفتی‌این‌دوتا‌از
بچگی‌با‌من‌بزرگ‌شدن؟‌ناموس‌من‌هستن‌من
اگر‌می‌خواستم‌به‌اینا‌نظر‌داشته‌باشم‌مریض

نبودم‌تو‌تبریز‌دنبال‌اون‌راه‌بیافتم.

_‌گفتم‌اما‌تا‌خیالش‌از‌بابت‌تو‌راحت‌نباشه‌گفتن
من‌فایده‌نداره!‌هر‌حرکت‌تو‌زخمیش‌می‌کنه!‌
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خسرو‌سرتکان‌داد‌اما‌در‌واقع‌نمی‌دانست‌برای
چه؟‌نمی‌دانست‌باید‌چه‌کند‌و‌چطور‌آن‌صبح

لعنتی‌را‌از‌حافظه‌اش‌پاک‌کند‌و‌دوباره‌با‌آوا‌به
روزهایی‌برگردد#‌که‌اگر‌چه‌پر‌از‌مشکلات‌ریز
و‌درشت‌بود‌اما‌فاصله‌شان‌کمتر‌از‌حالا‌بود‌که

داشتند#‌زیر‌یک‌سقف‌زندگی‌می‌کردند.‌

به‌دشت‌که‌رسیدند‌دلش‌تا‌حد‌زیادی‌آرام‌گرفته
بود‌و‌امید‌داشت‌وقتی‌برمی‌گردد#‌خانه‌آرام‌تر
باشد‌شهریار‌ریه‌اش‌را‌پر‌کرد‌و‌گفت:‌عجب

جاییه#‌اینجا!

خسرو‌با‌خنده‌گفت:‌مسابقه‌بدیم..

_‌نه‌بابا.‌می‌زنه‌زمین‌ما‌رو‌همین‌الان‌هم‌با
ترس‌هستم.

_‌نمی‌زنه‌هی‌کن‌بریم‌...‌

کمی‌بعد‌صدای‌شهریار‌که‌میان‌خنده‌و‌با
مسخرگی‌با‌اسب‌حرف‌می‌زد‌و‌التماس‌می‌کرد
زمینش‌نزند‌توی‌دشت‌پیچید‌و‌خسرو‌را‌فارغ‌از
همه‌ی‌اتفاقاتِ‌پشت‌سر‌به‌خنده‌انداخت‌مثل‌همه
دوسال‌گذشته‌شهریار‌به‌دادش‌رسیده‌بود‌و‌با‌یک
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همصحبتی‌ساده‌نظمی‌که‌می‌خواست‌را‌به
افکارش‌برگرداند.#

در‌راه‌برگشت‌هر‌دو‌به‌نفس‌نفس‌افتاده#‌بودند
شهریار‌گفت:‌نه‌خوشم‌اومد.‌

و‌خسرو‌با‌لبخند#‌گفت:‌زنگ‌زدی‌خونه؟

_‌نه‌فعلا‌خبری‌نیست‌فکر‌کنم‌نقشه‌رو‌عوض
کرده!

خودش‌بیهوده‌خندید‌و‌خسرو‌گفت‌:‌شاید‌اینطور
که‌فکر‌میکنی‌نباشه!

_‌نمی‌دونم‌شاید‌اما‌بدیش‌اینه‌که‌دیگه‌نمیشه
بهش‌اعتماد‌کرد.‌

_‌از‌شمیم‌چه‌خبر؟

_‌هیچی‌نه‌زنگ‌زد‌نه‌دیگه‌جوابمو‌داد‌...‌نمی
دونم‌شاید‌بهتر‌هم‌شد‌بره‌دنبال‌زندگیش.

_‌اینو‌می‌خوای‌واقعا؟

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌نمی‌دونم‌واقعا!

_‌تو‌اینجور‌مسائل‌باید‌یکدله‌باشی‌شهریار‌با‌نمی
دونم‌و‌تا‌ببینم‌چی‌مشه‌کار‌درست‌نمیشه!‌دختره
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گرفتارت‌شده‌بخوای‌نخوای‌این‌کار‌پای‌تو‌نوشته
شده...‌شاید‌حرفام‌به‌نظرت‌مسخره‌بیاد‌و‌خرافی

اما‌دلشو‌بشکنی‌بد‌چوب‌می‌خوری!

_‌می‌دونم.

_‌خوبه‌لاقل‌این‌یکی‌رو‌میدونی.‌کاش‌از‌اول
باهاش‌شروع‌نمی‌کردی‌،کاش‌حالا‌که‌شروع
کردی‌و‌می‌بینی‌گرفتارت‌شده‌کاری‌نکنی‌که

باورم‌بهت‌از‌بین‌بره!

شهریار‌کمی‌با‌دقت‌به‌صورت‌جدی‌خسرو‌نگاه
کرد.‌شبیه‌یک‌هشدار‌بود‌انگار‌میگفت‌اگر‌دل

شمیم‌را‌بشکنی‌باورم‌را‌دوستی‌ام‌را‌از‌دست‌می
دهی!‌

نزدیک‌در‌اسطبل‌خسرو‌از‌روی‌اسب‌پایین‌پرید.
شهریار‌با‌احتیاط‌پایین‌رفت‌و‌همانطور‌که‌تلاش
می‌کرد‌فکرش‌را‌از‌جمله‌ی‌آخر‌خسرو‌آزاد
کند.گفت:‌از‌در‌رفتی‌تو،‌این‌خوی‌وحشیتو

نیار‌...‌

_‌چشم‌برادر!

_‌چشمت‌کور!
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از‌وسط‌حیاط‌یالله‌گویان‌به‌سمت‌سالن‌رفتند.
ایلناز‌با‌شنیدن‌صدایشان‌بیرون‌آمد‌و‌گفت:‌اوف

اومدین!#‌

نگاهش‌را‌گرفت‌سمت‌شهریار‌و‌گفت:‌آوا‌می
خود‌بره!‌هرکاری‌کردیم‌نتونستیم‌راضیش‌کنیم.‌

شهریار‌برگشت‌سمت‌خسرو‌و‌قبل‌از‌این‌که‌او
چیزی‌بگوید#‌از‌کنار‌ایلناز‌گذشت‌و‌به‌سمت‌اتاق
او‌رفت.‌چند‌ضربه‌به‌در‌زد‌و‌داخل‌شد‌گلپر‌مثل
مامور‌مرگ‌بالای‌سر‌آوا‌ایستاده‌بود‌شهریار‌با
این‌فکر‌خنده#‌ای‌نامحسوس‌کرد‌و‌گفت:‌سلام.

گلپر‌دستهایش‌را‌از‌روی‌سینه‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌تا
من‌طناب‌می‌ارم‌ببین‌با‌زبون‌خوش‌قانع‌میشه!

شهریار‌نفس‌بریده‌ابروهایش‌را‌بالا‌داد‌سعی‌می
کرد‌به‌چشمهای‌گلپر‌نگاه‌نکند.‌آوا‌با‌نفرت

نگاهش‌را‌از‌گلپر‌گرفت‌کوله‌اش‌را‌یکبار‌دیگر
با‌حرص‌روی‌پاها‌کوبید#‌و‌گفت:‌نمی‌دونم‌تو

میای‌یا‌می‌خوای‌بمونی‌اما‌من‌می‌رم‌والله‌دیگه
طاقت‌این‌همه‌حیرونی‌ندارم.
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شهریار‌نزدیکش‌رفت‌پایین‌پایش‌زانو‌زد‌و‌گفت:
چند‌دقیقه‌حرف‌بزیم‌بعد‌هر‌چی‌تو‌بگی!

گلپر‌گفت:‌با‌خواهرت‌اینجور‌حرف‌میزنی؟‌بذار
خسرو‌رو‌صدا‌کنم‌بیاد‌بهت‌آدابشو‌یاد‌بده‌چطور
نگهش‌داری‌چطور‌کاری‌کنی‌اینقدر‌لوس‌و‌ناز

نازی‌نباشه!

خودش‌خندید.#‌لذت‌می‌برد‌از‌دیدن‌حرص‌توی
چشمهای‌سیاه‌و‌درشت‌آوا!‌شهریار‌به‌شوخی‌اش

لبخندی‌کوتاه‌زد‌و‌آوا‌با‌غضب‌گفت:‌خسرو
همون‌که‌شما‌رو‌نگه‌داشته‌کافیه‌لازم‌نکرده‌ما

رو‌نگه‌داره!

_‌خسرو‌چرا‌باید#‌تو‌رو‌نگه‌داره‌دخترم؟‌من
داداشتو‌می‌گم‌نگهت‌داره!

_‌آخ‌امان‌الله‌هیم.

گلپر‌با‌همان‌لاقیدی‌اعصاب‌خرد‌کنش‌گفت:
ترجمه؟

آوا‌لبهایش‌را‌به‌سویی‌کج‌کرد‌و‌گفت:‌می‌خوایم
حرف‌خصوصی‌بزنیم‌میشه؟‌واقعا‌میشه‌گلپر

بانو!
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_‌بله‌عزیزم‌چرا‌نشه‌!‌شما‌مهمان#‌مایی‌جات‌رو
چشمای‌ماست‌تنهاتون#‌می‌ذارم‌آقا‌شهریار.‌ناهار

آماده‌ست‌زود‌بیایید.‌

با‌خنده‌ای‌جا‌مانده‌روی‌لب‌بیرون‌رفت‌به
محض‌بستن‌در‌اتاق‌صدای‌خنده‌اش‌بلند‌شد‌آوا‌با

حرص‌گفت:‌به‌خدا‌دیوونه‌ست‌این‌.‌

_‌شانس‌نداری‌که‌هرجای‌می‌ری‌یه‌عده‌خل‌و
چل‌واست‌صف‌کشیدن.‌

_‌این‌خسرو‌رو‌می‌خواد‌حالا‌ببین‌من‌کی‌گفتم.

_‌ولی‌خسرو‌گفت‌بهت‌بگم‌این‌دخترا‌مثل
خواهرم‌هستن‌اگر‌بهشون‌نظر‌داشتم‌تو‌تبریز

دنبال‌تو‌نمی‌اومدم.

_‌بگو‌بخدا!‌خسرو‌اینو‌گفت؟‌یعنی‌واسه‌من‌پیغام
فرستاد؟

#سکوت‌بودونسیم
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_‌آره‌والله‌خودش‌گفت.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌پس‌چرا‌با‌خودم‌حرف‌نمی‌زنه؟‌چرا‌یه‌نگاه
درست‌و‌حسابی‌بهم‌نمی‌ندازه؟‌شهریار‌تو‌بگو
من‌اشتباه‌کردم‌دنبال‌پسری‌که‌دوستش‌دارم‌راه
افتادم‌اومدم؟‌خودمو‌بی‌ارزش‌کردم؟‌ناچار‌بودم
بخدا‌تو‌می‌دونی‌مگه‌نه؟‌بهش‌می‌گی‌اینا‌رو‌؟

اصلا‌درمورد‌من‌حرف‌می‌زنین؟

نیازی‌نیست‌من‌بگم‌اصلا‌اونجوری‌که‌خیال‌می
کنی‌نیست‌فقط‌ناراحته‌حق‌داره!‌خیالش‌ازت

راحت‌نیست.‌

حالا‌من‌خریت‌کردم‌باید‌جلو‌اینا‌سکه‌یه‌پولم
کنه؟‌نمی‌بینه‌دختردایی‌وحشیش‌به‌شوهرش‌هم

رحم‌نکرده؟‌

_‌از‌گلپر‌بدت‌اومده؟‌

_‌من‌آره‌حق‌دارم‌اما‌تو‌معلومه‌خوشت‌اومده
ها!

_‌آوا!حتی‌حرفشم‌نزنیا!‌می‌شناسی‌خسرو‌رو‌...
یه‌کاری‌نکنی‌بدبین‌بشه‌اصلا‌همچین‌چیزی

نیست.‌‌
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آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌با‌لبخندی‌جا‌مانده#‌روی
لبهایش#‌گفت:‌دیگه‌چی‌گفت‌خسرو؟

_‌هیچی‌همین!

دوباره‌صدای‌خسرو‌توی‌سرش‌تکرار‌شد‌که
هشدار‌می‌داد‌باورش‌نسبت‌به‌او‌ربط‌دارد‌به

میزان‌مردانگی‌ای‌که‌در‌ماجرای‌شمیم‌خرج‌می
کند.‌نفسش‌را‌با‌پوفی‌بلند#‌بیرون‌داد‌و‌گفت:‌بی

خیال‌رفتن‌شو‌فعلا!

آوا‌نشان‌می‌داد‌هنوز‌مردد‌است.‌همانطور‌که‌نه
خنده‌اش‌به‌اراده‌ی‌خودش‌بود‌و‌نه‌اشکهایش‌از
او‌فرمان‌می‌بردند#‌دلش‌هم‌هربار‌یک‌ساز‌کوک
می‌کرد.‌گاهی‌می‌خواست‌برود‌دوباره‌جستجو
برای‌پیدا‌کردن‌آنا‌را‌شروع‌کند#‌و‌گاهی‌تصمیم
می‌گرفت‌بی‌خیال‌او‌و‌همه‌ی‌چیزهایی‌که‌از
گذشته‌تا‌کنون‌گریبانش‌را‌گرفته‌بودند#‌و‌نگذاشته
بودند#‌یک‌دل‌سیر‌زندگی‌کند#‌بشود‌و‌بماند‌هرکجا

که‌خسرو‌هست.‌

‌همانوقت‌گلپر‌با‌خنده#‌خودش‌را‌به‌خسرو‌که‌زیر
درخت‌کنار‌نشسته‌بود‌و‌پایش‌ریتمی‌عصبی
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گرفته‌بود‌رساند‌و‌گفت:‌هاشق‌یو‌وابیدی؟)عاشق
این‌شدی؟(

خسرو‌سربلند‌کرد‌با‌ابروهای‌بالا‌رفته‌گفت:‌ول
کن‌گلپر!حرف‌درنیار!

_‌نه‌جان‌خاله‌بانو‌بگو!

_‌گلپر!

_‌خوشه؟‌همو‌که‌سرباز‌بیدی‌گفتی‌ایخوویش؟
)‌خودشه‌؟‌همون‌که‌سرباز‌بودی‌گفتی‌می

خوایش؟(

_‌ها‌خوشه‌ول‌کن‌...‌نبینوم‌ای‌حرف‌بیافته‌دس
ایلناز!

_‌دیه‌بی‌بی‌ایقد‌دنگ‌رخت‌که‌ایلناز‌خل‌هم
فهمست‌یه‌چی‌هه!رفیقت‌بدش‌نیا‌ددیشه‌ایخوی‌یا
خبر‌نداره!)‌دیگه‌خانوم‌اینقدر‌ادا‌در‌اورد‌که

ایلناز‌خل‌هم‌فهمید#‌یه‌چیزی‌هست.‌دوستت‌بدش
نمیاد‌خواهرشو‌می‌خوای‌یا‌خبر‌نداره؟(

_‌فعلا‌تو‌گم‌بمیر‌تا‌بعد‌که‌جریان‌سیت‌بگوم.
)‌فعلا‌تو‌گمشو‌تا‌بعد‌که‌ماجرا‌رو‌برات‌بگم(
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گلپر‌کنار‌خسرو‌نشست‌و‌گفت:‌قشنگه‌اما‌آدم‌نی!

خسرو‌سرش‌را‌میان‌دستها‌گرفت‌دلش‌توی‌اتاق
بود.‌به‌دختری‌که‌می‌خواست‌و‌رفیقش‌باید#
راضی‌اش‌می‌کرد‌بماند#‌فکر‌میکرد‌و‌خون

خونش‌را‌می‌خورد.‌مزه‌پرانی‌های‌گلپر‌در‌این
شرایط‌دیوانه‌ترش‌می‌کرد‌و‌نمی‌دانست‌چطور
ساکتش‌کند.‌گلپر‌که‌انگار‌حال‌بدش‌را‌درک

کرده‌بود‌سر‌خم‌کرد‌و‌آهسته‌گفت:‌اگر‌ایخوویش
وادارش‌خسرو!‌)‌اگه‌می‌خوایش‌نگهش‌دار

خسرو(

_‌نیتروم!)‌نمی‌تونم(

_‌مو‌وادارومش؟)‌من‌نگهش‌دارم؟(

_‌تو‌فکر‌خوته‌کن‌گلپر.‌بی‌زحمت‌ای‌یکی‌کار
نداشته‌بو!

غضب‌از‌صدایش‌می‌بارید.گلپر#‌باافسوس‌نگاه
غمگینش#‌را‌از‌خسرو‌گرفت‌و‌بی‌دلیل‌به‌بندهای#
سبز‌بسته‌روی‌درخت‌دوخت.‌ایلناز‌با‌آمدنش‌هر
دوشان‌را‌از‌برزخی‌که‌ناگهان#‌گرفتارش‌شده

بودند#‌نجات‌داد:‌ناهار‌حاضره!‌
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نگاهش‌را‌چرخاند‌سوی‌آسمان‌و‌خورشیدی‌که‌کم
کم‌می‌رفت‌تا‌غروب‌کند#‌و‌ادامه‌داد:‌ناهار‌که
چه‌عرض‌کنم‌شام‌دیگه...‌مامان#‌می‌گه‌کباب

آماده‌می‌کنی؟

_‌آره‌بیار!

از‌خدا‌خواسته‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌بساط‌کباب‌را‌مهیا
کرد.‌همانطور‌که‌هیزم‌ها‌را‌باد‌می‌زد‌انتظار
آمدن‌آن‌دونفر‌را‌می‌کشید‌ودعا‌می‌کرد‌طاقتش
را‌از‌دست‌ندهد#‌و‌نرود‌در‌را‌باز‌کند‌بپرسد‌این
چه‌حرف‌زدنی‌ست‌که‌تمامی‌ندارد.‌گوشت‌های
به‌سیخ‌کشیده‌را‌روی‌آتش‌گذاشته‌بود‌که‌شهریار
بیرون‌آمد‌و‌بعد#‌از‌او‌آوا!‌ابروهایش‌بی‌آن‌که

بخواهد#‌در‌هم‌گره‌خورد.‌شهریار‌انگار‌که‌فهمیده
باشد‌کار‌از‌کجا‌خراب‌است‌بی‌این‌که‌خسرو
بپرسد‌شروع‌به‌توضیح‌کرد:‌می‌خواست‌بره...
حرف‌زدم‌باهاش‌بعدم‌شمیم‌زنگ‌زد‌و‌آوا‌باهاش

حرف‌زد.‌

خسرو‌برگشت‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌آوا‌با‌شمیم؟
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_‌آره‌که‌راضیش‌کنه‌چرا‌الان‌اینجام...‌مسخره
شدیما!‌اختیارمون#‌افتاده‌دست‌چندتا#‌دختر‌.

خسرو‌برگشت‌به‌آوا‌که‌در‌پیراهن‌سرخابی‌ایلناز
صورتش‌نسبت‌به‌روزی‌که‌پیدایش‌کرده‌بود

بشاش‌تر‌به‌نظر‌می‌رسید‌نگاه‌کرد‌و‌بی‌این‌که
نگاه‌بردارد‌خطاب‌به‌شهریار‌پرسید:چی‌گفتن؟

_‌قانعش‌کرد.‌

_‌تو‌چطور‌خودشو‌قانع‌کردی‌که‌بمونه؟

_‌یه‌کم‌از‌طرف‌تو‌دروغ‌تحویلش‌دادم.

_‌نگفت‌می‌خواد‌چکار‌کنه؟

آوا‌به‌طرفش‌آمد‌بی‌دلیل‌به‌صورت‌پر‌اخم
خسرو‌لبخند‌زد‌خسرو‌سیخی‌که‌تازه‌از‌روی

آتش‌برداشته‌بود‌را‌به‌طرفش‌گرفت‌و‌گفت:‌نون
بردار!

آوا‌خندید.‌شهریار‌گونه‌اش‌را‌خاراند‌و‌گفت:‌من
یه‌دوش‌بگیرم‌تا‌شام‌حاضر‌بشه!

_‌چیزی‌لازم‌نداری؟
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_‌نه‌تو‌کارت‌رو‌بکن‌...‌آبجی‌ما‌رو‌هم‌هرجور
بلدی‌نگه‌دار.‌

خیره‌توی‌چشمهای‌آوا‌گفت:‌آبجی‌شما‌نخواد
بمونه‌اول‌صبح...

_‌من‌رفتم‌خسرو‌ول‌کن‌اون‌جریانو...

بعد‌از‌رفتن‌شهریار‌آوا‌به‌خودش‌جرات‌داد
وگفت:‌دلم‌برات‌تنگ‌شده!

_‌اینجاییم...‌دلتنگی‌و‌می‌خواستی‌بری؟!

_‌هرچی‌نزدیکتر‌میشم‌دلم‌بیشتر‌تنگ‌میشه!

_‌واسه‌همین‌می‌خوای‌دور‌بشی!

_‌خسرو...

_‌گریه‌نکن..

_‌این‌دوده‌...

_‌این‌اشک‌از‌دود‌نیست.‌
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آوا‌باز‌بی‌جهت‌خندید.‌و‌خیره‌شد‌به‌سیب‌گلوی
خسرو‌که‌بالا‌و‌پایین‌می‌شد‌بانو‌در‌آستانه‌ی‌در

ایستاد‌و‌گفت:‌چی‌شد‌خسرو!

_‌آماده‌ن.

_‌آوا‌خاله‌بیا‌خونه‌هوا‌سرده‌لباست‌خوب‌نیست.

خسرو‌نیشخند‌زد.‌و‌آوا‌سیخ‌کبابی‌که‌دست
نخورده‌مانده#‌بود‌را‌به‌طرف‌خسرو‌گرفت‌و

گفت:‌من‌برم.

صدای‌کوبه‌های‌در‌نگاه‌هر‌سه‌نفر‌را‌به‌آنسو
کشاند.‌خسرو‌به‌طرف‌در‌رفت‌و‌با‌دیدن‌منوچهر
پشت‌آن‌به‌سمت‌بانو‌چرخید.‌روز‌پر‌ماجرایشان

خیال‌تمام‌شدن‌نداشت‌...

#سکوت‌بودونسیم
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هیچکدام‌دل‌خوشی‌از‌هم‌نداشتند.‌خسرو‌رقیب
همیشگی‌منوچهر‌بود‌و‌برای‌خسرو،‌منوچهر
مردی‌که‌دل‌خاله‌اش‌را‌شکسته‌بود.‌چیزی‌از
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دلیل‌اختلاف‌آن‌دو‌نفر‌به‌یاد‌نداشت.‌همانقدری
می‌دانست‌که‌یکبار‌شنیده‌بود‌بانو‌می‌گوید:
»خیانت‌فقط‌همسبتر‌شدن‌با‌زن‌غریبه‌نیست

منوچهر،#‌خیانت‌یعنی‌یکی‌برای‌تو‌اونقدری‌مهم
بود‌که‌بخاطرش‌به‌من‌دروغ‌گفتی!‌«

خسرو‌نه‌آن‌یک‌نفر‌را‌شناخته‌بود‌و‌نه‌اصلا
توی‌تصورش‌می‌گنجید#‌منوچهر‌چنین‌آدمی‌باشد
اما‌مطمئن‌بود‌بانو‌بی‌دلیل‌حرف‌نمی‌زند‌و

کاری‌نمی‌کند.‌

سلام‌مختصری‌به‌هم‌دادند‌از‌جلوی‌در‌کنار‌رفت
و‌گفت:‌بفرمائید.#‌

بانو‌با‌غیظ‌گفت:‌دعوایی‌هم‌اگر‌بود‌تمام!‌دیر
رسیدی‌ممنون‌اما‌احتیاجی‌به‌حضورت‌نیست.

منوچهر‌با‌نشنیده‌گرفتن‌حرفهای‌او‌پا‌داخل‌خانه
گذاشت.‌ایلناز،‌بانو‌را‌از‌جلوی‌در‌سالن‌کنار‌زد
بیرون‌آمد‌پدر‌را‌در‌آغوش‌کشید‌و‌گفت:‌وای‌بابا

دیر‌کردی‌چقدر!

_‌گفتم‌که‌یه‌سری‌کار‌دارم‌.
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بانو‌داخل‌خانه‌رفت‌و‌خسرو‌سیخ‌ها‌را‌از‌روی
آتش‌برداشت‌و‌نزدیک‌آوا‌رفت‌و‌گفت:‌بریم

داخل!

آوا‌بی‌توجه‌به‌آدمهایی‌که‌هر‌کدام‌درگیر‌خود
بودند#‌دست‌بلند#‌کرد‌پر‌کوچک‌سفیدی‌که‌روی‌خم
ابروی‌خسرو‌برود‌را‌برداشت‌و‌زمزمه‌کرد:‌من
می‌میرم‌برای‌اخمت‌اما‌تمامش#‌کن‌دلم‌داره‌تو

این‌غربت‌می‌ترکه!‌

خسرو‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان#‌گرفت‌نفس‌حبس
شده‌توی‌سینه‌اش‌را‌رها‌کرد‌و‌زمزمه‌کرد:‌اگر

بفهمی‌دلیلش‌اشکاته‌چی؟

آوا‌لب‌باز‌کرد‌چیزی‌بگوید#‌خسرو‌چرخید‌سوی
منوچهر‌که‌هنوز‌مشغول‌بحث‌با‌ایلناز‌بر‌سر‌دیر

رسیدنش‌بود‌و‌

با‌بی‌میلی‌گفت:‌بفرمائید#‌سفره‌پهنه!

منوچهر‌همانجا#‌جلوی‌در‌ایستاد‌مستقیم‌به
چشمهای‌خسرو‌نگاه‌دوخت‌و‌محکم‌و‌بی‌انعطاف
گفت:‌حرف‌دارم‌واسه‌مهمونی‌نیومدم...‌خاله‌ت
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از‌تو‌حرف‌شنوی‌داره‌بگو‌بیاد‌چند‌کلمه‌حرف
بزنیم.

خسرو‌سر‌تکان‌داد‌داخل‌رفت‌و‌گفت:‌خاله!‌آمو
منوچهر‌ایگو...)‌خاله‌عمو‌منوچهر‌میگه..(

_‌ردش‌کن‌بره!

_‌خاله!

_‌تمام...

_‌بابا‌یه‌کلام‌حرف‌بزنین...‌بخاطر‌ایلناز!

منوچهر‌می‌دانست‌راضی‌کردن‌بانو‌به‌این
راحتی‌ها‌نیست‌چند#‌ضربه‌با‌پشت‌انگشتها‌به‌در

سالن‌زد‌و‌گفت:‌یالله!

ایلناز‌با‌دستپاچگی‌دست‌کشید‌سمت‌سفره‌و‌گفت:
حالا‌چرا‌همه‌سرپا‌ایستادین#‌؟‌بیایین‌بشینید...‌بابا
جون‌این‌وقت‌شب‌که‌بخوای‌برگردی‌هم‌به
چیزی‌نمی‌رسی‌قربونت‌برم...‌ما‌دیگه‌شام‌و

ناهارمون#‌با‌هم‌شد.‌

نگاه‌پر‌التماسش‌را‌به‌خسرو‌دوخت‌و‌خسرو
همراهی‌اش‌کرد:‌بفرمائید#‌آمو‌منوچهر‌...‌سفره
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پهنه‌بعد‌از‌شام‌حرف‌می‌زنیم.اون‌ماجرا‌هم‌فعلا
ختم‌به‌خیر‌شد‌ممنون‌که‌اومدین.

صدایش‌را‌بالا‌برد‌و‌صدا‌زد:‌شهریار!‌داداش‌بیا
سفره‌پهنه!

برای‌عادی‌کردن‌فضا‌رو‌به‌منوچهر‌توضیح‌داد:
دوست‌هم‌خدمتیم‌و‌خواهرش‌مهمان‌ما‌هستن...

منوچهر‌از‌روی‌ناچاری‌سرتکان‌داد‌وگفت:‌آبی
به‌سروصورتم‌بزنم.

منوچهر‌و‌ایلناز‌که‌رفتند‌نگاهش‌را‌گرداند‌سوی
بانو‌وگفت:‌مهمانه#‌خاله!‌خیال‌کن‌مهمان‌ایلنازه

مهمان#‌منه...‌سر‌سفره‌رسید.

این‌بچه‌ها‌نمی‌فهمیدند.#‌قهرش‌را،‌غضبش‌را،
این‌دل‌زدن‌هایش‌از‌رسیدن‌مهمان‌ناخوانده#‌را
نمی‌فهمیدند.#‌و‌نمی‌دانستند‌چقدر‌درد‌می‌کشد‌از
این‌که‌بعد‌از‌سالها‌هنوز‌او‌را‌مثل‌روز‌اول

دوست‌دارد.‌و‌از‌تکرار‌این‌دیدارها#‌می‌ترسد‌.
چند‌روز‌پیش‌که‌منوچهر#‌آمده‌و‌رفته‌بود‌با‌وجود
دعوای‌شدیدی‌که‌میانشان‌رخ‌داد‌باز‌هم‌همین
حال‌را‌داشت‌دلی‌که‌بی‌قرار‌به‌دیوار‌سینه‌می
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کوبید#‌و‌می‌خواست‌سد‌ها‌را‌بشکند‌تا‌راهی‌برای
آشتی‌باز‌شود.‌آنها‌نمی‌فهمیدند‌سالهاست‌گیر

کرده‌سر‌دو‌راهی‌احساس‌شدیدش‌به‌این‌مرد‌و
غرور،‌این‌غرور‌لعنتی‌که‌حالا‌دیگر‌نمی‌دانست
مایه‌سربلندی‌اش‌می‌شود‌یا‌شکست!‌مثل‌میراثی
بی‌ارزش‌روی‌دستش‌مانده#‌بود‌نه‌می‌توانست

زمینش‌بگذارد‌و‌نه‌می‌توانست‌بیش‌از‌آن‌حملش
کند.‌همین‌چند‌روز‌پیش‌وقتی‌منوچهر‌با‌غضب
چشم‌دوخته‌بود‌توی‌چشمهایش‌و‌انگشت‌اشاره
اش‌را‌جلوی‌صورتش‌تکان‌داد‌در‌خم‌ابروهایش
دوباره‌از‌نو‌عاشق‌شده‌بود‌و‌به‌همان‌میزان‌که
عشق‌می‌ورزید‌قلب‌شکسته‌اش‌به‌خشم‌آمده‌بود.

شهریار‌و‌منوچهر‌همزمان‌رسیدند.‌دست‌یکدیگر#
را‌فشردندو#‌کنار‌هم‌نزدیک‌سفره‌نشستند.‌بقیه‌هم
به‌تبعیت#‌از‌آنها‌هرکدام‌گوشه‌ای‌از‌سفره‌نشست.
در‌سکوت‌سنگین‌فقط‌ایلناز‌بود‌که‌تلاش‌می‌کرد
حضور‌پدر‌و‌مادرش‌زیر‌یک‌سقف‌را‌عادی
جلوه‌بدهد.#‌با‌تعارف‌هر‌چیزی‌که‌سر‌سفره‌بود
به‌همه‌از‌دعوای‌احتماای‌میان#‌آنها‌جلوگیری‌می

کرد.
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#سکوت‌بودونسیم‌
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درمانده‌بود‌خودش‌هم‌می‌فهمید‌حرکاتش‌زیادی
مصنوعی‌است‌و‌شاید‌حالا‌گلپر‌توی‌دلش‌به‌او
می‌خندد#‌حتی‌مهمانهای‌خسرو‌اما‌برایش‌مهم

نبود.‌یک‌عمر‌منتظر‌این‌روز‌بود.‌روزی‌که‌پدر
و‌مادرش‌سر‌یک‌سفره‌می‌نشستند.‌عادی‌و‌شاید
بعد‌از‌آن‌حرفهایی‌بزنند‌که‌دوباره‌تبدیلشان‌کند‌به
خانواده!#‌پدر‌و‌مادری‌که‌حتی‌برای‌او‌هم‌حاضر

به‌دیدار#‌هم‌نمی‌شدند‌و‌در‌طول‌این‌سالها
دیدارهایشان‌به‌تعداد#‌انگشت‌های‌دست‌هم‌نرسیده

بود.‌شاید‌دیر‌بود‌شاید‌سخت‌اما‌حالا‌که‌می
خواست‌یک‌زندگی‌تازه‌را‌شروع‌کند‌باید#‌یکبار
دیگر‌تلاش‌می‌کرد‌از‌آنها‌برای‌خودش‌خانواده#

بسازد‌و‌از‌آن‌بلاتکلیفی‌رها‌شود.

بعد‌از‌شام،وقتی‌دخترها#‌مشغول‌جمع‌کردن‌سفره
بودند#‌شهریار‌با‌حس‌سنگینی‌جو‌گفت:‌خسرو‌من
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آوا‌رو‌ببرم‌اسطبل‌بهش‌اسبا‌رو‌نشون‌بدم؟‌این
از‌بچگی‌اسب‌دوست‌داشت!

خسرو‌ابروهایش‌را‌بخاطر‌نقشی‌که‌شهریار‌به
خوبی‌بازی‌می‌کرد‌بالا‌داد‌و‌با‌تکان‌دادن#‌سر

گفت:‌برید!

با‌این‌که‌می‌دانست‌شهریار‌برای‌بیرون‌رفتن‌از
جو‌خانوادگی‌آنها‌و‌تنها#‌گذاشتنشان#‌این‌پیشنهاد#‌را
داده‌خون‌خونش‌را‌می‌خورد.‌و‌وقتی‌آن‌دو‌با

هم‌از‌در‌سالن‌بیرون‌رفتند‌تا‌مدتی‌نگاهش‌پشست
سرشان‌ماند.‌منوچهر‌آهسته‌گفت:‌دعوا‌برای‌چی

بود؟‌

مخاطبش‌خسرو‌بود‌و‌خسرو‌همانطور‌که‌با
انگشتهایش#‌روی‌قالیِ‌لاکی‌پر‌نقش‌و‌نگار‌شکل
های‌خیالی‌می‌کشید‌گفت:‌دعوا‌پیروز‌و‌کل

رستمه!‌بخاطر‌جریان‌گلپر!

_‌من‌چند‌روز‌پیش‌هم‌گفتم‌خنده#‌داره‌کاری‌که‌با
قانون‌به‌راحتی‌حل‌می‌شه‌رو‌با‌این‌شکل‌بخوایم

تمام‌کنیم.
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_‌اینجا‌دهه!‌ما‌دهاتی‌هستیم.‌ما‌دهاتیا‌اینجوری
دعوامونو#‌حل‌می‌کنیم‌از‌شما‌کمک‌نخواستیم.‌

_‌این‌چه‌طرز‌حرف‌زدنه‌بانو؟‌توی‌این‌عصر
دیگه‌دهات‌و‌شهر‌نداره!‌همه‌به‌یک‌اندازه‌به
امکانات‌دسترسی‌دارن‌مگر‌این‌که‌کسی‌خودش
نخواد‌با‌زندگی‌امروزی‌کنار‌بیاد#‌و‌فکرش‌توی

صدسال‌پیش‌مونده‌باشه!

جمله‌آخر‌را‌با‌ابروهایی‌بالا‌رفته‌و‌لحنی‌نیش
دار‌بیان#‌کرد.بانو#‌برافروخته‌از‌سر‌عادت‌بال
می‌نایش‌را‌عقب‌راند‌و‌گفت:‌شب‌شعر‌و‌کار

اداری‌و‌زندگی‌شهریت‌رو‌ول‌کردی‌اومدی‌اینجا
وسط‌یه‌مشت‌آدم‌دهاتی‌که‌فکرشون‌تو‌صدسال

پیش‌مونده‌چکار؟

هنوز‌منوچهر#‌لب‌باز‌نکرده‌بود‌که‌بانو‌با‌غضب
بلند‌شد‌به‌سمت‌اتاق‌رفت‌و‌کمی‌بعد‌صدای
کوبیده#‌شدن‌در‌توی‌خانه‌پیچید.‌ایلناز‌با‌بغض
کمی‌به‌پدرش‌نگاه‌کرد‌و‌آهسته‌گفت:‌بخدا‌اگر
امشب‌همه‌چیو‌درست‌نکنی‌و‌بخوای‌برگردی‌و
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بی‌خیال‌این‌وضعیت‌بشی‌منم‌چشممو‌رو‌همه
چی‌می‌بندم‌.‌خسته‌ام‌کردین...

_‌من‌همه‌چیو‌درست‌کنم؟‌مادرت‌رو‌نمی‌بینی؟
می‌ذاره‌کسی‌حرف‌بزنه؟

_‌من‌فقط‌می‌دونم‌اگر‌می‌خواستی‌می‌تونستی
درست‌کنی!‌اگر‌اینقدر‌به‌حال‌خودش‌نمی‌ذاشتی!

_‌ای‌بابا!‌من‌به‌حال‌خودش‌گذاشتم‌که‌راحت
باشه‌که‌خیال‌نکنه‌مجبوره‌هرکاری‌من‌می‌خوام
رو‌انجام‌بدم.‌هرچند‌خانم‌اصلا‌اهل‌این‌نبود‌که
باب‌میل‌من‌رفتار‌کنه‌از‌اولش‌نبود‌اما‌اگرم‌بود

من‌نمی‌خواستم‌مجبور‌باشه!

_‌من‌نمی‌دونم‌بابا!‌نه‌می‌دونم‌چی‌بینتون‌گذشته
،‌نه‌می‌دونم‌چرا‌حاضر‌شدین‌یه‌عمر‌بلاتکلیف
بمونین#‌ولی‌طلاق‌نگیرین.‌نه‌حتی‌می‌دونم‌چرا
اینطور‌پاس‌کاری‌شدم‌بین‌شما‌دوتا!‌فقط‌می‌دونم
باید#‌تمامش‌کنین.‌بخاطر‌خودتون‌نه،‌به‌خاطر‌من

‌.

منوچهر‌سر‌پایین‌انداخت.‌نجات‌از‌این‌وضع
همان‌چیزی‌بود‌که‌می‌خواست.‌سالها‌از‌برگشتن
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بانو‌به‌دشتگل‌می‌گذشت‌و‌هنوز‌نتوانسته‌بود
حتی‌به‌نبودنش‌عادت‌کند.‌از‌جا‌بلند‌شد‌بقیه‌هم
همراه‌او‌بلند‌شدند‌ایلناز‌از‌این‌هراس‌که‌پدر‌دارد

می‌رود‌گفت:‌بابا‌با‌تو‌بودم!‌

_‌باشه‌باشه...

برخلاف‌تصورشان‌به‌سمت‌در‌اتاق‌رفت‌چند
ضربه‌به‌آن‌زد‌و‌گفت:‌بانو‌من‌بد‌حرف‌زدم

ببخشید#‌باز‌کن‌باید#‌با‌هم‌حرف‌بزنیم.‌صحبت‌آینده#
ی‌ایلنازه‌...‌آینده‌ی‌خسرو‌و‌گلپر!دیگه‌نمی‌تونیم

فقط‌به‌خودمون‌فکر‌کنیم‌عزیز‌من...

گلپر‌سر‌کج‌کرد‌به‌سوی‌ایلناز‌و‌گفت:‌البته‌فکر
کنم‌بی‌قراری‌بابات‌فراتر‌از‌آینده‌ی‌من‌و‌تو

باشه!

ایلناز‌آرنجش‌را‌به‌پهلوی‌و‌کوبید#‌و‌گفت:‌خفه
بشی!

منوچهر‌چند‌ضربه‌دیگر‌به‌در‌زد‌و‌گفت:‌باز‌کن
دیگه‌...‌حرف‌می‌زنیم‌حل‌می‌کنیم...

خسرو‌بیش‌از‌آن‌کشش‌نداشت.‌از‌سالن‌بیرون
رفت‌و‌راه‌اسطبل‌را‌پیش‌گرفت‌گلپر‌همانطور
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که‌رفتن‌او‌را‌دنبال‌می‌کرد‌گفت:‌ما‌اینجا#‌موندیم
چکار؟‌صحبتا#‌خصوصیه‌اگر‌به‌این‌امیدی‌حرفی

از‌آینده‌ی‌تو‌بشه‌کور‌خوندی...‌بیا‌بریم.

_‌وای‌گلپر‌بذار‌ببینم‌چی‌می‌شه؟

گلپر‌به‌اتاق‌ایلناز‌دوید.‌گیتار‌آوا‌را‌برداشت‌و
گفت:‌بدو‌بریم‌دختر‌شهریه‌رو‌گیر‌بندازیم.

_‌اذیتش‌نکن‌فکر‌کنم‌خسرو‌دوستش‌داره!

_‌چون‌خسرو‌رو‌می‌خواد‌باید#‌اذیتش#‌کنیم‌بفهمه
با‌کیا‌طرفه!

گلپر‌دست‌ایلناز‌را‌گرفته‌و‌دنبال‌خودش‌می
کشاند‌که‌بانو‌فرو‌رفته‌در‌سیاهی‌اتاق‌در‌را‌به

روی‌منوچهر‌باز‌کرد.

#سکوت‌بودونسیم‌
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فضای‌اتاق‌همانطور‌بود‌هنوز‌می‌توانست‌تک
تک‌خاطراتش‌را‌در‌شبهایی‌که‌مهمان#‌دشتگل
بودند#‌به‌یاد‌بیاوردو‌شبهای‌سرد‌زمستان‌زیر
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لحاف‌ساتن‌مروارید‌دوز‌ننه‌ماه‌طلعت‌وقتی‌بانو
سر‌روی‌سینه‌اش‌می‌گذاشت‌و‌او‌عمیق‌ترین
خواب‌همه‌ی‌زندگی‌اش‌را‌می‌کرد.‌سالها‌بود
دیگر‌آنطور‌بی‌دغدغه‌و‌سبک‌نخوابیده#‌بود‌ریه
اش‌را‌از‌هوای‌داخل‌اتاق‌پر‌کرد‌در‌را‌به‌عقب

راند‌و‌گفت:‌دو‌کلمه‌خواستیم‌حرف‌بزنیم.‌

_‌با‌تو‌حرفی‌ندارم‌خیلی‌وقته‌حرف‌ندارم.‌

همین‌نرمش‌صدایش‌نشان‌می‌داد‌سینه‌اش‌پر‌از
حرف‌است.‌منوچهر‌لبخند#‌زد‌همانطور‌که‌در
اتاق‌را‌پشت‌سرش‌می‌بست‌یک‌دستش‌را‌به
سوی‌صورت‌بانو‌کشید‌و‌گفت:‌تمامش‌کن‌داره

بیست‌سال‌میشه!

با‌نو‌دوباره‌بال‌می‌نایش‌را‌گرفت‌و‌مثل‌باری
اضافه‌عقب‌راند‌و‌در‌همان‌حال‌با‌غضب‌غرید:
تو‌تمامش#‌کردی؟‌تو‌دل‌کندی‌از‌لیلی!‌تو‌دل

کندی‌از‌کارای‌یواشکی؟

منوچهر‌با‌آرامشی‌عجیب‌خیره‌به‌سینه‌ی‌بانو‌که
از‌هیجان‌بالا‌و‌پایین‌می‌شد‌لبخندی‌محو‌زد‌و
آهسته‌گفت:لیلی‌هیچ‌وقت‌اونقدری‌نبود‌که‌بخواد#
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دلیل‌این‌همه‌فاصله‌میون‌ما‌باشه‌بانو،#‌اگرفاصله
افتاد‌از‌ناباوری‌تو‌بود‌عزیز‌من!

_‌آدمی‌که‌دروغ‌زیاد‌شنیده‌ناباور‌میشه!‌حالا‌به
بهانه#‌ی‌دعوای‌ما‌اومدی‌اینجا‌سر‌بحث‌قدیمی

خودتو‌باز‌کنی؟‌

_‌دعوا‌هم‌نمی‌شد‌باید#‌می‌اومدم‌بحث‌ایلنازه
دخترمون#‌که‌یه‌روز‌برداشتی‌اوردی‌اینجا‌و
حاضر‌نشدی‌بخاطر‌اونم‌شده‌کوتاه‌بیای‌از

غرورت،‌خواستگار‌داره.‌

_‌تو‌به‌جز‌غرور‌چیزی‌برام‌نذاشته‌بودی!
اعتماد#‌و‌باورمو‌ازم‌گرفتی‌مجبور‌بودم‌یه‌چیزی

واسه‌خودم‌نگه‌دارم.‌

_‌باشه‌حق‌باتوئه‌حالا‌بگو‌چکار‌کنم؟‌

_‌حالا‌هم‌برگرد‌به‌همونجا‌که‌تا‌حالا‌بودی!
برگرد‌به‌زنی‌که‌بخاطرش‌...‌

_‌این‌که‌تا‌امروز‌تنها‌موندم‌واست‌دلیل‌نمیشه؟

_‌چرا‌تنها‌موندی‌؟‌می‌ترسیدی‌شرمنده‌ی
دخترت‌بشی؟‌می‌ترسیدی‌حرفای‌من‌درست‌از
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آب‌در‌بیاد؟‌ترجیح‌دادی‌رابطه‌ی‌یواشکیت‌رو
ادامه‌بدی!

_‌می‌بینم‌که‌هر‌چه‌گذشت‌اتهام‌من‌تو‌ذهنت
بزرگ‌تر‌شد.‌

_‌بزرگ‌بود‌سعی‌نکن‌کوچیک‌جلوه‌ش‌بدی!
خیانت‌خیانته#‌منوچهر‌فرقی‌نمی‌کنه‌تو‌رختخواب
باشه‌یا‌توی‌یه‌جلسه‌ی‌کاری‌و‌پشت‌یه‌نگاه!

_‌لیلی‌همون‌سالها‌رفت‌.‌از‌کدوم‌جلسه‌و‌نگاه
حرف‌می‌زنی.‌تو‌این‌سالها‌من‌چندبار‌دیدمش#

مگه؟‌‌

_‌می‌بینم‌افسوس‌می‌خوری!

سینه‌اش‌ناگهان#‌پر‌از‌بغض#‌شد‌می‌خواست‌فریاد
بزند.‌منوچهر‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌باور‌کنی
یانه‌لیلی‌برای‌من‌فقط‌یه‌دوست‌بود‌یه‌دوست

خیلی‌معمولی!

_‌اما‌روزی‌که‌من‌برگشتم‌دشتگل‌اومدی‌و‌گفتی
باید#‌با‌وجودش‌کنار‌بیام.
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_‌به‌عنوان‌دوستم،‌می‌خواستم‌بفهمی‌که‌باید‌به
خواسته‌هام‌احترام‌بذاری!‌اما‌نشون‌دادی‌اصلا

خودمم‌مهم‌نیستم‌چه‌برسه‌به‌خواسته‌هام.

_‌خواسته‌های‌من‌چی؟

_‌می‌خواستم‌مثل‌یه‌زن‌روشنفکر‌امروزی
برخورد‌کنی!‌

بانو‌دوباره‌گر‌گرفت‌با‌حرص‌دندان#‌هایش‌را
روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌فقط‌همون‌یک‌راه‌تو‌دنیا
باقی‌مونده#‌بود‌برای‌این‌که‌به‌من‌بفهمونی‌زن
روشنفکر‌میخوای؟‌روشنفکری‌رو‌معنا‌کن

منوچهر!‌

_‌ما‌خیلی‌وقته‌با‌هم‌حرف‌نزدیم‌نمی‌خوام‌حالا
تو‌همچین#‌شبی‌بحث‌کنیم...‌بیا‌تمام‌کنیم‌این‌دعوا

رو.

_‌‌این‌دعوا‌تمام‌نمیشه‌...

روی‌سینه‌اش‌کوبید‌و‌گفت:‌این‌آتیشی‌که‌روشن
کردی‌هنوز‌خاموش‌نشده!‌

_‌چطور‌خاموش‌میشه؟‌بهت‌گفتم‌لیلی‌همون
سالها‌رفت‌بعد‌از‌اون‌گه‌گاه‌میاد#‌و‌دیدارهای‌ما
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دیدار‌معمولی‌بین‌دو‌تا‌دوسته!‌چند#‌بار‌ایلناز‌هم
بود.‌از‌دخترت‌بپرس‌ببین#‌چیزی‌میون‌ما‌بود‌که

بخواد‌شک‌ایجاد‌کنه!

_‌ایلناز‌دخترته#‌نه‌همسرت!‌شک‌رو‌من‌کردم...
حس‌بد‌رو‌من‌گرفتم‌و‌تو‌کاری‌براش‌نتونستی
بکنی‌جز‌پنهان‌کردن.‌‌که‌البته‌الان‌می‌بینم

همونم‌قصد‌نداری‌ادامه‌بدی‌و‌خیلی‌راحت‌می
گی‌که‌دیدار#‌دارید#‌هنوز!

_‌می‌خوای‌پنهان‌کنم‌یا‌بگم!

_‌می‌خواستم‌بهم‌احترام‌بذاری!

_‌لیلی‌نیست‌اگر‌اینو‌می‌خوای!

_‌لیلی‌نیست،‌اگر‌اینجا‌بود‌بازم‌مهمترین‌مسئله
زندگیت‌می‌شد‌اون‌ارتباط!

_‌چی‌می‌خوای‌از‌من!

_‌همونی‌که‌هیجده#‌سال‌پیش‌خواستم!‌

منوچهر‌گوشی‌از‌را‌بیرون‌کشید‌و‌گفت:‌شماره
شو‌بگیرم‌و‌بگم‌...
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_‌نه‌دیره...‌شماره‌شو‌بگیر‌و‌خواستگاری‌کن‌تا
تکلیفم‌روشن‌بشه‌و‌بفهمم‌اشتباه‌نکردم.

خودش‌لرزید‌منوچهر‌با‌حرص‌یک‌قدم‌جلو
برداشت‌و‌گفت:‌چرا‌مزخرف‌می‌گی‌باز؟

لحن‌تند‌و‌چشمهای‌گرد‌شده‌اش‌باعث‌شد‌بانو
عقب‌نشینی‌کند‌تکیه‌داده‌بود‌به‌دیوار‌پشت‌سر

که‌منوچهر#‌با‌پشت‌دست‌آهسته‌‌روی‌سینه‌اش‌زد
و‌گفت:‌بفهم‌این‌همه‌سال‌صبرکردم‌هزار‌بار
بهت‌زنگ‌زدم‌پیام‌دادم‌اومدم‌رفتم‌حتی‌وقتی
نخواستی‌منو‌ببینی‌اینا‌واسه‌چی‌بود؟‌می‌خوای
بگی‌واسه‌ایلناز‌؟‌نمی‌تونستم‌ایلناز‌رو‌ازت
بگیرم؟‌نمی‌تونستم‌با‌خودم‌ببرمش؟‌اگر‌تنها

موندم‌اگر‌این‌همه‌سال‌یه‌دلم‌اینجا‌بود‌پیش‌تو‌و
ایلناز‌و‌یه‌دلم‌دنبال‌هزار‌بدبختی‌دیگه‌واسه

هیچکی‌جز‌تو‌نبود...

_‌واسه‌من‌بود‌که‌حاضر‌نشدی...

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌آره‌احمق‌بودم‌فکر‌کردم‌باید‌بفهمی‌به‌عقیده‌ی
من‌به‌روابط‌من‌احترام‌بذاری.‌لج‌کردم.‌غرور
داشتم‌نخواستم‌مقابل‌زنم‌کم‌بیارم...‌باید#‌حتما#‌این
هیجده#‌سال‌لعنتی‌می‌گذشت‌تا‌بفهمم‌احمق‌بودم.
خوبه؟‌راحت‌شدی؟‌اونی‌که‌کم‌اورد‌و‌غرورشو
شکست‌منم...‌اونی‌که‌اشتباه‌کرد‌منم.‌اونی‌که‌به
غلط‌کردن‌افتاده‌منم‌...‌تو‌بردی‌بانو‌کوتاه‌بیا!

تمامش#‌کن.‌

برای‌دقایقی‌سکوتی‌سنگین‌فضای‌اتاق‌را‌در
برگرفت‌و‌تنها‌صدای‌نفس‌های‌تند‌و‌پر‌غضب

منوچهر‌بود‌که‌توی‌گوش‌بانو‌می‌پیچید.

منوچهر‌دستش‌را‌توی‌موهایش‌کشید‌و‌برای
اولین‌بار‌سخت‌ترین‌تصمیم‌همه‌زندگی‌اش‌را
گرفت‌زمزمه‌وار‌گفت:‌لیلی‌یه‌همسایه‌بود.‌تو

نوجونی‌مثل‌هر‌پسر‌دیگه‌که‌تو‌اون‌محله‌بود‌دلم
رفت‌براش!‌یه‌حس‌بچگانه‌بود‌که‌می‌تونست
نسبت‌به‌هر‌کس‌دیگه‌هم‌شکل‌بگیره!‌تو‌اون
دوره‌نه‌حرفی‌زده‌شد‌در‌این‌مورد‌نه‌اصلا‌من
اهلش‌بودم.‌‌بعد‌اون‌با‌یه‌نفر‌آشنا‌شد‌و‌اولین
کسی‌هم‌که‌دیدش#‌من‌بودم‌یعنی‌رابطه‌ی
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یواشکیش‌رو‌من‌وقتی‌با‌پسره‌رسیده‌بود‌سر
کوچه‌دیدم‌و‌از‌ترس‌اومد‌باهام‌حرف‌زد‌که

یوقت‌به‌کسی‌چیزی‌نگم.‌اون‌شد‌شروع‌حسی‌که
لیلی‌به‌عنوان‌یه‌حامی‌به‌من‌داشت.‌بخدا‌قسم‌از
اون‌لحظه‌مثل‌خواهرم‌بود.‌تا‌همین‌امروز‌هم

برای‌من‌فرقی‌با‌مریم‌نداشت‌و‌نداره!‌

_‌الحق‌حامی‌خوبی‌بودی!

_‌بانو‌دارم‌حرف‌می‌زنم‌باهات‌که‌درکم‌کنی‌بعد
از‌بیست‌سال‌دارم‌حرفایی‌که‌نبایدو‌می‌گم‌نمی
دونم‌بعدش‌چی‌به‌سر‌وجدانم‌میاد.#‌نمی‌دونم‌از
نظر‌اخلاقی‌چقدر‌باید#‌خودمو#‌بازخواست‌کنم‌اما
من‌الان‌بدترین#‌جای‌زندگیم‌ایستادم.‌دخترم‌انتظار
داره‌همه‌چیو‌من‌درست‌کنم‌در‌حالی‌که‌هیچی‌تو
دستای‌من‌نیست‌و‌اون‌نمی‌دونه‌مادر‌به‌ظاهر
آسیب‌پذیرش‌چطور‌یک‌دنده‌و‌بی‌انعطاف
وایساده‌روی‌همون‌حرفی‌که‌سالها‌قبل‌زده!

_‌چرا‌فکر‌میکنی‌گفتن‌در‌مورد‌زندگی‌لیلی‌حال
منو‌خوب‌می‌کنه؟چرا‌فکر‌میکنی‌منم‌مثل‌تو‌دلم

می‌سوزه؟
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بانو‌به‌خاطر‌خدا‌یه‌راه‌باز‌بذار!‌یه‌کوره‌راه...

_‌دیره!

_‌هیچ‌وقت‌دیر‌نیست.‌گفته‌بودی‌به‌زمان‌نیاز
دارم‌.

_‌کاش‌همون‌وقت‌طلاق‌می‌دادی!‌

منوچهر‌دستش‌را‌انداخت‌و‌گفت:‌حالا‌که‌طلاق
ندادم.

_‌چرا؟

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌با‌شیطنتی‌که‌بعد‌از‌آن
عصبانیت‌بعید#‌می‌نمود‌گفت:‌شاید‌واسه‌همچین

شبی!

بانو‌جا‌خورده‌از‌این‌صراحت‌اب‌دهانش‌را‌فرو
داد‌و‌گفت:‌برو!‌

لحن‌متزلزلش‌همان‌لحنی‌نبود‌که‌بارها‌و‌بارها
منوچهر‌را‌حتی‌از‌پشت‌در‌همین‌اتاق‌رانده‌بود
و‌این‌را‌منوچهر‌خوب‌درک‌می‌کرد‌با‌بی‌قیدی
گفت:‌درخت‌کُنارتون‌یه‌نذر‌به‌من‌بدهکاره!

بانو‌اخم‌کرد:‌چه‌نذری؟
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_‌فکر‌میکنی‌بیست‌سال‌اختلاف‌واسه‌ایلناز‌و
برادرش‌زیادیه؟

بانو‌با‌چشمهایی‌گرد‌شده‌و‌قلبی‌که‌ناهماهنگ‌می
زد‌دستش‌را‌محکم‌روی‌سینه‌ی‌او‌که‌همه‌ی
فاصله‌ها‌را‌برداشته‌بود‌فشار‌داد‌و‌گفت:‌حیا

کن!‌برو‌گفتم!

_‌دلم‌برات‌پر‌می‌کشه!‌حتی‌واسه‌این‌عصبانیت
و‌غرور‌و‌غیرتت!‌همیشه‌فکر‌کردم‌اگر‌پام‌از
در‌این‌اتاق‌داخل‌بیاد‌دیگه‌محاله‌بذارم‌بینمون#
فاصله‌بیافته!‌نذاشتی‌تا‌حالا‌...‌به‌فال‌نیک‌می

گیرمش!

_‌گفتی‌درباره‌ی‌ایلناز‌حرف‌داری‌...

_‌خیال‌کن‌شوهر‌متقلبت‌دوباره‌بهت‌کلک‌زد..

لبهایش#‌را‌تا‌گونه‌ی‌تب‌دار‌بانو‌جلو‌برد‌بوسه
ای‌نرم‌روی‌برجستگی‌اش‌گذاشت‌و‌بعد#‌لبهایش#
را‌با‌بی‌قراری‌تانزدیک‌گوشش‌برد‌و‌زمزمه
کرد:‌آه‌بانو‌بانو‌که‌توی‌سیاهی‌چشمهایت‌معبد
هندوهاست‌و‌در‌پیچ‌و‌تاب‌سینه‌ات‌هزار‌شقایق

سرخ‌خون‌چکان‌روییده‌
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دستهایش#‌سرخوردو‌کمی‌بعد‌صدای‌دکمه‌های
چفتی‌پیراهن‌بانو‌در‌سکوت‌اتاق‌پیچید.‌سرخم
کرد‌بوسه‌ای‌روی‌سینه‌اش‌گذاشت‌و‌ادامه‌داد:

من‌تو‌را‌به‌اندازه‌ی‌اندوهت‌دوست‌دارم
همانطور‌مقدس‌و‌ناب‌.

بانو‌مثل‌کسی‌که‌به‌خودش‌خیانت‌کرده‌باشد‌بر
دوراهی‌احساسات‌تندی‌که‌یک‌به‌یک‌بیدار‌می
شدند‌و‌خشمی‌کهنه‌ایستاده#‌بود‌دستش‌را‌بالا‌برد
محکم‌روی‌یقه‌ی‌بازمانده#‌اش‌فشرد.‌می‌خواست
فریاد‌بزند‌و‌مثل‌هر‌بار‌دیگر‌منوچهر#‌را‌از
خودش‌براند‌اما‌حاصل‌تلاشش‌ناله‌ای‌کم‌جان

بود:‌برو...

منوچهر‌نگاهش‌را‌به‌سمت‌تخت‌چرخاند.‌

دست‌بانو‌را‌کشید‌به‌سمت‌در‌اتاق‌و‌گفت:‌نذار
صدامون‌به‌بچه‌ها‌برسه‌برو‌بیرون.‌

منوچهر‌انگشتهایش#‌را‌میان‌موهایش‌کشید‌و‌گفت:
خسته‌ام‌بذار‌تمامش#‌کنیم‌این‌فاصله‌رو!

بانو‌خودش‌هم‌نمی‌فهمید#‌چرا‌یکباره‌سینه‌اش‌پر
از‌بغض‌و‌درد‌شد‌و‌چشمهایش‌لبریز‌با‌لبهایی
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لرزان‌نالید:‌این‌چاهی‌که‌پیش‌پام‌حفر‌کردی‌هیچ
جوری‌پر‌نمی‌شه‌اگر‌یه‌قدم‌به‌سمتت‌بیام‌میشه

گورم...‌

منوچهر‌خسته‌از‌تلاشی‌که‌با‌مقاومت‌بانو‌بیهوده#
مانده#‌بود‌چرخید#‌لب‌تخت‌نشست‌سرش‌را‌پایین#
انداخت‌و‌گفت:‌اعتراف‌کردن‌به‌اشتباهم‌دلتو

خنک‌نکرد؟

_‌آتیش‌جهنم‌با‌یه‌لیوان‌آب‌خاموش‌نمیشه!

_‌باشه‌بازم‌سعی‌می‌کنم‌بفهممت.

عقب‌نشینی‌اش‌بانو‌را‌راضی‌نکرد.‌می‌خواست
هنوز‌هم‌بحث‌کنند#‌منتظر‌بود‌می‌خواست‌منوچهر
باز‌هم‌اصرار‌کند#‌دوباره‌و‌چند‌باره‌بگوید#‌اشتباه
کرده‌بگوید‌لیلی‌مهم‌نبود‌بگوید‌کنارش‌گذاشته‌و

انتخاب‌همیشگی‌اش‌اوست.

#سکوت‌بودونسیم‌
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منوچهر‌که‌سر‌بلند‌کرد‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌اینبار#
دیگر‌مقاومت‌نمی‌کنم‌اگر‌باز‌هم‌بگوید‌اشتباه

کرده‌دستم‌را‌روی‌موهای‌جو‌گندمی‌اش‌می‌کشم
و‌می‌گویم‌فدای‌سرت‌عمر‌رفته‌ام!‌

اما‌منوچهر‌با‌نگاهی‌خسته‌لب‌زد:‌دخترمون#
خواستگار‌داره!‌آبرو‌داری‌که‌بلدی!‌برای‌همین

پنجشنبه#‌قرار‌گذاشتن!

صدای‌بانو‌هم‌از‌اوج‌افتاد:‌وضعیت‌ما‌رو‌که‌می
بینی!

منوچهر‌بلند‌شد‌همانطور‌که‌به‌سمت‌در‌اتاق‌می
رفت‌گفت:‌بد‌نیست‌وسط‌ماجراهای‌خسرو‌و‌گلپر
یه‌وقتی‌هم‌واسه‌دختر‌خودت‌بذار!‌میان‌خونه‌ی

من‌بهتره‌از‌یه‌روز‌قبل‌اونجا‌باشین!

_‌چرا‌اینجا‌نه؟

_‌چون‌نمی‌دونن‌جدا‌از‌همدیگه‌ست‌زندگیمون!
چون‌ایلناز‌بهشون‌آدرس‌خونه‌منو‌داد!

_‌ایلناز‌آدرس‌داد؟‌مگه‌می‌دونه؟

_‌می‌دونه!
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_‌چرا‌به‌من‌نگفت!

_‌فکر‌کن‌ببین‌چرا‌دخترت‌با‌پدری‌که‌باهاش
زندگی‌نمی‌کنه‌راحت‌تره!‌چرا‌اینقدر‌ازت‌می

ترسه!‌

_‌چرا‌باید‌بترسه؟

منوچهر‌شانه‌بالا‌انداخت‌دستگیره‌را‌پایین‌کشید‌و
گفت:‌گفتم‌خودت‌فکر‌کن!

_‌من‌اهواز‌نمیام.‌اگر‌دختر‌منو‌می‌خوام‌بیان
دشتگل‌!‌اگر‌ایلناز‌از‌من‌و‌اصلم‌شرمنده‌ست‌پس

همون‌بهتر‌که‌نباشم.

منوچهر‌با‌نیشخند‌سرتکان‌داد‌و‌گفت:‌اینقدر‌روی
این‌حرفای‌صدمن‌یه‌غاز‌پافشاری‌کن‌تا‌ایلنازم

از‌دست‌بدی.‌خدانگهدار!#

چند‌قدم‌دنبالش#‌رفت‌حرفی‌داشت‌که‌رفتن
منوچهر‌مهلت‌گفتنش‌را‌گرفت.‌واقعا‌نمی‌خواست
لجبازی‌کند.‌نمی‌خواست‌ایلناز‌و‌حتی‌منوچهر‌را
در‌مورد‌مراسم‌خواستگاری‌در‌تنگنا#‌بگذارد#‌و

اصلا‌نمی‌دانست‌چرا‌لجوجانه#‌گفت‌باید
خواستگار‌به‌دشتگل‌بیاید.‌و‌حتی‌نمی‌دانست‌حالا
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چرا‌پشیمان‌است.‌پشیمان‌از‌تک‌تک‌حرفهایی‌که
سالها‌کنج‌دلش‌بودند‌و‌خیال‌می‌کرد‌گفتنشان

آرامش‌می‌کند‌اما‌حتی‌ذره‌ای‌به‌آرامشش‌کمک
نکرده‌بودند.

**

#سکوت‌بودونسیم‌

200#پارت

آن‌سوی‌شب،‌آوا‌با‌غضب‌نگاهش‌را‌از‌گیتارش
میان‌دستهای‌گلپر‌گرفت‌و‌به‌خسرو‌دوخت.‌ایلناز
انگشتهایش#‌را‌در‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌ببخشید‌آوا

جون!‌گلپر‌گفت‌حالا‌که‌یه‌فرصتی‌شده‌دور‌همی
بریم‌این‌اطراف‌بگردیم...فکر‌کرد‌گیتارت‌رو

بخوای!

آوا‌برای‌گرفتن‌گیتار‌دست‌کشید‌و‌خیره‌توی
چشمهای‌ایلناز‌گفت:‌ممنون!
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گلپر‌گیتار‌را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌نه‌عزیزم‌به‌این
آسونیا‌هم‌نیست!‌فعلا‌گیتارت‌دست‌من‌گروگانه

باید#‌وعده‌بدی‌تا‌بهت‌بدم!

آوا‌چشمهایش‌را‌به‌بالا‌چرخاند‌و‌گفت:‌چه‌وعده
ای؟

_‌خب‌راستشو‌بخوای‌من‌فکر‌کردم‌داداشت
نوازنده‌ست‌و‌تو‌هم‌خواستی‌کم‌نیاری‌گفتی‌مال
خودمه!‌دلم‌می‌خواد‌اگر‌بلدی‌با‌چشمام‌ببینم!

خسرو‌زیر‌لب‌غرید:‌گلپر!

گلپر‌یک‌تای‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌همانطور‌که‌نگاهش
بین‌خسرو‌و‌آوا‌می‌چرخید#‌گفت:‌دخترونه‌ست

خسرو!

شهریار‌لبخندش#‌را‌فرو‌خورد‌و‌گفت:‌خب‌کاری
نداره‌آوا‌ثابت‌می‌کنه‌گیتار‌مال‌خودشه!‌می‌زنه

و‌می‌خونه‌برامون‌جوری‌که‌...

_‌چی‌چیو‌می‌زنه‌و‌می‌خونه‌مگه‌من‌خواننده#‌م
شهریار!‌
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با‌حرص‌دست‌کشیده‌اش‌را‌جمع‌کرد‌خسرو
دست‌کشید‌گیتار‌را‌از‌گلپر‌گرفت‌به‌سوی‌او‌برد

و‌گفت:‌شوخی‌می‌کنن‌باهات.

گردن‌کشید‌سوی‌خسرو‌با‌چشمهایی‌گرد‌شده‌از
حرص‌غرید:من‌باکسی‌شوخی‌ندارم.‌

گیتاررا‌کشید‌خسرو‌لبهایش‌را‌تو‌کشید‌تا‌حرفی
نزند‌گلپر‌به‌جای‌همه‌آنها‌که‌برزخ‌ایستاده‌و‌دور
شدن‌آوا‌را‌نگاه‌می‌کردند#‌خندید#‌و‌گفت:‌خسرو

بریم‌تا‌دشت؟

_‌نه‌شووه‌!)نه‌شبه(

_‌بریم‌دیه!‌دشت‌شووش‌هم‌خووه‌!‌کُه‌نه‌خو
حالوت‌قرق‌کِرد.)‌بریم‌دیگه،#‌دشت‌شبش‌هم

خوبه!‌کوه‌رو‌که‌داییت‌قرق‌کرد.(

این‌ادعای‌بی‌خیالی‌و‌خنده#‌های‌گاه‌و‌بی‌گاهش
خسرو‌را‌دیوانه‌می‌کرد.‌نگاهش‌را‌به‌شهریار
دوخت‌و‌او‌گفت:‌بد‌هم‌نیست‌بریم‌یه‌دور‌بزنیم

خسته‌شدیم‌تو‌خونه!

از‌روی‌ناچاری‌آمیخته‌با‌بی‌حوصلگی‌دل‌به
دلشان‌داد‌و‌آهسته‌گفت:باشه‌بریم.
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هر‌چهار‌نفر‌راه‌افتادند#‌ایلناز‌قدمهای‌بلندتری
برداشت‌تا‌به‌آوا‌برسد‌شهریار‌صدا‌زد:‌صبرکن

با‌هم‌باشیم‌آوا!

و‌خسرو‌شانه‌به‌شانه‌ی‌گلپر‌دستهایش‌را‌توی
جیب‌های‌شلوار‌فرو‌کرد‌نگاهش‌را‌به‌قدمهای

خودش‌دوخت‌و‌گفت:‌سیچه‌ادا‌کلوول‌در‌ایوری؟
سیچه‌مردمه‌اذیت‌ایکنی؟!‌)‌چرا‌ادای‌دیوونه‌ها
رو‌در‌میاری؟‌چرا‌مردم‌رو‌اذیت‌می‌کنی؟(

_‌ادا‌نی.‌تو‌واقعا‌خاطرِ‌یونه‌ایخوی؟)‌ادا‌نیست،
تو‌واقعا‌اینو‌دوست‌داری؟(‌

_‌ها‌واقعا‌خاطرشه‌ایخام‌نیتروم‌واسوم‌تا‌یکی
اذیتش‌کنه‌حالا‌هرکه‌ایخا‌بو!)‌آره‌واقعا‌دوستش
دارم‌نمی‌تونم‌بمونم‌تا‌یکی‌اذیتش‌کنه‌حالا‌هرکی

می‌خواد‌باشه(

لحن‌خشک‌و‌حتی‌تهاجمی‌خسرو‌ابروهایش‌را
بالا‌برد‌بی‌فکر‌لب‌زد:‌تی‌خوت‌نیگوی‌ایما
حسیتیم؟)‌با‌خودت‌نمی‌گی‌ما‌حسودیم؟(

_‌‌تی‌خوم‌ایگم‌اینقدم‌لیوه‌نیستین!‌واش‌کوتا‌بیو
گلپر!‌اذیتش#‌نکن‌بیلش‌من‌حال‌خوش‌بو)‌پیش
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خودم‌می‌گم‌اینقدرام‌احمق‌نیستین!‌باهاش‌کوتاه
بیا‌گلپر!‌اذیتش‌نکن‌بذار‌تو‌حال‌خودش‌باشه(‌

گلپر‌انگار‌هنوز‌ناباور‌بود.‌هنوز‌می‌خواست
چیزهای‌بیشتری‌بشنود‌تا‌رابطه‌ی‌آن‌دو‌نفر‌را
تجزیه‌و‌تحلیل‌کند.‌بی‌این‌که‌بخواهد‌کمی‌غیظ
هم‌قاطی‌صدایش‌شد:‌نیده‌بیدم‌سی‌یکی‌ایطو

سنگ‌وِ‌سینه‌بزنی!)‌ندیده#‌بود‌برای‌کسی‌سنگ‌به
سینه‌بکوبی(

_‌فرق‌داره!

_‌حتی‌با‌ایما!

به‌جای‌جواب‌شانه‌بالا‌انداخت‌حقیقت‌این‌بود‌که
خودش‌هم‌نمی‌توانست‌مرزی‌برای‌آوا‌با‌خانواده
اش‌بگذارد.‌شاید‌هنوز‌برای‌خودش‌هم‌قابل‌باور
نبود‌که‌این‌دختر‌که‌در‌نگاه‌همه‌غریبه‌بود.‌نه
زبان‌مشترک‌داشتند‌ونه‌خون‌در‌رگ‌هایشان
یکی‌بود‌برایش‌عزیزترین‌موجود‌زندگی‌اش
شود.‌باورش‌نمی‌شد‌او‌را‌از‌کوه،‌از‌زمین‌که
ارث‌پدرش‌بود‌و‌در‌آن‌ریشه‌انداخته‌بود.‌از
چهاردیوار#‌خانه‌که‌پر‌بود‌از‌بوی‌نان‌بانو‌و‌از

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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همه‌چیزهایی‌که‌تا‌پیش‌از‌دیدار‌او‌گرانبهاترین
داشته‌های‌زندگی‌اش‌بودند‌بیشتر‌بخواهد.‌

گلپر‌هنوز‌نمی‌خواست‌دست‌بردارد.‌سکوت
کوتاه‌میانشان‌را‌لجوجانه‌شکست:‌وا‌خوشه‌نشون
بده،‌بینیم‌عروس‌خوویه‌یا‌نه!‌)‌باید‌خودشو‌نشون

بده‌ببینیم‌عروس‌خوبیه‌یا‌نه!‌(

مقابل‌گلپر‌ایستاد‌مستقیم‌به‌چهره‌اش‌نگاه‌کرد‌و
گفت:گلپر‌درد‌بزرگتر‌دوریم!‌وش‌پیله‌نکن.‌ار
خسته‌وابید#‌و‌رهد‌مجبورم‌دینداش‌برم،‌ایفهمی؟
)‌گلپر‌الان‌درد‌بزرگتر‌داریم.‌بهش‌گیر‌نده،‌اگر
خسته‌شد‌و‌رفت‌مجبورم‌دنبالش‌برم‌می‌فهمی؟(.

گلپر‌خیره‌به‌چشمهای‌پر‌خشمش‌آب‌دهانش‌را
فرو‌داد‌و‌گفت:‌سی‌دل‌یو؟

خسرو‌به‌تکان‌سر‌بسنده‌کردو‌بی‌توجه‌به‌تپش
های‌بی‌وقفه‌ی‌دل‌گلپر‌دستهایش#‌را‌اینبار‌پشت
کمر‌در‌هم‌گره‌داد‌و‌راه‌افتاد‌گلپر‌نالید:‌خوت
گهدی‌مو‌تا‌تهش‌هسوم!‌)‌خودت‌گفتی‌تا‌آخرش

هستم(
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_‌هسوم...‌هسوم‌...‌‌گلپر،‌رفیق!‌عزیز،‌بیل‌یکی
یکی‌...

میان‌حرفش‌رفت‌و‌با‌همان‌بغض‌سنگین‌گفت:
باشه‌یکی‌یکی‌...

آوا‌‌هر‌چند‌دقیقه‌یکبار‌برمی‌گشت‌به‌خلوت‌آن
دو‌نگاه‌می‌کرد‌و‌داغ‌دلش‌تازه‌تر‌می‌شد

شهریار‌با‌درک‌حال‌او‌‌نگاه‌پر‌توبیخش‌را‌به
خسرو‌دوخت‌و‌گفت:‌نمی‌خوای‌قدم‌تند#‌کنی؟

خسرو‌متعجب‌از‌لحن‌تندش‌گفت:‌چی؟

#سکوت‌بودونسیم‌

201#پارت

گلپر‌به‌سرعت‌بغضش‌را‌فرو‌خورد‌و‌‌با‌خنده
ای‌که‌در‌آن‌شرایط‌بیهوده‌به‌نظر‌می‌رسیدگفت:

داریم‌میاییم.

نگاه‌خسرو‌دنبال#‌آوا‌که‌تند#‌می‌رفت‌کشیده‌شد
بالاخره‌ملاحظه‌را‌کنار‌گذاشت‌و‌صدا‌زد:‌آوا‌!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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آوا‌که‌تا‌آن‌لحظه‌نه‌به‌صدای‌ایلناز‌و‌نه‌شهریار
اعتنا‌نکرده‌بود‌انگار‌منتظر‌همین‌بود‌که‌بیاستد.
برگشت‌باد‌سرد‌نوک‌بینی‌اش‌را‌سرخ‌کرده‌بود
و‌مثل‌همیشه‌هیچ‌کنترلی‌روی‌اشکهایش‌نداشت.
ایلناز‌که‌نزدیکتر‌بود‌با‌تاسف‌گفت:‌ببخشید#‌بخدا
اینجا#‌همیشه‌اینجوری‌نیست‌عزیز‌دلم‌.‌شوخی

بیجایی#‌بود‌می‌دونم‌من‌شرمنده‌ام‌...

حالا‌دیگر‌برای‌آوا‌مهم‌نبود‌این‌همان‌دختری
ست‌که‌هر‌تماسش‌با‌خسرو‌قلبش‌را‌می‌سوزاند.
فقط‌شانه‌ای‌برای‌گریستن‌می‌خواست.‌بی‌حرف
خودش‌را‌توی‌آغوش‌ایلناز‌انداخت‌و‌او‌همانطور

که‌دستهایش#‌را‌محکم‌توی‌کمر‌آوا‌می‌فشرد
گفت:‌عزیزم!‌قربونت‌برم...‌وای‌چقدر‌حساسی...

ببخش‌گلم...

شهریار‌و‌خسرو‌همزمان‌رسیدند.#‌خسرو‌نفسش
را‌پر‌صدا‌بیرون‌داد‌وگفت:‌آوا!

نگاهش‌از‌روی‌شانه‌ی‌ایلناز‌تا‌چشمهای‌خسرو
که‌سر‌کج‌کرده‌بود‌بالا‌رفت.‌

_‌یه‌شوخی‌بود‌وتمام!
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می‌خواست‌بگوید‌از‌پنهان#‌شدن‌پشت‌عنوان
خواهر‌شهریار‌خسته‌شده‌ام‌می‌خواهم‌به‌جایگاه
خودم‌برگردم‌خیالم‌راحت‌شود‌که‌همانم،‌همان
دختری‌که‌تا‌مدتها‌در‌غربت‌تبریز‌همپایش

رفتی‌!‌

حرفهایش‌را‌فرو‌خورد‌و‌لرز‌چانه‌اش‌دل‌خسرو
را‌آب‌کرد‌به‌زحمت‌لبخندی‌روی‌لب‌آورد‌و

گفت:‌تبریز‌بودیم‌اینقدر‌زود‌اشکت‌در‌نمی‌اومد.

_‌اوِیمدَن‌قوولدوم‌و‌‌‌سنین‌وطنین‌دَ‌‌غریب
قالدیم،‌نه‌قونشومسان‌نه‌دع‌دوستوم‌سان‌‌و‌تهلیغ#
منیم‌‌اوریمی‌قرادی.)از‌خونه‌م‌رونده‌شدم‌و‌تو
غربت‌وطن‌تو‌موندم‌...‌نه‌هم‌سایه‌ی‌منی‌نه‌هم

دوشم‌...‌تنهایی‌داره‌دلمو‌سیاه‌می‌کنه!(

حرفهایش‌را‌نمی‌فهمید‌اما‌می‌دانست‌این‌نهایت
تحملش‌است.‌وقتی‌پناه‌می‌برد‌به‌کلمه‌ها،‌وقتی
درددل‌هایش‌به‌زبان‌مادری‌موزون‌می‌شود.
یعنی‌کم‌آورده‌دستش‌را‌پشت‌سرش‌کشید‌و‌به
جای‌حرف‌زدن‌نگاهش‌را‌گرداند‌در‌سراسر

دشت،‌ریه‌اش‌را‌از‌بوی‌گیاهان#‌مختلف‌پر‌کرد‌با
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سرمایی‌که‌وارد‌دهانش‌شدو‌لرزی‌که‌توی‌دندان
هایش‌افتاد‌آنها‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌شهریار‌برای
عوض‌کردن‌جو‌نگاهش‌را‌از‌گلپر‌که‌تازه‌به
آنها‌می‌رسید‌گرفت‌و‌گفت:‌آوا‌آبجی‌فارسی
دانیش‌مردم‌بیزیم‌دیلیمیزی‌بلد‌دییلر)آوا#‌آبجی

فارسی‌حرف‌بزن‌مردم‌زبون‌ما‌رو‌بلد‌نیستن!(

آوا‌ناخودآگاه‌به‌لهجه‌ی‌غلیظ‌و‌کلمات‌شکسته‌ی
ترکی‌که‌شهریار‌ناشیانه‌کنار‌هم‌گذاشته‌بود
خندید.‌خسرو‌هم‌از‌خنده‌ی‌آوا‌به‌خنده‌افتاد.

ایلناز‌که‌هنوز‌آوا‌را‌در‌آغوش‌می‌فشرد‌گفت:‌آخ
خندید‌پس!‌بابا‌شما‌که‌اینقدر‌خوب‌بلدین‌بخندونین

چرا‌دریغ‌می‌کنین؟

گلپر‌نزدیکشان‌رسید‌دستهایش‌را‌به‌هم‌کوبید#‌و
گفت:‌خب‌اگر‌نمایش‌تمام‌شد‌بریم‌واسه‌آزمون

صدا!

خودش‌قبل‌از‌بقیه‌خندید#‌خسرو‌با‌اخم‌گفت:‌باشه
تو‌شروع‌کن‌.

همان‌جا‌که‌ایستاده‌بود‌نشست.‌گلپر‌دوباره‌بیهوده#
خندید‌از‌همان‌خنده‌ها‌که‌اعصاب‌خسرو‌را
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متشنج‌می‌کرد.‌آوا‌سر‌از‌شانه‌ی‌ایلناز‌برداشت
کمی‌به‌صورت‌نگرانش‌نگاه‌کرد‌و‌آهسته‌گفت:

ببخشید.#‌

_‌اشکالی‌نداره‌عزیزم‌دوست‌ندارم‌حالا‌که
اینجایی#‌ناراحت‌باشی...‌

صدایش‌را‌کمی‌پایین‌برد‌سرش‌را‌به‌گوش‌آوا
نزدیک‌کرد‌و‌آهسته‌تر‌گفت:‌شرایطش‌الان‌خوب
نیست‌یه‌کم‌از‌نظر‌روحی‌آسیب‌دیده‌ست‌ازش‌به
دل‌نگیر‌معمولا‌خیلی‌مهربونه‌فقط‌کافیه‌باهات

دوست‌بشه.

شهریار‌به‌تبعیت#‌از‌خسرو‌نشست‌و‌گفت:‌آوا‌بده
گیتارو!‌من‌شروع‌می‌کنم.‌

ایلناز‌گفت:‌خسرو‌آتیش‌روشن‌نکنیم.

خسرو‌نگاهش‌را‌به‌اطراف‌گرداند‌با‌یاد‌آخرین
آتشی‌که‌روشن‌کرده‌بود‌دندان‌هایش‌را‌روی‌هم
فشرد‌آوا‌که‌انگار‌می‌دانست‌پشت‌این‌نگاه‌و

صورت‌منقبض‌کدام‌خاطره‌دارد‌جولان‌می‌دهد
ناخن‌هایش‌را‌به‌بازی‌گرفت‌و‌کمی‌بعد‌با‌تعلل
کنار‌ایلناز‌نشست.‌گلپر‌ناگهان‌ساکت‌شد‌یک
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گوشه‌کنار‌خسرو‌نشست‌لباسهایش‌هنوز‌همانی
بود‌که‌در‌کوه‌چرک‌و‌پاره‌شده‌بودند‌و‌هیچ‌کس
نمی‌دانست‌چرا‌حاضر‌نیست‌حتی‌موهای‌آشفته
اش‌که‌از‌زیر‌کلاچه‌بیرون‌زده‌اند‌را‌مرتب‌کند
یا‌خراش‌کوچک‌روی‌گونه‌اش‌را‌تمیز‌کند.
انگار‌آن‌حال‌وحشی‌را‌دوست‌داشت‌و‌با‌آن

احساس‌راحتی‌می‌کرد.‌زانوهایش‌را‌در‌آغوش
گرفت‌دیگر‌حرف‌نمی‌زد‌شهریار‌ناخن‌هایش‌را
روی‌گیتار‌که‌بعد‌از‌مدتها‌در‌آغوش‌گرفته‌بود
کشید‌صدایش‌را‌توی‌گلو‌انداخت‌و‌زمزمه‌وار

شروع‌کرد‌تا‌به‌اوج‌رسید.‌

صدای‌بم‌و‌پر‌قدرتش‌توی‌دشت‌طنین‌انداخته#‌بود
و‌هر‌کدام‌از‌جوانهایی‌که‌در‌یک‌حلقه‌به‌مسائل
مختلف‌فکر‌میکردند#‌را‌وادار‌به‌سکوت‌کرد.‌

آوازش‌که‌به‌پایان#‌رسید‌صدای‌اعلان‌گوشی‌اش
باعث‌شد‌گیتار‌را‌به‌سمت‌آوا‌بگیرد.‌وگوشی‌را

از‌توی‌جیب‌شلوارش‌بیرون‌بکشد.‌

آوا‌آهسته‌انگشتهایش‌را‌روی‌سیم‌ها‌کشید‌بی‌این
که‌به‌ریتم‌خاصی‌فکر‌کند‌یا‌قصد‌نواختن‌داشته
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باشد.‌نگاه‌خسرو‌روی‌انگشتهای‌ظریفش‌مانده
بود‌ایلناز‌آهسته‌گفت:‌اگر‌دوست‌داری‌خوشحال

می‌شیم‌صداتو‌بشنویم.

آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌صادقانه#‌گفت:‌آواز‌فارسیم
زیاد‌خوب‌نیست!

#سکوت‌بودونسیم‌

202#پارت

و‌ایلناز‌با‌هیجان‌گفت:‌اتفاقا‌من‌آهنگ‌محلی
بیشتر‌دوست‌دارم‌...‌به‌هر‌زبانی‌...چون‌حس
دارن‌یه‌چیز‌مشترک‌توی‌همه‌ی‌زبانهای‌محلی
هست‌که‌بهم‌آرامش‌می‌ده‌نمی‌دونم‌شاید‌هر‌کس
به‌زبان‌مادریش‌بهتر‌احساسش‌رو‌بروز‌می‌ده‌

آوا‌نگاهش‌را‌تا‌نگاه‌تائیدگر‌خسرو‌بالا‌برد‌و
همچنان#‌که‌تلاش‌می‌کرد‌همه‌ی‌احساسات‌لبریز

شده‌اش‌را‌به‌اومنتقل‌کند‌لب‌زد:‌

sensiz saadet neymiş
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tatmadım bilemem ki

alnımın yazısıydın

بدون‌تو‌خوشبختی‌چیه؟

نمی‌دونم‌طعمش‌چطوره!

تو‌پیشانی‌نوشت‌من‌بودی!

دعا‌می‌کرد‌بتواند‌بغض‌سنگینش‌را‌مهار‌کند.
این‌ترانه‌را‌بعد‌از‌سالها‌به‌یاد‌می‌آورد‌مثل
خاطره‌ای‌دور‌که‌غبار‌رویش‌را‌پوشانده‌بود

صدای‌بم‌مردی‌مدام‌روی‌غبارها‌را‌چنگ‌می‌زد
و‌ریتم‌ملایم‌آواز‌را‌به‌یادش‌می‌آورد.‌بارها‌با
صدایی‌دیگر‌شنیده‌بودش‌اما‌این‌ملودی‌محزون
انگار‌جایی‌در‌این‌دشت‌انتظارش‌را‌می‌کشید‌تا
به‌انگشتها‌حنجره‌و‌حتی‌ذهنش‌سرایت‌کند.
نگاهش‌را‌به‌خسرو‌دوخت‌و‌قدرت‌گرفته‌از

لبخند#‌گنگ‌کنج‌لبهای‌او‌با‌حس‌سنگینی‌در‌سینه
شمرده‌و‌با‌تاکید‌بیشتر‌نیم‌بند‌اول‌را‌تکرار‌کرد:

‌‌‌بدون‌تو‌خوشبختی‌چیه؟
sensiz saadet neymiş‌‌‌
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انگار‌منتظر‌پاسخ‌سوالش‌بود‌که‌با‌اخمی‌ظریف
همچنان#‌خیره‌به‌او‌ماند.‌شهریار‌از‌نگاه‌دخترها#
می‌فهمید#‌دیگر‌راز‌پشت‌پرده‌ای‌نیست‌تلاشی
برای‌حفظ‌موقعیت‌نکرد‌و‌نگرانی‌هایش‌را‌پس
زد.‌و‌به‌پیام‌شمیم‌چشم‌دوخت:‌امشب‌میان#‌خیال
می‌کردم‌گفتنش‌آشفته‌ت‌می‌کنه‌‌می‌خواستم
برگردی‌با‌هم‌حلش‌کنیم‌اما‌تو‌از‌خوزستان‌سر
دراوری!‌مردی‌که‌بی‌خیال‌پدرش‌بشه‌منو‌می

خواد‌چکار!

با‌این‌جمله‌ی‌آخر‌دلش‌را‌به‌درد‌آورد‌آنقدر‌که
دوست‌داشت‌با‌کلمه‌به‌کلمه‌ی‌ترانه‌ی‌پرسوز
آوا‌اشک‌بریزد‌سینه‌اش‌را‌از‌هوای‌تازه‌و‌سرد
دشت‌پر‌کرد‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و
صدای‌آوا‌دوباره‌همه‌ی‌فضاهای‌خالی‌میانشان

را‌پر‌کرد:

seni uzaktan sevmek

aşkların en güzeli

alıştım hasretine

gel desen gelemem ki‌‌‌‌‌‌
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‌تو‌رو‌از‌دور‌دوست‌داشتن

زیباترین#‌عشق‌هاست

به‌حسرت‌تو‌مبتلا‌شدم

اگر‌بگی‌بیا‌دیگه‌نمی‌تونم‌بیام.

‌انگشتهایش‌کم‌جان‌تر‌از‌حنجره‌اش‌روی‌سیمها
کشیده‌شدند‌گلپر‌موسیقی‌را‌می‌فهمید‌بی‌هیچ

تخصصی‌گوشه‌گوشه‌ی‌صدا‌‌را‌درک‌می‌کرد
و‌شاید‌همین‌بود‌که‌بعد‌از‌روزها‌اشکش‌را

جاری‌کرد.‌شهریار‌برای‌لحظه‌ای‌پاسخ‌دادن‌به
شمیم‌را‌متوقف‌کرد‌سر‌بلند‌کرد‌و‌به‌صورت‌پر
کک‌و‌مک‌دختری‌که‌حالا‌آرام‌آرام‌با‌اشکهایش
شسته‌می‌شد‌چشم‌دوخت‌و‌همانطور‌که‌گوشی‌را
به‌لبش‌نزدیک‌می‌کرد‌همراه‌موج‌صدای‌آوا‌شد.
با‌سکوت‌آوا‌فضای‌دشت‌از‌آنی‌که‌بود‌سنگین‌تر
شد‌خسرو‌در‌تاریکی‌نگاهی‌به‌صفحه‌ی‌تیره‌ی
ساعت‌مچی‌اش‌انداخت‌و‌یکبار‌دیگر‌دستهایش

را‌دور‌زانوها‌به‌هم‌گره‌کرد‌و‌آهسته‌گفت:‌سرده
نمی‌خواید‌بلندشید‌بریم‌خونه؟
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ایلناز‌قبل‌از‌همه‌بلند‌شد‌دست‌گلپر‌را‌گرفت‌و
گفت:‌بریم؟

گلپر‌حالا‌بیش‌از‌قبل‌شبیه‌زنی‌بود‌که‌از‌خانه‌ی
همسرش‌گریخته،‌سه‌روز‌در‌کوه‌تشنه‌و‌گرسنه
مانده#‌و‌از‌آینده‌ی‌نامعلومش‌دچار‌تشویش‌است.
بی‌صدا‌دنبال#‌ایلناز‌راه‌افتاد‌شهریار‌نفسش‌را
بیرون‌فوت‌کرد‌و‌گفت:‌دیگه‌هیچی‌واسه‌مخفی
کردن‌نمونده#‌هر‌دوشون‌همه‌چی‌رو‌فهمیدن#‌...
بجای‌لال‌بازی‌دوکلمه‌با‌هم‌حرف‌بزنید.‌که

اینطور‌جلوی‌مردم‌مثل‌احمقا‌...

آوا‌از‌جا‌بلند‌شد‌همانطور‌که‌گیتار‌را‌در‌کاورش
می‌گذاشت‌گفت:‌من‌حرفی‌ندارم.‌فقط‌می‌گم‌نباید
منو‌می‌اوردین‌اینجا#‌که‌تلافی‌رفتنمو‌بکنید.#‌من
اگه‌رفتم‌دنبال‌آملی‌چون‌اون‌تنها#‌آدمی‌بود‌که
فکر‌کردم‌می‌تونه‌منو‌برسونه‌به‌مادرم...‌نرفتم
که‌دل‌تو‌رو‌بسوزونم...‌نرفتم‌که‌غرورتو‌خرد
کنم...‌دیدم‌باید‌برگردی‌سر‌خونه‌و‌زندگیت‌اولش
خیال‌می‌کردم‌ایلناز‌منتظره‌بعد‌دیدم‌نه‌...‌طرف
خیلی‌قدرتر‌از‌ایلنازه‌خودش‌هم‌به‌قدرت‌خودش

ایمان‌داره‌که‌می‌تونه‌اینجوری‌هر‌آتیشی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بسوزونه!‌اون‌خسرویی‌که‌اگر‌من‌یه‌ذره‌صدامو
بالا‌می‌بردم‌یا‌کاری‌خلاف‌میلش‌می‌کردم‌اون

روش‌بالا‌می‌اومد‌کجاست؟‌

خسرو‌آمد‌لب‌باز‌کند#‌که‌آوا‌از‌او‌گذشت‌خسرو
در‌همان‌حال‌ماند#‌و‌شهریار‌گفت:‌بلند‌نمیشی؟

_‌رفت؟

_‌آره‌داره‌می‌ره‌سمت‌دخترا‌نگران‌نباش!

_‌چطور‌بهش‌بفهمونم؟

_‌والله‌من‌که‌تو‌همه‌چی‌موندم...‌

_‌حواسم‌بود‌با‌شمیم‌حرف‌می‌زدی!

_‌خواستگار‌داره!

_‌تو‌که‌دوستش‌نداشتی...‌یا‌داشتی؟

_‌نمی‌دونم‌اما‌این‌یارو‌خیلی‌داغونه!‌دوستش
نداره‌قبلا‌دیدمش#‌اینستاگرامش‌رو‌دنبال#‌می‌کنم

در‌کل‌آدم‌درستی‌نیست...‌یه‌سر‌بزنی‌به‌پست‌ها
و‌کامنتهای‌دخترا‌می‌فهمی!

_‌خب‌وقتی‌خودت‌پا‌جلو‌نمی‌ذاری‌به‌بقیه‌ش
چیکار‌داری!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌من‌می‌گم‌خودشو‌تباه‌نکنه‌آخه‌مگه‌چند‌سالشه
که‌اینقدر‌فکر‌ازدواج‌باشه؟‌‌

_‌بلاتکلیفی‌شهریار‌بلاتکلیف!‌اما‌اون‌دختر‌حق
داره‌بلاتکلیف#‌نباشه!‌

قبول‌داشت‌سرش‌را‌پایین‌انداخت‌و‌برای‌عوض
کردن‌بحث‌گفت:سیمین#‌هم‌پیام‌داد...‌امشب

مجبور‌شدن‌شهرام‌رو‌ببرن‌بیمارستان‌پیرمرد
خرفت‌غذا‌نمی‌خوره!

#سکوت‌بودونسیم‌

203#پارت

_‌پدرته‌!‌باید#‌یه‌کاری‌کنی!

از‌جا‌بلند#‌شد‌و‌همانطور‌که‌به‌سایه‌ی‌دخترها#‌در
تاریکی‌نگاه‌می‌کرد‌ادامه‌داد:‌فکرنکنم‌مسئله‌ی
گلپر‌به‌این‌زودی‌ها‌حل‌بشه.‌وگرنه‌می‌گفتم

صبر‌کن‌با‌هم‌بریم‌...‌اما‌تو‌این‌شرایط‌باید#‌بری
هم‌بخاطر‌شمیم‌هم‌بخاطر‌بابات...‌اگر‌اون‌آدم

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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اینقدر‌عوضیه‌که‌حتی‌تو‌فضای‌مجازی‌هم‌می
شه‌فهمید‌حقش‌نیست‌بذاری‌خودشو‌تباه‌کنه.

تکلیف‌پدرت‌هم‌که‌معلومه...‌پدربودنش#‌حق‌ایجاد
می‌کنه‌فارغ‌از‌خوب‌و‌بدش!

هر‌دو‌دوشادوش‌هم‌راه‌افتادند‌شهریار‌شانه‌بالا
انداخت‌و‌گفت:‌نمی‌تونم‌در‌مورد‌شهرام‌مثل‌تو
فکر‌کنم‌اما‌واسه‌شمیم‌برمی‌گردم.‌با‌آوا‌چکار

کنیم؟

_‌می‌مونه!‌

_‌فکرنکنم.‌حالا‌بگذریم‌از‌این‌که‌خاله‌ت
مشکوک‌می‌شه‌خود‌آوا‌هم‌فکر‌نکنم‌بمونه!

_‌نگهش‌می‌دارم‌...‌عرضه‌این‌یه‌کارو‌باید#
داشته‌باشم.‌

شهریار‌به‌لحن‌جدی‌خسرو‌خندید#‌و‌گفت:‌ببینم
می‌تونی‌فکر‌اون‌مادر‌عجیب‌غریب‌رو‌از
سرش‌بیرون‌کنی‌و‌نگهش‌داری‌پای‌تنور‌...

خسرو‌هم‌خندید‌و‌گفت:‌یه‌مدت‌صبرکنه‌هرجای
دنیا#‌بخواد‌پا‌به‌پاش‌می‌رم‌تا‌خیالش‌راحت‌بشه!
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_‌باور‌کن‌آدما‌بدون#‌حرف‌زدن‌به‌تفاهم‌نمی
رسن‌خسرو.‌اون‌علم‌غیب‌نداره‌که‌بفهمه‌تو
سرت‌چی‌می‌گذره...‌فیلم‌و‌قصه‌نیست‌که‌از
نگاهت‌بخونه‌حرفاتو...‌تو‌عمل‌نشون‌دادن‌یه

چیزه‌اما‌اگر‌نشنوه‌مدام‌تو‌شک‌و‌تردیده!‌بذار‌از
زبونت‌بشنوه‌که‌دوستش‌داری...‌می‌دونم‌سخته
می‌دونم‌شبیه‌من‌نیستی‌یه‌عمر‌فقط‌سخت‌کار

کردی‌و‌به‌همه‌ی‌آدمای‌اطراف‌با‌از
خودگذشتگی#‌نشون‌دادی‌دوستشون‌داری‌اما

حساب‌کسی‌که‌از‌خون‌و‌خانواده‌ته‌با‌دختری‌که
وسط‌مشکلات‌ریز‌و‌درشت‌زندگیش#‌دل‌بسته‌به
تو‌فرق‌داره‌اون‌می‌خواد‌بشنوه‌مطمئن‌بشه‌و
باور‌کن‌آوا‌ارزشش‌رو‌داره!‌با‌همه‌دیوونگی
هایی‌که‌می‌کنه‌اونقدری‌تو‌رو‌دوست‌داره‌که

براش‌این‌کارو‌بکنی.

_‌می‌دونم.

_‌پس‌معطل‌چی‌هستی‌چرا‌می‌ذاری‌اینقدر
حرص‌بخوره.

_‌باهاش‌حرف‌می‌زنم.‌همین‌روزا!
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_‌خوب‌کاری‌می‌کنی.

با‌سکوت‌شهریار‌تنها‌چیزی‌که‌در‌سکوت‌شب
جریان‌داشت‌هوهوی‌باد#‌میان#‌گیاهان#‌بود‌و‌سایش
دامن‌رنگارنگ‌گلپر‌روی‌علف‌ها‌.‌افکار‌خسرو
هربار‌به‌سویی‌می‌پرید‌گاهی‌به‌سوز‌صدای‌آوا،
گاهی‌به‌سکوت‌ناگهانی#‌و‌اندوه‌بی‌پایان‌گلپر،
یک‌وقت‌مشغول‌شهریار‌و‌مشکلات‌می‌شد‌و
یک‌وقت‌دنبال‌لبخندهای#‌صبور‌اما‌پر‌غم‌ایلناز

می‌رفت.‌

با‌رسیدن‌به‌خانه‌ودیدن#‌سکوت‌و‌تاریکی‌بی
نهایت‌خانه‌ترجیح‌دادند#‌بی‌حرف‌برای‌خواب
آماده‌شوند.‌هر‌چند‌هیچ‌کدام‌تا‌صبح‌پلک‌روی

هم‌نگذاشت‌.

**

#سکوت‌بودونسیم‌

204#پارت
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با‌ابروی‌در‌هم‌کشیده‌غرید:‌بشین‌صبحانه‌تو
بخور!‌

_‌سیرم‌آقا‌سیرم.‌

شهریار‌خسته‌از‌این‌جدال‌تمام‌نشدنی‌نگاهش‌را
بین‌آن‌دو‌گرداند#‌و‌گفت:‌تابلو‌تر‌از‌شما‌دوتا‌هیچ

جای‌دنیا#‌ندیدم‌...‌بس‌کنین‌دیگه!‌

خسرو‌پاهایش‌را‌زیر‌بدنش#‌جمع‌کرد‌و‌همانطور
که‌روی‌زانوهایش‌می‌ایستاد‌گفت:‌با‌توام‌آوا!‌

ایلناز‌نگاهش‌را‌گرداند#‌سمت‌درِاتاق‌بانو‌و‌گفت:
خسرو‌مامان‌خوابه‌تو‌رو‌خدا...‌چرا‌داد‌می
زنی!چیه‌دردتون‌آخه؟‌آوا‌جون‌چی‌شده؟‌

_‌از‌من‌می‌پرسی‌چی‌شده؟‌از‌خواهرت
بپرس...‌از‌برادرت‌بپرس...‌اصلا‌خسرو‌براشون
توضیح‌دادی‌من‌کی‌ام‌و‌چرا‌اینجام؟‌اگر‌توضیح
دادی‌پس‌چرا‌گلپر‌می‌خواد‌منو‌رونه‌کنه‌برم؟‌

خسرو‌کف‌دو‌دستش‌را‌روی‌ران‌هایش‌کوبید‌و
گفت:‌آخ‌از‌دست‌شما!‌مگه‌به‌حرف‌گلپر‌اومدی

که‌به‌حرف‌اون‌بری...‌‌
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رو‌کرد‌سمت‌ایلناز‌و‌از‌لای‌دندانهایش‌غرید:
کجاست‌این‌گلپر؟‌

_‌به‌زور‌فرستادمش‌حمام...‌‌

آوا‌کوله‌اش‌را‌روی‌دوش‌بالا‌کشید‌به‌سمت‌در
سالن‌رفت‌...‌شهریار‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:

پاشو‌برو‌نگهش‌دار...‌

خسرو‌همانطور‌که‌از‌جا‌بلند‌می‌شد‌به‌ایلناز
گفت:‌به‌اون‌گلپر‌بگو‌بهت‌گفته‌بودم‌اذیت‌نکن...

دودش‌به‌چشم‌خودت‌می‌ره!‌

دنبال‌آوا‌راه‌افتاداو‌گفت:‌کجا‌می‌ری!‌برگرد
خونه‌حرف‌بزنیم.‌

_‌با‌تو‌حرف‌بزنم؟‌حرفی‌مونده؟‌دیشب‌وقت‌بود
حرف‌بزنیم‌اما‌ترجیح‌دادی‌با‌دخترداییت#

باشی!...‌

_‌هیس...‌

_‌ها‌چیه؟‌کی‌می‌شنوه‌باز؟‌چی‌بهش‌گفتی‌که‌به
این‌نتیجه‌رسید‌باید‌منو‌فراری‌بده!‌

_‌یعنی‌چی‌این‌حرفا؟‌گلپر‌چی‌گفته‌بهت!‌
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آوا‌چند‌بار‌تلاش‌کرد‌در‌را‌باز‌کند‌و‌وقتی
ناموفق‌ماند‌لگدی‌به‌در‌زد‌و‌با‌حرص‌گفت:درو

باز‌کن‌بذار‌برم‌خسرو‌...‌فقط‌بذار‌برم.‌‌

خسروتلاش‌می‌کرد‌آرام‌باشد‌با‌نرمترین‌لحنی‌که
بلد‌بود‌گفت:‌باشه‌بازش‌می‌کنم‌بیا‌اول‌حرف

بزنیم!‌‌

_‌حرفی‌ندارم‌فقط‌می‌خوام‌برم‌تا‌اون‌دختر‌دایی
روانیت‌نزده‌بیرون‌از‌حمام...‌من‌بدبختو‌بگو‌هر

جا‌می‌رم‌یه‌دیوونه‌جلو‌چشممه!‌

_‌ترسیدی؟‌

_‌از‌کی‌گلپر؟‌نه‌خیر‌اگر‌دارم‌فرار‌می‌کنم‌از
ترس‌توئه‌که‌حساب‌و‌کتاب‌دلت‌معلوم‌نیست!‌

_‌بیا‌بریم‌حرف‌بزنیم...‌تا‌حساب‌کتاب‌دلمو
معلوم‌کنم‌برات.‌

آوا‌نگاهش‌را‌چرخاند#‌سمت‌درپشتی‌که‌شب‌قبل
از‌آن‌بیرون‌رفته‌بودند‌و‌یادش‌مانده‌بود‌وقت

برگشت‌کسی‌آن‌را‌قفل‌نکرد.‌‌

با‌قدمهایی‌بلند‌خودش‌را‌به‌راهرویی‌که‌دو
طرفش‌اسطبل‌و‌آغل‌قرار‌گرفته‌بود،‌رساند.
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خسرو‌کلافه‌دنبالش#‌راه‌افتاد‌و‌گفت:‌این‌کارا‌چیه
دختر!‌

وسط‌راهرو‌رسیده‌بود‌هنوز‌دستش‌به‌در‌کوچک
خروجی‌نرسیده‌بود‌که‌خسرو‌دست‌برد‌کوله‌اش
را‌گرفت‌و‌به‌طرف‌خود‌کشید‌و‌از‌لای‌دندانهای
به‌هم‌فشرده‌اش‌گفت:‌با‌توام‌صبر‌کن‌حرف

بزنیم.‌

آوا‌برگشت‌خیره‌توی‌چشمهایش‌با‌همان‌لحن
خسرو‌جواب‌داد:من‌حرفی‌ندارم‌می‌خوام‌برم...
نمی‌خوام‌جایی‌بمونم‌که‌یکی‌با‌اون‌چشمهای

زیادی‌روشنش‌خیره‌خیره‌نگاهم‌می‌کنه‌و‌می‌گه
برو‌...

#سکوت‌بودونسیم‌

205#پارت

یک‌چهره‌میانشان‌فاصله‌افتاده‌بود‌و‌هر‌دو
ملتهب‌و‌با‌چشمهایی‌که‌روی‌صورت‌آن‌یکی‌دو
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دو‌می‌زد‌وارد‌نبردی‌تن‌به‌تن‌شده‌بودند#‌خسرو
آب‌دهانش‌را‌فرو‌داد‌و‌آهسته‌تر‌از‌پیش‌گفت:

حالش‌خوب‌نیست.‌‌

_‌دقیقا‌واسه‌همین‌که‌می‌دونم‌حالش‌خوب‌نیست
ترسیدم.‌

_‌من‌اینجام‌از‌چی‌می‌ترسی؟‌

دست‌خسرو‌را‌از‌روی‌بازویش‌کنار‌زد‌و‌گفت:
بذار‌برم‌...‌از‌اول‌نباید#‌می‌اوردی‌اینجا...‌اون

دختره‌دوستت‌داره‌تو‌هم‌...‌

لبهایش#‌را‌به‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌مزخرف‌نگو...
صدبار‌تا‌الان‌بهت‌گفتم‌در‌مورد‌این‌دخترا

مزخرف‌نگو‌...‌‌

_‌ببین‌چقدر‌بهت‌برخورده‌که‌الان‌می‌خوای‌منو
زنده‌زنده‌کفن‌کنی‌که‌به‌گلپر‌خانم‌توهین‌شده...
من‌نمی‌فهمم‌چطور‌آدم‌اینقدر‌گرفتار‌دختر‌خاله
و‌دختر‌دایی‌و‌دختر‌عمه‌می‌شه؟!‌نمی‌فهمم

خسرو...‌

دست‌کشید‌در‌را‌باز‌کرد،‌خسرو‌با‌یک‌حرکت
سریع‌دستش‌را‌جلو‌کشید‌در‌را‌به‌هم‌کوبید#‌و‌بی
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صبر‌فریاد‌زد:‌‌لجبازی‌نکن‌بسه!‌دیوونه‌م
نکن‌...‌وقتی‌می‌گم‌بیا‌حرف‌بزنیم‌کوتاه‌بیا‌!

اینقدر‌همه‌چی‌رو‌غیر‌قابل‌حل‌نکن‌وگرنه‌مسئله
ی‌نفهمیدنی‌زیاد‌هست‌بگم؟‌منم‌نمی‌فهمیدم

چطور‌ممکنه‌آدم‌سر‌از‌کوه‌در‌بیاره‌پشت‌موتور
یه‌غریبه!‌نمی‌فهمیدم‌چطور‌ممکنه‌یکی‌از‌تو
بغلم‌ولم‌کنه‌بدوئه‌دنبال‌آملی‌که‌هنوز‌نمی‌دونه
رفیق‌مادرشه‌یا‌نامزد‌عمه‌ش...‌‌الانم‌نمی‌فهمم

تنها#‌می‌خوای‌کدوم‌گوری‌بری‌باز!‌

‌صدای‌فریادش‌در‌راهرور‌باریک‌و‌نیمه‌تاریک
پیچید‌آوا‌همانطور‌که‌تلاش‌می‌کرد‌خودش‌را‌از
خسرو‌که‌حالت‌تهاجمی#‌گرفته‌و‌به‌سمتش‌خم‌شده
بود‌دور‌کند‌آخرین‌توان‌و‌جسارتش‌را‌در‌لبهای

لرزانش‌جمع‌کرد‌و‌نالید:هر‌گوری‌بشه!‌

خسرو‌کمی‌بیشتر‌خم‌شد‌ابروهایش‌را‌بالا‌داد‌و
پچ‌پچ‌وار‌اما‌محکم‌گفت:‌حتی‌تو‌گور‌هم‌بدون

من‌نمی‌ری‌برگرد‌خونه!‌

آوا‌از‌زیر‌دستش‌رد‌شد‌و‌گفت:‌اگر‌نذاری‌برم
مجبور‌می‌شم‌به‌خاله‌ت‌بگم‌همه‌چیو...‌می‌گم
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به‌زور‌منو‌نگه‌داشتین.‌حتی‌می‌گم‌منو‌دزدین‌از
تبریز‌اوردین‌اینجا!‌

خسرو‌با‌این‌تهدید#‌کودکانه‌ی‌آوا‌ناگهان‌از‌تب‌و
تاب‌افتاد‌صاف‌ایستاد‌دستهایش‌را‌به‌کمر‌زد
کمی‌به‌آوا‌در‌آن‌حال‌نگاه‌کرد‌خنده‌ی‌پر

شیطنتی‌روی‌لب‌آورد‌و‌زمزمه‌کرد‌:منو‌از‌چی
می‌ترسونی؟‌به‌خاله‌م‌می‌گی؟‌

آوا‌از‌نگاه‌‌بی‌حفاظ‌خسرو‌ترسید‌آب‌دهانش#‌را
فرو‌داد‌و‌گفت:‌می‌گم.‌

خسرو‌مایل‌ایستاد‌تا‌راه‌آوا‌به‌سمت‌خانه‌را‌باز
کرده‌باشد‌و‌با‌همان‌لحن‌شوخ‌گفت:خب‌برو‌بهش
بگو‌تا‌اونم‌بهت‌بگه‌تکلیف‌دختری‌که‌دزدیده#‌شده

چیه؟‌

آوا‌مردد‌لب‌زد:‌چیه؟‌

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌نمی‌خوای‌از
خودش‌بشنوی!‌

_‌خسرو...‌

_‌اینجا‌زیر‌سقف‌خونه‌م،‌اینطور‌صدام‌می‌کنی
بی‌طاقت‌می‌شم.‌چطور‌ممکنه‌بذارم‌بری؟‌
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فاصله‌میانشان#‌مدام‌کمتر‌می‌شد.‌آوا‌عقب‌تر
رفت‌و‌بی‌این‌که‌بخواهد‌از‌فضای‌نیمه‌تاریک
اسطبل‌‌سر‌در‌آورد‌با‌هینی‌نفسش‌را‌حبس‌کرد
و‌کمی‌بعد#‌همانطور‌که‌نفسش‌را‌آزاد‌می‌کرد

گفت:‌بذار‌برم‌خب...‌

_‌‌می‌خوام‌در‌مورد‌عواقب‌دزدیده‌شدن‌باهات
حرف‌بزنم.‌

_‌داد‌می‌زنما!‌

_‌تا‌به‌خاله‌بگی‌که‌دزدیده#‌شدی‌غیرتش‌اجازه
نمی‌ده‌دختر‌غریبه‌تو‌خونه‌بمونه‌...‌زنگ‌می
زنه‌ملایوسف‌میاد#‌ملا‌یوسف‌چیکار‌میکنه؟

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌چه‌می‌دونم؟‌

_‌عقد‌می‌خونه!‌

_‌خسرو...‌‌
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_‌جونم...‌

نفسش‌توی‌گلو‌گره‌خورده‌بود‌و‌خسرو‌به‌زحمت
خنده‌اش‌را‌مخفی‌می‌کرد‌تا‌دستش‌رو‌نشود.‌آوا
تلاش‌کرد‌خودش‌را‌محکم‌نشان‌بدهد‌بندهای‌کوله
اش‌را‌میان‌انگشتها‌گرفت‌و‌گفت:‌من‌می‌رم
تبریز‌بعدم‌ترکیه..‌ممنون‌که‌هوامو‌داشتی‌این

مدت.‌

خسرو‌دو‌دستش‌را‌جلو‌برد‌انگشتهای‌اشاره‌را
زیر‌بند‌کوله‌برد‌و‌همانطور‌که‌نوازش‌گونه‌آن
را‌پایین‌می‌کشید‌گفت:‌کسی‌که‌دزدیدمو#‌به‌این

راحتی‌ول‌کنم‌بره؟‌

_‌حالا‌من‌یه‌چیزی‌گفتم.‌ندزدیدی‌...‌دلت
سوخت‌اوردی‌...‌بذار‌برم‌دیگه‌...‌

کوله‌را‌روی‌پشته‌ی‌کاه‌انداخت‌،‌گوشه‌ی‌لبش
را‌به‌دندان#‌گرفت‌و‌گفت:‌دزدیدم‌...‌راستشو

بخوای‌ما‌خیلی‌ناموس‌پرست‌تر‌از‌اون‌هستیم‌که
بی‌خود‌و‌بیجهت‌دختر‌‌کسی‌رو‌بدزدیم.‌فقط‌یه
وقته‌که‌مرد‌بختیاری‌دست‌یه‌دخترو‌می‌گیره‌و
فرار‌می‌کنه‌و‌تازه‌صاف‌میاره‌زیر‌سقف‌خونه
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ای‌که‌ناموسش‌توش‌زندگی‌می‌کنه!‌حالا‌حدس
بزن‌چی‌میشه‌که‌این‌کارو‌می‌کنه؟!‌

مچ‌دو‌دستش‌را‌گرفت‌و‌درحالی‌که‌گوشه‌ی‌لبش
به‌خنده#‌ای‌سرخوش‌بالا‌رفته‌بود‌ادامه‌داد:‌فقط
وقتی‌که‌اون‌دختر‌دلشو‌دزدیده#‌باشه!‌دزدیدی

خانوم‌حالا‌منتظر‌تلافی‌باش!‌

صدای‌کشیده‌شدن‌پای‌اسبها‌روی‌کاه‌و‌علوفه‌ای
که‌کف‌اسطبل‌ریخته‌بود‌آوا‌‌را‌بیشتر‌دچار

دلشوره‌‌می‌کرد.‌همزمان‌به‌همه‌ی‌چیزهایی‌که
بیرون‌درهای‌اسطبل‌و‌درون‌خودش‌و‌خسرو‌در

جریان‌بود‌فکر‌می‌کرد‌.‌از‌میان‌همه‌ی
حرفهایی‌که‌مثل‌تیتراژ‌پایانی‌یک‌فیلم‌تند‌تند‌از
مغزش‌می‌گذشتند‌یکی‌را‌شکار‌کرد‌و‌با‌گلویی

خشک‌نالید:‌من‌از‌اسب‌می‌ترسم‌...‌

و‌همزمان‌تقلا‌کرد‌دستهایش#‌را‌از‌میان‌انگشتهای
خشک‌خسرو‌نجات‌بدهد#‌.‌پیراهنش‌عقب‌کشیده
شد‌و‌‌نگاه‌خسرو‌کُند‌تا‌سرشانه‌ای‌که‌عریان
مانده#‌بود‌کشیده‌شد.‌آهسته‌شاخه‌کاهی‌که‌نشسته
بود‌روی‌سرشانه‌اش‌را‌فوت‌کرد‌و‌با‌تعلل
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نگاهش‌را‌تا‌خرسان‌پشت‌سر‌آوا‌انداخت‌وگفت:
یه‌نظر‌نگاهش‌کنی‌دیگه‌نمی‌ترسی.‌مثل

صاحبشه‌کافیه‌رامش‌کنی‌دیگه‌محاله‌ازش‌آسیبی
به‌تو‌برسه!‌

با‌عقب‌کشیدن‌دستهایش‌یکبار‌دیگر‌برای‌آزاد
شدن‌تلاش‌کرد.‌در‌همان‌حال‌عقب‌رفت‌و‌فریاد
زد:جلو‌نیا‌دیگه‌...‌چته‌تو...‌چرا‌این‌شکلی

شدی!‌

اینبار‌نیشخندی‌به‌صدای‌جیغ‌شده‌ی‌آوا‌زد‌و
گفت:‌ازم‌می‌ترسی؟‌

_‌آره‌می‌ترسم‌خوشحال‌می‌شی؟‌

_‌نه‌می‌خوام‌دوستم‌داشته‌باشی!‌

_‌هه‌دوستت‌داشته‌باشم؟‌کسی‌رو‌پیدا‌نمی‌کنی
مثل‌من‌عاشقت‌باشه‌اما‌تو‌...‌‌

_‌من‌چی‌؟‌

به‌تای‌ابروی‌خسرو‌که‌با‌جدیت‌بالا‌رفته‌بود
نگاه‌کرد‌و‌اعتراف‌کرد‌هیچ‌وقت‌تا‌این‌اندازه‌از
او‌نترسیده‌حتی‌آن‌روزی‌که‌با‌لباس‌سربازی‌در
ایستگاه‌اتوبوس‌مواجه‌شدند.‌قلبش‌تند#‌و‌بی‌وقفه
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می‌کوبید#‌و‌گلویش‌خشک‌بود.‌با‌قدم‌بعدی‌که
عقب‌رفت‌کمرش‌به‌پهلوی‌نرم‌و‌گرم‌‌خرسان
چسبید‌دیگر‌راهی‌برای‌عقب‌رفتن‌نبود‌در

خودش‌جمع‌شد‌و‌به‌فاصله‌ی‌کمتر‌از‌یک‌نفسش
با‌خسرو‌فکر‌کرد.‌در‌حالی‌که‌کمرش‌به‌تن‌اسب
او‌چسبیده‌و‌با‌هر‌نفسِ‌حیوان‌کم‌مانده#‌در‌آغوش

خسرو‌رها‌شود.‌‌

خسرو‌دو‌دستش‌را‌از‌بالای‌شانه‌های‌او‌رد‌کرد
روی‌بدن‌اسب‌گذاشت‌و‌گفت:‌یه‌کم‌منطقی‌حرف

بزنیم؟‌

_‌اینجا‌تو‌این‌حال‌منطقی؟

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌خب‌وقتی‌اینجا‌تو‌این‌حال‌هنوز‌زبونت‌درازه
معلومه‌که‌منطقی‌هم‌می‌تونی‌حرف‌بزنی!‌

_‌الان‌یکی‌میاد؟#‌
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_‌فدای‌سرت،‌تهش‌اینه‌خاله‌بیاد#‌که‌اونم‌خودت
می‌خواستی‌بهش‌بگی‌...‌

صورتش‌را‌جلو‌برد‌آوا‌سر‌عقب‌کشید‌،شالش
افتاد‌و‌موهایش‌روی‌بدن‌حیوان‌پخش‌شد‌خسرو
لبخندی‌به‌چهره‌ی‌ترسیده‌اش‌زد‌و‌گفت:‌دیگه
آخرش‌این‌بود‌که‌پناه‌ببری‌به‌بغل‌خرسان‌از‌شر
من!‌اما‌خرسان‌بدجوری‌رفیقمه‌...‌حالا‌برسیم‌به

حرفامون...‌اگر‌عاشقت‌نیستم‌چرا‌اینجایی؟‌

_‌نمی‌دونم...‌

صورتش‌را‌جلوتر‌برد‌درست‌نزدیک‌گوش‌آوا
پچ‌پچه‌اش‌دل‌آوا‌را‌آب‌کرد:‌اگر‌عاشقت‌نیستم

چرا‌نمی‌تونم‌یه‌لحظه‌ناراحتیتو#‌ببینم.‌

دل‌آشوبه‌ی‌آوا‌با‌حس‌گرمای‌تن‌خسرو‌و‌دیدن#
رگ‌تپنده#‌ی‌گردنش‌به‌اوج‌رسید.‌سرشار‌از

احساسات‌متفاوت‌بود‌اگر‌چه‌همیشه‌این‌نزدیکی
با‌او‌را‌می‌خواست‌اما‌اینطور‌ناگهانی‌بعد‌از‌آن
قهر‌و‌سکوت‌درکش‌نمی‌کرد‌برخورد‌لبهای
خسرو‌با‌نقطه‌ی‌تلاقی‌گردن‌و‌فکش‌باعث‌شد
نفسی‌که‌چند‌ثانیه‌حبس‌کرده‌بود‌را‌پر‌صدا
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بیرون‌بدهد‌و‌خسرو‌را‌بی‌قرار‌تر‌از‌پیش‌وادار
کرد‌همانطور‌که‌روی‌گردنش‌بوسه‌های‌پر
حرارت‌می‌نشاند‌اعتراف‌کند:‌عاشقتم...‌هیچ
وقت‌هیچ‌کس‌رو‌اینطور‌دیوونه‌وار‌نخواستم‌و
محاله‌از‌دستت‌بدم.‌محاله‌بذارم‌بری‌که‌اگر‌بری

دل‌منم‌دنبال#‌خودت‌بردی‌...‌

آوا‌بی‌اراده‌دستهای‌یخ‌زده‌اش‌را‌تا‌سینه‌ی
خسرو‌برد‌وتلاش‌کرد‌او‌را‌عقب‌براند.‌خسرو
دستش‌را‌روی‌مهره‌های‌کمرش‌حرکت‌داد‌وبی
این‌ذره‌ای‌عقب‌بنشیند‌با‌هیجانی#‌آمیخته#‌با‌حرص
و‌عصبانیتی#‌که‌انگار‌اگر‌لحظه‌ای‌کنارش‌می

گذاشت‌به‌خودش‌مدیون#‌می‌شد‌پهلوی‌آوا‌را‌میان
انگشتها‌فشرد‌و‌گفت:‌اگر‌عاشقت‌نیستم‌چرا‌بعد

از‌رفتنت‌باز‌دنبالت‌اومدم؟‌چرا‌...‌

صدای‌آوا‌دور‌و‌خفه‌بود‌وقتی‌گردنش‌آنقدر‌عقب
رفته‌بود‌که‌اسب‌از‌فشار‌سرش‌به‌جنب‌و‌جوش

افتاده‌بود:‌خسرو...‌نکن‌...‌‌

بی‌این‌که‌بخواهد‌اشک‌هایش‌چاشنی‌صدای
مرتعشش‌شد‌آنقدر‌بی‌حس‌شده‌بود‌که‌به‌یقه‌ی
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خسرو‌چنگ‌زد‌تا‌نیافتدو#‌کمی‌بعد‌بی‌وزن‌روی
دستهای‌خسرو‌بلند#‌شد‌دستهایش#‌را‌دور‌گردن
خسرو‌به‌هم‌حلقه‌کرد‌و‌زمزمه‌کرد:‌خسرو

جانیم...‌خسرو‌جان!‌

_‌جانم...‌

آقدر‌احساساتش‌را‌گم‌کرده‌بود‌که‌جز‌گریه‌ای
آمیخته#‌به‌خنده‌چیزی‌برای‌بیان‌احساسش‌پیدا
نکرد.‌پیشانی‌اش‌را‌به‌پیشانی‌خسرو‌چسباند‌و
اجازه‌داد‌ذره‌ذره‌ی‌غمهای‌دلش‌آب‌شود.‌

دستهایش#‌را‌از‌روی‌گردن‌سخت‌و‌تپنده#‌ی‌خسرو
تا‌روی‌ته‌ریشی‌که‌پوستش‌را‌تیره‌تر‌از‌قبل

کرده‌بود‌حرکت‌داد‌حرفی‌میان‌هق‌هقش‌می‌آمد
و‌می‌رفت‌که‌خسرو‌را‌بی‌قرار‌تر‌از‌پیش‌می
کرد.‌همانطور‌که‌با‌بازوهایش‌نگهش‌داشته‌بود
انگشتهایش#‌را‌نوازش‌گونه‌توی‌کمرش‌کشید‌و
گفت:‌اگر‌مجبور‌بشم‌می‌دزدمت‌اگر‌مجبور‌بشم
با‌همه‌عالم‌می‌جنگم‌برات...‌اگر‌کنارم‌باشی
هیچی‌سخت‌نیست.‌می‌برمت‌مادرتو‌پیدا‌کنی
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خیالت‌راحت‌بشه...‌قسم‌می‌خورم‌می‌برمت‌اما
باید#‌قسم‌بخوری‌که‌برمی‌گردی...‌

_‌قسم‌می‌خورم‌برمی‌گردم‌باهات‌...‌

بوسه‌ای‌درست‌زیر‌چانه‌اش‌گذاشت‌و‌گفت:‌پس
اینقدر‌بی‌قراری‌نکن!‌اینقدر‌حرف‌رفتن‌نزن...‌‌

_‌بهم‌گفت‌برو..

#سکوت‌بودونسیم‌

208#پارت

_‌جز‌من‌به‌حرف‌هیچکس‌نباش!‌یه‌لحظه
نبودنتو‌تاب‌نمیارم...‌شاید‌تا‌دوروز‌پیش‌می

تونستم‌اما‌از‌وقتی‌که‌زیر‌سقف‌این‌خونه‌دیدمت
دیگه‌محاله‌بتونم...‌می‌میرم‌آوا‌بفهم‌می‌میرم‌بی
تو!‌مردن‌یه‌مرد‌تو‌کفن‌رفتن‌زیر‌خاک‌نیست...
زن‌زندگیش#‌که‌نباشه‌یعنی‌مرده!‌یه‌عمر‌فقط

دومتر‌قد‌و‌حجم‌این‌تن‌رو‌به‌دوش‌کشیدن‌به‌ولله
زندگی‌نیست‌...‌اون‌زنی‌که‌من‌باهاش‌زنده‌م
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تویی‌بفهم‌اینو‌دیگه‌...‌اگر‌من‌بیانم‌خوب‌نیست
تو‌دیدنت‌خوب‌باشه‌ببین‌که‌واست‌جون‌می‌دم

دختر!‌

_‌آخ‌امان!‌بیدارم‌من؟‌دوستم‌داری؟‌

خسرو‌او‌را‌کمی‌بالا‌تر‌کشید‌آوا‌با‌خنده‌سر‌خم
کرد‌موهای‌لختش‌توی‌صورت‌خسرو‌ریخت‌و
خسرو‌همانطور‌سر‌عقب‌داده‌بود‌با‌خنده‌گفت:
هنوز‌با‌شک‌می‌پرسی!‌لازمه‌دوباره‌منطقی

حرف‌بزنیم؟‌

_‌من‌دق‌می‌کنم‌اگر‌بدونم‌دوستم‌نداری!‌من‌تو
رو‌بعد‌از‌یه‌عمر‌بی‌کسی‌پیدا#‌کردم.‌بعد#‌از‌یه
عمر‌هیچکس‌بودن...‌تو‌فقط‌عشقم‌نیستی‌هویتم
شدی...‌اگر‌کسی‌رو‌حتی‌یه‌نگاه‌بیشتر‌از‌من

ببینی‌دق‌می‌کنم...‌اگر‌کسی‌رو‌...‌

_‌نمی‌خوام‌نه‌کسی‌رو‌مثل‌تو‌می‌خوام‌نه‌کسی
رو‌حتی‌یه‌نگاه‌بیشتر‌از‌تو‌می‌بینم‌...

سوتیامی‌...‌‌

آوا‌میان‌گریه‌خندید‌و‌با‌لحن‌همیشگی‌خسرو
گفت:‌ترجمه!‌
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و‌خسرو‌مثل‌پدری‌که‌برای‌اولین‌خنده#‌ی
فرزندش‌جان‌می‌دهد‌زمزمه‌کرد:‌نور‌چشمامی!

_‌بیدارم‌نکن‌از‌این‌خواب!‌

خسرو‌سر‌بالا‌گرفت‌گونه‌ی‌برجسته‌ی‌آوا‌را
نرم‌به‌دندان#‌کشید‌و‌گفت:‌بیداری!‌

صدای‌خنده‌ی‌آوا‌در‌اسطبل‌پیچید#‌و‌خسرو‌گفت:
می‌خوای‌ببرمت‌اسب‌سواری؟‌

_‌خاله‌ت!‌

_‌می‌گم‌داداشش‌سپرد‌دستم‌ببرم‌حالشو‌خوب
کنم.‌

_‌بیچاره‌داداشم‌چه‌حرصی‌می‌خوره‌از‌این‌که
نکنه‌تو‌فامیل‌تو‌بهش‌برچسب‌بی‌غیرتی‌بزنن.‌

خسرو‌خندید#‌صدای‌باز‌شدن‌در‌اسطبل‌خنده‌اش
را‌نیمه‌کاره‌گذاشت‌دستهایش‌شل‌شد‌همانطور‌که
به‌سمت‌در‌می‌چرخید‌آوا‌را‌آهسته‌زمین‌گذاشت
نگاه‌گلپر‌زیبا‌و‌با‌نفوذ‌فضا‌را‌شکافت.‌ودرست
در‌نگاه‌آوا‌‌نشست.‌خسرو‌سینه‌اش‌را‌از‌نفسی
سنگین‌پر‌کرد‌و‌یکباره‌بیرون‌داد‌دستهایش‌را
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پشت‌کمر‌در‌هم‌گره‌کرد‌و‌گفت:‌اگر‌خاله‌سراغ
گرفت‌بگو‌آوا‌رو‌بردم‌این‌اطراف‌رو‌ببینه!‌

_‌داداشش‌نمیاد؟‌

_‌نه‌نمیاد.#‌‌

ابروهای‌در‌هم‌کشیده‌ی‌خسرو‌نشان‌می‌داد
دلخور‌است.‌آوا‌کوله‌اش‌را‌برداشت‌و‌تلاش‌کرد
از‌زیر‌نگاه‌گلپر‌فرار‌کندخسرو‌چرخید‌زین‌اسب
را‌برداشت‌روی‌کمر‌خرسان‌انداخت‌و‌گفت:‌بیا

آوا!‌

گلپر‌دستهایش‌را‌روی‌سینه‌در‌هم‌گره‌کرد‌و
گفت:‌لباس‌بختیاری‌پوشیدی‌تا‌حالا؟‌

خسرو‌گفت:‌گلپر‌باید‌استراحت‌کنی!‌برو‌بخواب
وقتی‌بیدار‌شدی‌یه‌کم‌فکر‌کن...‌‌

_‌دارم‌بهش‌لباس‌تعارف‌می‌دم‌حیف‌نیست
عروس‌ما‌بشه‌اما‌یکبارم‌لباس‌بختیاری‌تن‌نکرده

باشه!‌

_‌نه‌حیف‌نیست.‌‌
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گلپر‌جلو‌رفت‌مچ‌دست‌آوا‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌رو
اسب‌خیلی‌قشنگ‌میشه‌...‌بیا‌...‌‌

خسرو‌مشتش‌را‌به‌کمر‌اسب‌کوبید#‌و‌گفت:
گلپر...‌

آوا‌با‌نفسی‌سنگین‌تلاش‌کرد‌لبخند‌بزند‌آهسته
گفت:‌خب‌بعد‌می‌پوشم...‌

_‌چه‌فرقی‌داره‌الان‌بپوش...‌نکنه‌از‌لباس‌ما
خوشت‌نمیاد؟‌ها؟‌زشته؟‌نکنه‌تو‌هم‌مثل‌ایلناز‌می
خوای‌بگی‌دست‌و‌پا‌گیره؟‌بخوای‌بیای‌اینجا‌باید
همین‌لباس‌رو‌بپوشی...‌خسرو‌هم‌همچین‌لباسی
دوست‌داره...‌نبین‌حالا‌دوسال‌شهر‌شما‌بوده‌و
ظاهرا‌قبول‌کرده،‌در‌اصل‌اون‌عاشق‌اصالتشه

عاشق‌دشتگل‌عاشق‌شولار‌و‌‌می‌نا!‌

_‌گلپر‌اذیت‌نکن...‌تو‌به‌چه‌حقی‌به‌آوا‌گفتی
بره؟

#سکوت‌بودونسیم‌
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شانه‌بالا‌انداخت‌خنده‌ای‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:
خواستم‌ببینم‌می‌مونه‌یا‌می‌ره؟‌من‌فقط‌بهش‌گفتم
روستا‌اینه‌گفتم‌نمی‌تونه‌تو‌رو‌از‌روستا‌ببره
گفتم‌تو‌اینجا‌خونه‌و‌زندگی‌داری‌و‌اون‌باید

انتخاب‌می‌کرد‌بمونه‌یا‌بره!‌

خسرو‌سرچرخاند#‌سمت‌آوا‌و‌او‌ترسیده‌با‌سر
حرفهای‌گلپر‌را‌تکذیب‌کرد.‌گلپر‌با‌خنده#‌گفت:‌ده
دقیقه‌تا‌تو‌خرسان‌رو‌آماده‌کنی‌من‌آوا‌رو‌می

رسونم‌بهت‌...‌خیالت‌تخت‌خاله‌خوابیده#‌!‌سردرد
داره‌نمی‌فهمه‌می‌خوای‌عروس‌خانم‌رو‌ببری

گردش!‌

آمدن‌شهریار‌همه‌را‌برای‌لحظه‌ای‌در‌سکوت
فرو‌برد‌‌بالاخره‌خودش‌بود‌که‌با‌کشیدن‌نفسی

بلند‌گفت:‌خوبید!‌

_‌آبجی‌شما‌هوس‌لباس‌بختیاری‌کرده‌آقا‌شهریار!
هوس‌اسب‌سواری‌تو‌دشت‌...‌هوس‌...‌

خسرو‌بی‌حوصله‌گفت‌داری‌اون‌رومو‌بالا
میاری!‌چته؟‌
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شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌خرسان‌رو‌آماده‌کن!
کارای‌دخترونه#‌رو‌بسپر‌به‌دخترا!‌

دست‌آوا‌را‌کشید‌دنبال‌خود‌برد‌.‌خسرو‌با‌پا‌زیر
پشته‌ی‌کاه‌زد‌و‌فریاد‌کشید:‌دیوونه#‌شده‌!

دیوونه...‌

شهریار‌به‌دیوار‌تکیه‌داد‌و‌گفت:‌همیشه‌اینطوره؟

_‌نه‌والله‌با‌فهم‌ترین‌دختریه‌که‌تو‌زندگیم‌دیدم...
هیچ‌وقت‌اینطور‌نبود...‌آره‌فرق‌داشت‌با‌همه
دخترا!‌شیطنت‌هاش‌پسرونه‌بود...‌شرایط

روحیش‌گاهی‌به‌هم‌ریخته‌بود‌اماهیچوقت‌اینطور
به‌کسی‌پیله‌نمی‌کرد‌والله‌نمی‌کرد...‌نمی‌دونم
چطور‌آرومش‌کنم...‌چطور‌بهش‌بفهمونم‌با‌آوا

کار‌نداشته‌باشه!‌‌

_‌با‌آوا‌حرف‌زدی؟‌

_‌آره‌اگر‌گلپر‌گند‌نزنه‌به‌همه‌قول‌و‌قرارهایی
که‌گذاشتم.‌‌

_‌خیال‌می‌کردم‌با‌گلپر‌صمیمی‌باشید.‌

_‌بودیم...‌نمی‌دونم‌الان‌چشه!‌
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_‌شاید‌حس‌می‌کنه‌آوا‌افتاده‌وسط‌شما‌دوتا!‌

_‌من‌دیگه‌نمی‌کشم‌...‌نمی‌دونم‌تو‌سر‌این
دخترا‌چی‌می‌گذره!‌تو‌سر‌تو‌چی‌می‌گذره..‌.‌یه
بار‌می‌گی‌آوا‌افتاده‌وسط‌تو‌و‌گلپر‌یکبار‌می‌گی
گلپر‌افتاده‌وسط‌تو‌و‌آوا...‌یه‌بار‌از‌حساسیت‌این
حرف‌می‌زنی‌یه‌بار‌از‌ناراحتی‌اون...‌بابا‌یه

چیزی‌بگو‌من‌بفهممش!‌

_‌تعادل‌ایجاد‌کن‌...‌به‌دوتاشون‌بفهمون‌...‌

_‌شهریار‌معما‌طرح‌نکن‌داداش!‌نمی‌دونم‌این
چیزا‌رو‌بهم‌راه‌نشون‌بده‌فقط...‌بگو‌چطور

تعادل‌ایجاد#‌کنم‌بین‌این‌دو‌نفر!‌

_‌من‌مثل‌خر‌تو‌زندگی‌خودم‌موندم‌به‌تو‌چی
بگم!‌

خسرو‌تا‌در‌اسطبل‌رفت‌و‌گفت:‌برم‌به‌ایلناز‌بگم
تنها#‌نذاره‌اینا‌رو‌باهم.‌

_‌خودتم‌از‌گلپر‌می‌ترسی؟‌

_‌نمی‌خوام‌حرفی‌بزنه‌که‌آوا‌ناراحت‌بشه!‌

_‌من‌با‌این‌اسبه‌برم‌دور‌بزنم؟‌
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_‌می‌تونی؟‌‌

_‌اگه‌خر‌بازی‌در‌نیاره!‌

_‌شهریار‌چیزی‌شده؟‌خبری‌از‌کرج‌رسیده؟
خوب‌نیستی!‌

_‌نه‌فقط‌دلم‌شور‌افتاده‌امروز‌شمیم‌حتی‌یه‌پیام
هم‌نداده!

#سکوت‌بودونسیم‌
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به‌طرف‌اسب‌رفت‌زین‌گوشه‌ی‌اسطبل‌را‌بلند
کرد‌در‌حالی‌که‌روی‌کمر‌اسب‌می‌انداخت‌گفت:

درسته؟‌‌

_‌آره‌فقط‌محکمش‌کن‌زیر‌شکمش!‌

با‌قدمهایی‌بلند‌به‌سمت‌خانه‌رفت‌ایلناز‌توی‌هال
بلاتکلیف‌ایستاده‌بود‌با‌دیدن#‌خسرو‌جلو‌آمد‌و
گفت:‌چشه‌گلپر؟‌بخدا‌دارم‌از‌خجالت‌آب‌می
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شم‌...‌ورداشته‌لباس‌منو‌به‌زور‌می‌خواد‌تن‌آوا
کنه!‌

خسرو‌انگشتهایش‌را‌روی‌چشمها‌کشید‌و‌با
حرص‌گفت:‌اون‌رومو‌داره‌بالا‌میاره‌...‌برو

پیششون...‌

_‌منو‌بیرون‌کرد.‌‌

_‌چرا؟‌

_‌نمی‌دونم‌گفت‌آوا‌با‌تو‌راحت‌نیست‌برو‌بیرون
‌‌...

_‌آخ‌...‌خاله‌چطوره؟‌

_‌نمی‌دونم‌در‌زدم‌باز‌نکرد‌...‌

_‌بابات‌چی‌زنگ‌نزدی‌ببینی‌چطور‌بودن
دیشب؟‌

_‌بابا‌همین‌جاست‌نرفته‌اهواز...‌زنگ‌زدم‌گفت
همین‌اطراف‌تو‌ماشین‌خوابیده#‌.‌‌

_‌ای‌بابا#‌...‌این‌چه‌کاریه!‌

_‌نمی‌دونم.‌خسرو...‌

_‌ها؟‌
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_‌شاید‌وقتش‌نباشه‌بگم!‌اما‌پنجشنبه‌قراره
خواستگار‌بیاد!‌

_‌کی؟‌

ابروهای‌در‌هم‌کشیده‌و‌چهره‌ی‌سخت‌خسرو
دوباره‌مرددش‌کرد‌به‌جای‌گفتن‌همه‌ی‌حقیقت
فقط‌به‌گوشه‌ای‌از‌آن‌بسنده‌کرد:‌با‌بابا‌قرار

گذاشتن!‌‌

لبخندی‌کمرنگ‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌واسه‌همین
بود‌عجله‌می‌کردی‌بریم‌اهواز!‌

_‌نه‌به‌خدا...‌از‌بلاتکلیفی‌و‌یه‌عمر‌سرگردونی
بین‌دو‌تا‌آدمی‌که‌برام‌مهمن‌خسته‌شدم.‌از‌این

که‌هر‌بار‌باید#‌به‌یکی‌حق‌بدم...‌‌

_‌انصاف‌بدی‌حق‌با‌کیه؟‌

_‌مامان!‌راستش‌بارها‌واسه‌خودمم‌سوال‌شد‌که
لیلی‌کجای‌زندگی‌ماست!‌چرا‌با‌وجود‌این‌همه

دعوا‌هنوز‌هست...‌

_‌هست؟‌پس‌چی‌از‌جون‌خاله‌می‌خواد‌بابات؟‌
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_‌می‌گه‌بانو‌زن‌زندگی‌منه‌لیلی‌فقط‌یه‌دوست‌با
نقاط‌اشتراک‌زیاده...‌البته‌لیلی‌مدتهاست‌رفته
تهران‌می‌دونم‌قابل‌قبول‌نیست‌اما‌گناه‌من‌چیه

این‌وسط؟‌‌

_‌من‌نمی‌دونم‌ایلناز...‌در‌مورد‌خواستگارت
ازدواجت‌در‌مورد‌هر‌مسئله‌ی‌شخصی‌که‌داشته
باشی‌سخت‌یا‌آسون‌رو‌من‌حساب‌کن...‌می

دونی‌که‌تعارف‌نیست؛‌می‌دونی‌چقدر‌برام‌عزیز
و‌مهمی‌...‌دیگه‌گفتن‌نداره‌اینا‌اما‌در‌مورد

مسئله‌خاله‌و‌بابات‌نمی‌دونم‌...‌نمی‌تونم‌نظر‌بدم
که‌اگر‌هم‌بدم‌زور‌تعصبم‌به‌خاله‌م‌بیشتره.‌

ایلناز‌میان‌همه‌بغض‌ها‌و‌حسرت‌هایی‌که‌یکجا
به‌دلش‌افتاده‌بود‌لبخند#‌زد‌و‌گفت:‌می‌دونی‌خیلی

عوض‌شدی؟‌‌

_‌چطور؟‌

_‌خب‌عادت‌نداشتی‌به‌ما‌بگی‌که‌برات‌مهمیم‌...
عادت‌نداشتی‌باهامون#‌زیاد‌حرف‌بزنی...‌‌اگر
نگران‌بودی‌با‌یه‌فریاد‌یا‌خط‌و‌نشون‌کشیدن
نشونش‌می‌دادی...‌با‌گفتن‌این‌که‌ننه‌نسا‌حق

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



نداره‌واسه‌‌گلپر‌و‌ایلناز‌خواستگار‌پیدا‌کنه!‌با
منع‌کردن‌ما‌از‌کار‌رو‌زمین‌...‌با‌هزار‌تا‌چیز
دیگه‌به‌جز‌حرف‌زدن...‌اما‌حالا‌...‌می‌دونی

اینطور‌دل‌آدم‌قرص‌میشه‌...‌انگار‌پای‌چیزی‌که
می‌دونه‌مهر‌تایید#‌می‌خوره!

#سکوت‌بودونسیم‌
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خسرو‌لبخند‌زد‌و‌گفت:‌نمی‌فهمیدم‌اینقدر‌مهمه
گفتنش...‌فکر‌کردم‌از‌حرفام‌از‌رفتارم‌می

فهمین!‌

_‌آوا‌بهت‌یاد‌داد؟‌

هر‌دو‌همزمان‌خندیدند.‌خسرو‌ناخن#‌انگشت
شستش‌را‌بالای‌ابرویش‌کشید‌و‌گفت:‌آره‌آوا!‌

حرفهایشان‌تمام‌نشده‌بود‌که‌در‌اتاق‌باز‌شد.‌آوا
پوشیده‌در‌لباس‌بختیاری‌زیبایی‌پشت‌سر‌گلپر
بیرون‌آمد‌و‌همه‌ی‌احساسات‌خسرو‌را‌به‌غلیان

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



انداخت.‌دامن‌پرچین‌آبی‌با‌پولک‌های‌رنگین‌و
پیراهنی‌زرد‌که‌به‌خوبی‌روی‌آن‌نقش‌انداخته
بود‌و‌می‌نای‌توری‌به‌رنگ‌دامن‌که‌گلپر‌با
مهارت‌دور‌سر‌آوا‌بسته‌بود‌و‌موهایش‌را‌به
شیوه‌ی‌موهای‌خودش‌از‌وسط‌فرق‌باز‌کرده
پیچانده‌بود‌تا‌زیر‌گلویش‌آنجا‌که‌با‌سنجاقی

طلایی‌زیبایی‌تزئیین‌شده‌بود،برای‌دیدن‌هرکدام
ساعتها‌زمان‌می‌خواست‌.‌‌خسرو‌بی‌پلک‌زدن
خیره‌به‌او‌ماند‌که‌در‌صورتش‌نه‌شادی‌و‌ذوق
پیدا‌بود‌و‌نه‌دلخوری‌و‌ناراحتی‌!‌انگار‌یک‌آوای
دیگر‌مقابلش‌ایستاده‌بود.‌هرچند#‌تا‌آن‌روز‌حتی
به‌دیدن‌آوا‌در‌لباس‌سنتی‌تبارش‌فکر‌نکرده‌بود
اما‌نمی‌توانست‌انکار‌کند‌که‌دلدادگی‌اش‌صدها
برابر‌همین‌چند‌دقیقه‌پیش‌شده!‌چقدر‌برای‌دوباره
در‌آغوش‌کشیدن#‌دختر‌بی‌قرار‌است‌و‌دیگر‌نمی

تواند‌صبر‌کند‌تا‌همه‌این‌ماجراها‌را‌از
سربگذراند‌و‌بعد‌آوا‌را‌برای‌خود‌کند.‌‌

‌ایلناز‌به‌جای‌او‌دست‌به‌هم‌کوبید#‌و‌همانطور‌که
به‌سمت‌دخترها‌می‌رفت‌گفت:‌وای‌آوا‌جون
چقدر‌ناز‌شدی...‌خدا‌چقدر‌بهت‌میاد...‌من‌این
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لباس‌رو‌می‌دم‌به‌تو...‌دوستش‌داری؟‌یه‌بار‌فقط
تنم‌کردم‌به‌خدا!‌انگار‌واسه‌تن‌تو‌دوختن...‌

آوا‌هنوز‌نگاهش‌به‌خسرو‌بود‌انگار‌اگر‌خسرو
هم‌درست‌مثل‌ایلناز‌از‌قد‌و‌بالای‌او‌در‌این‌لباس
نامانوس#‌حرف‌می‌زد‌حالش‌بهتر‌می‌شد‌و‌دیگر
به‌اجباری‌که‌پشت‌پوشیدن‌این‌لباس‌بود‌فکر‌نمی
کرد.‌حتی‌شاید‌دیگر‌به‌زمزمه‌های‌گلپر‌وقتی

می‌نا‌را‌دور‌سرش‌می‌چرخاند‌هم‌فکر‌نمی‌کرد.
این‌که‌گفته‌بود‌تو‌نمی‌تونی‌خسرو‌رو‌ببری!

خسرو‌متعلق‌به‌اینجاست‌گیریم‌دو‌روزه‌عاشق‌تو
باشه‌!‌گیریم‌که‌عشق‌مرد‌بختیاری‌بی‌حسابه‌و
حرفش‌حرف‌اما‌باید#‌بدونی‌خانواده#‌شو‌واسه

هیچی‌ول‌نمی‌کنه‌!‌اول‌خدا‌بعد‌زمین‌بعد#‌خانواده#
ش‌...‌خیال‌نکن‌دنبال#‌چشمای‌تو‌راه‌می‌افته‌میاد#

تبریز!‌‌

اگر‌خسرو‌از‌آن‌بهت‌در‌می‌آمد‌به‌رویش‌لبخند
می‌زد‌حتی‌شاید‌بغض‌سنگینی‌که‌در‌تمام‌مدت
گلویش‌را‌میفشرد‌را‌هم‌فراموش‌می‌کرد.‌‌
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بالاخره‌همانی‌شد‌که‌می‌خواست‌خسرو‌خندید#
خنده‌اش‌واکنشی‌به‌آن‌همه‌هیجان#‌بود‌و‌انگار

خودش‌هم‌متوجه‌بود‌ناگهان#‌لبهایش‌را‌تو‌کشید‌و
گفت:‌خرسان‌نیم‌ساعتی‌هست‌منتظره!‌

آوا‌ریز‌خندید#‌و‌گفت:‌اینجوری‌بیام؟‌

_‌فکر‌کنم‌خرسان‌خوشش‌بیاد.#‌

ایلناز‌با‌خنده‌گفت:‌خرسان‌یا‌صاحبش!‌

گلپر‌به‌سمت‌اتاق‌رفت‌در‌را‌کوبید‌آوا‌نیم‌چرخی
زد‌کمی‌به‌در‌بسته‌نگاه‌کرد‌و‌کمی‌به‌ایلناز

ایلناز‌دستش‌را‌گرفت‌به‌طرف‌خسرو‌فرستاد‌و
گفت:‌من‌با‌گلپر‌حرف‌می‌زنم.‌برید‌یه‌دور‌بزنید

تا‌مامان‌بیدار‌نشده‌بیایید‌...‌‌

آوا‌نزدیک‌خسرو‌ایستاد‌به‌بازویش‌چنگ‌انداخت
و‌گفت:‌سنگینم...‌قشنگ‌شدم؟‌

_‌خیلی‌خوشکلتر‌شدی!‌‌

آوا‌وسط‌حیاط‌بازوی‌خسرو‌را‌رها‌کرد‌با
دستهایی‌باز‌دور‌خودش‌چرخید#‌و‌همانطور‌که‌به
پولک‌های‌براق‌روی‌دامن‌نگاه‌می‌کرد‌خندید‌و

گفت:‌یه‌حال‌خوبیه!‌‌
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خسرو‌چند‌قدم‌فاصله‌گرفت‌دست‌به‌سینه‌به
چرخش‌او‌نگاه‌کرد‌و‌فکر‌کرد‌از‌آخرین‌بار‌که
اینطور‌خنده#‌ای‌روی‌لبهای‌آوا‌دید‌چه‌مدت‌می
گذرد!‌یادش‌نبود...‌دلش‌نمی‌آمد‌حال‌خوبش‌را
به‌هم‌بزند‌مگر‌یک‌مرد‌جز‌دیدن‌خنده‌روی
لبهای‌معشوقش‌چه‌می‌خواهد!‌خنده#‌ای‌که‌از
قلبش‌سربرآورده‌به‌چشمهایش‌رسیده‌باشد‌و‌بعد

جاری‌شده‌باشد‌روی‌لبهایش!

#سکوت‌بودونسیم‌
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بالاخره‌‌وقتی‌آوا‌از‌نفس‌افتاده‌ایستاد،‌خم‌شد
دستهایش#‌را‌روی‌زانوهایش‌فشرد‌خسرو‌گفت:
باورم‌نمیشه!‌فکر‌کردم‌از‌اتاق‌بیای‌بیرون‌باز‌با

اون‌چشمهای‌تبریزی‌خنجر‌می‌کشی‌!‌‌

آوا‌به‌تعبیر‌چشمای‌تبریزی‌خندید‌و‌با‌خنده‌به
سمت‌درخت‌کُنار‌گوشه‌ی‌حیاط‌دوید#‌حقیقتا

خودش‌هم‌حال‌خودش‌را‌درک‌نمی‌کرد‌پا‌بلند
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کرد‌تا‌یکی‌از‌شاخه‌هایی‌که‌تور‌سبز‌دارند‌را
بگیرد‌خسرو‌نزدیکش‌شد‌شاخه‌ای‌را‌پایین‌کشید

برایش‌نگه‌داشت‌و‌گفت:‌چیکار‌میکی!‌

_‌گفتی‌این‌درخت‌آرزو‌ها‌رو‌برآورده‌می‌کنه؟‌

خسرو‌با‌تردید#‌سر‌تکان‌داد!‌‌

آوا‌یک‌گره‌انداخت‌و‌گفت:‌خدایا!#‌حالمون#‌خوب
بشه!‌مثل‌همین‌الان‌که‌یهو‌خوب‌شدیم...‌

گره‌ی‌دوم‌را‌زد‌و‌گفت:‌خدایا!‌مامانم‌پیدا‌بشه!
اگر‌مامانمه!‌اگر‌نیست‌بفهمم‌حقیقتو!‌

گره‌ی‌سوم‌را‌که‌می‌زد‌دوباره‌چشمهایش#‌پر‌شد:
خسرو‌آه‌کشید‌و‌او‌زمزمه‌کرد:‌خدایا!#‌منو‌بی

تای‌خودم‌تو‌این‌دنیا#‌رها‌نکن!‌‌

داشت‌گره‌ی‌چهارم‌را‌می‌زد‌که‌خسرو‌شاخه‌را
رها‌کرد‌و‌گفت:‌بسه‌دیگه‌همینطور‌بری‌جلو‌باز

گریه‌می‌کنی!‌

نگاهش‌را‌دوخت‌به‌شاخه‌که‌حالا‌در‌دست‌باد
می‌لرزید‌و‌گفت:‌وقتی‌گلپر‌لباس‌رو‌تنم‌می‌کرد
عصبانی‌بودم‌دنبال‌حرفی‌بودم‌که‌باهاش‌آزارش
بدم...‌می‌خواستم‌عصبانیش‌کنم‌می‌خواستم‌دست
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از‌سرم‌برداره‌...‌وقتی‌لچک‌رو‌روی‌سرم
گذاشت‌گفت:‌این‌مهره‌ها‌رو‌مادر‌خسرو‌بافته...‌

نگاه‌خسرو‌تا‌مهره‌دوزی‌ظریف‌روی‌لچک
رفت‌ابروهایش‌در‌هم‌گره‌خورد‌در‌این‌مورد
هیچ‌نمی‌دانست‌حتی‌نمی‌توانست‌مادرش‌را‌در
حال‌بافتن#‌مهره‌روی‌لچک‌تصور‌کند.‌آوا‌گوشه
های‌دامن‌را‌بالا‌گرفت‌همانطور‌که‌به‌سمت

اسطبل‌می‌رفت‌گفت:‌یه‌چیزی‌منو‌اهلی‌کرد...
تو‌این‌لباس‌آروم‌شدم‌...‌این‌اتفاق‌قبلا‌هم‌برام
افتاد‌وقتی‌تو‌مدرسه‌واسه‌نمایش‌لباس‌آذری

پوشیدم...‌هرچند‌کوهیار‌عصبانی‌شد‌و‌با‌مدیرم
دعوا‌کرد...‌

دوید#‌توی‌راهرو...‌خسرو‌دوباره‌همان‌دختر‌پر
شور‌را‌می‌دید‌و‌نمی‌دانست‌واقعا‌حال‌آوا‌را‌به
چه‌چیز‌ربط‌بدهد.‌آوا‌وسط‌اسطبل‌ایستاد‌منتظر
به‌خسرو‌نگاه‌کرد‌به‌محض‌داخل‌شدن‌خسرو‌پا
بلند‌کرد‌دستهایش‌را‌دور‌گردن‌او‌حلقه‌کرد‌و
گفت:‌سنی‌چوخ‌سورم‌‌باهار‌چیچیه#‌ییم!)خیلی

دوستت‌دارم‌شکوفه‌ی‌بهارم(‌
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خسرو‌بوسه‌ای‌گرم‌روی‌پیشانی‌اش‌زد‌او‌را
روی‌اسب‌نشاند‌وهمانطور‌که‌افسار‌اسب‌را‌می
کشید‌گفت:‌اینجا‌بمونیم‌دشت‌رو‌نمی‌بینی!‌باید

قید‌مادرتو‌بزنی!‌باید‌وسط‌این‌همه‌گرفتاری‌بشینم
بانو‌رو‌مجاب‌کنم‌که‌همین‌الان‌زنگ‌بزنه

ملایوسف‌بیاد!#‌

آوا‌خم‌شد‌با‌خنده‌روی‌شانه‌اش‌زد‌و‌گفت:
دیوانه!‌

خسرو‌بی‌قید‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌می‌خوای
امتحان#‌کن!‌

اسب‌را‌از‌در‌خانه‌بیرون‌برد‌نگاهی‌به‌اطراف
انداخت‌همانطور‌که‌حدس‌می‌زد‌کسی‌نبود‌نگاه
آوا‌دنبال‌بزغاله‌ای‌که‌چابک‌می‌دوید‌رفت
خسرو‌افسار‌اسب‌را‌کشید‌و‌گفت:‌نمی‌دونم
شهریار‌کجا‌رفته!‌وارد‌نبود‌به‌اسب‌سواری!‌

_‌داداشم‌بلده‌!‌اون‌همه‌کار‌ازش‌برمیاد!‌

خسرو‌گفت:‌افسار‌رو‌ول‌کنم‌بری‌پیش‌داداشت؟‌

_‌نه‌خسرو‌نکنی‌ها!‌می‌افتم‌...
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#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌خب‌طرفداری‌از‌شهریار‌رو‌پس‌بگیر.‌

_‌چقدر‌بدجنسی‌تو!‌داداشمه!‌والله‌داداش‌داشتم
مثل‌شهریار‌نمیشد!‌تو‌این‌همه‌فامیل‌داری‌به

کجای‌دنیا‌برخورد؟‌

_‌زبون‌درازی‌نکن‌دختر!‌‌

افسار‌اسب‌را‌دست‌آوا‌داد‌و‌خودش‌پشت‌او‌روی
کمر‌اسب‌نشست‌دستهایش‌را‌تا‌انگشتهای‌آوا

کشید‌قید‌همه‌چیز‌را‌زده‌بود‌اصلا‌بگذار‌همه‌ی
اهل‌ده‌خبر‌شوند‌که‌خسرو‌با‌دختر‌شهری‌نشسته
روی‌اسب‌انگشتهای‌ظریف‌دختر‌را‌به‌بهانه‌ی
افسار‌اسب‌می‌فشارد‌و‌سر‌برده‌زیر‌گوشش

نجوای‌عاشقانه‌می‌کند.‌بگذار‌خبر‌شیفتگی‌خسرو
که‌سر‌خم‌نمی‌کرد‌زیر‌پایش‌را‌ببیند‌برسد‌به‌بی
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بی‌دلدار‌و‌بعد‌هم‌بانو‌و‌اصلا‌همه‌ی‌اهل
دشتگل!‌‌

قدمها#‌نرم‌اسب‌به‌سمت‌دشت‌باعث‌شد‌آوا‌آهسته
سرش‌را‌به‌سینه‌ی‌خسرو‌تکیه‌بدهد#‌همانوقت

دختری‌از‌اهالی‌روستا‌بی‌هیچ‌تلاشی‌برای‌پنهان
کردن‌کنجکاوی‌اش‌به‌تماشایشان‌ایستاد‌آوا‌پلک
هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌وگفت:‌گلپر‌راست‌می

گه‌که‌تو‌باید‌اینجا‌بمونی؟‌

_‌تا‌به‌حال‌به‌شکلی‌جز‌این‌فکر‌نکردم.‌بعد‌با
هم‌بهش‌فکر‌میکنیم.‌

_‌ما‌اشتباه‌کردیم‌که‌عاشق‌همدیگه‌شدیم؟‌

_‌عشق‌انتخاب‌نیست‌در‌واقع‌عشقه‌که‌مارو
انتخاب‌می‌کنه!‌آره‌اگر‌به‌اراده‌ی‌من‌بود‌هیچ
وقت‌عاشق‌دختری‌شبیه‌تو‌نمی‌شدم‌و‌تو‌هم

مطمئنا#‌عاشق‌یه‌پسر‌روستایی‌که‌نه‌خوندن#‌بلده
نه‌نازکشیدن#‌نمی‌شدی!‌

آوا‌خندید‌و‌گفت:‌بگم‌چه‌جور‌پسری‌دوست
داشتم؟‌

_‌اگر‌سرت‌به‌تنت‌زیادی‌کرده‌بگو‌!‌
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باز‌آوا‌خندید‌و‌گفت:‌داشتم‌دق‌می‌کردم‌چرا
اینقدر‌عذابم‌دادی؟‌خیال‌کردم‌منو‌از‌خیالت‌پاک

کردی!‌

_‌اگر‌می‌تونستم‌می‌کردم.‌اما‌من‌انتخاب‌شدم‌که
دیوونه‌ی‌تو‌باشم.‌

با‌رسیدن‌به‌دشت‌نگاهش‌را‌دنبال‌شهریار
گرداند.#‌با‌سر‌به‌او‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌شرط‌می
بندم‌فقط‌رو‌پشت‌اسب‌نشست‌و‌اونم‌چشم‌بسته

اوردش‌اینجا!#‌

صدایش‌را‌بلند‌تر‌کرد‌و‌فریاد‌گونه‌گفت‌شهریار!

شهریار‌به‌طرفشان‌چرخید‌با‌دیدن‌آوا‌ابرو‌در‌هم
کشید‌به‌تاخت‌تا‌نزدیک‌آنها‌رفت‌و‌گفت:

خسرو...‌خجالت‌نمی‌کشی‌این‌کیه‌حالا؟‌منو‌بگو
خیال‌می‌کردم‌تو‌خیلی‌ساده‌ای!‌

آوا‌خندید.‌و‌شهریار‌هم‌با‌خنده‌گفت:‌چشم‌آوا
روشن...‌تا‌این‌بچه‌رو‌دق‌ندی‌ول‌کن‌نیستی!‌

خسرو‌هم‌به‌خنده‌افتاد#‌و‌شهریار‌کوتاه‌نیامد:#
نفهمه‌ازش‌خوشکلتر‌پیدا#‌کردی!‌
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آوا‌دست‌به‌کمر‌زد‌و‌گفت:‌جان؟‌از‌من
خوشکلتر؟‌

_‌نگاه‌کن‌تو‌رو‌خدا‌به‌خودشم‌حسودی‌می‌کنه!
ابله!‌

خسرو‌میان‌خنده‌غرید‌:‌شهریار!‌

_‌به‌تو‌چه‌دعوای‌خواهر‌برادریه!‌حرف‌زیادی
بزنی‌آبجیمو#‌ورمی‌دارم‌می‌رم.‌مگه‌نه‌آوا!‌

_‌نه‌نمیام.‌

_‌خاک‌تو‌سرت‌...‌که‌سریع‌وا‌میدی!‌

آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌شهریار‌گفت:‌بچه‌ها‌من‌باید
برگردم...‌نمی‌شه‌دیگه‌بمونم...‌نمی‌تونم.‌‌

خسرو‌افسار‌اسب‌را‌کشید‌و‌همانطور‌که‌پیاده#
می‌شد‌گفت:‌خبری‌شده؟‌

دستش‌را‌برای‌پایین‌آوردن‌آوا‌کشید‌آوا‌دامنش‌را
جمع‌کرد‌دست‌خسرو‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌مربوط‌به

باباته؟#‌

شهریار‌گفت:‌مربوط‌به‌هر‌دوشون...‌بعلاوه‌ی
کارگرای‌کارخونه!‌
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_‌شرمنده‌تم‌داداش...‌درستش‌این‌بود‌با‌هم
بریم...‌اما‌هنوز‌نمی‌دونم‌گلپر‌چی‌میشه!‌

_‌شرمندگی#‌نداره‌می‌بینم‌اوضاع‌رو...‌شهرام
بستریه‌...‌سعادتی‌مدام‌زنگ‌می‌زنه‌از‌حال

کارگرا‌میگه‌شمیم‌هم‌...‌خر‌شده‌تلفنو‌جواب‌نمی
ده‌نمی‌خوام‌کار‌احمقانه‌بکنه!‌

_‌می‌خوای‌من‌با‌شمیم‌حرف‌بزنم؟‌

خسرو‌با‌ابرویی‌در‌هم‌کشیده‌گفت:‌چه‌حرفی؟‌

آوا‌با‌افسوس‌به‌لبه‌های‌دامن‌که‌کثیف‌شده‌بود
نگاه‌کرد‌آن‌را‌کمی‌بالا‌تر‌کشید‌و‌گفت:‌چه‌می

دونم‌هر‌حرفی‌که‌یه‌کم‌آرومش‌کنه!‌

_‌اون‌فعلا‌هیچ‌حرفی‌نمی‌شنوه!‌‌

خسرو‌بی‌انعطاف‌گفت:‌حق‌داره!‌تکلیفشو‌معلوم
کن‌یا‌دیگه‌کاریش‌نداشته‌باش‌بذار‌زندگیشو‌بکنه!

_‌چشم!‌

_‌کی‌قراره‌بری؟‌

_‌به‌نظرت‌الان‌برم‌اهواز‌بلیط‌گیر‌میارم؟‌

_‌نمی‌دونم‌برگردیم‌اینترنتی‌رزرو‌کنیم.‌‌
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آوا‌به‌آسمان‌صاف‌و‌پرندگان‌پراکنده‌در‌آن‌نگاه
کرد‌آهسته‌گفت:‌اصلا‌نفهمیدیم‌این‌سفر‌چی‌بود‌و
چطور‌شد!‌چرا‌این‌همه‌ماجرا‌تو‌هم‌گره‌خورد؟
خیال‌می‌کردم‌بزرگترین‌مشکلات‌و‌گره‌ها‌افتاده
تو‌زندگی‌من‌...‌اما‌حالا‌می‌بینم‌هر‌سه‌مون‌تو

وضعیت‌مشابه‌گیر‌کردیم.‌

با‌کمک‌خسرو‌روی‌اسب‌نشست‌دوباره‌راه‌آمده
را‌به‌همان‌ترتیب‌برگشتند#‌در‌طول‌راه‌که‌خسرو
و‌شهریار‌مشغول‌صحبت‌بودند#‌او‌دوباره‌سرش
را‌به‌سینه‌ی‌خسرو‌چسبانده#‌بود‌هیچ‌معلوم‌نبود
با‌برگشتن‌به‌خانه‌دوباره‌کی‌فرصت‌کند‌اینطور

به‌تپش‌های‌قلب‌خسرو‌که‌گاهی‌در‌صدای
زنگوله‌ی‌گوسفندها#‌و‌هی‌هی‌چوپان‌ها‌که‌از

سمت‌کوه‌می‌آمد‌گم‌می‌شد‌گوش‌کند.‌هیچ‌معلوم
نبود‌خنده‌های‌از‌ته‌دل‌دقایقی‌قبل‌دوباره‌کی
تکرار‌می‌شود‌و‌چه‌مدت‌دیگر‌برای‌لمس

گرمای‌تن‌خسرو‌باید‌صبر‌کند.‌‌

***
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تازه‌اسب‌ها‌را‌داخل‌اسطبل‌برده‌بودند‌که‌صدای
کوبه‌های‌در‌خانه‌بلند‌شد.‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌به‌آوا

گفت:‌تو‌برو‌خونه!‌‌

_‌کیه؟‌‌‌

_‌نمیدونم‌...‌

از‌راهرو‌همزمان‌بیرون‌رفتند.‌همراه‌بانو‌و
دخترها#‌در‌آستانه‌ی‌در‌هال‌ایستاده#‌بودند‌و

منوچهر‌تکیه‌زده‌بود‌به‌درخت‌کُنار‌از‌حال‌و
هوایشان‌بوی‌خوبی‌به‌مشام‌نمی‌آمد.‌خسرو‌ابرو
در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌کی‌در‌می‌زنه؟‌چرا‌باز‌نمی

کنید؟#‌

منوچهر‌تکیه‌از‌درخت‌برداشت‌و‌گفت:‌این
ماجرا‌رو‌می‌خواید#‌حل‌کنید#‌یا‌اینقدر‌می‌خوای

دست‌دست‌کنی‌که‌بزرگتر‌از‌این‌بشه؟‌
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_‌معلومه‌که‌می‌خوام‌حل‌بشه‌اما‌نه‌اینجور‌که
پیروز‌و‌کل‌رستم‌می‌خوان.‌‌

به‌سمت‌در‌خانه‌راه‌افتاد.‌بازش‌کرد‌و‌کنار
ایستاد‌تا‌اول‌بی‌بی‌دلدار‌با‌تکیه‌به‌عصا‌لنگ
لنگان‌داخل‌شود.‌بی‌بی‌مقابلش‌ایستاد#‌و‌با‌عقب
دادن#‌سرش‌وادارش‌کرد‌خم‌شود‌تا‌گردنش‌را

ببوسد.‌ماهرخ‌با‌سفره‌ای‌پر‌نان‌و‌دنبالش‌یاسمن
داخل‌شدند.‌بانو‌با‌لبخندی#‌دست‌و‌دلباز‌به

پیشوازشان‌رفت.‌بوی‌نان‌داغی‌که‌از‌میان‌سفره
می‌آمد‌یادش‌می‌آورد‌امروز‌حتی‌حال‌روشن

کردن‌تنور‌را‌هم‌نداشته!‌‌

آوا‌زیر‌نگاه‌سنگین‌بقیه‌کنار‌ایلناز‌ایستاد‌و‌آهسته
گفت:‌لباسمو‌عوض‌کنم!‌

ایلناز‌انگشتهایش‌را‌فشرد‌و‌گفت:‌بیا‌.‌

گلپر‌با‌نیشخند‌گفت:‌دشت‌رو‌گشتی؟‌هنوز
موندنی#‌هستی؟‌

ایلناز‌با‌غضب‌تشر‌زد:‌بس‌کن‌دیگه‌...‌دارن‌سر
زندگی‌تو‌چک‌و‌چونه‌می‌زنن!‌نمی‌خوای

صبرکنی‌گند‌اولت‌تمام‌بشه!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



دست‌آوا‌را‌گرفت‌و‌دنبال‌خودش‌کشید.‌از‌فریاد#
کشیدن‌سر‌گلپر‌پشیمان‌بود‌همیشه‌تلاش‌کرده‌بود
حال‌او‌را‌درک‌کند#‌و‌گلایه‌هایش‌را‌در‌خلوت
روی‌سینه‌ی‌مادرش‌خالی‌کند‌اما‌حالا‌دیگر
تحمل‌ماجراهایی‌که‌حول‌این‌دختر‌می‌چرخید

فراتر‌از‌حد‌توانش‌بود.‌‌

گلپر‌نگاه‌بی‌حسش‌را‌از‌رد‌رفتن‌آن‌دو‌گرفت‌و
به‌حیاط‌دوخت‌خسرو‌دستهایش‌را‌روی‌سینه‌به
هم‌رسانده‌بود‌و‌متفکر‌سر‌به‌زیر‌انداخته‌بود‌تا

منوچهر‌حرفهایش‌را‌تمام‌کند.‌‌‌

_‌دیشب‌تا‌دیروقت‌با‌اینا‌حرف‌زدم...‌با‌پیروز‌با
پسر‌بزرگ‌کل‌رستم...‌‌

بانو‌میان‌حرفش‌پرید:‌ما‌نخواستیم‌کسی‌بره
واسطه‌بشه!‌

منوچهر‌بی‌توجه‌به‌او‌گفت:‌هرچند‌مستقیم‌نگفتن
اما‌هر‌دو‌طرف‌با‌پول‌راضی‌می‌شن.‌اینطور
که‌ملایوسف‌متوجه‌شد‌سر‌این‌ازدواج،‌کل‌رستم
یه‌پولی‌به‌پیروز‌داده‌...‌پیروز‌مدیون‌و‌مقروض

شده...‌
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_‌می‌دونستم...‌‌

_‌خب‌بعید‌هم‌نبود‌از‌پیروز‌...‌موافقی‌با‌همین
شیوه‌ی‌خودشون‌حلش‌کنیم؟‌من‌از‌پسر‌کل‌رستم
وقت‌گرفتم‌تا‌فردا‌عصر!‌در‌واقع‌تو‌باید‌با‌داییت

توافق‌کنی.‌

با‌زدن‌دستها‌به‌کمر‌و‌نگاه‌به‌بانو‌نشان‌داد‌باید
فکر‌کند،‌مشورت‌کند‌و‌تصمیم‌نهایی‌را‌بعد‌از
تائید‌بانو‌بگیرد.‌منوچهر#‌با‌درک‌این‌موضوع

روی‌سکوی‌سیمانی‌پای‌درخت‌نشست!‌خسرو‌به
طرف‌بانو‌رفت‌و‌آهسته‌گفت:‌راست‌میگه!‌وقتی
تنها#‌چاره‌اینه‌چه‌بهتر‌که‌حلش‌کنیم.‌نهایتش‌یه

زمینه‌که‌می‌دیم‌به‌پیروز‌...‌

_‌زمین‌می‌دیم؟‌مگه‌الکیه‌زمین‌بدیم؟‌اونم‌به‌کی
کل‌رستم!‌خدا‌مِن‌حونه‌ت‌پیروز...‌)خونه‌خراب

بشی‌پیروز(

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌خاله‌‌یه‌زمین‌می‌دیم‌گلپر‌رو‌آزاد‌می‌کنیم
والله‌بهتر‌از‌این‌وضعه!‌یه‌زمینی‌که‌نزدیک

نباشه‌به‌زمین‌های‌خودمون#‌یا‌می‌فروشیم‌پولشو
می‌دیم...‌چی‌می‌گی؟‌

_‌هر‌کار‌کردی‌فقط‌نذار‌کسی‌دخالت‌کنه؟‌

_‌سخته‌اما‌باید#‌این‌جریانو‌با‌کمک‌هم‌حل‌کنیم.
همه‌با‌هم‌هر‌عضوی‌از‌خانواده‌حق‌داره‌نظر

بده!‌شاید‌راه‌بهتری‌بدونه!‌

بانو‌به‌جای‌جواب‌سری‌از‌روی‌افسوس‌تکان
داد.‌خوب‌می‌دانست‌خواسته‌ی‌خسرو‌سکوت‌در
برابر‌منوچهر#‌است.‌باید#‌به‌خودش‌اعتراف‌می
کرد‌راهی‌جز‌این‌نیست.‌خودش‌هم‌شک‌نداشت
منوچهر‌می‌تواند‌این‌ماجرا‌را‌به‌خوبی‌مدیریت
کند‌اما‌نمی‌خواست‌با‌او‌مواجه‌شود‌چون‌می
ترسید‌مهری‌که‌به‌او‌دارد‌کار‌دستش‌بدهد‌و

مقاومت‌این‌سالها‌را‌در‌هم‌بشکند.‌‌

‌با‌برگشتن‌خسرو‌به‌نزدیکی‌منوچهر#‌دخترها#
برگشتند#‌در‌آستانه‌ی‌در،‌آوا‌لباس‌های‌ساده‌ی
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خودش‌را‌پوشیده‌بود‌و‌مستقیم‌به‌خسرو‌نگاه‌می
کرد.‌دلش‌می‌خواست‌حیاط‌برگردد‌به‌یک‌ساعت
پیش‌همه‌بروند‌پراکنده‌شوند‌اصلا‌هیچ‌آدمی‌در
دنیا#‌نباشد.‌او‌بماند#‌و‌خسرو‌باز‌بچرخد#‌سر‌بلند
کند‌خیره‌به‌خورشید‌شود‌و‌خسرو‌را‌ببیند‌که
دلداده#‌و‌شیدا‌از‌خوشحالی‌گذرای‌او‌دچار‌حظی

وافر‌شده!‌

خسرو‌سر‌بلند‌کرد‌لبخندی‌به‌نگاه‌پررنگ‌آوا‌زد
و‌گفت:‌ایلناز‌بساط‌صبحانه‌رو‌آماده‌می‌کنی؟‌‌

هنوز‌ایلناز‌تائید#‌نکرده‌بود‌که‌بی‌بی‌دلدار‌نشسته
روی‌قالیچه‌ی‌بانو‌نزدیک‌تنور‌گفت:‌ای‌جریان

گلپر‌که‌حل‌کنیم‌وا‌سی‌کرم‌زینه‌بسونیم!
)ماجرای‌گلپر‌که‌حل‌شد‌باید#‌برای‌پسرم‌زن

بگیریم!(‌

نگاهش‌را‌گرداند‌بین‌افراد‌حاضر‌در‌حیاط‌تا
عکس‌العمل‌آنها‌را‌ببیند.#‌واضح‌بود‌که‌از

پیش‌کشیدن#‌این‌حرف‌هدفی‌را‌دنبال‌می‌کند.‌اما
کلامش‌انقدر‌بی‌وقت‌بود‌که‌هیچکس‌حتی‌حال
لبخند#‌زدن‌به‌آن‌را‌نداشت.‌از‌سر‌خسرو‌گذشت
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نکند#‌اول‌صبح‌خبر‌گردش‌دونفره‌اش‌با‌آوا‌را
شنیده‌و‌به‌فکر‌افتاده!‌انگشتهایش‌را‌روی‌پیشانی
کشید.‌ماهرخ‌انگار‌دنباله‌ی‌حرف‌بی‌بی‌دلدار‌را

می‌دانست‌به‌یاسمن‌گفت:‌برو‌کمک‌دخترا!‌

بی‌بی‌دلدار‌نگاه‌مشتاقش‌را‌بدرقه‌ی‌یاسمن‌کرد‌و
گفت:‌سی‌بانو‌هم‌گهده‌بیدم...‌یاسمن‌...)برای‌بانو

هم‌گفته‌بودم‌...(‌

خسرو‌متعجب‌سر‌بلند‌کردمیان#‌حرف‌بی‌بی‌رفت
و‌گفت:‌ایما‌حلا‌کار‌دیه‌من‌دسمونه‌بی‌بی‌!)‌ما

الان‌یه‌کار‌دیگه‌داریم(‌

نگاه‌پر‌اخمش‌را‌روانه‌ی‌چهره‌ی‌حیرت‌زده‌ی
بانو‌کرد.‌شهریار‌سرش‌را‌نزدیک‌کرد‌و‌گفت:
یعنی‌خر‌شانس‌تر‌از‌تو‌ندیدم‌...‌از‌زمین‌و
آسمون‌داره‌واست‌کیس‌ازدواج‌می‌باره!‌‌

_‌بمیر...‌

خنده‌اش‌را‌به‌زحمت‌جمع‌کرد.ایلناز‌کنار‌گوش
آوا‌زمزمه‌کرد:‌بیا‌بریم‌خدا‌به‌خیر‌کنه‌این

شلوغی‌رو‌...‌تا‌شب‌گرفتاریم.‌

_‌کاری‌هست‌من‌بکنم؟‌
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_‌کارها‌از‌الان‌خودشون‌میان‌سراغمون،زندگی
منو‌باش‌تو‌رو‌خدا‌اصلا‌بهم‌میاد‌همین‌پنجشنبه

مراسم‌خواستگاریم‌باشه؟‌

_‌واقعی؟‌

_‌پس‌نه‌خاله‌بازی!‌قرارشو‌با‌بابا‌گذاشتن‌...
البته‌اگر‌مامان‌خانم‌از‌خر‌شیطون‌پایین‌بیاد.
خسرو‌اوکی‌بده‌جریان‌گلپر‌حل‌بشه‌...‌اونوقت

شاید‌ایلناز‌بی‌نوا‌به‌نتیجه‌برسه!‌

_‌درست‌می‌شه‌غصه‌نخور...‌دوستش‌داری؟

#سکوت‌بودونسیم‌
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‌قبل‌از‌این‌که‌جواب‌آوا‌را‌بدهد.یاسمن#‌داخل
آشپزخانه‌شد‌کلید‌برق‌را‌زد‌و‌گفت:‌ایلناز‌...
دیشب‌دایی‌پیروزت‌اومد‌خونه‌بی‌بی‌دلدار...‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



ایلناز‌روی‌صندلی‌نشست‌و‌دو‌نفر‌دیگر‌را‌هم
تشویق‌به‌نشستن‌کرد‌در‌همان‌حال‌پرسید:وای...

چرا؟‌

_‌که‌بی‌بی‌بیاد‌با‌خسرو‌حرف‌بزنه‌از‌خر
شیطون‌پیاده#‌بشه‌گلپرو‌بفرسته!‌

_‌محاله‌خسرو‌بذاره‌گلپر‌برگرده!‌

_‌یه‌جورایی‌تهدید‌کرد‌که‌اگر‌نذاره‌برگرده‌خون
میشه‌...‌و‌پای‌خسرو‌گیره...‌‌

_‌بی‌بی‌اول‌صبحی‌اومده‌به‌خسرو‌وعده‌ی
ازدواج‌بده‌که‌...‌

یاسمن‌با‌خجالت‌سر‌به‌زیر‌انداخت‌آهسته‌پشت
دست‌ایلناز‌که‌روی‌میز‌بود‌زد‌و‌گفت:‌وای...‌

آوا‌نگاهش‌را‌میان#‌آنها‌چرخاند#‌ایلناز‌چشمکی‌به
او‌زد‌و‌سر‌عقب‌داد.‌یعنی‌که‌نگران‌نباش‌حریف
قدری‌نیست.‌اما‌آوا‌هنوز‌منتظر‌یک‌حرف‌دیگر
بود‌تا‌بفهمد‌وعده‌ی‌ازدواج‌بی‌بی‌دلدار‌به‌خسرو
چه‌داستانی‌دارد‌و‌باز‌باید‌خودش‌را‌برای‌کدام
اتفاق‌آماده‌کند.‌ایلناز‌با‌دیدن‌نگرانی‌او‌مسیر
صحبت‌را‌عوض‌کرد‌و‌گفت:ملایوسف‌با‌دایی
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حرف‌نزد‌مگه؟‌چطور‌باز‌اومد‌پیش‌بی‌بی
دلدار؟‌

_‌پیروز‌حرف‌کسی‌رو‌می‌خره؟‌می‌گه‌این
دختر‌باید#‌گیسشو‌تو‌خونه‌ابرام‌سفید‌کنه!‌

گلپر‌داخل‌آمد‌و‌مجنون‌وار‌گفت:‌انگار‌جای
ابرام‌باید‌دایی‌پیروزتونو‌می‌نداختم‌تو‌کمد.‌‌

خودش‌بیهوده‌خندید‌و‌نگاه‌سه‌دختر‌دیگر‌را
خیره‌کرد‌به‌لباسهای‌رنگینی‌که‌چهره‌اش‌را‌بی
نهایت‌شاداب‌و‌زیبا‌کرده‌بودند.‌آوا‌سر‌پایین#
انداخت‌و‌تلاش‌کرد‌او‌را‌نبیند‌که‌می‌نای‌آبی
صورت‌گرد‌و‌سفیدش‌را‌قاب‌گرفته‌و‌موهای
روشن‌و‌براقش‌دو‌طرف‌پیشانی‌اش‌را‌تزیین

کرده‌اند.‌‌

یاسمن‌از‌همزبانی‌با‌گلپر‌تجربه‌ی‌خوبی‌نداشت
ترجیح‌داد‌سکوت‌کند‌و‌به‌جای‌او‌ایلناز‌گفت:
اگر‌می‌خوای‌خسرو‌رو‌عصبانی‌کنی‌ادامه
بده‌...قربونت‌برم‌گلپر‌چرا‌وضع‌رو‌بدتر‌می

کنی؟‌‌
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همانوقت‌صدای‌فریاد#‌خسرو‌توی‌خانه‌پیچید‌آوا
وحشت‌زده‌از‌جا‌پرید‌از‌آشپزخانه‌بیرون‌رفت

بقیه‌هم‌دنبال‌او‌روان‌شدند.‌بی‌بی‌دلدار‌اشک‌می
ریخت‌،روی‌پایش‌می‌کوبید‌و‌میان‌گریه

حرفهایی‌می‌زد‌که‌مفهوم‌نبود.‌‌منوچهر#‌مقابل
خسرو‌ایستاد‌و‌گفت:‌خسرو‌جان!‌این‌چه‌کاریه
پسر‌...‌مادربزرگت‌یه‌پیغام‌اورد..‌آخه‌چرا
همچین#‌می‌کنی‌...‌خب‌طبیعیه‌پدرشه‌...‌‌

خسرو‌براق‌شد‌توی‌صورت‌خسته‌ی‌منوچهر#‌و
داد‌زد:‌تو‌حاضری‌دخترتو‌به‌یه‌دیوونه‌بدی؟‌

_‌معلومه‌که‌نمی‌دم...‌

_‌یه‌پدر‌معرفی‌کن‌حاضر‌باشه!‌

_‌هیچکس‌نیست.‌

_‌پدر‌نیست‌فهمیدین؟‌همه‌تون‌بفهمین#‌پیروز‌پدر
این‌دختر‌نیست...‌تمام....‌

_‌قانون‌اینو‌نمی‌گه!‌

_‌برن‌قانونی‌اقدام‌کنن...‌همونطور‌که‌من‌می
کنم.‌این‌عقد‌باطل‌بود‌اگر‌خفه‌شدم‌برای‌این‌نبود
که‌قانون‌رو‌نمی‌فهمم...‌برای‌این‌بود‌که‌این
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دختر‌احمق‌خودش‌خواست‌مجازات‌بشه‌تا‌شاید
پدرشو‌ساکت‌کنه‌که‌شاید‌دوباره‌دل‌اون‌ناپدر‌رو

به‌دست‌بیاره‌که‌نیاورد...‌گلپر...‌گلپر...‌

از‌شدت‌فریادی‌که‌می‌زد‌رگ‌های‌گردنش
بیرون‌جسته‌بودند#‌و‌صورتش‌آنقدر‌سرخ‌بود‌که
انگار‌همه‌ی‌مویرگ‌هایش‌پاره‌شده‌بودند.‌گلپر

از‌همان‌جایی‌که‌ایستاده‌بود‌گفت‌:‌ها!‌

_‌تو‌می‌خوای‌برگردی‌خونه‌کل‌رستم؟‌

_‌نه‌.‌

بانو‌با‌سری‌بسته‌در‌حالی‌که‌سعی‌می‌کرد
نگاهش‌به‌هیچکدام‌از‌آدمهای#‌توی‌حیاط‌نیافتد‌بی
جان‌گفت:‌باشه‌برنگرده‌‌اما‌نه‌با‌دعوا!‌خودم‌می
برمش‌شکایت‌کنه‌واسه‌طلاق‌تو‌قاطی‌نشو...

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌خاله‌حرفات‌بی‌فایده‌ست‌والله‌...‌یعنی‌چه
قاطی‌نشو؟‌بابا#‌لامصبا#‌حرفتونو‌مزه‌کنین‌بعد

بندازین#‌بیرون...‌یعنی‌چه‌تو‌بکش‌کنار‌یعنی‌چه
دخترو‌بده‌دست‌پیروز‌...‌یعنی‌چه‌ابرام

شوهرشه!‌یعنی‌چه‌قاطی‌نشو...‌‌

دیگر‌حرفها‌جوابگوی‌جنونش‌نبود#‌هر‌دو‌دستش
را‌محکم‌به‌دو‌طرف‌سرش‌کوبید#‌موهای‌کوتاه
همراه‌پوست‌سرش‌عقب‌کشیده‌شد‌بانو‌با‌درک

عصبانیتش‌نالید:‌نکن‌دا!‌‌

شهریار‌دست‌گذاشت‌روی‌بازویش‌و‌گفت:‌خسرو
...‌صدات‌گرفت‌دادا‌چته؟‌‌

برگشت‌به‌ایلناز‌اشاره‌داد‌آب‌بیاورد‌آوا‌قبل‌از
ایلناز‌به‌طرف‌آشپزخانه‌دوید‌و‌کمی‌بعد‌با‌لیوان
آب‌برگشت‌نزدیک‌آن‌دونفر‌لیوان‌را‌به‌طرف
خسرو‌گرفت‌و‌با‌بغض‌گفت:‌اوزووه‌قوربان‌...

دردت‌به‌جونم...‌‌

شهریار‌گفت:‌خب‌حالا‌تو‌هم‌...‌نبینم‌اشک
ریختی‌وسط‌این‌جمعیت!‌‌
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خسرو‌لیوان‌را‌گرفت‌چرخید‌سمت‌منوچهر‌و
گفت:‌حرف‌من‌یکیه!‌فردا‌می‌برمش‌شهر‌اقدام
قانونی‌کنه!‌هرکی‌مرده‌جلومو‌بگیره!‌چه‌پیروز

چه‌کل‌رستم...‌‌

بی‌بی‌دلدار‌بار‌دیگر‌روی‌پاهایش‌کوبید#‌و‌میان
شیون‌گفت:‌بانو...‌بخت‌دات‌نهل‌کرمه‌خوسه‌وِ
کشتن‌بده!‌دا‌بعد#‌سیف‌الله‌جونمه‌و‌همی‌کر!)بانو
تو‌رو‌به‌روح‌مادرت‌نذار‌پسرم‌خودشو‌به‌کشتن
بده!‌مادر‌بعد‌از‌سیف‌الله‌جون‌من‌و‌این‌پسره!(‌

بانو‌انگار‌یک‌تلنگر‌برای‌شکستن‌می‌خواست
دستش‌را‌به‌سرش‌کوبید‌و‌گذاشت‌اشکهایش
جاری‌شوند‌ماهرخ‌میانشان#‌نشست‌و‌گفت:‌دا

بسه!‌بیل‌پیایل‌حرف‌بزنن...)مامان#‌بسه،بذار‌مردا
حرف‌بزنن(‌

صدای‌در‌خانه‌که‌خصمانه‌کوبیده#‌می‌شد‌برای
لحظه‌ای‌همه‌را‌به‌سکوت‌واداشت‌منوچهر‌به
سوی‌در‌رفت‌و‌خسرو‌‌با‌این‌تصور‌که‌شاید

خانواده#‌ی‌کل‌رستم‌پشت‌در‌باشند‌رو‌کرد‌به‌آوا
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و‌آهسته‌گفت:‌تو‌برو‌تو‌خونه!چیزی‌نیست
ترسیدی!‌

پیروز‌با‌زدن‌روی‌سینه‌ی‌منوچهر‌او‌را‌کنار‌زد
داخل‌شد.‌بی‌سلام‌وسط‌حیاط‌ایستاد‌دستهایش#‌را
فرو‌کرد‌تو‌جیبهای‌اورکت‌سبز‌رنگش‌و‌بی

مقدمه‌گفت:‌دوور‌بس‌...‌وریس‌ببرمت‌دستبوسی
خسیت)‌دختر‌بس،‌بلند‌شو‌ببرمت‌دستبوسی

پدرشوهرت(‌

گلپر‌پوزخند‌زد‌و‌خسرو‌گفت:‌چند‌تا‌میش؟‌

پیروز‌انگار‌انتظار‌همین‌یک‌کلمه‌از‌خسرو‌را
می‌کشید‌با‌سرعتی‌باورنکردنی‌اسلحه‌برنو‌را‌از
روی‌دوشش‌پایین‌کشید‌به‌طرف‌سینه‌ی‌او‌نشانه
گرفت‌با‌قدمهای‌بلند‌به‌سمت‌خسرو‌آمد.‌آوا‌جیغ

کوتاهی‌کشید‌‌

پیروز‌‌لوله‌ی‌اسلحه‌روی‌سینه‌ی‌خسرو‌چسبید
و‌فشار‌ضربه‌او‌را‌دو‌قدم‌عقب‌انداخت.‌‌

‌آوا‌می‌خواست‌به‌سمت‌خسرو‌هجوم‌ببرد
شهریار‌آستینش‌را‌گرفت‌او‌را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:
بیا‌کنار‌تو‌...بیا‌برو‌تو‌خونه‌...‌هر‌دو‌ناآرام
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بودند#‌نگاهشان‌برای‌چند‌ثانیه‌در‌هم‌گره‌خورد
شهریار‌دندانهایش#‌را‌به‌هم‌قفل‌کرد‌و‌از‌میان‌آنها

گفت:‌صدات‌در‌بیاد‌...‌

آوا‌زمزمه‌وار‌و‌بریده‌با‌نگاه‌ملتمس‌اشکی‌نالید:
تفنگه...‌‌

به‌سکسکه‌افتاد‌چانه‌اش‌لرزید:‌اگر‌بزنه!‌

مثل‌ماهی‌بیرون‌افتاده‌از‌آب‌دچار‌خلا‌شده‌بود‌و
فقط‌لب‌می‌زد.‌شهریار‌مضطرب‌از‌قیل‌وقال
خسرو‌و‌پیروز‌که‌در‌صدای‌فریاد‌زنها‌گم‌شده
بود‌آوا‌را‌تا‌نزدیک‌در‌خانه‌برد‌به‌دست‌ایلناز
داد‌و‌گفت:‌یه‌کم‌صبر‌آوا!‌جان‌داداش‌یه‌کم

خوددار‌باش...‌

به‌سمت‌خسرو‌دوید.‌‌پیروز‌داد‌زد‌دیه‌وقتشه
تویکی‌نه‌خفه‌کنم...زرپا‌دوو‌مو‌ایشینی؟ایخوی
طلاقسه‌بسونی‌که‌چه؟‌ها؟‌)‌دیگه‌وقتشه‌تو‌یکی
رو‌خفه‌کنم!‌‌دختر‌منو‌تحریک‌می‌کنی؟‌می

خوای‌طلاقشو‌بگیری‌که‌چی؟‌(

#سکوت‌بودونسیم‌
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خسرو‌‌تعادلش‌را‌مقابل‌هر‌ضربه‌ای‌که‌پیروز
با‌لوله‌ی‌اسلحه‌به‌سینه‌اش‌م‌زد‌حفظ‌کرد‌و‌با
نیشخندی‌که‌در‌آن‌خونسردی‌و‌خشم‌توام‌بود

گفت:کاش‌پیا‌بیدی!)کاش‌مرد‌بودی(‌

بی‌بی‌دلدار‌دوباره‌شروع‌به‌مویه‌کرد،‌دستش‌را
روی‌لوله‌ی‌تفنگ‌پیروزگذاشت‌و‌گفت:‌می‌تو
مسلمون‌نیستی‌کر؟‌ری‌بچه‌ددیت#‌تفنگ‌ایکشی؟
)مگه‌تو‌مسلمون‌نیستی‌پسر؟‌روی‌بچه‌خواهرت

تفنگ‌می‌کشی؟(‌

‌ماهرخ‌و‌بانو‌هر‌کدام‌سعی‌داشت‌یکی‌از‌مردها
را‌مجاب‌کند#‌به‌جای‌این‌حرفها‌بنشینند‌چند‌کلمه

صحبت‌کنند.#‌‌

منوچهر‌به‌کمک‌بی‌بی‌دلدار‌رفت‌دستش‌را
روی‌بازوی‌پیروز‌گذاشت‌و‌گفت:‌آقا‌پیروز

زشته‌این‌کارا‌به‌خدا‌...‌

پیروز‌انگار‌از‌تپش‌های‌قلب‌خسرو‌زیر‌لوله‌ی
اسلحه‌دچار‌لذت‌شده‌بود‌و‌حاضر‌نبود#‌این‌حال
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را‌با‌هیچ‌چیز‌در‌دنیا#‌عوض‌کند.‌شاید‌همان
روزی‌که‌پسرش‌تنها‌وارثش‌را‌به‌خاک‌می‌سپرد
دیگر‌تپیدن#‌قلب‌آدمها‌برایش‌بی‌معنا#‌ترین‌صدای
همه‌ی‌عالم‌شد‌و‌گلپر‌و‌هر‌کسی‌از‌او‌حمایت
می‌کرد.‌در‌صدر‌این‌خصم‌بودند.‌‌شانه‌اش‌را
از‌میان‌چنگ‌منوچهر‌بیرون‌آورد‌.‌دندان#‌هایش
را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌در‌حالیکه‌از‌خشم‌به‌سختی
نفس‌می‌کشید‌داد‌زد:‌بی‌بی‌دلدار‌ایکشمش‌سیش

گور‌اسیدی؟‌)بی‌بی‌می‌کشمش‌براش
قبرخریدی؟(‌

آوا‌به‌دستهای‌ایلناز‌چنگ‌انداخت‌و‌نالید:‌چکار
میکننن...‌خدا!‌

شهریار‌مستاصل‌کمی‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد‌تا‌شاید
بفهمد‌باید#‌چه‌کند‌...‌خسرو‌با‌همان‌خونسردی‌که
از‌او‌بعید‌می‌نمود‌گفت:‌پیروز‌زور‌الکی‌نزن!

گلپر‌هیچ‌جا‌نیا!‌

‌پیروز‌بی‌این‌که‌اسلحه‌را‌بردارد‌به‌فریادگفت:
سیمون‌شرط‌نهادن‌ار‌دهدر‌نره‌جنگ‌ایبو...

)برامون‌شرط‌گذاشتن‌اگر‌دختر‌نه‌جنگ‌می‌شه(
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_‌مونه‌وِ‌جنگ‌ایترسنی؟‌جنگ‌وابید#‌چی‌پیا‌بمیر
اما‌دهدرت‌نده‌دست‌یه‌آدم‌لیوه!‌)منو‌از‌جنگ‌می

ترسونی؟‌اگه‌جنگ‌شد‌مثل‌یه‌مرد‌بمیر‌اما
دخترتو#‌نده‌دست‌یه‌آدم‌دیوونه(‌

_‌ای‌دهدر‌باید#‌بمیره...‌ایفهمی؟‌جون‌کر‌مونه
گرهد‌...‌کر‌مو‌حلا‌ایترست‌چی‌تو‌قد‌علم‌کنه!
)‌این‌دختر‌بایدبمیره...‌می‌فهمی؟‌جون‌پسر‌منو
گرفت.‌پسر‌من‌حالا‌می‌تونست‌مثل‌تو‌قد‌علم

کنه!(‌

_‌حالا‌که‌مرد...‌حلا‌که‌قد‌علم‌نکرد...‌چه
ایگوی؟‌باید‌دهدر‌هم‌بمیره؟)‌چی‌می‌گی‌باید

دختر‌هم‌بمیره؟(‌

_‌ها‌وا‌بمیره‌یا‌بره‌زر‌دس‌ابرام‌کلو‌تا‌روزی
هزار‌بار‌آرمون‌مردن‌کنه!)‌آره‌باید#‌بمیره‌یا‌بره
زیر‌دست‌ابراهیم‌دیوونه‌تا‌روزی‌هزار‌بار

آرزوی‌مردن‌کنه(‌

_‌مو‌نیلوم.‌بزن‌از‌ری‌جنازه‌م‌رد‌وابو...)من
نمی‌ذارم‌بزن‌از‌روی‌جنازه‌م‌رد‌شو(‌
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_‌تی‌خوت‌ایگوی‌پیروز‌جرات‌نداره‌نیزنه!
)‌پیش‌خودت‌می‌گی‌پیروز‌جرات‌نداره‌نمی‌زنه(

_‌تی‌خوم‌ایگوم‌پیروز‌ار‌پیا‌بید‌دهدرشه‌با‌کل
رستم‌معامله#‌نیکرد...‌بگو‌چه‌ایخوی‌...‌زمین‌؟
حونه‌؟‌حیوون‌...‌چه‌ایخوی‌تا‌دست‌از‌سر

ناموس‌مو‌ورداری؟)‌پیش‌خودم‌می‌گم‌پیروز‌اگر
مرد‌بود‌دخترشو‌با‌کل‌رستم‌معامله#‌نمی‌کرد،

بگو‌چی‌می‌خوای؟‌زمین؟‌خونه؟‌حیوون!‌چی‌می
خوای‌تا‌دست‌از‌سر‌ناموس‌من‌برداری؟(‌

پیروز‌از‌میان‌همه‌ی‌حرفها‌همین‌یک‌کلام‌را
دست‌گرفت‌لوله‌ی‌اسلحه‌را‌برداشت‌یک‌دو‌دور
خودش‌چرخید‌و‌با‌فریاد‌گفت:‌ناموس...‌های

مردم‌ایشنفین...‌ایگو‌ناموس...‌باشه‌مو‌طلاقسه‌وِ
کل‌رستم‌ایسونم..‌اما‌دهدر‌طلاق‌داده‌من‌حونه
مو‌جا‌نداره‌سزاش‌مردنه!)‌ناموس‌‌آی‌مردم‌می
شنوین؟‌می‌گه‌ناموس‌باشه‌من‌طلاقشو‌از‌کل
رستم‌می‌گیرم.‌اما‌دختر‌طلاق‌داده‌تو‌خونه‌ی

من‌جا‌نداره‌عاقبتش‌مرگه(‌
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_‌اصل‌حرفته‌بگو‌پیروز...‌گلپر‌کی‌من‌حونه‌تو
بید؟‌تا‌الان‌اینجو‌بید‌بعد‌یونم‌همینجونه!)#‌اصل

حرفت‌رو‌بگو‌پیروز‌گلپر‌کی‌تو‌خونه‌ی‌تو‌بود؟
تا‌الان‌اینجا‌بود‌بعد‌از‌اینم‌همینجاست(

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌دهدر‌طلاق‌داده‌واسه‌من‌حونه‌پیا‌عزب‌چه
کنه!)‌دختر‌طلاق‌داده‌بمونه‌تو‌خونه‌مرد‌مجرد

چکار‌کنه؟(‌

خنده‌ی‌عصبی‌خسرو‌پیروز‌را‌جری‌تر‌کرد:وا
بسونیس!‌می‌نه‌ناموسته...‌ار‌کر‌کل‌رستم

طلاقس‌دا‌وا‌خوت‌بسونیس!)‌باید‌بگیریش!‌مگه
نه‌ناموسته؟‌اگر‌پسر‌کل‌رستم‌طلاقش‌داد‌باید#

خودت‌باهاش‌ازدواج‌کنی(‌

_‌بی‌شرم‌نوابو‌پیروز...‌
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صدای‌فریاد‌بانو‌بود‌خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی
هم‌فشرد‌و‌گفت:‌بی‌غیرت...‌‌

دستش‌را‌زیر‌لوله‌ی‌اسلحه‌زد‌آن‌را‌به‌سینه‌ی
پیروز‌چسباند#‌و‌به‌عقب‌راندش.‌زور‌پیروز‌زیاد
بود‌و‌دستهای‌پرقدرتش‌کار‌خسرو‌را‌سخت‌می
کرد.‌شهریار‌و‌منوچهر#‌تلاش‌می‌کردند‌آن‌دو
نفر‌را‌از‌آن‌جنگ‌بیهوده‌منصرف‌کنند.#‌بالاخره
شانه‌ی‌های‌پیروز‌به‌دیوار‌کوبیده#‌شد‌خسرو

همانطور‌که‌اسلحه‌را‌به‌سینه‌ی‌او‌فشار‌می‌داد
دوباره‌غرید:‌بی‌غیرت...‌دهدرت‌ناموسه‌مونه
چون‌دهدر‌حالومه!‌چون‌ننه‌ماه‌طلعت‌دادش‌دس
مو!‌چون‌تو‌پشتش‌نبیدی‌بی‌پشت‌بید#‌ایفهمی؟
ناموس‌مونه‌سی‌ایکه‌تو‌غیرت‌نداری!)‌بی

غیرت،‌دختر‌ناموس‌منه‌چون‌دختر‌داییمه!‌چون
ننه‌ماه‌طلعت‌سپردش‌دست‌من!‌چون‌تو‌پشتش
نبودی‌بی‌پناه‌بود.‌می‌فهمی؟‌ناموس‌منه‌چون‌تو

غیرت‌نداری!(‌

_‌بی‌غیرتی‌یونه‌که‌تو‌دهدر‌مونه‌دزیدی‌اوردی
من‌ای‌حونه...‌که‌مو‌دیه‌نیتروم‌سر‌بلند‌کنم‌بینه
مردم...)‌بی‌غیرتی‌اینه‌که‌تو‌دخترمو#‌دزدیدی
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اوردی‌تو‌این‌خونه‌من‌دیگه‌نمی‌تونم‌بین‌مردم
سربلند‌کنم(‌

صدایش‌را‌بلند‌کرد‌و‌فریاد‌زد:‌های‌مردم‌...
بیوین#‌دهدرمه#‌دزیدن...‌‌)‌آی‌مردم‌بیایید#‌دخترمو

دزدین...(‌

صدای‌کوبه‌های‌در‌نشان‌می‌داد‌فغان‌پیروز‌کار
خودش‌را‌کرده.‌بی‌بی‌دلدار‌عصایش‌را‌جلوی
پای‌پیروز‌روی‌زمین‌کوبید#‌و‌گفت:‌حرف‌در
نیار‌بی‌خدا!‌‌دهدرته‌وردار‌ببر‌خسرو‌خوس
نومزد‌داره...‌دهدر‌عمه‌س‌سیش‌بلگه‌برونی
کِردیم.)حرف‌در‌نیار‌بی‌دین!‌دخترتو#‌بردار‌ببر
خسرو‌خودش‌نامزد‌داره‌دختر‌عمه‌ش‌رو‌براس

نامزد#‌کردیم(‌

خسرو‌آنقدر‌در‌التهاب‌فریادهای‌پیروز‌بود‌که
چیزی‌از‌حرفهای‌بی‌بی‌دلدار‌نمی‌فهمید‌فشار
دستهایش#‌را‌بیشتر‌کردو‌گفت:‌دیه‌بی‌ابرویی‌از
حد‌گذشت...‌پیروز‌ارواح‌خاک‌بوم‌ایکشمت...‌

شهریار‌و‌منوچهر‌از‌پشت‌او‌را‌گرفته‌عقب
کشیدند.#‌اما‌او‌خشمگین‌تر‌و‌پر‌زور‌تر‌از‌هر
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وقتی‌اسلحه‌را‌به‌سینه‌ی‌پیروز‌فشرد‌و‌داد‌زد:
گفتم‌او‌ریمه‌نیار‌بالا...‌گفتم‌زمین‌...‌گفتم

حیوونن...‌حیووون‌حیونِ‌بی‌غیرت‌ایکشمت.
)‌گفتم‌اون‌رومو‌بالا‌نیار‌گفتم‌زمین‌حیوون‌...

حیون‌بی‌غیرت‌می‌کشمت(‌

زور‌دستهای‌منوچهر‌و‌شهریار‌به‌عصیان‌او‌نمی
رسید.‌اصلا‌در‌دنیای‌آنها‌نبود.‌فقط‌می‌دانست
پیروز‌با‌این‌بی‌آبرویی‌ها‌می‌خواهد‌به‌هدفش

برسد.‌انتقام‌بیست‌ساله‌اش‌از‌گلپر‌را‌بگیرد‌حالا
یا‌با‌کشتنش‌یا‌با‌فرستادن‌دوباره‌اش‌به‌خانه‌ی
کل‌رستم.‌و‌همین‌خونش‌را‌جوش‌می‌آورد.‌گلپر
نزدیکشان‌ایستاد‌تلاش‌کرد‌بین‌آنها‌قرار‌بگیرد
میان‌گریه‌داد‌زد:‌باشه‌...‌باشه‌ایام...‌مه‌نه

ایخوی‌مونه‌بدی‌کل‌رستم...‌باشه...‌)‌باشه‌میام
مگه‌نمی‌خوای‌منو‌بدی‌به‌کل‌رستم‌‌باشه(‌

خسرو‌عصبی‌دست‌از‌تهدید‌پیروز‌برداشت‌بی
اراده‌روی‌سینه‌ی‌گلپرزد‌او‌را‌به‌عقب‌راند‌و

گفت:‌گمشو‌داخل!‌
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_‌ایخام‌برم...‌آقامه‌...‌ایخام‌باهاش‌برم...‌یه‌بار
بگو‌بو‌گلپر‌بیو‌تا‌بیام...)‌می‌خوام‌برم‌بابامه#‌می
خوام‌باهاش‌برم...‌یه‌بار‌بگو‌بابا‌گلپر‌بیا‌تا‌بیام(‌

خسرو‌با‌خشم‌و‌حرص‌توی‌چشمهای‌پر‌اشکش
داد‌زد:تو‌بیخود#‌ایخوی‌بری!‌صدبار‌گفتم‌کسی‌نیا

جلو...

#سکوت‌بودونسیم‌
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انگشت‌اشاره‌اش‌را‌درست‌توی‌صورت‌گلپر
گرفت.‌عرق‌از‌روی‌پیشانی‌اش‌راه‌گرفته‌بود‌تا

وسط‌ابروهای‌در‌هم‌کشیده‌اش‌که‌عضلات
میانشان#‌از‌خشم‌و‌درد‌می‌لرزید.‌گلپر‌هیچ‌وقت
او‌را‌اینقدر‌عصبی‌ندیده#‌بود...‌لاقل‌مقابل‌خودش
انطور‌ندیده#‌بودش.‌آب‌دهانش‌را‌به‌سختی‌فرو
داد‌و‌خسرو‌با‌چشمهایی‌به‌خون‌نشسته‌گفت:‌یه
بار‌...‌یه‌بار‌حرف‌گوش‌کن...‌گمشو‌داخل‌...‌‌
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گلپر‌چند‌قدم‌عقب‌رفت‌و‌خسرو‌انگار‌تازه
صدای‌بقیه‌را‌می‌شنید‌داد‌زد:‌همه‌تون...

داخل...‌هیچکس‌دخالت‌نکنه!‌

گلپر‌آمد‌حرفی‌بزند‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌چسباند#
روی‌بینی‌و‌لبش‌چند‌بار‌با‌حالتی‌تاکید‌انگشت‌را
بلند‌کرد‌به‌بینی‌اش‌کوبید#‌و‌گفت:‌هُس‌گلپر‌...

هُس.‌همو‌یه‌بار‌بس‌بید.‌

پیروز‌دوباره‌جان‌گرفت‌و‌فریاد‌زد:‌یا‌دهدرمه#
که‌دزیدن#‌بدین‌ببرم‌یا‌خومه‌ایکشم...دیدن‌خوس
خواست‌بیا!های‌مردم‌دهدرمه#‌دزیدن‌...‌های
مردم‌به‌دادم‌برسین...‌مو‌دیه‌وا‌ای‌ننگ

نیتروم‌...‌‌

اینبار‌در‌حرکتی‌سریع‌لوله‌ی‌اسلحه‌را‌زیر
گلوی‌خودش‌گذاشت.‌خسرو‌چرخید#‌دستهایش#‌را
به‌کمر‌زد‌و‌گفت:‌بزن‌پیا‌بو‌بزن!‌ما‌اگر‌نترستی
بیو‌توافق‌کنیم.‌)مرد‌باش‌و‌بزن‌اما‌اگر‌نتونستی

بیا‌توافق‌کنیم.(‌

در‌انتظار‌این‌که‌نمایش#‌پیروز‌تمام‌شود‌دست‌به
کمر‌گرفت‌فضای‌خانه‌سنگین‌بود‌گلویش‌از‌شدت
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فریادهایی#‌که‌بر‌سر‌همه‌زده‌بود‌می‌سوخت‌و
سینه‌اش‌با‌هر‌ضربان‌قلب‌بالا‌و‌پایین‌می‌شد
چند‌قدم‌به‌دور‌خودش‌چرخید‌‌لب‌بالایی‌را‌به
دندان#‌کشید‌حرفهایش‌را‌سبک‌و‌سنگین‌کرد‌و

وقتی‌پیروز‌هم‌دیگر‌ساکت‌ایستاده‌بود‌انگار‌نقشه
ی‌بعدی‌را‌طراحی‌می‌کرد‌مقابلش‌ایستاد‌و‌گفت:
زمین‌جفت‌زمین‌تاته‌صیفی‌سی‌خوت...‌همی
امروز‌سند‌ایزنم‌سیت...‌)‌زمین‌کنار‌زمین‌عمو
صیفی‌برای‌خودت،‌همین‌امروز‌برات‌سند‌می

زنم.(‌

پیروز‌با‌پوزخند‌گفت:‌زمینا‌دامه‌ایبخشی؟‌دالونه
گول‌زیدی‌آخر‌عمری‌زمینامونه‌و‌چنگس‌در

اوردی‌ایسو‌ایخوی‌ببخشی‌و‌خوم؟)‌زمینا‌مادرمو
می‌بخشی؟‌پیرزن‌رو‌گول‌زدی‌آخر‌عمری

زمینامون#‌رو‌از‌دستش‌در‌اوردی‌حالا‌می‌خوای
ببخشی‌به‌خودم؟(‌

_‌پیروز‌ای‌زمینا‌فعلا‌به‌اسم‌مونه‌!‌توافق‌ایکنی
یا‌نه؟‌‌
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پیروز‌اسلحه‌را‌پایین‌اورد.‌خسرو‌به‌چهره‌ی
سرخ‌شده‌اش‌نگاه‌انداخت‌ابروهای‌بلندش‌روی
پلک‌پف‌کرده‌اش‌پخش‌بودند.‌همه‌انتظار‌یک
کلام‌او‌را‌داشتند‌و‌او‌برخلاف‌دقایقی‌پیش

خونسرد‌می‌نمود.‌چند#‌قدم‌برداشت‌رفت‌روی
تخت‌نشست‌و‌گفت:‌یه‌او‌دسمون‌نیدی‌بانو!)‌یه

آب‌دستمون‌نمی‌دی‌بانو!(‌

بانو‌با‌اشاره‌به‌ایلناز‌خواست‌که‌آب‌بیاورند.
پیروز‌آب‌را‌یک‌نفس‌نوشید‌لیوان‌را‌روی‌تخت
رها‌کرد‌و‌گفت:‌تی‌خوت‌گهدی‌مو‌چُنو‌بی
غیرتم‌که‌دهدرمه‌بفروشم‌وِ‌زمین؟‌)‌تو‌فکر

کردی‌من‌اینقدر‌بی‌غیرتم‌که‌دخترمو‌بفروشم‌به
زمین؟(‌

خسرو‌دستش‌را‌پشت‌گردنش‌کشید‌لبهای‌خشکش
را‌با‌زبان‌تر‌کرد‌و‌گفت:‌پیروز‌اینقدر‌مونه
بوزی‌نده!‌بگو‌چه‌ایخوی!)‌پیروز‌اینقدر‌منو

بازی‌نده‌بگو‌چی‌می‌خوای؟(‌
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پیروز‌اسلحه‌را‌بلند‌کرد‌تهش‌را‌دوبار‌به‌زمین
کوبید#‌و‌متفکر‌گفت:‌اول‌وا‌تکلیف‌دهدر‌تعیین#

وابو!)‌اول‌باید#‌تکلیف‌دختر‌معلوم‌بشه(‌

_‌زمین‌ایدم‌که‌دیه‌پرس‌دهدر‌نکنی...)‌زمین‌می
دم‌که‌دیگه‌در‌مورد‌دختر‌سوال‌نکنی(‌

_‌مو‌ننگ‌بی‌غیرتی‌نی‌وردارم...‌ای‌عقدش
ایکنی...‌)‌من‌ننگ‌بی‌غیرتی‌برنمی‌دارم.‌اگر

عقدش‌می‌کنی...‌

_‌آخ‌پیروز...‌

_‌همیو‌که‌گفتوم.‌

خسرو‌داشت‌به‌طرفش‌می‌رفت‌که‌حرفی‌بزند
منوچهر‌پا‌در‌میانی‌کرد‌و‌گفت:‌باشه...

#سکوت‌بودونسیم‌

221#پارت

بی‌بی‌دلدار‌و‌بانو‌همزمان‌فریاد‌زدند.‌یاسمن
دختری‌که‌تا‌آن‌روز‌در‌سکوت‌عشق‌می‌ورزید

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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و‌انتظار‌می‌کشید‌تا‌وعده‌ی‌بزرگترها‌عملی‌شود
ناباور‌‌نگاهش‌را‌میان‌آنها‌چرخاند#‌و‌‌داخل‌رفت.

بی‌بی‌دلدار‌با‌فریاد‌گفت:"‌چه‌ایگوی‌آمو
منوچهر...‌مو‌ایگوم‌کرم‌نومزد‌داره!‌

_‌آقا‌پیروز...‌دخترت‌طلاق‌بگیره‌تا‌چهارماه
عده‌داره...‌بعد‌از‌اون‌در‌مورد‌عقدش‌با‌خسرو

حرف‌می‌زنیم...‌

پیروز‌یک‌چشمش‌را‌ریز‌کرد‌انگشتش‌را‌به
گوشه‌ی‌سبیلش‌کشید‌و‌با‌همان‌خونسردی‌دیوانه
کننده#‌گفت:‌تی‌خوتون‌گهدین‌پیروز‌با‌ای‌حرفا
گول‌ایزنیم؟)‌با‌خودتون‌گفتین‌پیروز‌رو‌با‌این

حرفافریب‌می‌دیم(‌

خسرو‌دست‌به‌کمر‌کمی‌قدم‌زد‌تا‌خودش‌را‌آرام
کند‌شهریار‌نزدیکش‌شد‌و‌گفت:‌خسرو‌بیا‌دخالت
نکن...‌آوا‌اینجاست‌بخدا‌پس‌می‌افته‌ها!‌نگاش
کن‌...‌یهو‌ال‌صبحی‌دوتا‌نامزد‌برات‌پیدا‌شد...

اون‌یکی‌رو‌چرا‌بهش‌نگفته‌بودی!‌

میان‌نفس‌نفس‌زدن‌های‌از‌روی‌استیصال
گفت:خبری‌نیست‌شهریار...‌از‌خودشون‌دارن
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میگن‌...‌این‌لعنتی‌رو‌مگه‌نمی‌بینی...‌آخ‌بگیرم
بکشمش...‌بخدا‌فقط‌باید#‌بکشمش...‌

دوباره‌داشت‌به‌سمت‌پیروز‌می‌رفت‌که‌شهریار
بازویش‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌نکن...‌احمق‌نشو...‌بابا
چه‌خبره...‌شوهر‌دیوونه‌ست‌یه‌شکایت‌بکنید
حله‌بخدا#‌این‌همه‌دعوا‌نمی‌خواد‌...‌نکن‌اینطور
داری‌سکته‌می‌کنی...‌خودتو‌ببین‌بابا!‌آوا‌رو

ببین!‌‌

برگشت‌به‌اوا‌که‌صورتش‌از‌شدت‌گریه‌سرخ
شده‌بود‌نگاه‌کرد.‌گیجی‌از‌چشمهای‌اشکی‌اش
می‌بارید‌انگار‌در‌آن‌سکوت‌مظلومانه،‌تلاش
داشت‌همه‌چیز‌را‌تجزیه‌و‌تحلیل‌کند‌از‌زبان

بیگانه#‌ای‌که‌نمی‌شناخت‌مفاهیمی‌استخراج‌کند‌تا
بفهمد‌چه‌اتفاقی‌قرار‌است‌برایشان‌بیافتد#‌و‌هر‌چه
بیشتر‌تلاش‌می‌کرد‌کمتر‌می‌فهمید.‌‌گلپر‌درست
پشت‌سر‌او‌بود...‌داشت‌از‌زمزمه‌های‌منوچهر#
و‌پیروز‌که‌مثل‌اصوات‌رمز‌آلود‌در‌هوا‌پراکنده#
بودند#‌دیوانه‌می‌شد.اما‌نمی‌توانست‌نگاه‌از‌آوا
بردارد‌و‌به‌سمت‌آنها‌برود‌شهریار‌کنار‌گوشش
زمزمه‌کرد:‌یه‌وکیل‌می‌گیریم.‌گلپر‌سن‌قانونی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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داره‌طفل‌نیست‌که‌پدرش‌براش‌تصمیم‌بگیره‌...
عقلش‌رو‌ثابت‌می‌کنیم...‌‌

شهریار‌راست‌می‌گفت‌اگر‌جای‌دیگری‌جز
دشتگل‌بودند‌می‌شد‌همه‌چیز‌را‌قانونی‌حل‌کرد.

اما‌دشتگل‌بودند.‌پیروز‌لعنتی‌حتما‌چیز
ارزشمندی‌از‌کل‌رستم‌گرفته‌بود‌و‌حالا‌پس

دادنش#‌برایش‌سخت‌بود.‌خانواده‌ی‌کل‌رستم‌یک
خانواده#‌ی‌عادی‌نبودند#‌وگلپر‌هم‌پسرنیمه‌دیوانه

شان‌را‌توی‌کمد‌حبس‌کرده‌و‌روانه‌ی
بیمارستانش#‌کرده‌بود.‌هیچ‌کدام‌از‌این‌قضایا‌را
نمی‌توانست‌برای‌شهریارآنطوری‌توضیح‌بدهد#
که‌بفهمدشان.‌شهریار‌هنوز‌داشت‌دلیل‌می‌آورد
امازور‌پچ‌پچ‌های‌پیروز‌و‌منوچهر‌بیشتر‌بود
نفسش‌را‌بند‌می‌آورد‌و‌این‌توی‌چهره‌اش‌پیدا
بود.‌بانو‌و‌بی‌بی‌دلدار‌هر‌کدام‌به‌نوعی‌داخل
ماجرا‌شده‌بودند.‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌کاش‌آوا

اینطور‌مظلوم‌به‌در‌تکیه‌نداده‌بود.‌کاش‌اینطور
نگاهش‌نمی‌کرد‌کاش‌این‌همه‌انتظار‌در

چشمهایش‌نبود.‌کاش‌بعد‌از‌شروع‌خوبی‌که‌هنوز
یک‌ساعت‌از‌آن‌نمی‌گذشت‌این‌دختر‌بی‌نوا‌را
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در‌این‌شرایط‌طعمه‌ی‌یک‌اتفاق‌تازه‌نمی‌کرد.
آوا‌انگار‌همه‌ی‌حرفا‌همه‌ی‌استیصالش‌را‌از
چهره‌اش‌خوانده#‌بود‌نفسش‌را‌آه‌گونه‌بیرون‌داد
تکیه‌از‌در‌برداشت‌و‌سست‌به‌سمت‌اتاق‌ایلناز

رفت.‌‌

کمی‌بعد‌منوچهر‌به‌سمتش‌آمد‌و‌گفت:‌از‌این
ستون‌به‌اون‌ستون‌فرجه...‌مگه‌طلاق‌دختره‌رو
نمی‌خوای‌بگیری؟‌بهتر‌ازدعواست‌که‌...‌بهتر
از‌روبه‌رو‌شدن‌با‌کل‌رستمه...‌بذار‌اونا‌با
پیروز‌درگیر‌باشن‌...‌حتما‌می‌دونه‌می‌تونه
ساکتشون‌کنه‌که‌قبول‌کرده...‌یه‌قول‌از‌تو‌می

خواد.‌

پوزخند#‌زد.‌می‌دانست‌پیروز‌به‌این‌سادگی‌که
منوچهر‌فکر‌میکند#‌خام‌نمی‌شود.‌منوچهر#‌ادامه
داد:‌بهش‌می‌گیم‌قبوله!‌گلپر‌رو‌که‌طلاق‌دادن
تصمیم‌گیرنده‌شمائید‌زور‌می‌افته‌دست‌شما!‌‌

شهریار‌در‌تائید‌حرفهای‌منوچهر‌گفت:‌راست‌می
گه!‌بعد‌دیگه‌می‌خواد‌چکار‌کنه؟
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#سکوت‌بودونسیم‌
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خسرو‌دوباره‌نگاه‌گرداند#‌سمت‌در‌رو‌به‌جای
خالی‌آوا‌لب‌زد:‌نمیدونم.‌‌

منوچهر‌گفت:‌بسپر‌به‌من!‌همه‌چیو‌بسپر‌به‌من!‌

‌با‌صدایی‌ضعیف‌گفت:‌اما‌اگر‌کل‌رستم‌و
پسراش‌بیان‌باهاش‌بجنگن‌باز‌ما‌هم‌داخل‌قضیه

هستیم...‌

_‌اشتباهه...‌

_‌هرچی‌هست‌داییمه‌...‌از‌یه‌قومیم...‌پشت
فامیلمو‌نمی‌تونم‌ول‌کنم.‌

شهریار‌گفت:‌بابا‌طرف‌داشت‌تو‌رو‌می‌کشت.‌

_‌این‌تو‌خودمونه#‌اگر‌با‌غیر‌در‌بیافته‌نمی‌تونه
اینقدر‌بی‌غیرت‌باشم‌که‌ندیده‌بگیرمش...‌

پیروز‌از‌فراز‌قد‌کوتاه‌بی‌بی‌دلدار‌که‌تلاش‌می
کرد‌قانعش‌کند#‌داد‌زد:‌چه‌ایگوی‌خسرو...‌
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خسرو‌سرچرخاند#‌سمت‌پیروز‌از‌دلش‌برنمی‌آمد
که‌به‌خوسته‌ی‌پیروز‌پاسخ‌مثبت‌بدهد#‌منوچهر#
زمزمه‌وار‌گفت:‌ختم‌این‌قائله‌فقط‌به‌همین‌راهه!

بی‌بی‌دلدار‌که‌یک‌لحظه‌اشکش‌خشک‌نمی‌شد
گفت:‌حلالتون‌نیکنم...‌خسرو...‌تو‌سیچه‌وا‌جور
کش‌این‌بی‌غیرت‌وابی؟‌یو‌دهدر‌خوسه‌نیخا!‌تو
سیچه‌...‌)‌حلالتون‌نمی‌کنم.‌خسرو‌تو‌چرا‌باید
جور‌کش‌این‌بی‌غیرت‌بشی؟‌این‌دختر‌خودشو

نمی‌خواد‌تو‌چرا...‌

حرف‌زدن‌با‌مردها‌را‌که‌بی‌فایده‌دید#‌چرخید
سمت‌بانو‌و‌گفت:‌ای‌کر‌دستون‌امونتی‌بید.
گهدین‌ماه‌طلعت‌تینا‌موند‌گهدم‌همساده‌ایم‌گدم
فامیلیم‌...‌گدم‌چه‌من‌حونه‌مو‌چه‌من‌حونه‌ددیم
دل‌کرم‌خوش‌بو...‌عاقبتش‌به‌خیر‌بو...‌دینم

وناتون‌ار‌کرومه‌ایطور‌حروم‌کنین‌من
جَروجنجال‌خوتون!)این#‌پسر‌دستتون‌امانت‌بود،
گفتین‌ماه‌طلعت‌تنها‌موند.‌گفتم‌همسایه‌ایم‌گفتم
فامیلیم...‌گفتم‌چه‌تو‌خونه‌ی‌من‌چه‌خونه‌ی

خواهرم‌دل‌پسرم‌خوش‌باشه!‌عاقبتش‌خیر‌باشه...
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مدیونم‌می‌شید‌اگر‌پسرمو‌اینطور‌تباه‌کنین‌وسط
دعواهای‌خودتون!(‌

بانو‌مستاصل‌نگا‌چرخاند‌سمت‌ماهرخ‌و‌او‌آمد
بازوهای‌بی‌بی‌دلدار‌را‌گرفت‌توی‌گوشش

زمزمه‌کرد‌تا‌آرامش‌کند.‌خسرو‌مثل‌یک‌تکه
لاستیک‌با‌هر‌حرف‌و‌هر‌فکر‌‌به‌سمتی‌کش‌می
آمد‌و‌درست‌وقتی‌که‌حس‌می‌کرد‌دیگر‌دارد‌می
برَُد‌رها‌می‌شد‌برمی‌گشت‌به‌حال‌اول‌اگر‌به
پیروز‌قول‌می‌داد‌اگر‌حتی‌حرف‌می‌زد‌همه
چیز‌تمام‌بود.‌منوچهر#‌و‌شهریار‌از‌قول‌و‌قرار
چه‌می‌دانستند!#‌اگر‌قول‌می‌داد‌پس‌قرارش‌با‌آوا
چه‌می‌شد.‌برگشت‌به‌جای‌خالی‌او‌جلوی‌در

نگاه‌کرد.‌نفسش‌رفت.‌سینه‌اش‌سنگین‌شد‌و‌خون
تنش‌همه‌به‌صورتش‌دوید‌شهریار‌با‌نگرانی

دست‌کشید‌پشت‌کمرش‌و‌گفت:‌مجبور‌نیستی‌الان
تصمیم‌بگیری!‌

مجبور‌بود.‌از‌نگاه‌زیرک‌و‌خیره‌ی‌پیروز‌از
همهمه‌ی‌پشت‌در‌و‌حرفهایی‌که‌حتما‌همین‌حالا
هم‌دهان‌به‌دهان‌گشته‌بود‌می‌فهمید#‌که‌مجبور

است.‌خبرها‌زودتر‌از‌آن‌که‌بخواهند#‌به‌گوش‌کل
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رستم‌می‌رسید.‌و‌اگر‌می‌فهمیدند‌پیروز‌آمده‌در
مورد‌ازدواج‌او‌با‌گلپر‌چک‌و‌چانه‌می‌زند‌شاید
اوضاع‌خیلی‌بدتر‌می‌شد.‌ناگهان‌از‌این‌که‌کسی
صدای‌او‌را‌وقت‌دادن‌این‌پیشنهاد‌شنیده‌باشد

دچار‌وحشت‌شد‌با‌چهره‌ای‌بور‌شده‌سر‌بلند‌کرد
اطراف‌را‌از‌نظر‌گذراند‌به‌ظاهر‌در‌فضای‌بسته

ی‌خانه‌بودند‌اما‌پشت‌این‌دیوارها‌چند‌گوش
انتظار‌یک‌کلام‌دیگر‌می‌کشید؟‌

پیروز‌بار‌دیگر‌گفت:‌ها‌چه‌ایگوی؟‌

تمام‌ذهنش‌را‌به‌دنبال‌راهی‌بهتر‌گشت‌و‌در
نهایت‌گفت:‌باشه‌قبوله!‌

بی‌بی‌دلدار‌داد‌زد:‌تو‌بیخود‌کردی‌خسرو...
نیلوم‌زندگی‌خوته‌خراب‌کنی.‌

_‌بی‌بی!

#سکوت‌بودونسیم‌
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دیگر‌از‌کنار‌هم‌چیدن‌کلمات‌برای‌قانع‌کردن
آدمها#‌خسته‌بود‌می‌خواست‌این‌جمع‌را‌به‌حال
خودشان‌رها‌کند‌همه‌چیز‌را‌به‌دست‌منوچهر‌و
شهریار‌بسپارد‌و‌برود‌دنبال‌آوا‌همه‌ی‌کلمه

هایش‌را‌خرج‌کند‌تا‌باورهایش‌بیش‌از‌آن‌خراب
نشود.‌‌

منوچهر‌رو‌به‌پیروز‌گفت:‌خب‌این‌حل‌شد...‌تو
هم‌سرقولت‌بمون‌بی‌جارو‌جنجال‌آقا‌پیروز...
طلاق‌دخترت‌رو‌بگیر...‌هر‌توافقی‌با‌اون

خانواده#‌کردی‌هر‌بده‌بستونی‌دارید‌بین‌خودتون
حل‌کنید#‌...‌به‌حرمت‌ننه‌ماه‌طلعت‌هم‌شده‌نذار

پای‌اون‌آدمها#‌اینجا‌باز‌بشه!‌

خسرو‌از‌این‌که‌کسی‌خیال‌کند‌از‌جنگ‌با‌کل
رستم‌و‌خانواده#‌اش‌ترسیده‌دوباره‌گر‌گرفت‌آمد
حرف‌بزند‌که‌شهریار‌عقبش‌کشید‌و‌گفت:‌بیا

عقب‌بذار‌حل‌کنه!‌تو‌آروم‌نیستی‌...‌

_‌دارم‌از‌زور‌این‌ننگ‌می‌میرم‌شهریار...‌باید#
بشینیم‌تو‌خونه‌تا‌کل‌رستم‌برامون‌تصمیم‌بگیره!
آدم‌حسابش‌نمی‌کردیم‌...‌این‌لعنتی‌خوار‌و
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زبونمون‌کرد‌...سرخم‌نمی‌کردم‌جلوی‌این‌آدما!
حالا‌باید‌...‌

_‌اینقدر‌سیاه‌نگاه‌نکن‌طرف‌مثبتشو‌ببین#‌لاقل‌با
این‌آدما‌دهن‌به‌دهن‌نمی‌شی‌اعصاب‌خودت‌و
خانواده#‌ت‌متشنج‌نمی‌شه‌طلاق‌گلپر‌هم‌می

گیری!‌‌

این‌حرفها‌آرامش‌نمی‌کرد‌بی‌بی‌دلدار‌دوباره
عصا‌کوبان‌به‌طرفش‌امد‌و‌گفت:‌ها‌خسرو؟

تمومه؟‌تو‌گلپر‌خوستی؟‌‌

_‌بی‌بی‌بیل‌ای‌جریان‌حل‌کنیم...‌بخت‌بوم‌مو
هم‌خسته‌م...‌

خم‌شد‌بوسه‌ای‌روی‌پیشانی‌بی‌بی‌دلدار‌زد.‌بانو
و‌ماهرخ‌هر‌دو‌به‌طرفش‌آمدند‌هر‌کدام‌یکی‌از
بازوهایش‌را‌گرفت‌بانو‌گفت:‌بی‌بی‌بریم‌داخل
بشینیم‌حرف‌بزنیم‌...‌حالت‌خوب‌نی‌فشارت‌ایره

بالا!‌‌

بی‌بی‌خودش‌را‌به‌دست‌آن‌دو‌سپرد‌اما‌هنوز‌با
خسرو‌حرف‌می‌زد:‌از‌چه‌ایترسین؟‌والله‌گلپر

چی‌دهدر‌خومه‌خوم‌سیس‌جر‌ایکنم!‌خوم‌طلاقسه
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ایسونم...‌ولی‌نه‌ایطور...)‌از‌چی‌می‌ترسین؟
والله‌گلپر‌مثل‌دختر‌خودمه‌خودم‌براش‌جنگ‌می
کنم‌...‌خودم‌طلاقشو‌می‌گیرم‌ولی‌اینطور‌نه!(‌

رو‌کرد‌به‌بانو‌با‌نگاهی‌ملتمس‌گفت:‌نه‌ایطور
بانو!‌نه‌ایطو!‌

خسرو‌سینه‌اش‌را‌از‌هوا‌پر‌کرد‌رو‌به‌آسمان
پوف‌کرد‌با‌داخل‌رفتن‌زن‌ها‌رو‌کرد‌به‌پیروز
وگفت:‌این‌ننگه‌تو‌نوشتی‌ری‌پیشونی‌ایما!‌هیچ
ویرت‌نیره‌پیروز...‌هیچ!‌برو‌بینه‌چه‌ایخان!

)‌این‌ننگ‌رو‌تو‌به‌پیشونی‌ما‌نوشتی‌پیروز!‌هیچ
وقت‌یادم‌نمی‌ره‌پیروز...‌هیچ!‌برو‌ببین‌چی‌می

خوان(‌

_‌مو‌ا‌زکجه‌بدونم‌تو‌سر‌حرفت‌ایواسی؟)‌من‌از
کجا‌بدونم‌تو‌رو‌حرفت‌می‌مونی؟(‌

خسرو‌نچی‌کشید‌و‌منوچهر‌گفت:‌پیروز‌چرا
بزرگ‌می‌کنی...‌قبول‌کرد‌حاضره‌هرچی‌اون
خانواده#‌خواستن‌هم‌بده‌...‌دیگه‌دنبال‌چی‌هستی!‌

_‌خسرو‌وا‌یه‌چی‌گرو‌بده!)‌خسرو‌باید‌یه‌چیزی
به‌عنوان‌گرو‌بده!(‌
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خسرو‌پلک‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌پیروز‌خبیثانه#
گفت:‌زمین‌برَداسپید#‌بده‌گرویی‌تا‌اوسو‌که‌دهدر
بسونی!)زمین‌سنگ‌سفید‌رو‌گرو‌بده‌تا‌وقتی‌که

دختر‌رو‌بگیری(‌

خسرو‌اینبار‌از‌عصبانیت#‌خندید.‌میان‌خنده‌گفت:
چه‌کنم؟‌برداسپید#‌بدمت؟‌زمین‌آقامه‌بدم‌به‌تو؟‌

پیروز‌از‌جا‌جست‌و‌گفت:‌نه‌نیخا#‌دهدر‌ایبرم!‌تو
نیخوی‌ری‌حرفت‌واسی‌ار‌پیا‌‌بیدی‌نیترسسی‌از
گرو‌نهادن#‌زمین‌آقات...‌تو‌ایخوی‌بزنی‌زرش‌...

تو‌ایخوی‌مونه‌بی‌ابرو‌کنی...)‌نه‌نمی‌خواد
دخترمو#‌می‌برم!‌تو‌نمی‌خوای‌رو‌حرفت‌بمونی
اگر‌مرد‌بودی‌از‌گرو‌گذاشتن‌زمین‌بابات‌ترس
نداشتی،‌تو‌می‌خوای‌بزنی‌زیرش‌می‌خوای‌منو

بی‌آبرو‌کنی(‌

_‌یه‌زمین‌دیه‌گرو‌ایدم.)‌یه‌زمین‌دیگه‌گرو‌می
دم.(‌

پیروز‌سر‌عقب‌انداخت‌و‌گفت:‌نه‌براسپید‌ایخام
گرو‌بده‌...‌هر‌پی‌دهدر‌بردی‌زمینته‌ایدم‌زمینا

ننه‌ماه‌طلعت‌ایسونم!)‌نه‌سنگ‌سفید‌رو‌می‌خوام!
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هر‌روزی‌دختر‌رو‌بردی‌زمینت‌رو‌می‌دم‌و
زمین‌های‌ننه‌ماه‌طلعت‌رو‌می‌گیرم‌.(‌

_‌خیلی‌پستی‌پیروز!بی‌بی‌دلدار‌جونشه‌و‌او
زمین!‌)‌بی‌بی‌دلدار‌جونش‌به‌اون‌زمین‌بسته

ست(‌

پیروز‌دستش‌را‌روی‌لبهایش‌گذاشت‌و‌گفت:‌چی
به‌بی‌بی‌دلدار‌نیگویم!‌بین‌خومونه‌مردونه!)‌به
بی‌بی‌چیزی‌نمی‌گیم!‌بین‌خودمونه#‌مردونه!(‌

منتظر‌حرفی‌از‌جانب‌خسرو‌که‌در‌خودش‌می
پیچید‌نماند#‌در‌خانه‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌مو‌ایرم
امشو‌با‌کل‌رستم‌ملایوسف‌و‌آخوند#‌علی‌ایام‌.

مونم‌هرچه‌بو‌ایخام‌دومام‌سری‌من‌سرا‌بو!)‌من
می‌رم‌امشب‌با‌کل‌رستم،‌ملایوسف‌و‌آخوند‌علی
میام.‌من‌هم‌هرچی‌باشه‌می‌خوام‌دامادم‌سرشناس

باشه(

#سکوت‌بودونسیم‌
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در‌را‌که‌پشت‌سرش‌بست‌خسرو‌سر‌عقب‌داد
آنقدر‌به‌خورشید‌نگاه‌کرد‌تا‌چشمهایش#‌سیاهی
رفت‌ریه‌اش‌را‌چند‌بار‌از‌هوا‌پرو‌خالی‌کرد
هیچ‌جوری‌آرام‌نمی‌شد‌‌سر‌پایین‌آورد‌نگاهش
را‌بین‌منوچهر‌و‌شهریار‌که‌هر‌دو‌به‌فکر‌فرو
رفته‌بودند#‌گرداند.‌دستهایش‌را‌از‌هم‌باز‌کرد‌به
دو‌طرف‌پاهایش‌کوبید#‌و‌با‌پایش‌چند#‌بار‌حجمی

نامرئی‌را‌شوت‌کرد.‌‌آرام‌نمی‌شد‌.‌‌

می‌توانست‌برود‌با‌خود‌کل‌رستم‌رو‌به‌رو‌شود.
هرچند‌خانواده#‌ی‌شروری‌بودند‌اما‌آنجا‌معذورات
رویارویی‌با‌یکی‌از‌اعضا‌خانواده‌اش‌را‌نداشت
حتی‌اگر‌کسی‌را‌می‌کشت...‌این‌فکر‌را‌پس‌زد.
پنجشنبه#‌خواستگاری‌ایلناز‌بود.‌شهریار‌باید#‌می
رفت‌کرج،‌آوا‌بی‌قرار‌تبریز‌بود.‌گلپر‌معطل
یک‌دیوانگی‌دیگر‌بود‌و‌بانو‌تنهایی#‌یا‌حتی‌با
حضور‌منوچهر‌از‌پس‌این‌همه‌برنمی‌آمد...
هرچه‌این‌ماجرا‌کش‌دار‌تر‌می‌شد‌دودش‌به

چشم‌همه‌می‌رفت.‌بزرگ‌و‌کوچک!‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



زمین‌بی‌بی‌دلدار‌را‌چطور‌گرو‌می‌داد؟‌حالا
گیریم‌زمین‌را‌مادربزرگ‌از‌روی‌مهر‌به‌نام‌او
کرده‌بود‌اما‌خودش‌که‌می‌دانست‌این‌تکه‌زمین
یک‌زمین‌معمولی‌نیست‌که‌هر‌تابستان‌در‌آن
تولک‌بزند‌و‌پاییز‌محصولش‌را‌برداشت‌کند.

زمین‌میراث‌جدش‌بود.‌که‌بی‌بی‌دلدار‌روزی‌که
می‌خواست‌به‌نامش‌بزند‌با‌بیانی‌حماسی‌گفته‌بود
چطور‌همین‌یک‌تکه‌زمین‌از‌فقر‌و‌بیچارگی
نجاتشان#‌داده!‌دیده‌بود‌با‌چه‌شور‌و‌عشقی‌از
سایه‌ی‌گسترده‌ی‌کنار‌که‌نیمی‌از‌زمین‌را‌می
پوشاند‌می‌گفت‌می‌دانست‌خاک‌آن‌برایش‌معنایی
فراتر‌یک‌تکه‌زمین‌برای‌امرار‌معاش‌دارد.‌‌

پیروز‌هم‌همین‌را‌می‌دانست‌که‌از‌این‌همه‌زمین
دست‌گذاشت‌درست‌روی‌همان‌تکه‌زمین

کوچک،‌می‌خواست‌راه‌برگشت‌را‌از‌خسرو
بگیرد.‌

آوا‌را‌چکار‌می‌کرد؟‌‌

از‌ناله‌و‌نفرین‌های‌بی‌بی‌دلدار‌که‌با‌رفتن
پیروز‌دوباره‌به‌حیاط‌آمده‌و‌می‌خواست‌فقط‌یک
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کلام‌بشنود‌ماجرا‌ختم‌به‌خیر‌شده‌خسته‌بود.‌از
زمزمه‌های‌خصمانه‌ی‌بانو‌با‌منوچهر،‌فکرش
گیر‌کرده‌بود‌پیش‌آوا‌که‌همانوقت‌تکیه‌داده‌بود
به‌در‌اتاق‌ایلناز‌و‌به‌یاسمن‌نگاه‌می‌کرد‌که‌با
ابرویی‌در‌هم‌کشیده‌و‌مژه‌های‌نم‌دار‌به‌گلپر
نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌بعد#‌از‌دوسال‌که‌همه‌عالم

فهمیدن#‌من‌نامزد‌خسروام‌و‌هرچه‌خواستگار‌اومد
رد‌کردم‌حالا‌اینقدر‌راحت‌همه‌چی‌رو‌خراب
کردین!‌اگر‌این‌نقشه‌ی‌تو‌آقات‌بود‌بگو!‌چرا

حرف‌نزدی؟‌

گلپر‌فقط‌شانه‌بالا‌انداخت‌آوا‌سرچرخاند‌سمت‌او
توی‌چهره‌اش‌هیچ‌اثری‌از‌شادی‌یا‌حتی‌غم

نبود.‌کوله‌اش‌را‌از‌گوشه‌ی‌اتاق‌برداشت‌ایلناز
کمی‌نگاهش‌کرد‌وگفت:‌کجا‌عزیزم!‌

_‌لباس‌عوض‌کنم.‌‌

_‌بیا‌بشین‌بعد‌...‌

میان‌حرف‌ایلناز‌رو‌کرد‌به‌یاسمن‌و‌پرسید:‌تو
نامزد#‌خسرویی؟‌
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یاسمن‌با‌حرص‌گفت:‌قرار‌بود‌بعد‌از‌خدمتش
بشیم‌اگر‌ماجراهای‌گلپر‌می‌ذاشت!‌حتی‌بی‌بی‌با
بابام‌حرف‌زد...‌ای‌خدا‌جواب‌مردمو‌چی‌بدم.‌‌

ایلناز‌برای‌دلداری‌اش‌گفت:‌حالا‌هیچی‌معلوم
نیست‌عزیزم‌یه‌کم‌آروم‌باشیم...‌

آوا‌به‌سمت‌اتاق‌خسرو‌راه‌افتاد‌از‌جلوی‌در
نگاهش‌را‌دور‌اتاق‌چرخاند#‌هیچ‌تزیین‌خاصی
نبود.‌هیچ‌چیزی‌که‌او‌را‌به‌یاد#‌خسرو‌بیاندازد
جز‌لباسهایش‌روی‌جا‌رختی‌...‌به‌سمت‌پشته‌ی
رختخوابی‌که‌صبح‌شهریار‌با‌عجله‌روی‌هم‌چیده
بودرفت‌به‌آن‌تکیه‌داد‌و‌چشم‌روی‌هم‌گذاشت.
می‌خواست‌کاری‌کند‌حرفی‌بزند‌اما‌جز‌بستن
پلک‌هایش‌رمقی‌برای‌کار‌دیگری‌نداشت‌.‌به
آخر‌رسیده‌بودند‌حتما‌آخر‌ماجرا‌چنین‌شکلی

داشت‌اینطور‌غمگین‌اینطور‌پر‌خستگی‌اینطور
در‌تنهایی...‌از‌دور‌صداها‌را‌می‌شنید‌توی‌حیاط
بی‌بی‌دلدار‌داشت‌نفرین‌اما‌مخاطب‌نفرین‌هایش
معلوم‌نبود...‌به‌بانو‌غر‌می‌زد‌برای‌منوچهر#‌و
پیروز‌و‌حتی‌همه‌ی‌دنیا#‌خط‌و‌نشان‌می‌کشید‌و
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ماهرح‌تلاش‌داشت‌آرامش‌کند.‌بانو‌شیون‌می
کرد‌و‌از‌دیگران‌صدایی‌در‌نمی‌آمد.

#سکوت‌بودونسیم‌
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کوله‌اش‌را‌در‌آغوش‌گرفت‌دوست‌داشت‌فقط‌به
یک‌چیز‌فکر‌کند‌این‌که‌باید#‌چه‌راهی‌در‌پیش
بگیرد‌اما‌این‌دقیقا‌همان‌چیزی‌بود‌که‌توان‌فکر
کردن‌به‌آن‌را‌نداشت‌مدام‌ذهنش‌می‌پرید‌به
همین‌یک‌ساعت‌پیش‌که‌خسرو‌ملتهب‌بوسیده
بودش‌و‌قول‌داده‌بود‌همراهش‌باشد...‌دقیقا‌از
همان‌لحظه‌دیگر‌نتوانست‌به‌چیزی‌فکر‌کندکه
خسرو‌در‌آن‌نیست‌...‌شاید‌هم‌از‌خیلی‌پیش‌تر،
این‌قدرت‌را‌از‌دست‌داد‌و‌همه‌ی‌راهی‌های
زندگی‌اش‌منتهی‌شد‌به‌خسرو‌حتی‌وقتی‌که

خلاف‌جهت‌گام‌های‌او‌گام‌برمی‌داشت.‌هر‌چه
بود‌در‌آن‌لحظه‌دیگر‌توان‌تنها‌دیدن#‌خودش‌در
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هیچ‌راهی‌را‌نداشت‌حتی‌اگر‌پایانش#‌روشن‌ترین
پایان#‌ها‌می‌بود.‌‌

سرش‌را‌به‌دیوار‌تکیه‌داد‌پلک‌روی‌هم‌گذاشت
دعا‌کرد‌لاقل‌شهریار‌بیاید‌حرف‌بزنند‌و‌اینقدر

احساس‌تنهایی#‌نکند.#‌‌

از‌آن‌سو‌در‌حیاط‌منوچهر‌دست‌به‌کمر‌مقابل
بانو‌طاقتش‌را‌از‌دست‌داد‌و‌تشر‌زد:‌چیه؟‌حالا
کار‌من‌اشتباهه؟‌می‌ذاشتم‌دعوا‌بشه؟‌می‌ذاشتم
اون‌خانواده#‌ی‌معلوم‌الحال‌که‌از‌دیروز‌و‌حتی
چندین‌روز‌قبل‌مهیای‌جنگن‌بریزن‌تو‌خونه‌ای
که‌زن‌و‌بچه‌م‌توش‌زندگی‌می‌کنن؟‌بذارم‌این
پسر‌اول‌جونیش‌دست‌به‌گریبان‌خون‌و‌خون
ریزی‌بشه؟‌نمی‌تونم‌...‌من‌نمی‌تونم‌مثل‌تو
پافشاری‌کنم‌روی‌یه‌عقیده‌ی‌بی‌جا!‌یه‌نگاه‌به

این‌خونه‌به‌خودت‌به‌این‌بچه‌ها‌بکن!‌این‌همه‌ی
چیزی‌بود‌که‌براشون‌خواستی؟‌خوشبختشون
کردی؟‌راضی‌هستی‌از‌موندنت‌تو‌دشتگل!‌

_‌خوب‌یا‌بد‌این‌زندگی‌ماست‌می‌تونی‌دخالت
نکنی...‌
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_‌نمی‌تونم‌چون‌دختر‌منم‌خواه‌ناخواه‌جزیی‌از
این‌زندگی‌شده...‌اگر‌ناراحتی‌می‌برمش‌تا‌دیگه
دخالتی‌نداشته‌باشم.‌تو‌هم‌واسه‌همیشه‌قید‌دختر

منو‌بزن.‌

بانو‌با‌تکان‌دادن‌سر‌نشان‌داد‌جوابی‌ندارد.‌

خسرو‌تحمل‌حرفهایشان#‌را‌نداشت‌جای‌خالی‌آوا
جلوی‌در‌سالن‌از‌دقایقی‌پیش‌ذهنش‌را‌درگیر
کرده‌بود‌داخل‌خانه‌رفت‌پشت‌در‌اتاق‌ایلناز

ایستاد‌چند‌ضربه‌به‌در‌زد‌ایلناز‌در‌نیمه‌باز‌را‌تا
آخر‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌چی‌شده؟‌

زمزمه‌وار‌گفت:‌آوا؟‌

_‌کوله‌ش‌رو‌برداشت‌گفت‌می‌ره‌لباس‌عوض
کنه...‌

_‌خوب‌بود؟‌

_‌معلومه‌که‌نه...‌‌

ماهرخ‌یاسمن‌را‌صدا‌زد‌و‌یاسمن‌با‌غیظ‌از‌کنار
خسرو‌رد‌شد.‌و‌بیرون‌رفت‌با‌خودش‌فکر‌کرد
چه‌خوب‌که‌می‌روند‌و‌نفرین‌های‌بی‌بی‌دلدار
از‌صداهای‌توی‌سرش‌کم‌می‌شود.‌در‌حیاط‌که
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بسته‌شد‌نفس‌راحتی‌کشید‌و‌به‌سمت‌اتاق‌خودش
راه‌افتاد.‌خیالش‌راحت‌بود‌آوا‌بیرون‌نرفته‌حداقل
از‌حیاط‌عبور‌نکرد‌اما‌چیزی‌ته‌دلش‌در‌حال

جوشیدن‌بود.‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌تصویر‌غمگین#‌آوا
در‌حالی‌که‌روی‌رختخواب‌ها‌نشسته‌و‌تکیه‌داده
به‌سه‌کنج‌دیوار‌کوله‌اش‌را‌بغل‌گرفته‌دلش‌را
ریش‌کرد.‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان‌گرفت‌و

آهسته‌گفت:‌آوا!‌

آوا‌تکان‌خورد‌اما‌چشم‌بازنکرد‌خسرو‌دوباره
گفت:‌آوا‌جان...‌‌

_‌حالا‌دیگه‌می‌ذاری‌برم؟‌

_‌چشماتو‌باز‌کن.‌

_‌کجا‌برم؟‌‌

_‌حرف‌رفتن‌نزن‌فعلا!‌‌

_‌فعلا؟‌بعد‌چی؟‌تا‌کی؟‌داییت‌هم‌می‌دونه‌تو
قول‌بدی‌سرت‌بره‌قولت‌نمی‌ره؟‌واسه‌همین‌تا

قول‌دادی‌خیالش‌راحت‌شد؟‌‌

توی‌دلش‌نالید:#‌بی‌خبری‌که‌زمین‌موروثی‌هم
گرو‌دادم...‌و‌لب‌زد:‌آوا‌جان...‌
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مقابل‌پاهایش#‌زانو‌زد‌و‌گفت:‌چشماتو‌باز‌کن
حرف‌بزنیم.‌

_‌چشمامو؟‌به‌روی‌کی‌باز‌کنم؟‌روی‌مَرد‌مردم؟

_‌دورت‌بگرده‌خسرو‌باز‌کن‌چشماتو‌...‌گریه
نکن..‌

_‌فقط‌بهم‌بگو‌حالا‌چی‌؟‌می‌تونم‌برم؟‌

_‌نمی‌تونی‌نمی‌ذارم...‌

_‌می‌دونستم...‌از‌لحظه‌ی‌دیدنش‌می‌دونستم‌...
بیخودی‌نبود‌که‌حساس‌شدم...‌بیخودی#‌نبود#‌که

ترسیدم...‌

دستش‌کشید‌دستهای‌آوا‌که‌روی‌کوله‌مانده#‌بودند
را‌گرفت‌سرخم‌کرد‌به‌پشت‌دستهایش‌بوسه‌های
کوتاه‌زد‌و‌گفت:‌یه‌لحظه‌منت‌بذار‌چشماتو‌باز

کن‌...‌دورت‌بگردم‌من‌...‌توضیح‌می‌دم
برات‌...‌‌

_‌چیو؟‌فقط‌یه‌چیز‌ارزش‌چشم‌باز‌کردن‌داره...
این‌که‌بگی‌من‌زبونتونو‌نمی‌فهمم...‌اشتباه‌متوجه
شدم‌که‌داییت‌گفت‌باید#‌با‌دخترش‌ازدواج‌کنی‌در
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حالی‌که‌یاسمن‌داره‌تو‌اتاق‌واسه‌نامزدیتون‌گریه
می‌کنه...‌

_‌به‌جان‌بانو‌نمی‌دونستم‌یاسمن‌رو...‌اصلا
چنین#‌چیزی‌نیست‌بی‌بی‌دلدار‌یه‌حرفی‌زد...‌به

خاک‌پدرم...‌

صدای‌لولای‌در،‌در‌سر‌هر‌دو‌نفر‌پیچید‌آوا
آهسته‌چشم‌باز‌کرد‌و‌از‌پشت‌پرده‌ی‌اشک‌چهره

ی‌پر‌خشم‌بانو‌را‌دید.

#سکوت‌بودونسیم‌
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نفسش‌در‌سینه‌گره‌خوردتلاش‌کرد‌دستهایش#‌را
از‌میان‌دستهای‌خسرو‌بیرون‌بکشد‌که‌ناموفق
ماند#‌بانو‌داخل‌شد‌در‌را‌کوبید#‌و‌در‌تلاش‌برای

خفه‌نگه‌داشتن‌صدایش‌غرید:‌خسرو...‌

دلش‌بنای‌کوبیدن#‌گذاشت‌اما‌خسته‌تر‌از‌آن‌بود
که‌عکس‌العمل‌سریعی‌نشان‌بدهد‌با‌تعلل‌دستهای
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آوا‌را‌رها‌کرد‌بلند‌شد‌به‌سمت‌بانو‌چرخید‌و
زمزمه‌کرد:‌خاله!‌

بانو‌چشم‌تنگ‌کرد‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:‌چیکار
میکنی‌خسرو؟‌چیکار...‌

_‌صبرکن‌حرف‌بزنیم...بریم‌بیرون‌بهت‌بگم...‌

_‌چی‌بگی؟‌خجالت‌نکشیدی؟‌با‌خواهر‌رفیقت
خلوت‌کردی...‌هنوز‌ده‌دقیقه‌از‌مصیبتی‌که

سرمون‌اوردی‌نمی‌گذره‌...‌اینطور‌بی‌غیرتی
بودی‌من‌نمی‌دونستم...‌رفیقت‌خبر‌داره...‌‌

_‌خاله...‌

بانو‌به‌سمت‌در‌چرخید‌و‌گفت:‌بذار‌ببینم‌خبر
داره‌خواهرش‌اینطور‌با‌دوستش‌خلوت‌کرده‌یا‌نه

‌‌...

در‌را‌باز‌کرده‌بود‌داشت‌بیرون‌می‌رفت.‌خسرو
دیگر‌از‌پنهان‌کردن‌خسته‌بود.‌از‌دلهره‌از‌به
دوش‌کشیدن‌رازی‌که‌دلیلی‌برای‌نگهداری‌اش

نمی‌دید.‌بی‌تردید#‌گفت:‌خواهرش‌نیست.‌
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بانو‌وحشت‌زده‌انگار‌بدترین#‌خبر‌دنیا‌را‌شنیده
باشد‌چرخید‌خیره‌توی‌چشمهای‌خسرو‌چشم‌تنگ

کرد‌و‌پرسید:‌چی‌؟‌

_‌گفتم‌خواهر‌شهریار‌نیست‌...‌

بانو‌دست‌بلند‌کرد‌همه‌زورش‌را‌توی‌انگشتهایش#
ریخت‌و‌به‌صورت‌خسرو‌کوبید#‌آوا‌با‌هینی‌بلند
از‌جا‌بلند#‌شد‌و‌گریه‌فرو‌خورده‌ی‌لحظاتی‌پیشش
تبدیل#‌به‌هق‌هقی‌بلند‌شد‌خسرو‌گوشه‌ی‌لبش‌را
به‌دندان‌کشید‌و‌گفت:‌باشه‌..‌بزن‌اما‌صبر‌کن

توضیح‌بدم..‌

_‌هیچ‌توضیحی‌نداره‌دختری‌که‌معلوم‌نیست‌کیه
رو‌ورداشتی‌اوردی‌تو‌خونه‌ی‌من‌...‌اینقدر‌بی
غیرت‌و‌بی‌شرمی‌که‌برات‌مهم‌نیست‌داخل‌این

خونه‌ناموست‌زندگی‌می‌کنه‌...‌

با‌پشت‌دست‌روی‌سینه‌ی‌خسرو‌زد‌و‌با‌فریاد
گفت:‌ها‌برات‌مهم‌نیست؟‌‌

ضربه‌ی‌دوم‌را‌محکم‌تر‌زد‌خسرو‌سر‌به‌زیر
سرجای‌خودش‌ماند#‌و‌باز‌صدای‌بانو‌بود‌که‌توی
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اتاق‌پیچید:‌مردی‌تو؟‌‌دختر‌میاری‌تو‌خونه‌و
زندگی‌من!‌می‌خوابونی‌کنار‌دخترای‌من‌...‌‌

ضربه‌ی‌بعد‌را‌محکمتر#‌زد‌و‌خسرو‌دندانهایش#
را‌آنقدر‌به‌هم‌فشرد‌که‌درد‌به‌سرش‌سرایت‌کرد.
فریاد‌زدن‌برسر‌او‌را‌که‌بی‌فایده‌دید#‌کنارش‌زد
روبه‌روی‌آوا‌ایستاد‌و‌گفت:‌کی‌هستی؟‌پدر‌و
مادرت‌می‌دونن‌اینجایی؟‌فراری‌هستی؟‌با‌دو‌تا

پسر‌غریبه‌چکار‌می‌کنی؟‌

از‌صدای‌فریادهایش‌بقیه‌هم‌آمدند...‌خسرو‌میان#
او‌و‌آوا‌ایستاد‌و‌گفت:‌خاله‌هرچی‌داری‌به‌من

بگو...‌مهمان#‌منه!‌‌

_‌مهمانته؟#‌از‌کی‌تا‌حالا‌دختر‌فراری‌میاری
مهمانی...‌

شهریار‌خودش‌را‌وسط‌انداخت‌و‌گفت:‌خاله‌جان
خواهرم...‌

_‌خواهرت؟‌نکنه‌یه‌وقتا‌هم‌تو‌خواهر‌خسرو‌رو
می‌بری‌خونه!‌‌

خسروطاقتش‌را‌از‌دست‌داد‌اینبار‌فریاد‌زد:‌چی
داری‌می‌گی‌...‌بسه‌...‌اگر‌ناموس‌داخل‌این
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خونه‌داری‌این‌دختر‌هم‌ناموس‌منه‌...‌دارم‌می
گم‌مهلت‌بده‌حرف‌بزنم.‌مهلت‌بده‌هرچی‌به

فکرت‌می‌رسه‌رو‌به‌زبون‌نیار‌منو‌با‌این‌حرفا
نسوزون‌...‌امروز‌به‌اندازه‌ی‌کافی‌از‌دست

برادرت‌کشیدم‌...‌‌‌

بانو‌ناباور‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌بخاطر‌یه
دختر‌فراری‌سر‌من‌داد‌می‌زنی؟‌

نگو‌دختر‌فراری‌...‌نگو‌نگو‌...

#سکوت‌بودونسیم‌
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چرخید#‌پارچ‌آب‌را‌از‌روی‌طاقچه‌برداشت‌به
دیوار‌کوبید‌حرصش‌خالی‌نمی‌شد‌دنبال#‌چیز

دیگری‌می‌گشت‌شهریار‌مچ‌دو‌دستش‌را‌گرفت
و‌او‌بی‌هیچ‌مقاومت‌خودش‌را‌به‌دست‌شهریار
سپرد‌نیاز‌داشت‌کسی‌مهارش‌کند‌حتی‌کسی

کتکش‌بزند‌چیزی‌از‌درونش‌داشت‌آزارش‌می
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داد‌چیزی‌که‌انگار‌قصد‌رهایی‌داشت‌مثل‌چلچله
های‌مهاجری‌که‌مه‌را‌می‌شکافند‌و‌با‌سرعت

پرواز‌می‌کنند#‌جانش‌می‌خواست‌تنش‌را‌بشکافند
و‌بیرون‌بزند...‌آنقدر‌خسته‌بود‌که‌حرفهای‌بانو
را‌تاب‌نمی‌آورد.‌بانو‌هم‌دست‌کمی‌از‌او‌نداشت

خسرو‌همه‌ی‌باورهایش‌بود‌که‌یکباره‌فرو
ریخت.‌دوباره‌جلو‌آمد‌چشم‌در‌چشم‌او‌شد‌و

گفت:‌حرف‌حق‌شنیدی‌که‌داری‌اینطور‌یقه‌پاره
می‌کنی؟‌‌

ایلناز‌جلو‌رفت‌بازوی‌مادرش‌را‌گرفت‌و‌گفت:
مامان#‌تو‌رو‌قران‌باز‌شروع‌نکن...‌‌

_‌باز‌شروع‌نکنم؟‌همه‌کارای‌من‌اشتباه‌و‌بی
منطقه؟‌این‌دختر‌کیه‌تو‌خونه‌ی‌من‌...‌خسرو‌این

دختر‌کیه...‌

منوچهر‌گفت:‌بزرگش‌نکن‌بانو‌بذار‌توضیح‌می
دن...‌

_‌چه‌توضیحی‌از‌همونا‌که‌تو‌واسه‌حضور
دخترا‌تو‌خونه‌و‌زندگی‌من‌می‌دادی!‌

_‌بانو...‌‌
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_‌لعنتی‌ها‌دیگه‌به‌چی‌و‌به‌کی‌اعتماد‌کنم...
خسرو‌تو‌هم‌به‌من‌وفا‌نکردی...گند‌زدین‌به‌همه
چی!‌این‌زندگی‌نیست‌به‌خدا‌این‌زندگی‌نیست‌...

حالش‌بد‌بود‌این‌را‌می‌شد‌از‌چشمهای‌سرخ
ورنگ‌پریده‌اش‌فهمید.‌اگر‌جلوی‌این‌التهاب‌را
نمی‌گرفتند‌حتما‌بدتر‌هم‌می‌شد.‌نگاه‌پردردش‌را
به‌خسرو‌دوخت‌و‌آرامتر‌از‌قبل‌گفت:‌خواستم‌راه
نشونت‌بدم‌...‌خواستم‌مرد‌زندگی‌بارت‌بیارم...

از‌خودم‌می‌پرسم‌کجا‌رو‌اشتباه‌رفتم...‌

عضلات‌منقبض‌چهره‌ی‌خسرو‌ناگهان‌وارفتند.
این‌ناامیدی‌که‌در‌چهره‌ی‌بانو‌می‌دید‌از‌همه‌ی
دردهایی#‌که‌در‌این‌صبح‌لعنتی‌کشید‌زجر‌آور‌تر
بود.‌‌دستهایش‌را‌از‌میان‌دستهای‌شهریار‌بیرون
کشید‌به‌طرف‌بانو‌رفت‌سرش‌را‌در‌آغوش

گرفت‌با‌وجود‌همه‌ی‌تقلا‌رهایش‌نکرد‌و‌توی
گوشش‌به‌زمزمه‌گفت:‌بخدا‌قسم‌از‌گل‌پاکتره‌این
دختر،#‌به‌خاک‌پدرم...‌مشکل‌پیدا#‌کردیم‌اوردمش
اینجا#‌که‌داخل‌خونه‌امن‌باشه‌...‌دوستش‌دارم‌...
خاله‌نکن‌اینطور‌...‌اگر‌منو‌قبول‌داری‌آوا‌رو
هم‌قبول‌می‌کنی...‌اگر‌این‌همه‌سال‌ازم‌خطا
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دیدی‌بگو‌یکیشو‌بگو‌تا‌بهت‌حق‌بدم‌...‌به‌روح
مادرم‌اگر‌اوردمش‌اینجا‌واسه‌اینه‌که‌ازخودمه‌از

دلمه...‌گوشه‌ی‌دلمه‌....‌‌

صدای‌گریه‌ی‌آوا‌و‌ایلناز‌شده‌بود‌زمینه‌ی
حرفهایش‌با‌بانو‌دیگر‌برایش‌مهم‌نبود‌که‌همه
دارند‌می‌شنود‌یک‌عمر‌همه‌ی‌دردهایش‌را‌در
پنهانی#‌ترین‌گوشه‌ی‌قلبش‌دفن‌کرده‌بود‌حالا‌اگر
باید#‌می‌گفت‌تاخیال‌بانو‌را‌راحت‌کند‌خیالی‌نبود.
چانه‌اش‌را‌به‌سر‌بانو‌چسباند‌و‌گفت:‌به‌موی
مادرم‌اگر‌هم‌فراری‌بود‌از‌دست‌غیر‌بود‌نه

خانواده#‌ش‌...‌نمی‌شد‌بذارمش‌تو‌دردسر‌و‌بیام...
همونطور‌که‌نمی‌شد‌شما‌رو‌ول‌کنم‌و‌بمونم

تبریز!‌‌

انگشتهای‌مشت‌شده‌اش‌را‌روی‌سینه‌ی‌خسرو
کوبید#‌و‌گفت:‌از‌چشمم‌افتادی‌حیف‌از‌عمرم‌که
پای‌تو‌گذاشتم‌به‌جای‌عصای‌پیری‌چوب‌لای

چرخم‌شدی!‌

چند‌بار‌دیگر‌به‌سینه‌ی‌خسرو‌کوبید#‌و‌همانطور
که‌به‌سوی‌اتاقش‌می‌رفت‌گفت:‌تا‌یه‌ساعت

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



دیگه‌نمی‌خوام‌هیچ‌کدومتونو‌اینجا‌ببینم...‌همه
تون‌گورتونو‌گم‌کنید.‌دیگه‌این‌همه‌بی‌حیایی‌رو
تاب‌نمیارم...خوب‌که‌بی‌بی‌دلدار‌رفت‌ندید‌چه
دسته‌گلی‌از‌سیف‌اله‌جا‌موند.گمشید‌از‌خونه‌ی

من!‌گمشید...‌

ایلناز‌دنبالش‌راه‌افتاد‌و‌گفت:‌مامان..‌

_‌تو‌هم‌برو‌خودتو‌واسه‌خواستگاریت‌آمده‌کن‌با
بابای‌روشنفکرت‌برو‌...‌گلپر‌همه‌رو‌بیرون‌کن

خودتم‌یا‌بتمرگ‌همین‌جا‌یا‌برو‌خونه‌ی
شوهرت...‌

با‌کوبیده‌شدن‌در‌اتاق‌خسرو‌خودش‌را‌به‌دیوار
کوبید#‌منوچهر‌دستهایش‌را‌روی‌سینه‌به‌هم‌گره

کرد‌و‌گفت:‌جریان‌چیه؟‌

آوا‌پشت‌دستش‌را‌توی‌صورتش‌کشید‌و‌گفت:
ببخشید#‌من‌بخاطر‌یه‌ماجرایی‌به‌مشکل‌خوردم‌...

بغض‌بزرگش‌نمی‌گذاشت‌حرف‌بزند‌خسرو
گفت:‌اوا...چیو‌می‌خوای‌توضیح‌بدی؟‌

دستش‌را‌بالا‌برد‌و‌گفت:‌بذار‌خودم‌می‌گم‌...
اونا‌سرباز‌بودن‌بهم‌کمک‌کردن...‌ولی‌یه‌عده
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دنبالم‌اومدن‌منم‌از‌ترسم‌دنبالشون‌سوار‌قطار
شدم...‌

_‌چی‌چیو‌سرباز‌بودن‌دنبالشون‌سوار‌شدم؟‌به
خیال‌خودت‌داری‌آبروداری‌می‌کنی؟‌نه‌خیر
اشتباه‌نکردم‌که‌پنهان‌کنم.‌اگر‌تا‌امروز‌نگفتم
خواستم‌حرمت‌یه‌چیزایی‌سرجاش‌بمونه‌می

خواید‌قبول‌کنید#‌نمیخواید#‌نکنید‌این‌دختر‌تو‌غربت
تبریز‌همه‌زندگیم‌شد...‌صدایش‌را‌بلند#‌تر‌کرد‌و
گفت:‌شنیدی‌خاله؟‌زندگیم‌شد...‌تمام!‌توضیح

بیشتر‌نداره...‌اعصاب‌توضیح‌بیشتر‌ندارم.‌تو‌یا
می‌شناسی‌و‌باور‌می‌کنی‌یا‌نه!‌یا‌قبولم‌داری‌یا
نداری!‌یا‌منو‌با‌آوا‌می‌خوای‌یا‌می‌ندازیم‌دور
تمام...‌فقط‌یه‌چیز‌می‌مونه‌تو‌منو‌بنداز‌دور‌من

تو‌رو‌ول‌نمی‌کنم.

#سکوت‌بودونسیم‌
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آوا‌نالید:‌دیگه‌این‌حرفا‌گفتن‌نداره‌بذار‌برای‌خاله
توضیح‌می‌دم‌من...‌

رو‌گرداند‌سمت‌منوچهر‌وگفت:‌اینجور‌که‌می‌گه
نیست‌‌

ایلناز‌نزدیک‌آوا‌شد‌همانطور‌که‌در‌آغوشش‌می
کشید‌گفت:‌لازم‌نیست‌هیچی‌رو‌توضیح‌بدی
عزیزدلم...‌اصلا‌لازم‌نیست‌...‌زندگی‌تو‌به
خودت‌مربوطه‌...‌گریه‌نکن‌فدات‌شم.‌‌

منوچهر‌گفت:‌باید‌با‌بانو‌حرف‌بزنم.‌

ایلناز‌آهسته‌گفت:‌فایده‌نداره!‌

شهریار‌گفت:‌خسرو‌من‌و‌آوا‌بریم‌کرج‌...‌تا
اینجا#‌رو‌روبه‌راه‌کنی‌؟‌

سربلند‌کرد‌دیگر‌دلیل‌برای‌پنهان‌کردن‌احساسش
نبود‌خیره‌توی‌چشمهای‌خیس‌و‌منتظر‌آوا‌گفت:

بی‌من‌هیچ‌جا‌نمی‌ره!‌

آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌باید‌برم...‌با‌شهریار!

خسرو‌ابروهایش‌را‌بالا‌داد‌نشان‌می‌داد‌دیگر
ظرفیت‌بیش‌از‌آن‌را‌ندارد‌شمرده‌گفت:‌بدون‌من
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هیچ‌جا‌نمی‌ری...‌تا‌یه‌ساعت‌دیگه‌تکلیف‌همه
چیو‌روشن‌می‌کنم...‌

داشت‌بیرون‌می‌رفت‌که‌منوچهر‌دست‌روی‌سینه
اش‌گذاشت‌و‌گفت:‌خواهش‌می‌کنم‌صبرکن‌...
خاله‌تو‌می‌شناسی‌...‌می‌دونم‌پاش‌بیافته‌همه
تون‌از‌هم‌لجوج‌تر‌هستید#‌اما‌الان‌پای‌زندگی
دختر‌منم‌درمیونه!‌بابا‌یه‌کم‌هم‌به‌فکر‌آینده#‌این
دختر‌باشید.گناه#‌نکرده‌دلش‌به‌دل‌شما‌وصله.‌

خسرو‌نگاه‌گرداند#‌سمت‌ایلناز‌و‌پرسید‌:‌چه
خبره؟‌

_‌خب‌..‌

منوچهر‌جای‌او‌گفت:‌بعد‌از‌مدتها#‌خواستگارش
می‌خواد‌پا‌پیش‌بذاره!‌تا‌الان‌این‌دختر‌حتی

جرات‌نداشته‌به‌مادرش‌بگه‌چه‌خبره‌تو‌زندگیش#
اینو‌که‌باید‌بهتر‌بفهمی!‌‌

_‌یعنی‌اگر‌می‌گفتی‌خاله‌می‌خواست‌جلوی
ازدواجتو‌بگیره؟‌چرا‌از‌مادرت‌هیولا‌ساختی!‌

_‌نه‌به‌خدا‌فقط‌نمی‌خواستم‌ناراحتش‌کنم..‌بابا
من‌گفتم‌جرات‌ندارم‌بگم؟‌‌
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منوچهر‌خسته‌از‌بحث‌رو‌به‌خسرو‌گفت:‌من
دخترا‌رو‌می‌برم‌اهواز!‌هر‌سه‌شون‌رو‌...‌هر

توافقی‌هست‌اینجا‌با‌پیروز‌کل‌رستم‌و‌بقیه
بکن‌...‌تو‌اینجا#‌رو‌مدیریت‌کن‌من‌اهواز‌یه‌وکیل
می‌گیرم‌سخت‌نیست‌گرفتن‌طلاقش‌...‌با‌این

وضعی‌که‌ابراهیم‌داره‌حتی‌نیازی‌به‌رفت‌و‌آمد
نیست‌...‌طرف‌شرط‌اول‌که‌عقل‌هست‌رو

نداره‌.‌‌

خسرو‌کمی‌فکر‌کرد‌و‌گفت:‌باشه‌ایلناز‌و‌گلپر
رو‌ببرید.‌

_‌گفتم‌هر‌سه‌رو‌...‌من‌نمی‌دونم‌این‌خانم
کیه‌...‌ولی‌اگر‌همراه‌خودت‌اوردیش‌یعنی‌به
اندازه‌ایلناز‌و‌گلپر‌مهمه‌...‌می‌دونیم‌که‌اگر

دعوا‌بشه‌کسی‌به‌کسی‌رحم‌نمی‌کنه‌دخترا‌نباشن
بهتره!‌حتی‌دعوا‌هم‌نشه‌تو‌این‌حال‌متشنج‌اهواز
باشن‌خیلی‌بهتره‌...‌تو‌هم‌خاله‌تو‌بیار...‌نمی
دونم‌چطور‌اما‌یه‌جوری‌راضیش‌کن‌تا‌پنجشنبه#
بیاریش‌اهواز‌تا‌لاقل‌تو‌مراسم‌دخترش‌باشه‌و

آبرو‌داری‌کنه!‌
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خسرو‌سر‌تکان‌داد‌و‌چرخید‌سمت‌آوا‌کمی
نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌چکار‌کنیم؟‌

_‌واقعا‌لازم‌نیست‌این‌همه‌دردسر‌...‌من‌می‌رم
تبریز...‌منو‌این‌آقا‌تا‌فرودگاه‌برسونن‌...‌

_‌آوا‌جان...‌از‌امروز‌تا‌پنجشنبه‌فقط‌سه‌روز
مونده‌...‌می‌تونی‌سه‌روز‌اهواز‌صبر‌کنی‌یا

اصلا‌نذارم‌بری!‌‌

لحن‌نرم‌خسرو‌را‌نمی‌فهمید.‌لاقل‌بعد‌از‌قراری
که‌با‌پیروز‌گذاشته‌بود‌این‌همه‌انعطاف‌معنا#

نداشت.‌یکباره‌انگار‌یک‌خسروی‌دیگر‌شده‌بود
فریاد‌می‌زد‌به‌عشقش‌اعتراف‌می‌کرد‌با
صدایش‌روح‌او‌را‌نوازش‌میکرد‌انگار‌می

خواست‌اثر‌حال‌بدی‌که‌بعد#‌از‌توافقش‌با‌پیروز
در‌او‌به‌وجود‌آورده‌را‌پاک‌کند.

#سکوت‌بودونسیم‌
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شهریار‌میانه#‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌همراه‌ایلناز‌خانم
هستی‌...‌بعد‌از‌سه‌روز‌میاییم‌دنبالت‌می‌ریم
تبریز‌یا‌هر‌جا‌که‌خواستی!‌آبجی‌می‌دونم‌اذیت

شدی...‌سه‌روز‌دیگه‌صبوری‌کن‌خودم
نوکرتم...‌‌

خسرو‌در‌تائید#‌حرفهای‌شهریار‌گفت:‌لازم‌باشه
می‌ریم‌ترکیه‌...‌همه‌چی‌رو‌هماهنگ‌می‌کنیم

واسه‌روز‌شنبه‌خوبه؟‌

ایلناز‌گفت:‌بری‌ترکیه‌خسرو...‌

_‌معلوم‌نیست‌اگر‌لازم‌بشه‌واسه‌یه‌کار‌باید
بریم.‌

منوچهر‌گفت:‌خب‌جمع‌کنید#‌بریم.‌

خودش‌بیرون‌رفت‌ایلناز‌و‌شهریار‌هم‌به‌محض
رفتن‌او‌بیرون‌رفتند‌خسرو‌مقابل‌آوا‌ایستاد‌و

گفت:‌نمی‌ذارم‌زیاد‌تنها#‌بمونی!‌

آوا‌لبخند#‌تلخی‌زد‌خسرو‌دنبال#‌حرفی‌دیگر‌بود.
مثل‌همیشه‌کلمه‌کم‌داشت‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌به
دندان#‌کشید‌و‌گفت:‌گوشیتو‌روشن‌کن‌بقول
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شهریار‌اگر‌بخوان‌پیدامون#‌کنن‌از‌پرونده‌من‌می
تونن!‌هرکاری‌داشتی‌بهم‌زنگ‌بزن.‌‌

آوا‌سر‌تکان‌داد‌و‌خسرو‌گفت:‌فعلا‌به‌هیچی‌فکر
نکن!‌...‌‌

دوباره‌سرتکان‌دادن‌آوا‌کلافه‌اش‌کرد‌آهسته
گفت:‌نمی‌خوای‌سربلند‌کنی‌نگام‌کنی‌...‌‌

سربلند‌کرد‌کمی‌توی‌چشمهای‌خسرو‌نگاه‌کرد
بیش‌از‌آن‌نمی‌توانست‌گریه‌می‌کرد.‌اشکهای

لعنتی‌اش‌هیچ‌وقت‌در‌اختیارش‌نبودند#‌.‌پره‌های
بینی‌اش‌لرزید‌سر‌پایین#‌انداخت‌هر‌دو‌بی‌هیچ
برنامه‌ای‌درباره‌ی‌وقایع‌ساعتی‌پیش‌سکوت
کرده‌بودند‌.‌هیچ‌کدام‌نمی‌خواست‌نه‌ماجرای
یاسمن‌و‌نه‌گلپر‌را‌یادآوری‌کند.‌خسرو‌انتظار
می‌کشید‌تا‌آوا‌حرفی‌بزندو‌کنایه‌ای‌قهر‌غضبی
حسادتی‌بروز‌بدهد‌اما‌هیچ‌خبری‌نبود‌و‌آوا‌در
انتظار‌یک‌توضیح‌هرچند‌کوتاه‌از‌طرف‌خسرو

بود.‌هر‌دو‌همزمان‌آه‌کشیدند.‌‌‌

ایلناز‌صدا‌زد:‌آوا‌ما‌آماده‌ایم‌بریم؟‌‌

_‌اومدم.‌‌
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_‌جان‌خسرو‌هیچ‌جا‌نرو‌...‌خیالمو#‌راحت
کن‌...یه‌چیزی‌بگو‌دلم‌قرص‌بشه‌این‌سکوت

بهت‌نمیاد!‌

توی‌دلش‌لب‌زد:‌این‌همه‌توضیح‌هم‌به‌تو‌نمیاد#
این‌دلشوره‌ایکه‌به‌چشمات‌افتاده‌انگار‌خودت

نیستی‌...‌می‌خوای‌چیو‌بهم‌نشون‌بدی!‌

خسرو‌گفت:‌ازم‌دلخوری‌باشه‌می‌دونم‌اما‌یه
چیزی‌بگو‌...‌

حالا‌با‌لجاجت‌روی‌موضع‌سکوتش‌پافشاری‌کرد
به‌طرف‌در‌رفت‌خسرو‌انگشتهایش‌را‌در‌دست

گرفت‌و‌گفت:‌نکن‌این‌کارو‌آوا!‌

_‌یادته!‌‌

_‌چی‌؟‌

_‌اون‌شب‌روی‌تپه‌بهت‌گفتم‌با‌یه‌دست‌نمی
تونی‌اشک‌دونفرو‌پاک‌کنی!‌

عضلات‌تنش‌شل‌شد‌شانه‌هایش‌افتاد‌و‌آوا‌با
چانه‌ای‌لرزان‌گفت:‌دیگه‌گریه‌نمی‌کنم‌چطوره؟‌

_‌آوا!‌‌
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_‌دلم‌واسه‌تبریز‌تنگه...‌دارم‌تو‌غربت‌می
میرم...‌فقط‌تا‌پنجشنبه#‌صبرمی‌کنم.‌‌

_‌میام‌پنجشنبه‌میام...‌بتونم‌حتی‌زودتر!‌

آوا‌سرتکان‌داد.‌چشمهایش‌پر‌از‌اشکهایی‌بود‌که
به‌زحمت‌جلوی‌ریزششان‌را‌می‌گرفت‌روی
صندلی‌عقب‌اتومبیل‌منوچهر‌کنار‌گلپر‌نشست‌‌

خسرو‌جلوی‌در‌خانه‌‌همانطور‌که‌به‌گرد
برخاسته‌از‌رد‌لاستیک‌های‌ماشین‌نگاه‌می‌کرد
زمزمه‌کرد:‌کاش‌رو‌حرفش‌بمونه‌و‌هیچ‌جا

نره‌...

_‌چه‌طوفانی‌به‌پا‌کرد‌خاله‌بانو!‌

_‌حواسم‌نبود‌اصلا...‌‌

_‌حالا‌چکار‌کنیم؟‌

_‌نمی‌دونم.‌باید#‌منتظر‌باشیم‌.‌فکر‌کنم‌طوفان
های‌بزرگتر‌تو‌راه‌باشه‌...‌فکر‌نکنم‌کل‌رستم‌به

این‌آسونیا‌زیر‌بار‌بره!‌
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_‌تو‌این‌همه‌زمین‌داری‌که‌بذل‌و‌بخشش‌می
کنی؟‌تو‌خدمت‌بهت‌نمی‌اومد‌مایه‌دار‌باشی.‌

_‌نیستم.‌زمین‌پول‌نیست‌می‌فهمی؟‌خاک‌برای
ما‌یعنی‌اصالت‌آدم‌بی‌خاکش‌مثل‌خار‌خشکه‌...
اما‌از‌خاک‌مهمتر‌آدمه...‌آدم‌همخون‌...‌آدم‌هم
ریشه‌...‌آدم‌هم‌ولایت...‌آدم‌هم‌وطن‌...‌آدم‌هم

نوع...‌

_‌سلسله‌مراتب‌هم‌داری‌واسه‌خودت.‌

لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌همیشه‌هم‌همه‌چی‌سر‌قانون
نیست‌یه‌آدمایی‌میان‌که‌سلسله‌مراتب‌رو‌می

شکنن...‌تو‌و‌آوا‌الان‌تو‌رده‌ی‌هم‌خون‌هستین...

_‌واسه‌ما‌هم‌زمین‌بذل‌می‌کنی؟‌

_‌جونمم‌بذل‌می‌کنم‌داداشم.‌

_‌چاکرتم‌به‌مولا!‌

_‌اما‌درد‌الان‌اون‌زمینیه#‌که‌پیروز‌خواسته!
زمین‌پدربزرگم‌وای...‌چطور‌به‌بی‌بی‌بگم؟‌دق
می‌کنه!‌غرورشه‌این‌زمین‌...‌جوونیشه‌...‌خون
برادر‌و‌زحمتکشی‌شوهرش‌و‌همت‌خودشه!‌‌
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_‌شاید‌از‌همین‌اول‌بهش‌بگی‌بهتر‌باشه!‌

_‌نمی‌دونم‌...‌شهریار‌دارم‌دیوونه#‌می‌شم‌فعلا
باید#‌با‌بانو‌حرف‌بزنم...‌باید‌فکرشو‌در‌مورد‌آوا

عوض‌کنم.‌باید‌بدونه‌اونجور‌که‌فکر‌میکنه
نیست.‌

_‌آوا‌داغونه‌خسرو‌متوجه‌شدی؟‌

_‌هیچی‌نگفت!‌غر‌نزد.‌قهر‌نکرد...‌‌

خنده‌ی‌تلخی‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌یهو‌بنای
ترکی‌حرف‌زدن‌نذاشت...‌فقط‌رفت...‌حتی‌گریه

نکرد.‌‌

_‌تو‌هم‌ترسیدی!‌

_‌یه‌چیزی‌بزرگتر‌از‌ترسه!‌کاش‌گوشیشو
روشن‌کرده‌باشه!‌‌

با‌این‌فکر‌به‌سرعت‌به‌سمت‌اتاق‌رفت‌تا‌به‌آوا
پیام‌بدهد.‌‌

****

#سکوت‌بودونسیم‌
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تنش‌داغش‌را‌به‌خنکای‌رختخواب‌رساند‌آنقدر
ماجرا‌از‌سر‌گذرانده‌بود‌که‌حالا‌دیگر‌نمی

دانست‌این‌داغی‌از‌تب‌است‌یا‌خشم‌یا‌خستگی!‌‌

همین‌چند‌دقیقه‌پیش‌کل‌رستم،‌پسرهایش،‌پیروز
و‌بقیه‌ریش‌سفیدهایی‌که‌آمده‌بودند#‌تا‌ماجرا‌را

ختم‌به‌خیر‌کنند‌رفته‌بودند.#‌‌

همان‌ابتدای‌مجلس‌با‌آصف‌دست‌به‌گریبان‌شد‌و
حالا‌با‌این‌که‌جای‌مشت‌او‌روی‌گونه‌اش‌بدجور
می‌سوخت‌راضی‌بود‌که‌حرصش‌را‌روی‌این
یک‌نفر‌خالی‌کرده‌و‌تا‌جان‌داشت‌کتکش‌زد...

کاش‌بقیه‌وساطت‌نمی‌کردند.#‌‌

هرچند‌در‌کنار‌بدهی‌پیروز‌مجبور‌شد‌خسارت
این‌دعوا‌را‌هم‌بدهد.#‌اصل‌کار‌و‌زندگی‌کل‌رستم
و‌پسرهایش‌همین‌بود‌شری‌به‌پا‌کنند#‌و‌پولی‌به

دست‌بیاورند.‌‌

آه‌کشید.‌انگشتهایش‌را‌درهم‌گره‌کرد‌روی
پیشانی‌اش‌گذاشت‌آقا‌معلم‌عقل‌کرده‌بود‌که‌از
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کل‌رستم‌به‌عنوان‌قیم‌ابراهیم‌وکالت‌‌طلاق‌گرفته
بود‌تا‌پیروز‌خودش‌کارهای‌طلاق‌دخترش‌را
انجام‌بدهد.‌از‌این‌جماعت‌هیچ‌بعید#‌نبود#‌زیرش
بزنند.‌حالا‌حسابش‌با‌پیروز‌بود.‌که‌وقتی‌همه

رفتند‌»برداسپید«‌را‌یادآوری‌کرد.‌‌

این‌کلمه‌از‌سرش‌بیرون‌نمی‌رفت.‌تصویر‌بی
بی‌دلدار‌و‌لبهای‌لرزانش‌یک‌دم‌راحتش‌نمی

گذاشت.‌چطور‌باید‌می‌گفت؟‌

سرتکان‌داد‌گوشی‌اش‌را‌برداشت‌برای‌چندمین#
بار‌شماره‌ی‌آوا‌را‌گرفت‌هنوز‌خاموش‌بود.

شهریار‌پا‌روی‌پا‌انداخت‌و‌گفت:‌خاموشه‌باز؟‌

_‌آره!‌

_‌فردا‌می‌تونیم‌بریم‌اهواز؟‌

_‌فردا‌باید‌بریم‌پیش‌آخوند‌علی،‌قول‌و‌قرارمون
با‌پیروزو‌رو‌کاغذ‌بیاریم.‌بعد‌از‌ظهر‌اگر‌خاله

راضی‌باشه‌می‌ریم‌وگرنه‌روز‌بعدش.‌

_‌خسرو‌لازمه‌من‌باشم؟‌‌

_‌می‌دونم‌انتظار‌زیادیه#‌اما‌صبرکن‌با‌هم‌بریم...
با‌این‌وکالت‌دیگه‌خیالم‌راحته‌بقیه‌رو‌می‌سپرم

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



دست‌منوچهر‌و‌می‌ریم...‌نه‌آوا‌رو‌دیگه‌می
تونم‌اینجا#‌نگه‌دارم‌ونه‌می‌تونم‌بذارم‌تو‌تنها‌بری
وسط‌مشکلاتت..‌درسته‌هیچ‌وقت‌اونطوری‌که‌تو
با‌من‌بودی‌کنارت‌نبودم‌اما‌حالا‌که‌می‌تونم...‌

_‌اگر‌آوا‌قبول‌نکنه‌بیاد#‌کرج‌چی؟‌

_‌راستش‌از‌این‌که‌ببرمش‌تبریز‌هم‌می‌ترسم.‌‌

_‌یعنی‌چی‌خسرو؟‌

_‌می‌ترسم‌باز‌هوایی‌بشه‌بخواد‌بره‌اونور‌با
اتفاقهایی‌که‌امروز‌افتاد‌دیگه‌شک‌دارم‌بمونه!‌‌

_‌بهش‌قول‌دادی‌ببریش!‌

_‌می‌دونم‌.‌می‌دونم...‌لعنت‌به‌این‌قول‌های‌راه
و‌بیراه‌که‌چاره‌ای‌جز‌دادنشون#‌ندارم!‌

نفسش‌را‌پر‌صدا‌بیرون‌داد‌برای‌ایلناز‌نوشت:
بیداری؟‌

ایلناز‌تازه‌موهایش‌را‌باز‌کرده‌بود‌خمیازه‌ای
کشید‌گوشی‌اش‌را‌از‌روی‌تخت‌برداشت‌و‌به

پیام‌خسرو‌لبخند#‌زد.‌برایش‌نوشت‌:بیدارم‌خوبی؟
همه‌چی‌خوب‌پیش‌رفت؟‌
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سربلند‌کرد‌با‌لبخند‌به‌آوا‌گفت:‌خسروئه!‌

پیام‌بعدی‌خسرو‌رسید:آره‌به‌گلپر‌بگو‌پیروز
وکالت‌طلاق‌گرفت‌خودمون‌همه‌کارا‌رو‌انجام

می‌دیم.‌‌

_‌خدا‌روشکر‌...‌خیلی‌خوشحال‌شدم‌خسرو...
خیلی‌خوب‌کاری‌کردی‌مامان‌خوبه؟‌

اینبار‌رو‌به‌گلپر‌که‌رختخوابش‌را‌درست‌کنار
رختخواب‌آوا‌می‌انداخت‌گفت:‌وای‌گلپر‌باورت
می‌شه‌اینقدر‌راحت‌آزاد‌شده‌باشی؟‌درست‌شد

همه‌چی‌.

#سکوت‌بودونسیم‌
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گلپر‌بی‌تفاوت‌دراز‌کشید‌به‌پهلو‌شد‌و‌به‌نیمرخ
آوا‌که‌با‌چشمهای‌اشکی‌به‌سقف‌خیره‌بود‌نگاه

کرد‌نمی‌فهمید‌این‌دختر‌چطور‌توانسته‌از‌دشتگل
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تا‌اینجا‌اشکهایش‌را‌توی‌چشمها‌نگه‌دارد‌بی‌این
که‌بریزند.‌‌

ایلناز‌انگشتهایش‌را‌در‌موهایش‌فرو‌کرد‌و‌به‌پیام
خسرو‌خیره‌شد:خوبه‌اما‌با‌من‌حرف‌نمی‌زنه

فعلا!‌آوا‌کجاست؟‌

‌نمی‌دانست‌باید#‌چیزی‌در‌مورد‌حال‌آوا‌بگوید#‌یا
نه!‌آهسته‌گفت:‌آوا‌...‌

بی‌این‌که‌لبهایش‌را‌باز‌کند‌گفت:‌هوم؟‌

_‌در‌مورد‌تو‌می‌پرسه!‌

_‌کی‌؟‌

_‌خسرو‌دیگه‌می‌خواستی‌کی‌بپرسه!‌

دو‌پیام‌دیگر‌خسرو‌بی‌قراری‌اش‌را‌به‌نمایش
می‌گذاشت:‌با‌توام‌ایلناز‌آوا‌کجاست؟‌بهش‌بگو

گوشیشو‌روشن‌کنه...‌

_‌آوا‌خسرو‌می‌گه‌گوشیتو‌روشن‌کن.‌

_‌بگو‌خراب‌شده‌روشن‌نمیشه!‌

_‌واقعا؟‌چرا‌نگفتی‌پس؟‌
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برای‌خسرو‌خبر‌را‌تایپ‌کرد‌و‌آوا‌با‌عذابِ
دروغی‌که‌گفته‌ساعدش‌را‌روی‌پیشانی‌گذاشت
گلپر‌دست‌کشید‌پتو‌را‌تا‌روی‌سینه‌ی‌آوا‌بالا

کشید‌و‌آهسته‌زمزمه‌کرد:‌‌

كُر‌وري‌گهو‌دي‌وري‌شو‌به‌كمینه‌)پسر‌بلندشو،
داداش‌پاشو‌شب‌کمین#‌کرده(‌

مَر‌گمونت‌كَد‌بستن‌صو‌تا‌پسینه)خیال#‌کردی‌کمر
بستن‌و‌آماده#‌بودن‌فقط‌مخصوص#‌صبح‌و

عصره؟(‌

هر‌كي‌عاشق‌بو‌شو‌و‌رو‌خو‌نداره)هرکسی
عاشق‌باشه‌شب‌و‌روز‌خواب‌نداره(‌

ته‌سوار‌قافله‌كي‌اینشینه)‌کسی‌که‌از‌قافله‌جا
مونده‌چه‌وقت‌نشستنشه؟(‌

ایلناز‌نیم‌خیز‌شد‌به‌آرنج‌یک‌دست‌تکیه‌داد‌و
دست‌دیگرش‌را‌تا‌روی‌موهای‌مواج‌و‌روشن

گلپر‌برد‌آنها‌را‌نوازش‌کرد‌و‌با‌بغض‌نالید:#‌گلپر!

آوا‌با‌سینه‌ای‌سنگین‌شده‌از‌بغض‌و‌درد‌به‌دست
ایلناز‌که‌از‌روی‌صورتش‌تا‌موهای‌گلپر‌کشیده
شده‌بود‌نگاه‌کرد‌چند‌بار‌پلک‌زد‌تا‌اشکهایش
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نریزد‌میان‌آن‌همه‌اندوه‌احساس‌کرد‌بیشتر‌از
گلپربه‌این‌دست‌نوازشگر‌نیاز‌دارد.‌ایلناز‌دست
عقب‌کشید‌و‌گفت:‌عزیزم‌چرا‌باز‌ناراحتی‌...

می‌گم‌خسرو‌گفت‌همه‌چی‌حله!‌

اسم‌خسرو‌داغ‌دل‌آوا‌را‌تازه‌کرد‌دستش‌را‌روی
سینه‌فشرد‌ایلناز‌اینبار‌دستش‌را‌تا‌روی‌دست‌او
برد‌انگشتهایش‌را‌فشرد‌و‌گفت:‌چتونه‌شما؟‌آوا!

خسرو‌نگرانت‌بود‌میخوای‌با‌گوشی‌من..‌

آوا‌سر‌عقب‌انداخت‌و‌ایلناز‌تلاش‌کرد‌در
صدایش‌شور‌و‌اشتیاق‌باشد‌گفت:‌دو‌روز‌دیگه
خواستگاری‌منه!‌یه‌کاری‌کنید‌برام...‌شوری
هیجانی‌چیزی...‌چی‌بپوشمی!‌کدوم‌آرایشگاه
برمی...‌هیچی؟‌اصلا‌ذوق‌ندارید#‌واسه‌م...‌

گلپر‌بی‌حرف‌دستش‌را‌روی‌دست‌او‌گذاشت‌آوا
دچار‌حس‌غریبی‌بود‌از‌این‌که‌دست‌دو‌دختر

دیگر‌روی‌سینه‌ی‌او‌به‌هم‌رسیده‌بود.‌حسی‌که‌تا
آن‌روز‌نداشت.‌در‌روزهای‌خودش‌و‌الهام‌به

دنبال‌چنین#‌حالی‌گشت‌اما‌نبود.الهام‌با‌همه‌خوبی
هایش‌آنقدر‌محدودیت#‌داشت‌که‌اگر‌می‌خواست
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هم‌نمی‌توانست‌برای‌او‌دوستی‌همیشگی‌باشد.
هیچ‌وقت‌با‌او‌این‌حس‌را‌نداشت،‌این‌سنگینی‌که
حالا‌روی‌سینه‌اش‌بود‌با‌همه‌ی‌سنگینی‌های
پیش‌از‌آن‌فرق‌داشت‌ایلناز‌در‌حالی‌که‌بغضش
را‌پس‌می‌زد‌خندید‌و‌گفت:‌بی‌معرفتا!‌فردا‌می
برمتون‌بازار...‌باید‌برام‌لباس‌انتخاب‌کنین...
چشو‌چار‌خانواده#‌ی‌دوماد#‌رو‌در‌بیاریم...‌

آوا‌دلش‌به‌تلاش‌معصومانه‌ی‌ایلناز‌سوخت‌و
گفت:باشه‌می‌ریم...‌چه‌رنگ‌دوست‌داری؟

#سکوت‌بودونسیم‌

232#پارت

_‌من‌لباس‌همه‌رنگ‌می‌پوشم‌چی‌بهم‌میاد#‌به
نظرت؟‌

آوا‌کمی‌نگاهش‌کرد‌ناخودآگاه‌انگشت‌شستش‌که
آزاد‌مانده#‌بود‌را‌پشت‌دست‌او‌کشید‌و‌گفت:‌قرمز

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بهت‌میاد‌اما‌واسه‌خواستگاری‌یه‌رنگ‌ملایم
بپوش‌مثلا‌صورتی‌یا‌گلبهی!‌‌

گلپر‌داشت‌دستش‌را‌عقب‌می‌کشیدکه#‌آوا‌دست
دیگرش‌را‌بلند‌کرد‌روی‌دست‌او‌گذاشت‌و‌گفت:
ولی‌به‌تو‌فقط‌آبی‌میاد...‌آبی‌روشن‌آبی‌تیره...

آبی‌دریا‌آبی‌آسمون‌

ایلناز‌هیجان‌زده‌از‌این‌که‌ناچار‌نیست‌میان‌دو
دختری‌که‌هرکدام‌به‌نوعی‌برایش‌مهم‌هستند
قرار‌بگیرد‌خندید#‌و‌گفت:‌فکر‌کنم‌به‌تو‌همه

رنگی‌بیاد#‌اوا‌فردا‌می‌ریم‌نادری‌...‌‌

دستهایشان#‌هنوز‌همانجا‌مانده‌بود‌آوا‌هنوز‌حسش
را‌به‌این‌دخترها‌خصوصا‌گلپر‌پیدا‌نکرده‌بود‌اما
جنگیدن‌دیگر‌در‌حوصله‌اش‌نبود.‌آرامش‌می
خواست‌چیزی‌شبیه‌همین‌لحظه‌را‌برای‌همه‌ی
روزهای‌باقیمانده‌ی‌عمرش‌تمنا‌میکرد‌و‌چون
می‌دانست‌ممکن‌نیست‌می‌خواست‌آنقدر‌ادامه

اش‌بدهد#‌که‌روزها‌بعد#‌لاقل‌انرژِی‌این‌آرامش‌را
همراه‌داشته‌باشد.‌‌

سرش‌را‌روی‌بالش‌جنباند‌و‌گفت:‌دوستش‌داری؟
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_‌کامران‌رو؟‌

_‌اسمش‌کامرانه‌پس؟‌

_‌دوستش‌دارم...‌هرچند‌حالا‌با‌هم‌قهریم‌اونم‌با
بابا‌صحبت‌کرده‌که‌بیان‌خواستگاری‌اما‌مردی
که‌بشه‌باهاش‌راحت‌حرف‌زد‌از‌همه‌چی‌حتی
بی‌معنی‌ترین‌چیزای‌دنیا#‌اون‌مردیه‌که‌باید

دوستش‌داشت...‌‌

_‌می‌خواستم‌عروسیتوببینم.‌

_‌می‌بینی‌خب!‌حالا‌که‌فقط‌خواستگاریه...
هروقت‌شد‌هرجا‌بودی‌میای‌مگه‌نه؟‌

_‌نمی‌دونم...‌حتی‌نمی‌دونم‌از‌اینجا#‌که‌برم‌به
چی‌می‌رسم‌و‌کجا‌رها‌می‌شم.‌

دوباره‌نفسش‌سنگین‌شد‌نمی‌خواست‌اشک‌بریزد
گلپر‌دستش‌را‌زیر‌سرش‌گذاشت‌تار‌موی‌روی
پیشانی‌آوا‌را‌آهسته‌فوت‌کرد‌و‌گفت:‌هرجا‌رفتی

بیا‌عروسی‌ایلناز‌دیدن‌داره!‌

برای‌لحظه‌ای‌نگاهشان‌در‌هم‌گره‌خورد...‌یک
چیز‌در‌نگاه‌این‌دختر‌عجیب‌برایش‌آشنا‌بود

انگار‌قبلا‌در‌خودش‌همین‌حس‌را‌دیده#‌بود.‌همین
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نگاهی‌که‌پر‌درد‌بود‌اما‌می‌خواست‌نشان‌بدهد#
هیچ‌نمی‌فهمد‌و‌هیچ‌چیز‌به‌یاد‌ندارد...‌واقعا
گلپر‌می‌خواست‌فراموش‌کند؟‌دلش‌می‌خواست
دست‌بلند‌کند‌بکشد‌توی‌صورت‌گلپر‌کک‌مک

هایش‌را‌دانه‌دانه‌با‌سرانگشت‌لمس‌کند#‌بعدبرایش
یک‌لالایی‌که‌از‌سالهای‌دور‌در‌ذهنش‌مانده‌بود
زمزمه‌کند#‌یا‌ترانه‌ای‌آشنا‌که‌فکر‌میکرد‌مثل‌آن
شب‌توی‌دشت‌گلپر‌را‌آرام‌می‌کند.‌نمی‌دانست
وقتی‌صبح‌شود‌هنوز‌حسش‌به‌ایلناز‌و‌گلپر‌همین
است‌یا‌نه‌اما‌حالا‌با‌همه‌وجودش‌می‌خواست

شب‌تمام‌نشود.‌

***

#سکوت‌بودونسیم‌

233#پارت

دستهایش#‌را‌فرو‌کرده‌بود‌توی‌جیب‌های‌لباسش،
نمی‌دانست‌تا‌کی‌می‌تواند‌این‌درد‌سنگین‌را‌به
دنبال‌خود‌بکشد.‌دلتنگ‌بود‌و‌غربت‌داشت‌دیوانه#
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اش‌می‌کرد.‌حضور‌گلپر‌درست‌در‌دوقدمی‌اش
با‌آن‌سکوت‌سنگین‌به‌یادش‌می‌آورد‌که‌با‌از

دست‌دادن‌خسرو‌یک‌گام‌فاصله‌دارد.‌و‌فکر‌می
کرد‌چه‌بیهوده‌دل‌به‌مردی‌بسته‌که‌هر‌آدمی‌می
تواند‌برایش‌یک‌دغدغه‌ی‌جدی‌باشد.‌از‌خودش
عصبی‌بود‌که‌نه‌می‌توانست‌از‌گلپر‌متنفر‌باشد‌و
نه‌به‌خسرو‌برای‌قولی‌که‌در‌حضور‌او‌داده‌غر
بزند‌چرا‌که‌وضعیت‌هر‌دو‌را‌دیده#‌بود‌و‌بدتر‌از
آن‌خاطره‌ی‌شب‌قبل‌بود‌وقتی‌گلپر‌جایش‌را

عوض‌کرده‌بود‌و‌توی‌آغوش‌ایلناز‌با‌هق‌هق‌از
آصف‌که‌خیال‌داشت‌به‌او‌دست‌درازی‌کند‌می
گفت‌و‌قسمش‌می‌داد‌بین‌خودشان‌بماند‌چون

دیگر‌نمی‌تواند‌سنگینی‌این‌راز‌را‌در‌سینه‌نگه
دارد.‌دلش‌برای‌او‌هم‌می‌سوخت‌درست‌به‌اندازه
ی‌خودش‌.‌اما‌مدام‌می‌پرسید‌گناه‌من‌چیه؟!‌گناه

خسرو‌چیه!‌‌

ایلناز‌دست‌کشید‌بازویش‌را‌گرفت‌و‌گفت:‌آوا
جان!‌‌

سربلند‌کرد‌لبخند#‌زد.‌لبخندش‌بیهوده‌بود.‌خودش
این‌را‌می‌دانست‌اما‌نمی‌فهمید‌دیگر‌برای‌چه
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کسی‌دارد‌نقش‌بازی‌می‌کند.‌چقدر‌بدون‌خسرو
غریب‌بود.حتی‌جان‌گفتن‌ایلناز‌حالش‌را‌خوب
نمی‌کرد‌حتی‌منظره‌ی‌زیبایی‌از‌رودکارون‌که
با‌بالارفتن‌ازپل‌کم‌کم‌پیش‌چشمش‌نمایان‌می‌شد.
فکر‌کرد‌در‌همه‌ی‌این‌سالها‌که‌همیشه‌یک‌جای
زندگی‌اش‌می‌لنگید‌و‌در‌عین‌حال‌که‌همه‌خیال
می‌کردند#‌چون‌دارد‌در‌خانه‌ای‌که‌بی‌شباهت‌به

عمارتی‌پادشاهی‌نیست‌زندگی‌می‌کند‌یعنی
خوشبخت‌است‌و‌نبود#‌هیچ‌وقت‌تا‌اندازه‌ی‌این‌دو
روز‌که‌با‌ترس‌از‌دست‌دادن‌خسرو‌دست‌به

گریبان#‌شد‌سخت‌نگذشت‌و‌احساس‌خلا‌و‌تنهایی
نکرد.‌در‌همه‌این‌سالها‌که‌نه‌مادر‌داشت‌و‌نه‌بی
مادر‌بود.‌نه‌به‌واقعی‌بودن‌پدرش‌اعتباری‌بود‌به

اندازه‌ی‌حالا‌که‌قوام‌رابطه‌اش‌با‌خسرو‌به
نازکی‌تار‌مویی‌شده‌بود‌نترسید.‌این‌بودن‌و

نبودن#‌این‌داشتن‌و‌نداشتن‌را‌همیشه‌احساس‌کرده
بود‌اما‌هیچ‌وقت‌به‌اندازه‌ی‌حالا‌آزارش‌نمی‌داد.

‌ایلناز‌با‌یادآوری‌خسرو‌که‌از‌شب‌قبل‌بارها‌و
بارها‌پیام‌داده‌بود‌و‌حال‌آوا‌را‌پرسیده‌بود‌آهسته

گفت:‌نمی‌خوای‌یه‌چیزی‌بگی!‌‌
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_‌واسه‌خریدت‌باید‌کجا‌بریم؟‌

_‌اونور‌پل!‌‌

دوباره‌سرش‌را‌پایین‌انداخت‌ایلناز‌گفت:‌می
خوای‌یه‌کم‌اینجا‌بمونیم‌رود‌رو‌نگاه‌کنیم؟‌عکس

بگیریم...‌‌

سرتکان‌داد.‌دلش‌می‌خواست‌و‌نمی‌خواست.
خسته‌بود‌از‌رخوت،‌از‌سکوت،‌از‌غم‌اما‌خنده
هایش‌را‌گم‌کرده‌بود.‌می‌ترسید‌لب‌باز‌کند#‌و‌به
جای‌صدای‌خنده،#‌هق‌هقش‌باعث‌رسوایی‌شود.
آنوقت‌چکار‌میکرد؟‌توی‌چشمهای‌دختری‌که
همین‌دو‌روز‌پیش‌حالا‌گیریم‌به‌زور‌نامزد

خسرو‌شده‌بود‌می‌گفت‌دلتنگم!‌می‌گفت‌ترسیده‌ام
از‌آینده‌ای‌که‌در‌آن‌خسرو‌نیست...‌‌

دستهایش#‌را‌توی‌جیب‌ها‌مشت‌کرد‌جایی‌وسط
پل‌ایستاد‌ایلناز‌هم‌همزمان‌با‌او‌متوقف‌شد‌وگلپر
کمی‌دورتر‌از‌آنها‌تکیه‌اش‌را‌داد‌به‌نرده‌های
حاشیه‌ی‌پل‌و‌با‌دستهایی‌که‌روی‌سینه‌گره
خورده‌بودند‌خیره‌شد‌به‌رو‌به‌رو‌‌آوا‌زمزمه

کرد‌:‌تنها#‌موند.‌‌
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ایلناز‌لبخند‌زد‌و‌گفت:‌یه‌کم‌بهش‌نیاز‌داره!
همه‌ی‌ما‌یه‌وقتایی‌به‌تنهایی#‌نیاز‌داریم.‌‌

_‌من‌همیشه‌از‌تنهایی‌ترسیدم.‌از‌نداشتن‌یه‌آدم
همیشگی‌از‌نبودن‌کسی‌که‌مطمئن‌باشم‌مال‌منه!‌

_‌از‌نبودن‌خسرو؟‌

اسم‌خسرو‌همان‌چیزی‌بود‌که‌‌روی‌قلبش‌ناخن
می‌کشید‌انگار‌کسی‌را‌انداخته#‌بودند‌توی‌سلول
انفرادی‌‌و‌صدای‌چک‌چک‌آب‌آنقدر‌دیوانه‌اش
کرده‌بود‌که‌با‌ناخن‌دیوارها‌را‌می‌خراشید...‌آن
خراشها‌را‌حس‌می‌کرد‌آن‌زندانی‌مفلوک‌به

جنون‌رسیده‌را‌درست‌چسبیده‌به‌دیواره‌ی‌قلبش
احساس‌می‌کرد‌و‌جای‌چنگ‌هایش‌می‌سوخت.
سرش‌را‌پایین#‌انداخت‌خیره‌به‌عکس‌خورشید‌که
در‌حال‌غروب‌به‌سرخی‌می‌زد‌به‌سختی‌آب

دهانش‌را‌جمع‌کرد‌فرو‌داد‌و‌برای‌عوض‌کردن
حرف‌گفت:‌تا‌به‌حال‌خورشید‌پاییز‌رو‌اینقدر‌داغ

ندیدم!‌

ایلناز‌گفت:‌عاشق‌این‌حالم...‌عاشق‌این‌هوا!
عاشق‌داغی‌خورشید...‌نگاهش‌را‌تا‌حاشیه‌رود
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جایی‌که‌مردم‌در‌رفت‌و‌آمد‌بودند#‌و‌بعضی‌در
فضای‌سبز‌نشسته‌بودند#‌گرداند‌و‌گفت:‌عاشق
مردم‌که‌تازه‌از‌گرمای‌تابستون‌نجات‌پیدا

کردن...‌من‌عاشق‌اینجام!‌

آوا‌نگاهش‌را‌تا‌پایلون‌روی‌پل‌که‌به‌شکل‌حرف
A‌‌‌!بود‌برد‌و‌گفت:‌قشنگه‌!‌همه‌چی‌قشنگه

و‌دلش‌برای‌خودش‌سوخت‌که‌از‌بی‌فردایی‌نمی
تواند‌این‌همه‌زیبایی‌را‌ببیند‌و‌دلش‌مدام‌شور‌می
زند.‌مدام‌بهانه‌می‌گیرد‌بهانه‌ی‌تبریز‌را!‌دلش

برای‌خودش‌سوخت‌که‌ایستاده‌به‌تماشای‌خورشید
روی‌رود‌و‌حالش‌آنقدری‌خوب‌نیست‌که‌بخندد#
هی‌مدام‌از‌خودش‌می‌پرسد‌نکنددیگر#‌برنگردم
تبریز!‌نکند‌دیگرنتوانم‌ائل‌گلی‌را‌بینم‌و‌توی

خیابان‌سنگفرش‌قدم‌نزنم...‌نکند#‌...‌نکند‌بهم‌همه
ی‌اینها‌برگردم‌اما‌بدون‌خسرو!،‌تبریز‌بی‌خسرو
چه‌شکلی‌است؟‌به‌مغزش‌فشار‌آورد‌تبریز‌پیش
از‌خسرو‌را‌‌یادش‌نبود...‌تبریز‌بدون‌آن‌سرباز
خشک‌و‌جدی‌را‌یادش‌نمی‌آمد.‌حتی‌خودش‌قبل

از‌او‌را‌فراموش‌کرده‌بود.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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#سکوت‌بودونسیم‌
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ایلناز‌دست‌به‌تلاش‌تازه‌ای‌زد:‌اولین‌بار‌کامران
رو‌اونجا‌دیدم.‌‌

انگشت‌اشاره‌اش‌را‌به‌سمت‌پل‌کابلی‌گرفت‌و
ادامه‌داد:‌ترم‌یک‌بودم‌یکشنبه‌بود‌واسه‌اولین‌بار
تنها#‌تو‌اهواز!‌پیش‌از‌اون‌هر‌وقت‌می‌اومدم
خرید‌بابا‌بود‌اما‌بزرگ‌شده‌بودم‌...‌شاید‌به
نظرت‌خنده‌دار‌بیاد‌که‌توی‌اولین‌تنها‌بیرون

اومدن‌عاشق‌شدم‌...‌البته‌اون‌موقع‌عشق‌نبود...‌

آوا‌به‌خودش‌فکر‌کرد‌به‌اولین‌بار‌که‌خسرو‌را
دید...‌این‌که‌ایلناز‌می‌گفت‌»اون‌موقع‌عشق

نبود«‌را‌با‌همه‌وجود‌می‌فهمید...‌حتما‌ایلناز‌هم
مثل‌او‌یک‌روز‌ناگهان#‌احساس‌کرد‌این‌آدم

معمولی‌که‌دوست‌دارد‌با‌او‌وقت‌بگذراند#‌شده
همه‌ی‌زندگی‌اش‌...‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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با‌یاد‌آن‌روزهای‌خسرو‌لبخندی‌روی‌لب‌آورد‌و
گفت:‌اولین‌چیزی‌که‌بهش‌گفتی‌چی‌بود؟‌

ایلناز‌نشان‌داد‌نیازی‌به‌فکر‌کردن‌برای‌یادآوری
ندارد‌ساده‌گفت:‌گفتم‌به‌شما‌ربطی‌نداره‌آقا!‌

خودش‌خندید#‌و‌برای‌دیدن#‌خنده‌ی‌آوا‌انتظار‌کشید
آوا‌پرسید:‌چی‌بهش‌ربط‌نداشت؟!‌

_‌این‌که‌خیره‌خیره‌مندایی‌ها‌رو‌نگاه‌می‌کردم.‌

آوا‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌ایلناز‌همانطور‌که‌پیام‌خسرو
را‌می‌خواند‌توضیح‌داد:‌پیروان‌حضرت‌یحیی
یکشنبه‌ها‌میان‌ضلع‌شرقی‌کارون‌واسه‌مراسم
مذهبی‌و‌غسل‌تعمید‌من‌نمی‌دونستم‌اون‌موقع...‌

پیام‌خسرو‌‌را‌با‌صدای‌بلند‌خواند:‌بهتر‌شد‌آوا؟!‌

سر‌بلند‌کرد‌نگاهشان‌توی‌هم‌گره‌خورد‌و‌آوا
آهسته‌گفت:‌خوبم!‌‌

_‌خوب‌نبودی!‌

_‌نگرانش‌نکن.‌

_‌بذار‌نگران‌باشن‌به‌جایی‌از‌دنیا#‌برنمی‌خوره!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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آوا‌خندید‌و‌ایلناز‌گفت:‌هنوز‌هیچی‌معلوم‌نیست.
می‌دونم‌چندروز‌توی‌خونه‌ی‌ما‌خیلی‌سخت

گذشت‌بهت‌راستش‌اولش‌رفتارت‌برام‌عجیب‌بود
حالا‌می‌فهمم‌چرا!‌دلیل‌همه‌رفتاراتو‌الان‌می
فهمم‌.‌ولی‌درست‌میشه‌ناراحت‌نباش‌...‌من‌از
سپردن‌کارام‌به‌خسرو‌هیچ‌وقت‌ضرر‌نکردم...
حالا‌خیال‌نکنی‌می‌خوام‌تعریف‌بدم‌و‌پسرخاله
مو‌زیادی‌بزرگش‌کنم‌نه‌!‌ولی‌خسرو‌از‌همون
بچگی‌زیر‌دست‌ننه‌ماه‌طلعت‌یه‌جوری‌بار‌اومد
که‌کاری‌رو‌یا‌شروع‌نکنه‌یا‌درست‌و‌حسابی
تمامش#‌کنه!‌اگر‌نگران‌ناآرومی‌توئه‌یه‌جور

درستش‌می‌کنه‌خیالت‌راحت‌باشه!‌اون‌آدما‌رو
به‌قیمت‌جونشم‌شده‌حفظ‌می‌کنه!‌نه‌همه‌ی‌آدما
رو‌فقط‌آدمای‌مهم‌زندگیشو‌و‌اینقدر‌می‌شناسمش

که‌بفهمم‌تو‌یکی‌از‌اون‌خیلی‌مهم‌هایی!‌‌

نمی‌توانست‌انکار‌کند‌که‌کم‌کم‌قند‌توی‌دلش‌آب
می‌شود‌و‌کامش‌با‌هر‌کلام‌ایلناز‌شیرین‌تر‌می
شود‌نمی‌توانست‌انکار‌کند‌تلخی‌زننده‌ی‌ته

گلویش‌دارد‌آهسته‌آهسته‌از‌بین‌می‌رود‌وصورت
خسرو‌می‌آید‌جای‌همه‌ی‌تردید#‌هایش‌را‌می

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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گیرد.‌با‌این‌همه‌آرام‌گفت:‌من‌نمی‌خوام‌واسه
هیچ‌چیزی‌تو‌این‌دنیا#‌جونش‌رو‌بذاره!‌‌

شانه‌بالا‌انداخت‌بعد‌از‌الهام‌و‌شهریار‌ایلناز
اولین‌کسی‌بود‌که‌می‌خواست‌درباره‌حسش‌به

خسرو‌با‌او‌صحبت‌کند‌و‌می‌دید‌چقدر‌با‌دیگران
راحت‌تر‌حرفش‌را‌می‌زند‌تا‌با‌خود‌خسرو

بغض‌آلوده‌گفت:‌نمی‌خوام‌مصیبت‌بکشه!‌نباید#
بکشه!‌

_‌درست‌میشه‌بغض#‌نکن‌...‌نکن‌دیگه‌آوا!‌‌

با‌لبخندی‌که‌به‌سختی‌روی‌لب‌آورد‌تلاش‌کرد
ایلناز‌را‌راضی‌کند‌خوب‌است‌.‌‌

دوباره‌سر‌چرخاند#‌به‌رو‌به‌رو‌‌خورشید‌کم‌کم
غروب‌می‌کرد‌و‌رنگ‌نارنجی‌اش‌را‌پاشیده‌بود
روی‌آبی‌آسمان‌و‌کم‌کم‌از‌ساختمانها#‌ماشین‌ها
گیاهان#‌اطراف‌پل‌سایه‌ای‌به‌جا‌می‌ماند‌که‌اگر
صدا‌و‌حرکت‌نداشتند‌می‌توانست‌خیال‌کند‌یک

نقاشی‌را‌می‌بیند.#‌‌

ایلناز‌برای‌خسرو‌نوشت:‌چی‌شد‌پس‌خسرو!
بخدا‌من‌دیگه‌نمی‌تونم‌امروزش‌هم‌مثل‌دیروزه!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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هیچی‌حالشو‌خوب‌نکرد...‌بیا‌دیگه!‌کار‌من‌شده
التماس‌به‌تو‌واسه‌رسیدن!‌

_‌چیزی‌شده؟‌‌

_‌نه‌چیز‌جدید‌نشده‌ولی‌دلم‌گرفت‌!‌‌

_‌رسیدیم‌کجایید؟#‌

_‌پل‌نادری!‌قرار‌بود‌بریم‌خرید‌اما‌از‌کارون‌دل
نمی‌کنه!‌‌

_‌گلپر‌چی؟‌

_‌دقت‌کردی‌شدم‌له‌له‌ی‌نامزدای‌تو؟‌

شکلک‌خنده‌داری‌فرستاد‌و‌منتظر‌خشم‌خسرو
شد‌اما‌جوابی‌نرسید.‌نوشت:‌اونم‌خوب‌نیست
دوتاشون‌عین‌مادرمرده‌ها‌زل‌زدن‌به‌رود.‌منم

وسط‌ایستادم‌نمی‌دونم‌چکار‌کنم.‌

باز‌هم‌پیامی‌از‌خسرو‌نرسید.‌گوشی‌را‌توی
جیبش‌انداخت.‌اینبار‌برگشت‌سمت‌گلپر‌و‌گفت:
گلی...‌گلپری‌...‌دل‌نمی‌کنی؟‌خرید‌دارما!

#سکوت‌بودونسیم‌
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گلپر‌انگار‌صدایش‌را‌نمی‌شنید‌همچنان#‌خیره‌بود
به‌پل‌سفید‌که‌یکی‌یکی‌چراغ‌هایش‌روشن‌می

شد‌و‌جلوه‌ی‌دیگری‌به‌پیکر‌قدیمی‌اش‌می‌داد‌به
نظرش‌رسید‌مثل‌پیرزنی‌کمر‌تا‌کرده‌با‌عصایی
که‌به‌زمین‌زده‌یک‌منحنی‌غار‌گونه‌ساخته،‌با
تاریک‌شدن‌هوا‌سینه‌ی‌پل‌پر‌از‌سیاهی‌شد‌و
گلپر‌می‌دید‌زور‌آن‌همه‌چراغ‌به‌روشن‌کردن
آن‌حفره‌ی‌سیاه‌نمی‌رسد.‌آهسته‌از‌خودش

پرسید:‌حفره‌ی‌دل‌مرا‌کدام‌چراغ‌روشن‌می‌کند؟
خسرو؟!‌چه‌زود‌پیروز‌را‌جدی‌گرفته‌و‌تن‌داده
بود‌به‌خواسته‌اش!‌لب‌گزید‌ریه‌اش‌را‌از‌هوا

پرو‌خالی‌کرد.‌ایلناز‌انگار‌بی‌خیال‌رفتن‌به‌خرید
شده‌بود‌پرسید:‌می‌خواید‌بریم‌خونه!‌داره‌سرد

می‌شه‌ها!‌

آوا‌به‌سمت‌او‌برگشت‌و‌با‌یک‌تغییر‌حالت
ناگهانی،‌فخر‌فروشانه‌گفت:‌تبریز‌رو‌ببینی‌چی

می‌گی؟‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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سرش‌را‌بالا‌گرفت‌و‌ادامه‌داد:‌شاید‌امروز‌برف
باریده#‌باشه!‌صنوبرهاسفید‌پوش‌شدن...‌

کمی‌مکث‌کرد‌سرش‌را‌بالا‌گرفت‌و‌زمزمه‌وار
گفت:‌دومانلی‌گوی‌بیر‌داریخان‌کیشی‌کیمی
بولودلاری‌دورونه‌سارار‌و‌هر‌دفعه‌آه‌چَکَنده

گوز‌یاشلارینین#‌شهی‌پِره‌اوترار‌)آسمون‌مه‌گرفته
مثل‌مرد‌دلتنگ‌ابرها‌رو‌دور‌خودش‌پیچیده#‌و‌هر
بار‌آه‌می‌کشه‌شبنم‌اشکهای‌روی‌زمین‌می‌شینه!

‌)

_‌آخ‌لهجه‌تو‌قربون‌دختر!‌چه‌شیرینی‌تو...‌چی
گفتی‌حالا؟‌

_‌تبریز‌رو‌می‌گم‌وقتی‌می‌باره‌شبیه‌خسرو
شماست‌...‌

دلش‌از‌بذل‌خسرو‌به‌خانواه‌اش‌گرفت.‌تا‌همین
چند‌روز‌پیش‌خیال‌می‌کرد‌خسرو‌فقط‌خسرو
خودش‌می‌شود.‌خسرویی‌که‌هیچ‌خانواده‌ای
ندارد‌مثل‌خودش‌که‌هیچ‌وقت‌یک‌خانواده‌ی
واقعی‌نداشت.‌‌اما‌حالا‌می‌دید‌اینها‌چقدر‌در

زندگی‌خسرو‌مهمند...‌انگار‌باید‌این‌سفر‌می‌آمد

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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تا‌بفهمد‌خسرو‌بدون‌این‌آدمها‌معنایی‌ندارد.‌و
حالا‌باز‌خودش‌بود‌مثل‌روزهای‌مدرسه‌که‌با

همه‌فرق‌داشت‌خاطره‌هایش‌با‌خاطره‌ی‌همه‌ی
دخترها،دلواپسی‌مادرش‌با‌دلواپسی‌مادرهای‌دیگر
و‌محبت‌پدرش‌با‌محبت‌همه‌ی‌پدرها‌فرق‌داشت.

نیم‌نگاهش‌را‌از‌گلپر‌گرفت‌و‌گفت:‌وقتی‌تبریز
بود‌و‌تو‌لباس‌سربازی،‌مدام‌دلگیر‌و‌دلتنگ

بود...‌

_‌نذاشتی‌دلتنگی‌پسرمون‌دووم‌بیاره...‌‌

خورشید‌گم‌شد‌و‌تاریکی‌‌بالاخره#‌به‌زاویه‌دید‌او
هم‌رسید.‌چراغ‌های‌»پل‌کابلی«‌روشن‌شد‌‌و

نگاه‌آوا‌را‌چراغانی‌کرد‌با‌خنده‌گفت:‌چرا‌نرفتیم
اون‌یکی‌پل؟‌‌

هیجان#‌زده‌از‌خنده‌ی‌آوا‌گفت:‌آخه‌اینور‌کار
داشتیم.‌اما‌اگر‌بخوای‌بعد‌می‌ریم‌دو‌تا‌پل‌دیگه
رو‌هم‌از‌نزدیک‌ببینی...‌تو‌فقط‌بخند‌من‌کل

اهواز‌رو‌می‌گردونمت!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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‌تلفنش‌که‌زنگ‌خورد‌سر‌چرخاند#‌و‌با‌دیدن#
خسرو‌گفت:‌رسید...‌پدر‌منو‌دراورد‌تا‌برسه‌ها

از‌بس‌پرسید‌آوا‌چطوره!‌

آوا‌رد‌نگاهش‌را‌گرفت‌و‌انگار‌ابرها‌از‌روی
نگاهش‌کنار‌رفتند‌که‌دوباره‌خندید‌این‌شادی

ناگهانی‌که‌پا‌گذاشته‌بود‌درست‌وسط‌دلتنگی‌های
قلبش‌را‌می‌شناخت!‌این‌شادی‌آمدن‌خسرو‌بود.
زمزمه‌وار‌گفت:گَلماوا‌قوربان‌اولوم)‌فدای‌آمدنت

بشم.(‌

با‌ایستادن‌خسرو‌نزدیک#‌گلپر‌هیجان‌اولیه‌اش
فروکش‌کرد‌انگار‌برای‌این‌که‌به‌سمت‌خسرو
ندود#‌و‌به‌گردنش‌آویزان‌نشود‌همین‌ایست‌را‌می
خواست!‌با‌یک‌نفس‌عمیق‌زبانش‌راروی‌لب

پایین#‌کشید‌و‌تلاش‌کرد‌صبور‌باشد.‌

زیاد‌طول‌نکشید‌که‌هر‌سه‌نفر‌با‌هم‌نزدیک‌آنها
آمدند.#‌گلپر‌عبور‌کرد‌و‌خسرو‌وشهریار‌ایستادند.#

ایلناز‌گفت:‌مامان#‌رفت‌خونه؟‌

خسرو‌به‌جای‌جواب‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌آوا‌و
گفت:‌سلام‌.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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نگاهش‌تا‌زخم‌روی‌استخوان‌گونه‌ی‌خسرو‌رفت
همانجا#‌ثابت‌ماند#‌و‌با‌صدایی‌خش‌دار‌زمزمه
کرد:‌آوا‌سنین‌باشوا‌دولانیم‌باهار‌چیچیه‌م.‌

خسرو‌سنگینی‌نگاه‌او‌رو‌زخم‌را‌احساس‌کرد.
سر‌کج‌کرد‌و‌گفت:‌چیزی‌نیست...‌خوبی؟‌

‌آوا‌فقط‌سرتکان‌داد.‌از‌سرش‌گذشت‌برای‌گلپر
زخم‌هم‌روی‌گونه‌اش‌نشست.‌شهریار‌نگاهش‌را

دنبال‌گلپر‌برد‌و‌پرسید:‌خوبید#‌همه؟‌

آوا‌انگار‌راحت‌تر‌بود‌مخاطب‌او‌باشد‌مهار
بغضش‌راحت‌تر‌می‌شد‌لبخند#‌زد‌و‌گفت:‌خوبیم

داداش‌تو‌خوبی؟‌‌

_‌شکر‌منم‌خوبم.

#سکوت‌بودونسیم‌
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خسرو‌بی‌تاب‌از‌این‌بی‌اعتنایی‌آشکارش‌گفت:
گوشیت‌چشه؟‌نگفتی‌خرابه!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌خراب‌نیست...فقط‌...‌‌

دستش‌را‌جلو‌کشید‌و‌گفت:‌بده‌من‌ببرم‌درست
کنم.‌‌

_‌نمی‌خواد‌لازم‌ندارم...‌

ایلناز‌با‌خنده‌همانطور‌که‌سمت‌گلپر‌می‌رفت
گفت:‌آخرشم‌من‌یکی‌به‌خرید‌نمی‌رسم‌...‌‌

شهریار‌گفت:‌خربازیاتون‌تا‌لب‌کارون‌رسید...
عشاق‌عالم‌می‌میرن‌برسن‌لب‌کارون‌و‌...‌

خسرو‌برگشت‌نگاه‌خسته‌اش‌را‌به‌شهریار
دوخت‌و‌او‌با‌خنده‌رو‌کرد‌به‌آوا‌و‌گفت:چته‌آوا؟

_‌می‌خوام‌برم‌...‌اما‌هیچ‌جا‌رو‌بلد‌نیستم‌اگر‌تو
هم‌می‌خوای‌بری‌کرج‌باهات‌بیام‌تا‌راه‌آهن!‌

_‌موندی‌چون‌جایی‌رو‌بلد‌نیستی‌نه؟‌

_‌خب‌بالاخره‌که‌باید‌برم.‌

_‌باشه‌برو.‌‌

شهریار‌به‌جای‌آوا‌گفت:‌خسرو...‌باز‌لازمه
یاداوری‌کنم‌این‌خانم‌ذهن‌خوان‌نیست‌بفهمه‌چی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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تو‌سرت‌می‌گذره‌یا‌مثل‌آدم‌خودت‌براش‌توضیح
می‌دی؟‌

_‌چیو‌توضیح‌بدم؟‌می‌خواد‌بره‌دیگه‌زور‌که
نیست‌.‌

شهریار‌گفت:‌حرف‌مفت‌می‌زنه‌دل‌تو‌دلش‌نبود#
بیاد#‌ببینه‌هستی‌قراره‌با‌هم‌بریم‌کرج‌دور‌ایران
در‌هشتاد‌روز‌...‌بعد‌ازخواستگاری‌ایلناز‌می
ریم...‌از‌کرج‌هم‌می‌ریم‌تبریز...‌آخه‌اگر‌قرار
به‌ترکیه‌رفتن‌باشه‌عمرا‌من‌بذارم‌شما‌دوتا

تنهایی#‌برید‌عشق‌و‌حال‌...‌بریم‌تکلیف‌شهرام‌رو
معلوم‌کنیم‌و‌...‌

_‌واقعا‌نمی‌خوام‌شما‌رو‌دوباره‌درگیر‌پیدا‌کردن
آنا‌کنم.‌

_‌می‌خوای‌با‌کی‌درگیر‌باشی‌دقیقا؟‌

_‌خسرو...‌

_‌خسرو‌چی؟‌می‌خواد‌یادم‌بره‌باز‌حرفی‌می
زنه‌که‌...‌

آوا‌با‌حرص‌توی‌چشمهایش‌لب‌زد:‌با‌کسی‌که
نامزد#‌نداشته‌باشه...‌حالا‌هرکی!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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قبل‌از‌این‌که‌خسرو‌فرصت‌کند‌حرفی‌بزند‌به
سمت‌دخترها‌که‌در‌حاشیه‌پل‌قدم‌می‌زدند‌رفت
خسرو‌دو‌قدم‌بلند‌برداشت‌دستش‌را‌روی‌شانه
اش‌گذاشت‌او‌را‌به‌سمت‌خودش‌کشید‌و‌گفت:

هرکی؟‌

_‌ولم‌کن‌خسرو...‌

تلاش‌کرد‌شانه‌اش‌را‌از‌زیر‌انگشتهای
خسروبیرون‌بکشد‌امادست‌خسرو‌همچنان‌محکم
همانجا#‌ماند.‌آوا‌کلافه‌وعصبی‌تنها‌دلخوشی‌اش
این‌بود‌نمی‌گذارد‌اشکهایش‌جاری‌شوند.‌این
دیداری‌نبود‌که‌تصور‌میکرد...‌نمی‌خواست

اینطور‌پیش‌برود‌حتی‌به‌ذهنش‌خطور‌نکرده‌بود
دوباره‌به‌نامزدی‌خسرو‌و‌گلپر‌اشاره‌کند‌نگاه
گرداند#‌سمت‌شهریار‌تا‌شاید‌او‌پا‌درمیانی#‌کند#
شهریار‌شانه‌بالا‌انداخت‌خسته‌بود‌از‌این

کشمکش‌تمام‌نشدنی‌.‌

خسرو‌بی‌حرف‌دستش‌را‌انداخت‌و‌همانجا#
ماند.آوا#‌مثل‌گنجشکی‌که‌هنوز‌آزاد‌شدنش‌را‌باور
ندارد‌کمی‌درهمان‌حال‌ماند.‌تحلیل‌بدبینانه#‌ی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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دست‌برداشتن‌خسرو‌قبل‌از‌هرچیزی‌به‌ذهنش
آمد‌»حتما‌دیگر‌مهم‌نیست‌چه‌فکری‌می‌کنم!«‌یه
سمت‌ایلناز‌و‌گلپر‌راه‌افتاد‌نگاه‌خسرو‌پشت‌سر
او‌که‌میان‌دخترها#‌قرار‌گرفته‌بود‌ماند.کمی‌بعد،#
‌پل‌میان‌اتومبیل‌هایی‌که‌با‌سرعت‌می‌آمدند پایینِ#
و‌می‌رفتند‌جزیی‌از‌جمعیت‌شدند.‌شهریار‌گفت:

وحشی‌...اون‌اسبت‌از‌تو‌بیشتر‌می‌فهمه!‌

_‌باز‌تقصیر‌من‌شد؟‌

شهریار‌راه‌افتاد‌و‌گفت:‌بخدا‌من‌نمی‌فهمم‌تو
چرا‌آدم‌نمیشی!‌یعنی‌الان‌پل‌به‌این‌قشنگی‌داری!
کارون‌داری،چراغونی‌داری،‌آخرش‌جفتک‌می
ندازی‌طرفو‌فراری‌می‌دی!‌الاغ‌ابروباد‌و‌مه‌و
خورشید‌وفلک‌در‌کارند‌‌دو‌کلمه‌حرف‌عاشقانه
بزن‌تو‌این‌فضا‌چه‌مرگته‌پسر...‌الان‌تو‌باید
بگی‌آوا‌غلط‌کردم.‌اینجا‌دیگه‌با‌عمل‌نمی‌تونی
عشقتو‌نشون‌بدی‌داداش!‌باید‌واضح‌و‌مستقیم
بگی‌عزیزم‌من‌غلط‌کردم‌که‌قبول‌کردم‌جور

دختر‌داییمو#‌بکشم‌...‌خاک‌تو‌سرم‌خودم‌درستش
می‌کنم...‌تو‌جات‌تو‌قلب‌من‌امنه‌نترس...‌اینطور
نگام‌نکن‌خسرو‌بخدا#‌خیلی‌خسته‌م‌دوساله‌دارم‌تو
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گوشت‌می‌خونم...‌تو‌گوش‌خرسان‌خونده‌بودم
الان‌کره‌شو‌دنیا#‌اورده‌بود...‌

_‌بمیر...‌

_‌بابا‌تو‌قیامتِ‌خونه‌تون‌رو‌دیدی؟‌من‌که‌نمی
خوام‌زنت‌بشم‌هنوز‌هضمش‌نکردم‌حالا‌فکر‌کن

این‌بدبخت‌چی‌کشیده‌این‌دوروز!‌‌

_‌باشه‌بابا‌من‌اشتباه‌کردم‌باز...‌نفهمیدم.‌یهو‌می
گه‌می‌خوام‌برم‌من‌نمی‌دونم‌چی‌بگم!‌

_‌ببین‌دراز‌بودن‌این‌چیزاش‌بده‌خسرو...‌درسته
از‌دور‌خوش‌تیپ‌و‌دخترکُشی‌اما‌خون‌به‌مغزت

نمی‌رسه‌جذبت‌میاد‌پایین.‌

با‌خنده‌ای‌از‌روی‌ناچاری‌گفت:‌آره‌تو‌درست
می‌گی!‌

_‌بیا‌بریم‌چهار‌تا‌آدم‌ببینیم‌دلمون‌واشه‌...‌شنیدم
دخترای‌اهواز‌خیلی‌خوشکلن...‌

برای‌تلافی‌همه‌یکه‌تازی‌هایش‌گفت:یادت‌بیارم
شمیم‌منتظره‌یا‌مثل‌آدم‌راه‌می‌افتی‌و‌چشماتو

درویش‌می‌کنی!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌آخ‌یادم‌نیار...‌یادم‌نیار..‌جواب‌نمیده‌اعصابم
داغونه!‌

_‌حق‌داره‌.

#سکوت‌بودونسیم‌
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دوباره‌با‌نگاه‌دخترها‌را‌دنبال‌کرد.‌با‌چه‌امیدی
بانو‌را‌جلوی‌در‌خانه‌ی‌منوچهر‌رها‌کرده‌و‌آمده
بود‌پل‌تا‌آوا‌را‌غافلگیر‌کند.‌اصلا‌کار‌به‌آنجا
نرسید‌که‌بخواهد‌حرفی‌بزند‌عذرخواهی‌کند‌یا

عشقش‌را‌بروز‌بدهد‌...‌برگشت‌نگاهی‌به‌آب‌که
عبور‌نسیم‌روی‌آن‌موج‌آرامی‌انداخته#‌بود‌کرد.
نور‌چراغ‌های‌خیابان‌گیاهان#‌بلند#‌اطراف‌رود،

راست‌می‌گفت‌شهریار‌همه‌چیز‌مهیا#‌بود‌تا‌یکبار
دیگر‌احساسش‌را‌دست‌و‌دلبازانه‌توی‌قلب‌آوا
بریزد‌و‌هر‌دو‌سرشار‌شوند‌از‌عشقی‌که‌حقشان

بود‌فارغ‌از‌هر‌گرفتاری‌ای‌که‌خواسته‌یا
ناخواسته‌پیش‌آمده‌بود.‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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مدتی‌بعد‌میان‌شلوغی‌خیابان‌نادری‌یکدیگر#‌را
پیدا‌کردند#‌گلپر‌از‌دو‌دختر‌دیگر‌جدا‌مانده‌بود
نمی‌توانست‌اندوهش‌را‌نادیده#‌بگیرد‌اما‌نمی
دانست‌باید#‌چه‌کند‌چطور‌میان‌آن‌دونفر‌تعادل
ایجاد#‌کند‌حتی‌قبل‌از‌این‌اتفاق‌هم‌نمی‌دانست.

حالا‌که‌حساسیت‌آوا‌بیشترهم‌شده‌بود.‌‌

آوا‌نشان‌می‌داد‌بهتر‌است،‌با‌ایلناز‌هربار‌جلوی
یک‌مغازه‌می‌ایستادند#‌هیچ‌فرق‌نمی‌کرد‌چه

فروشگاهی‌باشد‌می‌ایستادند#‌اجناس‌پشت‌ویترین
را‌نگاه‌می‌کردند#‌می‌خندیدند‌انتخاب‌می‌کردند#
هر‌از‌گاه‌ایلناز‌برمی‌گشت‌می‌خواست‌گلپر‌را
شریک‌کند‌اما‌گلپر‌مثل‌بزرگتری‌که‌گرفتار‌خرید
کودکانه‌ای‌شده‌ترجیح‌می‌داد‌از‌دور‌نگاه‌کند.
حواسش‌بود‌که‌او‌هم‌محتاطانه#‌فاصله‌اش‌را‌حفظ
می‌کند‌و‌برعکس‌همیشه‌نزدیکش‌نمی‌شود.‌دلش

تاب‌این‌همه‌مظلومیت‌را‌نیاورد‌جلو‌رفت‌و
آهسته‌گفت:‌تو‌نمی‌خوای‌خرید‌کنی!‌

گلپر‌دو‌قدم‌عقب‌تر‌رفت‌لبخند‌زد‌و‌گفت:‌نه‌.‌
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دوباره‌راه‌افتاد‌کلافه‌پوفی‌کشید‌و‌به‌سمت‌ایلناز
و‌آوا‌برگشت‌آوا‌نگاهش‌نمی‌کرد‌بالاخره‌ایلناز
در‌یکی‌از‌پاساژ‌های‌شلوغ‌لباس‌مورد‌علاقه‌اش
را‌انتخاب‌کرد.‌خسرو‌دوباره‌پیش‌قدم‌شدم‌توی
گوش‌آوا‌زمزمه‌کرد:‌فرخنده‌یه‌چک‌داد‌بهم‌گفت
سهم‌توئه‌...‌تا‌وقتی‌چک‌رو‌نقد‌کنی‌کارت‌من

هست.‌

_‌چیزی‌لازم‌نیست!‌

_‌می‌خوایم‌بریم‌کرج‌هیچ‌لباسی‌برنداشتی‌از
تبریز...‌برو‌یه‌مقدار‌خرید‌کن‌پول‌خودته‌لجبازی
برنمی‌داره‌...‌شاید‌دیگه‌فرصت‌نکنیم‌بیاییم‌خرید
مگه‌عجله‌نداری‌واسه‌این‌که‌از‌خوزستان‌بریم!‌

آوا‌بدش‌نمی‌آمد‌بعد‌ازمدتها‌خرید‌کند‌پاساژهای
پرنور‌و‌فروشنده‌های‌خوش‌رو‌و‌شوخ‌طبع‌و

لباسهای‌رنگارنگ‌حالش‌را‌خوب‌کرده‌بود‌کارت
را‌از‌دست‌خسرو‌گرفت‌و‌گفت:‌کی‌چک‌رو‌می

بریم‌بانک؟‌

خسرو‌خندیدو#‌گفت:‌فعلا‌یه‌مدتی‌مقروض‌باشی
بد‌نیست.‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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آوا‌برای‌انتخاب‌لباس‌وارد‌یکی‌از‌بوتیک‌ها‌شد
خسرو‌چرخید‌سمت‌گلپر‌که‌خود‌را‌به‌دیدن‌لباس
ایلناز‌مشغول‌کرده‌بود‌و‌گفت:‌تو‌هم‌برو‌یه‌لباس

بخر‌...‌‌

_‌ممنون‌لازم‌ندارم.‌

_‌تا‌وقتی‌نخریدی‌هیچ‌جا‌نمی‌ریم‌تمام.‌با‌ایلناز
برو...‌

با‌سر‌به‌ایلناز‌اشاره‌داد‌آن‌دو‌نفر‌هم‌که
رفتند.شهریار‌با‌خنده#‌گفت:‌مدیریتت‌حرف‌نداره!
خوب‌یاد‌گرفتی‌خرید‌حال‌خانما#‌رو‌خوب‌می
کنه!‌یه‌نامزد‌دیگه‌نمی‌خوای؟‌بخدا‌من‌بد‌ادا

نیستم‌اشاره‌کنی‌رفتم‌خرید...‌‌

به‌لحن‌شهریار‌خندید#‌فروشنده‌ی‌خانم‌صدا‌زد:
آقا...‌

برگشت‌آوا‌در‌اتاق‌پرو‌را‌باز‌کرد.‌پیراهن
لیمویی‌پوشیده‌بود‌با‌شلوار‌جین‌موهایش‌را‌روی
شانه‌ها‌ریخته‌بود‌شهریار‌گفت:‌من‌برم‌یه‌دور

بزنم.‌
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خیره‌به‌آوا‌تا‌داخل‌بوتیک#‌رفت‌آوا‌گفت:‌واسه
فردا‌شب‌که‌خوستگاری‌ایلنازه!‌‌

خسرو‌سرتکان‌داد‌آوا‌با‌غیط‌لبهایش#‌را‌به‌سویی
کج‌کرد‌انگار‌تازه‌به‌یاد‌می‌آورد‌که‌باید#

سرسنگین‌باشد‌و‌تازه‌اگر‌اتفاقات‌اخیر‌نبودند#‌هم
نمی‌بایست‌از‌خسرو‌انتظار‌تمجید‌می‌داشت...‌‌

همانطور‌که‌می‌رفت‌در‌اتاق‌را‌بست‌و‌گفت:‌یه
مانتو#‌هم‌بپوشم‌...‌‌

خسرو‌تازه‌دلخوری‌اش‌را‌درک‌می‌کرد‌گفت:
خیلی‌قشنگه‌...‌‌

_‌چوخ‌تشکر‌...‌زبونت‌باز‌شد‌الحمدالله!‌

خندید.‌ازپشت‌در‌اتاق‌پرو‌همانطور‌که‌انگشتش
را‌روی‌در‌چوبی‌می‌کشید‌گفت:‌تقصیر‌از‌زبون
من‌نیست!‌شما‌چوخ‌خوشکل‌هستی،‌چوخ‌دلبری

می‌کنی،‌چوخ‌پدر‌عقل‌و‌منطق‌ما‌رو‌در
اوردی...

#سکوت‌بودونسیم‌
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صدای‌خنده‌ی‌آوا‌توی‌بوتیک#‌کوچک‌پیچید.#
فروشنده‌با‌خنده‌لباسی‌که‌آوا‌قبل‌از‌رفتن‌به‌اتاق
پرو‌انتخاب‌کرده‌بود‌را‌به‌دست‌خسرو‌داد‌آوا‌از
پشت‌در‌بسته‌گفت:‌منو‌نخندون#‌خسرو‌واسه‌این

کارا‌دیره‌دیگه!‌

_‌داداشت‌گفته‌خرید‌حال‌خانما#‌رو‌خوب‌می‌کنه!
بیا‌این‌مانتو#‌رو‌بپوش‌...‌دیگه‌چی‌بیارم‌حالت

خوب‌بشه!‌

_‌داداشم‌خیلی‌حرفه‌ای‌عمل‌می‌کنه‌اما‌...‌

در‌اتاق‌را‌باز‌کرد‌مانتو‌یشمی‌به‌پوست‌سفیدش
می‌آمد‌خسرو‌گفت:‌خوبی‌دیگه‌آوا!‌خوب‌باش!‌‌

باورش‌نمی‌شد‌بعد‌شنیدن‌صدای‌خنده#‌اش‌هنوز
چشمهایش‌را‌پرده‌ای‌از‌اشک‌پوشانده‌باشد.

عادت‌داشت‌آوا‌وسط‌خنده‌هایش‌یک‌دفعه‌بزند
زیر‌گریه‌یا‌برعکس‌اما‌این‌حالت‌غریب‌به

صورتش‌نمی‌آمد.‌و‌خسرو‌میخواست‌به‌هر‌دری
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بزند‌این‌اندوه‌بزرگ،‌این‌دردِ‌بلاتکلیف‌توی
چشمهایش‌این‌ناامیدی‌عمیق‌را‌از‌میان‌بردارد.‌

آوا‌کمی‌به‌هودی‌میان‌انگشتهای‌خسرو‌نگاه‌کرد
و‌گفت:‌زرشکیه!‌من‌تا‌حالا‌زرشکی‌نپوشیدم!‌‌

_‌من‌درستش‌می‌کنم.‌می‌دونم‌حرفهای‌خوبی
نشنیدی...‌می‌دونم‌روزت‌خراب‌شد‌اما‌من

درست‌می‌کنم‌همه‌چیو!‌

_‌به‌نظرت‌بهم‌میاد؟‌

دوباره‌حرف‌زدن‌یادش‌رفته‌بود‌دوباره‌کلمه‌ها
را‌گم‌کرده‌بود‌داشت‌کم‌می‌آورد‌می‌خواست

فریاد‌بزند:‌حرف‌رو‌عوض‌نکن،‌بذار‌با‌یکی‌از
این‌چیزایی‌که‌بلدم‌حالتو‌خوب‌کنم...‌کلافه‌از‌این

ناتوانی‌لب‌زد:‌آوا!‌

_‌ها؟‌

_‌نمی‌گی‌جانیم؟‌

_‌جانیم‌خسرو‌جان‌جانیم؟‌

_‌چی‌بود؟‌من‌چوخ‌...‌
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خنده‌بی‌دلیلی‌کرد‌و‌گفت:‌استعداد#‌نداشتم...‌چوخ
دوستت‌دارم!‌

_‌والله‌کافی‌نیست‌دوست‌داشتن...یعنی‌...‌گاهی
آدم‌کم‌میاره‌دیگه‌...‌

_‌حق‌داری‌!‌

_‌معلومه‌که‌حق‌دارم‌اما‌...‌ول‌کن‌خسرو
اشکمو‌درنیار‌بذار‌به‌حال‌خودم‌...‌خرید‌می‌کنیم
دیگه‌خواستگاری‌و‌عروسی‌در‌پیش‌داریم‌...
خوشحالیم‌تو‌هوای‌پاییزی‌اهواز‌که‌قربونش‌برم
انگار‌بهار‌تبریزه!‌زرشکی‌هم‌می‌پوشیم...‌

لباس‌را‌از‌دست‌خسرو‌گرفت.‌‌

خسرو‌به‌لحن‌او‌که‌بین‌شوخی‌و‌جدی‌گیر‌کرده
بود‌خندید#‌و‌آوا‌گفت:‌خودمونو‌گول‌می‌زنیم‌می
گیم‌هیچی‌نیست‌...‌تازه‌آمادگی‌سفر‌هم‌می‌گیریم
...‌لباس‌مانتو‌کفش‌...‌به‌به‌آوا‌جانیم‌ماشالله‌به

تو‌چقدر‌جون‌سختی‌دلبند...‌

_‌من‌می‌میرم‌واسه‌این‌وقتایی‌که‌با‌خودت
حرف‌می‌زنی‌و‌نمی‌دونی‌چی‌به‌روز‌من
میاری!‌اما‌همینطوری‌که‌داری‌غر‌می‌زنی
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خوب‌شو...‌همینطوری‌که‌داری‌از‌پاییز‌اهواز
لذت‌می‌بری‌همینطوری‌که‌داری‌لباس‌امتحان
می‌کنی‌...‌باورکن‌من‌تا‌حالا‌پشت‌در‌اتاق‌پرو
به‌یه‌دختر‌اینقدر‌التماس‌نکردم‌که‌واسه‌یه‌لحظه

خوب‌بشه.‌

_‌دارم‌می‌خندم‌دیگه‌خسرو!‌

_‌من‌خنده‌نخواستم‌می‌خوام‌خوب‌بشی‌من‌خوب
شدنو‌تو‌چشمات‌می‌بینم...‌حتی‌اگر‌گریه‌می‌کنی

می‌خوام‌خوب‌باشی!‌

_‌والله‌که‌خوب‌بودن‌زوری‌نیست‌اوزووقوربان!
دلم‌گرفته...‌غروب‌خورشید‌رو‌دیدی؟‌انگار‌از
پنجه‌هاش‌خون‌می‌چکید‌الان‌رو‌سینه‌ی‌منه!

همینقدر‌دلتنگ!‌‌

لبش‌را‌به‌دندان#‌کشید‌و‌ادامه‌داد:آه‌خسرو‌گفتم
اشکمو‌در‌نیار‌بخدا‌من‌الان‌قابلیت‌دارم‌بشینم‌این
وسط‌زار‌بزنم‌...‌من‌دلم‌تنگه‌واسه‌تبریزم،‌واسه
تپه‌م،‌واسه‌خسروم‌...خسروی‌خودم‌اونی‌که
توی‌تبریز‌بود...‌حتی‌اون‌خسروی‌خشک‌توی
ایستگاه‌که‌اخمش‌تو‌هم‌بود‌و‌دل‌آدم‌ازدیدنش

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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آشوب‌می‌شد...‌حتی‌خسروی‌تو‌ویلا‌که‌خیال
می‌کردم‌می‌خواد‌از‌اون‌ارتفاع‌پرتم‌کنه‌پایین#‌اما
دیدم‌با‌چه‌جون‌کندنی‌تا‌شد‌از‌پنجره‌که‌کمتر

دردم‌بیاد...‌من‌دلم‌تنگه‌و‌از‌دست‌تو‌کاری‌الان
برنمیاد‌جز‌این‌که‌اشکمو‌در‌بیاری..‌‌

_‌بذار‌اشکتو‌در‌بیارم‌که‌بشناسمت...‌

_‌نمیخوام‌منو‌بشناسی‌...‌بذار‌تو‌حال‌خودم‌باشم
فقط‌!‌

خسرو‌ابروهایش‌را‌بالا‌داد‌و‌گفت:‌باشه!‌‌

یک‌قدم‌عقب‌رفت‌آوا‌با‌تعلل‌در‌اتاق‌پرو‌را
بست‌و‌خسرو‌دستهایش#‌را‌فرو‌کرد‌در‌جیبهای#

شلوار‌جین‌و‌خیره‌شد‌به‌در‌بسته‌ی‌اتاق.‌حالا‌که
فاصله‌گرفته‌بود‌نگاه‌سنگین‌فروشنده‌را‌احساس

می‌کرد‌و‌به‌نظرش‌آمد‌چه‌بد‌که‌اینطور
احساساتش‌را‌به‌نمایش#‌گذاشته‌،‌ایلناز‌از‌در

بوتیک‌صدایش‌زد‌سرگرداند‌آوا‌همزمان‌بیرون
آمد‌باز‌هم‌خنده‌ای‌عاریه‌روی‌لبهایش‌بود.‌هودی
گشاد‌تا‌بالای‌زانویش‌بود‌حالا‌دوباره‌شبیه‌همان
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دختری‌شده‌بود‌که‌توی‌تبریز‌بود‌دستهایش‌را‌باز
کرد‌و‌گفت:‌بهم‌میاد‌بچه‌ها؟

#سکوت‌بودونسیم‌

239#پارت

خسرو‌بی‌حرف‌فقط‌نگاهش‌کرد‌ایلناز‌گفت:
خیلی‌خوشکله!‌کلاه‌هودی‌را‌روی‌سر‌کشید‌و

گفت:‌دیگه‌عوض‌نمی‌کنم.‌‌

ایلناز‌با‌تردید#‌به‌خسرو‌که‌از‌کنارشان‌رد‌می‌شد
تا‌بیرون‌برود‌نگاه‌کرد‌.‌خسرو‌میان‌پاساژ

ایستاده‌بود‌و‌برخلاف‌آن‌روزها‌که‌تازه‌با‌آوا
آشنا‌شده‌بود‌موهای‌آشفته‌ی‌آوا‌که‌کلاه‌پوشش
مناسبی‌برایشان‌نبود‌برایش‌مهم‌نبود.‌فقط‌داشت
به‌این‌فکر‌میکرد‌اگر‌بقیه‌روزهای‌زندگی‌اش
نتواند#‌این‌پرده‌ی‌ضخیم‌غم‌را‌از‌جلوی‌چشمهای
آوا‌بردارد‌چه؟‌اگر‌نتواند‌خوشحالش‌کند.‌اگر
نتواند#‌آنقدری‌کلمه‌پیدا‌کند‌که‌آوا‌را‌از‌این

ناامیدی‌نجات‌بدهد‌چه؟!‌شهریار‌که‌صدایش‌زد

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



انگار‌از‌اعماق‌دره‌ای‌سیاه‌نجات‌پیدا‌کرده‌بود
نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌به‌چهره‌ی‌شکست‌خورده‌ی
شهریار‌خیره‌شد‌و‌او‌بی‌مقدمه‌گفت:‌شمیم

لعنتی...‌لج‌کرده...‌داره‌اون‌رومو‌بالا‌میاره!‌

_‌تکلیفتو‌روشن‌کن‌تا‌من‌باهاش‌جدی‌حرف
بزنم.‌

_‌تو‌با‌آوا‌حرف‌زدی!‌

_‌زدم.‌‌

دخترها#‌نزدیک#‌شدند.‌شهریار‌با‌دیدن‌آوا‌خندید#‌و
گفت:‌به!‌باز‌شدی‌دختر‌کوچولوی‌خودم.‌

هر‌پنج‌نفر‌با‌ترکیبی‌پراکنده‌راه‌افتادند.‌حال
هیچکدام‌آنطور‌که‌باید‌خوب‌نبود.‌اما‌روی‌لب
همه‌شان‌لبخندی#‌محو‌نشسته‌بود.‌از‌پاساژ‌بیرون
زدند‌دخترها#‌شیطنت‌شان‌گل‌کرد‌و‌شهریار‌هم
بدش‌نمی‌آمد‌این‌اهواز‌گردی‌را‌به‌خاطره‌ای
خوش‌تبدیل#‌کند.‌هر‌بار‌جلوی‌فروشگاهی‌می

ایستادند.‌گاهی‌بستنی‌می‌خواستند‌و‌گاهی‌باقلوا‌و
بامیه#‌ی‌داغ‌و‌آوا‌با‌هیجان‌اعتراف‌میکرد‌هر

دواش‌در‌این‌هوا‌می‌چسبد!‌‌
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در‌این‌میان‌خسرو‌و‌گلپر‌در‌تلاش‌برای‌عادی
جلوه‌دادن#‌رابطه‌شان‌شکست‌خورده‌بودند‌و‌نمی
دانستند#‌چطور‌باید‌مثل‌همیشه‌باشند‌.مثل‌قبل‌از
آن‌صبح‌لعنتی‌که‌پیروز‌خسرو‌را‌وادار‌به‌آن

قول‌کرد.‌آوا‌می‌خواست‌هربار‌چشمش‌را‌بین‌آن
دو‌نفر‌نگرداند#‌و‌به‌شیطنت‌هایش‌با‌ایلناز‌ادامه
بدهد.#‌اما‌انگار‌توی‌یک‌بازی‌گیر‌افتاده#‌بود

لبهایش#‌بین‌لبخند#‌و‌لرزِ‌بغض‌گیر‌کرده‌بودند‌و
حرف‌زدن‌تنها‌راه‌گریز‌بود.‌ایلناز‌گفت:‌بچه‌ها

بریم‌ساحلی؟‌لب‌رود‌بشینیم‌شام‌بخوریم؟‌

آوا‌با‌خنده‌گفت:‌به‌یاد‌بعضیا!‌زنگ‌بزن‌بیاد.‌

ایلناز‌با‌آرنج‌به‌پهلویش‌زد‌و‌گفت:‌چی‌می‌گی
خسرو‌می‌کشه‌منو!‌

آوا‌با‌خنده‌گفت:‌آها!‌

شهریار‌از‌پیشنهاد#‌ایلناز‌استقبال‌کرد‌و‌خسرو
آهسته‌گفت:‌اگه‌دوست‌دارین‌می‌ریم.‌

لب‌رود‌تا‌ایلناز‌و‌خسرو‌مشغول‌مهیا#‌کردن‌بساط
شام‌بودند‌شهریار‌گوشی‌اش‌را‌به‌دست‌آوا‌داد‌و
گفت:‌یه‌زنگ‌بزن‌به‌این‌الاغ‌یه‌چیزی‌بگو‌که
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فعلا‌از‌خر‌شیطون‌پیاده‌بشه‌تا‌ببینم‌چه‌گلی‌به
سرم‌بگیرم.‌

_‌دوستش‌نداری،‌قصد‌ازدواج‌هم‌نداری‌دیگه
چیکارش‌داری‌آخه؟‌الان‌باز‌خسرو‌می‌فهمه

عصبانی‌می‌شه!‌

_‌آها‌بهتره‌با‌گوشی‌خسرو‌زنگ‌بزنی‌...‌منو
جواب‌نمی‌ده!‌‌

_‌می‌شنوی‌اصلا؟‌

_‌نمی‌خوام‌از‌چاله‌بیافته‌تو‌چاه!‌نمی‌خوام‌با‌این
پسره‌ازدواج‌کنه‌اونم‌از‌لج‌من‌...‌زندگی‌و‌آینده

شو‌خراب‌کنه!‌

آوا‌سرتکان‌داد‌به‌سمت‌خسرو‌رفت‌و‌گفت:
گوشیتو‌می‌دی!‌

هر‌دو‌دستش‌پر‌بود‌به‌جیب‌کتش‌اشاره‌کرد:
بردار!‌

_‌می‌خوام‌زنگ‌بزنم‌به‌شمیم.‌‌

_‌باز‌چی‌شده؟‌
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_‌نمی‌دونم‌اعصابش‌بهم‌ریخته‌می‌ترسه‌شمیم‌یه
کاری‌کنه‌که‌نباید!‌

زیر‌نگاه‌سنگین‌گلپر‌دستش‌را‌توی‌جیب‌کت
خسرو‌فروکرد‌گوشی‌را‌برداشت‌خسروبه‌شهریار
که‌نزدیک#‌رود‌ایستاده‌بود‌و‌سیگارش‌را‌دود‌می
کرد‌نگاه‌انداخت‌نچی‌کشید‌و‌گفت:‌هیچ‌امیدی‌به
دختره‌ندی!‌این‌تکلیفش‌با‌خودش‌معلوم‌نیست.‌

_‌می‌دونم.‌

شماره‌ی‌شمیم‌را‌گرفت‌و‌کمی‌بعد‌صدای‌پر
بغض‌دختری‌توی‌گوشش‌نشست:‌بله؟‌‌

_‌سلام‌شمیم‌جون‌من‌آوام‌آبجی‌شهریار!‌

_‌شهریار‌گورش‌کجا‌بود‌که‌کفن‌داشته‌باشه!‌اگه
دوست‌دخترشی‌و‌با‌شماره‌خسرو‌زنگ‌زدی‌که
همه‌چی‌طبیعی‌جلوه‌کنه‌بهش‌بگو‌من‌دیگه

هیچی‌برام‌مهم‌نیست‌...‌‌

_‌نه‌به‌خدا‌...‌دوست‌دختر‌چیه!‌

خسرو‌با‌اخم‌نگاهش‌کرد‌و‌آوا‌شتاب‌زده‌گفت:‌ما
قبلا‌با‌هم‌حرف‌زدیم‌که،‌هنوز‌چند‌روز‌نگذشته
عزیزدلم.آبجی‌خوشکلم‌بخدا‌شهریار‌مثل‌داداش
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منه‌...اصلا‌خود‌داداشمه...‌الان‌خیلی‌اعصابش
خرده‌...‌جواب‌تماسشو‌نمی‌دی‌...‌ببین‌ما‌داریم
می‌اییم‌کرج‌حال‌پدرش‌بده‌بیمارستان#‌بستری‌شده
...‌می‌تونی‌یه‌کم‌صبرکنی‌تا‌بیاد#‌اونجا‌با‌هم

حرف‌بزنید؟‌

_‌پس‌چرا‌نگفت‌باباش‌حالش‌بده!‌

_‌نمی‌دونم‌چرا‌نگفت.‌شاید‌نخواست‌ناراحتت
کنه!‌

_‌ای‌وای...‌اعصابشو‌بیشتر‌بهم‌ریختم‌نه؟!‌

_‌نه‌قربونت‌برم‌فقط‌نگرانت‌بود.‌

_‌کدوم‌بیمارستانه#‌باباش؟‌برم‌سر‌بزنم...گوشیو
بهش‌بده!‌

_‌به‌خودش‌زنگ‌بزن...‌یا‌می‌خوای‌بگم‌اون
زنگ‌بزنه!‌‌

باورش‌نمی‌شد‌شمیم‌به‌همین‌سادگی‌قانع‌شده
باشد‌و‌تازه‌دلش‌برای‌اعصاب‌به‌هم‌ریخته‌ی
شهریار‌هم‌شور‌افتاده‌باشد‌گوشی‌را‌که‌سمت

خسرو‌می‌گرفت‌گفت:‌وای‌دَدَم‌این‌دختر‌از‌دست
رفته‌خسرو!شیدا‌که‌می‌گن‌اینه!‌‌
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_‌چی‌می‌گفت؟

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌هیچی‌فهمید#‌بابای‌شهریار‌مریضه‌روح‌از‌تنش
رفت‌دلخوریشو‌فراموش‌کرد.‌‌

_‌دلخوریتو‌فراموش‌کن!‌

نگاه‌جدی‌خسرو‌برای‌لحظه‌ای‌او‌را‌مات‌در‌جا
نگه‌داشت.‌با‌دستپاچگی#‌به‌ایلناز‌و‌گلپر‌نگاه‌کرد
گوشی‌را‌دوباره‌توی‌جیب‌خسرو‌انداخت‌و‌با
نگاه‌به‌شهریار‌گفت:نگاش‌کن‌شمیم‌زنگ‌زده

نیشش‌باز‌شد.‌

خسرو‌به‌دستپاچگی‌اش‌خندید#‌و‌گفت:‌بشین‌شام
بخور‌یخ‌کرد.‌‌

با‌صدایی‌بلند‌تر‌شهریار‌را‌صدا‌زد.‌همه‌دور
سفره‌ای‌که‌ایلناز‌با‌کیسه‌های‌نایلونی‌درست‌کرده
بودند#‌نشستند.‌شهریار‌کمی‌بعد#‌به‌آنها‌پیوست
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صورتش‌پر‌ازخنده‌بود‌و‌واضح‌بود‌شمیم‌را‌قانع
کرد.‌خسرو‌با‌تاسف‌سری‌تکان‌داد‌و‌حرف‌زدن

با‌شهریار‌درباره‌ی‌شمیم‌را‌به‌زمانی‌بهتر
موکول‌کرد.‌حالا‌تنها‌آدم‌ساکت‌جمعشان‌گلپر‌بود
که‌بی‌میل‌به‌غذایش‌ناخنکی‌می‌زد‌و‌نگاهش‌از
ایلناز‌به‌آوا‌و‌از‌آوا‌به‌شهریار‌می‌پرید‌و‌تمام
تلاشش‌را‌می‌کرد‌حتی‌به‌صورت‌گذرا‌هم

خسرو‌را‌نبیند.‌

بعد‌از‌شام‌باز‌هم‌ایلناز‌بود‌که‌پیشنهاد‌داد
برگردند#‌نادری‌و‌از‌بازار‌شب‌دیدن#‌کنند.#‌بساط
های‌پهن‌شده‌در‌حاشیه‌ی‌خیابان#‌و‌مردمی‌که

انگار‌تازه‌آن‌وقت‌شب‌یادشان‌آمده‌بود‌کار‌مهمی
در‌بازار‌دارند‌و‌تند#‌تند#‌از‌این‌دست‌فروش‌به

دست‌فروش‌دیگر‌می‌رفتند.‌‌

لباسهای‌رنگینی‌که‌از‌بندر‌رسیده‌بود،‌اسباب
بازی‌های‌کوکی‌که‌روی‌زمین‌با‌سروصدا‌توجه
هر‌رهگذری‌را‌جلب‌می‌کردند.#‌عطر،‌ساعت،
پسته‌،‌روسری،‌پوستر‌،‌سفال‌های‌کار‌همدان‌و
کاک‌از‌کرمانشاه‌رسیده‌همه‌چیز‌می‌شد‌پیدا‌کرد
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و‌مردهایی‌که‌با‌لهجه‌های‌مختلف‌مشتری‌ها‌را
به‌خود‌می‌خواندند‌آوا‌را‌هیجان#‌زده‌کرده‌بود.‌‌

***

#سکوت‌بودونسیم‌

241#پارت

از‌آن‌سو‌بانو‌در‌خانه‌ای‌که‌یک‌روز‌با‌خشم
ترک‌کرده‌بود‌از‌هزار‌درد‌و‌احساس‌به‌خود‌می
پیچید.‌تا‌منوچهر‌برای‌خرید‌شام‌رفته‌بود‌در

اتاقها‌را‌باز‌کرد.‌اتاق‌مشترکش‌با‌منوچهر#‌هنوز
دست‌نخورده‌مانده‌تخت‌چوبی‌با‌رو‌تختی‌گلدار
وسط‌اتاق‌دورنمایی‌از‌همه‌خاطراتش‌بود.‌در‌را
بست‌برگشت‌به‌سالن‌جای‌لیلی‌هنوز‌مثل‌همان
شب‌روی‌مبل‌آزارش‌میداد‌از‌خودش‌می‌پرسید
مگر‌می‌شود‌جای‌خالی‌یک‌آدم‌این‌قدر‌سنگین
باشد؟‌حتی‌بعد‌از‌سالها؟‌مگر‌می‌شود‌یک‌درد

سالها‌تازه‌بماند؟‌درست‌مثل‌روز‌اول؟!‌
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در‌علاقه‌اش‌به‌منوچهر‌شک‌نداشت‌هنوز‌هم
هرجا‌به‌مشکل‌برمی‌خورد‌اولین‌کسی‌که‌به

ذهنش‌می‌رسد‌منوچهر‌بود‌اما‌خوب‌می‌دانست
این‌عشق‌از‌روی‌عادت‌است‌اگر‌کسی‌به
باورهای‌آدم‌دستبرد#‌بزند.‌اگر‌وقتی‌درست

انتظارش‌را‌نداری‌به‌همه‌ی‌انتظارهای‌ریز‌و
درشت‌آدم‌خیانت‌شود‌دیگر‌هیچ‌چیز‌ترمیم‌نمی
شود‌اینجا‌تنها#‌وقتی‌ست‌که‌از‌عشق‌کاری‌برنمی
آید.‌عشق‌همه‌ی‌زخم‌های‌جهان#‌را‌می‌تواند‌با

یک‌بوسه‌ی‌کوچک‌درمان‌کند‌جز‌زخم
چرک‌آلود‌خیانت‌را!‌حالا‌هرکس‌از‌خیانت

تعریفی‌دارد!‌تعریف‌زنی‌مثل‌بانو‌از‌خیانت‌خنده
های‌پنهانی‌ست‌با‌زنی‌که‌بودنش‌به‌درد‌هیچ
کجای‌زندگی‌یک‌مرد‌متاهل‌نمی‌خوردمگر
مردی‌که‌از‌همسرش‌ناامید#‌شده‌باشد.‌‌

به‌خودش‌فکر‌کرد!‌ناامید#‌کننده‌بود؟‌دوباره‌داشت
داخل‌همان‌پرسش‌و‌پاسخ‌های‌بیهوده‌می‌شد
سرتکان‌داد‌رفتار‌منوچهر‌فقط‌به‌خودش‌برمی

گشت‌هیچ‌ربطی‌به‌زنانگی‌و‌حتی‌به‌اشتباهات‌او
نداشت‌.‌نباید#‌به‌جای‌منوچهر‌خودش‌را‌مواخذه
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می‌کرد‌.‌از‌پشت‌شیشه‌های‌مات‌قدیمی‌داخل
آمدن‌منوچهر‌را‌دید.‌روی‌دستش‌غذا‌بود‌و‌در
دست‌دیگرش‌دو‌نایلون‌...‌ناخودآگاه‌جلو‌رفت
غذاها‌را‌از‌او‌گرفت‌روی‌میز‌آشپزخانه‌گذاشت
منوچهر‌با‌خنده‌گفت:‌خیلی‌خوبه‌که‌اینجایی!‌

نمی‌دانست‌وقت‌مناسبی‌هست‌یا‌نه‌اما‌حرفی‌که
آمده‌بود‌روی‌زبانش‌را‌باید#‌می‌گفت:‌برای‌ایلناز

اینجام...‌

منوچهر‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌یه‌کم‌حرف‌بزنیم؟‌

یک‌صندلی‌برایش‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌تو‌بشین‌من
شام‌رو‌آماده‌می‌کنم‌و‌همونطور‌حرف‌می‌زنیم‌.

بانو‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌من‌آماده‌می‌کنم.‌‌

هر‌دو‌مشغول‌شدند‌منتظر‌بود‌منوچهر‌حرفهایش
را‌شروع‌کند‌حرفهایی‌که‌طی‌این‌سالها‌از‌بر
کرده‌بود.‌آنچه‌بیشتر‌آزارش‌می‌داد‌این‌بود‌که
منوچهر‌در‌تمام‌این‌سالها‌تلاش‌نکرده‌بود‌بفهمد
بانو‌از‌چه‌رنج‌می‌کشد‌و‌مدام‌در‌تکاپو‌بود‌به
بانو‌بفهماند#‌این‌رابطه‌یک‌رابطه‌ی‌معمولی‌است
و‌چون‌سراز‌تختخواب‌در‌نیاورده‌پس‌خالی‌از

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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ایراد‌است‌و‌بیش‌از‌او‌از‌خودش‌عصبانی‌می‌شد
که‌نمی‌تواند‌با‌یک‌زبان‌ساده‌ی‌عادی‌به

منوچهر‌بفهماند#‌برای‌ویران‌کردن‌دنیای#‌یک‌زن
لازم‌نیست‌دست‌زن‌دیگری‌را‌بگیری‌بیاوری
درست‌وسط‌خانه‌اش‌و‌بگویی‌برایت‌هوو‌آورده
ام!‌همین‌که‌به‌او‌این‌احساس‌را‌بدهی‌یک‌نفر
آنقدر‌مهم‌است‌که‌برایش‌در‌گوشه‌و‌کنار‌زندگی
جا‌خالی‌می‌کنی‌به‌همسرت‌دروغ‌می‌گویی‌کافی
است‌تا‌هم‌خودت‌را‌از‌چشم‌زن‌بیاندازی‌و‌هم
همه‌ی‌چیزهایی‌که‌می‌خواهی‌به‌اسم‌عشق‌به
خوردش‌بدهی‌را‌...‌بعد‌از‌این‌خیانت‌بزرگ

حتی‌اگر‌نتواند‌آن‌را‌ثابت‌کند.‌حتی‌اگر‌دوستت
بدارد‌همراه‌با‌نفرت‌است‌حتی‌اگر‌کنارت‌بماند#
بیزار‌است‌حتی‌اگر‌مصلحت‌این‌باشد‌که‌به
رویت‌لبخند#‌بزند‌و‌چایت‌را‌شیرین‌کند#‌توی

ذهنش‌بارها‌و‌بارها‌رهایت‌کرده‌و‌رفته!‌و‌هیچ
رها‌کردنی‌بدتر‌از‌رها‌کردن‌در‌ذهن‌نیست!
کشتن‌یک‌نفر‌در‌خاطر‌و‌قلب‌با‌همه‌علاقه‌ای
که‌به‌او‌داری‌به‌همان‌اندازه‌که‌سخت‌است

آرامش‌می‌آورد‌می‌فهمی‌که‌دیگر‌هیچ‌کدام‌از
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توجیهاتش‌آرامت‌نمی‌کند‌و‌دنبال‌توضیحی‌نیستی
لاقل‌خیال‌خودت‌را‌راحت‌کرده‌ای!

#سکوت‌بودونسیم‌

242#پارت

منوچهر‌آهسته‌گفت:‌دوست‌دارم‌یه‌کم‌دوستانه‌تر
با‌هم‌حرف‌بزنیم.‌

بانو‌ساقه‌ی‌بلند‌شاهی‌را‌چید‌ان‌را‌توی‌ظرف
گذاشت‌و‌آهسته‌گفت:‌من‌دوستت‌نبودم!‌‌

_‌خب‌همسر‌آدم‌می‌تونه‌دوستش‌هم‌باشه!‌

_‌اگر‌بودم‌دوست‌کافی‌ای‌نبودم‌چون‌تو‌دنبال
دوست‌دیگه‌ای‌می‌گشتی‌!‌

_‌می‌خوای‌باز‌دست‌به‌دامن‌اون‌بهانه‌ی‌قدیمی
بشی‌

_‌نه‌!‌اتفاقا‌امروز‌بجای‌همسرانه‌یا‌دوستانه
حرف‌زدن‌می‌خوام‌باهات‌از‌در‌دیگه‌ای‌حرف

بزنم‌منوچهر!‌بدون‌ماجرای‌لیلی!‌بدون‌اون

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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التهابی‌که‌از‌این‌ماجرا‌توی‌دلم‌هست‌و‌بدون
توضیحات‌تو‌که‌حتی‌اگر‌از‌پیش‌از‌تولد‌لیلی‌هم
شروع‌کنی‌نمی‌تونه‌برای‌من‌رابطه‌تون‌رو

توجیه‌کنه!‌

منوچهر‌کمی‌به‌دیس‌پر‌شده‌از‌کوبیده‌و‌جوجه
نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌وقتی‌از‌پیش‌تصمیم‌گرفتی‌چه
حرفی؟تو‌تصمیم‌گرفتی‌حرفهای‌منو‌نشنوی‌یا‌اگر

شنیدی‌قبول‌نکنی!‌

_‌چی‌می‌خوی‌بگی‌منوچهر‌که‌یه‌خاطرخواهی
بچه‌گانه‌بود؟‌که‌لیلی‌رفت‌و‌عاشق‌یکی‌دیگه‌شد
...می‌دونی‌اینطور‌فقط‌بیشتر‌مطمئنم‌می‌کنی‌که
یه‌حسرت‌از‌قدیم‌تو‌دلت‌مونده‌بود‌و‌باعث‌شد

بخوای‌همیشه‌نزدیکت‌باشه!‌

_‌باورم‌نمی‌شه‌هر‌حرفی‌من‌برای‌بهتر‌شدن
اوضاع‌می‌زنم‌رو‌اینطور‌برداشت‌می‌کنی!‌

بانو‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌گفت:‌منم‌می‌خوام‌از‌همین
سیاه‌شدن‌بگم!‌از‌همین‌فکری‌که‌مسموم

کردی‌...‌از‌همین‌باور...‌‌

_‌هیجده‌سال‌کم‌بود‌واسه‌این‌که‌باورت‌برگرده!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌یک‌روز‌هم‌زیاد‌بود‌اگر‌اونی‌که‌باید‌رو
نشون‌می‌دادی!‌اگر‌صداقت‌می‌داشتی...‌اگر‌به
خواسته‌ام‌احترام‌می‌ذاشتی‌...‌قهر‌من‌نبود‌که
هیجده#‌سال‌طول‌کشید،‌این‌سالها‌صرف‌دل‌کندن#
تو‌از‌لیلی‌شد‌منوچهر‌...‌دروغی‌که‌به‌من‌می
گی‌رو‌خودت‌باور‌کردی‌در‌حالی‌که‌لیلی‌هنوز

برای‌تو‌مهمه‌!‌

_‌مسخره‌ست‌...‌لیلی‌قبل‌از‌ازدواجم‌با‌تو‌بود
چرا‌انتخابش#‌نکردم؟‌من‌از‌احساس‌بچگیم‌نگفتم
که‌پتکش‌کنی‌تو‌سرم‌بکوبی‌بانو!‌نوجون‌بودم‌تو
سن‌بلوغ‌گفتم‌که‌نصف‌پسرای‌کوچه‌اون‌زمان
عاشق‌لیلی‌بودن‌دلیل‌نمیشه‌که،‌اونم‌ما‌رو‌بچه
حساب‌می‌کرد.‌خب‌حق‌هم‌داشت...‌بعدم‌با‌یکی
دوست‌شد‌و‌مدتی‌بعد#‌باردار‌شد...‌من‌راز‌دارش
شدم‌...می‌فهمی؟‌تو‌روزایی‌که‌نمی‌تونست‌این

درد‌رو‌با‌کسی‌در‌میون‌بذاره!‌همه‌ی‌اون
روزای‌تلخ‌و‌سیاه‌رو‌من‌باهاش‌گذروندم‌تا‌از
شر‌اون‌بچه‌راحت‌بشه!‌با‌هم‌زندگی‌کردیم‌چه
می‌دونم‌مثل‌خواهر‌برادر‌مثل‌دوتا‌دوست...

گریه‌کردیم‌خندیدیم،‌اینقدر‌ضربه‌ی‌بدی‌خورده
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بود‌حتی‌تو‌فکر‌ازدواج‌هم‌نبود.‌بعد‌من‌با‌تو‌آشنا
شدم...‌بفهم‌اینو‌بانو‌جان‌لیلی‌بود‌که‌من‌با‌تو

آشنا‌شدم.‌‌

_‌لیلی‌راز‌پنهان#‌تو‌بود.‌رازی‌که‌حتی‌به‌خودش
نتونستی‌بگی!‌

_‌اینقدر‌سیاه‌فکر‌نکن!‌عشق‌منو‌باور‌نداری؟‌

_‌اگر‌منظورت‌حست‌به‌منه‌نمیدونم‌چه‌اسمی
روش‌بذارم!‌تو‌این‌یکی‌موندم‌از‌آدمی‌که‌اینطور
درمونده#‌شده‌توی‌شناختن‌احساست‌نخواه‌دوباره

باهات‌وارد‌رابطه‌بشه!‌من‌نمی‌شناسمت
منوچهر‌...‌درست‌از‌اون‌روزی‌که‌اومدم‌تو

خونه‌و‌دیدم‌کنار‌لیلی‌نشستی‌و‌شب‌شعر‌برگزار
کردی‌تو‌خونه‌من؛‌دیگه‌نشناختمت!‌من‌بازی‌بلد
نیستم‌شاید‌اگر‌بلد‌بودم‌می‌موندم‌تو‌خونه!‌بهت
لبخند#‌می‌زدم‌هر‌روز‌صبحانه‌تو‌حاضر‌می

کردم‌تا‌بری‌مدرسه‌و‌بعد#‌منتظرت‌می‌موندم‌...
هیچ‌جا‌نمی‌رفتم‌که‌مبادا#‌دوباره‌پای‌لیلی‌باز‌بشه
تو‌خونه!‌تعقیبت‌می‌کردم‌گریه‌می‌کردم‌قسمت
می‌دادم‌و‌باز‌که‌قسمت‌رو‌شکستی‌دوباره‌قسمت

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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می‌دادم‌...‌اما‌من‌بازی‌بلد‌نبودم‌هنوز‌هم‌بلد
نیستم‌...‌‌

_‌هیچ‌جوری‌قانع‌نمی‌شی‌مگه‌نه؟‌

_‌این‌دیگه‌فقط‌مربوط‌به‌من‌نیست‌...‌می‌دونی
من‌سه‌تا‌بچه‌دارم!‌سه‌تا‌بچه‌ای‌که‌هرچند
بزرگ‌شدن‌و‌افتادن#‌دنبال‌زندگی‌خودشون‌اما

هنوز‌گوشه‌ی‌چشمشون‌به‌منه‌و‌زندگیم‌که‌چکار
می‌کنم.‌من‌اگر‌برگردم‌به‌این‌خونه،‌به‌ایلناز

گفتم‌چشمتو‌روی‌خیانت‌ببند!‌‌

_‌کدوم‌خیانت‌آخه‌بانو!‌

_‌‌نمی‌تونم‌باز‌درمورد‌این‌باهات‌بحث‌کنم
منوچهر‌اما‌من‌اگر‌برگردم‌به‌خسرو‌گفتم‌گاهی
وقتا‌با‌یکی‌دور‌از‌چشم‌زن‌و‌بچه‌ت‌بگو‌و‌بخند#

و‌فکر‌کن‌چون‌دستت‌به‌دستش‌نخورده‌پس
خیانتی#‌هم‌صورت‌نگرفته‌!‌من‌اگر‌برگردم‌به
اون‌گلپر‌بینوا‌یاد‌دادم‌که‌چون‌زن‌هستی‌چشمت
رو‌ببند‌روی‌خطای‌مردی‌که‌اگر‌خطای‌تو‌رو
می‌دید#‌دنیا#‌حریف‌غیرتش‌نمی‌شد.‌می‌بینی‌دیگه
احساسی‌نیستم‌،‌دیگه‌سردرد‌لعنتی‌که‌از‌مرگ

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بمانی‌به‌دوش‌می‌کشم‌صدامو‌به‌رعشه‌نمی‌ندازه
...‌دیگه‌دروغ‌نمی‌گم‌که‌برو‌برام‌مهم‌نیستی

دوستت‌ندارم‌...‌دوستت‌دارم‌اما‌من‌و‌تو‌دیگه‌تو
یه‌راه‌نیستیم‌...‌دوباره‌برگشتن‌من‌وقتی‌نه‌تو

می‌پذیری‌که‌اشتباه‌بود‌ارتباط‌با‌لیلی‌و‌نه‌من‌می
تونم‌کابوس‌اون‌روزها‌رو‌فراموش‌کنم‌که‌لیلی‌با

یه‌لبخند#‌ملیح‌همه‌جای‌زندگیمو#‌گرفته‌بود
بزرگترین‌خطای‌زندگیمون‌می‌شه‌سر‌پیری!

#سکوت‌بودونسیم‌

243#پارت

منوچهر‌سر‌کج‌کرد.بانو‌آنقدر‌مصمم‌زل‌زده‌بود
به‌چشمهایش#‌که‌می‌دانست‌دیگر‌جایی‌برای‌هیچ
توضیحی‌نیست‌دیس‌را‌برداشت‌وسط‌میز‌گذاشت

و‌گفت:‌شام‌بخوریم؟‌

بانو‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌ممنون#‌مدتی‌بود‌کوبیده
بیرون‌نخورده‌بودم‌...‌
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پارچ‌دوغ‌را‌روی‌میز‌گذاشت‌نشست‌هنوز‌حرف
داشت‌هنوز‌بغضی‌گلویش‌را‌می‌خراشید‌اما

منوچهر‌با‌تعارف‌به‌غذا‌جلوی‌عصیان‌کلماتش‌را
گرفته‌بود.‌برای‌عادی‌جلوه‌دادن#‌فضا‌نگاهش‌را
تا‌ساعت‌بالا‌کشید‌و‌گفت:‌چه‌دیر‌کردن‌بچه‌ها!‌

_‌جوونن‌دیگه‌خرید‌دارن‌به‌این‌زودیا‌نمیان.‌‌

_‌با‌این‌خانواده‌آشنایی؟‌

_‌آره‌پدرش‌شرکت‌نفتیه‌پسره‌شاگردم‌بود‌...
پسر‌خوبیه!‌همه‌شون‌خوبن‌‌

_‌شرایطی‌گذاشتین‌براشون؟‌

_‌نه‌خب‌صحبت‌خواستگاری‌نبود‌تا‌الان‌فقط‌می
دونستم‌که‌همدیگه‌رو‌دوست‌دارن‌و‌بهتر‌دیدم
خانواده#‌ش‌رو‌یکی‌دوبار‌ببینم‌به‌بهانه‌های
مختلف.‌می‌خواستیم‌بهت‌بگیم‌اما‌...‌می‌دونم

اشتباه‌بود‌ایلناز‌ترسید‌...‌

بانو‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌مهم‌نیست‌منم‌وقتی
با‌تو‌آشنا‌شدم‌همون‌چند‌کلمه‌ی‌معمولی‌که

بینمون#‌رد‌و‌بدل‌شد‌رو‌خیلی‌دوست‌داشتم‌به‌ننه
بگم‌اما‌ترسیدم...‌این‌ترس‌طبیعیه!‌
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منوچهر‌از‌نگاه‌پایین#‌افتاده‌اش‌می‌فهمید#‌این
حرفهای‌دلش‌نیست‌و‌از‌این‌که‌غریبه‌دانسته‌شده

دلگیر‌است‌تکه‌کبابی‌توی‌بشقابش‌گذاشت‌و
گفت:‌ایلناز‌رو‌اینقدر‌خوب‌بار‌اوردی‌که‌من

خیالم‌ازش‌راحت‌بود‌همیشه!‌یه‌دختر‌که‌در‌عین
مهربونی‌مستقله‌و‌با‌اراده‌ست.‌‌

بانو‌سرتکان‌داد‌و‌گفت:‌راحت‌میشه‌از‌زندگی‌تو
دشتگل!‌

_‌بعید‌می‌دونم‌تنهات‌بذاره!‌

_‌امیدوارم‌اونقدری‌عاقل‌باشه‌که‌به‌هیچ‌چیز
علاقه‌ی‌افراطی‌نداشته‌باشه‌حتی‌مادرش!‌

منوچهر‌با‌لبخند‌گفت:‌حرفاتو‌قبول‌کردم‌اما‌لاقل
باور‌کن‌واسه‌علاقه‌ی‌افراطی‌تو‌به‌خواهرت
مادرت‌خسرو‌یادشتگل‌نبود‌که‌ارتباط‌با‌لیلی‌رو
ادامه‌دادم...‌هنوزم‌نمی‌دونم‌چطور‌درمورد‌اون
رابطه‌برات‌حرف‌بزنم‌که‌یه‌گوشه‌ی‌خرابی‌ها

جبران‌بشه!‌

_‌شاید‌بهتر‌باشه‌اصلا‌در‌موردش‌حرف‌نزنیم‌و
بذاریم‌لاقل‌خراب‌تر‌از‌این‌نشه!‌‌
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کمی‌بعد‌تنها‌صدای‌میانشان‌صدای‌قاشق‌چنگالها#
بود.‌باورش‌نمی‌شد‌مجادله#‌ی‌هیجده‌ساله‌شان‌به
پایان#‌رسید.‌انگار‌باید‌این‌راه‌را‌می‌آمدند‌همه‌آن
سردرد‌ها‌را‌تحمل‌می‌کرد‌روزی‌هزار‌بار‌قلبش
از‌دلتنگی‌فشرده‌می‌شد‌تا‌برسد‌به‌آشپزخانه‌ی
این‌خانه‌و‌اینطور‌ساده‌همه‌ی‌چیزی‌در‌ذهنش

جریان‌دارد‌را‌بیان#‌کند.‌‌

دیگر‌با‌منوچهر‌این‌تنها‌مرد‌زندگی‌اش‌از‌دیروز
تا‌همیشه‌یکی‌نمیشد.‌حالا‌شاید‌دیگر‌هردو‌برای
طلاق‌هم‌آمادگی#‌داشتند.#‌شاید‌بعداز‌ازدواج‌ایلناز
یک‌نفرشان‌برای‌این‌پیشنهاد‌پیش‌قدم‌می‌شد.‌بعد
منوچهر‌تصمیمش#‌را‌می‌گرفت.‌تصمیمی‌که‌شاید
از‌کودکی‌اش‌یا‌از‌وقتی‌که‌با‌لیلی‌همراه‌شد‌تا
فرزند‌عشق‌سابقش‌را‌برای‌حفظ‌آبرو‌از‌بین

ببرد،#‌گوشه‌ی‌دلش‌پنهان‌کرد.‌از‌این‌فکر‌باز‌هم
یک‌گوشه‌ی‌جانش‌سوخت.‌‌

***

#سکوت‌بودونسیم‌
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244#پارت

صدای‌سوت،‌صدای‌نرم‌حرکت‌قطار‌روی‌ریل
که‌رفته‌رفته‌شدت‌می‌گرفت.‌یک‌کوپه‌ی

چهارنفره‌که‌خسرو‌دربست‌کرده‌بود.‌و‌خودشان
سه‌نفر!‌اگر‌تا‌ابد‌این‌خانه‌به‌دوشی‌در‌تقدیرشان

نوشته‌می‌شد‌چه؟‌اگر‌هیچ‌کجا‌هیچکدام‌به
آرامش‌نمی‌رسیدند#‌چه؟‌تا‌کی‌می‌خواستند‌سه‌‌تایی
بدوند#‌دنبال‌تقدیرِ‌یکدیگر؟‌نگاهش‌را‌بین‌دو‌پسر
که‌حالا‌خانواده‌اش#‌بودند‌و‌از‌آن‌هم‌مهمتر‌همه‌ی
زندگی‌اش‌بودند#‌گرداند#‌و‌آهسته‌گفت:‌چند‌روز

کرج‌می‌مونیم؟‌

خسرو‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌و‌او‌گفت:‌نمی‌دونم.
بریم‌ببینیم‌اوضاع‌رو!‌

دوباره‌هر‌سه‌سکوت‌کردند.#‌دلش‌این‌سکوت‌را
نمی‌خواست‌کوپه‌که‌خالی‌از‌صدا‌می‌شد‌تصویر
چشمهای‌گلپر‌می‌آمد‌جلوی‌چشمش.‌تا‌به‌حال‌هیچ

وقت‌درباره‌ی‌کسی‌اینقدر‌مردد‌نبود.‌حتی
نمی‌دانست‌باید‌از‌او‌متنفر‌باشد‌یا‌نه!‌در‌این‌چند
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روز‌اخیر‌گلپر‌اینقدر‌ساکت‌و‌در‌خود‌فرو‌رفته
بود‌که‌انگار‌یک‌دختر‌دیگر‌را‌می‌دید.‌

دوباره‌رو‌کرد‌به‌شهریار‌و‌گفت:‌به‌شمیم‌گفتی
حرکت‌کردیم؟‌

شهریار‌به‌نشانه‌ی‌تائید‌سرتکان‌داد.‌بی‌حوصله
بود.‌و‌نمی‌دانست‌این‌بی‌حوصلگی‌را‌به‌چه

چیزی‌ربط‌بدهد#‌بعد#‌از‌مدتها#‌دوباره‌گوشی‌اش‌را
برداشت‌اینستاگرامش‌را‌نگاه‌کرد‌و‌یک‌اسم

قدیمی‌همه‌ی‌خاطرات‌را‌جلوی‌چشمش‌زنده‌کرد.

بعد‌از‌آن‌روز‌تصادف‌و‌شبی‌که‌در‌خانه‌ی‌آرا
گذراند#‌سرنوشتش‌انگار‌به‌این‌دختر‌گره‌خورد.
دختری‌که‌تنها‌زندگی‌می‌کرد‌و‌رویاهای‌بزرگ
داشت.‌درست‌در‌چهارمین‌ماه‌آشنایشان‌بود‌که
عذر‌شهریار‌را‌خواست.‌آرا‌دختر‌راحتی‌بود.
بقول‌خودش‌باخودش#‌روراست‌بود‌می‌دانست‌از
زندگی‌چه‌می‌خواهد‌این‌شهریار‌بود‌که‌در‌آن

سن‌تکلیفش‌با‌خود‌را‌نمی‌دانست‌و‌هیجان‌جوانی
به‌عقلش‌غلبه‌می‌کرد.‌آرا‌خیلی‌ساده‌گفته‌بود:
دارم‌جون‌می‌کنم‌برم‌اونور،‌اصلا‌نمی‌دونم‌چرا
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راهت‌دادم‌تو‌خونه‌م‌تو‌اتاق‌خوابم...‌شاید‌چون
خیلی‌بامزه‌بودی‌شاید‌من‌خیلی‌تنها‌بودم‌اما

بسه‌...‌

شهریار‌نگاهش‌را‌از‌سر‌تا‌به‌پای‌آرا‌چرخاند‌و
گفت:‌یعنی...‌هیچ‌وقت‌هیچ‌علاقه‌ای‌نبود؟‌

_‌علاقه‌ای‌که‌تو‌چهار‌ماه‌‌به‌وجود‌میاد‌بهش
شک‌کن...‌

_‌اما‌ما...‌

آرا‌سرکج‌کرد‌نشان‌می‌داد‌از‌گفتن‌آن‌حرفها
عذاب‌می‌کشد.‌یقه‌ی‌شل‌پیراهنش‌را‌روی‌شانه
کشید‌به‌طرف‌آشپزخانه‌رفت‌ظرفهای‌مانده‌از
شب‌پیش‌را‌بیهوده‌جابجا‌کرد‌و‌گفت:‌قهوه‌می

خوری؟‌

این‌که‌زنی،‌مردی‌را‌دوست‌نداشته‌باشد‌اما‌توی
خانه‌راهش‌بدهد‌در‌ذهن‌شهریار‌نمی‌گنجید.#‌این
که‌زنی‌مردی‌را‌نخواهد‌اما‌برای‌او‌آغوش‌باز
کند‌را‌نمی‌فهمید.‌ناباور‌زمزمه‌کرد:‌آرا!‌چرا

دوستم‌نداری؟‌

_‌بحث‌دوست‌داشتن‌نیست.‌‌‌
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یک‌جای‌خیالش‌آرام‌گرفت‌پس‌آرا‌دوستش‌داشت
و‌حالا‌باید‌می‌رسیدند‌به‌اصل‌مطلب‌،‌ابرو‌در
هم‌کشید‌و‌پرسید:اگر‌نیست‌چرا‌می‌گی‌دیگه‌نیا!‌

_‌چون‌آدم‌باید#‌عاقل‌باشه‌شهریار!‌

پس‌می‌خواست‌پا‌روی‌دلش‌بگذارد.‌جرات
گرفت‌و‌گفت:حالا‌که‌نیستم.‌‌

_‌شاید‌بخوام‌ازدواج‌کنم.

#سکوت‌بودونسیم‌
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حرفی‌برای‌گفتن‌پیدا‌نکرد.‌باورش‌نمی‌شد
دختری‌که‌همین‌شب‌پیش‌با‌او‌روی‌یک‌تخت

خوابیده#‌بود‌اینقدر‌راحت‌دارد‌درباره‌ی‌ازدواجش
حرف‌می‌زند.‌اهل‌قیل‌و‌قال‌نبود،نگاهش#‌را‌از
او‌گرفت‌از‌خانه‌بیرون‌رفت‌و‌حرصش‌را‌با

کوبیدن‌در‌نشان‌داد.‌اولین‌بار‌نبود‌که‌از‌خودش
بیزار‌می‌شد.‌بعد‌از‌مرگ‌سمیرا‌و‌نگار‌همیشه
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از‌زنده‌ماندنش‌بیزار‌بود.‌از‌خودش،‌از‌بی
عرضه‌گی‌اش‌اما‌اینبار#‌یک‌جور‌دیگر‌بیزار‌بود.
احساس‌کرد‌کودک‌تیپا‌خورده‌ی‌بدبختی#‌است‌که
هیچکس‌نمی‌خواهدش...‌آنقدر‌غیرقابل‌تحمل

است‌که‌این‌دختر‌درست‌از‌توی‌آغوشش‌تصمیم
به‌جدایی‌گرفته‌.‌توی‌محل‌کارش‌گیج‌و‌منگ
بود.‌مدام‌داشت‌فکر‌می‌کرد‌با‌چه‌چیزی‌باید
بزرگ‌بودنش#‌را‌ثابت‌کند.‌چطور‌به‌آرا

بفهمانداگر‌قرار‌است‌ازدواج‌کند#‌هم‌می‌تواند
روی‌او‌حساب‌کند.‌یک‌لحظه‌از‌سرش‌گذشت

نکند#‌آرا‌سن‌واقعی‌اش‌را‌فهمیده#‌اما‌نه‌از
کجامی‌خواست‌بفهمد!‌چندباری‌دوستهای‌آرا‌را‌از
دور‌دیده#‌بود.‌لباسهای‌مارک‌می‌پوشیدند‌و‌ماشین
های‌آخرین‌مدل‌سوار‌می‌شدند.‌یکبار‌شنیده‌بود
آرا‌تلفنی‌دارد‌درباره‌ی‌عوض‌کردن‌ماشینش

حرف‌می‌زند‌و‌دروغ‌هایی‌می‌بافد‌تحویل‌دوستش
می‌دهد.‌حالا‌نمی‌دانست‌روی‌چه‌حسابی‌اما‌آن
زمان‌فکر‌می‌کرد‌اگر‌پولی‌دست‌و‌پا‌کند‌یک
ماشین‌مدل‌بالا‌بخرد‌شاید‌آرا‌‌راضی‌شود.‌‌
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از‌آن‌روز‌تا‌بار‌بعد‌که‌غرورش‌را‌زیر‌پا‌له
کرد‌و‌زار‌و‌پریشان‌به‌خانه‌ی‌آرا‌رفت‌سه
هفته‌ی‌پوچ‌را‌گذراند.#‌نیمه‌شب‌بود‌که‌سر‌از

خانه‌ی‌آرا‌در‌آورد‌چشمهایش#‌کاسه‌ی‌خون‌بود‌و
موهای‌مجعدش#‌برخلاف‌همیشه‌بی‌نظم‌ریخته
بودند#‌توی‌صورتش‌حیرانی‌اش‌دل‌دختر‌را

سوزاند‌و‌او‌در‌لحظه‌تاسف‌و‌حیرانی‌را‌در‌نگاه
او‌دید‌.‌‌

خودش‌را‌توی‌آغوش‌او‌انداخت‌و‌هق‌هق‌کرد.
صدای‌گریه‌اش‌ساختمان#‌را‌برداشته‌بود‌و‌آرا
آهسته،‌با‌حالتی‌مادرانه#‌انگشتهایش#‌را‌لای
موهایش‌می‌کشید‌و‌تلاش‌داشت‌آرامش‌کند.

شهریار‌بی‌تاب‌گفت:‌نمی‌تونم‌...‌آرا‌نمی‌تونم.‌‌

و‌آرا‌همانطور‌که‌سر‌او‌را‌از‌روی‌سینه‌ی‌نیمه
عریانش‌برمی‌داشت‌دست‌کشید‌سمت‌نوشیدنی
روی‌میز‌نیم‌لیوانی‌که‌قبل‌از‌آن‌خودش‌از‌آن
نوشیده‌بود‌را‌پر‌کرد‌سمت‌لب‌شهریار‌برد‌و‌او
بی‌توجه‌به‌بوی‌تند‌الکل‌آن‌را‌سرکشید‌و‌باز

میان‌هق‌هق‌گفت:‌دوستت‌دارم‌...‌‌
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خم‌شد‌لیوان‌بعد#‌را‌خودش‌پر‌کرد‌یک‌نفس‌توی
دهانش‌ریخت‌سرش‌سبک‌شده‌بود‌و‌کم‌کم‌همه‌ی
دردهایی#‌که‌از‌آنها‌به‌آغوش‌آرا‌پناه‌آورده‌بود
مثل‌مرغان‌سبکبال‌پریدند‌و‌او‌ماند‌و‌یک‌گیجی
مطلوب‌که‌در‌آن‌شب‌برای‌رهایی‌از‌دیوانه‌شدن
به‌آن‌نیاز‌داشت.‌لبهای‌ملتهبش‌را‌روی‌استخوان
برآمده‌ی‌شانه‌ی‌آرا‌حرکت‌داد،‌دستش‌بی‌اراده

پیراهن‌نازک‌آرا‌را‌بالا‌داد‌و‌گوشت‌نرم‌پهلویش
را‌میان‌انگشتها‌فشرد‌و‌زمزمه‌کرد:‌تو‌از

ازدواجت‌که‌حرف‌زدی‌منظورت‌ازدواج‌با‌من
بود.‌

آرا‌مچ‌دستش‌را‌گرفت،‌نفس‌بریده‌از‌گرمایی‌که
نفس‌های‌شهریار‌به‌تنش‌می‌ریخت‌گفت:‌نه!

شهریار‌نه!‌

لحن‌شهریار‌بوی‌جنون‌می‌داد:ما#‌همدیگه#‌رو
دوست‌داریم...‌من‌عاشقتم...‌عاشقتم‌آرا!‌کل

زندگی‌رو‌به‌پات‌می‌ریزم.‌

آرا‌می‌خواست‌از‌آن‌حس‌تند‌فرار‌کند‌نالید:کدوم
زندگی‌شهریار؟‌تو‌که‌از‌من‌یک‌لاقباتری!
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دوساله‌نتونستم‌این‌پراید‌لعنتی‌رو‌پژو‌کنم‌حتی!
از‌بس‌دروغ‌به‌هم‌بافتم‌خجالت‌می‌کشم‌تو

صورت‌دوستام‌نگاه‌کنم...‌از‌اون‌خونه‌ی‌لعنتی
زدم‌بیرون‌که‌مستقل‌بشم‌زندگی‌کنم‌اما‌گند‌بزنن

این‌زندگی‌رو...‌

شهریار‌بی‌توجه‌به‌خشم‌او‌لاله‌ی‌گوشش‌را‌به
دندان#‌کشید‌و‌گفت:‌خودم‌برات‌ماشین‌می‌خرم‌...

سرعقب‌کشید:با‌کدوم‌پول؟‌کارگری‌تو‌رستوران؟

_‌می‌رم‌کارخونه‌ی‌بابام...

#سکوت‌بودونسیم‌
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خنده‌ی‌آرا‌توام‌با‌خشم‌و‌مستی‌بود...‌شهریار
خوشش‌آمد‌یک‌لیوان‌پر‌کرد‌نیمی‌را‌خودش
خورد‌نیم‌دیگر‌را‌توی‌دهان‌آرا‌ریخت‌و‌گفت:
حقمو‌،‌حق‌خودم‌و‌مادرمو‌حق‌نگارو‌از‌شهرام

می‌گیرم...‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



از‌این‌که‌با‌آن‌دهان‌که‌بازش‌می‌کرد‌بوی‌الکل
فضا‌را‌می‌گرفت،‌از‌این‌که‌روی‌سینه‌ی‌زنی‌که
محرمش‌نبود‌از‌این‌که‌توی‌آن‌حال‌نام‌مادر‌و
خواهرش‌را‌می‌آورد‌دوباره‌به‌هق‌هق‌افتاده.

نیمه‌ی‌هوشیار‌مغزش‌نهیب‌زد‌سر‌از‌شانه‌ی‌آرا
برداشت.‌برای‌فرار‌از‌نگاه‌نگار‌که‌چسبیده‌بود
بیخ‌ذهنش‌و‌انگار‌التماس‌می‌کرد‌برای‌هیچ‌چیز
زیر‌بار‌شهرام‌نرود‌اینبار‌بطری‌را‌روی‌لبش
گذاشت‌و‌کمی‌بعد#‌صدای‌کشدار‌و‌خنده‌ی‌دیوانه
وارش‌توی‌خانه‌پیچید...‌آرا‌دستش‌را‌گرفت‌به
سمت‌اتاق‌خواب‌برد‌و‌دیگر‌هیچ‌چیز‌نفهمید‌تا
صبح‌که‌روی‌تخت‌آرا‌چشم‌باز‌کرد...جای‌او
خالی‌بود‌با‌سری‌سنگین‌اطراف‌را‌نگاه‌کرد‌و
خیلی‌زود‌چشمش‌به‌یادداشت‌افتاد‌:‌تا‌ظهر‌که
برمی‌گردم‌رفته‌باشی‌شهریار!‌این‌دری‌وریا
درمورد‌کارخونه‌به‌درد‌من‌نمی‌خوره!‌تو‌پسر
خوبی‌هستی‌اما‌من‌یه‌پسر‌بچه‌واسه‌بزرگ
کردن‌نمی‌خوام‌...‌من‌رویاهامو‌با‌یه‌عشق
مزخرف‌از‌سر‌هیجان‌عوض‌نمی‌کنم...‌‌
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بچه‌بود‌واقعا‌پسر‌بچه‌بود...‌همه‌کمبودهایش‌را
می‌خواست‌با‌آغوش‌آرا‌جبران‌کند.‌بی‌پدری‌و
بی‌مادری‌اش‌را!‌‌کم‌سن‌و‌سالی‌اش‌را‌!‌کم‌زور
بودنش‌مقابل‌ظلمی‌که‌پدر‌بهشان‌روا‌داشته‌بود.
هیچ‌جوری‌قبول‌نمی‌کرد‌آرا‌او‌را‌نخواهد.‌حالا
که‌نامه‌اش‌را‌دوباره‌می‌خواند#‌بی‌جهت‌لبخند‌زد.
آرا‌عاشقش‌بود‌فقط‌یک‌زندگی‌مرفه‌می‌خواست
که‌حق‌داشت‌برایش‌مهیا#‌می‌کرد‌...‌حقشان‌را

از‌شهرام‌می‌گرفت...‌‌

با‌این‌خیال‌با‌همان‌لبخند‌روی‌لبها‌دوباره
خوابید...‌

یک‌هفته‌بعد#‌از‌آن‌بود‌که‌آرا‌را‌به‌خانه‌‌ی‌شهرام
برد.‌دهان‌آرا‌باز‌مانده#‌بود‌و‌مدام‌منتظر‌بود

کسی‌بیاید#‌از‌آن‌خانه‌بیرونشان‌کند‌با‌اضطراب
چنگ‌انداخته‌بود‌به‌بازوی‌شهریار‌و‌می‌گفت:

الان‌یکی‌میادا‌آبرومون‌می‌ره‌روانی!‌

و‌شهریار‌با‌خنده‌تلاش‌می‌کرد‌حضورش‌در‌خانه
را‌عادی‌نشان‌بدهد‌در‌حالی‌که‌برای‌خودش‌هم
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عادی‌نبود...‌جای‌هیچ‌چیز‌را‌نمی‌دانست‌و‌حتی
یادش‌نبود‌آخرین‌باز‌کی‌توی‌این‌خانه‌بود.‌‌

قبل‌از‌آمدن‌شهرام‌رفتند‌و‌چند#‌روز‌بعد‌‌به‌پدر
خبر‌داد‌می‌خواهد‌برگردد#‌توی‌خانه!‌این‌خبر‌هیچ
حسی‌را‌در‌شهرام‌زنده‌نکرد‌نه‌موافق‌بود‌نه
مخالف،‌بی‌تفاوتی‌اش‌او‌را‌می‌برد‌به‌سالهای
نوجوانی‌که‌حتما‌مادر‌همینطور‌از‌بی‌مسئولیتی
این‌مرد‌حرص‌می‌خورد‌و‌دم‌نمی‌زد.‌نقشه‌هایی
برای‌شهرام‌توی‌سرش‌افتاده‌بود‌که‌همان‌ها‌هم
در‌کنار‌درخواست‌های‌آرا‌راضی‌اش‌می‌کرد‌به

رفتن‌زیر‌پرچم‌شهرام.‌‌

با‌همه‌اینها‌تاب‌ماندن#‌در‌خانه‌را‌نداشت.‌همه
جای‌دیوارهایی‌که‌با‌کاغذهای‌گرانقیمت‌تزئین
شده‌بودند#‌چشمهای‌نگار‌را‌می‌دید.‌بی‌خواب‌و
خوراک‌برمی‌گشت‌به‌همان‌خانه‌کلنگی‌بی‌رونقی
که‌از‌وقتی‌سمیرا‌و‌نگار‌رفته‌بودند#‌فقط‌سقفی
برای‌خوابیدن#‌بود.‌خانه‌ی‌شهرام‌را‌گذاشته‌بود
برای‌روزهایی‌که‌می‌خواهد‌به‌آرا‌دلخوشی

بدهد.#‌‌
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‌شهریار‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌گفت:‌بریم‌شما‌رو
بذارم‌خونه‌و‌برم‌بیمارستان.#‌

_‌باهات‌میاییم.‌

با‌سر‌به‌آوا‌اشاره‌کرد‌وگفت:‌این‌خوابه!‌

خسرو‌برگشت‌کمی‌به‌چهره‌ی‌خواب‌زده‌ی‌آوا
نگاه‌کرد‌و‌از‌سر‌ناچاری‌گفت:‌باشه‌بریم.‌

تازه‌تاکسی‌را‌نگه‌داشته‌بود‌که‌شمیم‌زنگ‌زد.
خبر‌رسیدنش‌را‌به‌او‌داد‌و‌با‌خستگی‌تنش‌را‌به
صندلی‌رساند‌آدرس‌داد‌ودوباره‌شروع‌به‌جنگیدن

با‌خودش‌کرد.‌به‌خانه‌رسیدند.#‌همه‌چراغ‌ها
خاموش‌بود‌و‌توی‌خانه‌به‌آن‌زیبایی‌بوی‌زندگی
نمی‌آمد.‌شهریار‌با‌عجله‌از‌پله‌ها‌بالا‌رفت‌و
گفت:‌آوا‌اتاق‌اول‌اتاق‌منه!‌سمت‌چپ،‌من‌الان
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لباسمو‌عوض‌می‌کنم‌می‌رم‌بعد#‌تو‌بیا‌اینجا#
بخواب!‌

آوا‌باشه‌ای‌گفت‌و‌نگاهش‌را‌گرداند#‌روی
چهره‌ی‌خسرو‌که‌بلاتکلیف‌ایستاده‌بود‌آن‌وسط.

آهسته‌گفت:‌اگه‌‌می‌خوای‌باهاش‌برو‌من
می‌خوابم‌خیلی‌خسته‌ام.‌

_‌نمی‌ترسی؟‌

کمی‌فکر‌کرد‌و‌شانه‌بالا‌انداخت.‌خسرو‌گفت:
غریبه‌ست‌اینجا‌نمی‌دونیم‌چطور‌آدمایی‌ممکنه

رفت‌و‌آمد‌داشته‌باشن.‌

_‌اگه‌خطرناک‌باشه‌شهریار‌بهمون‌میگه‌خب!‌

_‌شاید‌از‌نظر‌اون‌نباشه!‌شاید‌اصلا‌خبر‌نداشته
باشه!‌

_‌تو‌به‌همه‌چی‌بدبینی‌خسرو‌به‌همه‌چی!‌من
خیلی‌خسته‌م،‌با‌این‌حال‌نمی‌تونم‌بیام‌...

شهریارم‌گناه‌داره‌تنها‌بمونه!‌

حقیقت‌این‌بود‌که‌می‌ترسید‌دوباره‌آوا‌را‌تنها
بگذارد.‌آهسته‌گفت:‌گوشیتو‌روشن‌کردی؟‌
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_‌گفتم‌که‌نیازی‌بهش‌ندارم.‌

_‌چطور‌ازت‌خبر‌بگیرم؟‌

_‌خسرو...‌

_‌اگر‌می‌خوای‌به‌چیزی‌قانعم‌کنی‌بی‌خیال‌شو
وقتش‌نیست.‌گوشیتو‌روشن‌کن‌بذار‌رو‌زنگ.‌‌

_‌می‌گم‌می‌خوام‌بخوام‌از‌اینجا‌به‌کجا‌می‌خوام
فرار‌کنم.‌

_‌خوبه‌خودتم‌میدونی‌فراری‌هستی!‌

_‌آره‌خاله‌ت‌هم‌گفت.‌

_‌منظور‌من‌اون‌نبود‌آوا!‌

آوا‌خودش‌را‌روی‌کاناپه‌ای‌انداخت‌و‌گفت:‌خیال
نمی‌کردم‌اینقدر‌پولدار‌باشن.‌

_‌منم‌.‌‌

_‌من‌جایی‌نمی‌رم‌خسرو.‌رو‌قولت‌حساب‌کردم
تو‌قراره‌منو‌ببری‌پیش‌آنا...‌می‌مونم‌صبرمی
کنم...‌هرچند‌ته‌این‌صبر‌واسه‌من‌هیچی‌نیست.‌

_‌یعنی‌چی‌هیچی‌نیست.‌
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_‌تو‌بایدبرگردی‌دشتگل‌...‌باید#‌با‌گلپر‌ازدواج
کنی‌چون‌قول‌دادی!‌

توی‌دلش‌گفت‌چه‌خوب‌که‌نمی‌دانی‌پای‌این‌قول
زمین‌اجدادی‌ام‌را‌هم‌گرو‌گذاشته‌ام‌.‌‌

کلافه‌انگشتهایش‌را‌لای‌موها‌کشید‌و‌گفت:
درستش‌می‌کنم.‌‌

_‌چطور‌می‌زنی‌زیر‌قولت؟‌

_‌اینقدر‌سوال‌نپرس‌الان،‌میشه؟‌

نزیک‌رفت‌جلوی‌پای‌آوا‌زانو‌زد‌دستهایش‌را
میان‌دست‌گرفت‌و‌گفت:‌بذار‌آروم‌آروم‌پیش
بریم.‌اول‌آنای‌تو‌رو‌پیدا‌کنیم...‌سر‌از‌حقیقتش

در‌بیاریم...‌

_‌اگر‌همونطور‌که‌فرخنده‌گفت‌من‌یه‌بچه‌ی
نامشروع‌باشم‌چی؟‌نامشروع‌بودن‌هم‌به‌فراری
بودنم‌اضافه‌می‌شه‌اونوقت‌خاله‌بانو‌یا‌بی‌بی
دلدار‌رضایت‌می‌دن‌منو‌کنار‌یاسمن‌و‌گلپر

بذارن...‌

_‌این‌چه‌حرفیه‌قربونت‌برم...‌ما‌می‌خوایم‌آنا‌رو
پیدا‌کنیم‌خیالت‌راحت‌بشه‌نه‌با‌این‌حرفا‌خودتو
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شکنجه‌بدی...‌چرا‌خودتو‌مقایسه‌می‌کنی؟‌یاسمن
گلپر‌هر‌دوشون‌از‌وقتی‌چشم‌باز‌کردم‌بودن‌من
که‌کور‌نبودم‌عزیز‌من!‌نه‌این‌دو‌نفر‌هزار‌آدم
دیگه‌بیاد‌تو‌این‌زندگی‌و‌بره‌هیچکس‌تو‌نمیشه
دیگه‌وقتشه‌اینو‌باور‌کنی‌...‌منو‌ببین‌تو‌دوسال
گذشته‌کی‌اندازه‌ی‌تو‌بهم‌نزدیکه؟‌نه‌اون‌نزدیکیا#
که‌تقدیر‌آدمه‌اون‌نزدیکی‌خودخواسته‌ای‌رو‌می
گم‌که‌آدم‌براش‌جونشو‌می‌ذاره؟‌آخه‌من‌جز‌تو

واسه‌کی‌با‌جون‌و‌دلم،‌جون‌می‌ذارم‌آوا!

#سکوت‌بودونسیم‌

248#پارت

ان‌نرمش‌را‌از‌خسرو‌سراغ‌نداشت‌و‌حالا‌بیشتر
می‌خواست‌ناله‌کند.‌بیشتر‌دلش‌می‌خواست‌گلایه
هایش‌را‌ترسها‌ودلهره‌هایش‌را‌روی‌زبان‌بیاورد
و‌انتظار‌می‌کشید‌تا‌خسرو‌با‌همین‌لحن‌صلح
طلب‌یک‌به‌یک‌دغدعه‌هایش‌را‌کنار‌بزند.‌سر
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پایین#‌انداخت‌و‌گفت:‌من‌می‌ترسم‌از‌این‌بی‌آینده
بودن...‌

خسرو‌لبخند‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌بی‌آینده#‌که
نیستیم‌بالاخره‌صبح‌می‌شه...‌صبح‌هم‌یه‌جور
آینده‌ست‌...‌بسپر‌به‌من،‌فکر‌نکن‌...‌به‌هیچی
فکر‌نکن‌تو‌فقط‌بخواب‌استراحت‌کن،‌غر‌بزن،
گریه‌کن،‌بخند،‌آوای‌خودم‌شو‌...‌بقیه‌رو‌من
درست‌می‌کنم...‌هر‌جور‌شده‌درست‌می‌کنم‌...
وقتی‌حالت‌خوش‌نیست‌دست‌و‌پامو‌گم‌می‌کنم
نمی‌دونم‌از‌نابلدیه‌یا‌هول‌این‌که‌دیر‌بشه‌واسه
دیدن#‌دوباره‌ی‌حال‌خوبت‌اما‌می‌شم‌گیج‌ترین‌آدم
دنیا!#‌تو‌خوب‌باشی‌منم‌می‌تونم‌فکر‌کنم‌یه‌راهی
پیدا‌کنم‌هر‌دومونو‌از‌این‌مخمصه‌نجات‌بدم.‌

_‌فکر‌تو‌فقط‌من‌و‌خودت‌نیست...‌تو‌دلت‌واسه
هزار‌نفر‌آشوب‌داری!‌

_‌آوا‌به‌چی‌قسم‌بخورم‌باور‌کنی‌جز‌تو‌هیچکی
نیست.‌

_‌نه‌منظورم‌اون‌نیست‌...‌منظورم‌گلپره‌و
مشکلاتش‌...‌من‌دلم‌ریش‌شد‌چطور‌تو‌که
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همبازی‌بچگیش‌بودی‌فکرش‌نباشی؟‌منظورم
ایلنازه‌که‌دیدم‌حتی‌تو‌دعوا‌کردنتون‌چه‌محبتی
هست‌...‌من‌اینا‌رو‌هیچ‌وقت‌نداشتم‌خسرو‌‌اما
درک‌می‌کنم.‌‌می‌بینم‌خاله‌بانو‌واسه‌تو‌جون‌می
ده‌و‌می‌دونم‌تو‌هم‌کمتر‌از‌اون‌نیستی.‌بی‌بی
دلدار‌رو‌می‌بینم،‌همه‌شون‌دغدغه#‌های‌تو

هستن...‌‌

_‌خب‌آدم‌خانواده‌داره‌اما‌دلیل‌نمی‌شه‌نتونه
عاشق‌کسی‌بشه!‌آره‌خانواده‌م‌هستن‌مهمن‌برام...

جای‌مادرم‌چشمم‌تو‌چشم‌بانو‌باز‌شد.‌جای
خواهر‌نداشته‌م‌گلپر‌و‌ایلناز‌رو‌دیدم‌...‌بی‌بی
دلدار‌با‌همه‌زن‌بودنش‌خواست‌واسه‌م‌پدری‌کنه
و‌کرد...‌من‌مدیون‌محبتشونم...‌اما‌تو‌هم‌از

این‌ها‌جدانیستی‌قربونت‌برم...‌خودتو‌جدا‌نکن...
هی‌از‌من‌فرار‌نکن‌...‌هی‌فکر‌بد‌نکن‌...‌نذار
حرفات‌پشت‌بغضت‌بمونه‌با‌من‌حرف‌بزن...تو

بخند#‌بذار‌من‌اینا‌رو‌حل‌کنم.‌‌‌

خنده‌ای‌از‌سر‌ناچای‌کردو‌ادامه‌داد:‌من‌کلمه‌کم
دارم‌...‌اگر‌شهریار‌هی‌تو‌گوشم‌نخونه‌که‌حرف

بزن‌همینقدرم‌نمی‌تونم.‌اما‌با‌من‌راه‌بیا!‌‌
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آوا‌دستش‌را‌از‌زیر‌دستهای‌او‌بیرون‌برد.‌توی
صورتش‌کشید‌و‌گفت:‌بمیرم‌برای‌خستگی‌توی
چهره‌ت‌باهارچیچیه‌م‌...‌بمیرم‌برای‌تنها‌موندنت
میون‌این‌همه‌درد،‌بمیرم‌برای‌این‌وقتی‌که‌می
خوای‌یه‌تنه‌حل‌کنی‌بدون‌من‌بدون‌گریه‌هام،‌اما
چطور‌تنهات‌بذارم؟‌چطور‌بذارم‌وسط‌این‌همه

مسئله‌بمونی‌در‌حالی‌که‌می‌بینم‌از‌درد‌به‌خودت
می‌پیچی‌و‌غرورمردونه‌ت‌نمی‌ذاره‌دم‌بزنی؟‌

قبل‌از‌این‌که‌خسرو‌فرصت‌کند‌چیزی‌بگوید
شهریار‌از‌پله‌ها‌پایین#‌آمد‌رو‌به‌آوا‌گفت‌بیا‌برو

بخواب!‌

آوا‌به‌کاناپه#‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌همینجا‌هم‌خوبه
ها!‌

_‌بیا‌برو‌تو‌اتاق‌راحت‌باشی!‌خسرو‌تو‌هم‌از
اتاق‌کناری‌رختخواب‌بیار‌استراحت‌کن‌داداش!‌

خسرو‌دلش‌شور‌می‌زد‌از‌جا‌بلند‌شد‌ساک
وسایلش‌را‌دست‌گرفت‌و‌دست‌دیگرش‌را‌سمت
آوا‌کشید‌و‌گفت:‌راست‌می‌گه‌بلند‌شو‌تو‌اتاق
باشی‌بهتره!‌من‌با‌تو‌میام‌شهریار‌صبرکن‌.‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



همراهش‌پله‌ها‌را‌بالا‌رفت‌در‌اتاقی‌را‌باز‌کرد
ساک‌خودش‌و‌کوله‌ی‌آوا‌را‌روی‌زمین‌گذاشت
نگاهش‌را‌دور‌اتاق‌گرداند‌و‌با‌بی‌میلی‌آشکاری

گفت:‌می‌رم.‌گوشیتو‌روشن‌کردی؟‌

_‌الان‌می‌کنم‌قرار‌بود‌به‌ایلناز‌هم‌زنگ‌بزنم
خبر‌رسیدنمون#‌رو‌بدم.‌

_‌باشه.‌من‌رفتم‌بیشتر‌از‌این‌منتظر‌نمونه
هرکاری‌داشتی‌زنگ‌بزن.

#سکوت‌بودونسیم‌

249#پارت

هزار‌سفارش‌را‌پشت‌لبهای‌بسته‌اش‌پنهان#‌کرد‌تا
آوا‌را‌نگران‌نکند‌.‌آوا‌به‌حالت‌هایش‌لبخندی‌زد
و‌به‌محض‌بسته‌شدن‌در‌توسط‌خسرو‌گوشی‌اش
را‌روشن‌کرد.‌مدتها#‌بود‌که‌به‌گوشی‌سرنزده‌بود
حالا‌هم‌نمی‌خواست‌چیزی‌بداند.#‌دنبال‌هیچ‌خبری
نبود.‌وسوسه‌اش‌برای‌روشن‌کردن‌اینترنت‌را
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مهار‌کرد‌و‌پیامک#‌های‌ایلناز‌را‌باز‌کرد‌و‌در
جوابش‌نوشت:ما‌رسیدیم‌خونه‌شهریاریم‌.‌می

خوابم‌نگران‌نباش...‌

گوشی‌را‌روی‌سینه‌اش‌گذاشت‌به‌سقف‌خیره‌شد
مجالی‌برای‌فکر‌کردن‌نداشت‌آنقدر‌خسته‌بود‌که

پلک‌هایش‌روی‌هم‌افتاد.‌‌

مدتی‌بعد‌با‌شنیدن‌صداهایی‌از‌طبقه‌ی‌پایین‌پلک
های‌خسته‌اش‌را‌به‌زحمت‌از‌هم‌باز‌کرد‌برای
شناسایی‌فضا‌نگاهش‌را‌اطراف‌اتاق‌که‌تاریک
بود‌گرداند‌و‌بعد‌با‌یادآوری‌این‌که‌در‌خانه‌ی

شهریار‌است‌گوشی‌اش‌را‌برداشت‌به‌ساعت‌نگاه
کرد.‌صدای‌پاها‌کم‌کم‌نزدیک‌می‌شد‌با‌یادآوری
نگرانی‌خسرو،‌وحشت‌کرد‌از‌جا‌بلند#‌شد‌شماره‌ی
خسرو‌را‌گرفت‌طولی‌نکشید‌که‌صدای‌خسرو

توی‌گوشش‌پیچید#‌و‌همزمان‌با‌الو‌گفتن‌او‌صدای
دخترانه‌ای‌شنید:‌آوا‌خانم...‌اینجایی؟‌بیداری؟‌منم

شمیم‌...‌نترسی‌یه‌وقت!‌

نفسش‌را‌توی‌گوشی‌فوت‌کرد‌و‌گفت:‌آخ
خسرو...‌ترسیدم...‌‌
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_‌چی‌شده!‌‌

_‌شمیم‌رو‌شما‌فرستادین؟‌

_‌آره‌اومد‌اینجا‌کلید‌گرفت‌ما‌ممکنه‌شب‌بمونیم‌.

_‌باشه‌.‌‌

تماس‌را‌قطع‌کرد‌و‌بلند‌شد‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت.
شمیم‌پشت‌در‌رسیده‌بود‌با‌خنده‌ای‌از‌روی
آشنایی‌برای‌هم‌آغوش‌باز‌کردند.‌شمیم‌توی
گوشش‌گفت:‌خواهر‌شهریار‌عشق‌خسرو...‌

آوا‌خندید‌و‌گفت:‌پس‌بالاخره‌قبول‌کردی‌خواهر
شهریارم.‌

_‌باید‌جای‌من‌باشی‌تا‌بدونی‌حق‌دارم...‌باورت
میشه‌من‌امروز‌فهمیدم‌شهریار‌تو‌چنین‌خونه‌ای

زندگی‌می‌کنه!‌

_‌ما‌هم‌نمی‌دونستیم‌...‌حتی‌خسرو!‌

_‌همین‌مرموز‌بازیاش‌آدمو‌می‌ترسونه!‌

_‌بیا‌بریم‌پایین‌شام‌اوردم.‌‌

_‌ترسیده‌بودم‌خیال‌کردم‌دزدی‌چیزی‌باشه!‌
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شمیم‌شال‌حریرش‌را‌از‌روی‌موهای‌بلند#‌قهوه‌ای
بافته‌اش‌کشید‌روی‌یکی‌از‌صندلی‌ها‌انداخت‌و

گفت:‌اگرم‌دزد‌باشم‌دزد‌خوبی‌ام!‌

از‌همین‌اولین‌دیدار‌به‌این‌دختر‌کشیده‌که‌چهره
ی‌ساده‌و‌تو‌دل‌برویی‌داشت‌حس‌خوبی‌پیدا

کرد.‌باخودش‌فکر‌کرد‌شهریار‌بد‌سلیقه‌است‌اگر
بگذارد#‌این‌دختر‌از‌دستش‌برود.‌به‌نگاه‌های

یواشکی‌شهریار‌به‌گلپر‌فکر‌کرد‌و‌به‌عشقی‌که
اگر‌به‌گلپر‌داشته‌باشد‌محکوم‌به‌فناست‌...‌و‌از
این‌فکر‌بی‌این‌که‌بخواهد‌دوباره‌پرت‌شد‌به
هراس‌از‌دست‌رفتن‌آینده‌ای‌که‌می‌خواست‌با

خسرو‌داشته‌باشد.‌‌

شمیم‌با‌کمی‌جستجو‌در‌آشپزخانه‌میز‌ساده‌ای
چید.‌آوا‌بازوهایش‌را‌مالید‌و‌گفت:‌اینجا‌هم‌سرده

ها!‌

_‌آره‌سرد‌شده‌امشب.‌

‌نگاهش‌را‌در‌خانه‌گرداند#‌و‌گفت:‌بخاری‌رو
روشن‌نکردن‌برات؟‌‌

_‌عجله‌داشتن.‌‌
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_‌حال‌باباش‌خیلی‌بده‌دیروز‌رفته‌بودم‌بیمارستان#
دکتر‌اصلا‌امید‌نداد!‌هیچ‌وقت‌از‌باباش‌به‌من

نگفت!‌

به‌چشمهای‌شمیم‌نگاه‌کرد‌و‌فهمید#‌چقدر‌از‌این
پنهان#‌کاری‌شهریار‌دلگیر‌است‌زمزمه‌وار‌گفت:
تمام‌این‌روزهایی‌که‌من‌می‌نشستم‌سیرتا‌پیاز

زندگیمو#‌می‌گفتم‌از‌ماموریت‌های‌بابا‌و‌غر‌زدن
های‌مامان،#‌اون‌حتی‌به‌اندازه‌ای‌که‌بگه‌یه‌بابا
داره‌منو‌به‌خودش‌نزدیک‌نمی‌دونست!‌نمی‌دونم
شاید‌ترسید‌واسه‌این‌پول‌و‌ثروت‌آویزونش‌بشم.‌

با‌غیظ‌نگاهش‌را‌دور‌خانه‌گرداند#‌آوا‌لبخندی‌زد
و‌گفت:‌همچین#‌آدمی‌نیست.‌

_‌خوبه‌لاقل‌تو‌اونقدری‌می‌شناسیش‌که‌با
اطمینان#‌بگی‌چنین#‌آدمی‌نیست.‌

آوا‌قاشق‌را‌برداشت‌قبل‌ازاین‌که‌به‌دهانش#
نزدیک‌کند‌برای‌خسرو‌نوشت:‌شام‌خوردی؟‌

پیام‌خسرو‌خیلی‌زود‌رسید:‌آوا‌حال‌پدر‌شهریار
اصلا‌خوب‌نیست...‌آمادگی#‌هرخبری‌داشته‌باش
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و‌نترس‌ما‌شاید‌تا‌چند‌ساعت‌نتونیم‌تلفن‌رو
جواب‌بدیم...‌‌

این‌تنها‌شکلی‌بود‌که‌می‌توانست‌آوا‌را‌برای
مرگی‌که‌اتفاق‌افتاده‌آماده‌کند.‌زبانش‌به‌گفتن
خبر‌بد‌نمی‌چرخید‌روبه‌رویش‌شهریاری‌بود‌که
مبهوت‌نگاهش‌می‌کرد‌و‌خودش‌آنقدر‌دستپاچه#
بود‌که‌نمی‌دانست‌چه‌عکس‌العملی‌نشان‌بدهد.
ترسیده‌بود‌شهریاردیوانه#‌شود.‌شهریار‌گریه‌نمی
کرد‌که‌برود‌مقابلش‌بیاستد‌برای‌همدردی‌در
آغوشش‌بکشد‌و‌حرفی‌بزند.‌حرف‌هم‌نمی‌زد

فقط‌از‌لحظه‌ای‌که‌خبر‌را‌شنیده‌بود‌مات‌ایستاده
و‌داشت‌یک‌خاطره‌ی‌تکراری‌را‌مرور‌می‌کرد.

#سکوت‌بودونسیم‌

250#پارت

خسرو‌باوزیش‌را‌گرفت‌و‌پرسید:‌شهریار!‌داداش
چیکار‌باید‌بکنیم...‌کسی‌رو‌باید#‌خبر‌کنیم؟‌خونه

آماده‌کنیم...‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌هیچی‌...‌تمام‌شد.‌‌

ابروهایش‌بالا‌پرید.‌می‌خواست‌سرد‌باشد‌اما
اندوهی‌همراه‌با‌خشم‌و‌بغض#‌هجوم‌آورده‌بود‌به
چهره‌اش.‌می‌خواست‌بی‌تفاوت‌باشد‌اما‌صورت
سرخ‌شده‌اش‌نمی‌گذاشت.‌داشت‌ناخودآگاه#‌به

دنبال‌خاطراتش‌با‌این‌کوه‌یخ‌که‌پدرش‌بود‌وحالا
روی‌تخت‌بیمارستان‌آب‌شده‌بود‌می‌گشت.‌دنبال
یک‌خاطره‌ی‌خوب‌که‌نبود.‌حتی‌دنبال‌ذره‌ای
پشیمانی‌در‌واپسین‌ماه‌های‌عمرش،‌لاقل‌بعد‌از
ورشکست‌شدن‌اما‌هیچ‌چیز‌نبود.‌شهرام‌همیشه
طلبکار‌بود...‌همیشه‌آنها‌را‌نخواسته‌بود...

همیشه‌مطرود‌بودند‌حتی‌وقتی‌به‌شهریار‌نیاز
داشت‌وقتی‌گفته‌بود‌کارخانه‌را‌رو‌به‌راه‌کن
هنوز‌شهریار‌را‌نمی‌خواست.‌تمنایش‌از‌روی

نیاز‌بود.‌نیازی‌که‌از‌موضع‌قدرت‌بیان#‌می‌شد.‌‌

با‌این‌همه‌نام‌پدری‌که‌یدک‌می‌کشید‌مثل‌یک
تکلیف‌توی‌گلوی‌شهریار‌گیر‌کرده‌بود.‌شاید‌هم
بغضش‌برای‌این‌بود‌که‌حسی‌به‌مرگ‌پدرش

ندارد...‌شاید‌ترسیده‌بود‌از‌قلب‌خالی‌اش!‌از‌این
که‌بیشتر‌از‌این‌مرد‌که‌همین‌حالا‌بی‌جان‌شده

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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تصویر‌سمیرا‌را‌می‌بیند#‌و‌نگار‌که‌به‌قهقه‌می
خندد،‌با‌آن‌دندان‌افتاده‌اش‌از‌ته‌دل‌می‌خندد.
خسرو‌حالش‌را‌نمیفهید#‌درک‌نمی‌کرد‌چطور

شهریار‌می‌تواند‌حسی‌که‌به‌مرگ‌پدرش‌دارد‌را
اینطور‌مخفی‌کند.‌به‌خودش‌فکر‌کرد‌که‌سالها
عزای‌پدرش‌را‌در‌دل‌پنهان#‌کرده‌بود‌چون‌وقتی
کمبودش#‌را‌حس‌کرد‌که‌دیگر‌آن‌درد‌برای‌همه
کهنه‌شده‌بود‌و‌نمی‌توانست‌با‌زاری‌و‌خاک

برسر‌ریختن‌خودش‌را‌خالی‌کند.‌سالها‌فکر‌کرده
بود‌اگر‌یکبار‌فقط‌برای‌یک‌لحظه‌می‌توانست
دردی‌که‌از‌مرگ‌پدر‌و‌مادرش‌به‌سینه‌می‌کشد
را‌یک‌جا‌‌با‌فریاد‌و‌شیون‌خالی‌کند‌آرام‌می
گیرد‌اما‌دیر‌بود،‌وقتی‌فهمیده‌بود‌که‌مرد‌بود‌و
اطرافش‌هیچکس‌از‌مردی‌مثل‌او‌انتظار‌زاری
نداشت.‌حالا‌نمی‌فهمید#‌شهریار‌در‌این‌لحظه
معطل‌چه‌مانده‌چرا‌توی‌سر‌خودش‌نمی‌زند؟
چرا‌گریه‌نمی‌کند؟‌چرا‌داد‌نمی‌کشد؟‌چرا‌نمی
رود‌برای‌آخرین‌بار‌پیکر‌بی‌جان‌پدرش‌را‌در
آغوش‌بگیرد‌به‌خود‌بفشارد‌و‌التماس‌کند‌یکبار

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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دیگر‌چشم‌باز‌کند.‌چقدر‌این‌کینه‌بزرگ‌بود
مگر؟!‌‌

وقت‌این‌حرفها‌نبود.‌باید‌راهی‌پیدا‌می‌کرد‌کاری
برای‌رفیقش‌می‌کرد.‌بی‌تابی‌شهریار‌را‌می‌دید
خشم‌پنهان‌شده‌اش‌را،‌اما‌نمی‌دانست‌چطور‌این

خشم‌را‌تبدیل#‌به‌غم‌کند‌و‌غم‌را‌تبدیل#‌به
سوگ‌...‌نمی‌دانست‌چطور‌دل‌رفیقش‌را‌خالی
کند.‌مثل‌همیشه‌نابلد‌مانده‌بود‌تا‌شهریار‌یک

چیزی‌بگوید#‌اما‌اینبار‌شهریار‌سکوت‌کرده‌بود.‌‌

اگر‌دشتگل‌بود‌می‌دانست‌...‌یک‌گاو‌ذبح‌می
کرد.‌می‌فرستاد‌چند‌کیسه‌شلتوک‌آسیاب‌کنند.

آشپزی‌را‌میسپرد‌به‌نوروزعلی،‌حیاط‌خانه‌را‌با
چادر‌مسقف‌می‌کرد‌و‌تشمال‌ها‌را‌می‌گفت‌برای

عزای‌پدربهترین#‌رفیقش‌از‌همین‌لحظه‌تا
خاکسپاری‌چپ‌بزنند.‌اما‌حالا‌اینجا‌بود‌توی

شهری‌که‌هیچ‌از‌آدابش‌نمی‌دانست.‌‌

یکی‌از‌خدمه‌ی‌بیمارستان#‌نزدیک‌شد‌و‌گفت:
امشب‌که‌دیگه‌کاری‌ازتون‌برنمیاد...‌فردا‌باید#

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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بیایید‌دنبال‌کارای‌اداری!‌خدا‌رحمتش‌کنه‌برید
خونه‌...‌

شهریار‌سرتکان‌داد.‌انگار‌بهترین#‌نوع‌انتقام‌همین
بود‌که‌شهرام‌را‌درست‌در‌شب‌مرگش‌توی

بیمارستان#‌رها‌کند‌و‌برود‌خانه‌!‌انتقام‌آن‌روز‌که
شهرام‌بی‌تفاوت‌یک‌گوشه‌ایستاده‌بود‌تا‌آن‌دو
نازنین#‌را‌به‌خاک‌بسپارند‌همین‌بود‌که‌تنها
بماند...‌اما‌دلش‌خنک‌نمی‌شد...‌تمام‌مسیر

بیمارستان#‌را‌دوشادوش‌خسرو‌رفت‌و‌دلش‌مدام
پر‌شد‌و‌فرو‌ریخت‌روی‌صندلی‌عقب‌تاکسی

نشستند‌هر‌چه‌از‌بیمارستان#‌دورتر‌می‌شدند‌بیشتر
در‌خود‌جمع‌می‌شد‌انگار‌داشت‌کوچک‌می‌شد.
داشت‌تحلیل‌می‌رفت‌مدام‌از‌خودش‌می‌پرسید

چرا‌نه‌خوشحالی‌نه‌غمگین!‌چرا‌گریه‌نمی‌کنی‌و
چرا‌نمی‌خندی؟‌شهرام‌مرد...‌بابا‌مرد!‌شیشه‌را
پایین#‌کشید‌سرش‌را‌بیرون‌گرفت‌دندان#‌هایش‌را
به‌هم‌قفل‌کرد‌تا‌توی‌باد‌فریاد#‌نزند‌مامان#‌شهرام
مرد!‌این‌بی‌خاصیت‌ترین‌آدم‌زندگی‌مان‌مرد...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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#سکوت‌بودونسیم‌

251#پارت

خسرو‌دستش‌را‌روی‌ران‌او‌فشرد‌و‌گفت:
شهریار‌داداش!‌‌

سرش‌را‌عقب‌کشید‌کمی‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد.
لبهایش#‌لرزید‌می‌خواست‌گریه‌کند.‌اما‌می‌ترسید
مدیون#‌مادرش‌شود‌اگر‌درست‌شب‌مرگ‌شهرام
گریه‌کند...‌می‌خواست‌یک‌جوری‌به‌خودش‌به
خسرو‌ثابت‌کند#‌اگر‌اشکش‌سرازیر‌شد‌برای‌این
مرد‌نیست‌اما‌لبهایش‌نمی‌جنبید.‌سر‌گذاشت‌روی

شانه‌ی‌خسرو‌پلک‌های‌داغش‌را‌روی‌هم
گذاشت‌و‌دوباره‌تلاش‌کرد‌اسمی‌برای‌این‌حالات

متفاوتش‌پیدا‌کند.‌‌

ساعت‌از‌یک‌گذشته‌بود.‌شمیم‌روی‌تخت‌شهریار
بالشش‌را‌در‌آغوش‌کشیده‌و‌به‌خواب‌رفته‌بود.
آوا‌پشت‌پنجره‌ی‌رو‌به‌حیاط‌برای‌هزارمین‌بار
به‌پیام‌خسرو‌نگاه‌کرد‌و‌تنش‌از‌زوزه‌ی‌باد‌میان#

درخت‌های‌خشک‌حیاط‌لرزید.‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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صدای‌در‌خانه‌باعث‌شد‌صورتش‌را‌بیشتر‌به
پنجره‌نزدیک‌کند.‌در‌باز‌شد‌انتظار‌قامت‌خمیده‌ی

دو‌مرد‌را‌نداشت.‌تا‌وقتی‌حیاط‌را‌پشت
سرگذاشتند‌چسبیده‌به‌پنجره‌نگاهشان‌می‌کرد‌و
دلش‌شور‌می‌زد.‌با‌باز‌شدن‌در‌سالن‌دوباره‌در
خودش‌جمع‌شد‌فضا‌آنقدر‌سرد‌بود‌که‌یک‌لحظه
بازماندن‌در‌لرزش‌را‌بیشتر‌کرد.‌شهریار‌کلید
برق‌را‌زد‌آوا‌از‌پنجره‌فاصله‌گرفت‌خسرو‌با

دیدنش#‌گفت:‌بیداری؟‌

_‌چی‌شده؟‌

شهریار‌کتش‌را‌از‌تن‌بیرون‌کشید‌روی‌مبل
انداخت‌وگفت:‌مُرد!‌

آوا‌وحشت‌زده‌هینی‌کشید‌دستش‌را‌مقابل‌دهانش
گرفت‌و‌با‌چشمهایی‌گرد‌و‌پر‌اشک‌زل‌زد‌به

خسرو!‌‌

خسرو‌به‌طرفش‌رفت‌آهسته‌گفت:‌آروم...‌

بغضش‌با‌هق‌هق‌شکست‌لرزی‌که‌از‌ساعاتی
پیش‌بخاطر‌سرما‌زیر‌پوستش‌جریان‌داشت‌حالا

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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همه‌تنش‌را‌در‌بر‌گرفته‌بود‌.‌خسرو‌سرش‌را
نزدیک‌برد‌و‌گفت:‌آوا!‌‌

بی‌معطلی‌سرش‌را‌به‌سینه‌ی‌خسرو‌چسباند#‌و‌او
ناچار‌دست‌پشت‌سرش‌گذاشت‌و‌او‌به‌خود‌فشرد
تا‌شاید‌لرز‌و‌هق‌هقش‌کمی‌آرام‌بگیرد.‌برای
اولین‌بار‌درک‌می‌کرد‌واژه‌ی‌مرگ‌برای‌آوا
چه‌حجمی‌دارد‌و‌او‌چقدر‌در‌مقابل‌این‌واژه

ضعیف‌و‌شکننده‌است.‌

شهریار‌با‌تلاش‌به‌بی‌خیالی‌گفت:‌تو‌چرا‌گریه
می‌کنی‌بچه!‌آدمه‌دیگه‌یه‌روز‌راست‌راست‌راه
می‌ره‌خون‌زن‌و‌بچه‌رو‌تو‌شیشه‌می‌کنه‌یه

روز‌می‌میره!‌نکن...‌گریه‌نداره!‌

آوا‌سر‌کج‌کرد‌و‌با‌حالتی‌غریب‌گفت:‌شهریار!
بابات...‌‌

_‌اونقدر‌که‌تو‌آبجی‌منی‌این‌آدم‌بابای‌من‌نبود...
بگیرید#‌بخوابید‌دیر‌وقته!‌‌

داشت‌به‌سمت‌پله‌ها‌می‌رفت‌که‌آوا‌میان‌همان
گریه‌گفت:‌شمیم‌تو‌اتاقت‌خوابیده!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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سرتکان‌داد‌برگشت‌روی‌مبل‌نشست‌و‌سرش‌را
به‌عقب‌تکیه‌داد!‌‌

آوا‌پشت‌دستهایش‌را‌توی‌صورتش‌کشید‌هنوز
صورتش‌خشک‌نشده‌بود‌که‌باز‌اشکش‌جاری

شد.‌خسرو‌دستش‌را‌گرفت‌کنار‌خودش‌روی‌مبل
نشاند‌و‌رو‌به‌شهریار‌گفت:‌چکار‌کنیم!‌

_‌بخوابیم.‌

_‌شهریار!‌می‌دونم‌حالتو‌می‌دونم‌داداش!‌اما
گرفتن‌یه‌ختم‌آبرومند‌واسه‌پدر‌وظیفه‌ی‌پسره!‌

_‌یه‌کم‌از‌وظایف‌پدری‌برام‌بگو‌خسرو!‌باید
چیکار‌میکرد‌برام؟‌برای‌من‌نه!‌واسه‌نگار‌باید#

چیکار‌میکرد...‌

اسم‌نگار‌بالاخره‌بغضش‌را‌آب‌کرد‌.‌سینه‌اش‌را
جلو‌داد‌تا‌شاید‌نفسش‌راحت‌تر‌تخلیه‌شود‌دندان#
هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌با‌همان‌چشمهای‌اشکی
که‌دل‌خسرو‌را‌خون‌می‌کرد‌گفت:‌ها؟‌واسه

نگاری‌که‌‌بزرگترین‌آرزوش‌ساده‌ترین‌چیز‌این
خونه‌ست‌چیکار‌باید‌می‌کرد؟‌کاغذ‌دیواری‌می
خواست‌نگار...‌باورت‌میشه‌؟‌کاغذ#‌دیواری!

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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صورتی...‌آخ‌صورتی‌خانم...‌آوا‌چه‌رنگ
دوست‌داری‌آبجی؟‌

آوا‌سر‌خم‌کرد‌دوباره‌به‌هق‌هق‌افتاد‌و‌شهریار
نالید:#‌باید#‌واسش‌صورتی‌می‌کرد‌اما‌محض
رضای‌خدا‌یکی‌از‌این‌اتاقای‌لعنتی‌صورتی

نیست‌خسرو...‌حتی‌یه‌دیوارش!‌من‌می‌دونم‌پسر
بودن‌یعنی‌چی‌اما‌اون‌پدری‌نکرده‌بود...‌من
واسه‌خودم‌نمی‌گما!‌واسه‌نگار...‌نگار‌مظلوم

بود‌...‌

لبهایش#‌را‌به‌هم‌چسباند.‌نفسش‌پشت‌لبهای‌بسته
حبس‌شد‌صورتش‌رفته‌رفته‌سرخ‌می‌شد‌و

ردپای‌اشک‌از‌او‌شهریار‌دیگری‌ساخته‌بود‌که
هیچکدام‌نمی‌شناختند...‌آوا‌به‌سمت‌آشپزخانه
دوید#‌همانطور‌که‌هق‌هق‌می‌کرد‌لیوانی‌پر‌آب
کرد‌و‌به‌سمت‌شهریار‌برگشت.‌کنارش‌خم‌شد
لیوان‌را‌به‌سوی‌دهانش‌برد‌و‌گفت:‌سن‌قوربان
قاردشیم‌...‌آبجی‌فدای‌غمت‌بشه‌...‌یه‌کم‌آب

بخور.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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#سکوت‌بودونسیم‌

252#پارت

نفسش‌را‌یکباره‌بیرون‌داد‌.‌خسرو‌کف‌دستهایش
را‌محکم‌روی‌صورتش‌کشید‌از‌جا‌بلند‌شد‌به
طرف‌شهریار‌رفت‌و‌گفت:‌شهریار‌نکن‌داداش!

بگیر‌این‌آبو‌بخور‌نفست‌بالا‌بیاد...‌

شهریار‌جرعه‌ای‌از‌آب‌را‌نوشید‌اما‌نفسش‌بالا
نمی‌آمد.‌نگاهش‌را‌گرداند#‌به‌سقف‌انگار‌نگار‌را
آنجا‌می‌دید...‌لبخند‌گنگی‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:
شبیه‌من‌بود...‌قل‌من‌بود‌آخه...‌این‌مردی‌که
امروز‌تو‌بیمارستان#‌ول‌کردم‌اومدم‌قل‌منو

کشت...‌نگارمو‌کشت‌من‌حسرت‌کشیدم...‌مثل‌یه
آدم‌قطع‌عضو‌که‌تیکه‌از‌تنشو‌نداره‌و‌از‌جا‌قطع
شدن‌عضوش‌داره‌خون‌می‌چکه‌یه‌عمر‌خودمو
با‌این‌درد‌کشوندم...‌تو‌نگاه‌همه‌دخترای‌معصوم
دنیا#‌دنبال‌نگار‌گشتم...‌تا‌خودمو#‌آروم‌کنم...‌تا
این‌خون‌بند‌بیاد...‌تا‌خیال‌کنم‌نگار‌اون‌شب‌تو
اتوبان‌گم‌شد‌و‌حالا‌دوباره‌پیداش‌کردم...‌دیدی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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من‌چه‌خام‌گریه‌ها‌و‌سن‌قوربان‌سن‌قوربان‌این
بچه‌شدم؟‌من‌وقتی‌دیدمش‌انگار‌نگار‌که‌گم‌شده
بود‌پیدا‌شد...‌وقتی‌گفت‌داداشم‌چهار‌گوشه‌ی‌دلم

لرزید...‌‌

آوا‌دستش‌را‌جلوی‌دهانش‌گرفت‌تا‌صدای‌گریه
اش‌از‌آن‌بلند‌تر‌نشود...‌صدای‌پایین‌آمدن‌شمیم
از‌پله‌ها‌در‌سکوت‌کوتاه‌میانشان#‌طنین‌انداخت.
شهریار‌کف‌دو‌دستش‌را‌روی‌صورتش‌کشید
شمیم‌که‌پله‌ها‌را‌با‌لبخند‌پایین‌آمده‌بود‌با‌دیدن#
وضع‌آنها‌مثل‌کسی‌که‌سیلی‌خورده‌باشد‌چند

دقیقه‌سرجای‌خودش‌ماند.‌آب‌دهانش‌را‌به‌سختی
فرو‌داد‌و‌گفت:‌چی‌شده؟‌

شهریار‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌دیگر‌اشک
نمی‌ریخت‌شمیم‌دوباره‌پرسید‌چی‌شده؟

شهریارجان!‌‌

خسرو‌سربه‌زیر‌گفت:‌یکساعت‌بعد‌از‌رسیدن‌ما
تموم‌کردن...‌

شمیم‌ای‌وای‌بلندی‌گفت‌و‌به‌سمت‌شهریار‌رفت.
خسرو‌فاصله‌گرفت‌آوا‌دنبالش#‌راه‌افتاد‌هنوز‌هق
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هق‌می‌کرد‌خسرو‌کمی‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌تمام
کن!‌‌

_‌نگفته‌بود‌تا‌حالا‌از‌نگار!‌

خسرو‌به‌لبه‌پنجره‌تکیه‌داد‌دستهایش#‌را‌روی
سینه‌صلیب‌کرد‌و‌گفت:‌به‌منم‌نگفته‌بود...‌هر
دردی‌داشتیم‌ریختیم‌رو‌سرش‌اصلا‌فرصت

نکرد...‌

از‌خودش‌بیزار‌شد.‌لپ‌هایش‌را‌پر‌کرد‌و‌با
پوفی‌نفسش‌را‌رها‌کرد.‌به‌سمت‌آشپزخانه‌رفت
با‌لیوانی‌آب‌برگشت‌آن‌را‌به‌سمت‌آوا‌گرفت‌و

گفت:‌ممکنه‌چند‌روز‌اینجا‌شلوغ‌بشه!‌

_‌فامیلش‌میان؟‌ما‌باید‌بریم؟‌

_‌نه‌فکر‌نکنم‌لازم‌بشه‌جایی‌بریم...‌باید#‌کنارش
باشیم...‌من‌حالشو‌نمی‌فهمم‌والله...‌نمی‌دونم

چطوری‌میشه‌واسه‌پدرش‌ناراحت‌نباشه...‌حتما
هست‌با‌همه‌بدیهاش#‌حتما‌یه‌گوشه‌ی‌دل‌شهریار
از‌مرگش‌سوخته...‌بلد‌نیستم‌دلداریش‌بدم...‌نمی

دونم‌چکار‌کنم‌حتی...‌‌
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_‌غصه‌چیو‌میخوری‌قربونت‌برم؟‌همین‌که
هستی‌خوبه‌دیگه!‌کنارشی‌همیشه‌که‌نباید#‌حرف
زد‌همیشه‌که‌نباید#‌یه‌کاری‌کرد...‌گاهی‌فقط‌بودن

کافیه‌.‌‌

خسرو‌سرتکان‌داد‌کمی‌به‌صورت‌ملتهب‌آوا‌نگاه
کرد‌و‌گفت:‌سردته؟‌‌

_‌خونه‌خیلی‌یخه!‌‌

_‌حالش‌بهتر‌بشه‌می‌پرسم‌چطور‌باید‌گرمش
کنیم...‌

نگاهش‌به‌شومینه‌ی‌خالی‌که‌انگار‌تزئینی‌برای
آن‌خانه‌ی‌مجلل‌بود‌ثابت‌ماند.‌شمیم‌انگشتهایش
را‌روی‌پیشانی‌شهریار‌کشید‌و‌گفت:‌خسرو...‌

خسرو‌سر‌بلند‌کرد‌و‌با‌دیدن‌حجاب‌نیمبند#‌شمیم
دوباره‌مسیر‌نگاهش‌را‌تغییر‌داد‌و‌گفت:‌بله!‌

_‌شهریار‌که‌جواب‌نمیده‌!‌حالا‌چیکار‌کنیم...‌

_‌بخوابیدامشب...‌فردا‌حل‌می‌کنیم...‌خسته‌ست
شهریار‌از‌راه‌رسیده‌نرسیده‌رفتیم‌بیمارستان‌...‌
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صدای‌زنگ‌های‌پیاپی‌خانه‌نگاه‌هر‌چهارنفر‌را
به‌سوی‌پنجره‌کشاند.‌خسرو‌پرسید:‌منتظر‌کسی

هستی؟‌

_‌شاید‌برادراش‌فهمیدن‌نمی‌دونم...‌

با‌این‌حرف‌دستهایش‌را‌دوطرف‌مبل‌فشرد‌از‌جا
بلند‌شد‌خسرو‌به‌آوا‌نگاه‌کرد.‌نمیدانست‌چطور
باید#‌بگوید‌لباسش‌را‌مرتب‌کند.‌کمی‌در‌خود

پیچید‌پای‌دو‌مرد‌که‌به‌حیاط‌باز‌شد‌آهسته‌دستش
را‌پشت‌کمر‌او‌گذاشت‌تا‌نزدیک‌پله‌ها‌برد‌و

گفت:‌بیا‌لباسم‌مناسب‌نیست‌یه‌پیراهن‌سورمه‌ای
دارم‌ببین‌اون‌خوبه!‌‌

آوا‌روی‌اولین‌پله‌کمی‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌من
چی؟‌لباس‌تیره‌اصلا‌ندارم.‌

_‌همون‌لباس‌یشمی‌که‌خریدی‌خوبه‌...‌

آوا‌سرتکان‌داد‌توی‌اتاق‌شهریار‌بودند#‌که‌شمیم
هم‌رسید‌خسرو‌به‌سرعت‌دکمه‌های‌پیراهن‌تازه
اش‌را‌بست‌داشت‌بیرون‌می‌رفت‌که‌آوا‌موهایش

را‌بالای‌سرش‌جمع‌کرد‌وگفت:‌خسرو‌بیاییم
پایین؟#‌
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سمت‌آینه‌چرخید#‌همانطور‌که‌شال‌مشکی‌اش‌را
روی‌سر‌مرتب‌می‌کرد‌به‌لبخند‌محو‌کنج‌لب
خسرو‌نگاه‌کرد‌و‌با‌تکان‌سر‌گفت:‌نمنع؟‌

خنده‌ی‌خسرو‌پررنگ‌تر‌شد‌وگفت:‌اگه‌خواستی
بیا!‌‌

پایین#‌رفت‌با‌دومردی‌که‌نمی‌شناخت‌و‌هر‌دو
روبه‌روی‌شهریار‌نشسته‌سخت‌گریه‌می‌کردند#
دست‌داد.‌وارد‌آشپزخانه‌شد‌و‌همانطور‌که‌دنبال
چای‌خشک‌می‌گشت‌به‌حرفهای‌آنها‌گوش‌داد:
بهش‌گفتم‌این‌خونه‌و‌دم‌دستگاه‌رو‌می‌خوای
چیکار‌بفروش‌بده‌طلبکارا!‌می‌گفت‌شهریار...

اینا‌واسه‌شهریاره...‌

خسرو‌می‌توانست‌پوزخند‌شهریار‌را‌تصور
کند...‌

***

#سکوت‌بودونسیم‌
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از‌سر‌عادت‌با‌سپیده‌ی‌آفتاب‌بیدار‌شد.‌یخ‌زده
بود.‌توی‌آن‌سالن‌بزرگ‌آنقدر‌هوای‌سرد‌جریان
داشت‌که‌با‌وجود‌دو‌پتوی‌ضخیم‌‌روی‌تن‌شان،

انگار‌درست‌روی‌تپه‌خوابیده‌بودند.#‌

کشی‌به‌تنش‌داد‌به‌شهریار‌که‌روی‌مبل‌روبه‌رو
پاهایش#‌را‌در‌شکم‌جمع‌کرده‌و‌به‌خواب‌عمیقی
رفته‌بود‌چشم‌دوخت.‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌برای‌تهیه
اقلامی‌که‌فکر‌می‌کرد‌لازم‌دارند‌بیرون‌رفت.‌‌

خرما،‌چای،‌شیر،‌اگر‌دشتگل‌بود‌باید‌بساط‌حلوا
و‌رنگینک‌مهیا‌می‌کرد.‌اما‌حالا‌اگر‌هم

می‌خواست‌کسی‌نبود#‌اینها#‌را‌آماده‌کند.‌دو‌دختر
در‌خانه‌داشتند‌یکی‌از‌دیگری‌نابلدتر!#‌توی‌صف
نان‌ایستاده‌بود‌که‌تلفنش‌زنگ‌خورد.‌صدای

خش‌دار‌آوا‌بود:‌خسرو‌‌خونه‌نیستی؟!‌

_‌اومدم‌خرید‌کنم.‌شهریار‌بیدار‌شد؟‌‌

_‌نه‌خوابیده!‌‌

_‌نمی‌دونم‌واسه‌سفارش‌غذا‌چکار‌کنم!‌اینجا
چطور‌عزاداری‌می‌کنن!‌می‌دونی؟‌
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_‌هیچی‌نمی‌دونم‌گوشی‌رو‌بدم‌به‌شمیم؟‌

_‌خودت‌بپرس!‌ببین#‌می‌دونه‌یا‌کسی‌هست‌ازش
بپرسه‌که‌چی‌لازمه!‌

_‌خسرو‌تا‌الان‌ده‌بار‌تلفن‌های‌خونه‌زنگ
خورده‌شهریار‌بیدار‌نمی‌شه‌جواب‌بده!‌من‌چیکار

کنم؟‌

نگاهی‌به‌ساعت‌مچی‌اش‌انداخت‌این‌خواب
شهریار‌هم‌حتما‌دنباله‌ی‌خشم‌و‌سرگردانی‌شب

قبل‌بود‌آهی‌کشید‌و‌گفت:‌الان‌میام.‌‌

مدتی‌بعد‌خانه‌بود.‌همانطور‌که‌به‌سمت‌آشپزخانه
می‌رفت‌تقریبا‌داد‌زد:‌شهریار...‌شهریار‌بلند

شو...‌‌

اخمش‌توی‌هم‌فرو‌رفته‌بود‌و‌از‌آن‌وقتها‌بود‌که
اصلا‌حوصله‌ی‌بلاتکلیفی‌نداشت.‌با‌همه‌ی

حرفهای‌دیشب‌شهریار،‌اینطور‌مراسم‌ها‌شوخی
بردار‌نبود...‌باید#‌مردانه‌می‌ایستاد‌و‌یک‌عزاداری

آبرومند#‌برای‌پدرش‌مهیا‌می‌کرد.‌‌

شمیم‌گفت:‌اینجوری‌بیدار‌می‌کنن؟‌نمی‌بینی
خوابه؟‌
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_‌خواب‌نیست...‌شهریار‌با‌توام!‌‌

آوا‌بالا‌سر‌شهریار‌ایستاد.‌دست‌گذاشت‌روی
بازویش‌و‌ملایم‌گفت‌:‌داداشی...‌بیدار‌شو‌دیگه
قربونت‌برم...‌شمیم‌تقریبا‌آوا‌را‌به‌عقب‌هول‌داد

و‌گفت:‌بذار‌خودم‌بیدارش‌کنم.‌

خسرو‌با‌دیدن#‌این‌حرکت‌شمیم‌لبهایش‌را‌روی‌هم
فشرد‌و‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌نگاه‌وارفته‌ی‌آوا!‌

با‌حرص‌لیوانی‌که‌برای‌ریختن‌چای‌به‌دست
گرفته‌بود‌را‌روی‌کانتر‌کوبید#‌به‌سمت‌شهریار
رفت‌پتو‌را‌کشید‌و‌گفت:‌اگر‌می‌خوای‌مسخره
بازی‌دربیاری‌به‌من‌بگو‌تکلیفمو‌بدونم...‌یا‌مثل

آدم‌بلند‌می‌شی‌یا‌اون‌روی‌من‌بالا‌میاد!#‌

شمیم‌نشان‌می‌داد‌این‌همه‌نزدیکی‌این‌دو‌غریبه
به‌شهریار‌را‌تاب‌نمی‌آورد.‌دستها‌را‌روی‌سینه
گره‌کرد‌و‌گفت:‌می‌خواید‌اسلحه‌بدم‌دستتون؟‌

خسرو‌برای‌اولین‌بار‌خیره‌شد‌به‌صورت‌او‌و‌با
جدیت‌گفت:‌هرکاری‌واسه‌بیدار‌کردنش‌لازم

باشه‌رو‌خودم‌بلدم!‌
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شمیم‌با‌شنیدن‌لحن‌خشک‌و‌جدی‌خسرو‌عقب
کشید‌و‌شهریار‌با‌بی‌قیدی‌خاصی‌که‌گاهی‌برای
فرار‌از‌دردهایش#‌دست‌به‌دامن‌آن‌می‌شد‌بلند#‌شد
و‌گفت:‌مرد‌حسابی‌اول‌صبح‌همه‌رو‌جمع‌کردی
بالا‌سرمن!‌مگه‌سالن‌تشریحه!‌نکبت‌بگیر‌بخواب

سرباز‌که‌نیستی!‌

خسرو‌‌دیگر‌او‌را‌می‌شناخت‌گول
ظاهرسازی‌هایش‌را‌نمی‌خورد.‌با‌همان‌اخمی‌که
نشان‌می‌داد‌حوصله‌ی‌شوخی‌ندارد،‌دستهایش‌را
به‌کمر‌گرفت‌و‌گفت:‌پاشو‌بهم‌بگو‌مراسم‌رو
کجا‌برگزار‌می‌کنیم...‌چی‌باید‌بگیرم‌به‌کی‌باید#

خبر‌بدیم...

#سکوت‌بودونسیم‌
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شهریار‌آمد‌دهان‌باز‌کند‌خسرو‌ابروهایش‌را‌بالا
داد‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌به‌طرف‌او‌گرفت‌و‌گفت:

یه‌کلمه‌مزخرف‌از‌دهنت‌نیادا#‌شهریار!‌به
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اندازه‌ی‌کافی‌از‌نابلدی‌خودم‌و‌این‌که‌باید
صبرکنم‌تو‌بگی‌چکار‌کنم‌کلافه‌م.‌بلندشو!‌

شهریار‌پوفی‌کشید.‌دستهایش‌را‌به‌پاها‌کوبید#‌و
گفت:‌چشم‌قربان...‌چشم‌رئیس‌چشم‌همیشه

طلبکار!‌‌

با‌نرمشی‌ناگهانی‌سرتکان‌دادو‌گفت:قربون
چشمت‌داداش،‌چش‌مایی!‌

شهریار‌همانطور‌که‌بلند‌می‌شد‌مشتی‌روی
سینه‌اش‌زد‌و‌به‌سمت‌سرویس‌بهداشتی‌رفت.‌

خسرو‌دوباره‌به‌آشپزخانه‌برگشت‌کنار‌آوا‌که
هنوز‌از‌بهت‌حرکت‌شدید‌شمیم‌بیرون‌نیامده‌بود
ایستاد‌و‌گفت:‌اگر‌اون‌آدم‌داداشته‌و‌به‌این‌ایمان#
داری‌اینقدر‌سریع‌خودتو‌نباز‌و‌بغض‌نکن.‌‌

لحنش‌هنوز‌خشک‌و‌جدی‌بود.‌آوا‌نالید:#‌من‌...‌

میان‌حرفش‌رفت:‌بلدی‌چایی‌دم‌کنی‌یانه؟‌

_‌بلدم.‌

_‌بدو...‌
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آوا‌کمی‌نگاهش‌کرد.‌دلش‌از‌دلداری‌خسرو‌که‌به
سبک‌خودش‌اجرا‌شده‌بود‌غنج‌رفت‌چین‌انداخت

گوشه‌ی‌بینی‌و‌گفت:‌ستینوم!)تکیه‌گاهم(‌

خسرو‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌باخنده‌ای‌که‌از‌لهجه‌ی
غلیط‌آوا‌وقت‌بیان‌کلمه‌روی‌لبش‌نشسته‌بود

گفت:‌جان؟‌

_‌تو‌رو‌می‌گم‌ستینومی!‌

انگشت‌اشاره‌اش‌را‌آهسته‌روی‌بینی‌او‌زد‌و
گفت:آخ‌که‌مردم‌برای‌این‌دلبریات!اینو‌از‌کی

یادگرفتی!‌

_‌بی‌بی‌دلدار!‌‌

خسرو‌اینبار‌به‌سختی‌جلوی‌قهقه‌اش‌را‌گرفت.
با‌آمدن‌شمیم‌فرصتی‌برای‌گفتن‌حرفی‌که‌از
سرش‌می‌گذشت‌پیدا#‌نکرد.‌آوا‌چایی‌دم‌کرد‌و
شمیم‌گفت:‌شما‌چرا‌زحمت‌می‌کشید‌خودمون

انجام‌می‌دیم.‌

هر‌دو‌ترجیح‌دادند‌سکوت‌کنند.#‌شهریار‌داخل
آشپزخانه‌شد.‌حوله‌ی‌روی‌دوشش‌را‌به‌صورتش
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کشید.‌خسرو‌خیره‌به‌لباس‌نارنجی‌تنش‌گفت:
پاشو!‌

_‌چیه‌باز!‌

_‌برو‌پیراهنتو‌عوض‌کن‌بیا!‌

_‌جون‌خسرو‌حال‌ندارم.‌

از‌زیر‌میز‌با‌پا‌به‌پایش‌زد‌و‌با‌چشم‌و‌ابرو
اشاره‌داد‌بلند‌شود.‌شهریار‌گفت:‌گیردادیا!#‌‌

_‌به‌وقتش‌تلافی‌کن‌داداشم.‌

شهریار‌رفت‌کمی‌بعد‌با‌یک‌پیراهن‌تیره‌برگشت.
با‌اخمی‌غلیظ‌مقابل‌خسرو‌نشست.‌خسرو‌تکه
نانی‌برداشت‌پنیر‌را‌روی‌آن‌مالید#‌به‌طرف

شهریار‌گفت‌و‌گفت:‌بخور‌!‌

_‌خسرو...‌با‌بچه‌طرفی‌مگه!‌بابا‌خوبم‌من‌...
چی‌شده‌مگه!‌

یک‌تای‌ابرویش‌را‌بالا‌داد‌و‌گفت:‌اگر‌خوبی
بخور‌و‌همونطورکه‌می‌خوری‌به‌سوال‌منم‌جواب

بده!‌

شهریار‌لقمه‌ای‌به‌دهان‌برد‌و‌گفت:‌بفرما!‌
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_‌مراسم‌رو‌کجا‌بگیریم؟‌

_‌چه‌می‌دونم‌داداشاش‌هستن‌دیگه...‌فک‌و
فامیلش،‌زنش‌هم‌حتما‌پیداش‌می‌شه!‌

دندان#‌هایش‌را‌به‌هم‌فشرد.‌و‌خسرو‌دستش‌را
روی‌میز‌مشت‌کرد‌کمی‌به‌سوی‌او‌مایل‌شد

وگفت:‌منو‌خسته‌نکن‌شهریار!‌‌

_‌مسجد‌می‌گیریم...‌خوبه؟‌مسجد‌خوبه‌خسرو؟
می‌ذاری‌یه‌لقمه‌غذا‌بخورم؟‌

_‌آره‌...‌می‌دونی‌کجا‌باید‌سفارش‌غذا‌بدیم‌یا
نه؟‌میوه‌چی؟‌

شهریار‌عصبی‌نان‌را‌کوبید‌روی‌میز‌و‌گفت:‌که
چی؟‌‌

خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌نیم‌نگاهی‌به
ساعتش‌انداخت‌و‌گفت:‌بریم.‌‌

_‌کجا؟‌

_‌بریم‌تو‌راه‌حرف‌می‌زنیم.‌

شهریار‌با‌بی‌میلی‌آشکار‌از‌جا‌بلند‌شد‌آوا
دنبالشان#‌راه‌افتاد.‌تا‌شهریار‌برای‌عوض‌کردن
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لباسش‌می‌رفت‌مقابل‌خسرو‌ایستاد‌و‌گفت:
دعواش‌نکنیا!‌‌

به‌لحن‌ملتمس‌آوا‌لبخند‌زد‌و‌او‌ادامه‌داد:‌خب‌بد
دیده#‌ازش...‌نمی‌تونه‌ببخشه‌نباید#‌زورش‌کنی...‌

_‌من‌نگفتم‌ببخشه‌گفتم‌آبروداری‌کنه!‌غیرت
خودشو‌نشون‌بده‌واسه‌باباش‌یه‌ختم‌آبرومند

بگیره.‌

_‌خب‌...‌

رسیدن‌شهریار‌صحبت‌هایشان‌را‌نیمه‌کاره
گذاشت‌انها‌رفته‌بودند#‌که‌کم‌کم‌سروکله‌ی

خواهرهای‌شهرام‌پیدا‌شد‌و‌بعد‌بقیه‌فامیل‌که‌یک
به‌یک‌آمدند.‌کسی‌از‌دخترها#‌نپرسید‌که‌چرا‌آنجا
هستند‌و‌آنها‌هم‌گوشه‌ی‌خانه‌به‌تماشای‌خانواده#
ی‌عزاداری‌نشستند‌که‌هر‌کدام‌یک‌جای‌سالن‌یا
کتابچه#‌قران‌به‌دست‌گرفته‌بود‌یا‌آهسته‌و‌بی

صدا‌اشک‌می‌ریخت.‌‌

***
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شلوغی‌خانه‌انگار‌دوباره‌همان‌حس‌های‌شب‌پیش
را‌در‌شهریار‌زنده‌کرد.‌طول‌روز‌اینقدر‌دنبال
رزرو‌مسجد‌سالن‌غذاخوری‌تاج‌گل‌و‌کارهای

اداری‌بیمارستان#‌و‌گورستان‌دویده‌بود‌که
فراموشش‌شده‌بود‌همه‌ی‌این‌کارها‌برای‌چه!‌‌

حالا‌که‌میهمانان#‌کم‌کم‌می‌رفتندو‌خانه‌از‌صدای
ناله‌ها‌خالی‌می‌شد‌دوباره‌در‌خود‌فرو‌رفته‌به
گوشه‌ای‌خیره‌مانده‌بود.‌این‌دومین#‌شب‌تنهایی
شهرام‌بود.‌می‌خواست‌روی‌تمام‌کاغذدیواری
های‌خانه‌دو‌خط‌بلند‌بکشد‌به‌بلندی‌حسرت‌های

نگار‌.‌‌

آخرین‌مهمانانی‌که‌خانه‌را‌ترک‌می‌کردند#‌عمو‌و
خانواده#‌اش‌بودند.‌سیمین‌که‌آخرین‌روزهای
زندگی‌شهرام‌کنارش‌بود‌نزدیک‌شهریار‌شد.

شمیم‌خودش‌را‌رساند.‌سیمین‌نیم‌نگاهی‌به‌شمیم
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انداخت‌وگفت:‌شهریار‌چند#‌دقیقه‌خصوصی‌حرف
بزنیم.‌

شهریار‌کمی‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌بگو!‌

_‌گفتم‌خصوصی!‌

شمیم‌با‌حرص‌ترکشان‌کرد.‌داشت‌از‌این‌احساس
غریبگی‌در‌جایی‌که‌همه‌آنقدر‌به‌شهریار‌نزدیک
بودند#‌می‌سوخت.‌سمیمن‌آهسته‌گفت:‌عمو‌گفت
رمز‌گاوصندوق‌توی‌یکی‌از‌پوشه‌های‌لپتاپه‌و

رمز‌لپتاپ‌تاریخ‌تولد‌خودشه!‌‌

ابروهای‌شهریار‌در‌هم‌کشیده‌شد‌و‌سیمین‌گفت:
روز‌آخر‌توی‌بیمارستان‌گفت‌بهت‌بگم‌چند‌تا
مدرک‌از‌خیانت‌نوشین‌اونجا‌هست‌نذار‌به

بهانه‌ی‌ارث‌خونه‌رو‌هم‌بالا‌بکشه!‌

دیگر‌حرفهای‌سیمین‌را‌نمی‌شنید‌فقط‌سرتکان
می‌داد‌نمی‌دانست‌می‌خواهد‌آن‌مدارک‌را‌ببیند
یا‌نه‌اما‌این‌جمله‌مدام‌توی‌سرش‌می‌چرخید#

مدرک‌خیانت‌نوشین...‌

سیمین‌را‌پدرش‌صدا‌زد.‌حالا‌دوباره‌هر‌چهار
نفر‌مانده‌بودند.#‌صبح‌یک‌عالمه‌کار‌سرشان
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ریخته‌بود‌و‌نمی‌دانست‌چرا‌وسوسه‌ی‌باز‌کردن
گاوصندوق‌توی‌این‌گیرودار‌دست‌از‌سرش

برنمی‌دارد.‌‌

هنوز‌افکارش‌جمع‌نشده‌بود‌که‌صدای‌زنگ‌در
خانه‌پیچید.#‌خسرو‌دکمه‌ی‌درباز‌کن‌را‌فشرد،

برگشت‌و‌گفت:‌یه‌خانمه#‌گفت‌برای‌عرض‌تسلیت
اومدم.‌

شهریاربی‌تفاوت‌به‌ورودی‌سالن‌خیره‌شد.‌صدای
پاشنه‌ی‌کفش‌ها‌نگاهش‌را‌لرزاند‌برای‌لحظه‌ای
نفسش‌حبس‌شد‌پیش‌از‌داخل‌آمدن‌زن‌از‌جا‌بلند

شد.‌‌

دیگر‌نمی‌شد‌به‌این‌حس‌دقیق‌حدس‌گفت.‌نوشین
مقابلش‌ایستاده‌بود‌با‌همان‌آرایش‌نرم‌همیشگی‌که

چشمهایش‌را‌کشیده‌تر‌نشان‌می‌داد.‌پرتر‌از
گذشته‌بود.‌و‌حتی‌حالا‌که‌برای‌عرض‌تسلیت

آمده‌بود‌شاداب‌تر‌از‌گذشته‌بود‌حتی‌شاداب‌تر‌از
روز‌عروسی‌اش‌با‌شهرام.‌

دسته‌گل‌با‌ربان‌سیاه‌را‌روی‌میزی‌در‌نزدیکی
اش‌گذشت‌و‌آهسته‌گفت:‌اومدم‌واسه‌تسلیت!‌‌
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_‌بیخود...‌گمشو...‌

نگاه‌سه‌تماشاچی‌از‌نوشین‌کنده‌و‌به‌شهریار
دوخته‌شد‌که‌بهت‌اولیه‌جایش‌رابه‌خشم‌و‌لرز
داده‌بود.‌نوشین‌لبخند‌کوچکی‌زد‌و‌گفت:‌شاید

درستش‌اینه‌تو‌به‌من‌تسلیت‌بگی‌...‌

_‌گفتم‌گمشو!

#سکوت‌بودونسیم‌
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صدای‌فریاد‌شهریار‌در‌سالن‌پیچیدو#‌همه‌را‌تحت
تاثیر‌قرار‌داد‌جز‌زنی‌که‌محکم‌سر‌جای‌خودش
ایستاده‌بود.‌خیره‌به‌او‌نگاه‌می‌کرد‌که‌دیگر‌آن
جوان‌ساده‌ی‌هجده‌ساله‌که‌محبت‌گدایی‌می‌کرد
و‌به‌زور‌می‌خواست‌خودش‌را‌بیست‌و‌چند‌ساله

جا‌بزند‌نبود.‌

چند‌قدم‌به‌جلو‌برداشت‌و‌گفت:‌من‌و‌تو‌یه‌اندازه
از‌شهرام‌خوردیم.‌
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شهریار‌ضربه‌ی‌آرامی‌روی‌سینه‌اش‌زد‌و‌گفت:
گمشو‌نوشین...‌آرا!‌هر‌کی‌هستی...‌فقط‌گمشو...
چی‌می‌خوای؟‌مهریه‌یا‌ارث؟‌گمشو‌به‌وقتش‌بیا!

_‌مهریه‌حقمه!‌ارث‌حقمه...‌تو‌هم‌حقمی...‌

شمیم‌که‌تا‌آن‌لحظه‌با‌کنجکاوی‌به‌مکالمه‌ی‌این
دونفر‌گوش‌می‌داد‌طاقتش‌را‌از‌دست‌داد‌جلو

رفت‌و‌گفت:‌چی‌می‌گی‌خانم...‌کی‌هستی‌اصلا؟
مگه‌نمی‌بینی‌حالش‌خوب‌نیست...‌بفرمائید#‌فردا
تشریف‌بیارید#‌برای‌عرض‌تسلیت‌تو‌مسجد‌نه

خونه!‌

نوشین‌با‌آرامش‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌گفت:‌چقدر‌شبیه
منی!‌لاغر‌مردنی‌...‌انگشتش‌را‌تا‌نزدیک‌موی
بافته‌و‌بلند‌شمیم‌برد‌و‌گفت:‌پس‌از‌تو‌هم‌می

خواد‌موهاتو‌ببافی!‌چه‌قشنگ...‌‌

قبل‌از‌این‌که‌دستش‌به‌موی‌شمیم‌برسد‌شهریار
زیر‌دستش‌زد‌و‌گفت:‌بیرون...‌‌

ضربه‌ای‌به‌شانه‌اش‌کوبید‌و‌تکرار‌کرد:
بیرون...‌‌
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بار‌سوم‌صدای‌فریادش‌توی‌خانه‌پیچید:‌گمشو
بیرون...‌

خسرو‌بالاخره‌لازم‌دید#‌دخالت‌کند.جلو#‌رفت.‌میان
شهریار‌عصبی،‌شمیم‌وارفته‌و‌زنی‌که‌انگار‌می
دانست‌خونسردی‌اش‌هیزم‌به‌آتش‌آنها‌می‌ریزد
ایستاد.‌تلاش‌می‌کرد‌صدایش‌ملایم‌باشد‌آهسته

گفت:‌خانم..‌دیر‌وقته‌...‌

با‌سر‌به‌ساعت‌روی‌دست‌نوشین‌اشاره‌کرد‌و
ادامه‌داد:‌از‌این‌ساعت‌گرون‌قیمت‌یه‌استفاده‌ای
هم‌بکنید‌بد‌نیست...ما‌الان‌خسته‌ایم‌...‌فردا‌در

خدمتتون‌هستیم...‌

_‌پس‌شهرام‌یه‌پسر‌دیگه‌هم‌داشت...‌به‌به‌...
محض‌اطلاع‌اینجا#‌همونقدر‌که‌خونه‌ی‌شهرامه
خونه‌ی‌منم‌هست...‌می‌خوام‌تو‌خونه‌ی‌شوهرم

باشم‌...‌

‌نگاهش‌را‌بین‌هر‌چهارنفر‌چرخاند#‌با‌لحنی
منزجز‌کننده‌گفت:‌پیش‌پسرای‌خوشتیپ‌شوهرم.‌

خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌بی‌اینکه
برگردد#‌دستش‌را‌روی‌سینه‌ی‌شهریار‌که‌دوباره
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از‌کوره‌در‌می‌رفت‌گذاشت.‌وقتی‌پلک‌باز‌کرد
دیگر‌آن‌مرد‌آرامی‌که‌نوشین‌در‌نگاه‌اول‌دید
نبود.‌ابروهای‌در‌هم‌کشیده‌اش‌نشان‌می‌داد
عصبانیت‌این‌یکی‌با‌شهریاری‌که‌همه‌زیر‌و

بمش‌را‌از‌بر‌است‌فرق‌می‌کند.‌‌

خسرو‌این‌بار‌جدی‌و‌بی‌انعطاف‌گفت:‌اگر‌بالای
سر‌شوهرتون‌نبودین‌یعنی‌یه‌جای‌کار‌درست

نیست.‌پس‌همین‌الان‌از‌این‌خونه‌می‌زنید‌بیرون
تا‌مجبور‌نشم‌راه‌خروج‌رو‌یه‌جور‌دیگه‌بهتون

نشون‌بدم.‌‌

نوشین‌آمد‌دهان‌باز‌کند#‌که‌خسرو‌انگشت‌اشاره
اش‌را‌جلوی‌صورت‌او‌گرفت‌و‌گفت:‌یک‌کلمه
دیگه‌حرف‌زیادی‌نمی‌شنوم‌...‌حتی‌یه‌کلمه‌...‌

نوشین‌دستش‌را‌تا‌نزدیک‌یقه‌ی‌خسرو‌برد.
خسرو‌سینه‌عقب‌کشید.‌شهریار‌ناباور‌از‌این‌همه
وقاحت‌دوباره‌داشت‌به‌سمت‌او‌هجوم‌می‌برد‌که
نوشین‌ناگهان‌به‌سمت‌در‌سالن‌چرخید‌و‌مدتی‌بعد

صدای‌در‌خانه‌در‌سر‌همه‌پیچید.‌شمیم‌با
صورتی‌اشکی‌و‌قلبی‌که‌از‌شدت‌اندوه‌کند‌می
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تپید#‌روبه‌روی‌شهریار‌ایستاد‌وگفت:‌کی‌بود
این...‌

خسرو‌به‌سمت‌آوا‌که‌باز‌لرز‌به‌تنش‌افتاده‌بود
رفت‌دستهایش‌را‌دور‌او‌گرفت‌با‌خودش‌به‌سمت

مبل‌برد‌و‌گفت:‌بشین...‌خوبی؟

#سکوت‌بودونسیم‌
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آوا‌آهسته‌سر‌تکان‌داد‌.‌شمیم‌دوباره‌پرسید:‌کی
بود‌که‌تو‌حقشی؟‌‌

_‌ول‌کن‌شمیم...بی‌خیال.‌

_‌همیشه‌من‌باید#‌بی‌خیال‌بشم؟‌نمی‌شم‌...‌کیه
این‌زن‌...‌چرا‌مات‌ورودش‌موندی...‌چرا‌وقتی
گفت‌حق‌منی‌نزدی‌تو‌دهنش!‌چرا‌اینقدر‌دورویی
تو؟‌چرا‌با‌من‌رو‌راست‌نبودی‌هیچ‌وقت...‌این
همه‌آدم‌دوروبرته‌همه‌از‌من‌نزدیکترن#‌...‌‌

_‌بس‌کن‌...‌الان‌وقت‌این‌حرفاست؟!‌
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خسرو‌همانطور‌که‌روی‌دسته‌ی‌مبل‌آوا‌نشسته‌و
سر‌او‌را‌به‌خود‌می‌چسباند‌تا‌آرامش‌کند#‌گفت:

واقعا‌وقتش‌نیست‌...‌

_‌تو‌کی‌هستی‌که‌دخالت‌میکنی‌آقا؟‌وقت‌واسه
من‌تعیین‌می‌کنی؟‌چرا‌خیال‌کردی‌همه‌باید#‌ازت

بترسن...همه‌کاره‌ی‌شهریاری؟‌

_‌بس‌کن‌شمیم‌...‌

_‌برمی‌داری‌می‌بری‌تبریز‌...‌می‌بری
خوزستان‌...‌چکاره‌ای‌که‌یا‌باید#‌خودتو‌راضی

کنه‌یا‌دوست‌دخترتو...‌‌

خسرو‌بی‌قرار‌نچی‌کشید‌و‌از‌جا‌بلند‌شد‌داشت
صبوری‌اش‌را‌از‌دست‌می‌داد.‌‌شهریارهمه
حرصش‌را‌توی‌دستهایش‌ریخت‌روی‌سینه‌ی

شمیم‌زد‌و‌گفت:‌یه‌لحظه‌خفه‌شو‌...‌‌

_‌خفه‌نمی‌شم‌حقمه‌بعد‌از‌دوسال‌معطلی‌واسه
تو‌بدونم‌چه‌خبره‌با‌چند‌نفری؟‌این‌زنه‌کیه...‌اون
سیمین‌کیه...‌قربون‌صدقه‌رفتنهات‌با‌آوا‌کی‌تموم

میشه!‌
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شهریار‌بی‌اختیار‌بازوهای‌شمیم‌را‌به‌چنگ
گرفت‌توی‌صورتش‌داد‌زد:‌مزخرف‌می‌گی...
لعنتی‌...مزخرف‌می‌گی...‌احمق‌صدبارگفتم
خواهرمه...‌با‌زبون‌خوش‌گفتم‌خواهرمه...

خوا...‌هر...‌مه...‌بفهم...‌‌

از‌تکرار‌وا‌ژه‌ی‌خواهر‌با‌تاکید‌و‌درد‌اشکش
جاری‌شد‌و‌فشار‌انگشتهایش#‌روی‌بازوهای‌شمیم
بیشتر؛‌اولین‌بار‌بود‌اینطور‌می‌دیدش!‌خسرو‌با
دو‌قدم‌بلند#‌خودش‌را‌به‌او‌رساند‌عقبش‌کشید

وقتی‌فشار‌دستهایش‌شل‌شد‌شمیم‌روی‌مبل‌افتاد‌و
بهت‌زده‌به‌رو‌به‌رو‌خیره‌شد.‌شهریار‌خودش
را‌توی‌آغوش‌خسرو‌رها‌کرد‌و‌صدای‌هق‌هق
پر‌دردش‌توی‌سالن‌پیچید...‌خسرو‌بی‌حرف

دستش‌را‌پشت‌گردن‌او‌فشرد‌تا‌شاید‌کمی‌آرامش
کند.‌‌

لحظه‌ای‌بعد‌شهریار‌کمی‌ارام‌گرفته‌بود.‌دو‌قدم
عقب‌رفت‌همان‌جایی‌که‌قبل‌از‌آمدن‌نوشین

نشسته‌بود‌نشست‌خیره‌به‌جای‌خالی‌او‌لب‌زد:
نوشین‌عشق‌من‌بود‌که‌زن‌شهرام‌شد.‌‌
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خسرو‌ناباور‌تا‌نزدیک‌آوا‌رفت‌این‌معادله‌هیچ
جور‌توی‌ذهنش‌نمی‌گنجید.#‌آوا‌بی‌جان‌از‌شوک
های‌ریز‌و‌درشت‌اخیر‌آرام‌آرام‌به‌سوی‌خسرو
مایل‌شد‌و‌سرروی‌‌پای‌او‌گذاشت.‌هنوز‌می
لرزید‌خسرو‌دستش‌را‌محکم‌روی‌بازوی‌او
فشرد‌وقتش‌نبود‌از‌شهریار‌بپرسد‌سیستم
گرمایشی‌خانه‌چطور‌کار‌می‌کند.‌‌

سرخم‌کرد‌و‌زمزمه‌وار‌پرسید:‌پتو‌بیارم؟‌‌

_‌نه...‌خسرو...‌من‌دارم‌از‌حجم‌این‌خبرها‌و
حرفها‌می‌میرم...قلبم‌دیگه‌تو‌سینه‌ام‌آروم

نمی‌گیره!‌

انگشتهایش#‌را‌اینبار‌روی‌پیشانی‌او‌حرکت‌دادو
زمزمه‌وار‌گفت:‌آروم‌باش‌آوا!‌می‌گذره...‌‌

شالش‌راعقب‌داد.‌موهای‌محکم‌بسته‌شده‌بالای
سرش‌را‌به‌نرمی‌باز‌کرد.‌سرش‌را‌تا‌نزدیک#
گوش‌او‌پایین#‌برد‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:‌شهریار

خوب‌نیست...‌نمی‌تونیم‌جا‌بزنیم...‌نمی‌تونیم‌کم
بیاریم...‌باید#‌صبور‌باشیم‌مقابل‌این‌آدما‌و‌این

حرفا‌تا‌بگذره.‌‌
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آوا‌نگاهش‌را‌تا‌شهریار‌که‌خراب‌و‌ناهوشیار‌به
نقطه‌ای‌خیره‌بود‌کشاند.‌‌

شهریار‌ناگهان‌سرچرخاند#‌سمت‌شمیم‌و‌گفت:
پاشو‌برو‌...‌

_‌واسه‌چی‌داری‌بیرون‌می‌کنی‌دوباره؟‌باز‌می
خوای‌بگی‌لایقت‌نیستم...‌میخوای‌بگی‌کار

ندارم...‌خونه‌و‌زندگی‌ندارم...‌باز‌به‌کدوم‌دروغ
می‌خوای‌وصل‌بشی؟‌راست‌بگو...‌یکبار‌شده
راست‌بگو...‌گناهم‌چی‌بود؟‌فقط‌چون‌خیلی

دوستت‌دارم؟‌حتی‌الان‌با‌دیدن#‌این‌یکی‌رویی‌که
از‌خودت‌نشون‌دادی‌بازم‌دوستت‌دارم...‌واسه
همین‌باید#‌برم‌آره؟‌واسه‌خاطر‌این‌که‌دلت‌هنوز

با‌عشق‌سابقته‌که‌زن‌بابات‌شد؟‌‌

_‌نه‌بحث‌اینا‌نیست.‌واسه‌این‌که‌نشون‌دادی
ظرفیت‌کنار‌اومدن‌با‌واقعیت‌زندگی‌منو‌نداری!‌

_‌واقعیت‌زندگیت‌چیه؟‌می‌تونی‌بگی؟‌

بی‌این‌که‌به‌خسرو‌نگاه‌کند‌انگشت‌اشاره‌اش‌را
بی‌جان‌به‌سمت‌او‌و‌آوا‌گرفت‌و‌گفت:‌او‌دوتا!‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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شمیم‌به‌حسادتی‌آشکار‌پوزخند#‌زد‌خشمگین‌بود
از‌این‌که‌دلش‌را‌به‌مردی‌داده‌بود‌که‌هیچ‌کجای
زندگی‌اش‌نبود‌و‌تازه‌در‌همان‌حال‌هنوز‌هم‌می

خواستش!

#سکوت‌بودونسیم‌

258#پارت

شهریار‌با‌صدایی‌که‌از‌شدت‌فریادها#‌گرفته‌بود
گفت:‌اون‌دوتا...‌خواهرم‌و‌برادرم...‌اصلا

خسرو‌رو‌میذاریم‌کنار!‌برادرم‌نیست...‌خواهرم
و‌خسرو...‌اینطور‌بهتره!‌اون‌بچه...‌خواهر

دوقلوی‌معصوم‌منه...‌پیداش‌کردم...‌اینو‌تو‌کله
ی‌خر‌خسرو‌فرو‌کردم‌تو‌اگر‌بخوای‌نفهمیش‌باید#

پاشی‌بری!‌

شمیم‌با‌حرص‌گفت:‌اینی‌که‌رفت‌هم‌حتما#
خواهرت‌بود‌یه‌وقتی!‌
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شهریار‌انگشتهایش#‌را‌مشت‌کرد‌و‌خسرو‌گفت:
یه‌کم‌این‌حرفی‌که‌می‌زنی‌رو‌مزه‌مزه‌کن‌...
اگر‌الان‌نشستیم‌دور‌هم‌داریم‌حرف‌می‌زنیم
معنیش#‌این‌نیست‌که‌همه‌حق‌دارن‌هر‌چی‌به
ذهنشون‌اومد‌بیارن‌رو‌زبون...‌به‌زبون‌ساده

برات‌مشخص‌کرد‌اون‌زن‌کیه‌این‌دختر‌کیه!‌تو
جای‌خودتو#‌پیدا#‌کن‌که‌اینطور‌پریشون‌این‌و‌اون
نباشی...‌اگر‌حال‌بد‌الانش‌رو‌بفهمی‌اگر‌راه‌بیای
...‌اگر‌انگشت‌اتهامتو#‌از‌تو‌چشمش‌در‌بیاری‌و
بازپرسیتو‌بذاری‌واسه‌دو‌روز‌بعد#‌حتما#‌جای

بهتری‌گیرت‌میاد...‌

_‌جای‌منو‌باید#‌تو‌تعیین‌کنی؟‌‌

_‌نمی‌خوام‌بحث‌کنم...‌بخوای‌یا‌نخوای‌تا‌وقتی
شهریار‌می‌خواد‌من‌کنارشم‌مثل‌سایه!‌از‌سایه

نزدیکتر#‌وقتی‌من‌هستم‌آوا‌هم‌هست...‌‌

جمله‌های‌آخرش‌از‌روی‌حرص‌و‌فقط‌برای
تلافی‌حرفهای‌شمیم‌بود‌هر‌چند‌آرام‌حرف‌می‌زد
اما‌تن‌صدایش‌مثل‌همیشه‌محکم‌بود‌و‌جای‌هیچ

حرفی‌باقی‌نمی‌گذاشت.‌‌
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_‌الان‌وقت‌خوابه!‌دیگه‌نمی‌خوام‌یک‌کلمه‌بحث
بشنوم...‌حال‌داداشمو‌خراب‌تر‌از‌این‌نکن.‌اگر
خودت‌نتونی‌جاتو‌تعیین#‌کنی‌آره‌من‌تعیین‌می

کنم.‌‌

شمیم‌از‌جا‌بلند‌شد‌خسرو‌نگاهش‌را‌تا‌ساعت‌برد
و‌گفت:‌این‌وقت‌شب‌هیچ‌دختری‌از‌خونه‌بیرون

نمی‌زنه!‌اگر‌کسی‌نگرانت‌نیست‌همینجا#
بخواب‌...‌اگر‌هم‌نگرانن‌زنگ‌بزن‌بگو‌بیان

دنبالت!‌

شمیم‌با‌غیظ‌نشست‌و‌میان‌بغضی‌سنگین‌گفت:‌یه
غریبه‌ام‌بین‌شما‌سه‌تا!‌

به‌جای‌شهریار‌که‌مخاطب‌شمیم‌بود‌خسرو‌ساده
گفت:‌نیستی.‌پاشو‌رختخواب‌بیار‌واسه‌خودت‌.‌

حرفهایش‌تمام‌شده‌بود‌قصد‌نداشت‌بیش‌از‌این
مداخله‌کند.‌آهسته‌گفت:‌آوا!‌بلند‌شو‌برم‌ببینم‌این

شومینه‌چطور‌روشن‌می‌شه!‌

آوا‌سر‌بلند#‌کرد.‌خسرو‌تا‌نزدیک‌شهریار‌رفت‌و
گفت:‌جریان‌گرمای‌این‌خونه‌چیه؟‌یخ‌زد‌آوا!‌
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_‌وقتی‌می‌رفتم‌سرویس‌می‌خواستن‌شوفاژا!
انگار‌انجام‌نشد...‌‌

خسرو‌به‌شومینه‌اشاره‌کرد‌و‌پرسید:‌میشه
روشنش‌کرد؟‌

_‌اره‌...‌‌

_‌هیزم‌؟‌

شانه‌بالا‌انداخت.

#سکوت‌بودونسیم‌

259#پارت

خسرو‌دو‌پتو‌روی‌آوا‌انداخت.‌به‌حیاط‌رفت
جایی‌که‌قبلا‌کنده‌پیر‌درختی‌دیده‌بود‌با‌کمی

جستجو‌در‌باغچه‌تیشه‌ی‌کوچک‌پیدا‌کرد‌که‌هر
چند‌برای‌این‌کار‌مناسب‌نبود‌اما‌به‌ناچار‌و‌با
سختی‌زیاد‌کنده‌را‌تکه‌تکه‌کرد‌وقتی‌با‌یقه‌ی

بازمانده‌و‌بغلی‌پر‌از‌هیزم‌داخل‌آمد‌آوا‌به‌خواب
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رفته‌بود‌و‌شهریار‌هنوز‌همانطور‌بی‌حال‌نشسته
بود‌اثری‌از‌شمیم‌نبود...‌

شومینه‌را‌روشن‌کرد‌فرش‌را‌تا‌نزدیک‌آن‌کشید.
رختخوابی‌آورد‌پای‌شومینه‌پهن‌کرد‌بالای‌سر‌آوا
ایستاد‌پشت‌دستش‌را‌روی‌پیشانی‌اش‌گذاشت
تبش‌آنقدرها‌بالا‌نبود‌چشمهایش‌را‌باز‌کرد‌و

نالید:#‌خیلی‌سرده‌خسرو!‌‌

_‌بیا‌واست‌آتیش‌روشن‌کردم‌دوباره!‌

این‌دوباره‌هزار‌معنا‌داشت.‌هزار‌خاطره‌ی‌بد‌را
پس‌می‌زد‌و‌هزار‌شروع‌تازه‌را‌پیش‌چشمش

می‌آورد..‌باید‌عادت‌می‌کرد‌به‌اینجور
نازخریدن‌های‌غیرمستقیم‌خسرو.‌‌

آوا‌لبخند#‌زد‌و‌دستش‌را‌توی‌دست‌خسرو‌که
دراز‌شده‌بود‌گذاشت‌با‌همان‌پتوهایی‌که‌دورش
پیچیده‌شده‌بود‌تا‌رختخواب‌رفت‌و‌گفت:‌پس‌تو

چی؟‌‌

_‌همین‌جام‌بخواب!‌

نشست‌و‌گفت:‌این‌دختر‌پشت‌تلفن‌حتی‌لحظه‌ی
اول‌که‌همو‌دیدیم#‌با‌من‌خیلی‌خوب‌بود.‌
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_‌‌بهش‌فکر‌نکن.‌‌

_‌من‌رفتارم‌بد‌بود؟‌شاید‌هنوز‌زود‌بود‌که‌بخواد
بفهمه‌ما‌بخاطر‌دردی‌که‌با‌هم‌کشیدیم‌از‌خانواده#

نزدیکتریم!‌دلشو‌شکستم‌من!‌‌

_‌الان‌می‌خوای‌به‌اینم‌فکر‌کنی؟‌حرف‌زد
جواب‌گرفت‌تمام!‌بخواب‌برم‌سراغ‌شهریار!‌

آوا‌برگشت‌به‌تصویر‌غمگین‌او‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:
آخ‌قردشیم...‌بمیرم‌برای‌مظلومیتت‌چقدر‌اشک

ریختی‌پشت‌اون‌خنده‌ها!‌

_‌آوا‌دیگه‌ظرفیت‌دیدن#‌اشکاتو‌ندارم‌قربونت‌برم
بخواب!‌

آوا‌دراز‌کشید،‌گوشه‌ی‌پتو‌را‌روی‌بینی‌اش
کشیدو‌پلک‌روی‌هم‌گذاشت.‌خسرو‌دوباره
وسواس‌گونه‌پشت‌دستش‌را‌روی‌پیشانی‌او
گذاشت‌وقتی‌خیالش‌از‌او‌راحت‌شد‌نزدیک

شهریار‌رفت.‌‌

دستش‌را‌روی‌پایش‌زد‌و‌گفت:‌می‌خوابی‌یا
حرف‌بزنیم؟‌
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_‌شرمنده‌تون‌شدم...‌شرمنده‌ی‌تو‌...‌می‌دونم
حرفاش‌تو‌دهنی‌داشت‌اگر‌حیای‌منو‌نمی‌کردی!
می‌دونم‌پای‌آوا‌در‌میون‌باشه‌زیر‌بار‌حرف‌نمی

مونی!‌‌

_‌بی‌خیال‌...‌امروز‌به‌هم‌نرسیدیم!‌هیچی‌اندازه
ی‌این‌که‌تو‌واسه‌آوا‌برادری‌می‌کنی‌خیال‌منو
راحت‌نمی‌کنه‌حرف‌مردم‌باد‌هواست‌داداشم!
شمیم‌بخواد‌بمونه‌یاد‌می‌گیره‌که‌رابطه‌های
غیرخونی‌رو‌بفهمه‌که‌وقتی‌درونی‌می‌شن‌از
پیوند#‌خونی‌محترم‌ترن!‌البته‌تو‌هم‌به‌قول‌خودت
تعادل‌ایجاد#‌کن.‌یه‌کاری‌نکن‌خیال‌کنه‌برات‌مهم

نیست.‌

شهریار‌با‌بالا‌انداختن‌شانه‌نشان‌داد‌حالا‌فکرش
به‌چیز‌دیگری‌مشغول‌است‌آهسته‌گفت:چرا‌یهو
وسط‌این‌همه‌مصیبت‌این‌لعنتی‌باید‌پیداش‌بشه!‌

_‌هیچ‌وقت‌درباره‌ش‌نگفتی!‌

_‌همش‌در‌حال‌فرار‌بودم.‌‌

_‌از‌کی‌به‌چی؟‌

_‌از‌داغی‌که‌رو‌دلم‌گذاشتن‌به‌هر‌چیزی!‌
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_‌می‌خواستی‌اینو؟‌

_‌وقتی‌ساده‌بود...‌مظلوم‌بود‌خیال‌می‌کردم
من‌...‌یعنی‌خیال‌می‌کردم‌ساده‌و‌مظلومه...‌من

ضعف‌داشتم...‌من‌دنبال‌لطافتی‌بودم‌که
داشت...دنبال‌محبت‌بودم‌...‌دنبال‌هزارتا‌چیزی

که‌هر‌هزارتاشو‌آرا‌داشت...

#سکوت‌بودونسیم‌
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نگاهش‌را‌ازخسرو‌گرفت‌با‌آهی‌عمیق‌به‌گذشته
برد:‌‌

دوسال‌از‌رابطه‌شان‌گذشته‌بود.‌تازه‌به‌خانه
عادت‌می‌کرد‌به‌دیدن‌گاه‌وبیگاه‌شهرام.‌به‌تماس
های‌تلفنی‌اش..‌به‌دیوارهای‌خانه،‌اتاقی‌که‌بعد‌از
مرگ‌سمیرا،‌شهرام‌برایش‌در‌نظر‌گرفته‌بود
حالا‌اقامتگاه‌دائمی‌تری‌شده‌بود.‌مدام‌توی‌فکر
یک‌نقشه‌بود‌که‌شهرام‌را‌زمین‌بزند...‌انتقام

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



بگیرد‌و‌اموالش‌را‌صاحب‌شود‌تا‌آرا‌آرام‌بگیرد
اما‌راهش‌را‌بلد‌نبود.‌نه‌دلش‌را‌داشت‌پا‌به

کارخانه‌ای‌که‌با‌خون‌دل‌مادرش‌جان‌گرفته‌بود
بگذارد#‌و‌نه‌با‌همه‌اصرار‌آرا‌دلش‌می‌خواست
پشت‌فرمان‌آن‌ماشین‌های‌آخرین‌مدلی‌که‌برای
مادر‌و‌خواهرش‌حتی‌خودش‌سالها‌آرزو‌بودند

بنشیند.#‌‌

آرا‌رفته‌و‌توی‌کارخانه‌مشغول‌شده‌بود.‌روز
اول‌با‌خنده‌تعریف‌کرد:‌رفتم‌اونجا‌با‌کولی‌بازی

موفق‌شدم‌باباتو‌ببینم...‌بهش‌گفتم‌کار‌می
خوام‌...‌نمیدونستم‌خودمو‌معرفی‌کنم‌یا‌نه‌...‌باید

می‌کردم‌شهریار!‌

شانه‌بالا‌انداخته#‌بود‌و‌آرا‌با‌همان‌هیجان‌گفت:
استخدامم‌کرد‌بی‌حرف‌پیش‌باورت‌میشه!‌

باورش‌نمی‌شد،‌شهرام‌از‌ان‌مهربانی‌ها
نداشت‌...‌لاقل‌او‌سراغ‌نداشت...‌همه‌چیز‌از

همان‌استخدام‌توی‌کارخانه‌شروع‌شد‌...‌حضور
آرا‌کمرنگ‌شد‌هر‌روز‌بهانه‌ی‌تازه‌ای‌داشت‌و
اصلا‌برایش‌مهم‌نبود‌شهریاردارد#‌از‌دوری‌اش
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می‌سوزد...‌دارد‌جان‌می‌کند‌که‌صبح‌را‌به‌شب
وصل‌کند‌تا‌کنار‌هم‌باشد‌و‌تازه‌شب‌که‌می‌شد
آرا‌زنگ‌می‌زد‌می‌گفت:‌امشب‌نیا‌داغونم‌خیلی

خسته‌م‌می‌خوام‌بخوابم!‌

فاصله‌ی‌دیدارهایشان#‌از‌سه‌روز‌به‌هفته‌و‌از
هفته‌به‌هر‌دو‌هفته‌و‌بعد‌یک‌ماه‌رسید...‌مثل
ترک‌تدریجی‌مخدر‌بود...‌اواخر‌دیگر‌زهر‌آرا
از‌تنش‌بیرون‌رفته‌بود‌و‌فقط‌شوق‌نئشگی

حضور‌او‌بود‌که‌دلتنگش‌می‌کرد‌.‌دعواها‌و
گلایه‌هایش#‌کمتر‌شده‌بود‌و‌باور‌کرده‌بود‌برای
این‌که‌این‌حضور‌همیشگی‌شود‌باید#‌او‌را‌در
زندگی‌اش‌همیشگی‌کند.‌هر‌چند‌هنوز‌خدمت
نرفته‌بود‌...‌دانشگاه‌نرفته‌بود‌کار‌درست‌و

حسابی‌نداشت‌و‌حتی‌نتوانسته‌بود‌آنطور‌که‌در
ابتدا‌تصمیم‌داشت‌با‌زهر‌چشم‌از‌شهرام‌ثروتی‌به

دست‌بیاورد.‌‌

هر‌روز‌توی‌ذهنش‌نقشه‌می‌کشیدیک#‌نقشه‌ی
تازه،‌روزی‌که‌سوت‌زنان‌وارد‌خانه‌شد‌بالاخره
تصمیم‌گرفت‌یک‌کاری‌بکند‌حتی‌بقدر‌درخواستی
محترمانه‌از‌پدر‌برای‌گرفتن‌سرمایه‌کار...‌در
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سالن‌را‌باز‌کرد‌داخل‌شد‌از‌راهرو‌و‌سالن
گذشت‌پا‌به‌سالن‌خصوصی‌نزدیک‌آشپزخانه

گذاشت‌جایی‌که‌میز‌ناهارخوری‌مهمان‌در‌آن‌بود
و‌کمتر‌استفاده‌می‌شد.‌برای‌لحظه‌ای‌از‌حرکت
ایستاد‌شهرام‌و‌نوشین‌هر‌دو‌همزمان‌بلند#‌شدند
شهرام‌دستش‌رابه‌طرف‌نوشین‌گرفت‌و‌گفت:

خانم‌نوشین‌مهرآرا!‌همکارم‌...‌‌

شاید‌آن‌اولین‌بار‌بود‌بعد‌از‌بیش‌از‌دوسال‌که
ازخودش‌پرسید‌چرا‌جز‌اسم‌آرا‌هیچ‌چیز‌از‌او
نمی‌دانم!‌نفسش‌رفت.‌اب‌دهانش‌را‌فرو‌داد

نگاهش‌را‌بین‌آن‌دو‌نفر‌گرداند#‌و‌شهرام‌اینبار‌او
را‌معرفی‌کرد‌اویی‌که‌آرا‌همه‌چیزش‌را‌از‌بر
بود...‌حتی‌رازهای‌مگویش‌را‌...‌حتی‌نفرت

بیش‌از‌حدش‌از‌پدر‌را!‌

برخلاف‌جریان‌تندی‌که‌در‌سرش‌بود‌نتوانست
کاری‌کند‌.‌با‌سر‌سلامی‌کوتاه‌داد‌از‌همان‌راهی

که‌آمده‌بود‌برگشت‌به‌خانه‌کلنگی‌شان!‌
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بعد‌از‌آن‌روز‌آرا‌نخواست‌هیچ‌توضیحی‌بدهد.
او‌هم‌حرفی‌برای‌گفتن‌پیدا‌نمی‌کرد.‌مثل

سیگاری‌که‌زیر‌پا‌له‌شده‌باشد‌خاموش‌بود.‌‌

یک‌روز‌پیش‌از‌عروسی‌پیام‌بلندی‌از‌آرا‌رسید.
تشکر‌کرده‌و‌گفته‌بود‌می‌دانست‌شهریار‌آبرویش
را‌نمی‌برد.‌گفته‌بود‌عشق‌نان‌نمی‌شود‌...‌عشق
برای‌ادمهای‌سیر‌است‌که‌خوشی‌زیر‌دلشان‌زده
می‌خواهند‌زیر‌نور‌شمع‌شعر‌بخوانند‌و‌گریه
کنند#‌آدمهایی‌مثل‌ما‌فرصتی‌برای‌این‌کارها

ندارند...‌ما‌با‌هم‌باشیم‌عشقمان‌می‌شود‌حسرت!
دوربمانیم‌که‌عاشق‌تر‌شویم...‌

مزخرف‌نوشته‌بود‌تا‌آرامش‌کند#‌و‌در‌انتهای
پیامش#‌گلایه‌کرده‌بود»‌تو‌وقتی‌هجده‌سالت‌بود
به‌من‌گفتی‌بیست‌و‌چند#‌ساله‌ای!‌و‌حالا‌که‌من

نزدیک‌سی‌ام‌تو‌تازه‌بیست‌سالته«!

:✍سحرممبنی✍رمان‌سکوت‌بودونسیم

#سکوت‌بودونسیم‌
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نسبت‌ها‌را‌به‌هم‌ریخته‌بود‌تا‌ثابت‌کند‌دروغ
شهریار‌آنقدر‌بزرگ‌بوده‌که‌دلیل‌این‌جدایی‌شود.

به‌نفعش‌بود‌سنش‌به‌شهرام‌نزدیکتر#‌باشد‌به
نفعش‌بود‌بچه‌بودن‌شهریار‌را‌در‌انتهای‌نامه
پتک‌کند‌توی‌سرش‌بکوبد‌و‌یادآوری‌کند#‌در
آستانه‌ی‌سی‌سالگی‌نمی‌تواند‌منتظر‌سربازی
رفتن‌او‌بماند‌و‌بعد‌کشمکش‌هایش‌با‌پدرش‌را
تحمل‌کند‌باید‌یکی‌همسن‌خودش‌را‌پیدا‌کند.‌‌

و‌شهریار‌حتی‌آنقدر‌حوصله‌نداشت‌که‌جواب
بدهد#‌تکلیف‌تویی‌که‌حتی‌اسمت‌را‌نگفته‌بودی

چه‌؟‌

و‌راستش‌این‌سوال‌بی‌فایده‌بودخودش#‌جواب‌را
میدانست‌تو‌آنقدر‌احمق‌بودی‌که‌حتی‌یکبار‌اسم
زنی‌که‌یک‌شب‌درمیان‌در‌خانه‌اش‌بودی‌را
نپرسیدی...‌حتی‌کنجکاو#‌نشدی‌یکی‌از‌مدارک

شناسایی‌اش‌را‌ببینی!‌‌

در‌مدت‌کوتاه‌پیش‌از‌عروسی،‌آرا‌آنقدر‌تغییر
کرده‌بود‌که‌دیگر‌خودش‌هم‌قبول‌کرد‌آرا‌ناگهان
در‌راه‌کارخانه‌مرده‌و‌این‌دختر‌نوشین‌است‌...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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در‌راه‌کارخانه!‌همه‌ی‌ادمهای‌مهم‌زندگی‌اش‌در
راه‌کارخانه‌ی‌شهرام‌می‌مردند.‌و‌این‌آتش
خشمش‌را‌شعله‌ورتر‌از‌پیش‌می‌کرد.‌‌

خسرو‌با‌آهی‌بلند‌گفت:‌بابات‌میدونست؟‌

_‌از‌همون‌اول‌اون‌دروغگو‌با‌عکسای‌من
استخدام‌شد‌بهش‌گفته‌بود‌دوستمه!‌خیال‌کردی
واسه‌شهرام‌فرقی‌می‌کرد؟به‌معصومیت‌نگار

رحم‌نکرد‌به‌من‌می‌کرد؟‌

_‌دخیل‌نبود‌تو‌مرگ‌خواهرت‌اینقدر‌خودتو#‌آزار
نده‌مگه‌نگفتی‌تصادف‌بود؟‌

_‌دخیل‌بودن‌این‌نیست‌که‌چاقو‌برداری‌یکیو
بکشی‌...‌من‌هنوز‌نمی‌دونم‌اون‌روز‌چی‌شد‌که
مادرم‌امیدشو‌از‌دست‌داد‌سر‌نگار‌داد‌کشید‌که
از‌خواب‌بیدار‌بشه...‌نمی‌دونم‌کدوم‌یکی‌اول‌از
خونه‌زد‌بیرون‌و‌کدوم‌دنبالش‌رفت.‌نمی‌دونم
چطور‌سر‌از‌اون‌اتوبان‌در‌اوردن...‌بارها‌از
شهرام‌پرسیدم‌اون‌روزها‌چی‌شد‌چی‌گفتی‌چه

غلطی‌کردی‌نگفت...‌
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_‌می‌فهمم‌همه‌اینا‌رو‌...‌می‌فهمم‌شهریار!‌اما
حالا‌به‌قول‌خودت‌همه‌چیز‌تمام‌شد.‌با‌برگشتن
تو‌به‌اون‌روزا‌هیچی‌عوض‌نمی‌شه!‌یه‌ختم
برای‌بابات‌می‌گیری‌و‌برمی‌گردی‌به‌زندگی

خودت‌...‌این‌زن‌بابا#‌هم‌واسه‌تو‌اون‌آرا‌نمی‌شه
میفهمی؟‌

سرتکان‌دا‌و‌گفت:‌ترسیدی‌خامش‌بشم‌دوباره!‌

_‌بدجور!‌

شهریار‌شانه‌بالاانداخت‌و‌بی‌حرف‌به‌سقف‌خیره
شدخسرو‌بلند‌شد‌زیر‌بازویش‌زد‌وگفت:‌پاشو

بخواب!‌‌

_‌می‌خوابم.‌

خسرو‌همانطور‌که‌به‌سمت‌آوا‌می‌رفت‌گفت:‌بیا
نزدیک‌شومینه!‌اگر‌می‌تونی‌اون‌دخترم‌بیدار‌کن

بیاد#‌پایین‌یخه‌خونه‌گناه‌داره!‌

_‌ولش‌کن‌اون‌سردش‌نمیشه!‌‌

خسرو‌کنار‌رختخواب‌آوا‌دراز‌کشید‌یک‌دستش
را‌زیر‌سر‌گذاشت‌دست‌دیگرش‌راروی‌پیشانی

او‌گذاشت‌و‌آوا‌خواب‌آلود‌گفت:‌خوبم!‌
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_‌بیداری؟‌

_‌دلم‌داره‌از‌دردای‌شهریار‌پاره‌پاره‌میشه!‌

خسرو‌بالا‌تنه‌اش‌را‌به‌سمت‌او‌کشیدهمانطور#‌که
یک‌دستش‌زیر‌سرش‌بود‌با‌دست‌دیگر‌سر‌اوا‌را
در‌بر‌گرفت‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:‌خوب‌میشه‌...

اینطور‌نمی‌مونه!‌

آوا‌به‌تپش‌های‌قلب‌خسرو‌گوش‌سپرد‌و‌زمزمه
وار‌گفت:‌بلدی‌مثل‌گلپر‌آواز‌بخونی؟‌

_‌برات‌خوند.‌

_‌انگارداشت‌قلبمو‌تو‌چنگش‌فشار‌می‌داد.‌بلدی؟

لبهایش#‌را‌به‌پیشانی‌او‌چسباند#‌و‌گفت:‌من‌فقط
بلدم‌داد‌بزنم‌.‌‌

آوا‌مشت‌کم‌جانی‌به‌سینه‌اش‌زد‌و‌با‌صدایی‌خفه
در‌حصار‌دست‌و‌سینه‌ی‌او‌گفت:‌یه‌چیزی

بخون‌برام...‌بذار‌زمزمه‌تو‌بشنوم‌تا‌خوابم‌ببره!
یه‌صدا‌می‌خوام‌تا‌آزاد‌بشم‌از‌این‌همه‌درد!
میخوام‌بخوابم‌اما‌انگار‌روح‌همه‌ی‌آدمهایی#‌که
شهریار‌ازشون‌حرف‌می‌زد‌بالا‌سرمه!‌روح
نگار‌مادرش‌شهرام...یه‌چیزی‌بخون‌برام!
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#سکوت‌بودونسیم‌
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خسرو‌تلاش‌کرد‌لحنش‌شوخ‌باشد‌تا‌شاید‌حال‌و
هوای‌آوا‌را‌عوض‌کند‌با‌لبخند#‌گفت:بلد‌نیستم

من‌...‌صدا‌ندارم‌...از‌من‌نمی‌تونی‌خواننده#‌در
بیاری!‌

_‌فقط‌واسه‌من‌...‌صدات‌هر‌جور‌باشه‌دوست
دارم...‌

خسرو‌کمی‌در‌ذهنش‌به‌جستجو‌پرداخت.‌هیچ
وقت‌حتی‌تلاش‌نکرده‌بود‌ترانه‌ای‌را‌از‌بر‌کند.
گاهی‌وقتی‌در‌حال‌نشا‌برنج‌بود‌همراه‌آوازی‌که
از‌گوشی‌اش‌پخش‌می‌شد‌زمزمه‌کرده‌بود‌اما‌نه
آنچنان#‌با‌علاقه‌که‌آوا‌یا‌گلپر‌آواز‌می‌خواندند.

انگشتش‌را‌زیر‌چشمهای‌گود‌افتاده‌و‌مرطوب‌آوا
کشید‌و‌تنها‌ترانه‌ای‌که‌در‌آن‌لحظه‌به‌ذهنش

رسید‌را‌زمزمه‌کرد:پشت‌ده‌سیل‌ایکنم‌مال‌گلوم
بار‌ایکنه‌آسیو‌ریسل‌دپرقون‌من‌سرم‌کار‌ایکنه
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)پشت‌ده‌رو‌نگاه‌می‌کنم‌ایل‌دلدارم‌کوچ‌میکنه،
انگار‌آسیاب‌توی‌سرم‌کار‌میکنه(#‌

ورزده‌تومبونله#‌افتینله‌می‌میش‌مهس‌‌ایجکه‌من
بال‌رو‌مندالله‌تار‌ایکنه‌)‌دامن‌ها‌و‌آستین‌هاشو
بالا‌زده‌مثل‌میش‌مست‌کنار‌رودخونه‌راه‌می‌ره

و‌بزغاله‌ها‌رو‌از‌هم‌جدا‌می‌کنه!(‌

تش‌نهاده#‌من‌دلی‌بی‌پیلکل‌گل‌منگلی‌دور‌نارل
پی‌کلی‌دلمکه‌سروسار‌ایکنه‌)‌با‌پولک‌های‌گل
گلی‌آتیش‌به‌قلبم‌زده،‌وقتی‌مشغول‌انارهاست‌با
کاکلی‌انار‌دلمو‌‌نشونه‌می‌گیره‌وسرگردون‌می

کنه!(‌

آوا‌سر‌بلند#‌کردو‌آهسته‌گفت:‌خوبه‌اما‌آواز‌بخون
مثل‌گلپر...‌

از‌ذهن‌خسرو‌گذشت‌صدای‌گلپر‌را‌هیچ‌کس‌در
دشتگل‌ندارد.‌با‌این‌فکر‌برای‌عوض‌کردن‌حال
آوا،‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌با‌شیطنت‌ترانه‌را‌از‌جای

دیگری‌شروع‌کرد.‌ای‌گل‌سرحد‌نشین‌حونه‌جل
جل‌کن‌کیه...‌باد‌مه‌کی‌پرس‌داره‌دار‌تنگ‌چی
دار‌ایکنه!)‌این‌گل‌زیبای‌مرز‌نشین‌که‌خونه
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خراب‌می‌کنه‌کیه؟‌به‌هواداری‌کیه‌که‌هوا‌تو
سرش‌افتاده#‌و‌مثل‌درخت‌بلند‌به‌خودش‌می‌نازه(‌

آوا‌به‌همان‌زمزمه‌ی‌خسته‌ی‌دکلمه‌وار‌قانع‌شد
چشمهایش‌را‌روی‌لبخند#‌محو‌خسرو‌بست‌و

گفت:‌اما‌یه‌چیزی‌داری‌می‌خونی‌که‌عاشقونه
نیست‌خنده‌داره!‌

تکان‌سینه‌و‌شانه‌ی‌خسرو‌می‌گفت‌دارد‌می
خندد#‌و‌بی‌این‌که‌چشمهایش‌را‌باز‌کند‌گفت:

اماخوبه...‌می‌خوام‌یه‌روز‌صداتو‌ضبط‌کنم...
می‌خوام‌گاهی‌گوش‌کنم‌...‌بعد‌با‌چشم‌بسته‌این

خنده‌هاتو‌به‌یاد‌بیارم...‌

خسروتوی‌گوشش‌پچ‌پچ‌کرد:‌دیگه‌عاشقانه‌تر‌از
این‌بلد‌نیستم.‌ضبط‌کردن‌هم‌نمی‌خواد‌هر‌شب

تو‌گوشت‌می‌خونم...‌‌

آوا‌با‌بغضی‌ناگهانی‌نالید:‌اگه‌نتونی...‌اگه‌نشه!‌

خسته‌تر‌از‌آن‌بود‌که‌اگرهایش‌را‌دنبال‌کند.
گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان‌کشید‌خسرو‌آهسته‌گفت:

بخواب!‌‌
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و‌او‌حالا‌در‌سکوت‌خانه‌تلاش‌می‌کرد‌به‌جای
آینده‌نامعلوم‌به‌خسرو‌فکر‌کند#‌که‌بی‌هیچ‌لطافتی
توی‌گوشش‌ترانه‌ای‌را‌زمزمه‌کرده‌بود‌تا‌نشان
بدهد#‌عاشق‌است.‌تلاش‌کرده‌بود‌همین‌برایش

کافی‌باشد‌و‌بپذیرد#‌شکل‌عشق‌ورزیدن‌خسرو‌را
که‌گرمایش#‌خلاصه‌می‌شد‌در‌همین‌جمله‌های
امری‌که‌وادارش‌می‌کرد‌استراحت‌کندیا‌‌آرام

باشد.‌

وقتی‌صدای‌منظم‌نفس‌هایش‌در‌گوش‌خسرو
پیچید‌با‌حسرت‌به‌گرد‌غمی‌که‌رو‌چهره‌اش

نشسته‌بود‌نگاه‌کرد‌و‌به‌او‌حق‌داد‌نگران‌اگرها
باشد.‌همانطور‌که‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌روی

موهای‌ریخته‌برپیشانی‌آوا‌می‌کشید‌برای‌خودش
زمزمه‌کرد:‌هیچ‌دردی‌نی‌بتر‌و‌درد‌بی‌درمون
عشق‌غیر‌خوم‌دونم‌چطوری‌آدمه‌خار‌ایکنه)‌هیچ
دردی‌بدتر‌از‌درد‌بی‌درمون‌عشق‌نیست،‌فقط
خودم‌می‌دونم‌چطور‌آدم‌رو‌خوار‌می‌کنه(‌

‌‌اوممه‌من‌وارشو‌دهسه‌ایکشوم‌دم‌دارشو‌‌گرگ
هر‌گی‌گشنه‌بو‌سر‌من‌بته‌خار‌ایکنه!‌)‌اومدم
وسط‌شب‌و‌دستم‌رو‌روی‌بلندی‌شب‌می‌کشم
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گرگ‌هر‌وقت‌گرسنه‌باشه‌‌از‌ناچاری‌سرش‌رو
توی‌بوته‌ی‌خار‌فرو‌می‌کنه!(‌

***

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌میشه‌منم‌بیام؟‌

_‌معلوم‌نیست‌کجاها‌می‌ریم.‌

_‌نمی‌خوام‌باهاش‌تنها‌بمونم.‌

خندید‌و‌گفت:‌چرا؟‌‌

_‌از‌من‌بدش‌میاد!‌

_‌مشکل‌اونه‌نه‌تو!‌

_‌حق‌داره!‌منم‌باشم‌بدم‌میاد‌خب!‌حتی‌شاید‌بدتر
رفتار‌کنم.‌

_‌اینو‌دیگه‌من‌درک‌نمی‌کنم.‌کارخونه‌ای‌که
شهریار‌توصیف‌کرد‌فکر‌نکنم‌الان‌اوضاع
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مناسبی‌داشته‌باشه!‌معلوم‌نیست‌چی‌انتظارمون
رو‌می‌کشه‌نمی‌تونم‌تو‌رو‌ببرم!‌می‌خوای
مرکز‌خرید‌جایی‌بری‌برگشتنی‌بیاییم‌دنبالت؟‌

_‌آره‌به‌این‌بهانه‌دختره‌هم‌می‌ره!‌

باز‌خسرو‌خندید‌یک‌پله‌ی‌دیگر‌پایین‌آمد‌و‌گفت:
آماده‌شو!‌

مدتی‌بعد‌شمیم‌هم‌مثل‌آنها‌لباس‌پوشیده‌و‌آماده‌ی
رفتن‌بود‌.چهار‌روز‌از‌مرگ‌شهرام‌می‌گذشت‌و

در‌تمام‌این‌چهار‌روز‌کنار‌آنها‌مانده‌بود.‌از
خاکسپاری‌به‌بعد‌تلاش‌کرد‌در‌سکوت‌فقط

همراهی‌کند‌اما‌عدم‌اطمینان‌از‌احساس‌شهریار
حتی‌حس‌خوبی‌که‌قبلا‌به‌آوا‌و‌خسرو‌پیدا‌کرده
بود‌را‌از‌بین‌برد.‌خیال‌می‌کرد‌اگر‌آن‌دو‌نفر
نبودند‌در‌این‌شرایط‌عشقش‌را‌بهتر‌به‌شهریار
ثابت‌می‌کرد‌نزدیکتر‌می‌شد‌و‌شرایط‌بحرانی
مرگ‌پدر‌و‌درگیری‌با‌کارخانه‌را‌برایش‌راحت
می‌کرد.‌برای‌این‌ماندن‌که‌حالا‌بعد‌از‌چند‌روز
به‌نظرش‌بیهوده#‌آمده‌بود‌با‌مادرش‌مشاجره‌داشت
و‌می‌دانست‌بعد‌از‌برگشتن‌به‌خانه‌برای‌ماندن
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کنار‌مردی‌که‌هنوز‌معلوم‌نیست‌چه‌حسی‌به‌او
دارد‌باید‌بهای‌سنگینی‌بپردازد.‌‌

شهریار‌همانطور‌که‌جلوی‌آینه‌ی‌راهرو‌موهایش
را‌مرتب‌می‌کرد‌گفت:‌ممنون‌شمیم‌این‌چند‌روز

سنگ‌تموم‌گذاشتی...‌

لبخند#‌تلخی‌به‌لحن‌غریب‌شهریار‌زد‌و‌گفت:‌آدم
واسه‌دل‌خودش‌می‌کنه‌تشکر‌نمی‌خواد!‌

شهریار‌سر‌تکان‌داد.‌شمیم‌به‌سمت‌آوا‌چرخید‌و
گفت:‌می‌خوای‌بری‌کارخونه؟‌

#‌نه‌من‌می‌رم‌یه‌کم‌خرید‌کنم.‌

#‌پس‌با‌من‌بیا!‌

خسرو‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌همزمان‌جهت‌نگاهش
را‌عوض‌کرد‌تا‌عکس‌العملی‌به‌شمیم‌و‌رفتار
متغیرش‌نشان‌ندهد.‌آوا‌مردد#‌نگاهش‌را‌بین‌آن
سه‌نفر‌گرداند#‌و‌گفت:‌بچه‌ها‌منو‌می‌رسونن.‌

شمیم‌با‌شانه‌هایی‌افتاده‌راه‌افتاد‌در‌سالن‌را‌باز
کرد‌و‌آهسته‌خداحافظی‌کرد.‌

آوا‌بی‌این‌که‌به‌آنها‌نگاه‌کند‌پرسید:‌ناراحت‌شد؟‌
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#‌همیشه‌هم‌ناراحت‌شدن‌بد‌نیست.‌

#‌چته‌تو‌شهریار؟!‌

#‌چمه؟‌‌

#‌دختره‌رو‌دوسال‌دنبال‌خودت‌کشوندی‌حالا‌می
گی‌ناراحت‌شدن‌بد‌نیست.‌

#‌من‌بهش‌قولی‌ندادم.‌

#‌یعنی‌چی‌قولی‌ندادم.‌حرف‌که‌زدی...
امیدوارش‌کردی‌حتما#‌یه‌محبتی‌ازت‌دیده‌که
اینطور‌کلافه‌ست...‌از‌ما‌بدش‌اومده‌...‌اصلا
ربطی‌به‌این‌که‌من‌دخترم‌نداره‌حتی‌از‌خسرو
بدش‌اومده‌حتما‌سرخورده‌ست‌متوجه‌نیستی؟‌

#‌نه‌متوجه‌نیستم.‌

#‌با‌من‌اینطوری‌حرف‌نزن...‌من‌خسرو‌نیستما#
دستمو‌بلند‌می‌کنم‌می‌زنم‌تو‌سرت.

#سکوت‌بودونسیم‌
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خسرو‌دست‌هایش‌را‌روی‌سینه‌به‌هم‌گره‌زد‌و‌با
نیشخندی‌کنج‌‌لب،‌به‌عصبانیت‌آوا‌که‌بعد‌از
روزها‌او‌را‌شبیه‌آوای‌همیشگی‌کرده‌بود‌نگاه
کرد.شهریار‌هم‌انگار‌دقیقا‌به‌همان‌چیزی‌که
خسرو‌فکر‌می‌کرد‌می‌اندیشید#‌که‌با‌صدای‌بلند
خندید.آوا‌گفت:‌ایش...خنده‌نداره‌خجالت‌داره

والله!‌‌

‌به‌سمت‌در‌رفت‌وادامه‌داد:‌با‌شمیم‌می‌رم.‌

#‌تو‌خواستی‌بری‌خرید‌که‌پیش‌شمیم‌نباشی!‌

#‌گناه‌داره‌نمی‌تونم‌ولش‌کنم‌ناامید‌شد...‌‌

همانطور‌که‌هنوز‌دستگیره‌را‌در‌دست‌گرفته‌بود
برگشت‌مستقیم‌توی‌چشمهای‌خسرو‌نگاه‌کرد‌و
گفت:‌ناامیدی‌خیلی‌بده‌خسروجان‌خیلی...‌

مهلت‌حرف‌زدن‌نداد‌بیرون‌رفت‌در‌را‌بست‌و
از‌همانجا#‌صدا‌زد‌:شمیم‌...‌آبجی‌صبرکن‌من‌بیام

باهات‌هیچ‌جا‌رو‌بلد‌نیستم.‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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شمیم‌‌بی‌حرف‌منتظر‌ماند#‌انتظار‌یک‌روز‌عالی
را‌نداشت‌اما‌شاید‌حداقل‌می‌توانست‌کمی‌از‌گناه
شهریار‌و‌عذاب‌وجدان#‌خودش‌برای‌اینکه‌‌در
حضور‌شمیم‌صمیمیتش‌با‌شهریار‌را‌بروز‌داده

بود،کم‌کند.‌‌

روی‌صندلی‌جلو‌دویست‌و‌شش‌شمیم‌نشست‌و
گفت:‌من‌هنوز‌رانندگی‌بلد‌نیستم.‌تو‌حرفه‌ای

هستی؟‌

_‌حرفه‌ای‌که‌نه‌اما‌بد‌نیستم.‌سالم‌می‌رسیم.‌

_‌ناراحت‌نباش!‌

_نیستم.‌

_‌ما‌با‌شهریار‌به‌واسطه‌ی‌خسرو‌آشنا‌شدیم.
خسرو‌همه‌زندگی‌منه!‌شهریار‌هم‌از‌وقتی

شناختم‌گوشی‌منو‌می‌گرفت‌به‌تو‌زنگ‌بزنه‌.‌‌

_‌همیشه‌اینقدر‌بی‌مقدمه‌ای؟‌

_‌آره‌...‌وسط‌گریه‌می‌خندم‌...‌وسط‌خنده‌می
زنم‌زیر‌گریه...‌خسرو‌از‌این‌حالم‌کلافه‌ست.‌‌

_‌خسرو...‌اسمی‌جز‌این‌نشنیدم‌این‌دوسال!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌خب‌پای‌حرف‌خسرو‌بشینی‌هم‌چیزی‌جز
شهریار‌نمی‌شنوی!‌دوستن‌دیگه...‌پسرا‌عشق

میکنن#‌با‌رفاقتاشون.‌‌

_‌چطور‌اینقدر‌راحت‌کنار‌اومدی‌با‌همه‌چی
پس؟‌‌

دوست‌داشت‌بگوید‌من‌جزیی‌ازآنها‌شدم‌اما
ترسیده‌بود‌شمیم‌حساس‌تر‌از‌قبل‌شود.‌شانه‌بالا
انداخت‌و‌شمیم‌جواب‌خودش‌را‌داد:‌خب‌معلومه

چون‌مطمئن‌شدی‌خسرو‌تو‌رو‌می‌خواد.‌

_‌شهریار‌فرصت‌می‌خواد‌شمیم‌...‌من‌دلداری
اینا‌بلد‌نیستم‌والله‌آبجی‌صد‌نفر‌کمه‌خودمو

نصیحت‌کنه‌اما‌یه‌نیم‌نگاه‌به‌زندگیش‌کنی‌می
فهمی‌چرا‌اینقدر‌مردده!‌

_‌نه‌بابا،‌از‌بس‌دختر‌تو‌زندگیشه‌مردده!‌برو
پیجشو‌ببین‌هر‌روز‌یکی‌کامنت‌می‌ذاره‌...‌هر

روز‌یکی‌...‌

با‌حرص‌روی‌فرمان‌زد‌و‌گفت:‌خسته‌شدم.‌ازش
متنفرم‌اما‌دوستش‌دارم...‌دوستش‌دارم‌اما‌ازش
متنفرم...‌لعنتی‌نمی‌ذاره‌تکلیفم‌با‌خودم‌معلوم

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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بشه!‌تکلیفم‌با‌زندگیم‌با‌آدما!‌با‌دوست‌داشتنها‌و
نفرتهام‌.‌من‌نمی‌خوام‌یه‌عمر‌با‌همه‌بجنگم‌واسه

مردی‌که‌عین‌خیالشم‌نیست‌بودنم.‌‌

_‌نجنگ‌آبجی‌...‌آروم‌بگیر‌اینو‌من‌دارم‌بهت
می‌گم‌که‌نه‌دوسال،‌بیست‌ساله‌دارم‌می‌جنگم‌تا

همین‌هفته‌ی‌پیش‌می‌جنگیدم‌اما‌حالا‌...‌

نگاهش‌را‌دوخت‌به‌جاده‌و‌حرفش‌را‌از‌جای
بهتری‌شروع‌کرد:‌کی‌میدونه#‌شاید‌آروم‌گرفتن

هم‌یه‌جور‌مبارزه‌باشه.‌

شمیم‌نشان‌داد‌داردبه‌حرفهایش‌گوش‌می‌کند‌اما
در‌واقع‌فضای‌ذهنی‌اش‌پر‌بود‌از‌افکاری‌که

هیچ‌ربطی‌به‌صدای‌آوا‌نداشت.

#سکوت‌بودونسیم‌
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آوا‌دیگر‌حرفی‌نداشت‌برای‌گفتن‌به‌این‌دختر،
اگر‌شمیم‌را‌قبل‌از‌این‌می‌شناخت‌اگر‌حتی‌همین

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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دوهفته‌پیش‌مجبور‌به‌تحمل‌او‌می‌شد‌حتما‌تند‌تر
از‌این‌برخورد‌می‌کرد.‌بعید#‌می‌دانست‌بنشیند
پای‌حرفهای‌دختری‌مثل‌او‌که‌برای‌ریختن
زهرش‌حتی‌دست‌به‌دامن‌کنایه‌هم‌نمی‌شد‌و
مستقیم‌زل‌می‌زد‌توی‌چشم‌آدم‌متهمش#‌می‌کرد
به‌دزدیدن‌عقل‌شهریار!‌اما‌حالا‌خودش‌هم‌نمی
فهمید#‌چطور‌همه‌چیز‌تغییر‌کرد!‌چطور‌ناگهان#
اینقدر‌صبور‌شد.‌و‌حتی‌نمی‌دانست‌این‌صبر

توام‌با‌اندوه‌تا‌کجا‌یاری‌اش‌می‌کند‌و‌کجا‌دوباره
خودش‌می‌شود.‌‌

‌***

_‌حالا‌کجایید؟#‌

_‌خونه‌شهریار!‌

_‌آوا‌خوبه؟‌

_‌چرا‌از‌خودش‌نمی‌پرسی!‌

_‌مامانم‌برگشت‌دشتگل‌،‌تنها!‌خواستم‌همراهش
برم‌نذاشت‌گلپر‌خواست‌بره‌بازم‌نذاشت‌گفت‌می

خوام‌تنها‌باشم!‌‌‌

_‌حالا‌برگشت؟‌
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niceroman.ir



_‌نه‌چند‌روزی‌می‌شه!‌دلم‌واسش‌شور‌می
زنه‌.دایی‌پیروز‌زنگ‌زد‌شماره‌تو‌خواست

پرسیدم‌چرااز‌بانو‌نگرفتی‌گفت‌نمی‌ده!‌شماره‌تو
بدم‌به‌دایی؟‌

فکر‌کرد‌بعد#‌از‌یک‌عمر‌دایی‌اش‌شماره‌اش‌را
خواسته‌و‌قطعا‌برای‌احوالپرسی‌نیست‌حتما‌می

خواهد‌سراغ‌قرارشان‌‌را‌بگیرد...‌

خیره‌به‌صفحه‌گوشی‌بود‌که‌آوا‌کنارش‌نشست‌و
پرسید:‌کیه؟‌

گوشی‌را‌به‌طرف‌آوا‌گرفت‌و‌گفت‌ایلناز!‌

‌همان‌وقت‌ایلناز‌نوشت:‌گلپر‌هیچی‌نمی‌گه.
باهاش‌حرف‌نمی‌زنی‌خسرو؟‌همیشه‌به‌تو‌می

گفت...‌انگار‌حالش‌خوش‌نیست.‌

آوا‌دستهایش‌را‌روی‌ران‌ها‌فشرد‌بلند‌شد.‌خسرو
پرسید:‌کجا؟‌

نگاهشان‌توی‌هم‌گره‌خورد.‌‌هر‌دو‌دلیل‌بلند
شدن‌آوا‌را‌میدانستند‌و‌سوال‌خسرو‌مثل‌حجمی
بی‌معنا‌میانشان#‌سایه‌انداخته#‌بود.‌آوا‌چشم‌گرداند#

و‌به‌دروغی‌متوسل‌شد:‌گوشیمو‌بیارم!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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و‌خسرو‌ترجیح‌داد‌دروغ‌را‌باور‌کند.‌سرپایین#
انداخت‌برای‌ایلناز‌نوشت:‌چه‌حرفی‌باگلپر#

بزنم...‌نمی‌دونم.‌‌

_‌چطور‌نمی‌دونی؟!‌همیشه‌چه‌حرفی‌می‌زدی!‌

_‌همیشه‌فرق‌داشت‌ایلناز‌بفهم‌اینو!‌

_‌چند‌روز‌پیش‌با‌کامران‌بردیمش‌بیرون‌اما‌مثل
یه‌مرده‌ی‌متحرک#‌بود.‌بابا‌می‌گه‌ببریمش

روانپزشک‌...‌اما‌می‌ترسم‌بهش‌بگم‌خواستم‌تو
بگی!‌

_‌من‌فعلا‌باید‌دنبال‌یه‌راهی‌باشم‌دهن‌پیروز‌رو
ببندم...‌شاید‌بابات‌راست‌می‌گه‌بسپر‌به‌خودش

باهاش‌حرف‌بزنه!‌من‌دیگه‌نمی‌تونم‌.‌

_‌بخاطر‌آوا‌با‌گلپر‌حرف‌نمی‌زنی!‌

_‌ایلناز‌چرا‌حرف‌بیخود#‌میزنی؟‌من‌چه‌حرفی‌با
گلپر‌بزنم‌الان؟‌بعد‌ازاون‌افتضاحی‌که‌پیروز‌بالا
اورد‌و‌قول‌و‌قراری‌که‌گرفت‌همه‌چیو‌نابود#

کرد.‌بین‌من‌و‌گلپر‌تا‌قبل‌ازاون‌قول‌هرچی‌بود
یه‌رفاقت‌بود‌الان‌دیگه‌نمی‌دونم‌چه‌اسمی‌روش
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بذارم‌...‌نمی‌دونم‌چه‌غلطی‌کنم.‌این‌هیچ‌ربطی
به‌آوا‌نداره!‌که‌اگرم‌داشته‌باشه‌بیراه‌نیست.

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌فردا‌می‌رن‌واسه‌طلاق‌شاید‌پیروز‌واسه‌همین
می‌خواد‌باهات‌حرف‌بزنه!‌چون‌به‌بابا‌گفت‌گلپر
رو‌بفرست‌اما‌بابا‌گفت‌اگر‌نامزد‌خسروئه‌که

فعلا‌تو‌پناه‌خونه‌ی‌منه‌نمی‌فرستمش‌خسرو‌دستم
امانت‌داده!‌

این‌که‌منوچهر‌اینطور‌امانت‌داری‌می‌کرد
خیالش‌را‌راحت‌می‌کرد‌اما‌به‌همان‌اندازه‌هم
آشفته‌بود...‌از‌این‌که‌گلپر‌امانت‌او‌بود.‌اسم
خسرو‌روی‌دختر‌می‌ماند.‌شاید‌امیدوارش‌می
کرد...‌حتما#‌حالا‌همه‌روستا‌فهمیده#‌بودند‌که‌چه
قول‌قراری‌بین‌دایی‌و‌خواهر‌زاده‌رد‌و‌بدل
شده‌...‌حتما‌رسوا‌شده‌بود‌که‌زن‌مردم‌را‌از

توی‌خانه‌شان‌دزدیده‌و‌حالا‌هم‌‌منتظر‌است‌عده
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اش‌برآید‌و‌عقدش‌کند...‌خدامی‌داند#‌از‌دوتایی
کوه‌رفتنشان‌برای‌چیدن#‌آویشن‌و‌پونه‌کوهی‌در
روزهای‌کودکی‌چه‌داستان‌های‌عاشقانه‌ای

ساخته‌اند.‌حتی‌از‌خدمت‌رفتنش‌درست‌فردای
عروسی‌گلپر!‌‌

با‌این‌فکرها‌دستش‌را‌محکم‌وسط‌پیشانی‌اش
کوبید#‌و‌بی‌قرار‌از‌جا‌بلند‌شد.‌‌

دستهایش#‌را‌به‌کمر‌گرفت‌طول‌و‌عرض‌سالن‌را
پیمود#‌و‌خودش‌را‌برای‌وضعیت‌موجود‌سرزنش
کرد.‌با‌صدای‌شهریار‌که‌انگار‌تازه‌از‌بیرون
برگشته‌بود‌و‌از‌همان‌جلوی‌در‌سالن‌می‌گفت:
هی‌آوا‌چیو‌دید#‌می‌زنی‌از‌اون‌بالا؟‌نگاهش‌به
نرده‌های‌طبقه‌ی‌بالا‌که‌آوا‌به‌آن‌تکیه‌داده

نگاهش‌می‌کرد‌و‌اشک‌می‌ریخت‌کشیده‌شد‌.‌

نفسش‌را‌با‌صدا‌بیرون‌داد‌کمی‌خیره‌به‌او‌نگاه
کرد‌شهریار‌با‌دستهای‌پر‌از‌مقابلش‌رد‌شد‌و
گفت:‌نگید‌باز‌دعوا‌کردید‌که‌می‌خندم‌بهتون!
پاشید‌بیایید‌شام‌بخوریم‌...‌آوا‌چه‌جور‌دختری

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



هستی‌تو‌یه‌غذا‌نمی‌پزی‌واسه‌ما‌دلمون‌خوش
شه‌...‌چی‌یاد‌گرفتی‌از‌اون‌فرخنده!‌

آوا‌همانطور‌که‌پایین‌می‌آمد.‌تلاش‌کرد‌صدایش
بدون‌خش‌به‌گوش‌برسد‌گفت:بلدم‌تو‌نمی‌ذاری

که‌هی‌از‌بیرون‌غذا‌می‌گیری!‌

_‌چی‌بلدی‌کوفته‌تبریز‌بلدی؟‌

_‌کوفتشو‌بلدم‌داداشم‌می‌خوای؟‌

شهریار‌با‌صدای‌بلند‌خندید#‌و‌گفت:‌هی‌دکل‌...‌با
توام‌بیا‌شام‌بخور‌...‌

آوا‌میز‌را‌در‌سکوت‌می‌چید#‌که‌خسرو‌آمد‌بی
حرف‌یک‌صندلی‌کنار‌کشید‌نشست‌به‌هیچکدام
نگاه‌نمی‌کرد.‌آوا‌غذا‌را‌مقابلش‌گذاشت‌و‌او‌بی
میل‌چنگال‌را‌میان‌دانه‌های‌قد‌کشیده‌ی‌برنج

حرکت‌داد.‌هیچ‌وقت‌عطر‌و‌طعم‌این‌برنج‌ها‌را
نمی‌پسندید‌مثل‌هر‌وقت‌دیگر‌که‌دلتنگ#‌می‌شد
بیش‌از‌همه‌از‌این‌ناآشنایی‌کلافه‌بود‌و‌دلش
آرامش‌سفره‌ی‌بانو‌را‌می‌خواست‌پیش‌از‌این
ماجراها.‌شهریار‌با‌حرکت‌سر‌از‌آوا‌ماجرا‌را
پرسید‌و‌او‌با‌جلو‌دادن‌لبهای‌لرزانش‌نشان‌داد
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نمی‌داند.‌شهریار‌نفسی‌کشید‌و‌گفت:‌چی‌شده
خسرو؟‌

_‌هیچی‌داداش!‌

_‌تو‌چی‌شده‌آوا؟‌

کمی‌به‌خسرو‌که‌سرش‌را‌پایین#‌انداخته‌بود‌نگاه
کرد‌و‌گفت:‌من‌دلم‌می‌خواد‌برگردم‌به‌حتی
دوهفته‌پیش...‌که‌چشمم‌به‌یه‌در‌بود‌باز‌بمونه

فرار‌کنم...‌‌

خسرو‌قاشق‌را‌آهسته‌رها‌کرد‌دستهایش#‌را‌روی
سینه‌به‌هم‌گره‌داد‌و‌نشان‌داد‌منتظر‌ادامه‌ی
حرفهای‌آواست‌اما‌آوا‌با‌گلویی‌سنگین‌نفس

عمیقی‌کشید‌و‌ساکت‌ماند‌شهریار‌گفت:‌از‌خونه
من‌خسته‌شدی‌یا‌هوس‌تبریز‌کردی؟‌‌

_‌بحث‌خونه‌ی‌تو‌و‌تبریز‌نیست‌...بحث‌منه
انگار‌دارم‌شامل‌مرور‌زمان‌می‌شم.‌‌

خسرو‌همچنان‌لب‌به‌هم‌چسبانده#‌نگاه‌سنگینش‌را
دوخته‌بودبه‌چهره‌ی‌آوا‌‌و‌هیچ‌نمی‌گفت‌شهریار

گفت:‌داره‌تمام‌میشه!‌شرمنده‌م‌گرفتار‌من
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شدین...‌می‌دونم‌حتی‌یه‌ساعت‌از‌این‌ده‌روز
واسه‌شما‌زیادی‌بود‌اما‌موندین...‌

خسرو‌بی‌حوصله‌از‌این‌تعارف‌ها‌نگاه‌از‌آوا
گرفت‌و‌پرسید:‌چی‌شد‌چه‌کردی؟‌

_‌کارای‌انحصار‌وراثت‌انجام‌شد‌یه‌وکالت‌تام
می‌دم‌به‌سعادت‌آدم‌قابل‌اعتمادیه#‌گفتم‌خونه‌و‌هر

چی‌مونده‌‌رو‌بنام‌آرا‌بزنه‌.‌

_‌یعنی‌چی‌که‌هرچی‌رو‌به‌نام‌آرا‌کنه‌خودت
چی‌پس؟‌مگه‌نگفتم‌نرو‌با‌این‌زنه‌جلسه‌بزن!‌

_‌جلسه‌نزدم‌.‌

بیهوده#‌خندید#‌و‌خسرو‌غرید:‌نخند#‌شهریار‌این
جریان‌لودگی‌برنمی‌داره‌منو‌نگه‌داشتی‌تو‌خونه

که‌بری‌آرا‌رو‌ببینی!‌

_‌نه‌دیگه‌اونقدرام‌داغون‌نیستم‌...‌‌

گوشی‌اش‌را‌از‌جیب‌بیرون‌کشید‌صفحه‌چتش‌با
آرا‌را‌جلوی‌خسرو‌باز‌کرد‌نگاه‌خسرو‌پایین

کشیده‌شد‌و‌پیامهای‌آرا‌را‌خواند.‌
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»از‌اول‌هم‌ما‌مال‌هم‌بودیم‌اما‌قبول‌کن‌هر
چیزی‌زمان‌داره!‌اون‌موقع‌تو‌بچه‌بودی‌خیلی
بچه‌اگر‌منو‌بدست‌می‌اوردی‌هر‌دومون‌تباه‌می
شدیم‌...‌شهرام‌یه‌پل‌بود‌واسه‌به‌هم‌رسیدنمون...
من‌از‌نگاهت‌می‌خونم‌که‌هنوز‌دوستم‌داری‌...
حتی‌از‌این‌فرارت‌می‌فهمم‌شهریار...‌حالا‌من‌و

تو‌موندیم#‌و‌این‌ثروت...«

#سکوت‌بودونسیم
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نگاهش‌را‌بالا‌گرفت‌و‌گفت:‌حالم‌بهم‌خورد‌بهم
بگو‌عاشق‌چی‌این‌زن‌شده‌بودی!‌

شهریار‌سر‌به‌زیر‌انداخت‌و‌گفت:‌چه‌می‌دونم...

_‌چه‌جوابی‌بهش‌دادی!‌

_‌گفتم‌هر‌چی‌مونده‌رو‌برداره‌البته‌اگر‌بتونه‌از
پس‌طلبکارای‌شهرام‌بربیاد!‌خونه‌ماشین‌ها

کارخونه‌پول‌نقد...‌راستش‌خسته‌ام‌از‌هرچی‌که
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اسم‌شهرام‌روشه‌خسته‌ام‌...‌از‌هرشراکتی‌با‌آرا
می‌ترسم..‌آره‌می‌ترسم.همه‌چیو‌واگذار‌کردم
بهش‌تا‌دوباره‌خودم‌بشم‌فارغ‌از‌درگیری‌با
گندهایی‌که‌شهرام‌توی‌این‌سالها‌زده!‌‌

خودش‌را‌رها‌کرد‌به‌عقب‌تکیه‌داد‌و‌منتظر
حرفی‌از‌جانب‌یکی‌از‌آن‌دونفر‌ماند‌سکوت‌که
طولانی‌شد‌به‌آوا‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌سرزنش‌نمی

کنین!‌

خسرو‌ساده‌گفت:‌مگه‌من‌اشتباه‌کردم‌تو‌سرزنش
کردی؟‌فقط‌دارم‌می‌گم‌حقته‌این‌اموال‌اگر‌بخوای
استفاده‌کنی...‌می‌گم‌اون‌زن‌الان‌جز‌زن‌پدرت
هیچکست‌نیست‌نمی‌خوام‌باهاش‌روبه‌رو‌بشی!

اینا‌سرزنش‌نیست.‌

_‌می‌خوام‌بی‌خیال‌ارث‌بابا#‌بشم‌و‌خونه‌کلنگی
مادرمو#‌بکوبم‌از‌نو‌بسازم...‌پرسیدم‌چند‌واحد

تمیز‌ازش‌در‌میاد...‌بزنم‌تو‌کار‌ملک‌ها؟‌نظرت
چیه؟‌

خسرو‌کمی‌خیره‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌خوبه!
هرکاری‌کنی‌خوبه!‌
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شهریار‌نگاه‌چرخاند‌سمت‌آوا‌و‌گفت:‌خب‌داشتی
می‌گفتی!‌

آوا‌آه‌کشید‌و‌گفت‌:‌هیچی‌همین!‌‌

_‌می‌ترسم‌چهارسال‌دیگه‌با‌چند‌تا‌بچه‌باز‌دلت
هوس‌فرار‌کنه...‌رفته‌تو‌خونت‌باید‌ببرم‌ترکت

بدم‌تو‌رو!‌

_‌دلت‌خوشه‌داداش!‌کدوم‌بچه؟‌کدوم‌آینده‌کدوم
زندگی!‌

باز‌خسرو‌سکوت‌کرده‌بود‌انگار‌نمی‌فهمید#‌اوا
همه‌این‌سوالها‌را‌پشت‌هم‌با‌بغض‌توی‌چشمهای
شهریار‌تکرار‌می‌کند‌تا‌یک‌کلمه‌ی‌امیدوار

کننده#‌از‌او‌بشنود.‌‌

خسرو‌نوک‌انگشتهایش#‌را‌روی‌میز‌کشید‌و‌آوا
ادامه‌داد:‌وقتی‌برم‌ترکیه‌وقتی‌انا‌رو‌پیدا‌کنم‌اگر

بشه‌که‌اونجا‌بمونم...‌‌

کلماتی‌که‌بریده‌و‌با‌نفس‌تنگی‌ادا‌می‌کرد‌خون
خسرو‌را‌به‌جوش‌آورد‌

-‌‌بری‌آنا‌رو‌پیدا‌کنی‌اونجا‌بمونی؟‌
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_‌پس‌چیکار‌کنم؟‌‌

_‌به‌نظر‌خودت‌باید#‌چیکار‌کنی؟‌

_‌بیام‌وسط‌زندگی‌تو‌و‌گلپر‌خوبه؟‌فرزند‌خونده
تون‌بشم‌یا...‌

_‌چه‌چرت‌و‌پرتی‌می‌خوای‌بگی؟‌

از‌این‌که‌بعد‌از‌روزها‌سکوتش‌را‌شکسته‌بود
پشیمان‌بود.‌چرا‌دوباره‌اسم‌گلپر‌را‌آورده‌بود.
داشت‌تلاش‌می‌کرد‌درک‌کند‌این‌شرایط‌باآن‌که
اسمش‌را‌خیانت‌می‌گذارند#‌فرق‌دارد‌اما‌نمی‌شد
همه‌ی‌لحظه‌هایش‌شده‌بود‌تصور‌گلپر‌کنار

خسرو‌گاهی‌بی‌رحمانه‌به‌خودش‌می‌گفت‌گلپر
ایقدر‌زیباست‌که‌انگار‌آفریده‌شده‌جفت‌خسرو

باشد‌...‌انگار‌خود‌آزاری‌داشت‌نسبت‌قد‌گلپر‌به
خسرو‌را‌محک‌می‌زد‌خانوادگی‌قد‌بلند‌بودند#‌و
سر‌گلپر‌به‌شانه‌ی‌خسرو‌نزدیکتر‌بود...‌کسی
چه‌می‌می‌فهمید#‌پشت‌ظاهر‌خونسردش‌روزی
چند‌بار‌به‌این‌فکر‌میکند‌که‌کاش‌لااقل‌خسرو
خیانت‌کرده‌بود‌با‌کسی‌دوست‌می‌شد‌مثل

شهریار‌سرش‌شلوغ‌بود‌یا‌گلپر‌را‌واقعا‌دوست

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



می‌داشت‌تا‌بتواند#‌داد‌بزند‌فریاد‌بزند‌متهمش‌کند
و‌لاقل‌کمی‌خودش‌را‌خالی‌کند...‌اما‌هیچکدام‌از
اینها#‌نبود.‌و‌او‌اگر‌می‌خواست‌آدم‌بی‌منطقی
نباشد‌باید#‌مدام‌سکوت‌میکرد‌سکوتی‌که‌داشت

دشوارترین‌کار‌زندگی‌اش‌می‌شد.

#سکوت‌بودونسیم‌
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از‌جا‌بلند#‌شد‌میز‌را‌دور‌زد‌که‌بیرون‌برود
خسرو‌کلافه‌گفت:‌با‌توام‌آوا!‌

می‌خواست‌دنبالش‌برودکه‌شهریار‌گفت‌:‌ولش
کن‌بشین...‌‌

-‌د‌آخه‌یه‌حرفی‌می‌زنه!‌

_حق‌داره!‌

_نشستی‌اینجا#‌فقط‌حق‌صادر‌می‌کنیا!‌

_‌چی‌شد‌من‌نبودم‌...‌خوب‌بود‌که!‌
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_‌ایلناز‌داشت‌پیام‌می‌داد‌دید#‌که‌در‌مورد‌گلپر
می‌گه!‌

_‌حواست‌هست‌ایلناز‌چقدر‌گند‌می‌زنه؟‌

_‌از‌کجا‌می‌دونست‌آخه!‌

_‌باید‌تکلیفشو‌روشن‌کنی!‌

_‌روشنه!‌‌

ناخودآگاه‌صدای‌هردویشان‌پایین‌آمده‌بود‌و‌شبیه
زمزمه‌ای‌رازگونه‌میان‌خودشان‌ماند.‌

_‌روشن‌نیست.‌خودتو‌ببین‌خسرو‌از‌روزی‌که
اون‌قول‌رو‌دادی‌مثل‌روح‌بی‌تن‌شدی‌داداش!
سرگردونی‌بدبختی‌از‌سرتا‌پات‌می‌باره‌حیرون
موندی‌که‌چه‌غلطی‌بکنی‌با‌اون‌قول‌احمقانه

و‌...‌

به‌خسرو‌نزدیک‌شد‌با‌صدایی‌خفه‌تر‌ادامه‌داد‌:
و‌اون‌سندی‌که‌پاش‌دادی‌...‌چرا‌خیال‌کردی
همه‌چیو‌تو‌باید#‌حل‌کنی‌نمی‌فهمم!‌بابا‌تو‌مگه
خودت‌چند‌سالته‌که‌میخوای‌کدخدای‌فامیل‌بشی!
جوونیتو#‌کن‌عشق‌و‌حالتو‌کن‌...‌عجله‌داری

واسه‌چی‌...به‌اونجا‌هم‌می‌رسی‌پیر‌می‌شی‌بچه
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سرت‌می‌ریزه‌باید‌هی‌مشکل‌حل‌کنی...‌الان
چرا‌خودتو‌داغون‌می‌کنی!‌

_‌شهریار‌کار‌از‌کار‌گذشته‌می‌فهمی!‌کارای
طلاق‌انجام‌شد...‌شمارش‌معکوس‌پیروز‌هم
شروع!‌نتونستم‌بی‌خیال‌گلپر‌بشم‌اون‌دختر
مظلومه‌تو‌می‌فهمی‌یه‌عمر‌بی‌پشت‌زندگی

کردن‌یعنی‌چی!‌تو‌مدرسه‌تو‌مهمونی‌تو‌عروسی
و‌عزا‌همیشه‌یه‌عده‌انگشت‌بگیرن‌طرفت‌و‌بگن

آل‌بچه‌بر!‌بگن‌قاتل..‌بگن‌دیوونه‌وحشی‌..
دیوونه‌ش‌کردن‌بابا!‌تازه‌اینا‌با‌حساب‌اینه‌که‌ننه
ماه‌طلعت‌پشتش‌بودو....‌این‌همه‌ماجرا‌از‌سر
گذشت‌تو‌دیدی‌یه‌بار‌مادرش‌بیاد#‌وسط؟‌مادر
داره‌این‌دختر‌اما‌هیچ‌جای‌زندگیش‌این‌مادر
وجود‌نداشت...‌جز‌یه‌بار‌سر‌اون‌عقد‌لعنتیش#

اومد‌گفت:‌اینم‌تقاصت‌!‌‌

باورت‌می‌شه؟‌این‌دختر‌پدر‌داره‌اما‌یتیمه‌...‌ننه
ماه‌طلعت‌وقتی‌داشت‌می‌مرد‌گفت:‌خسرو‌این
دختر‌بدبخته،‌ندش‌دست‌پیروز‌...‌بابا‌اینا‌قصه
نیست‌یه‌روز‌تو‌بچگی‌یه‌خریتی‌کرد...‌تا‌تو

گور‌باید#‌بکشه؟‌‌
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_‌چته‌حالا‌یواش...‌می‌شنوه‌خیال‌میکنه‌داری
سنگ‌گلپرو‌به‌سینه‌می‌زنی‌...‌

خسرو‌آرنج‌هایش‌را‌روی‌میز‌گذاشت‌سرش‌را
میان‌انگشتها‌گرفت‌و‌گفت:‌خیال‌میکنی‌از‌دیدن
آوا‌دلم‌خون‌نمیشه؟‌اینطور‌مظلوم‌سکوت‌می‌کنه
هیچی‌نمی‌گه!‌والا‌راضیم‌غر‌بزنه‌داد‌بزنه‌...
گریه‌کنه‌...‌لاقل‌بتونم‌یه‌چیزی‌بگم‌آرومش‌کنم
اما‌نمیگه‌از‌روزی‌که‌رفت‌اهواز‌تا‌الان‌مثل
سنگ‌شده‌...‌اینم‌می‌بینم...‌نمی‌دونم‌چکار

کنم‌...‌نمی‌دونم‌شهریار!‌‌

شهریار‌کلافه‌گونه‌اش‌را‌خاراند‌و‌گفت:‌من‌دیگه
اینجا#‌کاری‌ندارم.‌می‌رم‌با‌آوا‌حرف‌می‌زنم‌می
ریم‌تبریز!‌حالا‌سه‌چهار‌ماه‌از‌وقتی‌که‌منوچهر
گرفته‌مونده‌یه‌کاری‌می‌کنیم‌بالاخره‌یه‌راهی

باید#‌باشه!‌

حرفهای‌اخیر‌شهریار‌بیشتر‌شبیه‌یک‌دلداری‌بود
آهسته‌گفت:‌بخاطر‌ما‌رفتی‌وکالت‌دادی؟‌
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_‌نه‌بابا‌نمی‌تونم‌اینجا#‌بمونم...‌بی‌قرارم‌می
خوام‌نباشم‌حالا‌این‌که‌شما‌نخواید#‌بیام‌یه‌حرف

دیگه‌ست!‌

_‌اینقدر‌بهت‌عادت‌دارم‌که‌فکر‌میکنم‌تا‌قبل‌از
تو‌چطور‌زندگی‌می‌کردم‌...‌یادم‌نمیاد!‌

_‌چاکرتم‌داش‌منی‌...‌‌

به‌لحن‌لات‌ماب‌شهریار‌خندید#‌و‌او‌هم‌با‌خنده#
سراغ‌آوا‌رفت‌توی‌سالن‌بود‌حتما#‌بعضی

حرفهایشان‌را‌شنیده‌بود‌که‌اینطور‌پوست‌انگشت
اشاره‌اش‌را‌می‌جوید‌و‌خیره‌به‌شیشه‌ی‌خالی

پنجره‌اشک‌می‌ریخت‌.‌‌

دستهایش#‌را‌تو‌ی‌جیب‌ها‌فرو‌کرد‌وگفت:‌آخ
امان‌الله‌هیممم‌...‌قیز‌رو‌ببین‌...‌دریا‌دریا‌‌اشک

می‌ریزه...‌‌

آوا‌میان‌گریه‌و‌خنده‌ای‌ناخودآگاه#‌نالید:‌شهریار!‌

_‌جانیم‌آوا!‌‌

_‌بمیرگمشو...‌‌
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_‌شام‌بخوریم‌بعد#‌گم‌شم؟‌الان‌شمیم‌می‌آد‌باید#
جون‌داشته‌باشم‌راضیش‌کنم‌که‌بذاره‌باهاتون#‌بیام

تبریز!‌

_‌خون‌به‌دل‌کردی‌این‌دخترو!‌

قیافه‌ی‌مظلومی‌به‌خودش‌گرفت‌و‌گفت:‌طرفدار
من‌باش!‌

_‌قراره‌بریم‌تبریز؟‌

_‌اوهوم!‌

لبهایش#‌را‌آهسته‌تکان‌داد‌و‌گفت:‌عصبانیه؟‌

_‌نشنیدی‌مگه؟‌

_‌گلپر‌گلپرش‌رو‌خوب‌شنیدم‌بعدشو‌نه!‌

شهریار‌خندید‌و‌گفت:‌بیخود#‌حساسی‌فقط‌دلش
واسه‌دختر‌داییش‌سوخته!‌

_‌من‌که‌نگفتم‌می‌خوادش‌شهریار‌اما‌...‌همین
دلسوز‌دلسوز‌ببین‌داره‌به‌کجا‌می‌کشه!‌من‌که

می‌شناسمش‌می‌گه‌قول‌می‌گه‌حرف!‌

سینه‌اش‌را‌جلو‌داد‌گردنش‌را‌تکان‌داد‌وتلاش
کرد‌صدای‌خفه‌اش‌را‌درست‌مثل‌خسرو‌خش
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دار‌کند.‌شهریار‌به‌زحمت‌قهقه‌اش‌را‌فرو‌خورد
و‌گفت:‌خو‌مثلا‌مرده‌طرف!‌

_‌آخه‌همین...‌مرد‌من‌یا‌مرد‌همه؟‌باید#‌یه‌فرقی
باشه‌شهریار!‌اینو‌بفهمید‌حتی‌تو‌بفهم!‌شمیم‌رو

اگر‌دوست‌داری‌باید‌فرق‌داشته‌باشه‌...‌‌

_باز‌گیرنده#‌به‌من!‌من‌و‌شمیم‌سروته‌ماجرامون#
معلوم‌نیست!‌تو‌هم‌واسه‌خسرو‌فرق‌داری...‌

ناامیدانه‌سر‌عقب‌داد‌وگفت:‌اون‌مرد‌خانواده‌شه
مگه‌نه‌شهریار؟‌فرق‌من‌و‌گلپر‌اینجاست‌اون

خانواده#‌شو‌رها‌نمی‌کنه!

#سکوت‌بودونسیم‌
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شهریار‌نگاهش‌را‌در‌مردمک‌اشکی‌او‌گرداند‌و
آهسته‌گفت:‌تو‌‌نرو‌‌تو‌قیافه‌براش‌تا‌فرق‌خودتو
ببینی!‌بابا‌دقش‌دادی‌از‌اهواز‌تا‌الان‌به‌خیال
خودت‌داری‌کمک‌می‌کنی؟‌داری‌صبوری‌می
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کنی؟‌‌اما‌بدتر‌اعصاب‌هردوتونو#‌به‌هم‌ریختی
آره‌گلپر‌خانواده#‌شه‌درست‌فهمیدی#‌اون‌خانواده#

شو‌ول‌نمی‌کنه‌...‌‌

با‌این‌که‌همین‌چند‌دقیقه‌پیش‌خودش‌همین‌حرف
را‌زده‌بود‌قلبش‌از‌این‌بی‌پروایی‌شهریار‌سوخت
لبهایش#‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌قطره‌اشکی‌که‌میان
لبها‌مانده‌بود‌را‌مزه‌کرد.‌شهریار‌سرتکان‌داد‌آه
کشید‌و‌آهسته‌تر‌از‌پیش‌گقت:‌ولی‌راهش‌واسه

نگه‌داشتن‌تو‌و‌گلپر‌فرق‌داره‌...‌‌

_‌چه‌فرقی؟‌قرار‌ازدواج‌گذاشتن...‌

شانه‌بالاانداخت‌و‌با‌بی‌خیالی‌گفت:‌صحنه‌سازی
بود.‌

_‌یعنی‌چی؟‌

خودش‌هم‌نمی‌دانست‌گفتن‌این‌دروغ‌درست‌است
یا‌نه!‌نمی‌دانست‌بعدش‌چه‌می‌شود‌نمی‌دانست
امیدوار‌کردن‌آوا‌بعدها‌برایش‌چه‌تبعاتی‌دارد‌اما
خودش‌هم‌درست‌مثل‌خسرو‌دیگر‌طاقت‌دیدن#
غمی‌که‌آوا‌تلاش‌می‌کرد‌مخفیانه‌به‌دوش‌بکشد

را‌نداشت‌چهره‌ی‌رنگ‌پریده‌و‌گودی‌پای
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چشمهایش‌دیگر‌نمی‌توانست‌مربوط‌به‌خستگی
سفر‌باشد‌واضح‌بود‌دارد‌رنج‌می‌کشد‌و‌شهریار
فکر‌کرده‌بود‌لاقل‌چند‌ماه‌باقی‌مانده#‌را‌آرام

باشند.‌

سرش‌را‌نزدیک‌برد‌و‌گفت:‌یعنی‌پیروز‌رو
ساکت‌کردن‌با‌این‌حرف.‌

‌_‌‌شهریار‌...‌جان‌من‌راست‌می‌گی‌داداش؟
چرا‌به‌خودم‌نگفت‌پس؟‌

_‌مهلت‌دادی؟‌

_‌آخه‌نخواستم‌بدتر‌بشه‌..‌بهم‌بگو‌چی‌شد؟‌بگو
همه‌رو‌...‌بگو‌دیگه‌شهریار‌زل‌زدی‌به‌چی‌...‌

شهریار‌شانه‌بالا‌اندخت‌و‌گفت:‌منوچهر‌گفت‌این
حرفو‌می‌زنیم‌زور‌می‌افته‌دست‌شما‌دختر‌رو
طلاق‌می‌ده‌بعد‌دیگه‌تصمیم‌گیرنده#‌شمایید#‌و

خسرو‌زیر‌همه‌چیز‌می‌زنه!‌‌

_‌می‌زنه؟‌

_‌آوا!‌دارم‌عین‌حرفها‌و‌تصمیم‌هایی‌که‌گرفتیم
رو‌می‌گم‌دیگه‌بس‌کن‌این‌گریه‌رو!‌قول‌مردونه
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نبود‌که‌قول‌الکی‌بود‌اینا‌تو‌دنیای‌مردا‌با‌هم‌فرق
داره!‌

خودش‌هم‌می‌دانست‌توی‌دنیای‌خسرو‌قول،‌قول
است‌و‌هیچ‌فرقی‌نمی‌کند‌همین‌که‌حرف‌زده‌بود
یعنی‌باید‌همه‌زندگی‌اش‌را‌می‌داد‌پای‌اثباتش#

صدای‌آوا‌این‌فکر‌را‌مخدوش‌کرد.‌

_‌یعنی‌خسرو‌نمی‌خواد‌با‌گلپر‌باشه؟‌

_‌نه‌به‌جان‌شهریار‌نمی‌خواد‌یه‌ذره‌هم‌نمی
خواد.‌‌

_‌سن‌قوربان‌قردشیم.‌تو‌همیشه‌خوش‌خبری
برای‌من‌...‌‌

خندید‌...‌و‌انگار‌برای‌مطمئن‌کردن‌خودش‌خیره
توی‌چشمهای‌شهریار‌گفت:‌نقشه‌کشیدین‌که‌پدره

رو‌راضی‌کنین#‌به‌طلاق‌دخترش‌و‌بعد‌...
وای‌...‌چرا‌به‌من‌نگفتین...‌‌

_‌آوا‌شمیم‌بیاد#‌نمیذاره‌آب‌خوش‌از‌گلوی‌من
یکی‌پایین#‌بره‌ها!‌
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همانطور‌که‌به‌طرف‌آشپزخانه‌می‌رفت‌گفت:‌من
مردم‌از‌گرسنگی‌...‌اما‌شمیم‌اصلا‌هم‌دختر‌بدی

نیست‌شهریار‌بهش‌فکر‌کن‌...‌‌

دیگر‌بلند‌حرف‌می‌زد.‌شهریار‌دنبالش‌راه‌افتاد#‌و
او‌گفت:‌با‌من‌حرف‌زد‌از‌بس‌تو‌دوست‌دختر
داری‌ترسیده!‌حق‌داره‌والله‌یه‌کم‌از‌خسرو‌یاد

بگیر.‌

داخل‌آشپزخانه‌شد‌خسرو‌هنوز‌سرش‌را‌میان
دستها‌می‌فشرد‌آوا‌با‌قدمهای‌بلندخودش#‌را‌به‌او
رساند‌بوسه‌ای‌درست‌میان#‌موهایش‌گذاشت‌و
گفت:‌منیم‌تازا‌حیاتیم‌سان‌)عمر‌دوباره‌منی(‌

به‌سرعت‌از‌او‌عبور‌کرد‌با‌خنده#‌سر‌جایش
نشست‌و‌نگاه‌مات‌خسرو‌که‌تازه‌سربلند‌کرده‌بود
ماند#‌توی‌چشمهای‌شهریار!‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌شهریار
گفت:‌غذاتونو‌بخورید‌بریم‌جمع‌کنیم‌که‌از‌فردا
دیگه‌این‌خونه‌جایی‌واسه‌ما‌نداره!‌باید‌بریم‌‌

اوا‌قاشقی‌غذا‌به‌دهان‌برد‌رو‌به‌خسرو‌گفت:
یادته#‌توی‌سفرخونه‌قهر‌کرده‌بودی‌می‌خواستی

بری!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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خسرو‌لبخند‌زد‌و‌گفت:‌قهر‌نکردم.‌

_‌آی‌خسرو...‌قهر‌کردی...‌سنین‌گوسین‌جانیوا
من‌قربان‌)قربون‌قهر‌تو‌بشم‌من(‌...‌باورم‌نمیشه
حالا‌اون‌سرباز‌اینجاست‌روبه‌روی‌من‌...‌چرا

بهم‌نمی‌گفتی‌دوستم‌داری!‌

خسرو‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌باید‌می‌گفتم؟‌

_‌آره‌از‌اول‌باید‌می‌گفتی...‌‌

_‌حالا‌کی‌گفت‌دوستت‌داشتم‌اون‌موقع!‌

_‌بیکار‌که‌نبودی‌دنبال#‌دختر‌راه‌بیافتی!‌

_‌‌در‌واقع‌بودم!‌

_‌خسرو!‌

صدای‌خنده‌ی‌شهریار‌و‌خسرو‌در‌زنگ‌خانه
آمیخت‌و‌شهریار‌گفت:‌اوخ‌اوخ‌شمیمه!‌

آوا‌را‌هم‌به‌خنده#‌انداخت!‌

**

#سکوت‌بودونسیم‌
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270#پارت

دوباره‌توی‌قطار‌بودندکمی#‌بهتر‌از‌دو‌دفعه‌ی
قبل!‌

خسرو‌نگاه‌از‌شهریار‌که‌به‌فکر‌فرو‌رفته‌بود
گرفت‌به‌سمت‌آوا‌برگشت‌می‌خواست‌حرفی‌بزند
که‌چهره‌ی‌دگرگون#‌آوا‌بعد#‌از‌قفل‌گوشی‌از‌گفتن

پشیمانش‌کرد.‌آهسته‌پرسید:‌خبری‌شده؟‌

آوا‌سر‌تکان‌داد‌و‌گفت:‌نه‌نه‌...‌هیچی‌...‌فقط
داشتم‌برای‌الهام‌می‌نوشتم‌که‌می‌آم‌تبریز!‌

خسرو‌با‌تردید#‌سر‌تکان‌داد‌و‌گفت:‌این‌مدت‌با
الهام‌در‌ارتباط‌بودی؟‌

_‌نه‌فقط‌الان!‌‌

_‌آها!‌

آوا‌با‌شادمانی#‌گفت:داریم‌‌می‌ریم‌تبریز!‌خسرو
بریم‌یه‌دل‌سیر‌همه‌خیابون#‌ها‌رو‌بگردیم؟‌

_‌نمی‌خوای‌اول‌بریم‌خونه‌تون؟‌
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_‌شوخیت‌گرفته؟‌برم‌خونه‌ای‌که‌ازش‌فرار
کردم؟‌

_‌پس‌از‌کجا‌می‌خوایم‌شروع‌کنیم‌برای‌پیدا
کردن‌آنا؟‌بالاخره‌باید#‌یکی‌از‌اون‌دوتا‌یه

اطلاعاتی‌به‌ما‌بده‌!‌

_‌که‌نمی‌دن...‌هیچ‌وقت‌اونا‌به‌ما‌اطلاعات‌نمی
دن‌دروغگوها‌...‌خودم‌پیدا‌می‌کنم.‌‌

لبخندش#‌امیدوار‌بود.‌

_‌هیچ‌وقت‌نرفتیم‌ائل‌گلی‌...‌‌

_‌دوست‌داشته‌باشی‌می‌ریم‌اما‌...‌‌

_‌اما‌چی؟‌‌

_‌باید‌به‌فکر‌چیزای‌مهمتر‌باشیم.‌الکی‌که‌نیست
ترکیه‌رفتن!‌

شهریار‌بی‌این‌که‌نگاهشان‌گفت:‌یک‌ماهی
گیرید...‌این‌خانم‌هم‌باید#‌رضایت‌پدر‌داشته‌باشه!

خسرو‌آه‌کشید‌و‌گفت:‌حالا‌برسیم‌حرف‌می
زنیم...‌
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نمی‌خواست‌دوباره‌چهره‌ی‌ناامید‌آوا‌را‌ببیند#‌اما
برخلاف‌تصورش‌آوا‌می‌خندید.‌از‌سرش‌گذشت
از‌شب‌قبل‌که‌شهریار‌رفته‌بود‌توی‌سالن‌حرف
زدند‌یکباره‌تغییر‌کرده‌است.‌هرچند#‌همان‌آوای
قبل‌از‌قول‌قرارهایش‌با‌پیروز‌نشده‌بود‌اما‌می
خندید‌از‌ته‌دل‌می‌خندید#‌و‌حالا‌نشان‌می‌داد‌بی
اندازه‌آرام‌است.‌سنگی‌که‌شهریار‌با‌پیش‌کشیدن
ماجرای‌رضایت‌نامه‌پدر‌جلوی‌پایش‌انداخته#‌بود

حتی‌خم‌به‌ابرویش‌نیاورد.‌‌

به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌بی‌صبر‌بود‌که‌بپرسد‌چه
حرفی‌با‌هم‌زدید‌اما‌شهریار‌خیره‌به‌شیشه‌ی
قطار‌ناخن‌شستش‌را‌میان‌دندان#‌های‌نیشش‌فرو
کرده‌و‌ذهنش‌داشت‌زیر‌حجم‌فکر‌کردن‌همزمان

به‌شمیم‌و‌آرا‌دوپاره‌می‌شد.‌‌

شب‌قبل‌شمیم‌دوباره‌اشکهایش‌را‌روانه‌کرده‌و
گفته‌بود:‌فقط‌یه‌کلام‌بهم‌بگو‌با‌آرین‌ازدواج‌کنم

اونوقت‌می‌فهمم‌برات‌مهم‌نیستم‌می‌رم‌پی
زندگیم‌...‌می‌رم‌بخدا!‌

_‌مگه‌به‌حرف‌منه‌شمیم‌جان؟‌
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_‌آره‌به‌حرف‌توئه‌!‌

_‌خودتو‌بدبخت‌کنی‌با‌این‌پسره؟‌تو‌کامنتهای‌منو
دونه‌دونه‌چک‌می‌کنی‌یه‌وقت‌یه‌دختر‌زیرش
حرف‌اضافی‌نزده‌باشه‌اونوقت‌چطور‌کامنت

دوست‌دخترای‌آرین‌رو‌نمی‌بینی؟‌

_‌مهم‌نیست‌برام...‌فرق‌داری‌تو‌با‌اون‌نمی
فهمی؟‌‌

چانه‌ی‌لرزانش‌را‌بالا‌کشید‌و‌بغض‌آلود‌گفت:
نمی‌فهمی‌شهریار؟‌

شهریار‌روی‌پله‌نشسته‌بود‌پایش‌را‌صاف‌کرد
زانویش‌را‌مالید#‌دوباره‌به‌حالت‌قبل‌برگشت‌و
سربه‌زیر‌کمی‌به‌پوست‌گوشه‌ی‌ناخن‌هایش‌ور
رفت‌در‌همان‌حال‌گفت:‌وجدانم‌قبول‌نمی‌کنه

بذارم‌با‌همچین‌آدمی‌باشی‌فقط‌همین...‌

_‌دروغ‌‌می‌گی‌دوستم‌داری...‌فقط‌از‌مسئولیتش
ترسیدی...‌من‌بخدا‌اینجوری‌نیستم‌...‌من‌بفهمم

هستی‌هیچی‌ازت‌نمی‌خوام‌...‌هیچی‌جز
خودت...‌گفتی‌خسرو‌و‌آوا‌...‌ولی‌اینا‌هم‌بهانه#
ست،‌من‌که‌از‌غار‌بیرون‌نیومدم‌آدم‌دوست‌و
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niceroman.ir



رفیق‌داره...‌آوا‌هم‌دختر‌خوبیه‌من‌با‌هاش
دوست‌می‌شم‌رفت‌و‌آمدمون‌خانوادگی‌میشه...
منم‌دوست‌و‌رفیق‌دارم‌دختر‌و‌پسر‌دیگه‌دوره‌ی
این‌حرفا‌گذشته‌که‌آدم‌بخواد‌به‌روابط‌حساس

باشه...‌فقط‌کافیه‌از‌طرف‌مقابلش‌خاطرجمع‌بشه!

_‌شمیم‌چرا‌سر‌یه‌قصه‌رو‌می‌گیری‌می‌خوای
تا‌تهش‌بری!‌

_‌دارم‌نابود‌میشم‌شهریار!‌تو‌از‌کجا‌پیدات‌شد؟

#سکوت‌بودونسیم‌
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‌پایین#‌پله‌ها‌روی‌زمین‌نشست‌زانوهایش‌را‌در
بغل‌گرفت‌سرش‌را‌روی‌آنها‌گذاشت‌و‌صدای
هق‌هقش‌خانه‌را‌پر‌کرد.‌دیگر‌برایش‌مهم‌نبود
خسرو‌آوا‌از‌اتاق‌بالا‌صدایش‌را‌می‌شنوند.

شهریار‌متاثر‌از‌حال‌او‌گفت:‌گریه‌نکن‌عزیز‌من
...‌آخه‌کدوم‌مشکل‌با‌گریه‌حل‌شد...‌من‌دارم‌می
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گم‌تو‌سنی‌نداری‌که‌...‌خانواده#‌ت‌هم‌فشاری
نمی‌ارن‌چرا‌می‌خوای‌ازدواج‌کنی؟‌چرا‌درستو
نمی‌خونی‌...‌چه‌می‌دونم‌با‌دوستات‌خودتو

مشغول‌نمی‌کنی‌سفری‌جایی!‌

_‌من‌خیالم‌از‌تو‌راحت‌باشه‌همه‌کار‌می‌کنم...
من‌که‌نگفتم‌همین‌حالا‌ازدواج‌کنیم...‌فقط‌بهم
امید‌بده‌که‌هستی!...چرا‌فکر‌میکنی‌اگر‌می‌گم
خواستگارمو‌قبول‌می‌کنم‌یعنی‌عشق‌شوهرم؟

نیستم‌بخدا!‌فقط‌عین‌یه‌ماهی‌جدا‌مونده‌از‌آب‌از
این‌نفس‌نفس‌زدن‌خسته‌م‌می‌خوام‌بمیرم...‌می
خوام‌تمام‌بشه‌انتظار!‌می‌خوام‌اگه‌اینوری‌نیستم

اونوری‌باشم...‌‌

_‌از‌چاله‌تو‌چاه‌بیافتی؟‌

_‌تو‌اگر‌منو‌دوست‌نداری‌چرا‌از‌چاه‌افتادنم
ناراحتی؟یه‌کلمه‌به‌من‌بگو‌با‌آرین‌ازدواج‌کن‌تا

من‌گورمو‌گم‌کنم‌از‌زندگیت!‌

_‌برو‌هر‌کاری‌می‌خوای‌بکن.‌

_‌اینطور‌نه‌شهریار‌مرد‌باش‌یکبار‌برای‌همیشه
یه‌چیزی‌بگو‌که‌دلمو‌سیاه‌کنه!‌
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_‌دختره‌ی‌دیوونه#‌من‌به‌تو‌بگم‌برو‌با‌اون‌آدم
معلوم‌الحال‌ازدواج‌کن‌که‌عجله‌کنی‌با‌یه‌تصمیم
گند‌بزنی‌به‌زندگیت!‌دِ‌آخه‌من‌تو‌رو‌می‌شناسم
به‌محض#‌این‌که‌اسم‌این‌آدم‌بیاد#‌کنار‌اسمت‌دیگه
غرورت‌اجازه‌نمیده#‌تحمل‌کنی‌این‌کاراشو...‌‌

_‌غرور؟‌مهمه‌غرور‌من؟‌تو‌این‌مدت‌چیزی
باقی‌گذاشتی‌واسه‌من؟‌

_‌وای‌شمیم‌...‌وای!‌‌

_‌واسه‌اون‌زنه‌ست؟‌کی‌بود...‌لعنتی‌شب‌ختم
بابات‌اومده‌بود‌حق‌خواهی!‌

_‌آرا‌تمام‌شد‌خیلی‌وقته‌تمام‌شد‌اما‌آره‌اگر‌می
خوای‌بشنوی‌باید‌بگم‌زخمش‌موند...‌زخم‌خیانتش#

موند‌من‌با‌اون‌زخم‌دیگه‌نمی‌تونم‌بیام‌تو‌یه
رابطه‌ی‌جدی...‌‌

خشم‌گرفته‌بود‌و‌همه‌ی‌حرفهایی‌که‌برای
نگفتنشان‌خودش‌را‌مدتها#‌به‌در‌و‌دیوار‌زده‌بود
سر‌باز‌کردند:‌بیام‌هم‌خودمو‌تباه‌کردم‌هم‌زندگی
تو‌رو‌بفهم‌اینو...‌یه‌دوستی‌بود‌یه‌دوستی‌ساده‌از

اولش‌هردومون‌همینو‌خواستیم...‌قرار‌بود

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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بزرگش‌نکنیم‌...‌دستم‌به‌دستت‌نخورد‌که‌بزرگ
نشه‌می‌فهمی؟‌واسه‌این‌که‌خودمو‌می‌شناختم‌تو

رو‌هم‌شناختم...‌‌

شمیم‌با‌فریادهای‌شهریار‌انگار‌راه‌حل‌تازه‌ای‌به
ذهنش‌رسیده‌باشد‌آهسته‌گفت:‌صبرمی‌کنم.‌‌

_‌که‌چی؟‌

_‌که‌زخمات‌خوب‌بشه!‌می‌دونم‌قرار‌نبود#
بزرگش‌کنیم‌دست‌من‌نبود‌حالا‌شد.‌دیگه‌عجله
نمی‌کنم...‌بلاتکلیفی‌سخته‌اما‌بلاتکلیف‌می‌مونم
همینطور‌پا‌درهوای‌این‌که‌اصلا‌دوستم‌داری‌یا

نه‌می‌مونم‌...‌‌

گوشی‌اش‌را‌بیرون‌کشید‌چند#‌قدم‌به‌شهریار
نزدیک‌شد‌صفحه‌ی‌چت‌آرین‌را‌باز‌کرد

شهریار‌چشمهایش‌را‌روی‌پیامهایی‌آرین‌که‌همه
بی‌جواب‌مانده#‌بود‌بست‌و‌وقتی‌چشم‌باز‌کرد
نگاهش‌ثابت‌ماند#‌روی‌یک‌پیام‌شمیم:‌راستش
شاید‌زودتر‌باید#‌بهت‌می‌گفتم‌از‌خانواده‌ت
عذرخواهی‌کن‌دل‌من‌جای‌دیگه‌ای‌گیره!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



پیام‌ارسال‌شد.‌سربلند‌کرد‌اشکهایش‌روی‌گونه
خشک‌شده‌بودند#‌و‌چشمهایش#‌خالی،‌خیره‌بود‌به
نگاه‌وارفته‌ی‌شهریار.‌با‌لبخند‌گفت:‌با‌هم‌حالتو
خوب‌می‌کنیم‌خب؟‌خانواده#‌جدیدتو#‌مثل‌خانواده‌ی
خودم‌قبول‌دارم.‌بقول‌تو‌روی‌من‌فشاری‌نیست
واسه‌ازدواج‌!‌حماقت‌کردم‌خواستم‌با‌آرین‌تو‌رو
تحت‌فشار‌بذارم‌بقول‌تو‌من‌از‌سادگی‌گذشتم

احمق‌شدم‌نباید#‌این‌کارو‌می‌کردم‌...‌اما‌همین‌که
نمی‌خوای‌من‌تباه‌بشم‌همین‌که‌فکر‌غرورمی
واسه‌م‌یه‌دنیا#‌می‌ارزه‌!‌صبرمی‌کنم‌بازم‌...

زخماتو‌خوب‌می‌کنم.‌بهت‌ثابت‌می‌کنم‌من‌اهل
خیانت‌نیستم...‌تو‌اولین‌بودی‌آخرین‌هستی‌به

جون‌خودت‌قسم!‌‌

_‌شمیم...‌

_‌نگو‌دیگه‌ناامیدم‌نکن...‌حتی‌اگر‌دوستم‌نداری
این‌فرصت‌رو‌به‌دوتامون‌بده‌...‌من‌تو‌رو
دوست‌دارم‌...‌و‌از‌تو‌هم‌می‌خوام‌بذاری
دوستت‌داشته‌باشم‌...‌فقط‌همین‌بذار‌دوستت

داشته‌باشم...
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#سکوت‌بودونسیم‌
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دیگر‌حرفی‌برای‌گفتن‌نداشت‌تیر‌آخر‌را‌رها
کرد:‌دارم‌می‌رم‌تبریز!‌

شمیم‌خنده‌ی‌بی‌خودی‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌با
تلفن‌چکت‌می‌کنم.‌‌

_‌شاید‌بعدش#‌بریم‌ترکیه!‌

_‌نمی‌دونم‌برای‌چی،‌اما‌ترکیه‌هم‌تلفن‌آنتن‌می
ده‌مگه‌نه؟‌

_‌نمی‌خوام‌زندگیتو#‌پای‌من‌خراب‌کنی!‌

_‌پای‌تو‌کمتر‌خرابه‌تا‌بدون‌تو!‌

از‌سرعادت‌گونه‌اش‌را‌خاراند‌شمیم‌حرفهایش‌را
زده‌بود‌تردید#‌شهریار‌را‌می‌شناخت.‌می‌دانست
دل‌بیشتر‌سوزاندنش‌را‌ندارد.‌می‌دانست‌اهل‌داد
و‌فریاد‌و‌راندنش#‌نیست‌می‌خواست‌همه‌چیز‌را
در‌صلح‌تمام‌کند.‌و‌او‌در‌دلش‌اعتراف‌کرد‌از
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این‌ضعف‌شهریار‌در‌مقابل‌اشکها‌سواستفاده
کرده‌و‌شاید‌بارها‌و‌بارها‌تا‌به‌دست‌آوردنش‌این

کار‌را‌بکند.‌

چند‌قدم‌عقب‌رفت‌صورتش‌را‌پاک‌کرد‌و‌صدا
زد:‌آوا‌آبجی‌...‌نمیای‌خداحافظی‌کنیم‌داری‌می

ری‌تبریز.‌

پایین#‌آمدن‌آوا‌زیاد‌طول‌نکشید‌بعضی‌حرفهایشان
را‌شنیده‌بود‌اما‌نمی‌دانست‌چه‌خبر‌شده‌و‌در
نهایت‌چه‌تصمیمی‌گرفته‌اند‌که‌شمیم‌اینطور

مهربان#‌صدایش‌می‌کند.‌‌

شمیم‌او‌را‌در‌آغوش‌کشید‌به‌خود‌فشرد‌و‌گفت:
ببخشید#‌من‌چند‌بار‌بد‌باهات‌حرف‌زدم.‌

نگاهش‌را‌تا‌صورت‌در‌هم‌کشیده‌ی‌خسرو‌که‌با
دستهایی‌فرو‌رفته‌در‌جیب‌آهسته‌از‌پله‌ها‌پایین
می‌آمد‌بالا‌برد‌و‌کمی‌بلند‌تر‌از‌قبل‌گفت:‌تو

شرایط‌بدی‌بودم‌اما‌نمی‌تونم‌انکار‌کنم‌حسم‌بهت
خیلی‌خوبه!‌به‌این‌که‌شهریار‌یه‌آبجی‌مثل‌تو

داره!‌که‌هواشو‌داری...‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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آوا‌دستهاش‌را‌توی‌کمر‌او‌کشید‌و‌گفت:‌منم‌حسم
به‌تو‌خیلی‌خوبه!‌دوست‌داشتنی‌هستی...‌‌

دوست‌داشت‌حرفهای‌بیشتری‌بزند‌اما‌پیدا‌نمی
کرد‌خودش‌را‌عقب‌کشید‌برگشت‌به‌شهریار‌و

خسرو‌که‌بالای‌سراو‌ایستاده‌و‌به‌دیوار‌تکیه‌داده
بود‌نگاه‌کرد.‌شمیم‌گفت:‌من‌دیگه‌باید‌برم‌...
مامانم‌واسه‌اون‌چند‌شبی‌که‌اینجا#‌بودم‌حسابی
عصبانیه#‌و‌منتظره‌بابا‌برسه‌حساب‌منو‌بده‌دست

اون!‌

_‌مواظب‌خودت‌باش!‌

شمیم‌دست‌آوا‌را‌گرفت‌با‌خودش‌تا‌در‌سالن‌برد
و‌صدای‌آرام‌خسرو‌در‌گوش‌شهریار‌پیچید:‌چی

شد؟‌

_‌نمی‌فهمه‌نمی‌تونم.‌می‌گه‌صبرمی‌کنم‌درست
بشه‌

_‌قبول‌کردی‌صبرکنه؟‌

_‌نتونستم‌بیشتر‌از‌این‌برونمش...‌این‌ضعف‌منه
خسرو...‌
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_‌این‌ضعفت‌به‌ضررت‌تموم‌میشه!‌این‌مهربونی
نیست.‌اگر‌دوستش‌نداری‌باید#‌روراست‌بهش‌بگی
...‌اگر‌نمی‌خوای‌ازدواج‌کنی‌نباید#‌بذاری‌فکر‌کنه

به‌صبرکردنش#‌راضی‌شدی!‌

_‌نتونستم.‌

خسرو‌آه‌کشید‌و‌شهریار‌گفت:‌چکارکنم؟‌

_‌با‌ساکت‌موندنت‌یه‌جورایی‌بهش‌گفتی‌صبرش
ممکنه‌نتیجه#‌بده‌پس‌از‌امروز‌هرکاری‌می‌کنی‌که
مشکلتو‌حل‌کنی‌...‌هرچی‌هست‌و‌هرجور‌شده!

مثل‌مرد‌پای‌این‌دلسوزی‌امشب‌بمون.‌

_‌مرد‌بودن‌خیلی‌سخته‌گاهی‌واسه‌آدم‌گرون
تموم‌می‌شه.‌

_‌بفهمم‌نامردی‌کردی‌واسه‌ت‌خیلی‌گرون‌تر
تموم‌میشه!‌دردت‌اگر‌آراست‌بریزش‌بیرون!‌

_‌ریختمش‌به‌روح‌مادرم‌ریختمش‌بیرون‌اما‌یه
وقتایی‌چشمامو‌که‌می‌بندم‌یه‌جفت‌چشم‌میاد‌بیخ
گلومو‌می‌چسبه...‌نه‌با‌دلبریش‌...‌با‌خیانتش!‌یادم
میاره‌احمق‌بودم..‌یادم‌میاره‌بچه‌بودم...‌یادم‌می
اره‌بی‌کس‌و‌بی‌پناه‌بودم‌و‌از‌کمبود#‌محبت‌بی
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کله‌رفتم‌تو‌بغل‌زنی‌که‌حتی‌اسمشو‌نمی
دونستم‌...‌وحشت‌می‌کنم‌تو‌می‌دونی‌من‌چند‌بار
از‌شمیم‌پرسیدم‌اسمت‌چیه!‌اسم‌بابات‌چیه؟‌تا‌یه
روز‌ورداشت‌عکس‌شناسنامه‌شو‌فرستاد‌برام

بازم‌از‌خودم‌بدم‌اومد..‌از‌بددلی‌هام‌...‌از‌ترسام
از‌کابوسهای‌هرشبم‌که‌شمیم‌رو‌می‌بینم‌یه‌سر
میز‌غذاخوری‌نشسته‌و‌تا‌من‌می‌رسم‌شهرام

دست‌می‌کشه‌طرفش‌می‌گه‌معرفی‌می‌کنم‌شمیم
همسرم!‌آخ‌آخ‌آخ...

#سکوت‌بودونسیم‌
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با‌هر‌آخ‌یه‌مشت‌به‌سینه‌اش‌کوبید.‌خسرو‌دستش
را‌گرفت‌و‌گفت:‌باشه‌فهمیدم‌دردتو...‌‌

با‌تاکید‌ادامه‌داد:‌فهمیدم‌آرا‌هیچ‌جای‌زندگیت
نیست.‌حالا‌که‌تکلیفت‌با‌اون‌روشن‌شد‌تکلیفت‌با
شمیم‌رو‌هم‌روشن‌کن‌...‌بگرد‌یه‌ذره‌جا‌تو‌دلت

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



واسه‌ش‌پیدا‌کن‌...‌شاید‌عاشقی‌اما‌این‌بلاتکلیفی
ها‌نمی‌ذاره!‌

_‌دیگه‌اونجور‌عاشق‌ن‌می‌شم...عاشقی‌وقت
داره‌یکبار‌که‌بگذره‌دیگه‌نمیشه!‌دیگه‌هیچ‌رابطه
ای‌برات‌بوی‌عشق‌نمیده‌می‌ترسم‌برم‌جلو‌اینم‌با
خودم‌نابود‌کنم...‌نه‌فقط‌شمیم‌رو‌هر‌دختر‌دیگه
ای‌رو!من‌پسر‌شهرامم...‌اگر‌یه‌روز‌ولش‌کنم..
اگه‌کاری‌کنم‌اینقدر‌ناامید#‌بشه‌که‌نصف‌شب‌بزنه

بیرون‌و‌دخترش‌بدو‌بدو‌دنبالش‌بره‌و‌صبح
خبرشونو‌برام‌بیارن...‌

_‌نمی‌کنی‌...‌‌

_‌من‌پسر‌شهرامم‌خسرو!‌

_‌ببند‌دهنتو...‌اینقدر‌خودتو‌بااین‌حرفا‌اذیت
نکن...‌تو‌یه‌آدم‌مستقلی‌نه‌پسر‌شهرام‌نه‌عشق
سابق‌آرا!‌تو‌شهریاری...‌این‌دختر‌رو‌ببین،
علاقه‌شو‌ببین،‌مردی‌یعنی‌همین‌که‌اگر‌به

دختری‌دنبالت‌اومد‌سادگی‌و‌صداقتش‌دلتو‌نزنه
خیال‌نکنی‌مشکلی‌داره‌که‌اینطور‌عشقشو‌جار
می‌زنه!‌مردبودن#‌یعنی‌قدرت‌تشخیص‌عشق‌یه
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زن‌رو‌داشته‌باشی‌...‌حالا‌که‌بهش‌یه‌نیمچه‌امید
دادی‌باید‌مردش‌باشی‌پای‌همین‌بمونی...‌‌

نفسش‌را‌پرصدا‌بیرون‌داد‌و‌گفت:‌اگر‌ما‌خانواده
ت‌هستیم‌...‌باید‌یادت‌باشه‌یه‌وقتایی‌اونو‌حتی
بیشتر‌از‌خانواده#‌ت‌بخوای‌...‌و‌لاقل‌بهش‌نشون
بدی‌...‌غروری‌که‌این‌مدت‌ازش‌گرفتی‌رو‌کم

کم‌بهش‌برگردون!‌

_‌تو‌می‌تونی‌آوا‌رو‌بیشتر‌از‌خانواده‌ت‌یا‌حتی
گلپر‌بخوای!‌

_‌داستان‌من‌فرق‌می‌کنه‌شهریار‌خوب‌می‌دونی
که‌فرق‌می‌کنه‌اما‌پاش‌بیافته‌نمی‌ذارم‌آوا‌ذره‌ای

احساس‌کم‌بودن‌بکنه!‌

با‌یادآوری‌بانو‌و‌درد‌مبهمی‌که‌همه‌سالهای
گذشته‌در‌چهره‌اش‌دیده#‌بود.‌دندانهایش‌را‌روی
هم‌فشرد‌و‌باکمی‌مکث‌گفت:‌نمی‌ذارم‌ا‌زخودش
تو‌آینه‌چشم‌بدزده‌یا‌اگه‌نگاهش‌افتاد،#‌از‌خودش

بپرسه‌چرا‌کافی‌نبودم!‌

چیزی‌از‌ماجرای‌لیلی‌نمی‌دانست‌جز‌همان
زمزمه‌ها‌که‌برای‌سالها‌پس‌ذهنش‌جا‌خوش
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کرده‌بود‌اما‌خوب‌می‌دانست‌بانو‌همیشه‌از‌چه
رنج‌می‌کشد‌شاید‌ناخودآگاه‌به‌این‌اطمینان#‌رسیده
بود‌زنی‌مثل‌بانو‌هرگز‌بخاطر‌چیزی‌کوچکتر‌از
خیانت‌یا‌نادیده‌گرفته‌شدن‌زندگی‌اش‌را‌رها‌نمی
کند...‌با‌تصور‌بانو‌کلافه‌پوفی‌کشید‌گوشی‌‌اش
را‌از‌جیب‌بیرون‌کشید‌و‌شماره‌ی‌اورا‌گرفت
مثل‌چند‌بار‌قبل‌بی‌جواب‌ماند.#‌هنوز‌فرصت

نکرده‌بود‌به‌چیزی‌فکر‌کند#‌یا‌حرفی‌بزند‌که‌آوا
در‌سالن‌را‌بست‌جلو‌آمد‌و‌گفت:‌یهو‌چیکار
کردی‌با‌من‌مهربون‌شد...‌آخ‌زن‌داداشم!‌

خودش‌خندید#‌خسرو‌باخنده‌گفت:‌چه‌فامیلی‌واسه
خودت‌دست‌و‌پا‌کردیا!‌

شهریار‌بی‌حرف‌پله‌ها‌را‌بالا‌رفت‌و‌نگاه
متاسف‌آنها‌را‌پشت‌سر‌گذاشت!‌

حالا‌در‌حالی‌که‌صدای‌پچ‌پچ‌آوا‌و‌خسرو‌انگار
از‌دورها‌می‌آمد‌و‌در‌سرش‌می‌پیچید‌باز‌فکر
میکرد‌چطور‌دوباره‌به‌زنی‌اعتماد‌کند‌و‌چطور
دوست‌بدارد...‌چطور‌اعتماد#‌کند.وچطور‌آن

حسی‌که‌خسرو‌می‌گفت‌را‌از‌دل‌شمیم‌بردارد.‌
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کنار‌خیابان#‌ایستادند‌آوا‌یقه‌ی‌پالتو‌را‌تا‌روی
گوشهایش‌کشید‌و‌گفت:‌اخ‌ایلناز‌کجاست‌بهش

بگم‌سرما‌یعنی‌چی!‌

خسرو‌لبخند‌زد‌و‌شهریار‌گفت:‌زنگ‌بزنیم‌بیان؟‌

سوال‌پر‌کنایه#‌اش‌اخم‌خسرو‌را‌پیش‌کشید.‌وقتی
دستهایش#‌را‌در‌جییب‌فرو‌کرد‌و‌راه‌افتاد‌آوا‌با
غیظ‌پایش‌را‌روی‌زمین‌کوبید‌و‌گفت:‌از‌دست
تو‌شهریار‌نذار‌یه‌آب‌خوش‌از‌گلومون‌پایین#‌بره

خب؟‌

_‌چیزی‌نگفتم‌که‌دیدم‌دلت‌هوای‌گلپرو‌کرده!‌

خودش‌سرخوش‌خندید#‌و‌آوا‌با‌چشمهایی‌گرد‌شده
و‌نگاهی‌غضبناک#‌از‌او‌رو‌گرداند‌و‌دنبال‌خسرو

راه‌افتاد:‌خسرو‌جان!‌‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



ایستاد.‌مشکلش‌حرف‌شهریار‌نبود.‌دوباره‌رسیده
بودند#‌تبریز‌و‌اضطراب‌همه‌ی‌فضای‌ذهنی‌اش
را‌پر‌کرد‌این‌دختر‌که‌تا‌همین‌یک‌ساعت‌پیش
رام‌و‌مطیع‌بود‌پایش‌که‌به‌تبریز‌می‌رسید‌دیگه
نگه‌داشتنش‌به‌این‌راحتی‌ها‌نبود.‌هر‌لحظه
ممکن‌بود‌هوایی‌به‌سرش‌بزند‌و‌بی‌خبر

رهایشان‌کند‌برود.‌اصلا‌رها‌هم‌نمی‌کرد‌کجا
باید#‌می‌رفتند‌این‌شهری‌که‌با‌باد#‌سرد‌همراه‌با
ذرات‌برفی‌پراکنده‌از‌آنها‌استقبال‌کرده‌بود‌از
همین‌شروع‌می‌گفت:‌امشب‌برایتان#‌جایی

ندارم...‌‌

آوا‌بازویش‌را‌گرفت‌تلاش‌کرد‌به‌طرف‌خودش
بکشاندش‌خسرو‌ایستاد‌ابرو‌در‌هم‌کشیده‌بود‌آوا

پرسید:‌چی‌شده؟‌حرفی‌نزد‌که!‌

_‌دارم‌فکر‌میکنم‌کجا‌بریم!‌

_‌بریم‌هتل!‌

شهریار‌گفت:‌آره‌بگید#‌زن‌و‌شوهریم‌منم‌بچه
تونم...‌خاله‌بازیه‌مگه‌آوا!‌

_‌تو‌یه‌دقیقه‌حرف‌نزن‌جان‌من!‌
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شهریار‌گفت:‌ببین‌داری‌پررو‌می‌شی‌باز!‌هوا
ورت‌نداره‌رسیدی‌تبریز‌...‌‌

آوا‌دست‌به‌کمر‌زد‌و‌گفت:‌مثلا‌تبریز‌نبودیم
چیکارم‌می‌کردی؟‌

خسرو‌کمی‌نگاهش‌را‌بینشان‌گرداند#‌دنبال‌حرفی
میگشت‌اما‌می‌دید‌تا‌همین‌چند‌روز‌پیش‌آرزو
داشت‌آن‌دو‌نفر‌را‌دوباره‌سرحال‌ببیند#‌مثل‌یکی
از‌روزهایی‌که‌با‌هم‌توی‌خیابان#‌های‌تبریز‌قدم
می‌زدند‌و‌آن‌دونفر‌پچ‌پچ‌می‌کردند‌و‌خودش
حرص‌می‌خورد.‌حالا‌هم‌تبریز‌بودند‌هم‌ان‌دو
نفر‌حالشان‌خوب‌بود‌چرا‌باید‌خرابش‌می‌کرد
برای‌دغدغه‌های‌تمام‌نشدنی‌خودش!‌لبخندی‌به
دعوای‌کودکانه‌شان‌زد‌و‌همانطور‌که‌دوباره‌راه
می‌افتاد‌گفت:‌بچه‌ها!‌یه‌ساعت‌وقت‌دارین‌یه‌جا
پیدا‌کنین..‌من‌سردمه‌سردرد‌دارم‌خوابم‌میاد!یک
ساعت‌خوش‌اخلاقم‌فقط!‌پیدا‌نکنین‌راهمو‌می

گیرم‌سمت‌تپه.‌

هر‌دو‌دنبالش#‌راه‌افتادند.‌شهریار‌گفت:‌چرا‌ما
پیدا‌کنیم؟‌
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‌روی‌برف‌سبکی‌که‌حاشیه‌ی‌خیابان#‌بود‌راه
رفتند‌و‌آوا‌گفت:‌نگفتی‌سردرد‌داری!‌

جواب‌هر‌دو‌را‌با‌هم‌داد:‌چون‌من‌تبریز‌رو‌بلد
نیستم.الان‌دارم‌می‌گم‌دیگه،‌سردرددارم!‌

شهریار‌با‌بی‌خیالی‌گفت:‌خودشو‌لوس‌کرده!‌‌

خسرو‌خندید#‌و‌آوا‌گفت:‌نریم‌بگردیم؟‌نریم
سنگفرش!‌سفره‌خونه‌چی؟‌یه‌غذای‌بی‌دعوا‌تو

سفرخونه‌به‌دل‌ما‌موند...‌‌

_‌همه‌رو‌می‌ریم‌...‌ولی‌..‌آوا‌باید‌بریم‌خونه
تون!‌

_‌وای‌خسرو...‌بریم‌که‌چی؟‌از‌من‌خسته‌ای‌می
خوای‌بدی‌دست‌کوهیار!‌

شهریار‌با‌لحنی‌حرص‌درآر‌گفت:‌بعدم‌بری
دشتگل‌و‌بقیه‌برنامه‌ها؟!‌

باز‌سرچرخاند#‌سمت‌شهریار‌و‌او‌با‌خنده‌خودش
را‌کنار‌کشید‌و‌گفت:‌اصلا‌به‌من‌چه!‌‌

آوا‌دستهایش‌را‌روی‌سینه‌به‌هم‌رساند‌می
خواست‌باور‌کند‌حرفهای‌شهریار‌شوخی‌است‌اما

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



دست‌خودش‌نبود‌که‌هر‌یاداوری‌خطی‌به‌گوشه
ی‌ذهنش‌می‌انداخت‌با‌اخمی‌در‌هم‌گفت:‌خب
شما‌چرا‌اومدین#‌اگر‌قرار‌بود‌منو‌بدید#‌دست
کوهیار؟‌خودم‌راه‌خونه‌رو‌بلد‌بودم‌...

#سکوت‌بودونسیم‌
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با‌قدمهایی‌بلند‌راه‌افتاد‌خسرو‌کمی‌به‌شهریار
نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌می‌بینی‌حساسه‌ها!‌هی‌باز‌کن

اون‌ماجرا‌رو!‌

شهریار‌خندید‌و‌گفت:‌مدتی‌حرصش‌ندادم‌زبونش
دراز‌شده‌آخه!‌

با‌پوفی‌بلند‌به‌سمت‌آوا‌رفت‌و‌گفت:کجا‌می‌ری؟
صبرکن.‌‌

صدای‌زنگ‌موبایل‌آوا‌توی‌صدای‌بوق‌ها‌پیچید.#
گوشی‌اش‌را‌نگاه‌کرد‌قبل‌از‌رسیدن‌خسرو‌تماس
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را‌قطع‌کرد‌و‌گوشی‌را‌توی‌کوله‌اش‌انداخت
خسرو‌با‌ابرویی‌در‌هم‌کشیده‌گفت:‌کی‌بود؟‌

_‌چه‌می‌دونم‌...‌شماره‌بود.‌

_‌خب‌چرا‌جواب‌نمی‌دی؟‌

_‌چیو‌جواب‌بدم‌نمی‌شناسم‌یهو‌دیدی‌کوهیار
بود.‌‌

_‌آوا‌با‌هم‌نمی‌تونیم‌هتل‌بریم‌متوجهی؟‌به‌تو
تنها#‌اصلا‌اتاق‌نمی‌دن...‌باید‌خیلی‌زود‌یه‌راهی
پیدا‌کنیم‌واسه‌گیر‌اوردن‌آدرس‌مادرت‌و‌بعد#‌هم

رفتن‌به‌ترکیه!‌‌

_‌شاید‌لازم‌نشه‌بریم‌اصلا!‌

_‌یعنی‌چی؟‌

_‌یعنی‌که‌...‌بیا‌بریم‌آملی‌رو‌ببینیم.‌

برای‌این‌که‌حرفی‌نزند‌لبش‌را‌از‌داخل‌به‌دندان#
کشید‌آوا‌از‌تغییر#‌حالت‌چهره‌اش‌همه‌چیز‌را‌می
فهمید#‌با‌این‌همه‌ادامه‌داد:‌چرا‌بدت‌میاد#‌آخه‌تو

که‌هنوز‌ندیدیش!‌
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چرخید#‌پشت‌به‌خیابان#‌ایستاد‌نوک‌کفشش‌را‌به
لب‌جوی‌آب‌کوبید#‌و‌دنبال#‌حرفی‌بود‌که‌بدون
خشم،‌نفرتش‌از‌این‌مردی‌که‌هرگز‌ندیده#‌بود‌را
بیان‌کند.‌آوا‌خیره‌به‌نیم‌رخ‌او‌گفت:‌یه‌سوال‌می

پرسیم‌می‌زنیم‌بیرون‌...‌با‌هم.‌

نگاه‌مستاصلش‌را‌به‌شهریار‌دوخت‌تا‌او‌حرفی
بزند‌شهریار‌ابرو‌بالا‌انداخت‌یعنی‌که‌دخالت‌نمی
کنم‌.‌بارش‌برف‌از‌قبل‌شدید‌تر‌شد‌آوا‌از‌روی
جوی‌اب‌پرید‌آنطرف‌نشست.خسرو‌گفت:‌پاشو.‌‌

_‌خسته‌شدم‌خب!‌

_‌باشه‌می‌ریم‌یه‌جا‌بلند‌شو...‌

آوا‌با‌غیظ‌بلند‌شد‌و‌گفت:‌میشه‌از‌همه‌چی‌بدت
نیاد#‌خسرو..‌‌

شهریار‌با‌لودگی‌گفت:‌به‌...‌شیرزن‌که‌می‌گن
اینه!‌‌

_‌شهریار‌به‌خدا‌تو‌الان‌رو‌اعصاب‌ما‌داری‌راه
می‌ریا‌داداشم...‌یه‌حرفی‌بزن‌یه‌پادرمیونی‌کن
این‌آقا‌بدونه‌اون‌آملی‌لولو‌نیست‌منو‌بخوره!‌
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نگاه‌غضبناک‌خسرو‌که‌ناگهان#‌به‌سمتش‌برگشت
ساکتش‌کرد‌لبش‌لرزید‌سربه‌زیر‌انداخت.‌خسرو
دستش‌را‌جلوی‌یک‌تاکسی‌بلند#‌کرد‌هوا‌کم‌کم
تاریک‌می‌شد‌که‌روی‌صندلی‌عقب‌یک‌تاکسی
نشستند‌شهریار‌آدرس‌سفرخانه‌را‌داد‌و‌آوا‌در
سکوت‌بیرون‌را‌نگاه‌کرد‌خسرو‌به‌طرفش

چرخید#‌و‌آهسته‌گفت:‌هیچ‌جایی‌رو‌نمی‌شناسی
بشه‌یکی‌دوشب‌بی‌دردسر‌سرکرد؟‌

_‌نمی‌شناسم‌جز‌خونه‌مون!‌

_‌اونجا‌رو‌که‌بابات‌کلیدشو‌عوض‌کرد.‌‌

_‌کلیدساز‌ببریم.‌

_‌درست‌نیست.‌یه‌وقت‌نیم‌شب‌بیاد‌سربزنه!‌

_‌نمیاد#‌اصلا‌شک‌دارم‌همون‌بار‌قبل‌هم‌داخل
رفته‌باشه‌فقط‌قفل‌رو‌عوض‌کرد‌من‌داخل‌نرم.‌‌

خسرو‌نگاهش‌را‌گرفت‌نشان‌داد‌فکر‌میکند‌اما
تماس‌ایلناز‌نگذاشت‌افکارش‌به‌سامانی‌برسد

صدای‌شاد‌ایلناز‌توی‌گوشش‌پیچید:‌سلام‌خسرو
خوبی؟‌

_‌خوبم‌.‌‌
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_‌کجایی‌؟

#سکوت‌بودونسیم‌

276#پارت

_‌تبریز!‌

_‌خوش‌به‌حالت‌از‌این‌شهر‌به‌اون‌شهر‌کیف
می‌کنیا!‌

_‌تو‌کجایی‌رفتی‌دشتگل؟‌

_‌نه‌گفته‌نیایید‌راه‌نمیدم.‌‌

_‌یعنی‌چه؟‌مگه‌می‌شه‌تنها‌بمونه؟‌‌

_‌نمی‌دونم‌بخدا#‌دوباره‌خواستم‌برم‌نذاشت.‌‌

_‌تلفن‌منم‌جواب‌نمیده‌مطمئنی‌حالش‌خوبه؟‌

_‌آره‌زنگ‌زدم‌به‌بی‌بی‌دلدار‌گفت‌شبا‌می‌ره
پیشش‌باز‌کلی‌دایی‌پیروز‌رو‌نفرین‌کرد‌که
اینطور‌همه‌رو‌بدبخت#‌کرده‌...‌خسرو‌بی‌بی

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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دلدار‌گفت‌بهش‌زنگ‌بزنی‌تا‌درباره‌ی‌گلپر‌و
یاسمن‌و‌این‌جریان‌حرف‌بزنین.‌

برگشت‌به‌آوا‌که‌خیره‌نگاهش‌می‌کرد‌چشم
دوخت‌و‌گفت:‌چه‌حرفی‌بزنیم؟‌ول‌کن‌بگو

خسرو‌فعلا‌کار‌داره!‌

ایلناز‌صدایش‌را‌کمی‌پایین#‌آورد‌و‌گفت:‌دیروز‌با
بابا‌گلپر‌رو‌بردیم‌دکتر!‌همکاری‌نکرد...یعنی
هیچی‌نگفته‌فعلا‌براش‌چند‌جور‌قرص‌نوشته...
بیشتر‌من‌حرف‌زدم‌با‌دکتر‌همه‌چیو‌گفتم‌همه
چیزایی‌که‌شاید‌آزارش‌بده‌اما‌دکتر‌می‌گفت

بهتره‌خودش‌حرف‌بزنه!‌

_خوب‌کاری‌کردی!‌حالا‌کجاست؟‌

_‌خوابیده...‌خب‌من‌مزاحمت‌نشم‌...‌خواستم‌فقط
حالتو‌بپرسم.‌

_‌ممنون.‌‌

_‌دارم‌با‌کامران‌می‌رم‌بیرون‌نگران‌نباش‌اگر
دیر‌جواب‌دادم.‌

_‌باشه‌برو‌خوش‌باشی!‌
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تماس‌را‌که‌قطع‌کرد‌آوا‌گفت:‌چی‌شده؟‌

_‌هیچ!‌

_‌این‌همه‌حرف‌زد‌هیچ؟‌

شهریار‌با‌حساب‌کرایه‌ماشین‌را‌نگه‌داشت‌هر
سه‌پیاده‌شدند‌و‌آوا‌گفت:‌خب؟‌

_‌چی‌خب‌آوا؟‌

_‌می‌گم‌ایلناز‌چی‌گفت!‌‌

_‌در‌مورد‌خاله‌بانو‌می‌گفت‌رفته‌دشتگل‌و
حاضر‌نیست‌کسی‌رو‌ببینه!#‌

_‌بعدش‌...‌

ایستاد‌کمی‌به‌او‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌چی‌می‌خوای
بشنوی؟‌

شهریار‌پا‌درمانی‌کرد:‌چرا‌می‌رسید‌تبریز
حالتون‌خراب‌می‌شه‌شما‌دوتا؟‌تا‌همین‌دیروز

خوب‌بودین#‌که!‌

خسرو‌دوباره‌عقب‌نشینی‌کرد‌لبخندی‌روی‌لب
آورد‌و‌گفت:‌در‌مورد‌همه‌گفت‌دیگه‌از‌بی‌بی
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دلدار‌گرفته‌تا‌کامران‌ایلنازه‌دیگه‌باید‌شناخته
باشی!‌

_‌آره‌شناختم‌از‌اون‌وقتی‌که‌زنگ‌می‌زد
گزارش‌کوه‌رفتن‌گلپرو‌می‌داد‌شناختم.‌

خسرو‌لبهایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌از‌میانشان‌رد
شد.‌شهریار‌کمی‌به‌چهره‌ی‌آوا‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:

چته؟‌‌

_‌هیچ!‌

شانه‌بالا‌انداخت‌شهریار‌گفت:‌ده‌روز‌کرج‌بودیم
لام‌تا‌کام‌حرف‌نزدی!‌نه‌به‌اون‌سکوت‌و
صبوری‌نه‌به‌این‌گیر‌دادن‌بی‌وقت!‌‌

ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌مگه‌نگفتی‌دروغ‌بود؟
مگه‌نگفتی‌گلپر‌قرار‌نیست‌نامزدش‌بشه!‌و‌چه

می‌دونم...‌

_‌خب‌چه‌ربطی‌داره؟‌

_‌پس‌چرا‌ایلناز‌زنگ‌می‌زنه‌گزارش‌دکتر‌رفتن
گلپر‌رو‌می‌ده؟‌و‌خسرو‌هم‌از‌گفتنش‌به‌من

طفره‌میره!‌
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_‌چیزی‌که‌شنیدی‌رو‌می‌پرسی‌که‌کفریش‌کنی؟
بیماری؟‌‌

_‌آره‌بیمارم.‌

_‌خدا‌شفا‌بده‌خواهرم...‌راه‌بیافت‌ببینم...‌پررو
شده!‌ما‌الان‌داریم‌بال‌بال‌می‌زنیم‌دنبال‌جا‌خواب

که‌باز‌این‌پسره‌ی‌کله‌خر‌برنداره‌ببره‌تپه
اونوقت‌تو‌فکر‌اینی‌که‌ایلناز‌گزارش‌داده؟‌‌

آوا‌همانطور‌که‌کوله‌ی‌سنگین‌و‌گیتارش‌را‌به
دوش‌می‌کشید‌گفت:‌خب‌من‌که‌گفتم‌بریم‌خونه
ما!‌یعنی‌خونه‌کوچه‌باغ!‌ها‌بریم؟‌تو‌راضیش‌کن

‌‌...

_‌تو‌گند‌می‌زنی‌من‌راضیش‌کنم؟‌

_‌عصبی‌شدم‌خب‌...‌هی‌گلپر‌گلپر‌چه‌خبره‌بابا
زنگ‌نزنید#‌بهش!‌

_‌آی‌آوا‌باز‌خیالت‌راحت‌شد‌شروع‌کردی...
خدا‌به‌خیر‌کنه!‌زبون‌به‌دهن‌بگیر‌‌

باز‌آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌اینبار‌چاپلوسانه‌گفت:
داداشم...‌قربونت‌برم...‌بهش‌بگو‌بریم‌اونجا‌بگو

بریم‌بشینیم‌فکرامونو‌بکنیم‌
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_‌به‌شرطی‌که‌لال‌بشی!‌

_‌لال‌می‌شم‌قول‌!‌

چهار‌انگشتش‌راروی‌لبهایش‌کوبید#‌شهریار‌با
خنده‌گفت:‌بعید‌می‌دونم..

#سکوت‌بودونسیم‌
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هر‌سه‌نفر‌روی‌همان‌تختی‌که‌بارقبل‌نشسته
بودند#‌جای‌گرفتند‌شهریار‌به‌جای‌آنها‌هم‌سفارش

داد‌خسرو‌نشان‌می‌داد‌اتفاقی‌نیافتاده‌و‌توی
صفحه‌های‌ورزشی‌اخباری‌که‌دیگر‌مثل‌گذشته
برایش‌مهم‌نبودند#‌را‌دنبال‌می‌کرد‌آوا‌کنارش
نشست‌شانه‌اش‌را‌به‌شانه‌ی‌او‌چسباند#‌و‌گفت:

چی‌می‌بینی!‌

بی‌حرف‌گوشی‌را‌به‌سمتش‌گرفت‌آوا‌گفت:
ببخشید...‌یعنی‌خب‌‌
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_‌بگذریم...‌چه‌ساعتهایی‌بابات‌نیست‌با‌فرخنده
تماس‌بگیریم؟‌

_‌که‌چی‌بگیم؟‌

_‌آواجان!‌ما‌تبریز‌با‌این‌شرایط‌نمی‌تونیم‌زیاد
بمونیم‌درست‌از‌همین‌امشب‌باید‌به‌فکر‌پیدا

کردن‌آدرس‌مادرت‌باشیم.‌هیچ‌کس‌جز‌فرخنده
نمی‌تونه‌کمک‌کنه‌!‌

_‌آملی...‌

خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌آوا‌نشان
داد‌دلیل‌حساسیت‌او‌را‌نمی‌فهمد‌رو‌کرد‌به

شهریار‌و‌گفت:‌خب‌اون‌می‌دونه‌دیگه‌یاشار...‌

_‌بسه‌دیگه‌آوا‌!‌چرا‌خودتو‌زدی‌به‌اون‌راه‌هی
آملی‌یاشار...‌نمیخوام‌حتی‌اسم‌این‌آدما‌به‌زبونت

بیار‌خودت‌بفهم‌دیگه!‌

_‌باز‌ما‌اومدیم‌یه‌لقمه‌غذا‌کوفت‌کنیم‌این‌دوتا
شروع‌کردن.‌‌

انگشت‌اشاره‌اش‌را‌گرفت‌سمت‌لبهای‌آویزان‌آوا
و‌گفت:‌به‌خدا‌اگر‌تو‌گریه‌کنی...‌
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انگشت‌چرخاند‌سمت‌خسرو‌و‌ادامه‌داد‌یا‌تو
بخوای‌داد‌و‌فریاد‌راه‌بندازی‌همینجا#‌ول‌می‌کنم
می‌رم...‌گور‌بابای‌ترکیه‌و‌عشق‌و‌حال...

خجالت‌بکشید‌دیگه‌بس‌کنین#‌...‌اعصاب‌نذاشتین
واسه‌ما!‌هی‌دعوا‌کشمکش‌سر‌چیزای‌بیخود...
ده‌دقیقه‌حرف‌نزنید‌جفتتون‌نمی‌میرید‌که!‌‌

هنوز‌حرفهایش‌تمام‌نشده‌بود‌که‌غذا‌رسید
همانطور‌که‌غذا‌را‌روی‌سفره‌می‌چید‌گفت:‌غذا

می‌خوریم‌می‌ریم‌خونه‌قدیمی‌بابای‌آوا!‌‌

_‌شهریار...‌

_‌حرف‌نباشه‌خسرو...‌می‌ریم‌اونجا‌تا‌یه‌غلطی
کنیم‌...‌من‌تپه‌بیا‌نیستم‌محض‌اطلاع!‌هتلی‌که‌ما
دوتا‌رو‌با‌یه‌دختر‌راه‌بده‌هم‌سراغ‌ندارم...‌تمام!

مثل‌آدم‌غذاتونو#‌بخورید.‌

خسرو‌قاشق‌و‌چنگالش‌را‌دست‌گرفت‌و‌با
حرصی‌فرو‌خورده‌گفت:‌چشم‌رئیس!‌

_چشمت‌روشن‌برادر!‌تو‌هم‌یه‌چیزی‌کوفت‌کن
آوا‌منتظر‌تعارف‌نباش.‌‌

خسرو‌سربلند‌کرد‌و‌گفت:‌دیگه‌زیاده‌روی‌نکن!‌
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هر‌دو‌خنده#‌شان‌گرفته‌بود.‌آوا‌همانطور‌که‌قاشق
را‌به‌طرف‌دهانش#‌می‌برد‌گفت:‌ولی‌خیال‌نکن

از‌تو‌یکی‌ترسیدم‌شهریار!‌

_‌چشم‌خیال‌نمیکنم.‌‌

ساعتی‌بعد‌از‌آن‌گفتگوی‌نه‌چندان‌دلچسب‌جلوی
در‌خانه‌بودند#‌آوا‌یکبار‌دیگر‌کلید‌انداخت‌و

ناامیدانه‌گفت:‌نیست!‌

خسرو‌دو‌سر‌کوچه‌را‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌من‌می
رم‌بالا‌!‌

ساکش‌را‌به‌دست‌شهریار‌داد‌با‌یک‌پرش‌نرده
های‌بالای‌در‌خانه‌را‌گرفت‌خودش‌را‌بالا‌کشید
و‌از‌همان‌فاصله‌و‌به‌چراغ‌روشنی‌که‌نورش‌از
پنجره‌به‌حیاط‌می‌تابید‌نگاه‌کرد‌خودش‌را‌پایین

کشید‌و‌گفت:‌کسی‌تو‌خونه‌ست!‌

_‌نه‌بابا!‌

_‌چراغ‌روشنه!‌

آوا‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌گفت:‌اصلا‌امکان‌نداره!‌کی
میاد#‌اینجا‌آخه!
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#سکوت‌بودونسیم‌
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خسرو‌دوباره‌تنش‌را‌بالا‌کشید‌همانطور‌که‌از
لای‌نرده‌ها‌داخل‌را‌نگاه‌می‌کرد‌گفت:‌شهریار

زنگ‌بزن!‌

شهریار‌زنگ‌خانه‌را‌فشرد‌هیچ‌خبری‌نبود
چندبار‌مداوم‌زنگ‌را‌فشرد‌حتی‌سایه‌ای‌از

عبور‌یک‌انسان‌نبود‌با‌تردید‌بالارفت‌خودش‌را
آنسوی‌در‌داخل‌حیاط‌انداخت‌باز‌خیره‌شد‌به

پنجره‌ها‌هیچ‌خبری‌نبود.‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:
ممکنه‌تو‌روشن‌گذاشته‌باشی!‌

آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌من‌که‌نمی‌موندم‌فقط
می‌اومدم‌عکسهایی‌که‌می‌ذاشتن‌لای‌در‌رو

برمی‌داشتم‌یه‌کم‌توی‌حیاط‌می‌موندم‌و‌می‌رفتم.
شاید‌یکی‌دوبار‌داخل‌رفته‌باشم‌اونم‌وهم‌برم

داشت‌راستش‌یه‌جوریه‌داخل‌خونه‌ترسیدم‌بیشتر
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بمونم.‌چیه‌خب‌اینجور‌نگاه‌می‌کنین‌از‌تنهایی
می‌ترسم.‌

_‌یه‌ذره‌کنجکاو#‌نبودی‌خونه‌ننه‌باباتو#‌ببینی‌ایول
‌...

_‌بمیری‌تو!‌می‌گم‌رفتم‌تو‌سالن‌خب‌همه‌چی
قدیمیه#‌ترسیدم!‌

_‌آره‌معمولا‌خونه‌های‌قدیمی‌جن‌دارن‌...‌

_‌لال‌شی‌شهریار!‌

خسرو‌کلافه‌نگاهش‌را‌بین‌آن‌دو‌گرداند‌و‌گفت:
تمام‌نمی‌کنین‌نه؟!‌‌

آوا‌سر‌پایین#‌انداخت‌و‌خسرو‌پرسید:‌

_‌کلید‌در‌سالن‌رو‌داری؟‌

_‌دارم‌اگر‌عوض‌نکرده‌باشن!‌

شهریار‌کلید‌را‌گرفت‌به‌سمت‌در‌رفت‌چندین#‌بار
چرخاند#‌باز‌نمی‌شد.‌با‌بی‌خیالی‌دسته‌کلید‌را‌به
سمت‌آوا‌گرفت‌و‌گفت:‌باز‌نمیشه‌اما‌یه‌جورایی
انگار‌یکی‌اینجاست!‌حس‌می‌کنم‌خونه‌خالی

نیست!‌
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آوا‌به‌ساعد‌خسرو‌چنگ‌انداخت‌و‌گفت:‌یعنی‌چی
که‌یکی‌اینجاست!‌

شهریار‌از‌دستش‌سایبانی‌برای‌بهتر‌دیدن#‌آن
سوی‌شیشه‌ها‌درست‌کرد‌صورتش‌را‌چسباند#‌به
شیشه‌و‌تلاش‌کرد‌داخل‌را‌ببیند‌آوا‌به‌نفی‌نفس

افتاده‌گفت:‌چی‌شده؟‌چی‌می‌بینی؟‌

شهریار‌صدایش‌را‌توی‌گلو‌انداخت‌و‌گفت:‌یه
سایه‌داره‌می‌ره‌سمت‌اتاق‌خواب!‌هیییع‌...‌شبیه
فرخنده‌ست...‌ولی‌نه...‌بذار‌ببینم‌...‌سم‌داره!
یکی‌دیگه‌هم‌پشت‌سرشه...‌از‌چشماش‌خون‌می

چکه‌...‌....‌برگشت‌سمت‌ما...‌

آوا‌همانطور‌که‌انگشتهایش‌را‌در‌بازوی‌خسرو
فرو‌می‌کرد‌یک‌قدم‌به‌عقب‌برداشت‌و‌نالید:‌یا
الله!‌خسرو...‌خسرو‌با‌حرص‌بازوی‌شهریار‌را
گرفت‌او‌را‌به‌شدت‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌چرا‌دری

وری‌می‌گی‌...‌

شهریار‌سرعقب‌داد‌و‌با‌صدای‌بلند‌خندید‌انگشت
اشاره‌اش‌را‌گرفت‌سمت‌صورت‌رنگ‌پریده‌ی

آوا‌و‌گفت:‌خنگ‌باور‌کرد.‌
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خسرو‌غضبناک‌از‌میان‌دندان‌هایش‌گفت:‌کسی
داخل‌نیست‌...‌مجبوریم‌بریم‌داخل.‌

چطور‌می‌ری‌داخل؟‌

آوا‌لبهای‌لرزانش‌را‌باز‌کرد‌تا‌حرفی‌بزند‌خسرو
فرصت‌نداد‌کتش‌را‌در‌اورد،‌اشاره‌ی‌معنا‌داری
به‌شیشه‌ی‌یک‌سری‌پایین‌در‌که‌شکسته‌شده‌بود
کرد‌و‌گفت:‌قبل‌از‌ما‌یکی‌اینجا‌بوده‌و‌درست

مثل‌ما‌یواشکی!‌

یه‌همسایه‌داشتیم‌می‌گفت‌بعضی‌جنا‌نمی‌تونن‌از
در‌رد‌بشن.‌

خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌سرش‌را‌به
گوش‌شهریار‌نزدیک#‌کرد‌و‌گفت:‌ببند#‌دیگه!‌‌

شهریار‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌همانطور‌زمزمه‌وار
گفت:‌جون‌تو‌اگر‌سرشو‌بند‌اجنه‌نکنم‌تا‌خود
صبح‌زندگی‌واست‌نمی‌ذاره‌...‌مریضی‌جلوی

این‌به‌ایلناز‌جواب‌می‌دی!‌

چیز‌پنهان‌ندارم‌ازش!‌‌

چی‌می‌گید‌هی‌در‌گوش‌هم‌ور‌ور‌ور‌...
خسرو...‌کی‌اینجاست؟‌کی‌بوده‌؟‌‌
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شهریار‌با‌بی‌خیالی‌گفت:‌گفتم‌که!‌

آوا‌به‌خود‌آمده‌بود‌با‌حرص‌گفت:‌من‌جنی‌مثل
تو‌رو‌روز‌و‌شب‌دارم‌تحمل‌می‌کنم‌از‌چیز‌دیگه

نمی‌ترسم!

#سکوت‌بودونسیم‌

279#پارت

شهریار‌برای‌مخفی‌کردن‌خنده‌اش‌لبهایش#‌را‌تو
داد‌و‌گفت:‌شب‌که‌اومدن‌تو‌گوشت‌ورد‌خوندن#‌و

پاهاتو#‌حنا‌بستن‌می‌فهمی!‌عروس‌جنا‌میشی
خسرو‌هم‌می‌ره‌دشتگل‌ما‌هم‌یه‌عروسی‌...‌

خسرو‌دستهایش‌را‌به‌کمر‌زد‌سرش‌را‌عقب‌داد
کمی‌به‌آسمان‌بی‌ستاره‌نگاه‌کرد‌نفس‌عمیقش‌را

بیرون‌داد‌کمی‌به‌بخار‌نفسش‌نگاه‌کرد‌و‌با
صدایی‌که‌براثر‌فشار‌به‌حنجره‌خش‌دار‌تر‌از
پیش‌شده‌بود‌گفت:‌دشتگل،‌عروسی،‌گلپر‌رو‌از
شوخیای‌بی‌مزه‌تون‌حذف‌کنین‌هر‌دوتون!‌‌
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اسم‌گلپر‌که‌از‌میان#‌لبهای‌خسرو‌بیرون‌می‌آمد
مثل‌تیر‌توی‌قلب‌آوا‌نشست.‌نگاه‌پر‌از‌دلخوری
اش‌را‌به‌شهریار‌دوخت‌و‌گفت:‌آره‌شهریار
همون‌منو‌عروس‌جنا‌کن‌اما‌اسم‌گلپر‌رو‌نیار

برمی‌خوره‌به‌بقیه!‌‌

صدای‌بغض‌دارش‌توی‌گوش‌خسرو‌نشست‌و
حالا‌مانده‌بود‌چطور‌بگوید‌هدفش‌از‌این‌حرف
آرامش‌او‌بوده!‌عادت‌به‌توضیح‌نداشت‌و‌این‌می
توانست‌برایش‌سخت‌ترین‌و‌پیچیده‌ترین‌کار

زندگی‌اش‌باشد.‌کت‌و‌پلیورش‌‌را‌از‌تن‌در‌آورد
روی‌زمین‌انداخت‌و‌بی‌حرف‌خم‌شد‌تا‌از‌فضای
تنگی‌که‌با‌خرد‌شدن‌شیشه‌به‌آن‌سوی‌در‌باز

شده‌بود‌عبور‌کند.‌شهریار‌گفت‌:‌بیا‌کنار‌من‌می
رم!‌یا‌آوا...تو‌با‌دو‌متر‌قد‌رد‌نمی‌شی‌از‌اونجا!‌

بی‌این‌که‌جواب‌بدهد‌تا‌حد‌ممکن‌خم‌شد‌او‌یک
پایش‌را‌آنطرف‌گذاشت‌و‌بعد‌بالاتنه#‌اش‌را‌آهسته
عبور‌داد‌و‌همزمان‌با‌کشیده‌شدن‌تیزی‌شیشه‌ای
که‌روی‌در‌مانده‌بود‌آخ‌کوتاهی‌کشید‌و‌پای

دیگرش‌را‌داخل‌برد‌.‌خراشی‌نسبتا‌عمیق‌روی
کمرش‌ایجاد‌شده‌بود‌که‌تا‌مغز‌استخوانش‌را‌می
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سوزاند.‌آوا‌خم‌شد‌و‌درحالی‌که‌فقط‌زانوهای
خسرو‌را‌می‌دید#‌گفت:‌چی‌شد‌خسرو‌...

خسروو...‌

_‌صبرکن‌آوا!‌

صدایش‌پر‌درد‌بود...‌

آوا‌برگشت‌سمت‌شهریار‌و‌از‌لای‌دندان‌هایش
گفت:‌می‌شناسی‌اینو‌می‌دونی‌وقتی‌عصبانی‌می
شه‌یه‌کاری‌می‌کنه‌هر‌سه‌مون‌رو‌پشیمون‌کنه
آخرش‌هی‌بگو‌گلپر...‌نفهمیدی‌هنوز...‌خط

قرمزشه‌این‌دختر‌دایی‌یکی‌یه‌دونه!‌آخ‌...‌خدا...

حالا‌صدایش‌رنگ‌التماس‌گرفته‌بود:شهریار
راستی‌راستی‌گفتی‌اون‌قول‌الکی‌بود...‌ببین

چیکار‌کرد‌وقتی‌اسم‌گلپر‌اومد...‌

_‌خسروئه‌دیگه!‌در‌عین‌روشنفکری‌زورش‌می
گیره‌من‌با‌آبجیم‌شوخی‌می‌کنم...‌ربطی‌به‌گلپر

نداره!‌

به‌زحمت‌خنده‌اش‌را‌فرو‌خورد‌و‌آوا‌گفت:‌الهی
گیر‌شمیم‌بیافتی‌که‌حتی‌آب‌خوردنتم‌چک‌کنه!
اصلا‌هم‌اینطور‌نیست‌کرج‌بودیم‌خودش‌گفت
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شهریار‌داداشته!‌می‌فهمی‌یعنی‌مثل‌دوست‌دختر
تو‌بیشعور‌نیست!‌

شهریار‌فهمیده#‌بود‌آوا‌از‌حرصی‌و‌وحشتی‌که
دچارش‌شده‌حرفهایش‌را‌بی‌فکر‌می‌زند‌باعث
تفریحش‌شده‌بود‌با‌همان‌خنده‌گفت:‌کرج‌بودیم

من‌تازه‌یتیم‌شده‌بودم‌دلش‌سوخت!‌

آوا‌مشتی‌روی‌سینه‌اش‌زد‌و‌گفت:‌زهر!‌

همان‌وقت‌خسرو‌در‌سالن‌را‌باز‌کرد‌و‌نگاهش
روی‌مشت‌آوا‌که‌هنوز‌پایین#‌نیافتاده‌بود‌مکث
کرد‌چشم‌از‌شهریار‌دزدید‌و‌با‌نگاه‌از‌آوا

توضیح‌خواست.‌اما‌تا‌آوا‌خواست‌لب‌باز‌کند
پشت‌به‌آنها‌کمی‌دور‌شد‌و‌گفت:‌دنبال‌یه‌چیزی

بودم‌بشه‌باهاش‌درو‌باز‌کرد.‌‌

تلاش‌می‌کرد‌به‌خودش‌مسلط‌باشد.‌آوا‌وحشت
زده‌به‌طرفش‌رفت‌و‌گفت:‌وای‌خسرو‌داره‌خون

می‌آد‌چیکار‌کردی‌با‌خودت!‌

دستش‌به‌بازوی‌خسرو‌نرسیده‌بود‌که‌او‌خودش
را‌عقب‌کشید‌و‌گفت:‌هیچی‌نیست!
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#سکوت‌بودونسیم‌
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شهریار‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌گزید‌باید#‌می‌دانست‌به
قول‌خودش‌روشنفکری‌خسرو‌مثل‌هر‌چیز‌دیگر
در‌او‌حد‌و‌مرز‌دارد.‌پشیمان‌از‌این‌که‌شوخی
را‌تا‌آنجا‌کشانده‌بود‌و‌معذب‌از‌نگاهی‌که‌خسرو
مدام‌از‌او‌می‌دزدید#‌آهسته‌گفت:‌لباستو‌دربیار
ببینیم#‌چقدره‌عمقش!‌اگر‌شدیده‌بریم‌بیمارستان!‌

_‌نمی‌خواد.‌‌

مدتی‌طول‌می‌کشید‌تا‌به‌خودش‌بیاید#‌و‌دوباره
روابط‌را‌در‌ذهنش‌عادی‌سازی‌کند.‌انگار‌از
وقتی‌برگشته‌بودند‌تبریز‌هر‌سه‌شان‌در‌یک
دایره‌گیر‌افتاده‌بودند#‌خودی‌که‌در‌این‌مدت‌و
طول‌اتفاقاتی‌که‌افتاده‌بود‌گم‌کرده‌بودند#‌را‌پیدا
می‌کردند.#‌انگار‌شهریار‌یادش‌می‌آمد‌خسرو

همان‌رفیق‌متعصبی‌است‌که‌یک‌قدم‌هم‌از‌خط
قرمزهایش‌عقب‌نمی‌رود،‌آوا‌یادش‌آمده‌بود‌از
تبریز‌می‌تواند‌راهی‌به‌سوی‌مادرش‌پیدا‌کند‌و
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این‌دو‌مرد‌همدستان‌خوبی‌برای‌عبور‌از‌این‌راه
هستند‌و‌خسرو‌دوباره‌دچار‌اضطراب‌از‌دست

دادن#‌بود،‌آوایی‌که‌از‌لحظه‌ی‌برخورد‌اولین‌نسیم
تبریز‌به‌گونه‌اش‌شده‌بود‌همان‌دختری‌که‌یک
روز‌در‌ایستگاه‌دیده#‌بود‌این‌هراس‌را‌به‌جانش
انداخت‌که‌دیر‌یا‌زود‌او‌را‌از‌دست‌می‌دهد.
کلافه‌گی‌هر‌سه‌در‌فضای‌خفه‌ی‌خانه‌که‌بویی

از‌زندگی‌در‌آن‌نبود‌سایه‌انداخت‌.‌‌

اوا‌ترسیده‌بود‌حرفی‌بزند‌و‌صبر‌لبریز‌شده‌ی
خسرو‌با‌فریادی‌روی‌سرش‌خراب‌شود.‌با‌این
فکر‌که‌چرا‌به‌محض‌رسیدن‌به‌تبریز‌همه‌چیز
از‌سر‌گرفته‌شد‌اشکهای‌آماده‌اش‌سرریز‌شد.‌

باز‌هم‌شهریار‌بود‌که‌میانه‌را‌گرفت‌به‌طرف
خسرو‌رفت‌دستش‌را‌به‌سوی‌دکمه#‌ی‌پیراهن‌او
برد‌خسرو‌آهسته‌دستش‌را‌کنار‌زد‌و‌زمزمه

کرد:‌چیزی‌نیست‌داداش!‌

_‌داداشتم؟‌

خسرو‌کمی‌نگاهش‌کرد‌رخ‌به‌رخ‌هم‌ایستاده#
بودند.#‌شهریار‌دوباره‌دست‌پیش‌برد‌برای‌باز
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کردن‌دکمه‌پیراهن‌خسرو‌و‌آهسته‌گفت:‌منظوری
نداشت‌...‌نه‌اون‌نه‌من‌...‌‌

خودش‌هم‌نمی‌دانست‌چه‌چیزی‌را‌می‌خواهد
توضیح‌بدهد‌حالت‌مضطربش‌خسرو‌را‌از‌رفتار
عصبی‌اش‌شرمنده‌کرد‌مثل‌او‌آهسته‌گفت:‌حرفی

نزدم‌من‌...‌

شهریار‌تلخندی‌زد‌و‌زمزمه‌کرد:‌باز‌خسرو‌بی
اعصاب‌خودمون#‌شدی‌که‌بی‌حرف‌زدن‌منو‌خفه
می‌کرد‌و‌اشک‌اون‌یکیو‌در‌می‌اورد...‌حد‌و
مرزت‌یادمه‌،‌ناموست‌ناموس‌منه‌اما‌حق‌داری

خود‌داداشتم‌که‌باشم‌...‌

_‌شهریار‌چیو‌داری‌توضیح‌می‌دی‌داداش!‌فکر
نکنم‌چیزی‌تو‌دنیا‌باشه‌که‌اعتمادم‌به‌شما‌دو‌تا

رو‌خراب‌کنه!‌

_‌دارم‌می‌گم‌اگر‌یه‌دختری‌رو‌می‌خواستم
اونوقت‌می‌دیدم‌حتی‌با‌داداشش‌بیش‌از

حدصمیمیه،#‌رگ‌غیرتم‌درست‌مثل‌رگ‌گردن‌تو
باد‌می‌کرد...‌
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با‌ابرو‌به‌رگ‌برجسته‌ی‌گردن‌خسرو‌که‌هنوز
از‌هیجان‌ناگهانی#‌دقایقی‌قبل‌می‌تپید#‌اشاره‌کرد‌و
ادامه‌داد:‌خاصیت‌عشقه‌ربطی‌به‌اعتماد#‌نداره‌آدم

حسود‌میشه‌آدم‌حسود‌هم‌خره...‌

حالا‌که‌خیالش‌از‌خسرو‌راحت‌شده‌بود،‌نقاب
جدیتی#‌که‌به‌چهره‌زده‌بود‌را‌انداخت‌و‌با‌پوفی
بلند‌خندید‌دکمه‌آخر‌پیراهن‌خسرو‌را‌باز‌کرد‌و
گفت:‌آبجی‌دلبری‌رو‌حال‌کردی‌لختش‌کردم‌بی

این‌که‌بفهمه‌..‌

خسرو‌مشتی‌به‌سینه‌اش‌زد‌و‌گفت:‌بیشعور‌چی
می‌گی‌!‌

باز‌شهریار‌با‌صدا‌خندید‌خیالش‌از‌خسرو‌راحت
شده‌بود‌و‌حالا‌دوباره‌پیله‌کرده‌بود‌به‌آوا!‌

_‌‌اشکاتو‌پاک‌کن‌آبجی‌جنا‌از‌بوی‌اشک
خوششون‌میاد‌...

#سکوت‌بودونسیم‌
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آوا‌او‌را‌بی‌جواب‌گذاشت‌به‌کمک‌خسرو‌که
پیراهنش‌را‌در‌می‌آورد‌رفت‌و‌آهسته‌گفت:

ببخشید..‌

خسرو‌سر‌خم‌کرد‌و‌زمزمه‌وار‌گفت:‌اگه‌تو‌حق
منی‌و‌اشکهات‌جزیی‌از‌توئه‌هدر‌دادن‌بخشی‌از

حقمو‌چرا‌باید#‌ببخشم؟‌

_‌یعنی‌چی؟‌

_‌دیگه‌چطور‌بهت‌بگم‌نمی‌خوام‌گریه‌کنی.‌‌

برای‌مخفی‌کردن‌نگاه‌اشکی‌اش‌از‌خسرو‌پشت
سر‌او‌ایستاد‌به‌رد‌خون‌روی‌زیرپوشش‌نگاه‌کرد
و‌گفت:‌آخ‌آوا‌بمیره‌برات‌ببین‌با‌خودت‌چیکار

کردی‌!‌

_‌هیچی‌نیست‌آوا‌یه‌کم‌می‌سوزه‌فقط‌،‌خوب‌می
شه‌الان!‌

آوا‌به‌سرعت‌در‌کوله‌اش‌را‌باز‌کرد‌هرچه
دستمال‌توی‌آن‌داشت‌را‌بیرون‌آورد‌و‌به‌خسرو

گفت‌بذار‌تمیزش‌کنم!‌
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خسرو‌روی‌یکی‌از‌مبل‌های‌قدیمی‌سالن‌نشست
و‌همانطور‌که‌فکر‌می‌کرد‌خانه‌تمیز‌تر‌از‌آن
است‌که‌باور‌کنند‌سالها‌کسی‌در‌آن‌زندگی‌نکرده
گفت:‌من‌می‌گم‌خوبم‌تو‌چرا‌گریه‌می‌کنی!‌

دوابره‌پشت‌سر‌خسرو‌بود‌با‌بغض‌گفت:‌گریه
نمی‌کنم‌دیگه!‌خوبم‌که‌...‌

اشکت‌ریخت‌رو‌زخمم‌...‌می‌سوزه!‌

آوا‌شتاب‌زده‌گفت:‌راست‌می‌گی‌!‌‌

خسرو‌با‌نیشخند#‌برگشت‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:
گفتی‌گریه‌نمی‌کنی‌که!‌

شهریار‌همانطور‌که‌به‌سمت‌در‌می‌رفت‌گفت:
آخ‌آخ‌اشک‌و‌خون‌قاطی‌بشه‌سردسته‌جنا‌...‌

_‌بمیر‌شهریار!‌‌

شهریار‌با‌خنده‌در‌را‌بست‌و‌گفت:‌یه‌چیزی‌پیدا#
کنم‌اینجا#‌رو‌بپوشونیم!‌

نزدیک‌آن‌دو‌نفر‌ایستاد‌کمی‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد
و‌دست‌برد‌زیر‌پوشش‌را‌از‌زیر‌کمر‌شلوار

بیرون‌آورد‌و‌گفت:‌لخت‌شو‌جونم!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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بی‌این‌که‌سر‌بلند‌کند‌نگاهش‌را‌تا‌شهریار‌بالا
کشید‌و‌گفت:‌زهرمار!‌

و‌با‌ابرو‌به‌آوا‌اشاره‌داد‌تا‌شهریار‌حواسش‌را
بیشتر‌جمع‌کند‌و‌هر‌جور‌می‌خواهد‌شوخی‌نکند.
شهریار‌با‌بی‌خیالی‌گفت:‌والله‌این‌جوری‌همش‌با

ماست‌که‌آدم‌یادش‌می‌ره‌دختر...‌

خسرو‌از‌کیفش‌که‌شهریار‌جلوی‌پایش‌انداخته#
بود‌تیشرتی‌بیرون‌کشید‌و‌تن‌کرد‌و‌گفت:

بخوابیم؟‌من‌سردرد‌بدی‌دارم!‌‌

_‌کمرت‌چی؟‌

_‌نه‌خوبه‌خراشه‌دیگه...‌فقط‌می‌سوزه!‌

شهریار‌دو‌اتاق‌خانه‌را‌چک‌کرد‌و‌گفت:‌آوا
یکی‌از‌اتاقا‌تخت‌داره‌اونجا‌بخواب!‌

آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌من‌می‌ترسم.‌

شهریار‌پتو‌و‌متکایی‌که‌پیدا‌کرده‌بود‌را‌روی
یک‌مبل‌سه‌نفره‌انداخت‌و‌گفت:‌به‌من‌چه!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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خسرو‌از‌جا‌بلند‌شد‌روتختی‌و‌متکای‌باقی‌مانده
را‌آورد‌روی‌مبل‌دیگر‌انداخت‌و‌گفت:‌همینجا#

بخواب!‌‌

_‌تو‌چی؟‌

با‌سر‌به‌زمین‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌همینجا!‌

_‌اذیت‌میشی!‌

_‌راحتم.

#سکوت‌بودونسیم‌

282#پارت

دراز‌کشید‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و‌تلاش
کرد‌بخوابد‌آوا‌بالای‌سرش‌روی‌مبل‌دراز‌کشیده

بود‌آهسته‌گفت:‌خسرو.‌

_‌هوم؟‌

_‌قهری‌بامن؟‌

_‌نه‌عزیزم‌چه‌قهری؟‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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_‌ازاین‌که‌مجبور‌شدی‌بیای‌تبریز‌عصبانی
نیستی؟‌بعدم‌این‌که‌من‌با‌شهریار...‌

مجبور‌نیستم‌خودم‌خواستم‌بیام!‌خودم‌خواستم‌با
تو‌باشم...‌تو‌و‌شهریار‌هم‌یه‌کم‌رعایت‌کنین‌بد

نیست!‌

_‌چشم!اگر‌من‌یه‌چیزی‌بگم‌که‌خوشت‌نیاد#
دعوامون#‌میشه؟‌

خسرو‌خندید#‌و‌گفت:‌شاید!‌

_‌اگه‌...‌

_‌آوا‌جان!‌ایلناز‌هیچ‌چیز‌خاصی‌نگفت،‌فقط
گفت‌گلپر‌رو‌بردن‌دکتر‌و‌براش‌قرص‌نوشته‌و
خوابه‌همین!‌چون‌من‌نیستم‌باید#‌بهم‌خبر‌بده‌از

حال‌و‌اوضاع‌خونه!‌می‌دونم‌فکر‌و‌خیال‌داری‌!
حق‌داری‌اما‌وقتی‌اینجام‌معلومه‌می‌خوام‌کنار

کی‌باشم!‌‌

حرفش‌اصلا‌گلپر‌نبود#‌با‌این‌همه‌حالا‌که‌خسرو
خودش‌پیش‌کشیده‌بود‌قلبش‌فشرده‌شد‌مشتش‌را
روی‌سینه‌اش‌گذاشت‌و‌آهسته‌گفت:‌وقتی‌من‌آنا
رو‌پیدا‌کردم‌وقتی‌همه‌این‌ماجراها‌تمام‌شد

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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چطور‌می‌خوای‌بهشون‌بگی‌که‌اون‌قول‌یه
دروغ‌بود‌و‌...‌

حسرو‌بی‌هوا‌طاقباز‌شد‌و‌با‌سوزی‌که‌در‌زخم
کمرش‌افتاد‌آهی‌کشید‌دوباره‌به‌دست‌چپ‌چرخید#
و‌گفت:‌نمی‌خواد‌به‌این‌چیزا‌فکر‌کنی‌خودم‌یه

کاریش‌می‌کنم.‌‌

_‌اگر‌مامانم‌پیدا‌بشه!‌اگر‌خاله‌بانو‌همه‌داستان
رو‌بشنوه‌...‌اگر‌بگیم‌که‌فرخنده#‌و‌کوهیار‌چه
کارا‌کردن‌شاید‌باور‌کنه‌...‌شاید‌دیگه‌از‌من

بدش‌نیاد!‌من‌دوستش‌دارم‌اما‌خب‌اونم‌حق‌داشت
یه‌دفعه‌دختره‌وسط‌خونه‌ش‌سبز‌شد‌...‌هان؟

باور‌می‌کنه‌من‌دختر‌بدی‌نیستم؟‌

_‌آوا‌‌

_‌جانیم!‌

_‌قربون‌این‌دغدغه#‌هات‌بشم‌...‌یه‌کم‌آروم
بگیر!‌این‌فکرا‌الان‌فقط‌داره‌اذیتت‌می‌کنه‌گفتم
خودم‌همه‌چیو‌درست‌می‌کنم.‌تو‌فقط‌بخواب

الان،‌فردا‌یه‌راهی‌پیدا‌کنیم‌واسه‌به‌دست‌اوردن
آدرس‌آنا!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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صدای‌آوا‌ناگهان#‌پر‌از‌غم‌شد‌همانطور‌که‌به
اشکال‌نامفهوم‌روی‌تاریکی‌سقف‌خانه‌چشم

دوخته‌بود‌زمزمه‌کرد:ایلناز‌می‌گفت‌تو‌آدما‌رو
به‌قیمت‌جونت‌نگه‌می‌داری!‌

_‌نه‌هرآدمی‌رو!‌

_‌می‌گفت‌من‌یکی‌از‌اون‌آدمام!‌

_‌هستی!‌

حرفی‌پس‌ذهنش‌مانده‌بود‌که‌نمی‌دانست‌چطور
اما‌مطمئن‌بود‌باید#‌به‌خسرو‌بگوید...‌اما‌حالا‌در
تاریکی‌این‌خانه‌ی‌غریبه‌وقتی‌خسرو‌برای
چندمین‌بار‌پلک‌روی‌هم‌گذاشته‌بود‌تا‌بخوابد#

حتما#‌گفتن‌خبر‌عصبی‌اش‌می‌کرد‌نگاهش‌را‌به
سقف‌دوخت‌...یک‌وقتی‌مادرش‌در‌این‌خانه

زندگی‌می‌کرد...‌هر‌دوشان‌با‌هم‌در‌این‌خانه‌...
روزهایی‌که‌درون‌مادرش‌بود...‌درون‌یک‌آدم
امن‌بودن‌چه‌آرامشی‌دارد...‌آدمی‌که‌تو‌را‌رها
نمی‌کند.‌مادرش‌چطور‌رهایش‌کرده‌‌و‌رفته‌بود؟
صدای‌نفس‌های‌منظم‌خسرو‌نشان‌می‌داد‌خوابیده#
...و‌او‌فکر‌میکرد‌چه‌خوب‌که‌خسرو‌هست‌.‌چه

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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خوب‌که‌در‌این‌جستجوی‌همراهی‌او‌را‌دارد‌تا
اگر‌به‌در‌بسته‌خورد...‌اگر‌آنا‌همان‌مادری‌که
انتظارش‌را‌دارد‌نبود‌پناه‌ببرد‌به‌امنیت‌حضور

او‌.‌و‌اینبار‌امنیتش‌را‌در‌او‌پیدا#‌کند.‌

****

#سکوت‌بودونسیم‌

283#پارت

_‌می‌دونی‌چیه‌بابا‌ازتون‌خسته‌شدم‌از‌هر
دوتون.

_ایلناز‌تند‌نرو!

با‌گرداندن‌چشمها‌تلاش‌کرد‌به‌خودش‌مسلط‌باشد
نگاهش‌را‌تا‌لیلی‌که‌با‌ورود‌او‌به‌سمت‌پنجره
رفته‌و‌به‌آن‌تکیه‌داده‌بود‌برد‌و‌باز‌برگشت‌به
سمت‌منوچهر‌که‌با‌ابروی‌در‌هم‌کشیده‌تلاش‌می
کرد‌دلیل‌عصیان‌ناگهانی#‌دختر‌همیشه‌خندانش#‌را

بفهمد.‌
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_‌تند‌نرم؟‌مثل‌شما‌خونسرد‌باشم؟‌اونقدر‌خونسرد
که‌هیجده#‌سال‌سر‌یه‌ماجرای‌مسخره‌که‌هیچ‌وقتم

لازم‌نبود‌به‌من‌بگید#‌نشستید‌کنار‌و...

_‌ایلناز‌جان‌پدرت...

_‌شما‌اینجا‌وسط‌بحث‌خانوادگی‌ما‌چیکار‌دارید
لیلی‌جان،‌خاله‌لیلی‌...

_‌ایلناز‌مودب‌باش!

_‌نیستم‌نمیشم‌...‌مادرم‌رفته‌تو‌خونه‌درها‌رو
خودش‌بسته،‌نمی‌تونم‌مثل‌تو‌خونسرد‌باشم،‌یا
مثل‌اون‌آبروداری‌کنم.‌داری‌چیکار‌می‌کنی‌تو

بابا؟‌داری‌با‌ما‌چیکار‌می‌کنی؟‌

_‌انتخاب‌خودش‌بود..

نگاهش‌را‌دوخت‌توی‌چشمهای‌لیلی‌و‌خطاب‌به
منوچهر‌گفت:‌انتخاب‌تو‌جیه؟‌

_احترام‌به‌مادرت.

_‌نصیحت‌مادرم‌به‌من‌رو‌می‌دونی؟‌اصلا‌خبر
داری‌زنت‌قبل‌از‌عقد‌چی‌تو‌گوش‌دخترت

زمزمه‌کرد؟
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_‌این‌حرفا‌رو‌می‌بریم‌خونه.

_‌اونجا‌خاله‌لیلی‌نمی‌شنوه‌..‌کی‌هستی‌لیلی؟

_می‌خواستی‌کی‌باشم؟‌یه‌همکار‌ساده!‌نمی‌دونم
گیر‌چی‌هستید‌شما؟‌پدرت‌یه‌مرد‌عاقله‌چرا

احترام‌نمی‌ذارید؟

_‌یه‌همکار‌ساده‌که‌با‌لجبازی‌هیجده#‌سال
چسبیدی‌به‌زندگی‌ما‌و‌خون‌خوشبختی‌مونو#

خوردی‌اگه‌اینقدر‌به‌هم‌وابسته‌بودین‌چرا‌با‌هم
ازدواج‌نکردین،#‌چرا‌این‌مرد‌عاقل‌رو‌واسه

خودت‌نگه‌نداشتی‌تا‌مجبور‌نباشی‌نیمه‌راه‌از‌زن
و‌بچه‌ش‌بدزدی‌...‌

لیلی‌ارامش‌همیشگی‌اش‌را‌از‌دست‌داد‌بیش‌از
حرفهای‌ایلناز‌از‌سکوت‌منوچهر‌دچار‌خشم‌شده

بود‌به‌زحمت‌صدایش‌را‌صاف‌نگه‌داشت.

_‌عزیزم‌برای‌خشمت‌احترام‌قائلم‌اما‌ناچار‌نیستم
توهین‌هاتو‌تحمل‌کنم.‌

_‌ولی‌ما‌یه‌عمر‌ناچار‌بودیم‌سایه‌سنگین‌تو‌روی
زندگیمون‌تحمل‌کنیم.‌به‌غرورت‌بر‌نمی‌خوره‌اگه

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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بگم‌حالم‌از‌اون‌روزهایی‌که‌ساده‌لوحانه‌بهت
خاله‌می‌گفتم‌بهم‌می‌خوره؟

بغص‌سنگینش‌را‌فرو‌داد‌و‌گفت:‌تو‌حالت‌از
خودت‌بهم‌نمی‌خوره‌واسه‌خیانتی‌که‌به‌جنس

خودت‌کردی.‌

لیلی‌دست‌برد‌کیفش‌را‌بردارد‌و‌منوچهر‌کلافه‌و
عصبی‌غرید:‌چی‌بهت‌گفت‌بانو‌که‌به‌خودت

اجازه‌دادی‌همچین‌حرفایی‌بزنی؟‌

_نترس‌بازم‌آبروداری‌کرد.‌نگفت‌اما‌بچه‌ی‌بی
عقلت‌بزرگ‌شده‌اونقدر‌بزرگ‌که‌حالا‌شوهرش
اون‌بیرون‌منتظره‌ودخترت‌وحشت‌کرده‌...

وحشت‌کردم‌بابا‌ترسیدم‌که‌کامران‌مثل‌تو‌از‌آب
در‌بیاد.#‌حتی‌ترسیدم‌دنیا‌بخواد‌انتقام‌مادرمو‌از
دخترت‌بگیره‌...‌شنیدی‌اینو‌هر‌چی‌بکاری
بچه‌ت‌درو‌می‌کنه...‌چشاتو‌ببند‌جای‌بانو‌منو
ببین#‌و‌جای‌خودت‌کامران‌که‌یکی‌عین‌زالو
چسبیده‌به‌روز‌و‌شب‌زندگیش‌و‌جاش‌حرف

می‌زنه،‌تصمیم‌می‌گیره...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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جریان‌اشکش‌را‌از‌میان‌گونه‌با‌پشت‌دست‌سد
کرد‌و‌نالید:‌ازش‌خواسته‌بودم‌بخاطر‌من‌یه

فرصت‌بده‌به‌زندگیمون‌گفت‌اگر‌بابات‌یک‌دله
بود‌من‌زن‌رها‌کردن‌نبودم‌...‌گفتم‌لیلی‌رفته
گفت‌مشکل‌من‌فقط‌حضور‌لیلی‌نبود‌هرگز‌...‌

نگفت‌مشکلشو‌اما‌حالا‌فهمیدم‌...‌حالا‌که‌اومدم
باهات‌حرف‌بزنم‌و‌می‌بینم‌این‌لیلی‌ای‌که‌مثلا

رفته‌بود‌تهران،‌الان‌ور‌دل‌بابام‌تو‌آموزشگاست.
فقط‌به‌من‌بگو‌چرا؟

_‌ایلناز‌آروم‌باش.

پا‌به‌زمین‌کوبید#‌مثل‌پا‌کوبیدن‌های‌بچگی‌اش‌و
داد‌کشید:جواب‌می‌خوام‌و‌تا‌جواب‌ندی‌نمی‌رم‌.

توی‌سرش‌فکر‌حمله‌به‌لیلی‌که‌بین‌رفتن‌و‌ماندن
گیر‌افتاده‌بود‌می‌چرخید.‌با‌مشت‌کردن‌انگشتها
می‌خواست‌جلوی‌خودش‌را‌بگیرد‌دلش‌یک‌سد
مقابل‌آن‌همه‌خروش‌می‌خواست.‌دلش‌می‌خواست

همین‌حالا‌خسرو‌در‌را‌باز‌کند‌با‌یک‌تشر
ساکتش‌کند‌و‌دنبال#‌خودش‌ببرد.‌دوباره‌پشت

دستش‌را‌روی‌گونه‌کشید‌لیلی‌داشت‌به‌طرفش
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می‌رفت‌که‌گفت‌میشه‌بری‌بیرون...‌بی‌حرف
بری‌بیرون‌پدر‌دختری‌ما‌همین‌الانه‌که‌قطع‌بشه

و‌بعدش‌تمام‌و‌کمال‌واسه‌تو‌...‌فقط‌برو‌با
خودت‌مواجه‌شو‌اگر‌می‌تونی...‌ببین#‌داشتن

رابطه‌پنهانی‌با‌یه‌مرد‌و‌پاشیدن‌زندگی‌تو‌ریشه
تو‌کدوم‌عقده‌ی‌بچگی‌یا‌جوونیت‌داره!

_‌ایلناز‌جان‌من‌اومدم‌خداحافظی‌کنم‌اومدم‌سر
بزنم‌...‌نباید‌افکار‌پوسیده‌روی‌زن‌امروزی‌مثل
تو‌تاثیر#‌بذاره‌ما‌داریم‌نسل‌می‌سازیم‌...‌قرار
نیست‌هنوز‌مثل‌بیست‌سال‌پیش‌فکر‌کنیم‌...

_‌تو‌بیست‌سال‌پیشم‌انگار‌یکی‌دو‌قدم‌از‌زمانه
خودت‌جلوبودی‌که‌عارت‌نیومد#‌از‌خیمه‌زدن‌رو
زندگی‌یه‌مرد‌زن‌دار...‌قصه‌تو‌نمی‌دونم‌اما‌به

نظرم‌چه‌خوب‌که‌از‌تو‌یکی‌نسلی‌به‌جا
نموند#‌...

بینی‌اش‌را‌بالا‌کشید‌زهرش‌را‌توی‌کلامش
ریخت‌و‌گفت:‌به‌نظرم‌اگر‌شما‌دوتا‌با‌خودتون#
روراست‌بودین#‌زندگی‌هیچکدوممون‌اینطور

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم
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داغون‌نمیشد.‌میشه‌بری؟‌به‌قد‌دو‌دقیقه‌حرف
زدن‌نفس‌می‌خوام‌...‌هوا‌رو‌سنگین‌کردی.

#سکوت‌بودونسیم‌

284#پارت

لیلی‌نیم‌نگاهش‌را‌به‌منوچهر‌برد‌و‌قبل‌از‌ان‌که
منوچهر‌سر‌بلند‌کند‌فاصله‌کوتاه‌تا‌در‌را‌پیمود#‌و

بیرون‌رفت.

ایلناز‌چند‌قدم‌جلو‌رفت‌دستش‌را‌روی‌میز‌کوبید
و‌گفت:‌قبل‌از‌عروسی‌من‌مامانمو‌طلاق‌می

دی‌...‌حتی‌اگر‌می‌دونستم‌ماجرا‌رو‌هرگز‌نمی
ذاشتم‌هیجده‌سال‌انتظارتو‌بکشه‌...‌نمی‌ذاشتم

واسه‌ت‌فداکاری‌کنه‌تا‌باور‌کنم‌بابام‌خیلی‌مرده‌و
میشه‌بهش‌تکیه‌کنم.‌

ابروهای‌لرزانش‌در‌هم‌گره‌خورد‌و‌با‌بغضی
سنگین‌بخاطر‌حرفی‌که‌می‌خواست‌بزند‌گفت:

حتی‌عاشق‌نمی‌شدم،‌ازدواج‌نمی‌کردم‌که‌حالا‌دم
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عروسی‌بترسم‌..‌برعکس‌همه‌دخترا‌که‌آرزو‌می
کنن‌شوهرشون‌مثل‌باباشون‌از‌آب‌در‌بیاد.

هق‌زد‌و‌نالید:‌ترسیدم

بالاخره‌منوچهر‌تکانی‌به‌خودش‌داد‌بلند#‌شد‌و‌با
وجود‌تقلای‌ایلناز‌سر‌او‌را‌در‌آغوشش‌گرفت‌تا
آن‌روز‌هرگز‌خشم‌ایلناز‌را‌ندیده‌بود‌نمی‌دانست

اگر‌بانو‌حرفی‌نزده‌پس‌ماجرای‌لیلی‌و‌دلیل
اختلاف‌چند‌ساله‌شان‌را‌از‌کجا‌فهمیده‌اما‌خوب

می‌دانست‌دیگر‌وقت‌پنهان#‌کاری‌نیست.‌همانطور
که‌بوسه‌ای‌روی‌فرق‌سر‌ایلناز‌می‌گذاشت‌گفت:

توضیح‌می‌دم‌همه‌چیو..‌

_نمی‌خوام‌..‌ولم‌کن‌برو‌بدرقه‌...

_دعوای‌من‌و‌مادرت‌دلیل‌نمیشه‌جسارت‌کنی‌...

_‌وقتی‌پدر‌و‌مادر‌خطا‌کنن‌از‌بچه‌هم‌برمیاد
همه‌این‌سالها‌تو‌معلمم‌بودی.‌یه‌عمر‌مثل‌یه‌تیکه
لاستیک‌بین‌شما‌کشیده‌شدم‌یه‌دلم‌اینجا‌بود‌یه‌دلم
دشتگل‌اما‌خندیدم‌دیوونه‌وار‌خندیدم.‌اما‌دیگه

نمی‌تونم.
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_لیلی‌فقط‌و‌فقط‌یه‌دوسته‌که‌لجبازی‌مادرت‌و
غرور‌من‌اینقدر‌بزرگش‌کرد‌رابطه‌ی‌دیگه‌ای

نبود.‌از‌تو‌بعیده‌این‌برخورد.

خیره‌به‌چشمهای‌منوچهر‌زمزمه‌کرد:می‌دونم
محرم‌شدین‌..‌

صدای‌آهسته‌و‌لرزانش‌مثل‌پتک‌روی‌سر
منوچهر‌فرود‌آمد‌و‌این‌را‌می‌شد‌از‌نگاه‌شوکه‌و
تیک‌عصبی‌گونه‌اش‌فهمید.‌ایلناز‌همین‌عکس
العمل‌را‌می‌خواست‌برای‌اطمینان#‌یافتن#‌از‌انچه
شنیده‌بود‌با‌افسوس‌لبهایش#‌را‌بهم‌فشرد‌نفس‌پر
دردش‌را‌به‌سینه‌کشید.‌منوچهررواخورده#‌با

صدایی‌از‌اوج‌افتاده‌گفت:‌کی‌همچین‌مزخرفی
گفته؟‌

_‌ببین‌کی‌خبر‌داشته‌از‌رازت‌...

جواب‌سوالش‌را‌گرفته‌بود‌و‌دیگر‌توان‌مجادله
نداشت.‌روی‌پاشنه‌پا‌چرخید#‌منوچهر#‌گفت:‌ایلناز

صبر‌کن‌بابا...
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_‌انتخاب‌کن؛‌مادرمو#‌سر‌این‌زن‌از‌دست‌دادی
حالا‌مبارزه‌من‌و‌لیلیه...‌انتخاب‌کن،‌شوهر‌بودن

بلد‌نبودی‌ببینم‌پدری‌بلدی!

_‌عاشق‌بانو‌بودم‌...‌همیشه‌بودم‌...‌

ایلناز‌بی‌توجه‌رفت‌و‌او‌همانطور‌که‌مشتش‌را
روی‌میز‌می‌کوبید‌خودش‌را‌روی‌صندلی‌رها
کرد.‌دروغ‌نمی‌گفت‌همه‌زندگی‌اش‌عاشق‌بانو
بود.‌هرچند‌قبل‌از‌بانو‌همراهی‌مداوم‌با‌لیلی

باعث‌شده‌بود‌به‌او‌پیشنهاد#‌ازدواج‌بدهد‌اما‌هرگز
آن‌حسی‌که‌وقت‌خواستگاری‌از‌بانو‌در‌دلش
جوانه‌زده‌بود‌را‌نداشت.‌باید#‌اعتراف‌می‌کرد
لاقل‌به‌خودش‌اعتراف‌می‌کرد‌که‌اشتباهش‌از

جایی‌شروع‌شده‌بود‌که‌خواست‌عشق‌بانو‌و‌حس
های‌نهان‌در‌پس‌عزاداری‌اش‌را‌با‌حضور‌همین
دوست‌ساده‌قلقلک‌بدهد‌و‌بعدتر‌از‌آن‌وقتی‌لیلی
اقرار‌کرد‌از‌رد‌پیشنهادش#‌پشیمان#‌است‌و‌حسادت
های‌آشکار‌و‌نهانش‌به‌بانو‌را‌نشان‌داد...‌داشت
فکر‌می‌کرد‌افسون‌از‌کجا‌شروع‌شد...‌چطور‌شد
که‌دیگر‌نتوانست‌قید‌لیلی‌را‌بزند‌یادش‌نمی‌آمد.
آن‌روزها‌دوستی‌بود‌آمیخته‌به‌ترحم‌که‌تلاش‌می
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کرد‌ابراز‌محبت‌های‌لیلی‌را‌سرسری‌بگیرد‌...
و‌از‌آن‌طرف‌بانو‌را‌هم‌قانع‌کند‌مثل‌خودش
خوشبین‌باشد.‌کمی‌لجبازی‌بود‌غرور‌بود

کلافه‌گی‌از‌عزای‌همیشگی‌بانو‌بود‌اما‌هر‌چه
خاطره‌هایش‌را‌زیرورو‌می‌کرد‌یادش‌نمی‌آمد
از‌کجا‌آنقدر‌گرفتار‌شد‌که‌عشقش‌به‌بانو‌از‌دست
برود‌و‌دوستی‌ساده‌اش‌با‌لیلی‌به‌عشق‌تعبیر‌شود
و‌مجموع‌رفتارهایش‌نام‌خیانت‌بگیرد‌تا‌اینطور

مقابل‌دخترش‌خجالت‌زده‌شود.

انگشتهایش#‌را‌روی‌پوست‌سرش‌فشرد.‌نه؛هیچ
نشانه‌ای‌از‌عشق‌به‌لیلی‌در‌خودش‌پیدا‌نمی‌کرد
حتی‌دوسال‌پیش‌که‌صیغه‌محرمیتی‌خوانده‌بودند
را‌هم‌مرور‌کردعشق‌نبود#‌...‌داشت‌دچار‌بحران
معنا#‌میشد‌هم‌معنای‌عشق‌را‌گم‌کرده‌بود‌و‌هم
دوستی‌را‌...‌سرش‌را‌به‌شدت‌تکان‌داد‌تا‌از‌آن

افکارمسموم‌رها‌شود‌نگاهش‌گیر‌افتاد‌توی
چشمهای‌پر‌خنده‌ی‌ایلناز‌توی‌قاب‌روی‌میز؛باید#

انتخاب‌می‌کرد!‌
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بانو‌را‌برای‌همیشه‌از‌دست‌داد‌و‌حالا‌از‌نو‌باید#
تاوان‌اشتباهاتش‌را‌می‌داد.‌لیلی‌چند‌تقه‌به‌در‌زد

سر‌داخل‌آورد‌و‌گفت:‌خوبی....

جواب‌منوچهر‌نگاهی‌خیره‌بود.‌نگاه‌مردی‌بازنده
که‌همه‌دروغ‌های‌مصلحتی‌اش‌رو‌شده‌و‌آبرویش
را‌پیش‌دخترش‌برده‌بودند.‌حالا‌احساس‌می‌کرد
هیچ‌چیز‌به‌اندازه‌همین‌اعتباری‌که‌از‌دست‌داده

اهمیت‌ندارد.

***

#سکوت‌بودونسیم‌

285#پارت

کنار‌کامران‌نشست‌و‌برای‌چندمین‌بار‌پشت
دستش‌را‌روی‌گونه‌ها‌کشید‌کامران‌خم‌شد
نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌ایلناز‌گریه‌می‌کنی؟‌

حجم‌مانده#‌در‌گلویش‌را‌فرو‌داد‌دلش‌حتی‌کامران
را‌نمی‌خواست‌حالا‌یا‌دعوا‌با‌خسرو‌آرامش‌می
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کرد‌یا‌خل‌بازی‌گلپر‌یا‌دامن‌مادرش‌...‌هرچیزی
که‌بوی‌دشتگل‌را‌می‌داد.‌اگر‌همین‌یک‌ساعت
پیش‌از‌دشتگل‌برنگشته‌بودند#‌به‌کامران‌می‌گفت
می‌خواهد‌برود‌پیش‌مادرش‌اما‌هنوز‌چند‌ساعت
از‌وقتی‌که‌ناامید#‌و‌دست‌از‌از‌پا‌درازتر‌گفت

"بازنمی#‌کنه"‌نمی‌گذشت‌..‌

نفسی‌تازه‌کرد‌و‌زمزمه‌کرد:‌بریم‌دنبال#‌گلپر.

_خوبی‌خودت؟‌سردته؟‌اون‌پشت‌کاپشن‌من‌هست
.

چرخید#‌و‌گفت:‌می‌خوای؟

_‌فکر‌می‌کنی‌تا‌چند‌سال‌بعد‌از‌عروسیمون‌می
تونی‌هنوز‌اینقدر‌مهربون‌بمونی؟

پلک‌های‌سرخ‌و‌سوال‌عجیبش#‌کامران‌را‌همان
طور‌بی‌این‌که‌کاپشن‌را‌بردارد‌از‌نیمه‌راه

برگرداند#‌کمی‌به‌طرفش‌مایل‌شد‌انگشتش‌را‌با
احتیاط‌تا‌طره‌موی‌رها‌شده‌روی‌صورت‌ایلناز

برد‌و‌با‌لطافت‌گفت:‌مگه‌زمان‌داره!

ایلناز‌بی‌حوصله‌به‌خیابان#‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌دیر
شد‌بریم‌دنبال‌گلپر.‌
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گوشی‌اش‌را‌برداشت‌شماره‌خسرو‌را‌می‌گرفت
که‌کامران‌پرسید:‌چیزی‌شده؟‌

_‌بینم‌خسرو‌می‌تونه‌راضیش‌کنه.

_‌مامانت‌خسرو‌رو‌بیشتر‌از‌تو‌دوست‌داره؟

لحن‌کامران‌شوخ‌بود‌اما‌ایلناز‌با‌جدیت‌جواب
داد:الان#‌نه!عصبیه‌ازش

_‌بخاطر‌اون‌دوست‌دخترش؟‌

_‌آره‌ولی‌بازم‌خسرو‌حرفی‌بزنه‌خیلی‌فرق‌داره
تا‌وقتی‌بقیه‌بگن.

ضربه‌کوچکی‌به‌دنده‌زد‌و‌با‌خنده‌گفت:
حسودیت‌شده‌ها‌با‌غیظ‌گفتی!

_‌آره‌خب‌خیلی‌وقتا‌حسودیم‌شد‌اما‌حالا‌می‌بینم
حق‌داشت‌...‌خسرو‌که‌بود‌دلش‌قرص‌بود‌..‌دل

گلپر‌هم‌قرص‌بود‌...

توی‌دلش‌نالید#‌دل‌منم‌قرص‌می‌شد‌اما‌می‌ترسید
به‌زبان‌آوردنش‌اوقات‌کامران‌را‌تلخ‌کند‌بی
انصافی‌بود‌اگر‌آمدن‌و‌رفتن‌ها‌و‌همکاری‌او
برای‌بردن‌گلپر‌پیش‌دکتررا‌نادیده‌می‌گرفت.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



کامران‌با‌احتیاط‌پرسید:‌نمی‌خوام‌بپرسم‌اما
طاقت‌اینطور‌دیدنت‌رو‌ندارم‌عمه‌ت‌چی‌گفت‌که
اینقدر‌بهم‌ریختی‌مگه‌قرار‌نبود‌بمونی‌پیشش‌تا

کار‌گلپر‌تمام‌بشه؟‌

_‌هیچ!

همون‌وقتی‌که‌زنگ‌زدی‌بیام‌دنبالت‌فهمیدم‌یه
چیزی‌شده‌اما‌...‌

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌ادامه‌نداد.

ایلناز‌گوشی‌را‌به‌گوشش‌چسباند‌و‌ناامید#‌به
تصویر‌مات‌خودش‌روی‌شیشه‌جلو‌چشم‌دوخت.

با‌خودش‌گفت:‌کاش‌خانه‌ی‌مریم‌نبود.‌کاش
درباره‌رابطه‌ی‌پدرومادرش‌حرف‌نمی‌زد‌و
خواهش‌نمی‌کرد‌مریم‌کاری‌برای‌رابطه‌شان

بکند.‌کاش‌آنقدر‌مریم‌را‌در‌تنگنا#‌قرار‌نمی‌داد‌تا
بالاخره‌او‌حق‌را‌به‌بانو‌بدهد‌و‌پرده‌از‌راز

منوچهر‌بردارد.‌

آه‌بلندی‌کشید‌کامران‌ماشین‌را‌جلوی‌مطب
متوقف‌کرد‌و‌گفت‌خودش‌میاد؟‌

_‌آره‌میاد‌الان‌.
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هنوز‌جمله‌اش‌تمام‌نشده‌بود‌که‌گلپر‌امد‌همزمان
با‌نشستنش‌روی‌صندلی‌عقب‌صدای‌خسرو‌توی

گوش‌ایلناز‌نشست.

#سکوت‌بودونسیم‌

286#پارت

جلوی‌پنجره‌ایستاده‌بود‌و‌انتظار‌می‌کشید‌آوا‌از
خواب‌عمیقی‌که‌داشت‌به‌ظهر‌می‌کشید‌بیدار
شود.‌شهریار‌صبح‌زود‌به‌کافه‌داش‌علی‌رفته
بود‌و‌حالا‌فرصت‌پیدا‌کرده‌بود‌فکر‌کند‌به‌چه
بهانه‌ای‌می‌تواند‌فرخنده‌را‌راضی‌کند‌تا‌آدرسی
از‌آنا‌در‌اختیارشان‌بگذارد‌و‌تازه‌اگر‌آدرس‌را
گرفتند،#‌چطور‌به‌ترکیه‌برود.‌خیال‌گذرای‌عبور
قاچاق‌از‌مرز‌را‌با‌تکان‌سر‌از‌ذهنش‌دور‌کرد‌و

به‌نام‌ایلناز‌روی‌گوشی‌نگاه‌کرد:خسرو!‌

_‌سلام،‌چیزی‌شده؟
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صدای‌گرفته‌ی‌ایلناز‌توی‌گوشش‌پیچید:‌از‌پیش
مامان#‌می‌آم‌باز‌درو‌باز‌نکرده‌...‌نمی‌خوای

بیای؟‌نمی‌خوای‌یه‌فکری‌کنی؟‌نمی‌خوای‌لاقل
بهش‌زنگ‌بزنی!

_‌‌همین‌الان‌می‌زنم.‌

_‌تا‌من‌نگم‌یادت‌نیست!

_‌دیشب‌زدم‌جواب‌نمی‌ده‌بانو‌رو‌می‌شناسی
وقت‌می‌بره‌...چیزی‌شده‌ایلناز‌صدات‌گرفته!

_‌نه‌همه‌خوبن.‌یه‌زنگ‌به‌مامان#‌بزن‌راضیش
کن‌منو‌ببینه#‌من‌دق‌می‌کنم‌خسرو!

_‌باشه‌.‌تو‌آروم‌باش‌زنگ‌می‌زنم‌مگه‌بی‌بی
دلدار‌نیست!‌

_‌همه‌هستن‌اما‌مایی‌که‌باید#‌این‌روزا‌کنارش
باشیم‌نیستیم.

_‌می‌فهمم‌چی‌می‌گی‌!‌گرفتاری‌اینجا#‌رو‌درست
می‌کنم‌و‌میام‌همه‌چی‌حل‌می‌شه‌.

تماس‌ایلناز‌بی‌خداحافظی‌قطع‌شد.‌اولین‌بار‌بود
صدای‌ایلناز‌را‌اینطور‌غمگین‌مظلوم‌و‌پر‌درد
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می‌شنید.‌فکرش‌درگیر‌شده‌بود‌به‌سرعت‌شماره
بانو‌را‌گرفت‌که‌مثل‌اغلب‌اوقات‌خاموش‌بود.
بلافاصله‌شماره‌خانه‌را‌گرفت.‌زیاد‌نگذشت‌که
صدای‌بی‌حال‌بانو‌توی‌گوشش‌نشست.‌می

توانست‌تصور‌کند‌که‌حتما‌سرش‌را‌با‌سربلند
سیاه‌بسته‌و‌از‌شدت‌فشار‌درد‌پلک‌هایش
افتاده‌اند.‌با‌صدایی‌نرم‌گفت:‌سلام‌خاله!

سکوت‌بانو‌وادارش‌کرد‌سریعتر‌حرف‌بزند.‌

_‌خاله‌گوش‌کن‌سیچه‌تینا‌واسادی‌دشتگل‌)‌خاله
گوش‌کن،‌چرا‌تنها‌موندی‌دشتگل؟(

_‌مو‌مِن‌حونه‌خومم‌تو‌کجنی؟‌)‌من‌تو‌خونه
خودمم‌تو‌کجایی؟(

با‌صدایی‌از‌اوج‌افتاده‌گفت:‌تبریز!

_‌دیندا#‌دهدر‌مردم،‌ها؟‌)‌دنبال‌دختر‌مردم‌‌آره؟(

_‌خاله.

_‌پ‌دیه‌پرس‌بی‌کسی‌مو‌نکن‌)‌پس‌دیگه‌از‌بی
کسی‌من‌نپرس(

_‌حرف‌بزنیم.
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_‌مو‌حرفی‌با‌تو‌ندارم‌تونی‌که‌افتادی‌دنبال‌دهدر
خیابونی#‌...)‌من‌حرفی‌با‌تو‌ندارم،‌تویی‌که

افتادی‌دنبال‌دختر‌خیابونی(

عصبی‌گفت:‌خاله‌نگو‌اینطو‌نگو...‌

_‌ار‌مو‌‌داتم،‌ار‌مونه‌ایخوی‌دور‌او‌دهدر‌خط
ایکشی‌همی‌امروز‌ایورگردی‌اندی‌هیچ‌نیَو‌...
)‌اگر‌من‌مادرم‌و‌منو‌می‌خوای‌دور‌اون‌دختر
رو‌خط‌می‌کشی‌همین‌امروز‌برمی‌گردی‌وگرنه

هیچ‌وقت‌نیا!(

تا‌خواست‌حرفی‌بزند‌تماس‌قطع‌شد.‌آه‌بلندی
کشید‌به‌سمت‌پنجره‌رفت.

#سکوت‌بودونسیم‌

287#پارت

خودش‌را‌در‌آغوش‌کشید.‌آوا‌از‌پشت‌سر‌گفت:
خاله‌بانو‌بود؟

_‌آره!
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_‌چی‌می‌گفت؟

_‌هیچی!‌

_‌خسرو‌.

_‌جان!

آوا‌بغض‌مانده#‌ته‌گلویش‌را‌فرو‌داد‌و‌آهسته
گفت:‌ته‌چشمات‌یه‌یخبندون‌تبریزه!

با‌تلخندی‌کنج‌لب‌زمزمه‌کرد:یخبندون#‌تبریز‌خوبه
مثل‌اون‌وقتی‌که‌انگشتاتو‌ها‌کردم!

آوا‌با‌یاد‌آن‌شب‌دیوانه‌که‌در‌آغوش‌خسرو‌از
ترس‌و‌سرما‌به‌حال‌مرگ‌رفته‌بود‌لبخند#‌کوتاهی

زد‌و‌گفت:‌می‌دونم‌دلت‌مونده‌دشتگل!‌

نمی‌دانست‌جمله‌اش‌را‌چطور‌ادامه‌بدهد.#‌خم‌شد
سرش‌را‌تا‌نزدیک‌زانوهایش‌برد.‌خسرو

همانطور‌رو‌به‌پنجره‌گفت:‌شهریار‌تو‌این‌هوا
رفته‌دیدن#‌داش‌علی!‌

_‌تو‌اینجا‌هیچکس‌رو‌نداری؟

_‌داشتم!‌اما‌خیلی‌وقته‌که‌همراهمه‌به‌یکی‌دیگه
نیاز‌ندارم!
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همراه‌آن‌شادمانی‌از‌شنیدن‌این‌کلمات‌از‌زبان
خسرو‌غم‌سنگینی‌فضای‌سینه‌اش‌را‌پر‌کرد.
دوباره‌حرفی‌تا‌نوک‌زبانش‌آمد‌و‌رفت.‌به

خودش‌می‌پیچید#‌تا‌راز‌آن‌چند‌روزش‌را‌برای
خسرو‌بگوید،‌اما‌آرامش‌آن‌لحظات‌را‌می‌خواست
می‌ترسید‌خرابش‌کند.‌اینبار‌صدای‌زنگ‌تلفنش
بود‌که‌مانع‌بیان‌شد.‌خسرو‌بالاخره‌چشم‌از‌حیاط

گرفت‌.‌برگشت‌به‌سمت‌او‌و‌پرسید:‌کیه؟

نگاهش‌روی‌شماره‌ناشناس‌و‌صورت‌جدی
خسرو‌رفت‌و‌برگشت.‌آب‌دهانش‌را‌فرو‌داد‌و

آهسته‌گفت:‌نمی‌دونم.‌

_‌نمی‌خوای‌جواب‌بدی‌؟

هنوز‌سوالش‌به‌انتها‌نرسیده‌بود‌که‌اینبار‌گوشی
خودش‌زنگ‌خورد.‌با‌ابرویی‌گره‌خورده‌کمی‌به

شماره‌نگاه‌کرد‌و‌با‌تردید#‌جواب‌داد:بله؟

صدای‌آنسوی‌خط‌خشک‌و‌جدی‌بود.‌او‌را‌به‌یاد
روزهای‌نه‌چندان‌دور‌خدمت‌می‌انداخت‌:‌خسرو

حاتم؟!

_‌بفرمایید.
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_‌آوا‌همراه‌شماست؟

چهره‌اش‌بیشتر‌در‌هم‌فشرده‌شد.

_‌با‌کی‌صحبت‌می‌کنم؟

_‌سرهنگ‌کمیل‌سیاهپوش‌...

ابروهایش‌یکباره‌بالا‌پرید.‌آوا‌با‌دیدن#‌عکس
العمل‌ناگهانی‌او‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌حالا‌توی‌ذهنش
دنبال‌این‌سوال‌بود‌که‌چه‌جوابی‌به‌او‌بدهد.
سیاهپوش‌با‌تکرار‌سوال‌نشان‌داد‌برای‌گرفتن

پاسخش‌عجله‌دارد.‌خسرو‌زمزمه‌کرد:‌نه‌نیست.

_‌‌چطور‌همسر‌عقدیت‌که‌همراهت‌بردی
خوزستان‌کنارت‌نیست؟‌

آب‌دهانش‌را‌فرو‌داد‌‌و‌سیاهپوش‌با‌استفاده‌از
مکث‌او‌گفت:‌بلندش#‌کن‌بیار‌خونه‌پدرش‌...‌تو

راه‌برای‌شنیدن‌خبرهای‌نه‌چندان‌خوشایند#
آماده‌ش‌کن.‌مدارک‌شناسایی‌هم‌همراهش‌باشه،
ممکنه‌لازم‌بشه‌بیاد‌کلانتری‌واسه‌تکمیل‌پرونده!

_‌چیزی‌شده؟
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_‌منتظرم‌حاتم.‌وقت‌واسه‌این‌بازیا‌ندارم!‌می
دونم‌تبریز‌هستید!‌

تماس‌قطع‌شد.‌به‌سوی‌آوا‌که‌هنوز‌گوشی‌را
میان‌انگشتهایش#‌می‌فشرد،‌چرخید.#‌آهسته‌گفت:
بلند‌شو‌لباس‌بپوش...یه‌آب‌به‌صورتت‌بزن‌...

#سکوت‌بودونسیم‌
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تکرار‌حرفهای‌سیاهپوش‌در‌سرش‌نمی‌گذاشت
جملاتی‌را‌برای‌آماده‌کردن‌آوا‌آماده‌کند.‌

آوا‌با‌دیدن‌آشفتگی‌خسرو‌وحشت‌زده‌مقابلش
ایستاد.‌دستهایش‌را‌توی‌هم‌فرو‌کرد‌و‌با‌فشاری
شدید‌به‌انگشتهایش‌که‌بی‌اراده‌بود‌گفت:‌کی‌بود؟
چی‌گفت‌...‌یعنی‌خسرو‌من‌...‌دیدی‌که‌شماره

ناشناس‌بود‌من‌خیلی‌وقته....

_‌آوا‌بلند‌شو‌باید#‌بریم‌خونه‌تون#‌...
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_‌چرا!‌خسرو‌...‌باز‌چی‌شده‌...‌یه‌کم‌خشمتو
کنترل‌کنی‌من‌همه‌چیو‌می‌گم‌بهت.‌بخدا‌دیشبم
خواستم‌بگم‌منو‌ببری‌خونه‌چرا‌قربونت‌برم‌...

_‌آواچرا‌اینقدر‌هول‌کردی؟‌سرهنگ‌سیاهپوش
زنگ‌زد‌گفت‌زود‌خودتونو#‌برسونید#‌خونه‌...

_‌باز‌دست‌به‌دامن‌کمیل‌شدن؟‌لعنتی‌ها‌...
همیشه‌اینطوره‌هر‌جهنمی‌من‌برم‌جی‌پی‌اس
کمیل‌روشن‌میشه‌والله‌خوب‌دندون#‌رو‌جیگر
گذاشتن‌تا‌امروز‌خبری‌نشد.‌خوزستان‌بودیم

منتظر‌بودم‌...‌کرج‌بودیم‌منتظر‌بودم‌..‌دلشوره‌ی
همینو‌داشتم‌..‌نگو‌منتظر‌بودن‌برگردیم‌...

خسرو‌اینا‌باز‌منو‌زندانی‌می‌کنن.

_آوا

_‌منو‌نبر‌بده‌دست‌اونا‌...

شالش‌را‌با‌عجله‌روی‌سر‌کشید‌و‌گفت‌بریم...‌تا
نفهمیدن#‌اینجا‌هستیم‌بریم.‌یه‌زنگ‌به‌شهریار‌بزن

...
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خسرو‌با‌خستگی‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌و
گفت:‌آوا‌تو‌خونه‌تون‌اتفاقی‌افتاده،#‌واسه‌همین

کمیل‌خواسته‌بریم.

از‌حرکت‌ایستاد،‌اما‌صدا‌و‌دستپاچگی‌اش‌انگار
هنوز‌در‌خلا‌خانه‌جریان‌داشت.‌این‌سکوت
خسرو‌را‌آماده‌ی‌گفتن‌حرفهایش‌کرد:‌می‌ریم

اونجا‌ببینیم‌چی‌شده!‌نمی‌ذارم‌حتی‌یه‌دقیقه‌بی‌من
جایی‌بمونی‌...‌فرخنده#‌بهشون‌گفته‌عقد‌کردیم...
کمیل‌که‌اینطور‌می‌گفت.‌پس‌مسئله‌جدیه‌باید

بریم‌ببینیم‌چی‌شده...

طبیعتا#‌باید‌با‌این‌حرف‌خسرو‌آرام‌میشد،‌اما‌آن
آرامش‌پر‌از‌تشویش‌بود‌و‌می‌دانست‌آن‌تشویش
از‌نگاه‌خسرو‌به‌دلش‌می‌ریزد.‌آب‌دهانش‌را

فرو‌داد،‌بی‌آن‌که‌چشم‌از‌خسرو‌بردارد،‌چند‌قدم
به‌سوی‌در‌اتاق‌برداشت‌و‌کمی‌بعد‌پشت‌در
بسته‌ی‌اتاق‌بود‌در‌حالی‌که‌در‌مرز‌جنون‌و

خفگی‌از‌هزاران‌حس‌مختلف‌دست‌و‌پا‌می‌زد.
نگاهش‌را‌دور‌اتاقی‌که‌برای‌اولین‌بار‌به‌آن‌پا
می‌گذاشت‌چرخاند.#‌تخت‌چوبی‌دو‌نفره،‌پرده

رنگ‌و‌رو‌رفته‌و‌تجمل‌خاک‌خورده‌ای‌که‌انگار
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مانده#‌بودند‌تا‌خاطراتی‌دور‌را‌ریشخند‌کنند.#‌قاب
عکسی‌از‌روی‌عسلی‌پایین#‌افتاده#‌بود.‌خم‌شد‌آن
را‌برداشت‌و‌زیر‌شیشه‌ی‌شکسته‌ی‌آن‌آنا‌را‌دید
که‌سر‌گذاشته‌روی‌سینه‌ی‌کوهیار‌در‌حالی‌که
نگاهش‌نشان‌می‌دهد‌در‌دنیایی‌دور‌از‌آن‌فضا‌و
کوهیار‌است.‌انگشتش‌را‌روی‌شکم‌برآمده‌ی‌آنا
کشید.‌با‌ضربه‌ای‌به‌در‌هینی‌کشید‌و‌قاب‌عکس

را‌دوباره‌روی‌زمین‌انداخت.‌خسرو‌آهسته
دستگیره‌را‌پایین#‌کشید‌و‌گفت:‌زود‌باش‌آوا

زود‌...

مدتی‌بعد،‌وقتی‌تاکسی‌به‌سوی‌منزل‌کوهیار‌پیش
می‌رفت‌و‌خسرو‌برای‌شهریار‌نوشته‌بود‌خودش
را‌برساند‌آوا‌هنوز‌گیج‌بود.‌نمی‌دانست‌آن‌دلشوره
از‌کجا‌می‌آید.‌نمی‌دانست‌چرا‌قبول‌کرده‌برگردد
به‌خانه‌و‌چرا‌حالا‌ته‌دلش‌می‌خواهد‌کوهیار‌و

فرخنده‌هر‌دو‌در‌خانه‌باشند.‌

بالاخره‌خسرو‌بود‌که‌با‌صدا‌زدن‌اسمش‌باعث
شد‌سر‌از‌شیشه‌ی‌سرد‌تاکسی‌بردارد‌و‌چشمهایی
که‌بی‌اختیار‌خیس‌شده‌بودند‌را‌بچرخاند#‌روی
صورت‌خسرو،‌حرف‌نمی‌زد‌اما‌نگاهش‌هزار

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



سوال‌داشت.‌باز‌هم‌خسرو‌پیش‌قدم‌شد‌و‌گفت:
خوبی؟‌نترس‌اگر‌نخوای‌نمی‌ذارم‌اونجا‌بمونی!

و‌آوا‌از‌سرش‌گذشت‌»شاید‌این‌بهترین‌راهه
بمونم‌و‌تو‌هم‌برگردی‌به‌زندگیت.«

#سکوت‌بودونسیم‌
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این‌فکر‌که‌خسرو‌هم‌از‌این‌اتفاق‌ناراضی‌نیست
تنش‌را‌سرد‌کرد.‌کمی‌به‌خود‌پیچید‌توی

چشمهای‌خسرو‌زل‌زد‌و‌پرسید:‌به‌نظرت‌چیکار
دارن؟

_‌اونا‌کاری‌ندارن‌آوا!‌سرهنگ‌ما‌رو‌در‌واقع
احضار‌کرد.‌شاید‌اتفاقی‌افتاده‌می‌فهمی‌چی

می‌گم...‌باید‌آروم‌باشی!

_‌چه‌اتفاقی؟

_‌منم‌مثل‌تو‌نمی‌دونم‌.‌

_‌دستامو‌بگیر!
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رنگ‌پریده‌اش‌باعث‌شد‌خسرو‌بی‌معطلی
دستهایش#‌را‌میان‌دستهای‌بزرگش‌بگیرد.‌آوا‌با
خشکی‌آزار‌دهنده‌ی‌ته‌گلو‌که‌کلمات‌را‌زخمی

می‌کرد‌لب‌زد:‌قول‌بده!‌منو‌اینجا‌ول‌نکنی‌بری!
هر‌اتفاقی‌افتاد،‌من‌...‌می‌ترسم‌خسرو!

جمله‌ی‌آخر‌را‌بریده‌گفت،‌با‌تمام‌عجز‌و
ناامیدی‌های‌همه‌ی‌سالهای‌زندگی‌اش.‌انگار‌همه
ترس‌هایش‌را‌ریخته‌بود‌توی‌همین‌یک‌جمله‌و‌به
خورد‌خسرو‌داده‌بود.‌قبل‌از‌این‌که‌خسرو‌حرفی
بزند،#‌راننده‌از‌آینه‌نگاهشان‌کرد‌و‌پرسید:‌همین

خیابونه؟#‌اوه‌اوه‌چه‌شلوغ‌هم‌هست.‌

نگاهشان‌به‌دو‌آمبولانس#‌و‌چند#‌ماشین‌پلیس‌و
مردمی‌که‌جلوی‌خانه‌تجمع‌کرده‌بودند#‌کشیده‌شد.

تاکسی‌نرسیده‌به‌محل‌متوقف‌شد‌آوا‌ناباور
پرسید:‌خونه‌ماست؟

آنچه‌می‌دید‌با‌همه‌ی‌خیالهایی‌که‌از‌لحظه‌ی
تماس‌سیاهپوش‌به‌سرش‌زده‌بود‌فرق‌داشت.
پلک‌روی‌هم‌گذاشت‌نمی‌خواست‌ادامه‌بدهد.
خسرو‌پیاده‌شده‌بود‌و‌او‌همچنان#‌روی‌صندلی
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عقب‌خودش‌را‌به‌ندیدن‌می‌زد.‌راننده‌کامل‌به
سوی‌او‌چرخید#‌وپرسید:‌از‌فامیلای‌شما‌هستن؟

چی‌شده‌؟‌

خسرو‌مچ‌دست‌آوا‌را‌گرفت‌و‌به‌نرمی‌گفت:
پیاده#‌شو‌آوا!

به‌زحمت‌آوا‌را‌راضی‌کرد‌قدم‌به‌کوچه‌بگذارد.
آهسته‌گفت:‌حتما#‌حال‌کسی‌بد‌شده‌چرا‌ترسیدی‌تا

نریم‌جلو‌نمی‌فهمیم!

بالاخره‌آوا‌به‌راه‌افتاد‌و‌عملا‌آشفتگی‌او‌بود‌که
راهشان‌می‌برد.

#سکوت‌بودونسیم‌
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نزدیک‌خانه‌رسیده‌بودند#‌که‌برانکارد‌دوم‌با
ملحفه‌سفید‌کشیده‌روی‌پیکر،‌همان‌ته‌مانده‌نفسی
که‌در‌سینه‌ی‌آوا‌مانده‌بود‌را‌گرفت.‌به‌ساعد
خسرو‌چنگ‌زد.‌از‌لای‌پلک‌های‌نیمه‌بازش
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یکبار‌دیگر‌سفیدی‌ملحفه‌و‌سیاهی‌چشمهای
خسرو‌را‌از‌نظر‌گذراند.‌سر‌عقب‌داد‌و‌خودش

را‌رها‌کرد.‌

همان‌وقتی‌که‌خسرو‌تلاش‌می‌کرد‌هم‌او‌را‌نگه
دارد‌و‌هم‌در‌آن‌ازدحام‌سر‌در‌بیاورد#‌چه‌اتفاقی
افتاده،#‌کمیل‌با‌قدمهایی‌بلند‌مقابلش‌ایستاد.‌با

چشمهایی‌ملتهب‌که‌خستگی‌چهره‌ی‌جدی‌اش‌را
نشان‌می‌داد.‌به‌اتومبیلی‌اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌برید

توی‌اون‌ماشین‌...‌

_‌چی‌شده‌؟

_‌صحبت‌می‌کنیم‌تو‌این‌وضع‌نگهش‌ندار!

روی‌صندلی‌عقب‌نشست.‌آوای‌بی‌جان‌را‌در
آغوش‌گرفت‌دستش‌را‌روی‌پیشانی‌او‌گذاشت‌و
نگاهش‌را‌به‌آشفتگی‌بیرون‌دوخت‌و‌حوادثی‌که

بعد‌از‌این‌انتظارشان‌را‌می‌کشید‌.

مدتی‌بعد‌وقتی‌آمبولانس‌ها‌آژیر‌کشان‌می‌رفتند
جمعیت‌پراکنده#‌شد.‌آوا‌هراسان‌مثل‌کسی‌که‌تازه
از‌خواب‌پریده‌باشد‌به‌خود‌پیچید#‌و‌مایوسانه‌نالید:#

ما‌کجاییم‌..‌خواب‌دیدم‌خواب‌بد‌خسرو...

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



نگاهش‌را‌دوخت‌به‌در‌خانه‌شان‌که‌گواهی‌می
داد‌هیچکدام‌از‌چیزهایی‌که‌دیده#‌خواب‌نبوده
اند.جیغی#‌خفه‌در‌گلویش‌پیچید‌.#‌دولا‌شد‌دردی
میان‌شکمش‌پیچید#‌و‌مثل‌ماری‌که‌پوست‌می
اندازد‌تا‌گلویش‌بالا‌آمد‌و‌جای‌جای‌گلویش‌را

نیش‌زد.‌با‌چشمهایی‌بازمانده#‌در‌معرض‌خفه‌گی
چشم‌دوخته‌بود‌به‌کف‌اتومبیل#‌و‌انگار‌حرکت

انگشتهای‌خسرو‌روی‌کمرش‌را‌حس‌نمی‌کرد‌‌و
صدای‌او‌که‌به‌التماس‌افتاده‌بود‌را‌نمی‌شنید:

_‌آوا‌جان‌منو‌نگاه‌کن!‌

در‌همان‌حال‌خفه‌نالید#‌:‌خسرو‌خواب‌دیدم‌...
حتی‌اون‌خواب‌هنوز‌جلوی‌چشمامه‌رسیده‌بودیم
خونه‌‌.‌..‌خونه‌ای‌که‌هیچ‌روزی‌از‌عمرم‌خونه
ی‌من‌نبود‌جز‌امروز،‌یکی‌مُرد‌من‌از‌مردن‌می

ترسم‌خسرو.

این‌را‌می‌دانست.‌بعد‌از‌مرگ‌پدر‌شهریار‌فهمیده
بود‌وحشت‌آوا‌از‌مرگ‌چقدر‌جدی‌است.

_‌‌منو‌بغل‌کن‌از‌وسط‌این‌کابوس‌بکش
بیرون‌...‌صدای‌فرخنده‌تو‌گوشمه‌که‌می‌ناله
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بابات‌مُرد،‌مامانت‌مُرد‌...‌خسرو‌بیدارم‌کن‌من
ترسیدم،حتی‌دارم‌می‌لرزم‌حتی‌بی‌نفس‌موندم،

حتی‌...‌‌

با‌صدای‌کوبیده‌شدن‌در‌جلوی‌ماشین،‌آوا‌در‌خود
لرزید‌سر‌بلند‌کرد.‌میان‌تارهای‌موی‌ریخته‌روی
صورتش‌به‌دو‌ماموری‌که‌جلوی‌در‌خانه‌شان
ایستاده‌بودند#‌چشم‌دوخت‌و‌تا‌عبور‌ماشین‌از
منطقه‌چشم‌برنداشت.‌خسرو‌مقابل‌کمیل‌معذب

بود‌نه‌می‌توانست‌آوا‌را‌بغل‌کند‌و‌نه‌از‌او‌دست
بکشد.‌معلق‌مانده‌بود‌با‌آن‌صورت‌مبهوت‌و‌پر
درد‌آوا،‌با‌تارهای‌موی‌او‌که‌بند‌دلش‌بودند#‌و
پریشانی‌شان‌دیوانه#‌اش‌می‌کرد‌چه‌کند!‌جلوی
چشمهای‌تیز‌مردی‌که‌از‌آینه‌می‌پاییدشان‌و

اصلا‌خیال‌حرف‌زدن‌نداشت‌.

****

#سکوت‌بودونسیم‌
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توی‌خانه‌بودند.‌شهریار‌آمده‌بود‌و‌دیوانه#‌وار
طول‌و‌عرض‌سالن‌را‌می‌پیمود.#‌بالاخره‌مقابل
خسرو‌که‌نزدیکی‌در‌اتاق‌خواب‌به‌دیوار‌تکیه
زده‌بود‌ایستاد‌و‌گفت:‌یعنی‌چی‌که‌هر‌دوشون

مردن‌...

_‌یواش‌شهریار‌...‌تازه‌خوابید‌بخاطر‌خدا‌آروم
حرف‌بزن.‌

_‌نفهمیدم‌آخه‌عقلم‌داره‌می‌پره‌چی‌شد‌...

خسرو‌بازویش‌را‌گرفت‌او‌را‌از‌در‌اتاق‌دور
کرد‌و‌گفت‌:گاز‌باز‌مونده#‌...‌سرهنگ‌می‌گفت
عمدیه#‌...‌قتله‌هر‌دو‌مُردن‌...‌بی‌انصاف‌همه

اینها#‌رو‌جلوی‌آوا‌گفت.‌

_‌یعنی‌خودکشی‌؟

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌یه‌نفر‌سوم‌هم‌تو
خونه‌بوده‌..‌مهمان‌بود‌آشنا‌بود‌یا‌هر‌چی‌...

ولی‌واضحه‌که‌یکی‌بوده‌...

_‌کمیل‌شما‌رو‌بازجویی‌کرد‌..‌شک‌داره‌بهتون!
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_‌نه‌تحت‌نظر‌بودیم،‌از‌همون‌اول،‌حتی‌می
دونست‌اینجاییم‌بی‌سوال‌و‌جواب‌پیاده#‌مون‌کرد

در‌خونه‌.

_‌نمی‌فهمم‌اگر‌بی‌حرف‌اومدین‌کی‌همه‌اینا‌رو
گفت‌؟

_‌منظورم‌اینه‌آدرس‌نپرسید.‌اینا‌رو‌طول‌راه
گفت.‌به‌ما‌شک‌نداره‌اما‌گفته‌باید‌بریم‌واسه

تکمیل‌گزارش‌هر‌وقت‌آوا‌بهتر‌بشه!

_‌چند‌روز‌تا‌خاکسپاری‌وقت‌هست؟

_‌نمی‌دونم‌حتما#‌مراحل‌اداری‌داره‌پزشکی
قانونی‌و‌این‌چیزا!‌اون‌نفر‌سوم‌باید‌پیدا‌بشه!‌البته
اگر‌سیاهپوش‌بخواد‌از‌نفوذش‌استفاده‌کنه‌و‌ماجرا

رو‌فیصله‌بده‌یه‌حرف‌دیگه‌ست.

_‌خیال‌نمی‌کردم‌آوا‌اینقدر‌بهشون‌وابسته‌باشه
که‌با‌مرگشون‌اینطور‌بشه!

_‌خب‌به‌هر‌حال‌یه‌عمر‌باهاشون‌زندگی‌کرده!
پدر‌ومادر‌واقعی‌هم‌نباشن‌یه‌روزایی‌خوبی‌با‌هم

داشتن.‌اینا‌هم‌نباشه‌آوا‌از‌مرگ‌می‌ترسه‌.‌
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شهریار‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌گفت:‌آره‌یادمه‌شهرام‌رو
هم‌اصلا‌ندیده‌بود.‌بگذریم‌حالا‌چیکار‌می‌کنی؟

_‌از‌کیفت‌آرامبخش‌برداشتم‌بهش‌دادم‌.‌

_‌پس‌حالاها‌خوابه!‌

هر‌دو‌در‌سکوت‌خفه‌کننده‌ی‌خانه‌فرو‌رفتند.‌در
حالی‌که‌افکاری‌مشترک‌داشتند.#‌

***

#سکوت‌بودونسیم‌

‌292#پارت

با‌شتاب‌وسایلش‌را‌جمع‌می‌کرد‌هنوز‌تصمیمش#
قطعی‌نبود،‌اما‌می‌خواست‌حتما‌منوچهر‌را
متوجه‌ی‌جدیتش‌کند.‌منوچهر‌تن‌داده‌بود‌به

نقشه‌ی‌او‌با‌عصبانیتی‌که‌کمتر‌پیش‌می‌آمد‌در
صدا‌و‌حرکاتش‌باشد‌فریاد‌کشید:‌این‌کارا‌یعنی

چی؟
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ایلناز‌با‌حرکتی‌لجوجانه‌عکس‌بانو‌را‌برداشت
توی‌چمدانش#‌گذاشت‌و‌گفت:‌یعنی‌این‌که‌تو‌این
خونه‌نمی‌مونم!‌مامان#‌هم‌که‌منو‌نمی‌خواد‌واسه
همین‌خونه‌گرفتم‌...‌البته‌که‌دیدن‌مامانم‌اونقدر

می‌رم‌تا‌حساب‌منو‌از‌تو‌جدا‌کنه!

منوچهر‌از‌تب‌و‌تاب‌افتاد‌و‌آرام‌تر‌از‌پیش‌شد.

_‌می‌خوای‌چیکار‌کنی؟‌ایلناز‌بیا‌بشین‌حرف
بزنیم‌بابا!‌اینطور‌خانواده‌رو‌بدتر‌از‌این‌که‌هست

می‌کنی!‌

_‌خانواده‌ت‌با‌من‌و‌مامان‌یا‌خانواده‌ت‌با‌لیلی؟!

_‌لیلی‌خانواده‌ی‌من‌نیست.‌

نگاه‌تحقیر‌آمیزش‌را‌از‌سرتا‌پای‌مردی‌که‌حالا
دیگر‌فقط‌برایش‌نماد#‌هوس‌بازی‌بودو‌با‌هیچ

منطقی‌نمی‌توانست‌او‌را‌مبرا‌کند‌کشاند.‌با‌نفرتی
آنی‌که‌چانه‌اش‌را‌به‌بالا‌جمع‌کرده‌بود‌گفت:

الان‌واسه‌اونم‌دلم‌سوخت!‌

در‌آرامش‌روی‌تختش‌نشست،‌پا‌روی‌پا‌انداخت
و‌گفت:‌یه‌سوال‌همین‌الان‌تو‌ذهنم‌اومد‌بابا!‌این
زن‌هایی‌که‌میان‌تو‌زندگی‌یه‌مرد‌خانواده‌دار#
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حتی‌فکرشو‌می‌کنن‌اون‌مرد‌پاش‌بیافته‌همه‌ی
حرفهای‌عاشقانه‌شو‌می‌ذاره‌کنار‌و‌خیلی‌ساده

انکارش‌می‌کنه؟‌داستان‌کلیشه‌ای‌همه‌ی‌مردای
عالم‌رو‌می‌دونن؟‌این‌که‌قراره‌دوراشونو‌بزنن‌و
برگردن‌پیش‌خانم‌خودشون‌خانواده‌خودشون؟

منوچهر‌خسته‌از‌دختری‌که‌هیچ‌جوری‌نمی
توانست‌آرامش‌کند،#‌بازویش‌را‌به‌دیوار‌تکیه‌داد.

کمی‌به‌نقاب‌خونسرد‌ایلناز‌که‌زیرش‌همان
جنگجویی‌بانو‌را‌پنهان‌کرده‌بود‌نگاه‌کرد.‌ایلناز
انگار‌فهمیده‌بود‌پدرش‌حرفی‌برای‌گفتن‌پیدا‌نمی

کند‌بی‌رحمانه‌فشار‌آورد.

_‌خب‌باید‌این‌چیزا‌رو‌بهم‌یاد‌بدی،‌قبل‌از‌این
که‌برم‌خونه‌همسرم!‌الان‌من‌یه‌دختر‌بی‌مادرم
که‌داره‌شوهر‌می‌کنه‌بابام‌همیشه‌باهام‌صمیمی

بوده...

پوزخندی‌به‌حرف‌خودش‌زد‌و‌ادامه‌داد:‌بهم‌یاد
بده‌اینجور‌زنا‌حرکت‌بعدیشون‌چیه؟‌بعد#‌از‌این
که‌فهمیدن.‌می‌مونن‌پافشاری‌می‌کنن‌روی
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بودنشون‌یا‌سرخورده‌می‌شن‌و‌شک‌می‌کنن‌به
هویتشون؟‌

_‌با‌یه‌برداشت‌اشتباه‌حرفهایی‌نزن‌که‌نتونی‌بعد
از‌زیر‌بارش‌در‌بیای!‌رابطه‌ی‌من‌و‌بانو‌رو‌با

یه‌اشتباه‌از‌این‌بدتر‌نکن!‌

_‌نمی‌تونم‌منم‌بهش‌خیانت‌کنم‌باید‌بهش‌بگم!

_‌ایلناز‌نکن‌این‌کارو‌بابا!‌بانو‌تا‌الان‌هم‌زیاد
آسیب‌دیده!

_‌پس‌می‌دونی!

_‌می‌دونم‌مگه‌میشه‌ندونم؟‌

_‌پس‌چرا‌لیلی‌رو‌اوردی‌تو‌زندگیمون!

_‌اونطور‌که‌فکر‌میکنی‌نیست!‌ایلناز،‌بابا‌اشتباه
کردم،‌قبول‌دارم‌اشتباه‌کردم‌و‌نمی‌خوام‌توجیه
کنم‌اما‌یه‌وقتایی‌همه‌چیز‌از‌عهده‌آدم‌خارج‌می
شه!‌آدم‌نمی‌تونه‌به‌آینده#‌فکر‌کنه‌تو‌لحظه‌تصمیم
می‌گیره،‌با‌توجه‌به‌شرایط‌اون‌زمان،‌مشکلات
روحی‌خودش،‌غرورش،‌لجبازی‌هاش،‌طرف

مقابلش‌...
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زیر‌نگاه‌سنگین‌ایلناز‌که‌نشان‌می‌داد‌هیچ‌کدام
از‌حرفهایش‌را‌باور‌ندارد‌نفسش‌را‌پر‌صدا

بیرون‌داد‌و‌گفت:‌باشه‌قبول‌نداری‌هیچ‌کدوم‌رو
اما‌این‌کارو‌با‌بانو‌نکن!‌

_‌عوضش‌برام‌چیکار‌می‌کنی!‌بهت‌یاد‌ندادم
دیگران‌و‌قضاوت‌کنی‌و‌بابت‌کاراشون‌ازشون

باج‌بخوای!

_‌ایلناز‌این‌چه‌طرز‌صحبت‌کردنه؟‌من‌اینا‌رو
بهت‌یاد‌ندادم.

ایلناز‌با‌بغض‌ابرو‌بالا‌داد‌تا‌از‌ریزش‌اشکهایش
جلوگیری‌کند‌و‌گفت:‌شبیه‌بچه‌های‌تخسی‌شدم
که‌یه‌تنه‌می‌تونن‌بنیان‌خانواده#‌رو‌نابود#‌کنن‌نه؟
واسه‌این‌که‌همچین#‌بچه‌ای‌نشم‌یه‌عمر‌طلاق
نگرفتین؟‌خیال‌کردین‌فقط‌اسم‌طلاق‌می‌تونه‌یه
بچه‌رو‌خراب‌کنه؟‌نه‌واقعیت‌یه‌چیز‌دیگه‌ست.
من‌همه‌اینا‌رو‌اون‌وقتی‌که‌توی‌خلا‌خانواده
بودم‌یاد‌گرفتم.‌شما‌هر‌دوتون‌سعی‌کردین#‌منو
خیلی‌خوب‌و‌مودب‌و‌خوشبین‌بار‌بیارید،‌شوخ
طبع‌و‌آسون‌گیر،‌خیلی‌معلم‌وار‌برخورد‌کردید.
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یکی‌تو‌یاد#‌دادی‌دو‌تا‌اون!‌من‌الحق‌بچه‌ی‌بدی
نبودم‌همه‌رو‌یاد‌گرفتم...

پشت‌دستش‌را‌روی‌صورت‌کشید‌و‌بعد‌کف
دستش‌را‌به‌منوچهر#‌که‌می‌خواست‌برای‌دلداری
اش‌جلو‌برود‌نشان‌داد‌و‌ادامه‌داد:‌اما‌باباجون
اگر‌آموزش‌ها‌همسو‌نباشه،‌اگر‌مدیریت‌نداشته
باشه‌یه‌حفره‌توی‌تربیت‌بچه‌به‌وجود‌می‌آد‌که
سعی‌می‌کنه‌خودش‌پرش‌کنه!‌من‌تو‌راه‌دشتگل
و‌اهواز‌اون‌حفره‌رو‌پر‌کردم.‌قضاوتت‌می‌کنم.
تو‌خواستی‌که‌قضاوت‌بشی‌و‌این‌حق‌منه!‌تو

خیانت‌کردی‌لطفا‌هیچ‌اسم‌دیگه‌ای‌روش‌نذار!‌تو
به‌ما‌خیانت‌کردی‌تو‌گذشته‌ی‌مادرم‌و‌آینده‌ی‌منو

هدر‌دادی!

با‌همه‌تلاشش‌اشکش‌چکید#‌و‌با‌کلماتی‌در‌هم
شکسته‌در‌حالی‌که‌هنوز‌سعی‌می‌کرد‌همان

بچه‌ی‌تخسی‌که‌خیال‌می‌کند‌باشد‌گفت:‌دیگه‌هیچ
وقت‌لیلی‌رو‌نمی‌بینی#‌و‌حتی‌اصرار‌دارم‌جلو
چشم‌من‌و‌بانو‌اینو‌بهش‌بگی‌که‌نمی‌خوای

ببینیش!#‌اونوقت‌هیچی‌نمی‌گم.‌یک‌هفته‌وقت‌می
دم‌تا‌با‌این‌کار‌ثابت‌کنی‌به‌هر‌سه‌ی‌ما‌که
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اولویت‌زندگیت‌کیه؟‌و‌می‌بینی‌که‌این‌کار‌بخاطر
لیلی‌هم‌هست.‌اگر‌دوستش‌نداری‌باید#‌بهش‌بگی.

#سکوت‌بودونسیم‌

293#پارت

منوچهر‌بیش‌از‌خودش‌دلش‌برای‌دختری‌سوخته
بود‌که‌با‌همه‌تلاشی‌که‌برای‌بد‌بودن‌می‌کرد

هنوز‌همان‌دخترک‌معصومش‌بود‌که‌بارها‌تلاش
کرده‌بود‌میانه#‌شکراب‌پدر‌و‌مادر‌را‌بگیرد‌و
مظلومانه‌نامه‌های‌مدرسه‌که‌گاهی‌مدیر‌برایشان
می‌نوشت‌را‌پنهان#‌می‌کرد.‌دختری‌که‌حتی
تلاش‌می‌کرد‌سرگردانی‌اش‌را‌در‌انتخاب‌بین
مدارس‌اهواز‌یا‌مدرسه‌ی‌کوچک‌دشتگل‌پنهان#

کند.‌

صدای‌زنگ،‌حرفهای‌نگفته‌را‌توی‌گلویشان‌خفه
کرد.‌ایلناز‌نوک‌انگشتهایش‌را‌محکم‌زیر

چشمهایش‌کشید‌نفس‌بلندی‌کشید‌و‌گفت:‌کامران
اومده‌که‌بریم‌دنبال‌گلپر!‌
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منوچهر‌سرتکان‌داد‌و‌او‌بی‌حرف‌چمدانش‌را
همانطور‌باز‌رها‌کرد‌و‌برای‌باز‌کردن‌در‌رفت.

‌منوچهر‌برگشت‌توی‌سالن،‌خود‌را‌روی‌یکی‌از
مبل‌ها‌انداخت.

دو‌روز‌از‌طوفانی‌که‌ایلناز‌در‌آموزشگاه‌به‌پا
کرده‌بود‌می‌گذشت.‌زندگی‌و‌روانش‌به‌معنای
واقعی‌زیرو‌رو‌شده‌بود.‌در‌سکوت‌خانه‌مانده#
بود.‌نه‌به‌تماسهای‌لیلی‌که‌امیدوار‌بود‌همین
روزها‌تلاش‌و‌انتظارش‌جواب‌بدهد‌و‌منوچهر
درتهران‌به‌اوبپیوندد#‌پاسخی‌داده‌بود‌و‌نه‌به

مسائل‌آموزشگاه‌توجهی‌کرده‌بود.‌

داشت‌دیوانه‌می‌شد‌از‌این‌فکر‌که‌نکند‌ماجرا‌به
گوش‌بانو‌برسد.‌تمام‌شب‌قبل‌را‌از‌این‌هراس‌در
خانه‌راه‌می‌رفت‌به‌موهایش‌چنگ‌می‌زد‌و‌انگار
تازه‌به‌صرافت‌افتاده‌بود‌این‌بخش‌از‌زندگی‌اش
را‌چطور‌پاک‌کند‌.‌لیلی‌را‌چطور‌حذف‌کند.

لاقل‌این‌دوسال‌اخیر‌را‌چطور؟

ایلناز‌علنا‌تهدیدش#‌کرده‌بود‌که‌ماجرا‌را‌به‌گوش
بانو‌می‌رساند.‌تپش‌های‌قلبش‌عادی‌نبود‌در‌لحظه
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روی‌صد‌می‌زد‌و‌لحظه‌ای‌دیگر‌چنان‌از‌اوج
می‌افتاد‌که‌بی‌صبرانه‌انتظار‌مرگ‌می‌کشید.

می‌خواست‌همه‌چیزش‌را‌بدهد‌و‌فقط‌این‌خبر‌به
گوش‌بانو‌نرسد.‌انگار‌برای‌اولین‌بار‌در

زندگی‌اش‌با‌یک‌تابلوی‌ایست‌بزرگ‌برخورد
کرده‌بود‌و‌حالا‌همانطور‌که‌مقابل‌ان‌ایستاده‌بود
داشت‌فکر‌می‌کرد‌دنیا‌چقدر‌پوچ‌است.‌راهی‌که
آمده‌را‌چه‌بیهوده‌طی‌کرده‌و‌چقدر‌راحت‌می
تواند‌همه‌چیزهایی‌که‌تا‌همین‌چند‌روز‌پیش
بررگترین‌و‌مهمترین#‌سرمایه‌و‌دست‌اوردهای

زندگی‌اش‌بوده‌اند‌را‌بدهد‌تا‌فقط‌آرامشش‌برگردد#
یا‌شاید‌مهمتر‌از‌آرامش‌آبرویش‌نزد‌تنها‌دخترش.

به‌بانو‌فکر‌کرد‌و‌این‌که‌آیا‌از‌روی‌عشق‌است
که‌نمی‌خواهد‌بانو‌چیزی‌بفهمد؟‌بعد‌از‌حرفهای
ایلناز‌و‌آن‌روز‌که‌لیلی‌بعد#‌از‌رفتن‌او‌به‌اتاق
آمده‌و‌با‌خونسردی‌گفته‌بود‌»خوب‌شد‌باید

بالاخره‌از‌جایی‌شروع‌میشد«‌به‌همه‌چیز‌شک
کرد‌و‌حالا‌این‌شک‌فزاینده‌داشت‌جانش‌را‌می
گرفت.‌تا‌قبل‌از‌آن‌اصلا‌به‌این‌که‌روزی

رودرروی‌بانو‌بیاستد‌و‌بعد‌از‌آن‌همه‌انکار‌که
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حتی‌تا‌همین‌یک‌ماه‌پیش‌ادامه‌داشت‌به
محرمیتش#‌با‌لیلی‌اعتراف‌کند‌فکر‌نکرده‌بود.‌‌

تا‌همین‌چند‌روز‌پیش‌شک‌نداشت‌بانو‌را‌عاشقانه
می‌پرستد‌و‌حتی‌این‌انزوای‌هجده‌ساله،‌از‌او‌در
نظرش‌زنی‌قدرتمند#‌ساخته‌و‌حتی‌ارزشمندترش
هم‌کرده‌بود.‌اما‌مدام‌از‌خودش‌می‌پرسید‌پس
چرا‌نخواستم‌با‌زنی‌که‌عاشقانه‌دوست‌می‌دارم
بمانم‌و‌زنی‌که‌قرار‌بود‌یک‌دوست‌ساده‌در

همنشینی‌های‌ادبی‌باشد‌را‌ترجیح#‌دادم؟‌در‌جواب
این‌سوال‌مثل‌شاگردهای‌کودنی‌بود‌که‌سالها‌پیش

خاطره‌هایشان‌را‌تعریف‌می‌کرد‌تا‌بانو‌را
بخنداند.‌جواب‌نوک‌زبانش‌بود،‌اما‌جاری‌نمیشد
و‌به‌هول‌و‌ولا‌افتاده‌بود‌که‌کدام‌حس‌درست

بوده‌و‌کدام‌غلط.‌حتی‌یادش‌نمی‌آمد‌دوسال‌پیش
چه‌اتفاقی‌افتاد‌که‌با‌لیلی‌رفتند‌دفتر‌ثبت‌ازدواج‌و
صیغه‌محرمیت‌خواندند‌در‌حالی‌که‌لیلی‌همیشه
این‌را‌ناقض‌حقوق‌زن‌می‌دانست‌و‌خودش‌قسم
خورده‌بود‌جز‌بانو‌اسم‌زنی‌توی‌زندگی‌ثبت

نشود.‌
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چند‌مشت‌محکم‌به‌گیجگاهش#‌کوبید#‌و‌سعی‌کرد
چیزی‌را‌به‌یاد‌بیاورد،#‌چیزی‌که‌از‌سالهای‌دور

فکر‌کردن‌به‌ان‌را‌به‌تعویق‌انداخته#‌بود.‌

آنقدر‌درباره‌خودش‌و‌همه‌اتفاقاتی‌که‌اگر‌کسی
روزی‌می‌گفت‌به‌دام‌آنها‌می‌افتی‌خنده‌اش‌می

گرفت.‌ناباور‌بود‌که‌چشمهایش#‌از‌حدقه‌در‌آمده‌و
برای‌مدتی‌طولانی‌خیره‌ماند#‌به‌دیوار‌رنگ‌مرده

ی‌روبه‌رو.‌

خیلی‌ساده‌فهمیده‌بود‌در‌تمام‌این‌سالها‌بانو‌را‌هم
دوست‌داشته‌و‌هم‌نداشته.‌و‌همینطور‌لیلی‌را‌و
همه‌زندگی‌اش‌را‌در‌همین‌بلاتکلیفی‌احساسی
گذرانده#‌بود.‌اگر‌چه‌در‌حرفه‌اش‌موفق‌بود،‌اما
حالا‌حتی‌به‌آن‌هم‌شک‌داشت.‌بعد‌از‌حرفهای
ایلناز‌به‌همه‌ی‌چیزهایی‌که‌درباره‌خودش‌بودند#

شک‌کرده‌بود؛‌حتی‌شغلی‌که‌از‌روی‌بی
تصمیمی‌برای‌زندگی‌احساسی‌و‌خانوادگی‌اش،‌با

جان‌و‌دل‌به‌آن‌چسبیده‌بود.

حتی‌در‌آن‌لحظه‌که‌مثل‌متهم‌ردیف‌اول‌در
محکمه‌ی‌خود‌ایستاده‌بود‌بی‌رحمانه‌حکم‌داد:
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حالا‌هم‌به‌خاطر‌هیچ‌کدام‌از‌دو‌زن‌نیست‌که
داری‌دست‌و‌پا‌می‌زنی‌تو‌فقط‌برای‌آبرویت

ترسیده‌ای!‌برای‌اعتباری‌که‌سالها‌به‌آن‌دل‌بسته
بودی‌پیش‌چشم‌بانو‌یک‌جور‌و‌درکنار‌لیلی‌یک

جور‌دیگر!

***

#سکوت‌بودونسیم‌

294#پارت

ایلناز‌پا‌گذاشت‌به‌سالن‌کوچک‌مرکز‌مشاوره،
منشی‌که‌دیگر‌می‌شناختش،‌با‌لبخند#‌اشاره‌ای‌به

های‌طبقه‌بالا‌کرد.‌یعنی‌که‌گلپر‌هنوز‌اتاق
آنجاست.‌ایلناز‌سرتکان‌داد‌و‌منتظر‌ماند.‌زیاد
طول‌نکشید‌که‌گلپر‌آهسته‌پایین‌آمد،‌صورتش

خیس‌اشک‌بود‌به‌پله‌ی‌آخر‌که‌رسید‌توی‌آغوش
ایلناز‌که‌مقابلش‌بود‌رفت.‌قدش‌از‌ایلناز‌کمی
بلندتر#‌بود‌و‌باید‌خم‌می‌شد‌تا‌چانه‌اش‌را‌روی
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شانه‌ی‌ایلناز‌بگذارد‌و‌توی‌گوشش‌زمزمه‌کند:
همه‌چیو‌گفتم.

ایلناز‌هم‌به‌شیوه‌خودش‌زمزمه‌کرد:‌خوب‌کردی
و‌اشکش‌سرریز‌شد.‌

بیرون‌از‌فضای‌آرام‌مرکز‌ایلناز‌اهسته‌پرسید‌:
چی‌شد؟

_‌بریم‌یه‌جا‌حرف‌بزنیم.

هر‌دو‌روی‌صندلی‌عقب‌نشستند.‌کامران‌از‌آینه
جلو‌به‌صورت‌اشکی‌ایلناز‌نگاه‌کرد‌و‌با‌حرکت
ابرو‌چیزی‌پرسید.‌ایلناز‌آهسته‌گفت:‌ما‌رو‌می

بری‌لب‌رودخونه؟‌

کامران‌بی‌حرف‌سر‌تکان‌داد‌و‌کمی‌بعد‌دخترها
روی‌علف‌های‌سبز‌نم‌خورده،‌روی‌زمینی‌که
شیبی‌ملایم‌به‌سوی‌رودخانه#‌داشت‌نشسته‌بودند.#
کامران‌بی‌این‌که‌آنها‌چیزی‌بگویند#‌شرایط‌را
درک‌کرده‌بود‌و‌خودش‌آرام‌گفت:‌می‌رم‌یه

چیزی‌واسه‌شام‌بگیرم‌.

گلپر‌بعد‌از‌کمی‌نشستن،‌بی‌توجه‌به‌سردی‌هوا‌و
زمین‌زیرپایشان‌دراز‌کشید.‌پلک‌هایش‌را‌روی
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ستاره‌هایی‌که‌تک‌وتوک‌توی‌آسمان‌پیدا‌می‌شوند
بست‌و‌گوش‌سپرد‌به‌صدای‌ماشین‌ها‌و‌همهمه‌ی
مردم.‌دستهایش#‌را‌روی‌شکمش‌به‌هم‌رساند،#
ایلناز‌کنارش‌دراز‌کشید‌و‌جمله‌ای‌که‌جوانی‌که
در‌حال‌عبور‌‌با‌خنده‌گفته‌بود‌را‌نشنیده#‌گرفت.‌

آهسته‌پرسید:‌از‌کجا‌شروع‌کردی؟

_‌از‌اسمم،‌دختربس!

انگار‌از‌هزارسال‌پیش‌صدای‌گلپر‌را‌نشنیده‌بود
که‌حالا‌اینطور‌حریص‌کلمه‌به‌کلمه‌اش‌بود‌و‌در
عین‌حال‌فکر‌میکرد‌اسمش‌یک‌داستان‌کامل
است.‌همه‌ی‌زندگی‌گلپر‌خلاصه‌می‌شود‌توی
همین‌اسم‌لعنتی.‌همین‌اسمی‌که‌زیادی‌بودنش#‌را
مدام‌به‌رخ‌می‌کشید.‌با‌بغض‌پرسید:‌خب!‌

_‌بعد‌کشتن‌پولاد.‌

با‌شیونی‌خفه‌صدا‌زد:‌گئوم...‌)برادرم(

لحنش‌ایلناز‌را‌یاد‌عزداری‌های‌دشتگل‌انداخت‌و
یکباره‌صدای‌جیغ‌زن‌ها‌توی‌حافظه‌اش‌پیچید.
پلک‌ها‌را‌به‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌پولاد‌رو‌تو

نکشتی.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌بعد‌اومدن‌خسرو‌تو‌شکاف‌کوه.‌

_‌گلپر...‌

_‌بعد‌ننه‌ماه‌طلعت‌مرد.‌

_‌وقتی‌ننه‌مرد‌گریه‌نکردی‌تو‌...

گلپر‌مشتی‌به‌قلبش‌کوفت‌و‌زمزمه‌کرد:‌دااااا....
داااااا‌

به‌اندازه‌ی‌همه‌ی‌سالهایی‌که‌مادرش‌را‌صدا‌نزده
بود‌توی‌صدایش‌زخم‌داشت.‌‌

ایلناز‌به‌سوی‌او‌چرخید‌دستش‌را‌روی‌مشت‌او
گذاشت‌و‌گفت:‌نکن.‌

_‌ننه‌ماه‌طلعت‌از‌غصه‌ی‌ما‌مُرد‌...‌ما‌همه‌ی
بچه‌های‌بی‌سروسامونش‌..‌از‌بمانی‌گرفته‌تا
تو‌...‌ما‌به‌نفرین‌کی‌اینطور‌دربه‌در‌شدیم؟‌

_‌ما‌خوبیم‌گلپر‌...‌

_‌ما‌هیچ‌وقت‌خوب‌نبودیم..‌بهترینمون#‌شاید
همون‌بمانی‌بود‌که‌مُرد.‌

_‌پیروز‌بدکینه#‌...‌بانو‌عزادار...‌تو‌بدبخت‌بین
بانو‌و‌منوچهر‌من‌خل‌و‌چل‌و‌خسرو،‌مردایی‌رو
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دیدم‌که‌گریه‌نمی‌کنن...‌عادیه‌نه؟‌اما‌مردی‌که
نه‌گریه‌می‌کنه‌و‌نه‌می‌خنده‌عادی‌نیست‌ایلناز!

_‌می‌خنده‌ندیدی‌اون‌شب‌همین‌جا!

نمی‌دانست‌جمله‌اش‌را‌ادامه‌بدهد#‌بگوید#‌چشم
توی‌چشم‌آوا‌خنده‌ی‌خسرو‌را‌دیده#‌بود‌یا‌نه!‌گلپر
هم‌انگار‌میل‌نداشت‌به‌آن‌شب‌برگردد.‌ته‌زبانش

انگار‌ورم‌کرده‌و‌چسبیده‌بود‌به‌حلقش‌وسط
ستاره‌باران‌اسمان‌تصویری‌دور‌و‌محو‌از‌ننه
ماه‌طلعت‌دید#‌که‌تا‌اخرین‌روز‌زندگی‌اش‌مثل

کوه‌بالای‌سرش‌ایستاده‌بود.‌

بعد‌یادش‌آمد‌وقتی‌خسرو‌توی‌گور‌پرید‌و‌پیروز
ننه‌ماه‌طلعت‌را‌روی‌دستهایش‌گذاشت‌اشک‌نمی
ریخت.‌این‌تنها‌درد‌مشترکی‌بود‌که‌پیروز‌و
خسرو‌داشتند.‌برای‌اولین‌و‌آخرین‌بار‌روی

چیزی‌توافق‌کرده‌بودند.‌خسرو‌اخم‌کرده‌بود‌و
هی‌دندان#‌هایش‌را‌روی‌هم‌می‌فشرد‌و‌اشکهای
حلقه‌زده‌توی‌چشمهایش‌را‌پس‌می‌فرستاد‌و‌جای
آن‌عرق‌می‌ریخت‌...‌خودش‌هم‌نشسته‌بود‌بالای

قبر‌و‌بیهوده#‌می‌خندید‌...‌چند#‌زن‌امده‌بودند#
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بلندش‌کردند#‌و‌صدای‌صنم‌هنوز‌توی‌گوشش‌بود
که‌با‌نفرت‌و‌کینه‌گفته‌بود:‌لیوه)دیوونه(‌

حالا‌انگار‌اشکهایی‌که‌ان‌روز‌برای‌ننه‌ماه
طلعت‌نریخته‌بود‌راهشان‌را‌پیدا‌کرده‌بودند.‌با
سماجت‌چسبیده‌بود‌به‌تصویر‌کفن‌پوش‌ننه‌ماه
طلعت‌که‌خسر‌نرم‌خواباندش‌میان‌گور‌و‌به

گفته‌ی‌شیخ‌مردان‌نامحرم‌دور‌شدند‌تا‌خسرو‌کمی
کفن‌را‌کنار‌بزند‌و‌صورت‌ننه‌ماه‌طلعت‌پیدا
شود.‌او‌بازوهایش‌را‌از‌چنگ‌زنها‌در‌اورده‌و
به‌قهقهه‌خندیده‌بود‌...‌مشت‌دیگری‌به‌سینه‌اش
کوفت‌و‌شیون‌کرد:‌ننه‌ماه‌طلعت‌مرد‌ایلناز...

ایلناز‌همانطور‌که‌اشک‌می‌ریخت‌فکر‌کرد‌چه
خوب‌که‌وسط‌هفته‌است‌و‌مردم‌انقدر‌گرفتارند
که‌وقتی‌برای‌اینجا‌نشستن‌ندارند.‌چه‌خوب‌که
سایه‌ها‌مکثی‌کوتاه‌می‌کنند‌و‌بعد‌تند‌می‌گذرند.
آخرین‌فکری‌که‌از‌سرش‌گذشت‌این‌بود‌چه

خوب‌که‌کامران‌به‌وقتش‌رسید.

****
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#سکوت‌بودونسیم‌

295#پارت

چراغ‌ها‌همه‌خاموش‌بود.‌کامران‌انگشتش‌را
روی‌کلید‌چراغ‌حیاط‌می‌گذاشت‌گفت:‌نمی‌خوای

بیشتر‌فکر‌کنی؟‌یه‌مدت‌دیگه‌ما‌می‌ریم‌سر
زندگیمون‌این‌خونه‌گرفتن‌یعنی‌چی؟‌مگه‌گلپر

چقدر‌قراره‌اینجا‌باشه؟

با‌بیرون‌آمدن‌گلپر‌از‌سرویس‌بهداشتی‌گوشه‌ی
حیاط‌ایلناز‌ترجیح#‌داد‌جوابی‌ندهد.#‌در‌خانه‌را‌باز
کرد،‌داخل‌رفت‌و‌با‌دیدن#‌منوچهر#‌که‌بی‌جان
یک‌وری‌روی‌مبل‌افتاده#‌بود‌جیغ‌کشید.‌وحشت
زده‌به‌سمت‌کامران‌برگشت.‌کامران‌زودتر‌از‌او
به‌خودش‌مسلط‌شد.‌به‌سمت‌منوچهر‌دوید،#‌میان
گریه‌های‌ایلناز‌که‌گلپر‌هیچ‌جوری‌نمی‌توانست

آرامش‌کند‌به‌اورژانس‌زنگ‌زد.

ساعتی‌بعد‌همه‌در‌بیمارستان‌بودند.#‌پشت‌درهای
بسته‌ی‌ای‌سی‌یو‌بی‌تاب‌قدم‌می‌زدند‌و‌او
خودش‌را‌سرزنش‌می‌کرد‌دلش‌می‌خواست
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گوشی‌را‌بردارد‌خبر‌را‌به‌بانو‌بدهد#‌اما‌کامران
گفته‌بود‌این‌وقت‌شب‌فقط‌ترس‌به‌جونش‌می

ندازی‌.

و‌او‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌یعنی‌ممکن‌است‌بانو‌بعد
از‌همه‌ی‌بی‌وفایی‌های‌منوچهر‌باز‌هم‌برای‌او
بترسد‌و‌دل‌نگران‌شود.‌کلافه‌گی‌تا‌صبح‌روز
بعد‌ادامه‌داشت‌اول‌صبح‌وقتی‌لیلی‌را‌توی

بیمارستان#‌دید‌دیگر‌طاقت‌نیاورد‌کامران‌خودش
داوطلب‌شد‌برای‌آوردن‌بانو‌به‌دشتگل‌برود.‌

لیلی‌کمی‌کنارشان‌ماند#‌و‌فضا‌را‌سنگین‌تر‌و
غم‌آلودتر‌از‌پیش‌کرد‌و‌بعد‌بی‌این‌که‌کسی‌اصلا
از‌او‌انتظار‌توضیح‌داشته‌باشد،‌مثل‌ماری‌که
تنها#‌باید#‌زهر‌از‌پیش‌مانده#‌در‌نیشش‌را‌بریزد

گفت:‌من‌می‌رم‌و‌چند‌ساعت‌دیگه‌بر‌می‌گردم.

‌نگاه‌گلپر‌به‌پشت‌قدمهایش‌بودکه‌ایلناز‌گفت:
بری‌برنگردی!‌

گلپر‌متفکر‌با‌ابروهای‌درهم‌کشیده‌گفت:‌دنیا
عجیبه#‌ایلناز...‌بانو‌هوو‌نمی‌خواست‌اما‌من‌واسه

ابرام‌دقیقا‌یه‌همچین#‌زنی‌می‌خواستم.‌
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چشمهایش‌را‌تنگ‌کرد‌و‌با‌لحنی‌کاملا‌جدی
گفت:‌کفش‌بی‌پاشنه‌بپوشه‌همقدن.

_‌وقت‌گیر‌اوردی‌گلپر..

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌ای‌لیلی‌بی‌بخت‌حیف
که‌طلاق‌گرفتم‌وگرنه‌می‌گرفتمت‌واسه‌ابرام

خان.‌خودم‌می‌شدم‌خانم‌بزرگت‌...

بالاخره‌ایلناز‌نتوانست‌جلوی‌خنده‌اش‌را‌بگیرد‌با
تصور‌ابرام‌و‌آن‌لقب‌خان‌که‌گلپر‌بهش‌داده‌بود

میان‌خنده‌نالید:#‌باز‌لال‌زبون‌وا‌کرد‌...

_‌به‌هیچکس‌نگو‌

_‌چیو!‌

_‌که‌مرده‌از‌قبر‌بیرون‌زده‌.

وقت‌گفتن‌مرده‌و‌قبر‌به‌زبان‌و‌دهانش‌اشاره‌کرد
و‌بعد‌خیلی‌جدی‌گفت:‌حتی‌خسرو!‌

_‌دیوونه‌ای؟‌خسرو‌هر‌روز‌گزارش‌تو‌و‌مامان
رو‌می‌گیره‌بعد#‌بهش‌نگم‌حرف‌زدی؟‌

_‌بخت‌ننه‌ماه‌طلعت‌اگر‌گفتی‌دیگه‌با‌تو‌هم
حرف‌نمی‌زنم‌.
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_‌گیر‌افتادم‌بین‌یه‌مشت‌خل‌و‌چل!

_‌با‌آقات‌یا..

_‌گلپر‌...

_‌ببخشید‌حواسم‌نبود#‌چون‌مریضه‌دوستش
داری‌...‌اصلا‌فکر‌کن‌منطورم‌از‌آقات،‌کامرانه.

ایلناز‌حریف‌زبان‌گلپر‌نبود‌هرگز‌نبو‌و‌حالا‌فکر
می‌کرد‌مرده‌چه‌بی‌وقت‌از‌قبر‌بیرون‌زده‌حالا

کی‌می‌تواند‌این‌دیوانه‌را‌ساکت‌کند.

‌رسیدن‌مریم‌همان‌معجزه‌بود‌گلپر‌دوباره‌بی
حرف‌یک‌جا‌نشست.‌مریم‌با‌گریه‌توی‌آغوش
ایلناز‌رفت‌و‌گفت‌بقیه‌را‌هم‌خبر‌کرده‌حالا‌می
رسند‌و‌ایلناز‌گفت:‌کاش‌می‌گفتی‌نیان‌عمه‌الان

ما‌رو‌هم‌بیرون‌می‌کنن‌..

صبح‌تا‌عصرشان‌کند‌و‌کشدار‌گذشت.‌هوشیاری
منوچهر‌درسطح‌خوبی‌بود‌و‌خیال‌همه‌آسوده‌شده
بود‌پرستار‌از‌سالن‌بیرونشان‌کرده‌و‌گفته‌بود:
بیمار‌را‌منتقل‌می‌کنند‌بخش‌مراقبت‌های‌ویژه‌و
در‌وقت‌ملاقات‌می‌توانند#‌برای‌دقایقی‌کوتاه‌به
نوبت‌بروند‌منوچهر#‌را‌ببیند#‌و‌حالا‌همه‌به‌این
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امید‌توی‌حیاط‌بزرگ‌بیمارستان‌پراکنده#‌بودند‌و
ایلناز‌با‌این‌امید‌که‌فرکانس‌های‌صدای‌زمزمه
وارش‌به‌گوش‌پدر‌برسد‌راه‌می‌رفت‌و‌زیر‌لب

می‌گفت:‌بابا‌زود‌خوب‌شو‌غلط‌کردم.‌

درست‌همان‌وقتی‌که‌همه‌به‌سالن‌انتظار‌رفته
بودند.#‌کامران‌و‌بانو‌رسیدند‌بانو‌از‌ابتدای‌راهرو
به‌سویشان‌می‌آمد‌با‌لباس‌بختیاری‌یک‌دست
سیاه،‌می‌نایش‌را‌روی‌سینه‌انداخته#‌بود‌و‌با‌این
که‌نسبت‌به‌روز‌خواستگاری‌ایلناز‌بسیار‌لاغرتر
شده‌بود.‌اما‌از‌دور‌با‌ابهت‌به‌نظر‌می‌رسید.
ایلناز‌با‌غرور‌تکیه‌از‌دیوار‌برداشت‌تا‌به‌سمت

او‌بدود.‌

در‌این‌فاصله‌مریم‌و‌مادرش‌داخل‌رفتند#‌لیلی
لبهای‌فشرده‌اش‌را‌به‌لبخندی‌باز‌کرد‌و‌آماده‌ی
استقبالی‌گرم‌از‌بانو‌شد‌حقیقتا‌خودش‌هم‌نمی

دانست‌چطور‌می‌تواند‌اینقدردر‌مقابل‌بانو‌نرم‌خو
باشد‌شاید‌چون‌خودش‌بود‌که‌قدر‌بودن‌متوچهررا
ندانست‌و‌او‌را‌دو‌دستی‌تقدیم‌بانو‌کرد‌و‌تازه‌بعد
از‌ازدواجشان‌فهمید‌بعد‌از‌آن‌همه‌ماجرا‌که‌از

سر‌گذرانده‌با‌وجود‌همه‌احساس‌نیاز‌به‌بودن‌یک
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مرد‌نمی‌تواند‌به‌هیچ‌مردی‌جز‌منوچهر‌اعتماد#
کند.‌

بانو‌نزدیکی‌شان‌رسیده‌بود‌که‌لیلی‌به‌طرفشان
رفت‌با‌لبخند#‌سرتاپای‌او‌را‌برانداز‌کرد.‌شاید‌می
خواست‌مطمئن‌شود‌حریفش‌با‌این‌که‌سن‌کمتری
دارد‌اما‌انچنان#‌از‌درون‌شکسته‌که‌سالها‌پیرتر‌از
او‌به‌نظر‌می‌رسد.‌دستش‌را‌جلو‌کشید‌ایلناز‌با

نفرت‌اماده‌ی‌گفتن‌حرفی‌بود‌که‌بانو‌دست‌کشید‌و
انگشتهای‌او‌را‌فشرد‌لیلی‌با‌همان‌لبخندی‌که
آماده‌داشت‌گفت:‌چه‌خوشحالم‌می‌بینمت‌شنیدم

بیمار‌بودی‌ما‌اینجاییم‌لازم‌نبود‌بیای‌..

#سکوت‌بودونسیم‌
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بانوخیره#‌توی‌چشمهایش#‌گفت:‌اینجام‌تا‌کنار
پریشونی‌ایلنازم‌باشم‌شما‌برای‌هر‌کار‌دیگه‌ای

هستید‌باشید،‌من‌کنار‌دخترمم.
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لیلی‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌بانو‌بی‌هیچ‌حرفی‌روی
نیمکت‌استیل‌نشست‌دقایقی‌بعد‌ایلناز‌و

پدربزرگش‌داخل‌رفتند‌مریم‌بانو‌را‌به‌خود‌فشرد
و‌اشک‌ریخت‌لیلی‌همچنان‌انتطار‌می‌کشید‌که
ایلناز‌بیرون‌امد،#‌نگاهش‌را‌بین‌همه‌منتظران
چرخاند#‌و‌بعد‌ثابت‌روی‌چهره‌ی‌لیلی‌ماند.

_‌بابا‌گفت‌خسته‌ست‌دیگه‌نمی‌خواد‌کسی‌رو
ببینه#‌.

پرستار‌با‌تایید‌حرف‌او‌خواهش‌کرد‌سالن‌را
خلوت‌کنند.#

***

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌‌آوا‌آوا‌

صدای‌خسرو‌را‌از‌دورترین‌نقطه‌ی‌ذهنش‌می
شنید.‌انگار‌کوهیار‌حبسش‌کرده‌بود‌توی‌اتاقش‌و
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او‌لج‌کرده‌بود‌غذا‌نمی‌خورد‌تا‌از‌شدت‌ضعف
بیهوش‌شود‌و‌توی‌رویا‌خسرو‌‌را‌صدا‌کند.
تجربه‌ای‌که‌یکبار‌از‌سر‌گذرانده#‌بود.‌تمام‌دو

روز‌قبل،‌فقط‌به‌قدر‌خوردن‌غذایی‌که‌خسرو‌به
زور‌در‌دهانش‌می‌گذاشت‌بیدار‌بود.‌

سیاهپوش‌چند‌بار‌آمده‌و‌به‌او‌سر‌زده‌بود.
پزشکی‌اورد‌توی‌خانه‌تا‌برایش‌آرامبخش‌تزریق
کند‌و‌مهربانانه‌گفته‌بود‌هر‌کاری‌دارند#‌خبرش

کنند،حتی‌اگر‌نیمه‌شب!‌

خسرو‌حواسش‌به‌نگاه‌موشکاف‌سیاهپوش‌که
اوضاع‌نامرتب‌خانه‌را‌بررسی‌می‌کرد‌بود.

انگار‌او‌هم‌متوجه‌اثری‌که‌قبل‌از‌آنها‌کسی‌در
خانه‌به‌جای‌گذاشته‌بود‌شد.‌

بالاخره‌آوا‌چشمهایش‌را‌باز‌کرد.‌تب‌دار‌و‌گیج
از‌داروهای‌مسکن‌هذیان#‌می‌گفت:‌خسرو‌عید#‌شده

...‌آنا‌اومده‌...‌فرخنده‌توی‌باغ‌صنوبر‌...‌

خسرو‌یک‌دستش‌را‌در‌دست‌گرفت.‌با‌دست
دیگر‌انگشت‌کشید‌رو‌پیشانی‌اش‌و‌آهسته‌تر‌از

قبل‌گفت:‌آوا‌بیدار‌شو.
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طاقتش‌از‌دست‌رفته‌بود‌و‌می‌دید‌این‌آوای
خواب‌بیشتر‌از‌آوایی‌که‌گم‌کرده‌بود‌آزارش‌می
دهد.‌این‌آوای‌غمگین‌و‌از‌دنیا‌بریده‌که‌از‌ترس
پلک‌هایش‌مدام‌باز‌و‌بسته‌می‌شه‌چهار‌گوشه‌ی
دلش‌را‌از‌وحشت‌از‌دست‌دادنش‌می‌لرزاند.‌می
خواست‌بگوید‌من‌مرد‌همه‌جور‌بلا‌کشیدن‌هستم
الا‌دیدن‌تو‌در‌این‌حال!‌می‌خواست‌کم‌آوردنش

را‌فریاد‌بزند.‌

آوا‌کم‌کم‌هوشیارتر‌می‌شد.‌هر‌بار‌خسرو‌‌صدایش
زد،‌پلک‌هایش‌بیشتر‌باز‌می‌شد‌و‌از‌هذیان‌هایش#

فقط‌تکرار‌آشفته‌ی‌نام‌خسرو‌باقی‌ماند‌.‌

خسرو‌کمک‌کرد‌به‌تاج‌تخت‌تکیه‌بدهد#‌آهسته
پرسید:‌خوبی؟‌

پلک‌روی‌هم‌گذاشت‌تا‌از‌شر‌اشک‌های‌جمع
شده‌راحت‌شود.‌خسرو‌بی‌تاب‌سرجلو‌برد‌و

گفت:‌آوا‌خوبی؟‌چشماتو‌نبند#‌دوباره!

‌دوباره‌چشم‌باز‌کرد‌مظلومانه‌به‌خسرو‌نگاه‌کرد
‌.
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خسرو‌قاشق‌غذا‌را‌مقابل‌دهانش‌گرفت‌و‌گفت:
می‌دونم‌سخته‌آوا‌اما‌هراندازه‌سخت‌باشه‌تو‌قوی

هستی...‌مگه‌نمی‌خوای‌بریم‌دنبال‌آنا‌؟‌

آوا‌نفس‌گرفت‌در‌حال‌جویدن‌غذا‌سر‌تکان‌داد.
خسرو‌با‌دو‌انگشت‌موهای‌ریخته‌توی‌صورتش
را‌پشت‌گوشش‌داد.‌دوباره‌یک‌قاشق‌پر‌کرد‌و‌با
لحنی‌که‌از‌او‌بعید#‌بود‌گفت:‌پس‌از‌این‌خواب

بیدار‌شو‌تا‌دق‌نکردم‌.‌منو‌با‌این‌چیزا‌نسنج‌...‌

آوا‌با‌صدایی‌که‌به‌زحمت‌شنیده‌می‌شد‌گفت:
خسرو...

گلویش‌را‌با‌چند‌سرفه‌صاف‌کرد‌و‌باز‌گفت:
خسرو

_‌جانِ‌خسرو!‌

_‌کمیل‌گفت‌کی‌تو‌خونه‌بود؟‌

_‌نگفت‌اما‌ممکنه‌مهمانی‌داشتن‌که‌...‌الان‌به
چی‌داری‌فکر‌می‌کتی‌فقط‌غذاتو‌بخور‌اگر‌بهتر

نشی‌نمی‌ذارم‌تو‌مراسم‌فردا‌شرکت‌کنی‌.

_‌خوب‌میشم‌اینم‌پشت‌سر‌می‌مونه‌.
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_‌آفرین‌پشت‌سرمون‌می‌مونه.‌

دست‌خسرو‌را‌پس‌زد.‌پتو‌را‌برداشت‌بو‌کشید.
هیچ‌بویی‌نمی‌داد.‌شاید‌انتظار‌داشت‌از‌آن‌پتوی
قدیمی‌بوی‌آنا‌را‌حس‌کند.‌اما‌حالا‌ناامید#‌فکر

می‌کرد‌اصلا‌بویی‌از‌آنا‌در‌حافظه‌اش‌نمانده!‌کمی
به‌خسرو‌نگاه‌کرد‌احساس‌می‌کرد‌همین‌حالا‌باید
شامه‌اش‌را‌از‌بویی‌آشنا‌پر‌کند‌وگرنه‌از‌درد
می‌میرد.‌و‌این‌حقیقت‌دارد‌که‌برخی‌بوها‌شفا
می‌دهند#‌حتی‌سالها‌بعد‌وقتی‌در‌یادت‌می‌پیچند.

‌‌دستهایش‌را‌باز‌کرد‌خسرو‌سینی‌را‌پایین‌تخت
گذاشت‌خودش‌را‌جلوکشید‌وقتی‌آوا‌سرش‌را‌به
سینه‌اش‌چسباند#‌تازه‌احساس‌کرد‌این‌دختر‌از‌این
لحظه‌به‌بعد#‌چقدر‌شکننده‌است.‌چقدر‌حساس‌تر‌از

قبل.‌

اگر‌چه‌این‌زن‌و‌مرد‌پدر‌و‌مادر‌حقیقی‌اش
نبودند،#‌اما‌شاید‌در‌ناخودآگاه‌او‌به‌عنوان‌یک‌پل
محکم‌پشت‌سر‌بودند#‌که‌حالا‌بدجور‌شکسته‌بودند#

.
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وقتی‌آوا‌بلند‌شد‌و‌به‌سرویس‌بهداشتی‌رفت
شهریار‌آمد‌کنارش‌روی‌تخت‌نشست‌و‌پرسید:

چی‌شد؟‌چطوره؟

با‌ناامیدی‌سرعقب‌داد‌و‌گفت:‌اصلا‌خوب‌نیست.
فقط‌یه‌کم‌حرف‌زد‌و‌تلاش‌کرد‌بیدار‌بمونه‌،‌این

قرصا‌رو‌بذار‌جیبت‌که‌نخوره‌یه‌وقت‌.

_‌اگر‌بی‌قراری‌کرد‌چی؟

_‌نمی‌دونم‌فقط‌نمی‌خوام‌دیگه‌بخوابه!‌یعنی‌چی
هی‌به‌زور‌قرص‌بخوابه!‌بیدار‌باشه‌گریه‌کنه‌...

_‌تحمل‌گریه‌ش‌راحت‌تر‌از‌خوابیدنشه؟

از‌خودش‌بدش‌آمد‌که‌توی‌دلش‌این‌حرف‌را
سرسختانه#‌تایید‌می‌کرد‌همه‌ی‌بی‌قراری‌های
بیداری‌اش‌را‌به‌جان‌می‌خرید‌اما‌دوباره‌تن‌به
دیدن#‌خوابی‌اینطور‌طولانی‌روی‌چشمهای‌آوا

نمی‌داد.#‌با‌این‌حال‌سعی‌کرد‌جوابش‌منطقی‌باشد.

_‌به‌نظرم‌آرومتره،‌اگر‌بی‌قرار‌بود‌ازت‌می
گیرم‌.

_‌ولی‌زمان‌رو‌می‌بینی‌چه‌معجزه‌ها‌که‌نمی
کنه‌.‌وقتی‌مامانم‌و‌نگار‌مردن‌خیال‌می‌کردم
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می‌میرم‌حتی‌مطمئن‌بودم‌که‌می‌میرم‌روز‌اول
گذشت‌نمردم‌و‌متعجب‌بودم‌که‌چرا‌نمردم‌روز
دوم‌وقتی‌بازم‌ازخواب‌بیدار‌شدم‌دیگه‌تعجب
نکردم‌که‌چرا‌هنوز‌زنده‌م.‌روزهای‌بعدی‌فکر

کردم‌دیوونه#‌می‌شم‌و‌سر‌به‌کوه‌می‌ذارم‌و‌بعدتر#
فکر‌کردم‌دیگه‌هیچ‌وقت‌عادی‌نمی‌شم.‌‌همینطور
که‌زمان‌می‌گذشت،‌دیدم‌هیچ‌کدوم‌از‌اون‌اتفاقا
نمی‌افته‌و‌من‌هم‌دارم‌زندگیمو#‌می‌کنم.‌به‌داغ
گوشه‌ی‌دلم‌عادت‌کردم‌و‌به‌خاطره‌هایی‌که

خودشون‌موندن‌اما‌آدمهایی‌که‌اون‌خاطرات‌رو
ساختن‌نیستن.‌داغ‌عزیز‌و‌زمان‌رابطه‌ی‌خیلی

دقیقی‌با‌هم‌دارن.

#سکوت‌بودونسیم‌
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آمدن‌آوا‌باعث‌شد‌شهریار‌از‌جا‌بلند#‌شود‌آوا
آهسته‌گفت:‌راحت‌باش.‌بعد#‌روی‌زمین‌کنار‌کوله
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اش‌نشست‌شهریار‌همانطور‌که‌بیرون‌می‌رفت
گفت:‌می‌رم‌کافه‌شب‌برمی‌گردم.

‌خسرو‌به‌حرکات‌کند‌آوا‌که‌توی‌کیفش‌دنبال
چیزی‌می‌گشت‌خیره‌شد‌و‌آهسته‌گفت:‌بهتری؟‌

_‌خوبم.‌

بالاخره‌کرم‌مرطوب‌کننده‌اش#‌را‌پیدا#‌کرد‌کمی‌به
دستها‌و‌صورتش‌مالید‌و‌آهسته‌گفت:‌داره‌تمام

میشه.

_‌برم‌برات‌بگیرم؟‌

لبخندی‌به‌خسرو‌زد‌و‌خسرو‌فکر‌کرد‌توی‌همین
دو‌روزی‌که‌گذشت‌آوا‌چه‌بزرگ‌شده‌بانو‌بی
راه‌نمی‌گفت‌»درد‌آدم‌را‌بزرگ‌می‌کند‌از‌مادر

آدم‌بهتر.«‌

اما‌اینجور‌بزرگ‌شدن‌و‌غمگین‌ماندن‌آوا‌را‌نمی
خواست.‌انقدر‌که‌برای‌اولین‌بار‌در‌همه‌عمرش
خریداریِ‌کرم‌مرطوب‌کننده‌ی‌دست‌او‌شده‌بود
مهمترین‌مسئله‌زندگی‌اش‌بلند‌شد‌کنارش‌نشست‌و

گفت:‌اسمش‌چیه؟‌
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آوا‌بی‌حال‌‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌تو‌می‌ری‌از
اینا‌می‌خری؟‌

چشمهایش‌لحظه‌ای‌خندید#‌اما‌خنده‌ای‌که‌زود
خاموش‌شد.‌خسرو‌با‌جدیت‌گفت:‌می‌خرم‌.‌

گوشی‌اش‌را‌از‌جیب‌بیرون‌کشید‌کرم‌را‌از‌دست
آوا‌گرفت‌عکسی‌از‌آن‌انداخت‌و‌گفت:‌میای‌با‌هم

بریم‌که‌ببینی‌بلدم؟‌

_‌حالا‌نه‌خسرو‌...‌حالا‌بمونیم‌اینجا‌دوتایی‌...
حرف‌دارم‌باهات‌.

_‌چه‌حرفی‌؟‌

اضطرابِ‌‌آوا‌را‌می‌شناخت.‌‌وقتی‌انگشتهایش#
توی‌هم‌حلقه‌می‌شدند.‌وقتی‌از‌زیر‌نگاهش‌فرار
می‌کرد.‌مثل‌همان‌لحظه‌که‌بلند‌شد‌به‌سوی‌تخت
رفت.‌خسرو‌همانطور‌که‌نشسته‌بود‌بی‌جهت‌به
کوله‌ی‌آوا‌و‌کیف‌خودش‌نظمی‌داد‌و‌بالا‌تنه‌اش
را‌دنبال‌او‌چرخاند.‌آوا‌پشت‌به‌او‌پرسید:‌گفتی

کی‌خاکسپاریه؟‌

_‌سیاهپوش‌می‌گفت‌فردا‌صبح،‌بعد#‌یه‌مراسم
توی‌مسجد‌دارن‌خواست‌که‌ما‌هم‌اونجا‌باشیم‌.‌و
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اینو‌نمی‌فهمم‌اما‌تاکید‌داشت‌حلقه‌هامون‌فراموش
نشه‌.

_‌حلقه؟

_‌انگار‌بعد‌از‌رفتن‌ما‌کوهیار‌به‌سیاهپوش‌زنگ
زد‌و‌ازش‌خواست‌ما‌رو‌پیدا‌کنن.‌بلافاصله
فرخنده‌زنگ‌می‌زنه‌و‌به‌کمیل‌می‌گه‌ما‌با
اطلاع‌خودش‌عقد‌کردیم‌و‌خواهش‌می‌کنه‌به
پیگیری‌های‌کوهیار‌اعتنا#‌نکنه‌...‌نمی‌دونم‌حتما
سیاهپوش‌حرف‌دخترعموشو‌بیشتر‌قبول‌داشته‌تا
کوهیار‌اما‌دورادور‌ما‌رو‌زیر‌نطر‌داشته.‌چند

روز‌بعد‌هم‌خبر‌ازدواج‌ما‌رو‌به‌همسر‌سیاهپوش
می‌ده‌و‌بعد‌هم‌بقیه‌فامیل‌های‌خانم‌.

_‌یعنی‌چی؟‌مگه‌ما‌با‌اونا‌آشنایی‌داشتیم‌جز
همین‌خانواده#‌کمیل‌من‌هیچ‌کدوم‌از‌فامیل‌رو
نمی‌شناسم‌فرخنده‌و‌کوهیار‌هیچ‌وقت‌نذاشتن‌.

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌اینو‌دیگه‌نمی
دونم‌اما‌واضحه‌سیاهپوش‌می‌دونه‌که‌ازدواجی
در‌کار‌نیست‌با‌این‌حال‌تاکید‌داشت‌که‌کاری‌کنیم
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اینطور‌به‌نظر‌بیاد#‌و‌واضح‌تر‌این‌که‌فرخنده‌با
این‌کار‌می‌خواست‌از‌تو‌محافظت‌کنه.

_‌هیچ‌وقت‌نفهمیدمش.‌باورم‌نمیشه‌واسه‌حمایت
از‌من‌چنین#‌کاری‌کرده‌باشه‌بارها‌منو‌فراری‌داد
اما‌باز‌خودش‌زنگ‌زد‌به‌سیاهپوش‌و‌خواهش

کرد‌منو‌پیدا‌کنن.‌

دستهایش#‌را‌روی‌صورتش‌باز‌کرد‌تلاش‌کرد
دیگر‌گریه‌نکند‌اما‌ارادی‌نبود.‌خسرو‌حال‌او‌را
برای‌گفتن‌حقایق‌مساعدتر#‌می‌دید.‌آهسته‌گفت:

یک‌نفر‌سوم‌هم‌توی‌خونه‌بود‌...‌

آوا‌همانطور‌که‌سربه‌زیر‌انداخته#‌بود‌لب‌زیرینش
را‌به‌دندان#‌کشید‌و‌گفت:‌سیاهپوش‌می‌شناختش؟

_‌اگر‌هم‌می‌شناخت‌نگفت‌به‌من،‌بیشتر‌می
خواست‌بفهمه‌ما‌اطلاعی‌داریم‌یا‌نه.‌ازش‌پرسیدم
شک‌داره‌که‌قاتل‌باشه‌و‌اون‌گفت‌روی‌شیرهای
گاز‌فقط‌اثر‌انگشت‌فرخنده‌بود‌و‌کوهیارکه‌ظاهرا

آخرین‌لحظات‌سعی‌کرده‌بود‌خاموش‌کنه‌.

دوباره‌انگشتهای‌آوا‌توی‌هم‌فرو‌رفت‌و‌نگاه
خسرو‌را‌متوجه‌اضطرابش‌کرد.‌در‌سکوت
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منتظر‌ماند‌تا‌آوا‌باز‌هم‌حرفی‌بزند‌که‌او‌بلند‌شد
با‌لکنت‌گفت:‌آنا‌اینجاست‌خسرو.

_‌چی؟‌

_‌آنا‌از‌یکی‌دو‌روز‌قبل‌از‌اومدنمون‌به‌تبریز
اینجا#‌بود‌...‌

_‌تو‌می‌دونستی؟‌

سرتکان‌داد.‌خسرو‌بی‌این‌که‌قدمی‌جلو‌بیاید
بالاتنه‌اش#‌را‌جلو‌کشید‌و‌با‌اخم‌گفت:‌می‌دونستی

مادرت‌اینجاست؟‌اونوقت‌هیچی‌نگفتی؟‌

_‌ترسیدم

_‌از‌چی‌ترسیدی؟‌مگه‌ما‌واسه‌چی‌اومدیم‌تبریز
مگه‌واسه‌دیدن#‌مادرت‌نبود؟‌

کمی‌خیره‌نگاهش‌کرد‌و‌انگار‌تازه‌چیزی‌را‌به
خاطر‌آورده‌باشد‌گفت:‌صبر‌کن‌ببینم‌کی‌بهت

گفت‌آنا‌اینجاست؟‌از‌کجا‌فهمیدی‌..‌

فقط‌یک‌احتمال‌می‌داد‌و‌همان‌کافی‌بود‌تا‌چشم
ببندد‌روی‌حال‌خراب‌آوا‌!
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قبل‌از‌این‌که‌دوباره‌سوالش‌را‌تکرار‌کند‌آوا
پریشان‌لب‌زد:اون‌...‌روزی‌که‌قرار‌بود‌حرکت

کنیم‌پیام‌داد

_‌»اون«‌کیه‌آوا؟‌

_‌خب‌...‌

اشکهایش‌طاقت‌خسرو‌را‌طاق‌کرد‌خودش‌تا‌ته
ماجرا‌را‌رفته‌بود‌و‌حالا‌فقط‌می‌خواست‌چیزی

جز‌اسم‌آملی‌و‌یاشار‌بشنود‌تا‌دست‌بکشد‌اشکهای
آوا‌را‌پاک‌کند‌و‌مهربانانه‌وعده‌بدهد‌به‌زودی
می‌بردش‌هرجا‌بخواهد‌تا‌مادرش‌را‌ببیند#‌.‌

اما‌اول‌باید#‌حرف‌می‌زد‌و‌دست‌از‌این‌توسلش
به‌کلمات‌اضافه‌بر‌می‌داشت.‌دستهایش‌را‌به‌کمر
زد‌و‌بی‌تاب‌کمی‌خم‌تر‌شد‌و‌گفت:‌کی‌بهت‌این

خبرو‌داد‌آوا‌

_‌یاشار...

#سکوت‌بودونسیم‌
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صدایی‌که‌از‌حنجره‌ی‌خسرو‌‌بیرون‌آمد.تن‌هر
دوشان‌را‌لرزاند.‌فریاد‌نکشیده‌بود.‌چیزی‌شبیه‌آه
بود‌اما‌پر‌از‌خشونت،‌پر‌از‌تاسف‌و‌ناباوری.
چند‌دقیقه‌همانطور‌دست‌به‌کمر‌ایستاد‌با‌نوک‌پا
به‌فرش‌زیر‌پایش‌ضربه‌زد‌قصد‌نداشت‌فریاد
بزند‌اما‌صدایش‌انقدری‌بلند‌بود‌که‌آوا‌را‌وادار
به‌عقب‌نشینی‌کند:‌چند‌روزه‌خبر‌داری‌مادرت
اینجاست‌و‌گذاشتی‌من‌تو‌خواب‌و‌بیداری‌دست‌و

پا‌بزنم‌دنبال‌یه‌راه‌واسه‌رفتن‌به‌ترکیه؟‌

نیم‌چرخی‌زد‌باز‌دست‌به‌کمر‌مقابل‌آوا‌ایستاد.

_‌از‌این‌طرف‌من‌خودمو‌می‌کشم‌‌با‌آملی‌و
یاشار‌ارتباط‌نگیر،‌اونوقت‌تو‌از‌من‌پنهانش

می‌کنی‌و‌هربار‌می‌پرسم‌کی‌بود‌یه‌دروغ‌تحویلم
می‌دی؟‌همینقدره‌صداقتت؟‌

خم‌شد.‌زیپ‌ساکش‌را‌باز‌کرد.‌پلیور‌یقه‌بسته‌اش
را‌بیرون‌کشید.‌خودش‌هم‌‌نمی‌دانست‌می‌خواهد
کجا‌برود‌فقط‌می‌دانست‌هوا‌کم‌اورده‌و‌بماند
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برای‌نفس‌کشیدن‌هم‌باید‌داد‌بزند‌چه‌برسد‌به
حرف‌زدن.

سرش‌را‌داخل‌پیراهن‌برد‌هنوز‌از‌یقه‌رد‌نکرد
بود‌که‌حضوری‌را‌زیرپیراهن‌احساس‌کرد.

سرش‌را‌پایین#‌برد‌هر‌دو‌حبس‌بودند‌در‌فضای
تنگ‌میان‌تن‌و‌پیراهنی‌که‌کش‌آمده‌بود.

نفس‌هایش‌سنگین‌شد‌و‌پوستش‌داغ.‌دندان‌هایش#‌را
به‌هم‌فشرد‌آماده‌ی‌غریدن‌بود‌که‌آواگونه‌اش‌را
محکم‌به‌سینه‌ی‌سفت‌او‌چسباند‌و‌همانطور‌که
تلاش‌می‌کرد‌انگشتهایش‌را‌توی‌کمر‌او‌به‌هم

برساند‌زمزمه‌کرد:‌ببخشید#‌نرو..‌خسرو‌نرو‌جون
آوا‌...‌ببخش.

از‌لای‌دندان‌هایی‌که‌از‌بس‌به‌هم‌فشرده‌بود
دردناک‌شده‌بودند‌گفت:بس‌کن‌این‌بچه‌بازیا‌رو.

_‌نرو‌دیگه‌...

سربلند‌کرد‌نفس‌های‌خسرو‌مستقیم‌پاشیده‌می‌شد
روی‌صورت‌ملتهبش‌و‌برق‌اشکی‌که‌توی

چشمهای‌او‌مانده#‌بود‌مثل‌خار‌توی‌چشم‌خسرو
فرو‌می‌رفت.‌مثل‌بچه‌ها‌مظلوم‌و‌بی‌دفاع‌بود
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کسی‌از‌درون‌خسرو‌را‌ریشخند‌می‌کرد»آخه‌تو
می‌تونی‌جلو‌چشمهای‌این‌دختر‌قد‌بکشی؟باختی
لاقل‌مردونه‌باخت‌رو‌قبول‌کن«‌بی‌قرار‌سرش
را‌از‌یقه‌ی‌پیراهن‌بیرون‌کشید‌و‌گفت:‌شرط

داره‌موندنم.‌

آوا‌هنوز‌همانجا#‌مانده‌بود‌انگار‌پناهگاهش‌را‌پیدا
کرده‌باشد‌نالید:#‌چه‌شرطی!

هنوز‌خسرو‌دهان‌باز‌نکرده‌بود‌که‌شهریار‌بی
در‌زدن‌داخل‌آمد.‌‌برای‌لحظه‌ای‌از‌دیدن‌آنها‌در

آن‌حال‌مکث‌کرد‌و‌بعد‌خنده‌ای‌بلند#‌سر‌داد.
خسرو‌کلافه‌دست‌هایش‌را‌حلقه‌ی‌کمر‌کرد‌و

گفت:‌زهرمار.

_‌آوا‌این‌تویی‌عین‌کوالا‌چسبیدی‌به‌خسرو...

دوباره‌با‌صدا‌خندید.#‌آوا‌چند‌قدم‌عقب‌رفت
خودش‌را‌روی‌تخت‌انداخت‌و‌به‌هق‌هق‌افتاد.
شهریار‌همانطور‌که‌برای‌برداشتن‌گوشی‌اش‌از
روی‌میز‌داخل‌می‌آمد‌گفت:‌گوشیمو‌جا‌گذاشتم

علی‌هم‌کافه‌نبودبرگشتم.‌
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اما‌نگاهش‌به‌خسرو‌حرفهای‌دیگری‌می‌زد‌حتی
وقتی‌داشت‌از‌اتاق‌بیرون‌می‌رفت‌و‌در‌را‌پشت
سرش‌می‌بست‌خسرو‌می‌توانست‌صدای‌نگاهش
را‌بشنود‌که‌پر‌از‌توبیخ#‌است.‌پشیمان#‌از‌تندی‌ای
که‌کرده‌بود‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌رفتنش
آن‌چیزی‌که‌آوا‌خیال‌کرد‌نبود.‌و‌حالا‌باز‌مانده
بود‌با‌احساس‌خشمی‌که‌سرکوب‌کرده‌بود‌تا‌آوا
را‌نرنجاند#‌و‌آوا‌که‌لرزِ‌افتاده‌در‌دست‌هایش‌نشان
می‌داد‌حال‌خوبی‌ندارد.‌چند#‌نفس‌عمیق‌کشید‌و

گفت:‌جایی‌نمی‌رفتم‌چرا‌اینطور‌می‌کنی..

_‌شرطت‌چی‌بود.

_‌هیچی‌...‌آوا‌سرتو‌بلند‌کن‌منو‌ببین...‌خواستم
برم‌بیرون‌که‌بحث‌نشه.

اشک‌می‌ریخت‌و‌بادرد‌و‌ترس‌موهای‌پریشانی
که‌تار‌می‌شدند#‌توی‌صورتش‌و‌هربار‌گوشه‌ای‌از
پوستش‌را‌به‌قلقلکی‌زجرآور‌می‌انداختند‌عقب

می‌زد.

#سکوت‌بودونسیم
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خسرو‌تا‌نزدیک‌پنجره‌رفت.‌کم‌کم‌خورشید
غروب‌می‌کرد،‌دستهایش‌را‌روی‌سینه‌به‌هم
گره‌زد‌و‌گفت:‌نباید‌بهم‌دروغ‌می‌گفتی!‌بعد‌از
این‌همه‌دربه‌دری‌که‌با‌هم‌کشیدیم‌نباید!#‌اگر‌این
همراهی‌فهم‌متقابل‌به‌وجود‌نیاره‌به‌هیچ‌دردی

نمی‌خوره‌آوا!

برگشت.‌پشت‌به‌پنجره‌تکیه‌داد‌و‌به‌آوا‌که‌وسط
تخت‌نشسته‌سرش‌را‌پایین#‌انداخته#‌بود‌و‌اشک
می‌ریخت‌نگاه‌کرد.‌لبخند#‌کم‌جانی‌روی‌لبش

نشست.‌به‌آهستگی‌حرکتِ‌زمین‌برمدار‌خورشید
تکیه‌اش‌را‌از‌پنجره‌گرفت‌دورش‌چرخید.‌پشت

سرش‌نشست‌و‌بی‌حرف‌همانطور‌که‌به
واگویه‌های‌او‌میان‌بغض‌و‌گریه‌گوش‌می‌داد

انگشتهایش#‌را‌برد‌توی‌موهایش؛#

لرزی‌خفیف‌به‌اندام‌آوا‌افتاد‌وصدای‌گریه‌اش
برای‌لحظه‌ای‌قطع‌شد.‌

تا‌آن‌روز‌دست‌توی‌موی‌های‌زنی‌نبرده‌بود.
خاطره‌ای‌دور‌داشت‌از‌مویی‌به‌همین‌نرمی!
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پلک‌زد،‌دو‌انگشت‌وسط‌و‌اشاره‌را‌بین‌موها
برد‌و‌آنها‌را‌به‌سه‌قسمت‌تقسیم‌کرد.‌این‌کارها
زنانه‌بود.‌خاله‌بازی‌مال‌دخترها‌بود،کش‌مو‌و
گیس‌از‌حریم‌خصوصی‌زنان‌بود‌حتی‌اگراتفاقی
پیش‌آمد‌و‌سر‌برهنه‌زنی‌را‌دیده#‌بود‌غیرتش

اجازه‌نداد‌نگاه‌کند.‌تنها‌مویی‌که‌به‌آن‌دست‌زده
بود‌موهای‌همین‌دختری‌بود‌که‌جانش‌برایش‌در

می‌رفت.

از‌صدای‌گریه‌ی‌آوا‌هق‌هقی‌کوتاه‌و‌مردد#‌باقی
ماند.#‌او‌هم‌مثل‌خود‌خسرو‌از‌این‌نرمش‌ناگهانی
متعجب‌بود.‌خسرو‌دسته‌ای‌مو‌‌را‌روی‌دسته‌ای
دیگر‌انداخت.‌دستهایش#‌خشک‌و‌مردانه‌می‌بافت.
گره‌ها‌را‌محکم‌می‌زد.هر‌بار‌موهای‌لخَت‌از
زیر‌دستش‌می‌سُرید‌محکمتر#‌می‌گرفت‌و‌یک
بافت‌دیگر‌می‌زد،‌انگار‌داشت‌طناب‌می‌بافت

برای‌بردن‌به‌کوه...

‌هزار‌جمله‌ی‌عاشقانه‌تا‌پشت‌لبهایش‌آمد‌و‌فرو
خورده‌شد‌با‌خودش‌گفت‌باید#‌از‌همین‌که‌موهایش
را‌می‌بافم‌بفهمد‌که‌دیگر‌قصد‌رفتن‌ندارم‌...‌اما
همچنان#‌صدای‌خفه‌ی‌گریه‌‌توی‌سکوت‌خانه‌یکه
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تازی‌می‌کرد.‌طاقت‌نیاورد‌کمی‌به‌سوی‌او‌مایل
شد‌و‌گفت:‌قله‌ی‌کینو‌رو‌دیدی؟

آوا‌سرتکان‌داد‌و‌او‌همانطور‌زمزمه‌وار‌گفت:
وقتی‌گریه‌می‌کنی‌انگار‌یه‌نفس‌تا‌اون‌بالا‌دویدم

و‌یهو‌نفسم‌رفت‌و‌سقوط‌کردم‌.

‌آوا‌صورتش‌را‌چرخاند.‌در‌حاشیه‌ی‌نگاهش
تصویری‌از‌چهره‌ی‌جدی‌خسرو‌‌می‌دید‌که‌بر

اثر‌نزدیکی‌زیاد‌تار‌بود.‌خسرو‌بی‌اراده‌بوسه‌ای
روی‌گونه‌اش‌گذاشت‌و‌بعد‌کشی‌که‌از‌ساعتی
قبل‌افتاده‌بود‌روی‌تخت‌را‌برداشت‌نامنظم‌دور
موهایش‌گره‌زد.‌بافت‌را‌انداخت‌روی‌شانه‌اش‌و
گفت:‌من‌اینقدر‌بلدم...‌تو‌عمرم‌دست‌به‌موی‌هیچ
زنی‌نزدم.‌تو‌عمرم‌هیچ‌زنی‌رو‌نخواستم،‌تو
عمرم‌واسه‌هیچ‌زنی‌پا‌رو‌غرورم‌نذاشتم.‌تو
عمرم‌اینقدر‌که‌می‌خوام‌با‌تو‌باشم‌نخواستم‌با
کسی‌باشم.‌بعد‌از‌اینم‌جز‌تو‌با‌هیچکی‌اینا‌رو
نمی‌خوام.‌اگر‌تا‌امروز‌تلاش‌کردم‌با‌رفتارم

نشون‌بدم‌و‌برات‌کافی‌نبود‌می‌خوام‌بدونی‌حتی
از‌فریاد‌زدنش‌ابایی‌ندارم!‌
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آوا‌انگشتهایش‌را‌روی‌بافت‌نه‌چندان#‌ظریفی‌که
روی‌شانه‌اش‌افتاده‌بود‌کشید.

_‌منم‌تا‌حالا‌خیلی‌موهامو‌نبافتم‌...‌دست‌کسی‌تو
موهام‌نرفت‌اما‌...

نیشخندی‌زد‌و‌ادامه‌داد:‌اما‌می‌دونم‌که‌آدم‌وقت
بافتن‌موی‌کسی‌که‌دوستش‌داره‌اخم‌نمی‌کنه!

_‌کار‌جدی‌اخم‌مردو‌پیش‌می‌کشه.

_‌این‌جدیه؟

_‌هرکاری‌که‌به‌تو‌مربوطه‌برای‌من‌جدیه.‌

_‌هر‌کاری‌تو‌این‌دنیا#‌برات‌جدیه.‌اخم‌می‌کنی‌و
بی‌حرف‌کار‌خودتو#‌می‌کنی!

نفس‌عمیقی‌کشید‌بی‌دلیل‌یقه‌ی‌پیراهن‌آوا‌را‌از
پشت‌مرتب‌کرد‌و‌کلماتش‌ردیف‌شدند.

‌_‌من‌ایلیاتی‌ام!‌توی‌ایل‌من‌مردم‌ساکتن،‌دستها
کار‌می‌کنه،‌پاها،#‌عقل،‌دل،‌اما‌به‌قول‌ننه‌ماه

طلعت‌خیلی‌مردی‌می‌خواد‌که‌وسط‌این‌همه‌کار
زبونت‌غلاف‌باشه‌.‌دم‌نزنی‌از‌سختی‌هر‌کاری
و‌حرفاتو‌بذاری‌واسه‌وقتش!‌شاید‌من‌نفهمیدم
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وقتشو‌،‌شاید‌باید‌باهات‌بیشتر‌حرف‌می‌زدم‌تا
بهتر‌منو‌بفهمی‌ونترسی‌ازم،‌حرف‌خودم‌نیست.
حرف‌ترس‌توئه.‌ترس‌درد‌داره‌می‌دونم.‌من‌این

دردو‌بهت‌تحمیل‌کردم‌...

آوا‌با‌شرمندگی‌در‌همان‌حال‌نشسته‌چرخید‌و
گفت:‌قربان‌چشمهای‌تو‌بشم‌...‌ببخش‌خب!

نمی‌دانست‌وقت‌بازگوکردن#‌حرفهایی‌که‌قبلا‌هم
یکبار‌جسته‌و‌گریخته‌گفته‌بود‌هست‌یا‌نه،‌کمرش
را‌صاف‌کرد‌و‌آهسته‌گفت:‌روز‌تولدم‌بابام‌مُرد.
به‌چهلم‌اون‌نرسید‌مادرم،‌بقول‌بانو‌از‌تو‌قنداق

مرد‌شدم.‌آدم‌بی‌پدر‌و‌مادرش‌مرد‌می‌شه‌مجبوره
بشه...‌ننه‌ماه‌طلعت‌از‌وقتی‌یادمه‌تو‌گوشم‌خوند#
تو‌مردی‌گریه‌نکن.‌تو‌مردی‌بیخود‌نخند.‌تو
مردی‌از‌دستات‌کار‌بکش‌تو‌مردی‌یا‌تو‌کاری

نباش‌یا‌بهترین#‌باش.‌

با‌یاد‌ننه‌ماه‌طلعت‌نفس‌گرفت.‌لبخند‌کوچکی‌کنج
لب‌نشاند‌تا‌فرصت‌کند#‌بغضش‌را‌فرو‌بدهد.

#سکوت‌بودونسیم
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_‌خیلی‌سخت‌بود.‌من‌بلد‌نبودم‌چطور‌می‌شه
مردی‌باشم‌که‌خودش،‌بی‌بی‌دلدار‌وخاله‌بانو‌و

بعد‌هم‌ایلناز‌و‌گلپربهم‌تکیه‌کنن.‌‌هر‌طور‌حساب
می‌کردم‌نمی‌شد‌منِ‌شش‌هفت‌ساله‌بشم‌مرد‌آدمای

بزرگتر‌از‌خودم‌...‌لابد‌این‌ترسو‌تو‌چشمام
می‌دید#‌که‌هر‌روز‌سخت‌تر‌می‌گرفت.‌روزایی‌که
سَرِ‌زمین‌کار‌می‌کردم‌شبش‌از‌درد‌کمر‌بی‌خواب
می‌شدم.‌تا‌صبح‌روغن‌به‌کمرم‌می‌زد‌و‌خودش
جای‌من‌گریه‌می‌کرد.‌فکر‌می‌کردم‌دیگه‌تمامه
امروز‌آخرین‌روز‌بود‌وننه‌ماه‌طلعت‌دلش

سوخته‌از‌فردا‌می‌رم‌قاطی‌بچه‌ها‌تو‌کوچه!‌اما
باز‌روز‌بعد‌از‌مدرسه‌رسیده‌نرسیده‌می‌فرستادم

برم‌پی‌کار!

کمر‌صاف‌کرد.‌دوبار‌بی‌جهت‌روی‌سرشانه‌های
آوا‌دست‌کشید.

_‌همون‌وقتا‌فهمیدم‌این‌رنج‌زندگی‌منه...‌ننه‌ماه
طلعت‌فقط‌داره‌کمک‌می‌کنه‌راحت‌حملش‌کنم‌...
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بعد‌از‌اون‌از‌مردی‌اخم‌و‌سردی‌و‌جدیتش‌موند
واسه‌من،‌گریه‌هاش‌واسه‌اون...

آوا‌به‌سمتش‌چرخید#‌حرفی‌برای‌دلداری‌پیدا‌نمی
کرد.‌اصلا‌حالت‌خسرو‌نشان‌نمی‌‌داد‌از‌گفتن‌این
حرفها‌ناراحت‌است‌یا‌فقط‌دارد‌می‌گوید‌که‌گفته
باشد.‌هیچ‌چیز‌از‌نگاهش‌نمی‌خواند.‌‌خسرو
انگار‌حال‌مستاصلش‌را‌فهمید‌که‌خودش‌ادامه

داد:‌از‌وقتی‌ننه‌ماه‌طلعت‌مرد‌من‌موندم‌و‌همون
جدیتی#‌که‌تو‌می‌گی!‌اما‌نمی‌خوام‌این‌آدمی‌که

هستم‌تو‌رو‌به‌وحشت‌بندازه‌آوا.‌

بالاخره‌حرفهایش‌را‌پیدا‌کرد.

_‌هر‌عشقی‌یه‌تعریفی‌داره‌از‌به‌جایی‌و‌با‌یه
چیزی‌شروع‌می‌شه‌یه‌چیزی‌که‌آدم‌تا‌اون‌روز
حسش‌نکرده‌من‌زیاد‌ترسیدم.‌اما‌اینجور‌ترسی
که‌از‌تو‌دارم‌رو‌اولین‌بار‌حس‌کردم‌و‌بعد#
عاشقت‌شدم.‌ترس‌من‌وحشت‌از‌دست‌دادنه!

شیرینه‌برام،‌قلبم‌تاپ‌تاپ‌می‌زنه‌و‌نفسم‌تو‌گلوم
گره‌می‌خوره.‌می‌دونم‌تو‌به‌من‌آسیب‌نمی‌رسونی.
می‌دونم‌تو‌دستاتو‌باز‌می‌کنی‌منو‌در‌بر‌می‌گیری
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مبادا#‌باد‌از‌کنار‌گوشم‌رد‌بشه‌حالمو‌بد‌کنه‌وقتی
همه‌اینا‌رو‌می‌دونم‌و‌باز‌ازت‌می‌ترسم‌قشنگه!
فرق‌داره‌با‌ترس‌از‌حادثه‌،‌این‌ترسِ‌عشقه‌من
دوستش‌دارم...‌بخاطر‌این‌ترس‌دروغ‌گفتم‌اما‌ته
دلم‌می‌دونستم‌حتی‌اگر‌دروغمو‌بفهمی‌به‌من

آسیب‌نمی‌زنی‌فقط‌شاید‌رهام‌کنی...‌

_‌هیچ‌عشقی‌با‌ترس‌دووم‌نداره؛‌هیچ‌رابطه‌ای
حتی،‌نمی‌دونم‌شاید‌اولش‌قشنگ‌باشه‌اما‌آدم‌کم‌کم

از‌ترس‌هاش‌متنفر‌می‌شه.‌شاید‌تقصیر‌منه
نبایدکاری‌می‌کردم‌بترسی.‌و‌بخوای‌سر‌این‌ترس

چیزی‌رو‌پنهان‌کنی‌ازم.

_‌نرو‌خسرو...

باز‌هم‌در‌صدایش‌ترس‌و‌التماس‌بود.‌خسرو
کمی‌نگاهش‌کرد‌و‌با‌خنده‌گفت:من‌بی‌تو‌رفتنمم

رفتن‌نیست.‌وصله‌می‌دونی‌چیه؟‌

آوا‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌خسروگفت:‌یه‌وقتا‌یه‌گوشه
از‌تنها‌لباسی‌که‌داری‌پاره‌می‌شه.‌نمی‌تونی‌دور

بندازیش#‌چون‌فقط‌همونو‌داری!‌اونجا‌یه
معجزه‌ای‌به‌اسم‌وصله‌میاد‌وسط...‌قلب‌من‌تیکه
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پاره‌بود‌وصله‌ی‌قلبم‌شدی‌چطور‌تو‌رو‌بذارم‌و
با‌این‌قلب‌تیکه‌پاره‌برم؟‌اصلا‌کجا‌برم؟‌

آوا‌آمد‌حرف‌بزند‌خسرو‌در‌حال‌بلند#‌شدن‌گفت:
بخواب‌فردا‌خاکسپاریه!‌

اشکهای‌آوا‌دوباره‌سرریز‌شدند.‌شاید‌بیش‌از
مرگ‌کوهیار‌و‌فرخنده‌باور‌مرگ‌آنها‌بود‌که
آزارش‌می‌داد.‌نمی‌توانست‌باور‌کند.‌خسرو‌با

فشار‌شانه‌اش‌وادارش‌کرد‌دراز‌بکشد‌و‌در‌همان
حال‌گفت:‌بعدش‌می‌ریم‌دنبال‌مادرت.‌پیداش‌می
کنیم‌هرجا‌که‌باشه!‌لازم‌باشه‌می‌رم‌آملی‌رو

می‌بینم.

آوا‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.‌حرفهای‌خسرو
خوب‌بود‌داشت‌دوباره‌از‌اول‌مرورشان‌می‌کرد.
آنقدر‌آن‌کلمه‌ها‌را‌با‌تن‌صدای‌خسرو‌دوست

داشت‌که‌پشیمان‌بود‌چرا‌صدایش‌را‌ضبط‌نکرده!

کمی‌بعد‌خسرو‌با‌اطمینان#‌از‌خواب‌بودن‌آوا‌از
اتاق‌بیرون‌رفت.
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_‌باهاش‌دعوا‌کرده‌بودی؟‌خوی‌وحشیتو
نمی‌خوای‌بذاری‌کنار‌لاقل‌تو‌این‌وضعیتی‌که

هست.

خسرو‌هنوز‌در‌حال‌و‌هوای‌حرف‌هایش‌با‌آوا
بود.‌انگار‌آن‌هاله‌ی‌غم‌و‌اضطراب‌احاطه‌اش

کرده‌بود‌و‌همراهش‌آمد‌تا‌توی‌سالن.

خودش‌را‌روی‌مبلی‌یک‌نفره‌رها‌کرد
دست‌هایش‌را‌کشید‌روی‌دسته‌های‌مبل‌و‌خیره‌به
در‌سالن‌گفت:‌اینجاست!‌آنا‌اون‌نفر‌سوم‌تو‌خونه
آنا‌بود‌و‌همه‌این‌خبرا‌رو‌آوا‌از‌قبل‌اومدنمون#‌به
تبریز‌می‌دونست‌یاشار‌بهش‌خبر‌داده‌بود‌این

یاشار‌کیه‌که‌از‌همه‌چی‌خبر‌داره؟

#سکوت‌بودونسیم
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شهریار‌پا‌روی‌پا‌انداخت‌و‌گفت:‌می‌خوای‌کی
باشه؟‌آدم‌آملی،‌‌یه‌واسطه‌که‌دنبال‌پوله...
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سرش‌را‌به‌عقب‌تکیه‌داد‌گردنش‌را‌به‌سمت
شهریار‌چرخاند#‌از‌لای‌پلک‌های‌نیمه‌بسته‌او‌را
تار‌می‌دید‌رد‌هزار‌ناخن‌روی‌صدایش‌نشسته
بود:‌انگار‌همه‌فرصت‌هامو‌ازم‌گرفتن‌...

_‌نبینم‌اینطور‌داغونی‌و‌کم‌اوردی‌رفیق!

_‌کم‌اوردم.‌آملی‌و‌یاشار‌و‌هزار‌آدم‌دیگه‌بهانه
ست.‌من‌از‌این‌زن‌می‌ترسم‌این‌آوا‌رو‌می‌بره

شهریار!

_‌آوا‌که‌بچه‌نیست‌بخواد‌با‌حرف‌اون‌زن‌بلند#
شه‌بره.

پلک‌روی‌هم‌گذاشت‌حالا‌تازه‌خستگی‌دو‌روز
بیدار‌ماندن#‌توی‌تنش‌خودنمایی‌می‌کرد.‌شهریار‌با

درک‌حال‌او‌گفت:‌بیداره‌آوا؟‌

_‌خوابه‌...‌هنوز‌اثر‌آرامبخش‌ها‌تو‌تنشه.‌‌تا
لحظه‌ای‌که‌می‌خوابید#‌از‌آنا‌حرف‌می‌زد‌از‌این
که‌نکنه‌کمیل‌مرگ‌فرخنده‌رو‌کینه‌کنه‌و‌بخواد
از‌آنا‌انتقام‌بگیره‌..‌نکنه‌آنا‌نخوادش،#‌نمونه‌...

حرف‌رفتن‌نزد‌اما‌ته‌چشماش‌دیدم.
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_‌ته‌چشماش‌ترس‌های‌خودتو#‌دیدی‌داداش.‌آوا‌بی
تو‌جایی‌نمی‌ره.‌اما‌خسرو‌تو‌چی‌؟‌

_‌من‌چی؟‌

_‌اونقدری‌موندنی‌هستی‌که‌بخوای‌آوا‌رو‌نگه
داری؟‌که‌اگر‌واسه‌خاطر‌تو‌موند‌یه‌روز

شرمنده‌ش‌نشی؟

_‌چی‌می‌خوای‌بگی؟

_‌جریان‌گلپر‌رو‌می‌گم.

با‌غیظ‌لب‌های‌روی‌هم‌فشرده‌اش‌را‌به‌سویی‌کج
کرد‌و‌گفت:‌حلش‌می‌کنم.

_‌حل‌کردنش‌به‌این‌آسونی‌که‌می‌گی‌هست؟‌

_‌نمی‌دونم‌شهریار‌...‌خسته‌ام،‌نمی‌تونم‌فکر‌کنم
باید#‌پیروز‌رو‌راضی‌کنم‌دست‌از‌زمین

بی‌بی‌دلدار‌برداره‌حتی‌بخواد‌کل‌زمین‌هامو‌می‌دم
بهش!‌

_‌حواست‌هست‌داری‌خودتو#‌داغون‌می‌کنی‌وسط
این‌همه‌کشمکش؟‌روزی‌که‌گفتی‌شهریار‌بیا‌بریم
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دنبال‌آوا‌با‌این‌که‌گمش‌کرده‌بودی‌حالت‌بهتر‌از
الان‌بود...‌

از‌جا‌بلند#‌شد‌تا‌نزدیک‌پنجره‌رفت‌از‌پشت
شیشه‌ی‌بخار‌گرفته‌به‌آسمانی‌که‌تکه‌های

پراکنده‌ی‌برف‌جای‌ستاره‌هایش‌را‌گرفته‌بودند‌نیم
نگاهی‌کرد‌و‌گفت:‌من‌فقط‌نگران‌حالشم!

شهریار‌هم‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌آهسته‌تر‌از‌او‌گفت:
باهاش‌حرف‌بزن‌راضیش‌کن‌که‌گلپر‌یه‌قسمت

از‌زندگیته.

روی‌پاشنه‌پا‌چرخید#‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:
یعنی‌چه؟

شهریار‌نگاهش‌را‌از‌چشمهای‌خون‌گرفته‌خسرو
گرفت‌و‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌خسرو‌ادامه‌داد:‌آوا
دختریه#‌که‌من‌برگردم‌بهش‌بگم‌قبول‌کن‌گلپر
جزیی‌از‌زندگی‌منه؟‌منو‌نشناختی‌یا‌آوا‌رو؟

_‌پیروز‌سر‌قضیه‌ی‌زمین‌کوتاه‌بیا‌نیست.‌اینو
تو‌بهتر‌از‌من‌می‌دونی.‌من‌توی‌چند‌روز‌عمق
کینه‌ی‌بیست‌وچهار‌پنج‌ساله‌ی‌داییت‌به‌تو‌رو
فهمیدم‌خودت‌چطور‌نفهمیدی؟‌اگر‌قصدش‌آزار
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تو‌نبود#‌دست‌می‌ذاشت‌رو‌زمین‌های‌ارث‌مادر
خودش.‌پس‌می‌بینی‌که‌این‌راهی‌که‌بهش‌امید
بستی‌منتفیه؛‌بی‌بی‌دلدارتم‌اونطور‌که‌گفتی‌قبول

نمی‌کنه‌زمین‌باباتو‌بده.

_‌شاید‌هم‌قبول‌کنه.‌اصلا‌بحث‌قبول‌کردن
نیست.‌اون‌زمین‌به‌نام‌منه‌اما‌پیرزن‌دق
می‌کنه‌...‌کیه‌اینو‌ندونه‌تو‌دشتگل‌که‌جون

بی‌بی‌دلدار‌بندِ‌برد‌اسپیده؟

_‌پس‌می‌خوای‌چه‌کنی؟‌

_‌اینقدر‌نپرس‌می‌خوای‌چه‌کنی؟‌اگر‌راه‌داشتم
می‌گفتم.‌ندارم،‌تو‌بگو‌چه‌کنم؟

_‌راستش‌من‌از‌هزار‌راه‌رفتم‌فقط‌به‌همین
رسیدم‌که‌آوا‌با‌تو‌یکی‌بشه‌...‌یه‌صیغه‌محرمیت
با‌گلپر‌بخونید#‌و‌از‌اینور‌با‌آوا‌زندگیتو‌داشته
باش...‌بگو‌می‌خوام‌نامزد‌بمونم‌با‌صیغه‌خیال

پیروز‌رو‌راحت‌کن...

چشم‌مالیدن‌خسرو‌ساکتش‌کرد.خسرو‌خیال‌کرد
خستگی‌به‌گوش‌هایش‌هم‌سرایت‌کرده،‌خیال‌کرد
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اشتباه‌شنیده‌اصلا‌شاید‌خوابیده‌و‌دارد‌خواب‌می
بیند.#‌

انگشت‌شست‌و‌اشاره‌اش‌را‌روی‌اشک‌گاه‌دو
چشم‌فشرد.‌بعد‌محکم‌دستهایش#‌را‌دو‌طرف

صورتش‌کشید‌و‌کمی‌بعد‌در‌حالی‌که‌شهریار‌را
تار‌می‌دید‌با‌لحنی‌کشدارگفت:‌چی‌گفتی

نفهمیدم‌..خوابم‌انگار‌...

_‌گفتم‌صیغه‌کن‌زمینو‌نجات‌بده‌...

سرکج‌کرد‌کمی‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌شهریار‌برای
بار‌سوم‌اما‌اینبار‌مردد‌گفت:‌گفتم‌گلپر‌رو‌صیغه

کن...

بیدار‌بود.‌ابروهایش‌بالا‌پرید.‌فرصت‌نداد
شهریار‌حرفش‌را‌تمام‌کند‌یقه‌اش‌را‌چسبید‌شاید
اگر‌کاملا‌هوشیار‌بود.‌مشتش‌به‌آن‌سرعت‌روی
گونه‌ی‌شهریار‌نمی‌نشست.‌اما‌در‌آن‌حالی‌که‌بود
همه‌سابقه‌ی‌شناختش‌از‌شهریار‌از‌حافظه‌اش‌پر
کشیده‌بودو‌توی‌سرش‌فقط‌همین‌یک‌کلمه‌صیغه
که‌درباره‌ی‌گلپر‌گفته‌بود‌رژه‌می‌رفت.‌‌شهربار
مات‌و‌مبهوت‌فرصت‌هیچ‌جور‌دفاعی‌نداشت.‌از

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



درد‌آخی‌گفت‌خسرو‌همانطور‌که‌یقه‌اش‌را
می‌فشرد‌او‌را‌به‌دیوار‌پشت‌سر‌کوبید‌و‌گفت:
می‌فهمی‌چی‌داری‌می‌گی؟‌می‌فهمی‌در‌مورد

کی‌حرف‌می‌زنی.

#سکوت‌بودونسیم
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حالا‌هر‌دو‌به‌یک‌اندازه‌گیج‌بودند.‌کلمات‌را‌گم
کرده‌بودند‌خسرو‌برای‌توبیخ‌و‌شهریار‌برای
توضیح‌کلمه‌ای‌پیدا‌نمی‌کردند.#‌لحظه‌ای‌هر‌دو
در‌همان‌حال‌ماندند#‌چشم‌توی‌چشم‌هم‌دوخته#‌و
فاصله‌صورت‌هایشان‌یک‌رخ‌بود.‌نفس‌های
غران‌خسرو‌بوی‌خستگی‌و‌مرگ‌می‌داد.‌بوی
دیوانگی‌و‌ناآشنایی...‌بالاخره‌شهریار‌خودش‌را

یافت.

_‌چته‌خسرو؟‌بد‌نگفتم‌که‌حلال‌و‌شرعی...‌

فک‌به‌هم‌چسبیده‌اش‌را‌به‌سختی‌از‌هم‌باز‌کرد.
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_‌حلال،‌شرعی؟!‌یعنی‌چه؟‌...‌داری‌درباره‌یه
دختر‌حرف‌می‌زنی‌بفهم‌چی‌می‌گی‌بفهم‌اون
دختر‌کیه!‌بختیاری‌دخترشو‌صیغه‌نمی‌کنه.‌

یقه‌ی‌شهریار‌را‌بیشتر‌میان‌انگشتهایش‌مچاله‌کرد
او‌‌را‌به‌طرف‌خودش‌کشید‌و‌دوباره‌به‌دیوار
کوبیدو#‌باز‌غرید:‌یه‌راه‌حلال‌بیشتر‌وجود‌نداره،
اونم‌دله‌که‌بند‌دل‌یکی‌بشه.‌یکی‌که‌حرمتشو‌با
صیغه‌یا‌بی‌صیغه‌نگه‌داره.‌بعد‌تو‌به‌من‌می‌گی
برم‌دخترداییمو‌....‌لامصب‌چطور‌نفهمیدی‌داری
چی‌می‌گی؟‌الان‌من‌با‌تو‌چکار‌کنم؟‌با‌تو‌که
رفیقمی‌و‌این‌حرفو‌زدی؟‌غریبه‌نیستی‌که

چشمامو‌ببندم‌و‌از‌زیر‌تلخی‌این‌حرفت‌دربیام...

آخرین‌فشارش‌را‌روی‌یقه‌ی‌چروکیده‌ی‌شهریار
وارد‌کرد‌و‌با‌حرص‌دستهایش‌را‌انداخت.

_‌بسه‌بابا‌بیا‌پایین#‌از‌منبر‌نطقش‌باز‌شده‌واسه
من‌..‌به‌من‌چه‌که‌گلپر‌کیه‌و‌چکار‌می‌کنه‌تو
داری‌می‌میری‌از‌شرمندگی‌هزار‌قولی‌که‌به
بقیه‌دادی‌و‌زور‌مردیت‌نمی‌ذاره‌بگی‌از‌پسش
برنمی‌آی‌...‌گلپر،‌آوا،‌بانو،#‌بی‌بی‌دلدار‌پیروز،
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ایلناز‌..‌یه‌نفری‌تو‌الاغ‌بفهم‌اینو‌یه‌نفری...‌راه
ندارم‌که‌بتونی‌هم‌زمین‌بی‌بی‌تو‌نگه‌داری‌هم
داییتو#‌از‌خر‌شیطون‌پایین#‌بیاری‌هم‌گلپر‌رو

نجات‌بدی‌هم‌آوا‌رو‌نگه‌داری.‌این‌صورت‌من
نامردی‌اگه‌یه‌مشت‌دیگه‌حواله‌م‌نکنی،‌فکر
رفیق‌و‌نارفیق‌هم‌نکن‌بزن‌تا‌تلخیش‌ته‌بکشه،
اصلا‌منو‌له‌کن‌اما‌بِکش‌بیرون‌از‌این‌دایره‌..

هنوز‌داشت‌حرف‌می‌زد‌که‌خسرو‌در‌سالن‌رو
باز‌کرد‌صدا‌زد:‌کجا‌می‌ری‌خسرو....

بی‌توجه‌به‌او‌بیرون‌رفت‌در‌را‌کوبید#‌شهریار
یک‌بار‌دیگر‌صدا‌زد:‌با‌توام‌با‌این‌حال‌تو‌این

هوا‌نزن‌بیرون‌...

خسرو‌صدای‌پایش‌را‌پشت‌سرش‌شنید.‌با‌صدای
خش‌دار‌گفت:‌دنبالم‌نیا.

_یعنی‌چی‌دنبالم‌نیا‌با‌دو‌قدم‌بلند‌خودش‌را‌به‌او
رساند‌دست‌روی‌شانه‌اش‌گذاشت‌و‌گفت‌خدا

حلال‌کرده‌تو..

_‌شهریار‌حرفی‌نزن‌که‌رفاقتمون‌خراب‌بشه.
نمی‌خوام‌راه‌حل‌بدی،‌ساکت‌شو‌بذار‌خودم‌یه
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غلطی‌کنم‌...‌جلومو‌نگیر‌بذار‌برم‌که‌صدام‌بلند#
نشه‌این‌دختر‌تازه‌خوابیده‌.‌خودتم‌برو‌بشین‌فکر
کن‌چی‌گفتی‌گذاشتم‌پای‌خستگیت‌اما‌مبادا#‌تکرار
بشه‌شهریار،‌مبادا#‌به‌گوش‌آوا‌برسه،‌مبادا‌حتی
فکرش‌بیافته‌تو‌سر‌کسی‌که‌من‌سر‌یه‌تیکه‌زمین
بخوام‌با‌غرور‌دختری‌که‌هم‌خونمه‌بازی‌کنم‌و
آتیش‌به‌جون‌دختری‌که‌نفسم‌به‌نفسش‌بنده#

بندازم.

_‌یه‌تیکه‌زمینه؟‌لامصب‌پس‌چرا‌از‌اول‌نمی‌گی
چرا‌اینقدر‌داغونی‌سر‌اون‌یه‌تیکه‌زمین؟‌

از‌سرش‌گذشت‌»چون‌اون‌تیکه‌زمین‌همه‌گذشته
و‌افتخاره‌بی‌بی‌دلدارمه‌و‌غیرتم‌قبول‌نمی‌کنه
زمین‌اجدادی‌رو‌با‌نامردی‌از‌چنگ‌پیرزن

دربیارم«‌خیره‌توی‌چشمهای‌شهریار‌با‌درد‌لب
زد:‌حلش‌می‌کنم‌.‌ول‌کن‌رفیق‌بذار‌برم.‌حلش

می‌کنم.

به‌اشک‌های‌جمع‌شده‌پشت‌پلک‌هایش‌نگاه‌کرد‌به
دردی‌که‌در‌سرتکان‌دادنش‌بود‌به‌بغضی‌که‌از
روی‌پوست‌هم‌می‌شد‌حجمش‌را‌دید.‌رفیقش‌یک
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دل‌داشت‌و‌هزار‌دلبر،‌‌دیگر‌نمی‌خواست
استیصالش‌را‌ببیند‌با‌یک‌قدم‌به‌عقب‌رهایش‌کرد

تا‌برود.‌‌

در‌خانه‌کوبیده#‌شد.‌شهریار‌ناامید‌نگاهش‌را‌به
آسمان‌دوخت.‌چشمهای‌گلپر‌انگار‌وصله‌شده
بودند#‌به‌چادر‌سیاه‌شب.‌حتی‌می‌توانست

کک‌مک‌های‌پخش‌شده‌روی‌بینی‌اش‌را‌ببیند#‌که
پخش‌شده‌اند‌در‌سراسرآسمان‌دست‌هایش‌را‌به

تنش‌چسباند‌و‌نوک‌انگشتها‌را‌درجیب‌های‌شلوار
جین‌فرو‌کرد.‌دوباره‌حرفهایش‌را‌مرور‌کرد‌و
فکر‌کرد‌اگر‌این‌ها‌به‌گوش‌دخترک‌وحشی‌برسد
حتما#‌زبانش‌را‌می‌برد.‌به‌این‌خیال‌به‌خودش

خندید‌و‌سرتکان‌داد.‌

***

#سکوت‌بودونسیم
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کم‌کم‌سپیده‌می‌زد.‌دیگر‌پاهایش‌از‌خستگی‌روی
زمین‌کشیده‌می‌شد.‌جان‌در‌تنش‌نمانده‌بود‌توی
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سیاهی‌کوچه‌پس‌کوچه‌های‌اطراف‌خانه‌آنقدر
پرسه‌زده‌بود‌که‌رمقی‌برایش‌نماند.‌بین‌خودش‌و
خدایش‌اشک‌هم‌ریخته‌بود.‌از‌سرما‌دندان‌هایش
را‌روی‌فشرده‌و‌زمزمه‌کرده‌بود:‌خدا‌چرا؟

و‌حالا‌بی‌این‌که‌جوابی‌بگیرد‌یا‌راهی‌پیدا#‌کرده
باشد‌داشت‌به‌خانه‌برمی‌گشت.‌

پوست‌دست‌هایش‌یخ‌زده‌و‌خشک‌بود.‌خشکی
صورتش‌را‌هم‌احساس‌می‌کرد.‌یاد‌زمستان‌هایی#
که‌می‌رفت‌کوه‌و‌باد‌صورتش‌را‌شلاق‌می‌زد
افتاد.‌چقدر‌آن‌رنج‌در‌مقابل‌رنج‌های‌امروزش

ناقابل‌بود!‌صورت‌سوخته‌از‌سرما‌و‌لب‌های‌قاچ
خورده‌اش‌که‌تا‌چند#‌روز‌خنده‌را‌حرامش

می‌کردند#‌هم‌بهتر‌از‌این‌حال‌بود.‌

انگار‌تندباد#‌حوادثِ‌زندگی،‌مردانگی‌اش‌را‌هدف
گرفته‌و‌بی‌توجه،‌به‌غرورش‌سیلی‌می‌زد.

نمی‌خواست‌زانو‌بزند‌حداقل‌اینجای‌ماجرا‌که‌آوا
بیش‌از‌هر‌زمانی‌به‌او‌نیاز‌داشت‌نمی‌خواست.

نزدیکی‌خانه‌سینه‌اش‌سنگین‌شد.‌زنگ‌تلفن‌همراه
همان‌چیزی‌بود‌که‌از‌آن‌حال‌نجاتش‌می‌داد‌با
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دیدن#‌نام‌شهریار‌تماس‌را‌به‌سرعت‌پاسخ‌داد‌و
صدای‌پر‌غضب‌شهریار‌توی‌گوشش‌پیچید.

_‌مرتیکه‌ی‌ناحسابی‌کدوم‌گوری‌رفتی...

نفسی‌که‌تازه‌گرفته‌بود‌با‌فکر‌اتفاقی‌که‌شاید
برای‌آوا‌افتاده‌باشد‌بند‌رفت.‌نیمه‌جان‌پرسید:‌چی

شد؟‌

_‌بدو‌برس‌خونه‌...

تماس‌قطع‌شد.‌نمی‌فهمید‌از‌دلشوره،‌صدای
هذیان‌های‌آوا‌توی‌سرش‌تکرار‌شده‌یا‌واقعا

صدای‌او‌بود‌که‌پس‌زمینه‌ی‌حرفهای‌شهریار‌می
شنید.‌خودش‌را‌پشت‌در‌خانه‌رساند‌کلید‌نداشت‌با

پشت‌انگشت‌های‌یخ‌زده‌اش‌به‌درزد.‌صدای
التماس‌شهریار‌را‌از‌توی‌حیاط‌می‌شنید.

_‌آوا‌آبجی!‌کجا‌بری‌...‌الان‌خسرو‌می‌آد‌...‌آ
اومد‌...‌

داشت‌دیوانه‌می‌شد‌اینبار‌دستش‌را‌مشت‌کرد‌و
روی‌در‌کوبید.‌طولی‌نکشید‌در‌باز‌شد.‌چشمهای

گرد‌از‌وحشتش‌را‌به‌نگاه‌توبیخ‌گر‌شهریار
دوخت‌و‌بعد‌از‌بالای‌سر‌او‌آوا‌را‌نگاه‌کرد‌که‌با
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لباسی‌نامناسب‌برای‌آن‌سرمای‌استخوان‌سوز
توی‌حیاط‌رژه‌می‌رفت‌و‌ورد‌می‌خواند...‌

شهریار‌را‌کنار‌زد‌به‌طرف‌آوا‌قدم‌تند‌کرد‌و
پرسید:‌آوا‌اینجا#‌چکار‌می‌کنی؟‌

_‌خسرو‌...‌خدا‌شاهده‌اینا‌نقشه‌ست.‌..فرخنده
زنده‌ست...حالا‌فهمیدم!‌

گیج‌گردنش‌را‌به‌سمت‌شهریار‌چرخاند#‌و‌به
سرعت‌به‌صورت‌سرخ‌و‌یخ‌زده‌ی‌آوا‌برگشت.
بازوهای‌لرزان‌دختر‌را‌میان‌انگشتها‌گرفت‌و

گفت:بریم‌داخل‌حرف‌بزنیم.‌

آوا‌یقه‌پلیورش‌را‌میان‌انگشت‌ها‌گرفت.‌با‌سری
عقب‌رفته‌نگاه‌ملتهب‌و‌پرتمنایش‌را‌توی

چشمهای‌او‌دوخت‌و‌نالید:‌سَنی‌یاندیران‌اود‌منی
یاندریب#‌کول‌اِلیر‌)آتیشی‌که‌تو‌رو‌می‌سوزونه
منو‌خاکستر‌می‌کنه(!‌‌یکی‌تو‌رو‌از‌من‌می‌گیره
همونطور‌که‌آنا‌رو‌گرفتن.‌‌منو‌از‌اینجا‌ببر‌...
دروغ‌گفتن‌آنا‌اینجا‌نیست.‌می‌خوان‌منو‌زندانی

کنن‌دوباره!‌منو‌از‌اینجا‌ببر!‌منیم‌حیاتیم‌،
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عولومومی‌گوروب‌سَنه‌قِیتدیم)زندگیم‌من‌مرگمو
دیدم‌و‌برگشتم‌پیش‌تو...‌منو‌از‌اینجا‌ببر.

_‌باشه‌می‌برمت‌.‌با‌هم‌می‌ریم‌‌هر‌جا‌بخوای.
یخ‌زدی،‌بریم‌داخل.‌

حریف‌بی‌قراری‌های‌آوا‌نبود.دندان‌هایش#‌به‌شدت
به‌هم‌می‌خورد‌و‌صدایشان‌‌روی‌اعصابش‌خط
می‌کشید.‌‌آوا‌انگار‌جای‌برف‌روی‌آتش‌ایستاده
بود‌که‌هر‌بار‌یک‌پایش‌را‌بلند‌می‌کرد‌پای
دیگرش‌را‌روی‌زمین‌می‌کوبید‌و‌گره‌ی

انگشت‌هایش‌روی‌یقه‌ی‌خسرو‌را‌محکمتر‌از
پیش‌می‌کرد‌و‌ملتمس‌می‌گفت:‌سَنی‌منیم‌اودوملا
عولدوردیلر#‌)تو‌رو‌با‌آتیش‌من‌کشتن(.‌آنا‌مُرد...

تو‌رو‌هم‌با‌آتیش‌من‌می‌کشن...‌باورم‌کن
خسرو...‌منو‌ببر‌تا‌سپیده‌نزد.

آرام‌کردن‌آوا‌با‌کلمه‌هایی‌که‌روی‌زبانش‌جاری
نمی‌شدند#‌بیهوده‌ترین#‌کار‌ممکن‌بود.‌یک‌دست
زیر‌کمر‌و‌دست‌دیگرش‌را‌زیر‌زانوهای‌او‌زد

بلندش‌کرد‌و‌به‌سمت‌در‌سالن‌رفت.‌
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آوا‌چنان‌روی‌دستهایش#‌از‌حال‌رفت‌که‌خیال‌کرد
درتمام‌لحظاتی‌که‌پا‌می‌کوبید‌و‌دیوانه‌وار‌از‌آتش
و‌آنا‌و‌مرگ‌می‌گفت‌اصلا‌بیدار‌نبوده‌است.‌

روی‌تخت‌خواباندش.‌بخاری‌برقی‌را‌نزدیک
کرد.‌کفش‌ها‌را‌از‌پای‌او‌بیرون‌کشید‌و‌با‌حس

حضور‌شهریار‌گفت:‌_‌چی‌شد؟

_‌تو‌نمی‌دونی‌حالش‌بده؟‌نمی‌فهمی‌بیدار‌بشه‌تو
رو‌نبینه‌وحشت‌می‌کنه‌اونم‌تو‌این‌حال‌و‌بعد

ازدعوایی‌که‌کردین...

نمی‌دانست‌حقیقتا‌تا‌این‌اندازه‌اش‌را‌نمی‌دانست.
پتو‌را‌تا‌زیر‌چانه‌ی‌آوا‌کشید.‌قبل‌از‌این‌که

سوالش‌را‌تکرار‌کند‌شهریار‌گفت:‌داشت‌خوابم
می‌برد‌جیغ‌کشید‌تو‌رو‌صدا‌می‌زد‌تا‌بیام‌بگم

رفتی‌قدم‌بزنی‌اول‌خیره‌خیره‌نگام‌کرد‌بعدم‌کوله
شو‌برداشت‌که‌بیاد‌دنبال‌تو‌...انگار‌خواب

می‌دید.#

حسرو‌کف‌دستش‌را‌سمت‌راست‌صورتش‌کشید
و‌گفت:‌باید#‌بهش‌می‌گفتم.
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شهریار‌هزار‌حرف‌نگفته‌اش‌را‌فرو‌خورد‌و‌در
عوض‌زمزمه‌کرد:‌چند#‌ساعت‌دیگه‌تشییع‌جنازه
ست‌بگیر‌بخواب‌تا‌شک‌نکردم‌آدمی‌...‌دو‌روزه

پلک‌رو‌هم‌نذاشتی‌یه‌جایی‌بخواب‌ببیندت.

#سکوت‌بودونسیم

304#پارت

قبل‌از‌این‌که‌خسرو‌چیزی‌بگوید‌بیرون‌رفت.
لبهای‌آوا‌هنوز‌تکان‌می‌خورد‌نه‌صدا‌داشت‌و‌نه
کلام.‌گوشه‌ی‌تخت‌دراز‌کشید.‌این‌اولین‌بار‌نبود

تا‌این‌اندازه‌به‌او‌نزدیک‌می‌شد.‌این‌اولین
وسوسه‌برای‌در‌آغوش‌کشیدن‌آوا‌و‌بلعیدن‌همه‌ی
غمها‌و‌دردهای‌نشسته‌روی‌تنش‌نبود.‌اما‌اولین

بارربود‌اینقدر‌مردد‌شده‌بود.‌

دستش‌را‌تا‌کرد‌زیر‌سرش‌گذاشت.‌چشم‌دوخت
به‌نیمرخ‌آوا،‌استخوان‌گونه‌اش‌بیرون‌زده‌و

هاله‌ی‌تیره‌ای‌که‌از‌مدتها#‌پیش‌دور‌چشمش‌افتاده
بودحالا‌پررنگ‌تر‌از‌هر‌وقتی‌خودنمایی‌می‌کرد.
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گردن‌کشید.‌نوک‌قرمز‌بینی‌اش‌را‌چند‌بار‌ها
کرد.‌توی‌دلش‌‌از‌این‌همه‌نزدیکی‌چیزی‌جابجا
شد.‌بزاقی‌که‌به‌سختی‌ترشح‌می‌شد‌را‌با‌درد‌فرو
داد‌و‌یکبار‌دیگر‌صورت‌یخ‌بسته‌ی‌آوا‌را‌ها‌کرد
...‌بجای‌همه‌ی‌بوسه‌های‌عاشقانه‌ای‌که‌لبهایش‌را
به‌گزگز‌انداخته‌بود،‌نفسش‌را‌روانه‌ی‌پوست
نازک‌او‌کرد.‌انگار‌داشت‌نفس‌هایش‌را‌زیر

پوست‌او‌می‌ریخت،‌گرمایش‌را،‌همه‌چیزی‌که
داشت‌را‌...‌جانش،‌نفسش،‌همه‌ی‌آن‌چیزی‌بود
که‌داشت‌و‌می‌توانست‌بی‌معطلی‌فدای‌یکبار

خندیدن#‌آوا‌کند.

‌‌***

خواب‌بود‌یا‌بیهوش!‌درست‌نمی‌دانست.‌اما‌تنش
انقدری‌سنگین‌بود‌که‌با‌وجود‌نوری‌که‌از‌پنجره

صورتش‌را‌هدف‌گرفته‌بود‌و‌صداهایی‌که
می‌شنید‌نتواند‌تکانی‌به‌اندامش‌بدهد.‌

اول‌حس‌بوبایی‌اش‌به‌کار‌افتاد.‌بوی‌تن‌آوا‌را
بدون‌عطرهایی‌که‌اول‌آشنایی‌شان‌به‌آنها‌عادت
کرده‌بود‌می‌شناخت.‌بعد‌صدای‌نفس‌هایش‌بود.
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اصلا‌مگر‌زندگی‌چیزی‌جز‌همین‌بود؟‌همین
چیزهایی‌که‌حضور‌تمام‌وکمال‌آوا‌را‌نشانش‌می

داد.‌

با‌فشار‌نرمی‌دو‌طرف‌صورتش‌لای‌پلک‌هایش
را‌باز‌کرد.‌صورتش‌در‌حصار‌انگشتهای‌آوا
بودحتی#‌می‌توانست‌تیزی‌ناخن‌های‌او‌روی

پوستش‌را‌حس‌کند.‌با‌چند#‌بار‌پلک‌زدن‌زمان‌و
مکان‌را‌به‌یاد‌آورد.‌باید‌به‌مراسم‌تشییع‌می

رسیدند.‌دستش‌را‌بالا‌آورد‌به‌ساعت‌مچی‌نگاهی
انداخت‌و‌با‌این‌خیال‌که‌آوا‌بیدار‌است‌آهسته

گفت:‌آوا‌پاشو‌باید#‌بریم.‌

تکانی‌به‌سرش‌داد‌و‌ناخن‌های‌آوا‌بیشتر‌توی
پوست‌فرو‌رفت.‌گونه‌ی‌چپش‌به‌سوز‌افتاد.‌ازجا
بلندشد#‌آوا‌غرق‌خواب‌بود.‌دوباره‌به‌ساعتی‌که
هشت‌صبح‌را‌نشان‌می‌داد‌نگاه‌کرد.‌هرچند#
ممکن‌بود‌دیر‌شود‌اما‌دلش‌نیامد#‌بیدارش‌کند.

پلیورش‌را‌از‌تن‌بیرون‌کشید.‌در‌حال‌باز‌کردن
دکمه‌های‌پیراهنش‌از‌اتاق‌بیرون‌رفت‌شهریار‌هم

خواب‌بود.‌
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وقتی‌دوش‌گرفت‌و‌پوشیده‌در‌لباس‌یکدست‌سیاه
برگشت‌آن‌دو‌هنوز‌خواب‌بودند.‌شهریار‌را‌صدا
زد‌و‌با‌زدن‌چند‌ضربه‌داخل‌اتاق‌شد.‌آوا‌بیدار
نشسته‌بود‌روی‌تخت،‌دکمه‌های#‌آستینش‌را‌بست

و‌گفت:‌کم‌کم‌آماده‌شو.‌

آوا‌کمی‌خیره‌نگاهش‌کرد‌و‌گفت:‌من‌نمیام.

_نمی‌آی؟

_‌می‌خوام‌برم‌دنبال‌آنا‌.

_‌بعد‌از‌اون‌می‌ریم.

_‌الان‌باید#‌پیداش‌کنم‌همین‌الان.‌

_‌همین‌الان‌که‌غیرممکنه#‌اما‌پیداش‌می‌کنیم‌.

اشکهای‌آوا‌که‌جاری‌شد‌دلجویانه#‌لب‌تخت‌نشست
و‌گفت:‌قول‌دادم‌آوا!‌

آوا‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌تا‌نزدیکی‌ابروی‌خسرو
برد‌و‌لب‌زد:‌کاشلارین‌اقُدر‌قارادی‌کی،‌اِلبَی
گجه‌دی،‌اِلبَی‌قار‌یاغاجاق.‌اِلبَی‌گوزلرَیوَ‌بیر

فینجان#‌قهوه‌توکوبلرَ‌،‌اِلبَی‌قار‌ایستیر‌توکوله‌منیم
قهوه‌فیجانیما...‌اِلبَی‌بیری‌ایستیر‌‌بو‌قهوه‌منیم
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آزیمنان#‌چیخسین)#‌اینقدر‌ابروهات‌سیاهه‌انگار
شبه،‌انگار‌می‌خواد‌برف‌بیاد.انگار‌تو‌چشمات‌یه
فنجون‌قهوه‌ریختن‌انگار‌برف‌می‌خواد‌بریزه‌تو
فنجون‌قهوه‌ی‌من‌...‌انگار‌یکی‌می‌خواد‌این‌قهوه

از‌دهن‌من‌بیافته(

#سکوت‌بودونسیم
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لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌قربون‌گویش‌شیرین‌تو‌برم
من،‌یه‌عمر‌بهم‌گذشت‌از‌دفعه‌قبل‌که‌برام‌به‌این
زبون‌حرف‌زدی...‌دیگه‌فرقی‌نداره‌چی‌بگی
توفقط‌هر‌چند‌وقت‌یکبار‌با‌همین‌زبون‌با‌همین
لحن‌با‌من‌حرف‌بزن...پاشو‌آماده‌شیم.‌عصر

می‌ریم‌دنبال‌آنا!‌حال‌دیشبت‌منو‌کشت.‌دیگه‌این
کارو‌با‌من‌نکن!

ابروهای‌آوا‌در‌هم‌فرو‌رفت‌دور‌چشمش‌چین
انداخت‌وپرسید:‌دیشب؟

_‌دم‌صبح‌بود.
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_‌چی‌شده‌بود؟

_‌یادت‌نیست؟

_‌هیچی!

_‌بهتر،‌خواب‌بد‌دیده#‌بودی‌همین!‌

نگاه‌از‌خسرو‌گرفت.‌لباسهایش‌را‌برداشت‌و
گفت:‌منم‌یه‌دوش‌بگیرم.

مدتی‌بعد‌هر‌سه‌پوشیده‌در‌لباسهای‌مشکی‌که
شهریار‌تهیه‌کرده‌بود‌از‌خانه‌بیرون‌زدند.‌در
حالیکه‌دو‌حلقه‌ی‌ساده‌میان‌انگشت‌های‌خسرو‌و

آوا‌می‌درخشید.

***

آنطور‌که‌یک‌گوشه‌نشسته‌بود‌و‌دستهایش‌را‌از
سرما‌بین‌زانوهایش‌می‌فشرد‌واز‌لای‌موهای

ریخته‌در‌صورتش‌به‌جمعیتی#‌که‌برای‌تشییع‌آمده
بودند#‌نگاه‌می‌کرد‌مظلوم‌ترین‌تصویر‌دنیا#‌بود.‌

خسرو‌بالای‌سرش‌ایستاده#‌بود.‌دستهایش‌را‌روی
سینه‌قلاب‌کرده‌و‌با‌این‌که‌خشک‌و‌جدی‌به

روبه‌رو‌نگاه‌می‌کرد،‌اما‌همه‌حواسش‌متوجه‌آوا
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بود‌که‌مبادا#‌باز‌مثل‌چند‌دقیقه‌پیش‌که‌از‌دیدن#
قبرهای‌کنار‌هم‌روی‌دست‌هایش‌افتاد،‌حالش‌بد

شد‌به‌موقع‌نگهش‌دارد‌.

پیش‌چشمش‌مراسم‌خاکسپاری‌کوهیار‌و‌فرخنده
بود‌و‌پسِ‌ذهنش‌هزار‌معمای‌ریز‌و‌درشت‌از
لحن‌سرد‌کمیل‌که‌با‌اخم‌گفته‌بود‌»واسه‌مراسم
فردا‌حلقه‌هاتونو‌بندازید#‌فرخنده#‌گفته‌بود‌عروسی
کردید#‌اما‌مردم‌دنبال‌نشونه‌می‌گردن«‌گرفته‌تا
آنا‌که‌حالا‌می‌دانست‌همان‌نفر‌سوم‌بوده‌که
فنجان‌قهوه‌اش‌روی‌فرش‌واژگون‌شده‌بود‌و

اثری‌از‌خودش‌نبود.‌

‌مقابل‌آوا‌ایستاد.‌همه‌ذهنش‌را‌جستجو‌کرد.‌جز
خانواده‌ی‌کمیل‌کسی‌را‌نمی‌شناخت‌سالها‌با‌کسی
رفت‌و‌آمدی‌نداشتند‌و‌حالا‌این‌چهره‌ها‌که‌یک‌به
یک‌می‌آمدند‌تا‌تسلیت‌بگویند#‌برایش‌غریبه‌بودند.
‌‌زن‌رفت‌و‌او‌دوباره‌حرکتی‌عصبی‌را‌شروع

کرد‌خسرو‌پرسید:‌سردته؟‌

چانه‌اش‌به‌هم‌خورد‌و‌از‌میان‌فکی‌که‌به‌شدت
می‌لرزید‌گفت:‌نه‌...
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خسرو‌‌پالتواش‌را‌در‌آورد‌روی‌شانه‌های‌او
انداخت‌و‌دوباره‌به‌رو‌به‌رو‌خیره‌شد.‌در‌دلش
دعا‌کرد‌مراسم‌زودتر‌تمام‌شود‌قبل‌از‌این‌که
یکبار‌دیگر‌آوا‌نیمه‌جان‌روی‌دستش‌بماند.‌

شهریار‌زمزمه‌کرد:‌قراره‌بعد‌کجا‌بریم؟!‌

خسرو‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:نمی‌دونم.

آوا‌از‌میان‌جمعیت‌که‌در‌سکوت‌دور‌قبرهای
تازه‌بسته‌شده‌ایستاده#‌بودند‌به‌عکس‌کوهیار‌نگاه

کرد‌و‌ناباور‌زمزمه‌کرد:‌نه‌...‌

سر‌عقب‌داد‌و‌ملتمس‌توی‌چشمهای‌خسرو‌نالید:
نه‌...‌

خسرو‌انگار‌آن‌فکری‌که‌مثل‌خوره‌به‌جانش
افتاده‌بود‌را‌از‌بر‌بود‌که‌با‌گرفتن‌بازوهایش
وادارش‌کرد‌بیاستد.‌آوا‌سرش‌را‌تکیه‌داد‌به

سینه‌ی‌خسرو‌‌و‌دست‌خسرو‌همانجا‌روی‌بازوی
آوا‌ماند.‌آنقدر‌او‌را‌محکم‌گرفته‌بود‌که‌آوا‌از
دردی‌که‌با‌پوست‌و‌گوشتش‌حس‌می‌کرد‌باور
کرد‌بیدار‌است‌و‌خواب‌نمی‌بیند.‌نیم‌رخش‌را
فشرد‌روی‌سینه‌خسرو‌و‌و‌از‌گوشه‌ی‌چشم
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قبرها‌و‌مردمی‌که‌یک‌یک‌می‌رفتند#‌را‌نگاه
کرد.‌و‌صدای‌قاری‌توی‌گوشش‌پیچید‌نالید:‌نه‌و

اشکهایش‌دوباره‌جوشید‌...‌

خسرو‌همانطور‌که‌تلاش‌می‌کرد‌کمترین#‌تغییری
در‌حالت‌آوا‌ایجاد#‌کند‌شال‌مشکی‌رها‌شده‌دور

گردنش‌را‌آهسته‌بالا‌کشید‌و‌گفت:بریم؟

کمیل‌مقابلشان‌ایستاد‌و‌گفت:‌همراه‌من‌بیایید.#

پیش‌افتاد.‌شهریار‌گفت:‌نکنه‌این‌یارو��خودش
به‌ما‌مشکوکه‌!

خسرو‌نگاهش‌کرد‌و‌بی‌صدا‌ابرو‌بالا‌انداخت
یعنی‌که‌»جلوی‌آوا‌حرفی‌نزن«‌

قدمهایش#‌را‌به‌اندازه‌ی‌قدمهای‌سست‌آوا‌کوتاه
کرد‌و‌کمی‌بعد‌شهریار‌کنار‌کمیل‌و‌او‌روی

صندلی‌عقب‌کنار‌آوا‌نشسته‌بود‌

نگاهش‌را‌تا‌حلقه‌ی‌ساده‌ی‌توی‌انگشت‌آوا‌کشاند
و‌از‌آینه‌به‌نگاه‌خیره‌ی‌کمیل‌چشم‌دوخت‌.

****
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دوباره‌همراه‌کمیل‌بودند.‌غروب‌زودهنگام
خورشید،‌لحظات‌پایانی‌در‌مسجد‌که‌مدام‌مشغول
توضیح‌ازدواجشان‌و‌شنیدن‌تسلیت‌ها‌بودند‌را
سخت‌تر‌کرده‌بود.‌و‌حالا‌با‌نشستن‌توی‌ماشین
انگار‌آرامشی‌که‌ساعتها‌در‌انتظارش‌بودند‌را

بدست‌آوردند.

اینبار‌در‌راه‌خانه‌بودند‌و‌کمیل‌زیاد‌منتظرشان
نگذاشت.‌آهسته‌پرسید:‌این‌مدت‌تماس‌مشکوک

داشتی؟‌

نگاهش‌به‌آوا‌بود.‌آوا‌به‌خسرو‌چشم‌دوخته‌بود.
کمیل‌با‌همان‌لحن‌محکم‌گفت:‌باید‌سوالامو‌با‌دقت
گوش‌بدی‌و‌درست‌ترین‌جواب‌رو‌بهشون‌بدی.
درسته‌الان‌بخاطر‌شرایط‌تو‌توی‌ماشین‌من

نشستیم‌اما‌برای‌تکمیل‌و‌بستن‌پرونده‌به‌گزارش
تکمیلی‌نیاز‌داریم‌که‌یک‌بخشش‌اظهارات‌تو

هست.‌

شهریار‌به‌جای‌آوا‌گفت:‌می‌خواید‌بگید‌تحت
بازجویی‌هستیم؟
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آوا‌به‌پای‌خسرو‌چنگ‌زد‌و‌با‌وحشت‌در‌خود
پیچید.‌

سیاهپوش‌به‌جای‌پاسخ‌به‌سوال‌شهریار‌پرسید:
این‌چند‌روز‌تو‌خونه‌ای‌که‌حدود‌بیست‌ساله‌خالی

مونده‌اذیت‌نشدید؟‌تو‌این‌هوای‌سرد.

خسرو‌متوجه‌شد‌این‌مرد‌که‌خونسردانه‌تلاش‌می
کند‌چیزی‌بروز‌ندهد#‌یا‌همه‌چیز‌را‌می‌داند‌و‌یا
لاقل‌شک‌کرده.‌نمی‌خواست‌با‌دروغ‌گفتن‌ماجرا

را‌پیچیده#‌تر‌کند‌.

_‌خب‌راستش‌خونه‌اصلا‌شبیه‌خونه‌ای‌که‌بیست
سال‌رها‌شده‌باشه‌نیست.‌قفل‌ها‌عوض‌شده‌..

#سکوت‌بودونسیم
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آوا‌به‌پایش‌زد‌و‌شهریار‌چرخید‌نگاهش‌کرد.‌اما
سیاهپوش‌با‌لبخندی‌اطمینان‌بخش‌نگاهش‌را‌از
آینه‌به‌او‌دوخت‌و‌خسرو‌با‌نوعی‌بی‌خیالی‌که
خاص‌خودش‌بود‌در‌اوقات‌بحرانی‌و‌برخورد‌با
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غریبه‌ها،‌گفت:‌بخاری‌و‌آبگرمن‌آماده‌کار‌بودن
و‌خونه‌هم‌جز‌یه‌شیشه‌ی‌شکسته‌پایین‌در‌ورودی
تمیز‌تر‌از‌اونیه‌که‌فکر‌کنیم‌بیست‌سال‌کسی

بهش‌رفت‌آمد‌نداشت.

_‌یعنی‌فکر‌می‌کنی‌کسی‌اونجا‌بوده؟‌

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌اطلاع‌ندارم.‌

_‌پس‌تماس‌مشکوکی‌هم‌نداشتین.

_‌نداشتم.

نگاه‌سیاهپوش‌روی‌صورت‌آوا‌چرخید‌و‌خسرو
اینبار‌به‌جای‌او‌گفت:‌فکر‌کنم‌با‌آوا‌توی‌شرایط

دیگه‌ای‌حرف‌بزنید‌بهتر‌بتونه‌جواب‌بده.

لبخندی‌کنج‌لب‌سیاهپوش‌نشست.‌سینه‌اش‌را‌پر
از‌هوا‌کرد‌و‌یکباره‌بیرون‌داد.‌مدتی‌سکوت‌کرد
و‌وقتی‌نزدیک‌در‌خانه‌نگه‌می‌داشت‌گفت:‌حاتم

می‌خوام‌تو‌رو‌ببینم‌تنها!

_‌حتما!‌

حاضر‌بود‌هر‌چند‌بار‌که‌سیاهپوش‌بخواهد‌هر
کجایی‌که‌بگوید#‌حاضر‌شود‌تا‌یکبار‌پای‌آوا‌به
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جایی‌که‌روحیه‌اش‌را‌آزرده‌تر‌این‌می‌کند‌باز
نشود‌.‌

کمی‌به‌رد‌اتومبیل‌سیاهپوش‌نگاه‌کردند‌و‌بعد
کلید‌انداخت.‌آوا‌نالید:‌آنا‌رو‌فهمیده؟‌چرا‌گفتی

درباره‌خونه

_‌چون‌اون‌همه‌چیو‌می‌دونه‌فقط‌داره‌صداقت
ما‌رو‌می‌سنجه.

_‌بخاطر‌فرخنده‌آنا‌رو‌تو‌دردسر‌می‌ندازه.

شهریار‌با‌خنده‌ای‌فروخورده‌زمزمه‌کرد:‌یک
هیچ‌به‌نفع‌خسرو‌می‌شه!

خسرو‌چشم‌غره‌ای‌به‌او‌رفت‌و‌گفت:‌اگر‌آنا
کاری‌نکرده‌باشه‌نباید#‌بترسی‌نهایتا#‌یه‌بازجویی

میشه.‌

_‌فرخنده‌فامیلشه‌می‌فهمی؟

_‌به‌همین‌دلیل‌فکر‌نکنم‌مسئول‌مستقیم‌پرونده
سیاهپوش‌باشه.

وسط‌حیاط‌هر‌سه‌ایستادند‌شهریار‌ابرو‌در‌هم
کشید‌و‌گفت:‌در‌خونه‌رو‌قفل‌نکرده‌بودیم؟
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_‌قفل‌کردم‌...‌

چند‌قدم‌به‌سمت‌در‌سالن‌رفت‌شهریار‌و‌آوا‌پشت
سرش‌بودند‌هنوز‌کاملا‌از‌در‌عبور‌نکرده‌بودند

که‌زن‌و‌مردی‌مقابلشان‌ظاهر‌شدند.‌

آوا‌با‌هینی‌بلند‌دستش‌را‌جلوی‌دهانش‌گذاشت.
حدس‌هویت‌زن‌با‌توجه‌به‌عکسهایی‌که‌دیده
بودند#‌سخت‌نبود.‌نگاه‌خسرو‌تا‌پوشه‌ها‌و‌کیف
چرم‌مشکی‌رنگی‌که‌در‌دست‌مرد‌بود‌چرخید.#

آوا‌زمزمه‌کرد:‌آنا‌...‌

اما‌هنوز‌مردد‌بود‌هنوز‌نمی‌دانست‌باید‌اول‌قهر
کند‌و‌منتظر‌بماند‌تا‌زنی‌که‌در‌کودکی‌رهایش
کرده‌و‌رفته‌بود‌پیش‌قدم‌آشتی‌شود‌و‌سالهای‌بی
مادری‌را‌از‌دلش‌در‌بیاورد‌یا‌او‌را‌در‌آغوش
بگیرد‌و‌عقده‌ی‌همه‌ی‌کودکی‌اش‌را‌بگشاید.

هزاران‌بار‌این‌صحنه‌را‌در‌ذهنش‌پرداخته‌بود.
جاهای‌مختلف،‌تپه،‌سفرخانه،#‌فرودگاه،‌هرجایی

جز‌این‌خانه.‌
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آنا‌مبهوت‌مانده#‌بود.‌انگار‌او‌هم‌انتظارش‌را
نداشت.‌از‌حالتشان‌پیدا‌بودبرای‌انجام‌کاری‌با

عجله‌و‌مخفیانه‌وارد‌شده‌اند‌و‌شتاب‌زده‌در‌حال
رفتن‌بودند.‌شهریار‌قبل‌از‌دیگران‌به‌خود‌آمد‌و

گفت:‌چیزی‌جا‌گذاشته‌بودین؟‌

انگار‌سوالی‌را‌پرسیده‌بود‌که‌خسرو‌بخاطر‌آوا
روی‌آن‌چشم‌بسته‌بود‌انگشتهای‌مرد‌دور‌کیف
محکمتر#‌فشرده‌شد.‌حالا‌رویارویی‌دو‌بخش‌شده
بو‌شهریار‌و‌مرد‌روبه‌رو‌هم‌ایستاده‌بودند،#‌آنا‌و
آوا‌هم‌مقابل‌هم.‌خسرو‌میانشان‌ایستاده‌بود‌ودر

هر‌لحظه‌به‌هزار‌چیز‌فکر‌می‌کرد.

بالاخره‌آنا‌به‌خودش‌آمد‌دستهایش‌را‌باز‌کرد‌و
میان‌گریه‌چندین‌بار‌نام‌آوا‌را‌صدا‌زد.‌

آوا‌بی‌تاب‌تر‌از‌آن‌بود‌که‌بخواهد‌به‌اندوه
کودکی‌اش‌وفادار‌بماند.‌خودش‌را‌در‌آغوش‌مادر
رها‌کرد‌بوی‌او‌را‌نفس‌کشید‌بارها‌و‌بارها‌...

توی‌گوشش‌زمزمه‌کرد:‌سن‌گلدین‌...‌منی‌گورما
...‌منه‌صاحیب‌اولما‌...‌سن‌منیم‌آنامسان‌...‌هر
اورَک‌دویونوشو‌آراسیندا‌سَن‌اُ‌بوش‌یرسن‌)تو
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اومدی‌...‌برای‌دیدن‌من،‌‌برای‌داشتنم...‌تو‌مادر
منی‌...‌تو‌همون‌جای‌خالی‌بین‌هر‌تپیدن‌قلبمی(‌

آنا‌انگشتهایش‌را‌روی‌موهای‌دخترکش‌کشید.
نفس‌کشید‌نفس‌نفس‌نفس‌و‌به‌هق‌هق‌افتاد.

دردی‌داشت‌که‌فقط‌خودش‌می‌فهمید.‌زهری‌که
میان‌رگ‌به‌رگش‌درجریان#‌بود‌رنجی‌که‌سالها
به‌دوش‌کشیده‌و‌تا‌قبل‌از‌این‌دیدار‌عادی‌ترین
حسرت‌زندگی‌اش‌بود....‌عادی‌شده‌بود.‌اصلا
خودش‌خواسته‌بود‌رنج‌دوری‌از‌دخترش‌عادی
شود.‌اگر‌این‌کار‌را‌نمی‌کرد‌همان‌سالهای‌ابتدای

رفتنش‌از‌پا‌می‌افتاد.

التهاب‌اولیه‌ی‌دیدار‌که‌فرو‌نشست‌آوا‌چند‌قدم
فاصله‌گرفت.‌سرتاپای‌آنا‌را‌از‌نظر‌گذراند#‌و‌با
همان‌بغض‌سنگین‌گفت:‌سراغمو‌نگرفتی‌حتی

یکبار.

ابرو‌بالا‌داد‌و‌زمزمه‌کرد:‌فقط‌یکبار...‌آره
یکبار‌اومدی‌منو‌دزدیدی...‌یادته...‌
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آنا‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌آوا‌گفت:‌بین
مخاطب‌های‌پیجت‌گم‌شدم‌که‌آنا‌آنای‌منو‌ندیدی؟
گذاشتی‌بی‌مادر‌‌بسوزم‌و‌به‌هر‌دری‌بزنم‌...

_‌من‌هیچ‌صفحه‌ای‌ندارم‌گولت‌زدن!

با‌نگاهش‌التماس‌می‌کرد‌حرفهایش‌را‌باور‌کند.
لرز‌زانوهای‌آوا‌شدت‌گرفت.‌خسرو‌دست‌انداخت
زیر‌تنش‌او‌را‌به‌سمت‌یکی‌از‌مبل‌ها‌کشید‌و‌رو
به‌آنا‌گفت:‌بفرماییدبشینید،این#‌صحبت‌ها‌با‌این

حال‌آوا‌سرپایی‌نمی‌شه!

مرد‌چیزی‌به‌ترکی‌استانبولی‌گفت‌که‌خسرو
متوجه‌نشد.‌نگاهش‌را‌سُر‌داد‌روی‌لبهای‌بهم
فشرده‌ی‌آوا‌که‌غمش‌تبدیل‌به‌خشم‌شده‌بود.

طولی‌نکشید‌که‌آوا‌تقریبا‌فریاد‌زد:‌واسه‌دیدن#‌من
نیومده#‌بودی؟‌می‌خوای‌بری؟

خسرو‌جلوی‌پایش‌زانو‌زد‌تا‌مانع‌دوباره‌بلند
شدنش‌شود.

آنا‌درست‌به‌اندازه‌ی‌او‌بی‌قرار‌بود.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌اومدم‌واسه‌تو‌اومدم‌اما‌...‌دیر‌پیدات‌کردم‌...

_‌آره‌دیر‌کردی!‌اما‌خیال‌کردم‌اگر‌بفهمی‌دیر
کردی‌بیشتر‌می‌مونی...‌

_‌دو‌هفته‌ست‌اینجام‌...‌واسه‌تو‌اومدم‌اما‌باید#
برگردم‌...‌دیگه‌بیشتر‌از‌این‌نمیشه‌...‌باهام‌بیا

پاسپورت‌داری؟‌

خسرو‌گوشه‌لبش‌را‌به‌دندان‌کشید‌تا‌فریاد‌نزند.
حتی‌به‌تنش‌که‌انگار‌داشت‌پوست‌را‌می‌درید#‌بی
اعتنایی#‌کرد‌از‌جا‌تکان‌نخورد‌تا‌هیچ‌حرکتی‌از
جانب‌او‌روی‌تصمیم‌آوا‌تاثیر‌نگذارد.‌تصمیم‌آوا
در‌همین‌لحظه‌می‌توانست‌زندگی‌اش‌را‌برای

همیشه‌زیرورو‌کند.

آنا‌چند‌قدم‌فاصله‌تا‌آوا‌را‌کوتاه‌کرد‌با‌زانو‌زدن
مقابل‌مبل‌خسرو‌را‌از‌آن‌حال‌بلاتکلیف‌بیرون

کشید

#سکوت‌بودونسیم
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خسرو‌کمی‌دور‌شد.‌آنا‌دست‌هایش‌را‌روی
زانوهای‌لرزان‌دختر‌گذاشت‌و‌گفت:‌می‌تونم‌یه
کم‌صبر‌کنم‌تا‌وکیلم‌کاراتو‌روبه‌راه‌کنه‌چطوره؟

کافیه‌تو‌بخوای‌مهیا#‌کردن‌همه‌چیز‌بامن!

_‌تو‌واسه‌بردن‌من‌نیومده‌بودی‌این‌تصمیم‌رو
همین‌الان‌گرفتی‌مگه‌نه؟‌

_‌خب‌...‌چه‌فرقی‌داره‌آوا‌جان؟‌روزی‌که
اومدم‌شرایط‌این‌نبود،#‌اونا‌زنده‌بودن،‌محال

بودکوهیا‌بذاره‌ببینمت.‌من‌واسه‌دیدنت‌اومدم‌اما
بردنت‌رو‌غیرممکن‌می‌دونستم.‌

توی‌نگاه‌و‌کلام‌آنا‌دورویی‌نمی‌دید.#‌با‌این‌حال
برای‌باور‌کردنش‌نیاز‌به‌تائید#‌کسی‌داشت.‌سرش
را‌تا‌خسرو‌که‌با‌یک‌دست‌پشت‌گردن‌خودش‌را

ماساژ‌می‌داد‌بالا‌برد.‌از‌فکری‌دلش‌لرزید،
دستش‌را‌روی‌دهانش‌گذاشت‌تا‌صدای‌هق‌هقش
را‌خفه‌کند.‌سرش‌تا‌نزدیک‌سر‌مادر‌خم‌شد‌و
اشک‌هایش‌روی‌انگشت‌های‌آنا‌ریخت‌آنا‌دوباره

تکرار‌کرد:‌می‌آی؟

بالاخره‌شهریار‌طاقت‌نیاورد.
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_‌کجا‌بیاد؟‌خونه‌زندگیش#‌اینجاست‌انگار
حواستون‌به‌حلقه‌ی‌دست‌دخترتون‌نیست.

خسرو‌زمزمه‌کرد‌»شهریار«‌اما‌جان‌نداشت‌تا
صدایش‌را‌به‌شهریار‌برساند#‌و‌او‌را‌ساکت‌کند.

چند‌قدم‌عقب‌رفت‌به‌دیوار‌تکیه‌داد‌و‌چشم
دوخت‌به‌منظره‌ای‌که‌حسش‌می‌گفت‌حق‌دخالت
در‌آن‌را‌ندارد.‌چشیدن‌درد‌بی‌مادری‌آن‌هم‌از
بدو‌تولد‌باعث‌می‌شد‌بخواهد‌آوا‌را‌درک‌کند.‌اگر
»بمانی«‌بود‌اگر‌یکبار‌اینطور‌پیشانی‌به‌پیشانی

هم‌اشک‌می‌ریختند...‌

از‌نفس‌تنگی‌به‌خود‌پیچید.#‌بالاخره‌آوا‌سر‌بلند#
کرد.‌انگار‌فکرهایش‌را‌همزمان‌با‌ریختن‌اشک‌ها

کرده‌باشد‌پرسید:‌چرا‌اومدی؟‌

_‌خب‌مدتی‌قبل‌کوهیار‌زنگ‌زد.البته‌تماس‌هاش
از‌مدتها#‌پیش‌شروع‌شده‌بود‌،‌اما‌اینبار...

نیم‌خیز‌شد‌روی‌مبل‌روبه‌رویی‌نشست‌و‌ادامه
داد:‌

_‌بهم‌گفت‌اوضاع‌روبه‌راه‌نیست‌...‌گفت‌نمی
تونه‌مهارت‌کنه،‌این‌اخبارش‌که‌تازگی‌نداشت
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می‌دونستم‌حتما#‌مثل‌همیشه‌دنبال‌یه‌بهانه‌ست
واسه‌زنگ‌زدن‌و‌اگر‌بتونه‌کشوندن‌من‌به‌ایران!
اما‌این‌دفعه‌یه‌کم‌داستانش‌پیچیده‌تر‌بود‌نتونستم
بی‌تفاوت‌باشم.‌گفت‌می‌خوای‌با‌دوست‌پسرت

فرار‌کنی‌..

ابروهای‌شهریار‌و‌خسرو‌همزمان‌بالا‌پرید.‌اما
آوا‌انگار‌جانی‌برای‌متعجب‌شدن‌نداشت.

_‌خب‌اون‌موقع‌من‌یه‌مقدار‌مشکل‌داشتم،
نمی‌تونستم‌بیام‌یکی‌از‌قراردادهام‌مشکل‌داشت.‌

آوا‌با‌دلخوری‌گفت:‌متوجه‌ام‌یه‌چیزی‌خیلی
مهمتر‌از‌بچه‌ت.

_‌منوقضاوت‌نکن‌آوا!‌

_‌من‌بچه‌ت‌بودم‌منو‌اوردی‌تو‌این‌دنیا‌که‌رها
کنی؟‌این‌سواله‌قضاوت‌نیست.

_‌فکر‌کردی‌من‌کی‌بودم‌قربونت‌شکل‌ماهت
بشم؟‌من‌رها‌شده‌تر‌از‌تو!‌

اوا‌ناخنش‌را‌زیر‌دندان‌جوید.‌خیلی‌دوست‌داشت
به‌این‌زن‌پرخاش‌کند#‌اما‌خطوط‌مبهمی‌در

چهره‌ی‌آنا‌بود‌که‌او‌را‌متفاوت‌از‌عکس‌هایش
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می‌کرد.‌این‌چهره‌ی‌حقیقی‌مادرش‌بود.‌زیبا‌پر
رنج‌پر‌راز!

شهریار‌اما‌نه‌احساسات‌آوا‌را‌داشت‌و‌نه
ملاحظات‌خسرو‌را!‌فقط‌احساس‌خطر‌می‌کرد‌و

می‌خواست‌این‌خطر‌را‌دور‌کند.

_‌این‌چیزایی‌که‌از‌این‌خونه‌برداشتی‌ربطی‌به
مشکل‌قراردادتون‌داره؟

نگاه‌خسرو‌دوباره‌خیره‌شد‌به‌وسایلی‌که‌مرد‌به
آنها‌چنگ‌شده‌بود.‌مشخص‌بود‌جز‌مدارک

اشیایی‌هم‌توی‌کیف‌هست.‌رد‌جعبه‌ی‌منبت‌کاری
هم‌از‌روی‌کیسه‌ای‌در‌دست‌دیگر‌مرد‌قابل
تشخیص‌بود.‌آنا‌با‌غیظ‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم

فشرد.

_‌من‌هیچ‌چیزی‌که‌مال‌خودم‌نیست‌رو‌بر‌نداشتم
...

آوا‌زمزمه‌کرد:‌برای‌اینها#‌اومدی؟‌

_‌توضیح‌می‌دم.‌

_‌می‌شنوم‌‌‌
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_‌به‌حرفای‌کوهیار‌اعتمادی‌نبود.‌اون‌عادت
کرده‌بود‌هر‌چند‌وقت‌یکبار‌یه‌مشکل‌بسازه‌تا
منو‌برگردونه‌...‌بچه‌تر‌که‌بودی‌از‌بیماری‌های
مختلفت‌می‌گفت‌از‌کتک‌خوردنت‌از‌فرخنده#‌...
از‌افسردگی‌و‌این‌که‌مدرسه‌جوابت‌کرد‌سر

همین‌اومدم‌..‌بی‌خبر‌اومدم‌که‌ببرمت‌اما‌فهمیدم
همه‌ش‌دروغ‌بود...‌یادته#‌که‌می‌خواستم‌ببرمت

مگه‌نه؟

_‌یادمه‌...‌با‌یاد‌اون‌خودمو‌تا‌اینجا#‌کشوندم.
واسه‌همون‌چند‌روز‌بودنت‌یه‌عمر‌دربه‌در‌گشتم

یه‌راهی‌پیدا‌کنم‌منو‌بهت‌برسونه...‌

_‌چند‌روز‌قبل‌اومدنم‌فرخنده‌زنگ‌زد.‌خب‌این
نشون‌می‌داد‌موضوع‌جدیه،‌فرخنده‌توی‌همه‌این
سالها‌به‌من‌زنگ‌نمی‌زد‌هرگز‌...‌و‌گفت‌ازدواج

کردی‌و‌توی‌سفر‌تصادف‌کردین.‌می‌گفت
اوضاعت‌وخیمه‌و‌آخرین‌آرزوت‌دیدن‌منه‌...
اومدم‌واسه‌تو‌اومدم.‌آوا‌باور‌کن‌واسه‌دیدنت،#
واسه‌بغل‌کشیدنت.‌اما‌هفته‌ی‌اول‌بی‌خبر...‌خب

می‌خواستم‌اول‌مطمئن‌بشم‌دروغ‌نگفتن.
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نمی‌خواستم‌باز‌بیافتم‌تو‌دام‌دیوونه‌بازی‌های‌اون
دوتا‌...‌بهم‌حق‌بده.‌

_‌می‌دونستی‌دیوونه‌ن#‌مگه‌نه؟‌

_‌از‌همون‌اولین‌دیدار.

_‌پس‌چطور‌منوبهشون‌سپردی؟‌

_‌فرخنده‌دوستت‌داشت‌.

خسرو‌باز‌بی‌صدا‌خیره‌ی‌آوا‌شد‌که‌در‌خود
می‌سوخت‌و‌تلاش‌می‌کرد‌خوب‌باشد.‌

_‌هیچ‌نشونی‌ازت‌پید‌ا‌نکردم‌اینجا‌هم‌آشنایی
نداشتم‌که‌بتونم‌بهش‌اعتماد‌کنم.

#سکوت‌بودونسیم
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_‌آملی؟‌

آنا‌پوزخند‌زد‌و‌گفت:‌آملی؟‌چرا‌باید‌به‌وکیل
فرخنده‌اعتماد#‌کنم؟

_‌وکیل‌فرخنده‌یا‌تو؟‌
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_‌اون‌فقط‌چند‌سال‌اول‌که‌استانبول‌بودم‌وکیلم
بود.‌وکیل‌که‌نه‌خب‌...

دستهایش#‌را‌توی‌هم‌گره‌کرد‌و‌گفت:‌به‌هوایی
دوروبر‌من‌می‌پلکید،‌بعد‌فهمیدم‌جاسوس

فرخنده‌ست.‌هر‌بار‌خونه‌مو‌عوض‌می‌کردم
شماره‌هامو‌عوض‌می‌کردم‌باز‌پیدا‌می‌کردن.

فهمیدم‌کار‌آملیه!‌لعنتی‌سروته‌کارش‌پیدا‌نبود...‌

چرا‌فرخنده‌بخواد‌باز‌تو‌رو‌پیدا‌کنه؟‌اون‌از‌خدا
می‌خواست‌تو‌نباشی‌حتی‌اسمی‌ازت‌نباشه‌یه

عمر‌ما‌گرفتار‌این‌عقده‌ی‌فرخنده‌بودیم.‌

_‌واسه‌کنترل‌کوهیار!‌من‌بخاطر‌تو‌با‌کوهیار
در‌ارتباط‌بودم‌فقط‌نمی‌خواستم‌تحت‌نظر‌فرخنده
باشم‌که‌اونم‌آملی‌بهش‌خبر‌می‌رسوند.‌دیگه‌آخریا

بی‌خیال‌شدم.‌

آوا‌سرش‌را‌میان‌دستها‌فشرد‌و‌نالید:#‌پس‌چرا
عکس‌های‌تو‌رو‌برای‌من‌می‌اورد‌؟‌چرا‌یاشار

می‌گفت‌ازت‌خبر‌داره؟‌
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_‌بازیت‌دادن‌‌و‌قسم‌می‌خورم‌من‌تو‌اون‌بازی
هیچ‌کاره‌بودم‌همه‌رو‌اون‌روز‌تو‌خونه‌شون‌بهم

گفتن.‌‌

_‌وای...‌

صدای‌وای‌شهریار‌بو‌که‌دیگر‌جان‌ایستادن#
نداشت‌گوشه‌ای‌روی‌زمین‌نشست.‌آنا‌انگار

یکباره‌به‌یاد‌آورده‌باشد‌نمی‌خواهد‌جلوی‌این‌دو
غریبه‌حرفی‌بزند‌گفت:‌بقیه‌بمونه‌واسه‌بعد‌من

باید#‌برم‌...‌

_‌حرف‌دارم‌هنوز.‌اون‌روز‌تو‌خونه‌ی‌کوهیار
و‌فرخنده‌چیکار‌داشتی؟‌

_‌دعوتم‌کردن.

_‌تو‌کشتی‌شون؟

آنا‌وحشت‌زده‌چشم‌گرد‌کرد‌و‌گفت:‌چرا‌اونا‌رو
بکشم؟‌اون‌روانی‌داشت‌هر‌سه‌مون‌رو‌خفه
می‌کرد‌.‌مدتی‌قبل‌از‌رسیدن‌من‌گاز‌رو‌باز

گذاشته‌بود.‌متوجه‌غیرعادی‌بودن‌حالشون‌شدم
اما‌فکر‌کردم‌بازم‌دارن‌بازی‌می‌کنن‌صورتشون
کبود‌شده‌بود.‌البته‌فکرکنم‌کوهیار‌بی‌خبر‌بود.
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برعکس‌همیشه‌بی‌حال‌افتاده‌بود‌به‌گوشه‌و‌حتی
به‌زحمت‌احوالپرسی‌کرد.‌کم‌کم‌نفسم‌تنگ
میشد‌،‌فرخنده‌که‌حرفاشو‌زد‌من‌دیگه‌متوجه
قضیه‌شدم‌فرار‌کردم.‌بی‌حال‌تر‌از‌اون‌بود

بتونه‌نگه‌م‌داره‌اما‌هنوزم‌باورم‌نمیشه‌از‌دست
اون‌زن‌دیوونه‌فرار‌کردم‌.

_‌زنده‌بودن‌که‌زدی‌بیرون.‌

با‌تردید‌سرتکان‌داد.

_‌‌نخواستی‌نجاتشون‌بدی‌؟‌

_‌نمی‌خواستم‌کسی‌بدونه‌تبریزم

خسرو‌بالاخره‌دهان‌باز‌کرد:‌پلیس‌می‌دونه.

_‌من‌کاری‌نکردم.‌حتی‌به‌قهوه‌ای‌که‌برام‌اوردن
لب‌نزدم.‌فقط‌گوش‌دادم‌فرخنده‌داشت‌همه‌ی

کارایی‌که‌این‌چند‌سال‌برای‌دور‌کردن‌من‌کرد
و‌بی‌فایده‌بود‌رو‌با‌هیجان‌تعریف‌می‌کرد.‌

ترسیده‌بود‌و‌این‌ترس‌را‌می‌شد‌در‌عمق
چشم‌هایش‌دید.‌شهریار‌با‌بدجنسی‌گفت:‌به‌نظرم

زودتر‌از‌هر‌راهی‌بلدین‌خارج‌بشین.‌
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آنا‌دوباره‌شروع‌به‌توضیح‌کرد:‌منو‌با‌نقشه‌از
ترکیه‌اوردن‌اینجا#‌کوهیار‌واسه‌نگه‌داشتنم‌و

فرخنده‌واسه‌کشتنم.‌همه‌چی‌نقشه‌بود.‌بهم‌گفت
عکسامو‌برات‌فرستادتا‌تحریک‌بشی‌واسه‌اومدن
به‌ترکیه،#‌گفت‌آملی‌رو‌دوست‌من‌معرفی‌کرده
حتی‌یکبار‌تو‌رو‌با‌مردی‌که‌اسمش‌یادم‌نیست
فرستاد‌مرز‌بازرگان‌که‌رد‌بشی...‌البته‌با‌تهدید#
کوهیار!‌‌‌پول‌هایی‌که‌بهشون‌دادی،‌همه‌نقشه‌های
شکست‌خورده‌تو‌و‌خودشون‌رو‌انداخت‌رو‌آب.
فرخنده‌روونه‌ت‌می‌کرد‌از‌اونور‌کوهیار‌با
تهدید‌کردنش‌کاری‌می‌کرد‌خودش‌تو‌رو

برگردونه.‌مثل‌لو‌دادن‌اون‌شبی‌که‌قرار‌بود‌از
مرزعبور‌کنی.یا‌شبی‌که‌توی‌یه‌ویلا‌گیر

افتادی‌...‌

_‌چه‌با‌جزییات‌خبر‌دارید#‌مطمئنید‌نقشه‌شما
نبوده!

اینبار‌با‌خشم‌به‌سمت‌شهریار‌برگشت‌و‌گفت‌نمی
دونم‌کی‌هستی‌و‌چرا‌سعی‌می‌کنی‌ذهن‌دخترمو#
خراب‌کنی‌اما‌الان‌اصلا‌وقتش‌نیست‌من‌اونور
بودم‌درگیر‌خودم‌و‌زندگی‌و‌بدبختی‌خودم.‌‌تو
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وحشت‌هزار‌مسئله‌که‌به‌ذهن‌تو‌نمی‌رسه‌و‌نمی
خوام‌در‌موردشون‌با‌تو‌حرف‌بزنم‌تا‌جلب‌ترحم
کنم.‌من‌یادگار‌عشقمو‌گذاشتم‌و‌رفتم‌تا‌از‌دست
اون‌دیوونه#‌ها‌نجات‌پیدا‌کنم‌دلیلی‌نداشت‌نقشه

بکشم.

_‌بین‌اون‌هزار‌مسئله‌واسه‌دخترت‌جا‌نبود‌نه؟‌

خسرو‌با‌صدایی‌خشک‌و‌خالی‌از‌هر‌حسی‌گفت:
شهریار‌بریم‌بیرون‌...‌

آنا‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌آوا‌همزمان‌با‌او‌دستهای‌آوا‌را
گرفت‌و‌زمزمه‌کرد:‌تا‌حرفامو‌نشنیدی‌طردم
نکن‌آوا!‌بذار‌دوباره‌ببینمت.‌الان‌باید#‌برم‌با‌این
وضعی‌که‌پیش‌اومد‌اگر‌پلیس‌به‌من‌شک‌کنه‌باید
خیلی‌زود‌خارج‌بشیم.‌هر‌طور‌شده‌فردا‌صبح
قرار‌می‌ذاریم‌باشه؟می‌شینیم‌دوتایی‌حرف‌می

زنیم.

#سکوت‌بودونسیم
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آوا‌بی‌جواب‌سر‌به‌زیر‌انداخت.‌داشت‌محاسبه
می‌کرد.‌سخت‌بود‌توی‌همان‌زمان‌کم‌به‌نتیجه

برسد.‌آنا‌گفت:‌باشه‌آوا؟‌

سرتکان‌داد.‌آنا‌خیلی‌زود‌خیالش‌راحت‌شد.‌دست
در‌دست‌مردی‌که‌تا‌ان‌لحظه‌مثل‌مجسمه‌ایستاده
بود‌با‌سرعت‌از‌خانه‌خارج‌شد.‌آوا‌خودش‌را
روی‌مبل‌رها‌کرد‌و‌شهریار‌گفت:‌گنجی‌تو‌این
خونه‌بود‌و‌ما‌نفهمیدیم‌...‌مادرت‌واسه‌همون

اینجا#‌بود.

صدای‌گریه‌ی‌دردمند‌آوا‌توی‌جای‌جای‌خانه
پیچید.‌خسرو‌با‌حرکت‌لبها‌»زهرماری«‌به

شهریار‌گفت‌و‌به‌سمت‌آوا‌رفت.‌

آوا‌نالید:‌از‌حرفهاش‌چی‌فهمیدین؟‌بهم‌بگید‌باهام
صادق‌باشید.

شهریار‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌وسط‌دعوای‌سه
تا‌آدم‌روانی‌گیر‌افتاده‌بودی!‌آنا‌ولت‌کرد‌رفت‌تا
زندگیشو‌کنه‌و‌به‌رویاهاش‌برسه.کوهیار‌تو‌رو
نگه‌داشت‌که‌عشقش‌برگرده.‌فرخنده‌می‌خواست
سر‌به‌تن‌مادرت‌نباشه‌اما‌تو‌رو‌می‌خواست
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چون‌بچه‌ی‌داداشش‌بودی.‌ولی‌یه‌برادرزاده‌ی
پردردسر!‌که‌پل‌ارتباط‌کوهیار‌و‌آنا‌بود.‌پس
بهتر‌دید‌راهیت‌کنه‌بری.‌ولی‌خب‌کوهیار‌نمی
ذاشت‌واسه‌همین‌دست‌به‌دامن‌خسرو‌شد.‌تو‌رو

حذف‌کرد‌...

_‌پس‌چرا‌خودشو‌کشت؟

_‌چون‌دیگه‌جون‌جنگیدن‌نداشت.‌اما‌نمی
خواست‌کوهیار‌و‌آنا‌رو‌هم‌بذاره‌بمونن#‌باهم.

شهریار‌خیلی‌ساده‌فرضیاتش‌را‌بیان‌کرد‌و‌با
بالاانداختن#‌شانه‌ها‌نشان‌داد‌فرض‌دیگری‌نمی
ماند#‌از‌مجموع#‌حرفها‌و‌رفتارهای‌این‌سه‌نفر

همین‌را‌برداشت‌کرده‌بود.‌

خسرو‌‌حرفی‌نداشت.‌فقط‌می‌خواست‌کنارآوا
باشد‌در‌سکوت.‌

***

#سکوت‌بودونسیم
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_‌مواظب‌خودت‌باش.‌هرچی‌شد‌زنگ‌بزن‌....
نمی‌دونم‌کار‌سیاهپوش‌چقدر‌طول‌بکشه‌اما‌من

سعی‌می‌کنم‌زود‌تمامش‌کنم.

_‌بهش‌می‌گی‌آنا‌اینجاست؟

_‌نمی‌تونیم‌بهش‌دروغ‌بگیم.‌آوا‌نترس‌اگر‌همه‌ی
نقشش‌تو‌اون‌حادثه‌همونی‌باشه‌که‌گفت‌اتفاقی
براش‌نمی‌افته.‌تا‌همین‌جا‌هم‌مطمئن‌بودن

خودکشیه‌و‌من‌بیشتر‌فکر‌می‌کنم‌پیگیری‌های
سیاهپوش‌شخصیه.

_‌اگر‌بهت‌گفت‌آدرسِ‌آنا‌رو‌بدی‌چی؟‌

_‌مگه‌من‌خبر‌دارم‌آنا‌کجاست‌عزیز‌من؟‌

_‌الان‌که‌داره‌میاد‌اینجا‌منو‌ببینه#‌.

_‌مگه‌اونا‌خبر‌دارن‌؟‌

_‌خسرو

_‌جانِ‌خسرو؟!‌

_‌تو‌چرا‌اینقدر‌آرومی‌این‌روزا!

_‌تو‌پیشمی‌چرا‌آروم‌نباشم؟‌

_‌دیگه‌اون‌خسرو‌عصبانی‌نیستی‌!
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_‌تا‌وقتی‌بود‌که‌از‌دلم‌و‌دلت‌بی‌خبر‌بودم‌الان
دلم‌قرصه‌...‌بمونم‌تا‌بیاد‌یا‌برم؟‌

_‌ازش‌بدت‌میاد؟‌

_‌نه‌...‌چطور‌از‌کسی‌که‌تو‌یه‌عمر‌دنبالش#
بودی‌بدم‌بیاد؟‌فقط‌نگرانتم‌همین...نمی‌خوام‌حس

کنی‌تنها‌موندی‌حتی‌قدر‌یه‌نفس...

_‌تو‌عاشق‌تری‌یا‌من؟‌

_‌عاشقی‌»تر«‌نداره.‌مسابقه‌که‌نیست.‌هر‌کی
به‌شیوه‌ی‌خودش‌دل‌می‌بنده!

_‌تو‌موندنی‌تری‌یا‌من؟

_‌پس‌شک‌تو‌موندنه؟‌

چشمهای‌آوا‌پر‌شد.‌خسرو‌گفت:‌گریه‌نکن،
موندن#‌هم‌»تر«‌نداره.‌هرکی‌پای‌دل‌خودش

می‌مونه.‌

_‌کاش‌ما‌تنها‌بودیم.‌

_‌عشق‌اونه‌که‌همه‌باشن‌و‌من‌تنها#‌پای‌تو
بمونم.‌

_‌می‌گم‌تو‌یه‌جور‌عجیب‌آروم‌شدی‌می‌گی‌نه.‌
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به‌بافتی‌که‌خودش‌ساعتی‌قبل‌از‌خروجشان‌روی
موهایش‌زده‌بود‌و‌حالا‌روی‌شانه‌ی‌آوا‌افتاده
بودانگشت‌کشیدو‌با‌لبخند‌گفت‌:‌یه‌جور‌عجیب
خیالم‌از‌موندن#‌خودم‌راحته.‌همین‌آرومم‌می‌کنه.

_‌حتی‌با‌وجود‌گلپر‌و‌شرط‌دایی؟‌

_‌حتی‌با‌وجود‌مادری‌که‌اومده‌تو‌رو‌ببره‌.

_‌چرا‌حس‌می‌کنم‌پشت‌این‌آرامش‌یه‌دنیا#‌عذابه؟
چرا‌فکر‌می‌کنم‌از‌درون‌پریشونی‌و‌بهم‌نمی‌گی؟‌

_‌چون‌الان‌هوس‌کردی‌با‌گریه‌ت‌دل‌من‌رو
خون‌کنی‌دنبال‌بهانه‌ای....‌

به‌خنده‌ی‌خسرو‌خندید#‌غمِ‌توی‌قلب‌خسرو‌با‌نخ
نامریی‌به‌دلش‌وصل‌شده‌بود‌و‌داشت‌توانش‌را

می‌گرفت.‌

نزدیک‌شدن‌آنا‌باعث‌شد‌خسر‌فاصله‌بگیرد.
اینبار‌تنها‌بود‌پالتو‌چرم‌کوتاه‌به‌تن‌داشت‌و
پاشنه‌ی‌نازک‌چکمه‌با‌هر‌قدم‌تنش‌را‌به‌لرز

می‌انداخت.‌روسری‌کوچک‌قرمزش‌خسرو‌را‌به
یاد‌آوا‌در‌شب‌یلدا‌انداخت.‌
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سلام‌او‌را‌جواب‌داد‌و‌دوباره‌تکرارکرد:‌اگر
کاری‌داشت‌زنگ‌بزن.

‌با‌رفتن‌خسرو‌هر‌دو‌وارد‌رستوران‌شدند.‌

صبر‌در‌حوصله‌ی‌آوا‌نبود‌به‌محض‌نشستن‌دو
طرف‌میز،‌زمزمه‌کرد:‌برام‌حرف‌بزن‌...‌

آنا‌دستش‌را‌روی‌میزکشید‌به‌دست‌آوا‌رساند‌و
گفت:‌از‌کجاش‌می‌خوای‌بشنوی؟

از‌سوالی‌که‌جوابش‌را‌از‌پیش‌می‌دانست‌شروع
کرد:‌پدرم‌واقعا‌کیه؟‌

_‌مهران!‌مهران‌سیاهپوش.

این‌اسم‌هنوز‌مستش‌می‌کرد.‌پلک‌هایش‌را‌روی
هم‌گذاشت‌و‌بازگشت‌به‌خاطراتی‌که‌سالها‌به

زور‌نوشیدن‌و‌خواندن#‌سعی‌داشت‌فراموش‌کند.

یادش‌نمی‌آمد‌با‌کدام‌اتفاق‌و‌در‌کدام‌دیدار‌مهران
همه‌زندگی‌اش‌شد.‌انقدنرم‌به‌هم‌نزدیک‌شده‌بودند
که‌هیچ‌کدام‌از‌ملاقات‌هایشان‌را‌نمی‌توانست‌به

شروع‌عشق‌تعبیر#‌کند.‌همه‌ی‌ملاقات‌های
عادی‌شان‌،‌حتی‌از‌اولین‌بار‌سرشار‌از‌محبتی

پنهان#‌بود.‌
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مهران‌همانی‌بود‌که‌می‌خواست.‌مردی‌که‌سیگار
کنج‌لبش‌بود.‌آستین‌هایش#‌همیشه‌تا‌زده‌بودند‌و

اهل‌شعر‌و‌موسیقی‌بود.‌فرصتی‌اگر‌دست‌می‌داد
و‌با‌دوستانشان‌دور‌هم‌جمع‌می‌شدند#‌یک‌پای
ثابت‌بحث‌بود‌از‌موسیقی‌شروع‌م‌‌کرد‌و‌از
سیاست‌سر‌در‌می‌آورد.‌دل‌مانا‌می‌رفت‌برای

رگ‌برجسته‌ی‌گردنش‌وقت‌حرف‌زدن‌ازنسلی‌که
آرمان‌هایش#‌فنا‌می‌رفت‌و‌چشم‌اندازش‌از‌ده
بیست‌سال‌آینده‌و‌جوانانی‌که‌رو‌به‌پوچی
می‌رفتند‌می‌گفت‌...‌مهران‌همان‌روح‌یاغی

خودش‌بود‌که‌با‌همه‌چیز‌سرجنگ‌داشت‌و‌این
جنگ‌را‌از‌درون‌خانه‌ومقابل‌پدرش‌آغاز‌کرده

بود.

مهران‌همه‌کسش‌شده‌بود‌چون‌از‌وقتی‌خودش‌را
شناخت،‌بی‌کس‌بود‌با‌سری‌پر‌از‌رویای‌رفتن.
بی‌کسی‌یتیم‌بودن‌نیست.‌همین‌که‌کسی‌درکت
نکند،#‌یعنی‌بی‌کسی.‌همین‌که‌نتوانی‌سرت‌را

روی‌شانه‌ی‌کسی‌بگذاری‌یعنی‌بی‌کسی‌و‌درک
همین‌بی‌کسی‌بود‌که‌متقاعدش#‌کرد‌به‌رفتن‌از
خانه‌ی‌کهنه‌ی‌پر‌ازفقر‌و‌استبداد‌پدر.‌می‌رفت‌و
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سر‌از‌شهر‌رویاهایش‌در‌می‌آورد‌با‌مرد
رویاهایش‌و‌کار‌رویایی‌اش‌را‌دنبال‌می‌کرد
بی‌دغدغه،‌بی‌ترس،‌بی‌ممنوعیت#‌و‌مرز‌و

محدوده.#‌

از‌همان‌روزی‌که‌مهران‌گفته‌بود‌فرخنده‌و
همسرش‌را‌به‌مهمانی‌کوچک‌خداحافظی‌شان

دعوت‌کرده‌دلش‌شور‌افتاد.‌خیال‌می‌کرد‌دلشوره
ی‌اولین‌دیدار‌با‌یکی‌از‌اعضا‌خانواده‌ی‌مهران
است‌اما‌وقتی‌داخل‌آمد‌و‌نگاه‌تیز‌و‌بی‌پروای
کوهیار‌نشست‌روی‌اندامش#‌و‌فرخنده‌بی‌حوصله
و‌عصبی‌انتظار‌پایان‌گرفتن‌جشن‌را‌می‌کشید،

متوجه‌‌شد‌دلشوره‌‌اش‌بی‌دلیل‌نبود.‌

بعد‌از‌رفتنشان‌مهران‌با‌نفرت‌زمزمه‌کرد:
مرتیکه‌ی‌عوضی‌لنگه‌ی‌استادشه‌واسه‌همینه

اینقدر‌شیفته‌ی‌همدیگه‌ن.

_‌فرخنده‌دوستش‌داره‌

_‌فرخنده‌هیچ‌وقت‌عاقل‌نبود...‌حق‌داره‌جای
مادر‌زیر‌دست‌یه‌پدر‌خودشیفته‌ی‌روانی‌بزرگ

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



شده.‌بخدا‌که‌سگ‌کمیل‌شرف‌داره‌به‌این
مرتیکه...

_‌مهران‌جوش‌چیو‌می‌زنی‌الان‌...

#سکوت‌بودونسیم

312#پارت

_‌دوساعت‌دیگه‌می‌موند‌جای‌چشماش‌حک‌میشد
روی‌تن‌و‌بدنت‌...

خندید.‌می‌دانست‌خنده‌هایش#‌دل‌مهران‌را‌می‌برد.
بعد‌از‌آن‌شب،‌همه‌چیز‌سریع‌اتفاق‌افتاد.‌یک
وقت‌به‌خودآمد#‌که‌دم‌رفتن‌در‌حالی‌که‌با‌شوق
چمدانش#‌را‌می‌بست‌خبر‌مهران‌را‌برایش‌آوردند.
دنیا#‌روی‌سرش‌آوار‌شد‌اما‌کاش‌زیر‌آوار‌می
ماند#‌‌و‌به‌هوای‌بو‌کشیدن‌پیراهن‌های‌مردانه‌ی
مهران‌پا‌توی‌خانه‌ای‌که‌صاحبش‌فرخنده‌بود‌و

مهمان#‌همیشگی‌اش‌کوهیار‌نمی‌گذاشت.‌

فرخنده‌گاهی‌مهربان#‌بودگاهی#‌بیخود‌قهر‌می‌کرد
و‌حتی‌اجازه‌داخل‌شدن‌نمی‌داد.‌گاهی‌با‌گریه‌در

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



آغوشش‌می‌کشید‌و‌می‌نالید:‌»مهران‌تو‌رو
دست‌منوسپرده«‌و‌گاهی‌متهمش‌می‌کرد‌به‌فریب

مهران.

‌میان‌این‌همه‌مصیبت‌تازه‌عادت‌می‌کرد‌از
فرخنده‌فاصله‌بگیرد‌که‌خبر‌بارداری‌اش‌روی
سرش‌خراب‌شد...‌ازدواجی‌که‌به‌ثبتش‌اعتقادی
نداشتند#‌کار‌دستش‌داده‌بو‌د.‌مگر‌چند‌هفته‌می‌شد
به‌هوای‌درد‌معده‌از‌رفتن‌به‌دکتر‌سرباز‌زد‌و‌با

چایی‌نبات‌ادای‌خوب‌شدن‌در‌اورد؟‌

همان‌روزها‌بود‌که‌کوهیار‌دست‌به‌کار‌شد.
روزی‌که‌از‌شدت‌استیصال‌نمی‌دانست‌به‌کدام
گوشه‌ی‌دنیا‌پناه‌ببرد‌و‌خودش‌را‌روی‌مزار

مهران‌رها‌کرده‌بود‌تا‌بمیرد،‌کوهیار‌آمد.‌این‌که
جایش‌را‌چطور‌و‌از‌کجا‌پیدا‌کرده‌بود‌نمی
دانست.‌فقط‌فهمید#‌کوهیار‌بی‌هیچ‌حرفی‌زیر

بازوهایش‌را‌گرفت‌و‌تقریبا‌در‌آغوشش‌به‌سمت
اتومبیل‌برد‌

روی‌صندلی‌جلو‌نشاندش‌و‌گفت:‌چیکار‌داری
می‌کنی‌دختر؟
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حس‌خوبی‌نداشت.‌کوهیار‌ثابت‌کرده‌بود‌قابل
اعتمادنیست.‌توی‌همان‌مدت‌کوتاه‌چندین‌بار

غیرمستقیم‌پیشنهاد#‌دوستی‌داده‌بود‌و‌او‌هربار‌به
روی‌خودش‌نیاورد#‌و‌تلاش‌کرد‌فاصله‌اش‌را

بیشتر‌کند.‌اما‌حالا‌با‌حسی‌دوگانه#‌از‌داشتن‌جنینی
که‌از‌یک‌سو‌عزیز‌بود‌چون‌یادگار#‌مهران‌بود‌و

از‌سویی‌مایه‌هراسش‌می‌شد‌چون‌جان‌و
آبرویش‌را‌به‌خطر‌می‌انداخت؛#‌می‌دید#‌هیچ‌کس‌جز
این‌مرد‌نیست‌تا‌کمکش‌کند.‌نالید:‌لطفا‌کمک‌کنید#
این‌بچه‌رو‌زودتر‌از‌بین‌ببرم‌تا‌بابام‌نفهمید#‌...

کوهیار‌فقط‌نگاهش‌کرد.‌او‌دستهایش‌را‌جلوی
صورتش‌گذاشت‌کوهیار‌و‌فرخنده#‌هر‌دو‌از‌همان

ابتدا‌در‌جریان‌بودند.#‌اما‌حالا‌کوهیار‌جوری
نگاهش‌می‌کرد‌انگار‌عجیب‌ترین‌خبر‌زندگی‌اش
را‌می‌شنود‌و‌او‌را‌شرمنده‌تر‌از‌پیش‌کرد‌.‌

ماشین‌را‌روشن‌کرد‌و‌در‌سکوتی‌مرگ‌آور
حرکت‌کرد.‌نزدیکی‌خانه‌گفت:‌فعلا‌اقدامی‌نکنید#

تا‌یه‌جای‌مطمئن‌پیدا‌کنم‌.
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همان‌وقت‌پشیمان#‌شد‌و‌اینبار‌تمنایش#‌عوض‌شد‌:
می‌تونید#‌پولی‌در‌اختیار‌من‌بذارید‌به‌عنوان

قرض؟‌من‌اگه‌از‌مرز‌رد‌بشم‌می‌تونم‌بچه‌مونو
نگه‌دارم‌خواهش‌می‌کنم‌.

حالا‌بعد‌از‌سالها‌فکر‌می‌کرد‌اگر‌این‌درخواست
را‌از‌فرخنده#‌می‌کرد،‌شاید‌با‌همه‌دیوانگی‌هایش
درک‌می‌کرد‌و‌نتیجه#‌بهتری‌می‌گرفت‌.‌کوهیار
چند‌بار‌سرتکان‌داد‌و‌گفت:‌خبرت‌می‌کنم‌.

_‌من‌زودتر‌باید‌برم‌خواهش‌می‌کنم‌زودتر...

کوهیار‌آنقدرآرام‌بود‌که‌نمی‌شد‌فهمید‌می‌خواهد
کمک‌کند‌یا‌نه.‌

تا‌دو‌هفته‌بعد‌از‌او‌خبری‌نشد‌با‌خودش‌فکر‌کرد
درخواست‌پول‌اشتباه‌بود‌اینبار‌خودش‌پیش‌قدم‌شد

و‌با‌کوهیار‌صحبت‌کرد.

شکمش‌هنوز‌تخت‌بود‌اما‌آدمهای‌مشکوک
سوالاتی‌می‌پرسیدند‌که‌سربلند‌بیرون‌آمدن#‌از‌آنها
مشکل‌بود.‌در‌آن‌موج‌تنهایی‌که‌دنیایش#‌را‌گرفته
بود‌و‌با‌کودکی‌که‌حتی‌نگذاشته‌بود‌درست‌و
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حسابی‌به‌سوگ‌عشقش‌بپردازد‌تنها‌کسی‌که‌خیال
می‌کرد‌می‌تواند‌روی‌او‌حساب‌کند‌کوهیار‌بود.‌

بالاخره‌کوهیار‌خبر‌داد‌راهش‌را‌پیدا#‌کرده‌است.

_‌من‌می‌گم‌ازدواج‌کن‌...‌خیلی‌زود،‌بچه‌تو‌به
دنیا#‌بیار‌و‌بعد‌دیگه‌این‌بچه‌مشروعه...‌می‌تونی

نگهش‌داری‌یادگار‌عشقتو...

متوجه‌لحن‌خصمانه‌ی‌کوهیار‌بود‌اما‌نشنیده
گرفت‌و‌گفت:‌بعد‌از‌مهران‌هرگز،‌من‌می‌خوام

برم.‌اینجا‌موندنی‌نیستم.‌

_‌فکر‌کردی‌فرخنده#‌می‌ذاره‌بچه‌ی‌برادرش‌رو
ببری؟‌اون‌از‌الان‌داره‌سیسمونی‌می‌خره،‌دنبال

دکتر‌خوب‌واسه‌زایمانت‌می‌گرده‌حتی‌اسم
انتخاب‌کرده‌...

ناباور‌به‌کوهیار‌زل‌زد‌و‌او‌ادامه‌داد:‌شده
آبروریزی‌کنه‌نمی‌ذاره‌...‌کشتن‌بچه‌هم

دیوونگیه...‌جنایته،‌بازم‌با‌فرخنده‌طرفی‌و‌البته
پدرش.‌حالا‌از‌وجدان‌خودت‌و‌چشم‌مهران‌که
حتما#‌دنبال#‌خوشبختی‌این‌بچه‌ست‌بگذریم‌...‌

_‌چیکار‌کنم؟‌بهم‌شک‌کردن‌می‌فهمید؟‌
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_‌با‌یه‌آدم‌مطمئن‌ازدواج‌کن‌کسی‌که‌از‌همه‌چی
خبر‌داره‌و‌به‌وقتش‌حاضر‌باشه‌بکشه‌کنار.

_‌ندارم‌چنین‌آدمی‌رو...

_‌اطرافت‌رو‌نگاه‌کن!

دوستام‌؟‌نه‌غیرممکنه...‌فقط‌شاید‌بتونم‌به‌...‌

کوهیار‌میان‌حرفش‌رفت‌و‌گفت:یه‌کم‌نزدیکتر#‌از
اونا،‌حواست‌باشه‌این‌بچه‌وارث‌ثروت

سیاهپوشه!‌هر‌مردی‌همسر‌تو‌بشه‌پدر‌این‌بچه
شناخته‌می‌شه.‌یه‌کم‌نگاه‌کن‌ببین‌کی‌چند‌ماه

سایه‌به‌سایه‌مراقبته؟!‌همون‌حتما‌می‌تونه‌مراقب
اون‌بچه‌هم‌باشه‌...

ناباور‌پرسید:‌چی‌می‌خوای‌بگی؟‌

_‌عقلتو‌کار‌بنداز.‌فهمیدنش#‌سخت‌نیست.

_‌فرخنده!

_‌راضی‌کردنش‌با‌من...

_‌چرا‌این‌کارو‌می‌کنید#‌با‌یه‌ازدواج‌موقت‌...

_‌ناراحتی‌موقته؟
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#سکوت‌بودونسیم
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_‌نه‌گفتن‌که‌من‌می‌خوام‌برم‌...‌اینجا‌موندنی
نیستم.‌بچه‌رو‌هم‌می‌برم‌با‌خودم‌مطمئنید#‌میشه

فرخنده‌رو‌راضی‌کرد؟‌

_‌من‌قصد‌ندارم‌نگهت‌دارم.‌فقط‌می‌خوام‌بهت
کمک‌کنم‌.‌به‌تو‌به‌فرخنده،‌باید#‌فهمیده#‌باشی‌چه

دردسری‌واسه‌خودم‌درست‌می‌کنم‌حتی‌با
پیشنهادش#‌به‌فرخنده.‌به‌هرحال‌اگر‌این‌بچه‌نباشه
یه‌جورایی‌به‌نفع‌ما‌هم‌هست‌هم‌من‌هم‌فرخنده!
ولی‌من‌الان‌دارم‌سعی‌می‌کنم‌به‌تو‌کمک‌کنم

اینو‌بفهم‌و‌بعد‌تصمیم‌بگیر.‌

سرعت‌اتفاقات‌بعد#‌از‌اعلام‌تصمیمش‌به‌کوهیار
باعث‌شد‌حالا‌بعد#‌از‌سالها‌چیزی‌از‌احساس‌آن
روزهایش‌نداند‌شاید‌آنقدر‌سرگردان‌بود‌که‌حافظه
اش‌یارای‌به‌خاطر‌سپردن‌آنچه‌در‌اطرافش‌می
گذشت‌را‌نداد.‌همه‌چیز‌را‌سپرده‌بود‌به‌آنها‌از
یک‌طرف‌خانواده‌‌اش‌که‌با‌دیدن‌پول‌کوهیار
عقل‌از‌سرشان‌پریده‌بود‌و‌از‌طرفی‌کوهیار‌و
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فرخنده.‌خاطره‌ای‌کمرنگ‌اما‌به‌شدت‌تلخ‌داشت
از‌فشرده‌شدن‌انگشتهایش‌میان‌دستهای‌کوهیار
وقت‌خرید‌های‌معمول‌پیش‌از‌عروسی.‌همه‌ی
آنچه‌آرزوی‌تجربه‌اش‌با‌مهران‌را‌داشت‌حالا

کنار‌کوهیار‌اتفاق‌افتاده‌بود‌با‌همراهی‌فرخنده‌که
چشمهایش‌همان‌چشمهای‌مهران‌بود‌ومدام‌در

حال‌ملامتش.

روزهای‌سخت‌تا‌تولد‌نوزاد‌تلخ‌ترین‌روزهای
همه‌زندگی‌اش‌را‌تجربه‌کرد.‌هم‌بستر‌مردی‌شد
که‌همان‌روز‌اول‌همه‌ی‌قول‌هایش‌را‌زیر‌پا
گذاشت‌و‌هیچ‌ابایی‌نداشت‌از‌اعتراف‌به‌این‌که

برای‌نگه‌داشتنش‌دروغ‌گفته‌است.‌و‌حتی
مستبدانه#‌نامش‌را‌از‌مانا‌به‌آنا‌تغییر‌داده‌و‌گفته
بود:‌»اون‌اسم‌رو‌نمی‌خوام‌بشنوم‌دیگه‌هرچیزی

برای‌مهران‌بود‌بریز‌دور«‌‌بدتر‌حضور
همیشگی‌فرخنده‌با‌آن‌نگاه‌های‌دیوانه‌وار‌و

رفتار‌وسواس‌گونه‌اش‌بود.‌

گاهی‌می‌آمد‌روبه‌رویش‌می‌نشست‌فقط‌نگاه‌می
کرد‌بی‌هیچ‌حرفی‌از‌چشمهایش#‌به‌شکم‌برآمده
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اش‌می‌رفت‌و‌تلاش‌می‌کرد‌با‌نگاهش‌حرف
بزند.‌

گاهی‌سرزده‌می‌آمد‌و‌سراسیمه‌در‌اتاق‌خوابی
که‌قتلگاهش‌بود‌را‌باز‌می‌کرد‌روتختی‌را‌کنار
می‌زد‌و‌به‌دنبال#‌چیزی‌می‌گشت‌مانا‌هرگز

نفهمیده#‌بود‌در‌آن‌لحظات‌چه‌از‌سر‌فرخنده‌می
گذرد‌که‌پس‌از‌جستجوی‌بی‌حاصل‌میان#‌گریه‌ای

شدید‌می‌رفت‌.‌

همه‌چیز‌را‌تحمل‌می‌کرد‌حتی‌نگاه‌شیفته‌و
عاشقانه‌ی‌کوهیار‌را‌تا‌روز‌تولد‌فرزندش‌تحمل
می‌کرد‌و‌بعد‌می‌رفت.‌آن‌دیوانه‌ها‌را‌رها‌می
کرد‌به‌حال‌خودشان‌کودکش‌را‌برمی‌داشت‌و

دنبال‌آرزوهایش‌می‌رفت‌به‌جای‌مهران‌با‌فرزند
او.‌فقط‌کافی‌بود‌شناسنامه‌ی‌دخترش‌را‌توی

دستش‌داشته‌باشد.

اما‌تولد‌نوزاد‌همه‌ی‌محاسباتش‌را‌به‌هم‌ریخت.
این‌تولد‌هر‌دوی‌آنها‌را‌جسورتر‌کرده‌بود.

کوهیار‌اجازه‌ی‌خروجش‌از‌خانه‌را‌گرفته‌بود‌و
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فرخنده‌مهمان#‌دائمی‌خانه‌شان‌بود.‌کوهیار‌نه‌از
ثروت‌فرخنده‌دل‌می‌برید‌و‌نه‌از‌او‌.

برجسته‌ترین‌و‌تلخ‌ترین‌خاطره‌اش‌مربوط‌می
شد‌به‌روزی‌که‌فرخنده#‌با‌روانی‌به‌هم‌ریخته

خودش‌را‌داخل‌اتاق‌خوابشان‌انداخت‌داشت‌به‌آوا
شیر‌می‌داد‌و‌زیر‌لب‌ترانه‌ای‌زمزمه‌میکرد
کوهیار‌پشت‌سرش‌روی‌تخت‌دراز‌کشیده‌و
مطالعه‌می‌کرد‌هیچکدام‌نفهمیدند‌فرخنده‌چطور
داخل‌شد‌شیر‌توی‌گلوی‌آوا‌پرید‌و‌فرخنده

دخترک#‌را‌از‌میان‌دستهای‌بی‌جان‌مانا‌بیرون
کشید‌و‌گفت:‌فهمیدم.‌راز‌کثیفتون‌رو‌فهمیدم‌این

بچه‌ی‌مهران‌نیست...‌

مانا‌با‌نفسی‌حبس‌شده‌در‌گلو‌دست‌کشید‌و
مستاصل‌به‌سمت‌کوهیار‌برگشت...‌فرخنده‌با

چشمهای‌اشکی‌گفت:‌خیانت‌کارا!‌به‌هر‌دوی‌ما
خیانت‌کردین...‌از‌همون‌شب‌مهمانی‌فهمیده#‌بودم
...‌با‌هم‌بودین...‌این‌بچه‌‌ی‌شما‌دوتاست‌حاصل

هرزگی‌این‌زن‌و‌خیانت‌توئه‌مگه‌نه...‌

مانا‌آهسته‌نالید:‌فرخنده‌جان‌بچه‌گریه‌می‌کنه‌...‌
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و‌فرخنده‌نگاهش‌را‌دوخت‌به‌چشمهای‌بچه‌و
گفت:‌پس‌چرا‌چشماش‌شبیه‌مهرانه؟‌تو‌توی‌اون
روزهایی‌که‌این‌بچه‌رو‌باردار‌بودی‌به‌چشمهای
مهران‌زل‌می‌زدی‌و‌دروغ‌می‌گفتی؟‌آره؟‌

اگر‌کوهیار‌وارد‌ماجرا‌نمی‌شد‌آوا‌را‌از‌دست
فرخنده‌نمی‌گرفت‌و‌با‌تحکم‌نمی‌گفت‌دیگه‌نمی
خوام‌اینجا‌بیای‌زندگیمو‌به‌هم‌نریز‌محال‌بود‌مانا

از‌پس‌او‌بربیاید.#‌

صبرش‌را‌چنین‌اتفاقاتی‌به‌پایان#‌رسانده‌بود.‌مثل
پرنده‌ای‌زخمی‌مدام‌در‌حال‌کوبیدن‌خود‌به‌در‌و
دیوار‌برای‌پرواز‌بود.‌باید‌می‌رفت‌دیگر‌توان

نداشت.‌

میان‌کوهیار‌و‌فرخنده‌تصمیم‌گرفت‌به‌اینبار‌به
فرخنده‌اعتمادکند.#‌پیشنهادش‌را‌قبول‌کرد.‌با‌آملی
راهی‌اش‌کرد‌ترکیه!‌همانطور‌که‌خودش‌قول

داده‌بود‌جوری‌که‌روح‌کوهیار‌خبردار‌نشود.‌اما
درست‌وقت‌خارج‌شدن‌از‌مرز،‌کوهیار‌خبر‌دار
شد‌و‌آوا‌را‌از‌او‌گرفت.‌با‌خودش‌حساب‌کرده
بود‌برمیگرددیک‌روز‌قوی‌تر‌برمی‌گردد‌و
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دخترش‌را‌می‌گیرد‌اعتماد‌کرده‌بود‌به‌حس‌قوی
فرخنده‌به‌آوا!‌کم‌آورده‌بود‌ترسیده‌بود‌از‌ماندن#
میان‌کشمکش‌فرخنده‌و‌کوهیار‌هرچه‌بود‌باعث
شد‌دخترش‌را‌جا‌بگذارد‌و‌در‌عوض‌جانش
روحش‌و‌آرزوهایش‌بردارد‌با‌خودش‌ببرد.

آوا‌نفس‌حبس‌شده‌اش‌را‌همراه‌اشکهایش‌بیرون
داد‌و‌گفت:‌پس‌منو‌جا‌گذاشتی‌واسه‌نجات‌خودت

و‌حالا‌می‌خوای‌من‌بهت‌اعتماد#‌کنم؟

#سکوت‌بودونسیم
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_‌سعی‌کردم‌صادقانه#‌همه‌چیز‌رو‌بهت‌بگم
قصدم‌موجه‌کردن‌خودم‌نیست‌اما‌اون‌زمان‌این

بهترین#‌کاری‌بود‌که‌می‌تونستم‌بکنم.‌

آوا‌چند‌بار‌سر‌تکان‌دادو‌مانا‌گفت:‌من‌حتی
تلاش‌کردم‌کوهیار‌رو‌راضی‌کنم‌باهام‌بیاد‌از
کشور‌خارج‌بشیم‌هر‌سه‌با‌هم‌...‌بخاطر‌تو‌که
اسمش‌رو‌داشتی‌باهاش‌کنار‌می‌اومدم.‌بدون
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فرخنده،‌اما‌اون‌حاضر‌نشد‌از‌ثروت‌فرخنده#‌دست
بکشه!‌

_‌اون‌پدر‌من‌نبود.‌فرخنده#‌هم‌مادرم‌نبود.‌اما‌تو
بودی!

_‌سرزنشم‌کن‌حق‌داری‌اما...

_‌حالاازم‌چی‌می‌خوای؟

_‌می‌خوام‌بیای!

نگاه‌اوا‌خیره‌به‌نقطه‌ای‌پرت‌از‌میز‌بود.‌این
چیزی‌بود‌که‌سالها‌برای‌آن‌صبرکرده‌بود‌شنیدن

همین‌درخواست‌ساده‌از‌مادرش.‌

ساعتی‌بعد‌وقتی‌کنار‌خسرو‌قدم‌می‌زد‌آهسته
گفت:‌توی‌بد‌شرایطی‌بود.‌فقط‌منی‌که‌با‌فرخنده
زندگی‌کردم‌می‌فهمم‌چرا‌فرار‌کرد.‌هرچند

انتظار‌قصه‌ی‌پیچیده#‌تری‌داشتم‌برای‌این‌که‌یه
مادر‌بچه‌شو‌رها‌کنه‌و‌بره‌اما‌همین‌قصه‌ی‌ساده
ای‌که‌صادقانه‌برام‌تعریف‌کرد‌هم‌قانعم‌کرد‌که
ببخشمش!‌این‌بخشیدن#‌طبیعی‌نیست‌مگه‌نه؟

_‌اگه‌کسی‌که‌باید‌ببخشه‌تو‌باشی‌طبیعیه!‌
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می‌خواد‌بره!‌

_‌به‌این‌فکر‌کن‌اصلا‌قرار‌نبود‌توی‌تبریز‌ببینی
مادرت‌رو!

_‌سیاهپوش‌چی‌می‌گفت!

_‌اون‌همه‌چی‌رو‌می‌دونست‌حتی‌حدس‌اینجا
بودن‌مادرت‌رو‌هم‌می‌زد.‌فرخنده‌رو‌هم‌خوب
می‌شناخت‌و‌اصلا‌منو‌برای‌بازپرسی‌نخواست
پرونده‌بسته‌شد.‌خواست‌بهم‌بگه‌خبر‌داره‌که

ازدواج‌نکردیم‌و‌زودتر‌اقدام‌کنیم.‌در‌مورد‌ارث
فرخنده‌که‌به‌تو‌می‌رسه‌صحبت‌کرد‌که‌گفتم‌باید#

با‌خودت‌حرف‌بزنه!

_‌من‌وارث‌فرخنده#‌نیستم‌طبق‌قانون.‌

_‌سیاهپوش‌همه‌چی‌رو‌در‌مورد‌پدر‌و‌مادرت
می‌دونه‌و‌اصرار‌داشت‌حق‌پدرت‌به‌تو‌برسه

لااقل.‌من‌توی‌حرفهاش‌بدخواهی‌ندیدم‌.

بارها‌حرفی‌تا‌پشت‌لبهایش#‌آمد‌و‌رفت‌وقتی‌به
خانه‌رسیدند‌هنوز‌گرفتار‌همان‌تردیدها#‌بود

گرفتار‌همان‌سکوت‌گرفتار‌کابوسی‌که‌از‌دو‌شب
قبل‌رهایش‌نکرده‌بود.‌
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#سکوت‌بودونسیم
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پشت‌به‌آنها‌کنار‌پنجره‌ایستاده‌بود.‌آرنجش‌را
تکیه‌داده‌بود‌به‌لب‌پنجره‌و‌با‌دست‌دیگر‌گوشی
را‌گرفته‌و‌به‌صدای‌پر‌درد‌ایلناز‌گوش‌می‌داد:‌‌

_‌من‌شدم‌مادر‌اونا!‌هرکی‌ساز‌خودشو‌می‌زنه،
مامان#‌اومد‌بیمارستان#‌خیال‌کردم‌راضی‌شده،

حتی‌اومد‌بالا‌سر‌بابا‌به‌بهانه‌های#‌مختلف‌تنهاشون
گذاشتم‌گفتم‌حرف‌بزنن!‌به‌نظرت‌می‌شه‌دوتا#‌آدم

نتونن#‌با‌هم‌حرف‌بزنن؟‌قاشق‌قاشق‌غذا‌می
ریزی‌تو‌دهن‌طرف‌اما‌یه‌کلمه‌باهاش‌حرف‌نمی

زنی؟‌اصلا‌تو‌بگو‌دعوا!‌

صدایش‌خسته‌بود.‌گره‌خوره‌توی‌گلو‌و‌تلاش
می‌کرد‌دلداری‌دهنده‌باشد.‌
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_‌ایلناز‌گریه‌نکن‌...‌باز‌دارم‌بهت‌می‌گم‌این
کارت‌اشتباهه‌به‌زور‌نمیشه‌آدما‌رو‌به‌هم‌وصل

کنی.‌این‌وسط‌خودت‌اذیت‌میشی!

_‌بشینم‌این‌زنه‌بیاد#‌وسط‌زندگیمون؟#

_‌زنه‌کیه؟

انگشتهای‌دستش‌روی‌دیوار‌مشت‌شد.‌همیشه
می‌دانست‌پای‌زنی‌در‌میان#‌است.‌از‌حرفهای
جسته‌و‌گریخته‌شان‌شنیده‌بود،‌اما‌هیچ‌وقت
نخواسته‌بود‌چیز‌بیشتری‌بفهمد.‌ایلناز‌با‌غیظ

گفت:‌لیلی!

پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌به‌تصویر‌خودش‌در
شیشه‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌جدی‌نگیر!‌اگر‌جدی‌بود
تا‌حالا‌عمو‌منوچهر‌و‌خاله‌بانو‌پای‌هم‌نمی‌موندن

لاقل‌طلاق‌می‌گرفتن.‌

_‌دلت‌خوشه‌ها‌خسرو.‌

_‌ایلناز‌...

صدای‌هق‌هق‌گریه‌ی‌ایلناز‌اعصاب‌متلاشی
شده‌اش‌را‌بیشتر‌تحریک‌کرد.‌مشتش‌را‌چند‌بار
آهسته‌به‌دیوار‌کوبید‌و‌باز‌صدا‌زد:‌ایلناز‌!
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_‌دارم‌بین‌این‌آدمها‌له‌می‌شم‌خسرو!‌جلوی
کامران‌شرمنده‌شدم‌از‌این‌خانواده،#‌از‌یه‌طرف

دعوای‌تمام‌نشدنی‌این‌دو‌نفر‌از‌یه‌طرف
پیروز...

_‌پیروز‌با‌تو‌چیکار‌داره؟

_‌مامان‌جوابشو‌نمی‌ده‌هر‌چند‌وقت‌زنگ‌می‌زنه
به‌من...‌تهدید‌می‌کنه‌گلپر‌رو‌ببرم‌تحویلش‌بدم.‌

_‌بیخود‌کرد.‌گلپر‌خودش‌چرا‌جوابشو‌نداد؟

_‌حرف‌نمی‌زنه.

_‌این‌چه‌حرف‌نزدنی‌شده؟‌تو‌این‌موقعیت‌یعنی
چه‌این‌کارا؟

_‌نمی‌دونم‌خسرو‌هیچی‌نمی‌دونم.‌نمی‌خواستم
بگم؛‌بیخود#‌اعصاب‌تو‌رو‌خرد‌کردم.‌ولی...‌خب
به‌کی‌بگم؟‌روم‌نمیشه‌از‌اینا‌به‌کامران‌بگم.

دیگه‌حریف‌کنجکاویش#‌نیستم‌اما‌هنوز‌حتی‌روم
نشده‌بگم‌بابای‌روشنفکرم‌رفته‌صیغه‌کرده‌...

_‌چی؟
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صدای‌فریاد‌خسرو‌نگاه‌شهریار‌و‌آوا‌که‌تلاش
می‌کردند#‌خودشان‌را‌به‌نشنیدن#‌بزنند#‌را‌به‌سوی
او‌کشید.‌مشتش‌را‌آنقدر‌در‌هم‌فشرده‌بود‌که

پوست‌دستش‌بی‌رنگ‌و‌رگ‌هایش‌برجسته‌شده
بودند.#‌ایلناز‌پشیمان‌دستش‌را‌روی‌دهان‌گذاشت
و‌هین‌کشید‌و‌بعد‌از‌مکثی‌کوتاه‌گفت:‌من‌...

مطمئن‌نیستم‌که‌...

دروغ‌می‌گفت‌و‌دعا‌می‌کرد‌خسرو‌دروغش‌را
باور‌کند.‌شتاب‌زده‌تر‌ادامه‌داد:‌یعنی‌یه‌چیزی
پیش‌خودم‌فکر‌کردم‌و‌عین‌احمقا‌رو‌زبون‌اوردم

...‌خسرو...‌ببخشید‌...خسرو...‌

ایلناز‌را‌می‌شناخت.‌دروغ‌هایش‌را،‌لحن‌التماس
آلودش‌را،‌دلهره‌ها‌و‌استیصالش‌را‌خوب‌می
شناخت‌همانقدر‌که‌شیطنت‌ها‌و‌زبان‌درازی
هایش‌را‌می‌شناخت.‌نخواست‌بیشتر‌از‌آن

آزارش‌بدهد‌با‌صدایی‌که‌از‌جان‌افتاده‌بود‌گفت:
بانو‌می‌دونه؟

_‌گفتم‌که‌هنوز‌چیزی‌نیست.
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_‌ایلناز‌نبینم‌دیگه‌بخوای‌وسط‌آدمهایی‌بمونی‌که
خودشون‌بلدن‌واسه‌خودشون‌تصمیم‌بگیرن.‌بانو
بزرگتر‌ماست‌خودش‌تصمیم‌می‌گیره‌بعد‌هر

امری‌کرد‌ما‌می‌گیم‌چشم.‌در‌مورد‌تو‌فرق‌داره
چون‌یه‌سر‌ماجرا‌باباته‌پس‌عقب‌وایسا!‌

دوست‌داشت‌همینقدر‌که‌لحنش‌آرام‌است‌بتواند
درون‌آشفته‌اش‌را‌هم‌آرام‌کند،#‌اما‌تصویر

چهره‌ی‌مظلوم‌بانو‌نقش‌بسته‌بود‌روی‌شیشه‌ی
مقابل‌و‌سیاهی‌پیراهن‌ومی‌نا‌احاطه‌اش‌کرده‌بود.
مشتش‌را‌آهسته‌باز‌کرد‌و‌به‌نرمی‌روی‌سطح
سرد‌شیشه‌کشید.‌داشت‌از‌درون‌برای‌دردهای
بانو‌می‌سوخت‌و‌ناچار‌بود‌آرام‌باشد‌تا‌ایلناز‌را
وحشت‌زده‌تر‌از‌آن‌نکند.‌فکری‌برای‌احساس
شرمندگی‌اش‌مقابل‌همسرش‌کند#‌و‌لااقل‌شر

پیروز‌را‌از‌سرش‌کم‌کند.‌نفسش‌را‌روی‌ترُنه‌ی
بانو‌فوت‌کرد‌و‌گفت:‌شماره‌ی‌پیروز‌رو‌برام

بفرست.

_‌چی‌می‌خوای‌بهش‌بگی؟

_‌بفرست.‌دیگه‌هم‌زنگ‌زد‌جوابشو‌نده.‌
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_‌اگر‌بیاد‌چی؟

_‌بیخود‌می‌کنه‌بیاد.‌

_‌خسرو‌نندازیش#‌سرلج‌بیاد#‌به‌زور‌گلپر‌رو‌ببره
تازه‌داره‌یه‌کم‌خوب‌می‌شه!

آهی‌کشید‌و‌گفت:‌ایلناز‌بفرست‌شماره‌رو...
نگران‌چی‌هستی؟

تماس‌قطع‌شد.‌اما‌هنوز‌داشت‌به‌حیاط‌نگاه‌می
کرد‌و‌انتظار‌شماره‌ی‌پیروز‌را‌می‌کشید‌حرفها
و‌فریادهای‌خفته‌‌در‌سکوتش‌را‌مرور‌کرد،کاری
که‌آن‌روزها‌خوب‌به‌آن‌عادت‌کرده‌بود.‌وقتی
در‌حال‌گرفتن‌شماره‌ی‌پیروز‌از‌در‌سالن‌بیرون
رفت،‌آوا‌جایش‌را‌پشت‌پنجره‌گرفت‌و‌گفت:تا

وقتی‌من‌اینجام‌اوضاعش‌همینه#‌مگه‌نه؟

_‌نه!

_‌جدی‌ام‌شهریار!

_‌دارم‌بهت‌اخطار‌می‌دم‌آوا!‌خیال‌نکن‌حواسم
بهت‌نیست‌این‌چند‌روز‌به‌هوای‌انحصار‌وراثت
و‌این‌غلطا‌با‌مامانتی#‌...‌خیال‌نکن‌نفهمیدم‌هوایی
شدی‌می‌خوای‌بری!‌اما‌اگر‌اینقدر‌بی‌معرفت
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شدی‌و‌خواستی‌بری‌یه‌جور‌رفتار‌نکن‌انگار
واسه‌خسرو‌داری‌می‌ری!‌یه‌جور‌نباشه‌حس
قهرمان‌بودن‌بهت‌دست‌بده‌و‌خیال‌کنی‌خیلی

فداکاری!‌

_‌بی‌انصاف!

نگاهش‌به‌خسرو‌بود‌که‌در‌همین‌چند#‌دقیقه
صورتش‌از‌سرما‌سرخ‌شده‌بود‌و‌با‌تکان‌دادن
دستها‌و‌ابروهای‌در‌همش‌نشان‌می‌دادگفتگوی
خوشایندی‌ندارد.‌دستهایش‌را‌روی‌سینه‌گره‌کرد

و‌رو‌به‌شهریار‌گفت:‌من‌هزارمین‌دردشم؟

_‌واسه‌من‌شعر‌نگو‌آوا.‌می‌خوای‌بری؟‌پات‌از
مرز‌رفت‌اونور‌دیگه‌خسرو‌تمامه‌ها!‌نکن‌این

کارو‌آبجی!

_‌مادرمه‌اون‌...

_‌پس‌تصمیمتو#‌گرفتی؟

_‌نگرفتم‌هنوز‌اما...
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_‌اما‌زور‌اونور‌می‌چربه.‌ها؟‌آره‌بابا‌بمونی
وسط‌مشکلات‌خسرو‌که‌چی‌بشه؟‌با‌این‌ارث‌و
میراث‌می‌ری‌ترکیه‌در‌جوار‌مادر‌گرام‌،‌تو

بزن‌اون‌بخونه‌ها؟

_‌مرده‌شور‌زبونتو‌ببرن‌شهریار!

_‌مرده‌شور‌منو‌ببرن‌با‌هرکی‌بی‌معرفته!

_‌ول‌کن‌رفتن‌منو،‌بگو‌چرا‌تو‌این‌حاله‌!‌بهم
بگو‌چرا‌باید‌وایسه‌بین‌اون‌پدر‌و‌دختر!

_‌دیدی‌گفتم‌تو‌دنبال‌بهانه‌ای‌وگرنه‌همه‌اتفاقا
وقتی‌افتاد‌که‌دشتگل‌بودی.‌واسه‌بار‌آخر‌می‌گم
پات‌از‌مرز‌بره‌بیرون‌پشیمون‌میشی‌اما‌برگردی
دیگه‌خسرویی‌نیست.‌می‌دونی‌چرا‌نیست؟‌چون

تو‌ترکیه‌رو‌بهش‌ترجیح‌دادی!

_‌چرا‌نمی‌گی‌مادرمو؟

شهریار‌با‌بی‌قیدی‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌دلم
می‌خواد‌اینطور‌فکر‌کنم.‌

داخل‌آمدن‌خسرو‌هر‌دو‌را‌ساکت‌کرد‌.شهریار
سرش‌را‌گرم‌گوشی‌اش‌کرد.‌در‌این‌چند‌روز
پس‌از‌پیدا‌شدن‌آنا،‌بارها‌به‌شهریار‌که‌جوش‌و
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خروشش‌از‌رفت‌و‌آمد‌آوا‌با‌مادرش‌را‌پنهان#
نمی‌کرد‌هشدار‌داده‌بود‌حرفی‌نزند‌که‌آوا‌را
دچار‌عذاب‌وجدان‌کندو‌روی‌تصمیم‌گیری‌اش

تاثیر‌بگذارد.‌حتی‌نمی‌خواست‌فکرش‌را‌بکند#‌که
آوا‌بخاطر‌همراهی‌او‌در‌مصائبی‌که‌از‌سر

گذرانده#‌بود‌در‌معذورات‌قرار‌بگیرد#‌و‌تصمیمش
بشود‌پشیمانی‌همه‌ی‌زندگی‌اش!‌با‌خودش

می‌گفت‌ماندنش#‌آن‌زمان‌خوب‌که‌برآمده‌از‌دل
خودش‌باشد.‌اگر‌نمی‌ماند‌هم‌حق‌را‌به‌او‌می‌داد

طرف‌دیگر‌ماجرا‌مادرش‌بود.

***

#سکوت‌بودونسیم

316#پارت

یکی‌ا‌پتوهای‌باقی‌مانده‌از‌آخرین‌حضورشان
روی‌تپه‌را‌زیر‌درخت‌صنوبر‌پهن‌کرد‌و‌یکی
دیگر‌را‌دور‌شانه‌هایش‌انداخت.‌با‌باز‌کردن
دستش‌آوا‌را‌در‌بر‌گرفت‌همزمان‌با‌او‌روی
زمین‌نشست.‌کنار‌هم‌به‌درخت‌تکیه‌دادند.#‌آوا
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آهنگی‌ملایم‌را‌با‌گوشی‌پخش‌کرد‌یکی‌از
گوشی‌های‌هندزفری‌را‌توی‌گوشش‌گذاشت‌و
دیگری‌را‌توی‌گوش‌خسرو‌.‌خسرو‌سرخم‌کرد
بوسه‌ای‌نرم‌روی‌پیشانی‌اش‌گذاشت‌و‌او‌زمزمه
کرد:‌چقدر‌دلم‌می‌خواست‌با‌هم‌یه‌جا‌بشینیم‌یه
ترانه‌مشترک‌گوش‌کنیم‌دقیقا‌همین‌شکلی.

صدایش‌با‌همه‌تلاشی‌که‌می‌کرد‌پر‌از‌غم
بودخسرو‌آهسته‌گفت:‌چقدر‌وقت‌داریم؟‌

منظور‌خسرو‌را‌فهمیده‌بود.‌اما‌نمی‌خواست‌به
این‌زودی‌به‌اصل‌مطلب‌برسند.حواسش‌بود‌در
روزهای‌گذشته‌هر‌وقت‌با‌آنا‌نبود#‌خسرو‌یک
جای‌تبریز‌را‌پیشنهاد‌می‌کرد.‌یک‌برنامه‌ی
تبریزگردی‌روی‌گوشی‌اش‌نصب‌کرده‌بود‌و

گاهی‌تفریح‌گاهی‌را‌پیدا‌می‌کرد‌که‌آوا‌در‌همه
زندگی‌اش‌نرفته‌بود.‌هر‌بار‌به‌خانه‌برمی‌گشتند#
می‌دید#‌باز‌هم‌خسرو‌آب‌شده.‌دل‌خودش‌هم!‌حتی
آب‌شدن‌شهریار‌را‌هم‌می‌دید‌اما‌هیچ‌کدام‌اندازه

ی‌سکوت‌خسرو‌درد‌نداشت.‌حتی‌بیشتر‌از
سکوت‌خنده‌هایش‌بود‌که‌قلبش‌را‌می‌فشرد.
گیرافتادن‌خسرو‌در‌فشار‌رفتن‌او‌و‌از‌طرف
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دیگر‌تماس‌های‌پیروز‌و‌درد‌دل‌های‌ایلناز‌را‌به
خوبی‌حس‌می‌کرد.‌ریه‌اش‌را‌از‌سرمای‌وحشی
روی‌تپه‌پر‌کرد‌و‌گفت:‌دیگه‌جایی‌تو‌تبریز

نمونده#‌که‌تو‌این‌هفته‌ندیده#‌باشیم.

_‌پس‌تصمیمتو#‌گرفتی...

_‌بیا‌به‌جای‌این‌تو‌بخون‌صداتو‌ضبط‌کنم.

_‌داری‌می‌ری!

_‌خسرو...‌مجبورم‌بخاطر‌هردومون.‌

خسرو‌پلک‌روی‌هم‌گذاشت.‌آوا‌سر‌روی‌شانه
اش‌گذاشت‌و‌گفت:‌تو‌اگر‌اون‌خسروی‌سابق
بودی‌منو‌نگه‌می‌داشتی‌حتی‌به‌زور‌مگه‌نه؟‌

_‌فکر‌کنم‌آره!‌

_‌چی‌شد‌این‌چند‌روز؟‌

_‌هرچی‌شد‌از‌اون‌شبی‌شد‌که‌تا‌صبح‌دستاتو
قفل‌کردی‌دور‌صورتم.‌انگار‌حسم‌از‌اون‌شب

مرزای‌خودخواهی‌رو‌رد‌کرد.

_‌نمی‌دونستم‌اینطور‌می‌شه.
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_‌من‌می‌دونستم‌از‌همون‌اول‌که‌یهو‌وسط
زمستون‌تب‌کردم‌ته‌این‌راهو‌دیدم.‌

_‌پس‌چرا‌ادامه‌دادی؟‌

_‌ادامه‌دادنش‌دست‌من‌نبود.‌کینو‌رو‌دیدی؟‌از
پای‌کوه‌قله‌پیداست‌اما‌من‌هیچ‌وقت‌نتونستم‌به
همون‌از‌دور‌دیدنش‌قانع‌باشم‌می‌خواستم‌خودم
تجربه‌ش‌کنم‌نه‌فقط‌با‌چشمام.‌با‌دستا‌پاها‌قلبم‌و
نفس‌نفسم.‌این‌راه‌هم‌مثل‌همون‌بود‌من‌می

دونستم‌...‌تو‌واسه‌من‌کینو‌بودی‌همونقدر‌دور
همون‌قدر‌نزدیک.‌من‌می‌دونستم‌نفسم‌بند‌میاد#‌تا
دستم‌به‌دستت‌برسه‌می‌دونستم‌وقتی‌برسم‌همون
وقتی‌که‌خیال‌می‌کنم‌تو‌اوجم‌ممکنه‌یهو‌یه‌سنگ

زیر‌پامو‌خالی‌کنه‌و‌بیافتم...‌

پوزخندی‌زد‌و‌گفت:‌اگر‌هم‌نمی‌دونستم‌شهریار
هزار‌بار‌تو‌گوشم‌خوند.‌اما‌باید‌راهی‌که‌شروع
کردمو‌تا‌ته‌می‌اومدم‌و‌بابت‌این‌نه‌پشیمونم‌نه‌از

تو‌دلخور.

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌من‌نمی‌خوام‌ازت‌دور‌باشم‌باور‌می‌کنی؟
دوستت‌دارم‌اما...باید#‌برم‌مگر‌چیزی‌به‌زورنگهم

داره‌.

نمی‌دانست‌آن‌چیزی‌که‌در‌سرش‌می‌گذرد‌را
چطور‌به‌خسرو‌بفهماند.‌خسرو‌دستی‌که‌از‌پشت
کمر‌آوا‌رد‌شده‌بو‌را‌به‌شکم‌او‌رساند.‌کمی‌او
را‌به‌سمت‌خود‌کشید‌آوا‌همراهش‌شد.‌خسرو

حلقه‌ی‌دستش‌را‌تنگ‌تر‌کرد‌و‌آوا‌درخود‌جمع‌تر
شد.‌با‌هر‌فشار‌احساس‌خفگی‌و‌وحشت‌از‌این
رفتار‌خسرو‌شدت‌گرفت.‌صورتش‌را‌چسبانده

بودبه‌سینه‌ی‌خسرو‌و‌هیجان#‌زده‌فکر‌می‌کرد‌این
فشار‌طاقت‌فرسا‌تا‌کجا‌ادامه‌پیدا‌می‌کند.‌فشار
بیشتر‌شد‌با‌نفس‌تنگی‌چشم‌گرداند#‌روی‌صورت
سخت‌خسرو‌که‌دندان‌هایش‌را‌روی‌هم‌می‌فشرد
و‌رو‌به‌رو‌را‌نگاه‌می‌کرد.‌آهی‌بلند‌کشید‌و

فشار‌دست‌خسرو‌کم‌کم‌برداشته‌شد.‌

وقتی‌خسرو‌‌رهایش‌کرد‌به‌شدت‌تنش‌را‌از‌دور
کرد.‌خسرو‌لبخند#‌زد‌و‌گفت:‌به‌زور‌نگه‌داشتنت
چیزیه‌مثل‌همین‌فشار‌اولش‌قشنگه‌بوی‌امنیت‌می
ده‌بعد‌کم‌کم‌خفه‌ت‌می‌کنه‌تا‌جایی‌که‌وحشت
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مرگ‌می‌گیری‌و‌تو‌یه‌فرصت‌خودتو‌نجات‌می
دی.‌من‌اینجوری‌نخواستم‌تو‌رو،‌هیچ‌وقت!‌لاقل
از‌وقتی‌واقعا‌عاشقت‌شدم‌دیگه‌نخواستم‌تحت

کنترل‌و‌سلطه‌ی‌من‌باشی...‌

شانه‌های‌آوا‌لرزید‌پشیمان‌از‌افکاری‌که‌درلحظه
به‌سرش‌هجوم‌اورده‌بودند‌اشک‌ریخت.‌دنبال

توضیح‌بود‌تا‌نشان‌بدهد#‌اگر‌خودش‌را‌کنار‌کشید
از‌بی‌اعتمادی‌نبود.‌خسرو‌برای‌رها‌کردنش‌از
آن‌عذاب‌خندید#‌و‌گفت:‌تازه‌این‌همه‌ی‌فشار‌دستم

نبود.‌دلم‌نیومد.‌

به‌طرفش‌خم‌شد‌خیره‌توی‌چشمهایش‌گفت:

_‌آوا‌تا‌حالا‌گفتم‌نبینم‌اشکاتو،‌حالا‌نبینه#‌کسی‌جز
خسرو‌اشکاتو‌دختر!‌نبینم‌ضعیف‌باشی.‌پای

تصمیمت‌وایسا‌پای‌تصمیمت‌وایسادم.‌

_‌اگر‌بی‌تو‌رفتم‌و‌با‌آنا‌هم‌خوشبخت‌نشدم‌چی؟

دست‌مشت‌شده‌اش‌را‌دوبار‌آهسته‌روی‌سینه‌ی
خودش‌کوبیدو‌گفت:نگران‌جا‌و‌مکان‌نباش.

_‌من‌بی‌معرفت‌نیستم‌بی‌وفا‌نیستم‌.

_‌بده‌برات‌حرف‌بزنم.
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گوشی‌را‌از‌دست‌آوا‌کشید.‌‌ضبط‌صدا‌را‌لمس
کرد.‌آوا‌گفت:‌آواز؟‌

_‌من‌و‌آواز؟‌می‌خوام‌فقط‌حرف‌بزنم‌از‌چی
بگم‌برات.‌

_‌از‌دلت‌همین‌الان.

دلش‌چیزی‌می‌خواست‌که‌نگهش‌دارد‌خسرو‌اما
خندید‌و‌گفت:‌دلم‌الان‌دل‌تو‌دلش‌نیست‌تو‌بخندی

بیا‌موهاتو‌ببافم‌.‌

_‌خسرو...

#سکوت‌بودونسیم‌
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با‌کشیدن‌شانه‌اش‌او‌را‌وادار‌به‌چرخیدن#‌کرد.
انگشتهایش#‌را‌میان‌موهای‌او‌فرو‌برد.‌میل

عجیبی‌به‌فریاد‌داشت‌اما‌خنده‌ای‌احمقانه‌جا‌خوش
کرده‌بود‌روی‌لبهایش،‌زمزمه‌کرد:‌تازه‌داره

خوشم‌میاد.‌
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و‌فکر‌کرد‌دستهایش#‌چه‌بی‌حاصل‌می‌شوند‌بعد
از‌موهای‌آوا!‌آوا‌انگار‌فکرش‌را‌خوانده‌بود‌که
با‌بغض‌گفت:برسم‌اونور‌کوتاه‌می‌کنم.‌دیگه‌اینا

واسه‌من‌مو‌نمیشه‌اهلی‌دست‌تو‌شدن.

_‌آی‌آوا‌»عمرمنو‌کوتاه‌نکن«‌

آوا‌چرخید‌کف‌دو‌دستش‌را‌روی‌زمین‌گذاشت
صورتش‌را‌تا‌نزدیک‌صورت‌خسرو‌برد‌

_‌اگر‌جفت‌نیستیم‌چرا‌خدا‌تو‌رو‌سر‌راه‌من
اورد‌سرباز؟چرا‌باید#‌برم‌چرا‌باید‌بمونی؟‌چرا
مادرم‌جای‌ترکیه‌توی‌دشتگل‌شما‌گم‌نشد؟

چرا....

گردن‌عقب‌داد‌صورتش‌را‌سمت‌آسمان‌گرفت‌و
نالید:#‌چرا‌لقمه‌ی‌آدما‌رو‌دور‌سرشون‌می‌پیچونی

خدا؟‌‌چرابی‌خیالی‌خسرو‌؟

_‌دارم‌صدامو‌برات‌ضبظ‌می‌کنم‌اما‌همش
صدای‌توئه‌،‌همیشه‌همین‌بودی‌دختر!‌نذاشتی‌من

یه‌کلام‌حرف‌بزنم.

_‌بر‌می‌گردی‌دشتگل؟‌

_‌برمی‌گردم.‌
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_‌فراموشم‌می‌کنی؟‌

_‌هنوز‌نفهمیدی‌چشمات‌با‌حافظه‌ی‌آدم
چیکارمی‌کنه#‌نه؟‌

_‌چیکار؟

_‌یقه‌شو‌می‌گیره‌اول‌صبح‌تو‌یخبندون#‌تبریز‌تو
صورتش‌داد‌میزنه‌سرباز‌دختر‌ایستگاه‌رو‌یادت
نره‌...‌سرباز‌پا‌می‌کوبه‌می‌افته‌دنبال‌دلش.‌

_‌اما‌تو‌رفته‌بودی.‌

_‌بهت‌گفتم‌من‌بی‌تو‌رفتنم‌رفتن‌نیست‌من‌یقه‌ی
دلم‌هنوز‌تو‌مشت‌چشمای‌تو‌بود.‌فقط‌گمت‌کرده
بودم‌پیام‌دادی‌و‌باز‌پا‌کوبیدم‌افتادم‌دنبال‌دلم.

_‌خسرو‌...‌

_‌بغض‌نکن‌نگفتم‌دنبال‌تو‌گفتم‌دنبال‌دلم‌.

دستش‌را‌کشید‌روی‌گونه‌ی‌آوا‌که‌یخ‌زده‌بود
کمی‌در‌همان‌حال‌خیره‌به‌صورتش‌ماند‌و‌گفت:
شب‌نمی‌شه‌اینجا#‌موند.‌جون‌ندارم‌تاصبح‌»ها«

کنم‌تو‌صورتت‌که‌یخ‌نزنی...‌
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توی‌دلش‌نالید:»‌مردش‌نیستم‌جلوی‌دلم‌و‌هوس
بغل‌کشیدنت‌قد‌علم‌کنم‌و‌نخوامت«‌

به‌سرعت‌از‌جا‌بلند‌شد.‌کشی‌به‌تن‌داغش‌داد‌و
گفت:‌قطع‌کن‌بسه‌همینقدر.‌

آوا‌همانطور‌که‌ضبط‌صدا‌را‌متوقف‌می‌کرد‌با
زجر‌خودش‌را‌راضی‌کرد‌بگوید:گلپر‌خوبه‌...

خسرو‌بی‌اختیار‌خندید.#‌آوا‌پشیمان‌لبش‌را‌به
دندان#‌گرفت‌و‌از‌جا‌بلند‌شد.‌

***

#سکوت‌بودونسیم
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_‌چمدون‌می‌بندی‌آوا؟‌دیوونه#‌شدی؟‌

_‌بایدبرم.

نوک‌پایش‌را‌به‌چمدان#‌بسته‌ی‌آوا‌کوبید#‌و‌بی
توجه‌دردی‌که‌تا‌مغز‌استخوانش‌را‌سوزاند

گفت:اینقدر‌بی‌قیدی؟‌سرتو‌بالا‌بگیر‌یه‌نگاه‌به‌ما
بکن.‌ما‌کی‌هستیم؟دِ‌جواب‌بده‌لامصب‌کی
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هستیم؟‌خیال‌کردی‌اگه‌بری‌و‌چهار‌ماه‌بعد
پشیمون‌بشی‌برگردی‌این‌الاغ‌هنوز‌همینطور

ایستاده؟‌نه‌خیر!‌پاش‌برسه‌دشتگل‌زن‌گرفته‌فرق
نداره‌گلپر‌یا‌یاسمن...‌هوی‌با‌توام‌اگر‌اینقدر‌بی
خیال‌بودی‌غلط‌کردی‌تا‌اسم‌گلپر‌اومد‌صد‌رنگ

عوض‌کردی.

خسرو‌کلافه‌آهی‌کشید‌چشمهای‌خون‌گرفته‌ی
شهریار‌نمی‌گذاشت‌اعتراض‌کند.‌با‌گردنی‌کج
یک‌گوشه‌ایستاده‌بود‌و‌یک‌چشمش‌به‌فریادهای
شهریار‌بود‌و‌چشم‌دیگرش‌به‌اشک‌چشم‌آوا!
هرکدام‌یک‌گوشه‌ی‌دلش‌را‌ناخن‌می‌کشید.

_‌همین‌بود‌عشقت؟‌همین‌بود‌خواهریت...‌جمع
کن‌این‌چمدونو#‌اون‌روی‌گُه‌منو‌بالا‌نیار...‌چرا

حرف‌نمی‌زنی‌خسرو...چرا‌مثل‌علم‌یزید
وایسادی‌این‌وسط‌‌نگاه‌می‌کنی‌بی‌غیرت...با‌توام
آوا؟‌می‌فهمی‌کل‌زندگیشو‌گذاشته‌واسه‌تو‌این‌آدم؟

می‌فهمی‌یا‌نه...‌

مثل‌اسپند‌روی‌آتش‌می‌پرید،گاهی‌به‌سمت‌آوا‌و
گاهی‌به‌سوی‌خسرو،‌می‌چرخید‌و‌به‌هر‌کلمه‌ای
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متوسل‌می‌شد.بالاخره‌خسرو‌طاقت‌نیاورد‌نرم
گفت:شهریار‌داداش...

_‌داداش‌مُرد.‌

اشکهایش‌سرریز‌شد.‌خسرو‌نچی‌کشید‌و‌درمانده#
باز‌لب‌زد:شهریار!

شهریار‌اینبار‌به‌سوی‌او‌رفت.‌پشت‌دستش‌را
روی‌سینه‌اش‌کوبید‌و‌داد‌زد:‌شهریار‌چی؟‌بی
غیرت‌داره‌می‌ره‌چرا‌ساکتی؟‌چرا‌بس‌نمی‌کنی

این‌غرور‌مزخرفتو!‌نگهش‌دار.‌

دوباره‌روی‌سینه‌ی‌خسرو‌کوبید‌و‌داد‌زد:‌نگهش
دار...گند‌بزنن‌این‌غرور‌و‌خودداریتو...‌مرد

نیستی‌مگه؟‌ها؟‌مرد‌نیستی‌تو؟‌می‌خوای‌عشقتو
بدی‌دست‌این‌یارو‌ببره‌ترکیه‌چند‌وقت‌دیگه

مست‌و‌پاتیل‌از‌وسط‌یه‌مهمونی‌زنگ‌بزنه‌بگه
خسرو‌من‌خرِ‌یه‌استانبولی‌شدم‌و‌...

_‌بس‌کن‌شهریار...‌حواست‌نیست‌چه‌چرتی
میگی!
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جری‌تر‌از‌قبل‌به‌خسرو‌حمله‌کرد‌جای‌ضربات
محکم‌و‌پیاپی‌که‌بی‌فکر‌روی‌سینه‌ی‌خسرو‌می

زد،‌در‌حال‌سوختن‌بود.‌

_‌بس‌نمی‌کنم‌تا‌به‌خودت‌نیای‌بس‌نمی‌کنم.‌

خسرو‌توان‌ایستادن#‌نداشت‌از‌درون‌شکسته‌بود
از‌تنش‌چهارچوبی#‌استخوانی‌مانده‌بود‌که‌به‌زور
روی‌پا‌بند‌می‌شد‌با‌ضربه‌ی‌بعدی‌شهریار‌روی

سینه‌اش‌خودش‌را‌روی‌مبل‌رها‌کرد‌و
دندان‌هایش#‌را‌به‌هم‌فشرد.‌قلب‌شهریار‌از‌دیدن#
استخوان‌بیرون‌زده‌ی‌گونه‌و‌چشمهای‌درگود
افتاده‌اش‌خون‌شد.‌نیم‌چرخی‌زد‌و‌گفت:‌سرتو
بالا‌کن‌خانم‌ببینش‌این‌همون‌آدمه؟‌شهامت‌داشته
باش‌ببیین‌چی‌جا‌می‌ذاری‌می‌ری‌.‌با‌اون

عاشق‌بازیات‌حتی‌منم‌خر‌شدم‌خیال‌کردم‌راست
می‌گی‌خیال‌کردم‌آدمی‌...‌آدم!عاشق!‌حسابی!

معرفت‌داشته‌باش،‌آدم‌یار‌زمستونشو‌دم‌بهار‌ول
نمی‌کنه‌...

آوا‌بی‌قرار‌از‌جا‌بلند‌شد‌و‌به‌اتاق‌رفت.‌و
شهریار‌در‌حالی‌که‌سرش‌را‌در‌جهت‌رفتن‌او
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چرخانده#‌بود‌گفت:‌اون‌مادر‌واست‌مادر‌نمیشه
دوروز‌دیگه‌عذاب‌وجدانش#‌خاموش‌می‌شه‌ولت

می‌کنه‌خاک‌تو‌سرت‌آوا!‌خاک‌...

‌خسرو‌به‌طرفش‌رفت‌دست‌روی‌شانه‌اش
گذاشت‌و‌با‌صدایی‌از‌اوج‌افتاده‌گفت:‌نکن‌این

کارو‌باهاش‌شهریار‌...‌دم‌رفتن‌نکن‌...‌

_‌قبول‌کردی‌می‌ره.

_‌مادرشه‌همین‌کافیه‌که‌کل‌معادلات‌دنیا#‌به‌هم
بخوره!

_‌تو‌واسه‌ش‌از‌خانواده‌ت‌گذشتی‌.‌از‌بانو
گذشتی‌مگه‌بانوکم‌از‌مادرته؟‌این‌مثلا‌مادر‌یه

عمر‌دنبال‌دلش‌بود‌الان‌اومده‌چکار..

_مادرشه!‌هرکی‌هست‌هرچی‌هست‌مادرشه،
تلخش‌نکن،‌آزارش‌نده.‌این‌حرفا‌چیزی‌رو

درست‌نمی‌کنه‌فقط‌خرابتر‌می‌کنه!

_‌داری‌آوا‌رو‌می‌دی‌دست‌آدمی‌که‌نمی‌شناسی
بعد‌می‌گی‌مادرشه؟!‌خسرو‌نکن‌داداشو‌پدرم‌در
اومد‌از‌این‌غرور‌بی‌جای‌تو،‌نکن‌..‌بیا‌برو‌یه
کاری‌کن‌بمونه،‌داد‌بزن،‌دعوا‌کن،‌حرف‌بزن
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خیالشو‌‌راحت‌کن‌که‌تا‌آخر‌باهاش‌هستی‌همه
کسش‌می‌شی.‌چه‌می‌دونم‌یه‌غلطی‌بکن‌دِ‌آخه

تو‌مردی‌نمیشه‌که‌هیچی‌ازت‌برنیاد.

خسرو‌دستهایش‌را‌باز‌کرد‌انگار‌می‌خواست‌همه
خودش‌را‌،‌همه‌ی‌ناتوانی‌اش‌را‌برای‌شهریار
به‌نمایش#‌بگذارد.‌درمانده‌و‌بغض‌آلود‌گفت:

برنمیاد!‌هیچی‌ازم‌برنمیاد‌شهریار‌تمام‌کن‌داداش!
نوکرتم‌من،‌تمام‌کن‌این‌حرفا‌رو.

سرپایین‌انداخت.‌درحقیقت‌برای‌این‌ناتوانی،#‌دل
خودش‌هم‌خون‌بود.‌شرمنده‌ی‌دلی‌بودکه‌له‌له‌می
زد‌برای‌نگه‌داشتن‌آوا‌و‌او‌توانش‌را‌نداشت‌فقط

به‌این‌دلیل‌که‌حریف،‌مادرش‌بود.‌

چند‌قدم‌عقب‌رفت‌خودش‌را‌روی‌مبل‌رها‌کرد‌و
گفت:‌بسه‌داداش‌باشه؟

شهریار‌جلوی‌پایش‌زانو‌زد‌آهسته‌به‌ساق‌پایش
زد‌وآهسته‌گفت:‌ببین‌منو‌...‌قضیه‌ی‌زمین‌و
پیروزه؟‌من‌اون‌دایی‌نامردتو#‌می‌کشم‌شده‌بیافتم
زندان‌اعدام‌بشم‌پای‌کشتنش‌ایستادم،‌اما‌نکن.‌تو
اینقدر‌خری‌بعد#‌آوا‌می‌میری‌داداش..‌بگو‌به‌من
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می‌خوای‌آوا‌بره‌که‌بتونی‌گلپرو‌عقد‌کنی؟‌اگر
بحث‌این‌چیزاست‌بگو‌من‌حلش‌کنم.‌این‌دختر
دوستت‌داره‌باهاش‌حرف‌بزنی‌از‌خر‌شیطون

پیاده#‌میشه‌بخدا.

#سکوت‌بودونسیم
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نگاه‌بی‌حالت‌خسرو‌باعث‌شد‌کمی‌جلو‌تر‌برود
انگشتهایش#‌را‌روی‌زاوی‌خسرو‌فشار‌داد‌و
زمزمه‌وار‌گفت:‌دختره‌یه‌وقتا‌شک‌می‌کنه،

خصوصا‌که‌ده‌تا‌نامزد#‌واسه‌ت‌رو‌شد‌تو‌یه‌روز
می‌گه‌نکنه‌یه‌وقت‌بمونه‌تو‌پشیمون‌بشی‌می
فهمی‌چی‌میگم؟‌باهاش‌حرف‌بزنی‌می‌مونه‌به
قران‌قسم‌می‌مونه‌محاله‌آوا‌اینقدر‌بتونه‌بی‌تو
زندگی‌کنه...‌فقط‌شک‌کرد.‌دِ‌یه‌چیزی‌بگو

دیوونه‌شدم‌داداش.‌بابا#‌من‌بی‌پدرومادرم‌یه‌جای
زندگیتون‌حساب‌کنین‌...‌خانواده‌ی‌منو‌اینطور

نپاشید#‌...
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چشم‌روی‌اشک‌شهریار‌بست‌پوست‌لبش‌را‌جوید#
و‌هی‌پشت‌سرهم‌آب‌دهانش‌را‌فرو‌داد‌تا‌راهی
برای‌نفس‌باز‌شود‌بالاخره‌چشم‌باز‌کرد‌خم‌شد
سمت‌شهریار‌که‌غرور‌مردانه‌اش‌هم‌مانع

اشکهایش‌نمی‌شد‌و‌هی‌لبهایش#‌را‌به‌این‌سو‌و
آنسو‌کش‌می‌داد‌تا‌بغضش‌فرو‌بدهد.#‌آهسته‌گفت:

_‌شهریار،‌آوا‌می‌خواد‌بره‌به‌زور‌نمی‌شه؛‌باور
کن‌نمیشه!‌به‌رفاقتت‌قسم‌نمی‌شه‌...‌یه‌عمر‌دنبال#
مادرش‌بود‌نگهش‌دارم‌می‌مونه‌با‌یه‌حسرت

کهنه،#‌نمی‌تونم‌این‌کارو‌باهاش‌کنم.‌مادرتو‌یادت
بیار‌حاضری‌چیو‌فدا‌کنی‌تا‌یه‌بار‌دیگه‌بوشو

حس‌کنی؟‌منی‌که‌بی‌مادر‌بزرگ‌شدم‌دنیامو‌می
دم‌یکبار‌فقط‌یه‌بار‌سر‌بذارم‌رو‌دامنش#‌...‌حالا
دختری‌که‌بعد‌یه‌عمر‌مادرشو‌پیدا‌کرده‌واسه‌دل

خودم‌نگه‌دارم؟‌

شهریار‌روی‌زمین‌نشست‌خودش‌را‌رها‌کرد
انگار‌حالا‌نوبت‌او‌بود‌که‌این‌پایان‌را‌باور‌کن
کمی‌سرش‌را‌میان#‌دستها‌فشرد‌وگفت:‌پشیمون

می‌شی.
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_‌می‌دونم‌...‌‌‌

_‌داغون‌می‌شی،‌می‌میری.‌

_‌می‌دونم.‌

_‌‌حتی‌الانم‌مردی!

خنده‌ی‌تلخی‌زد‌و‌گفت:‌پاشو‌برسونیمش‌فرودگاه
آخرین‌ماموریتمونم#‌درست‌انجام‌بدیم‌مثل‌دوتا

سربازِ‌آدم‌حسابی.

شهریار‌پشت‌دستهایش‌را‌روی‌صورتش‌کشید‌و
گفت:‌نمیام‌‌بره‌گمشه‌بی‌قید.

_‌باز‌شروع‌نکن‌شهریار.

_‌مچتو‌بده‌.

با‌خنده‌ای‌عصبی‌صدا‌زد:شهریار!

_‌آدم‌نبود.‌مچ‌دادی‌سر‌این‌دختر!‌

_‌مچم‌مال‌تو‌اگر‌ته‌دلت‌می‌گه‌این‌دختر‌اونی
که‌باید،‌نیست!‌اما‌با‌انصاف‌بگو.‌

_‌من‌نمی‌آم‌فرودگاه،‌بدرقه‌همچین#‌آدمی‌نمی‌ام.‌

_‌بچه‌نشو‌پاشو‌جمع‌کن.
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خودش‌قبل‌از‌او‌بلند‌شد‌.‌پوستش‌به‌گزگز‌افتاد‌و
رنگ‌پریده‌اش‌از‌نظر‌کسی‌پنهان#‌نبود.‌اما

همچنان#‌تلاش‌می‌کرد‌محکم‌باشد‌همانقدری‌که
همیشه‌همه‌از‌او‌انتظار‌داشتند.‌وسط‌سالن‌ایستاد
کمربندش#‌را‌مرتب‌کرد‌‌صدا‌زد:‌آوا‌بیا‌به‌پرواز

نمی‌رسی...‌

زیاد‌طول‌نکشید‌که‌آوا‌آمد.‌صورتش‌متورم‌بود‌و
چشمهایش‌انقدر‌ریز‌شده‌بودکه‌انگار‌یک‌نفر
دیگر‌مقابلشان‌ایستاده.‌خسرو‌مقابلش‌ایستاد‌اخم
کرد‌و‌گفت:‌رسیدی‌یه‌خبر‌بده‌...‌تو‌غربت‌جز
مادرت‌به‌کسی‌اعتماد‌نکن‌اما‌تنها‌هم‌نمون‌...‌

_‌اره‌دوست‌پسر‌پیدا‌کن‌...

خسرو‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌با‌حرص
گفت:‌شهریار‌خفه‌شو‌دیگه‌...‌داری‌زیاده‌روی

می‌کنی‌بسه!

حرف‌دیگری‌نداشت‌همه‌ی‌حرفهایشان‌را‌زیر
درخت‌صنوبر‌زده‌بودند.‌حالا‌فقط‌باید#‌راهی‌اش

می‌کرد‌برگشت‌چمدان‌را‌برداشت‌و‌گفت:

_‌بریم؟
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_‌من‌نمی‌خواستم‌تهش‌اینجور‌بشه‌خسرو...

_‌دیر‌شد‌آوا!‌

دستهایش#‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌بغلم‌کن!‌

این‌ساده‌ترین‌درخواستش‌تا‌آن‌روز‌بود.‌آدم‌ها‌دم
رفتن‌تعارف‌هایشان‌را‌کنا‌می‌گذارند.‌با‌کلمه

بازی‌نمی‌کنند‌و‌پشت‌استعاره‌ها‌پنهان‌نمی‌شوند.
قلبشان‌را‌جاری‌می‌کنند‌روی‌زبان.‌خسرو

چمدان#‌را‌روی‌زمین‌گذاشت‌سر‌او‌را‌در‌آغوش
گرفت‌به‌سینه‌چسباند.‌بوسه‌ی‌نرمی‌روی

موهایش‌گذاشت.‌نباید#‌اشک‌می‌ریخت‌برای‌رها
کردن‌دیوانه‌هایی‌که‌پشت‌پلک‌هایش‌آماده‌ی
دویدن#‌بودند،#‌وقت‌داشت.‌حالا‌باید#‌آوا‌را‌انطور

که‌باید#‌راهی‌می‌کرد‌

باید#‌ریه‌اش‌را‌از‌هوای‌او‌پر‌می‌کرد‌و‌درست
همانوقت‌که‌این‌فکر‌به‌ذهنش‌رسید‌حریص‌شد.
ترسید‌مبادا‌بوی‌موهایش‌را‌فراموش‌کند.‌مبادا
صدایش،‌لهجه‌اش،‌خنده‌اش،‌را‌از‌یاد‌ببرد‌و‌از
این‌همه‌حس‌یک‌تصویر‌ثابت‌میان‌قاب‌گوشی

برایش‌بماند.‌
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مثل‌پرنده‌ای‌که‌برای‌شب‌های‌بلند‌زمستان‌توشه
جمع‌می‌کند‌حریصانه‌آوا‌را‌به‌خود‌فشرد.‌توی
حافظه‌اش‌دنبال‌جایی‌دنج‌بودتا‌این‌حرارت‌را
برای‌یک‌عمر‌حفظ‌کند.‌دیگر‌نه‌وجود‌شهریار

پشت‌سرش‌مهم‌بو‌و‌نه‌آینده‌فقط‌داشت‌حافظه‌اش
را‌از‌او‌پر‌می‌کرد‌.

صدای‌زنگ‌تلفن‌آوا‌جدایشان‌کرد‌باید‌می‌رفتند
شهریار‌را‌به‌زور‌همراه‌کرد‌.

توی‌فرودگاه‌مانا‌مثل‌همه‌اوقاتی‌که‌با‌هم
برخورد‌داشتند‌محترمانه#‌احوالش‌راپرسید.مرد#
همراهش‌دست‌خسرو‌را‌فشرد.‌خسرو‌‌آهسته
دست‌آوا‌را‌رها‌کرد.‌آن‌حس‌سقوط‌را‌انگار
برای‌اولین‌بار‌در‌همه‌ی‌زندگی‌اش‌درک‌می

کرد‌سرش‌به‌شدت‌به‌سوی‌خسرو‌برگشت.‌انگار
این‌رها‌شدن‌را‌باور‌نمی‌کرد‌.‌خسرو‌نگاهش
نمی‌کرد‌اما‌پلک‌هایش#‌مدام‌کش‌می‌آمد‌و‌درد
دایره‌وار‌در‌همه‌ی‌سرش‌می‌پیچید.‌با‌فشار

دندان#‌هایش‌روی‌هم‌تلاش‌می‌کرد‌باز‌هم‌خوددار
باشد‌.
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#سکوت‌بودونسیم

‌‌320#پارت

آوا‌دستش‌را‌روی‌قلبش‌فشرد‌شماره‌ی‌پروازشان
اعلام‌شد‌مانا‌با‌لبخندی#‌پررنگ‌همانطور‌که

خسرو‌را‌نگاه‌می‌کرد‌گفت:بریم‌آوا؟

با‌ایستادن‌آوا‌روبه‌روی‌خسرو‌همه‌کمی‌دور
شدند‌خسرو‌هنوز‌نگاهش‌نمی‌کرد.‌می‌ترسید

دیدنش#‌در‌آخرین‌لحظات‌همه‌چیز‌را‌خراب‌کند.
آوا‌سرعقب‌داد‌و‌گفت:‌نگام‌نمی‌کنی؟

پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌مثل‌خستگی‌های
مداوم‌روزهای‌سربازی،‌مثل‌گرمای‌خواب‌زیر
برف‌که‌پلک‌هایش‌را‌می‌سوزاند.‌مثل‌حسی‌که
هیچ‌وقت‌نداشت‌مثل‌تخریب‌همه‌ی‌دیوارهای

دفاعی‌دلش!

آوا‌عمیق‌نفس‌کشید‌و‌لب‌زد:‌

دامیزدان‌اوچان‌عوغولتو‌.
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‌بیزیم‌اِوه‌یتیشدی.‌اونون‌سَسینده‌سَنین‌آدیملارینین#
نغمه‌سی‌واردی.

گتدین‌یوکسا‌گلدین؟من‌‌بیلمیرَم!

من‌فقط‌سَسدن‌اخُشاما‌یارادیردم.

کَدرلی‌شارکی‌،‌قریب‌،‌تکرارلانان‌

قارا‌آیریلیق‌گونلر‌اوچون‌

این‌آخر‌تیر‌آوا‌به‌گلویش‌بود‌حالا‌حق‌داشت‌از
خودش‌تعجب‌کند.‌خودش‌که‌هنوز‌با‌آن‌توده‌ی
توی‌گلویش‌که‌هر‌لحظه‌بزرگتر‌می‌شد‌و‌کم‌کم
همه‌ی‌جانش‌را‌می‌گرفت‌هنوز‌زنده‌بود‌هنوز
ایستاده‌بود‌و‌قصد‌داشت‌درست‌تا‌آخرین‌لحظه‌ی
رفتن‌آوا‌همانطور‌سرپا‌بیاستد.‌همه‌چیز‌را‌از

سرگذرانده‌بود‌و‌حالا‌باید#‌یکبار‌دیگر‌به‌این‌فکر
میکرد‌که‌قرار‌نیست‌دیگر‌این‌صدا،‌این‌زمزمه‌ی
نرم‌به‌زبانی‌بیگانه#‌که‌مثل‌تپش‌های‌قلبش‌آشنا

بود‌را‌بشنود.‌

شانه‌های‌خسته‌اش‌را‌با‌درد‌عقب‌داد‌و‌دوباره
لبخندی‌بی‌دلیل‌چسباندروی‌لبهایش.‌پیش‌از‌این
که‌حرفی‌بزند‌آنا‌دست‌آوا‌را‌گرفت‌توی‌مردمک
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لرزان‌چشمهای‌خسرو‌زل‌زد‌و‌گفت:‌ممنون‌که
این‌مدت‌مواظبش‌بودی.‌آوا‌دیر‌شد.‌

فقط‌سرتکان‌داد‌آوا‌رو‌به‌او‌چند‌قدم‌به‌عقب
برداشت‌خسرو‌ابرو‌بالا‌داد‌و‌با‌سر‌اشاره‌کرد
مواظب‌پشت‌سرش‌باشد.‌آنا‌زمزمه‌وار‌چیزی‌به
آوا‌گفت‌و‌اشکهای‌دختر‌برای‌هزارمین‌بار‌در‌آن

روز‌روی‌گونه‌اش‌جاری‌شد.‌

شهریار‌گونه‌اش‌را‌خاراند#‌و‌گفت:‌اگر‌برنگرده
حتی‌از‌همین‌جا‌خیلی‌بی‌معرفته!

آوا‌همانطور‌عقب‌عقب‌تا‌وسط‌جمعیت‌رفت.‌کم
کم‌میان‌مردم‌گم‌شد.‌دوباره‌گمش‌می‌کرد.‌گارد
محکمش‌شکست.‌قامتی‌که‌به‌زحمت‌راست‌نگه
داشته‌بود‌فرو‌ریخت.‌با‌شانه‌هایی‌افتاده‌روی
پاشنه‌ی‌پا‌چرخید‌یک‌قدم‌به‌سمت‌شهریار

برداشت‌و‌گفت:‌بریم.‌

_‌آره‌جون‌خودت‌حالت‌خیلی‌خوشه!

دستهایش#‌را‌در‌جیب‌شلوار‌فرو‌برد‌پاهایش‌بر
خلاف‌همیشه‌وقت‌راه‌رفتن‌روی‌زمین‌کشیده‌شد
و‌صدای‌آوا‌هربار‌توی‌خیالش‌تکرار‌می‌شد‌که
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از‌پشت‌سرش‌صدایش‌می‌زند.‌دستهایش‌را‌توی
جیب‌مشت‌کرد‌تا‌تن‌به‌این‌رویا‌ندهد#‌و‌بر

نگردد.‌

شهریاردنبالش#‌راه‌افتاد‌و‌پرسید:‌کجا‌می‌ری؟

_‌دشتگل.

_‌بیام؟‌

_‌نه‌برو‌تکلیف‌اون‌زمین‌رو‌روشن‌کن.

_‌تو‌الان‌هیچیت‌نیست‌نه؟‌

_‌هست‌.‌نمی‌دونم‌بانو‌تو‌خونه‌راهم‌می‌ده‌یا
نه!

_‌آره‌جون‌دایی‌پیروزت‌دغدعه#‌ت‌فقط‌همینه.‌

_‌کم‌چیزی‌نیست.

_‌بذار‌باهات‌بیام.

_‌رسیدم‌بهت‌زنگ‌می‌زنم.

_‌از‌اون‌زنگا‌که‌قراره‌آوا‌به‌خودت‌بزنه؟
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_‌برو‌تکلیف‌زمین‌رو‌اول‌روشن‌کن‌دست‌پر
باشی‌واسه‌شروع‌با‌شمیم.‌این‌سفر‌خبری‌ازش

نبود.

_‌مثلا‌داره‌صبر‌می‌کنه!‌

_‌خوبه‌صبر‌خوبه‌...

_‌همه‌شون‌همینن‌شمیم‌هم‌خیالش‌راحت‌بشه
گورشو‌گم‌می‌کنه‌من‌دیگه‌محاله‌گول‌این

جماعتو#‌بخورم!

_‌بد‌حرف‌نزن!‌‌

_‌منتظر‌اوامر‌جنابعالی‌بودم!

دوباره‌کمی‌در‌سکوت‌قدم‌زدند.‌شهریار‌این
سکوت‌را‌تاب‌نمی‌آورد‌پرسید:تا‌ایستگاه‌قطار‌که

با‌همیم.‌

_‌هستیم‌.

_‌ولی‌بذار‌منم‌بیام‌دشتگل،‌من‌الان‌اون‌زمین
رو‌بکوبم‌با‌کدوم‌پول‌بسازمش؟‌

_‌می‌فرستم‌.

_‌نگه‌دار‌خرج‌عروسیت‌کن
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_‌شریکت‌میشم‌ساختی‌یه‌واحد‌واسم‌نگه‌دار.

_‌گمشو‌بابا‌تو‌بهار‌رو‌نمی‌بینی.‌می‌گم‌بیام
دشتگل‌واسه‌اینه‌که‌میت‌رو‌زمین‌نمونه!‌

_‌تمام‌کن.‌

_‌دلم‌می‌خواد‌دعوا‌کنیم.‌دلم‌می‌خواد‌یه‌مشت
بزنم‌پای‌چشمت،‌یقه‌تو‌بگیرم‌خاکت‌کنم‌بشینم‌رو

سینه‌ت‌با‌تمام‌زورم‌بکوبمت.

مقابلش‌ایستاد‌و‌گفت:‌تا‌حالا‌از‌کسی‌نخوردم‌اما
مشتاقم‌واسه‌خاکت‌شدن‌رفیق.

شهریار‌عقبش‌راند‌و‌گفت:‌برو‌کنار‌تحریکم‌نکن

دوباره‌شانه‌به‌شانه‌ی‌هم‌راه‌افتادند#‌اینبار‌در
سکوت‌تا‌ایستگاه‌قطار.

جهنم‌از‌همان‌وقتی‌شروع‌شد‌که‌همسفرهایش‌در
واگن‌آدمهایی‌بودند#‌بی‌شباهت‌به‌آوا‌و‌شهریار...
و‌با‌خودش‌فکرکرد‌هیچ‌چیز‌شبیه‌آنی‌که‌باید
نیست.‌مثلا‌در‌همین‌واگن‌قطار‌تبریز‌به‌اهواز

آنقدر‌غریبه‌بود‌که‌انگار‌هر‌آن‌ممکن‌بود‌یکی‌با
تی‌پا‌پرتش‌کند‌بیرون.‌وحشت‌دنیای‌جدید#‌توی
دلش‌نشست‌دنیایی‌که‌نمی‌شناخت‌دنیایی‌که‌یا
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باید#‌رهایش‌می‌کرد‌یا‌از‌نو‌می‌شناخت.‌هر‌چه
به‌خودش‌نگاه‌می‌کرد‌می‌دید‌دیگر‌توان‌از‌نو
شروع‌کردن‌برای‌شناسایی‌دنیا#‌را‌ندارد.‌باید‌می
رسید‌به‌بانو‌و‌بعد‌این‌دنیا‌و‌آدمهایش‌را‌رها‌می

کرد.‌

***

#سکوت‌بودونسیم

321#پارت

روی‌زمین‌نشسته‌بود.‌باران‌را‌تماشا‌می‌کرد‌بوی
نانی‌که‌بعد‌از‌مدتها‌بی‌دلیل‌پخته‌بود‌‌روی‌نم

باران‌نشسته‌بود.

چشمش‌به‌در‌حیاط‌بود.شب‌قبل‌تا‌صبح‌خواب
خسرو‌را‌می‌دید.#‌

خسرو‌که‌بی‌پیراهن‌و‌کفش،‌دارد‌توی‌بیابان#‌می
دود.‌ابری‌سیاه‌سایه‌به‌سایه‌اش‌می‌رود‌هربار

از‌خواب‌پریده‌و‌باز‌خوابیده‌وهمین‌خواب‌را‌دیده
بود.‌قلبش‌از‌جا‌کنده‌شد‌و‌حالا‌در‌روشنای
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صبح،‌وقتی‌نان‌هایش‌را‌پخته‌و‌انتظار‌آمدن‌کسی
را‌می‌کشید‌که‌حتی‌نمی‌دانست‌کیست،‌فکر‌می‌کرد
وقتی‌روزها‌درگیر‌آخرین‌حوادث‌زندگی‌اش‌بود

چرا‌باید#‌خواب‌خسرو‌را‌ببیند؟‌

‌اهواز‌مانده‌بود.‌اولین‌بار‌که‌به‌اصرار‌ایلناز
داخل‌اتاق‌منوچهر‌شد‌هنوز‌احوالپرسی‌شان‌به
گفتگو‌نرسیده‌بود‌که‌غذا‌آوردند.‌حسی‌به

منوچهرداشت‌که‌پذیرش‌ناتوانی‌اش‌را‌برایش
سخت‌می‌کرد.‌حال‌نزارش‌را‌طاقت‌نیاورد#‌و‌بی
این‌که‌کسی‌بخواهد#‌قاشق‌غذا‌را‌پرکرد‌و‌نزدیک

دهان‌او‌برد.‌

‌منوچهر‌با‌آن‌چهره‌ی‌بهم‌ریخته‌لبخند#‌زد.‌بانو
اما‌صامت‌فقط‌به‌کاری‌که‌می‌کرد‌توجه‌داشت.
رساندن‌غذا‌به‌جانِ‌دردمند‌مردی‌بیمار‌که‌از

قضا‌روزی‌عاشقانه‌می‌پرستیدش‌و‌حالا‌هم‌قلبش
برای‌تصویر‌آن‌روزهایش‌یک‌درمیان‌می‌تپید.#
مردی‌که‌پدر‌تنها‌دخترش‌هم‌بود.‌زنی‌شبیه‌بانو
با‌فداکاری‌و‌وفاداری‌اساطیری‌جز‌این‌که‌در
تنگنای‌حوادث‌با‌همه‌ی‌وجود‌زن‌باشد‌چه‌می

کند؟‌و‌زن‌بودن‌برای‌زنی‌مثل‌او‌همین‌بود‌چشم
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بستن‌روی‌دردهای‌عمیق‌خودش‌تا‌وقتی‌دیگران
درد‌دارند‌و‌فکرکردن‌به‌مشکلات‌خودش‌در

زمانی‌دیگر!‌

اگر‌تلاطم‌درونی‌اش‌توی‌چهره‌اش‌نمایان‌می‌شد
منوچهرجرات‌پیدا‌می‌کرد‌حرفهای‌مانده‌پشت

لبهایش#‌را‌می‌گفت‌اما‌چهره‌ی‌بانو‌هیچ‌نشان‌نمی
داد.

تا‌همین‌چندروز‌پیش‌از‌برگشتنش‌به‌دشتگل،‌این
نمایش#‌تکراری‌در‌سکوت‌ادامه‌داشت‌و‌خوشحالِ
ماجرا‌ایلنازی‌بود‌که‌به‌هر‌ترتیب‌لیلی‌را‌از

پشت‌در‌اتاق‌منوچهر‌دور‌کرده‌بود.‌

اما‌آن‌روز‌لیلی‌درست‌همان‌ساعتی‌که‌صحنه
آماده‌ی‌تکرار‌می‌شد‌بی‌در‌زدن‌داخل‌آمد.
پوزخندش#‌روی‌اعصاب‌منوچهر‌خط‌کشید‌و
صدای‌پاشنه‌ی‌کفشش‌ذهن‌بانو‌را‌کش‌داد‌.

دستها‌را‌روی‌سینه‌گره‌زد‌و‌گفت:‌چه‌خوشبخت!

بانو‌به‌چشمهای‌منوچهر‌خیره‌شد‌و‌منوچهر‌گفت:
لیلی‌خانم...

میان‌حرفش‌رفت
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_‌لیلی‌خانم؟‌آدم‌همسرشو‌اینطور‌صدا‌می‌کنه؟‌

نگاه‌منوچهر‌به‌شدت‌به‌سمت‌نگاه‌بانو‌چرخید.‌با
این‌که‌آرام‌بود‌اما‌می‌شد‌جهیدن#‌چیزی‌از‌نگاهش
را‌تشخیص‌داد.حتی‌اگر‌حضور‌لیلی‌می‌گذاشت
می‌شد‌جدا‌شدن‌تکه‌ای‌دیگر‌از‌قلبش‌را‌هم
می‌دید.#‌منوچهر#‌با‌صورتی‌سرخ‌شده‌از‌خشم
گفت:‌این‌حرفهایی‌که‌میزنی‌درست‌نیست.

ناباور‌بود‌حتی‌خیال‌هم‌نمی‌کرد‌دوستی‌چندین#
ساله‌اش‌با‌لیلی‌فارغ‌از‌هر‌ارتباط‌دیگری‌به‌اینجا
ختم‌شود‌و‌او‌اینطور‌طلبکارانه‌جلویش‌یک‌تنه
لشکر‌بکشد‌و‌تهدیدش#‌کند.‌برخلاف‌ادعاهایش
زنها‌را‌به‌درستی‌نمی‌شناخت‌و‌نمی‌توانست

تصور‌کند‌فاصله‌ی‌بین‌جنگ‌و‌صلح‌برای‌زنی
که‌قلمرواش‌را‌در‌خطر‌می‌بینید#‌باریک‌تر‌از‌تار
موست.‌لیلی‌بی‌توجه‌به‌نگاه‌بهت‌زده‌ی‌منوچهر

گفت:‌حتی‌اگر‌با‌مدرک‌باشه؟‌

دست‌توی‌کیفش‌کرد،‌سند‌ازدواج‌موقتشان‌را
روی‌پای‌بانو‌که‌گوشه‌ی‌تخت‌نشسته‌بودانداخت#
و‌گفت:‌هر‌چی‌می‌خوای‌بگو‌اما‌من‌خیالم‌از
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خودم‌راحته!‌من‌تلاش‌کردم‌واسه‌زندگیِ‌شما
خودت‌نخواستی...خواستم‌برگردونمت،#‌خواستم
زندگی‌کنی،‌اما‌تو‌به‌جای‌کار‌کردن‌رو‌خودت
زوم‌کردی‌رو‌من!‌اگر‌رفاقت‌سرت‌می‌شد‌جای
شوهرت‌رفیق‌تو‌بودم.‌اما‌حالا‌که‌نشد‌حالا‌که
هیجده#‌سال‌رفتی‌تو‌غار‌و‌من‌جور‌روبه‌راه
کردن‌شوهرتو‌کشیدم،‌حالا‌که‌جمع‌‌جورش

کردم.‌نمی‌ذارم‌پرتم‌کنین...این‌سند‌ازدواجمونه#
اگر‌دایم‌نیست‌بخاطر‌ایلنازه.‌

منوچهر‌غرید:‌این‌فقط‌یه‌سند‌بود‌واسه‌سفرهای
کاری!

_‌کار‌من‌و‌تو‌چه‌ارتباطی‌داره؟‌تدریس‌می
کنیم؟‌همه‌مدرس‌های‌دنیا#‌ازدواج‌کردن؟‌و‌شب‌تو

اتاق‌مشترک‌رو‌تخت‌مشترک‌خوابیدن؟#

یک‌تکه‌دیگر‌از‌قلب‌بانو‌پر‌کشید.‌دیگر‌حاضر
نبودشاهد#‌این‌ماجرا‌باشد‌با‌نرمی‌سینی‌را‌روی
میز‌گذاشت‌سند‌را‌برداشت‌به‌سوی‌لیلی‌گرفت‌و
گفت:‌خبر‌داشتم‌و‌فقط‌فرصت‌نشد‌تبریک‌بگم.‌
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این‌ادامه‌ی‌نقش‌همان‌زن‌اثیری‌بود‌که
می‌توانست‌سالها‌سکوت‌کند‌به‌نام‌آبرو.‌می
توانست‌حتی‌آب‌به‌آسیاب‌دشمن‌بریزد‌به‌نام
مصلحت‌و‌قلب‌خون‌شده‌ی‌خودش‌را‌یک‌عمر
میان‌چنگ‌بگیرد.‌خودش‌هم‌نمی‌دانست‌چطور
هنوز‌ایستاده.‌چطور‌خوشحال‌نیست‌که‌همه

حرفهایش‌درست‌از‌آب‌درآمده،‌چطور‌دارد‌جان
می‌دهد‌تا‌از‌این‌خواب‌وحشت‌زا‌بپردو‌چطور

هنوز‌خونسرد‌به‌صورت‌پر‌جوش‌و‌خروش‌لیلی
زل‌زده‌انگار‌جایشان‌عوض‌شده‌بود.‌و‌حالا‌لیلی
زنی‌بود‌که‌دل‌می‌زد‌برای‌نگه‌داشتن‌زندگی‌اش!

#سکوت‌بودونسیم‌
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آهسته‌ادامه‌داد:مردی‌که‌من‌نخواستم‌ارزونی
شما!‌توی‌یه‌اقلیم‌دو‌ملکه‌نمی‌گنجه#‌البته‌اگر
شاهی‌وجود‌داشته‌باشه.‌من‌سالهاست‌این‌مرد
دائمی‌رو‌گذاشتم‌کنار‌و‌سالهاست‌سندش‌باطل
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نشده‌بخاطر‌ایلناز‌و‌اصرارخودش...‌نخواست‌منو
مخفی‌کنه،‌از‌خودش‌بپرس‌چرا!‌نخواست‌من‌از
زندگیش#‌برم‌حتی‌شده‌اندازه‌ی‌یه‌اسم،‌از‌خودش

بپرس‌چرا؟

_‌داری‌سعی‌می‌کنی‌تحقیرم‌کنی؟‌تو‌همونی
نیستی‌که‌یه‌روز‌سیسمونی‌بچه‌تو‌ریختی‌دور‌از

حسادت‌حضور‌من؟‌

_‌من‌همونم‌که‌سر‌چیزای‌با‌ارزش‌زندگیم
جنگیدم‌و‌هنوز‌اونقدر‌قوی‌هستم‌که‌چیزای

بی‌ارزش‌زندگیمو#‌تقدیم‌کنم‌به‌آدمهایی‌که‌بهش
نیاز‌دارن.‌اما‌بی‌سروصدا،‌بی‌آبروریزی،‌بی‌تنش

برای‌دخترم!

لبخندی‌که‌به‌روی‌لیلی‌م‌‌زد‌پر‌از‌دردهایش#‌بود

به‌سمت‌منوچهر‌برگشت‌و‌گفت:‌وکالت‌می‌دم‌به
کسی‌برای‌حضور‌تو‌دادگاه.‌توجیه‌کردن‌ایلناز‌با

من،‌توجیه‌کردن‌تو‌با‌خودت.‌

به‌سوی‌در‌چرخید‌منوچهر‌گفت:‌بمون‌بانو...
دیره‌اما‌تصمیمم‌رو‌گرفتم‌لیلی‌می‌ره!
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به‌حال‌من‌فرق‌نداره‌من‌سالهاست‌تو‌رو‌از
زندگی‌و‌قلبم‌بیرون‌کردم‌از‌همون‌شب‌شعر

یواشکی!‌الان‌اگر‌افسوسی‌هست‌برای‌نوع‌زنه!
مایی‌که‌نفهمیدیم‌همجنس‌بودن‌یعنی‌چی!‌با‌من
دوست‌می‌شدی‌لیلی‌خانم؟‌اگر‌من‌دوستی‌رو

نخوام‌با‌شوهرم‌دوست‌میشی‌و‌دوست‌می‌مونی؟
هنوز‌مشاوره‌می‌دی‌شما؟‌

لیلی‌آمد‌حرف‌بزن‌بانو‌می‌نایش‌را‌کمی‌از‌روی
سینه‌عقب‌زد‌و‌مهلت‌نداد:

اگر‌یه‌روز‌یه‌دختر‌بهت‌مراجعه‌کردو
می‌خواست‌بدونه‌با‌یه‌مرد‌خیانتکار#‌باید‌چکار
کرد‌از‌زبون‌منِ‌بی‌سوادِ‌خونه‌نشین‌بهش‌بگو
هر‌خیانتی‌دوسر‌داره‌حتی‌گاهی‌سه‌سر...‌و‌باید
خوب‌مواظب‌باشی‌که‌دو‌سرش‌همجنس#‌هستن.‌

_داری‌به‌من‌درس‌می‌دی؟‌اگر‌اینا‌رو‌می‌دونی
چرا‌صبرکردی‌من‌بیام‌تو‌زندگیت؟

_تو‌‌واسه‌اومدن#‌از‌من‌اجازه‌نگرفتی.‌من‌اگر‌با
تو‌دوست‌می‌شدم‌ضربه‌سنگین‌تر‌بود‌چون‌به
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هرحال‌این‌کار‌رو‌می‌کردین.‌‌و‌این‌بحث‌بی
فایده‌ترین‌بحث‌دنیاست‌!

منوچهر‌قبل‌از‌بیرون‌رفتن‌بانو‌گفت:‌بانو‌اشتباه
می‌کنی...‌اشتباه‌منو‌با‌اشتباه‌جواب‌نده‌...‌لیلی

می‌ره!

_‌من‌می‌رم‌منوچهر؟‌اینقدرگفتنش‌ساده‌ست؟
یادت‌رفت‌این‌زن‌ولت‌کرد‌رفت‌داشتی‌به‌جنون
می‌رسیدی‌خانواده‌ت‌مشغول‌خودشون‌بودن‌من

جمع‌و‌جورت‌کردم‌.

_نباید#‌می‌کردی!‌اگر‌دوست‌بودی‌باید‌می‌ذاشتی
جای‌خالی‌زنی‌که‌دوست‌دارمو‌حس‌کنم.

لیلی‌رنگ‌پریده‌و‌ناباور‌به‌منوچهری‌نگاه‌می
کرد‌که‌تا‌ان‌روز‌هرگز‌حرمتش‌را‌نشکسته‌بو‌و

حالا‌برای‌اثبات‌عشقش‌به‌بانو‌داشت‌همه
فداکاری‌های‌او‌را‌زیرسوال‌می‌برد.‌

بانو،منوچهر#‌را‌تا‌آن‌روز‌انقدر‌‌بی‌رحم،‌انقدر
قاطع‌ندیده#‌بود‌و‌لیلیِ‌آرام‌را‌هرگز‌آنطور‌آشفته

مستاصل‌و‌خشمگین!

‌شاد! و‌خودش‌را‌تا‌آن‌اندازه‌غمگینِ#

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



دوباره‌داشت‌می‌رفت‌که‌منوچهرگفت:‌آره؛‌حق‌با
تو‌بود.‌من‌آدم‌نبودم،‌خیانت‌کار‌بودم.‌گفتی

»یکبار‌اعتراف‌کن‌هزار‌با‌ببخشمت«،‌یه‌فرصت
بده‌بانو،‌لیلی‌می‌ره‌اشتباه‌هیجده‌ساله‌تکرار

نمی‌شه‌قسم‌می‌خورم‌تا‌همین‌دوسال‌پیش‌همون
چیزی‌بود‌که‌گفتم.‌خودت‌بگو‌لیلی!

نگاه‌ناباور‌لیلی‌بین‌منوچهر‌و‌بانو‌چرخید.‌همه‌ی
عمرش‌را‌پای‌این‌مرد‌ریخته‌بود.‌گریه‌های

شبانه‌اش‌برای‌بانو‌را‌به‌جان‌خریده‌بود‌در‌تمام
دوره‌های‌افسردگی‌یک‌تنه‌چرخ‌آموزشگاه‌را
چرخانده#‌بود.‌همیشه‌خیال‌می‌کرد‌منوچهر#‌اگر
عاشقش‌نباشد‌لاقل‌آنقدر‌برایش‌احترام‌قائل‌است
که‌تا‌آخر‌عمر‌با‌تکیه‌برهمان‌احترام‌بتوانند#

زندگی‌کنند.‌اگر‌کسی‌می‌آمد‌می‌گفت‌منوچهر
بانو‌را‌به‌تو‌ترجیح‌داده‌باور‌نمی‌کرد.‌اگر
هرجور‌دیگری‌جز‌این‌شکلی‌که‌برایش‌رقم

خورده‌بود‌می‌فهمید#‌محال‌بود‌باور‌کند.‌اما‌حالا
منوچهر‌انگار‌او‌را‌نمی‌دید#‌و‌فقط‌پا‌می‌فشرد
روی‌بودن‌بانو!‌چه‌شکستی‌از‌این‌بیشتر‌ذره
ذره‌های‌زنانگی،‌منیت‌و‌شخصیتش‌را‌میان
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کشمکش‌نرم‌منوچهر‌و‌بانو‌می‌دید‌و‌از‌خودش
می‌پرسید‌اینجاچه‌می‌کنم؟نفسش‌به‌شماره‌افتاده‌بود

و‌فقط‌دعا‌می‌کرد‌از‌خواب‌تلخی‌که‌منوچهر
برایش‌تدارک‌دیده#‌بیدار‌شود.‌‌

بانو‌در‌اتاق‌را‌باز‌کرد.‌سرچرخاند#‌سمت
منوچهر.

_‌توزندگیت‌پای‌یه‌تصمیمت‌بمون‌چه‌بیست‌سال
پیش‌گرفته‌باشی‌چه‌دوسال‌پیش‌...احساس‌آدمها

مسخره‌ی‌بی‌تصمیمی‌تو‌نیست!‌

رشته‌ی‌همه‌ی‌خواسته‌های‌قلبی‌اش‌را‌برید.رفت
و‌در‌را‌به‌آرامی‌پشت‌سرش‌بست.‌هنوز‌صدای

لیلی‌را‌واضح‌می‌شنید.

_‌حتی‌خیال‌نمی‌کردم‌اینقدر‌پست‌و‌حقیر‌باشی
عمرمو‌به‌پات‌ریختم...

_‌دوستش‌دارم.‌یه‌عمر‌صبر‌کردم‌واسه‌امروز
که‌حتی‌اگر‌بیمار،‌اما‌بانو‌برگرده‌بعداز‌روی‌چه
نیتی‌این‌سند‌کوفتی‌رو‌اوردی‌انداختی‌جلوش؟

_‌‌آخ‌منوچهر‌...‌تو‌چقدر‌بی‌وفایی‌مرد!‌بانو
حق‌داشت.
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_‌بارها‌بهت‌گفتم‌حق‌داشت‌اما‌تو‌دنبال‌حق
خودت‌بودی...‌من‌احمق‌بودم‌تو‌زرنگ.‌

_الان‌به‌نتیجه‌رسیدی‌من‌زرنگ‌بودم؟تا‌همین
چند‌هفته‌پیش‌من‌همراه‌بودم‌منوچهر#‌نبودم؟‌

نماند‌جواب‌را‌بشنود.‌خسته‌بود‌از‌تکرار‌همه‌ی
کلماتی‌که‌سالها‌در‌سرش‌چرخیده‌بود.

#سکوت‌بودونسیم‌
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هنوز‌پس‌از‌روزها‌روی‌درخواست‌طلاقش
اصرار‌داشت.اما‌از‌قدرت‌وفاداری‌احمقانه‌ی
خودش‌در‌هراس‌بود‌و‌می‌ترسید‌سست‌شود.

برای‌همین‌هم‌بود‌که‌تا‌آن‌روز‌حاضر‌نشده‌بود
ایلناز‌را‌ببیند.

حالا‌گوشه‌ی‌حیاط‌خانه‌اش‌به‌آن‌لحظات‌فکر‌می
کرد.
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‌‌با‌خودش‌فکر‌کرد‌این‌انتظار‌دیوانه‌وار‌برای
آمدن‌کسی‌که‌چه‌بهتر‌خسرو‌باشد‌برای‌فرار‌از
افکار‌دیوانه‌وارش‌درباره‌ی‌منوچهرو‌لیلی‌است.

انقد‌غرق‌در‌خیالاتش‌بود‌که‌صدای‌چرخش‌کلید
را‌باور‌نکرد.‌حتی‌قامت‌بلند‌خسرو‌که‌باران

پیراهن‌مشکی‌اش‌را‌به‌تنش‌چسبانده‌بود‌و‌لاغری
بیش‌از‌حد‌و‌غیرطبیعی‌اش‌را‌نمایش#‌می‌داد‌را
باور‌نمی‌کرد.‌هنوز‌در‌همان‌حالی‌که‌بودمانده#‌و
به‌تصویر‌پیش‌رو‌نگاه‌می‌کرد‌خسرو‌در‌را
بست‌آمد‌رو‌به‌رویش‌زیر‌سایبان‌ایستاد‌حالا
می‌توانست‌چشمهای‌سرخش‌را‌تشخیص‌دهد
اخرین‌بار‌کی‌اشکهای‌خسرو‌را‌دیده‌بود؟‌

زمزمه‌کرد:‌رودم‌اویدی؟)عزیزم‌اومدی(‌

خسرو‌جلوی‌پایش‌زانو‌زد‌به‌حالت‌سجده‌پیشانی
اش‌را‌روی‌مچ‌پای‌بانو‌که‌با‌دامن‌پرچینش

پوشیده‌شده‌بود‌گذاشت.‌شانه‌هایش‌بی‌صدا‌لرزید
و‌طولی‌نکشید‌که‌هق‌هق‌مردانه‌اش‌در‌صدای
رعد‌و‌بارانی‌که‌هر‌دم‌شدت‌می‌گرفت‌پیچید.#‌
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دستش‌را‌پشت‌گردن‌او‌کشید.‌با‌وجود‌خیسی‌داغ
بود.‌دلش‌می‌خواست‌خیال‌کند‌این‌تب‌معمولی‌از
سرما‌و‌گریه‌هایش‌از‌دلتنگی‌ا‌ست.‌اما‌خواب‌شب
قبل‌پا‌به‌پای‌افکارش‌می‌امد‌و‌دلش‌را‌آشوب

می‌کرد‌.‌

لبهایش#‌ورد‌گرفته‌بودند:‌رودوم‌ستینوم‌...‌دردت
من‌تیام‌دا)‌عزیزم،‌تکیه‌گاهم‌،‌دردت‌تو‌چشمام

مادر(

و‌هیچ‌کدام‌از‌حرفهایش‌به‌بغض‌سرکش‌خسرو
که‌جایش‌را‌پیدا‌کرده‌و‌سر‌باز‌کرده‌بودافسار

نمی‌زد.

****

#سکوت‌بودونسیم‌

324#پارت

هار‌هارهارونکی‌‌خدا‌بزن‌بارونکی‌

بزن‌که‌رو‌بیایه#‌‌‌‌‌‌میش‌و‌بره‌بزایه‌
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قارچ‌و‌تره‌درآیه‌‌‌‌وایه‌ی‌همه‌ورایه

هار‌هار‌هارونکی‌خدا‌بزن‌بارونکی‌

ننه‌ماه‌طلعت‌نشسته‌بود‌لب‌پنجره،‌همانطور‌که
سرزانوی‌شلوار‌قدیمی‌خسرو‌را‌رفو‌می‌کرد
نگاهش‌به‌ابرها‌بود‌و‌صدایش‌مثل‌حرف‌های

درگوشی‌اش‌با‌گلپر‌تکرار‌می‌شد:

بارون‌بزن‌فراوون

‌بِکهنه‌چشمه‌سارون

‌‌سی‌دل‌هفت‌و‌چارون

‌کلوفه‌بند‌کارون‌

صدای‌رعد‌پیچید‌توی‌خانه‌و‌فضای‌دم‌گرفته‌ی
اتاق‌برای‌لحظه‌ای‌روشن‌شد.‌لای‌پلک‌ها‌را‌باز
کرد.‌ننه‌ماه‌طلعت‌هنوز‌همانجا‌نشسته‌بود.‌گردنش
عرق‌کرده‌و‌مجرای‌بینی‌اش‌بسته‌بود.‌پلک‌های
داغش‌را‌دوباره‌روی‌هم‌گذاشت.‌سایه‌ای‌روی
تنش‌خم‌شد.‌همه‌ی‌حواسش‌از‌کار‌افتاد.‌روح
خودش‌را‌می‌دید‌که‌‌تلاش‌می‌کند‌سایه‌را‌کنار
بزند.‌تا‌ننه‌ماه‌طلعت‌را‌بهتر‌ببیند.‌اما‌از‌او‌فقط
یک‌حجم‌خم‌شده‌روی‌لباس‌کودکی‌خسرو‌دیده#
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می‌شد‌و‌صدایش‌که‌هنوز‌در‌گوشی‌برای‌آسمان
می‌خواند.

‌هار‌هار‌هارونکی‌خدا‌بزن‌بارونکی‌...‌

اینبار‌صدای‌رعد‌و‌گریه‌ای‌آشنا‌در‌هم‌پیچید#‌و
بعد‌دانه‌های‌باران‌بی‌وقفه‌روی‌سقف‌فرود‌آمد.
هر‌از‌گاه‌باد‌میان‌باران‌می‌پیچید‌و‌صدای

ننه‌ماه‌طلعت‌را‌با‌خود‌می‌برد.‌دوباره‌تلاش‌کرد
به‌سمت‌ننه‌برود.‌دوباره‌سایه‌جلویش‌را‌گرفت.
پیشانی‌اش‌سرد‌شد‌لب‌زد:‌دایهَ!)‌مادربزرگ(

کسی‌دست‌روی‌سینه‌اش‌گذاشت‌و‌چند‌بار‌بلند
صدایش‌کرد.‌صدای‌ننه‌ماه‌طلعت‌را‌باد‌برده‌بود‌و
خودش‌هم‌توی‌نور‌کم‌سویی‌که‌از‌پنجره‌به‌داخل
می‌تابید‌گم‌شد.‌پلک‌هایش#‌را‌باز‌کرد‌بانو‌روی
صورتش‌خم‌شد‌و‌میان‌بغض‌و‌گریه‌گفت:

خسرو...‌دا!‌خوبی...‌

این‌پنجمین#‌روز‌سوختن‌هردوشان‌در‌تبِ‌خسرو
بود.‌درهای‌خانه‌را‌به‌روی‌همه‌بسته‌بود‌تا‌مبادا#

کسی‌شیرمردش‌را‌در‌آن‌حال‌ببیند.#‌خسته،
شکست‌خورده،‌دردمند.#‌چیزی‌که‌شبیه‌خسرو
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همیشگی‌نبود.‌حتی‌ایلناز‌که‌برای‌چندمین#‌بار
زنگ‌زده‌بود‌را‌قانع‌کرده‌بود‌نیاید‌.‌در‌را‌به

روی‌بی‌بی‌دلدار‌باز‌نکرده‌و‌گفته‌بود‌بیمار‌است
می‌ترسد‌بقیه‌را‌هم‌گرفتار‌کند.‌

این‌پنجمین#‌روز‌بیداری‌بالای‌سر‌پسری‌بود‌که
فرستاده‌بود‌تبریز‌تا‌مرد‌شود،قوی‌شود‌و‌حالا

فرو‌ریخته‌با‌دستهای‌خالی‌بازگشته‌بود.‌

خسرو‌لب‌های‌خشکش‌را‌به‌هم‌زد،‌پلک‌های‌داغ
و‌سنگینش‌را‌به‌سختی‌بالا‌کشید‌تنش‌یکباره‌سرد
شد‌و‌فقط‌دردهای‌بی‌شمار‌در‌آن‌ماند.‌با‌صدایی

پر‌خش‌و‌خسته‌گفت:خاله!

_‌جونوم!

_‌یه‌حلوا‌سی‌ننه‌ماه‌طلعت‌بپز!‌‌

بانو‌بی‌جان‌خندیدو#‌گفت:‌دا‌قربونت‌برم‌که‌مِن‌خُو
هم‌یاد‌ننه‌ماه‌طلعتی!)‌قربونت‌برم‌که‌توی‌خواب

هم‌یاد‌ننه‌ماطلعتی(

پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌باز‌کرد‌و‌گفت:
زنگ‌بزن‌ایلناز‌و‌گلپر‌بیان#‌حونه!

_‌خوت‌خوبی!
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_‌خوبمُ!‌

داشت‌به‌خستگی‌های‌دخترها‌فکر‌می‌کرد‌و
ناخودآگاه‌نگاه‌خسته‌ی‌آوا‌پشت‌پلک‌هایش‌نقش
بست‌آهی‌کشید‌که‌جگر‌بانو‌را‌سوزاند.‌دست
بی‌جانش‌را‌بالا‌برد‌تا‌به‌ساعتش‌نگاه‌کند#‌جای
ساعت‌خالی‌بود‌بانو‌برگشت‌به‌ساعت‌دیواری
نگاه‌کرد‌وگفت:‌امرو‌دیه‌گذشت‌زنگ‌ایزنم‌سوا

بیان!)زنگ#‌می‌زنم‌فردا‌بیان(#

با‌لحنی‌کش‌دار‌نالید:#‌خاله...

_‌جونوم‌ستین!)جانم‌تکیه‌گاه(

_‌شهریار...

_‌زنگ‌زی‌گهدمش#‌خسته‌بیدی‌خوسیدی!‌صدبار
زنگ‌زی‌دیه‌گهدمش#‌مریضی.)‌زنگ‌زد‌بهش
گفتم‌خسته‌بودی‌خوابیدی!‌صدبار‌زنگ‌زد‌دیگه

گفتم‌مریض‌شدی(

چند‌بار‌سر‌تکان‌داد‌و‌دوباره‌چشم‌روی‌هم
گذاشت.‌بعد‌انگار‌چیزی‌به‌یاد‌آورده‌باشد

سراسیمه‌چشم‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌خاله!

_‌جونوم‌خاله!
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_‌خوت‌خوبی!

بانو‌پای‌راستش‌را‌از‌زانو‌تا‌کرد.‌آرنج‌را‌روی
زانو‌گذاشت.‌با‌سری‌کج‌نگاه‌دوخت‌به‌نیم‌رخ‌تب

دار‌خسرو‌آهی‌کشید‌و‌گفت:‌خوبم‌دا،‌خوبم
بخوس!)خوبم‌مادر،‌خوبم‌بخواب(

خودش‌را‌تا‌رختخوابی‌که‌از‌پنج‌روز‌پیش‌کنار
خسرو‌‌انداخته‌بود‌کشاند.‌دراز‌کشید‌گوشی‌اش‌را

برداشت‌شماره‌ی‌ایلناز‌را‌لمس‌کرد.‌صدای
نگران‌او‌که‌در‌گوشی‌پیچید.‌آهسته‌گفت:‌فردا

بیایید‌دشتگل!

_‌چی‌شده‌مامان؟‌جون‌به‌لب‌شدم‌یاسمن‌گفت
نمی‌ذاری‌کسی‌بیاد.‌مریض‌شدی‌واقعا؟

_‌خوبم‌خسرو‌اومد...‌بیایید#‌هر‌دوتون‌...

_‌چشم!‌چیزی‌شده؟

_‌ایلناز‌

_‌جانم‌مامان.

_‌تو‌از‌اون‌دختر‌خبر‌داری؟

_‌کی‌آوا؟
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_‌آره!

_‌شماره‌شو‌دارم‌چطور‌مگه‌چی‌شده؟

_‌هیچ،‌فردا‌بیایید#‌خونه!

_‌چشم‌می‌اییم.‌

تماس‌را‌قطع‌کرد‌و‌به‌ناهار‌فردا‌فکر‌کرد.‌در
طول‌این‌چند‌روز‌هربار‌خسرو‌بیدار‌شده‌بود‌جز

چند‌قاشق‌سوپ‌چیزی‌نخورده‌بود.‌فردا‌باید#
بهترین#‌تدارک‌را‌می‌دید‌بعد‌از‌مدتها#‌با‌بچه‌هایش
سر‌یک‌سفره‌می‌نشست‌.‌دلش‌گرم‌شد‌بعد#‌از
روزها‌دوباره‌دلش‌گرم‌می‌تپید.‌و‌این‌بار‌بی

دلتنگی‌برای‌جایی‌که‌همیشه‌خالی‌بود.

از‌نو‌شروع‌میکردند.‌ایلناز‌پنجره‌ها‌را‌باز
می‌کرد.‌گلپر‌بلند‌بلند‌می‌خندید#‌و‌سربه‌سر‌خسرو
می‌گذاشت‌تا‌فریادش‌را‌در‌بیاورد‌و‌خودش‌پای
تنور‌می‌نشست‌نان‌می‌پخت‌به‌حرفهای‌بی‌بی

دلدار‌و‌حتی‌گاهی‌ننه‌نسا‌گوش‌می‌داد.‌

****
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فصل‌آخر

برف‌های‌قله‌ی‌کینو‌آب‌شده‌بودند‌و‌هزار‌چشمه
ی‌جاری‌روی‌تن‌استوار‌کوه‌موسیقی‌دلنوازی
می‌ساخت‌که‌طی‌روزهای‌گذشته‌گوش‌هایش‌به
شنیدن‌آن‌عادت‌کرده‌بود.‌صدا‌آنقدرخوب‌به‌تنِ
سکوتش‌نشسته‌بود‌که‌بعضی‌روزها‌فقط‌برای
شنیدن‌همین‌همنوایی‌طبیعت‌می‌آمد.‌وقتی‌تن

کوبیدن‌آب‌به‌سنگ‌در‌صدای‌زنگوله‌ی‌گوسفندها
و‌آواز‌کبک‌دری‌می‌پیچید.فرصت‌داشت‌تا‌در
مورد‌همه‌ی‌آنچه‌قلبش‌را‌می‌فشرد‌فکرکند.

دو‌انگشتش‌‌نرم‌دور‌ساقه‌ی‌مرطوب‌پونه‌ی
کوهی‌که‌در‌پناه‌تکه‌سنگی‌رشد‌کرده‌بود‌و‌با

هر‌نسیم‌سر‌به‌سوی‌جوی‌باریک‌آب‌خم‌می‌کرد
پیچید.‌در‌این‌حالت‌وقتی‌نور‌خورشید‌درست

روی‌تیغه‌ی‌بینی‌اش‌بازی‌گرفته‌بود‌این‌حالِ‌گیاه
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استعاره‌ای‌بود‌که‌دلش‌را‌می‌لرزاند.‌از‌ته‌ذهنی
که‌به‌هر‌روز‌به‌زحمت‌خوابش‌می‌کرد‌کسی

پرسید:‌حالا‌دارد‌چکار‌می‌کند؟‌در‌پناه‌کدام‌سنگ
ایستاده‌...‌

از‌چیدن‌گیاه‌منصرف‌شد‌کمر‌راست‌کرد.‌سربالا
برد‌و‌به‌آسمان‌یکدست‌آبی‌آخرین‌روز‌زمستان
نگاه‌کرد.‌نه؛‌در‌این‌روز‌خاص‌نمی‌توانست‌مثل
روزهای‌گذشته‌روی‌همه‌ی‌نشانه‌ها‌چشم‌ببندد.
دور‌بودن#‌از‌تن‌نازکش،‌ندیدن‌چشمهای‌اغلب

نگران‌و‌جای‌خالی‌دستهای‌لرزانش‌یک‌درد‌بود
ونشنیدن#‌صدای‌قناری‌پنهان#‌در‌حنجره‌اش‌دردی
دیگر!‌هزار‌سال‌خستگی‌روی‌شانه‌هایش‌جا‌مانده

بود.‌

بعد‌از‌آن‌تب‌سوزنده‌که‌بانو‌یک‌تنه‌جورش‌را
کشیده‌بود‌درست‌وقتی‌که‌همه‌خیال‌می‌کردند
زندگی‌دارد‌به‌سوی‌آرامش‌برمی‌گردد‌تنها‌راه

گریزی‌که‌برای‌خودش‌دید‌پناه‌بردن‌به‌کینو‌بود.
اگر‌چه‌دیگر‌توان‌رفتن‌و‌رسیدن‌به‌قله‌را‌در‌تن
دردمند‌خودش‌نمی‌دید‌اما‌گاه‌ساعتها‌و‌گاه‌تمام
روز‌را‌به‌بهانه‌ی‌جمع‌آوری‌گیاهان#‌دارویی‌که
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به‌طور‌عادی‌در‌سال‌یکی‌دوبار‌برای‌جمع
کردن‌آنها‌به‌کوه‌می‌آمد‌در‌کوه‌می‌گذراند.‌

این‌سکوت‌پناهگاه‌خوبی‌برای‌دردهای‌بی
شمارش‌بود.‌دور‌از‌آدمها#‌دور‌از‌صداها‌و‌حتی
نگاه‌های‌پر‌سوالی‌که‌می‌خواستند‌از‌آن‌درد‌بیشتر

بدانند.

پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.‌نه‌در‌این‌روز‌نمی
توانست،‌تولد‌آوا‌بود‌حالا‌که‌نبود#‌می‌توانست
فکر‌کند‌چطور‌تدارکی‌او‌را‌خوشحال‌می‌کرد.
در‌همه‌ی‌مدتی‌که‌با‌هم‌بودند#‌فرصت‌نکرده‌بود
به‌چنین#‌مسئله‌ای‌فکر‌کند‌اما‌حالا‌دلش‌مُصرانه
مغزش‌را‌وادار‌می‌کرد‌علایق‌آوا‌را‌از‌هزار
گوشه‌ی‌ذهنش‌جستجو‌کند.‌حتما‌باید‌یک‌موسیقی
زنده‌تدارک‌می‌دید.‌شهریار‌ترتیب‌این‌یکی‌را

می‌داد.‌اگر‌توی‌طبیعت‌برگزار‌می‌کردند#
خوشحال‌تر‌می‌شد‌آوا‌نشان‌داده‌بود‌هرجا‌که‌تنش
به‌خاک‌نزدیکتر‌باشد‌آرامش‌بیشتری‌دارد.‌اینبار
خودش‌عکس‌می‌گرفت.‌هزار‌عکس‌دو‌نفره!
قدش‌را‌به‌قدر‌شانه‌ی‌آوا‌کوتاه‌می‌کرد.‌توی
همه‌ی‌عکس‌ها‌می‌خندید.#‌نمی‌گذاشت‌آوا‌برای
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دیدن#‌خنده‌اش‌به‌آب‌و‌آتش‌بزند،#‌دلش‌را‌بابت‌چند
ساعت‌خوشی‌خون‌نمی‌کرد.‌حتی‌اگر‌آوا‌می

خواست‌با‌همان‌صدایی‌که‌نداشت‌آواز‌می‌خواند.‌

دلش‌ناگهان‌آواز‌خواست.‌گوشی‌اش‌را‌از‌جیب
بیرون‌کشید.‌انگشتش‌را‌روی‌چهره‌ی‌خندان#‌آوا
کشید‌و‌آهنگی‌که‌اخیرا‌مدام‌گوش‌می‌کرد‌را‌پلی

کرد:

‌بخت‌ار‌یاریم‌کنه‌رخت‌خومه‌تا‌بزنمُ،‌سی‌دل
سُهته‌ی‌خوم‌سر‌به‌صحرا‌بزنمُ،‌خیلی‌وقته‌که‌دلم
مَنده‌و‌مَندیر‌یو‌که‌یارم‌از‌در‌بدر‌آ‌حرف‌مدارا
بزنه‌.)‌اگر‌بخت‌و‌اقبال‌کمک‌کند#‌رخت‌خوابم‌را
تا‌می‌زنم.‌برای‌دل‌سوخته‌ی‌خودم‌سربه‌صحرا
می‌زنم.‌زمان‌زیادیست‌که‌دلم‌مانده‌و‌انتظار‌این
را‌می‌کشد‌که‌یارم‌از‌در‌داخل‌آید‌و‌با‌من‌مدارا

کند.(#

اگر‌بخت‌با‌دلش‌یار‌بود،اگر‌آوا‌از‌راه‌می‌رسید،
اصلا‌حرف‌نمی‌زد‌فقط‌کافی‌بود‌بیاید‌که‌بماند.#

ریه‌اش‌را‌پر‌هوا‌کرد.‌بی‌خیالانه#‌روی‌سطح
ناهموار،‌دراز‌کشید.‌درشیب‌نه‌چندان‌تند‌کوه‌در
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حالی‌که‌سنگریزه‌ها‌در‌کمرش‌فرو‌می‌رفت‌با
حسی‌خوشایند‌از‌این‌دردی‌که‌در‌تنش‌می

نشست.‌همانطور‌که‌به‌نقش‌چشمهای‌آوا‌در‌تکه
های‌پراکنده‌ابر‌نگاه‌می‌کرد‌به‌نوای‌پر‌غم‌آواز

گوش‌سپرد.

‌‌باغبون‌ار‌که‌ز‌پاییز‌دلمُ‌بی‌خَوره،‌آه‌از‌او
روز‌که‌باد‌ای‌گل‌رعنام‌بوَُره‌...هر‌گل‌ایخا

بوینه‌مونه‌کد‌بسته‌به‌دار‌کاش‌برق‌تیلس‌تش‌من
چوقام‌بزنه!)‌باغبان‌از‌پاییز‌دلم‌بی‌خبر‌است.‌آه
از‌روزی‌که‌باد‌گل‌رعنای‌مرا‌ببرد.‌هر‌گلی‌می
خواهد‌مرا‌با‌دست‌بسته‌و‌برسر‌دار‌ببیند.‌کاش‌با

برق‌چشمهایش‌آتش‌به‌چوقای‌من‌بزند(

صدای‌زنگ‌گوشی‌آواز‌را‌قطع‌کرد‌پلک‌هایش
را‌به‌زحمت‌از‌هم‌گشود‌چینی‌به‌اطراف‌چشمش

داد‌.‌اسم‌شهریار‌را‌تشخیص#‌داد‌و‌کمی‌بعد
صدای‌شهریار‌بود‌که‌در‌گوشش‌پیچید.#‌گوشی‌را
روی‌سینه‌اش‌گذاشت‌و‌چشمهایش#‌را‌بست‌انگار
همان‌دم‌شهریار‌هم‌کنارش‌دراز‌کشیده‌وبه‌آسمان

خیره‌بود.‌
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_‌خوبی‌خسرو؟

_‌خوبم‌چه‌خبر؟

_‌هیچی‌دیگه‌دم‌عیدی‌کار‌تعطیله!‌مرخصی‌نمی
دی‌رییس؟

_‌باز‌کجا‌می‌خوای‌بری؟

_‌می‌خوام‌بیام‌دشتگل!‌بند‌نیستم‌اینجا!

_‌بیای‌دشتگل‌چکار!

_‌عیده‌خره‌...‌پادگان‌هم‌بودیم‌دو‌روز‌مرخصی
می‌دادن.

_‌با‌بابای‌شمیم‌حرف‌زدی؟

_‌بره‌گمشه‌مرتیکه!

_‌شهریار‌بازی‌در‌نیار‌باز!

_‌بیا‌اینجا‌با‌هم‌بریم‌جلو‌...‌

_‌کار‌دارم‌فعلا!

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌خیلی‌نامردی،‌من‌شنیده‌بودم‌خوزستانیا#‌مهمون#
نوازن!

_‌باشه‌به‌وقتش‌.

_‌تلافی‌آوا‌رو‌سر‌من‌در‌میاری‌چرا!

_‌شهریار‌چرت‌نگو‌داداش!

_‌دلت‌تنگ‌شده‌نه؟‌امروز‌تولدشه!

شهریار‌انگار‌داشت‌انگشت‌فرو‌می‌کرد‌میان
میان‌زخم‌عمیق‌قلبش‌پلک‌هایش‌را‌از‌آن‌سوز

بر‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌کار‌نداری؟

_‌زنگ‌نمی‌زنی‌بهش؟‌گیر‌افتاده‌باشه‌هم‌دیگه
رو‌نداره‌به‌ما‌زنگ‌بزنه!

_‌قرار‌بود‌وقتی‌رسید‌زنگ‌بزنه!‌من‌هنوز
منتظر‌خبر‌رسیدنشم‌.‌

شهریار‌نفس‌عمیقی‌کشید‌و‌گفت:‌اشتباه‌کردیم
کوتاه‌اومدیم.‌من‌یکی‌اشتباه‌کردم‌باید#‌زنه‌رو

تهدید‌می‌کردیم‌از‌ترسشم‌شده‌می‌رفت‌بدون‌آوا!
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_‌حرف‌چیو‌می‌زنی‌...‌دوماهه‌رفته،‌حتما#‌خوبه
که‌یادی‌از‌ما‌نکرد.‌مادرش‌بود‌اون‌زن.‌

_‌نیام‌دشتگل؟‌نمیای‌کرج؟

دلش‌حقیقتا‌دیدار‌شهریار‌را‌می‌خواست‌اما
تضمینی‌نمی‌داد‌با‌دیدن‌دوباره‌ی‌او‌دلش‌هوای
تبریز‌نکند‌و‌از‌هوای‌تبریز‌نرسد‌به‌چشمهای

سیاه‌دختری‌که‌رهایش‌کرده‌بود.‌

هنوز‌چیزی‌برای‌گفتن‌پیدا#‌نمی‌کرد‌که‌صدای
فریادی‌آشنا‌در‌‌کوه‌پیچید:

_‌آموووو‌خسرو....‌آمووووو‌خسرو‌.....

سابقه‌نداشت‌کسی‌تا‌اینجا‌دنبالش‌بیاید#‌مگر‌اتفاقی
افتاده‌باشد‌شتاب‌زده‌بلند‌شد‌وپایش‌به‌نایلونی‌که
پونه‌های‌چیده‌شده‌را‌در‌آن‌ریخته‌بود‌خورد‌و
واژگون‌شد‌شهریار‌پرسید:‌کیه؟‌چه‌خبره؟

_‌هیچ‌بعد#‌بهت‌زنگ‌می‌زنم‌قرار‌می‌ذاریم
دشتگل‌یا‌کرج‌همدیگه#‌رو‌ببینیم#‌...

صدای‌تیمور‌دوباره‌بلند‌شد:‌آموووو‌خسرووووو
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با‌تکان‌دست‌خودش‌را‌به‌تیمور‌نشان‌داد‌و‌داد
زد:‌ها‌تیمور!

توی‌گوشی‌گفت:‌من‌رفتم‌شهریار.

گوشی‌را‌توی‌جیبش‌سُر‌داد.‌تیمور‌دوباره‌نفس
زنان‌داد‌زد:‌آمو‌خسرووووو....

_‌ها‌‌بگو‌...

_‌بیو‌...‌آمو‌بیو‌بی‌دلدار‌بی‌دلدار...

اسم‌بی‌بی‌دلدار‌را‌که‌شنید‌چابک‌پایین#‌رفت.
حالا‌خودش‌هم‌مثل‌تیمور‌که‌همه‌ی‌راه‌را‌دویده
بود‌نفس‌نفس‌می‌زد.‌کنار‌پسرک‌ایستاد‌و‌گفت:

بی‌دلدار‌چه؟

_‌بی‌دلدار‌ایگو،‌بی‌دلدار‌ایگو‌...)‌بی‌بی‌دلدار
میگه(

اگر‌فریاد‌نمی‌کشید‌پسرک‌هزار‌بار‌دیگر‌همین
جمله‌را‌تکرار‌می‌کرد.

_‌‌ایگو‌او‌دسته‌بنه‌وِگل‌بیو‌سر‌زمین‌برداسپید...
)‌می‌گه‌آب‌دستته‌بذار‌زمین‌بیا‌برد‌اسپید(

_‌چه‌خبره‌برد‌اسپید؟
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_‌حالوت‌پیروز‌هی‌زمینه‌گز‌ایکنه!‌)‌داییت
پیروز‌داره‌زمین‌رو‌متر‌می‌کنه(

منتظر‌ادامه‌ی‌حرفهای‌تیمور‌نماند#‌به‌سمت‌»برد
اسپید«‌دوید‌همه‌ی‌حس‌های‌خفته‌اش‌بیدار‌شده

بود.خشم،‌اضطراب،‌نفرت‌و‌چاره‌جویی!‌‌قلبش
توی‌گلویش‌می‌تپید‌و‌در‌ذهنش‌برای‌پیروز‌خط‌و

نشان‌می‌کشید.

از‌بی‌بی‌دلدار‌که‌سعی‌می‌کرد‌چیزی‌را‌برایش
توضیح‌بدهد‌به‌سرعت‌گذشت‌و‌دستهایش#‌را
کوبید#‌روی‌سینه‌ی‌پیروز‌و‌یقه‌ی‌او‌را‌میان

انگشت‌هایش‌مچاله‌کرد.‌پیروز‌اما‌خونسرد،از
زیر‌سایه‌ی‌ابروهای‌پر‌و‌پراکنده‌اش‌چشم‌دوخته
بود‌به‌جوش‌و‌خروش‌چهره‌ی‌خواهر‌زاده‌اش.
این‌حرص،‌این‌غضب،‌رگ‌های‌برآمده‌و‌نفس
به‌شماره‌افتاده‌یک‌جای‌دلش‌را‌آرام‌می‌کرد.
انگار‌می‌خواست‌انتقام‌همه‌ی‌آرزوهای‌از‌دست
رفته‌برای‌پسرش‌‌را‌با‌دیدن#‌جوش‌و‌خروش
خسرو‌بگیرد.‌خسرو‌از‌میان‌دندان‌ها‌غرید:

اینجو‌چه‌ایکنی‌پیروز؟
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_‌بهَ‌خورزا‌خوم!‌دیدُم‌یادی‌ز‌حالوت‌نیکنی،
گهدم‌بیام‌هم‌بوینمت‌هم‌زمینه‌سیل‌کنم‌البت‌مو‌با
دالو‌معامله‌نیکنم...خواستم‌خوت‌اینجو‌بوی!)‌به
خواهر‌زاده‌ی‌خودم!‌دیدم‌یادی‌از‌دایی‌نمی‌کنی،
گفتم‌بیام‌هم‌ببینمت‌هم‌زمین‌رو‌زمین‌رو‌نگاه
کنم.‌البته‌من‌با‌پیرزن‌معامله‌نمی‌کنم.‌خواستم

خودت‌اینجا‌باشی!(

کاغذ#‌قولنامه‌را‌بیرون‌کشید‌با‌نیشخند#‌نگاهش‌را
تا‌امضاهای‌پایین#‌آن‌برد.‌حواسش‌به‌بی‌بی‌دلدار
که‌پا‌کشان‌به‌سمتشان‌می‌آمد‌هم‌بود.‌کاغذ‌را‌از
روی‌خط‌ها‌تا‌زد‌و‌خسرو‌آمد‌صدایش‌را‌بالا
ببرد‌که‌آهسته‌دست‌کشید‌روی‌سینه‌اش‌و‌گفت:
کُر‌ددی‌شیرم!‌دوما‌غیرتیم!‌حواست‌بو‌ای‌کَل
رستم‌هم‌دست‌نها‌ری‌ای‌دهدر!)‌پسر‌خواهر

شیرم!‌داماد#‌غیرتی‌خودم!‌حواست‌باشه‌کل‌رستم
باز‌هم‌این‌دختر‌رو‌می‌خواد(

_‌پیروز!‌

قولنامه‌را‌توی‌جیبش‌گذاشت‌و‌گفت:‌سی‌عید
عروسی‌ایگریم‌ای‌هفته‌نه‌هفته‌دیه‌!‌خوبه؟‌ننه
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ت‌داره‌ایا‌هُس!‌برای‌عید‌عروسی‌می‌گیریم‌این
هفته‌نه‌هفته‌ی‌دیگه!‌خوبه؟‌مادر‌بزرگت‌داره

میاد#‌ساکت(

بی‌بی‌دلدار‌بالاخره‌به‌آنها‌رسید‌عصایش‌را
روی‌خاک‌نرم‌کوبید‌و‌گفت:‌پیروز‌تا‌ایسو‌‌وِ‌تو
سی‌ایما‌خیر‌در‌نومه!‌چه‌ایخوی‌و‌جون‌کروم؟
)‌پیروز‌تا‌الان‌از‌تو‌برای‌ما‌خیر‌در‌نیومد!‌چی

می‌خوای‌از‌جون‌پسرم؟(

پیروز‌از‌میان‌آنها‌راهی‌برای‌رفتن‌باز‌کرد‌و
گفت:‌خوش‌سیت‌ایگو!‌خسرو‌سی‌ننه‌ت‌بگو‌...

صدای‌خنده‌اش‌مثل‌حجمی‌خفقان‌آور‌میان#‌خسرو
و‌بی‌بی‌دلدار‌دیوار‌کشید.‌خسرو‌پلک‌هایش‌را
روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌خواسوم‌کارگر‌بیاره‌زمینه
بکاریم!)‌خواستم‌کارگر‌بیاره‌زمین‌رو‌بکاریم!(

_‌برد‌اسپیده‌بدی‌دست‌آدم؟

_‌ها‌دیه!‌مو‌امسال‌کار‌زیاد‌دارم!

_‌کارت‌چنه؟ای‌زمین‌بواجدته!#‌نیخام‌غیر‌خوت
کسی‌بکارش‌چی‌هر‌سال،‌یاسین‌کُر‌ماهرخ‌ایگوم

ایا‌ور‌دَسِت.
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)‌کارت‌چیه؟‌این‌زمین‌پدر‌بزرگته!‌نمی‌خوام
غیر‌از‌خودت‌کسی‌بکاردش‌مثل‌هر‌سال‌یاسین

پسر‌ماهرم‌رو‌می‌گم‌بیاد#‌کمکت!(

_باشه‌بی‌بی‌باشه.

دستش‌را‌پشت‌بی‌بی‌دلدار‌که‌شروع‌کرده‌بود
درباره‌ی‌برداسپید#‌حرف‌زدن‌گذاشت‌و‌دنبال
حرفی‌بود‌که‌او‌را‌آرام‌کند.‌شک‌نداشت‌اگر
میان‌این‌حرفهای‌افتخار‌آمیز‌صحبتی‌هر‌چند

کوچک‌از‌قرارش‌با‌پیروز‌کند‌پیرزن‌همینجا#‌جان
می‌دهد.‌

ساعتی‌بعد‌در‌خانه‌هنوز‌داشت‌به‌آن‌لحظات
دیوانه‌وارو‌اضطرابی‌که‌تحمل‌کرده‌بود،‌فکر
می‌کرد.‌به‌پیروز‌که‌حق‌به‌جانب‌آمده‌بود‌تا

تکلیف‌را‌معلوم‌کند.
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#سکوت‌بودونسیم
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بانو‌از‌پشت‌پنجره‌به‌قدمهای‌بلندی‌که‌از‌این‌سر
تا‌آن‌سر‌حیاط‌برمی‌داشت‌نگاه‌کرد‌و‌بی‌این‌که
برگردد#‌گفت:‌نگاش‌کن.‌از‌روزی‌که‌برگشت‌هر
روزش‌همینه!‌مثل‌مرغ‌سرکنده‌می‌ره‌میاد#‌می

ره‌میاد!‌دختره‌آدم‌ما‌نبود.‌شهری‌بود‌...

انگار‌ناگهان‌چیزی‌به‌یاد‌آورده‌باشد‌به‌شدت
چرخید#‌به‌سوی‌ایلناز‌و‌گفت:‌نکنه‌خسرو‌بهش
گفته‌باشه‌باید#‌بیاد‌اینجا؟‌نکنه‌بخاطر‌ما‌بینشون

خراب‌شد‌ول‌کرد‌رفت!

ایلناز‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌نمی‌دونم‌شاید!
خب‌تو‌به‌خسرو‌گفته‌بودی‌دورش‌خط‌بکشه!

ابروهای‌بانو‌ناباور‌بالا‌پرید.‌هرگز‌موافق
رابطه‌ی‌خسرو‌با‌دختری‌که‌هویتی‌نامعلوم‌داشت
و‌آنطور‌با‌دروغ‌وارد‌زندگی‌شان‌شده‌بود،‌نبود.
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اما‌این‌روزگار‌را‌هم‌برای‌خسرو‌نمی‌خواست.
اگر‌می‌دانست‌دختر‌می‌رود‌و‌آرامش‌خسرو‌را
هم‌با‌خودش‌می‌برد‌زباش‌لال‌می‌شد‌و‌فرزند
درد‌کشیده‌اش‌را‌به‌سوگ‌یکبار‌دیگر‌رها‌شدن
نمی‌نشاند.#‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌گفتی‌از‌این

دختر‌بی‌خبری؟

_‌کلا‌چند‌بار‌به‌همدیگه‌پیام‌دادیم‌از‌وقتی‌رفتن
تبریز‌دیگه‌ما‌هم‌گرفتار‌خیلی‌چیزا‌شدیم‌و‌وقتی
نبود‌واسه‌این‌کارا،‌اما‌با‌شهریار‌حرف‌زدم.‌گفته
بود‌که‌دختره‌دنبال‌مادرش‌بود.‌مادرش‌رو‌پیدا

کرد.

_‌تو‌چرا‌با‌شهریار‌حرف‌زدی؟

_‌وا!‌مامان؟‌واسه‌خسرو‌دیگه!‌حالشو‌دیدم‌خب
منم‌آدمم.

_‌دلم‌خونه‌ایلناز!‌من‌بد‌بودم‌که‌بچه‌هام‌اینطور
پریشونن؟

_‌مامان‌باز‌خودتو#‌سرزنش‌نکن‌قربونت‌برم.‌تو
بد‌نبودی،‌هیچکس‌بد‌نیست.‌هر‌کسی‌یه‌جور
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زندگی‌داره‌همه‌ش‌که‌نباید‌دنبال‌مقصر‌باشیم
انتخاب‌های‌خودمون#‌هم‌هست.‌

_‌گلپر‌آواره!‌خسرو‌بی‌قرار!‌تو‌شرمنده.

_‌گلپر‌سر‌کلاسشه‌اهواز‌حالش‌خوبه،‌خودش
حاضر‌نشد‌با‌من‌بیاد.‌فقط‌گاهی‌بی‌قرار‌دشتگل
و‌کوه‌می‌شه!‌خسرو‌هم‌از‌پس‌خودش‌و‌دلش

برمیاد.#‌منم‌این‌شرمنده‌گی‌رو‌تمام‌می‌کنم.‌طلاق
گرفتن‌شما‌ربطی‌به‌کامران‌و‌خانواده‌ش#‌نداره.

این‌تصمیم‌رو‌باید‌سالها‌پیش‌می‌گرفتین.

_‌تو‌نمی‌دونی‌مثل‌کندن‌یه‌تیکه‌از‌جیگرم‌بود.‌

_‌می‌دونم‌اما‌الانتو‌ببین،#‌راحت‌تری!‌انگار
زخمی‌که‌یه‌عمر‌با‌پوست‌وراومده‌ش‌بازی

کردی‌و‌نذاشته‌بودی‌خشک‌بشه‌الان‌داره‌خشک
می‌شه‌و‌پوست‌می‌ندازه!‌

آهی‌کشید‌و‌گفت:‌باور‌کن‌می‌خواستم‌زندگی
کنم.‌اما‌حتی‌برای‌لحظه‌ای‌اون‌حس‌بد‌نرفت!

_‌مامان‌لازم‌نیست‌توضیح‌بدی‌قربونت‌برم‌.

_‌چیکار‌می‌کنه؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌بابا؟چه‌می‌دونم؟‌رفته‌خونه‌رو‌گذاشته‌واسه
من‌و‌گلپر،‌دیروز‌حرف‌زدیم.‌یاسوجه‌می‌گه
می‌خوام‌تنها‌باشم.‌عاشق‌طبیعت‌یاسوج‌شده‌.

_‌خوبه‌!

دوباره‌به‌پنجره‌برگشت‌خسرو‌اینبار‌زیر‌درخت
کُنار‌نشسته‌بود‌و‌پایش‌را‌با‌ریتمی‌عصبی‌می
لرزاند‌پنجره‌را‌باز‌کرد‌و‌صدا‌زد:‌خسرو!

بی‌این‌که‌حرفی‌برای‌گفتن‌داشته‌باشد‌یکبار
دیگر‌او‌که‌در‌فکر‌فرو‌رفته‌بود‌را‌صدا‌زد.

خسرو‌سر‌بلند‌کرد‌کمی‌گیج‌به‌چشمهای‌بانو‌چشم
دوخت‌و‌سعی‌کرد‌به‌یاد‌بیاورد‌از‌کدام‌گوشه‌ی

دنیا#‌به‌اینجایی‌که‌بانو‌هست‌پرت‌شده!‌

_‌دا‌بیو‌داخل!

سرتکان‌داد‌ایلناز‌از‌پشت‌مادر‌قد‌کشید‌و‌گفت:
خسرو...‌منو‌می‌بری‌سر‌زمین‌یه‌کم‌خوشه‌گندم

بچینم‌واسه‌سر‌سفره!

از‌جا‌بلند#‌شد‌و‌گفت:‌بیا‌بریم.

_‌خسرو!
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_‌ها؟

_‌بعدشم‌بریم‌شهر‌یه‌کم‌خرید‌کنم؟

دست‌به‌کمر‌زد‌با‌سری‌کج‌کمی‌به‌ایلناز‌نگاه
کرد.‌دلش‌نمی‌آمد‌نه‌ای‌که‌تا‌روی‌زبانش‌آمده
بود‌را‌جاری‌کند‌نفسش‌را‌آرام‌بیرون‌داد‌و‌گفت:

باشه!

_‌خسرو...

خودش‌خندید.#‌خسرو‌در‌همان‌حال‌نگاهش‌کرد
بانو‌گفت:‌دردبگیری‌دختر،#‌اذیتش#‌نکن.‌

ایلناز‌شانه‌بالا‌انداخت‌و‌با‌شیطنت‌گفت:‌یه‌لباس
خوشکل‌بپوش‌با‌من‌می‌خوای‌بیای‌بیرون!‌عین

یاغی‌ها‌شدی‌با‌این‌سرو‌ریخت.‌

خسرو‌بی‌حرف‌داخل‌رفت.‌بانو‌باز‌به‌پایش
پیچید:‌چته‌دا؟

ایلناز‌میانشان‌ایستاد.‌خسرو‌کمی‌فکر‌کرد‌و
آهسته‌گفت:‌باید#‌یه‌چیزی‌بهتون‌بگم.‌

بانو‌از‌این‌که‌بالاخره‌بعد‌از‌هفته‌ها‌خسرو‌خیال
حرف‌زدن‌دارد‌راضی‌به‌نظر‌می‌رسید.‌مشتاق
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چشم‌به‌لبهایش‌دوخت.‌چهره‌ی‌خسرو‌دوباره‌از
زهر‌کلام‌پیروز‌به‌سرخی‌می‌رفت‌و‌بانو‌و

ایلناز‌انگار‌تازه‌متوجه‌شدند‌این‌حال‌با‌غمی‌که
در‌این‌مدت‌می‌کشید‌فرق‌دارد.‌‌این‌که‌بعد‌از
چند‌ماه‌چهره‌ی‌خسرو‌که‌به‌خنثی‌بودنش‌عادت
کرده‌بودند‌اینطو‌گر‌گرفته‌بودو‌خبر‌از‌خشم

درونی‌اش‌می‌داد‌دولبه‌ی‌تیغ‌بود.‌

ایلناز‌با‌احتیاط‌لب‌باز‌کرد

_‌چی‌شده‌خسرو‌خب‌حرف‌بزن‌.

_‌هیچ!‌پیروز!

دستش‌را‌میان‌موهایش‌کشید‌و‌بانو‌گفت:‌حرف
بزن‌خسرو‌پیروز‌چه‌ایخا؟!

نمی‌توانست‌به‌چشمهای‌بانو‌نگاه‌کند.‌با‌آن
قراری‌که‌پنهانی‌با‌پیروز‌گذاشت‌همه‌چیز‌را‌به
هم‌ریخته‌بود‌راه‌پس‌و‌پیش‌نداشت‌نفسش‌را‌پر
صدا‌بیرون‌داد‌و‌به‌جای‌بانو‌خیره‌شد‌توی

صورت‌ایلناز‌و‌گفت:همون‌جریان‌گلپر‌و‌قول‌و
قرارمون.
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بانو‌خوب‌می‌دانست‌حتی‌گفتنش‌چه‌آتشی‌به‌جان
این‌پسر‌می‌اندازد‌وقتی‌دلش‌هنوز‌با‌آوا‌می‌تپید.
وقتی‌روی‌صفحه‌گوشی‌اش‌عکس‌آوا‌بود.‌وقتی
هربار‌شهریار‌زنگ‌می‌زد‌صدای‌خسته‌اش‌را
می‌شنید‌که‌نومید‌و‌جان‌به‌لب‌رسیده‌می‌گفت‌:
نه‌هیچ‌خبری‌نشد‌حتی‌خبر‌رسیدنش‌رو‌نداد‌...
نه،‌پیام‌نمی‌دم.‌خودش‌بخواد‌برمی‌گرده‌....‌

این‌غم‌جاری‌بود‌در‌تمام‌خانه.‌کلمات‌کم،‌کوتاه
و‌غمگین‌خسرو‌نه‌تنها‌حواس‌او‌که‌حواس‌هر
کسی‌خسرو‌را‌می‌شناخت‌را‌کرده‌بودند#‌.‌همه
می‌دانستند#‌این‌خسرو‌همان‌خسرو‌پیش‌نیست.
قبل‌از‌این‌اگر‌عصبی‌بود،‌اگر‌کم‌حرف‌اگر
زودجوش‌اما‌جور‌دیگری‌بود.‌لاقل‌این‌سکوت

دائمی،‌این‌باری‌که‌شانه‌هایش‌را‌خم‌کرده‌بود‌را
کسی‌نمی‌دید.‌
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افکارش‌را‌پس‌زد.‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:
پیروز‌غلط‌کرد.‌گلپر‌که‌اصلا‌حاضر‌نیست‌از
اهواز‌برگرده‌لالمونی‌گرفته‌...‌تو‌هم‌محاله‌که

بذارم‌به‌زورِ‌پیروز‌زن‌بگیری‌تمام‌.

_‌خاله!

در‌خودش‌پیچید.#‌هنوز‌خبر‌اصلی‌را‌نداده#‌بانو
اینطور‌عصبی‌شده‌بود‌وای‌به‌آن‌لحظه‌ای‌که‌راز
زمین‌را‌برملا‌می‌کرد.‌بانو‌غرید:‌خاله‌چی؟‌از
پیروز‌ترسیدی؟‌پیروز‌با‌من.‌غلط‌کرد‌به‌تار

موی‌اون‌دختر‌دست‌بزنه!

‌نفسش‌را‌فروخورد‌و‌پرصدا‌بیرون‌داد‌و‌نالید:
برداسپید!#

لرزِ‌افتاده‌میان‌اجزای‌صورت‌بانو‌را‌به‌وضوح
دید.‌خودش‌را‌آماده‌کرده‌بود‌پیکر‌لرزان‌او‌را

در‌حال‌واژگونی‌بگیرد‌بانو‌دست‌پیش‌آمده‌اش‌را
پس‌زد‌و‌گفت:ها؟‌پیروز‌با‌زمین‌بی‌دلدار‌چکار

داشت؟

ایلناز‌دوباره‌وارد‌ماجرا‌شد.
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_‌دایی‌پیروزه‌دیگه!‌حتما‌حساب‌کرده‌زمین‌ها
از‌این‌به‌بعد‌مال‌دخترشه.‌

چقدر‌خوب‌که‌ایلناز‌بود‌و‌اینطور‌بیان‌مسائل‌را
آسان‌می‌کرد.‌دستش‌را‌روی‌گونه‌کشید‌و‌گفت:

مال‌خودش!

_‌یعنی‌چه؟

باز‌هم‌به‌چشمهای‌بانو‌نگاه‌نمی‌کرد.‌تب
عصبانیتش‌خوابیده‌بود‌وفقط‌نگران‌بانو‌بود.

آرامتر‌از‌قبل‌گفت:اون‌روزی‌که‌اینجا‌اومد‌برای
دعوا‌فکر‌کردین‌چطور‌ساکت‌شد؟‌زمین‌برد

اسپید‌رو‌قولنامه‌کردیم‌به‌شرط‌عقد‌...‌تا‌دست‌از
سر‌گلپر‌برداره!‌

بانو‌بالاخره‌خودش‌را‌روی‌زمین‌رها‌کرد.‌توی
سرش‌کوبید‌و‌با‌فریادی‌خفه‌گفت:‌یا‌جد‌سید

حیدر!‌خسرو‌چه‌کردی‌دا!‌می‌برد‌اسپید‌مال‌تو
بید‌که‌معامله#‌ش‌کردی‌با‌پیروز؟‌سراز‌خود

زمینه‌مردمه‌دادی‌رهد.‌ای‌دالو‌زمینه‌و‌نوم‌تو
کرد‌که‌دست‌غریب‌نیافته!)خسرو‌چیکار‌کردی
مادر!‌مگه‌برد‌اسپید‌مال‌تو‌بود‌که‌معامله#‌کردی
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با‌پیروز؟‌سراز‌خود‌زمین‌مردم‌را‌دادی‌رفت؟
این‌پیرزن‌زمین‌رو‌به‌اسم‌تو‌کرد‌که‌دست‌غریبه

نیافته(#

ایلناز‌کنار‌مادر‌نشست‌دست‌روی‌شانه‌اش
گذاشت‌و‌گفت:‌مامان#‌نکن‌اینطور‌بذار‌بفهمیم

جریان‌چیه!

بانو‌شانه‌اش‌را‌از‌زیر‌دست‌ایلناز‌با‌شدت‌بیرون
کشید‌و‌فریاد#‌زد:با‌تونم‌...‌ایدونی‌برداسپید#‌جون

بی‌دلداره!

_‌ها‌ایدونم.

_‌ایدونی‌و‌چنو‌بی‌قید‌واسادی‌ایگوی‌با‌پیروز
معامله#‌ش‌کردم؟‌ایخوی‌دالو‌بکشی؟)‌می‌دونی‌و
اینطور‌بی‌خیال‌ایستادی‌می‌گی‌با‌پیروز‌معامله

کردم؟‌می‌خوای‌پیرزن‌رو‌بکشی؟(

بانو‌از‌جا‌بلند‌شد.‌خشم‌او‌را‌می‌شناختند.‌صدای
نفس‌های‌غرانش‌توی‌فضای‌خالی‌خانه‌پیچیده
بود‌و‌نشان‌می‌داد‌مهارش‌به‌این‌سادگی‌نیست.
هر‌دو‌تا‌در‌هال‌بزرگ‌خانه‌دنبالش‌رفتند.‌بانو‌با
عصبانیت‌زیر‌دست‌ایلناز‌زد‌و‌گفت:‌نیاین‌دیندام
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مو‌وا‌ای‌پیروز‌بی‌صفت‌بکشم‌تا‌دس‌و‌سر‌بچیل
مو‌ورداره.‌)‌دنبالم‌نیایید،#‌من‌باید‌این‌پیروز‌رو

بکشم‌تا‌دست‌از‌سر‌بچه‌های‌من‌برداره(

با‌قدمهایی‌بلند‌تا‌در‌حیاط‌رفت‌خسرو‌بازویش‌را
محکم‌گرفت‌‌و‌گفت:‌صبر‌کن‌خاله‌صبرکن.
سرصدا‌کنیم‌زیتر‌وِگوش‌بی‌دلدار‌ایرسه‌داخلِ

خومون‌حلش‌ایکنیم.‌

_‌راست‌می‌گه‌مامان‌بذار‌بین‌خودمون#‌حل‌کنیم

با‌عصبانیت‌چرخید‌به‌سوی‌ایلناز‌و‌گفت:‌بین
خودمون؟#‌زمین‌مردم‌رو‌بین‌خودمون#‌حل‌کنیم؟

تو‌که‌از‌هیچی‌خبر‌نداری‌حرف‌نزن.

_‌کی‌گفت‌خبر‌ندارم؟‌بی‌بی‌دلدار‌از‌وقتی‌بچه
بودیم‌داستان‌این‌زمین‌رو‌تو‌گوشمون‌خوند.‌

_‌خب‌خدا‌رو‌شکر‌که‌می‌دونید‌زمین‌رو‌با
چنگ‌و‌دندون‌تا‌امروز‌نگه‌داشت.‌

خسرو‌با‌نگاهش‌به‌ایلناز‌التماس‌می‌کرد‌این
بحث‌را‌آنقدر‌ادامه‌بدهد‌تا‌بانو‌از‌تب‌و‌تاب

بیافتد.#‌خودش‌جانی‌برای‌آرام‌کردن‌بانو‌نداشت.
ایلناز‌سرتکان‌داد‌و‌رو‌به‌مادر‌گفت:‌مامان‌الان
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دعوا‌بشه‌اول‌از‌همه‌به‌گوش‌بی‌بی‌دلدار‌می
رسه‌قربونت‌برم.‌بیا‌بریم‌بشینیم‌فکرامونو‌بریزیم

رو‌هم‌پیرزن‌یهو‌بشنوه‌سکته‌کنه‌خوبه؟‌

بانو‌دندان#‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌نگاه
غضبناکش#‌را‌بین‌آن‌دو‌گرداند#‌تا‌نزدیک‌کُنار

رفت‌از‌سر‌عادت‌یکی‌از‌بندها‌را‌گره‌زد‌وردی
زیر‌لب‌خواند‌و‌همانجا‌نشست.‌خسرو‌مثل‌کودکی
خطاکار‌در‌انتظار‌تنبیه‌مادر‌ایستاده‌بود‌روبه
رویش‌و‌با‌دستهایی‌گره‌خورده‌دوطرف‌کمر،
نوک‌پای‌برهنه‌اش‌را‌آهسته‌روی‌زمین‌کشید.

این‌حال‌آشفته‌اش‌با‌لباس‌تیره‌ی‌خاک‌گرفته‌،‌مو‌و
ریش‌بلند‌و‌مظلومیت‌چهره‌اش‌و‌آن‌حالی‌که

ایستاده‌بود.دل‌بانو‌را‌خون‌کرد.‌بی‌اختیار‌اشک
ریخت‌حالا‌دیگر‌بهانه‌داشت‌.‌اگر‌می‌پرسیدند
می‌گفت‌دلش‌برای‌بی‌بی‌دلدار‌خون‌است‌.

#سکوت‌بودونسیم‌
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ایلناز‌کنارش‌نشست‌و‌گفت:‌گریه‌نکن‌.‌خسرو‌بیا
بشین‌ببینیم‌چطوره‌جریان!‌چیکار‌باید‌بکنیم.

_‌همون‌شب‌رفتیم‌پیش‌آخوند‌علی‌زمین‌رو
قولنامه‌کردیم‌و‌قول‌گرفت‌که‌مدت‌عده‌ی‌گلپر

تمام‌شد‌عقدش‌کنم‌تا‌قولنامه‌فسخ‌بشه!‌

_‌تو‌اون‌روز‌با‌اون‌دختر‌داخل‌این‌خونه
نبودی؟‌

خودش‌را‌به‌نشنیدن‌زد‌و‌بانو‌غرید:‌با‌توام.‌دختر
مردم‌جلو‌چشمت‌بود‌به‌امید‌تو‌اومد‌اینجا‌بعد‌تو
رفتی‌قول‌و‌قرار‌عقد‌کردن‌گلپر‌رو‌گذاشتی؟

حتما#‌واسه‌همین‌ولش‌کردی؟‌حتما#‌...

_‌خاله‌چه‌ربطی‌داره‌قربونت‌برم‌.‌چاره‌نداشتم
به‌خدا!‌ندیدی‌چه‌کار‌کرد؟‌می‌ذاشتم‌گلپر‌بمونه
زیر‌دست‌کل‌رستم‌و‌بچه‌هاش؟‌یا‌بفرستمش‌زیر

گلوله‌ی‌پیروز؟‌نمی‌شناسیش!‌کینه‌شو‌نمی
شناسی!

_‌به‌خودش‌ربط‌داشت‌...‌به‌خودش‌و‌دخترش!
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_‌والله‌فقط‌به‌خودشون‌ربط‌نداشت.‌این‌دختر
بیشتر‌از‌پیروز‌دختر‌ننه‌ماه‌طلعته!‌دختر‌خونه‌ی

ماست‌.‌چکارش‌کنم؟‌

_‌من‌هیچی‌نمی‌دونم...‌فقط‌می‌دونم‌زندگی
تو‌...‌

لبهایش#‌لرزید‌روی‌پایش‌کوبید...

_‌من‌به‌امانت‌ننه‌ماه‌طلعت‌کار‌ندارم.‌امانت
بمانی‌چی؟

سرش‌را‌تا‌آسمان‌بالا‌برد‌و‌با‌خودش‌فکر‌کرد
از‌امانت‌بمانی‌چیزی‌باقی‌مانده#‌که‌حالا‌بانو‌دارد
اینطور‌سنگش‌را‌به‌سینه‌می‌زند؟‌چرخی‌به
گردنش‌داد‌صدای‌مهره‌های‌گردنش‌باعث‌شد
ایلناز‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشار‌بدهد‌و‌بگوید:

اه‌نکن‌خسرو!

نگاهش‌را‌از‌او‌عبور‌داد‌به‌سمت‌بانو‌رفت
گوشه‌ی‌می‌نایش‌را‌گرفت‌روی‌رد‌اشکهایش

کشیدو‌گفت:‌نکن‌خاله!‌زمین‌بی‌بی‌دلدار‌و‌گلپر
رو‌نجات‌بدیم‌...

بانو‌لجوجانه‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌تو‌چه؟
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سعی‌کرد‌خطوط‌چهره‌اش‌را‌نرم‌کند.‌شانه‌بالا
انداخت‌وگفت:‌اگر‌گلپر‌قبول‌کنه‌چه‌عیبی‌داره!

ایلناز‌باهاش‌حرف‌بزنه‌عقد‌کنیم.

_‌اگر‌آوا‌برگشت‌چی؟

با‌غضب‌به‌طرف‌ایلناز‌برگشت‌و‌او‌انگشتهایش
را‌محکم‌روی‌لبهایش#‌کوبید‌و‌چشم‌گرد‌کرد.‌همه
تلاش‌هایش‌برای‌آرام‌نگه‌داشتن‌خودش‌هدر

رفت.‌از‌جا‌بلند‌شد‌همانطور‌که‌جوراب‌و‌کفشش
را‌پا‌می‌کرد‌گفت:‌تمام.‌دخالت‌نکنین‌تو‌این‌کار!

بی‌بی‌دلدار‌نفهمه‌تا‌این‌قولنامه‌فسخ‌بشه!
هیچکس‌نفهمه‌می‌ریم‌اهواز‌همه‌کارو‌می‌کنیم.‌

_‌برم‌خواستگاری‌برات‌نه؟

لحن‌بانو‌بوی‌حسرت‌می‌داد.‌

خسرو‌گفت:‌خیلی‌تو‌قید‌این‌کارا‌نیست‌پیروز!‌

بانو‌پوزخندی‌زد‌و‌گفت:‌اینطور‌که‌معلومه‌تو‌هم
نیستی!‌

_‌خاله‌ارواح‌ننه‌ماه‌طلعت‌تمام‌کن.

با‌قدمهای‌بلند‌از‌خانه‌بیرون‌رفت‌در‌را‌کوبید.‌
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نگاه‌بانو‌پشت‌قدمهایش#‌ماند‌میان‌دردی‌سنگین‌که
قلبش‌را‌می‌فشرد‌گفت:‌زندگیشو‌خراب‌کرد

دختره‌رو‌فرستاد‌رفت‌تا‌بیاد‌زمین‌بی‌بی‌دلدار
رو‌بگیره!‌وای‌ایلناز‌وای‌...‌وای‌...

با‌هر‌وای‌که‌می‌گفت‌درد‌دلش‌تازه‌تر‌می‌شد.
درست‌مثل‌روزی‌که‌بمانی‌را‌به‌خاک‌سپرده
بودند.#‌همانقدر‌درد‌داشت‌همانطور‌می‌سوخت،
همانطور‌نگران‌بود.‌می‌خواست‌مثل‌همان

روزها‌خسرو‌را‌به‌سینه‌بفشارد‌و‌نگذارد#‌دست
کسی‌به‌او‌برسد‌اما‌حالا‌آن‌نوزاد‌یتیم‌قد‌کشیده
بود.‌بانو‌خودش‌را‌برای‌در‌بر‌گرفتن‌او‌کم‌می

دید.‌

سرگردان‌بود‌وحشت‌زده‌و‌پردرد‌از‌جا‌بلند‌شد
ایلناز‌دنبالش‌افتاد‌و‌پرسید:‌کجا‌مامان؟

نگاهش‌نشان‌می‌داد‌عصبانیتش#‌فروکش‌کرده؛
می‌توانست‌مطمئن‌باشد‌سراغ‌پیروز‌نمی‌رود.‌با

این‌همه‌دنبالش‌راه‌افتاد.

از‌جایی‌به‌بعد‌مسیر‌مشخص‌بود.‌راه‌خانه‌ی
ابدی‌خواهرِ‌بزرگش‌را‌در‌پیش‌گرفته‌بود.
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انتخاب‌بهتری‌برای‌گفتن‌از‌دردی‌که‌در
چشمهای‌خسرو‌می‌دید‌نداشت.‌خودش‌را‌روی
سنگ‌سرد‌رها‌کرد‌مثل‌زنی‌که‌تازه‌عزیزی‌را
از‌دست‌داده‌باشد،‌می‌نایش‌را‌از‌سر‌کشید‌و
همزمان‌با‌ضربه‌ای‌که‌به‌فرق‌سرش‌زد‌به
موهایش‌چنگ‌کشید‌ایلناز‌میان‌گریه‌نالید#‌نکن

مامان...‌

تلاش‌کرد‌دستهای‌مادر‌را‌بگیرد.‌بانو‌خسته‌از
تقلا‌با‌ایلناز‌دستهایش#‌را‌دوطرف‌سنگ‌گذاشت
گردن‌کشید‌به‌سمت‌اسم‌بمانی‌که‌با‌خط‌قرمز
نشسته‌بود‌وسط‌سنگ‌سفید‌و‌گلهای‌پر‌پرِ‌حک
شده‌کنار‌اسم؛‌فریاد‌خفه‌ی‌همه‌ی‌سالهای‌پیش‌را
از‌سینه‌بیرون‌داد‌و‌کمی‌بعد‌مردمی‌که‌از‌آن
اطراف‌عبور‌می‌کردندبا#‌صدای‌»گاگریو«

خواندنش#‌اطرافشان‌جمع‌شدند.‌

وقتی‌روی‌دستهای‌ایلناز‌و‌یکی‌از‌زن‌های
همسایه‌به‌خانه‌برمی‌گشت‌نیمه‌جان‌بود‌و

خورشید‌می‌رفت‌که‌غروب‌کند.‌ایلناز‌او‌را‌تا
اتاقش‌برد‌با‌کشیدن#‌پرده‌ها‌اتاق‌را‌تاریک‌کرد
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می‌دانست‌یکی‌از‌آن‌سردردهای‌دیوانه‌وارش‌را
تجربه‌خواهد‌کرد.‌

پتو‌را‌روی‌تنش‌می‌کشید‌که‌بانو‌دستش‌را‌گرفت
و‌گفت:‌شماره‌از‌اون‌دختر‌داری؟

_‌مامان‌پی‌این‌ماجرا‌رو‌نگیر.

_‌اگر‌حلالمون‌نکنه!

_‌خودش‌خواست‌بره.‌مادرش‌ترکیه‌ست‌شهریار
گفته!

_‌خیلی‌خسرو‌رو‌می‌خواست.‌خسرو‌هم‌تا‌حالا
کسی‌رو‌اینطور‌نخواست.‌

_‌داری‌خودتو‌اذیت‌می‌کنی.‌شاید‌اینطورخسرو
راحت‌تر‌فراموشش‌کرد.

با‌افسوس‌گفت:‌تو‌عاشق‌کامران‌نشدی!

ایلناز‌به‌زحمت‌خنده‌ای‌روی‌لب‌آورد

_‌‌باز‌گیر‌دادی‌به‌من؟

_‌عشق‌به‌این‌راحتی‌تمام‌نمیشه‌ایلناز!‌خسرو‌آدم
دوباره‌رفتن‌پی‌عشق‌نیست.‌خسرو‌مثل‌بمانی
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عاشق‌شد.‌خداش‌یکی‌یارش‌یکی...‌خسرو‌می#...
آه‌زبونم‌لال!‌پیش‌مرگت‌بشم‌ستینوم!‌یه‌جورپیدا

کن‌این‌دخترو.

#سکوت‌بودونسیم‌

331#پارت

پلک‌هایش‌روی‌هم‌افتاد‌از‌فشار‌درد‌کلماتش
بریده‌بود.‌و‌صدایش‌کم‌کم‌از‌اوج‌می‌افتاد.‌

_‌به‌شهریار‌بگو‌بیا...‌به‌یکی‌بگو‌بیاد‌حال
ناجور‌خسرو‌رو‌یکی‌باید#‌خوب‌کنه‌...‌نمی‌فهمم

چطور‌اما‌...

_‌بخواب‌مامان.‌

_‌آخ‌گلپر‌بی‌بختِ‌ری‌سیاه!‌سیل‌کو‌چطور‌همه
نه‌بدبخت#‌کردی...‌

ایلناز‌خسته‌از‌واگویه‌های‌مادر‌آه‌کشید‌از‌سرش
گذشت‌مثلا‌آمده‌بود‌خبر‌بدهد‌که‌خانواده‌کامران
می‌خواهد‌وقتی‌برای‌عروسی‌تعیین‌کنند#‌و‌یکی
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ازهمین‌روزهایی‌که‌برای‌دید‌و‌بازدید‌عید‌می
آیند‌با‌بانو‌صحبت‌کنند.‌خودخواهی‌بود‌اگر‌فکر
میکرد‌زندگی‌اش‌همیشه‌تحت‌تاثیر‌مشکلات

دیگران‌بود.‌خودخواهی‌بود‌وقتی‌می‌دید‌خسرو
از‌خودش‌می‌گذرد‌تا‌دختر‌دایی‌اش‌را‌نجات

بدهد.#‌

برای‌راحتی‌خیال‌مادرش‌گوشی‌را‌برداشت
شماره‌آوا‌را‌گرفت‌خاموش‌بود.‌آخرین‌بازدید#
شبکه‌های‌اجتماعی‌اش‌را‌چک‌کرد‌نبود.

اینستاگرامش#‌را‌باز‌کرد‌و‌زمزمه‌کرد.‌گوشیش
خاموشه‌مامان.‌آخرین‌پستش‌مال‌خیلی‌وقت‌پیشه!

_‌یه‌پیام‌بده‌روشن‌کنه‌ببینه!

گوشی‌را‌به‌سمت‌او‌چرخاند#‌آخرین‌پست‌آوا
مربوط‌به‌همان‌شب‌روی‌تپه‌بود‌چهره‌هایشان
در‌سیاهی‌فرو‌رفته‌بود‌و‌سرش‌را‌چسبانده#‌به

شانه‌ی‌خسرو.‌

بانو‌گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان#‌کشید‌و‌مثل‌معلم
سختگیر‌گفت:‌براش‌بنویس‌بانو‌می‌گه‌اگر

برنگردی‌حلالت‌نمی‌کنم.
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_‌مامان‌با‌تهدید؟‌

_‌تو‌خیال‌می‌کنی‌خسرو‌با‌گلپر‌خوشخت‌می‌شه
یا‌همون‌گلپر‌با‌خسرو؟‌من‌بچه‌هامو‌می‌شناسم

سر‌گلپر‌پرباده‌و‌سر‌خسرو‌پر‌عشق‌این‌دختر....
نمی‌دونم‌شما‌جوونها‌بهتر‌می‌دونین#‌چی‌بگید‌یه
چیزی‌بگو‌که‌برگرده‌بگو‌خسرو‌ازدواج‌می

کنه‌...‌بگو‌بانو‌می‌گه‌بیا‌که‌با‌هم‌بتونیم‌یه‌کاری
کنیم.

ایلناز‌ببا‌خنده‌ای‌کم‌رنگ‌روی‌لب‌گفت:‌اگر
کامران‌هم‌می‌رفت‌واسه‌من‌این‌کارا‌رو‌می

کردی؟‌

بانو‌با‌سردرد‌به‌زحمت‌چشمهایش‌را‌گرد‌کرد‌و
گفت:چشم‌سفیدی‌نکن‌!

می‌خواست‌هر‌چه‌زودتر‌کاری‌کند‌تا‌کمی
خیالش‌راحت‌شود‌و‌پلک‌روی‌هم‌بگذارد‌از‌این

درد‌لعنتی!

ایلناز‌با‌خنده‌گفت:‌حالا‌مثلا!

_‌تو‌دختری‌نباید‌بیافتی‌دنبال‌شوهر‌باید#‌بشینی‌تا
نازتو‌بکشن‌.
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_‌حالا‌اومدیم‌و‌نکشبد.

_‌مفت‌چنگ‌اون‌چشم‌سفیدی‌که‌دلشو‌می‌بره‌!

قلبش‌از‌یاداوری‌آن‌مرد‌و‌آن‌چشم‌سفید‌فشرده
شد.‌ایلناز‌تند‌تند‌برای‌‌آوا‌چیزهایی‌نوشت
درحالی‌که‌امیدی‌به‌خوانده‌شدنشان‌نداشت‌.

بعد‌از‌آن‌پیامی‌برای‌شهریار‌فرستاد

_‌سلام‌شما‌از‌جریان‌قولنامه‌خبر‌داشتین؟‌دایی
پیروز‌می‌خواد‌خسرو‌رو‌وادار‌کنه‌تن‌به‌ازدواج
بده‌میشه‌با‌خسرو‌حرف‌بزنید‌یه‌کاری‌کنیم،‌وقتی

بگیریم،‌مامانم‌پیگیر‌آواست‌شما‌می‌تونید
ارتباطی‌بگیرید؟#‌

طولی‌نکشید‌که‌شهریار‌جواب‌داد

_‌پس‌بالاخره‌دایی‌پیروزتون‌کار‌خودشو‌کرد.
می‌دونستم‌.‌خسرو‌چی‌می‌گه؟‌

_‌خسرو‌حال‌خوبی‌نداره‌اما‌خواسته‌عقد‌کنن‌تا
زمین‌بی‌بی‌دلدار‌رو‌از‌چنگ‌پیروز‌در‌بیاره!

_‌میام‌خوزستان!
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ایلناز‌لبخندی‌به‌پیامش‌زد‌طولی‌نکشید‌که‌پیام
بعدی‌رسید.

_‌‌به‌داداش‌کله‌خرت‌نگو‌که‌میام.

با‌تردید‌نوشت:‌با‌آوا‌بیا.

شهریار‌بدش‌نمی‌آمد‌واقعا‌با‌آوا‌برگردد‌اما‌پیدا
کردن‌آوا‌وقتی‌از‌ایران‌رفتنش‌را‌به‌چشم‌دیده
بود‌و‌تازه‌بی‌معرفت،‌هیچ‌خبری‌از‌خود‌نداده
بود‌محال‌به‌نظر‌می‌رسید.‌اما‌لااقل‌می‌رفت‌تا
خسرو‌را‌در‌روزهایی‌که‌باید‌سخت‌ترین‌تصمیم
زندگی‌اش‌را‌می‌گرفت‌تنها‌نگذاشته‌باشد.‌شاید
اصلا‌از‌اول‌هم‌اشتباه‌کرده‌بود‌که‌به‌حرف‌او

گوش‌داده‌و‌سراغش‌نرفته‌بود.‌

گوشی‌را‌قفل‌کرد‌روی‌لبش‌نگه‌داشت.‌نمی
دانست‌چطور‌اما‌باید‌یک‌کاری‌برای‌خسرو‌می
کرد.‌اگر‌بانو‌پیگیر‌آوا‌شده‌بود‌و‌ایلناز‌از‌او

خواسته‌بود‌به‌دشتگل‌برگردد#‌حتما#‌اوضاع‌خسرو
از‌آنی‌که‌خیال‌می‌کرد‌بدتر‌است.

با‌دیدن‌شماره‌ی‌شمیم‌در‌جای‌خود‌تکانی‌خورد
چند‌روز‌از‌آخرین‌تماسشان‌می‌گذشت‌و
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انتظارش‌را‌نداشت‌کمی‌بعد‌صدای‌شمیم‌در
گوشش‌پیچید:#‌خوبی‌شهریار؟

_‌خوبم‌چه‌عجب‌خانم؟

_‌نیست‌تو‌سراغی‌از‌من‌گرفتی؟

_‌قرار‌نبود‌من‌سراغ‌بگیرم.

_‌بی‌انصافی‌شهریار!‌بگذریم.‌آخرش‌تو‌این
بحث‌اونی‌که‌حق‌به‌جانبه‌تویی!‌خواستم‌خبر‌بدم
مانیا#‌و‌فرید‌مهمونی‌دارن‌از‌چند‌روز‌پیش‌دعوت

کردن‌...

_‌اونوقت‌دم‌رفتن‌یادت‌افتاد‌به‌من‌بگی؟

_‌دنبال‌بهانه‌ای‌شهریار؟

خودش‌هم‌می‌دانست‌دنبال#‌بهانه#‌است.‌حتی‌بدش
نمی‌آمد‌دعوا‌کند‌و‌قهر‌چند‌روزه‌شان‌ادامه‌دار
شود.‌با‌عذاب‌وجدان‌از‌فکری‌که‌از‌ذهنش

گذشت‌صدایش‌را‌ملایم‌کرد‌و‌گفت:‌من‌نمی‌تونم
بیام‌خودت‌برو‌ازطرف‌من‌عذر‌خواهی‌کن.

_‌لجبازی‌نکن‌شهریار.‌تو‌گفتی‌با‌دوستات‌باش
گفتی‌برو‌بیا‌حالا‌وسط‌راه‌...
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_‌شمیم‌جان‌حرف‌من‌مگه‌آیه‌ست‌که‌زمین‌نمی
ذاری؟‌بعدم‌من‌کار‌دارم.‌می‌خوام‌برم‌خوزستان.

شمیم‌مثل‌درختی‌که‌تبر‌به‌ریشه‌اش‌خورده‌باشد
نشست‌تازه‌داشت‌خیالش‌از‌خوزستان‌و‌تبریز
راحت‌میشد‌با‌خودش‌فکر‌می‌کرد‌آخر‌مگر‌می
شود‌این‌همه‌وابستگی‌به‌ادمها‌بی‌هیچ‌رابطه‌ی

خونی؟!

کمی‌انگشتهایش‌را‌به‌شقیقه‌اش‌مالید#‌تا‌حرف
نسنجیده‌ای‌نزند.‌آهسته‌گفت:‌باز‌چی‌شده؟‌

_‌برم‌پیش‌خسرو‌سر‌بزنم.

#سکوت‌بودونسیم‌
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_‌فکر‌کردم‌دیگه‌تمومه...‌کاش‌یکبارم‌اون‌دلش
می‌تپید#‌بیاد‌به‌تو‌سر‌بزنه.

_‌قرارمون‌این‌بود‌کاری‌به‌ارتباط‌من‌و‌خسرو
نداشته‌باشی...
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_‌ما‌اولویت‌هم‌نیستیم؟

شهریار‌با‌حرص‌از‌یادآوری‌همین‌دو‌هفته‌پیش
لبهایش#‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌اولویت‌هر‌کس

خانواده‌شه‌اینو‌از‌خودت‌یاد‌گرفتم.

_منظورت‌چیه؟‌شهریار‌من‌چنین‌چیزی‌نگفتم
عزیزم.‌فقط‌گفتم‌منو‌سر‌دو‌راهی‌نذار!

_‌تو‌منو‌نکشوندی‌محل‌کار‌پدرت؟

_‌خب‌باید‌آشنا‌می‌شدید!

_‌به‌چه‌عنوانی؟‌منو‌حتی‌معرفی‌نکرده‌بودی‌من
اومدم‌اونجا‌با‌بابات‌مواجه‌شدم‌که‌اصلا‌نمی

دونست‌من‌کی‌ام!‌حتی‌یه‌خط‌از‌همه‌ی‌زندگیم‌که
پیش‌روت‌باز‌کردم‌تا‌اگر‌لازم‌شد‌در‌موردش‌با

خانواده‌ت‌حرف‌بزنی‌نگفتی!‌

_‌شهریار‌صبرکن‌منم‌حرف‌بزنم‌بابامو#‌می
شناسی‌خب‌حساسه‌اگر‌می‌فهمید‌با‌هم‌دوست

هستیم.

_‌پس‌چرا‌منو‌کشوندی‌اونجا‌که‌برگرده‌بهم‌بگه
با‌خانواده‌ت‌بیا‌جلو!‌چرا‌وقتی‌گفتم‌خانواده‌ای
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در‌کار‌نیست‌گفت‌دختر‌من‌قصد‌ازدواج‌نداره
نیومدی‌جلو!

_‌نمی‌دونست‌من‌خبر‌دارم‌که‌واسه‌چی‌اومدی!
شهریار‌ربط‌نده‌همه‌چیو‌به‌هم...

کلافه‌میان‌گریه‌ادامه‌داد:‌من‌می‌اومدم‌چی‌می
گفتم‌آخه‌بدتر‌میشد‌همه‌چی!

_‌بعدش‌چی؟‌یادته‌چی‌گفتی؟

_‌شهریار‌عصبانیم‌کردی‌از‌زبونم‌پرید‌بخدا!
اینقدر‌همه‌چیو‌بزرگ‌نکن‌عزیزمن.‌

_‌برگشتی‌به‌من‌گفتی‌هر‌کس‌دیگه‌هم‌بود
پدرشو‌انتخاب‌می‌کرد.‌الان‌لازمه‌بهت‌بگم‌هر
کس‌دیگه‌ای‌هم‌باشه‌داداشش‌رو‌انتخاب‌می‌کنه

یانه؟

_‌اون‌پدرمه،‌پدر‌واقعی‌منه،‌تو‌هم‌اگر‌خانواده‌تو#
داشتی‌می‌تونستی....

_‌حالا‌که‌ندارم!‌و‌اصلا‌هم‌حوصله‌ندارم‌بابت
نداشتنش‌هر‌روز‌سرزنش‌بشم.‌

_‌ما‌بعد‌از‌اون‌روز‌هم‌ادامه‌دادیم‌.‌
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_‌تو‌ادامه‌دادی‌من‌همونجا‌بریدم‌

_‌نه‌مسئله‌اونجا‌نیست‌باز‌خسرو‌تو‌رو‌هوایی
کرد.

_‌خانواده‌م،‌خسرو‌خانواده‌مه‌اولویتمه!

_‌داری‌مثل‌آدمهای‌عقده‌ای‌حرف‌می‌زنی!

پوزخند#‌صدا‌دار‌شهریار‌ساکتش‌کرد.‌دستش‌را
روی‌دهان‌فشرد‌و‌صدای‌خفه‌ی‌نفس‌هایش‌توی
گوش‌شهریار‌پیچید.‌چند‌بار‌کلماتی‌را‌کنار‌هم
چید‌که‌بگوید#‌اما‌به‌جای‌همه‌آنها‌آهسته‌گفت:

حرفی‌ندارم‌الان‌دیرم‌شد.‌خدانگهدار!

_‌شهریار...اگه‌رفتی‌دیگه‌ماجرای‌ما‌تمامه!‌اگر
اینبارم‌خسرو‌رو‌به‌من‌ترجیح‌بدی‌پات‌نمی

مونم.

_‌خدانگهدار#‌شمیم.

منتظر‌حرف‌دیگری‌نماند.‌

تماس‌را‌قطع‌کرد‌این‌حرفها‌از‌همان‌روز‌‌روی
قلبش‌سنگینی‌کرده‌بود.‌بارها‌خواست‌بیان‌کند‌اما
دیدن#‌چهره‌ی‌شمیم‌مانعش#‌می‌شد.‌اما‌هر‌بار‌در
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سکوت‌آن‌رفتار‌و‌آن‌حرفها‌مثل‌خوره‌به‌جانش
افتاد.‌چیزی‌که‌بیش‌از‌همه‌آزارش‌می‌داد‌آن‌بود
که‌انتظار‌داشت‌شمیم‌همانقدر‌که‌می‌گوید‌برای
عشقش‌ارزش‌قائل‌باشد‌اما‌درست‌در‌اولین‌مانع
کنار‌کشیده‌بود‌و‌حتی‌به‌شکلی‌جانب‌پدرش‌را
گرفته‌بود.‌و‌تنهایی‌و‌بی‌پناهی‌شهریار‌را‌به
شکل‌بدی‌به‌رخش‌کشید‌بود‌هر‌چند‌ناخواسته!
شاید‌هم‌حق‌با‌شمیم‌بود‌او‌پر‌از‌عقده‌بود.‌عقده
ی‌خانواده‌ای‌که‌نداشت‌و‌شاید‌همین‌بود‌که

بیشتر‌از‌هرچیز‌از‌ادامه‌رابطه‌با‌شمیم‌دلزده‌اش
کرد.‌

ناامیدانه‌شماره‌ی‌آوا‌را‌گرفت‌برای‌هزارمین‌بار
در‌آن‌مدت‌صدای‌اپراتور‌خاموشی‌دستگاه‌را
اعلام‌می‌کرد.‌غر‌زد‌ای‌بمیری‌بی‌وجدان!

#سکوت‌بودونسیم‌
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ایلناز‌سراسیمه‌به‌سوی‌در‌دوید‌و‌گفت:‌فکر‌کنم
اومد.

کامران‌از‌پشت‌سر‌صدا‌زد:‌آروم!‌

بانو‌انگشتهایش‌را‌در‌هم‌فشرد‌و‌نفسش‌را‌روی
شیشه‌ی‌پنجره‌فوت‌کرد.

باز‌شدن‌در،‌صدای‌کوبه‌های‌کم‌جان‌را‌خاموش
کرد.‌قامت‌شهریار‌ایستاده‌در‌آستانه‌ی‌خانه،‌بانو
را‌از‌پشت‌پنجره‌بیرون‌کشاند.‌کامران‌بلند‌شد‌به
سوی‌شهریار‌رفت.‌با‌این‌که‌زیاد‌یکدیگر‌را

ندیده#‌بودند‌اما‌با‌او‌راحت‌تر‌از‌خسرو‌بودو‌بهتر
درکش‌می‌کرد.‌قبل‌از‌این‌که‌ایلناز‌یا‌بانو

دلواپسی‌هایشان‌را‌به‌زبان‌بیاورند#‌دست‌کشید‌به
سوی‌شهریار‌و‌در‌همان‌حال‌گفت:‌خوش‌آمدی

آقا،‌بفرما‌داخل.

شهریار‌با‌لبخند‌دستش‌را‌فشرد‌و‌صمیمانه‌تر‌از
او‌گفت:‌چطوری‌پسر؟‌

کامران‌را‌به‌سوی‌خود‌کشید،‌شانه‌به‌شانه‌اش‌زد
و‌آن‌حس‌خوب‌را‌تکمیل‌کرد.‌چرخیدبه#‌سوی
ایلناز‌و‌بانو‌احوالپرسی‌کرد‌و‌بعد#‌نگاهش‌را‌از
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در‌سالن‌تا‌اسطبل‌برد‌و‌گفت:‌چقدر‌دلم‌تنگ‌شده
بود‌واسه‌اینجا،#‌خسرو‌نیست؟‌

ایلناز‌دیگر‌طاقت‌نیاورد.‌تعارف‌را‌کنار‌گذاشت
و‌گفت:‌سه‌روزه‌نیست.‌

ابروهای‌شهریار‌بالا‌پرید.‌از‌وقتی‌تصمیم‌گرفته
بود‌به‌دشتگل‌بیاید#‌دیگر‌پیامی‌نداده#‌بود‌و‌شاید‌در
این‌مدت‌این‌بیشترین‌ساعات‌بی‌خبری‌شان‌از‌هم
بود.‌هنوز‌حرفی‌نزده‌بود‌که‌بانو‌گفت:‌بیایید

داخل‌.

شهریار‌همانجا#‌که‌بود‌ماند‌و‌پرسید:‌کجاست؟‌

اینبار‌کامران‌جواب‌داد:‌ظاهرا‌روز‌قبل‌از
نوروز‌با‌دایی‌پیروز‌بحثی‌داشتن‌بعد‌از‌اون‌اومد
خونه‌یه‌سر‌زد‌و‌‌رفت‌تا‌الان‌برنگشته،‌حتی

واسه‌سال‌تحویل..

بانو‌با‌افسوس‌حرفهای‌کامران‌را‌ادامه‌داد:‌سر
مزار‌مادرش‌هم‌نیومد.#‌به‌شما‌زنگ‌نزد‌یعنی؟‌

_‌نه‌من‌نمی‌خواستم‌بفهمه‌می‌آم‌اینجا.‌زنگ
نزدم،‌اونم‌خب‌...‌این‌مدت‌تماساش‌کم‌بود‌دیگه!‌
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ایلناز‌با‌غیط‌گفت:‌مثلا‌دلش‌نیومده‌بی‌خبر‌بذاره؛
فقط‌گفته‌خوبم‌چند‌روز‌نیستم‌نگران‌نباشید#‌خودم

می‌ام.‌پرسیدم‌کجایی‌هیچ‌نگفت.‌

شهریار‌انگشتهایش#‌را‌پشت‌گردنش‌کشید‌تا‌شاید
بتواند#‌فکری‌کند.‌در‌جواب‌تعارف‌دوباره‌ی‌بانو
به‌سمت‌درخت‌کُنار‌رفت.‌زیر‌آن‌نشست‌و‌گفت:

همینجا#‌خوبه‌!

ایلناز‌داخل‌خانه‌رفت.‌کمی‌بعد#‌با‌چای‌و
عصرانه‌ای‌مختصر‌که‌هیچکدام‌میلی‌به‌خوردنش

نداشتند#‌برگشت.‌شهریار‌رو‌به‌کامران‌گفت:
حدس‌هم‌نمی‌زنید‌کجا‌باشه؟‌

_‌من‌که‌نبودم.‌دیروز‌اومدم‌ایلناز‌رو‌ببرم‌اهواز
متوجه‌شدم‌که‌خسرو‌خان‌نیست.

شهریار‌توی‌دلش‌به‌لحن‌کامران‌و‌خانی‌که‌به
اسم‌خسرو‌بسته‌بود‌خندید.‌با‌خوش‌فکر‌کرد‌از

بس‌بدعُنقی‌تو‌بشر!

بانو‌فنجان‌کمر‌باریک‌چای‌را‌روی‌نلبکی
گذاشت‌آن‌را‌تا‌کنار‌پای‌شهریار‌پیش‌برد‌و‌گفت:

وقتی‌خرسان‌رو‌نبرد‌یعنی‌رفته‌کوه!
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بعد‌انگار‌با‌خودش‌حرف‌بزند‌زمزمه‌کرد:‌کاش
با‌خرسان‌می‌رفت.

هیچ‌دلش‌نمی‌خواست‌اضطرابش‌از‌این‌به‌کوه
زدن‌های‌اخیر‌خسرو‌را‌بیان‌کند.‌همیشه‌این
هراس‌را‌داشت‌این‌که‌خسرو‌هم‌مثل‌سیف‌الله

زبانش‌لال‌هفت‌قران‌به‌میان‌از‌آن‌بالا‌پرت‌شود
پایین.#‌حالا‌که‌خسرو‌حال‌روحی‌خوبی‌نداشت‌این
دلهره‌بیشتر‌هم‌شده‌بود.‌سرتکان‌داد.‌آهش‌برای
دقایقی‌سایه‌انداخت‌روی‌سکوت‌جمع‌کوچکشان
و‌همه‌انگار‌به‌احترام‌او‌بود‌که‌به‌جای‌حرف
زدن‌با‌یکدیگر‌با‌خودشان‌حرف‌می‌زدند.

شهریار‌فنجان‌را‌برداشت‌چای‌را‌داغ‌سر‌کشید.
شماره‌خسرو‌را‌گرفت.‌بی‌جواب‌که‌ماند

نوشت:کجایی؟‌

مدتی‌طول‌کشید‌تا‌از‌پاسخ‌دادن#‌خسرو‌ناامید#‌شود
گوشه‌ی‌لبش‌را‌به‌دندان‌گرفت‌و‌نوشت:‌تو

دردسرم‌خره!‌جواب‌بده‌کجایی؟

بالاخره‌جواب‌رسید:‌خونه‌ام!‌چی‌شده؟
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نیشخندی‌زد‌و‌از‌جا‌بلند‌شد‌بقیه‌همراهش‌بلند#
شدند.‌و‌او‌گفت:‌من‌می‌رم‌دنبالش،‌گفتید‌رفته

کوه؟

_‌دیگه‌نزدیک‌غروبه،‌تا‌شما‌برسید‌کوه‌تاریک
شده!‌

_‌اشکال‌نداره،‌بالاخره‌که‌باید#‌بریم.

کامران‌با‌همان‌نرمی‌و‌خونسردی‌که‌ویژگی
بارزش‌بود‌گفت:‌پس‌منم‌بیام؟

_‌نه‌اینجا‌باش‌من‌می‌رم‌بر‌می‌گردم.‌خسرو‌رو
که‌می‌شناسید‌الان‌بیشتر‌اون‌شاکی‌میشه‌دست
پیش‌رو‌می‌گیره‌که‌مگه‌من‌بچه‌ام‌اینطور‌بسیج

شدین!

ایلناز‌به‌شناخت‌دقیقی‌که‌شهریار‌از‌خسرو‌داشت
لبخندی‌زد‌و‌بانو‌با‌سر‌حرفهایش‌را‌تائید#‌کرد‌و
با‌اشاره‌به‌موتور‌خسرو‌که‌مدتها‌گوشه‌ی‌حیاط
بی‌استفاده‌مانده#‌بود‌گفت:‌می‌خوای‌با‌موتور

بری؟

با‌سرتائید#‌کرد‌و‌با‌نیم‌نگاهی‌به‌موتور‌گفت:‌بد
هم‌نیست.‌
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بانو‌تیز‌برای‌اوردن‌سوییچ‌رفت‌و‌شهریار‌با
خودش‌فکر‌کرد‌خسرو‌حق‌دارد‌جان‌بدهد‌برای

مادری‌کردن‌این‌خاله!‌

‌ایلناز‌در‌آن‌فاصله‌که‌بانو‌داخل‌خانه‌رفته‌بود
رو‌به‌شهریار‌گفت:‌تورو‌خدا‌هر‌طور‌شده

بیاریدش#‌خونه،‌مامان#‌داره‌دق‌می‌کنه،‌دوروزِ
گذشته‌رفت‌تا‌پای‌کوه‌اما‌به‌قول‌خودش‌حتی‌نمی
دونست‌اگر‌پیداش‌کنه‌چطور‌باید‌آرومش‌کنه

واسه‌همین‌برگشت‌.

#سکوت‌بودونسیم‌

334#پارت

_‌میارمش...‌بنزین‌داره؟‌سرحاله؟

_‌ماشین‌هست‌اگر‌راحت‌نیستی‌با‌موتور.

بلافاصله‌دست‌توی‌جیب‌برد‌سوییچ‌را‌به‌سویش
گرفت.‌با‌لبخند#‌به‌کامران‌به‌سوی‌بانو‌رفت

همانطور‌که‌سوییچ‌موتور‌را‌می‌گرفت‌گفت:‌نه
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از‌دوران‌جاهلیت‌به‌بعد‌موتور‌سواری‌نکردم.
بدم‌نمیاد.‌بیا‌ببینیم‌در‌چه‌حاله‌...‌اون‌رفیق‌ما

بعید#‌می‌دونم‌مثل‌آدم‌به‌این‌رسیده‌باشه.

کامران‌خندید‌و‌دنبالش‌راه‌افتاد.‌بانو‌با‌دلهره
گفت:‌مطمئنی‌خسرو‌رفت‌کینو؟‌نکنه‌جوون‌مردم

بره‌تو‌این‌سیاهی‌شب‌بلایی‌سرش‌بیاد.

_‌مامان‌نفوس‌بد‌نزن‌تو‌رو‌خدا،‌بچه‌که‌نیست
بعدم‌دشتگل‌کجا‌رو‌داره‌که‌خسرو‌بره‌جز‌کوه؟‌

_‌هیچ‌وقت‌اینطور‌نکرده‌بود.‌

_‌هیچ‌وقت‌تو‌این‌شرایط‌نبود.

_‌نبود؟‌یتیم‌بزرگ‌شدن‌شرایط‌خوبی‌بود؟‌

_‌نبود‌ولی‌خاله‌و‌عمو‌سیف‌الله‌رو‌هیچ‌وقت
نداشت.‌طعم‌بودنشونو‌نچشیده‌بود.‌درسته‌جای

خالیشونو‌حس‌کرد‌سخت‌گذشت‌اما‌این‌جا‌از‌اول
خالی‌بود‌از‌وقتی‌چشم‌باز‌کرد.‌ولی‌آوا‌رو
داشت‌و‌از‌دست‌داد.‌کنار‌خودش‌حسش‌کرد

وقتی‌آوا‌رفت‌عادیه#‌که‌این‌قدر‌سخت‌باشه‌براش
این‌فضایی‌که‌اطرافش‌خالی‌شده!‌

_‌جوابتونداد‌آوا،‌نه؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌خاموشه‌کلا!‌

صدای‌موتور‌و‌خند‌ه‌ی‌پسرها‌در‌هم‌پیچید.‌کمی
بعد‌شهریار‌موتور‌را‌به‌سوی‌کوه‌می‌راند‌و‌زیر
لب‌به‌زمزمه‌با‌خسرو‌حرف‌می‌زد:‌داداشِ‌نفهم
خودمی،‌ولی‌آدمت‌می‌کنم.‌شده‌دست‌و‌پاتو‌می
بندم‌می‌برمت‌ترکیه‌شهر‌به‌شهرو‌می‌گردم.‌هم
عشق‌و‌حال‌می‌کنیم‌هم‌اون‌دختره‌ی‌بیشعورو
پیدا‌می‌کنم‌دوتا#‌تو‌دهنی‌که‌بخوره‌آدم‌میشه‌چشم

سفید.

با‌حرص‌هه‌ای‌گفت‌و‌سرعتش‌را‌بیشتر‌کرد.‌با
خودش‌که‌تعارف‌نداشت‌دلش‌برای‌آن‌دختره‌ی
چشم‌سفید‌که‌حالا‌نمی‌دانست‌در‌غربت‌با‌آن
مادری‌که‌اصلا‌اعتمادش‌را‌جلب‌نکرده‌بود‌چه
می‌کند،#‌هم‌تنگ‌شده‌بود.‌حتی‌دلش‌برای‌او

بیشتر‌از‌خسرو‌سوخته‌بود.‌هر‌چه‌از‌رفتن‌آوا
گذشت‌این‌درد‌توی‌دلش‌بزرگتر‌شد.‌این

اضطراب‌که‌آوای‌شکننده‌و‌آسیب‌پذیر‌با‌آن
وابستگی‌شدید‌به‌خسرو‌چطور‌می‌خواهد‌از‌پس

زندگی‌اش‌بربیاد.
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‌حق‌با‌ایلناز‌بود‌وقتی‌پای‌کوه‌رسید‌هوا‌تاریک
شده‌بود‌و‌صدای‌موتور‌توی‌فضای‌پر‌از‌سکوت

کوه‌منعکس#‌شد.

کمی‌در‌تاریکی‌پای‌کوه‌قدم‌زد‌و‌بعد‌شماره‌ی
خسرو‌را‌گرفت‌همانطور‌که‌حدس‌می‌زد‌باز‌هم
جواب‌نداد.‌به‌سرعت‌نوشت:‌بیا‌در‌باز‌کن‌.

_‌کدوم‌درو‌شهریار.‌ول‌کن‌داداش‌من‌خسته‌م.
فردا‌حرف‌می‌زنیم.

_‌در‌خونه‌ت‌ایستادم‌مرد‌حسابی‌بیا‌باز‌کن.

_‌برو‌مسخره!

_‌باز‌کن‌ببینی.

_‌زنگ‌خونه‌رو‌بزن.

با‌خنده‌گوشی‌را‌توی‌جیبش‌انداخت.‌دستهایش‌را
دو‌طرف‌دهانش‌گذاشت‌و‌میان‌غاری‌که‌با‌دستها

ساخته‌بود‌فریادزد:‌خسرووو.

‌انعکاس‌صدایش‌در‌کوه‌پیچید#‌از‌گوش‌های‌خوش
گذشت‌و‌به‌خسرو‌رسید.‌هنوز‌داشت‌به‌صفحه‌ی

گوشی‌که‌شارژش‌رو‌به‌اتمام‌بود‌و‌نورش
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ضعیف‌نگاه‌می‌کرد.‌نیم‌خیز‌شد.‌خیال‌کرد‌اشتباه
می‌شنود.‌خواست‌شماره‌ی‌شهریار‌را‌بگیرد‌که
گوشی‌خاموش‌شد.‌شهریار‌دوباره‌داد‌زد:‌خسرو

دادا..‌خسرو‌خان!‌

خودش‌به‌این‌لفظ‌خندید.#‌خسرو‌انگار‌از‌همان
فاصله‌هم‌شیطنت‌کلام‌و‌خنده‌ی‌روی‌لبش‌را

درک‌کرده‌باشد،‌خنده‌ای‌کمرنگ‌کنج‌لب‌نشاند.
با‌خاموش‌شدن‌گوشی‌هیچ‌نوری‌نداشت‌شهریار

باز‌فریاد‌زد:دارم‌میام‌بالا

_‌نیا‌تاریکه،‌اینجا‌چکار‌می‌کنی‌تو؟‌

شهریار‌نور‌چراغ‌قوه‌را‌گرداند#‌تا‌شاید‌او‌را
ببیند.‌خسرو‌فریاد‌زد:‌نور‌نزن‌میام‌پایین‌الان!‌

مسیر‌را‌چشم‌بسته‌از‌بر‌بود.‌آمدن#‌شهریار
ضعف‌و‌خستگی‌سه‌روز‌ماندن#‌در‌کوه‌را‌از
یادش‌برده‌بود‌حتی‌یادش‌نمی‌آمد‌چرا‌آنقدر
مقاومت‌کرده‌برای‌دیدار‌شهریار.‌صدای‌سُر
خوردن‌کفش‌شهریار‌روی‌سنگ‌ها‌را‌که‌شنید
گفت:‌می‌گم‌نیا‌بالا،‌شبه‌خطرناکه‌آدم‌نیستی‌تو!‌

_‌تو‌آدمی‌مثل‌یاغی‌ها‌سه‌روزه‌زدی‌به‌کوه!
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_‌خبرگزاریت‌هم‌که‌خوب‌کار‌می‌کنه!

_‌تا‌چشمت‌درآد!‌خجالت‌نمی‌کشی؟

_‌وایسا‌نفس‌چاق‌کن‌تا‌بهت‌برسم...‌آخه‌تو‌آدم
کوه‌اومدنی‌اونم‌این‌وقت‌شب.

شهریار‌به‌غیظ‌صدایش‌خندید‌و‌با‌بی‌خیالی‌گفت:
حالا‌می‌بینی‌چطور‌شبونه‌می‌رم‌فتحش‌می‌کنم

چی‌خیال‌کردی‌با‌خودت!‌

خسرو‌نیشخندی‌زد‌و‌یک‌جست‌دیگر‌به‌پایین#
زد.‌جایی‌نزدیک‌پایه‌کوه‌به‌هم‌رسیدند.‌خسرو
چشمهایش‌را‌روی‌نور‌مستقیم‌چراغ‌قوه‌ای‌که
روی‌پیشانی‌شهریار‌بود‌بست‌و‌صورتش‌را

گرداند.#‌شهریار‌بی‌معطلی‌او‌را‌در‌آغوش‌کشید.
تعادلشان#‌بهم‌خورد‌سنگی‌از‌زیر‌پای‌شهریار‌رها

شد.‌هر‌دو‌با‌وجود‌مقاومت‌زمین‌خوردند.
شهریار‌آخی‌گفت‌و‌میان‌ناله‌خندید.#‌خسرو‌اما‌با
اخم‌پرسید:‌بچه‌ای‌مگه؟‌صبر‌کنم‌ببینم‌چی‌شد.

‌شهریار‌به‌پشت‌خوابید‌نگاه‌دوخت‌به‌هلال‌ماه
میان‌ستاره‌های‌دور‌و‌پراکنده‌و‌گفت:‌خوبم.

دردش‌از‌رفیق‌بی‌مرام‌بیشتر‌نبود.
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خسرو‌دستی‌به‌تکه‌سنگ‌کنارش‌کشید.‌تازه
خراش‌افتاده‌روی‌پایش‌شروع‌به‌ذقُ‌ذقُ‌کرد.

آهسته‌گفت:‌کی‌اومدی؟

#سکوت‌بودونسیم‌

335#پارت

_‌همین‌الان‌رسیدم!

_‌قرار‌نبود‌بیای!

_‌به‌تو‌چه؟

_‌چه‌خبر؟‌

_‌تا‌از‌چی‌خبر‌بخوای؟

_‌هرچی!

_‌رفیقم‌داره‌زن‌می‌ستونه.

آهی‌از‌سینه‌کشید‌و‌گفت:‌پس‌دست‌پر‌اومدی!
کل‌اخبار‌دشتگل‌تو‌مشتته.‌با‌کی‌در‌ارتباطی؟‌

_‌به‌نظرت؟‌
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_‌اینقدر‌چاپلوسی‌که‌بعید‌نیست‌بانو‌خبر‌داده
باشه!

_‌خودش‌نه،‌نیروهای‌تحت‌فرماندهیش!‌

خودش‌با‌صدای‌بلند‌خندید‌و‌کمی‌بعد‌جدی‌گفت:
درست‌حسابی‌بگو‌می‌خوای‌چه‌غلطی‌کنی؟‌چرا
بی‌خبر‌از‌خونه‌زدی‌بیرون‌دل‌این‌بیچاره‌ها

خون‌بود.

_‌بهشون‌گفتم.

_‌گفتی‌کجایی؟

_‌بانو‌می‌دونه‌جایی‌جز‌کوه‌نمیام.

_‌می‌دونستی‌چندبار#‌اومد‌پای‌کوه؟

دلش‌ریخت.‌نمی‌دانست.‌گونه‌اش‌بی‌اختیار‌بالا
پرید.‌گفت:‌صدام‌نزد.

_‌چون‌نمی‌دونه‌باید#‌برات‌چیکار‌کنه!‌

انگشت‌هایش‌را‌توی‌موهایش‌کشید‌به‌عقب‌تکیه
داد‌و‌گفت:‌بد‌برزخی‌درست‌کرده‌پیروز!

_‌می‌خوای‌چه‌کنی؟‌
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_‌دیگه‌حال‌فکر‌کردن‌ندارم‌فقط‌زمین‌بی‌بی
دلدارو‌پس‌بگیرم‌.

_‌حال‌دل‌دادن‌داری؟‌

_‌یه‌آدم‌مگه‌چند‌تا‌دل‌داره؟‌

_‌اگر‌آوا‌بود‌می‌خواستی‌چه‌کنی‌الانم‌همون
کارو‌بکن‌!

_‌حالا‌که‌نیست.‌حالا‌که‌رفت.

_‌اون‌رفت‌تو‌که‌هستی.

‌_‌یه‌پیچک‌بانو‌داشت،‌کاشت‌تو‌گلدون#‌ما‌بچه
بودیم‌پیچک‌پیچید#‌دور‌چوب‌کوچیکی‌که‌کنارش
تو‌خاک‌بود.‌بانو‌هر‌روز‌می‌گفت‌دست‌به
پیچک‌نزنید.‌خب‌ما‌هم‌یه‌فهمی‌از‌گل‌و‌گیاه
داشتیم‌می‌دونستیم‌جون‌داره،‌به‌شاخ‌و‌برگش
نباید‌دست‌بزنیم‌تا‌قد‌بکشه...‌از‌اون‌طرف‌اون
تیکه‌چوب‌چون‌خیلی‌کوچیک#‌بود‌خیال‌نمی
کردیم‌تاثیری‌تو‌حال‌پیچک‌داشته‌باشه‌یه‌روز
چوب‌رو‌در‌اوردیم.‌ناشی‌بودیم.‌هم‌به‌ریشه
پیچک‌که‌چوب‌بهش‌رسیده‌بود‌آسیب‌زدیم.‌هم
وقتی‌چوب‌از‌پشت‌پیچک‌برداشته‌شد‌شاخه
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نازکش‌خم‌شد.‌تا‌بانو‌به‌خودش‌بیاد#‌پیچک
شکست‌و‌دیگه‌هم‌درست‌نشد.

سکوت‌خسرو‌برای‌لحظه‌ای‌به‌صدای‌طبیعت
مهلت‌جولان‌داد.‌شهریار‌آهسته‌پرسید:‌خب؟‌

_‌‌من‌بهش‌پیچیده‌بودم.‌خودش‌نفهمید‌با‌همه
خوب‌بدش‌چقدر‌مهمه‌که‌بمونه!‌هم‌ریشه‌مو‌زد
هم‌کمرمو‌شکست...‌اگر‌بود‌فکر‌می‌کردم‌یه
راهی‌پیدا‌می‌کردم.‌اما‌نموند.‌دیگه‌مهم‌نیست

چی‌می‌خواد‌بشه.‌

_‌گلپر‌چی؟

_‌نمی‌دونم‌شهریار

_‌باهاش‌حرف‌زدی؟‌

_‌نزدم.

_‌بهش‌گفتی‌چه‌خوابی‌براش‌دیدی؟‌

_‌من‌دیدم؟‌

_‌خواب‌پیروز‌جدا،‌این‌خوابی‌که‌تو‌داری‌می
بینی‌جدا!

_‌از‌چی‌حرف‌می‌زنی؟‌
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_‌خیال‌می‌کنی‌مجبوره‌یه‌عمر‌تو‌رو‌تحمل‌کنه
با‌این‌کمر‌شکسته‌و‌ریشه‌ی‌در‌اومده‌و‌فکری‌که

دنبال‌یه‌دختر‌دیگه‌پریده؟‌

_‌هرکس‌یه‌جور‌تاوان‌حماقتشو‌می‌ده،‌هزار‌بار
گفتم‌به‌حرف‌پیروز‌و‌به‌خیال‌این‌که‌کینه‌ش‌تمام
بشه‌نشین‌سر‌سفره‌عقد‌یه‌آدم‌دیوونه،‌اما‌گفت
بذار‌تاوان‌مرگ‌پولاد‌رو‌بکشم‌خلاص‌بشیم‌همه
مون...‌نمی‌تونم‌بی‌بی‌دلدارمو#‌فدای‌تصمیم‌نابه

جای‌گلپر‌کنم.‌من‌مسئولم.‌

_‌با‌بی‌بی‌ت‌حرف‌بزن.‌

_‌حتی‌زمین‌رو‌نمی‌خواد‌جز‌من‌کسی‌بکاره‌می
فهمی؟همون‌که‌فهمید#‌دنبال#‌آوا‌راه‌افتادم‌به‌اندازه

کافی‌ناامیدش‌کرد.‌اگر‌حرف‌نمی‌زنه‌از
رضایتش‌نیست‌نمی‌خواد‌خجالت‌زده‌م‌کنه.

_‌می‌شینی‌به‌این‌جیزا‌فکر‌می‌کنی؟‌

_‌نه‌بیشتر‌از‌خودش!‌

_‌این‌که‌کجاست‌و‌چکار‌می‌کنه؟‌

_‌این‌که‌اگر‌بود‌و‌این‌خبرا‌رو‌باد‌به‌گوشش
می‌رسوند‌چه‌حالی‌می‌شد.
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با‌فکر‌حسادت‌آوا‌نسبت‌به‌گلپر‌بی‌اراده‌لبخندی
زد‌و‌فکر‌کرد‌هرگز‌وقت‌نداشته‌اند‌به‌این‌دلبری
های‌عاشقانه‌ی‌دوران‌رابطه‌فرصت‌بروز‌بدهند.#
دوباره‌سینه‌اش‌سنگین‌شد.‌شهریارگفت:‌بریم

پیداش‌کنیم؟‌برگردونیمش‌شده‌به‌زور!

_‌اگر‌به‌زور‌می‌خواستمش‌نمی‌ذاشتم‌بره.‌بی
خیال؛‌تو‌چه‌کردی؟

_‌کار‌خوب‌پیش‌رفت.‌مهندس‌می‌گفت‌شاید‌تا
سال‌بعد‌همین‌وقتا‌خونه‌ها‌قابل‌سکونت‌بشه‌بعد

بفروشیم.‌ها‌نظرت‌چیه؟‌

_‌شمیم‌رو‌می‌گم‌قرار‌بود‌عید‌پا‌پیش‌بذاری!

_‌یه‌کم‌زودتر‌شد.

_‌نگفتی!

خودش‌را‌بالا‌کشید‌سرش‌را‌روی‌پای‌خسرو
گذاشت‌و‌گفت:‌بمیری‌که‌مهمون‌نوازیت‌هم

وحشیانه‌ست‌ما‌رو‌کشوندی‌کوه‌...‌

_‌پاشو‌بریم‌خونه،‌تو‌راه‌بگو‌چکار‌کردین!‌بی
خبر‌رفتی‌خواستگاری؟‌
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_‌خواستگاری‌که‌نبود‌اما‌خیال‌کردم‌دست‌پر
میام.‌یهو‌خبر‌عروسیمو‌می‌دم‌و‌رفیقمم‌می‌فهمه

ما‌اهل‌نامردی‌نیستیم.

_‌شهریار!‌

_‌رفتم‌محل‌کار‌پدرش‌مرتیکه‌از‌اونی‌که‌شمیم
می‌گفت‌صد‌پله‌بدتر‌بود‌...‌

_‌خب!‌

_‌مثل‌همه‌پدرا‌پرسید‌پرسید‌پرسید‌تا‌رسید‌به
خانواده!#‌می‌بینی‌این‌همه‌زدی‌تو‌سر‌برو‌جلو
نامرد#‌نباش‌اما‌نگفتی‌اگر‌رفتم‌جلو‌ازم‌چیزی

خواستن‌که‌ندارم‌چه‌کنم؟

‌_‌تو‌وظیفه‌تو‌انجام‌دادی!‌اونم‌پدرش‌بود‌وظیفه
شو‌انجام‌داد!‌شمیم‌چی‌گفت؟

#سکوت‌بودونسیم‌
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صدایش‌عاری‌از‌هر‌گونه‌انعطافی‌بود.‌شهریار
خوب‌درک‌می‌کرد‌دارد‌خشمش‌را‌فرو‌می

خورد‌تا‌حرف‌کم‌و‌بیشی‌نزند.‌نفس‌عمیقش‌را
بیرون‌داد‌و‌با‌یاد‌آوری‌شمیم‌گفت:‌حتی‌آشنایی‌با
منو‌گردن‌نگرفت.‌واضحه‌ازش‌می‌ترسه‌اما‌خب
آدمه‌و‌انتظاراتش‌...‌وقتی‌قبل‌از‌این‌که‌برم‌پیش
باباش‌بهش‌گفتم‌شمیم‌این‌زندگی‌منه‌همه‌رو‌بگو
به‌خانواده#‌ت.‌انتظار‌داشتم‌همراهی‌کنه‌وقتی
نکرد‌لاقل‌نمک‌رو‌زخم‌نپاشه.‌به‌قول‌تو‌اون

پدرش‌بود.‌درسته‌اول‌بهم‌برخورد‌اما‌زدم‌بیرون
دیدم‌حق‌داشت‌دیگه‌واسم‌مهم‌نبود‌چی‌گفته‌و
چی‌گفتم!‌اما‌مهم‌بود‌که‌شمیم‌با‌این‌قضیه‌چه

برخوردی‌میکنه!‌با‌اون‌همه‌ادعا‌حتی‌حاضر‌نشد
واسه‌پدرش‌توضیح‌بده.‌من‌بعد‌این‌همه‌ماجرایی
که‌کشیدم...‌منِ‌بی‌خانواده#‌اگرم‌بخوام‌ازدواج‌کنم
که‌فعلا‌نمی‌خوام‌باید‌دلم‌اینقدر‌قرص‌باشه‌که

ترس‌بی‌خانواده#‌بودن#‌و‌خیانت‌آرا‌و‌هزار‌کوفت
و‌زهرمار‌دیگه‌رو‌بشوره‌ببره!‌

_‌شمیم‌خوب‌بود!
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_‌خوبه!‌هنوزم‌خوبه!‌اما‌خوبِ‌یه‌زندگی‌معمولی
نه‌زندگی‌با‌من.‌تو‌گفتی‌پا‌پیش‌بذار‌گفتی

شهریار‌نامردیه!#‌خب‌راستش‌منم‌بدم‌نیومد#‌گفتم
بعد‌این‌همه‌سال‌یه‌جا‌باشه‌یکی‌منتظرم‌باشه!‌اما

شمیم‌نذاشت‌این‌حس‌کامل‌بشه!‌‌

_‌من‌نمی‌دونم‌چی‌بگم!‌تو‌باید‌این‌یه‌قدم‌رو
برمی‌داشتی.‌واسه‌وجدان‌خودتم‌شده‌باید‌برمی
داشتی.‌شدن‌و‌نشدنش‌به‌هر‌دوتون‌ربط‌داره!

حالا‌به‌هم‌زدین؟

_‌نه‌ولی‌وقتی‌حرف‌از‌اولویتهاش‌زد‌و‌یه
جورایی‌خانواده#‌شو‌زد‌تو‌چشمم،‌ازش‌دلزده

شدم.‌خودمو‌کم‌دیدم‌ترسیدم‌بخواد‌بعد‌از‌اینم‌حتی
بعدها#‌تو‌زندگی‌چیزی‌که‌داره‌و‌من‌ندارم‌رو‌تو

چشمم‌بذاره!

خسرو‌سرتکان‌داد‌و‌گفت:‌خودت‌یه‌تنه‌یه‌دنیایی
داداش!

_‌چرت‌نگو!‌

خسرو‌خندید.#‌مشت‌کم‌جانی‌به‌سرشانه‌اش‌زد‌و
گفت:‌آدم‌نشدی!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



شهریار‌کشی‌به‌تنش‌دادو‌گفت:‌پاشو‌بریم.‌بی
خیال‌بابا!‌مگه‌ما‌چند‌سالمونه‌بخوایم‌گرفتار‌زن
و‌بچه‌بشیم؟‌تو‌هم‌اون‌گلپر‌رو‌بگیر‌بیار‌بندازش

تو‌کوه‌با‌هم‌می‌ریم‌دور‌دنیا!

_‌دهنتو‌ببند!‌باز‌داری‌حرف‌مفت‌می‌زنی!‌

_‌مرده‌ی‌غیرتتم‌از‌یه‌طرف‌سایه‌طرف‌رو‌الان
با‌تیر‌می‌زنی‌از‌اون‌ور‌تعصب‌برداشتی!

_‌هر‌چیزی‌جای‌خودش‌.

_‌کی‌می‌ریم‌خواستگاری!

_‌دوهفته‌وقت‌داد‌اما‌همین‌هفته‌تمامش‌می‌کنیم.
نمی‌خوام‌دهن‌به‌دهن‌بپیچه‌به‌گوش‌بی‌بی‌دلدار

برسه

شهریار‌روی‌موتور‌نشست‌و‌گفت:‌بپر!

_‌بانو‌سوییچ‌داد؟

_‌آره،‌شعور‌نداری‌دست‌به‌سر‌و‌روی‌وسیله
بکشی؟‌با‌این‌همه‌پول‌آدم‌نیستی‌یه‌ماشین‌بندازی

زیر‌پات

_‌کدوم‌پول‌؟

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



پشت‌سر‌شهریار‌نشست‌و‌از‌بالای‌شانه‌ی‌او‌به
نور‌کم‌سوی‌چراغ‌موتور‌که‌جاده‌ی‌ناهموار‌را
روشن‌می‌کرد‌چشم‌دوخت‌شهریار‌با‌لودگی

گفت:‌بعله‌اینا‌واسه‌شما‌رقمی‌نیست.

_‌اگر‌منظورت‌این‌زمیناست،‌شک‌نکن‌کل‌زمین
های‌ننه‌ماه‌طلعت‌رو‌پیروز‌می‌بره‌سر‌همین‌یه
تیکه‌زمین‌بی‌بی‌دلدار،‌بقیه‌زمینا‌هم‌مال‌بانو‌و
ایلناز‌و‌گلپره‌.زمینای‌آقامم‌همه‌رو‌به‌اسم‌بی‌بی
می‌کنم‌دیگه‌حوصله‌ندارم‌کسی‌بخواد‌با‌چیزی
تهدیدم‌کنه‌که‌مال‌من‌نیست.‌می‌مونیم‌من‌و‌تو‌و

همین‌موتور.

_‌موتور‌که‌افتاد‌زیر‌پای‌من‌خوابشو‌ببینی
دیگه،خودت‌چکار‌می‌کنی؟‌

خندید‌و‌گفت:‌چکار‌می‌خوام‌بکنم‌واسه‌بانو‌کار
می‌کنم.‌

شهریار‌جدی‌شد‌و‌گفت:‌شاید‌بد‌هم‌نباشه!

_‌چی؟‌

_‌ازدواجت‌با‌گلپر!
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خودش‌هم‌نمی‌دانست‌این‌حرف‌ازکجای‌ذهنش
جاری‌شده‌روی‌زبانش،‌خسرو‌آهی‌کشید‌و

نگاهش‌را‌به‌چپ‌گرداند‌تا‌حرفی‌نزند.‌شهریار
شاید‌برای‌دلداری‌او‌بود‌که‌گفت:‌آوا‌می‌موند‌هم
دشتگل‌نمی‌تونست،‌اصلا‌با‌اون‌وابستگی‌به

تبریز‌شاید‌کلا‌خوزستان‌نمی‌تونست.‌

_‌حرف‌چیو‌می‌زنی‌حالا؟!

_‌حرفه‌دیگه!‌تو‌هم‌عمرا‌از‌بانو‌دل‌می‌بریدی،
بعضی‌عشقا‌فقط‌می‌آن‌که‌آدم‌بفهمه‌تو‌سینه‌ش

دل‌داره‌قرار‌نیست‌به‌ثمر‌برسن.

به‌رانش‌چنگ‌کشید‌این‌اعصاب‌ضعیف‌حاصل
خرد‌شدن‌همان‌دلی‌که‌در‌سینه‌اش‌می‌تپید‌بود.‌

شهریار‌بی‌توجه‌به‌حال‌او‌گفت:‌گلپر‌هم‌بد
نیست.‌تو‌درداشو‌می‌دونی‌اونم‌فکر‌کنم‌به‌تو‌بی
میل‌نیست‌یه‌عمر‌کنارش‌بودی‌بالاخره!‌قشنگ

معلوم‌بود‌می‌خواست‌آوا‌رو‌فراری‌بده.

_‌بسه‌شهریار‌....

_‌خسرو‌با‌فرار‌نمی‌تونی‌تصمیم‌بگیری‌...‌

_‌کی‌فرار‌کرد؟‌
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_‌تو‌داری‌از‌آوا‌فرار‌می‌کنی‌تا‌راحت‌تر‌زمین
بی‌بی‌تو‌زنده‌کنی!

_‌آوا‌کجاست‌که‌من‌ازش‌فرار‌کنم؟‌

صدایش‌فریاد‌گونه‌بود.شهریار‌کمی‌خودش‌را
جلو‌کشید‌و‌گفت:‌زهرمار‌صدای‌نخراشیده‌تو
ننداز‌تو‌سرت‌مرتیکه‌ی‌دیلاق‌....‌من‌فک‌و
فامیلت‌نیستم‌نازتو‌بکشم‌همینجا‌پرتت‌می‌کنم

پایین!#

نزدیک‌روستا‌هر‌دو‌سکوت‌کردند.#‌کمی‌بعد
جلوی‌در‌خانه‌خسرو‌پایین‌پرید‌در‌را‌باز‌کرد.
بانو‌هنوز‌زیر‌درخت‌نشسته‌و‌انتظار‌می‌کشید.
حیاط‌روشن‌بود.‌شهریار‌موتور‌را‌به‌جای‌قبل
راند.‌خسرو‌به‌سوی‌بانو‌رفت‌بانو‌با‌سری‌بسته،
نگاهش‌را‌تا‌صورت‌او‌بالا‌برد‌و‌کمی‌خیره
ماند.#‌خسرو‌جلوی‌پایش‌زانو‌زد‌دو‌دستش‌را
روی‌زانوهای‌اوگذاشت‌و‌سربه‌زیر‌گفت:

نفهمیدوم‌اویدی‌پا‌کوه)نفهمیدم‌اومدی‌پای‌کوه(

#سکوت‌بودونسیم‌
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سکوت‌بانو‌معذبش#‌کرد.‌آهسته‌گفت:‌وریس‌خاله
سرت‌درد‌ایکنه‌بخوس‌رفته‌بیدم‌قله‌خووُم‌..‌)بلند
شو‌خاله‌سرت‌درد‌می‌کنه‌بخواب‌،‌رفته‌بودم‌قلُه

خوبم(

بانو‌انگشتهای‌لرزانش‌را‌روی‌ریش‌بلند‌و
نامرتبش#‌حرکت‌داد.‌بوی‌تند‌تنش‌را‌به‌مشام

کشید‌و‌با‌بغض‌گفت:‌خوب‌یعنی‌چه؟‌

خنده‌ای‌زورکی‌روی‌لب‌آورد‌و‌گفت:‌خوب
یعنی‌خوب‌دیه!‌وریس‌دالو.‌کولت‌کنم؟‌)بلند#‌شو

پیرزن‌کولت‌کنم؟(

می‌خواست‌شوخ‌طبع‌باشد‌چیزی‌که‌هرگز‌نبود.
می‌خواست‌بخندد#‌و‌بخنداند#‌کاری‌که‌هرگز‌در‌آن
مهارتی‌نداشت‌و‌وقتی‌پای‌عزیزترین‌آدمهای
زندگی‌ات‌در‌میان‌باشد‌این‌نابلدی‌چه‌حس‌بدی
دارد.‌شهریار‌نزدیکشان‌ایستاد‌و‌گفت:‌اینم

پسرتون‌کت‌بسته،‌فقط‌برم‌افسار‌خرسان‌رو‌بیارم
ببندمش‌دیگه‌در‌نره!
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بانو‌بی‌جان‌لبخند‌زد‌خسرو‌اما‌خوشحال‌از
دخالت‌شهریارگفت:‌نارفیق

بانو‌با‌آهی‌بلندمیان‌حرفش‌رفت:‌نارفیق‌نبود‌که
خودشو‌به‌دردت‌رسوند‌...‌

صدایش‌را‌کمی‌بلند‌کرد:‌ایلناز‌شام‌بکش.‌تو‌هم
برو‌یه‌دستی‌به‌صورتت‌بکش‌انگار‌خاله

مرده‌ای!

_‌دور‌از‌جون،‌چشم.

ایلناز‌در‌آستانه‌در‌پیدا‌شد‌و‌گفت:‌اومدی‌خسرو!

‌کامران‌پشت‌سرش‌ایستاده‌و‌به‌جای‌خسرو‌که
بعد‌از‌سه‌روز‌برگشته‌بود‌رو‌به‌شهریار‌گفت:

راحت‌رفتی‌و‌برگشتی؟‌

شهریار‌چشمکی‌پر‌شیطنت‌زد‌و‌گفت:‌آره‌بابا‌با
موتور‌خسرو‌خان‌انداختیم‌تو‌جاده!

تاکیدش‌روی‌خسرو‌خان‌باعث‌خنده‌ی‌ایلناز‌و
حتی‌خود‌خسرو‌شد.‌بانو‌از‌جا‌بلند#‌شد.‌امید

داشت‌این‌پسر‌غریبه‌خنده‌های‌هر‌چند‌کمرنگ‌را
روی‌لبهای‌خسرو‌بیاورد.‌
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ساعتی‌بعد‌خسرو‌با‌ریشی‌مرتب‌و‌موی‌شسته
کمی‌به‌آدمی‌که‌می‌شناختند#‌شبیه‌تر‌بود.‌از‌آن
حال‌مجنون#‌وار‌فقط‌هاله‌ی‌تیره‌ی‌دور‌چشمهایش#
باقی‌مانده#‌بود‌و‌نگاهی‌که‌گاهی‌خیره‌میشد.‌

نزدیک‌نیمه‌شب‌بود‌که‌بلند‌شدند.‌ایلناز‌و‌کامران
هنوز‌مشغول‌برنامه‌ریزی‌عروسی‌شان‌بودند#‌و
بانو‌سرش‌را‌به‌جمع‌و‌جور‌کردن‌ظرفهای‌میوه
وبردنشان‌به‌آشپزخانه‌گرم‌کرده‌بود.‌تا‌جلوی‌در
آشپزخانه‌دنبالش‌رفت.‌بانو‌پشت‌به‌او‌ایستاده‌بود
با‌صدای‌بلند‌که‌بقیه‌هم‌بشنوند‌گفت:‌خاله‌آماده
باش‌دو‌روز‌دیگه‌بریم‌اهواز.‌تا‌اون‌روز‌با

پیروز‌حرف‌نزن‌خودم‌بهش‌می‌گم.

_‌تو‌بذار‌من‌حرف‌بزنم‌بی‌سروصدا‌زمین‌رو
بگیرم.‌نکن‌این‌کارو‌خسرو!

_‌اصلا‌خاله‌اصلا،‌حتی‌نمی‌خوام‌باهاش‌روبه
رو‌بشی.

_‌آخه...
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_‌خاله‌جان‌خسرو‌اشک‌نریز‌تمام‌....‌بریم‌قال
قضیه‌رو‌بکنیم.‌گردنم‌طاقت‌خون‌بی‌بی‌دلدارو

نداره‌به‌خاک‌آقام.

بانو‌فقط‌سر‌تکان‌داد.‌خسرو‌با‌نفسی‌عمیق
چرخید#‌سمت‌ایلناز‌که‌حالا‌توجه‌اش‌به‌مکالمه‌ی

آنها‌جلب‌شده‌بود.

_‌فردا‌می‌ری‌اهواز؟‌

_‌آره‌صبح‌می‌ریم‌که‌برسیم‌دعوتی‌خونه‌مامان#
کامران.

_‌بسلامتی.‌با‌گلپر‌حرف‌بزن.‌

_‌باشه.

_‌بهش‌بگو‌فعلا‌جواب‌پیروز‌رو‌نده.

_‌اصلا‌حرف‌نمی‌زنه‌گلپر.

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌هم‌تو‌می‌دونی‌دروغه
هم‌من.‌فقط‌باهاش‌حرف‌بزن‌بی‌دردسر‌تمام

بشه.

_‌چشم.
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اینبار‌نگاهش‌را‌چرخاند‌سمت‌کامران‌وگفت:
ببخشید#‌من‌این‌چند#‌روز‌نبودم.‌خبر‌نداشتم‌می‌آی.

کامران‌سر‌تکان‌داد‌و‌گفت:‌ایراد‌نداره،‌منم‌بی
خبر‌اومدم‌البته‌...‌

خسرو‌با‌اجازه‌ای‌گفت‌و‌همراه‌شهریار‌به‌اتاقش
رفت.‌

نگاه‌بانو‌و‌ایلناز‌در‌هم‌نشست.‌دلنگرانی‌بانو‌از
تک‌تک‌رفتارش‌پیدا‌بود‌شاید‌او‌تنها‌کسی‌بود‌که
اطمینان#‌داشت‌هیچ‌خیری‌در‌این‌ازدواج‌نخواهد

بود.

****

#سکوت‌بودونسیم‌

‌338#پارت

این‌که‌باز‌در‌این‌خانه‌بود‌داشت‌جانش‌را‌به‌لب
می‌رساند.‌شب‌پیش‌رسیده‌بودند#‌و‌تا‌صبح‌پلک
روی‌هم‌نگذاشته‌بود.‌درد‌این‌روزهای‌خودش‌کم
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بود‌که‌باید#‌با‌خاطره‌های‌این‌خانه‌هم‌دست‌و
پنجه‌نرم‌می‌کرد.‌ساعتی‌پیش‌خسرو‌که‌برای
هماهنگ#‌کردن‌وقت‌محضر‌می‌رفت‌را‌نومیدانه#

بدرقه‌کرده‌بود‌و‌حالا‌زیر‌نور‌تندی‌که‌از
شیشه‌ی‌مشبک‌پنجره‌داخل‌می‌آمد‌به‌آینده‌ی‌او
فکر‌می‌کرد.‌صدای‌کولر‌اعصابش‌را‌متشنج
کرده‌بودو‌منتظر‌بود‌بچه‌ها‌بیدار‌شوند‌تا‌بتواند

خاموشش‌کند.‌

شهریار‌که‌به‌سالن‌آمد‌نگاهش‌را‌به‌سوی‌او
چرخاند.#‌سلامش‌را‌با‌لبخند‌جواب‌داد.‌از‌جا‌بلند

شد‌و‌گفت:‌صبحانه#‌آماده‌ست!‌

شهریار‌دنبالش#‌راه‌افتاد.‌مقابل‌هم‌نشستند.‌شهریار
فهمیده#‌بود‌بانو‌حرف‌دارد‌سرصحبت‌را‌باز‌کرد:

خسرو‌رو‌ندیدم!

_‌رفت‌وقت‌محضر‌بگیره.

نگاهش‌را‌تا‌ساعت‌کشاند‌و‌گفت:‌بیدارم‌نکرد.

_‌براش‌خوشایند‌نیست.‌تو‌می‌دونی؟‌

_‌می‌دونم‌.
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_‌آدم‌کار‌ناخوشایندشو#‌با‌رفیق‌جونیش‌قسمت
نمی‌کنه...‌شاید‌اگر‌امروز‌واسه‌اون‌دختر‌می
رفت‌وقت‌محضر‌بگیره‌با‌حال‌خوش‌دوتایی‌می
رفتید‌حتی‌شاید‌مهر‌کامران‌بی‌نوا‌هم‌به‌دلش‌می

افتاد،#‌سه‌تایی...

شهریار‌به‌لبخند#‌گنگ‌بانو‌خندید‌و‌گفت‌:‌بدش
نمیاد‌از‌کامران!

_‌می‌دونم،‌می‌شناسمش،‌فقط‌تخسه‌و‌کله‌شق‌اما
اون‌دختره‌...‌گفتی‌خواهرته!

_‌از‌خواهرم‌چیزی‌کم‌نداشت‌...‌

_‌من‌اون‌روز‌بد‌کردم.

_‌شاید‌حق‌داشتید.‌ما‌اشتباه‌کردیم‌دروغ‌گفتیم.
اما‌آوا‌دختر‌بدی‌نبود‌فقط‌گرفتاربود

_‌شنیدم‌دنبالش‌مادرش‌می‌گشت.

_‌آره‌اونم‌تو‌چه‌شرایط‌سختی!

_‌اون‌خسرو‌رو‌ول‌کر‌یا‌خسرو‌بخاطر‌زمین؟‌

_‌باور‌کنید#‌نفهمیدم.‌همه‌چی‌خوب‌بود‌قرار‌بود
مادرش‌رو‌ببینه‌با‌هم‌پیداش‌کنن‌اما‌مطمئن‌بود
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از‌خسرو‌دل‌نمی‌بره‌اما‌یه‌دفعه‌گفت‌می‌خوام
برم.‌خسرو‌هم‌کاری‌نکرد‌نگهش‌داره!‌یهو‌مثل
دوتا‌سر‌طناب‌که‌از‌کشمکش‌خسته‌شده‌باشن

بریدن.‌

_‌نمیشه‌پیداش‌کرد؟‌

_‌خیلی‌تماس‌گرفتم‌نشد‌اگر‌خسرو‌وا‌بده‌می‌رم
ترکیه‌اما‌می‌بینید‌که...

بانو‌نوک‌انگشتش‌را‌روی‌میز‌کشید‌و‌گفت:‌می
تونی‌راهی‌پیدا‌کنی‌باهاش‌حرف‌بزنم؟‌همین
امروز؟‌شاید‌اگر‌بهش‌بگم‌اون‌حرفام‌از‌سر

عصبانیت‌بود.‌بگم‌می‌خوام‌خودش‌عروسم‌باشه
راضی‌بشه!‌برگرده.‌اگر‌خواست‌خسرو‌رو
راضی‌می‌کنم‌خیالش‌از‌ما‌راحت‌باشه‌و‌بره

تبریز‌یا‌...‌ترکیه‌حتی...

_‌اونم‌خسرو؟‌

بانو‌از‌حرفی‌که‌می‌زد‌زیاد‌اطمینان#‌نداشت‌با
این‌حال‌همانطور‌محکم‌گفت:‌باید‌یه‌کاری‌کنم.
خسرو‌با‌گلپر‌تباهه‌و‌گلپر‌با‌خسرو،‌هر‌دوشون

پاره‌تن‌منن.
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_‌آخه‌آوا‌هم‌اگر‌بود‌فرقی‌نداشت‌با‌این‌شرط
دایی‌پیروز.

_‌اگر‌آوا‌بودخسرو‌بی‌بی‌شو‌راضی‌می‌کرد.

لبهایش#‌را‌از‌روی‌ندانستن‌جلو‌داد‌و‌گفت:‌نمی
دونم‌نمی‌دونم‌...‌این‌ازدواج‌نباید‌بشه‌.

صدای‌سرفه‌ای‌نگاهشان‌را‌تا‌در‌آشپزخانه
کشاند.‌شهریار‌با‌دیدن#‌نگاه‌خیره‌ی‌گلپر‌سلامی

کوتاه‌داد.

بانو‌گفت:‌بیا‌ناشتا!‌

سرسنگین‌بود‌و‌این‌را‌هر‌دو‌جوان‌خوب‌می
فهمیدند.‌گلپر‌یک‌پا‌عقب‌رفت‌و‌کمی‌بعد‌صدای
در‌سالن‌به‌گوش‌رسید.‌شهریار‌نیم‌خیز‌شد‌و
گفت:‌میشه‌با‌گلپر‌خانم‌حرف‌بزنم؟‌شاید‌اون

راهی‌داشته‌باشه.

بانو‌با‌تکان‌سر‌رضایت‌داد.‌شهریار‌به‌سرعت
دنبال‌او‌رفت‌قبل‌از‌رسیدن‌گلپر‌به‌در‌حیاط

مقابلش‌ایستاد

صبرکن‌حرف‌دارم.
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با‌تکان‌سر‌و‌بالا‌انداختن‌یک‌تای‌ابرویش‌نشان
داد‌می‌شنود.‌شهریار‌اخمی‌روی‌چهره‌نشاند‌و

گفت:بازی‌جدیده؟‌

چشمهای‌روشن‌گلپر‌خیره‌توی‌چشمهایش‌ماند
شهریار‌با‌لحن‌لج‌درآری‌گفت:کور‌خوندی‌که
بذارم‌زندگی‌رفیقمو‌خراب‌کنی‌با‌این‌چشمای

افعی!

گوشه‌ی‌لب‌گلپربالا‌کشیده‌شد.‌دفترچه‌نتش‌را
کمی‌میان‌انگشتها‌فشرد.‌سه‌تارش‌را‌روی‌شانه
جابجا#‌کرد‌و‌گفت:‌خیلی‌شجاعی‌که‌به‌پروپای

افعی‌می‌پیچی‌تهرونی!

حرف‌زدنش‌با‌آن‌لحن‌بعد‌از‌سکوتی‌که‌همه‌را
کلافه‌کرده‌بود‌برای‌شهریار‌خوشایند#‌بود.‌دست
به‌کمر‌زد‌با‌نیشخند#‌گفت:‌تهرونی‌رو‌اشتباه

اومدی‌اهوازی!‌اما‌از‌هر‌طرف‌و‌هر‌کجا‌خیال
خام‌خسرو‌رو‌از‌سرت‌بیرون‌کن.‌حتما‌خبر

داری‌دلش‌جای‌دیگه‌ست!‌

_‌داری‌تهدیدم‌می‌کنی؟
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_‌عاقل‌باشی‌می‌ترسی!‌وقتی‌پای‌خسرو‌وسط
باشه‌شوخی‌ندارم!‌

_‌عقل‌و‌ترس‌واسه‌شما‌بچه‌شهریاست!‌اون
وقتی‌که‌تو‌پشت‌میز‌و‌نیمکت‌درس‌می‌خوندی
من‌تو‌کوه‌های‌دشتگل‌مار‌خوردم‌تا‌افعی‌شدم‌...

تا‌حالا‌زهر‌افعی‌به‌جونت‌نشسته‌تهرونی؟‌

انگار‌متوجه‌حساسیت‌شهریار‌شده‌بود‌که‌دوباره
روی‌کلمه‌ی‌تهرونی‌مانور‌داده‌بود.‌شهریار‌با
فهم‌این‌مسئله‌برای‌جلوگیری‌از‌خنده،#‌دهانش#‌را
کمی‌بازکرد‌و‌با‌سه‌انگشت‌گونه‌اش‌را‌خاراند.
گلپر‌دفتر‌نتش‌را‌زیر‌گلوی‌او‌گذاشت‌همانطور
که‌به‌عقب‌می‌راندش‌گفت:‌امروز‌عقدمه،#‌بی
مسخره‌بازی‌راه‌رو‌بازکن.‌اگر‌می‌خوای‌خیال
خام‌خسرو‌رو‌واسه‌همیشه‌از‌سرت‌بیرون‌نکنم
تا‌وقتی‌خودم‌نگفتم‌کسی‌نفهمه‌حرف‌می‌زنم.‌

داشت‌می‌رفت.‌از‌این‌هم‌صحبتی‌هدفی‌جز‌این
داشت‌اصلا‌نفهمید‌چطور‌حرفهایشان‌به‌اینجا

کشیده‌شد‌با‌این‌همه‌کوتاه‌بیا‌نبود.
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#سکوت‌بودونسیم‌

339#پارت

_‌خسرو‌واسه‌من‌خیال‌خام‌نیست‌اما‌واسه‌تو
هست.‌اون‌بابای‌کله‌خرت‌رو‌راضی‌کن‌هرجور
بلدی!‌البته‌اینطور‌که‌می‌بینم‌بدت‌نیومده#‌ولی‌یه
کم‌فکر‌کن‌چرا‌باید#‌خسرو‌جور‌کش‌تو‌بشه؟‌یه
درصد‌فکر‌کن‌آوا‌برگرده‌باز‌خیال‌کردی‌خسرو

می‌مونه‌پای‌تو؟

اگر‌می‌خواست‌بمونه‌اصلا‌نمی‌رفت.‌امروز‌می
ریم‌محضر‌هیچکس‌نمی‌تونه‌این‌برنامه‌رو‌به‌هم
بزنه.‌نه‌تو‌نه‌بانو‌نه‌هیچکس‌دیگه.‌خیلی‌منتظر
امروز‌بودم‌خیلی!‌راضی‌کردن‌پیروز‌هم‌اگر

راحت‌بود‌خسرو‌خودش‌راضیش‌می‌کرد.‌منو‌به
حرف‌نگیر‌تهرونی‌کنار‌وایسا!

_‌تهرونی‌و‌درد‌دختره‌ی‌سودجو.

گلپر‌اینبار‌با‌صدا‌خندید.‌چشمهایش‌زیر‌نور
آفتاب‌روشن‌تر‌از‌همیشه‌به‌نظر‌می‌رسید‌و‌کک
مک‌هایش‌روی‌بینیِ‌چین‌خورده‌می‌لرزید.‌اگر
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خسرو‌می‌فهمید‌دلش‌اینطور‌برای‌نگاه‌وحشی‌و
خنده‌ی‌بی‌پروای‌دختر‌دایی‌اش‌که‌چند‌ساعت
دیگر‌همسرش‌می‌شد،‌رفته‌نه‌فقط‌رفاقتش‌که

شاید‌جانش‌را‌هم‌می‌گرفت.

‌پشیمان‌از‌بحثی‌که‌باز‌کرده‌و‌بی‌نتیجه‌مانده#‌بود
پشت‌به‌گلپر‌ایستاد.‌گلپر‌دفترچه‌را‌دوبار‌روی
شانه‌اش‌زد‌و‌گفت:‌سعی‌نکن‌کاری‌کنی.‌هی‌تو

گوش‌بانو‌و‌ایلناز‌و‌خسرو‌قصه‌نگو.‌

اینبار‌فقط‌سر‌تکان‌داد.‌گلپر‌از‌خانه‌بیرون‌رفت
و‌او‌همانجا#‌توی‌حیاط‌نشست‌گوشی‌اش‌را‌بیرون
کشید‌بی‌جهت‌برای‌آوا‌نوشت:‌اگه‌یه‌روز‌این
خط‌کوفتی‌رو‌روشن‌کردی‌بخون‌این‌پیام‌رو!

بخون‌و‌حسرت‌بخور‌که‌بانو‌دربه‌در‌دنبال‌توئه،
اینقدر‌دنبالته‌که‌حاضره‌خسرو‌رو‌دودستی‌بهت
بده‌ببری‌هرکجای‌دنیا#‌که‌می‌خوای!‌خاک‌تو

سرت‌که‌نموندی.‌تا‌همه‌چی‌روبه‌راه‌بشه!‌خاک
تو‌سرت‌که‌خسرو‌رو‌گذاشتی‌وسط‌این‌همه‌درد

و‌نیستی‌ببینی‌بریده!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



با‌حرص‌پیام‌را‌ارسال‌کرد.‌حس‌دوگانه‌اش‌به
گلپر‌بیشتر‌عصبی‌اش‌می‌کرد‌می‌خواست‌فریاد
بزند.‌این‌که‌گلپر‌اصلا‌تلاش‌نکرده‌بود‌نیتش‌را
مخفی‌کند.‌حالا‌در‌غیاب‌چشمهای‌وحشی‌اش،‌این
که‌بی‌پروا‌گفته‌بود‌روزها‌در‌انتظار‌امروز‌بوده
و‌رفتن‌آوا‌را‌یک‌فرصت‌می‌دید#‌که‌باید‌از‌آن
استفاده‌کند.‌داشت‌دیوانه‌اش‌می‌کرد.‌و‌می‌دید
این‌دختر‌اگر‌بخواهد‌می‌تواند‌چقدر‌نفرت‌انگیز

باشد.

****

#سکوت‌بودونسیم‌

340#پارت

پیراهن‌سفید‌بلندش‌طرحی‌شبیه‌لباس‌زنانه‌ی
بختیاری‌داشت.‌این‌طرح‌به‌او‌جسارت‌می‌داد.
دامن‌گیپور‌دوزی‌شده‌ی‌لباس‌کوتاه‌بود‌و‌مچ

سفید‌پاهایش‌در‌کفش‌های‌بدون‌پاشنه‌را‌به‌خوبی
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نشان‌می‌داد.‌چیزی‌که‌خون‌بانو‌را‌به‌جوش
آورده‌بود.

بانو‌خودش‌هم‌نمی‌دانست‌چرا‌اینقدر‌انتظار
معجزه‌داردچرا‌اینقدر‌از‌شهریار‌بیچاره‌می

پرسید:‌خبری‌از‌آوا‌نشد‌و‌شرمنده‌اش‌می‌کرد.
چرا‌هرکجا‌ایلناز‌را‌گیر‌می‌آورد‌می‌پرسد:جواب

داد؟

این‌امیدواری‌بیخود#‌اعصاب‌خودش‌را‌بیش‌از
بقیه‌متشنج‌می‌کرد‌اما‌به‌چهره‌ی‌غمگین‌و‌در
خود‌فرو‌رفته‌ی‌خسرو‌که‌نگاه‌می‌کردغم‌عالم
می‌نشست‌روی‌قلبش‌و‌لبهایش‌خودبه‌خود‌ورد
می‌گرفت‌به‌دعا‌برای‌یک‌پیام‌هرچند‌کوتاه‌از
طرف‌آوا!‌خودش‌هم‌نمی‌دانست‌چطور‌اما‌حتم

داشت‌حضور‌این‌دختر‌معجزه‌می‌کند.‌

حتی‌جلوی‌ساختمان#‌محضر‌هم‌هنوز‌داشت‌دعا
می‌خواند‌و‌یک‌چشمش‌به‌گوشی‌ایلناز‌و‌چشم

دیگرش‌به‌گوشی‌شهریار‌بود.‌‌

خسرو‌برعکس‌گلپر‌یکدست‌سیاه‌پوشیده‌بود.‌مثل
تمام‌روزهای‌بعد‌از‌رفتن‌آوا!
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بانو‌کنارش‌ایستاد.‌غمدار‌نگاهش‌کرد‌وهمانطور
که‌به‌آرزوهای‌دور‌و‌درازی‌که‌برای‌او‌داشت
فکر‌می‌کرد‌آهسته‌دست‌پیش‌برد‌دو‌طرف‌یقه‌ی
باز‌مانده‌ی‌لباسش‌را‌گرفت‌و‌آهسته‌گفت:‌خسرو!
بی‌دلدار‌بفهمه‌سرعقدت‌دعوتش‌نکردی‌بتر‌ایکنه

دا!

_‌خاله‌دم‌محضریم!‌پیروز‌او‌بالا‌منتظره...

بانو‌نومید#‌لبهایش#‌را‌روی‌هم‌فشرد‌و‌گفت:‌پیروز
الهی‌که‌خنده#‌جن‌بو‌و‌تو‌بسم‌لله.‌تش‌من‌حونه‌ت.
)پیروز‌الهی‌خنده‌جن‌باشه‌و‌تو‌بسم‌الله.‌آتیش‌به

خونه‌ت‌بیافته!(#

خسرو‌با‌تکان‌سر‌از‌مقابل‌او‌کنار‌رفت.‌پیش‌از
بقیه‌قدم‌روی‌پله‌گذاشت.‌گلپر‌دسته‌گلش‌را‌با
چشمکی‌مقابل‌چشم‌ایلناز‌و‌کامران‌تکان‌داد.

شهریار‌با‌غیظ‌دندان#‌هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد‌این
همان‌روی‌دوست‌نداشتنی‌این‌دختر‌دیوانه‌بود.
حالا‌می‌توانست‌بدهدش‌دست‌پیروز‌و‌حتی

خودش‌کمک‌کند‌هر‌چه‌زودتر‌خونش‌زمین‌را
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رنگ‌کند.‌نفس‌تندی‌بیرون‌داد‌و‌کنار‌بانو‌آهسته
از‌پله‌ها‌بالا‌رفت.‌

بانو‌خمیده#‌می‌رفت‌و‌گاهی‌به‌بهانه‌ی‌زانو‌درد
می‌ایستاد.‌کمی‌که‌فاصله‌گرفتند‌زیر‌لب‌گفت:

شماره‌ی‌مادر‌آوا‌رو‌نداری؟

_‌نه!‌دیگه‌واسه‌این‌حرف‌دیره‌خاله‌اینقدر
خودتو‌اذیت‌نکن.‌گاهی‌نمیشه‌با‌تقدیر‌جنگید.‌

_‌دیر‌نیست‌اگر‌آوا‌باهاش‌حرف‌بزنه‌اگر
امیدداشته#‌باشه‌به‌برگشتن‌اون‌...

خسرو‌برگشت‌با‌نگاهش‌حرفی‌می‌زد‌که‌هم
شهریار‌و‌هم‌بانو‌آن‌را‌به‌خوبی‌دریافته‌بودند.
ریه‌اش‌را‌از‌هوای‌دم‌کرده‌ی‌راه‌پله‌ی‌تنگ
محضر‌پر‌کرد‌و‌گفت:‌چهارتا#‌پله‌ست‌بیایید#‌بالا

دیگه!

_‌اومدیم.‌عجله‌ت‌واسه‌چیه؟

لحن‌شهریار‌پر‌از‌خشم‌بود.‌خسرو‌نشنیده‌گرفت
دستهایش#‌را‌در‌جیب‌فرو‌کرد‌و‌منتظر‌ماند‌تا‌آن

دو‌هم‌بالا‌بیایند.#‌کمی‌بعد‌همه‌مثل‌لشکری
شکست‌خورده‌پله‌های‌دفترخانه‌را‌بالا‌رفتند.
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پیروز‌از‌جا‌بلند‌شد‌شناسنامه‌ی‌گلپر‌را‌برد
گذاشت‌روی‌میز‌منشی‌.‌بانو‌عصبی‌جلو‌رفت‌تا
حرفی‌بزند‌که‌خسرو‌مقابلش‌ایستاد‌و‌همانطور‌که
شناسنامه‌ی‌خودش‌را‌به‌دست‌پیروز‌می‌داد‌گفت:

خاله!

بانو‌غرید:‌پیروز‌خینت‌من‌چنگ‌مونه!‌تیه‌ای‌که
دیندا#‌کُرم‌ایگردنه‌ز‌جا‌در‌ایارم.‌نیلومت‌من
دشتگل‌بگردی.‌‌)پیروز‌خونت‌تو‌چنگ‌منه!

چشمی‌که‌دنبال‌پسرم‌می‌گرده‌رو‌از‌جا‌درمیارم
نمی‌ذارم‌تو‌دشتگل‌بگردی(

پیروز‌با‌خنده‌ای‌سرخوش‌گفت:‌دوریم‌داد‌و‌ستد
ایکنیم‌بانو!‌تشمال‌اوردین؟)‌داریم‌معامله#‌می‌کنیم

بانو!‌ساز‌و‌نقاره‌نیاوردین؟(#

_‌سرقبرت‌ایارم‌بی‌پیر!‌

خسرو‌با‌نگاه‌از‌ایلناز‌خواست‌بانو‌را‌آرام‌کند.
پیروز‌بی‌خیالِ‌تنشی‌که‌ایجاد‌شده‌بود‌دست‌به
کمر‌زد‌و‌گفت:‌سند‌زمینا‌اوردی؟‌مو‌یه‌بار‌دیه

نیتروم‌بیام.‌از‌اینجو‌وا‌بریم‌سی‌ثبت‌سند.
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خسرو‌سرتکان‌داد‌و‌بی‌حرف‌دستها‌را‌پشت‌کمر
در‌هم‌گره‌کرد.‌بانو‌از‌حرص‌و‌خروشی‌که‌به
جانش‌افتاده‌بود‌اشک‌ریخت‌و‌نالید:‌دین‌دام‌ونات

پیروز!‌)دین#‌مادرم‌به‌گردنت‌پیروز(‌

خسرو‌برگشت‌با‌نگاه‌به‌بانو‌فهماند‌ادامه‌ندهد.
می‌فهمیدش،#‌می‌دانست‌دارد‌چه‌عذابی‌می‌کشد.
می‌دانست‌بانو‌هم‌مثل‌خودش‌در‌قید‌جنبه‌ی‌مالی
زمین‌های‌به‌ارث‌مانده#‌از‌ننه‌ماه‌طلعت‌نیست‌و
دلش‌برای‌این‌می‌سوزد‌که‌در‌پیروز‌ذره‌ای

نشان‌از‌پیوند#‌خانوادگی‌نیست.‌می‌دانست‌دارد‌از
حرص‌وکینه‌ی‌بی‌دلیل‌پیروز‌نسبت‌به‌خودش‌و
خسرو‌می‌سوزد‌فارغ‌از‌دعوایش‌با‌گلپر!‌تک
تک‌دردهای‌بانو‌را‌می‌شناخت‌و‌داشت‌همزمان
با‌او‌از‌همانها#‌درد‌می‌کشید.‌اما‌راهی‌که‌آمده
بودند#‌را‌نمیشد#‌نیمه‌کاره‌رها‌کرد.‌بی‌بی‌دلدار
حتی‌اگر‌زمین‌را‌می‌بخشید،‌شاید‌تا‌ابد‌لعن‌و
نفرینش‌را‌روانه‌ی‌پیروز‌و‌بانو‌‌و‌گلپر‌می‌کرد

که‌آن‌هم‌دردی‌دیگر‌می‌شد‌برای‌بانو!
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منشی‌دفترخانه#‌به‌سمت‌اتاقی‌که‌سفره‌ی‌عقد‌زیبا
و‌درخشان‌در‌آن‌چیده‌شده‌بود‌اشاره‌کرد‌و

دعوتشان‌کرد‌وارد‌شوند.‌گلوی‌خسرو‌خشک‌شده
بود.‌انگار‌یک‌جفت‌چشم‌نامرئی‌تحت‌نظرش
داشت.‌انگار‌کسی‌یک‌گوشه‌داشت‌گریه‌می‌کرد
و‌می‌گفت:‌نکن!‌هوا‌سنگین‌شده‌بود‌و‌قلبش‌تحت
فشاری‌شدید‌مثل‌یک‌تکه‌سنگ‌شده‌بود.‌از‌این
حس‌ناگهانی،‌به‌سمت‌شهریار‌برگشت‌با‌اخم
نگاهش‌می‌کرد.‌می‌خواست‌چیزی‌بگوید‌راه
نفسش‌بسته‌بود.‌ایلناز‌گفت:‌بشینید#‌دیگه!‌

گلپر‌با‌ذوق‌به‌سوی‌جایگاه#‌رفت‌روی‌یکی‌از
صندلی‌ها‌نشست‌و‌گفت:‌ایلناز‌عکس‌بگیر‌ازم.

خسرو‌به‌سمت‌پنجره‌رفت‌آن‌را‌باز‌کرد.‌چند
بار‌نفس‌کشید‌دستش‌را‌روی‌گلویش‌کشید‌داشت
خفه‌می‌شد‌این‌حس‌را‌نمی‌فهمید#‌وقتی‌همه‌ی
فکرهایش‌را‌کرده‌بود‌نمی‌دانست‌این‌دستهای
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قوی‌چرا‌پیچیده#‌اند‌دور‌گردنش‌و‌دارند‌خفه‌اش
می‌کنند.#‌

شهریار‌به‌طرفش‌رفت‌و‌گفت:‌یکبار‌دیگه‌با
پیروز‌حرف‌بزنیم‌اگر‌نه‌مردونه‌به‌شیوه‌خودش

با‌نامردی!

سرعقب‌انداخت.‌چرخید‌نمی‌خواست‌در‌آن
فضای‌کوچک‌بیشتر‌از‌آن‌جلب‌توجه‌کنند.‌عاقد

داخل‌آمد‌و‌پرسید‌آماده‌اید؟

هنوز‌خسرو‌ننشسته‌بود‌که‌گلپر‌ایستاد‌به‌طرف
پیروز‌رفت.‌دسته‌گل‌کوچکش‌را‌روی‌سینه‌ی‌او
کشید‌و‌با‌لبخند#‌به‌انزجاری‌که‌از‌نگاه‌پیروز‌در

فضا‌پراکنده#‌می‌شد‌گفت:‌بابا!

پیروز‌ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌او‌خونسرد‌خندید#‌و
دوباره‌گفت:‌باباجون‌.

خسرو‌با‌حرص‌دستهایش‌را‌روی‌سینه‌گره‌زد.
عاقد‌متعجب‌و‌معلق‌نگاهشان‌می‌کرد.‌گلپر‌گفت:
باباجونم.‌یه‌چیز‌کوچولو‌این‌وسط‌هست‌که‌می
ترسم‌نذاره‌از‌عروسیمون‌لذت‌کامل‌رو‌ببریم...‌

خسرو‌کلافه‌هوفی‌کشید‌و‌بانو‌غرید:‌گلپر‌عیبه!
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گلپر‌دوباره‌گفت‌بابا‌و‌ریسه‌رفت‌از‌خنده،#‌پیروز
غضبناک#‌گفت:‌گم‌وابو‌تا‌سرته‌نبریدم.

گلپر‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌باز‌دیوانه‌وار‌خندید#‌و
میان‌خنده‌اشک‌ریخت‌اشکهایی‌که‌می‌خواست
نشان‌بدهد‌از‌خنده#‌ی‌زیاد‌است‌اما‌از‌دردی‌بود
که‌می‌کشید.‌هیچکس‌نمی‌دانست‌هربار‌پیروز‌می
گوید‌سرت‌را‌می‌برم‌رد‌تیزی‌چاقو‌را‌روی

گلویش‌احساس‌می‌کند.‌

‌ایلناز‌به‌سویش‌رفت‌و‌خواست‌او‌را‌عقب‌بکشد.
گلپردست‌او‌را‌پس‌زد‌انگشتهایش#‌را‌جلوی‌پیروز

باز‌کرد‌و‌گفت:‌قولنامه‌زمین‌بی‌دلدار!‌

_‌ها؟‌

_‌بهت‌اعتما‌ندارم‌بابا‌جون!‌قولنامه‌رو‌قبل‌از
عقد‌بده!

بلندی‌صدایش‌از‌حرص‌بود.‌پیروز‌عصبی
قولنامه‌را‌کف‌دست‌او‌کوبید#‌و‌گفت:‌آقا‌زودتر

بخونید.

گلپر‌خونسرد‌قولنانه‌را‌پاره‌کرد‌ودوباره
درجایگاه#‌نشست.
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خسرو‌با‌نفس‌تنگی‌کنار‌او‌نشست‌و‌به‌حلقه‌ای
که‌از‌سفر‌تبریز‌هنوز‌در‌انگشتش‌مانده‌بود‌چشم
دوخت.‌اگر‌آوا‌مانده#‌بود‌هرگز‌نمی‌گذاشت‌کار‌به
اینجا#‌برسد.‌به‌هر‌ترتیب‌همه‌چیز‌را‌درست‌می
کرد.‌اما‌حالا‌برایش‌چه‌فرقی‌داشت‌وقتی‌جایگاه
این‌دختر‌از‌خواهرش‌بودن‌هیچ‌تغییری‌نمی‌کرد!

صدای‌عاقد‌که‌خطبه‌را‌می‌خواند‌در‌سالن‌پیچید.#
نفس‌خسرو‌هر‌لحظه‌بیشتر‌در‌سینه‌گره‌می

خورد.‌گلپر‌هیجان‌زده‌لبه‌ی‌قرآن‌را‌میان‌انگشتها
فشرد.‌سر‌بلند‌کردو‌با‌لبخند‌چشمکی‌به‌ایلناز‌زد.

**

#سکوت‌بودونسیم‌
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جنین‌وار‌روی‌سرامیک‌های‌سرد‌خانه‌افتاده‌بود.
دو‌سرفه‌ی‌خشک،‌داغی‌گردنش‌را‌تشدید#‌کرد.
دردی‌موذی‌در‌تیره‌ی‌کمرش‌می‌پیچید‌و‌لحظه‌به
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لحظه‌انسجام‌استخوان‌هایش‌را‌کمتر‌می‌کرد.‌هوا
را‌از‌بینی‌داخل‌برد‌و‌با‌درد‌از‌دهان‌بیرون‌داد.

صدای‌خفه‌ی‌تنفسی‌پر‌اندوه‌در‌سرش‌طنین
انداخت‌و‌اضطرابش‌را‌بیشتر‌کرد.‌قطره‌های
اشک‌و‌بخار‌نفسش‌روی‌سطح‌براق‌که‌سایه‌ای
از‌صورتش‌آن‌را‌نقشی‌غریب‌داده‌بود،‌یادش#

می‌آورد‌کجاست!

‌با‌آخرین‌توانی‌که‌داشت‌بعد‌از‌ماه‌ها‌گوشی‌اش
را‌روشن‌کرد.‌می‌خواست‌آخرین‌چیزی‌که

می‌بیند#‌تصویر‌خسرو‌باشد.‌دلش‌سادگی‌بی‌پایان#
چشمهای‌خسرو‌را‌می‌خواست.‌آن‌باور‌مطلق،
آن‌ایمان#‌تمام‌نشدنی‌که‌در‌تک‌تک‌حرکات‌او
بود‌و‌دلگرمش‌می‌کرد.‌در‌تمام‌روزهای‌پیش‌از
این‌گوشی‌را‌روشن‌نکرده‌بود‌تا‌مبادا‌وسوسه
شود‌و‌دوباره‌دلش‌گریبان‌عقلش‌را‌بگیرد‌و

ببردش‌به‌خاطره‌هایی‌که‌جان‌می‌کَندَ‌تا‌فراموش
کند.‌مبادا#‌دیدن#‌یک‌عکس،‌یک‌پیام،‌یک‌خاطره،
همه‌ی‌رشته‌هایش‌را‌پنبه‌کند.‌بیش‌از‌دوماه،‌اصلا
یک‌فصل‌کامل‌که‌هر‌ثانیه‌اش#‌برایش‌به‌سالی
گذشت‌را‌صبرکرده‌بود‌کنج‌این‌تنهایی#‌مهیب،‌تا
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آنقدر‌قوی‌باشد‌که‌گذشتن‌از‌خسرو‌برای‌خسرو،
را‌تاب‌بیاورد.‌حالا‌در‌آخرین‌روز‌از‌این‌تنهایی
بی‌رحم‌دلتنگ‌بود‌و‌با‌خودش‌زمزمه‌می‌کرد

دلتنگی‌گناه‌نیست.‌

سنگین‌نفس‌کشید‌و‌با‌خودش‌زمزمه‌کرد:‌برای
بار‌آخر!‌

حتی‌حالا‌که‌نفس‌هایش‌به‌سختی‌همراهی‌اش‌می
کردند#‌و‌بغض#‌مثل‌استخوانی‌شکسته‌در‌گلویش

مانده#‌بود‌باور‌نمی‌کرد#‌دارد‌درست‌به‌همان‌شکلی
که‌کوهیار‌و‌فرخنده‌مرده‌اند‌خودش‌را‌می‌کشد.
پلک‌های‌پر‌اشکش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.‌هوای

مسموم‌را‌به‌زحمت‌از‌ریه‌اش‌بیرون‌داد.‌صدای
شهریار‌توی‌گوشش‌پیچید#‌

»پیروز‌کوتاه‌بیا‌نیست‌تو‌بهتر‌از‌من‌می‌دونی،
زمین‌بی‌بی‌دلدار‌رو‌می‌بره‌....‌گلپر‌رو‌صیغه

کن‌...«

نگاه‌گیج‌و‌خواب‌خسرو‌را‌می‌دید#‌که‌مظلومانه
چشم‌می‌مالید‌تا‌باورکند#‌حرفهای‌شهریار‌را
خواب‌می‌بیند.‌و‌شهریار‌که‌می‌جوشید‌و‌می
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خروشید‌و‌دنبال‌راهی‌بود‌که‌خسرو‌را‌از‌آن
برزخ‌نجات‌بدهد#‌و‌حتی‌برایش‌مهم‌نبود‌خسرو
همه‌ی‌زورش‌را‌جمع‌کرده‌توی‌مشتش‌و‌به

صورتش‌زده.‌می‌خواست‌جیغ‌بکشید‌خودش‌را
وسط‌ماجرا‌بیاندازد‌اما‌پاهایش#‌توان‌نداشت.‌به
شهریار‌غبطه‌می‌خورد‌که‌وسط‌آن‌همه‌ماجرا
اینقدر‌به‌فکر‌خسرو‌بود...‌سخت‌است‌آدم‌به‌یاد
کسی‌باشد‌که‌خودش،#‌خودش‌را‌از‌یاد‌برده!
خسرو‌خودش‌را‌میان‌آدمهایی#‌که‌یا‌دینی‌به

گردنش‌داشتند‌و‌یا‌مهری‌به‌آنها‌داشت‌از‌یاد‌برده
بود.‌آنقدر‌خود‌حقیقی‌اش‌را‌با‌همه‌ی‌دردهای‌کهنه
و‌تازه‌پشت‌غرور‌و‌قد‌برافراشته‌اش‌پنهان#‌کرده
بود‌که‌دیگران‌هم‌او‌را‌نمی‌دیدند.‌حتی‌آوا!‌ندیده#
بود‌خسرو‌را‌تا‌آن‌شب!‌انگار‌صدای‌شهریار‌بود
که‌از‌خواب‌بیدارش‌می‌کرد‌چشمهایش‌را‌به
زور‌باز‌نگه‌می‌داشت‌تا‌خسرو‌را‌ببیند.‌

نفس‌کشید...‌سعی‌کرد‌تنش‌را‌تکان‌بدهد.
مردمک‌چشمهایش‌در‌چشمخانه#‌چرخید#‌زمین‌سرد
بود‌و‌کسی‌به‌خواب‌دعوتش‌می‌کرد.‌باز‌صدای
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فریاد‌شهریار‌بود:‌داری‌می‌میری‌از‌شرمندگی#
هزار‌قولی‌که‌دادی!‌

‌راست‌می‌گفت‌شهریار‌داشت‌می‌مرد‌خسرو‌از
شرمندگی،‌قامت‌بلند‌خسرو‌را‌از‌لای‌در‌نیمه‌باز
اتاق‌خواب‌مادرش‌می‌دید‌که‌واقعا‌ذره‌ذره‌آب
می‌شد‌و‌او‌آنقدر‌مشغول‌خودش،‌غمهایش،#‌پیدا#
کردن‌آنایش‌بود‌که‌ندیده‌بود.‌آن‌روز‌هم‌اگر

فریادهای‌شهریار‌از‌خواب‌بیدارش‌نمی‌کرد‌نمی
دید!‌نمی‌فهمید‌که‌خسرو‌دارد‌چه‌دردی‌می‌کشد.
یک‌قدم‌عقب‌رفت‌باید#‌می‌دانست‌آن‌ماجرا‌به‌این
سادگی‌دست‌از‌گریبانشان‌بر‌نمی‌دارد‌باید#‌می
فهمید#‌چرا‌خسرو‌هر‌بار‌بعد‌از‌تماس‌ایلناز
ساعت‌ها‌به‌فکر‌فرو‌می‌رود.‌لرز‌دست‌ها‌و
تشویش‌نگاهش‌را‌باید‌می‌فهمید.‌زمین‌اجدادی
اش‌را‌پای‌قولش‌داده‌بود.‌از‌پیروز‌با‌آن‌کینه‌ی
بزرگ‌بعید#‌نبود‌اینطور‌پای‌خسرو‌را‌بندِ‌زنجیر

بدخواهی‌اش‌کند.

#سکوت‌بودونسیم‌
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343#پارت

حرفهای‌شهریار‌تمام‌نشده‌بود‌که‌عقب‌کشید.

خودش‌را‌روی‌تخت‌انداخت.‌لرز‌گرفته‌بود.
همه‌ی‌تنش‌می‌لرزید.‌پتو‌را‌تا‌زیر‌گلویش‌کشید‌و
لبه‌هایش‌را‌میان‌چنگ‌فشرد.‌لب‌زد‌خسرو‌اما

صدایش‌توی‌گلو‌ماند.‌با‌کوبیده#‌شدن‌در‌خانه‌پلک
هایش‌را‌روی‌هم‌فشرد.‌هنوز‌هم‌یادش‌نمی‌آمد
که‌خوابید#‌یا‌خودش‌را‌به‌خواب‌زد‌هر‌چه‌بود‌از

زندگی‌تهی‌شده‌و‌ساعتی‌بعد‌با‌صدای‌جیغ
خودش‌از‌خواب‌پرید.‌با‌دستهای‌او‌آتشی‌ساخته

بودند#‌و‌خسرو‌جلوی‌چشمهایش‌زنده‌زنده
می‌سوخت‌...‌بی‌این‌که‌بخواهد‌هیزم‌به‌آتشی‌که
خسرو‌در‌محاصره‌ی‌آن‌بود‌می‌ریخت.‌نگاه

خیره‌ی‌خسرو‌حتی‌برای‌لحظه‌ای‌از‌پیش‌چشمش
کنار‌نمی‌رفت‌حتی‌بدتر‌ازآن‌دستهای‌خودش‌که
هر‌بار‌هیزم‌بیشتری‌به‌آتش‌می‌ریخت.‌شهریار
صدای‌فریادهای‌دیوانه‌وارش‌را‌نتوانسته‌بود

خاموش‌کند.‌می‌خواست‌برود‌هر‌کجا‌که‌شد.‌اما
با‌خسرو‌عقلش‌پریده‌بود‌و‌خیال‌می‌کرد‌باید#
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شبانه‌خسرو‌را‌ببرد.‌هرچند#‌ساعتی‌بعد#‌وقتی
خسرو‌آمد‌وقتی‌توی‌گوشش‌آرام‌زمزمه‌کرد‌و‌از
روزهای‌خوب‌آینده‌گفت،‌فهمید#‌فرار‌با‌مردی‌که
حتی‌همین‌حالا‌تکه‌ای‌از‌جانش‌را‌دشتگل‌جا

گذاشته‌محال‌است.‌خسرو‌حاضر‌بود‌تا‌ابد‌میان
همین‌دایره‌ی‌آتشین‌کینه،‌عشق‌تردید#‌جنگ‌و

صلح‌بماند‌اما‌کاری‌را‌ناتمام‌رها‌نکند.‌آدمها‌را
رها‌نکند.‌آدمها#‌برای‌خسرو‌چیزی‌فراتر‌از‌تن
هایی‌بودند‌که‌به‌هر‌دلیل‌کنار‌هم‌قرار‌گرفته‌اند.

حالا‌که‌داشت‌مثل‌ماهی‌بیرون‌افتاده‌از‌آب‌برای
کمی‌نفس،‌گونه‌به‌زمین‌می‌مالید؛‌می‌فهمید#‌برای
ماهی‌حتی‌مرگ‌میان‌آب‌های‌دریا‌بهتر‌از‌زنده
ماندن#‌در‌تنُگی‌کوچک‌است.‌به‌خودش‌فکر

می‌کرد‌که‌در‌آخرین‌نفس‌های‌به‌شماره‌افتاده‌اش#
آرزوی‌آغوش‌خسرو‌را‌داشت‌حتی‌برای‌یک
دم‌...‌اقیانوسِ‌آرامش‌را‌می‌خواست‌حتی‌برای

این‌نفس‌های‌آخر!

ماهیچه‌هایش‌انگار‌به‌مایع‌تبدیل#‌شده‌و‌روی‌سطح
سرامیکی‌جاری‌می‌شدند.‌قدرتی‌می‌خواست‌تا
اندام‌تجریه‌شده‌اش‌را‌جمع‌کند#‌سر‌پا‌بیاستد‌هوا
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به‌ریه‌اش‌برساند‌و‌صبر‌کند‌تا‌یک‌روز‌روی
دستهای‌خسرو‌جان‌بدهد‌...

با‌ته‌مانده‌ی‌جانش‌گوشی‌را‌محکم‌تر‌توی‌دست
فشرد.‌پلک‌هایش‌را‌باز‌کرد‌و‌از‌پشت‌پرده‌ی
اشک‌چشم‌دوخت‌به‌چهره‌ی‌خسرو‌که‌از‌پشت
ده‌ها‌پیامِ‌روی‌صفحه‌مثل‌پازلی‌بود‌که‌تکاملش
می‌توانست‌حیاتش‌بدهد.‌عکس‌را‌توی‌فرودگاه
گرفته‌بود‌و‌خسرو‌تلاش‌کرد‌بخندد.‌حالا‌از‌آن
خنده‌فقط‌لبهایی‌کش‌آمده‌روی‌صفحه‌گوشی
می‌دید#‌پلک‌هایش‌دوباره‌روی‌هم‌افتاد.‌

آنا‌همانی‌نبودکه#‌خیال‌می‌کرد.‌در‌نگاهش‌آن‌غم
مادرانه#‌را‌که‌سالها‌توی‌چشمهای‌همه‌زنان

اطرافش‌دنبال‌آن‌گشته‌بود،‌پیدا‌نکرد.‌آغوشش
بوی‌خیال‌انگیز‌مادرانگی‌نمی‌داد.‌سرد‌بود‌و‌حتی
فشار‌دست‌هایش‌نمی‌توانست‌آن‌سرما‌را‌جبران
کند.‌مانا‌همان‌مادری‌که‌انتظارش‌را‌می‌کشید

نبود‌و‌برای‌فهم‌این‌حقیقت‌نیازی‌به‌صرف‌زمان
نداشت.‌درست‌همان‌وقت‌که‌سرزده‌به‌خانه

رسیدند‌و‌شهریار‌به‌اسناد‌و‌وسایلی‌که‌برداشته
بودند#‌اشاره‌کرد‌فهمید‌این‌زن‌برای‌هر‌چیزی‌می
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تواند‌اینجا#‌باشد‌جز‌او.‌فهمید‌در‌گریز‌شتاب
زده‌اش‌از‌دست‌فرخنده‌و‌کوهیار،‌چیزهای
دیگری‌جز‌او‌جا‌گذاشته‌که‌حالا‌بعد‌از‌سالها

ظاهر‌امر‌نشان‌می‌داد‌آنها‌مهمترند#‌.‌

برای‌درک‌همه‌این‌ها‌زمان‌نمی‌خواست.‌انتظار
بیست‌ساله‌اش‌او‌را‌کور‌نکرده‌بود.‌اتفاقا

چشم‌هایش‌باز‌تر‌از‌همیشه‌بود.‌او‌سالها،‌در
همه‌ی‌اوقاتی‌که‌به‌دنبال‌ردی‌از‌مادر‌می‌گشت.
در‌تمام‌لحظه‌های‌انتظارش‌برای‌یک‌خبر‌از

سوی‌او،‌آنای‌خودش‌را‌ترسیم‌کرده‌بود.‌دقیق‌و
با‌همه‌جزییات‌و‌حالا‌خوب‌می‌دانست‌این‌زن
آنای‌او‌نیست.‌اما‌این‌درد‌را‌کجا‌می‌توانست
بازگو‌کند؟‌همین‌شب‌پیش‌از‌مرگی‌هولناک

برگشته‌بود‌با‌آن‌خوابی‌که‌برای‌خسرو‌دیده#‌بود.
هنوز‌زبانه‌های‌آتشی‌که‌کوهیار‌فرخنده‌پیروز
گرداگردش#‌ایستاده‌بودند#‌توی‌چشمش‌شعله‌می
کشید.‌اگرچه‌هرگز‌به‌این‌نوع‌فداکاری‌ها‌فکر

نکرده‌بود.‌اگر‌چه‌هرگز‌دختر‌آینده‌نگری‌نبود‌و
همه‌تصمیم‌هایش‌در‌لحظه‌گرفته‌می‌شد.‌با
احساسات‌شدید‌و‌اغلب‌بی‌منطقش،‌اما‌در‌آن
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لحظه‌می‌خواست‌عاقل‌باشد‌همانی‌که‌همیشه
فرخنده‌خواسته‌بود.‌خوددار‌و‌در‌عین‌سادگی

زیرک.‌می‌خواست‌در‌لحظه‌برنامه‌بریزد‌همین
بود‌می‌خواست‌اینبار‌برنامه‌ریز‌ماجراهای‌پیش
رو‌باشد‌تا‌لاقل‌یک‌کس‌از‌همه‌ی‌کسانی‌که
دوست‌می‌داشت‌را‌به‌آرامشی‌که‌حقش‌بود

برساند.‌یک‌کس‌که‌از‌هر‌که‌می‌شناخت‌عزیزتر
بود.

#سکوت‌بودونسیم‌

344#پارت

روز‌بعد‌توی‌رستوران‌حتی‌با‌شنیدن‌داستان‌مانا
دلش‌فرو‌نریخت.‌داستانی‌که‌سالها‌دنبال#‌آن‌بود
مثل‌معمایی‌حل‌شده‌بی‌جذابیت#‌پیش‌رویش‌ریخته
شده‌و‌فقط‌انزجارش‌از‌گذشته‌را‌بیشتر‌کرد.
عشق‌بزرگی‌که‌مانا‌تلاش‌می‌کرد‌با‌آن‌تحت

تاثیرش‌قرار‌بدهد‌از‌نظرش‌هوسی‌خام‌بود‌که‌او
را‌سالها‌به‌زندان‌دیوانگی‌های‌کوهیار‌و‌فرخنده
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انداخته#‌بود.‌شاید‌اگر‌این‌قصه‌را‌پیش‌از‌آشنایی
با‌خسرو‌می‌شنید‌می‌توانست‌همانقدر‌که‌مادرش
انتظار‌دارد‌به‌عشق‌پدرو‌مادرش‌افتخارکند.‌اما
حالا‌جز‌خودخواهی‌محض‌چیزی‌نمی‌دید.‌مردی
برای‌اثبات‌جهان#‌بینی‌خودش‌قوانین‌و‌قراردادها
را‌زیر‌پا‌گذاشته‌بود‌و‌زنی‌برای‌اثبات‌عشقش!‌و
در‌این‌میان‌هیچکدام‌به‌او‌فکر‌نکرده‌بودند.‌نمی
فهمید#‌از‌کی‌به‌این‌نتیجه‌رسید‌که‌عشق‌وقتی
عشق‌می‌شود‌که‌در‌جماعت‌باشد.‌وقتی‌که‌آدم
بتواند#‌جز‌خودش،‌جز‌معشوق‌به‌آدمهای‌دیگر‌هم
فکر‌کند.‌اما‌در‌آن‌لحظه‌ازمهران‌و‌مانا‌که‌جز
خوشان‌به‌هیچ‌فکر‌نکرده‌بودند‌خشمگین‌بود.‌‌

نگاه‌مانا‌را‌می‌دید#‌که‌منتظر‌همدردی‌است‌نمی
خواست‌بی‌رحم‌باشد‌اما‌حقیقت‌همانی‌بود‌که‌هر

دو‌چاره‌ای‌جز‌پذیرشش‌نداشتند.‌زمان،‌آن
وابستگی‌که‌باید#‌مادری‌را‌کنار‌فرزندش‌نگه
می‌داشت‌از‌آنها‌گرفته‌بود‌و‌هیچکدام‌به‌هم

احساس‌نیاز‌نمی‌کردند.#‌

آنا‌مشتاق‌فهمیده‌شدن‌بود.‌در‌هر‌صورت‌باید‌می
رفت‌چه‌با‌آوا‌و‌چه‌بدون‌او‌و‌فقط‌می‌خواست
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بی‌گناهی‌اش‌را‌اثبات‌کند‌و‌با‌خاطری‌آسوده
برگردد#‌به‌زندگی‌اش!‌آوا‌این‌را‌خوب‌درک‌کرده
بود‌و‌فقط‌در‌آن‌لحظه‌بود‌که‌پس‌از‌سالها‌که
امیدوارانه#‌به‌دنبال‌این‌مادر‌می‌گشت‌فهمید#‌هر
انتظاری‌از‌مادری‌مثل‌آنا،‌خیالی‌خام‌و‌رویایی

کودکانه‌است.‌

حرفهای‌آنا‌که‌تمام‌شد‌آوا‌خونسردتر‌از‌آنی‌که
فکر‌می‌کرد‌لب‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌ممنون‌که‌از
گذشته‌گفتی‌اما‌هنوز‌برام‌سواله‌چطور‌منو‌با
آدمهایی‌که‌خودت‌از‌دستشون‌فرار‌کردی‌تنها
گذاشتی‌تنها‌با‌این‌توجیه‌که‌فرخنده‌دوستم

داشت....‌من‌شنیده‌بودم‌...‌فقط‌شنیده‌بودم‌اما
هنوز‌به‌چشم‌ندیدم‌...‌مادرها#‌وقت‌خطر‌سپر‌بلا
میشن،‌نمی‌شن؟‌تو‌منو‌سپر‌بلای‌خودت‌کردی...
سالها‌دنبال‌تو‌بودم‌مثل‌دخترک#‌های‌گمشده‌ی
قصه،‌امروز‌که‌پیدا‌شدی‌می‌بینم‌دیگه‌نمی

خوامت.‌شبیه‌تصورم‌نبودی.‌و‌حتی‌کاش‌هنوز
پیدا‌نمی‌شدی‌تا‌رویای‌یه‌مادر‌داشته‌باشم‌که
ناچار‌شد‌رهام‌کنه!‌اما‌تو‌ناچار‌نبودی‌به‌هر

ترتیب‌می‌تونستی‌منو‌ببری.‌
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مانا‌آمد‌حرف‌بزند‌که‌آوا‌با‌لبخندی‌بی‌حوصله
گفت:‌نمی‌خوام‌هیچی‌بشنوم.‌من‌بخشیدمت.‌چون
نبودنت#‌نداشتنت‌باعث‌یه‌حس‌قشنگ‌شد.‌من

خسرو‌رو‌وقتی‌پیدا#‌کردم‌که‌دنبال‌تو‌بودم.‌شنیدی
عارفا‌از‌عشق‌زمینی‌به‌خدا‌می‌رسن؟‌تو‌مثل
همون‌عشق‌زمینی‌بودی‌همونقدر‌فانی!‌اما‌خوب
بودی‌از‌تو‌به‌خسرو‌رسیدم.‌برات‌احترام‌قائلم،
برای‌مادر‌بودنت،‌برای‌حسی‌که‌داری‌اما‌ترجیح
می‌دم‌هنوز‌فرخنده‌مادرم‌باشه‌یه‌مادر‌روانی‌که
اگر‌از‌شباهتم‌به‌تو‌دردش‌می‌گرفت‌کتکم‌هم‌می

زد‌اما‌مادر‌بود.‌

انگشتش‌را‌زیر‌پلک‌کشید‌نمی‌خواست‌گریه‌کند.
با‌نفسی‌عمیق‌ادامه‌داد:‌بگذریم.‌من‌فقط‌ازت‌یه
خواهش‌دارم،‌بخاطر‌خودم‌نیست‌بخاطر‌خسرو!

_‌فهمیدم‌دوستش‌داری‌.‌‌

_‌اگر‌دوست‌داشتن‌رو‌با‌عشق‌خودت‌و‌مهران
می‌سنجی‌باید‌بگم‌که‌نه‌دوستش‌ندارم‌...‌بگذریم
از‌حس‌من‌و‌خسرو‌که‌گفتنی‌نیست.‌اما‌این‌قدر
بدون‌که‌این‌آدم‌با‌من‌تا‌حد‌مرگ‌اومده‌...‌پدر‌و
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مادر‌بود‌و‌هر‌کسی‌که‌آدم‌برای‌زندگی‌بهشون
نیاز‌داره.‌من‌با‌خسرو‌دیدم‌چه‌سخته‌یه‌آدم

خودش‌تنها‌همه‌ی‌خانواده‌ی‌یه‌دختر‌باشه.‌لااقل
دیدم‌برای‌مردی‌مثل‌خسرو‌چه‌سخته!‌سخت‌بود
پدرم‌باشه‌جلوی‌کوهیار‌قدم‌علم‌کنه.‌برادر‌بشه‌با
غیرتش‌از‌آدمهایی‌که‌واسه‌پیدا#‌کردنت‌باهاشون
سروکار‌داشتم‌محافظتم‌کنه.‌مادر‌باشه‌تا‌صبح‌تبم

رو‌بگیره.‌حتی‌با‌اون‌قد‌و‌قامت‌ماشالله‌...

پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت.‌لبخندی‌تلخ‌زد‌و
چشم‌باز‌کرد.‌خیره‌به‌نگاه‌بهت‌زده‌ی‌مانا‌با

مفصل‌انگشت‌هایش‌روی‌میز‌چوبی‌چند‌ضربه
زد‌و‌گفت:‌ماشالله‌با‌اون‌قد‌و‌بالا‌خواهرم‌بشه
درد‌دلم‌رو‌گوش‌کنه‌...‌واسه‌خسرو‌سخته

حداقل،‌اما‌اون‌همه‌این‌ها‌رو‌برای‌من‌کرد‌و‌حالا
راستش‌اگر‌قرار‌باشه‌با‌خسرو‌نباشم‌باید#‌با‌کسی
باشم‌که‌درست‌اندازه‌ی‌اون‌مواظبم‌باشه.‌تن

زخمی‌من‌دیگه‌توان‌آسیب‌دیدن‌نداره‌...‌تو‌این
مدتی‌که‌با‌خسرو‌بودم‌اونقدری‌بزرگ‌شدم‌که

اینو‌بفهمم.

_‌من‌هستم.‌اگر‌بخوای‌بیای!‌

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



_‌و‌اونقدرم‌قوی‌شدم‌که‌بپذیرم‌تو‌اون‌آدم‌نیستی.
انتظار‌هم‌ندارم‌که‌باشی.‌درک‌می‌کنم‌که‌زندگی
خودتو‌داری‌و‌من‌در‌حاشیه‌ی‌اون‌زندگی‌ام‌...

اگر‌با‌خسرو‌نباشم‌می‌خوام‌تنها‌باشم‌..

_‌چرا‌با‌خسرو‌نباشی؟‌

_‌دردی‌داریم‌که‌گفتنی‌نیست.‌من‌باید‌رهاش‌کنم
و‌تلخی‌ماجرا‌اونجاست‌که‌اگر‌بگم‌خسرو‌من
نیستم‌دیگه‌باور‌نمی‌کنه.‌اگر‌بگم‌برو‌دنبال

زندگیت‌رهام‌نمی‌کنه.‌تنها#‌چاره‌تویی‌اگر‌خیال
کنه‌با‌تو‌می‌آم‌رها‌می‌کنه‌چون‌اون‌برای‌خانواده

حرمت‌قائله!

#سکوت‌بودونسیم‌
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در‌حالی‌که‌این‌حرف‌را‌می‌زد‌از‌درون‌شرمنده
بود‌که‌دارد‌از‌ویژگی‌های‌خسرو‌برای‌فریب

دادنش#‌استفاده‌می‌کند.
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آنا‌یکبار‌دیگر‌تلاش‌کرد‌خودش‌را‌اثبات
کند:چطور‌تنهات‌بذارم‌آخه؟

_‌حداقل‌حالا‌دیگه‌تنها‌نیستم.‌دو‌تا‌بیمار‌روانی
روی‌زندگی‌و‌آرامشم‌تسلط‌ندارن‌از‌این‌بابت

خیالت‌راحت‌باشه‌کمک‌می‌کنی‌؟‌

_‌آخه‌دوستت‌داره‌اون‌پسر‌تو‌هم‌دوستش‌داری
مگه‌نه؟

_‌نشون‌بده‌دارم‌همراهت‌میام‌جوری‌که‌خسرو
باور‌کنه.‌باور‌کردن‌خسرو‌آسونه‌شهریار

داداشم‌...‌باید‌اون‌باورمون‌کنه‌وگرنه‌باختیم...

بازی‌را‌تا‌فرودگاه‌ادامه‌داد.‌خسرو‌و‌شهریار
رفتند‌آنا‌پرواز‌کرد‌و‌او‌ماند#‌و‌تبریزش.‌تبریز‌بی
خسرو!‌توی‌شهر‌خودش‌گم‌شده‌بود‌و‌راه‌خانه

هر‌بار‌به‌بیراهه‌ای‌تازه‌ختم‌می‌شد‌.‌

از‌فردای‌آن‌روز‌غمها‌راه‌پیدا‌کردند‌به‌زندگی
خالی‌اش‌موهایش‌را‌به‌یاد‌خسرو‌می‌بافت‌روی
شانه‌اش‌می‌انداخت‌اما‌شبیه‌فرخنده‌می‌شد‌در
خاطراتی‌که‌تعریف‌کرده‌بود.‌روی‌پله‌های‌یخ
زده‌به‌تماشای‌برف‌می‌نشست‌و‌امید‌داشت‌یک
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نفر‌در‌را‌بزند‌داخل‌بیاید#‌با‌خنده‌و‌دستهایش‌پر
باشد‌از‌میل‌در‌آغوش‌کشیدن.‌انتظار‌آدم‌را‌می

کشد.‌

حالا‌این‌گوشه‌پس‌از‌نبرد‌چندماهه#‌با‌تنهایی‌در
مرز‌دیوانگی‌پا‌جای‌پای‌فرخنده‌گذاشته‌بود.
نگاهش‌لغزید‌روی‌تازه‌ترین‌پیام‌شهریارو‌بعد
ازآن‌پیام‌ایلناز!‌خس‌خس‌نفس‌هایش‌همه‌ی

صدایی‌بود‌که‌در‌خانه‌جریان‌داشت‌دستهایش‌را
مشت‌کرد‌وزن‌تنش‌را‌روی‌آن‌انداخت‌تا‌بلند

شود‌روی‌زانوهایش‌کمی‌ایستاد.‌با‌کشیدن#‌زانوها
روی‌زمین‌سعی‌کرد‌تا‌در‌سالن‌برود.‌دهانش

نیمه‌باز‌بود.‌انگشتهایش‌را‌روی‌گلو‌کشید‌درست
مثل‌خسرو‌که‌همان‌لحظه‌پنجره‌ی‌محضر‌را‌باز
کرده‌و‌انگشت‌روی‌گلو‌می‌کشید.‌فریاد‌خفه‌اش
در‌فضای‌خالی‌پیچید.‌نرسیده‌به‌در‌سالن‌به‌شدت
زمین‌خورد‌گوشی‌اش‌دورتر‌از‌تنش‌رها‌شد‌و

پلک‌هایش‌روی‌هم‌افتاد.

***
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کف‌عرق‌کرده‌ی‌دستش‌را‌روی‌پایش‌کشید.‌کمر
صاف‌کرد‌و‌بی‌این‌که‌نگاهش‌را‌بالا‌بیاورد

دستمال‌مرطوب‌و‌مچاله‌شده‌توی‌مشتش‌را‌یکبار
دیگر‌به‌پیشانی‌اش‌کشید.‌در‌لحظه‌هزار‌فکر‌از
سرش‌گذشت‌مغزش‌مدام‌فرمان‌بلند‌شدن‌می‌داد.
این‌حال‌عادی‌نبود#‌این‌دلشوره‌ی‌غریب‌که‌به
جانش‌افتاده‌و‌نفسش‌را‌بند‌آورده‌بود‌عادی‌نبود.

عاقد‌یکبار‌دیگر‌پرسید:عروس‌خانم‌وکیلم؟

گلپر‌سرش‌را‌نزدیک‌گوش‌خسرو‌برد‌گونه‌اش
نزدیک‌شانه‌ی‌خسرو‌بود‌و‌او‌با‌حس‌بزرگی‌از

گناه‌کمی‌خودش‌را‌عقب‌کشید.‌

گلپر‌با‌خنده‌زمزمه‌کرد:‌چه‌وم‌ایدی‌نفُت‌حالوته
خاک‌کنم؟!)چی‌بهم‌می‌دی‌دماغ#‌داییتو#‌به‌خاک

بمالم؟(

_‌گلپر‌بشین‌ساکت.‌
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سالن‌در‌سکوتی‌سنگین‌انتظار‌جواب‌گلپر‌را‌می
کشید.‌بانو‌که‌بی‌جان‌روی‌صندلی‌نشسته‌بود‌سر
عقب‌برد‌و‌به‌ایلناز‌بالای‌سرش‌نگاه‌کرد.‌همه

جانش‌شده‌بود‌اضطراب‌و‌بعید‌می‌دانست‌تا‌پایان#
این‌مراسم‌زجرآور‌دوام‌بیاورد.#‌صدای‌نوک

خودکار#‌مرد‌عاقد‌روی‌میز‌نشان‌می‌داد‌اوضاع
غیرعادی‌دارد‌کلافه‌اش‌می‌کند.‌برگشت‌به‌سمت
پیروز‌آمد‌حرفی‌بزند.که‌خنده‌ی‌گلپر‌مهلت‌نداد.
عاقد‌دفترش‌را‌بست‌و‌با‌لحنی‌عتاب‌آلود‌گفت:

این‌خانم‌راضی‌به‌ازدواج‌نیست...‌

‌گلپر‌‌میان‌حرفش‌رفت.

_‌آقا‌....‌بابام‌ما‌رو‌گروگان‌گرفت‌...‌با‌اون
قولنامه‌پسرعمه‌مو‌اسیر‌کرد‌که‌منو‌بگیره‌و‌در
عوض‌زمین‌هاشو‌بده.‌من‌نمی‌خوام‌ازدواج‌کنم.
این‌آقا‌نمی‌خواد‌با‌من‌ازدواج‌کنه!‌ما‌فقط‌گرفتار

شدیم...

خسرو‌مبهوت‌سربلند‌کرد.نگاهش‌را‌یک‌دور‌در
سالن‌چرخاند.#‌تا‌همین‌چند‌دقیقه‌پیش‌داشت‌با
خودش‌حساب‌می‌کرد‌اگر‌بلند‌شود‌و‌زیر‌همه
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چیز‌بزند‌چه‌خواهد‌شد.‌به‌نامردی‌و‌بدقولی
معروف‌می‌شد‌توی‌دشتگل،‌با‌پیروز‌دست‌به‌یقه
می‌شد.‌همه‌اینها‌را‌می‌توانست‌به‌جان‌بخرد‌اما
به‌گلپر‌فکر‌کرده‌بود‌که‌اگر‌سر‌سفره‌ی‌عقد‌رها
شود‌چه‌سرنوشتی‌پیدا‌می‌کند.‌اما‌حالا‌می‌دید#
گلپر‌درست‌مثل‌روزهای‌کودکی‌که‌بی‌خیالانه‌با
پرش‌های‌کوتاه‌روی‌کوه‌به‌سمت‌پایین#‌جست‌می

زد؛‌شجاعانه‌برهمه‌ی‌وحشت‌هایی‌که‌بر‌قلب
اغلب‌آدمهای‌توی‌سالن‌نشسته‌بود‌غلبه‌کرد.‌

‌پیروز‌به‌سوی‌او‌هجوم‌برد.‌کامران‌و‌شهریار
از‌دو‌طرف‌او‌را‌گرفتند‌و‌خسرو‌بلند‌شد.‌گلپر
خندید‌خنده‌های‌عصبی‌که‌از‌چند‌ماه‌پیش‌با‌کمک
درمانگر‌یادگرفته#‌بود‌مهارشان‌کند‌اما‌حالا‌هیچ
تکنیکی‌روی‌آنها‌اثر‌نداشت.‌رو‌به‌عاقد‌گفت:
می‌تونه‌منو‌به‌زور‌شوهر‌بده‌این‌مرد؟‌می‌تونه
منو‌بکشه؟‌می‌تونه‌خونمو‌بریزه؟‌شما‌چی‌می
تونید#‌عقد‌بخونید؟‌می‌تونید#‌ثبتش‌کنید؟#‌من‌همین
صبح‌رفتم‌شکایت‌کردم...‌واسه‌این‌که‌اگر‌امروز
اینجا#‌بی‌قانونی‌شد‌اگر‌کسی‌خواست‌منو‌به‌زور

شوهر‌بده‌لاقل‌راه‌قانونی‌رو‌رفته‌باشم.‌‌
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_‌آقا‌این‌عقد‌غلطه!‌لطفا‌زودتر‌برید‌سالن‌رو
خالی‌کنید.#‌وقت‌عروس‌و‌داماد‌بعدی‌گرفته‌نشه!

صدای‌محکم‌عاقد‌بود.‌شهریار‌دستش‌را‌روی
سینه‌ی‌پیروز‌فشرد‌و‌بدون‌دخالت‌خسرو‌او‌را‌تا

بیرون‌از‌سالن‌عقد‌برد.‌پیروز‌با‌فشار‌گردن
شهریار‌سعی‌کرد‌او‌را‌عقب‌براند.‌بانو‌بی‌حال
افتاد‌روی‌دستهای‌ایلناز‌و‌خسرو‌خودش‌را‌وسط
دعوای‌پیروز‌و‌شهریار‌انداخت‌تا‌زودتر‌قائله

ختم‌به‌خیر‌شود.‌تازه‌آرام‌گرفته‌بودند‌که‌گلپر‌با
قدمهای‌بلند‌به‌سمت‌آنها‌رفت‌مقابل‌پدر‌ایستاد
خیره‌توی‌چشمهای‌او‌یک‌تای‌ابرویش‌را‌بالا
انداخت‌شهریار‌نفس‌زنان‌به‌نگاه‌تیزش‌چشم
دوخت‌و‌فکر‌کرد‌این‌نگاه‌وحشی‌واقعا‌افعی

است.‌گلپر‌جلوتر‌رفت‌انگشت‌اشاره‌اش‌را‌روی
سینه‌ی‌پیروز‌که‌پسرها‌مهارش‌کرده‌بودند.‌فشار
داد‌و‌گفت:‌بی‌دل...‌بخت‌ننه‌ماه‌طلعت‌که‌اگر
کُر‌ننه‌م‌نبیدی#‌جیرته‌زر‌دندون‌له‌ایکردم‌سی
جوونیم‌که‌جیرومه‌نهادی‌زیر‌پا‌کَل‌رستم‌و

کُراش.‌برو‌از‌امشویه‌نون‌بخور‌یه‌نون‌خیر‌دات
کن....‌روزی‌تا‌روزگاری‌بخوی‌من‌بخت‌مو
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دست‌ببری‌ایکشمت‌پیروز!‌مو‌دهدر‌تونم،‌دلم
چی‌دلت‌سیاهه.‌او‌دایی‌که‌مونه‌زایید‌وِم‌لقه‌زی،

مو‌دست‌شسته‌ز‌دنیام‌مونه‌از‌سر‌بریدن#
نترسَن‌....‌)‌بی‌قلب،‌به‌روح‌ننه‌ماه‌طلعت‌که
اگر‌پسر‌مادربزرگم‌نبودی‌جیگرتو‌زیر‌دندون‌له
می‌کردم‌بخاطر‌جوونیم‌که‌جیگرمو‌گذاشتی‌زیر
پای‌کل‌رستم‌و‌پسراش.‌برو‌از‌امشب‌یه‌نون

خودت‌بخور‌یه‌نون‌خیرات‌کن‌برای‌مادرت.‌هر
روزی‌بخوای‌تو‌زندگی‌من‌دست‌ببری‌می‌کشمت
پیروز!‌من‌دختر‌توام!‌دلم‌مثل‌دل‌خودت‌سیاهه‌از
هیچی‌نمی‌ترسم‌مادری‌که‌منو‌به‌دنیا#‌اورد‌لگدم
زد،‌من‌از‌دنیا‌دست‌شستم‌پس‌از‌سر‌بریدن

نترسون‌منو(

#سکوت‌بودونسیم‌
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صدای‌سایش‌دندان‌هایش‌درفضا‌پیچید.‌فشار
دیگری‌به‌انگشت‌اشاره‌اش‌روی‌قلب‌پیروز‌داد‌و
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توی‌چهره‌ی‌رنگ‌خون‌گرفته‌ی‌پدر‌که‌ساکت
شده‌بود‌و‌فقط‌هر‌از‌گاه‌تقلایی‌به‌اندامش‌می‌داد
حرفهای‌درمانگرش#‌را‌زمزمه‌کرد:‌خوم‌بخت

خومه‌اینویسم.‌اسمته‌دادم‌پلیس‌از‌امروز‌تا‌قیامت
خار‌من‌پام‌رهد‌تونه‌ایخان‌...‌خیالتم‌راحت‌گهدم
مو‌پولاد#‌کشتم.‌گهدم‌بالشته‌نهادم‌ری‌پوزش‌تا
خفه‌وابید.‌)‌خودم‌سرنوشت‌خودمو‌می‌نویسیم.
اسمتو‌دادم‌به‌پلیس‌از‌امروز‌تا‌روز‌قیامت‌خار
به‌پام‌بره‌تو‌رو‌می‌خوان.‌خیالت‌راحت‌گفتم‌من
پولاد‌رو‌کشتم.‌گفتم‌متکا‌رو‌گذاشتم‌روی‌دهنش

تا‌خفه‌شد.‌(

اشکهایش‌بی‌این‌که‌بخواهد‌جاری‌شد.‌مگر‌می
شد‌آن‌لحظه‌را‌به‌یاد‌بیاورد‌و‌درد‌نکشد.‌حتی
وقتی‌داشت‌با‌وحشت‌همین‌ها‌را‌برای‌افسر
آگاهی‌تعریف‌می‌کرد‌به‌همین‌شدت‌اشک‌می
ریخت‌.‌همراه‌مددکاری‌که‌روانشناسش‌معرفی
کرده‌بود‌رفته‌بود‌تا‌یک‌گوشه‌ی‌ذهنش‌را‌آرام

کند.‌افسر‌حرفهایش‌را‌شنیده‌بود‌و‌چند‌ساعت‌بعد
او‌ناباور‌همراه‌همان‌دختر‌جوان‌مددکار#‌که
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حرفی‌برای‌آرام‌کردنش‌پیدا‌نمی‌کرد‌در‌خیابان
پرتردد#‌قدم‌زده‌بود.

پشت‌دستی‌که‌دسته‌گل‌هنوز‌در‌آن‌بود‌را‌روی
صورتش‌کشید‌و‌گفت:

_‌ایبینی‌ولوم‌کردن.‌ایدونی‌سیچه؟‌اونو‌فهمیدن
اول‌تو‌دل‌مونه‌کشته‌بیدی‌دل‌دهدر‌پنج

سالته...اونو‌فهمیدم‌مو‌یه‌عمر‌دلمُ‌پر‌زی‌سی‌یه
بار‌که‌تو‌بغلوم‌کنی‌بگوی‌دهدرم!‌حتی‌همو‌شو
که‌مونه‌دودی‌دس‌کر‌کلو‌کل‌رستم‌مو‌منتظر

بیدم.‌اما‌دیگه‌تمام.‌از‌مو‌بترس‌پیروز...‌بترس!‌)
می‌بینی‌ولم‌کردن.‌می‌دونی‌چرا؟‌اونها‌فهمیدم
اول‌تو‌دل‌منو‌کشته‌بودی.‌دل‌دختر‌پنج‌ساله‌تو.
اونا‌فهمیدن‌من‌یه‌عمر‌دلم‌برای‌یه‌بار‌که‌تو‌بغلم
کنی‌و‌بگی‌دخترم‌پر‌زد.‌حتی‌همون‌شبی‌که‌منو
دادی‌دست‌پسر‌دیوونه‌ی‌کل‌رستم‌من‌منتظر

بودم.‌اما‌دیگه‌تمام.‌از‌من‌بترس‌پیروز.‌بترس!(

آخرین‌فشار‌را‌روی‌سینه‌ی‌پیروز‌وارد‌کرد‌روی
پاشنه‌پا‌چرخید‌توی‌چشمهای‌خسرو‌نگاه‌کرد‌و
گفت:‌قربون‌غیرتت‌برار،‌مو‌شونه‌و‌شونه‌تو
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گپ‌وابیدم‌سرم‌وِ‌ذلت‌خَل‌نیبو‌...‌سیم‌زمین
بواجدته#‌گرو‌نهودی‌زر‌دینتوم‌تا‌قیامت‌...‌ولی
زر‌دین‌دل‌کسی‌نیواسوم‌نه‌خوم‌نه‌تو‌نه‌آوا!

)‌قربون‌غیرتت‌بشم‌برادر.‌من‌شونه‌به‌شونه‌ی
تو‌بزرگ‌شدم.‌سرم‌زیر‌ذلت‌خم‌نمیشه‌.‌برام
زمین‌اجدادی‌تو‌گرو‌گذاشتی‌تا‌قیامت‌مدیونتم‌اما
مدیون#‌دل‌کسی‌نمی‌شم‌نه‌خودم‌نه‌تو‌نه‌آوا!(

منتظر‌پاسخی‌از‌سوی‌خسرو‌که‌مبهوت‌نگاهش
می‌کرد‌نماند.‌با‌قدمهای‌محکم‌پا‌کوبان‌از‌دفتر

خارج‌شد.‌پیروز‌انگار‌از‌حصار‌جادویی
چشمهای‌دختر‌جان‌سالم‌به‌در‌برده‌باشد‌اینبار‌به
سوی‌عاقد‌دوید‌تا‌او‌را‌متقاعد‌کند‌فریبش‌داده‌اند.
خسرو‌به‌ایلناز‌اشاره‌کرد‌بانو‌که‌حالش‌لحظه‌به
لحظه‌بدتر‌می‌شد‌را‌بیرون‌ببرند.‌کامران‌و‌ایلناز
او‌را‌تا‌نزدیک‌در‌محضر‌بردند‌بانو‌برگشت‌بی

جان‌گفت:‌تا‌خسرو‌نیاد#‌هیچ‌جا‌نمی‌رم!

خسرو‌نگاهش‌را‌از‌پیروز‌گرفت‌و‌همراه
شهریار‌بیرون‌رفت‌بالای‌پله‌ها‌ایستاد‌بانو‌که

رسید‌پرسید:‌بهتری‌خاله!
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بانو‌بی‌صدا‌اشک‌ریخت‌سر‌به‌زیر‌و‌دردمند.#
خسرو‌سرش‌را‌در‌آغوش‌کشید‌و‌کمی‌بعد‌با
درک‌ناتوانی‌و‌ضعف‌بانو‌دست‌زیر‌زانوهایش
انداخت‌او‌را‌در‌آغوش‌کشید‌و‌از‌پله‌ها‌پایین#

برد.‌

پیروز‌نومید،‌مبهوت‌و‌دست‌کشیده‌از‌دنیا#‌نگاه‌پر
از‌خصم‌گلپر‌را‌مرور‌می‌کرد‌و‌با‌خودش‌فکر
میکرد‌اگر‌پولادش‌زنده‌بود‌حتما#‌همین‌نگاه‌را

داشت‌همین‌غرور‌همین‌شجاعت!‌دستش‌را‌روی
قلبش‌فشردو‌دنیا‌رنگ‌خون‌گرفت.‌

ساعتی‌بعد‌خسرو‌و‌شهریار‌بعد‌از‌چرخی‌در
خیابان‌های‌اهواز‌راهی‌دشتگل‌شدند.‌بانو‌ایلناز‌و

گلپر‌قبل‌از‌آنها‌همراه‌کامران‌رفته‌بودند.‌

شهریار‌انگار‌هنوز‌هم‌باورش‌نمی‌شد‌از‌این
ماجرا‌جان‌سالم‌به‌در‌برده‌باشند.‌

_‌اوف‌...‌اوف‌خدا‌لعنتت‌کنه‌پسر‌قلبم‌هنوز‌داره
روی‌صد‌می‌زنه!‌بمیری‌گلپر‌...‌بمیری

پیروز...‌
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شانه‌هایش‌را‌عقب‌داد‌نگاه‌خسرو‌هنوز‌به
صفحه‌ی‌گوشی‌بود‌اگر‌چه‌ماجرای‌عقد‌به‌خیر
گذشته‌بود‌اما‌دلش‌آرام‌نبود.‌با‌ابرویی‌در‌هم
کشیده‌گفت:‌حس‌می‌کنم‌یه‌اتفاقی‌داره‌می‌افته!

_‌چی؟

_‌نمی‌دونم.‌این‌دل‌آشوبه‌رو‌هیچ‌وقت‌نداشتم...

_‌والله‌منم‌از‌همچین#‌خطری‌جون‌سالم‌بدر‌می
بردم‌تا‌یه‌مدت‌همینطور‌دلم‌آشوب‌بود.‌بابا‌تو

الان‌باید‌دشتگل‌رو‌چراغونی‌کنه!‌گیر‌این‌وحشی
می‌افتادی‌بدبخت‌بودی‌که!

_‌خفه‌شو‌شهریار!

از‌تذکرهای‌یک‌در‌میان‌به‌شهریار‌خسته‌شده
بود.‌می‌دانست‌حریف‌زبانش‌نمی‌شود.‌شهریار
خندید‌و‌گفت:‌پیروز‌رو‌به‌زانو‌در‌اورد‌می
فهمی‌یعنی‌چی؟‌یعنی‌امثال‌ما‌واسش‌عددی

نیست.

خسرو‌نتوانست‌جلوی‌خنده‌اش‌به‌هیجان‌شهریار
را‌بگیرد‌دستش‌را‌پشت‌گردنش‌کشید‌و‌گفت:‌بسه

بابا!‌بسه!‌
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_‌چته‌تو‌چرا‌بی‌قراری!‌

شانه‌بالا‌انداخت.‌

_‌نمی‌دونم.

سرعقب‌داد‌پلک‌هایش‌را‌روی‌هم‌گذاشت‌مگر
می‌شد‌به‌همین‌راحتی‌از‌ماجرای‌پیروز‌جسته
باشد؟‌منتظر‌حادثه#‌بود.‌هرچیزی‌که‌این‌آرامش
کوتاه‌مدت‌را‌زهر‌کند.‌اطمینان#‌داشت‌حادثه#‌ای

درراه‌است‌.

***

#سکوت‌بودونسیم‌

348#پارت

بانو‌پنجره‌ها‌را‌باز‌گذاشته‌بود.‌بوی‌غذایی‌که
گلپر‌برای‌ناهار‌می‌پخت‌در‌همه‌ی‌خانه‌پیچیده#‌و
روح‌زندگی‌را‌پراکنده‌می‌کرد.‌همین‌یک‌ساعت
پیش‌ننه‌نسا‌خبر‌آورده‌بود‌که‌پیروز‌از‌سکته
جان‌سالم‌بدر‌برده‌اما‌بعد‌از‌چند‌روز‌دست‌و
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پایش‌هنوز‌بی‌حس‌است‌و‌کنج‌خانه‌افتاده.‌یک
گوشه‌ی‌دلش‌برای‌برادر‌آرام‌گرفته‌بود‌اما‌با

همه‌ی‌کنایه‌های‌ننه‌نسا‌حاضر‌به‌دیدار‌دوباره‌ی
پیروز‌نشده‌بود.‌حداقل‌تا‌وقتی‌خودش‌پیش‌قدم
نمی‌شد‌و‌نمی‌آمد‌برای‌عذابی‌که‌در‌همه‌ی‌این
سالها‌بهشان‌داده‌عذرخواهی‌نمی‌کرد‌باورش‌نمی

شد‌پیروز‌پشیمان‌است.‌

حالا‌می‌خواست‌فقط‌به‌عروسی‌دخترش‌فکر‌کند.
باید#‌بچه‌هایش‌را‌یکی‌یکی‌سروسامان‌می‌داد.

شب‌خانواده‌ی#‌کامران‌می‌آمدند#‌تا‌یکبار‌دیگر‌در
مورد‌جزئیات‌جشن‌عروسی‌صحبت‌کنند.‌تا

بیست‌فرودین‌وقت‌زیادی‌نمانده‌بود‌واو‌به‌تجربه
می‌دانست‌اینجور‌وقتها‌زمان‌به‌سرعت‌باد#‌می

گذرد.‌‌

توی‌عالم‌خودش‌بود‌که‌ایلناز‌با‌خنده‌گفت:‌مامان
اگه‌عروسی‌اینجا‌تو‌دشتگل‌باشه‌بهتر‌نیست؟

ابرو‌در‌هم‌کشید‌و‌گفت:‌مگه‌تالار‌نگرفتین؟
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_‌خب‌من‌با‌کامران‌حرف‌زدم.‌گفتم‌دختر‌بردن
از‌دشتگل‌به‌این‌آسونیا‌نیست‌باید‌تشمال‌بیارن
دشت‌رو‌چراغونی‌کنن...‌چهارتا#‌گوسفند‌...

بانو‌با‌چشمهایی‌گرد‌شده‌نگاهش‌را‌روی‌صورت
دختر‌چرخاند#‌تا‌مطمئن‌شود‌شوخی‌می‌کند‌اما‌در
چهره‌ی‌ایلناز‌هیچ‌خبری‌از‌شوخی‌نبود.‌ابرویی
باالا‌انداخت‌و‌گفت:‌مگه‌غیر‌از‌اینه؟‌من‌می‌خوام
اینجا#‌باشه‌جشنم...‌مامان‌دشتگل‌به‌این‌حال‌و‌هوا
نیاز‌داره!‌می‌دونی‌چند‌وقته‌رنگ‌عروسی‌به

خودش‌ندیده؟

بانو‌لبخندش#‌را‌گوشه‌ی‌لبش‌پنهان‌کرد‌و‌گفت:‌تو
که‌خودتو#‌از‌ما‌نمی‌دونستی!‌اهوازی‌بودی‌چی

شد‌حالا؟

شانه‌بالا‌انداخت‌و‌گفت:‌حالا‌دلم‌می‌خواد
دشتگلی‌باشم‌خداییش‌نمی‌خواید‌به‌خیر‌و‌خوشی

بدرقه‌م‌کنید...

آمدن‌خسرو‌و‌شهریار‌باعث‌شد‌ایلناز‌به‌سوی
آنها‌بچرخد‌و‌بگوید:‌خسرو‌دروغ‌می‌گم؟

خسرو‌در‌عالمی‌دیگر‌لب‌زد:‌ها!
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ایلناز‌با‌غیظ‌گفت:‌دروغ‌می‌گم؟

شهریار‌خندید‌و‌گفت:‌این‌هنوز‌به‌روزرسانی
نشده‌نمی‌دونه‌اصلا‌چی‌می‌گی!

_‌می‌گم‌عروسی‌رو‌اینجا‌بگیریم‌تو‌دشتگل!

خسرو‌سرش‌را‌به‌نشانه‌ی‌ندانستن‌تکان‌داد‌و
ایلناز‌بخاطر‌بی‌ذوقی‌شان‌قهر‌کرد.‌پارچه‌هایی‌که
پیش‌از‌آن‌درباره‌شان‌با‌بانو‌حرف‌می‌زد‌را‌از
روی‌پایش‌زمین‌ریخت‌و‌در‌حال‌بلند‌شدن‌گفت:

بازم‌ایلنازه‌که‌هیچ‌کارش‌مهم‌نیست.‌حتی
عروسیش‌مهم‌نیست.‌فقط‌می‌خواید‌من‌برم‌شرم

کم‌بشه!

بقیه‌حرفهایش‌در‌صدای‌کوبیده#‌شدن‌در‌اتاقش‌گم
شد.‌نگاه‌مبهوت‌خسرو‌در‌نگاه‌گیج‌بانو‌گره

خورد.‌شهریار‌گفت:‌خب‌حق‌داره‌مثل‌ابولهول
ایستادی‌داری‌نگاش‌می‌کنی!‌ذوق‌داره‌دم

عروسیش!‌کی‌می‌خوای‌آدم‌بشی‌تو!

_‌من‌از‌کجا‌بدونم‌آخه؟

به‌سمت‌اتاق‌ایلناز‌رفت‌چند‌ضربه‌ی‌کوتاه‌به‌در
زد‌و‌بی‌مکث‌در‌را‌باز‌کرد.‌برخلاف‌تصورش
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گریه‌نمی‌کرد‌فقط‌اخم‌کرده‌بود‌وسایلی‌را‌بی
جهت‌جابجا‌می‌کرد‌به‌دیوار‌تکیه‌داد‌و‌گفت:

چته؟‌من‌نفهمیدم‌از‌چی‌حرف‌می‌زدی‌که‌بخوام
نظر‌بدم!

_‌من‌خودمو‌کشتم‌تا‌کامران‌و‌خانواده‌شو‌راضی
کنم‌دشتگل‌جشن‌رو‌بگیریم!

_‌خب؟

_‌خب‌شما‌هیچ‌خوشحال‌نیستین؟

_‌مگه‌میشه‌چیزی‌که‌تو‌رو‌خوشحال‌می‌کنه‌ما
ازش‌خوشحال‌نباشیم؟‌تو‌همیشه‌دوست‌داشتی
عروسی‌آنچنانی‌داشته‌باشی‌خب‌ما‌به‌ذهنمون#

نرسید‌دلت‌بخواد‌اینجا‌جشن‌بگیری!

_‌آره‌من‌خجالت‌می‌کشیدم‌از‌وضعیت‌زندگیمون
با‌کامران‌حرف‌بزنم.‌حتی‌دوست‌نداشتم‌پاشون‌به
اینجا#‌باز‌بشه‌اما‌الان‌...‌من‌دلم‌می‌خواد‌کامران
خود‌واقعی‌منو‌بخواد‌همین‌چیزی‌که‌هستم‌رو.
دشتگل‌نقطه‌اتصال‌من‌به‌شماست.‌نمی‌خوام‌بگم
قبلا‌چی‌از‌سرم‌می‌گذشت‌و‌الان‌چی!‌اما‌دلم‌می
خواد‌یه‌بار‌دیگه‌صدای‌خنده‌و‌شادی‌بپیچه‌تو
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دشتگل‌به‌خاطر‌بانو،‌به‌خاطر‌تو،‌به‌خاطر‌خودم
اصلا!‌این‌حق‌رو‌به‌گردن‌ما‌داره‌دشتگل؛‌نداره؟

خسرو‌با‌لبخند#‌سرتکان‌داد‌و‌گفت:‌داره!

_‌من‌از‌دشتگل‌متنفر‌بودم‌چون‌خیال‌می‌کردم
مامان#‌و‌بابام‌رو‌از‌هم‌جدا‌کرد‌...

خسرو‌برای‌لطیف‌کردن‌فضا‌با‌لبخند#‌گفت:
همچنین#‌از‌من‌چون‌یه‌سر‌اون‌جدایی‌هم‌من

بودم.

_‌هیچوقت‌از‌تو‌متنفر‌نبودم‌و‌نیستم‌خسرو؛‌فقط
ازت‌عصبانی‌ام...‌فقط‌اینجوری‌که‌هستی‌نمی
شناسمت‌نمی‌خوام‌اینطور‌باشی‌می‌فهمی؟‌می

خوام‌تمامش‌کنی!

_‌طوری‌نیستم.‌

_‌آوا‌رفته...‌

_‌ایلناز‌الان‌بحث‌ما‌چه‌ربطی‌داره‌به‌این‌چیزا!

_‌من‌می‌خوام‌باهات‌حرف‌بزنم.‌اگر‌آوا‌رفته‌و
تو‌هم‌اینو‌قبول‌کردی‌پس‌چرا‌خوب‌نمی‌شی؟
ماجرای‌گلپر‌هم‌که‌به‌خیر‌و‌خوشی‌تموم‌شد.‌
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_‌خوب‌می‌شم!

_‌کاش‌بشی‌خسرو.‌کاش‌خوب‌بشی‌!

_‌باشه‌حالا‌چیکار‌باید#‌بکنیم؟‌دشت‌رو‌چراغونی
کنم‌برات؟‌

_‌امشب‌میان#‌که‌حرف‌بزنن‌خواستم‌شما
هماهنگ#‌باشین.

_‌ما‌هماهنگیم.‌دوتا‌گاو‌می‌کشم‌برات‌که‌دیگه
نگی‌ایلناز‌مهم‌نیست!

اینبار‌خندید‌و‌گفت:‌خیلی‌بیشتر‌از‌اینا‌باید#‌برام
انجام‌بدی!

_‌چشم.‌دشت‌رو‌هم‌خودم‌تنها‌هموار‌می‌کنم.
برنج‌عروسیت‌هم‌با‌من!‌جهازتم‌به‌کول‌می‌کشم
تا‌در‌خونه‌ت!‌دیگه‌چکار‌کنم‌بفهمی‌عزیزی،

مهمی!

#سکوت‌بودونسیم‌

‌349#پارت
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_‌اوه‌بانو‌رو‌نمی‌شناسی؟‌الان‌میگه‌خرج
عروسی‌با‌دوما!

خسرو‌به‌او‌که‌می‌خواست‌لحن‌بانو‌را‌تقلید‌کند
خندید‌و‌گفت:‌من‌برای‌این‌که‌بدونی‌چقدر

عزیزی‌اون‌دوماد#‌نچسب‌رو‌هم‌تاج‌سر‌می‌کنم.
دیگه؟!

ایلناز‌به‌زحمت‌خنده‌اش‌را‌مهار‌کرد‌و‌گفت:
خیلی‌بی‌انصافی!‌

خسرو‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌در‌حال‌بیرون‌رفتن‌از
اتاق‌گفت:‌دیگه‌هم‌نیای‌اینطور‌آبغوره‌بگیری

هرچی‌خواستی‌بگو‌چه‌حالا‌چه‌تا‌صد‌سال‌دیگه
تو‌دختر‌کوچیکه‌ی‌عزیز‌این‌خونه‌ای‌لب‌تر‌کنی

هر‌چی‌بخوای‌مهیاست!

_‌یه‌کار‌بخوام‌می‌کنی؟

_‌چی؟

_‌یه‌زنگ‌به‌بابام‌می‌زنی‌واسه‌عروسی‌بیاد!#

خسرو‌کمی‌مکث‌کرد.‌نمی‌خواست‌درآن‌مسئله‌ی
خانوادگی‌دخالت‌کند.‌به‌اندازه‌ی‌کافی‌خودش‌را
در‌به‌وجود‌آمدن‌این‌شکاف‌در‌زندگی‌آنها‌مقصر
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می‌دید#‌و‌نمی‌خواست‌به‌آن‌دامن‌بزند.‌اما‌این‌که
منوچهر‌را‌ببیند#‌و‌در‌مورد‌رنجی‌که‌به‌بانو

تحمیل‌کرده‌هیچ‌نگوید‌را‌در‌توان‌خود‌نمی‌دید#
نوک‌زبانش‌را‌به‌لب‌کشید‌تا‌حرفی‌بزند‌که‌ایلناز

گفت:‌می‌دونم.‌دلت‌نمی‌خواد...

_‌شماره‌شو‌بفرست‌برام!‌

_‌ای‌خدا!‌آفتاب‌از‌کدوم‌طرف‌در‌اومده‌تو‌اینقدر
مهربون‌شدی؟

_‌همین‌یه‌روزه!‌سه‌تا‌آرزوی‌دیگه‌می‌تونی
بکنی.

_‌کاش‌چراغ‌جادو‌رو‌زودتر‌پیدا‌می‌کردم.

خسرو‌داشت‌می‌رفت‌که‌دوباره‌صدایش‌زد‌و
گفت:‌خسرو!

بی‌این‌که‌برگردد‌گفت:‌ها!

_‌هر‌سه‌تا‌آرزومو‌می‌دم،‌یه‌آرزو‌واسه‌تو‌می
کنم.

نه‌خسرو‌بغض‌شکسته‌ی‌او‌را‌دید‌و‌نه‌او‌لبخند
تلخی‌که‌روی‌لب‌خسرو‌نشسته‌بود‌را!
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گوشی‌اش‌را‌برداشت‌تا‌شماره‌ی‌پدرش‌را‌برای
خسرو‌پیامک‌کند‌که‌با‌دیدن‌کلمات‌روی‌صفحه
نفسش‌در‌گلو‌گره‌خورد‌با‌صدای‌بلند‌داد‌زد:

گلپر‌...‌گلپر‌بیا!

***

آخرین‌کیسه‌ی‌برنج‌را‌وسط‌حیاط‌انداخت‌کمر
راست‌کرد‌و‌رو‌به‌بانو‌که‌تیر‌را‌روی‌خمیر‌می
کشیدگفت:‌دو‌تا‌دیگه‌هم‌امروز‌از‌آسیاب‌می‌آرم!

بانو‌سرتکان‌دادو‌گفت:‌دستت‌درد‌نکنه!‌

شهریار‌یکی‌از‌چند‌نانی‌که‌روی‌تاوه‌در‌حال
پختن#‌بود‌را‌برداشت‌و‌در‌حال‌لوله‌کردن‌آن

گفت:‌چرا‌نگفتی‌بیام‌کمکت؟

بانو‌صدا‌زد:‌ایلناز‌گلپر‌کره‌و‌سرشیر‌بیارین!

شهریار‌برای‌خسرو‌ابرو‌بالا‌انداخت‌و‌گازی‌به
نان‌توی‌دستش‌زد.‌خسرو‌دستهایش‌را‌به‌هم‌زد
خاکشان‌را‌تکاند‌به‌طرف‌کنده‌های‌درخت‌زیر
سایه‌ی‌کُنار‌رفت‌روی‌یکی‌از‌آنها‌نشست‌و‌به
هوای‌تازه‌ای‌که‌توی‌خانه‌جاری‌بود‌چشم

دوخت.‌مدتها‌از‌آخرین‌باری‌که‌بانو‌اینطور‌با
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اشتیاق‌نان‌می‌پخت‌می‌گذشت.‌در‌نگاه‌بانو‌هیچ
ردی‌از‌نگرانی‌های‌اخیر‌نبود.‌اگر‌تا‌پیش‌از‌این

لحظه‌ذره‌ای‌شک‌داشت‌حالا‌با‌اطمینان#‌می
توانست‌بگوید‌بوی‌نان‌بانو‌ستون‌شادی‌و‌آرامش
این‌خانه‌است.‌بانو‌وقتی‌نان‌می‌پزد‌یعنی‌به

زندگی‌ایمان‌دارد.‌و‌این‌ایمان‌را‌سرانگشتانش‌در
خمیر‌ورز‌می‌دهند.#‌

کف‌دو‌دستش‌را‌به‌هم‌چسباند#‌انگشتها‌را‌در‌هم
گره‌کرد‌و‌به‌ایلناز‌نگاه‌کرد‌که‌بی‌دلیل‌می‌خندید#
و‌سرخوشی‌اش‌حتی‌وقتی‌داشت‌کره‌محلی‌را
روی‌سفره‌ی‌پارچه‌ای‌می‌گذاشت‌تا‌صبحانه#‌ی

شهریار‌مهیا#‌شود،‌روح‌زندگی‌می‌بخشید.‌

گلپر‌با‌سینی‌چای‌بالای‌سر‌ایلناز‌ایستاد.‌در‌لباس
های‌رنگین‌محلی‌بهتر‌می‌شناختش‌همان‌همبازی
کودکی‌اش‌بود‌که‌حالا‌اگر‌چه‌زیاد‌با‌هم‌همکلام
نمی‌شدند‌اما‌احترامی‌بیش‌از‌پیش‌برایش‌قائل

بود.‌گلپر‌نشان‌داده‌بود‌بی‌حمایت‌او‌می‌تواند#‌از
چنگ‌پیروز‌بگریزد.‌شاید‌اگر‌چند‌سال‌پیش

اتفاقات‌این‌چند‌روز‌را‌از‌سرمی‌گذراند‌به‌غرور
مردانه‌اش‌برمی‌خورد‌که‌یکی‌از‌زنان‌هم‌خانواده
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niceroman.ir



اش‌از‌زیر‌پرچم‌او‌بیرون‌رفته‌و‌با‌همه‌ی‌توان
اعلام‌استقلال‌کند.‌شاید‌اگر‌همان‌خسروی‌سابق
بود‌ترجیح‌می‌داد‌گلپر‌به‌او‌وابسته‌باشد‌حالا‌به
هر‌عنوان‌که‌شده؛‌اما‌امروز‌پس‌از‌گذراندن#
همه‌ی‌مرارت‌هایی‌که‌خودش‌کشیده‌بود‌و‌بار
همه‌ی‌رنج‌هایی‌که‌بردوش‌نزدیک‌ترین‌زن‌های
زندگی‌اش‌دیده‌بود‌به‌گلپر‌و‌شهامتش‌افتخار‌می
کرد‌و‌با‌خودش‌فکر‌میکرد‌چه‌خوب‌که‌آن‌روز
توی‌محضر‌آخرین‌تصمیم‌گیرنده#‌گلپر‌بود.‌چه
خوب‌که‌گلپر‌قد‌کشید‌جلوی‌پیروز‌و‌حتی

خودش!‌چه‌خوب‌که‌سر‌پایین#‌نینداخت‌و‌تصمیم
نگرفت‌وارث‌رنج‌های‌زنانه‌ی‌هم‌جنسانش‌شود
که‌گاهی‌به‌نام‌آبرو‌گاهی‌به‌نام‌حیا!‌گاهی‌به‌نام

عشق‌سکوت‌می‌کنند‌و‌با‌گامی‌رو‌به‌عقب
فرصت‌تصمیم‌گیری‌برای‌زندگی‌شان‌را‌به
دیگران‌می‌دهند.‌درک‌این‌که‌عشق‌وهرگونه
پیوند#‌عمیقی‌وقتی‌معنا‌پیدا‌میکند‌که‌زن‌را‌با
قدرت‌ذاتی‌اش‌بخواهی‌او‌را‌فرسنگ‌ها‌از‌آن

خسروی‌متعصبی‌که‌بود‌دور‌می‌کرد.‌
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حالا‌حتی‌از‌ذهنش‌گذشت‌کاش‌یک‌روز‌همه‌ی
دخترانی‌که‌می‌شناسد‌به‌همین‌قدرتی‌برسند‌که
گلپر‌رسید.‌دلش‌با‌بیچارگی‌نالید:#‌کاش‌آوا‌یک
روز‌به‌این‌قدرت‌برسد...‌از‌فکر‌آن‌حجم‌از
آسیب‌پذیری‌آوا‌ته‌دلش‌خالی‌شد‌و‌چانه‌اش‌بی

اختیار‌لرزید.‌چرا‌دم‌آخر‌به‌جای‌همه‌ی
سفارش‌هایی‌که‌کرد‌به‌او‌نگفته‌بود‌قوی‌باش!‌به
قدر‌یک‌زن‌قوی‌باش‌تا‌از‌پس‌جهان‌بربیای؟

#سکوت‌بودونسیم‌

350#پارت

شهریار‌بالای‌سرش‌ایستاد‌لقمه‌ای‌به‌سویش
گرفت‌و‌گفت:‌کاری‌هست‌به‌منم‌بگو!

_‌فعلا‌نه!‌

لقمه‌را‌گرفت‌از‌جا‌بلند#‌شد‌همانطور‌که‌به‌سوی
سفره‌می‌رفت‌گفت:‌بیا‌بشین.
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شهریار‌کنارش‌نشست‌فنجان‌چایی‌اش‌را‌برداشت
آرامشی‌که‌در‌این‌خانه‌داشت‌را‌هیچ‌کجای‌دنیا#
پیدا‌نمی‌کرد.‌بانو‌او‌را‌پذیرفته#‌بود.‌درست‌مثل
یکی‌از‌اعضای‌خانواده‌با‌او‌رفتار‌می‌کرد‌و
حتی‌راضی‌بود‌برای‌همیشه‌آنجا‌کنار‌خسرو
بماند.‌رفتار‌خودمانی‌شهریار‌خیلی‌زود‌او‌را
تبدیل#‌به‌یکی‌از‌اعضای‌خانواده#‌کرده‌بود.‌

بانو‌دوباره‌دخترها‌را‌صدا‌زد‌و‌دستوراتی‌برای
غذای‌ظهر‌داد‌حتم‌داشت‌بعد‌از‌ناهار‌خانه‌شلوغ
می‌شود‌مردم‌برای‌کمک‌می‌آمدند‌به‌رسم‌همه‌ی
مراسماتی‌که‌در‌دشتگل‌برگزار‌می‌شد‌کارها‌میان
همه‌ی‌اهالی‌تقسیم‌می‌شدند‌و‌برای‌این‌آمد‌و‌شد
های‌قبل‌از‌عروسی‌هیچ‌برنامه‌ی‌خاصی‌نبود
باید#‌هرلحظه‌آماده#‌ی‌رسیدن‌مهمان#‌می‌بودند.‌

ساعتی‌بعد‌وقتی‌خسرو‌شهریار‌را‌در‌حیاط‌تنها
گذاشت‌تا‌به‌خرسان‌سرکشی‌کند.

‌گلپر‌در‌آستانه‌ی‌در‌ایستاد‌و‌گفت:‌تهرونی...

شهریار‌شاخه‌ی‌درخت‌کنار‌را‌میان#‌انگشتها‌فشرد
چند‌برگ‌جدا‌شده‌را‌با‌حرص‌روی‌زمین‌ریخت
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و‌به‌سوی‌او‌برگشت‌گلپر‌با‌خنده‌گفت:‌یه‌کاری
می‌خوام‌برام‌بکنی!

_‌چی؟

_‌جنم‌آدم‌دزدی‌داری!

_‌برم‌پسر‌دیوونه‌ی‌کل‌رستم‌رو‌بدزدم؟

گلپر‌از‌نیش‌کلامش‌دستها‌را‌به‌هم‌کوبید‌و‌با
صدای‌بلند‌خندید.‌خسرو‌از‌راهروی‌منتهی‌به
اسطبل‌بیرون‌آمد‌نگاهش‌را‌بین‌آنها‌گرداند‌گلپر
لبهایش#‌را‌به‌یک‌سو‌کج‌کرد‌و‌گفت:فکرکنم‌ایلناز
روی‌خرسان‌هم‌حساب‌کرد‌واسه‌عروسیش!‌می

خواد‌باهاش‌عکس‌بگیره!‌‌

خسرو‌سرتکان‌داد‌و‌گفت:‌می‌دونم‌آماده‌ش‌می
کنم.‌

شهریار‌معلق‌میان‌آنها‌مانده#‌بود‌و‌فکرش‌پی‌این
بود‌که‌گلپر‌باز‌می‌خواهد‌چه‌کند.‌خسرو‌در‌حال
رفتن‌به‌سمت‌در‌خانه‌گفت:‌بیا‌بریم‌وقت‌کمه!‌

_‌باشه‌بذار‌لباسمو‌عوض‌کنم‌میام.‌
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باعجله‌داخل‌رفت‌گلپر‌با‌ردی‌از‌خنده‌که‌روی
لب‌هایش‌مانده‌بود‌گفت:‌اگر‌اینقدر‌از‌خسرو

بترسی‌به‌هیچی‌نمی‌رسی!

_‌لال‌نمی‌شی‌دوباره؟

_‌کاری‌ازت‌می‌خوام‌اما‌تا‌وقتی‌که‌نگفتم‌خسرو
نفهمه!

_‌شرمنده!

_‌این‌شرمنده‌یعنی‌انجامش#‌می‌دی‌بی‌حرف
پیش!‌انشالله‌بعد‌از‌خجالتت‌در‌میام‌می‌دونی‌که

من‌مدیون‌کسی‌نمی‌مونم.

_‌بله‌فرمایشاتت‌رو‌هنوز‌یادمه!

_‌از‌امروز‌تا‌عروسی‌ایلناز‌ده‌روز‌وقت‌داریم.
تو‌این‌ده‌روز‌می‌خوام‌یکی‌رو‌دست‌بسته‌بیاری

بدی‌دستم!

شهریار‌چشمهایش‌را‌به‌بالا‌گرداند‌و‌گفت:‌الان
منتظری‌من‌بگم‌چشم‌رئیس!

گلپر‌خندید#‌و‌بی‌تفاوت‌گفت:‌می‌دونی‌که‌من
دیوونه‌ام؟
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_‌کیه‌که‌ندونه!

_‌می‌دونی‌که‌به‌دیوونه‌حرجی‌نیست؟‌سر‌این
کار‌بگیرنت‌من‌شریک‌جرمت‌نیستم.

_‌انتظار‌بیشتر‌از‌اینم‌ازت‌نمی‌ره‌بی‌معرفت!

گلپر‌اینبار‌خنده‌ی‌بی‌صدایی‌کرد‌و‌گفت:‌حالا‌برو
بعد‌بهت‌می‌گم‌.‌کیه‌و‌از‌کجا!

صدای‌ایلناز‌از‌پشت‌توی‌گوش‌گلپر‌نشست:‌

_‌بیا‌دیگه‌مامان#‌می‌گه‌این‌کلاچه‌با‌این‌رنگ
هایی‌که‌تو‌می‌خوای‌نمیشه!‌یا‌سورمه‌ای‌یا

قرمز!‌

گلپر‌نگاه‌از‌شهریار‌برداشت‌و‌دنبال#‌ایلناز‌راه
افتاد‌.‌

معلق‌میان‌خانه‌ایستاده‌بود‌حتی‌یادش‌نمی‌آمد‌به
چه‌بهانه#‌ای‌خسرو‌را‌رها‌کرده‌و‌داخل‌آمده‌تا
سر‌از‌کار‌گلپر‌در‌بیاورد.‌هنوز‌حس‌مشخصی
نسبت‌به‌او‌نداشت.‌از‌هم‌صحبتی‌اش‌حتی‌اگر
همینقدر‌دیوانه‌وار‌و‌بی‌سروته‌می‌بود‌لذا‌می

برد‌و‌در‌عین‌حال‌بی‌پروایی‌اش‌که‌روز‌به‌روز
بیشتر‌می‌شد‌را‌خوش‌نداشت.‌انگار‌به‌عمد‌قصد
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کرده‌بود‌خودش‌را‌دیوانه‌معرفی‌کند‌تا‌از
بندهایی‌که‌تا‌کنون‌به‌دست‌و‌پایش‌بود‌آزاد‌شود.
این‌جنون‌آزادی‌که‌در‌حالات‌گلپر‌می‌دید#‌می

ترساندش!

‌در‌چند‌روزی‌که‌کنار‌آنها‌گذرانده‌بود‌خوب
فهمیده#‌بود‌این‌دختر‌دیگر‌یک‌جا‌بند‌نمی‌شود.
خود‌گلپر‌هم‌واضح‌گفته‌بود‌بعد‌از‌تعطیلات
برمی‌گردد#‌اهواز‌تا‌درس‌موسیقی‌اش‌را‌ادامه
بدهد.#‌اما‌دشتگل‌را‌هم‌رها‌نمی‌کند.‌و‌حالا‌او
داشت‌به‌خودش‌فکر‌میکرد#‌که‌چرا‌مدام‌گلپر‌را
دنبال‌می‌کند‌چرا‌حرفهایش‌را‌مرور‌می‌کند#‌چرا
به‌یک‌حس‌ثابت‌نمی‌رسد.‌در‌واقع‌گلپر‌مثل
همیشه‌تکلیفش‌روشن‌بود‌و‌خودش‌مثل‌همیشه
بلاتکلیف‌بین‌هزار‌احساس‌تازه‌و‌قدیمی‌دست‌و
پا‌می‌زد.‌نه‌می‌توانست‌از‌احساسات‌قدیمی‌اش

دست‌بکشد‌و‌نه‌به‌حال‌تازه‌اش‌پشت‌کند.

خلایی‌در‌زندگی‌اش‌احساس‌می‌کرد‌اما‌می
دانست،‌نمی‌خواهد‌‌نه‌به‌این‌زودی‌ها‌و‌نه‌با
گلپر‌این‌خلا‌را‌پرکند.‌ترجیح‌می‌داد‌خیال‌کند
توجه‌اش‌به‌گلپر‌از‌روی‌کنجکاوی‌است‌.‌نمی
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خواست‌با‌شروع‌یک‌رابطه‌ی‌بدون‌برنامه‌ریزی
و‌از‌روی‌احساس‌اعتماد#‌خسرو‌را‌از‌دست‌بدهد#
و‌جایگاهی‌که‌به‌تازگی‌در‌خانواده‌و‌نگاه‌بانو‌به
دست‌آورده‌بود‌را‌دستخوش‌خطر‌کند.‌گلپر‌هم
نشان‌می‌داد‌به‌تنها#‌چیزی‌که‌فکر‌نمی‌کند‌یک
شروع‌دوباره‌با‌مردان‌است.‌مدام‌در‌حال‌اثبات
خودش‌به‌عنوان‌یک‌زن‌مستقل‌بود‌و‌بعید‌می

دانست‌به‌این‌سادگی‌ها‌بتواند#‌رامش‌کند.

#سکوت‌بودونسیم‌

351#پارت

اصلا‌نمی‌دانست‌اگر‌این‌زن‌رام‌شود‌باز‌هم
همینقدر‌برایش‌مهم‌خواهد‌بود‌یا‌نه‌!‌همین‌تردید#
ها‌بود‌که‌قانعش‌می‌کرد‌به‌این‌زودی‌دست‌به

تصمیم‌در‌مورد‌این‌موضوع‌نزند.

وقتی‌از‌خانه‌بیرون‌می‌رفت‌فکرش‌هنوز‌درگیر
احساسات‌ضد‌و‌نقیضش‌بود.‌اگر‌می‌خواست‌این
خانواده#‌و‌ثباتی‌که‌در‌آن‌داشت‌را‌نگه‌دارد‌باید

سحر ممبنی سکوت بود و نسیم

niceroman.ir



به‌خودش‌برای‌شناخت‌نوع‌احساسش‌به‌گلپر
زمان‌می‌داد.‌باید#‌قبول‌می‌کرد‌هیچکدام‌هنوز

آماده‌ی‌پذیرش‌یک‌رابطه‌ی‌تازه‌نیستند.‌

****
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